۰, 


آب حیات عشق را . در رگ ما روانه کن 
ای بدن نشاط نو ! در رگ جان ما برو 
ای خردم شکارٍ تو ! تیر زدن شعارٍ تو 
گر عسس خرّد تو را ء مَْع از اين روش کند 
در مُّل است گاشران » دور شوند از گرم 
ای که ز لعب آختران . مات و پیاده گشته‌ای 
خیز و کلاه کُد بنه , ور همه دام‌ها بجه 
خیز و براً بر آسمان . با مَلْکانْ شو آشنا 
چون‌که خیال خوب اوء خانه گرفت در دت 
هست دو طشث در نظرء یک زآتش دگر ز زر 
۳9 9 ی ۳ 
شو چو کلیم هی نظر , تا نکنی به طشت ژر 


۶ اف 
شیر یاسه کن . 


حَمله کل خصم کاسه کن 
کار تو است ساقیا . دفع دویی, بیا بیا 
شش جهّت است این وطن, قبله درو یکی مُجو 
گهنهگر است این زمان , عمر آید مجو در آن 
ای تو چو خوشه .جان تو , دانه و کاه . قالبنت 
هست زبانْ برون در, حلقَه در چه می‌شوی؟ 


ای دل بی قرارٍ من . گر تو چو عاشقان دگر 


۱- سفید پوستان , بور ها ( معنای اول اشقر) 


۲ - خون بسته سرخ رنگ ( معنای دوم اشقر) 


«(0۰ 


ءِ 


این صبوح را . ترجمةٌ شنبانه کن 
جام فک تمای شو , و دو جهان گرانه کن 
شست دم به دسث کُن . جان مرا نشانه کن 
حیله کن و ازو بجه , دفع دهش . بهانه کن 
ژاشقر" می . گرم نگرء با میگان قسانه کُن 
اسب گزین , فُروژ رخ . جانب شم دوانه کُن 
بر رزخ روخ بوسه ده زلف نشاط شانه کن 
نو" ار . جفت هگ 
چون تو خیال گشته‌ای, در دل دوست خانه کی 
آتشن اختیار کُن. دست درآن میانه کُن 
آتشل گیر در دهان. لب وطن زبانه کُن 
جرع خون حصم را , نام می مُغانه کن 
جد بقلم بگانای. . تفرقه را بکانه کی 
بی‌وطنی‌ست قبلهگه. در عدمْ آشیانه کُن 
مرتع عمر خرره را . خارج اين زمانه کی 
گرنه خُری » چه کذ خُوری؟ رو به مَغز دانه کن 
در پثیکن به جان تو , سوی روانْ» زوانه کن 
طالب شمس دین شدی, میلٍ شرایخانه کن 


۳ - چایگاه صدق , اشاره به آیه ۵۵ شریفه سوره مبا رکه قمر دارد. 


۴ - نومید 


۵ - ید 
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مف 


آرایش باغ آمد , این روی چه روی است این؟ 
اين خانهٌ جات است. یا کوی خرابات است؟ 


۵ 2 


در دل صفت کوئر. جویی ز می احمر 
5 ۳2 ار 

ای بر سَرٍ هر پشته. از درد تو صد کشته 

جان‌ها که به ذوق آمد. از عشق به جوش آمد 


‌ 


شمس الحق تبریزی , چون کاوست غریپ تو 


مستي ماخ آمد. اين بو چه بو است این؟ 
باربِ که چه خانهست این؟ یا زب که چه کوی است این؟ 
دل پر شده از دلّره یا زب که چه جوی است این؟ 
نو پرده فرو هشته . ای دوس چه خوی است اين؟ 
وز عشق شراب است این . در عشق سبوی است این 


در کوي تو اين فتنه, اخر ز چه روی است اين؟ 


۱, 


4 ءِ 

اغاز کنی . ز عشق ما کن 
‌ ۶ 

در روضه جان و جان باقی 
مق ۳ 2 ءِ 

بی‌طمع می ای. دفی فرو کوب 

۳ و ۳ 

اخر طمع دو سه درم جیست؟ 

ناگام: هل ی سقتگ: بای 

در پرده شمس دین مخدوم 


و 
تبریز پگو و سجده پر کن 


آن قاعده کُهُن . رها کن 
زین پسن مطرب , دل به ما کن 
ای مطرب جانْ, دمی چرا کن 
بی‌طمُع . تو حاجتم روا کن 
آخر به دل گسی تو جا کن 
این حاجت آخرین روا کن 
دف را تو یکوب و خوش وفا کن 


خود را به دل رهی رها کن 


۰ 


آفتابا ! با دیگر . خانه را پر نور کن 
از پس کوهی براً و سنگ‌ها را لغل ساز 
آفتابا ۱ با دیگر . باغ را سرسَبز کن 
آفتابا ! بار دیگر . سوي مفربٍ با رو 
ای رفیق پیدلان و ای انیس خستگان! 
ای طبیب عاشقان و ای‌چر 3 آسمان! 
ین چنین روی چو مه ؛ در زير ابر تصاف نیست 
گر جهانْ پر نور خواهی, دست از روی باز گیر 


۱ زینت و زیور 


دوستان را شاد گردان , دشمنان را کور کُن 
با دیگر غوره‌ها را پخته و انگور کن 
دشنت را و کشت را پر حلیه" و پر نور کن 
جمله سَیّاره را بر حُشن خود مفرور کُن 
بیدلان را چاره ساز و مُرهم رنجور کن 
عاشقان را دست‌گیر و چارهٌ رجور کن 
ساعتی آن ابر را . از پیش آن مد دور گن 


ور جهانْ تاریک خواهی, روی را مُستور کن 


ءِ 
شمس تبریزی ! نقاب کبریا را برگشا 


رت 


1 و 
امد امد ! در میان . خوب ختّن 
داد شمشیری به دست عشق و گفت: 
عو ‌‌ ‌ 

آندر اب ان‌داز . الا وح را 


آمده‌ام به عذر تو , ای طرّب و قرار جان! 
نیست به جُز رضای توء قفل‌گشاي جان و دل 
سوخته شٌد ز هجر توم کلْشّن و کشتزار من 
بی‌لب می‌فُروش توء کی ثیکند خُمارٍ دل؟ 
از چو تو مشرقی شود. روشنْ پشت و روي دل 
تأفتن شعاع توه در سر رون دلم 
از عم دوری لقا . راه خبیب طی شود 


9و 


لین روي غیبیان , چون پرسّد به دیده‌ای 
لاف زدم که هسثْ او, همدم و يار غار من 
گفت الق و شدءدل سوي دار ان 
و رب یز 
دانه نمود دام تو . در نظر شکارٍ دل 
نیم حدیث گفته شد, نیم دگر مگو , مش 


آمده‌ای بی‌گه . خامش مُشین 
آب روت دارد ۲ جشمه حیات 
مس 0۶ 9۶۵ , 2 

آن می گلگون» سوی گلشن کشان 


راخ نما روح مراء تا که روح 


۱- لفزش 


ءِ 
جان مشتاقان شمع روی خود. مسرور کن 


هر دو دستت را بشو , از خون من 
هر چه بینی غیر من, گردن پزن 
هر که باشد خوب و زشت. از مُرد و زن 


هر که در پستی‌ست. در دریا فکن 


۶ 


عفو نما و درگذر . از گثه و عثار! جان 
نیست به جز هوای توء قبله و افتخارٍ جان 
زنده گتش به فضلٍ خود. ای دم توبهارٍ جان 
بی‌خُم ابروی کجت. راست نگشت کار جان 
بر چو تو دلیّری شود. هر َمُسی نثارٍ جان 
تبصره خرد بوذ هردم اعتبار چان 
در ره و منهج خداء هست خدای یار جان 
از کل سرخ پر شود. بی‌چَمنی کنارٍ جان 
يار مَنی تو بی‌گمان, خیز و یی به غار جان 
آن دم پاي دار شد . دولّت پایدار جان 
جانْ که جز از تو زنده شندء نیست وی از مار جان 
خانه گرفت ناگهان , عشق تو در جوارٍ جان 
شهره کند حدیث راء بر همه شهريار جان 


کلام قیره فقو کون 
ی وان و 
تا نگرد لاله . رخ یاسّمین 
خندد و گوید سنی چند . هین 


ور کشت اندیشه‌گری, دست خود 
گردن غم را . برد تیغ می 
۳ 8 ۰ ۳ ۹ 
زر ۱۹ 
گوش گشا جانب حلقة کرام 
۳ زر ۰ م۳ ۳ 
سجده کند چین چو گشاید دو چشم 
اد مه 
خرمی‌اش بر دل خرم زند 
ی 
مادر عشرت . جو گشاید کنار 
۳ ۶ ۰ و 
پس کنم و رخت به ساقی دهم 


۳ ره و موه 
آن خوب را طلب کن, آندر میان حوران 
۰ ۰ و ۰ ح_ ‌ِ 
در دل چو تقش بندد» جانْ از طرب بخندد 


ی موم ِ 9 
از پرتوی که افتد. در چشم‌هاء ز روش 


گفتم: قلقی" . امشب تو مرا 
۰ ی ء‌ 
گفتا: پروم» کاری‌ست مهم 
فتم: به خدا! گر تو یر 
و 
آخر تو شبی» رحمی نکنی 
۵ زو 
رحمی نکند. چشم خوش تو 
1 ۰ و ۳ 
بهشاند گل ۶ کزان رخت 
ار ۷ 
گفتا: چه کنم » چون ریخت قضا 
ی 
مریخیام و جز خون بود 
عودی نشود . مقبول خدا 


کاین بکشّد کان لاوت , ز کین 
کاغتنموا أْقهوة , یا شاریین 
چشم کشاء روشني چشم بین 
جعد تو را پیند و پنجاه چین 
سوي آمین آید. روح‌آلامین 
باژ رهد جان . ز بنات و پنین" 


وی م 


وز کف او گیرم . در تمین 


صد گون یر پجواند .اي ضبوران 
" و 2 
خارش چه آّد از وی در چشم‌های کوران! 


زنده شٌد ازو , بام و در من 
ای فثنة من, شور و شُرٍ من 
در شهر مرا , جان و سر من 
امشب تزییّد. اين پیکر من 
بر رنگ و رخ همچون ژّرٍ من؟ 
بر نوحه و اين چشم ترٍ من 
بر اشسک خوش چون کوثر من 
خون همه را , در ساغر من؟ 
در طالع من» در خر من 


وی و 


م 
تا در رود . در مجمر من 


۱- قهوه نوشی را غنیمت بدانید. 
۲ - دختران و پسران 


۳ - مهمان (ترکی) 


گفتم: چو تو را قصد است به جان 
تو سَرو و گلی, من سايذ تو 
گفتا: نشود . فُرباني من 
جرجیس رسد, کاو هر تَفّسی 
(سحای تبی» باید که بود 
من عشقم او چونْ ربزمء ز تو خون 
هان! تا تتّپی . در پنجهٌ من 
با مرگ مکن , تو روی ترش 
می‌عد چو گُل» چون برگندت 
اسحاق تویی! من والد تو 
عشق است پدر. عاشق رمه را 
این گفت و بشد. چون باد صبا 
گفتم: چه شود , گر لطف کُنی 
اشتاب مکن, آهسته رک 
کس هیچ ندید. اشتاب مرا 
گفتا کهَمش, کاین خنگ" فک 
خامٌش که اگر , خامٌش نکنی 


عوه 


جز خون بوّد ‏ نفل و ور من 
من کشتهٌ تو , تو حیدر من 
جز ادره‌ای, ای چاکر من! 
نو کشته شود در کشور من 
قربان شده بر , خاک در من 
زنده کلَمّت, در مُحشر من 
هان! تا نمی , از خُنجر من 
تا شکر کند. از تو بر من 
نا پشرششّت . در کر من 
کی شکتَمّت . ای گوهر من! 
زاینده ازو, کر و فُر من 
شد اشک روان, از مر من 
آهسته زوی, ای سَروَرٍ من؟ 
ای جان جهان! ای صد پر من! 
این است تک کاهل‌تر من 
هرگز ترسد. در عبر ش 
آنگانه رود. در محر من 


وم ۰ 
در پیشه فتد. این اذر من 


۱- اين غزل, گفتگوی عاشقانه جناب مولانا با کسی‌ست که تمامی وجود او را زير و زبر کرده . 
وجودی که جان جهان است و هر عملی که بدون ولایت او باشد مورد قبول خداوندگار نخواهد بود, آنجا 
که از تشبیه عود و مجمر استفاده شده. جناب مولانا , اين وجود عزیز را با بیان " تو حیدر من" به صراحت 
معرفی فرموده است . مطلب دیگری که گفتنش بسیار ضروری مینماید . بیان این امر است که مقصود 
اصلی جناب مولانا از کلمه "عشق" نیز همواره وجود نازنین حضرت علی "ع" میباشد آنجا که از زبان 
مبارک آن حضرت میگوید که :" من عشقم "ء و بدین ترتیب مفهوم حقیقی بسیاری از عبارات عاشقانه در 
غزلهای جناب مولانا بهتر و بیشتر آشکار میگردد. 


۲یج 


باقیش مگوء تا روز دگر 
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عو. 
کِ 


ره 
نپرد. از مصدر من 


تا دل 


مسف 


آن ساعد سیمین را , در گردن من آفکن 
سرمهست شندم ای جان , ور دست شُندم ای جان 
ای ساقی هر وادی» اين می ز چه خُم دادی؟ 


هم پرده من می‌در. هم خون دلم می‌خور 


وه »۲ و 


از دوسث ستم تبوده بر مُسث قلم ود 
از معدن خویش ای جان . بخرام درين میدان 
با لعل چو تو کانی, غمگین نشود جانی 


شمس الحق تبریزی, مستم ز مي عشقت 


بر دیده من پشین, ای جان مُّت مُسکن 
ای دوسث مارم را , از مل لت بشکن 


مه هه رم ار میج 
من بنده آن خمم از بیخ و بتم برکن 
اخر نه تویی با من؟ شاباشن زهی ایمن 
9 ۶ 0 
جز عفو و کرم نبود. بر مست چنین مُسکن 


موه 
ی 


روئق نبود زر را 
2 و ۰ 2 

در گور و کفن ناید. تا باشد چان در تن 
۶ ‌ ۳ 

زنهار ند نمیخوام ء از باده درد دن۲ 


, تا باشد در معدن 


1) 


آن سو مرو , اين سو بیا! ای کب خندانِ من! 
زين سو بگردان یک ره بر كوي ما کُن زهگذر 
خواهم که شب تاری شود. پنهان ییم پیش تو 
عشق تو را من کیستم؟ از اک خون, ساقی ستّم 
ژاشکم شَرایت آورم و دل بات آوَرم 
دریای چشمم یک نفْس, خالی مباد از گوهرت 
با این همه کو ند تو؟ کو عهد و کو سوگند تو؟ 
تک چشم من, تر میزند» تک روی من, زر می‌زند 
پلوشته خی جدوً یمک" 
در سر به چشمم چشم تو, گوید به وقت حُشم تو: 
گوید: قوی کن دل مُراء از خشم و ناز آن صَتم 


۶ . و 


پر رخت. حق: 


۳4 


۱ خم شراب 


۲ - کوزه شراب 


۳-حصیر ی که از نی شکافته مخصوص سازند. 


۴ - ایمان خود را تجدید و تازه کنید. 


ای عقل عقل عقل من ! ای جان جان جان من! 
برجوشن آندر نیثیکر, ای چشمةٌ یوانٍ من 
از روی تو روشن شود. شب پیش ره‌بانان من 
سرا" می, چشمان من, عضار می, رگا من 
اين است تَر و خُشک من, پیدا بوّد امکان من 
خالی مُبادا یک زمان, عل خوشّت از کان من 
چون بوریا" بر مییکن , ای يار خوش پیمان من 


و 5 ۰ 2 1 
تا بر عقی . یک زر ز زر افشان من 


ت برزئد 
7 ۳ و 

زان چهره و خط خوشنت. هر دم فزون ایمان من 
پنهان حدیثی گوش کن . ای رامش پنهان منا 


و ۵ و 


هِ* ۰ ۰ از 
اول قدح . دردی بخور, وأننگه پبین پایان من 


بر هر گلی خاری بوّد. بر گنج هم ماری بوّد 
گفتم: چو خواهی رنج منء آن رنج بامد گنج من 
پس دست در آثبان کنم, خواهنده را سلطان کنم 
هر چه دلم خواهد ز خورء زائبان رازم بیط 
گفتا: نکو رفت این سخن, هش‌دار والّه دم مزن 
۳7 و ِ 2 7 و و ۹۵ 
الصبْر مفتاح أَلْفرج . آلصبر معراج آلدرج 
۰ ۰ 5 ص 
بس کنْ ز لاحول ای‌پسر ! چون دیو می‌غرد بتر 
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0 ف ۳ 4 هب ۰ ۲ 
شیرین, مراد تو بود. تلخی و تیزی . آن من 
مصل ۳ ۳ .. .ا"اآ* 
من بوهریره آمدم, ریج و عمت آنبان من 

۳ (۳ ۰ ءِ ۹ 

مُر پدر را پدره کنم. چون بدر شد مهمان من 

‌ ی 
تا سرخ گردد روی من, سرسبز گردد خوان من 
نیکو کلیدی یافتی. ای مُعتَمّد دربان من! 
۲ ی ۶ 221 ۲ سه و 
الب تریاق آلْحََج . ای رک تازی‌خوان من! 
9 ‌ رل 
بس کردم از لاحول و شد, لاحول گو, شیطان من 


مرف 


آن شاخ خُشک است و سیّه هان ای صبا ابر وی مَرّن 
هانْ ای صباي خوب‌خٌد ! آندر رکابت می‌رود 
دریا دلی و روشنی, بر خشک و بر تر می‌زنی 
من خیره‌روتر آمدم, بر جود تو راهی زدم 
ای باغ , ساز و دست نی چون ععقل , فوق و پست نی 
خواهی که معنی‌کّش شوم , رو صبر کن تا خوش شوم 


ای زندگی باغ‌ها ! وی رنگ‌بخش مُرد و زن! 
آب روان و سَبزه‌هاء و هر طرّف وجه لسن 
او مخت خُشک است و سیه بر وی مَرّن از هر من 
این کی تواند گفت کل , با لاله یا رو و سََن؟ 
هستی چو تخل آخانه ُن , با جان مغمارِ بدن 
رئجور . پسته کم" بوّد , خاصه درین باریک‌فُن 


۳ 


آن کس که تو را بیند . وآنگه تظرش بر تن 
از آب خیات تو , دور است , به ذات تو 
پای تو چو جان بوسد, تا خشر دهان لیسّد 
گفتم به دلّم : چونی؟ گفتا که : در آفزونی 
در سینه خیال او, وآنگاه عم و عصد؟ 
زنده شود آن عاشق . کاو را به نظر بیند 


شمس الحق تبریزی ! جانم به فدا بادت 


۱- کیسه زر 


زآئینه ندیده‌ست او . الا سیّهی آهن 
کز. کی براید او .. بل مل. زوشن 


از َذت آن یوسفهء ای روت 9 


در آب یات او. وگ ۳۹ مردن؟ 
یک لحظه گشا چشمی, در دایره آحسن 


ای عاشق روی توا نیک و بد و مرد و زن 


۳- زنبور 


۴-فَم -دهان 


آن کیست ای خدای! کر ین دام خامشیان 
ای آن که می‌کُشی , تو گریبان جان ما! 
پگرفنه گوش ما و پشوریده هو ما 
بی‌دست می‌کٌشی تو » و بی‌تیغ می‌کُشی 
آب خیات , تزل" شهیدان عشق توست 
و گره‌گشای , سیم وصال توست 
خود حسنْ ساکن است و میم در آن وجود 
َفْصود ره‌روان. همه دیدار ساکنان 
آتش در آب گشته تهان, وقت جوش آب 
در روخ در رسی, چو گذشتی زِ تقش‌ها 
همیان" چه می‌تهی, به آمانت. به مفلسان؟ 
از نوء چو میر گولان» پستد کلاه و نس 
داش سلاح توست و سلاح از نشان مُرد 
یگ گوس که سشی راب ریک وت 


۳ ۳ 
انچه استاد عشق داد نشان 
اه ام مه 

هیچ سردار . سر از ان تبرد 


م 
تو خداوند جیّه . نشناسی 


۱- طعام 
۲ - گوش دادن به سخن کسی 
۳ - کیسه چرمي جای درهم 
۴ - نادانان 
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۳, 


ما را همی کشّد به سوي خود , کشان کشان؟ 
از جمع سرکشان , به سوي جمع سرخوشان 
ساقي باهشانی و آرام بی‌هشان 
شاگرد چشم نو . نظر بی‌گته کُشان 
اين تشنه‌کشتگان را ء زآن تُّل می‌چشان 
شاخ امید را . به تسیمی همی مُشان 
زآن ساکتند زیر و بر . اين مْتتشان 
مَفصود اطتان. همه اصفای" خامُشان 
خون. آب آئفن امه القوست .زاتفنان 


۳ و اقا 

وز چرخ بگذری» جو گذشتی ز مه‌وشان 
‌ِ زر 

پا را چه می‌تهی . تو به دندان گرگشان؟ 

۵۰۱ ۰ ۳ 5 ۲ 

خواهی تو روستایی. خواهی ز آکدشان 

مردی چو نیست .به که نباشد تو را نشان 


۵ س ۰ ۰ ۶9 
خورشید را نگر» چو نه‌یی جنس اعمشان 


ود 


گر براسم از او یکسی, به زبان 
گر کنم من حدیث عشق ‏ بیان 


لیس في جبّتی" مگو , به زبان 


۵ - آکدش- انسان دو رگه و مقصود نس انسائی است که مرب از تس لاهوتی و ناسوتی میباشد. 


۶ - کوران.شیکوران 


۶ ء ۰ 
۷- "در زیر جبه من , به غیر از پروردگار نیست" . این سخن مشهور جناب بایزید بسطامی میباشد که 


در ابتدای سلوک و بقدر ظرفیت خود, به هنگام وجد و شور , بیان میداشته است . 


۸ 


‌ 
تو که گندم ز جو . نمی‌دانی 


شمس تبریز ۱ راست میگویی 
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6 ‌_ 
در تنور . از خمیر بسته گمان 


ءِ ‌ 
کاسه درد بٌ که صحن جنان 


مفف 


انچه می‌اید 5 وضت ء این زمائم در دهن 
نقوّد مزند مرخ تمیرهء کاب وان خورعه است 
ای نجات زندگان و ای حیات مردگان! 


., 7 ۳ ۶ م و ۳ 

ور براندازد ز رویت . باد دولت . پرده‌ای 
9 ۰ ۰ ءِ ۰ 

ور می‌ ای لب بازگیرد . از گلستان ساعتی 
ور زمانی بی‌دلان را , دم دهی و دل دهی 


گر کزفیددست عیزی)م دل جرا آویختداست؟ 
گر چنین آویختن , حاصل شُدی , هر دزد را 
آندرین آویختن . کمتر گراماتی که هست 
چائشنی سوزِ عشقت . گر به عثقا بر دی 
صورت صنْع تو آمد . ساعتی در بتکده 
هر زان نی موشت تنم آَحمّد بر صلیب 
عشمّت ای خوب ختن , بر دل سواره گشت و گفت: 
شور تو عقلم ستد. با فتنه‌ها دریافتم 
من کجا ؟ شعر از کجا؟ لیکن به من در می‌دمّد 
آفتاب معرفت را . آفتایی دیگر است 
ثرک کی؟ تاجیک کی؟ , ژُنگی کی؟ رومی کي؟ 
جامةٌ شَعر" است شعر و تا درون شَعْر کیست؟ 

۱- بت پرست » مرتاض بودایی 

۲-بت 

۳ - ختن یا ختا نام قدیم چین شمالی. 

۴ -تو کیستی ( ترکی) 

۵ - موی 

۶ - جامه زیبا و خوب و پر زینت 


ءِ ء ۰ 2 و عو م. رِ 
پر مرید مرده خوانم . آندر اندازد کفن 
وآن‌گهان از دست که؟ از ساقیان ذوألمتن 
رآ ی ۹ 
از دروئم بت تراشی, وز بروئم بت شکن 

ى م1 2 2 
از حیا گل اب گردد . نی جمن ماد . نه مُن 
از خمار و سرگرانی . هر سمن گردد سه من 
جان رهد از نگ ما و ما زهیم از ننگ تن 


۹ 


ءو. ءِ 0 
جاره تبود دزد را . در عافیّت زاویختن 
۳ ء و ۳ ۳۷ 
از حریصی, دزد گشتی, جمله عالم, مُرد و زن 


/ 9 ۳ ‌ 1 
اب حیوان خوردن است و تا آید باقی شدن 


2 


پر چو پروانه بدادی . سر تهادی در لگن 
شَمن بت می‌شد آن جا , گاه بث می‌شد من 
سر وحدت می‌شنیدند ۰ آشکارا از وتن" 
این چنین مرکّب پباید . تاختن را تا تن" 
شور و بی‌عقلی بباید . بافتن را با فتن 
آن یکی ترکی که آید. گویدم: هی کیمسن؟" 
چون بتابد بر خلائق . روح‌ها آید به تن 
مالک آلْمَلکی که داند. مو به مو , سر و علن 
یا که حور جامذزیب" و یا که دیو جامه کُن 
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م 29 2 ی 
شعرش از سر برکشیم و حور را در بر کشیم 


شمس تبریزی به عشقت , می کم دندان خود 


۶ و 


فاعلائن اعلائنْ ء فاعلاتن فاعلّن 


خواب و خور را ترک کردم.همچو دندان.از بدن 


مرف 


آینه‌ای بو دایم . از جهت دلبر من 
رفث شب و اين دل من , پاک نشد از گل من 
رفت دریفا زَرٍ من , مُرد به ناگ خر من 
مرگ خُران سخت بوّد , در خُور من بخ بود 
از پي غربیل علّف, چند شُدم مات و تلف 
آنچه که خُر کرد به من . گرگ درنده نکند 
تلخي من, خامي من, خواری و بُدنامي من 
" من, از تظر خالق من 


۳ ۲ ۶ هه 


وای از اين خاک نتم . تیره دل کدرا من 
ساقي مُسَْبل من . کو قَدح أَحْمَرٍ من؟ 
شکر که سرگین خُری, دور شده‌ست از در من 
زآنک چو خر دور شود . باشد عیسی بر من 
چند دم لار و کذ :هر غر لا من 
رفت زٍ درد و غم او , حَي خدا . کر من 
خون دل آشامي من, خاک از او . بر سرٍ من 


شمع نبوده دگری . در تظر و مر من 


۱ ۳۳ 


5 


و 


21 
ِ 
جتمعوا 


/ 


تقضي ما فان 
یم آلساتي, نعم سا 
کار تو این است که دل‌پروری 
خلدکت آله نا ساتیاً 
نحنْ ای و فسقنا 
کی شین 


تم سر و ژئزم نا 
و و . . ال 


جع 
العطیب 


۱- پسیار کدر 
۲ - تابان و فروزنده 
۳ - جدا کننده , که میان حق و باطل فرق بگذارد. 


۱۰ 


و 


قرب آلْوَصلْ و آفتی آلمخن 
من سکر بمب تن 
قد قرب ب الملزل, ء نعم لوط 
پرورش آمد همه کار جمن 


, 2 


من سکر بطم رس لحَرّن 
طیة آلسر مَلیحٌ آلعن 
راغتم القرض و خل آلستن 


و 


قذ وضع بل آلیتن 
واختلط آلشهد لا بان 


نتم فی آلژاید تاد کنا 
سن لنا سلتکت آلشرتضی 
مَنْ هو لا یبط هذا آلسّا؟ 
ما لرسالات هوی من 
سکز ق رز نز ام 
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اس و آسرف سَرَفا مُشْیعن 
5 نی آغن 
یس علی آلرض که دا مظن 
منم هی 3 ده ها آلوقن 
فافع بالكوجز زا متس 
و م و 2 0 
نشرب پا وحدة نحن ادن 


ِ 
2 ری ع ۶ . ۶ 


تشن , ل للن تل آن 


ملیف 


از اش روی خود , آندر دلم آتش زن 

ای جان خوش ساده! در اصل ملک زاده 
1 ۱ و هه عم ءِ 

ای جسم تو را از جان, گر فرق کند جانم 


ای طره پر بندت , بگشاده گره‌ها را 


۳ 


که مب اه ج هم مت ۰ 
اتش ز دلم پستان, در چرح منفش زن 
ً ۰ ۳ ۰۰ ۰ ۰ 
هرجاکه روی» خوش رو هردم که زنی» خوش زن 
شمشیر به کف داری, بر تارک فرقش زن 


اين یک گره دیگر . مه 


» بن لف مشوش زن 


رف 


از بدی‌ها آنچه گویم, هست قصدم. خویشتن 
گر اشارت با کسی دیدی, تدارم فصد او 
تا ز خود فارغ نیأيم, پا دگر کس چون رسم؟ 
ور بگفتم نکنه‌ای . هستش بسی تأویل‌ها 
از تو دارم التماسی . ای خریف راژُدار 
دشمن جانم منم فْغان من هم از خود است 
چون که یاری را هزاران بار . با نام و نشان 
خر کرده من برو ۰ صد بار پیدا و تهان 
گر یکی عیبی پگویم. قصدٍ من عیب من است 
رو یدآن یک وف کردم. کر مَلامّت مر ورا 
من خودی خویش را گویم , که در پنداشتی 


۳ 3 ۹۵ رم 9 ی 
ای خود من ! گر همه سر خدایی, مُحو شو 


۱- دوست و رفیق 


زآنکه ژهری من ندیدم , در جهان . چون خویشتن 
نی به حَ ذوألجلال و ذوآلکمال و ذوآلمتن 
ور بگویم : فارغم از خود . بود سودا و ظن 
گر غرضْ فصن کس دارم نه مُردم من , نه زن 
حسن ظتّی در هوی و مهُر من , با خویشتن 
خودی , خود من بخواهم, همچو هیرّم سوختن 
مدح‌هاي بی‌نفاقش . کرده باشم در علن 
بوده ما را از عزیزی, با دو دیده مرن 
زآنکه ماهم را پپوشد بر من آئدر بُدن 
هر دوستی ,ناش من ,بر کر ون 


و ۵ - 


رو اگر نو خدایی, نیست شوء و مُمْتحْن 


کانْ همه خود دیده‌ای, پس دیده خودبین بکن 


جون خداوند ۷۳۹ ب دین را می‌ستایم. تو بدان 
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وه ۵ و - 2 
کاين همه اوصاف خوبی را . ستودم در قرن 


مك 


از چشمهٌ جانْ ره شد , در خانةٌ هر مسکین 
دل روی سوی جان کرد: کای عاشق و ای پردرد 
ای خواجه سودایی! می‌باش تو صحرایی 
چون پوست بود این دل» چون آتش باشد غم 
دل زآتش 
چون دیدهٌ دل از غُم» پرخاک شود ای عم! 


۵ ۱ وی ۰ 
عشق او . اموخت سبک روحی 


ماننده کاریزی" . بی‌تيشه و بی‌میتین" 
۱ 
ای دظ ۶ ۰ 14 

پر رون دلبر رو . در خانه خود منشین 
م۹ ۲ ۳ ,2 7 ۷ 

در گلشن شادی رو , منگر به غم غمگین 
وی و 


ءِ 
وین پوست از آن آتش, چون سفره بود پرجین 
از یه پریدن » بر ساحت ی 


رنف 


از دخول هر غری" . آفسْرده‌ای در کار من 
و از تکرٍ ان و ها وا مگ 
خاک منت پر سر آفسوسن دار و بدرگی" 
ای برنده دست ۳ کاو پدزدد دد حکمَتم 
شنرم تأید مُر وراه از روی من, شرم از کجا؟ 
آن رامی کر شنقاوت , تا رود مره رود 
خاطرش از زیرکی, با آن ضْمیرّش از صّفا 
ای دل مسکین من, از شرگت ناگس مَرّم 
گر غران و مَُحدان, مر آب و نان را می‌خورئد 
صبر کُن تا دز رَسّد» یک مُوّده‌ای زآن مَذلقا 
صبرّ آن بائد دلاء کر مَدح آن بخ صفا 


۱- قتنات 

۲ - میتین < کلنگ 

۳ - در صحن و سرای بهشت 
۴- پدکار 


اعلا 


۵ - بدطینتی, بدذاتی, بدخواهی, خواری 


دور بادا وف تفس آلودشان . از يار من 
از وظیفه دح یارم این دل هشیار من 
کاو کّد از خاهُساری , در هم اين هنجار من 
وآن‌گهی دُان بگیرد . بر سَر بازار من 
ای حرامّش باد . هر تعلیم . 
یارب و ای ذوالجّلال؛ از خرمت دار من 


از اسرار من 


بر فُراز عرئن رفتی. یاد کردی يار من 
زآنکه اين ستّت ز نا آفلان بوّد ناچار من 
خوردن نان هیچ تگذارم . پي اين عارٍ من 
صبر کن تا رو نمایّد . ابر گوهردارٍ من 
رو نگردانی . بلی و پشنوی گفتاٍ من 
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ءِ 
گیرم از لطف معانی . رفت تمییز از جهان 
و ۲ دم 
ور رود از دیگران بو, از خُدیوم" کی رود؟ 
کز شراب جان فزا . ارد همی تبریز در 
من قیاسی کرده‌ام , رشک تو را . در حق او 
ای خداوند شمس دین, دانم که از چندین حجاب 
بیش تو بیند اين . کر پرتو شک خداست 
۳ 2 5 3 
ور فرو اید به جز خرگاه تو . من از خدا 
۵ .و ۶و ۵ عوب 
دوش دیدم کز هوس, صد تخم مار آندر رگی 
۳۹ ِء 
دیدمش ماری شده, او هر زمان. در می‌فرود 
من پشیمان فصد او کردم. و او از خشم خود 
۰ ری م۵ ار ام 
کاین جنین شاگردکی, بد فعل و بد رگ سر کشد 


کی رَوّد بوي دل و جان یم" درباٍ من؟ 
از خداوند شمس دین, آن تا ید تذکار من 
لال‌ها و گلیثان . بر شیوهٌ رخسار من 
ای هوای نازنین و شاه بی‌آزار من 
لیک آثدر زشک تو , باطل بوّد بر کار من 
پشتود پیداری‌آت . این لابه‌های زار من 
سنگ‌ها از هر طرّف , بر سین سکُسارِ من 
جز به خُرگاهت فرود آید . ازين روا من 
من فناي محض خواهم. ای خدایاه يار من 
درفکندم امتحان را تا چه گردد مار من 
من پشیمان گشتم از آن صَنعّت و کردار من 
بر زمین می‌زد همی , دندان پر زهر آرٍ من 
ای خدا ضایع مَکن, این رنج و اين آزار من 


۳ 


‌ 
از در 


منهیان 
سال‌ها 


و از گوهر و مرجان من 
عقل و غواصان فکر 
از تک فرومائد به سیر 
بر فراز عرش . خرگاه مُن‌است 
از برای فتح باپ مشکلات 
وز برای حجت خلقی جهان 
ور بدانی رنگ امکان, از چه روست 


ب 9 ِ 
روز عیدم می‌کند بهر ثبات 


۱- دریا 


۲ - آمیر 


۴ - قوچ .و نیز به معنی بزرگتر و مهتر. 


۱۳ 


مرا ۱۵۶ ۲ ی 
هر زمان نزلی برند . از خوان من 


از دل آرند تحفه ها , بر جان من 
هفت افلاک , از یکی جولان من 


هشت جئّت . گوثه ايوان من 
از کب خانه . یکی فُرقان من 
نص قاطع , حجت و برهان من 
نقش عالم مبداء انسان من 
خُلق عالّم . کیش‌ها" قربان من 


9 


ژهره و پروینْ خجالت می‌برند 
شد عطارد از دل و جان » مشتری 
کوه در وقت تجلی . شنق شود 
مر ابراهییم را 
اشیا . در ظهور 
اجمال" و فصول" 
اندر کائنات 


آنفن: وان 
جملة ذرات 
در دبیرستان 
عین خود می‌بینم 
شمس تبریزی‌ست آندر شرق و غرب 
از ولایت . شمسه‌ای" تقریر کرد" 


ور نداری پاورم . اینک ببین 


۶ 


از علو رفعت کیوان 


ماه و خورشیدند . سرگردان 


6 


6 


ءِ 
معجزات من . گل و ریحان 


6 


جمع دارد صورت اعیان 
نیست الا . حضرت دیان" 
هم منم پیدا و هم پنهان 
همچو خورشید و مه تابان 


6 


۰ 


6 


این چنین فرمود . آن جانان 
گوی عالم . در خُ چوگان 


6 


رف 


از ژنگ" لشگر آمد. بر قلب لشگرّش زن 
چون آتش آر حمله, کاو هیر است جمله 
گر خر با تو کوشند. در کین تو پجوشّد 
زآن آب. آتش دل, هرگز نمیرد ای جان 
هر تير کر 
هر گس که بی سر آیدء تو دس بر سَرّش ن 
جانی که برفُروزّده در عشق تو پسوزد 
از مل می‌فروشت سَرمست کن جهان را 
گر بحر با تو باشد . وّز کین تو بجوشد 


ءِ ۳ ۰ و 
تو پرد. هفت اسمان بدرد 


۱- به اختصار سخن گفتن . 
۲ -تفصیل مطالب 


ای سَرقَرا مُردی !مُردانه بر سَرش زن 
از آتش دل خود , در خُشک و در ترش زن 
آتش کن آب او وان ی درو گوهرش زن 
لیکن شود زیاده . اه و اکترش زن 


از قاب قوس 7 پشت اسپرش زن 
ر فاب وس تیری , بر پست اسپرش رن 


و عم 
۹ 


وان کس که با سر اید, تو زخم خنجرش زن 
خواهی که تازه گردد؟ در حوض کوثرش زن 
0 ی 

بستان زٍ زهره چنکش ,بر جام و ساغرش زن 


۰ ۳ ض #۶ ءِِ 
اتش کن آب او را . بر در و گوهرش زن 


۳ - دیان - پاداش دهنده , حاکم قادر ‏ مقصود حضرت خداوندی است . 


۴ - نقش و نگاری که به شکل خورشید درست کنند و بر بالای هیا جایی نصب کنند. 


۵ - قرار دادن 
۶ - زنگیان. از تیره‌های سیاه پوستان آفریقا. 


۱ 


ای مس حقّ تبریز, هر گس که منک آید 
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از جدب نور ایمان . بر جان کافرش زن 


نف 


از سلیمان نامه‌ای آورده‌اند . این هدهدان 
عارف مُرغائست لک ک, لک لکش دانی که چیست؟ 
وقت بل روح آمد . قشلق تن را بهل 
همچو مُرغاْ, پاسباني خوش کُن, تسبیح گوی 
پس کنم زین باد پیمودن , وّلیکن چاره نیست 
بادپیمای بهار آمد . حیات عالمی 
اين بهار و باغ بیرون , عکس باغ باطن است 
لاجرم ما هرچه می‌گویيم . آثدر تم هست 
عقل دانایی‌ست و فعلئن تقل آمد , با قیاس 
آفتایی کاو مُجرّد آمد از برج حَمّل 
کت لاغر 2 


‌ 


5.۰ 


آن که لاشسرقية 
۰ 2 ءِ ۳94 
افتابی کاو نس وزد . جز دل عشاق را 
چونکه ما را از زمین و از زمان بیرون برد 
,۲ مان یط را امد ۰ 
این زمین و اين زمان بیضه‌ست و مرغی کاندروست 
ار و ۳ ۳2 
کفر و ایمان دان درین بیضه . سپید و زرده را 


بیضه را چون زير پر خویش پرورد . از کرم 


کو زبان مُرغٌ دانی , تا شود او ترجمان؟ 
الاک لک اکن لک رانْحَند تک با شمان 
آخر از مُرغان بیآموزید . رسم ترکمان" 
چندگاهی خود شود . تسبیح تو , تسبیح‌خوان 
زآنکه کشتی مُجاهد. کی رود بی‌بادبان؟ 
بادپیمای زان آمد. عذاب انس و جان 
یک قَراضه‌ست اين همه عم , و باطن هست کان 
تزد عاشق . نفد وقت و تزد عاقل . داستان 
عشق کان بینش آمد . زآفتاب کنْ فکان 
آفتایی بی‌تظیری . بی‌قرینی خوش‌قران 
زآنکه شرق و غرب باشد . در زمين و در زمان 
بر جان وه ید آنجا ,نی بیع" و بهرجان" 
از فنا ایمن شنویم . از جود او ما جاودان 
مُظلم و اشکسته پر باشد , حقیر و مستهان* 
واصل و فایق میالشان . برع لایُفیان" 
پرفشان 


. ۲ ءِ و 2 
کفر و دین فانی شد و شد مُرغ وحدث 


۱- اشاره په رسم ترکمن‌هاست که ۴ تا۶ ماه در سال را به یبلاق و قشلاق میروند , چنانکه مرغان نیز 


این چنین کوچ میکنند. 


۲ - اشاره به آیه ۳۵ سوره مبا رکه ور دارد که میفرماید : *خداوند ور آسمانها و زمین است ". 


۳ - بهار 
۴ -مَُرّب مهرگان .ماه مهر 


۵ - خوار 


۶ - اشاره به آیه ۲۰ سوره مبارکه ارحمن دارد که از دو دریای (شور و شیرین ) سخن میگوید که با 


قدرت الهی .حائل و برزخی در میان آنان وجود دارد تا به هم نیآمیزند. 


۳۵ 
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هر یکی دُره کنسون . از آفتایت توأمان 
علم ها دارد مکاشف , در معانی و بیان 


شمس تبریزی» دو عالم بود » بی‌رویت عفیم 
شمس تبریزی که هستی ۰ سر کشاف علوم 


«ٍ 


از ما مرو » ای چراغ روشن! 
تا بشکنّد از درون هر خار 
بر هر شاخی . هزار میوه 
جان شب را , تو چون چراغی 
ای روژن خانه راء چو خورشید! 
ای جوئن راء چو دست داوودا 
خورشید پی تو . عرقي آتش 
نستائد هیچ کس . به جز تو 
از شوق تو باغ و راغء در جوش 
ای دوست! مراء چو سر تو باشی 
روزی که گذُر کی به بازار 
وآن شب که صبوح او تو باشی 
رکی کند آن صبوح و گوید: 
ترکیت ۰ بد از خُراج بلغار 
گفتی که : خموش . من خُموئم 
ور گوش رباب دل پپیچی 
خاکی بودم , خُموش و ساکن 
هستی بگذارم و شنم خاک 
خاموش که گف نیز. هستی‌ست 


تا زنده شود . هزاز چون من 
صد ُرگس و یاسمین و سوسن 
در هر گل تر . هزار گُلشن 
یا جان چراغ را چو روغن 
یا خن بسته را » چو رون 


ء‌ ِ 
با رستم جنگ را چو جوئنن 


وز بهر 
تاوان بهار را ز بهمن 


۵ زر ِ 
وژ عشق تو گل . دریده دامن 


و یاه ام مش مخ 


من غم نخورم . ز وام کردن 
هم مُرد رود ز خویش و هم زن 

وء 2 ۳2 
هم روح بود خراب و هم تن 


و ح ۱ 


با هئدوی شب به خشم: سنْ من 
هر سَنْ سَنِ تو . هزار ره‌ژن 
گر زآنکه نیاریام . به گفتن 
جر کت اه 
ستم کردی , به هست کردن 
تا هست کنی مرا . دگر تن 
باش از پسي آنصئّوش" آلکن 


و2 
که : تن تن تن 


نف 


از من تو چه دریایی , از گونهٌ زرد من؟ ‏ چون تابش روی تو , پگرفت ز جان من 


۱-تو هستی تو 
۲ - نصیو - ساکت باش 


ای کار من از تو زّر . ای سیم‌بر مُستان 
در عین زمستانی, جون گرم کنی مُرکب؟ 
گر طفلک یک روزه شب‌های تو را پیند 
ای وای بر آن ساعت, کاین خاطر چون پیلم 
روزی که تب مرگم . یک‌باره فروگیرد 
تو از پس پرده دل . اگاه سُری درکن 
هر خاطر من پکری, بر بام و در از عشقت 
تا تاش روی توء درپیچد , در هریک 


شمس الحق تبریژی, هرکس که ز تو پرسد 


ایب لا سفار عندی اثتقالی من مکان 
انا خوایی, لا مکان بر رات 
فی لبّیان اثفراج فی مطارِ للضْمیر 
تقال للدجاج وسط دار لوب 
با تن شتا ین اقال و آلتفال 
في کلا لین دق فی بدا آلائتهاضن 


یب مار مر في طریق آلعائیقین 
روية وی یوم في مَقام موحش 


یرو فرع اه 


عفَروا من ترب باب بفیة وجهی مدا 


غار جسمی آنْ رآ عاذلٌ آو عاذر 


حبذا سکر خیاتی مُزیل "لیا 
تا ته یبا عب تنب 
حبّذا طلا ظلیلاً من تخیل باسق 


مره یضفی عتولاً کُدِرَتْ آلوارها 


آعمال خلق راءچه ها می‌گنی؟ من 


هم کار به یادم ده , هم سیم و زرم پستان 

از گرمی میدائت . برسوخت چو تابستان 

از شیر بری گردد . وز مادر و از پستان 
ر ءِ 

گردد . یاد ارد هندستان 

هر باره ز من گردد , از آتش تپ مُستان 

تا هر سر موی من , گردند چو سَرمّستان 
و ی ۳ 


ه ۵ 
سیر ینت 
۳ 


وز چون تو هی گردد. بر خاطرم آیستان 
می‌بینم و می‌گویم . از رشک کُدامستان؟ 


۰ 


عالْمَکاناتٌ حجاب ٌْ ۰ آللامکان 
2 تن آنماء ال لالْ طولْ حَبسٍ ی آلحبان 
]ی سر ترس بیان 
و و ال یور وق جو مان 
تا في هوان و آثتقال في جنان 


۳ 2 4 ) ۳24 
ما الق سییْدوا اخرا للافتتان 


مفف 


و و 


مر عیْن من ملاح فی وصال مستبین 
زاد طيباً من جنان فی قیان حورٍ عین 
هی زاذث لها عثدی من آلماء لین 
كي صفااً ین صفات خی دین 
اشریواصضحانا تنتشیکواآلعن مین 
استرق أبّد ذاک آلطاهرٌ لو امین 
ی 

رابگر تاک آزاز رنه 


۳ 


جان را چه در بلا و فنا می‌کنی؟مکن 


۳ 
در بیشه‌ای پتاز ۰ هوّبران" خشمگین 

۳ و 

۵ ۵ ۰ , ود 
ببهوش شو چو موسی, از حرص پاک شو 
و 9 و و 
رو پاک شو چو عیسی و بس مرده زنده کن 


#۶ ه 


شمس‌الحق! ای نظام زمین و فلک ز تو 
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اندر تنم شها . چه رها می‌کنی ؟ مکن 
بر شخص مُرده , چه غزا" می‌کنی؟ مکن 
مانند کوه طور , چه صدا می‌کنی؟ مکن 
فرزند را به مرگ . چه فنا می‌کنی؟ مکن 
با یار مختلف , چه دغا" می‌کنی ؟ مکن 


1۳) 


2 2 ۲ 21 

آقثلونی يا قاتی. ان فٌتل قلب الجنان 
۳ ۳ ّ 9 2 
قّد هدانا ربنا من سفام طبنا 
قو موف شم 7 ۳ 2 و 
افچلردر گزلری خوش نشان اول قشلری 
و وو 


ور في ناظری و سکم في خاطری 
ره ]ها ام باقن دق متا 
آرفُوا هدّا آلفراق وافُرموا بالاختنان 
وقت عشرث هر گسی,در گوشه‌ای خُوّت رود 
از کف اين نیک‌بِخث . می خورم , همچون درخت 
آشکارا چون درخت و می خورم از جام بخت 
چون سنان است این غرّل, اندر دل و جان دغل 


وألْحیاتُ فی آلْمّمات» فی جنایات آلحسان 
فد قضی ما فاتنه نغم هذّا ألمستعان 
در یوز سواری کم دیور آلب ارسّلان 
ری ناصری, رَبّ وزد هذا آلران 
ُد سَقانا ما یشافی . فی وس کالْجفان 
روا ی آلتفان, ونوا باب آلجنان 
عشرت و شرب مرا . می‌نباید شد تهان 
ورنه من سرسّبزه چون می‌زوم مُست و جوان؟ 
چون شجر سرسبز و خرم میروم. در خود نهان 


۱۳ #- ۰ ۰ 
گر فزون شد. عیب نبود. اين درازی در نهان 


۰ 


اگر امروز دلدارم, درآید هُمچو دی خُندان 
لا یا صاح لا تج بقثلي قذ دا لت 
بگفتم: ای مه خندان, چرا دل کرده‌ای سندان؟ 
عذیری ملک يا مُولاء فا أْهمٌ استولی 


مرا گوید: چه عم دارم؟ دل آواره» چه کم دارم؟ 


۱- هژبر < شیران 

۲ جنگ 

۳ - دغلی و حیله گری 
۴- طوف کنندگان 


قلک آثدر مخود آیدء نهد سر از بخ حقداق 
رفن ساعةٌ وآسل ول مَنْ باد بآلهجران 
پیین این اشک بی‌پایان, طوافی کن برین طوفان" 
و آئت لوف آولیء فلا تشم بی آلشیْطان 
نه پیمارم, نه عم خوارم, مرا تکگرفت عم چندان 


آلا یا مثلفی ژرنی لحبینی و تنشزنی 
مکُن جانا مکن جانء که هم خوبی و هم دا 
و ما ذبي سوی اي عدیم لب في فّي 
عجب گردد دل و راش , ز بی‌باکی به بخشایش 
ینام آتنافم فاخیُونا بلقی ام 
شنفیعی گر تو را گیرد , که آن بیچاره می‌میرد 
دعْلت آلثار سکراناً حسبتٌ آلثاز آوطانً 
چو بیند سوز من گوید. که: این زرتق است يا برقی؟ 
خُلیلی قّد دنا تفلي پلا لب و لا عَفل 
مرا گوید که: درد مء با ند است و از لا 
و خادع ألمَعْشر: بلاء آلعشق کالسکر 
رَنجم گنج‌ها داری, ز خارم جفت گُلزاری 
جَراحاثْ هو تشفی کُدوراث هو نضَفی 
کر خواهی که خامان را ء یندازی ز راو ما 
آستفتیت لا تخل تصدق فی آلهوی وأْحل 
چو در بزم طرّب باشی, بخیلی کم کُن ای ناشی 
لا با ساتیاً اوق ولا نمثن هستکت 
چو خوردی صرف" خوش‌بو را .بده یاران می جو را 
ی 
با عمیراه .که آوروی و ماد 
سقانا ‏ ریا کاساً_ مُراعا وایتاساً 
بیار آن جام خوش دم را که گردن میزَیّد غم را 
اذا ما یت ابفائی. فک یا عشق ساني 


۱- همیشگی و جاویدان و ماندنی 


۳-عصیر < فشرده شده 


قد اٍستولیت فانضرنی فا ال بالاخسان 
گرم ملسوخ شٌد مان ند مُْسوخ ای سٌلطان 
لا تغرض پذا عتّي وجّد یلو و لغُران 
خدایا مهر آفز ایش, محالی را پساژ امکان 
و سَفُونا بسْفیاگم دا بالجودٍ يا وان 
دل تو پند تبذیرد» پس این دردی‌ست پی‌درمان 
لت آلتاز آخیانا فْمَنْ ای آلثیران؟ 
چو بیند گریهام گوید.که: این اشمک است یا باران؟ 
و لا ترض و لا تفل و لا ردینی بالتسیان 
تو را ضرع است یا سوداء کس از حوا کند فغان؟ 
و شوک آلحبٍ عبر ما پیکیک یا فتّان؟ 
چه می‌نالی به طراری؟ منم سلطان طراران 
رُوداتْ هوق تُدفي ونیرانْ هو ریحان 
که می‌موبی و می‌گوبی, چنین مَفْلوب با ایشان؟ 


سل یال و نم لد ی لالسان 
مبادا یاز ز وباشی , کند با تو همین دستان 
آیز کاساتنا وآسکر فد آلعیش للسکران 
رها کن حرص بُدخو را .مخور می جز درین میدان 
و آئیدنا بجرَات عظام یا عَظیم آلشنان 
تور اه مان کدی که آمتی آیخاة 
نغم لکاس مفیاساً وشن هم کالرحان 
بیار آن یار مُحرم را که خاک اوست صد خاقان 


ِ ۰ ۳ 0 و وه فوو , ۳ 
و مل بالْقفر تلقائی و نت آلدینْ و آلدیان 


می ای کر روخ می‌خیزد. به جام فقر می‌ریزد 
آلا يا ساقی آلسکری, آنل کاساتنا تثری 
دل گناز ایشا سکن این یله در یاف 
سنا برق لساقینا بکاسات تلاقینا 
زهی آبی که صد آتش . نّد در دل ازو شعله 
ماه آلثار عزیرٌ مثل دینار 
شرابی چون زر سوریء ولی نوری, نه انگوری 
اذا آفناک سفیاها و زاد شرب طفُواها 


۶ ره ‌ 

مسبه 
0 
۹ 


9 ۱ ۱ 
چو کرد آن می دگرساش.نمود آن جوش و برهانش 
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حیات خّد انگیزد. چو ذات عشق بی‌پیان 
تسلی الب بالبشری تُصقینا عن آلشنان 
که مات صاف راووقی" . مثال 0 خم دان 
ضیء في_تراقینا ور لاح کالْرقان 
یکی آون است و صد آلوان , شود بر روی ازو تابان 
فدیناه یقثطار بلا عدٍ ولا میزان 
برد از دیده‌ها کوری» پپرائد سوي کیوان 
ی و ایاها و لوا دهشَة آلحیران 


ال بجهٌد از جاتش, زهی فر و زهی برهان 


۳ 


اگر تو عاشقی , عم را رها کن 
تو دریا باش و کشتی را درآنداز 
چو آدم توبه کن, باز ‏ به جَّت 
را بر چرخ ء چون عیسی مریم 
وگر در عشق یوسف کف بریدی 
ور بیدار کردث ژلف درهم 


۶ ۶ , 9 ۳ 
نفخت فیه من روحی رسیده‌ست 


مسم گن ادل, او تفستتی: ۸ مستلم 
بگیر ای‌شیرزاده , خوی شیران 
خریصان را چگرخون بين و گرگین 
زان آودی راز تخر نو از 


جو بر کاقد تو راء 2 ۳ شرف 


۱- شراب پالوده 


۲-سرخ 


عروسی بین و مائم را رها کن 
تو عالم باش و عالم را رها کن 
چَهُ و زندان آدم را رها کُن 
خر عيسي مریم را رها کن 
همو را گیر و مُرهم را رها کن 
خیال و خواب ذرهم را رها کُن 
غم بیش و غم گم را رها کن 
امید نانشلم را رها کن 
سگان نمعل را رها کُن 
گر ناسورٍ مُخکم را رها کن 
که ابراهیم آدقم را رها کن 
همو داروست. مُرهم را رها کن 


۳ - " از روح خود در او دمیدم ", اشاره به سخن خداوندی در آیه ۲۹ سوره مبارکه "حجر" دارد که به 


هنگام خلقت حضرت آدم "ع", بیان فرموده است . 


۲۰ 
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بجو آن را که آدم برد ,با خویش 
حریف عشق مریم کیست؟ عیسی 
به دست خویش,آتش در جهانْ زن 
به بازاز اندر ‏ ء سرمست و شیدا 
حُمُشنْ . زآن نوعء کوته‌کن سخْن را 
چو طالع گشت مس آلدین تبریز 


غم میراث آدم را رها کن 
نه‌ای عیسی, تو مریم را رها کن 
برای دوست , عالم را رها کن 
پشو رسوا و مُحرّم را رها کن 
که آثٌ گوي آغلم را رها کن 


جهان تنگ مُظلم" را رها کن 


مت 


7 
نیم قانع » به یک جام و به صد جام 
بده می . گر تنوشنم» بر سم ریز 
من ار قندم. مرا گویی: ترزش و 
سر خ را به کهگل . هین مَبنْدا 
مرا چون نی . درآوردی به ثاله 
اگرچه می‌زنی سپلیم . چون دف 
چو دف , تسلیم کردم , روي خود را 
همی زایّد ز دف و کف .یک آواز 
حریف آن لبی ای نی ! شب و روز 
تو بوسه‌باره‌ای و جمله خواری 
شدی ای نیثیکر , رَاْسون آن لب 
نه شکر است این توای خوشن که داری؟ 


خموش . از ذکر نی » می‌باش یکتا 


وگر سپری زٍ من . رفتم رها کن 
دو ساله پیش تو دارم, قْضا کن 
وگر نیکو نگفتم. ماجُرا کن 
تو ماشی را بگیر و لوییا کن 
دل خم را پرآور دلشا کن 
چو چنگم . خوش بساز و باتوا کن 
که آواز خوشی داری. صدا کُن 
پژن سیلی و رویم را قفا کن 
اگر یک نیست , از هَمُشان جدا کُن 
یکی بوسه پی ما افتضا کن 
نگیری پند . اگر گویم: سَخا کُن 
ز لب , ای نیشکر, رو شکرها کن 
توای شکرین داری . آدا کُن 
که نی گوید که یک تا را سه تا کن 


متف 


چو طفْلْ بیهده گوید . به مادر مُشْفْق 
دو صد زبان و دهان, از برای غیر لبّت 


3 ِ 0 2 
برار سنگ گران و دهان من پشکن 
ی آدب لب او را . فرو برد سوزن 


5 ءِ و 9 
بسوز و پاره کن و بردران و برهم زن 


جوازیک 


۳۱ 


چو تشنه آید گستاخ . بر لب دریا 
2 ۳ 1 
ولیک من چو دفمء چون زنی تو کف بر من 
مرا ز دست مُده, تا سماع گرم بود 
1 ۲ ی 9 
بلی! ز گلشن معنی‌ست. چشم‌ها مُخمور 
اگر ی 
اگر چه شعشعه آفتاب جان, اصل است 


۹ ۳ 
یوسف . برهنه خوب‌تر است 


وا و 


24 مج م۳ و ۰ 5 
خمش که گر زنخم ءمرده سوی بربندد 
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به موج تیغ پرآرد . بردش گردن 
زٍ شرم نرگس توء ده زبان دش آلکن 
فان کنم که رم را ء یکو چون هاون 
بکش تو دامن خود, از جهان تردامن 
ولیک تفه بلیل: خان است در کلف 
دو چشم , باز نگردد , مگُر به پیراهن 
پرآن لک » نرسیده‌ست آدمی, بی‌تن 


۰ ۵ ۶ ۱ ۳۳3 از ه " 
زٍ گورٍ من شتوي اين واه پس از مُردن 


مرف 


آلا ای باد شبگیرم ! بیار آخبار مس آلدین 
کسی گر نام او بر بحرء بی‌گشتی عبر یابی 
کُرامت‌ها که مُردان , از تفاخُر ء یاد آن رد 
یکی غاری‌ست گاثدر وی» ز سر سرّهاء وحی است 
ز جسم و روح‌ها بگذر, حجاپ عشق هم پردر 
یا روحی تَرَفرَّف» فی فْضاء آلعشق واستشرف 
قلائدهای" و دارد . پناگوش طْمیر من 
ی ای دل, تو آن‌جایی, که نت باد وصل او 
بصّر در دیده بفُزاید, ور از 
به هر سویی چو تو ای دل, هزاران زار دارد او 
به لطلف خویش یک چندی, مهار رش دادت 
زهی فرقی از آن روزی , که پیشش سجده می‌کردم 
خُرابی دین و دنیا را ء نباشد هیچ اصلاحی 
شب تاریک تو ای دل . تبیند روز را هرگز 
۱- حجانه 


نف تبمتلن تطوانن که کیت دز اتف ۶ نمیسوزد. 


۳ - جمع قلاده 


۳۲ 


خداوندم ! ولی دانی تو از اسرار مس آلدین 
و ۲ ۰ ۳ با مه وم 

چو سامندر زٍ مهر او روی در تارٍ مس آلدین 

به ذات حق کزان دارد. هماره عاز 


شمسن آلدین 
برون غار. حَقَ حارس, درون غارشمس آلدین 
دو صد مثزل از آن سوتر» پیین بازاٍ تن آلدین 
وطرفی جّة لاسرا من آواٍ شَمسن آلدین 
از آن آلفاظ وحی‌آسای شکربار مس آلدین 
ولیکن زحمتّش کم ده مک آزار هش آلدین 
به جاي توتیا و کخل. ناگذ خارٍ شم آلدین 
مپلدار از سر توت » توبی بُسْ زار شمسن آلدین 
وگرنه خود که یازد آن ,که باشد يار مس آلدین ؟ 


که آن روزی که می‌گفتم : بد اینجا پاز مس آلدین 
ء و ۹4 ۳ ۳ ۳ 0 
مگُر از لطف بی‌پایان و از هثجار مس آلدین 
ِ و 7 
مگر از نور و از اشراي آن رخسارٍ شم آلدین 
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شوم مست و همی‌گوم که: من خُماٍ شم آلدین 


عجب باشد که روزی منْ , بگیرم جام وصل او : 


که بت من چنان ُفته‌ست. که پیداری ندارد رو 
بودت پیش از اين منّْش, نباشد بعد از این دانم 
برّد خود بر در امکان, که مانندش برون تأید 
یکی جوبار روحانی‌ست. که جان ها جان از او یأبند 
سیفث آلقوم کل وم لام و صفاهم 
و اِنْ کات آبادید . و افضال آنانیه 
تروحی خط افرازا برق لت افرار 
دی قلبی الی واد گثیر خب جدا 
آیا تبَری سلمنا! علی ادیک تسلیما 


مر از خت و آقبال چنان بیدا شَمسنْ آلذین 
زٍ لوح سرها واقف. وز آن هشیاز شَمسْ آلدین 
زٍ اوصاف بدیع خویش, خود مشماز شم آلدین 
شده حاکم به یه ,رن جوباز غَنصن آلذین 
علی تفضیله جذا علی الخیارا مس آلذین 
و آحیی الروح مجان من [درار" شنم آلدین 
ون کان قد آستفنی من الافرا مس آلدین 
له لت وصولاً لین بذرار تنس آلذین 


مره و 


صَبُْتي جر بالاعذار شم آلدین 


۰ 


من لت و یت یک 
الفل ‏ رسولنا .ایک 
ختزئین بابلا و آزضی 
مُنْ رام ای آلعلی عروجا 
یا مُضطربا! تعال وافلخ 


۳۳9 ِ رد 
آلریت عندنا یفن 


لا تلة عن آلیقین بالظنْ 
لا بر عثدنا امن 


م ه ده م2" 
من کت مناه کیف بحرن 


ذاک حسَن و تَحنْ آحسن 
تاو من لبّلاء آخت. 
۳1 ء ۵ 


هذا سیب الیه یرگن 


نت 


فی مسکننا و نعم سکن 


مرف 


امروز تو خوش‌تری و يا من؟ 


ِ نم 
نی نی, من و تو مگوء رها کن 


بی‌تو بودی » تو بر سر چرخ 


بی‌من تو چگونه‌ای و با من؟ 
فرقی خود نیست , از تو تا من 


بی‌من بودم . به سال‌ها من 


۱- هر روز شنیدم از قوم , از پاکترین و بلندمرتبه ترین آنها در برتري قطعی شمس الدین بر همه 


نیکوکاران. 


۲ - چیره و مستمری که به کسی دهند. 


در پوس من و تو , همچو انگور 

از بح بجنتت وافر اسخا ماد 
م4 .۵ 

من بخل و سخا نثار کردم 

ای جان لطیف خوشلقا, توا 
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در شیره کجا تو و کجا من؟ 
آن تم ی" و گفت: ها من 
ای بیش ز حاتم از سخا من 
ای آينه‌دار آن لقفا. من! 


مر 


امروز ساقی نهان , بنمود از جان ء صد جهان 
عالّم مثال در بود . پیش سرا ء کآن سر بود 
همچون گدا بر ذر نشین, قانع به نانی, ای گزین! 
خوان خدایی را ببین , از جان و دل. آن را گزین 
بر خوان ببین آن شاه را , آن خسرو آگاه را 
او شاهی‌ای بخشد تو را . در مُلکت بی‌مُنتها 
گرچه عظیم‌است او دلا! یابی ز وی عرّ دگر 
بینا وی از روی او . رخشان شوی در سوي او 
هرسو ببینی صورتی , در لطف و خوبی آیتی 
نقشی مّبین تو ای پسر , کآن آب باشد , سر به سر 
نه جبرئیل اندر نظرء از بهر مریم شد بشر؟ 
بنمود خود را آمردان" . افلاک پیشش لوطیان 
گه نور بینی گه تشر ء گاهی مََک گاهی بَشر 
آن لقشی نود او بوذ.گة فیر و که آهو. بوذ 
وقت سماع‌است آلصّلا . بگذار گفتار بلی 


آمد خیال شمس دین . در دیده بینا ببین 


کمتر ز ذره شد نهان , پیش تَنْ ای خورشید جان! 
بر در ممان دیگر دراً | خوش در سَرای دیگران 
مانند میران اندراً , بر خوان حی شو میهمان 
می‌خور ز ساقی, باده‌ای ء کُز وی بمانی جاودان 
عشقش گُزین در پای‌شوء بر خوان وحدث میر خوان 
تا بر همه شاهان دینْ , کرده آبد حکمت روان 
هرچند ایشان خود شمهٌند . از خود شُوی تو شه‌نشان 
بی‌لب خُوری حلواي او . بی‌پا نوی آنجا دوان 
نقشی نماید او تو را ء ذره به ذره خود روان 
بنگر چنین ای بی‌خبر, نقش خوش روحانیان 
لقش‌جوان‌گشست آن گهر ‏ از خود نه پیر است و جوان 
دانسته لوطی را از آن, کایشان نه انس اند و نه جان 
در عم کشف ای پسرا نه خون له رگ , نه استخوان 
با هو بگو ,گر هو بود . آن نقش‌ها در لامکان 
بشنو رباب و دف و نی » پایی بزن » دستی فشان 
گر عاقلی اینک ببین . بگذر ز تقلید و بیان 


ِِ 


ی ۳ 0 
و و نم 7 بر .مه 
رو روا تو در کل گلستان, پنگر به گل‌پرستان 


رف نامردان 


۲ 


آورد با دیگر. یک‌یک بیسته گردن 
یک لحظه سجده کردن , یک لحظه باده خوردن 


وج ۳ ۰2 

نگذارد آن شکرخو بر ما ز ما .یکی مو 
و و ۰ و 

دندان تو چو ید مسنتته بن امن دیگریی رستت 


ربق رش ب 
ای خصم شمس تبریز! ای دزد راه و مثکر! 


ای آتش آتش‌نشان! اين خانه را ویرانه کن 
پشکن در خُمخانه راء بستان سَبک پیمانه را 
ساقی بیار آن جام را ء بستان ز من آرام را 
ای عاشق عاشق روا جان را به جامی کُن گرو 
ای عشق با چندین جفا! چون سوختی جان مرا 
ای آفتاب آسمان ! از شرم رخسارت نهان 


ای شمس تبریزی پیاا گر خود شنده‌ستم در عناا 
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ِ ءِ 
چون صوفیان جان راء این است سر ستردن 
‌ و ۰ ۳1 
می‌دان که همچنین است. بر مرده جان سپردن 
۳ ۰ ۳ هم ۵ 5 
می‌باش در شکنجه, از خویش در فشردن 


۳ 


وین عقل من بستان ز من, بازم ز سر دیوائه کن 

برهم زن اين افسانه را . ژهد مرا افسانه کن 

بگذار اين اسلام را , رو کعبه را بتخانه کن 

زان جام جم رمزی شنوء سر در سر پیمانه کن 

رو کت بر رهام قل دز جانانه کم 
۰ ءِ 

گر فتنه خواهی در جهان , ژلفین خود را شانه کن 


اتش پزن عقل مرا ! باژم ز سر دیوانه کن 


رنف 


ای بت همچو ماه من! چه می‌کنی به راو من؟ 
شک گل و سَمن شدی, درخ و سیتن شدی 
من ز غمت به صد بلا ء گشته اسیر و مبتلا 
من ز غمت فغان کنم , روی بر آسمان کنم 
قصد کنی به کُشتتم, اين سر و تیغ و گردنم 
ای گل سرخ باغ من !مُرهم درد داغ من 


بی‌خبری ز آه من . چیست بگو گناه من؟ 
تشنه به خون من شدی, چیست بگو گناه من؟ 
دور شدی ز ما چرا ؟ چیست بگو گناه من؟ 
شور در اين جهان کنم . چیست بگو گناه من؟ 
با همه جوزت ای صنم. چیست بگو گناه من؟ 
گوهر شب چراغ من . چیست بگو گناه من؟ 


روا تو بگو به شمس دین.کاو تکشد. وگر کشند هیچ نگویمش بتا ! چیست بگو گناه من؟ 


۰ 


ای در زمین و آسمان, پیدا و پنهانْ همچو جان! 
گاهی درون گل روی ۰ گاهی درون دل روی 
اندر تن عالم چو جان . هستی تو سلطانِ نهان 
هم حاصل دریا توبی , هم پست و هم بالا توبی 
همچون که جانْ فارغ ز تن , مشفول جان باغ و تن 


۱-رنج 


جون باد و خاک آمیختی, تو لامکانْ اندر مکان 
ای در نشان کرده نهان, لطفْ جهانی بی‌نشان! 
در مردمانْ چون بنگری, ای هم توبی,چون مردمان 
با ما تویی, بی‌ما توبی, هم در جهانْ, هم بی‌جهان 
آخر تن محکوم ما . بی‌پا و بیس , شد روان 


پویان و جویانْ پیش او , هم دست کردم , هم سبو 
هم همچنین ذات خدا . باشد ازین عالم جدا 
در حکم حقّ » عالّم پبین . از آسمان و از زمين 
چمله ازو در زندگی . در دولت فرخندگی 
زایشان مره کبریا , همچون که در تن » عقل ما 
هر جنّ و انس و هر ملک , اندر زمین و در فک 
سریست او را پوالعجب , کآن می‌نگنجد , در دو لب 
آنجای که دیدار شد . گفت زبان بیکار شد 
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زنده ازو, هر چار سویجنبان به حکمش, هر ژبان 
در ملک‌های کبریا ء برتر ز وهم و از گمان 
وز انس و جن و از مَلک. از آشکار و از نهان 
درشان تصرف می‌کند. همچون که در تن عقلشان 
درهای خود بسته چراء در کارهای همچو جان؟ 
بسته کمر چون بندگان, محکوم امرش جاودان 
اين را بخوان از اوح رب » بی‌صوت و حرف و بی‌ییان 
خاموش, زین گفتن بروء بربند لب» مکشا دهان 


۰, 


ای دل منکر به حشر ! خیژ بیا و ببین 
ی خداوند ماااشمس حق و دینْ که هست 
سین اهل صفا . بندهٌ اسرارٍ او 
روضهٌ عشق وی‌ست . پرده ز جان‌ها هم آن 
زآب دو چشمم که ریخت . در هوس چشم او 
بویی ازآن یاسمین . گر برسد دیو را 
بود خیال ورا . بر دقن" از سیم خام 
جان و دلم رقص کرد , تا که خُورّد غوطه‌ای 


‌ ف‌ 
جان به دل سرد خود . با دل پر درد خود 


حشر و قيامت . زِ روي مفخر روي زمین 
نورٍ وی افروخته . چهرهٌ عرش مّکین 
جان ورا جبرئیل . چاکر و بنده مین" 
عقل به جان‌ها بگفت: باده همین خور. همین! 
گشته ازآن سوی جان , زسته گل و یاسمین 
رحمت عالم شود . از نفحاتشل مین 
طرفه چهی در پکش , آب حیات مَعین" 
جان مرا منع کرد . شهپر روح‌المین 
ناله‌کنان : کای خدا ! باش تو ما را مین" 


رف 


ای دلبر من چونی؟ یک بوسه به چند. ای جان؟ 


یک تُنگ شکر خواهم. زآن شکر و قند ای جان! 


۱- در این غزل» سخن از شیخ خداوند. شمس حق و دین میباشد که جبرئیل چاکرش بوده و او سرور 
اهل صفاست و بوضوح معلوم میگردد که باز هم مقصود جناب مولاناء وجود مبارک حضرت علی"ع" 


ان 
۲ - چانه 
۳ - آب مُعین < آب پاک و روان 


۴ - یار و یاور 


۳۹ 
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ای چابک خندانم ! من خوی تو را دانم 


من مُردٍ خریدارم . تو تُنگ ثیکر داری 
پر نام و نشان او . رفتم به دکان او 
هرچند که عیاری . پر حیله و طراری 
دریاب دل ما را ! در رقص درا یارا! 
ای پیشرو خوبان ! وی شاخ گل خندان 
من بنده‌برین أَشن می‌سوزم وخوش,خوشن خوش 


ای سرورٍ مخدومم ۱ شمس‌الحق تبریزی 


تو خوی شکر داری , باه که بخند ای‌جان! 
ای خواجهٌ عطارم . دکانْ مَْند ای جان 
گفتم که : سلام لک 
این محثّت و بیماری , بر من مُبسند ای جان 
وَز ناژ چنین می‌کّش , آن زلف کُمَند ای جان 
بمای که مهرویان . چون بوسه دهند ای جان 


,ای سرو بلند , ای جان 


می‌رقصم در آتش, خوش خوش چو سپند ای جان 
بمای که مرداتش. چون راه پرند ای جان 


رف 


ای صاحب دریا دلْ » بر يار مُقدم رن 
آن آتش روحانی . بر خاطر حامد نه 
در قالب حی گشته ,یک نفخ دگر در دم 
گر صادق وقتی تو , در غارٍ سعادت رو 
خواهی تو دو عالم راء هم کیسه و هم کاسه 
زآن‌روی که شاهی گفت, آن مرد خدایی گفت 
گر باده دهی ما را . بر تارک کیوان ده 
من بس کنم اما تو , ای مطرب روشن دل 


۳ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ 
تو دشمن غم‌هایی . خاموش نمی شایی 


آن نور هدایت را . بر چهرهٌ عالمْ زن 
آن نفخهٌ شاهی را , بر قالب مُحرّم زن 
وآن ستبل ناکشته , بر چهرهٌ آدم زن 
ور مرد مسلمانی , بر ملک مُسَلم زن 
زآن تلخآن هی .بر هردو به یک دم زن 
از فیض بحار" خود , بر چهره ما , تم زن 
ور دار زنی ما را . در فعر جهئّم زن 
از زیر چو سیر آیی . بر زمزمه بّم زن 


هر لحظه یکی سنگی, بر مغزِ سَرٍ غم زن 


۳ 


ای که چو ژهره می‌زنی, چنگ بر آسمان من 
قبلةٌ عاشسقان منم . کعبهٌ پیدلان منم 
شاه دو کون چاکرم . ماه و ستاره بر درم 


مستی روز محشرم . ساقي حوض کوئرم 


۱- جمع بحر < دریا 


۲ - خاموشی شایسته تو نیست. 


۳۷ 


طالب مشتری شدی , ای مه دلستان من! 
خیز بیا و سر بثه . بر درٍ آستان من 
علم لدنّي مهان . هست درین زبانِ من 
خلوتیان آسسمان . دیدهٌ پاسبان من 


صحن زمین و اسمان, ساغر و جرعه‌دان من 


پر بود پیاله‌ام , کوه شسود توالدام! 
ای که درین جهان خوشی, طالب آب و آتشی 
دم مزن ای دلا! دگر . هین نت 


دست بدار شمس دین» زین سخن و خموئن شو 


۰ ی ۵ حی ۵ 
ّ 0 


»تن تتن 
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هر دو جهان چو لقمه‌ای , هست درین دهان من 
کیست که گیرد این زمان, در صف او عنان من؟ 
بی‌خبری . ندیده‌ای » آش اين جهان من 
کیست کنون که بشنود . نکته اين بیان من؟ 
نیست کسی که بشنود , نکتهٌ هر بیان من 


رف 


ای که ربوده‌ای به کل, خواب و خُور و قرارٍ من 
تا که شناختم غمت , دست و دلم ز کار شد 
روح امین فُدسیان , هر مد . در حَرّن 
آه! که عمز صرف شد. در سر کار عشق تو 
گر نظری کنی مرا . وز خُم عم رهانی آم 
تا که دلم پخسته‌ای . چارهٌ من نْجسته‌ای 


۰ ِ 2 9 
شمس حق و حقیقتی ! طالع شد ز برج جان 


عشق من آر نبایدت , از چه کشی مهار من؟ 
منحصر است در غمت , جنبش کار و بارٍ من 
پس که رسید بر لک . لابه و زينهاٍ من 
خود نظری نمی‌کنی . بر دل بیقرارٍ من 
از کرمت نکاهد و . یبد زیبٍ کار من 
نوبت رحمتت نشد . بر دل زار زا من؟ 


‌ ‌ ۰ ۵ مه ۶ ۰ 
تا که شود ز عکس تو , روشن شمس تارٍ من 


۳ 


ای لابه‌ام به ذات خدا ! نیست بهر جان 
یاد آر دلبرا ! که ز من خواستی شبی 
جانا! به حی آن شب . کآن زلف جغد را 
تا جان ما . سعادت غُلتان همی‌رود 
گر یک دمی بوّد. ز تو دل را چنین نصیب 


و و ۰ 
کرسی فضل تو , نه به تبریز شمس دین 


ای هر دمی خیال تو , صد جان و جان جان 
نقشی ز جان و دل شده , من دادمّت نشان 
در گردنم در آفکه ورشرمشت می‌کشان 
چوگان دو ژلف و گوی دل و دس لامکان 
با سَعد آکبرش بوّد . از لطف تو قران 


تا عرش نور گیرد و حیران شود جهان 


۰۵. 


ای نور تو در جمال خوبان! 


در مُظهر و مُنظرش نظر کن 


۱- عطیه , تحفه 


ای روی تو افتاب رخشان! 


ان نور که هست در خراسان" 


۲ -مقصود از نور,وجود مبارک حضرت امام رضا"ع" میباشد که از مقام نورانیت و غریب بودن آن 


حضرت در خراسان سخن رفته و به شهر شهادت و غربتشان,به عنوان شهر سلطان‌نیز اشاره شده است. 


۲۸ 


جان‌ها که ز راه نو رسیدند 
جان‌ها که بدند دوشن در خواب 
هر جانْ به ولایتی و شهری 
مرغان رمیده را فراز آر 
آوردند آنچه از , ره آورد 
زیرا هر گل , که برگ دارد 
عقلی باید . ز عقل بیزار 
جندست قلاوزی ء همه راه 
ای بار خدا ! در آر ما را 
این راه پزن » که در بن راه 


خاموش که فیض لطف باقی‌ست 


بر مائدة قدیم پلشان 
در عالّم غیبِ شد پریشان 
آواره شدند . حون غریبان 
خرقه برّن و صفیر برخوان 
بیخود کنشان و جمله بستان 
او بر تخورد ازين گلستان 
خوش نیست لاوزی, زحیران" 
در هر قدمی . هزار ویران 
از کنگره‌های شهر سلطان 
خلت انش و مسث شند شتربان 


هر لحظه چو می‌رسد , به هر جان 


مت 


ای همه آفاق را ء داده تو جان » شمس دین! 
بار دگر هم , از آن , باده دهم . لب گزان 


و ور 


ای طرب اندر طرب . زآن نظرِ پوالعجب 
باده تو ای خلیل ۱ مست کند جبرئیل 
تخت بنه شيشه را . پاک کن اندیشه را 
آن‌که ز جان خوشتر است. وز همه دلکش‌تر است 
روی تو گلزار جان . نام تو گلزار جان 


و و ۵ 4 9 
دل ز تو خونریز شد , بنده تبریز شد 


جملهٌ عشاق را . جان و جهان . شمس دین! 
هینْ که رسید این خزان , گشت روان . شمس دین 
دادی تو روح را . باده نهان , شمس دین 
تس ی 
قالب من شيشه شد . از حدثان شمس دین 
زآتشن آتش تر است . هست جنان شمس دین 
حسن تو گلنار جان , در سَحَران شمس دین 


۳ ءِ 
از چه ما سیر شد , رو و بخوان شمس دین 


۵ 


ای متا باطل ! بر نان دُنید . بر نان 
حیوانْ علف گشائد. غیر علف ندائد 
آن باغ‌ها بخُفته . وین باغ‌ها شکفته 


۱- امردان 


۳۹ 


1 ۰ و 2 
وی امتان مقبل ! بر جان زنید , بر جان 
عم و ی ۳ 
ان ادمی بود کاو » جوید عقیق و مرجان 


ی 6 . ءِ 


جان‌هاست نارسیده. در دام‌ها خزیده 
جانی زٍ رخ آفزون, بالاي چرخ گردون 
جانی دگر چو آتش, تند و خرون" و رکش 
ای خواجه تو کدامی؟ یا پخته یا که خامی؟ 
روزی به سوي صحراء دیدم یکی معا" 
هر سو ازو خروشی, او ساکن و خموشی 
گفتم که در چه شوری؟ کر وم عَلْ دوری 
گفتا : دلم تک شد. تن نیز هم , سیک شد 
گفتم که : ای آمیرم. شادث کنار گیرم 
گفتم : ییا وفا کن, وین ناز را رها کن 
گفتا که 

گفتم : تو را نباید. خود دفع کم نیاید 
گفتا : ز سر یک تو . باور کجا کُنی تو؟ 
گفتم : همین سیاست . میک علال یات 
زود از زبان دیگر» صد پاسخ چو ثبکر 
پشیاز: ایک توالت تا در مس مانله 
داغی بمائد حاصل, زآن صحبّت آدرین دل 


۰ ۳۹ ۳ 0 ۴۵ 
فرمود : مشکلاتی, در وی عجب عظاتی 
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جان‌هاست برپریده» ره برده تا به جانان 
چست و آطیف و موزون, چون مه به برج میزان 
کوتاٌ عمر و ناخوش, همچون خیال شیطان 
سَرمّست قل و جامی؟ یا شهسوار میدان؟ 
آثدر هوا به بالاء می‌کرد رفص و جولان 
سرسبز و سبرّپوشی, جائم پمائد حیران 
تو ور نورٍ نوری؟ يا آفتاب تابان؟ 
نا پاگشاده گشتم. از چا میخ آرکان 
بسیار لابه کردم. گفتا که : نیست لکان 
شاخی شکر سَخا کن, چه کم شود از آن کان؟ 
تقشی همی نمایم. از بهر توف رما 
نج بهانه زاید . از طبْعّت ای سَخُندان 
طفلی و درسَث آبجد. برگیر لوح و می‌خوان 
صد گونه دفْعْ میده, می‌کش مرا به هجران 
برخوائد بر من از بره گشتم حُراب و سکران" 
ناگ برون شد آن شنه, چون جانْ ز تقش انسان 
داغی که از لذیذی, آرزُد هزار احسان 
خاموش در زبان‌هاه آن می‌نیاید آسان 


رت 


بر شاخ و برگ از درد دل, بنگر نشان, پنگر نشان 


ءِ وه 
نوحه‌کنان از هر طرف. صد بی‌زبان» صد بی‌زبان 


ای باغبان ! ای باغبان! آمد خْرّان. آمد خْزّان 
ای باغبان؛ هن گوش کن, نا درختان نوش کُن 
هرگز نباشد بمب , گریا دو چشم و خشک آب . نود کسی بی‌درد دل, رخ زعمران. رخ زَعمران 
۱-سرکش 

۲ - بزرگ و بلند مرتبه 

۳-مست 


۴ -عظات <سحرها و افسون ها 


حاصل درأمٌد زاغ غم » در باغ می‌کویّد قدم 
کو سوسن و کو تسترن؟ کو سَرو و لاله . یاسمن؟ 
کو میوه‌ها را دایگان؟ کو شهد و کر رایگان؟ 
کو بل شیرین‌زبان؟ کو فاخت کوکو کنان؟ 
خورده چو آدم دانه‌ای, افتاده از کاشانه‌ای 
کش چو آدم مُستَضر", هم نوحدگره هم مُنتّظر 
جمله درختان صّف زده, جامه سیّه. ماتمزده 
ای کل کجا رفتی ؟ بگو . آخر جوابی بازده 
ای ک‌لک و سالار ده آخر جوابی بازده 
گفتند: ای زاغ عدوا آن آب باز آید به جو 
ای زاغ شود سخن! سه ماه دیگر صبر کٌ 
زآواز اسرافیل ماء روشن شود قثدیل ما 
تا کی از اين اثکار و شک؟ مگذار تو حق مک" 
میرّد زان همچون که او, بر گورٍ او کوبی لکد 
صبحا ! جهان ۳ ور کن. اين هئدوان را دور کن 
ای آفتاب خوش‌عَمّل بازاً سوي برج حمّل" 


و ۳ 2 ءِ و ءِ 
گلزار را پر خنده کن, وان مردگان را زنده کن 


۱- ناملایمات زندگانی دنا 


۲ - فریب خورده 
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پرسان به آفسوس و ستّم ء کو گمیتان؟ کو گلسیتان؟ 
کو سَبزپوشان چَمن؟ کو آرغوان؟ کو آرغوان؟ 
خُشک است از شیر روان , هر شیردان, هر شیردان 
طاووس و کیک خوش خُرام؟ کو طوطیان؟ کو طوطیان؟ 
پریده تاج و حلهشان . زين آَْتان» زین افتنان" 
چون گُفته‌شمان: لاَفتطو دوآلامتنان, دوآلامتنان 
بی‌بُرگ و زار و نوحه‌گر بزآن امتحان, زآن امتحان 
در قعر رفتی , يا شدی . بر آسمان , بر آسمان 
در قَعر رفتی, هتشر اسمان؟ بر اسمان؟ 
عم شود پر رنگ و بو همچون جنان, هُمچون جنان 
تا دررسد کوریٌ تو ,عیدٍ جهان, عیدٍ جهان 
زنده شویم از مُرد و زن, در مهرجان در مهرجان 
بر چُرخ پره چون مردمک بی‌نردبان» بی‌نردبان 
نک صبح دولّت می‌دمد. ای پاسبان . ای پاسبان! 
مر دهر را مخرور؛ کن , افسون بخوان, افسون بخوان 
هم یخ گداز و هم وحل" , عبرفشان, عثبرفشان 
مر حشر را تابنده کن, هین آلعیان, هین آلعیان 


۳ - نومید مباشید, اشاره به آیه ۵۳ سوره مبا رکه "زمر" دارد. 


۴ - عدد ابجدی " نمک " برابر با ۱۱۰ میباشد که برایر با نام مبارک " علی" است و جناب مولوی در 


این بیت به اعتراض میفرماید که تا به کی باید حقانیت حضرت علی"ع".مورد شک و انکارِ معاندین قرار 


گرفته و حق الهی آن حضرت شناخته نشود. 
۵-آزاد 


۶ - حمّل .اولین برج یا همان فروردین اس تکه به خانه خورشید نیز معروف میباشد . 


۷-گل ولای 


۳۱ 


از بسن رسته دانه‌ها, ما هم ز کنج خانه‌ها 
لْشَن پر از شاهد شود همپوستین کاسید شود 
لک‌لک بیآید با پرک, بر قصر عالی چون لک 
بل رسّد, بریط نان . وآن فاختد. کوکو کنان 
من زین قيامت حاملم. گفتی: زبان را میم 
خاموش و پشنو ای پسرا از باغ و مُرغان تو خر 
آن شاخ خشک است و سیه,هان ای صبا! بروی مزن 
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آورده باغ از غیب‌ها . صد آزمغان, صد آرمغان 
زاینده و والد شود . دور زمان. دور زمان 
الفند لک والملک اک روا ات با تاه 
مُرغان دگر چون مطرب بخت جوان, بخت جوان 
می‌تأید انديشة دلم ۰ آئدر زبان» آئدر زبان 
پیکان پران آمده . از لامکان. از لامکان 


ای زندگي باغ ها ! وی رنگ بخش مرد و زن 
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ای پپرده دل ! تو فقصد جان مُکن 
پنگر آنذر درد من , گر صاف نیست 
داد ایمانْ , داد ژلف کافرت 
عادت خوبان . جفا باشد . جفا 
گرچه دل ‏ بر مرگ خود پهاده‌ايم 
عیش ما را , مرگ باشد پرده‌دار 
ای ژلیخا! فثنٌ عشق از تو است 
چون سر ردان نداری , وقت عیش 
نورٍ چشم عاشقان , آخر تویی 
فدکی را از یکی مُعْلس مب 
شب‌روان را همچو استاره, مسوز 
شمس تبریزی » یکی رویی تمای 


وآنچه من کردم؛ تو جاناا آن مَکن 
2 ۳ ِ زو 

درد خود بفرستم و درمان مُکن 
یک سر مویی ز کف , ایمان من 
هم بر آن عادت برو , احسان مَکن 
در جفا آهستدتر, چندان مَکن 
پرده‌پوش و مرگ را خُندان 
یوسفی را ء هرزه در زندان 
وعده‌ها آثدر یر رئدان 
عیش‌ها بر کوری ایشان 
از حریصی .تقد او در کان 


ء 
راهء خود را پر ز رهبانان 


تا ید تو رویٌ . با جانان 


۵۵2 


ای برادر ! تو چه مُرغی؟ خویشتن را باز بین 
هرکه آثبازی برید , از خویشن , آن بازی مُدان 
زآفتابی کاَفتاب آسمان . یک جام اوست 
چون که قبلهٌ شاه یایی . قبلة دمساز باش 
روز شون زر آب 
گفَمش: چون زنده کردی , مُرغ ابراهیم را؟ 


۳۲ 


گر تو دست‌آموز شاهی, خویشتن را باز بین 
در جهان او را چو حق, بی‌مثُل و بیآنباز بين 
دُره‌ها و قطره‌ها را مست و دست‌انداز بين 
چون دمی خوردی ز جامشن, بخت را دمساز بين 
رو به صَرّافان دل آوَرد و گفت : از گاز بین 
گفت: پر و بال برکن, هم کنون پُرواز بين 


گفتم : از آغاز , مُرغ روح ما » بی‌پر بُدست 
زآن فروبسته دمی ,کت همدم و هُمراز نیست 
این دم چندی که زد , جان تو با سوز و گداز 
خاک‌خواری را پمان ,چون خاک , خواری پیشه گیر 


شمس تبریزی يیأمد . بهر عاشق در نیاز 
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گفت : هینْ پشکن قَفّس, آغاز بی‌آغاز بین 
چشم بگشا هر دمی, همراز بین. همراز بین 
چون دم عیسی به حضرت. زنده و با ساز بین 
خاک را از بعد خواری , در چَمَنْ اعزاز بین 
بعد از اين , مر عاشقان را , بر خلائق ناز بین 


۰ 


ای بس که از آواز دش" , وامانده‌ام زين را من 
کی وازهانی زین فُشم؟ کی وازهانی زين دشم؟ 
هر چند شادم در سره در دشست و در کوه و مر 
لیکن گشاد راه کو؟ دیدار و داد شاه کو؟ 
تا کی رای شماء واجویم از باد صبا؟ 
چون باغ , صد ره سوختم. باز از بهار آموختم 
خامّش شدم بستمدهان,چون می‌نتابددر جهان 


و بس که از آواز فش" ء گم کرد‌ام رگا من 
تا دررسّم در دولتّت , در ماه و خُرمنگاه من 
در عشمّت ای‌خورشیدر, در گاه و در بی‌گاه من 
خاصه مرا که سوختم. در آرزوی شاه من 
تا کی خیال ماه را جویم در آپ چا من؟ 
در هردو حالّت واله ام , در صَتّعت الّه من؟ 
رفتم میان خامُشان . بیرون شدم زاسْپاهٌ من 


راک 


ای به کار . سوي ما نگران! 
سَحْن تلخ . چه می‌اندیشی؟ 
پر دل سوخته‌ام . این ژنْ 
ز عْمم همچو گمان, تير مرن 
با کل از تو گل‌ها می‌کردم 
گفت نرگس , که : ز من پرسن او را 
که چو من , جمله چَمَنْ سوختهاند 
مه و خورشید , زٍ عشق رخ او 
بپحر در جوشن . ازین آتش تیز 


کوه بشگفیست. کمن مت زا 


۱- دش - قبل 
۲ - فش < قال ,( دش و قّش < قیل و قال ). 


۳۳ 


۷ ۳۹ ِ 
من نیم با تو دو دل . چون دگران 
۳ ء و سم 
ای تو سرمایة جمله شکران! 
که توبی دلّر خونین چگران 
گفت :من هم ز وی‌ام جامه‌دران 
که متم بنده صاحب‌تظران 
زآش او , ز گران تا به گُران 
/ ۳ 1 
آندرین چرخ . ز زير و زبران 
چرخْ خُم داده . ازین بار گران 
ءِ ۳1 ‌ . 
که شمارش ء ز د پسته کمران 
۱ 7 


بانگ آرواخ . به من می‌آید 
با که گویم به جهان؟ مُحرّم کو؟ 
ظاهر بحر بوّد . جاي خسان 
ظاهر و باطن من . حالٍ خُسی 
غرٍّ بی‌سّر و بیپایان بین 
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که : بگو , حالّت اين بی‌صوّران 
چه خر گویم . با بی‌خیُران؟ 
باطن بحر . مقام" گهُران 
کاو برین بخر بوّد . زه‌گذران 


که ز پایان پردت . تا به سران 


۵۸ 


ای تو پناه همه روز محن؟ 
فم بهّری . که کنارش نیست 
شیر دهد شیر , به آطفال خویش 
بلکه شود آتش , داي خُلیل 
نور بدوشد بصّر از آفتاب 
هر کند دایگی . از لطف تو 
گردد ابریشم . پر کرم گور 
بس کن ازین شنرح و خُمّش کن که تا 


۰ ءِ ‌ 4 ‌ 
باز سپردم به تو . من حویستن 
2 ِ‌ ث ۳ 
قطره آن , آلفت مُرد است و زن 
شاه بگوید به گدا: کیمسن؟" 

۱ 

ءِ ۶ ی 
ره سوت سول و جر هن 
اب پنوشد ز تری" . یامن 
۳ 2 

با همه کفرئن, به عبادث سْمُن 
هر دهد دایه , چو اری تو قن" 
1 ۰ ۹ ۰ جَ: 
حله شود بر تن من . کفن 
و و زر .2 
بلّل جان خطبه کند . بر فتن 


رلک 


ای تو چو خورشید و شه خاص من! 
۹4 و ی ۳۳ ۰ ‌‌ 

۳ ۲ ء ۳ ء 
سجده‌کنان پیش درت . نقس کل 


تلس کل و عقل کل و آن دگر 


ءِ 


کفر من و توبه و اخلاص من 
تا تو پگوییش . که رقاص من 
کای ز تو جان یافته, اشخاص من 


بحر مُنی, گوهر و غواص من 


۱- جایگاه 

۲ - محنت ها 

۳ - چه کسی هستی ؟ (ترکی) 
۴- زمین 


۵ - مخفف قند 


۳ 
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کفر من و گوهر ایمان من 


ای تو را گردن زده , آن تسحُرّت .بر گردنان" 
ای تو در آیینه دیده , روی خود , کور و کبود 
تسخْرّت بر آینه نود . به روي خود بود 
آن منافق روي ظلمَت, جان محر کُن, که خود 
هرکه از خوف خدا . دستش کشد ‏ او وارهد 
هرکه اٍسْتهُزا کُند بر خاصگان عشق حق 
تدهدش هر خدا مُهلّت که تا یک دم رَد 
عبرّت از [بلیس گیرد, آن که تسل آدم است 
تا که بهتان‌ها نَهّد . آن تاریک‌دل 
أَحمّد مرسّل , به طعن و سخره بوجهل بود 
صبرها کردند , تا قهر خدا . آثدر سید 
از ملامت‌های حسّادان , جگرها خون شود 
گر از ایشان درگریزی » در مغاره * عَلوتی 
تا چشاند مُر تو را ء هری ز هر آفْسْرده‌ای 
نا بده‌ست این گوشمال عاشقان بود‌است از نک 
گر تو آلدر دين عشقی, بر مَلامّت سر بنه 
عاشقی چون روگری" دان, یا مثال آهنگری 


۱-مرد سخت خشمناک 
۲ -بزرگان و صاحبان قدرت 


۳ - پدکار و زشت کار 


4 و حِ‌ ۱ 
جرم من و واعظ و تصاص" من 


م و 2 ِ مود 
تَسخر و خنده زده . بر اینه . چون آبلهان 
ر رویت هست . تسخرگاه هر روشن‌روان 


ءِ 


جمله 


0 سر تا پای, تَسحُر بوده است. آن قلتبان" 
هرکه او دزدی کُند , حَقّ است دار و تردبان 
تیغ فرش بر سر آید . از جلاد قهرمان 
گرجه دارد طاعت آهل زمین و آسمان 
کاو به استهزاي آدم 9 سیّه‌روی قران" 
خُبَک و مُسحرگی , وافسوس, بر صاحب‌دلان 
موسي عمُران . به تسحُرهاي فرعونی چنان 
دود قفی سح , پرآمدشان ۳ سَلف فزدمان 
درد استهزاي ایشان . داغ‌ها آرد به چان 
عشق چون چوگائت آرد . هُمچو گوی آندر میان 
تا کشانئد تزد تو . از هر حسودی آرمغان 
در همه وقتی , چنین بوده است کار عاشقان 
ور فسون و سخرهٌ دشمن . مَکن رو را گران 


بس سیّه باشد همیشه . چهره‌های روگران 


۴ -مقصود قران نَحسین است که آن, نزدیک شدن دو سیاره نحس زحل و مریخ در یک برج فلکی 


میبافنت 
۵-غار 


۶ - رویگر <مسگر 


بر رخ روگر سیاهی , از پی قازغان" بود 
همچنان در عاقّت , این روسیاهی , عاشقان 
عشق تَْشی را حسودان , دشمنی‌ها می‌کنند 
لش ساز لش سوز مک بش بی‌نظیر 
خاص خاص سر حقّ و مس دین بی‌تظیر 
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و آدتهی له سیاهی . گرد شد مر تاژخان 
جمع گردد بر رخ تسْحُر گن خمیک نان" 
خاصه عشق پادشاو تقش‌ساز کامران 
جانْفْزایی» دلربایی. خوش ناه دو جهان 


هد 2 3 
فخر تبریز و خلاصه هستی و نور روان 


رف 


ای خدا !این وصل را هجران مَکن 
باغ چان را تازه و سرسبز دار 
چون خْزانْ بر شاخ و برگ دل مَرّن 
بر درختی . کاشیان مُرغ توست 
گر چه دزدان, عم روز روشنند 
کعبٌ اقبال ما . اين درگه است 
این طثاب خیمه را ء بر من ن‌ 
بی‌تو در یک دم زدن . تاوان بوّد 


2 ۵ هه 
نیست در عالم ز هجران 7 تر 


سرخوشانٍ عشق را نالان مکن 
قصد این بستان و این مستان مکن 
را مسکین و سَرگردان من 
شاخ مشکن, مُرغ را پزان مکن 
دشمنان را کور کن . شادان مَکن 
آنچه می‌خواهد دل ایشان . مکن 
کعبدٌ امد را ویران مَکن 
خیمة توست آخر ای ساطان! مک 
بهلت عساق را تاوان مکن 
هرچه خواهی کُن , ولیکن آن من 


من 


ای در عم بیهوده ! رو کم ترکواً " برخوان 
از سیک و از یتک پر بادک و پر کیتک 
در روده و سرگینی, باد هوس و کینی 
ای شیخ پر از دعوی, وی صورت بی‌معنی 
منگر که ند و میری, پنگر که همی‌میری 
آن ناک و آن مُشتک,آن خوبک و آن زشتک 


۱- دیگ مسی (ترکی) 


۲ - دایره و دف زدن 


۲ ۳ و ومع ٩‏ 
وی حرص تو آفزوده . رو کم ترَکوأً برخوان 


و9 + ء وم .. ۳ 

و غصّه بپالوده . رو کم ترکواً برخوان 
۰ ۱ / ی یب ی 1 5 

ای غافل الوده . رو کم ترکوا برخوان 
‌ م سك م 

نابوده و پنموده . رو کم ترکوا برخوان 


ترکوأً برخوان 


ی ی ِ 
ترکوا 


در زیر یکی توده » رو کم 


او ۶ مه .هو اد 
پوسیده و فسرده . رو کم برجوان 


۳ - اشاره به آیه ۲۵ سوره مبا رکه دخان دارد. یعنی : "چه بسیار( نعمتهایی) که بر جای گذاشتند". 


۳۹ 


رخ بر رخ زیبایان» گم 


۱- فسَنتین, آفسنطین 
میباشد گل بنفشه نیز ضد سرفه و تب بر و آرام‌بخش است و ترکیب آن دو , دارویی بسیار موّثر میگردد. 
۲ - زنبیل خرما 
۳ - مار بزرگ 


ِ ۳ 


گر باغ و سرا داری, با مرگ چه پا داری؟ 
رفتند جهان‌داران. خون خواره و عیّاران 
تابوت کسان دیدهء و دور بخٌندیده 


۰ 5 ۳ 
بس‌کن ز سجُن‌گویی, از گفتٌ چه می‌جویی؟ 


نف . بنگر پایان 
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رخسار تو فُرسوده » رو کم 
در گور گل آندوده 0 گم 


۵ عم 


بر لقْ تبخشوده . رو گم 7 


مه 
‌ 


رف 


ای دمن عقل و جان شیرین! 
ای دوست !که هه نیست جان را 
ای هرچه 


ای آن‌که 


بگویم و نویسم 
طبیب دردهایی 
ای باعث رزق مستمندان 
هر ذوق , که غیر حضرت توست 


پاره کُلوخ را بگیری 


دو 

وان تفش از ان فرو تراشی 
2 ۶ و عف وه 

سس در کف صنع نفشر ,بندت 


سس ی ء ‌ِ 
برهم‌زنشان . چو دو سبو , تو 
تا لاف زَنّد , که من شکستم 
7 و3 
حون بادی را . کنی مصور 
شب خواب مسافری بیٌندی 


پشین به خیال‌خانهٌ دل 


مو 2 


۳۷ 


رش و زان او 
تا از لو تفنان. دهد به تعیین 
پرخوانده نانبشته پیشین 
9 ۱ 
فسنتین 
2 2 ۲ 7 
بی قوصره و چوال و خرجین 


2 
پی‌قرص پنفشه و 


ویسی سازی از آن و رامین" 
طینی باشسد . میانة طین" 
لمبّت‌هایند . اين سسلاطین 
تا پشکند آن یکی . به 
توبه شکسته ای, به دست 


توهین 
تکوین 
طاووس شوند . باز و شاهین 
هر تفش که می‌کُنبم» می‌بین 


- یکی از تلخترین گیاهان شناخته شدهٌ دارویی که خلط آور و پاک کننده ریه 


۴ - ویس و رامین ,نام دو تن از عشاق معروف در ادبیات قبل از اسلام ایران است. 
۵-گل و خاک 


ترکواً برخوان 
ترکوأً برخوان 
ترکواً برخوان 
وآن چشم تو نگشوده , رو کم ترکواًبرخوان 


ء م2 عم ۶ . 
ای بادیه پیموده . رو کم ترکوا برخوان 


0 صورت راست را بدانی 


من از پی ایثث تفش کردم 
امعتب: همه تش‌ها ‏ شکارتد 
تا روز . سوار باش بر صید 
می‌گرد به گرد کوي لیلی 
امشب صدقات می‌دهد شاه 


صاع" سلطان . اگر بجویی 
بس کن , که دعا بسی بکردی 


خاموش , که لطف شمس تبریز 
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تا لقمهٌ او شود تَخُستین 
در سینه . ز صورت دروغین 
تا کلک مرا کُنی تو تحسین 
از اسب فرو مگیر تو ژین 
مثدیش ز بالش و نهالین" 
گر ممجنونی . زٍ پای منشین 
ان آلصّدفاثٌ للْمساکین 
یابی به جوال ان یامین 
گوش آر ازین سپس . به آمین 


در گوش تو گفثْ باز . تحسین 


۰ 


ای دل من در هوایت , همچو آب و ماهیان 
ماهیان را ضبر یود , یک زمان , بیرون آب 
جان ماهی , آب باشد. بر بی‌جان, چون بود؟ 
هردو عالم بی‌جمالت » مر مرا زندان برد 
ان نگارِستانِ عم .پرنگار و تس توست 
طرهٌ خون دلّم را . چون جهانی کرده‌ای 
بر دهان من . به دست خویش , پثهادی دح 
من که باشم؟ از زمین تا آسمان, مُستان پرد 
صد شب چون من سپرده , گوسفند خود به گرگ 
در بیان ارم . نیأیی » ور تهان دارم » بر 
گر تهان را می‌ثیناسّم , از جهانْ , در عاشقی 
چنگ گرگان از درون و پشم میشان از پرون 


۱- بستر .تشک . بالش 
۲ - پیمانه 


۳۸ 


ماهي جانم پمیزد , گر پگردد یک زمان 
عاشقان را صّبر لبود , در فرای دلستان 
چون که بی‌جانْ صبر لبود چون بود بی‌جان جان؟ 
آب حیوان در فراقّت . گر خورم . دارد زیان 
لیک جای تو نگیرد , کو نشان , کو بی‌نشان؟ 
تا ز حیرانی تدم . قطره‌ای را از جهان 
تا ز سَرمستی تدائم , من قدح را از دهان 
کر شراب تو تُدانند . از زمین تا آسمان 
گوسفندان را چه کردی؟ با که گویم؟ کو شبان؟ 
درنگنجی از بزرگی . در بیان و در نهان 
مومن عشعم مخوان و کافرم خوان , ای ُلان 
یک جماعت را و دعوی‌های عشقش بر زبان 
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۶ از ام هه ۰ .و آ, ۳ ۳ 5 م۳ 2 ۱ 
موّمن و کافر, ز فیض لطف و قهر شمس دین انکه شد نور جمالش , مشتری و فرقدان 


شمس‌تبریزی‌به یک صبح,آر به خود گیرد مرا انچه میجویم . بیابم در دل خود . رایگان 
مت 
۳ ِ 2 ءِ 
ای دلارام من و ای دلش‌کن وٍی کشیده خویش . بی‌جرمی ز من 
از تظر رفتی . ز دل بیرون نه‌ای زآنکه تو شمعی و جان و دل . لگن 
جان منْ و جان تو ء جان تو و جان من هیچ گسی دیده‌ست , یک جانْ اندر دو تن؟ 


زندگی‌آم وصل تو , مرگ من فراق تو بیتظیرم کسرده‌ای . آئدر دو تن 
بس بجستم آب خیوان , خضر گفت: بی وصالشس جان نیایی . جان مَکن 
عم نیزد , گرد غمگین تو گشت . ور بگردد . باتش گسردن ادن 
جان‌ها زآن گرد تو . گردد همی ‏ جانْ آدیم و تو سهیل" . آندر یمن 
بهر تو گفته‌ست . منصور حلاج: با صَغیرَ لسن , يا رطب لین" 
شیر مست هد تو گشت و پگفت: . یا فريب ۲ 


۰-۰ و و مور 
مهد من شرب لین 
۰ ۹ ۲ ۰ ۰ و ۴ + 1 
پیش مستان تو غم را . راه نیست فکرت و غم هست , کار بوآلحسن 
هر که در چاه طبیعت مانده است  .‏ چاره‌اش ود از فکر چون رسّن 


چونکه برپرید . کاسد گشت حبل چون یقینی یافت . کاسد گشث فلن 


همزبان بی زبانان شنو . دلاا تا به گفت و گو . نباشسی مرتهن 
رت 
5 سس ۳ ۵ . ءِ 
ای دل! چو نمی‌گردد , در شرح زبان من وان حرف نمی‌گنجد , در کنج دهان من 
ءِ ِ ۶ ه ‌ 
می‌گردد و می‌گردد . بر نوک زبان خود در پرده آن مُطرب. گر زد ضْریان من 


هم ساغر و هم باده , سَرمسث از آن ساقی هم جان و جهان حیران , در جان جهان من 
از غیب یکی للی . در غار جهان آمد وآن لَمل شده حیران , در عزّت کان من 


۱- نام دو ستاره درخشان در صورت دب اصغر , که به فارسی "دو برادران" گویند. 

۲ - آدیم به چرم خوشبو و خوشرنگ گفته شده و سهیل ستاره‌ای‌ست که از درخشنده ترین ستارگان 
در خاورمیانه بوده و در یمن کاملاً مشهود میباشد . گویند که در اثر تاش ستارهٌ سهیل در یمن آدیم په 
زیباترین رنگ و خوشترین بوی خود میرسد. 

۳- ای کسی که سن کم و بدنی تازه داری . 

۳۹ 


ما را تو کجا یابی, گر موی به مو جویی؟ 
جانْ دوشن مرا آن مد . می‌گفت : دلم خُستی 
گفتا که : شکار من, جز شیر کجا باشد؟ 
جز دق دو صد پاره. من پاره کجا گیرم؟ 


۳ و ءِ ِ 
ن لح تبریزی, از دور زمان برتر 


سمس 


من گردم پیموده » بر جای زبان خود 


چون در سر ژلف او , گشته‌ست مَکان من 
پیکان پر از خون بین . ای سَخته‌کُمان من 
جز لمل بدخشانی, کی یافت نشان من؟ 
باقی قماشت کو ؟ ای دلْق‌کشان من! 
وافزوده ز هر دوری . دوران زمان من 


زین مطرب خوش زخمه , در پرده جان من 


مرف 


من مرد فثنه‌جویم, من ترک اين نگویم 
سر خیل بی‌دلائم ۰ استاد مثبلائم" 
۰ ی ۹ ۹۹ ۳ 
از من مپرس چونم می‌بین که غرق خوم 

ء 2 ۳ ره 2 
من رستمم و روحم. توفان قوم وحم 
تو تفش را نخوانی. زیرا درین جهانی 
آن خواب را طلب کن, اندر میان حوران 
در دل چو نقشن بندد , جان از طرب بخندد 


از پرتوی که افتد , در چشم ها ز روش 


کُن شکر با شکوران , تو فشنه را مُشوران 
من دست ازو تشویم. تو فثنه را مشوران 
من عاشق لام تو فثنه را مُشوران 
اين هم ندام , فزوئم, تو فثنه را مُشوران 
سرمست آن صبوحم. تو فتنه را مشوران 
تا این قدر بدانی» تو فثنه را مُشوران 
تم کی مقر 
صد گون شکُر بجوشد. تو فثله را مُشوران 


مت 


ای دل! شکایت‌ها مَکن, تا تشتود دلدار من 
ای دل! مُرو در خون من, در اشک چون جیحون من 
یادت نمی‌آید که او«می‌کرد روزی گفت وگو؟ 
اندازه خود را پدان, نامی مب زين گلبیتان 
گفتم: آمائم د؛ُ به جان, خواهم که باشی این زمان 


4 
وم 


خندید و می‌گفت : ای پسرء اری ولیک از حد مر 
4 ۰ ۰ 
جون لطف دیدم رای او. افتادم آندر پای او 


گفتا: مباش آندر جهان, تا روی من بینی عیان 


۱- بیکار و کاهل 


ای دل! نمی‌ترسی مگر . از یار بی‌زنهار من ؟ 
تشنیده‌ای شب تا سحر , آن ناله‌های زار من؟ 
. ۳ 2 ۰ 
می‌گفت : بسن دیگر مکن . انديشه گلزار من 
این بس نباشد خود تو را , گ نوی از خار من؟ 
تو سر ده و من سر گران» ای ساقي خُمَارٍ من 

وه و ۳ ۳ و 
وأنگه چنین می‌کرد سر: کای مست و ای هشیار من 
گفتم: نباشم در جهان . گر تو نباشی یار من 


. و ءِ ِ 
خواهی چنین ,گم شو چنان , در فی خود دان کار من 
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گفتم: مُم در دام توء چون گ شوم بی‌جام تو؟ 


3 جرا اه 
پفروش یک جامم به جان , وانگة پبین بازار من 


۰, 


ای دم به دم مُصَورٍ جان . از درون تّن! 
۵ 22 

زاینده و گدشته . جرا یاد می‌کنم؟ 
جان حفایقی و خیالات درا 


و و 
ای شمس دین! چو ناطق کلّی,به جزء و کل 


نزدیک‌تر از فکرّت اين نکته‌ها به من 
0 ۳ 

موه ۰ مز 9 2 

وان نش‌های مه که نگنجد درین دهن 


‌ ۰ ۰ ی 
نورت زمان زمان به دل و جان شود حسن 


مت 


ای دوست ! عتاب را رها کن 
7 
اندیشه چو دزد . در دل آَفتاد 


از شادی روی شمس تبریز 


تدییر دوای درد ما 
ما را ز ب 


ملفف 


۳ ۳ 
ای رخ خندان تو ! مايةٌ صد گلستان 
جامهٌ تن را پکن . جان برهنه پپین 
0 ِ ءِ 
هین که نه‌ای بی‌زبان . پیش چنین جان‌ها 


امد امرود بانب کفتت: ۶ لام اعلیکنا 


۵ ۰ 


خسرو خوبان بخواست. از صتمان سر خراج 
مل لب او که دور , از لب و دندان تو 
آمد عُمَاز عشق, گفت درین گوش من: 
دامن دل را شید , یار به یک گوشه‌ای 
گفت: تو رایم ولیک , هر که بگوید ز من 


۳ ۴ 
وانکه پگوید ز توء برد مرا و تو را 


۰ ۳ ۰ ار 
باع خدایی در | ! خار پده , گل ستان 
۱ 
جان پرهنه خوش است , تا چه کنی جامه دان؟ 
قصَهٌ نی بی‌زبان . تعرهٌ جانْ بی‌دهان 


مه و ۶ 
۵ اْ 


چرخ و زمین را مُجو . از نفسش 


۰ ۰ 


ن زمان 
۳۳ ۱ 

خواند فسون‌های عشق , خواجه ببین اين نشان 
یار میان شماست . خوب و لطیف و تهان 
شرح دهد از لیم . ده برش , بر دهان 


۳ ۳ ِ 
وانکه بگوید ز من ء دور شند از هر دوان 


رف 


ین 
ای روی تو وبهار خندان! 
۶ 


می‌بیته بینمت ای نگارا در خلد 
یک لحظه جدا مّباش از من! 


2۱ 


۶ ه .و 
۰ 


حسْشت زهی نگار خندان! 
بر شاخ درخت. آنار خندان 


ای شهر جهان خُراب . بی‌توا 
ای صد گُل سرخ . عاشق توا 
در پيشه دل . خیال رویت 
هر روز . ز جانبی پرآیی 


بحری‌ست صفات شمس تبریز 
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ای خُسرو و شهریار خندان! 
بر چشمه و سبزه‌زار خندان 
شیر است کتّد شکار خندان 
چون دوت بی‌فرار خندان 


و 


ءِ 
پر از در شاهوار خندان 


رف 


ای روی مه تو شاد و خندان 
آن ماه ز هیچ‌گس تزاده‌ست 
ای یوسف یوسفان نشستیا 
آن در که هميشه بسته بودی 
ای آب حیاث ! چون رسیدی 
آن در . که همیشه بسته بودی 


معشوق چو مه . ز در درآمد 
در عشق تو ای نگار دلندا 
ای تو همگی مراد جان ها! 
شمس الحق دین, چو غنچه پشکف 


۰ پ 
این روی . هميشه باد خندان 
۵ اس ۰ 
ور زانکه بژاد . زاد خندان 
م ۵ 1 ۰ 
در مستد عدل و داد خندان 
۳ ۶و ۰ 
واشد . ز تو با گشاد خندان 


شُد آتش و خاک و باد خندان 


0 2 
واشد ز تو , واگشاد و خندان 
گفتم که : بیا قبادا خندان 

۰ 
عشاق شوند شاد و خندان 
۰ 
وی داده مرا مراد خندان 
۰ سس 
جون دید دل ان . نهاد خندان 


«ٍِ 


ای ز تو مَ پای‌کوبان !و تو ژهره دف‌زنان 
قل هر مُجلس شده‌ست , این عشق ما و حسن تو 
ای به هر هنگامه , دام عشق تو , هنگامه گیر 
صد هزاران رَخم بر سینه . ز رح تير عشق 
روی در دیوار کرده, در عم تو » مُرد و زن 
خون عالتق اشک ند ء و اک او سبزه پرست 
ذوق عشمّت چون ز خد ند , خُلنْ آتشخوار شُد 


هجر سرد حون زمستان . راه‌ها را پسته بود 


۰ 


می‌زنند ای جان مردان! عشق ما بر دف» ژنان 
شهر؛ شهری شده ما . کاو چنین بُد شد جنان 
وٍی چکیده خون ما بر راه» رهرو را نشان 
صد شکاری خسته و نی تیر پیدا , نی گمان 
زآب و نان عشق رفته , اشتهای آب و نان 
سبزه‌ها از عکس روي چون کل تو , کُمیتان 
۷ : 

در زمینْ مَحبوس شد . اشکوفدهای بوستان 


موه و 


مر» مر 


: 


انش می‌خورد. از عشتی جان 


٩‏ قیاد پسر فیرود سر یره گرداو در افرشیروان توزدهنیی شاه از بادشاهان سلشتله ساسانی سک 


۰۲ 


چونکه راء ایمن شد از دزدان , بهاران آمدند 
خی و بیرون آ به بستان , کر ره دور آمدند 
از عدم بستند رَخُت و جانب بحر آمدند 
برخ پرج آسمان را . گشته و پذرفته‌اند 
آب و آتش . زآسمانشان می‌زسد, هردم مد 
خوان‌ها بر سر سیم و کاسه‌ها بر کف صبا 
می‌زسند و هر کسی پرسان , که چیست آُدر طبّق؟ 
هر گسی گر محرم ستی , پس طبنْپوشیده چیست؟ 
ذوق نان هم . گرسته بیند. تبیند هیچ سیر 
هرکئن از معشوق ذوقی نیست لا دز فروخت 
عذر عاشق گر فروشد , دان که میل در است 
چونکه می‌بیند , که میل در آندر شهرگی‌ست 
اک او مر زشک او را : ضد و دشمن آمدست 
خم پنهان کرد خود را نگر . باغ و چُمّن 
عیب پنهان داشتن . شٌد علّت پیدا شدن 
چند فرزندان به هر اندیشه, بعد از مرگ خویش 
زاده اندیشه‌های خوب تو . ولدان و حور 
سرٍ اندیشه مهس بین . شده قصر و سرا 
واقفی از سر خود. از سر سر واقف نه‌ای 
گر سر تو هست خوب, از سر سر , ايمن ممباش 
و و ۳ ِ 

سربلندی سْرو و خنده گل , نوای عندلیب 
برگ‌ها , لرزان چه می‌آرزید؟ وقت شادی است 
ما ز سرسبزی , به روي زرد . چند أفتاده‌ایم؟ 
لاله , رخآفروخته. و خشم شه . دل‌سوخته 
آن گل سوری ستیزد . گل که دُان باز کرد 


و ۳ 
خوشه‌ها از سست‌پایی » رو نهاده بر زمین 
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۰:۲ 


ءِ 
۰ 
عنحه 
4 


سبزه را تیغ برهنه, را بر کف سنان 


خیز . کالقایم یزار, رئجه مُشو . مُرگب پرآن 
آنگد از ۳ آمدند . آثدر هوا تا آسمان 
از هر استاره . بضاعت آمده . تا خاکدان 
جند روزی » گاندرین خاکند ایشان . میهمان 
با طِقپوشی , که پوشیده‌ست جز بر آهل خوان 
با زبان حال می‌گویند. با 


قوت جان پنهان چون جان و قوت تن پیدا چو نان 


ور 
پرسندگان 


بر دکان نبا , از نان چه می‌داند » دکان؟ 
گر پدانستی صبا . کل را نکردی, ُلّشان 
او نباشد عاشق . او باشد به معنی . قلتّبان 
از رورت تا تبُندد . در به رویش دلستان 
اک می‌بازد ز رسک آن صم ,از دیدگان 
زشک پنهان دارد و اشکش روان و قصه‌خوان 
شهوت پنهان خود را بين . یکی شخص دوان 
بی‌لسانی می‌شود . بر رغْم ما . عين لسان 
گرد جان خویش بینی . در آحد . بابا ؟ 


کنان 
زاده اندیشه‌های زشت تو . دیو 


2 


۰ 


5 


ن 
ی 7 و 

سر تقدیر ازل را بين » شده چندین چهان 
ِ ی ۳ 2 ۳ 
سر سر همچون دل آمد. سر تو همچون زبان 
پا ای که شش هت باید: آمان 


0 


ميوه‌هاي گرم‌رو . سر دم سرد کزان 
دام ها . در دانه‌های خوش بود . ای باغبان 
در گمین غیب . بسن تیر است پرّان» از گمان 
ستبله پر سود و گذٌ گردن . زٍ اندیشه‌گران 
رنگتاها آغیفت. اما » اتشکی هی از آن 


ء و ۶ 


۱ وید 
غوره‌ها شیرین شد اخر , از خطاب پسجدان 


نرگس خیره نگر, آخر چه می‌بینی . به باغ؟ 
سوسنا , افسوس می‌داری» زبانْ کردی پرون 
گفت بیگفت . زبان ما » نان حالي ماست 
گفتم: ای بید پیاده . چون پیاده رسته‌ای؟ 
رنگ معشوق است , سیب لمل را طعم ترش 
پس درخت و شاخ شفتألو , چرا پستی نمود؟ 
گفت: آری لیک . وقتی می‌دهد شفتألویی 
ای سپیدار , این بلندی جستتت ء رسوایی است 
کر گلم بودی و میوه. همچو نو خود بیّمی 
از آبی را همی گفت: ین رخ زردت ز چیست؟ 
گفت: چون دانسته‌ای از سر من؟ گفتا: بدانک 
نی تو خندانی همیشه؟ خواه خُنُد و خوا؛ُ نی 
لیک آن خنده چون برق او راست ‏ کاو گید چو ابر 
خاک را دیدم سیاه و تیره و روشنْ ضْمیر 
آپ روشن را پذیرا شند . ضمیر روشتش 
این خیار و خُربزه , در راو دور و پای منست 
ره 
چه پیاده , بلک خفته , رفته چون آضحاب کهُف 
در چنین مُجمّع , کُدو آمد رسّن بازی گرفت 
اين چَمن‌هاء وین سَمَن, وین میوه‌هاء خود ررق ماست 
آن نّصیب و میوه و روزي قومی دیگر است 
صد هزاران مور و مار و صد هزاران رژق‌خوار 
هر دوا درمان رنجی, هر یکی را طالبی 


۱- جهنده 
۲ - دواها و داروها 


9 


۳ - طبّ پدان < طب دان , کسی که علم طب دائّد. 
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ده ی دی کم ریا 
یا زیا رکش چو ما و یا یکن حالی بیان 
گرنه پایان بودی این گفتن, ز شوق هم‌دلان 
گفت : تا لطف و تواضُع گیرم از آب وان 
زآنکه خوبان را ترش بودن , تزبّد» اين بدان 
تا که شفتالو فشاند. پیش شفتاًلوستان 
که رَسّد جان از تن عاشق , ز ناخن تا دهان 
چون نه گل داری, نه میوه , گفت: امش هان و هان 
فارغم از دید خود . بر خودپرستان دیده بان 
گفت: زآن دردهایی . کائُدر درون داری تهان 
می‌نگنجی در خود و خندان نمایی نازدان 
ورنه خُندان است عالم, چون جنانْ آُذر چنان 
ابر اگر گریان نباشد بُرق از او بو جهان" 
آب روشن آمد از گردون و کردش امتحان 
زاد جون فردوس و جنّتُ ,شاخ و کاخ بی‌گرآن 
جون پیاده . حاج وق ۰ آندر کاروان 
بر خطاب کُنْ . همه لییک‌گو . بهر آمان 
خُفه پهلو بر زمین و رفته تک . تا آسمان 
از که دید آن زو که دادش, آن رسن‌هاي رسان؟ 
آن گیاه و خار و گل, کُائذر بيابان است آن 
نفرت و بی‌میلی ما هست. آن را پاسبان 
هر یکی جوید نْصیب و هر یکی دارد فان 
چون عقاقیری" که تَشناسد. به غیر طب پدان" 


بس گیاهان پیش ما هر و بر ایشان پاد هر 
جوز و بادام ‏ از درون مغر است و بیرون, پوست و قشر 
باز خُرما عکس آن , بیرون خوش و باطنْ فُشورا 
جذیه شاخ آب را . از بیخ تا بالا گشند 
عطسه گشت این باد و آبستن ند آن خاک و درخت 
می‌رسد هر جنس مرغی, در بهار. از گرمسیر 
صد هزاران غیب می‌گویند. مُرغان, در صفیر ": 


پیش ما خار است و پیش آنثران . خُرما بنان 
آندرون پوس پرورده . چو بيضه ماکیان 
باطن و ظاهر , تو چون آنجیر باش, ای مهربان 
هم‌چنانکه جذیه جان را , بُرکشد . بی‌نردبان 
بادها چون گشن" تازی, شاخه‌ها چون بادبان 
همچو مهمان . سَرسَری می‌سازد اینجا آشیان 
کآن فُلان , خواهد گذشتن , جای او گیرد ثلان 


رف 


ای ز هجران تو مُردن , طرّب و راحت من 
میت ماهي بی‌آب , بر آن ریگ حْشن 
آب تلخی شده بر جانوران , آب خیات 
نیست بازی , گثیش جَزو .به اصل کل خویش 
شد چراگاه ستاره , سوی مُرعای" لک 
من از اين ناله , اگرجه که دهان می بندم 
تفس چفْز" ز آب است . نه از باد هوا 
عارفانی که نهانند . در آن فُلرُم نور 
قلم و لوح » چو اینجا برسیدیم , شکست 


۰ ء 4 سس ۳1 
مرگ بر من شده بی‌تو , مُلِ نهد و لبن 
و 7 ِ ءِ 
تا جدا گردد , ان جان نزارش . ز بدن 
ی 2 ۱ ۴ رِ 
شکر خشک بر ایشان, بتر از گور و کفن 
5 ۰ و ی عع 
چند . پیغمبر بگریست . پی حب وطن؟ 
ی 0 9 ٍ_ 
حیوان خاک پرستد. منل سرو و سمن 
نتوان در شکم آب , فرو پست دهن 

۳ ۰ ء .5 
بحریان را همه اين باشد و معهوده و فن 
‌ 0 " 9 
دمشان جمله ز نوری‌ست , ظلاماث شکن 
شکتّد کوه . جو اگه شود از رب متن۲ 


ظ 


ای زیان و ای زیان و ای زیان! 


۱- جمع قشر - پوست 
۲ - نر و مردائه 

۳-سوت ,بانگ. صوت 
۴-مُرعو < چراگاه 

۵ - قورباغه 


۶ - هرچیز پیمان کرده شده 


هوشیاری». در میان مستیان 


۰.۰ ۰ [ 
۷- مخفف رب ذوالمنن < خداوند صاحب منّت ها و احسان ها. 
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گر بیاید هوشیاری . راه نیست 
گر ۷ باده خواهی. آندرا 
آن که نان و آب را , خو کرده است 
ور پیآید ۰ چادز آئدر سر کشنند 
سیم‌بر خواهیم زیبا , همچو خویش 
آن که او خوبی, به سیم و ژر فروخت 
تا نگردی پاک‌دل » چون جیرئیل 
چشم خود را شسته عارف , چند سال 


معتمد شو , تا درایی در حرم 


‌ زر ‌ 
شمس تبریزی گشاید . راه تو 


ور بیأید مست. گیر, آندر کُشان 
نان پرستی, رو که اینجا نیست نان 
کی دید در مین آن ین 
تا پییتد. رویشان, آن فلتبان 
سیم پستانیم . پیدا و نهان 
روسپی باشد. نه حوران جنان 
گرچه گنجی. درنگنجی در جهان 
مشک مشک آوزکة از اشک روان 
آولا بربند . از گفتن . دهان 


جون شوی بسته دهان و راز دان 


رف 


ای ساقی و دستگیر مستان! 
ای ساقي تشنگان مَجْمورا 
از دست به دست .مب زوان گن 
سررٍشتهٌ نیستی . به ما ده 
چون قیصر ما , به قیصریه‌ست 
هرجا که می است , رم آنجاست 
یک جام بر , همچو خورشید 
دیدار حَق است , موّمنان را 
نکر از براي چشمزخْمّت 
گر در دل او نمی‌نشیئد 


شمس الحق دین,جو کردتعلیم 


دل را ز وفای مست , مُستان 
پس تشنه شدند » می‌پرستان 
پر دست مگیر ۰ مکر و دستان 
در حسرت نیست‌اند . هستان 
ما را مُنشانْ . به آپلستان" 
هرجا که و است , تک گلستان 
عالی کُن از آن نهال پستان 
خوارزم ئبیتّد و دهستان 
همچو سر خُر . میان بستان 
خوش در دل ما نشسته است آن 


ما گشته چو طفل هر دبستان 


رف 


۳ | ۳ ِ ۰ ۰ 
ای سَرو و گل بستان) پنگر به تهی‌دستان نی ده و صد بستان , ده هدیه به درویشان 
7 ۰ ۰ و رم ۰ ۳ " ۵ 
۱- آبولستین , آبلستین . آبلستان ,نام منطقه‌ای در مشرق قیصریه بین کوه توروس و قسمت علیای 
نهر جیحان که در خاک ترکیه قرار دارد . 
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پشنو تو ز پیغمبر» فرمود که: سیم و زر 

یک دائه اگر کاری. صد سنبله پرداری 
2 مه : 

کم کن . تو فزايش بین . بئواز و نوازش بین 

هدید تو به حق رفتد. اثدر تسب اشفته 
۹4 ۳ ء ۶ * 

هر لطف که بنمایی» در سایه ان آیی 


,‌ 


ده و نعمت بین 


,ِ‌ 


حرمت کن و حرمت بین» : 
ای مک هر بسکین, و راحم هر غمگین 
ام به تو آوازم, واقف شدی از رازم 
سَرگشته تحویلم . در قالم و در قیلم 
دانی که تو را جویم , هر جا که دعا گویم 
رلمتانا امین کور ژر ناه آمین 
ای كوي شما جنت. وی خوی شما . رحمّت 
مت دعا . رفتیم , ور کوی شما , رفتیم 
هر دم پرسان جانا ! شمس الحق دین با ما 


از هدیه؛ فشند کمتر , ده هدیه به درویشان 
پس گوش چه می‌خاری؟ ده هدیه به درویشان 
بکشای و گشایش بين , ده هدید به درویشان 
او حایس و تو خفیه . ده هدیه به درویشان 
بسیار بیأس‌ایی . ده هدیه به درویشان 
رحمت کن و مت بین » ده هدیه به درویشان 
ای مالک یوم 
محروم میدازم , ده هدیه به درویشان 
پلگر تو به لبیل . ده هدیه به درویشان 
بين کر تو چه ها گویم , ده هدیه به درویشان 


یار تو خدا , امین . ده هدیه به درویشان 


آلدین , ده هدیه به درویشان 


خاصه که درین ساعت , ده هدیه به درویشان 
خوش باش که ما رفتیم , ده هدیه به درویشان 


از ماش سلام الا . ده هدیه به درویشان 


مف 


ای سَر ده صد سودا ! دستاز چنین می‌کن 
فرمانده خوبانی. آبرو چو یجنبانی 
از خون مُسلمانان, در ساعرٍ رهبان کن 
مَأمون امین را تو , می‌ران که رو ای‌خائن 
آن حکم که از هیّث , در عرشن نمی‌گنجّد 
آن را که ندارد جان, جان ده به دم عیسی 


نز ۳ هه ر 
تا دور آند شاها ! مس الحق تبریزی 


۲ ۶ و 
ای سنگ‌دل! تو جان راء دریای پر گهر کن 
۳2 2 2 
چنگی که زد دل من , در عشق ما وا کن 


م ۵ ی ی 
چون صد هزار در در . سمع و بصر تو داری 


خوب است همین شیوه ای دوست! همین میک 
این بنده تو را گوید : آن می‌کن و اين می‌کن 
و کافر لفیتت . ويرانی دین ‏ می‌کن 
ون غیرت ده‌زن را » بر دوح آمین می‌کن 
بر پشت زمان مین » بر روی زمین می‌کن 
وآن را که ندارد زر . زاکسیز رُرین می‌کن 
بعکهیسن ی دور تو, آری هله هین می‌کن 


مت 


ای ژْلف شب‌مثالش !در نیم شب سحر کن 
4 ۳ ۳ و ءِ 

نی‌هاي بی‌زبان راء زان شهد. پر شکر کن 
۳ ۳ ‌ ۳7 ءِ 

یک دامنی از ان در, در کار کور و کر کن 


از خون آن چگرهاء کاو بوی عشق دارد 
پس شیوه‌ها که کردند , جان‌ها و ره تبردند 
مُرغان آب و گل راءپرها به گل رو شْد 
چون دیو . ره بپیماء تا بینی آن پُری را 
هرمث اثمارت آید, چون و چرا رها کُن 
پای مخ که جان است, چون موز پیش او بر 
آبی‌ست تلْخْ دریاءه در زیر , گنج و گوهر 
ماری است مُهره دار و زآن سوی, ره در سر 


ای سُلْجَق" تَصرأثه؛ ! وی مَشعلهٌ یاسین "! 
ای تاج هنرمندی! مغراج خردمندی 
۷ 
جان همدیی جانا ای دولت مولانا 
از تخ تو می‌روید . پر ملک آعلی 
از عشق جهاْ‌سوژّت, ور وق جگر دوت 
ناگاه سحرگاهی. بی‌رخنه و بی‌راهی 
با این تن بیمارم . وین کُشتة دل‌زارم 
گفتم که: سلیمی تو , مانا که: مسیحی تو 
پیغمبر بیماران» نافع‌تری از باران 


۱- یک نوع غذا 
۲ - لوا.رایت. علم ( پرچم پیروزی الهی) 


۳- مشعل روشنایی بخش, سوره یاسین . 
۴ نامرد 


از هر آهل دل را ء یک لیذ چگر کُن 
ای عارفتاز جان‌ها, یک شیوهٌ دگر کن 
ای تو هُمای دولّت. پر رشان , سر کن 
در بر چو سیمش, تو کار دل چو زر کُن 
با خوی ند آن مه زئهار سر به سر گن 
در پیش آن سلیمان, بر هر زهی حَشر کن 
بگذار آب تْعّش, تو زیر و هم زیر گن 
ور زآن که مُهره خواهی, از ره او گر ُن 
خواهی تو عیش باقی, در ظل او مر کن 


>) 


ها که سیک‌روحی . بر چشم و سرم پشین 
تعریف چه می‌باید؟ چون جمله تویی تعیین 
بی‌کام و زبان گفتی: بر گوش فک بشین 
جان را پزهانیدی, از از ئُلانْ آلدین 
بی‌هیچ دعاگویی. عالم شده پر آمین 
آوزد طبیب جان, یک خُمره پر آفسئتین٩‏ 
زنده شد و چابک شد. برداشت سر از بالین 
شاد آمدی ای‌سلطان, ای چاره هر مسکین 
در خُمره چه داری؟ گفت: داروي دل غمگین 


۵ - مُعرب آپسَنتین - از بومادران کوهی میباشد که برای درد چشم مفید است. 


حرز دل یعقویم» سرچشمةٌ آیویم 
گفتم که چنان دریا, در خُمْره کجا گنجّد؟ 
کی دائد جون آخر, آستادي بی‌جون را؟ 
یوسف به ین چاهی, بر هفتْْلک ظاهر 
گر فوقی و گر پستی, پستی طلّب و مستی 
شمس الحق تبریزی , تو نور دل و جانی 
خامش که نمی‌گنجّد , اين قصّه درین حصه" 


هم جستم و هم جوم . هم حُسرو و هم شیرین 
گفتا که : چه دانی تو, اين شیوه و اين آیین؟ 
وثدر شکم ماهیء یوشن زٍ بر پروین 
نی بر زبرین وقف است. اين تخت نه بر زبرین 
از جان و دّت جویم , هر لحظه نه زآن و زین 
زو چشم به بالا کن, روی چو مُهّش می‌بین 


مك 


ای شُنده از جفای توء جانب چُرخ , دود من 
تن مک و دوه را فاد مکی شوه ترا 
لخ مَکن امید من, ای کر سپیدٍ من! 
لیر و ياٍ من توبی. روتّق کارٍ من تویی 
خواب شب ربوده‌ای, مونس جان , تو بوده‌ای 
جان من و جهان من! زهره آسمان من 
جسم نبود و جان بدم, با تو بر سمانْ پدم 


چونکه بدید جان من . قبلٌ روی شمس دین 


جور مُکن , که بشتود شاد شود, سود من 
وه که چه شاد می‌شود ! از تلف وجود من 
تا درم زٍ دست تو . پیرهن گُبودٍ من 
باغ و بهارٍ من تویی, بهر تو بود . بودٍ من 
درد توآم نموده‌ای, غیر تو نیست سود من 
آتش تو نشان من! در دل همچو عود من 
هیچ نبود در میان . گفت من و نود من 


ِ وم ء‌ 
بر سر کوی او بود , طاعت من . سجود من 


مرف 


ای عاشقان ای عاشمقان اهنگام کوچ است از جهان 
نک سارنان برخاسته:؛ قطارها آرامیتد 
ین بانگ‌ها از پش و پس ,بانگ رحیل است و چرس 
زین شمع‌های سَرنگون, زین پُرده‌های نیلگون 
زین چُرخ دولابی تو را ء آمد گرا خوابی تو را 
ای دل اسوی دلدار شوء ای یارا سوی یار شو 


در گوش جائم می‌رسد. طْبُلٍ رحیل از آسمان 
از ما خلالی خواسته. چه خُفته‌اید ای کاروان؟؛ 
هر لحظه‌ای َقس تفس » سر می‌کند در لامکان 
خَلفی عجب آید برون, تا غیب‌ها گردد عیان 
فرباد ازین عمر سَبک, فریاد ازین خواب گران 
ای پاسبان بیدار شوا خُفته تشاید پاسبان 


۱- پناهگاه و همچنین دعایی که بر کاغذ نوشته و همراه دارند. 


۲ - جایی در دوزخ 
۳-بخش , قسم- 


3 


هر سوی شمع و مَشعله, هر سوی بانگ و مَشغله 
تو گل بدی و دل شدی, جاهل بدی عاقل دی 
آندر کشاکش‌های او, نوش است , ناخوش‌هاي او 
در جانْ نشستن کار او توبثیکستن کار او 
این ریش‌خند و اين گله. یعنی مََم سالار ده 
تخل می‌کتی,افسوسهامیداتی 
ای خر به کاه آولی‌تری, در قعر چاه آولیتری 
کی او مود 
در کف ندارم سنگ من, با کس ندارم جنگ من 
7 


له 


کم ماه ] ؛* ۶۱ 
بر استان آن کس بود , کاو ناطق خرس بود 


9 


انشب جهان حامله. زد جهن جازدان 
آن کاو کقنیدنخ این‌جنین, آن سو گشاند کین‌کشان 
آب است آتش‌هاي او بر وی من رو را گران 
از حیلةٌ بسیار او اين دزدها رزان‌دلان 
تا کی جهی؟ گردن بنث وَز نی کشندت چون گُمان 
خق را عدم پنداشتی, اکنون ببین ای قلیّبان 
دیگ سیاه» أولی‌تری, ای تنگ خان و خاندان! 
گر آب سوزانی کند, زآتش بود. نی زاب دان 
بر گس نگیرم تن من, زیرا خوشم چون گمیتان 
این زمز گفتی بسن بود . دیگر مگوء درکش زبان 


مك 


ای عریٌده کرده دوشن . با من! 
ای جان ! به حقٍ وصال دوشین 
گر با تو زٍ من دی بگفتند 
امروز تو خوشتری , و یا من 
نی نی »من و تو مگو , رها کن 
بی تو بودی » تو بر سر چرخ 
در پوست .من و تو همچو انگور 
از بخل پجست و در سَخا مائد 
بش شاد ارف 
ای جان لطیف خوش لقا . توا 


می خورده و کرده جوش. با من 
در خشم چنین مُکوش با من 
پا بنده بگو موش با من 
بی من تو چگونه ای . و با من 
فرقی جون نیست . از تو تا من 


بی من بودم . به سال‌ها من 


ای پیش ز حاتم از سخا 
ای آینه‌وار آن لا , من! 


۵ 


ای کار من از تو رّر . ای سیم‌بر مُستان! 
2٩ ۰ ۰ ۰‏ 
در عین زمستانی. چون گرم کنی مرکب 


۱-لال 


هم سیم به یادم ده هم سیم و زرم بستان 
از گرمی میْدائت . برسوزد تابستان 


گر طفْلک یک روزه شب‌های تو را بیند 
ای وای از آن ساعت, کاین خاطر چون پیلم 
روزی که تب مرگم. یک باره فرو گیرد 
تو از پس پرده دل » ناگاه سری در کن 
هر خاطر من پکری, بر بام و دز از عشمّت 
تا تاش روی تو , درپیچد در هر یک 
شَمس لح تبریزی, هر کس که ز تو پرسّد 


9 


از شیر بری گردد. وز مادر و از پستان 
را <وزه #ِ ۶ 
سرمست شما گردد. یاد ارد هدستان 
هر پاره ز من گردد , از آتش تب سستان 
تا هر سر موی من , گردند چو سرمستان 
و ءِ ۳ 
چندان بکتّد شیوه. چندان بکتد دستان 
وژ چون تو هی گردد , هر خاطرم ایستان 
می‌بینم و می‌گویم . از رشک کدام است آن؟ 


موف 


ای مَحو گشته از دل ! از مُخو هم سر کن 
دلْ آین‌ست چینی , با دلْ چو هم‌نشینی 
دانم که چون شکستی:تو مَحو دل مدش 
چون بشکتی شکاری, پهلوی چشمه‌ساری 
چون شد گرو گلیمی. هر در یتیمی 
مايیم دُرّه ده . در آفتاب عزت 
از ما نمائد برجا , غیر از جنون و سودا 
در عالم مَُش. ای عشق همچو آتش 
ای شاه هر چه مُردند ! ارثدان سلام کردند 


و مر ۰ ۲ 7 
سیمرخ روح برخیز , در عشق شمس تبریز 


چشمی ز دل برآوره در عین دل تظر کن 
هم تیغ زو برآور. هم نیزه و سپر کُن 
در عين نیسث هستی, یک حملةٌ دگر کن 
ای شیر بیش دل, چنگال در جگر کن 
با فش عظیمی , تو دسث در مر کن 
ای آفتاب! ما را . از نور خود قَمّر کن 
ای پادشاه بیناا ما را ز خود بر کن 
هر تش را به خود کّس, وَز خویشن جانور کن 
مستند و می نخوردند آن سو یکی گذُر کن 
هی کی ی بل ار کر 


رف 
ای مرغ اسغاتن نان که پریدن 
۳ :۱ 9 
ای عاشق جریده ء وز عاشقان گزیده 
ف 24 
آمد تو را فتوحی, روحی چگونه روحی 


اين دم کم بیآید. تعلیم نو نماید 


وی آهوی معانی . امد گه چریدن 
بگذر ز افریده. بنگر در افریدن 
کاو چون خیال دائّد. در دیده‌ها دویدن 


‌ِ 
بی‌گوش سر شنیدن » بی‌دیده ماه دیدن 


۱- در اینجا نیز همچون دیگر غزلها , مقصود از عشق همچو آتش و شاه مردان , حضرت علی"ع" 


میباشد. 


۲ -تنهاو منفرد 


۱ 


داند سپل بریدن, هم مُرده زنده کردن 
آن یوسف معانی. وآن گنج رایگانی 
کو مُشتری واقف , در دو دم مُخالف؟ 
ای عاشق موق وی صادق مُصَدّق 
در بی‌خودی تو خود راء می‌جوی تا بیابی 
لب را ز شیر شیطان, میکوش تا پشوبی 
ای عشق آن جهانی, ما را همی کشانی 
هم آفتاب داند , از شرق رو نمودن 


خافش که رح دل راء گر را گفث پودی 


تبریز شمس دین را . هم ناگهان پپینی 


هم تخت و بخت دادن, هم بنده پروریدن 
خود را اگر فروشند. دانی عَجّب خُریدن 
در پرده, ساز کردن, در پرده‌هاء دویدن 
می‌بایذت چو گُردون, بر قطب خود تنیدن 
زیرا فراق صَعب است , خاصه ز حق بریدن 
چون شنسته ند توانیء پستان دل مکیدن 
آحسئت ای کشنده, شاباش ای کُشیدن 
ورنه به مُرکز او , تثوان به تک رسیدن 
در کوه درفتادی . جون بحر در تپیدن 


۲ و ه ۳1 ی ‌ 
وانگه ازو بیایی ۰ صبح آید دمیدن 


مت 


ای تفس چو سگ ! آخر ,تا چند زنی دندان؟ 
گریانی و پر ّهری . با خلق چه با هری 
من صوفی با صوُم . من آمرٍ معروفم 
مَعذوري خود دیده . در خویش پرنجیده 
پر دانش و حال خود م تأویل کنی قرآن 
آب حیّوان یابی. گر خاک شنوی ره را 


۰ ۵ ‌ ‌ِ كِ- 
بگریز ازين درپند. بر جمله تو در پربند 


ِ مس 
مانند سر بریانن گشته که مَتّم خندان 
م ۰ وی 
چون شحنه بود انکس . کاو باشد در زندان؟ 
ی ۳7 ۳ 
عذر دگران خواهد . اریاب هنرمندان 
۳۳ و سس ۳ 
وان‌گاه هم از قران » در خلقی زنی سندان 
ء 9 ءِ ۳ و و 
وز باد بروت" ایی . در نار تو در بندان 


وس 9 و م 
جز شمس حق تبریزی, سلطان شکر خندان 


مك 


۰ ۳ ۰ ِ- ۰ ۰ 
ای نورٍ افلاک و زمین! چشم و چراغخ غیب‌بین 
کای هم مه ای فرش ور بر 
تا غمزه‌ات خونریز شد , وان زلف عبر بیز شد 
خورشید جان همچون شفق, در مَکتّب توء نو سبّق 
ای بحر آقبال و رف صد ماه و شاهت در کُتّف 

ِ 1 9 5 
ای هم ملوک و هم ملک در پیشت ای نور فلک 


۱- باد بروت < متکبر و مغرور و لاف زن 
۳۲ - شاگرد تازه 


۲ 


4 ب 9 ۳ 

ای تو چنین و صد چنین امخدوم جانم , شمس دین 
۵ ه. و ِِ و 5 2 م 

جان پنده تبریز شد. محدوم جانم» شمس دین 
ی 4 ص ۹ ۳ 

برداشتم پیش تو کف مُخدوم جانم» شمس دین 

از همدگر مسکین‌ترک» مخدوم جانم شمس دین 
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تو داده پر و بال‌هاء مخْدوم جائم. شمس دین 


9 ره ی 
تا پرد از بالی دگرء مخدوم جائم شمس دین 


مَطلوب جمله جان‌هاء جان را سوي جلال‌ها 
دل را ز تو , حالی دگرء در سَلطنت , قالی دگر 


مت 


ای هفت دریا ! گوهر عطا کن 
ای شمع مستان ! وٍی سَُرو بستان 
پگریست بر ما . هر سنگ خارا 
ای خشم کرده! دیدار برده 
اخسان و مُردی, بسیار گُردی 
ای خوب مَذهب! ای ماه و کوکب! 
درد قدیمی» رنج سقیمی" 
گ در تعیمم, ور زد و سیمم 
و 
ای شاه تبریز . وی شمس گلریز 


من لب پیستم 


وین مس ما را . چون کیمیا کن 
تا کی ز دستان ؟ آخر وفا کن 
این درد ما را . جانا! ذوا کن 
اي ماجّرا را . یک دم رها کن 
آن مُردمی راء اکتون دو تا کن 
در ظلْمّت شب, چون مه ضیا کن 
گرد یتیمی,. از ما جدا کُن 
بی تو یمه درمان ما کن 
بگشای دستم. فصد لقا کن 
از ما پمگریز, بهر خدا کن 


سمیمی 


مللف 


ای هوس عشق تو, کرده جهان را زیون 
می‌در و می‌دوز تو . می‌بر و می‌سوز تو 
چونکه ز تو خاسته‌ست هر کر تو راست است 
دوش خیال نگار, بعد پسی انتظار 
خواست که پر وا کّدء روی به صحرا کّد 
گفتم: وأثٌ که نی . هیچ مساز این بنا 
در دل شب آمدی» یک عجب آمدی 


خیرهٌ عشمّت چو من, اين لک سرنگون 
خون کن و می‌شوی توء خون دلم را به خون 
لیک تا راست گوء نیست مَقام جنون 
آمد و من در خُمار, یارب چون بود چون؟ 
باژ مرا می‌فُریفت . از خن پر فُسون 
گر عجمی ,رفت نیست , ور عربی , لایکون 
چون بر ما آمدی, نیست رهایی کنون 


من ز تو مجنون شدم ء هم ز تو دارم جنون 


نف 


ای يار مُقامردل ۱ پیش آ و دمی گم زن 
۱- سقیم < بیمار 
۲ - مُقامر < قمار باز 


5۳ 


۰ ۰۰ ِِ ۰ #۶ ۰ 
زخمی که زنی بر ماء مُردانه و محکم زن 


گر تخت هی ما راء بر سین دریا ند 
آزواج مُوافق را . شَریّت ده و ددم ده 
تین لت واازدرین حقاطن امه 
در دید عالم نة , عدلی نو و عقلی 
ار کل پشاه. یک کل چگر ره 
گر صادق فیک فا > ماوت رز 
جان خواسته‌ای ای جان, اینک من و اینک جان 
خواهی که به هر ساعت, عیسی وی زاید 
گر دار نا خواهی . تا دار نا گردد 
خواهی تو دو عالم را ء هم کاسه و هم یاسه" 
من بس کنم اما تو. ای مُطرب روشن‌دل 
گر مال دهی در مُلک , بیگانهٌ خود را ده 


چ 
نه 
بو 


در دم 


تو دشمن غم‌هایی. خاموش نمی‌شایی 


ِِ- 
اعظم رن 


آیف‌ا ۱ یاوه ی 
امشاج منافق را , درهم رن و پرهم رن 


۵ ۳ م۳ 
ور دار زنی ما را » بر گنبّد 


مَحْمورٍ یتیمی را , بر جام مُحرم زن 
وآن آهوي یاهو را , بر کلب" مُلم زن 
وآن ستبل ناکشته . بر طیتّت آدم زن 
ور مُرد مُسلمانیء بر مُلکٍ مُمَلم زن 
جانی که تو را ده در قعر جهئّم زن 
زآن لسن خود بادی , بر چادر مریم زن 
زآن آتش عمرانی" . در خرمن مائم زن 
آن کخل* آنا اه را , در عین" دو عالم زن 
از زیر چو سیر آیی . بر زمزمةٌ بم زن 
گر تیغ زنی زآن دست .بر گردن مُجرم زن 
هر لحظه یکی سنگی, بر مَغْزٍ سرٍ عم زن 


رت 


ای یار من ! ای یار من ! ای یار بی‌زنهار من! 
ای در زمینْ ما را قمَرا ای نیم‌شب ما را سحر 
خوش می‌روی در جان من, خوش می‌کٌنی درمان من 
ای شب‌روان را مشعله. دیوانگان را سلسله 
هم رهزّنی. هم رهبری, هم ماهی و هم مُشتری 


۱- نطفه 
۲-سگ 


ای دلیّر و دلدار من! ای محرم و غُم‌خوار من! 
اندر عظر ما را سیّره ای بر ثکربا من! 
ای دین و ای ایمان من! ای بحر گوهربارٍ من! 
ای منزل هر قافله ! ای قافله‌سالا من؛ 
هم اين سَری بهم آن سری, هم گنج و استظهار من 


۳ - مقصود نور خداوندی‌ست که حضرت موسی"ع" بر کوه طور دیده و به تصور آتش, به نزد آن 


رفت. 
۴-یاسه < خواهش و آرزو. 
۵ نزمه 


۶-چشم 
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ای‌جان من.ای‌جان من.سلطان‌من.سلطان من 
ای خاک تو افلاک من . ای زّهر تو تریاک من 
جون یوسفی در دلبری » نی و جولی مشتری 
هم موسی‌ای بر طورٍ من , عیسی هر رْجور من 
هم مونس غمحوار من, هم دوت خندان من 
گویی : بیا شرحی بگو , گویم :چه گویم پیش تو؟ 
گویم که: گنج شایگان , گوید: بلی ء نی رایگان 
هر جا که‌شیری میرود.پیشش سیّه‌گوشی" رود 


سب ۰ و ی 

پنگر سیّه گوش مراء بر شیر طوفی میزند 
شیر هوی , دیگر بود . شیر خدا . ده 
گر گنج خواهی. سر بن,وّر عشق خواهی .جاْبده 


۱ ۳ رو و 


7 
بود 
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دریای بی پيان من . بلاتر از پندارٍ من 
ما اس گر 
تا اتشی آندر زنی. در مصر و در بازار من 
ً آحمد مُختا 
هم نورٍ من هم حور من, هم احمد محتار من 
وان که صد چندان من, بگذشته از بسیار من 
گویی : بیا حیله مُجو . ای بنده طرّارٍ من! 
۵ 3۳0 
جان خواهم و آ‌گه چه جان ؟ گویم: سبک کن با من 
ای تن ! سیّه گوشی مگر ؟ با شیر معنی دار من 
0 ۰ "۳ 0 
طوفی کنید ای عاشقان ! بر کعيهٌ اسرار من 
شیر خدا را دیده‌ای ؟ بنگر بدین آثار من 
عم ۴ . و . و ره ۲ 
در صف درا و پس مجه , بر حیدر کرارٍ من 


هم زینت انوار دل . هم رونق ابرار من 


۰ 


نف 


یا در آلدخی بل ان احسن 
فصر یا لب فی سوق َلمعالي 
آباندتتها 4 ق درا 
لا بعلوکت تخس آئت من 
آیا جسماً نیت في واه 
و آزضفني لیا رتیه 


اذا وافاک قَلبٌ کیت یحیّن؟ 


له رهناً اذا ما کت نُرهن 


تن فی صعودکَ آو تون 


و لا شاک فَفرٌء نت مخ 
له عدر و برهانٌ 


۶ و ۵۶ مور و 


فمن ارضعته 


ِ 


مره 8 


۱- جانوری که پیشاپیش شیر می آید ‏ اين جاندار را به دلیل موهای بلند سیاهرنگی که بر روی گوش 


داردء, "سیاه گوش 


"مینامند » درنده ای که از سگ کوچکتر و از گریه بزرگتر است. 


۲ - در اين غزل جناب مولانا , از حضرت علی"ع" با عنوان شیر خدا و حیدر کرار یاد نموده و 


صراحتاً فرموده که وجود مقدس آن حضرت. کعبه و مطاف عاشقان بوده و همه انسانها میباید از وجود 


همچون سیه گوش خود گذشته و در راه آن حضرث سر و چان بدهند تا از مرحله حیوائی یه مرحله 


آبراری برسند. جناب مولاناء آثار خود را پرتوی از انوار آن حضرت دانسته و ایشان را گنج و عشق خود 


معرفی فرموده است. 


5۵ 
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اذا ما لم یف کیف یخیی؟ 


و و - 
۰ 


1 ره وگو زور 
و آن آلخْلد یدخله مُنْ امن 


۶ 


این قاعده مستانْ راست , در همدگر أفّتادن 
عاشق بر از مست است.عاشق هم از آن دست است 
زر خود چه بود آخر ؟ سْلطان سلاطین را 
درویش به دق آئدر, وّائدر یفلس گوهر 
مت امه دوشن آن مه آفکنده کم در ره 
گفتم که: دلا برجه , می بر کف جانْ بر ند 
پا بل دستانی, هم‌دست شدن . دستی 
من بی‌دل و دل داده . در راه تو افتاده 
گر جام تو پشکستم , مستم تما ء مستم 
اين قاعده نوزاد است, وین رسم؛ نو أَنتاده‌ست 
شس‌ مس الحق تبریزی , نورٍ همه دل ها 
خامش که دل پاکت . از عالم روحانی 


استیزه‌گری کردن . در شور و شنر أفْتادن 
گویم که: چه باشد عشق ؟ در کان زر أمْتادن 
ایمن کت از مُردن, و تاج سر أفتادن 
او تنگ چرا دارد . از در به در أفتادن؟ 
أکهُ تبّد از مُستی . او از کمّر أفتادن 
کافتاد چنین وقتی, وّفت است در آفتادن 
با طوطی روحانی, آثدر فدگر َفتادن 
وان که نمی‌دانم . جای دگر أفتادن 
مستم ۰ مهل از دستم. اثدر خٌطر أفتادن 
شيشه شکنی کردن » در شیشه‌گر فْتادن 
واجب بوّدت هر دم , در بُحر و بر افتادن 


و 


۵ #, ۳ ی ی ۰ 
پر شهد کتد کامت ۰ اندر شرر افتادن 


مک 


این کیست این؟ این کیست اين؟ اين بوسشف ثانی‌ست این؟ 
اين باغ روحانی‌ست اين؟ يا بزم یزدانی‌ست این؟ 
آن جان جانَْفْزاست اين؟ یا جنَالماواست اين؟ 
نگ شکر را مائد این . سودای سر را ماد این 
امروزٌ مستم ای پدرا توبه شکستم ای پدرا 
ای مطرب داوود دم 1 آش پن در رخت عم 
مُست و پرشانِ توآم, موقوف رما توآم 


رستیم از خوف و رجاء عشق از کجا؟ خوف از کجا؟ 


1 


خضر است و یاس این مُر؟ با آب حبوانی‌ست این؟ 
سرمه سپاهانی‌ست این؟ یا نورٍ سبحانی‌ست این؟ 
ساقی خوب ماست این؟ یا باده جانی‌ست اين؟ 
آن سی‌بر را مائد اين . شادی و آسانی‌ست این 
از فحط رتم ای پدر؛ امسسال ارزانی‌ست این 
پردار بانگ زیر و بم, کاين وقت سَرخوانی‌ست این 
اسحای قربان توآم, کاين عید قٌربانی‌ست این 


ای خاک پر شرم و یا ! هنگام پیشانی‌ست این 


گل‌های سرخ و رد بین» آشوب و بردابرد! بین 
هر جسم را جان می‌کند» جان را خُدادان می‌کند 
ای عشق! فْماشیث" گو در عشت خوشن بامیت گو 
خورشید رخشان می‌رسد. مست و خرامان می‌رسد 
ها و که ی 
وت شوی بی‌دست و پا چوگان او پایت شود 
آن آب , بازآمد به جو, بر سنگ زن , اکنون سَبو 


»م۵ 7 
تک شاه امد » شمس دین » تبریز شد زو نازنین 


در قعر دریا گرد بین؛ موسي عمرانی‌ست" اين 
داد سلتخان می‌کند؟ یا کم دیوانی‌ست این؟ 
گس می‌دند خرف توء گویی که سریانی‌ست" این 
با گوی و چوگان می‌رسد, سلطا میدانی‌ست این 
چون وی و بی‌دست و پا هنگام وحدانیست این 
در پیش ساطان می‌دوی» کاين سیر ربانی‌ست این 
سَجده کن و چیزی مگو, کاین بزم ساطانی‌ست این 
نون بیا دوران بین , کاين ف رحمانی ست این 


این کیست این؟ این کیست این؟ هذا جنونْ آلماشقین 
بی‌هوشی جان‌هاست اين؟ یا گوهر کان‌هاست اين؟ 
بگزيده جان جهان! معشوقهٌ چشم و دهان 
خورشید و مد از وی خجل, گوهر نثار سنگ و دل 
خورشید آندر سایه‌اش, آفزون شده سَرمایه‌اس 
بسم ان ای روخ لبتا پسم أَ ای شیرین لقا 
هن روی‌ها را تاپ ده هین کشت دل را آب ده 
ای هوش ما از خود برو, وی گوش ما مُزده نو 
آیوب را آمد تظر, یعقوب را آمد پسر 


من کیسه‌ها می‌دوختم» در حرص ّر می‌سوختم 


۱- غارت و چپاول 


از آسمان خوش‌تر شنده . از نوٍ او روي زمین 
یا سرو بستان‌هاست اين؟ یا صورت روخ آلمین؟ 
ويراني کسپ و دکان , یغماچی تفوی و دین 
کر بیم او پشمین شود . هر لحظه کوه آهنین 
صد ماه آثدر خرمتٌش,چون تس طایر, خوشه‌چین 
مر مه مد 11 ۳ 

پآ ی ی ! بنمآثل ای عینآلیقین 
تعلین برون کنْ پرگدرء بر تارک جان‌ها نشین 
وق عقل ما سرهست شوء و چٌشم ما دوت پین 
جرف ده روتانس ارت رن 
ترک گدارویی کُنم. چون گنج دیدم در کُمین 


۲ - اشاره به شکافتن رود نیل و هویدا گردیدن خاک و بلند شدن گرد از آن, هنگام عبور بنی اسرائیل 


دارد. 


۳- سرخوشانه سخن گفتن . 


۴ - سُریانی < زبانی که تورات پدآًن نازل شده و منسوب به سورستان است (عراق و مناطق اطراف 


۳ 


ان). 


۵ - نام یکی از دو ستاره بنام تسران است که یکی را سر طایر و دیگری را تسر واقع گویند. 


5۷ 


ای شَهُسَوارٍ آمر قل! ای پیش عقلث تفس گُل! 
چون بیلدش صاحب‌تظر, صد تو شود, او ربص 
در سایه سدره تظر» جبریل خو آمد پشر 
بر خوان حق , ره یافت اوء با خاصگان, دریافت او 
اين نامهُ اسرارٍ جان, تا چند خوانی بر چپان؟ 


۰ ۶ ۱ 2 2 
بسم الّه ای فخرّ الْهُدی! بسم له ای بُدر ادج 


9 


چون کودکی بر کودکی و جَهل . خاید آستین 
دستک‌نان , بالای سر » گوید که : يا نع لْمعین 
درخوزد او تبود دگر, مهماني عجل سمین" 
پنهاده بر کّف‌ها طبّق, بهر نثارش حور عین 
اين نامه می‌پرد عیان, تا کف آصحابٌ آلیْمین" 
بسم الثه ای شمع السَماء! بسم الّه ای نور زمین 


ملیف 


ال 


ینک آن نج روش , که فک چاکرشان 
همچو اندیشه , به هر سینه بوّد مسکنشان 
تظر اولشان . زنده کند عالّم را 
ای بسا شب که من از آتششان همچو ند 
گر تو بو میتی » بوی کُن آجزای مرا 
ور تو بل خُشک‌دماغی, به تو بو متسد 
خود چه باشد ,تر و خُشک حیوانیَ و تبات؟ 
همه عالم , به یکی قطرهٌ دریا غرقند 


آنکه دارد دل بینا . زار شمس الدین 


اینک آن پرده کشانی , که فک چادرشان 
همچو خورشید , به هر خانه فد لشگرشان 
در تظر هیچ نگنجد ۰ تظر دیگرشان 
بوده‌ام تغره‌زنان, رقص‌کنس‌ان , بر درشان 
بو گرفت‌ست دل و جان من از عثبرشان 
سر پنه تا پرسد . بر تو دماغ ترشان 
چه تبات و حیّوان و چه زمین . مادرشان 
چه‌قذر خورد ود , مگس از شکرشان؟ 
هست بینا نظرش . از نظسر آپورشان 


ملف 


ها آلساقی ! آدرٍ کمن آلحمَياً . نصف من 
مطرباا رمک پرّن» تا روخ بازآید به تن 
ام مس آلدین بهگوشنت» بهتر است از جسم و جان 
مطربا . بهر خدا ء تو غیر مس آلدین مگو 


۱- گوساله فربه 


ان عشقی مثْلْ خَمْر. ِنْ جشمی , مثل دن" 
چون ژّنی» بر نام شمس آلدین تبریزی پزن 
و 


2 2 مه 


بر تن و جان وصف او ء پلواز تن . » تن تن تنن 


۲ - یمین - راست , و عدد ابجدی این کلمه نیز برابر با ۱۱۰و معادل نام مبارک علی است و لذا 


مقصود از اصحاب یمین .پیروان حضرت علی "ع"میباشند که با اين رمز گشایی, باز هم مشخص میگردد 


که این غزل در خطاب به آن حضرت سروده شده است. 


‌ِ 
۳- خم شراب 


5۸ 


نام شم آلدین چو شمعی, همچو پروانه بسوز 
تا شود این جان تو رقاص سوی آسمان 
شمس دین و مس دين و شمس دین می‌گو و بس 
مطربا ء گرچه ته‌ای عاشق, مُشو از ما ملول 
یک شبی تا روز » دف را تو رن . بر نام او 
ناگهان آن کرحم . از کُلمیتانْ سر پر زد 
لاله‌ها دستک‌زنان و یاسمینْ رقصان شنده 


‌ِ م۹ ء ی ی 
خارها خندان شده. بر گل بجسته برتری 


پیش آن چوگان ناتش, گوي جان را درفکن 
تا شود اين جان پاث . پرده‌سوز و گام‌زن 
تا پیینی مُردگانْ . رقصان شده آئدر کت 
عشق شم آلدین کند, مُر جائت را چون یامن 
کر جمال یوسفی, دف تو شند , چون پیرهن 
پیش آن کل مَحو گردد . گيتان‌هاي چم 
سوستک مُستک شده گوید: چه باشد خود سَمْن؟ 
سنگ‌ها تابان شده, با لعل گوید : ما و من 


64.۰ 


ای زیان و ای زیان و ای زیان و ای زیان! 
بی‌مُحابا در ده ای ساقی؛ مُدام" آندر مُدام 
یا دعوی می‌کند : گر عاشقی, دیوانه شو 
گر درآید عاقلی . گو: کار دارم . راه نیست 
عیب‌بینی از چه خیزد؟غیر از این عقل فضول؟ 
عقل مُثکر . هیچ‌گونه از شان‌ها تگذرد 
یوسفی شُو ,گر تو را خامی, به تحاسی" برد 
عیسی‌ای شو , گر تو را خانه نباشد» گو: مباش 


هوشیاری, در میان بی‌خودان و بیهشان 
تا تماند هوشیار و عاقلی . آٌدر جهان 
سرد باشد عاقلی . در حلْقَد دیوانگان 
, دستّش بگیر و درکشان 


۰ ض ‌ 
تشنه هرگز , عیب داند دید , در اب روان؟ 


ور درآید عاشقی 
‌ ۳4 9 ۳ 

۵ بر ء و )ء 

گلشنی شو .گر تو را خاری نداند. گو: 


دیده‌ای فان کت روپوشی تماند: گو: 


۰۰ 


۲۰ 
۲ 


#» ۶ 


ای آنکه از میائه کُران می‌کُنی . مُکن 
دریند سود خویشی . وثدر زیان ما 
راضی شدی که بیثن تجویی زیان ما 
بر جای باده » سرکدٌ غم می‌دهی , مَده 
از چهره‌ام نشاط طرَب می‌بری, مر 


9 ام رم ۳ و 
مُظلوم می‌کشی و تظلم همی کنی 


اه شراب . مداوم و همیشگی 


۲ -تحاس 2 مسگر »مس فروش 


5۹ 


با ما ز خشم روی‌گران می‌کنسی . 
کُس زین نکرد سود » زیان می‌کُنی 
اين از پي رضاي کیان می‌کنی؟ 
در جوی آب. خون چه وان می‌کنی؟ 
پر چهره‌ام ز دیده نشان می‌کُنی؟ 


۰ و ه 2 
حود راه می‌ری و فغان می‌کنی ؟ 


دلیرم 
شبان 


پایم په کار نیست . که سرمست 
گویی: بیا که بر تو کنم صبر را 
در روز زاهدی و به شب ,زاهدان کشی 
ای دوستان ز شک تو , خضمان همدگر 
گوبی که نمی مخورء پس اگر می . همی دهی 
گوبی : چو تیز . راست رو . آثدر هوای ما 
گویی : موش کُن, تو خُموشنم نمی‌هلی 


9 


مر مست را پهل, چه کُشان می‌کُنی؟ مَکن 
بر ره , گرگ را چه شبان می‌کُنی؟ مَکن 
امشب که آشتی‌ست. همان می‌کنی؟ مُکن 
این دوست را . چه دشمن آن می‌کُنی؟ مُکن 
مه را جه خعش دهاد می‌کُنی؟ مک 
پس تیر راست را . چه گُمان می‌کُنی؟ مکن 


۳ ۰ ‌ و 
هر موی را ز عشق زبان می‌کنی؟ مُکن 


6 ۲ 


با آن سبک روحی گل .وآن لطف سه برگ سَمَن 
ای کش تو زندگی, وی رخ تو فرحُندگی 
گفتی که جاْ یشم تو رام نی نی بگو: شم تو را 
زاهد چه چوید؟ رحم تو, عاشق چه جوید؟ رخ تو 
آن در خْلاص جان دود, وین عشق را فربان شود 
ای تافته در جان من! جون آفتاب آئدر حمّل 
۱ 


خاموش کن ای جان من! تا شمس تبریزی دگر 


چون او پبیئد روی تو, هر پرگ او گردد سه مُن 
وی بنده‌ات را بندگی, بهتر ز مُلک أئجمّن 
تا زنده باشم مر تو را , چون شمع در گردن زدن 
آن مرده‌ای آثدر قباء وین ژّده‌ای آثدر کف 
آن سر هد تا جان رده وین حُصم جان خویشتن 
و من ز تاب روي توا هُمچون عقیق آُدر یمن 
گویم : اگر یام ز تو , دستوری ای" , یا دا امن 
با تو بگوید سر این . اسرار و انوا سخن 


#4». 


با انکه از پیوستگی, من عشق گشتم . عشق من 
از غایت پیوستگی, بیگانه باشد کس ؟ بلی 
بحری‌ست از ما دور نی . ظاهر نه و مُستور نی 
نفش جهان رنگ و بو . هردم مٌدد خواهد از او 
۳ 2 

خفته‌ست و بر جسته‌ست دل, در جوش پوسته‌ست دل 


ای داده خاموشانه‌ای, ما را تو از بیمانه‌ای 


۱- رخصتی , اجازه ای. 


بیگانه می‌بائم چنینْ . با عشق . از دست فتّن 
این مشکلات آر حل شود . دشمن تمائد در رّمنْ 
هم دم زدنْ دستور نیء هم گفر از او خامّش شدن 

فرج نا یا دا آلمتن" 
هم بی‌خّره هم لْمه‌جو, چون طِفْلْ بکشاده دقن 
کرده وّطْن 


هر لحظه و افسانه‌ای, در خاهشی شند , تغره زن 


۰ ۳ و 
این درد بی‌درمان بود» 


‌ 
۵ ۵ 


حون دیگ سرینتفشنت دل. در انسس 


۲ - ای صاحب مت ها , گشایشی برای ما پدید آور . 


1۰ 


در هر او صد مُرحمَت در بخْل او صد مَُرمّت 
آلفاظ خاموشان تو , بشنوده بی‌هوشان تو 
لطفّت خدایی. می‌کند. حاجت‌روایی می‌کند 
ای خوشدلیّ و ناز ما! ای اصل و ای آغاز ما! 
ای عشق تو بخُریده ما! وَزُ غیر تو بُریده ما 
ای و عقم یه بر از بل رنه 
آنجا که شٌد عاشق تلف مُرغی تپرد آن‌طرّف 
پیش چنان خوش دامنی , شاد غلامی چون منی 
خاموش , ای لطف خدا . ای شمس دین با وفا! 


9 


در جهل او صد مَعرت, در خامّشی . گویا چو ظن 
خاموشم و جوشان تو . مانند دریای عدن 
وآن کاو جدایی می‌کند. يا رب تو از بیش یکن 
آخر چه دائد راز ماه عقل حسٌن يا بوألْحسّن؟ 
ای جامه ها پذریده ما! بر چاک ما بخیه مَرّن 
ای جان من آميخته ! با جان هر صورت‌شکن 
ور مُرده یبد زآن علف, بیخود پدرائد کف 
هر چنان سیم نی , در چنگن ند تن به ن 


ای عارفانْ را پیشوا ۱ ای رهبر اه زَمن" 


«3 


با تو ترش کرده رو مایه ده ثیکران 
سرکه‌فروشان هلا ء سرکه پریزید زود 
سرکه نُه ساله را . بهر خدا را بریز 
طوطی جان تو رام سرکه وا کی دهّد؟ 


تنگ شکر می‌کُشد . تا بتهد در میان 


۰ ۶ ِ س 2 م 
تا که عسَل پر کند , آن شنه شکرلبان 
چون که بریزی با , تا دهمت من نشان 

و 


و ۳ ۳ و 
بلیل مُست تو را شرط بود گلستان 


9 


با رخ چون مشعله» بر در ما کیست آن؟ 
در کفن خویشتن. رقصکُنانْ مُردگان 
سین خود باز کُن, رون دل درنگر 
آتش نو را پبین» زود دراً چون خلیل 
یوس فُدسی تویی» در تن جون ماهی‌ای 
دی تن خوش را . بر گروي می بنه 
باده کشیدی ولیک, در قَدحّت باقی است 
دشن تیز آر خلیل . بلهٌد بر گردنّت 
حکم به هم درشکست. هست قضا در خر 


تفس تو امروز اگر . وعدهٌ فردا دهد 


۱- مخفف زمان و زمانه. 


۱ 


هر طرفی موج خون, نیم ثنبان چیست آن؟ 
لفْخةٌ صور است يا . عیسی ثانی‌ست آن؟ 
آتش تو شعله زد. نی خبْرٍ دی‌ست آن 
گر چه به کل آتش است, بادهٌ صافی‌ست آن 
باز شکاف و پپین ,کاين تن ماهی‌ست آن 
پاک شوی پاک‌باز . نوت پاکی‌ست آن 
حملةٌ دیگر که اصل . جرعه باقی‌ست آن 
رو پمگردان که آن , شیوهٌ شاهی‌ست آن 
فثن حکم است اين, آفت قاضی‌ست آن 
بر نش زن از نک مردک لافی‌ست آن 


9 


یاوه فروشد ولیکنن باه :دهن: تلف با خُم نماید ولیک . حَقّ مک نیست آن 
ما ز زمستان تلس, برف تن آورده‌ايم ‏ هر تقاضاي لطف, لقمهٌ کاچی‌ست آن 


ی ۰ ,2 ۰ َ ۳ خر وو ۰ ِ ۳ 
مفخر تبریزیان . شمس حق ای پیش تو طاق و طرئب دو کون, طقلی و بازی‌ست آن 


۰3 


با روی تو کُفر است . به معنی نگریدن 
ا ‏ تو . مُرغانٍ ضمير دل ما دا 
آثدر فک عشق . هر آن مد که بتایّد 
دشتی که چراگاه شکاران تو باشد 
آن عشق که از آتش حسن تو تخیزّد 
تا باطن منْ . جان من از غیر تو رید 
در خواپ شود , غافل از اين دوت بیدار 
رجور شقاوت . چو پیفتاد په یاسین 


۳ ۳ 7۳ 
جز عشق خداوندی شَمس آلحقٍ تبریز 


یا باغ فا را . به یکی تره خریدن 
در جتّت فردوس . حرام است پریدن 
آن ابر و اننت‌ای مهو فرضن است دریتخ 
شیران بتیارند! در آن دشث جریدن 
آن عشق خرام است و صّلای فسریدن 
محسوس شنیدم . من آوازِ بریدن 
یک یود ار ون 
لاحول بود چاره و انگشث‌گزیدن 


۰ ت 0 ۳ 
آن موی بصر باشد . باید ستریدن 


۱۷ 


با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین 
ور زآنکه یار » پرده عرّتُ فروکشید 
آن روی بین . که بر رحَشْنْ آثار روی اوست 
از بس که آفتاب , دو رَخْ بر رش تهاد 
در طره‌اشن تُسخهٌ یاک تمبّد است 
بی‌خون و بی‌رگ است ,تشن »چون تن خیال 
از پس که در کنار , همی گیردش نگار 
صبحی‌ست بی‌سپیده و شامی‌ست بی‌خضاب 


۱- نتوانند 

۲ - ستردن , برگندن 
۳- خاک و گل 

۴ -ناله و زاری 


1۲ 


با آنک نیست عاشق .یک دم مشو رین 
1 ۳ ۳ 

آن را که پرده نیست , برو روی او ببین 
آن را نگر. که دارد خورشید , بر جبین 
9 و ء 2 

شه مات می‌شود . ز رخشن ماه . بر زمین 
در غمزه‌اش. ایة ایاک نستعین 

1 ۰ ص 

۳ 9 ۳ 
پگرفت بوی یار و رها کرد بوي طین 


1 ۹ 7 ۲ ۳ ی 
داتی‌ست بی‌جهات و حیاتی‌ست بی‌حنین 
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۳ ۳ رم 

کی بوی وام خواهد . گلشن ز یاسمین؟ 

تا زود بر خزانةٌ گوهر شوی امین 
زر وی ره 

این جمله کیست؟ مفخر افاق شمس دین 


رو 


کی نور وام خواهد , خورشید از سپهر؟ 
در گوش تو بگویم . با هیچ کُس مَگو 


با من صتَما؛ دل یک دله کُن 
مجنون شد‌ام. از بهر خدا 
سی پاره" به گف , در چله" شدي 
مُجهول مرو . با غول مرو 
ای مُطرب دل ! زآن تمه خوش 
ای ژهره و مد ! زآن شُعلة رو 


ای موسی جان ! چوپان شنده‌ای 


گر سر تم , آنگه گله کن 
زآن ژلف خوشّت , یک سأمیله کن 
سي پاره مَم» رک چله" کن 
زئهار مر . با قافله کن 
اين مَغزِ مرا . پر ولوله کُن 
دو چشم مرا دو مشعله کن 
پر طور برآً . ترک گله کن 


۰ ۱ و ۳1 

نعلین هوی . بیرون کن و رو 
9 ‌_ ‌ 2 

تکیه گه تو . حق شد ئه عصا 


در دشت طوی . پا آیله" کن 
انداز عصاء وآن‌را یله گنه 
در گردن لو وق ونگلز کن 
برخیز و بیا | خوش مشغله کن 


و ء ِِ 
فرعون هوات . چون شد حیوان 
۳ ۵ ی ۶ ۶ ۶ 
چون سمس نوبی. هم فیس نوی 
3 »#6 


باد صبا از یرم , جامٌ کل چاک کُن 


ِ نزد خداوند هو . خدمت چالاک کن 

۱- در اینجا مقصود قران کریم است که شامل سی جزو يا پاره میباشد . 

۲ - چلّه زه کمان 

۳ - چله - چهل روزی که بندگان عابد خداوند . برای ریاضت , در گوشه ای عزلت میگزینند. 

۴- برآمدگی قسمتی از پوست به علت سوختگی یا زخم و جمع شدن آب در زیر پوست . 

۵-رهاکن 

۶ - شمس قیس رازی . ادیپ قرن هفتم که چندی در خوارزم بوده و بعد به نزد سلطان محمد 
خوارزمشاه رفته است. او به خدمت اتابک سعد بن زنگی (همزمان با سعدی) به شیراز رفته و پس از آن , 
در خدمت ابوبکر بن سعد بن زنگی بوده است , او کتاب " المعجم فی معاییر اشعار عجم " را به نام همین 
شاهزاده نگاشته که به علم عروض, قافیه و نقد شعر میپردازد. 

۳ 


آشک رو عرضه دار , جامهٌ خود ضرب کُن 
ور ز سر خشم او . خاک زند بر رت 
این درک عرض دار , پیش بتم . ای صبا 
ور نکنی عفو او . نسبت او چون نی است 
گر همگی جرم کرد . از سَمَکان" دگر 
جان و دل و عقل و تن , بی‌تو همه مُرده‌اند 
آتش قهر فراق , پپست کن از آب وصل 
هر صفتی را که وهمٌ . از پي تبریز گفت 


شادی دشمن مگو . قصَدٌ غمناک کن 
از مدد اشک او . خاکش نمناک کن 
ُجرم خود . عفو کن . جرم ورا پاک کن 
گرئن سیاست کُنی" , بر سر افلاک کن 
غیر ورا در عوض » روزی سْماک" کن 
فْحهٌ تحت بیار , زنده و چالاک کن 
چند ازین لا و کُنْ . فص لولاک کن 
از صَحف خاک او . ای دل خاشاک کن 


6 ۶ 


باژ. ات و آسفین فشانان 
غارت‌گر صد هار خانه 
ویس هار فثنه 
آن دای عقل و آفت عقل 
او عقل سَبُک . کجا رباید؟ 
او ای ی » کی پذیرد؟ 
آمد که خراج ده بباوو 
توفان تو . شهرها شکسته‌ست 
گفتا : ویران , مَُام گنج است 
ویرانه به ما ده و برون رو 
ویرانه ز توست. چون تو رفتی 
حیلّت مکن و مگو که رفتم 


5 و ی 
چون مرده بساز . خویشتن را 


۱-سیاست کردن < مجازات کردن 
۲ - ماهیان 
۳ - ماهیگیر 


۴- ناسا 


1 


آن دشمن جان و عقل و ایمان 
ویران ر صد هزار دکٌان 
حیرت‌گه صد هزار حیران 
آن مونس جان و دشمن جان 
عقلی خواهد . چو عقل لمْمان 
جانی خواهد . چو بر عمان 
گفتم که چه ده ؟ دهی‌ست ویران 
یک ده چه زَیّد . میان توفان؟ 
ویرانهٌ ماست » ای مسلمان! 
تشنیع" مَرّن . مگو پرشان 
معمور شود , به عدل سلطان 
آدر پس در مباش پنهان 


تا زنده شوی . به روح انسان 
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گفتی که تو در میان نباشی 
کاری که کُنی , تو در میان نی 
باقی عْرّل . به سر بگوییم 
خاموش . که صد هزار فرق است 


آن گفت تو هسث , عین قرآن 
آن کرده حق بود , یقين دان 
وان گفتن . به پیش خامان 
از گفت زبان و نور فُرقان 


» ۶ 


باز آمدم باز آمدم . هذا جنون العاشفین 
دیوانه‌ام دیوانه‌ام ! در دست عشق افسانه‌ام 
من بحرٍ عمانِ وی ام .من گوهر کان وی ام 
توفیق حق چوگان من , چرخ فلک میدان من 
عرش بُرینْ سرگشته‌ام ء مهر و مه از غم گشته‌ام 
من مُردم! چشم جهان , در عین تاریکی نهان 
من سایهٌ نورٍ ال . ايمن ز نقصان و خلل 
من ماه را مشق" کنم . مشتاق را مُشتَق کنم 
آمد ندا از آسمان : کای جسم عالم را چو جان 
من عرش و افلاک وٍی‌ام. من گوهر پاک وٍی‌ام 
عالم ز من . پر منتها . از کثرت و از انتها 
دوزخ دم سوزانِ من , فردوس آعلی جان من 
من کفر را ایمان کنم , آباد را ویران کنم 


پا سوز و با ساز آمدم . هذا جنون العاشفین 
در هر صدف دردانه‌ام , هذا جنون العاشقین 
من آیه و شأن وی ام . هذا جنون العاشفین 
خورشید سرگردان من . هذا جنون العاشقین 
روح دس گم گشته‌ام. هذا جنون العاشقین 
در جوی هر چشمی روان, هذا جنون العاشفین 
در عالم بت العمَل . هذا جنون العاشقین 
تا باطلی را حق کنم . هذا جنون العاشقین 
ما را جدا از خود مُدان . هدا جنون العاشقین 
من چست و چالاک وی‌آم,هذا جنون العاشقین 
گه مُبتّدا . گه مُنتها . هذا جنون العاشقین 
رضوانْ یکی مهمان من , هذا جنون العاشقین 
درویش را سلطان کنم . هذا جنون العاشقین 
آن عین اين , اين عین آن, هذا جنون العاشفین 


4 ۶ 


باز امدم در شورشی . هذا جنون العاشفین باز امدم در کوششی . هذا جنون العاشقین 


خود را به او بسپرده‌ام , گوی از دو عالّم برده‌ام با این همه من مُرده‌ام . هذا جنون العاشقین 


تا سر نهادم بر طبّق . از عاشقان بردم سَبّق 


بثویس کاتب بر ورق . هدا جنون العاشقین 


۱-مردمک ( چشم) 
۲ - شکافتد 
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چشمان خود جیحون کنم . عم همه پر خون کنم 
من مُفلس و بیکاره‌ام . از خان و مان آواره‌ام 
ات یی نی ان .بت النیسی بلعّن! 
زنجیر بر دوشم روان . دیوانه‌وار اندر جهان 
زآنجا که من گشتم روان . پی کرده‌ام بس کاروان 
باز آمدم در گر و فر ء باز آمدم در شور و شر 
گه با ددانْ در بیشه‌ام , گه با مُغان هم‌کيشه‌ام 
گه سنگ و گاهی گوهرم , گه سیمّم و گاهی زرم 
در فکرتم هر نیشب , در حیرتم مانده عجب 
همچون حلاج نیکبخت , بیرون فکندم جمله رخت 
چون من ندارم هیچ‌کس , یارب توآم فریادرس 
من طالبم مطلوب را , گم کرده‌ام محبوب را 
من آمدم مست خدا . می خورده از دست خدا 
فخرم نه از مال و تسب , حرصم تّه بر جاه و حسب 
من دس بر اوج رل , در سر خود دارم عجل" 
گر با خودم . دل مُرده‌ام . گر بیخودم » پمرده‌ام 
باز آمدم سرمست می , گر باشدم از دست وی 
تبریز خوشن‌خوان من است . حَبّ الوطن آن من‌است 
باز آمدم تهن تما فیانه کون اضق <شنها 
از چاز ۳ زاده‌ام . وز ئُه پدر فتدهام 
چون من ندارم چاره‌ای , همچون من بیچاره‌ای 
گاهی توآم . گاهی خودم ءگاهی نکو , گاهی دم 


بود و نوا ء دریاب هان , وین درد دلها گو بران 


جان را چو دل مجنون کنم, هذا جنون العاشفین 
این جایگة بیچاره‌ام .هذا جنون العاشقین 
می‌گویم و سر در کفّن . هذا جنون العاشقین 
می‌گویم ای پیر و جوان: هذا جنون العاشقین 
بیزارم از حُلقٍ جهان , هذا جنون العاشقین 
عالّم زنم بر همدگر . هذا جنون العاشقین 
بی‌ترس و بی‌اندیشه‌ام , هذا جنون العاشقین 
گه هر و گاهی شکرم , هذا جنون العاشقین 
می‌گویم و دل پر طرّب : هذا جنون العاشقین 
می‌گویم و سر بر درخت: هذا جنون العاشقین 
تا با تو گویم هر تفس : هذا جنون العاشقین 
دریاب اين محبوب را . هذا جنون العاشقین 
هستي من هست خدا . هذا جنون العاشقین 
هستم دل و جان پر عجب , هذا جنون العاشقین 
می‌گویم و پا در وخل" : هذا جنون العاشقین 
از جام او م خورده‌ام , هذا جنون العاشقین 
من دانم و قدوس ی , هذا جنون العاشقین 
وین قصّه در شأن من است. هذا جنون العاشقین 
تا ّر کنم مس شما . هذا جنون العاشقین 
وز شش جهت آزاده‌ام, هذا جنون العاشقین 
از خان و مان آواره‌ای . هذا جنون العاشفین 
گاهی فرشته .گه ددم . هذا جنون العاشقین 


روزی به روزی سر پر ان, هدا چنون العاشفین 


۱- تو محبوب من در وطنی ,تو مونس من در ایام غمی . 
۲ - جمع عجل به معنای گوساله و در اینجا مقصود گوساله سامری و کنایه از شبرک خفی میباشد. 


۳ - گل و لای ‏ منجلاب 
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9 


و و و و ۳ م2 ۰ ِ 


من چاکر مولا نه‌آم . او شمع و من پروانه‌ام در خرمَتس یک دانه‌ام, هذا جنون العاشقین 


ای‌شمس دین!ای شمس‌دین ادردم ببین‌دردم ببین سرمستم از حق الیقین. هذا جنون العاشقین 


6۳ 


باز برأمٌد به کوه . خُسروٍ شیرین من 
سوره یاسین بسی, خوانده‌ام از عشق و شوق 
عقل همه عاقلان , خیره شود چون رسد 
در ند افتاده‌ایم . دل به جفا داده‌ایم 
او تگذارد که عُْق . صلْح کنند و وفا 
گوید : کای عاشقان, رحم میارید هیچ 
یازب و آمین بسی , کردم و جستم آمان 
گوید : تو کبٍ خویشن می‌کن و من کارٍ خویش 
کار من آَنْ کث نم کار تو آفغان‌گری 


تن وی ۳ ۲ ِ ی 
راست رود سوی شه, جان و دلم همچو رخ 
- و ۳ 
درگدر از ننگ من, ای من و ای تنگ من 

ه ۵ و و و 


زرم 
بس کن ای شهسوار , کز حجب گفت تو 
خواجه صلاح و دل, حایس" خیر ملل 


باز مرا یاد کرد , جان و دل و دین من 
زانکه مرا خوانده بود , سوره یاسین من 
لیلی و مُجنون من . ویسه و رامین من 
جنگ که می‌آفکند؟ يار سُحُن‌چین من 
تازه ند دم به دم کین تو و کین من 
در گثیش همدگرء از پي آمين من 
آ که میَشتّود . یارب و آمين من 
این شده است از آرل . پيشه پیشین من 
کاو. ترود آن: مان از سر بالین مق 
گر چه کند گذ رزوی طبْع چو فرزین" من 
دیده شُدی آن من . گر دی اين من 


حافظ علم و عمل, ست ز دل کین من 


و , ء. 


۱ 
سحره ین من 


«7 


و ۳ ۳ 

پرد هوای دلیری, هم دل و هم قرار من 
گفت : برو ندیده‌ای . تیزی ذوأَلّْار من 
تا چه کشد دگر از ء گردن ترمُ سار من 


باز بهار می‌کشد . زندگی از بهارٍ من 
مس و و و 
من دل پر دلان بدم» قوت صابران بدم 
و ‌ ۳1 ۳ 
تند نمود عشق او, تیز شدم ز تندی‌اش 


2 وو 


2 2 ِ 
از قدم درشت او. نرم شده‌ست گردم 


۱- پوجود آوردن» آفریدن 
۲ - مُهره وزیر در شطرنج 
۳- حراست کننده 


۷ 
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پخته تجوشٌد ای صَتَم, جوش مَده که پخته‌ام سر دیگ می‌رود , تا به لک بخارٍ من 
هین که بخار خون من . باَْر است از مت تا یرد به آسمان . راز دل نزاٍ من 
روخ گُریخت پیش تو. از تن هُمچو دورحُم. ‏ شنرم پریخت پیش تو , دید تترمسارر من 
بلبل شوق شمس دین, جان من است‌شام غم. تا رسد از صبوح دل . باغ من و بهار من 
۵8 > 
باز درآمد ز راه . فثنه بُرآنگیز من باز کم بست سَخت .یار به استیز من 
بخ دل را نگار . باز قباله گرفت می‌شکتد دیگ من . کاسه و فلز من 
خانه خُرابی گرفت .زآن که قثْْ رت بود هیچ نگنجد فک , در در و دفلیز من 
راه قلْق را گرفت . غیرت و گفتش: مرو جمله ی را گرفت . ابر شکرریز من 
سکن ای بوألْمْضول؛ ای زٍ کُشاکشن ملول جاذبه خیزان او . مَنگر در خیز من 


و ۰ 


مثث او را که او , منت و شکر آفرید . کر گف کُفران گذست, مُرگب بدیزا من 
رست رم از عبس, کاسه ز نگ عدس آخر کاری پکرد . اشک ع‌آمیز من 
اصلِ همه باغ‌ها, جان همه لاغ‌ها" چیست اگر زیرکی؟ لاغ دلاویز من 
ای خضر راستین, گوهر دریاست این از تو درین آستین, هُمچو فُراویز" من 
چون که مرا بار خوائد, دسث سوی من شاد تيز رس" پیش رائد. خاطر سر تیز من 
چند تهان می‌کنم, مس حَقٍ مُْتنم؟ . خواجگیای می‌کند . خواجةٌ تبریز من 
۶۶ 6 

باز رسید آن بت زيياي من رمي اين دم و فردای من 

در تظرشن روشني چشم من در رخ او باغ و تماشای من 

عافة آلامر , به گوشش رسید ‏ بانگ من و ره و هیهای من 

بر درٍ من کیست, که در می‌زند؟  ..‏ جان جهان است و تمتای من 


و5 ءهو ۰ 4 ط 
گر ترّند او در من , درد من ور نکند یاد من او » واي من 


۲-۱" سیاه, همچو شب" و نام اسب خسرو پرویز ساسانی. 
۲ - لا غ < بازی 
۳ - سجاف و کناره لباس 


1۸ 


دور مکن سای خود از سرم 
در چه خیالی . هله ای روترش؟ 
هم پخور و هم کف حلوا بیار 
ریش تو را ء سخثْ گرفته‌ست غم 
در رعش کوب , دو سه مش سخت 
مشک پدرید و پینداخت دلو 
بانگ زدم : کای کر قاتا 
آن من است او و به هر جا رود 
جوشش دریای ملق نگر 
گوید دریا که : ز کشتی بچه 
قطره به دریا چو روّد , در شود 
ترک عرَلْ گیر و نگر در آرّل 
خامش ازین گفت و مگو , تا تو را 
بس مکن ای دوست.سخن‌های او 


باز مکن سلسله از پای من 
و ما مه ۳( 

رو بر حلوایی و حلوای من 
تا که ییفزاید . صْفرايی من 


چیست بونی ز تو ء بابای من؟ 


ای تُر و تُر زاده و مولای من 
غرقهٌ ان آمد . سای من 
رفت و بشنید , علا لای من 
عاقبّت آید سوی صحرای من 
از الم گوهرٍ درياي من 
در رو ! در آپ مُصَّاي من 
طره شود بحر , به دريای من 


ه ۵ عم 


کر رل آمد , غم و سودای من 
عشق نماید رخ زیبای من 


چون که به تبریژ , تو مَأواي من 


6 ۷ 


باز فرو ریخت عشق . از در و دیواٍ من 
باٍ دگر شیر عشق , پنجهٌ خونین شاد 
باز سر ماه شد. نوبت دیوانگی‌ست 
دیگر فتاد 
صبر مرا خواب برد. عقل مرا آب برد 
سلسلهٌ عاشقان , با تو بگویم که چیست 


۰: 


بار دگر فثنه‌زاد . جمره 


خی . دگربار خیز, خیز که شد زستخیز 
گر ز ان ان , چون دل عاشق بسوخت 
باغ جهانْ سوخته» باغ دل آفروخته 
نوت عشرّت رسید. ای تن مَحبوس من! 
پیر خراباك هین, از جهّت شکر این 
خرقه و دستاز چیست؟ این که ز دون همْتی‌ست 


1۹ 


باز پپرید پند . شش کین‌دار من 
تشنهٌ خونْ گست باز , اين دل سَگسارٍ من 
آه که سودی نکرد. دانش بسیار من 
خواب مرا بسث باز» در بیدا من 
کاه مرا باد برد, تا چه شود کار من! 
آن که مُسَلْسَل شود . طرهٌ ددار من 
مایٌ صد رستخیز . شور دگربارٍ من 
تک رخ آن گلستان, گلشّن و گلزار من 
شوه سرا بای تاه استزار بش 
خلَمّت صحت رسید. ای دل بیمار من! 
رو گروي می ینه . خرقه و دستار من 
جان و جهان خرقه‌ای‌ست. ای ثنه خُمارٍ من! 


داد سح دادمی » سوسن آزادمی 
شکر که آن ماه را ء هر طرّفی مُشتری‌ست 


عربده و قال نیست, حاجّت دلال نیست 


9 


لیک 


ز غیرت گرفت, دل ره گفتار من 
ز دلال گفت . روتّق بازار من 


‌ 


یست 


وت کف ۳ مج 1 
جعفر طرار نیست. جعفر طیارٍ من 


> ۶ 


باز مست حضرت است . این جان من 
دی گذشت و اینک آمد نوبهار 
عره‌ها زد بلبسل شوریده حال 
من بهعارم . عالّم تمجید را 
من گل و ریحان اين باغم . ببین 
من نباشم . باغ و لاله ء گو : مباش 
لاله و ریحان . ز من روییده شد 
مردگان زنده شدند از آمر نف 
عیسی وقتم اگر صاحب دلی 
موسی و عیسی اگر واقف شدی 
من کلیم ال و می‌گويم سخن 
شمس تبریزی . چرا خامش شدی؟ 


جان سودایی سر گردان من 
تازه شد اين گبّن خندان من 
هر لس . از عشق بی‌پایان من 
سب گشته لاله و ریحان من 
گر تو را چشمی است از عرفان من 
نی غلط گفتم , بیا ای جان من! 
در وجود عالسم امکان من 
از دم عيسي جان . ای جان من! 


هست پیدا . ایت و پرهان 


من 
چشم بینا و دم روحان من 
حجت من . آيّت و یزدان من 
در سرابستان عقل و جان من 


> ۶ 


۳ ۲ 
باز نگار می‌کشد . چون شتران . مهار من 


پیشرو قطارها . کرد مرا و می‌کشد 
اوح .. ۳ 
شتر مست او متم, خار پرست او متم 
1 ۳ 2 ه ءِ ۳4 ام 
شتر مُسث کف کند. هرچه بود تلف کند 
ِ 


شتر من چو ف کند , جمله علف تلف کند 
راسث چو کف برآورم, بر کف او کف آفکنم 
کار کنم چو کهتران, بار کم چو أَشثران 
نرگس او زٍ خون من, چون ثیکند مار خود 
گشته خیال روي او . قبله و نو چشم من 
باغ و بهار را بگو: لاف خوشی چه می‌زنی؟ 


بار ُشی‌ست کار او . بارکشی‌ست کار من 
آن شتران مّست را . جمله درین قطارٍ من 
گاه کشند مهار من. گاه شود سوار من 
لیک نداند ری , لذت نوشخوار من 
چون عف عَف عم کند. پیش مهار یار من 
کف چو به کف او زسد. جوشن کند بخار من 
باٍ که می‌کشنم پپین , رت کار و با من 
صبر و قٌرارٍ او برد , صبر من و قرارٍ من 
وآن سختان چون زَرّش . حَلقّه و گوشوار من 


می چو خوری , بگو به می: بر سر من چه می‌ژنی؟ 
‌ 

باز سپیدی و برو . مير شکار را بگو 

۱۳۶ : موه ۰ 1. وگ 

مطلع اين غزّل شتر , بود از آن دراز شد 


۰ ۰ 
در تبریز شمس دین , شاه جهان معرفت 


در تیترن خود ندیده‌ای ۰ باده مان من ؟ 
0 

هر دو تویی » مرا یکی . میر من و شکارٍ من 

مره وه ۳ ه‌ ِ 

زاشتر کوتهی مجو. ای شه هوشیار من 


۳ ء( ۳ او سم 
خسرو عارفان توی ۰ ساقی پردبار من 


6. 


باز شکستند خُقَ , سلسیله ,یا مُسلمین! 
دشمن جان‌های ماست . دوستی دوستان 
آفت عالم شده‌ست . مارّخی ژٌهره‌سوز 
لاف زر شَذ میزّد ,که ز مَ می‌زند 
ای شنده شب روز ماء زآنکه دل آفروز ما 
چون خرد نیک‌پی, در چله شند یش وی 
عشق چو آمد پدید. عقل گریبان درید 
دگهُری کاو ز جَهُل , تاج شهان را بمائد 
ناله ز هجر و وال , خاست ز ذوق وصال 


باز درآفکند عشق . غعْله , يا مسلمین! 
مادر فثنه شده‌ست . حامله , یا مُسلمین 
فثنه آدم شده‌ست , سبله , يا مُسلمین 
بر سر ره میزَند , قافله , يا مُسلمین 
از رخ ما بُرفروخت. مَشعله یا مُسلمین 
جوش برد چو می, در چله, یا مسلمین 
از پی بی‌دل رسید . مَشْعله . يا مسلمین 
ری راخ شوه م که ربا فطبیخ 
همه کر ی 


* ۶ 


بانگ آید هر زمانی » زین رواق نیلگون 
بشنوند این بانگ راء بی‌گوش ظاهر , دم به دم: 
تردبان حاصل کنید از ذي مار بر زوید 
که تراشند نردبان چرخ؟ تجَارٍ خیال 
تا تراشیده نگردی تو , به تشه بر و شکر 
پنگر اين تیشه به دست کیست, هین تٌسلیم شو 
پایه چندی باش, از برای روح آصحابٌ یمین 
گر ز صوفی خانه گردونی , ای صوفی » براً 
وز قُفیری . کوس تم ألْفر فا بر 

گر چو نونی در رکوع و چون قلم آندر سجود 


۱-اشاره به آیه ۳۷ سوزه ذاریات دارد: 


۷۳1 


ءِ ۱ 


آیة اا بتیناا و لا موسعون 


وه . 1 2 1 
تایبون آلعابدونَ آلحامدونَ آلسَایحون 
مه و و 2 


۱[ 
ساخت مقسراج را , کل انا راجفون 
ایلیا فرو می‌خسسوان و الاآلصَایرون 
چون گره مُستیز با تيشه . که تن ألْغالبون 
ور رسی بر یام خود اون آلسایفون 
واثترا آلذر صف ‏ لنْ الضافون 


تعرج 


ٍِ_ هر نو 
ور فقیهی . پاک شو . از هم لایففهون 


۲ رم و 
پس تو چون . نون والْقلم . پیوند با مایسطرون 
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ها ۰ موه که باه ار با مداه مسا ۱ 
چشم شوخ . سوف یبصر باش . پیش یبصرون چون مداهن, نرم‌ساری چیست. پیش یدهنون؟ 
۰ ۲ .1 # ۰ تب ِ 1 | ۵ اه - ۹ ۰ ام 2 
چون درخت سدره , پیخ‌اور شو از , لاریب فیه تا نلرزد شاخ و برگت . از دم ریب لْمَتُون 


پنگر آن باغ سیّه گشته , زٍ طاف طایف ‏ مَکر ایشان, باغ ایشا سوخته . هم نابْمُون 
گا‌گاهی بیخ انکار , از تو شاخی میزند ‏ بیخ بیگانه است آن , از لُم لا یُمنون 
شمس تبریزی , نقاب از رخ برانداز و پبین عاشقان‌را سر به‌نر گشته, ز عشقت ساجدون 
»4 
بانگ بُرآمٌد , ز خُرابات من جرخ دوتا شند ء ز مُناجات من 
اقب مر , ظر در سید یار درأمد , به مُراعات من 
باب یارب که چه سان‌می‌کند . دلب بی‌کفو" . مُکافات من! 
طاعت و ایمان کُند آن کیمیا فلت و اثکار و جنایات من 
قصر دهد از پي تَقصیر من له دهد از پی ژّلات من 
جوش نهد در دل دریا و کوه از تبش روز ملاقات من 
گر دی پرده, خبالات ی . سوخته بودی زٍ خیالات من 
در سپّه جانْ زَنّدی زلزله طبُل و علم , تغره و هیهات من 
در افق چرخ . زدی عله‌ها نیم‌شبان آتش میقات من 
۳ 
بانگ برآمد زٍ دل و جانٍ من: کاه؛ زٍ معشوقةٌ پنهانٍ من 
سُجدهگه اصل من و فرع من تاج سَرٍ من , شنه و سلطان من 
خسته و بسته‌ست. دل و دست من دست عم یوسف کنعان من 
دست نمودم که بگو رح کیست؟ گفت: ز دست من و دستان من 
دلْ بنمودم که پبین . خون شده‌ست دید و بخُندید , دلستان من 
گفت به خنده , که : برو شکر کن عید مرا . ای شده قربان من 
گفتم: فربان کي‌آم؛ یار گفت: ان منی, آنِ مُنی. آن من 


۲ - آنچه از طعام بهر گسی نگاهدارند. طعام و خوردنی که شخص مبهمان از مجلس ضیافت با خود 


پیرد. 


4 


۷۲ 


صبح چو خندید, دو چشمم گریست 
جوش برآوّرد و زوان کرد آب 
تک اثر آب خیاتش نگر 
آب خیات است روانه . ز عرش 
ند اين آبم و اين میر آب 
بس کُنْ و گستا مُروء هین خُمّشس 


9 


دید صنم دیده گریان من 
هگ ۵ص 2 

از شفقت . چشمه حیوان من 
ء 

در پن هر سی و دو دندان من 

تازه بدو . سدره ایمان من 

بنده‌تر از من » دل حیران من 


پیش ۰۵ اه تهان‌دان من 


> ۶ 


پانگ بر امتتتقار بان من 
تا که بدیدم . مه بی‌حد او 
4 ب 
موسی جانم به که طور رفت 
طور ندا کرد که: آن خسته کیست؟ 
این نفس روشن چون برق چیست؟ 
این دل آن عاشق مُستان ماست 
آمده با سوز و هزارانْ نیاز 
پیش‌تر | . پش‌تر او پپین 
1۷ 0 
تقی شدی , در طلب وصل من 
رت ۱ 2 
از خم توحید بخور . جام می 


پس کن ای دل ,چو شدی مات مه 


یار درآمد به مراعات من 
رفت ز خد , ذوق مُناجات من 
امد سَرمّست . به میقات 
۱ 

د 
رسته زٍ هجران و زٍ آفات 
بر طمع اف و مُکافات من 
خلعّت و تشریف و مُکافات من 


من 
شنده تا سقلف سماوات من 


من 


‌ 
عمر آبد گیر . ز اثبات من 
مببت و .این است گراعات مق 


چند ز هیهای و ز هیهات من؟ 


6۵ 


پبردی دلم را . پدادی به زاغان 
اه تیه کی کل 
تشاید . تشاید . ستّم کرد با من 
بیأور . بیآور . شرایی که گفتی 
شرابی . ثنرابی . که دل جمع گردد 
نخواهم . نخواهم . شرابی بهایی 


ز تو پاده دادن, ز من سجده کردن 


۷۳ 


گرفتم گروگان . خیالّث به تاوان 
پگوی . پگويم . علاماتِ مستان 
برای گریبانْ دریدن . ز دامان 
مگو که نگفتم . مُرنجان . مُرنجان 
چو دل جمع گردد . شود تن پریشان 
پگشا . شرابی فراوان 
ز من شکر کردن, ز تو گوهر آفشان 
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از آن بحر 


9 


چنانم گن ای جان, که شکرم ماد 
بچوشان, بجوشمان شرابی ز سینه 
حُرابّم کن ای جان, که از شهر ویران 
خُمش باش ای تن, که تا جان نگوید 
خُمش کردم ای جان, بگو نوت خود 


قّت زین جهان است و دل زآن جهان 


وظیفه بیفزا , دو چندان . سه چندان 
پهاری پرآور . ازین برگ‌ریزان 
خُراجی تجویند , نه دیوان ء نه سلطان 
علی میر گردد . چو بگذشت عثمان 
تویی یوسف ماء تویی خوب نان 
موی يار اين و خدا يار آن 


روگ 


پپیوش آن رخ و دلسسریایی مکن 
به چشم سیّه . خون مُردم مُریز 
رو از بر ما . اگر می‌زوی 
چو معشوق رند است و می می‌خورد 
به چشمی که کردی . به ما یک نظر 
وفا . خسن خویان زیادت کند 
چو سرو سهی . راستی پیشه گیر 
من و تو به هم . همچو چان و تنیم 
ز من بشنو اين پند و جان را چو شمع 
به دل گفث ء عقل ید آندیشن » دوشی: 
پدو گفت دل : تن زن" ای بوالفضول 


چو عنقا . به کُنج قناعت نشین 


به سُرپنجهٌ هجر . با چونْ منی 
اگر مُنعمی . راء خدمت سپر 


خر نیستی . آب حیوان مُجوی 


نوا یافتی از رخ شمس دین 


دگر با گس‌ان . آشنایی مَکن 
به روی چو مد . دلربایی مکن 
دگر عزم رفتن . چو آیی مکن 
اگر عاشقی . پارسایی مکن 
به دیگر کس آر زآن مایی مکن 
وفا پیشه کن . بی‌وفایی مکن 
چو نقشس نگین . کژ نمایی مکن 
میان تن و جان . جدایی مکن 
به هر محفلی . روشنایی مکن 
که اندوه خود می‌فزایی مکن 
تو دیوانهای , گدخدایی مکن 
اگر شاهبازی . همایی مکن 
روا نیست . زور آزمایی مکن 
وگن ین وق طانی امک 
س‌کندر نه‌ای . پیشوایی مکن 
شکایت تو از بینوایی مکن 


۱- جیره . مستمری 
۲ - خاموش شو 
۳ - مقصود حاتم طائی است که در سخاوت مشهور بوده. 


۷ 
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#۷ 


ُختِ نگار و چشم من , هر دو سید در من 
چٌشم و دما از عشق تو,بیخواب و خور پرورده شد 
ای کار ,پاک از عبث , روز جاء پاک از خدث 
هر صورتی, ب از قَمره شیرین‌تر از شهٌد و شکر 
حیرانْ مَلک,در روي‌شان, آب فلّک در جوي‌شان 


هه ری یه وا ۳ 
ران حوب‌روی مه جبین, سد چون فلی, روی رمین 


ای تتش او شمع جهان , ای چشم من او را لگن 
چون سَرو وگل ,هر دو خورند.از آب فْ بی‌دهن 
هر لحظه زاید صورتی , در شهر جان , بی مرد و زن 
پا صد هزاران کر و ره در خدمّت معشوق من 
ای دلْ چو در کوی شان, مست آمدی, دستی برّن 
لْمْسْتَغاثُ ای مُسلمین! زین تُش‌های پر فتن 


#6 ۶ 


بده آن مُرد ترش را قدحی . ای شّه شیرین! 
صدقات تو آطیف است توان خورد .دو صد من 
هله ای باغ نگویی, به چه لب باده ٌشیدی؟ 
چه شراب است رن بو گل تر.آهوی ناف است؟ 
هله تا جمع رسیدن , پده آن می به گف من 
وگر آن مُست نهد سر ء که رباید ز تو ساغر 
چه کند بادهٌ ّق را . چگر باطل فانی؟ 
هُنر ور چو فزون ند » خٌطر و خوف کُنون شُد 


صَدقات تو وان است . به هر بیوه و مسکین 
که تدانئد لب بالا و تجنبّد لب زیرین 
مکُر (شکوفه بگوید . پنهان با گل و تسرین 
به زمستان, تّه که دیدی همه راء چون سگ گرگین؟ 
پس منْ ُهره پنوشده دح از ساعد پروین 
بر در تحسین 
چه ثناسّد مه جان را ء تظر و عْمْره 


مُده او را , تو مرا ده , که مَُم 
عنین؟ 
مُلکان را ّب رز است و حریر است نهالین 
شکتش باد هميشه , تو بگو نیز که : آمین 


> ۶ 


9 1 
ای از بهار روی تو . سرسبز گشته عمر من 
ءِ 
ای خسرو و سلطان من, سلطان سلطانان من 
۱ ی 
ری بل تپ 9 
سر دفتر هر سروری , برهان هر پیغمبری 
2۰ و و 
خاکم شده گجور تو . از تاش خورشید تو 
ءِ ۳ ‌ِ 0 
ای در کنار لطف تو, من همچو چنگ با توا 


ععر ۵ م ۵ ۵ مه ۵ 


ای در فلک.جان ملک. در بحر» تسبیت ۱ 


۱-ماهی 


۷۵ 


گفتم: بی پرنور کُن . از شمع رخ . اسراٍ من 
جان من و جان همه , حیران شده در کار من 
ای آتشی انداخته , در جان زیرک سار من 
در هر جمال از تو تمک , ای دیده و دیدارٍ من 
هم حاکمی هم داوری, هم چاره ناچارٍ من 
زر نو پرها مد ء از فکرّت طیّاٍ من 


تا نوبهار رحمتّت» درتافت آدر باغ جان 
از دوت دیدار توء وَز نعمت پسیارٍ تو 
هر شب خیال یرم دست آرد و خارد سرم 
آن گ برآرد از عدم, هر لحظه در گفث آوزم 
ای شمس تبریزی شده, سر خیل جمله عاشقان 


یا خاز در کل یاوه شد .یا جمله کل شند خارٍ من 
صد خوان زُرین می‌هٌدء هر شب, دل خون خوارٍ من 
تا برد آخر عاقبّت . دست من و دستارٍ من 
تا همچو در کرد از کم ء گفت من و گفتار من 
هم طالب از جان و دلی , ای طالب دیدار من 


۱۳.۰۹ 


را بر بام و اکنونْ . ماه نو بین 
از آن سیبی که پشکافند . در روم 


ی 


برا بر خرمن سیب و پکش پ 
اگر سیبش مب گویم . وگر می 
یکی چیزی ست در وی چیست کأن نیست؟ 
بیا اکنون اگر افسانه خواهی 
همی‌ترسم که بگریزی از گوشه 


ی مه 


به پهلویم نشین, بر چسب بر من 
بيأمیز اندکی. ای کان رَحمّت 
روا باشد وگر . خود من نگویم 
ازين پاکی تو ليکن . عاشقان را 


۱ مه مه و ی 


دراً در باغْ و اکنون , سیب می‌چین 
رود بوی خوشش . تا چین و ماچین 
ز سیب و آعل کن , فرش و نهالین 
وگر ترگین وگر گلزار و نسرین 
خدا ! پاینده دارش , يارب آمین 
درا در پیش من » چون شمع بنشین 
را بالاء رون انداز تغلین 
رها کن ناز و آن خوهای پیشین 
که تا گردد رخ رد از تو رنگین 
همیشه عشوه و وعدهٌ دروغین 
پراگنده سخُن‌ها هست . آیین 
زهی گر و فُر و امکان و تمکین 


#4 ۶ 


برای چشم تو , صد چشم بد , توان دیدن 
پی رضای تو , ادم گریست . سیصد سال 
۰ و ‌ 

به قدر گریه بود خنده . تو یقین می‌دان 
اگرنه از تسب ادمی . برو نگری 


۰ 
جو خود سپید ندیده‌ست. رو سیه شاد است 


۱-آن که مرا 


۲ - گریه 


چه چشم داری ؟ ای چشم ما به تو روشن 
که تا ز ُندهٌ وصلّش , گشاده گشت دهن 
جَزاي گر ابر است . خنده‌های چَمّن 
که نیست از سیّهی ,زنگ را پکاا و رن 


چو پورٍ قیصر رومی, تو راه زنگ پرّن 


۷۹ 
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بسی خُدنگ خورد . اسب تازي غازی" 
خصوص مُرکّب تازی . که تو برو باشی 
چو خارپشت شود پشت و لش از تیر 
چو شاه , دست به پشت سَرّش, فرو ماد 
شوند آن همه تیرش . چو چوب‌های تبات 
عقاوم فلخت هتم اقیت له 


۰ ءِ 
ز گفث توبه کنم, توبه سود نیست مرا 


که تازی است . نه پالانی است و نی کودن 
نشسته ای شنه هیجا " و وان من 
که هست در صّف هیجاش ,کر ور" ون 
که ای گزیده سر آخر توبی مُخْصصٍ" من 
همه حلاوت: و لثت , همه عطا و من 
سپر سلامت و مُحروم بی‌بها و من 


۳ ِ ۳ بو 
به پیش پنجه‌آت . ای آرسلان توبه‌شکن 


۲۷ 


برخیز و صبوح را پرنجان 
جان‌ها که ز راه نو رسیدند 
جان‌ها که پرید دوش, در خواب 
هر جان, به ولایتی و شهری 
مرغان رمیده را فُراز آر 
ورزر و 
زیرا هر کل که برگ دارد 
عقلی باید . ز عقل بیزار 
جفد ابنت فلاوز و همه را 
ای باز دا : درا به او 


این راه پدّن ء که آتدرین راه 


۱- جنگجو 
۲ - کارزار. جنگ 
۳- چولان 
۴ - ویژه , مخصوص 
۵ - پالانگر , پالاندوز 
۶ -آنچه در هنگام خواندن افسون ها بسوزند. 
۷- جمع زحیر - نامرد 
۷۷ 


ای روی تو افتاب رخشان 
پر مائده قدیم پثشان 
.۰ و , 
در عالم غیب شد پریشان 
اواره شدند . چون غریبان 
۶ ۶ ِ ۶ ۰ 2 7 
حراقه بزن. صفیر برخوان 
ز۲۶ ‌ ۰ 
بی‌خود کنشان و جمله بستان 
۳ ‌‌ ‌ِ نم 
او بر تخورد . ازین گلستان 
| ۷ 
خوش نیست فلاوزی, زحیران 
در هر قدمی . هزار ویران 
ء 9 ِ 


۵ و ۶ ی مه عم ۰.۱ 
خفت اشتر و مست شید » شتریان 
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#۳۳۹ 


برو ای دلْ . به سوي دلب من 
مرو هر سو , به سوي بی‌سویی رو 
بنه سر چون قَلم . بر خط آنرّش 
که جز در ظلّ آن سلطان خوبان 
به دشتت: او - دهد .و متزمایه .رز 
ور از انبوهی از در . ره نیابی 
وگر زان خرن کل . بو نیابی 
وگر سّلّت ز شیرش . تر نکردی 
چو دیدی روی او در دل پروید 


مه ۳ ِ ون بت 
درامیزد دلت . با اب حسش 
ده ‌ 5 


درا در سس زیرا خلیلی 


دراً در پحر او . تا همچو ماهی 


بدآن خورشیدٍ شرق و شمع روشن 
که هر مسکینْ , بدآن‌سو یافت مُسکن 
که هر بی‌سَر ازو آفراشت گردن 
دل ترسندگان را نیست مامن 
زٍِ پایت او گشاید , بند آهن 
جو گنجشکان در » از راه روژن 
چه سودت از عبیر و مشک و لادن؟ 
برو ای قلتبان و رشن می‌کن 
ءِ 9 ۳ 
گل و نسرین و بید و سرو و سوسن 
چو آش . کادر آمیزد به رون 
مُرم زآتش, نه ای نمرود بد ظن 


پروید مر تو را از خویش جوشن 


ز کاه عم جدا کن . حَبّ شادی که آن مد را برای ماست خرمن 


بد کوری دی و بر رغم بهمن 
به قاپ قوسن , رسته‌ستی ز مَکمّن" 
مثال مُرهمی , در کار کردن 
عُمّش کن .شد خُموشی ,چون بلادر"  .‏ بلادر گر تنوشی. باش کودن 
6۳۴ 
شقاوت ابدی ما و بقای شمس الدین 
کسی چگونه نشیند , به جای شمس الدین؟ 


نها امد ۲ بزوها اه همطو:سژو 
ه خُمّی چون گمان . گر تیر اوبی 
زهی بر کار و ساکنْ تو , به ظاهر 


و ِ 


برون ازین دو نباشد , هوای شمس الدین 


چو هیچ کس به جز از وی . به چشم من تأید 


۱- پدکار و واسطه 

۲ - کمینگاه 

۳ - میوه‌ای‌ست که به هسته خرمای هندی مشابهت داشته و مغز او شیرین و پوستش سیاه می‌باشد. 
این میوه باعث افزایش هوش و زیرکی میشود و تشبیه خاموشی به بلادر , کنایه از ظاهر سیاه اوست که 
باطن و درونی شیرین و معالج دارد. 


۷۸ 


به دولت ابدی . جان من عوض نکند 
جزاي آنکه کنّد او . اسیرکانْ آزاد 
چگونه شکر گزارم , که شکر در تأید 
اگرچه اين دل . بسیار کیسه‌ها پر دوخت 
جو کیسه‌های امیدم . هماره می‌بشکافت 
هزار چشم پپاید مرا و بسْ تشود 
اگرچه معنی . در صورتی توان دیدن 
هزار جان مقدس . فدای آن خاکی 
ز بس خیال و تصور بود . که جان گوید 
کجاست مرغ مبارک , که کردمش بنده؟ 
ازین سپس , من و کنجی و آینهٌ تصویر 
که طنز و سخره و انکار, اندرون ها را 
که لايق تن هر رستمی , نباشد تیر 
چو کور نز کند , بر صفات این خورشید 
اگرچه زآن‌که بگویم , هزار چندان است 
چگونه برد به یک لحظه , جان و دل را زود 
عجپ پپینم روزی ۰ زخش به بیداری 
ز هجر و حسرت او . کُشتگانْ بسی بینی 
ز شرم و خجلت . رنجور گشته‌ام . چون من 
اگرچه من خجلم زو , به صدهزاز چو من 
چو گوی بردی از دیش . هزار چو من 
مرا ز زندگي جاودان . همان خوشتر 
چو ماهی‌ای که بمیرد , ز عشق آن قلرم" 
که گر نعیم ببیند ۰ رخ غُنای ورا 


ز خاک تبریزُ , اين چشم , یابد آن سرمه 


۱- دریا 


۷۹ 


مان و محنت و رنج و بلاي شمس الّدین 
چو بنده کرد مرا . شد جزاي شمس الدین 
سجود کردن . بر خاک‌پاي شمس الدین 
ندوخت لابق ء جز در رجاي شمس الّدین 
چو از حدود برون شد. عطای شمس الدین 
که بنگرم ۵ دج دلربای شمس الدین 
کدام صورت شید . برای شمس الدین؟ 
که یافت سایه دمی . از همای شمس الدین 
به هر مثال که بیند . که های شمس الّدین 
چو او به مژده شود , رهنمای شمس الدین 
ز عشق دوستي جانفزای شمس الدین 
به جای من, به پسند و رضاي شمس الدین 
اگرچه کوهی باشد . قّبای شمس الدین 
وز او هزار بوّد , در لوای شمس الدین 
ولی کنم ز پي دل . دعاي شمس الدین 
نظاره کردن . نزد دعای شمس ادین 
هزار نعره زنانْ من . که وای شمس الّدین 
کمینه‌ای چو در کربلاي شمس الدین 
به حرف و صوث در آرم؛ ثنای شمس الدین 
ولیک عشق بدرد حياي شمس الدین 
اگر تبردی از عزم و راي شمس الدین 
که جان سپارمٌ اندر وفای شمس الّدین 
که چیست قَرْمکی, در عُناي شمس الدین! 
حه هه ار » پیش غُناي شمس ادین؟ 


که تا بپیند راه سَرای شمس الدین 


چو من دعا کنم . اين جانْ همی‌کند آمین 
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که جان دیده مَبینا ء ورای" شمس الدین 


#6 ۲۵ 


و ۰ ۳ 
پس چشم من زآن سر بود , در عالمی دیگر بود 


بر آسمان آن‌کٌس بوّد , کاو ناطق وا 
من دزد دیدم کاو برد ء مال و متاع مردمان 


۳ 
خرس بود 
خواهند از سلطانْ امان , چون دزد افزونی کند 
عشق‌است آن سلطانْ که او , از جمله دزدان دل برد 
عشق‌است آن سلطانْ که او , از شحنگانْ دل می‌برّد 
گفتم پیندم دست او , پسته‌ست او , دستان من 
از لذأت دزدی او , هر پاسبان دزدی شده 
خلقی ببینی نیم شب , جمع آمده کآن دزد کو؟ 
ای مایهُ هر گفتگو , ای دشمن و ای دوست رو 
ای رفته اندر خوان دل . ای دل تو را کرده خجل 
آواز دادم دوش من: کای خفتگان , دزد آمده‌ست 
چون شنه.کمانی خوش بکش.برمن‌بزن,آن یر خوش 
زخم تو در رگ‌های من , جان‌است و جان‌افزای من 
کو حلق اسمعیل تا , از خنجرت شکری کند؟ 


شه شمس تبریزی مگر , چون باز امد از سفر 


گر آب سوزانی بوّد . در آتش اين زاهدان 
آن سو جهان, اين سو جهان, بنشسته من بر آسمان 
اين رمز گفتی, بس بود. دیگر تو درگشن اين زمان 
این دزد ما خوذ شخص را . هم می‌بدزدد در میان 
دزدی جو سلطان می‌کند. پس از کجا خواهند امان؟ 
تا پیش آن سلطان برد آن سرکشان را مو کشان 
در خدمت آن دزد بین , تو شحنگان بیکران 
گفتم به زنداتش کنم , او می‌نگنجد در جهان 
وز حیله و دستان او . هر رهزنی گشته نهان 
او نیز می‌پرسد که کو؟ آن دزد اوم خود در میان 
ای هم حیات جاودان. ای هم بلای ناگهان 
بر من مزن زخم و مَهل , حقّا نمی‌خواهم امان 
دزدید او از چایکی . در حینْ . زبانم از دهان 
ای من غلام تیر تو , ای من فداي آن کمان 
شمشیر تو بر جان من, حیف‌است ای شاه جهان 
جرجیس کو, کز زخم توء جانی سپارد هر زمان؟ 
یک چند بود اندر پشر » شد همچو عنقا بی‌نشان 


6۱۳۶3 


بسم اه ای جان جهان ! بسم اه ای سلطان چین 
بسم ال ای ی | پسم له ای خیراْوفا 
هی روی‌ها را تا ده ,وین کشت دل را آب ده 


‌ 
ای هوش ماء از خود بروء ای گوش ماء مده شنو 


۱- وراء سوا. جز 


۲- نگ 


بسم الّه ای هم اين و آن! بسم اه ای يار مُعین 
بسم الّه ای زین هد ! بسم ال ای يار مُعین 
نعلینْ برون کنْ برگذُر » بر تازک جان‌ها نشین 
وی عقل ماء سرمست شوء ای چشم ماء دولت بیین 


ایوپ را آمد نظر . یعقوب را آمد پسر 
آمد سلیمن دا تین .زد شیب آمد ی 
من کیسه‌هاً می‌دوختم , در حرص او می‌سوختم 
ای شهسوار امر قلْ ‏ ای پیش عقلث تفس کل 
چون بیئدت صاحب نظر , جبریل‌جوی آید بر 
بر خوانِ حتْ ره یافته ,با خاصگان بشتافت 
ای نامه اسرار جان, تا چند خوانی بر جَنان؟ 
بس کن ازین کُوتّه سحُنء زیرا که علم من لَدن" 
ای قاصد باد صبا ! از راه لطفت , عرض کن 
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خورشید شد جفت قمر ء رو مجلس عشرت گُزین 
آمد ز فیض فضل حق, روح الامین نزد امین" 
ترک گداروئی کنم . چون گنج دیدم در کمین 
چون کودکی از کودکی . از جهلْ خاید آستین 
درخُورد بنموده گرم ۰ مهماني عجل سمین" 
بنهاده بر کف‌ها طبّق . بهر نثارش حور عین 
این نامه برده خود عیان , تا کف اصحاب یمین 
روشن مکنْ افشا یمین" ورند ببین, ماد سنین" 


بر مس تبریزی ز ما ء هر دم هزاران آفرین! 


۳۷۹ 


بشنو از دل . ئکته‌های بی‌سخن 
در دل چون سنگ مُردم ء آتشی‌ست 
چون پسوزّد پرده ۲ دریاید تمام 
در میان جان و دل پیدا شود 
چون بخوانی والضُحی . خورشید ین 
ماه و زهره , خیره تن . از جهدشان 
یرادینش خسیرا -عاشسی شتق؟ 
خامش و نطق و زبان را ترک گو 


سس عص 04 ۳ ۰ ز 
وانچه آندر فهم ناید . فهم کن 
جر و 
کاو بسوزد پرده را » از بیخ و بن 
" ۰ 1 و ۶2 
قصه‌های خضر و علم من لدن 
ی آ» وت 9 
صورت ونو . از آن عشق کهن 
۳ ‌ 
کان * ۲ ۳ ا: یکن 
ن زر بين . چون بخوانی لم : 
مشتری از روی‌شان گیرد شکن 
واگ | و ی ۷ 
همچو پوران . از حریعی پر چبن 
زانکه نوبت گشت این دم بر زدن 


۱- حضرت محمد امین رسول گرامی اسلام "ص". 


۲ - گوساله فربه 


۳ -علم نی < دانش ذانی 


۴ -سوگند و قسم, و مقصود از فاش نکردن سر "یمین" که طبق حروف ابجد برابر عدد ۱۱۰ و معادل 
اسم علی میباشد. پنهان نمودن نام حضرت علی"ع" است که جناب مولانا در معرفی ایشان تقیه نموده. 

۵ - مُصَعُر سنان که طرف سرتیز نیزه است . سنگ و آهن . 

۶ -یوز- جانوری شکاری کوچک تر از پلنگ 


۷- ترس 


۸۱ 
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#۳۸۷ 


ء وه 


پشنو اين بلهاند میر عسسان 
مُدتی هست که ما , در طْْیش سوختهايم 
هم درین کوی . گسی یافت پناگذ آثرش 
خون عشاق کهْنْ , خود نشود تازه بو 
همه خون‌ها چو شود کهنه, سیّه گردد و خُشک 
تو مگو دْع, که ان دعوي خون کُهُن است 


تساه 


غمزه توست , که خونی‌ست , درین گوشه و پس 
ره 
۳ ۳ 2 و ۳2 
داد از آن است . که آن گمشده را باز دهی 
گر ز مير شکران ء داد بیابی» ای دل 


2 ۳ ۲ ۳ ۳۹ ‌ِ 
گر چنین کشته شوی, زنده جاوید شوی 


‌ و , 
توست . که مّست آید و دل‌ها دزدد 


رئدی از حفةُ ماء گشت درین کویٌ تهان 
شب و روز از غم او , هر طرفی جامه‌دران 
جامه پر خون شدهٌ اوست . ببینید نشان 
خونْ که تازه‌ست , بدانید که هست آن فلان 
خون عشّای آید ۳ تازه پجوشد زِ و 
خون عشاق حْفته‌ست و تَخسبّد به جهان 
رگس توست. که ساقی‌ست دهد رطل گران 
صد جان‌ها کند آن , سخت‌دل سَخته‌گمان 
یا چو او شد ز میانه , تو در آیی به میان 
شکر کُنْ ‏ شو تو گدازان چو شکر با ثیکران 


ی ۳ ءِ ۳2 


# ۶ 


پشنیدهام که عزم سَفر می‌کُنی . مُکن 
تو در جهان غریبی و غربت . چه می‌کنی؟ 
ادها تراد خویش و به بیگانگان مرو 
ای مه که چُرخ » زیر و زر ء از برای توست 
چه وعده می‌دهیٌ و چه سوگند می‌خوری؟ 
کو عهد و کو وئيقه , که با ما تو کرده‌ای؟ 
ای رن از وجود و عدم ۰ بارگاه تو 
ای دوزخ و بهشت , غلامان آمر تو 
آثدر شکرستان تو از هر ایمنیم 
جانم چو کوره‌ای‌ست پرأَشن » بسّت نکرد؟ 


۳ و ۶ 2 و هو 2 
چون روی درکشی توء ز غم مه شود سیّه 


۱- ابلهانه 


۲- دوزخ 


۸۲ 


7 ۲ "۳ ۳ زرط 
مهر حریف و يار دگر می‌کنی . مُکن 
‌ِ ‌ِ صِ 2 
۳ مه ِ ار 
دزدیده سوی غیر . نظر می‌کنی . مُکن 


ءِ 


ما را خراب و زیر و زبر می‌کنی» 
۳ ۶ ۳ 3 

سوگند و عشوه راء چه سپُر می‌کنی؟ مُکن 
4 ۳ و *, 2 9 

از قول و عهد خویش عبر می‌کنی, مُکن 
: 7 7۰ ۳ زرط 

از خطه وجود . گدر می‌کنی, مُکن 
0 مد ۳ 

بر ما بهشت را چو سقر" می‌کنی. مُکن 
رز _- 9 7 
آن زهر را حریف شکر می‌کنی. 
۰ ۰ ۳ ار 

روي من از فراق » چو زر می‌کنی, 
2 در 24 / 
قصد خسوف قرص قمر می‌کنی, 


مُکن 
مُکن 
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ما خُشک لب شنویم. چو تو خُشک آوری 
حَلوا نمی‌دهی تو . به رئجور بی نوا 
چشم حرام‌خوارهٌ من, دزد حسن توست 
سر درگئن ای حریف, که هنگام گفث نیست 


غیر از جمال مفخر تبریز . شمس دین 


چٌشم مرا به اکن , چه تر می‌کُنی؟ مکن 
پس عقل راء چه خیره نگر می‌کُنی؟ مکن 
زلجور خویش را » تو بر می‌کیء مکن 
ای جانْ ء سزاي دزد بَضر می‌کُنی, مکن 
در بی‌سريٌ عشق, چه سر میکنی؟ من 


گر زآنکه بر دو گُون , نظر میکنی, مکن 


۰ 


بفریفتی‌آم دوش و پرندوش", به دستان" 
دی عهد نکردی : پروم باز بیأیم؟ 
گفتی که به بستانْ : بر من چاشت بیأیید 
ای عشوه تو . گرم‌تر از باد تموزی" 
دانی که دعُل از چو تو یاری , به چه مائد؟ 
گر زآنکه تو را عشوه دهد کس , گله کم کن 
بر وعده پکن بر که گر صّبر نبودی 
ورنهبکنم غُُرُ "و بگویم که:سَبب چیست؟ 

, 

بگشود تقاب . ماه تابان 

از غمزه خویش , تير انداخت 

جان کرد هدف . دلم طلب کرد 

تیری دگر از نشانة غیب 

زیرا که بیافت جان . از تو 


خونریزش غمزه, رستخیزی‌ست 


۱- دوشب قبل 
۲ - افسانه و افسون 
۳ - تموز < تابستان 


۴-غُمز کردن < سخن چینی و سعایت کردن 


#4 ۱ 


۸۳ 


خوردم دغل گرم تو چون . عشوه‌پرستان 
سوگند نخوردی . که بجویم دل مستان؟ 
رفتی تو سَحرگاه و پپستی در بستان 
وی چهره تو . خوب‌تر از روي گلستان 
در عین تموزی , بجهد برق زمستان 
صد شعبده کردی توء یکی شعبده پستان 
هرگز ترَسیدی . مُدد از نیست. به هستان 
زآن‌سان که تو افرار کنی که سَبّب است آن 


بنمود 


ناگاه 
ان 


زآن دلبر 
از غمزه یار » بر دل و جان 
از ضربت غمزه . شاد شد جان 


در محشر و در دل مسلمان 
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دلْ خون خود از مه روان کرد . تا لعل لبشن ببوسد آسان 
دیدی که چه دید , در شب تار انوار له . پور عمران 
اندر شجری که آتشن انگیخت آمد از جانش صوت رحمان 
او دید درخت و نور می‌تافت اندر نظرش . به فضل یزدان 
آن نور چو در سخن درآمد موسی را خوائد سوی سبحان 
موسي کلیم را پبردند در وادي دس جان عرفان 
موسی چو به وادي مقدس ‏ آن نور بدید , گشت حیران 
با خود به حدیث. اندر آمد وز خویش شنید راز پنهان 
موسی کلیم آمد از طور با آیت قدرت و به پرهان 
دیدند به چشم و خود ندیدند ‏ آن صورت لایزال سلطان 
نی نی غلطم , منرّه است او از صورت و فهم هر سخٌندان 
ديوانةٌ زلف عبرینش مایم ببین . هلاء پری‌خوان 


جسم مَلکی جان‌فزا را حف‌است به سوي خاک پویان 
هیهات که شمس دین تبریز باشد به جهان سفله" مهمان 
مهمانی او ز نز" جاناست از لعل لب نگار خندان 
خاموش که شمس دین تبریز ین گفت به سالک سخن دان 
۱ »6 
بگویم مثالی . ازین عشق سوزان یکی آتشی . در هام فروزان 
اگر می‌بنالم . وگر می‌تنالم به کار است آتش , به شب‌ها و روزان 
همه عقل‌ها . خرقه دوزند , لیکن جگُرهای عشاق شد . خرقه سوزان 


۱۳۳ 


2 2 ءی . ما چا 
بوسه پده خویش را ء ای صنئم سیم‌تن! ای به خطا تو مُجو . خویشتن آندر ختن 
گر به پر آندر کشی, سیم‌بری چون تو کو؟ بوسه جان بایدت. بر دهن خویش زن 
۱-پست 


۲ - احسان , طعامی که پیش مهمان بگذارند 


۸ 


پرده خوبیٌ توء شقَةْ ژلف تو است 
آمده اش تن, سوی بتان ضمیر 
این فقس پرنگار , پرده مغ دل است 
پرده پرانداخت دل , از گل دم جنانک 
واسطه برخاستی , گر تقْسی رک عشق 


چشم شُدی غیب‌بین, گر نظر تمس دین 
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پهر جمال تو است. جندره" حوریان 


عکس رخ خوب توس . خوبي هر مُرد و زن 
ور نه برون تافتی , نورٍ تو ای خوشن‌دن 
دست و دش درثیکست, باز بمالدش دقن 
دل تو پتشناختی, از تفس دل شکن 
سَجده درأَمد ملک گشت به دل مُمتَتّن" 
پیش نشنستی به لطف, کای ی یمن5" 


۶ ۱ و ۰ 
مفخر تبریزیان. بر تو شدی غمزه زن 


#۴3 


بوي آن باغ و بهار و کین رعناست اين 
اين چُنین بوبی گزو ‏ آجْزاي عالّم قست شد 
نترانگویند از بالا که :این خورشید چیست؟ 
آفتایشش روی‌ها را می‌کُند . جون آفتاب 
بعد چندین سال , حسن یوسّفی وا پس رسید 
ان عجب خضری‌ست .ساقی گشته از آب خیات 
شُعلهٌ انا فتخناه مشرق و مغرب گرفت 
این چه می‌پوشی؟ مُپوشان ظاهر و مطلّق بگو 
اين آمان هردو عالم . وین پناء هردو ون 
چرخ را چرخی دگر آموخت , پرآشوب و شور 


ای خوش آوازی که اوازت . به هر دل می‌رسد 


بوی آن يار جهان‌آرای جان‌آفزاست این 
از زمین ود مر , از جانب بالاست این 
رشک جان ماه سیمآفشان خوش سیماست این 


‌ِ 
این چه حسن و خوبی است؟ این حیرت حور است این 


کوه قاف نادر است و ادره‌عثقاست این 
۶و و مور ۳ 

لین و یات جان مولاناست این 
و و و 


تصر آلّه و اسپاه شاه ماست این 
هب تن و , 
دستگیر روز سخت و کافل فرداست این 
این چه عشق است ای خداوند و عجب سوداست این؟ 


شرح کن اين راء که گوهرهای آن دریاست این 


> ۵ 


بوتی همی آیذ مزا .مان که باشت: یار مخ 
کی یاد من رفت از دآش؟ ای در دل و جان مش 


بر یاد من پیمود می . آن باوفا خُمّارٍ من 
. . زر ۳2 


۱-دو چوب بقدر نیم گز که برای شستشوی لباس میسازند. 


۲ - در فتنه افتاده 


۳- ای چلبی تو کیستی؟ (ترکی) 
این 


خاصه کُنون از جوش او ,زآن جوش بی‌روپوش آو 
پرده‌ست بر آحوال من . اين گفتن و اين قال من 
کو تغره‌ای یا صَیحه‌ای, آُدر خور سوداي من؟ 
اين را رها کن قیصری آمد ز روم آُدر حبّش 
تظاره کن گزُ بام او , هر لحظه‌ای پیفام او 
لاف وصالّش چون زم؟شرح جمائن چون دهم؟ 
آندر خُورٍ گفتار من, مَنگر به سوي يار من 
امشب درین گفتارها. زمزی از آن آشرارها 
آنیل بی‌خواب ای عَجبچون دید هدستان به شب 
امشب ز سیلاب دلم , ویران شود آب و گلم 
در گوش من زد نعره‌ای ,زآن مست ند هر دُره‌ای 
یارب به غیر اين زبان, جان را زبانی ده روان 
صبر از دل من برده‌ای, مُست و خُرایم کرده‌ای 
اين را بپوشان ای پسرا تا تشتود آن سیم‌بر 
ای یر بی‌جفت من! ای تأَمّده در گفت من 
ای طوطي هم‌خوان من! جز فد بی‌چونی مخا" 
از کفر و از ایمان رد , جان و دلم آن سو رود 
ای یم پر شکرّت, من طبْلِ دیگر چون زَ؟ 
مهمانیآم ن ای‌پسر! اين پرده مین تا سحر 
مینست نز شیر نش 
در اولین و آخرین . عشقی یمود . این‌چنین 
بس سنگ و بس گوهر شندم»بس موّمن و کار شندم 


۰ 4 1 ۰ .۰ ِ * * ِ 
روزی برون ایم ز خود. فارغ شوم از نیک و بد 


ره اودان 


۲ - از مصدر خائیدن - گزیدن , به دندان گرفتن 


۳ - لوت و پوت اقسام طعامهای لذیذ 


۸۹ 


۵ ۰ 2 ۶و 


رحمت جو جیحون می‌رود , در فلزم اسرارٍ من 
ای تنگ زه رآگین من! ای فکرّت چون خار من 
کو آفتابی یا مهی . ماننده وا من؟ 
تا زنگ را پرهم ژد » در بردن زنگار من 
از روژّن دل می‌رسّد. در جان آتشخوار من 
کآن طوطیان سر می‌ُشند. از دام اين گفتاٍ من 
سینای موسی را نگر, در سین آفگار من 
در پیش بیداران تهّد. آن دوّت بیدا من 
لیلی درد در طلّب, در جان مُجنون‌وار من 
کآمد به میزآب" دلم , سر چشمه آنهار من 
بانگ پریدن می‌رسّد ء زان جعفر طیارٍ من 
در فطع و وصل وَحدئت تا بُسَّد ژّاٍ من 
کو عم من؟ کو حم من؟ کو عقل زیرک سار من؟ 
ای هرچه غیر دادٍ اوا گر جان بّد.آغيا من 
اين گفت را زیبی پتخش, از زیور ای سار من 
در بی‌نشانی دم مزن . از تفش و از آثار من 
دوزخ بود گر غیر آن , باشد فُن و کردار من 
ای هر شکن از ژْلف تو, صد نافه و عظار من 
این است لوثْ و پوت" من, باغ و زر و دینارٍ من 
برقی برّد بر جان من , زآن ابر نأمد زار من 
آبصار عبرت‌دیده راء ای غ ألبصار من! 
پا شندم, که سر شدم, در دعوت و تکرار من 
گویم صفات آن صَمّد. در نطق و در ایثار من 


جانم نشد زین‌ها خُلک. یا ذالسْماء وألْحیک 
آمشب چه باشد قرن‌ها , بشاند آن نار عجب 
هر دم جوان‌تر می‌شوم , و خود نهان‌تر می‌شوم 
چون جُزوٍ جانم گل شوم. خار گم هم گل شوم 
ای کَفَنم مخْتل مُشوا وی مُطریم کاهل مُشو 
روزی شوی سرمست او روزی پوسی دست او 
کرده‌ست امشب یاد اوء جان مرا فرهاد خو 
مجنون که باشد پیش او؟ لیلی بود دل‌ریش او 
دست پدر گیر ای پسرا با او وفا کن تا سر 
زآن می رام آمد که جان , بی‌صّبر گردد در زمان 
جانْ گر هُمی رزد ازو, صد آرزه می‌آَررّد ازو 
من تا قيامّت گویمش: ای تاجدار پنج و شش 
خواهی بگو, خواهی مگوء صبری ندارم من ازو 
فان مرک ان عویش مرا مزدن کر 
آه! از مه مُختل شده. و آخْتر کاهل شنده 
بر قطب گردم ای صَنم اوّز آختران وت کنم 
پهلو بنث ای‌ذوآلییان؛ با لوا کاهلان 


جز تمس تبریزی مگوء جز فتح و پیروزی مگو 


«وو 


ای گلرخ و گلزار من, ای روضه و آژهار من" 
من آب گشتم از خیاء ساین نشند اين نار من 
همواره آتر می‌شنوم» از دوّت هموار من 
گشتم سمعناء قل شوم در دوره دوار من 
روزی بخواهد عنر توء آن شاه با ایثا من 
روزی پریشانی کنی , در عشق جون دستار من 
فریاد ازین قانون او, کاشسکشت چنگ و تا من 
نأموس لیلی‌شان برد. لیلی خوش‌هنجار من 
کامشب متم آثدر شرر ,زآن آبر آتشبار من 


۰ 
۹ 


تخس رل دهد رشن . در دیدهٌ دیدارٍ من 
کو دیده‌های موج‌جو . در رم زخار" من؟ 
حیرت همی حیران شود,در منقّب" و شا" من 
ای روي او امسال من, ای جعد ژلفشن پارٍ من 
ای عمر بی اوء مرگ من, وی خر بی‌او, عار من 
ّ عفزه من فارغ شنده» ۳ آتش وا من 
کو بح مَصبوحان من؟ کو حل آخرار من؟ 
بیزار گشتم زین زبان, زين قطعه و آئنعار من 
جز عشق و دلسوزی مگو, جز این مدان اقرار من 


6۶3 


یه باغ آيیم فردا . جمله یاران 
صلا گفتیم. فردا روز باغ است 


۱- آژهار , جمع زهره - گل 


۲ - درياي پر آب 


همه یاران همدل . همچو باران 
صلای عاشقان و حق‌گزاران 


۲- نشتر پیطار, ابزاری آهنین که با آن , نافی چارپایان را سوراخ کنند. 


۴ - زنده کننده 


در آن باغ بتان و بت‌پرستان 
هم شدای مفمت اقا ورام 
به زیر هر درختیء ماه‌رویی 
یکی جوقی" پیاده , همچو سَبزه 
و وی 
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هه ۱:۱ ۰ ۰2 ]۰ 
هزاران در . هزاران در . هزاران 


مد 


شاهان عشق و تاجداران 


زهی خوبان . زهی سیمین‌عذاران 
۳7 ۳ ۲ و 
دگر جوقی . چو شاخ گل سواران 


۳ ِ 7 
نباشد مست آن می را . خماران 


6۷ 


۳ ز 
اه ۲ 3 
به پیش ار سَعْرای" گلگون من 


نجاتی‌ست جان را . ز غرقاب غم 
مرا خوش بشوید . ز آب و ز گل 
در اجزای من » خوش درآمیخته 


۳ 


زهی اب حیوان. زهی اتشی 
سك ء.ِ 


چو نایم پیوسد. چو دفم زئد 
و ‌" ٍ ۰ 
برو بافی از ساقی من بجوی 


خمش کن که از مس دین گشته است 


ندانم که باده‌ست . يا خون من؟ 
چو کشتی نوحی , به جیحون من 
رسائد به اصل و به عرجون من 
به خویشی چو موسی و هارون من 
که جمعند هر دو . به کانون من 


‌ِ ۵ ۶و 


۰ ۰ 
چه خوشن چنگ در 


زد به قانون" من! 


۳ ۰ ۴ ی 
مصور دل از فضل بیچون 


۹ 


4 ۸۶ 


به جان تو! که ازين دلشده ء گرانه مُکن 
7 ی ءءِِ و۰ 
بهانه‌ها پمیندیش و عدر را پگذار 
شراب حاضر و دول تدیم و تو ساقی 
نظر به روي حَریفانْ بکن, که مست توآند 
۳ وه ۰ مء 
به جز به حلقه عشاق . روزگار مَبر 
پبین که عالمٌ دام است و آرزو دانه 


و 
ز دام او چو گذشتی, قدم ند بر چرخ 


۱- بلیلان 
۲- چوق ‏ گروه جن و انس و گروه مرغان 
۳ - کوزه شراب 


و غیره. 


۸۸ 


پساز با من مسکین و عزم خانه 
مرا مگیر ز بالا و خشک شانه 
بده شراب و دغل‌های ساقیانه 
نظر به روژن و دهلیز و استانه 
به جز به کوی خْراباثٌ آشیانه 


به دام او مشتاب و هوای دانه 


به زیر پای » به جز چُرخ» آستانه 


به آفتاب و به مَهتاب, التفات مَکن 
مَکن راز تو بی اوء چو کاسه بر سر آب 
زمانه روشن و تاریک و گرم و سرد شود 
من ستایش بر و . عتاب را پمپوش 
ولی چه سود ! که کار بتان همین باشد 


۰ ۰ گ ۳ ۹ 
بگو: به هر هه پسوری تسوره جر به فراق 
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یگانه باش و به جز قصد آن یگانه 
مگیر کاسه, به هر مَطبَخی دوانه 
ام جز به سرچشمهٌ زمانه 
مده قطایف" و آن سیر در میانه 
مگو به شعله آتش . هلا ء زیائه 


زوا نباشد اين . یک ستم روانه 


»» ۶ 


زر س مه 

به خدا ! گل ز تو اموخت ء شکر خندیدن 

به خدا ! چُرخْ همان دید , که من دیده‌ستم 

۰ ۳ ۳ 2 

گفتم: ای نی , تو چنین زار چرا می‌نالی؟ 
و 

گفتم: ای ماه نو اين جمله گداز تواز چیست؟ 

فایده رف شندن: در گمی و کاستن است 

7 نو ۳ ۳ ه وه 

پر پروانه پی درک فِ سمع بود 

در نا تعارز شود . فایده هستی‌ها 

۳ ۵ ۰ ۰ ۳ 2 
پس خمش باش همی خور , ز کمان‌هاش خدنگ 


به خدا ! کُذ ز تو آموخت . گم بُندیدن 
ور تدیدی , ز چه بودیش , به سر گردیدن؟ 
گفت: خوردم دم او, شرط بوّد الیدن 
گفت: کاهش دهدم . فایده بالیدن 
از پی رج بو . مَکسّب‌ها ورزیدن 
چونکه آن یافت , نخواهد پر و دربازیدن" 
پس نباید 9 پلا » گریه و در چغْزیدن" 


جون هنر » در کمی‌آت خواهد , آفزاییدن 


>». 


به خدا امیل ندارم, نه به چرب و نه به شیرین 
بکشی آهل زمین را به فک, بانگ وید مَ 
چو خیال تو پتاید . چو مد چارده بر من 
س‌ له !که بدین مُلک زسیدم 


چو مرا بر سر پا دید , به سر کرد اشارت 


۱- نام حلوائی که به عربی " قطایف " گویند. 
۲ -آهنگ کردن, قصد کرد. 
۳ - ناله و ژاری کردن 


۴ - جوانمردی و بخشش 
۵ انگه ‌ 


۸۹ 


نه پدآن کيسه پر ژّر, نه بدین کاسه ژرین 
که زهی جود و سَماحت" . عجبا قدرت و تمکین 
۱[ 
همه حق بود, که می‌گفت مراء عشق تو پیشین 


که رسید انچه تو خواهی , هله ايمن شو و بشین 


2 کدس + ۳ ۳ ۶ مه 

همه خلق از سر مُستی, ز طرب سجده کناتش 

تشناسند ز مُستی . ره ده . از ره خانه 

مه و 2 ۲ ِ و .ه 

فدح آندر کف و خیره چه کنم من عجب این را؟ 
ی 


ءِ سِ 
تو بخور . چنود بخشش, هله که دور تو امد 
تو خور این باده عرشی, که اگر یک قدح از وی 
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۳ ار ۰ 3 ‌ ۰ 

ره و گرگ به هم خوش, نه حسد در دل و نی کین 
تشیناسند , که مُردیم عجب ,يا گل رنگین؟ 
بخورم یا که پنخشنم؟ تو بگو , ای شّه شیرین! 
هله خوردم, هله خوردم. چو منم پیش تو تعبین 
بتهی پر کف مرده», بدهد پاسخ 


۰ 


۳ 
5 
تلفین 


> 8 


به یگزخنده , پیردی دل من 
دل ما را , که ز جا برکُندی 
پنگر تا به چه لطتن بُردی 
جائم آندر پي دل می‌آید 
بی تو دل را تبود , برگ جهان 
هینْ چرا بند شکستی؟ خاموش 


بشیکن کر , دل را مشکن 
به تو آمد , پُر و بالش » پمکن 
رخم کن, هر تسش زخم مرن 
چه کند بی تو درین قالب تن؟ 
کل برگ چمن 
یا مگ نیست تو را ء ند دهن؟ 


موه 


را نبود . 


6 


به صلخ آمد . آن تُرک تُند عربده کن 
سوال کردمش از رخ و گردش کر او 
پگفتمش که : چرا می‌کند چنین گردش؟ 
بگفتمش : خر نو شنیده‌ای؟ او گفت: 
نه چشم‌تنگ خُسیسّم, ولیک ره تنگ است 


گرفت دست مرا گفت شکری . بر طعن 
گزید لب که: رها کن , حدیث بی‌سَر و بن 
پگفت : هیزم تر نیست , بی‌صداع دو تن 
خدیث نو ترود در شکافب گوش گهن 
اگر تو واقف رازی» بیا و شرح مکن 


ءِ 


5 ی ۰ 
ز ُرگسان دو چشمم . به سوی او ره کن 


6 ۳ 


به من نگرا به دو رخسار زعفراني من 
به جان پیر قدیمی ! که در تهاد من است 
تو چشم تیز کن آخر , به چشم من پلگر 
رین لیم چو از آن بخ » بوسه‌ای بر سید 
به گوش‌ها پرسّد , حرف‌های ظاهر من 
بس آتشی که فُروژّد. از اين تفس به جهان 


۶و 


زٍ شمس تبریز , تا چه دیده ستّم 


به گونه گونه علامات آن جهاني من 
که باد ! خاک قّدم‌هاشن , اين جواني من 
مدزد اين دل خود را . ز دلستانی من 
کر کساد شُد از قّند خوش‌زباني من 
به هیچ گس ترس , تعره‌های جاني من 
بسی بقا که بجوشد , زِ حرف فاني من 
که بی‌قرار شده‌ستند . این معانی من 
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6 ۶ 


بیا ای يار من ! اين جام پستان 
مرا آرام در عقل‌است و در فهم 
چو مر غ او , پرون از دام دنیاست 
چو نام و نگ , دام راه عشق‌است 
ز چشم و لعل شیرینش زمانی 
خُمش کن گر شراب خضر گشتی 
ز تذر عشق شمس‌الدین تبریز 


بخور می با حریف روح تبریز 


عشق و ز من آرامٌ پستان 


ما 6 ۱6 


از بهر او . اين دام بستان 
از من تو ننگ و نام پستان 
و "شک و بادام پستان 
چون جم . زمانی جام بستان 


16 6 


نصیب خویش صبح و شام پستان 
ز لمکشس پوس بادام پستان 


6» ۵ 


بی‌محابا می ده . ای‌ساقی! به جان 


۰ ۳ 


ساقیا ! هوشنتم 
مغسزها را پر کن . از خاص تبیذا 


در حریر عشق بینی . جوق جوق 
عشق از حرف . اوفتاده یک طرّف 


تا نمائد هوشیاری . در جهان 
غرقه کن تو . هوش ما را پاسبان 
چشم‌ها را پر کن از نور عیان 
در حریر و گوهر و زر . حوریان 


ءِ 


ِ ِ ِ 
پرس پرسان . این کسان و این کسان 


6 ۵۶ 


مرا بُخر فا گفت , که کامی رسد 


ی 


, که قر بخشد. مُل را 


ءِ 
مفت 


ء طُ 
پی بوسه گل را 


غلط گر همه شاهید , چو مریخ و چو ماهید 
درا ای مه آفاق . که رورّنْ بگشادم 


۱-ثبراپ خرما یا انگور 
‌ 
۲ - پر قیمت 


۹۱ 


اگر بوسه به جانی‌ست . فریضه‌ست" خریدن 
شوم جان محرخ. و۱ بر ون آیم ازین تن 
گر آن گوهر با توست . صَدّف را هله بشکن 
جهانی‌ست زبان‌ها ء برون کرده چو سوسّن 
لا بوسه مُخواهید . از آن در تومئن 


ءِ ۳2 
شبی بر رخ من تاب , لبی بر لب من زن 


ی ۰ 2 ار ِ 
در گفت فرو بند . گشا روزن دل را 
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۵ ی ء و ‌ِ ‌ِ 
زٍ مد بوسه نيایید . مُگر از ره رون 


#6 ۰۷ 


‌ 


ای مونس جان‌های مستان! 
بیا ای میر خوبان! و بر آفروز 
زر 


کن 


بیا ای خواب مستان را ببسته! 


۰ ۲ ی ۰ 4 
نمی‌ایی سر از طاقی پرون 


همه شب می‌رود تا روز . ای مَد 
همی‌گویند : ما هم زو خرابیم 
ره ا میا وکا بیان 
کلاه جمله هشیاران ربودند 
مین وعده مُستان , به فردا 
چو مستان گرد چَشمّت حلقه کردند 
شنیدم چرخ گردون را که می‌گفت: 
شنیدم جان شیرین را که می‌گفت: 
شنیدم از دهان عشق . می‌گفت: 
اگر گویند: ماه 
بگو : کأن می , ز دریاهای جان است 


همه مولای عقلند. این ریب است 


روزه امد 


و ار دا اه ۳9 
چو فرمان موفع داشت روش 
همه مستان نوشتند اين غرّل را 
از آن مستان, یکی منصور حلاج 


پبین اندیشه و سودای مستان 
ز شمع روی خود . سيماي مستان 
پبین اين عُلُل و غوغای مستان 
کشا این بند را ء از پای مُستان 
به آهل اسان : هیهای مستان 
چُنین است آشمان, بسن واي مستان 
ز تو زیر و ژبر» چون رای مستان 
درین بازار گذ . چه جای مستان؟ 
تویی فردا و پس فردای مستان 
که پلشیئد دگر : بالاای مستان؟ 
منم یک قطره از دریای مستان 
منم یک لقمه از حلوای مستان 
تم معشوقهٌ زيباي مستان 
ییا بين جام جان آفْزاي مُستان 
که جان را می‌دهد . سَماي مُستان 
که عقل آمد. که: من مولاي مُستان 
کشید ابروی او . طفرای" مُستان 
به خون دل . ز خون‌پالای مُستان 
که بد سر دفتر و طفراي مستان 
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بیا ییا که ز هجرت, نه عقل ماد و نه دین قرار و صبر پرفته‌ست., زین دل مسکین 


۰ 1 5 ۲ و 1 ما ‌ 

ز روی زرد و دل درد و سوز سینه, مپرس که آن به شرح نگنجد. بیا به چشم پیین 
۱- امضاء شده 

۲-مهر و امضاء 


هرد 


۲ ۳ 
چو نان پخته , ز تاب تو سرخ‌رو بودم 
چو آینه ز جمات . خیال‌چین بودم 
مثال آبم در جوی, کدْ روانْ, چپ و راست 
به روز و شب چو زمینْ .رو بر آسمان دارم 
سَحر زٍ درد نوشتیم , نامه پیش صبا 
اگر سر تو به گل در بود , مُشوی و بيا 
بیا بیا ! و خلاصم ده . از بیا و برو 
پیام کردم : کای تو ! پیمبّر عشاق 
که غُرقٍ آبم و آتش, ز موج دیده و دل 
نشست تفش دعایم . به عالّم گردون 


هزار آینه و صد هزاز صورت را 
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۰ و .2 
چو نان‌ریزه کنونم . ز خاک ره برچین 


۰ و .۵ 


کُنون تو چهره منْ بین, ز درده چین بر چین 
فراق از چپ و از راست . بر گشاده کمین 
ز روی تو که ننجّد , در آسمان و زمین 
که از براي خدا ! ره سوي سر بگزین 
ور به خار بوّد پا . به ندش مُنشین 
بیا جنانکه هد جائّم . از جنان و چنین 
بگو برای خدا ! وّز برای رسول امین 
مرا چه چاره ؟ نوش او که چاره تو همین 
کخانتت گوش نمازی . که بشتود آمین؟ 
دهم به عشق صّلاح جهان, لاح آلدین 


#6 8 


ییا ساقی ! مي ما را پگردان 
ُضا خواهی که از بالا بٌردد 
زمینی خود که بائد. با غبارشس؟ 
یندیشم دگر» زین خُرده سودا 
اگر من محرم ساغر نباشم 
اگر کَُ رفت, اين دل‌ها ز مُستی 
شرایی ده که آئدر جا نگنجم 


بدآن می این بلاها را یگردان 
شراب پاک بالا را یگردان 
زمین و چرخ و درب را بگردان 
ییا دریای سودا را بگردان 
مرا لا گیر و الا را بگردان 
دل بی‌دست و بی‌پا را پگردان 
چو فرمودی مرا: جا را بگردان 


۰ 
تو و پددید بینا را بگردان 


۰ 


بیش مَکن همچنان, خانه درا ! همچنین 
باده جان خورده‌ای» دل جهانْ برده‌ای 
حلقه دراً روی‌باز, بر همه خوباْ پتاز 
ای صنم خوش‌سحنْ . حَلقه درآء زقص کن 


هر که درین روزگار , دارد او کار و بار 


۹۳ 


ای زٍ تو روشن شده صَحن و سرا همچنین 
خُشم چرا کرده‌ای؟ چیست ؟ چرا ؟ همچنین 
سجده کنم در نما ؛ روي تو را همچنین 
عشق نگردد کهن ۰ حق خدا همچنین 
بخ شنسست او کار ما مرآ سجن 


۰ 


+ اه « 
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»» ۶ 


لتوان گفتن 
وان کردن 


گردن ز طمَع خیزد , زر خواهد و خون ریزد 


بی او نتوان رفتن . بی او 
ای حلقه‌زن این در . در وا 


و 2 / , و ٩‏ , 
گر عاشق شیرین‌خد , زر بدهد و جان بدهد 
اين باید و آن باید. از شرک خُفی زاید 


باید کاو آرد . او جمله گهُر بازد 


۰ 


ان 
دو خواجه به یک خانه , شد خانه چو ویرائه 


2 ۱ ۱ ار ده 
بی او نتوان شستن . بی او نتوان خفتن 
و رِ 
زیرا که تو مُشیاری, هر لحظه ٌشی گردن 
اه هه ۰ ۰ و 
او شق گل خوردن, همچون زن آپستن 
,۶ مخ ۱ ] ی و 8 ۳ 
چون مر ع دل آویزد » زین گنبّد بی‌رورن 
س و ِ ۳۹ ۳ 
ازاد بود بنده . زين وسوسه جون سوسن 
پاربٍ که جه ها دارد. آن ساقی شیرین فُن! 
۰ ت ۰ ۲ وی ۰ 
او خواجه و تو خواجه , ابی بود و روغن 


افزاید و بثماید . در صورت جان وتن 


4» ۸ 


بی‌جا شو و در وحدت , در عین قْنا جا کن 
آثدر نس هستی, اين طوطي دشن زرا 
چون مُست ارّل گشتی . شمشیر آبد بستان 
دردی وجودت را . صافی کن و پالوده 
تا مار زمین باشی, کی ماهی دین باشی؟ 
آئدر حیوان پنگر, سر سوی زمین دارد 
در مدرسه آدم با حق جو دی مُحرم 
چون سّلطنت الا , خواهی تو رو لا شو 
۲ عزم سَفّر داری» بر مرگب معنی رو 
می‌باش چو مستسقیء کاو رابود سیری 
هر روح که سر دارد. او روی به در دارد 


عوه 


بی‌سایه نباشد تن, سایه تبود روشن 


ء ۹ 


ص 23 2 2 و 
هر سر که دوئی دارد. در گردن ترسا کن 
ِ مه م8 2 و 
زآن پیش که بر پرد , شکرانه شکرخا کن 
هثدو بگ" هستی را , ُرکانه تو یغما کن 
2 مه ۶ . ‌ ۳ ۵ ءِ 
وان شيشه معنی را . پرصافی صهبا" کن 
ما را چو ثندی ماهی» پس خمله به دریا کی 
گر آدمی‌ای آخر . سر جانب بالا کن 

1۶ ۳ ۰ ۰ 2 
بر صدرٍ فلک بنشین . تدریس ز اسما کن 

ز لا بستان. فراشی آشیا کن 
مد مه ۸ 
ور زانکه کنی مسکن, بر طارم خضرا کن 

7 اه ۵ ۲ 
هر چند شوی عالی, تو میل به اعلا کن 

‌ِ ‌ِ ‌ِ ءِ 
داری سر این سودا؟ سر در سر سودا کن 


. 2 ۳ ۰ ام 
بر پر تو سوی روزن, پرواز تو تنها کن 


۰ 
جاروب 


بر قاعده مُجنون. سر فتنة غوغا شو 
هم آتش سوزان شوء هم پخته و پریان شو 
هم سر شو و مَحرم شوء هم دم زن و همدم شو 
تا ره برد ترساء دزدیده به دیر آ تو 
دانا شده‌ای لیکن, از داش مستانه 
موسی خُضبرْ سیرت. مسآ تبریزی! 
شمس الحق تبریزی! یک نکته بگو از عشق 
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کاین عشق همی‌گوید: کر عقل نبا کن 
هم مست شو و هم می, بی هردو تو گیرا کن 
هم ما شو و ما را شوء هم بندگي ما کن 
کذ عاشق ژثاری. گذ فصد چلیپا گر 
بی‌دیده مستانه . رو دیده تو بینا کن 
از سر تو فد سازش, قَصد ید بیضا کن 


3 9 ۰ زر 
اسرار دو عالم را . بر جمع تو پیدا کن 


6۰۳ 


پرده بردار ای خیات جان و جان‌آفزای من 
ای شنیده وقت و بی‌وقت . از وجودم ناله‌ها 
در صداي کوه فد بانگ من . چون پشنوی 
ای ز هر فُشی تو پاک و ای ز هر جانْ پاک‌تر 
چون زٍ بی‌ذوقی . دل من . طالب کاری بود 
ی‌تو باشسد چیش و عیش و باغ و راغ و تفل و عقل 
تا زِ خود آفْزون گریزم. در خودم مخبوس‌تر 
ناگهان در نا امیدی . یا شبی . يا بامداد 
آن زمان از ثبکر و لوا چنان گردم , که من 
امشب از شب‌هاي تنهایی ست , رخمی کُن یی 
همچو نای بان" درین شب .من از آن خالی شندم 
زين سپس آبان بادم . نیستم آثبان نان 
درد و رتجوری ما را ء دارویی غیر تو نیست 


شمس تبریزی ! توئی غواص بحر معرفت 


غم‌گُسار و هم‌نشین و مونس شب‌های من 
ای فکنده ]نش . در تمتله آجزای من 
بت رداق با ره و هايس 
صورتت نی, لیک مغناطیس صورت‌های من 
بسته با ره بات دلکمنر یرای بو 
هریکی زنج دماغ و گنده‌ای بر پاي من 
نا گشایم بند از پء بسته بینم پاي من 
گویی‌آم : اینک براء بر طارم بالاي من 
گم کم ء کاين خود مت .یا ثیکُر و حَلواي من 


تا بخواّم بر تو امشب . دفتر سودای من 


تا خوش و صافی برآید , نالدها و وای من 
زآنک ازین نالهست روشن, این دل بینای من 
ای تو جالینوس" جان و بوعلی سینای من 
اه زان که آ مق ی ی گرا رب 


#4» ۶ 


پروانه شد در آتش , گفتا که : همچنین کن 


‌ ‌ ‌ِِ و 
می‌سوخت و پر همی زد ,بر جا , که همچنین کن 


۱- ای انبان - انبانی که آنرا پر از باد کنند و بنوازند. 


۲ - طبیب معروف یونانی و بزرگترین پزشک دوران باستان. 


۹۵ 


شمع و فتیله بُسته , با گردن شکسته 
مومی که می‌گُداژّد. پا سوژ می‌پسازد 
گر سیم و زر فشانی . در سود این جهانی 
دامانْ پر ز گوهر , کرد و نشست بر سر 
از نیک و بد بریده . وَز دام‌ها پریده 
رخساره پاک کرده : دراعه چاک کرده 
صد تنگ و نام هشته , با عقل خُصم گشته 

اه 
چل سالْ چشم آدم, در عذر داشت مائم 
خاموش باش و صابر, عبرت بگیز آخر 


تبریز شمس دین را بين کر ضیای جانی 
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می‌گفت تَرمترمک : با ما , که همچنین کن 
در نف و تاب داده , خود را , که همچنین کُن 
سودت ندارد این ها ,۱۱ که همچنین کن 


ور رسک تلخْ گشته . دریا که همچنینکن 
بر کوه قاف رفته , عنقا , که همچنین کن 


با خاز صبر کرده , گل‌ها . که همچنین کُن 
بر مَْزها دویده , صَهبا , که همچنین کُن 


لب بر یش نهاده , سرا . که همچنین کن 
تا هتجین کی 
0 همچنین کُن 


6 ۶۵ 


پوشیده چون جان می‌روی . آندر میان جان من 
و ر و 0 2 رو 
چون می‌روی بی من مرو .ای جان جان بی‌تن مُروا 
هفت آسمان را بردرم, و هفت دریا بگذرم 
2 موب وم ب ۰ 
تا آمدی آثدر برّم, شد کفر و ایمانْ چاکرم 
2 ءِ 
بی پا و سر کردی مراء بی‌خواب و خور کردی مرا 
۰ وف 7 ۰ رگ ۵ ۰ 9 
از تو.چون جان شمدم » وز خویشتن پنهان شندم 
م۰ ۳ ( 
گل جامه در از دست تو .وی چشم نرگس مست 7 
ای جان پیش از جان ها .وی کان پیش از کان‌ها 
مثزلگه ما خاک نی , گر تن بریزد . باک نی 
بر یاد روی ماه من . باشد مَغان و آه من 
ٍ ء ءِ 
جانم چو ذره در هوا , تا شد ز خورشیدت جدا 
مر اهل کُشتی را حد . در بحر باشد تا ابد 


۱- جامهٌ بلندی که مشایخ و زاهدان می پوشیدند. 


۹۹ 


2 : ۳ مر و 
سرو خرامان مُنی 1 ای رونق بستان من | 


وز نوی من بیرون مُروء ای شعله تابان من! 
چون دلیرانه پنگری , در جان سَرگردان من 
ای دیدن تو دین من! وی روی تو ایمان من 
در پیش یعقوب آذرآ! ای یوسف نان من 
ای هست تو پنهان شده , در هستي پنهان من 
ای شاخه‌ها آیست توا وی باغ بی‌پایان من 
پیش چراغم می‌کشی, تا وا شود چشمان من 
ای آن پیش از آنها . ای آن من. ای آن من 
اندیشه از آفلاک نیست., ای ژهره و کیوان من 
بر بوی شاهنشاه من , هر لحظه‌ای حیران من 
بی‌تو چرا باشد, چرا؟ ای اصل چاز آرکان من 
در آب یوان مرگ کو؟ ای گوهر من من 
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ای بوی تو در راه من , وی اه تو همراه من 
ای شَ صلاحآلدین من ار دان من » ره‌بین من 


بر بوی شاهنشاه من , شد رنگ تو حیران من 
ای فارغ از تمکین من ! ای برتر از امکان من 


6۶۶ 


پر من و مراد من . درد من و دوای من 
از تو به حق رسیده‌ام, ای حق حق گُزار من 
مات نوم ز عشق تو , زآنکه نه دو عالمی 
قح نوم به پیش نوم تا که نام 
شهپر جبرئیل را . طاقت آن کجا بود؟ 

تم طیْ کجا که تا . بوسه دهد کاب تو؟ 
عیسی , مرده زنده کرد , دید فتای خویشتن 
آبر بیا و آبُ زن . مشرق و مفرب جهان 
حور قصور را بگو : رخث برون بر از بهشت 
کعبهٌ من , کنشت من . دوزخ من . بهشت من 
برق اگر هزار سال , چرخ زند به شرق و غرب 
نعرهٌ هوی و هاي من , از درٍ روم تا به بُلخ 
از در مصر تا به چین , گفته و های و هوی من 


فاش بگفتم اين سخن: شمس من و خداي من 
شکر تو را ستاده‌ام , شمس من و خدای من 
تا تو مرا نظر کنی . شمس من و خدای من 
شرط ادب چنین بود , شمس من و خدای من 
کز تو نشان دهد مرا ء شمس من و خدای من 
وقت سخاء و بخشش است. شمس من و خدای من 
زنده جاودان تویی . شمس من و خدای من 
صور پدم که می‌رسد, شمس من و خدای من 
تخت بنه که می‌رسد . شمس من و خدای من 
مونس روزگار من . شمس من و خدای من 
از تو نشان کی آورد؟ شمس من و خدای من 
اصل کجا خطا کند؟ شمس من و خدای من 


گفتة سمس دین بخوان , شمس من و خدای من 


6 ۶۷ 


پیش ما ی و دمی , خوشن پنشین 
آفرین بر لب و رخسار تو باد 
آفتاب از رخ تو , گشته خجل 
تن نو درا رشن 9 معا 
در جنّت بگشاید ۰ و درو 
به گلستان چو رسد, بوی خوشت 


گل سرخ و گل زرد , از خجلی 


۱- خاک 


۳ - خوش صدا, خوش اواز 


۹۷ 


تا وی جمله جهان را تو گزین 
ای شه خوب دلارام مهین! 
ما مالیده به رخ , مُشتی طین" 
زآدمی و پری و حورالعین 
بخُرامی و بگیرد تزئین 
پلبلان خوش بسرایند حنین" 


از سر شاخ بریزد . به زمين 
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و 


جمله عالم به دعای تو درئُد 


شمس تبریز! تویی شاه جهان 


تاک هد یکی پار مت 


0[ ۳ 
بی‌گمان به ز حقیقت » به یقین 


#6 ۸۶ 


پیش‌تر | . ای‌صنم نگ" من 
۳ ء ۳9 
جنگ کنم با دل خود , چون عوان" 


ی ات 


۰ یب ۰ ۱۳ 
چند پرسی که : ر زرد چیست؟ 


دوش به زُهره . همه شب می‌زسید 
جان مرا از تن منْ . باژ خر 
ای شده از لطف لب آمل تو 
صلحْ پیه جانٍ مرا و مرا 
پاي من از باد . روانتر شود 
زآن شده‌ام بستهٌ آونگ تو 
ای تو ز من فارغ و من » زار زار 
زنگي عم » بر در شادی روم 
بی‌گهی و دوری ره . باک نیست 
پیری من گشته . به از کودکی 
خاش کن و همچون خْمشانْ دنگ" باش 


ای صنم همدل و همرنگ من 
تا تو پگوییش , که دلنگ من 
تا تو بگویی: سره سرهنگ من 
از عم تو . ای بت گرنگ من 
زاري اين قالب چون چنگ من 
تا برهد جان من از تنگ من 
صيرفی" زُرء دل چون سنگ من 
گر تو بگویی که: ییا لگ من 
تو شود چون کر , آونگ من 
وه چه شود , چون کنی آهنگ من 
روم مرا باژ خر از نگ من 
نیز قدم شد از تو ء فرسنگ من 
آنگ؟ 


4 * ‌ 
تازه شده روی پر اژ ۳ من 


تا که بگوید: خُمّش و دنگ من 


» ۶ 


همچو چراغ می‌جهد . ور دل از دهان من 


دل شده است سر به سَرء آب و گل گران من 


تا تو حریف من شدی, ای مه دلستان من! 


ِ 14 م9 ۳4 ۰ 
دره به دره جون گهر. از تف افتاب تو 


۱-زیباء خوشگل , ظریف 
۲ - پاسپان 
۳-صراف 
۴ جچین و جروک 
۵ -احمق 
۹۸ 


ِ ۵ و 


پیشتر آ دمی بنه » آن بر و سینه » بر برم 
در عجبی فْتم که این , سایهٌ کیست بر سَرّم؟ 
از تو جهان پرلاء همچو بهشث شد مرا 
تاج من است دست توء چون بتهیش بر سرم 
عشق برید کیسه‌ام , گفتم : هی چه می‌کُنی؟ 
برگ نداشتم و دم » می‌لرزید » ُرگ‌وش 
مست کنم تو را چنان, کر خود خویش وارهی 
بر تو رم یگانه‌ای, مُست آبد کُنم تو را 
سینه چو بوستان کند . دمدمهٌ ۲ بهار من 
من کنم خموش تا. شمس حقم به نطق خود 
لذت عشق شمس دین . در حرم جهان جان 
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گرچه که در یگانگی . جان تو است جانِ من 
فضّل تو آم ندا زد : کأن من است. آن من 
ا چه شود ز لطف تو, صورت آن جهان من 
طرّهُ توست چون گمّرء بسته برین میان من 
گفت: تو را تّه بس بود , نعمّت بی‌گران من؟ 
گفت: مُترس . کامدی , در رم آمان من 
تا همه شب طرّب کنی , پیش طرّب کُنان من 
تا که یقین شود تو را ء عشرت جاودان من 
چهره چو ارغوان کند. عَمْر چو ارعُوان من 
باز بگویدم : بگو » بلبل بوستان من 
نور دهد ز شمع دل . لعل دهد ز کانِ من 


6۷. 


تا چند نالی بلبلا ! بی‌گل . به گُلزاری چنین؟ 
کی صبر داری در قفس! طاقت نداری یک تفس 
حیف‌است چون توبلبلی .بی‌گل برآرد عُلفُلی 
آخر طبیب دردها , بنشین تو بر بالینْ مرا 
هر دم دلم پر خون شود. از دیده‌ها بیرون شود 
من دلبری دارم نهان . نامش نیم بر زبان 
با چون تو صاحبٌ دولتی , خواهم که یام خلوتی 


مخدوم جانم شمس دین, تبریز از تو نازنین 


پشکن قفس , تا وازهی . از نالهٌ زاری چنین 
یارب مرا فریاد رس , از کار دشواری چنین 
در دست تو مائد گُلی , در پای شد خاری چنین 
فریاد و دردم را نگر . من گشته بیماری چنین 
تا حال و کارم چون شود. دارم ستمکاری چنین؟ 
او ناز دارد بر زبان . من عاشق زاری چنین 
پا رب چنان خوش ساعتی .یاری چنان .یاری چنین 


در مصر و چین ود یقین . هرگز چو تو.یاری چنین 


4 ۶ 


تا چه خبال بسته‌ای, ای بت بدگمان من؟! 
از پس مرگ من اگر . دیده شود خیال تو 
بنده‌ام آن جمال راء تا چه‌کنم کُمال را 


و خر دم و عم 
جانب خویش نگذرم. در رخ خویش تلگرم 


۱- افسون 


تا چو خیال گشته‌ام. ای قَمّر چو جان من! 
زود روان روان شود. در پی تو روان من 
مر و ووه ۳ ۳ 


زانک به عیب تلگرد. دیده غیب‌دان من 


چشم مرا نگارگر , ساخت به سوي آن قَمْر 
چون نگرم به غیر تو؟ ای به دو دیده سیر تو 
من که چو بی‌نشان شندم , چون قمرٍ جهان شندم 
شاد شده زمان‌ها, از عجب زمانه‌ای 


از تبریز مس دین , تا که فشائد استین 


تا که به ماه گرد . ژهرهٌ آسمان من 
خاصه که در دو دیقه مت نور تو پاسبان من 
دیده بو مگر کسی , در رخ تو نشان من 
صاف شده مکان‌ها. زآن مه بی‌مکان من 
خُشک نشد ز اشک و خون ,یک تفس آستان من 


4» ۶ 


تا کی گریزی از َجَل . در آرغوان و آرغنون؟ 
تا کی زّنی بر خانه‌ها , تو قفل , با دندانه‌ها؟ 
شد اسپ و زين نقره‌گین ,بر مرب چویین نشین 
رگن با و یهن . تسلیم شو آندر گُفن 
دزدیده چُشمک می‌زدی , مرا خوبان می‌شُدی 
ای کرده بر پاکانْ .زَّخْ » امروز بُستَندت رخ" 
کو عشرت شب‌هاي تو؟ کو ثیکُرین‌لبهاي تو؟ 
کو صرفه و استیزه‌ات, کو سفره و نان‌ریز‌آت؟ 
کو آن فُضولی‌هاي تو؟ کو آن مملولی‌های تو؟ 
اين باغ من, آن راغ من, این آن من, آن آن من 
کو آن دم دولت زدن؟ بر اين و آن سْلّت زدن؟ 
هرگز شبی تا روژ تو , در توبه و در سوژ تو 
امروژ ضّربت‌ها خوری , وژ رفته حسرت‌ها بری 
راٍ خدا بگذاشتی . خود را کُسی پنداشتی 
زآن سست بودن در وفاء بیگانه بودن با خدا 
چون آینه باش ای عموا خوشن بیزبان , افسانه گو 
ای شسمس تبریزی بیا ! جان را نوا بغشا . شها! 


۱ زنخ کردن < طعنه زدن , تسخر کردن 


نک کش کشائت می‌کشّد . نا الید راجعون 
تا چند چینی دانه‌ها؟ دام آجل کُردت زّبون 
زین بر جنازه نهُ پیین, دستان اين دنیای دون 
یرون شو از باغ و چَمّن ,ساکن شو در خاک و خون 
دستک‌زنان می‌آمدی , کو یک نشان زآن‌ها کُنون؟ 
فرزند و اهل و خانه‌ات , از خانه کُردندت برون 
کو آن نس گز زیرکی , بر ماه می‌خوائدی فسون؟ 
کو طوق و کو آویزه‌آت, ای در شکافی سَرنگون؟ 
کو آن معولی‌های تو5در فغل و مکرء ای ذوفنون؟ 
ای هر مََّت هفتاد مَن, اکتون گهی از تو فُزون 
کو خمله‌ها و مُشت تو؟ وآن سرخ گشتن از جنون؟ 
نابوده مهر افروژ توء از خالق رَیبََلمنون 
زآن اعتقاد سرسری, زين دين سست بی‌سکون 
با دیو کردی آشتی, ای سگ درون و سک برون 
زآن ماجرا با با کاین چون بودء ای خواجه! چون؟ 
زیرا که هستی گم شود . چون ماجرا گردد فزون 
ای جمله چاکر مر تو راء وی جملگان را تو ستون 


۲ - زنخ بستن < اشاره به بستن چانه فرد مرده میباشد. 


۱۰۰ 


9 


۱۷۳ 


تازه شد ازو , باغ و بر من 
گشته‌ست روان , در جوي وف 
روی خوش تو , دين و دل من 
هر لحظه مرا . پیش رخ تو 
من خشک لبم من چشم تم 
آن کس که منم , خاک در او 
آن کس که مََم , سرگشته او 
باده تخورم, ور زآن که خُورّم 
پستان وفاء کی کرد سیه؟ 
از من دو جهانء صد بر بخورد 
دژدار فلک, قلعه پدهٌد 


۰ 2 ه 


پربند دهان, غماز مسو 


شاغ کل من . نیلوف من 
آب حیّوان. از کوتر من 
بوی خوش تو , پیغمبر من 
آیینه کند. آهنگر من 
این است مها, خُشک و ترٍ من 
می‌کویّد او . بام و در من 
می‌گردد او . گرد سر من 
او بوسه دهد , بر ساغر من 
آن دای چان» آن مادرِ من 
چون آید او . آندر بر من 
چون گردد اوء سرلشگر من 


غمّاز بس است. اين گوهر من 


6 ۴ 


نت زین جهان است و دل زان جهان 


دل تو غریب و غم او غریب 


۳ 


اگر يار جانی و يار خرّد 
وگر يار جسمیٌ و يار وی 
مر ناگهان . آن عنایت رسّد 


که یک جذب حق .به ٍ صد کوشش است 
نشان جون کف و بی‌نشا 


۵ هه 9 


ن. بحر دان 
۰ ۰ ۰ ۲ ئ‌ ۰ ۵ 
ز خورشید یک جو , چو ظاهر شود 


یم مه ی ۰ 


هوی يار اين و خدا یار آن 
نی‌اند اتف نف کف از اسان 
رسیدی به یار و بپردی تو جان 
تو با این دو ماندی » درین خاکدان 
که ای‌من! غُلام چنان ناگهان 
نشان‌ها چه باشد , بر بی‌نشان؟ 
نشان چون بیان, بی‌نشان چون عیان 
پروید زٍ گردون » ره گهکشان 
هزاران زبان و هزاران بیان 


۱- دژبان 
۲- سخن چین 


9 


6 ۷۵ 


تو آب روشنی ,تو ذرین آب ,گل مُکن 
پاکان به گرد دل , به تماشا نشسته‌اند 
دل مره می‌د که بکش خوشی راب عشسق 
مس را که زر کنند ,یکی عم دیگر است 
دوری بکشن تو ای تن ! گر دل نگشته‌ای 
سی سال وعده دادی و اکنون جهل رسید 
چیزی که زیر هاون آفلاک سوده شٌد 
هنگامه‌هاست در ره , هر جا مایست , رو 


دل را مپوشن, رده دل را تو ول مَکُن 
دل را و خوش را ء ز عزیزان , خجل مکن 
ور جُمله جان بگفت, که دل را پحل من 
زین‌ها که می‌کنی» نشود زره هل مکن 
سی سال دور باشد, سی را چهل مک 
سی سال دور عشق و زمان را کیبل مکن 
آن سُرمه نیست , دیده از آن محل" مکن 
بی‌گاه گشت روز تو , خود مشتَفْل" مکن 


6۱۷۰, 


تو را پندی دهم ای طالب دین ا 
مُشین غافل . به پهلوی حریصان 
ز خارستان دل . گر پاک گردی 
پجوشنند از درون دل . عروسان 
ز چشمهٌ چشم . پریان سر برآرند 
پنوش اين را . که تْفین‌های عشق است 
به احسان , زر به خوبانْ آن‌چنان د 

۰ ء و مه 
نمی‌خواهند خوبان . جز ممیز 


‌ ۶و و 


ز تو . آن گلرخان را تنگ آید 


۱- آمرزیدن عفو کردن 
۲ - واگذاشتن ,رها کردن 
۳ -سرمه کشیده 


۴-مشغول کردن 


یکی پندی دلاویز و خوش‌آیین 
که جانْ گرگین شود , از جان گرگین 
ز دل یاپی » حلاوت‌هاي وآلتین" 
چو مُرد حق شوی, ای مُرد عئّین" 
چو ماه و زهره و خورشید و پروین 
که سودت گم کند . در گور تلفین 
که تفریبند زشتائت . به تحنتی 
پمفریبان تو ایشان را . به کایین 


چو بفروشی تو لعلی را به سرگین 


۵ - تین به معنی انجیر بوده و اشاره به سوره مبا رکه " تین " دارد . 


۶ - نامرد خواجه 


و 


میان سنگ‌ها . آن بیش ارزّد 
اک شکست تَجلّی ۱ فضل دارد 


۰یا ۰۹ 


عمش کن, صبر کُن, تمکین تو کو؟ 
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نه قیمث بیش دارد . سنگ زیرین؟ 
که آفزون خورده باشد, رخ میتین" 
ها و اقفر رو 
که را ماد ز دست عشق , تمکین؟ 


ِ ۷۷ 


ِ و 

ف 9 2 ۳ ‌ِ 

اهن آندر کف او . نرم‌تر از مومی بین 
۱ و ۴ 


اندیشه بیا 


7 ۳ 

جانْ بفْروختی ای خُره به چنین مُشتری‌یی 

هر که بفسرد, برو سخت نماید خرکت 

خُشک کردی تو دماغ , از طلّب بحث و دلیل 

هس میزان و زر خوش . بدآن می‌سنجی 

تقسی موضع تنگ و لفسی جاي فُراخ 
. 


سحر کرده‌ست تو را دی همی خوان: قل 


ِِ- و 2 و 
جون تو سرسبز شدی, سبز شود جمله جهان 


ءم و 9 


اعود 


چون دمی چرخ زَنی و سر تو برگردد 

ِ ِ ۲ ۳9 ۲ # 

ژانکه تو جزو جهانی. متل گل باشی 
۶ وء 


همه آرکان چو لباس امد و صنعش چو پدن 
روی ایمان . تو در ایینه اعمال ببین 


مج ۳ ها هد ۰ ۱ : 
گر تو شق شده‌ای, حسن پجوء احسان نی 


۱- بردبار, شکیبا, صبور 
۲ - کلنگ , تیشه سنگ تراشی 


۳ - جمع لمعه -روشنی پرتو 


انچه مُمکن 


۳ م و 
پیش نورٍ رخ او, اختر را پنهان بین 


عوه 2 
تبود . در کف او امکان پین 


صورت چرخ بدیدی, هله اکنون جان بین 
رو به بازار عمش جانْ چو علفْ آززان بین 
اندکی گرم شو و جنبش را آسان بین 
پفشان خویش ز فکر و لمع" برهان بین 
هله میزان بگذار و زَرٍ بی‌میزان بین 
مي جانْ نوش و از آن پس همه را میّدان بین 
چون که سرسیز شدیء جمله گل و ریحان 
(تحاد عجبی, در عرّض و آبدان بین 
چرخ را پنگر و همچون سَرٍ خود گردان بين 


ز ۳ 7 ۳ 
چونکه شد گل, صفّت آن صفت از آرکان 


بین 


بین 
چند مغرور لباسی؟ بدن انسان بین 
۵ سس و 


ره رگن ف-عرای شمه آنمان امین 


۳۹ ِ ۷ 9 4 ۰ 
ور تو عباس زمانی. بنشین احسان بين 


۴- عباس دبس یا عباس دوس . نام گدایی در روزگاران قدیم است که همه گدایان پیش او درس 


گدائی میآموختند , و زمانی که گداها به یکدیگر می‌رسیدند. می‌گفتند : "بده در راه خدا " و آنقدر سماجت 
می‌کردند تا به هر حال چیزی از یکدیگر می‌ستاندند. 


۱۰۳ 
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لابه کردم شّه خود راء پس ازین, او گوید: چون که دریائن بجوشند , در بی‌پایان بین 
۷ 6 
عو و و نم کال .2 و زر 
تو نقد قلب را . از زر برون کن وگر گوید زرم . زوتر برون کن 
که بیگانه چو سیلاب است .دمن ز بامش تو بران , وَزُ در برون کن 
مگس‌ها را زٍ غیرت , ای برادر . ازين یرم پر از یکره برون کن 
دو چشم خائن نامحرمان را از آن زیب و جمال وق , رون کُن 
اگر کر نشتود . آواز چنگت توگر تانی , گری از ره رون کُن 
چو مُستانْ شيشه آئدر دست دارند دلی کاو هست چون مُرمر» برون کن 
تو را در راه مُعنی , عاشسانند ‏ . تن شهوت بو چون خر برون کن 
پریزید‌ست شنهوت , پر و باآشس ازين مُرغان نیکو . پر برون کُن 
چو بنده شمس تبریزی نباشد تو او را آدمی مَشمّر, بُرون کن 
۶ 6 

تو هر جزو جهان را ء بر گذر بين تو هر یک را ء رسیده از سر بین 
تو هر یک راء به طمُع روزي خود . به پیش شاه خود. پنهاده سر بین 
مثال آخْتران . از بهر تايش تاده عاجز آئدر پای خور بین 
مثال سیل‌ها . در جستن آب به سوی بخرشان . زیر و زبر بين 
چو در بحر آمدند. از دشت و از کوه بدآنجاشان ء سکون و منتظر بین 
براي هر یکی , از مطبْخْ شاه . به قَدرٍ او . تو خوان مُتبر بين 
به پیش جان بحرآشام ایشان تو دریای جهان را مُحتصر بین 
مر آنها را که روزی » روی شاه است زٍ حسن شذه دهانشان پر شکر بین 
به چشم شمس تبریزی , تو پلگر یکی درياي دیگر . پر گهُر بین 


6۰ 
وفع دارم از لطف تو ای صدر نکو آیین! درون مدرسه, حجره به پهلوي شهابٍ آلدین 
پیاده قاضی‌آم می‌خوان . درون مُحکمه قاصد ‏ و یا خود داعی" سلطان, دعاها را کُنم آمین 
بدین حیلسه یگنجانی, در آن خسانه»رییی را که تشم را بگردانسی .تهسی ناضم: لا لین 


۱- دعا کننده 


که ان صورت و نام‌آند , مثال میوه خام‌آند 
وگر حال آورد قاضی , سَماعشن آرزو آید 
ز آواز سماع من, اقلجی" هم شود زنده 
کف را آئدر اندازد » قوال" آئداز مستانه 
عجب بُّد که صورت‌ها , بدین آواز برخیزند 
ز مردم آن به کار آید, که زنده می‌شود در تو 
دّت را هر زمان نفشی, نت یک تفس آفسرده 
مرا گوید یکی صورت: منم اصل غْرّلْ واگو 


کی از جانشان خر باسد , که آنتلْخْ است يا شیرین؟ 
رباب خوب بُواژم, سَّماعی آرمش شیرین 
سر از ثُربت رون آرد. یکوید پا ء کند تحسین 
از آن پس مُردگانْ, یک یک برون آیند هم در حین 
که صورت‌های عشق تو , دروئت رده شمده می‌بین 
و باقیتن, غباری دان, که پیدا می‌شود از طین " 
از آن آفسرده‌ای که تو , ته بر آنی , ته‌ای با این 
مش کردم. تشایّد داد اين انم به هر گرگین 


#6 ۶ 


تویی! که بُدرقه" بای گهی و گه رّهزن 
هزار جامه بدوزی زٍ عشق و پاره کی 
تو قرْمی و دو عالمْ ز توست. یک تقطره 
تو راست حکم , که گویی به کور: چَشم کشا 
بساختی زٍ هوس , صد هزار مغناطیس 
مرا چو مست کُشانی ,به سنگ و آهن خویش 


۳ ‌ ‌ 0 ت‌ 
تو باده و تو خماری , تو دشمنی و تو دوست 


تو شمس دین به حفی و مفخر تبریز 


تویی! که خرمّن ماهی و افت خرمن 
7 و ء .مه 
پس آنگهان پنویسی , تو جرم أنْ بر من 
قراضه‌ای‌ست دو عالم تویی دو صّد معدن 
| ۰ ۶ 20۶ 
سخنْ تو پخشی و گویی , که: گفت ان الکن 
مت کار که هن مان ورن با 
و ۰ 
هزار جان مقدس . فدای این دشمن 
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ام 
۰ 


جام پر کن سافیا ! آتش پرّن . آثدر مان 
از خُم آن می , که گر سرپوش , برخیزد ازو 
زآن می ای , کر قطره جان‌بخش دل‌آفروز او 
جون نهد پا . در دماغ سَرکشان روزگار 


۱- سرباز مهاجم 

۲ - خوشزبان , رامشگر 
۳- خاک .گل 

۴ -رهبر و راهنما , مشایعت 


مُست کن جان راء که تا آُدر رَسّد» در کاروان 
پُررود بر چرخ پویشن 1 مت گروو آسمان 
می‌شود درياي غم. هُمچون مزاجشن شادمان 
در زمانْ , سجده‌گنان گردند. همچون خادمان 


جان اگرچه پس عزیز است , زد خاص و زد عام 
جاه و مال و جان و قالب, بی‌نشان شد از می‌ای 
رخا آم یل . جوشيده زآن می, گز لش 
گر به مغرب بوي آن می . از عدم ید شاد 
دست مُست خُم اور گر خاز کازد در زمین 
نگ چپنگ چنگي رتست عشقش ,در زد 
گر زٍ خم آَحمّدی . بوبی برونْ ظاهر شود 
گر ز مر آَحمّدی , خواهی تمام بوی و رنگ 
تا موی از بوي جان حَقّ خصال می فعال 
در درون مست عشقش چیست؟ خورشید تهان 
گرچه می‌پرسید عقلم . هر دم از استاد عشق 
هر دمی از مصر آن یوسف , سوی جان‌های ما 
جانِ من در خٌُ عشقش , می‌بجوشّد. جوش‌ها 
چون جَهٌّد از جان من . آلْقاب او , مانند بُرق 
صد هزاران خانه‌ها , سازد می‌آش , در صحن جان 
بوی عبر می‌رود , بر عرش و بر روحانیان 
از ملولی هجر او , چون سامری , در جهان 
چون شراب موسی‌آفکنبزآن ضرف در رَسّد 
ای خداوند تمس دین, مفْصود ازین جمله توبی 
در پی آن می که خوردم » از پیالٌ وصل تو 
همچو تبریز و چو آی‌ام همایون تو شاه 


لیک ند خاص باشد. بوی آن میء جان جان 
کاید او از ی‌نشانی. پردراند هر تشان 
گشته ویرانه به عالم . در هزاران خاندان 
مست گردند زاهدانْ , آئدر هری" و طالقان 
شترق تا مغرب پرویّد , از زمین‌ها . کیان 
در جهان خوف فد . صد مان , آثدر آمان 
چون می‌آش در جوش گردد. چشم و جان کافران 
ری کن بر در تبری . یکدم ساریان 
ور تجلّی‌هاي لطفّش . هم‌فرین و هم قران 
آنکه داند جز کسی . جاناء که آن دارد از آن؟ 
سر آن می , او نمی‌فرمود. الا آن آن 
تنگ‌هاي کر می‌وش . رسد صد کاروان 
آه اگر بودی سوی ایوان عشقّش . تردبان 
چشم بیند از شعاعش, صد درفش کاویان 
چون کند زیر و زیر ء سودای عشقشن خاندان 
گرچه جان تو خُورّد , هم نیم‌شب . از می تهان 
جانم از جملٌ جهان , گشته‌ست صحرا , بر گران 
صد چو جان من درآید. چون کم آندر میان 
ای که خاک بو گر جون جان من دور زمان 
این چنین زهری, ز جام هجر خوردم. مَرْمان 
خود تبوده‌ست و نباشد. بی‌مکان و بی‌آوان 


6۸۳ 


جانِ جان‌هایی , تو جان را برشکن 
گوهر باقی ۳ درا در دیده‌ها 


۱-هرات 


کس تویی! دیگر کُسان را برشکن 
سنگ بستان, بافیان را برشکن 
آخْتران آسسسمان را پرشکن 


غیب‌دان کُن . سینه‌های عَلق را 
با نشان از بی‌نشان . پرده شنده 
روز ملق کُن . شب تاریک را 
شمس تبریز , آفتابی . آفتاب 
هين خموشی جوی, تا چند از تُطْق 
جان حیوان که ندیده‌ست , به جز کاه و عطن! 
نوبهاری‌ست خدا را . جز ازين فصل بهار 
ز سیمّش شود آن جفد , بذ از با سپید 
زنده گشتند , پی شکر , دهان بگشادند 
دسث دستان صبا . لح" را شورانید 
جبرئیل است مر باد و درختان مُریم؟ 
آبر چون دید , که در زیر نت . خوبانند 
جون کل سر . گریبان ز طرب پدرائید 
چون عقيق یِمنی . از لب دلیر ندید 
چند گفتیم پراکنده. دلْ آرام نیافت 


۳۹ ‌ ۵ و 
شمس تبریز براء تیغ پزن . چون خورشید 
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سینه‌های غیب‌دان را برشگن 
بی‌نشان شُو , هر نشان را پرشکن 
باز نام پاسبان را پرشکن 
شمع چان و شنمعدان را برشکن 
ظْقْ راحت کُن , عنان را برشکن 


6 ۶ 


2 وه ه 
شد ز تبدیل خدا . لایق گلزار وطن 
4 ۳ 2 2 عم ِِ 
که درو مرده تمائد . ونی" و نه وتن 


اه ۰ 7 ۳ 
بهتر از شیر شود , از دم او . ماده‌زغن 
پوسه‌ها مست شدند. از طرب بوی دهن 
۲ ۳ وه عم 
تا بیاموخت به طفلان جمَن . خلق حسن 
۳ و ِ 
دسث‌بازی نگر آن‌سان , که کند شوهر و زن 
2 ۳1 و 2 
پرفشانید نثار کهر و در عدن 
۰ ۳ ۳1 ی ‌ِ ِ 
وقت آن شد , که به یعقوب رسد . پیراهن 
9 : و 2 2 ۳ .2 
بوی رحمان,به محمد" رسد از سوي یمن 
2 2 مه م مش و ۳۳ 
جز پدان جعد پراکنده ان خوب زمن 


9۳ ی 5 ۵۰ 
تیغ خورشید. دهد نور . به جأن چو مجن 


۱ 6 ۵۶ 


جان من جان تو . جانئث جان من 


۰۰ 


ای تن آر بی او , به صد جان زنده‌ای 


دل ازين جان برکن و بر وی بنه 


۱- خوابگاه حیوانات 
۲ - وئن <بت .وثنی < بت پرست 
۳- گنجشک سیاء موش ربا 


هیچ دیده‌ستی دو جانْ » در یک بدن؟ 
2 زر و 
جان طلب کن جان و لاف تن مُزّن 


زآنک زین جانی نید . جانْ مکن 


۴ - ترکیبی از چیزهای خوشبو همچون مشک و عنبر . 


۵ -سپر 


۰ ءِ 14 ۰2 نت 2 #۶ 
از قل آلروح من آمر ریی" »هم کن 
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شرح جانْ , ای جانْ نیآید در دهن 


99 


جان مُنی , جان ممنی . جان من! 
شاه منی ! لایق سودای من 
نورٍ مُنی ! باش درین چشم من 
گُل چو تو را دید , به سوسن بکفت: 
از دو پراکنده ء تو چونی؟ یگو: 
ای رسن ژلف تو . پابند من! 


دست‌فشان .همست 0 کجا می‌روی؟ 


آن مُنسی , آن مُسی, آن من! 
قند مُنی ۱ لایق دندان من 
چشم من و چشمهٌ حبوان من 
سَروٍ من آمد . به گلستان من 
ژلف تو است حال پریشان من 
چاه َنخُدان تو . زندان من 


‌ ِ 
پیش من ۱ . ای گل خندان من! 


6/۸۷ 


جانا ! تست ما را . مُردٍ مُدام گردان 
از ما و خدمت ماء چیزی نیأید ای جان! 
دازآلسّلام ما را . دارآلملام گردی 
این راه بی‌نهایت , بس دور و بس دراز است 
ما را اسیر کردی . آمّاره" را امیری 
انعام عام خود را . کردی نصیب خاصان 
هر دُره را ز فَضْلّت , خورشید کرده ای تو 
در کم مادعا راء چون هد و شیر , خوش کُن 


از شوق شمس دینم . آن عالم یفیئم 


وآن‌گة مُدام" در ده , ما را مُدام" گردان 
هم تو بنا تهادی. هم تو تمام گردان 
دارآلملام ما را . دارآسَلام گردان 
از فطل بی‌نهایت ,بر ما دو گام گردان 
ره گردان, او را غلام گردان 
ْعام خاص خود را . امروژ عام گردان 
خورشید فضل خود را . بر جمله تام گردان 
وآن را که گوید آمین, هم دوسث‌کام گردان 
تبریز را ز فضاش . دارآلسَلام گردان 


6/۸ 


جانا! بیار باده و بَختَسم بلند کن 


زآن حَلفه‌های زلف . دم را کُمَند کن 


۱ -اشماره‌بهآیه ۸.۵ سوره مبارکه ری" دارد که میفرماید:"یگ وکه‌روحاز آمر پروردگار من‌است" 


۲-شراب 
۳- هميشه , جاوید 
۴- دار ملامت 


۵ - مقصود نفس امّاره آدمی است. 


مجلس خوش است و ماو حَریفانْ, همه خوشیم 
زآن جام بی‌دریسغ . در اندیشه‌ها پریز 
ای غُم برو برو, بر مَستائث کار نیست 
ُستانْ مُسلم اند . ز اندیشه‌ها و غم 
ای جان مست مُجلس آرا 
رش همه , به دست آجّل بين و رَخم کن 


مه ۶ ۳ ۳ 2 
عزم سفر کن ای مه و بر گاو نْ, تو رخت 


مس ۵ و 
۰ 


۴ 
ر یشربون 


در چشم ما نگر, ائر بی‌خودی ببین 
یک 


ای طَبْم روسیاه. سوی هد باژ زو 
در مُطبَّخْ خدا , اگرت قوت روخ نیست 
خواهی که ساهدان لک . جلوه‌گر شوند 
ای دل عُموش کن ,همه بیرف گو سکن 


رگ‌اگر, درین تن ماء هوشیار هست 
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آتش بیار و چاره مُشتی سپّند کُن 
در بی‌خودی . سزای دل خودپسند کن 
آن را که هوشیار بیایی . گرّند کن 
آن کاو نشد مُسلم , او را ند کن 
بر گرب اسیرٍ هوی, ریشن‌خند کُن 
از مرگ وازهان , همه را سودمند گن 
با شیرگیر مُسث مگوء ترک پپند کن 
ما را سوار آشقر" و پشت سمند کن 
با او . حساب دفتر هفتاد و آئد؟ کن 


وی عشق ُرک‌تازء سر سوی جند" کن 
وآنجا که باده خوردی, آنجا فکد کن 
آن‌گاه بل » در خر این گوسفند کن 
دل را خریف صیقل آیینه . رد کن" 
بی‌لب حدیث عالم بی‌چون و چند کن 


6 ۶ 


جاناا بیار باده و بَختم تمام کُن 
زهره کمین کنيزک بَزم و شراب توست 
همچون مسیح, مانده از شاخ او 


(_ اندوهگین 
۲ - اشماره به آیه ۵سوره مبارکه انسان دارد 
۳- اسپ سرخ رنگ مایل به زرد 


۴- اند -عددی مجهول بین سه تاه 


و . 
۵ - مخفف خجند . دومین شهر بزرگ تاجیکستان. 


۶ - تراشیدن .رنده‌کردن 


عیش مرا خُجَسته . چو دارآلسلام کُن 
از نان و شوربا . پشری را فطام" کن 


۷-از شیر گرفتن کودک. و مقصود دهان بستن بشر از غذاهای دنیوی و برخوردار شدن از مائده‌های 
اتیمای استه 


مُشتی فسرده را . به دم گرم » بشگفان 
اين روي پر گره را ء خندان و شاد کن 
ای شوق هر دماغ , سر عاشقان بخار 
آن خانه را که جام نباشد. چو نیست نور 
ما را وظیفه‌هاست"ز لطف تو ‏ صد هزار 


ءِ 
خاموش کن که دوست .مجیب است بی سوال 


مُشتی گدای را . شّه با اختشام کن 
اين عمر مُْطع را . عمری مُدام کن 
وی ذوق هر مقام بر ما مُقام کن 
ما خانه ساخی تو تمییر جام کن 
درمانده گشت دل, که چه گوی 7 کدام کن؟ 
نظارهٌ رم کن و ترک کلام کُن 


#۰ 


جَفای تلخ تو , گوهر گند مرا ء ای جان! 
وفاي توست »یکی بحر دیگر خوش‌خوار 
تم سکندز اين دم . به مَجْمَع رین 
که تا بیدم دی عَظیم , بر یأجوج 
از آن که ایشانْ , مُر پحر را درآشامند 
از آن که آتشی‌اند و زٍ عنصر دوزخ 
ز هر شمار پرونند. زآن که در قهرند 
پرهنه‌اند همه . ستر و پوشش شان نبود 
لحاف و فرش ملد چون عم فلید است 
از آن که دل مَتلِ روژن است. گاندر وی 
هزار نام و صمّت دارد » این دل و هر نام 
چنان که شخص. به نسبّت به توء پدر باشد 
چو نام‌های خدا , در عدد , به نسْبّت شد 
پسا کسا. که به تسب به تو ء که مُعتَقدی 
چنان که سر توء نت به توود موف 


رجوع کرد دل و جان , به شمس تبریزی 


۱- وظیفه < جیره و مستمری 
۲ - جمع جنت 2 بهشت ها 
۳ - شب .تاریکی , دل و قلب 


که بخر تلْخ بود , جاي گوهر و مُرجان 
که چاز جوي بهشت است , از تشن جوشسان 
که تا رهام جان را ء ز علّت و بحران 
که تا رهند لابق , ز حملهٌ ایشان 
که هیچ آب ماد , ز اپ ان , به جهان 
عدوی لطف جنان" و حجاب نور جنان" 
که تهر وصف حق است و ندارد آَن پایان 
نه سثرپوش دلاء ورنه دیدن است عیان 
یقین به معنی مأجوجی است . نی انسان 
ز شم نورفشان است و ده دست‌آفشان 
به نسْبٌتی دگر آمد , خلاف و دیگرسان 
به نسبّت دگری, يا پسر و يا اخُوان 
ز روی کافر قاهر , ز روی ما , رخمان 
فرشته است , به نسبّت به دیگری , شیطان 
به نیت دگری , حال سر تو پنهان 
که اوست مفخر آفاق . جملهٌ ایشان 
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> ۶ 


جنّی کرد جهان را , زٍ ثیکر خندیدن 
گرچه من خود ز عدم, دلخوش و عُندانْزدم 
بی‌جگر داد مرا , دل چون خورشیدی 
به صدف مائم , خُندم , چو مرا درز شکنند 
یک شب آمد به وثای من و آموخت مرا 
گر پرش‌روی چو آبرم» ز درون خُندانم 
چون به کوره گذری, خوش به زر سرخ نگر 
زر در آتش چو بخندید. تو را می‌گوید: 
گر تو مر آجّلی, از آجَلْ آموز کُنون 
وتو عیسی صفّتی . خواجه, در آموز ازو 


ماو ی 
احمد آمی دیدی 


۵ ک 


ور دمی ۳ مدرسه 


ف_ ۰ 
ای منچم 


همجو عنجه 


8 مر مه مه و 
, اگرت شق قمر . باور شد 

7" و 
ومکن همچو بات 


۰ 


,تو تهان خُند 


چرا کوشند مسلما, در مسلمان را فریبیدن؟ 
لیلی و مُجنون 
نت دریغ او را . چو دریا گوه رآفشانی 
اه ع تن وه رت اور ین ال 
دلم بدرید زاندیشنه شکسته گشته چون شيشه 
1۳ عالم از صیقل . جو جنر خانه آشند گیتی 


هر اندیشه که برجوشند. روان گردد پی صیدی 


ٍِِ 
تس 


نهس 
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بدریدی همه هامون » ز 


۱- باران 
۲ - زداینده , زدایندگی 
۳ - رختشویخانه 


۴ - خوب صورتان 


عشق آموخت مراء شکل دگر خندیدن 
تا نمایم همه را . بی ز چگر خندیدن 


40 
مه 
.۰1 


َ وم 4 
کار خامان بود . از فتح و خندیدن 
‌ ءِ ‏ ۳2 4 
جان هر صبح و سحر, همچو سحر خندیدن 

ما وه تِ 2 
عادت بری بود ۳ وفت مٌطر خندیدن 


تو پیینی . ز حجر خندیدن 
م۳ ۵ ی 
گر نه قلیی . بنما . وقت ضّرر خندیدن 


بر شنه عارية و تاج و کمر خندیدن 


تا در اتش 


بر عم شهوت و بر ماده و تر خندیدن 
ءِ ِ 0 تن هه ء 
بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن 


وقت اشکوفه . به بالای جر خندیدن 


#4 


بسی صنْعت نمی‌باید . پریشان را فُریبیدن 
ولی چشمّش نمی‌خواهد . گران‌جان را فُریبیدن 
ولیکن تو روا داری پدین » آن را فُریبیدن؟ 
که طمُع افتاد موران را . سلیمان را فریبیدن 
که عقل از چه طَمَع دارد , تهان‌دان را فریبیدن؟ 
که بشنیدند کاو خواهد , مَلیحان" را ریبیدن 


مک‌ها را موس چبوّد؟ تمَکدان را ریبیدن 


پلیدی را ییآموزد. بر آب پاک آفزودن 
چه گوناگون می‌داند. شکنجه کردن آن قاهر! 
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کلیدی را بیأموزد . کلیدان را فریبیدن 


دارد ان | 


4 


و ۶ 2 


6 ۳ 


چرا مُنکر شدی . ای میر کوران؟ 
تو می‌گویی که ما غیبیان را 
درین دریا . چه کشتی و چه تخته 
عدم دریاست و اين عالَم , یکی کف 
ز جوش بحر آید . کف به هستی 
در آن جوشش بگو , کوش چه باشد؟ 


ازین بحرند ء زشتان گشته تَعْرّان 


نپردازی به من . ای شمس تبریزا 


نمی‌گويم که مجنون را مشوران! 
ستیران" را » چه نسبّت .با ستوران"؟ 
درین بخثیش , چه نزدیکان , چه دوران 
سلیمانی‌ست و این عَلقان, چو موران 
دو پاره کف بود . ايران و توران 
چه میلافند از صبر . این صبوران؟ 
ازین موج‌اند . شیرین گشته شوران 
که در 


۶ 


چراغ عالم آفروژّم نمی‌تابد . چنین روشن 
مر گم شد سر رشته؟ چه شد آن حال بگذشته؟ 
خنک آن دم که فُراش فَرَشنء آندرین مسجد 
دلا در بوتةٌ آتش درا مُردانه شین خوش 
چو ابراهیم در آذر . دراد هُمچو ند ژر 
اگر دل را ازين غوغاء نیآری آئدرین سودا 
اگر در حلفةْ مُردان . نمی‌آیی ز نامردی 
چو پیغمبر بگفت: آلصوم ج" ‏ پس بگیر آن را 
سپّر باید درین خشکی , چو در دربا زسی , آن‌گه 


چو مردان‌گرشنوی‌طالب.به بحرعشق‌شمس الدین 


۱- پاکدامنان 
۲ - حیوانات چهار پا 


۳ - روزه سپر گناهان است. 


عجب! این عیب از چشم است وبا از نوز با روژّن؟ 
که پوشیده نمی‌مائد. در آن حالّت, سر سوزن؟ 
درین قثدیل دل ریژد » ز زیتون خدا . روغن 
که از تأثیر اين آتش . جنان آیینه شد آهن 
پرویید از رخ آتش, سَمُن‌زار و کل و سوسن 
چه خواهی کرد این دل را؟ بیا پُشین بگو با من 
چو حقُ بر در مُردان » رون می‌باش و در می‌زن 
به پیش تفس تیرانداز, زنهار » اين سپّر مَفُکن 
چو ماهی بر نت روید , به دفْع تیر او . جوشن 
به کف آری در معنی, وی فارغ ز فکر و ظنّ 


۹9 


چند بوسه وظیفه تعیین کن 
آن دلت را خدای ترم کناد! 
مگ اين را به خواب خواهم دید 
2۸ هو ۰ ۳1 

ای فسون اجل . فراق لبّت 
عرصه چرخ . بی تو تنگ آمد 
۶ ۱ و ۷ اب 

حسن داری, وفاست لایق حسن 
چون بمیرم» تو رحم خواهی کرد 
حاجیان مانده‌اند از ره حج 
تا به کعبهٌ وصال تو برسند 
ای دو چشم جهانْ . به تو روشن 
نجل آتاب 


ض ء 5 رن ِ 
پس کنم» شد ز حد . گستاخی 


و 
از رحت 
2 ۶ :۶ " ۳ 


ی وو ۰ 
شمس تبریزه بر آفق بخرام 
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۹۶ 


چند گریزی ای قَمَر ! هر طرفی ء زٍ کوي من؟ 
هر نس از گرانه‌ای, ساز کُنی بهان‌ای 
گرچه کَیفمنْلم , شد وطن تو این دلم 
دشمن جان گس نیم» گرچه که بسن رم 
مُطرب جمع عاشقان, برجه و کاهلی مَکن 
همچو چهی‌ست هجر او چون رسنی‌ست ذکر او 
ذوق ز نیشکر بجو, آن ني خُشک را مَخا 


۱- مهریه 


۲ - صنم ع بت 


به شک خنده‌ايم . شیرین کُن 

اين دعای خوش است , آمین کن 

من بحُسبّم . کناز بالین کن 

رو فسون مسیح‌آیین گن 

هين بُراي وصال را زين کُن 

خسن را با وف . تو کایین" کن 

آنچه آخر کنی . تو پیشین کن 

داروی آشتران گرگین کن 

چارهٌ آب و زاد و خُرجین کُن 

این جهان را , تو آن جهان‌بین کن 

چٌشم دل را , چو طورٍ سینین کن 

من که باشم که گویِمَثْ اين کُن؟ 

آنچه آن لایق است . تین کن 

گوشمال هلال و پسروین کُن 

۹ 

صید توایم و مُلک توء گر صتَمیم" و گر شمن" 
هر تفْسی رون کشی , از عدمی , هزار تن 
هیچ کسی بود شها. دشمن جان خویشتن؟ 
قَصَهٌ حسن او بگوء پردهٌ عاشقان پر 
دز ککه اه بسن منک ون درا وس 


, 


لحسن 


و 7۳ 
قصهٌ حسن او طلّب , چاره بجو ز بواً 


و 


گر تو مُرید و طالبی, هست مراد مَطلّق او 
آن دم کافتاب او . روزي نور می‌دهد 
گرچه کل آطیف و ترء زرق گرفته بیش‌تر 
عمر و دُکاء و زیرکی, داد په هثدوان اگر 
ملک نصیب مهتران, عشق تصیب کهتران 
شَهّدٍ خدای هر شبی. هست تصیبهٌ آبی 
تا که بود حیات من, عشق بوّد تبات من 
مُدمن‌خُمرم" و مرا . مستي باده کم کند 
چونکه حُریف غُم شوم عشق تدیمی‌آم کند 
گفتم من به دل : اگر . بست رهت غبار عم 
گفت دم : اگر جز او سازی شمع و ساقی‌ام 
گفتم : ساقی اوست و بس, لیک به صورت دگر 
کم ازین بهانه‌هاء وام هوای او بده 
گفت: اگر تو صادقی . در ره عشق شمس دین 


رایت عشق شمس دین .بر زن آزین حدیث ما 


چند ظاره؟ جهان کردن؟ 
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۵ 7 2 ‌ِ ۰ و 
ور تو آدیم طائفی. هست سهیل در یمن 


که ی ی 
لیک رسید اندکی . هم به دهان یاسَمّن 
حسن و جمال و دلیّری» داد به شاهد ختن" 
همچو کسی که باشدش . بسته به عفد چار زن 
چون که درآن جهان رَوم, عشق بوّد مرا گلن 

۳ ء ۳ 
نازک و شیرخواره‌ام, دور مُکن ز من لین 
عشق زمردی بوده باشد اژدها خن 
باده و تقل آرمت, شمع و تدیم خوشن دقن 
بر سر بام و باب ژن , جام و کباب و باپزن" 
تا نود ماش جان ۰ پیش فراق مهن 
چاکر مرتضی وی . هچو أرِسْ در قرّن" 
نور دهد حدیث تو . همچو سهیل در یمن 
۹ 


اپ را زیر که 


۳۹ 


ِ 


ن کردن؟ 


۱ - اين اییات بیانگر شمه‌ای از اسرار وجود حضرت ابوالحسن علی "ع " است آنجا که آن حضرت 
را چاره بیچارگان و مراد مطلق هستی بیان نموده و شگفت تر اينکه ذکر نام ایشان مایه نجات آدمی از چاه 


تاریک دنیا بوده و همچنین توسل به آن حضرت . چاره رفع تمام گرفتاربهاست . 


۲ - زیباروی چین 
۳-جمع ه 
۴-مُدمن خُمُر <دائم الخمر 


۵- سیخ کباپ 


ا ۰ و۰ ۳4 
۶ - اشاره به جناب آویس قرتی" صحابی مشهور حضرت رسول اکرم "ص" دارد که از پیروان 


مخلص و جانفدای حضرت علی"ع" نیز بوده است . 


رنج گوید که: گنج آوردم 
آن که از شیز .خون روان کرده‌ست 
آسمان را چو کرد همچون خاک 
بعد ازین . شیوه دگر گیرم 
تیز پرداشتی تو , ای مطرب 
این گران زَخْمه‌ای‌ست . تثوانیم 
یک دو آبریشمک فروتر گیر 
اندک اندک ز کوه , سنگ کشند 
تا نبینند . جان جان ها را 
پنما ای ستاره , کاُدر ریگ 
مدتی خو کنیم . با خُمُشی 
شمس تبریز | رحمتی فرمای 


رنج را باید اِمُتحان کردن 
شیر داند , ز خونْ روان کردن 
خاک را داد آسمان کردن 
چند بیگار" دیگران کردن؟ 
اين به آهستگی توان کردن 
رفص بر پردهٌ گران کردن 
تا توانیم هم آن کردن 
وان کوه را کشان کردن 
کی توان سَهُل , ترک جان کردن؟ 
نتوان راه . بی‌نشان کردن 
چند زین . راز دل بیان کردن؟ 


تا به کیء عزم اين و آن کردن؟ 


6 ۶ 


چندان بگردم گرد دل. گر گردش بسیارٍ من 
چندان طوافب جان کنم. چندان مصافی کان کم 
گر تو آجوجی سَخت‌سَرء من هم لجوجم ای پسر 
ن چون نگردد گرد جان, با مُشعل چون آسمان 
۷ اب یاشن پشنوان گردان بود. این اسنا 
او فارٍغ است از کار تو, وژ گندم و خروارٍ تو 
4 موه ۰ ٍِ 
غرم اندر دست اوء در می‌گرداندم 
نی صدق ماد و نی ریاء نی آب مائد و نی گیا 
الی جان جان مّست من, ای جسته اندر دست من 


ای جان خوش‌رفتار من, می‌پیج پیش يار من 


۱- بیگاری 
۲ - مخفف دلکش .زیبا 


نی تن کشاند بار منء نی جان کد پیکار من 
تا بگسلد یک‌بارگی, هم پود من . هم تا من 
سر میهد هر شیر ره در صبر پا شا من 
یط خوییٌ و گش"ء در جان چون پرگارٍ من 
تو بی‌ْر گویی که: بس, که آرد شد خُروارٍ من 
ا آب هسث او می‌طّده چون چرخ در اسرایٍ من 
غرییل کردن کار او. غرییل بودن کارٍ من 
نک بگفتم : هين بیا, ای يا گُل زخسارٍ من 
مشک » پین انکست من . خیز ای سبهْسالاٍ من 
تا گویدت دار من : ای جان و ای جائدارٍ من 


۶ 6 لد مه دا امن 2 
مثل کلابه‌ست اين نتم . حق می‌ند. چون تن زئم 
2 ۱ وء ۹ ۳ ۳ و ِ 

پنهان بود تار و کشش, پیدا کلافه گرد شش 
ی اه مس کات هت فا گره ین 
تن چون عصابه .جان چو سرء کان هست پیچان گرد سر 


ای شمس تبریزی طری , گاهی عصابه گه سّری 
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تا چه گلوله ام می‌کند , او زين کلابه تا من 
گوید: کلافه کی بود » بی‌جذبه پیکار من؟ 
هر پيچ بر پیج دگره توتوست, چون دستارٍ من 
ترسم که تو پیچی کنی , در معط دید من 


> ۶ 


چو آمد روی مَهرویم» که باشم من؟ که باشم من؟ 
چه پاشد خار گریان‌رو , که چون سور" بهار آید؟ 
چه باشد سنگ بی‌قیمت, چو خورشید آثدر او تابُد؟ 
چو پاشد شیر نوزاده, ز یک گربه زیون پاشد 
یکی قطرهٌ منی بودی منی انداز گردت حق 
نی دیگری داری, که آن بُخر است و اين قطره 
ما نا گردد 


۳ 
ه‌ 


مي 
2 ۳ 0 ۳ 9 ۰ 4 

قبای اطلس معنی, که برقثن کفرسوز آمد 
۴ ء ۵ و 7۳ و 

آگر پوسیدم اين اطلس, سخن پوشیده گویم پبس 
,2 9 ۳ ی 

چنین خلعّت بدش در برء که نامش کرد مُدتر 


خمش کن تا که شمس‌الدینْ بگوید.حرف نیک:آمین 


و 
منی حی شود پیداء 


چو زاید آفتاب جانْ, کجا ماد شب آیستن؟ 
نگیرد رنگ و بوي خوش, نگیرد خوي خندیدن؟ 
که از سنگی برون ناید. نگردد گوهر روشن؟ 
چو شیر شیر آشمامد. شود او شیر شیرآفکن 


۳ ۵ هم و وب و 
چو سیمابی بدی . وز حق شده‌ستی, شاه سیمین‌تن 


۰ 


فراضه است این مَني تم و آن من هست, چون معدن 
پسوژد خرن هستی, چو ماه حّق کُند خرمّن 
که آن را نی گریبان است و نی تیریز* و نی دامن 
گر اين طلّس همی خواهی, پلاس حرص را برکن 
اگر خود صد زبان دارم. نگویم حرف چون سوسّن 
شعارش صورت یره دثارش" سیرت آحسن 


که لفظش درفشان آمد , ز فضل خالی ذوالمنْ 


#6. 


۳ وو 
چو آفتم من ز عشق دل, به پای دلرباي من 
ََ ۰ ۷ ۰ ِِ ٍِ 
وگر روزی در آن خدمت , کنم تقصیر, چون خامان 


۱- کلابه < کلاف 
۲ - عمامه , دستار 
۳ - زلف 
۴-مهماتی 


۵ -دامن 


‌ِ ۳ هو 
از ان شادی بیاید جان, نهان آفتد به پای من 


مه ار ۰ ۰ 
شود دل خُصم جان من, کند هجران سزاي من 


۶ - دار < لباسی که روی لباسهای دیگر بر تن کنند. 


۱۳۹ 


سحرگاهان دعا کردم. که اين جانْ باد. خاک او 
چگونه راه برد اين دل, به سوی لیر پنهان؟ 
یکی جامی به پیش آورد. من از ناز گفتم: نی 
چو یک قطره چشیدم من, ز ذوق,اندر کشیدم من 


۷ ۳ 2 ء 
چو از صافش چشیدم من, مرا در داد یک دردی 
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9 صو ء 
شنیدم تعره امین ز جان. اندر دعای من 
۳ و ۶ 1 
چگونه بوی برد این جان, که هست او جانْفُزای من؟ 
م۳ ۰ ۰ 
یکی رطلی که شد بویش, درین ره, رهنمای من 
ءِ 9 ۰ ِ 
یکی دردی گران خواری, که کامل شید صفای من 


۶ 


چو دیدم چهره زیبای مستان 


صلا زد ساقی تقدیس» گفتا؛: 


که اینجا کام و دل یابی . به تحقیق 
بیا پرواز کُن , در باغ وحدت 
۱ 
چو خوردم میْ » بخواندم سر توحید 
بگفتم : نیسستم . پرواي عالم 
پخور صوفی . اگر با عقل و هوشی 
ه مست بادهٌ انگورم . آن مست 
ز جام عشق شمس‌الدین, طلب کن 
یی . گر «یدنای: فازی وان 
مش کن, تا صدف وارزت. ببخشد 


بخوان مستانه اين آپیات . گر تو 


شنیدم بانگ هوی و های مستان 
پیا در مجلس هیهای مستان 
ز جام جان روح‌افزای مستان 
اگر داری سر و پروای مستان 
ز خم و ساغر و صهبای مستان 
به کام جان » ز سر تا پاي مستان 
به نف از صحبت زیبای مستان 
به کام و جان خود . حلواي مستان 
که حق جویند » بی‌غوغای مستان 
دمادم ساغر و مینای مستان 
صفای دل . تو از سیمای مستان 
هزاران گوهر از دریای مستان 
ز جان و دل شدی . مولای مستان 


4» ۶ 


چون بینی آفتاب. از روي دلب یاد کن 
چون پبینی ماو نو را همچو من بگداخته 
در نگر در آسمان , وین چرخ سرگردان پپین 
چون گلِ سوری یینی . خُد رنگینش نگر 
چون جهان تاریک بینی , از سپاه نگ شب 
چون پبینی سر طاثر . بر فک پر آتشین 
چون ببینی بر فک . مریخ خون‌آشام را 


چون ببینی ابر را. از حال چاگر یاد کن 
از برای جان خود. زین جان لاغر یاد کن 
حال سرگردان اين بی‌پا و بی‌سَّر یاد کن 
چون ببینی زعفران را ء روی چون زر یاد کن 
از اسیران شب هجران کار یاد کُن 
زآتش مرغ دل . سوزیده شهپر یاد کن 


۳۳ رم 2 و من م 
چشم مریخی خون‌اشام پرر یاد کن 
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وآنگه از درد فراق و هجر غمخوار یاد کن 
2 و ۳ ۳ 
چشمم‌نگر ,زان خشک و زين تریاد کن 


چشم بکشا , روی ما را بنگر اندر آفتاب 
۳ ءِ 7 ِ ۳ 7 
لب پیند و خشک ار و هرچه بینی, خشک و تر در لب و چد 


جون بینی روی شمس الدين تبریزی دلا اتاب‌اسای . از آن ماه انور . یاد کن 


#6 ۰۳ 


چون جاْتو می‌ستانی, چون ثیکر است مُردن 
پردار اين طبّق را زیرا خلیل حق را 
این سر به سان مُردن, وآن سر به سان زادن 
بگذار جسم و جان و رفصان پدآن جهان شو 
وال به ذات پاکش, نُه چرخ گشت خاکش 
از جانْ چرا گريزیم؟ جان است جان سپُردن 
چون زین فقس پرستی, در گلْشّن است مُسکن 
چون حَقّ تو را بخوائد. سوی خودت کشائد 
مرگ آینه‌ست و حستّت . در آینه در آمُد 
گر مُوْمنی و شیرین, هم موّمن است مرگت 
گر یوسفی و خوبی . آیينهٌ حیاتی 


بای هه مره امن و ۱ 
خامش که خوش‌زبانی . چون خضر جاودانی 


با تو ز جان شیرین, شیرین‌تر است مُردن 
باغ است و آب حیوان, گر آذر است مُردن 
زآن سرکشی نمیرد. نی زین سر است مُردن 
مگریز اگر چه حالی, شبور و شبر است مُردن 
با قند وصلْ همچون , حَلُواگر است مُردن 
وزُ کان چرا گریزیم؟ کان زو .شنت مرهن 
چون این صَدف شکستی, چون گوهر است مُردن 
چون جنّت است رفتن, چون کوثر است مُردن 
آیینه بر تو گوید: خوش مَنظر است مردن 
ور کافری و تلخی, هم کار است مُردن 
ورنی در آن نمایش» هم مُضطر است مردن 
کر آپ زندگانی» کور و کر است مُردن 


۰9 


چون جنگ شم جانا! آن نگ ,تو در واکن 

۶ م ‏ دط 

عیسی چو تویی ما را, هم‌کاسه مُریم کن 
0 ِ - 

دستی بنهُ ای چنگی, بر تَبضٍ چنین پیری 


و 
جحمعیت 
‌ 


رئدان راء بر شاهد تَفدی زن 
دیوانه مستی راء خواهی که پشورانی 
دیدم ز تو من تفشی, بر کالبدی بسته 


2 و۶ 
زان روز » من م مسکین, بی‌عقل شدم بی‌دین 


۱- درخت انگور 


صد جان به عرض بستان, وآن شوه تو با ما گن 
طلبور دل ما راء هنال سُرنا کن 
وآن خون دل رژ" راء در ساغر صَهبا کن 
ور رُهد سُحُن گوید. تو وعده به فردا کن 
زنجیر خودم بثماء و دور تماشا کن 
جان گفت : علی أل گو , دل گفت: علالا کن 
زآن ژف خوش مُشکین, ما را تو چلیپا" کن 


‌ 


۲ - کنایه از زلف معشوق است که به شکل صلیب آویخته باشد. 


۱۱۸ 


2 ِ ۰ 
زار بیند ای دل. در دیر پکن مُترّل 
زآن مشک سَرٍ زلقش , خجلث ده عنبر را 


در چهره مخدومی, شمس آلْحقِ تبریزی 
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۲۰۵ 


و ۵ ه ۵ ۲ ۰ 
چون خوش و خرم شدم . وقت گل اندر چمن 
پیش رخ آن نگار . سجده‌کنان آمدند 
, ۲ ۰ ۳ ِ و 2 
باده چو او روح بخش , جرعه چو من آشکبار 
و 2 ۱ 
رو غزلی می‌سرا . سوي چمن می‌نگر 
گشت جو بستان ز باد . نعره‌زنان شد دوان 
چنگ فُرادست کرد . تا غزل آغاز کرد: 
روی تو و موی توست . آن‌که ازو گشته است 
ریختةٌ لعل توست . گوهر آبپ حیات 
سُروٍ_روانم توبی . بی‌تو توان زیستن؟ 


طلعتت ای‌شاه دين ۱ مفخر تبریزیان 


زآن راهب پر حاصل, یک بوسه تقاضا گن 


ای خواجه حلوائی . زين شهد. تو حلوا کن 
گر رفْبّت ما داری, این قصه غرّا کن 
۹ 

رعنا و یار . ساقي زيياي من 
از طرفی ارغوان ». سوی دگر یاسمن 
صبح چو او در نشاطء شمع چو من در لگن 
زو طربی می‌زا . شاخ گلی می‌شکن 
جان جهان پیش او . جام گران در دهن 
با رخ چون آفتاب , فتنٌ هر مرد و زن 
کای لب لعل تو را بنده» عقیق یمن 
روی ژنان خاص و عام, موی گنان مرد و زن 
سوخته زلف توست , ناه مشک ختن 
جان جهانم تویی . بی‌تو توان زیستن؟ 


و 
جان مرا ور داد . از اثر ذوالمتن 


۰ 


چون دلْ جانا | پنشین پنشین 
پلکا و لکا . کم کُن یغما 
عمری گشتی, همچون کشتی 
افلاطونی . جالینوسی 
چون می چون می, تلخی تا کی؟ 
خونم خوردی. ترکم کردی 
0 کش لالاء سوزد ما را؟ 
همچون میزان ء گشی لرزان 


۱- ماه مهر .تراژو 
۲- ماه خرداد 


۰ 
چون جان بی‌جاء بنشین بنشین 
ای خوش‌سیما! بنشین 


بنسین 


ِ 


۳ 
۰ ‌ 
شیک ۱ 735 
7 دا ورب 
‌ 


همچون حلواء پنسین 
یک دم بازاء 


م 
آندر دریاء 


۰. 


سین 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۶ ۶ ۶ ۶ ۰ ۶ 

۰ 2 ۵ ۵ 4 
ی ان ی ان ال 


بی او تنهاء بنشین 


۳ ف ۰ ۰ ۰ 
همچون جوز پنشین پنشین 
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دفعم جویی, فردا گویی 
همچون کوثر, صافی خوش‌تر 
یار غرم . آندر مَغدّم 
هانْ ای مَدُرو . برگو برگو 


پیش از فرداء پنشین پنشین 
بی‌هر سوداء پنشین پنشین 


ای جان‌افزا» پنشین پنشین 


۰۷ 


۱ سر م2 7 
چو خیال تو در اید , به دلم . رقص کنان 
هر خیالی که دران دم , به تو آسیب زَئّد 
۶و . 
سخنم مست شود . از صفتی و صد پار 
وی , دس ۳9 
همه پر همدگر از سن که بمالتد دهن 
ء* )م ۳ ۳ ۰ ‌ 
همه چون دانهٌ انگور و دلم چونْ چرخ است 


۳۹ ری ۳ 
ز صلاح دل و دین . زر برم و زر کوبم 


چه خیالات دگر , مست درآید , به میان 
وآن خیال چو مه تو . به میانن چرخنان 
همچو آیینه . ز خورشید برآید لمعان" 
از باه به دلم آید و . از دل به زبان 
همه بر همدگر آفتاده و در هم نگران 
آن خیالات یه هم درشکئد او ز مان 
همه چون برگ گلاب و دل من همچو دکان 


و ء 2 


تا مفرح شود آن را , که بوّد ديدهٌ جان 


6» ۶ 


3 و 
چه باشد پيشه عاشق, به جز دیوانگی کردن؟ 
ز هر ذره بیأموزید , پیش نور برجستن 
‌ ۳ ۰ ۶ ۰ ۰ 
چو شیران پای بیرون نه . نه اول بين و نه اخر 
۰ ر هه 
سرافرازست که . لیکن . نداند ذره پاشیدن 
تم ءِ 
اگر افیون کند مستی . کند عشاق را هستی 
۳ ۰ ,2 ۵ ءِ 
به پیش تير چون آسپر, برهنه زخم را جستن 
گر آپ جوی شیرین است. ولی کو هت دریا؟ 


تویی پیمانة اسرار. چشم و گوش را بربند 


اش ان 
۲ - درخشیدن 

۳- مقصود صلاح الدین زرکوب است. 
۴ - حیله گری و نیرنگ بازی 


چه باشد ناز معشوقان, به جز بیگانگی کردن؟ 
پروانه بیأموزید . اين دیوانگی کردن 
که آید تنگ شیران راء ز روبةُ شانگی" کردن 
چه گویم باز را لیکن , کجا پروانگی کردن؟ 
کند آفهام را چستی , کجا شَْدانگی کردن؟ 
میان کوره با آتش, چو زّر هم‌خانگی کردن 
کجا فُرزین شَدُ بودن؟ کجا فُرزانگی کردن؟ 
تاد کاس سوراخ» خود پیمانگی کردن 


۱۰ 


اگر باشد شبی روشن, کجا باشد به جای روز؟ 


جو شمس الدین تبریزی , برافشائد ز رخ زلفی 


۱۹3 


چه دانستم که این سودا , مرا زین‌سان کُند مُجنون 
چه دانستم که سیلابی . مرا ناگاه پرباید 
ند موجی بر آن گشتی, که تخت تخت بشکائد 
لهنگی هم برآرد سر . خورد آن آب دریا را 
شکافد مغز آن هامون . تهنگ بحر فرسا را 
چو این تبدیل‌ها آمد. نه هامون ماد و نی دریا 
چه‌دانم‌های بسیار است. لیکن من نمی‌دانم 
هزاران دين و دانش را به یک جرعه کند حیران 
مگر باشد خیال او . رفیقی حسن و خال او 
هزاران عقل و اندیشه, شود حیران در آن بیشه 
زهی دریای پر گوهر ! زهی آعلاي پر اختر 


بياید شاه شمس الدین » ز تبریز نکو آئين 


۱۰3 


چه دانی تو , خُرابانی که هست . از مش جهّت بیرون؟ 
نباشد مرغ خودیین را ء به باغ بی‌خودانْ پرواز 
هزاران مجلس‌ست آن سو و ان مجلس, از آن سوت 
بین پاهاي آن شیران, در آن بيشه , اجل آرزان 


۱- مس زرد 


‌ 
۲ - دانه در .یک دانه مروارید. 
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وگر باشد شب تابان, کجا دردانگی" کردن؟ 
شود عشاق را روشن . از آن فرزانگی کردن 

۹ 

دم را دوزخی سازد. دو چشمم را کُند جیحون؟! 
چو کشتی‌آم درآندازد . میان رم پرخون ؟! 
که هر تخته فرو ریزد , ز گردش‌های گوناگون 
چنان درياي بی‌پایان , شود بی‌آَب . چون هامون 
کشد در قعر ناگاهان , به دست قهر چون قارون 
چه دنم من دگر چون شُند؟ که چونء غرق است در بی چون 
که خوردم از دهان‌بندی, در آن دریا , نی آفیون 
چه میگویم , چه میدانم , از این سیلاب گوناگون؟ 
که شد عقلم عقال" او, شدم پیچیده چون عرجون" 
چو آید شاه , در بيشه , بتابد نور از گردون 
زهی گلزار پر عبهر* ! که هر دم میشود افزون 
شود تلخي ما شیرین , شود روهاي ما گُلگون 
۹ 

خرابات قدیم است آن و تو , نو آمده اکنون 
نشد مُجنونِ آن لیلی, به جز لیلی صد مُجنون 
که اين بی‌چون‌تر است آنُدر , میان الم بی‌چون 


مر نم ۳ ۳ 
۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 
کزان شیر اجل. شیران . نمی‌میزند الا خون 


۳ - رشته ای که مردان عرب .دور سر خود می بندند. 


۴- خوشه خمیده خرما 
۵ -گل یاس و نرگس 


۶ - میزیدن < بول کردن 


بسی سیمُرغ ربانی , که تسبیحش آنا آلْحق ند 
وزیر و حاجب و محمود , آیازی را شنده بنده 
تو مُعذوری‌در این حیرت,که آن‌جامی‌شود حیران 
آزیرا راه وان برد , سوي آَفتابٍ , ای جان 
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پسوزد پر و بال او اگر یک پر زئد آن‌سون 
‌ ِ و‌, ی خ ۰ 

که انجا کاو قدم دارد. پود سرهای مردان دون 

۳9 و و ۵ ۰ ۰ ۰ اه 

جتّید و شیخ بسطامی, ثنقیق ۱ و کرخی و ذوالتون 

مان اقا عون راید وف ان هنوخ 


ما ۳ م۵ ‌ِ و 
وگرنی اين غزل‌می‌خوانو بر خود می‌دم‌اين افسون 


6 ۶ 


چه شکر داد عجب ! یوسف خویی . به بان 
به شکرخانةٌ او . رفته بسی لبشکران 
خر آفتاد که گرگی , طمَم یوسف کرد 
چه خوشی‌های تهانی‌ست, درآن درد و عمش 
بسن موف قتر از مانه هن تست کته 
عارف از ورزش باب , پدآن کاهل شند 
خیز کامروز » ز اقبال و سعادث باری 
من برآن بودم . کر جان و دل تفْسیده" 


شمس تبریز مرا دوش, همی گفت: خموش 


که شد |دریسش , قیْماز" و سلیمان , پلبان" 
مانده آثدر عجنش » خیره همه پوآلْمجبان 
همه گرگان ده از خجلّت این گرگ شنبان 
که رمیدند دارو. همه درمان طلبان 
پس بود مستی او , عذر همه بی‌آدیان 
که همان پی‌سبّیی . شد سیب بی‌سیّبان 
طرّب آندر طرّب است . از مُدد بوطربان 
باز گویم صّت عشق , به روزان و شّبان 
چون تو را عشق آب ماست. نگه‌دار زبان 


6 ۶ 


چه نشستی دور . چون بیگانگان؟ 
شرم چبود؟ عاشقی وآن‌گاه شرم؟ 
می‌فروشند او به جانی . بوسه‌ای 
آن که عشقش , خانه‌ها رهم زده‌ست 


کف پرآورده‌ست این دریا ء ز عشش 


آتدر ا 1 در عفد دیوانگان 
جان چه باسد؟ اين وس وآن‌گاه جان؟ 
ء 4 ۶ 

رو بخر » کان رایگان است ‏ رایگان 


4 ۵ ۰ 
سر فرو کرده‌ست ان مه . زاسمان 


۱- ابوعلی شقیق بن ابراهیم بلخی, عارف معروف قرن دوم ه.ق که مصاحب جناب ابراهیم ادهم نیز 


بوده است. 


۲ - قطب الدین قیمازء آمیر اْمرای یکی از خلفای عباسی که سال ها در قدرت بوده است. 


۳ - پلبان < این محمد المنصور از شاهان ارمنیه درقرن هفتم ه ق. 


۴ - گرم شده , گداخته 


۳۳ 


‌ 
میسنت 


پیا 


ای پیسته خواب‌ها . آمشب بي 
هر شهی را . بندگاتش حارس اند 
شاه ما از خواب و بیداری پرون 
آندرین شب می‌نماید صورتی 
خواب جست و شوزش آفزودن گرفت 
اجه عشق خدا . بالا گرفت 
دانه ای . کأن در زمین غیب بود 
برق جست و آتشی زد , در درخت 
سبزتر می‌شند ز آتش 9 درخت 
این درختانْ , سب از آتش شنوند 
تا تویی پیداء نهان گردد درخت 


شمس تبریز است باغ عشق را 
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خواب ما را بین, چو وصلتْ بی‌نشان 
شاه ما . مر بندگان را پاسبان 
در میان جان ماء دامن کشان 
مشعله در دست. يارب کیست آن؟ 
یاد آمد پل را . هندوستان 
تیر تفدیر خدا . جُست از کُمان 


2 ۳ ِ ۰ ه 

سر زد و همچون درختی . شد عیان 

گشت آن آتنن شگرف و بی‌آما 
ِ ۲۳ م وه 

می‌شکفت از برق و اتثل گلستان 


اب دارد این درختان را 


ث‌ 


زیا 


۰۰ 


ت 


۰۰ 


او شود پیداء جو تو گردی 


هم طراوت , هم تما . هم باغبان 


* ۲7 


یه 


پیش تو مهمان 


حد | آن حا م۳ .2 
بهاععی این سبه.و ن چار . رو ترش نکنی 


چهار روز ببودم . 


به هر طعامْ خوشّم من » جز اين یکی تُرشی 
که جمله اين تُرشی‌هاء پدآن گوار شود 
گشای آن آب خندان ,که آن گوارش ماست 
رش مَکن , که نخواهد برش شدن , آن رو 
چه جای این که اگر . صد هزار تلخ و ترش 
گر به روز قيامت . تهان شود روت 
اگر میان زمستانْ . بهار نو خواهی 
به روز جمعه چو خواهی . که عیدها بینند 
غلط شدم که تو گر » بر روی به مر بر 
مرا به ند و شکرهای خویش . مهمان کن 
فرشته از چه خورد؟ از جَمال خضرت حَق 
غذای عّق در آن حظ 


. 


۳ ۳۹ 
ء حسن بوسفب یود 


۱۳۳ 


۰ " و ۰ ۳ 
سه روز دیگر . خواهم بدن » یقین می‌دان 
ی 2 
که تا تیْفْد این دل , به صد هزار گمان 
۲ وو طِِ 
وو ۰ ً 
که تو ترش نکنی روی» ای گل خندان 
7 و ۹ ‌‌ 
که تعییه‌ست دو صد کل سگرن در آن 
2 و 2 ۳ 6 
که می‌دهد مَدد قند . هر دمش . رحمان 
‌ِ وی ۰ 
به تزد روی تو آفتد. شود خوش و شادان؟ 
ات ۰ ِ ءِ۰ 
وگرنه دوزخ » خوش‌تر شود . ز صدر جنان 
ی ۰ ۲۱ ۰ 
درا به باغ جمالت. درخت‌ها بقشان 
9 2 ِ. ۶ هه ۰ .اه 
پرای بر سر مثبر. صفات حود برخوان 
۶ ۹ و 2 ۳ 
پری پرارد مثبر» جو دل سود پران 
عله ۲ میاوز پیشم مند. نیم حیوان 
غدای ماه و ستاره. ۳ افتاب جهان 


که اهل مصر هیده بدند , از عم نان 


حُمّش کنم که دگربار یار می‌خواهد 
علط , که او چو بخواهد , که از رم فکتّد 
مگر همو ینماید . زو حدُر کردن 
مرا سَخُن همه با اوست, گرچه در ظاهر 


مش که تا ترَند » بر جنین حدیثٌ » هوا 


که در روم به سحُن, او برون جَهٌّد , ز میان 
در چه سود کُند . با گرفتن پالان؟ 
همو پدوژد آبان. همو درد آبان 
عتاب و صلح کُنم . گرم , با ُلان و فلان 
از آنکه باد هوی نیست . مَحرم ایشان 
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چهار شعر پگفتم , یگفت : نی , پذ ازین 
پده به خُمُس مُبارک" . مرا شُشمٌ جامی 
غزالِ خیش به من دهء غرّل زٍ من بستان 
خُماز ثیعر نگویم, خُمارٍ من بثیکن 
1 
هزار ساله آذب را ء به یک قَدح پپری 
زٍ سای تو جهان . پر زٍ لیلی و مُجنون 
وگرنه سایه نمودی . جمال وحدت تو 
تو آفتایی و جز تو. چو سایه تابع توست 
گهی محیط جهان و گهی به کُلْ فانی 
جمال و حسن تو سای ,چو عشق ما پیچان 
سکون حسنْ عجب‌تر , که بی‌قراري ما 


بلی ولیک . بسده آولا , شراب گزین 
کد کدو راش قشت 9 غسیو 
نمای چهره شعریت" و شعر تازه پبین 
بدآن میٌ ای که تکنجد , در آسمان و زمین 
وگرنه مت آدب‌ناک بودم و مسکین 
شراب عشق تو تگذاشت . دیده شین 
هزار ویس پسازّد , هزار چونْ رامین 
درین جهان , نه قران هست آمدی , نه رین 
گهی رود به یسار و گهی رود به یمین 
شنت فوستت مسهر: ده مهرد تکویخ 
جبین هجر تو بی‌چین, چو سفره ما پرچین 


۳ ,2 و ِ 
و باز ازین دو عجب‌تر, چو سر کنی ز کمین 


» ۶ 


۶ مه ‌. من 
چهرهٌ شرمگین تو, پستد شر مکان من 
ی ۵ ءِ زر 
مه که نشانده تو است. لابه کنان به پیش تو 


شور تو کرد عاقبت , فثنه و شُر , مکان من 


پیش خودم نشان دمی, ای شنه خوش نشان من 


۱- مقصود حضرات پنج تن آل عبا علیهم الصلواة و اٌسلام میباشد و جناب مولانا , ساقی قلب و 
روح خود را به اين پنج تن مقدس قسم داده که نشانه صریح اعتقاد او به اي حضرات علیهم الصلواة و 


السلام است. 


۲-شعر موی 


9 


در ره تو , کمین‌خُسم» از ره دور می‌رسم ای دل من به دست توء پشنو تو داستان من 
1۹ 2 رم وه 7 ِ هه - 1۰ ب- ء ۰ 

گرد فلک همی دوم. پر و تهی همی‌شوم زانکه قرار برده‌ای, ای دل و جان .ز جان من 

گرد تو گشتمی ولی, گرد کجاست مر تو را؟ گرد در تو می‌دوم. ای در تو آمان من 


عشق برید ناف من, بر تو بود طواف من لاف من و گزاف من, پیش تو ترجمان من 
همه لعل می‌شنوم. گاه چو تل می‌شنوم تا کُرمت پگویدم : باز دراً ء به کان من 
گفت مرا که : چند چند, سیر نگشتی از سحُن؟ ‏ زآنک سوي تو می‌رود. اين سُحْن روان من 
شمس که نوز دم بد دم , میرسدم ز نورٍ تو فاش کئد نهان تو . در دل پر عيان من 
6 

خینشت .با اعشی. آقتتا: بزفی؟ به جز از کام دل جدا بودن 

خون شده . خون دل فروخوردن . با سگانْ . بر در وفا بودن 

او فدایی‌ست. هیچ فرقی نیست پیش او مرگ و زنده . نابودن 

رو مٌسلمان !سر سَلامت گیر جهد می‌کن . به پارسا بودن 

کاین شهیدان , ز مرگ تشکیبند غاشقانند . بر فُنا بودن 

از بلا و قضا . گریزی تو ترس ایشان . ز بی‌بلا بودن 

شيشه می‌گیر . روز عاشورا. تو ننتانی به کربلا بودن 

شمس تبریز , مرتضی میدان مرتضی . سالک رضا بودن 


هو . 


۷۶ »4 
2 ‌ِ ۰ ۰ ۳2 4 ۰ 4 ۲۰ ۳ ۰ 2 ۸ .۰ 
حرام است ای مسلمانان! ازین خانه برون رفتن می چون آرغوان هشتّن , به بانگ آرغنون رفتن 
۳ 7 3 1۰| نم ۱ 1 ۳ کب 
برون زرق است يا استم . هزاران بار دیده‌ستم از این پس ابلهی باشد. برای ازمون رفتن 


۶ ۰ ۰ ۰ ی 1 ۰ 5 اش / یس ۰ ۵ ۰ 
مرو زین خاهم‌ای مجنون, که خون گربی ز هجران, خون چو دستی را فرو بری, عجایب نیست.خون رفتن 


۱- از صراحت بکار رفته در این غزل » یکبار دیگر روشن میشود که مقصود حقیقی جناب مولانا از 
بیان "شمس ".شمس وجود حضرت علی مرتضی "ع" میباشد که نور ولایت و امامت آن حضرت , همه 
کس و همه چیز را در بر گرفته است . از آنجا که جناب شمس تبریزی نیز ولي فانی شده ای در این نور 
مقدس بوده و آینةُ جمال نماي آن حضرت میباشد. به همین دلیل, صراحتاً فرموده که شمس تبریز همان 
حضرت علی مرتضی "ع" میباشد و محرز میگردد که معشوق حقیقی و مقصود همیشگی او , وجود آن 
حضرت است. 

۱۰ 
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ز شمع آموز , ای خواجه! میان گریه خندیدن 
اگر باشد تو را روزی ز أستادان بیآموزی 
یا ای جان که وت خوش . چو َشتر با ما میس 
فُسونِ عيسي مریم. نکرد از درد عاشتْ کم 
جو طاسی شا نگوق گردد. رود آنچه درو باشد 
اگر پاکی و ناپاکی, مرو زين خانه ء ای خاکی 
تویی شیر ! آدرین درگ عدوي جان تو رویّه 
چو نازی می‌کُشی باری» ییا ناز چنین ش کس 
ز دانش‌ها پشویم دل, ز خود , خود را نم غافل 
یناد جان مُجنونان ,که اين جان است قشر جان 
کسی کاو دم زد بی‌دم » مُباح او راست غُوّاصی 
رها کن تا بگوید او, عُموشی گير و توبه جو 


ز چشم آموز ای زیرک! به هنگام سکون رفتن 
چو مُرغ جان معصومان, به چرخ نیلگون رفتن 
که تا صبرّت بیآموزد , به سقف بی‌ستون رفتن 
وظیفه درد دل ود به دارو و فسون رفتن 
ولی سودا نمی‌تاند , ز طاس سر نگون رفتن 
گناهی نیست در عالّم تو را ای بنده چون رفتن 
بود بر شیر بدنامی, ازین چالش » ژبون رفتن 
که بس بد ری باد, به زیر چُرخ دون رفتن 
که سوي یر مقبل, تشاید ذوفنون رفتن 
بپاید بهر اين دانش, ز داش در تون رفتن 
کسی کاو گم رَد در کم .رسد او را ففزون رفتن 


‌ ۰ ۰ 
که ان دلدار خود داند , به سوی تائبون! رفتن 


6 ۶ 


خرامان می‌زوی در دل . چراغ آفروزِ جان من 
زهی دربای پرگوهر! زهی افلاک پرأَخَْر 
ز تو اجسام را چستی, زٍ تو ارواح را هستی 
چه می‌گویم من ای دلر؟ لظیر تو . دو سه آبتر 
بگو اين چُشم حیران را: چو دیدی لطف جانن را 
شکارِ شیر بگذاری, شکار خوک برداری 
مرا باری عنایاتش. خطابات و مُراعاتش 
خلاوت‌های آن مُفْضِل, قٌرار و ضبر برد از دل 
به غیر آن جلال و عرّ . که او دیگر نشد هرگز 
تم از عشق آفروزان. مثال آتش سوزان 
پسوزان هرچه من دارم . به غیر دل , که آُدر دل 
عُلام ژُنگي شب را . تو کردی ساقي عُلقان 


۱- تویه کنندگان 


زهی چشم و چراغ دل! زهی چشمم به تو روشن 
زهی صحراي پرعَبهُرا زهی بستانِ پر سوسن 
آیا پر کرده گوهرهاء جهان خاک را دامن 
چه تشییهّت کنم دیگر؟ چه دارم من؟ چه دانم من؟ 
چه خواهی دید عُلان را؟ چه گردی گرد اهریمن؟ 
زهی تُدییر و هشیاری, زهی پیکار و جان کندن 
شعاعات و ملاقاتش, یکی طوقی‌ست در گردن 
که دیدم غیر او تا من , سکون یابم درین مُسکن؟ 
همه درمانده و عاجز, ز خاص و عام و مُرد و زن 
زٍ غیر عشق بیگانه. مثال آب با روغن 
به هر ساعت هُمی سازی, ز کر و قر خود کش 
علام روز رومی را , پدادی گیر و دارٍ فُن 


و آن‌گه اين دو لالا را . رقیب مرد و زن گُردی 
همه صاحب‌دلانْ گندم , که با مَفرّند و با لت 
درخت سبز صاحب‌دل, میان باغ تن خندان 
خیالت می‌رود در دل. چو عیسی بهر جان‌بخشی 
یات را نشانی‌هاء ۳ ۳۸ گوهر فشانی‌ها 
دو عُمَاز دگر دارم, یکی عشق و دگر مُستی 
زِ تو ای دیده و دینم هزاران لطف می‌بینم 
رز چشم روز می‌ترسم. که چشمش سحرها دارد 
مرا گوید: چه می‌ترسی , که کوبّد مر تو را مخّت؟ 
همه خوف از وجود آید. رو کم رز و کم می‌ژن 


, ژر و در کیسه پیچیدم 


رم و , 
ز ارکان من بدزدیدم پچ 
۳ تک و 9 ی 
سبوس آرچه ‏ که پنهان شد . میان ارد . جون دزدان 
2 1 و هت اتمه ره 0 
چو هیزم بی‌خبر بودی, ز عشق اش به تو در زد 


چه خُنجر می‌کُشی اینجا؟ تو گردن پیش خُنجر نف 


و را ور ۳ ۳ 
بود کان غْْلْ" در سورّنْ نگنجد, کاین دمت غژل است 


۵ 


چو ابریشم شود پنبه. به تاپ نو وحی او 


لباس حله 


ات امتياکده ,سر ابش 

۲ - آتشخانه حمام 

۳ - طور ایمن .مقصود کوه طور است . 
۴- کمینگاه 

۵ - غربال ,الک 

۶-درشت . ضخیم 

۷- ریسمان رٍشتن ,ریسیدن 

۸ -تیره رنگ 


-٩‏ نیکو شمرده شده 
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1۳۷ 


که تا چون دانه‌شان از کذ , گزینی آلذرین خرن 
همه چسمانیان چون کذ, که بی‌تفژند در مظن" 
درخت خُشک بی‌معنی, چه باشد؟ هیژّم کُلعْن" 
من" 
کُزو خندان شود گریان . کرو گویا شود آلکن 
خریفان را نمی‌گويم, یکی از دیگری آحسّن 
ولیکن خاطر عاشق, ید آلدیش آمد و بُدعن 


۰ ۰ . ۰ ۹ 


چنانکه وحي ربانی . به موسي جانب | 


که سرمه نور دیده شد . چو شد ساییده در هاون 
همه ترس از بدی آید . شکسته شوء یین من 
۳2 ۰ 
زٍ ترس بازدادن. من چو دزدائم درین مَکَمن؟ 
کشانئد شحنه دادئن ء ز هر گوشه به پرویزن" 
بجه چون برق ازین آتش . براً چون دود ازین روزّن 
کداقا ری 6 نگتمی و درون تعیمه وخ 
اگر خواهی چو پشمی شو لَِفْزل ذاک تفزیا 
که می‌ریسی ز نب تن , که بافی حلْ آدگن* 
مَگر این پنبه, ابریشم شود. زاسیر آن مخ 
تو را گوید: پربس اکنون, بدین پیفام مُسْتَحسّن" 


چه باشد وحی در تازی؟ به گوش آندز سح گفتن 
گران‌گوشی و آنگه تو , به گوش آندر کُنی پنبه 
گران‌گوشی, گران‌چشمی, گران‌جانی . نذیر آمد 
سبک‌گوشی, سیک‌چشمی, سَبک‌جانی, شیر آمد 
بهاری باش تا خوبان . به بستانْ , در تو آویزند 
بهار آز نیستی اکنون. چو تابستان » در آتش ۳ 
اگر خواهی که هر مویّت , شود گویا و شاعر . رو 
که برگنده شوی از فکر , چون در گفت می‌آیی 
قضا خُْبک زد گوید , که: مُردان عهدها کردند 
ستیزه می‌کُنی با خود. گزین پس من چنین باشم 
نکاحی می‌کند با دل, به هر دم صورت غیبی 
صور را دل شده جاذب, چو عثین, شهوت کاذب 


ه‌ ‌ ۰ ‌ِ 5 ه‌ 
ییا ای شمس تبریزی ! تو سلطانی و خونریزی 
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دهُل می‌تشتود گوشت, به جد و جهد نویت‌ژّن 
چنان که درکُنی یک سر , سر خود را به پیراهن 
که می‌گوید تو را هر یک : آلا با علْج . لا من 
که می‌گوید تو را هر یک: آلا یا سعد . لا تخر 
که بگریزند زآن خوبان . ز باد بارد" بهمن 
که بی آن حسن و بی آن عشق , بائمد مرد مُستهجن 
خُمّش کن سوي اين مَثطق , به تم و تن لاترن 
مکن از فکر دل خود راء ازین گفتن, زبان رگن 
شکستم عهدهاشان را , هلا می‌کوشن , ما آمکن 
ز استیزه چه بربندی؟ قْضا را پثگر ای کُودن 
راید گرچه جمع آیند . صد عین و استَروّن" 
زٍ خوبان نیست عئّین را . به جز لرزیدن جان کن 


قَضا را گو : مکن تیزی . جهان را در بلا مک 


6 ۶ 


خواب پیرد از سرم ‏ دیدن خواب شمس دین 
از نمک و حلاوت , ذوق حدیث شکُرش 
بر رخ آفتاب زد . بري رخ چو آتشش 
ریخت به لطف بر دلم , ناگه نیم جرعه‌ای 
خیمهٌ دولتش چو در , عالم لامکان زده ست 


ِ‌ 


نفس 
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۶ 


جعل‌صفت" اگر . ظلم و زیادتی کند 
7 چشم دل بده, خاک در سسرای او 


۱-سرد. خنک 


خطبه به نام من شد از , فر و خطاب شمس دین 
گشته سوال رقص کُن , پیش جواب شمس دین 
با همه تابشش بنه . طاقت و تاب شمس دین 
گشت دل خراب من , مست و خراب شمس دین 
عالّم حسّ کجا شود آجای طناب شمس دین 


هست هلاک 


سك 


صد جعل , بوی کباب شمس دین 


۶ ۰ م1 
حلقة گوش جان شده, در خوشاب شمس دین 


۲ - عنین و همچنین استرون , به معنای خواجه و نازا و عقیم است . 


۳ - جعَل < بزغاله 


تا شود ز آتشش , در ره عشق او تراب" 
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و و و 
کی بودشن سعادت, کحل" تراپ" شمس دین؟ 


#4 ۶ 


خواجه غُلّط کرده‌ای . در روش يا من 
یود هر گردنی, لایقی شمشیر عشق 
قرم من کی گشند . تختةٌ هر شتیای؟ 
سَر بمگردان چنین, رو مگردان چنان 
خواجه به خویش آ یکی, چشم کشا اندکی 
گفت که : عاشق چرا.مّست شند و بی‌حیا؟ 
گرگی شده . هم دغل و مک او 
بر سَرٍ بازار اوه گرگ کهُن ء کین خُرند؟ 


صد چو تو هم گم شود , در من و در کار من 
خون سگانْ کی خورد. يم" خونخوارٍ من؟ 
شوره تو کی چٌرّد . ژر گهربار من؟ 
چون تو خُری, کی رسد در خور با من؟ 
گرچه نه بر پاي توست, اندک و بسیارٍ من 
باده حیا کی هلّد . خاصه ز مار من 
دام ی از وی کّد. قابض" عیّارٍ من 
هر طرفی یوسفی . زنده به بازار من 


قمچوتو چُندیکجا , بغ ام ابیز .لب جانْ هم ناقت .راهب را من 
مقر تبریزیان مس حق و دی بگو بلکه صدای تو است. اين همه گفتارٍ من 
۶ »* 
خوش می‌کُریزی هر طرّف .از له ما ء نی من ای ماء !یرهم می‌زنی , دنا »نی مک 
تو روز پرنور و لب ",ما در پي تو همچو شب هر جا که مَنزّل می‌کنی, یم نجء ني مکن 
ای آفتاب در حمّل !باغ از تو پوشیده حلّل" . بی‌تو بمانئد در عَمَلْ» در رم سرمء نکن 
ای آفتایت دایه‌ای اما در پی‌آت,چون سایه‌ای ای دایه! بیلطافب س ی # ني گن 


>» ۶ 


_ ماو . ره سم 5 ما٩‏ مه ء 
خوی با ما کن و با بی‌خبُران خوی مکن دم هر ماده خُری را . چو خران بوی مکن 


۱-چکه وترَشح آب وروغن 
۲-سرمه 

۳- خاک 

۴- شیر بیشه 

۵ - گيرنده , در مشت گیرنده 
۶ -زیانة آتش 


۷ - جامه های نو 


او آخر تو . عشق رل خواهد بود 
دل بن بر هوّسی . که دل از آن بُرنکتی 
هم پدآن سویٌ . که از درد دوا می‌طلبی 
همچو آثش بمدو , جانب هر خارینی 
هان! که خاقانْ, بتهاده‌ست . شهانه بزمی 
میر چوگاني ما . جانب میدان آمد 
روی را پاک بشو, عیب بر آیینه مه 
جِز بر آن کس .که بت داد. لب خود مَکٌشای 
روی و مویی که بتان راست. دروغین می‌دان 
بر کُلوخی‌ست رخ و چشم و لب عاریتی 
قامّت عشق صلا زد , که: سماع آبدی‌ست 


۳ كِ من ۳ ۰ ۳ 
دم مُزن » ور بزنی» زیر لب . آهسته پزن 


چون زّن فاحشه» هر شب تو وگر شوی من 
شیرمردا , دل خود را ء سگ هر کوی مَکن 
وَفف گُن دیده و دل, روی به هر سوی مکن 
ترک این باغ و بهار و من و جوئ مکن 
آنذرین مَزبله. از بَهٍ خدا . طوی۱ مکن 
پي یش دل و جان را ء هله جُز گوق مَکن 
کون قوف وا سره کیزهاشیت ترازو مک 
جز سوی آنکه کت داد , تکاپوی مُکن 
نامشان را تو قَمّر روی و زره‌موی مَکن 
پیش بی‌چشم به جد . شیوهٌ ابروی 
پی قامت او. رقص و هیاهوی 


۳ 
مَکن 
‌ 
مکن 

۱ ءِ ام 
دم حجاب است, یکی‌تو کن و صدتوی مَکن 


#۳ 


دانی که کجا جوبی .ما را به گه جستن؟ 
در دل چو خیال او , تاد ز جمال او 
طفل دل پرسوداء آغاز کتّد غوغا 
دل زآتش عشق او آموخث سَبک‌روحی 


در گردش چشم او. آن ترگس آپستن 
۰ ی ۳۳ ۳ 

دل پند پدرائد . او را تتوان بستن 
,2 ۳ 7 ۳ 

پستان کریم او. اغاز کند جستن 


۲ 19 و ۲ 
از سینه بپریدن. هر ساعتی بر چجستن 


> 


‌ِ ءِ 7 ‌ ۰ 
در پرده دل بنگرء صد دختر اپستان 
بشنو چه به آسرارم , می‌اید از آن طارم" 
7 ٌ ۳ 
در عربده افتاده . از عشق جنین خوبان 
ِ 1 ۳ ‌ و 
از عقل بپرسیدم: کاین شهره بتان چونند؟ 


در شرق خداوندی, شَمس ألْحقٍ تبریزی 


۶ب و ۰ 
۱- طوی به زبان اذری, به معنای عروسی میباشد. 


۲ - چهیدن . پریدن 


۳ - سراپرده , گنبد 


زآن گنج‌گه دل‌هاء زآن سجده‌گه مُستان 
یک دم که ازین سو آ .یک دم که قَدح بستان 
هم لشگر ترکستان, هم لشگر هثدستان 
گفتا: نهان صورت. پیدا به قُن و دستان 


۳ و و ء‌ 
ایند و روند این‌ها, در هر جمن و بستان 
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6» ۵۶ 


در زیرنقاب شب. این ژنگییکان" را بین 
مان همه خوش خُفته ۰ عشاق درآشفته 
یاران پشوریده . با جان بسوزیده 
چون عشق تو رام شد. این خواب حرامم شند 
شد زنگي شب مُستی, دستی همگان , دستی 
آن چرخ فرومائد . کایش بنگسردائد 
می‌گردد آن مسکین, نی مهُر درو ء نی کین 
شد هثدوي بشگیران ان عانه آفنیگز وا 


شمعی تو برآفروزی, ث شَمس آلحقٍ تبریری 


با زنگییکان امشب, در عشرت جان بنشین 
اسرار به هم گفته . شاباش زهی ۳ 
بگشاده دل و دیده . در شاهد بی‌کابین 
, ۱ م۶ ۵ مه ۶« ۹4 

چون زلف تو دامم شد. شب گشت مرا مشکین 
در دیدهٌ هر هستی . از دیده ژنگی بین 
این چُرخْ چه می‌داند , کر چیست ورا تتسکین؟ 
وت 

۳ از چیست ؛ جز از ریا 


٩ ۰‏ ۰ ۰ ۰ 
تا هندوی شب سوزی, از روی دو صد پروین 


#6 


و۶ 9ء.ه 


در ستایش‌های شمس آلدین ء نباشم مفتتّن۲ 
چونکه هست او کل کل . صافیٌ صافيٌ گُمال 
هر یکی توعی گلی و هر یکی نوعی تم 
چون سْتودی باغ راء پس جمله را پستوده‌ای 
ور ون را دح گویی, نیست داخل , خسن حّق 
لیک باقي وصف‌ها, بستوده باشی, جزو در 
خق همی گوید: مت هش‌دار . ای كوئَُ نظر 


‌ + ۵ *#م ء 
هرچه تو . با فخرِ تبریز آوری» بی‌خردگی 


تا تو گویی کاین غرض , تفي من است . از لا و لنْ 
وصف او چون وبهار و وصف آجزا . یاسَمُن 
او چو سر .مُجموع باغ و جان جان صد چمّن 

له مه ها ها تشه م۳2 
چون ستودی حق راء داخل شود تفش وئن 
گرچه هم می‌بازگردد . آن به خالق . امن 
حو دریا »کی شود داخل به اذن؟ 
شَمس حّ و دی بهان‌ست . آندرین برداشتن 


آن به عين ذات من , تو کرده‌ای, ای مَمتَحنَ! 


شمس حق و دين چ 


*» ۷ 


در عشق مه بیچون , گردان و اچون گردون 
نی نی تو مگو اینجا . کآنجا تبود آنجا 
هم کفری و هم دینی , هم مهری و هم کینی 


چون را بگذار اینجا 


۰ انجای درا بیجون 


چونی چو ز بیچون شد . زو نیست مگر افزون 


هم آنی و هم اینی . چیزی مطلب بیرون 


۱- جمع زنگی و زنگییک < سیه چرده و سیاه پوست » منسوب به زنگیار بندری در افریقا. 
۱ 


۲ - در فتنه افتاده 


‌ 
۳-بت 


۱۳۱ 


نتش تو چو خُم آمد , معنیت در او شیره 
هم رهرو و هم راهی , هم بارگه و هم شاهی 
دریا بده‌ای اول » آخر شده‌ای قطره 
می رو سوی أرَمن, می‌بخش جهان را جان 
تا آنکه پی آت ۳۹ بستان ارم بیند 
دستی بزن ای‌دلبر ! کآمد مي بی ساغر 
از من مطلب عقلی . کردم ز خودی تُقلی 
هی باشی عمش جز وت در عشن چو کل گشتی 
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۱۳۸, 


در غیب پر اين سو مپّره ای طایر چالاک من 
۳ ءِ 1 ءِ 
عالّم چه دارد جز دهل, از عیدگاه عقل کل؟ 
من زخم کردم بر دلت, مُرهم مُنه برخم من 
در من ازين خوش‌تر نگر, کاپ حیائم سر په سنر 
دریا جه باشد ؟ قطره‌ای , با ساحل دریای جان 
ِ ۳ ِ 2 
خرگوش و کبک و اهوان, باشند شکار خسروان 
ی و و ِ 4 ی هط #2 
دل‌های شیران خون ده صَحرا ز خونْ گلگون ده 
ِ ِ 4 
گر کاهلی ات اه درک ,اکن رجا تا 
زین باده گر یک جام راء بر خاک جسمت افکنم 
ی ِ رنه 9 ۳ 7 
ان باده بر مغزت زئد. چشم و دلت رون کند 
5 ء ۶ ۶ و 
عالم چو مرغ خفته‌ای . بر بیضه پر جوجه‌ای 
روزی که مُرغ از یک لگد. از روی بیضه برجهّد 
7 نف ۳ ۶و 
بحری که او را نیست بن » می‌گوید: ای خاک کهن 


۶ 
۱- در پنهان داشته شده 


درجوش دراً هردم . چون بادهٌ صافی گون 
در فقر چو موسائی , در حشمث , جون قارون 
تا باز وی درا ء می رو ز پي جیحون 
خاک ره دریا را , سبزش کُنْ و خوشن موزون 
صد زاد و نوا یابد . از وحشت این پایان 
وآن دزد نهان گشته . آمد به بر اکنون 
چون هستم منْ لیلی , بر خویش شوم مجنون 
یر ی ۱ 
هم چرخی و خورشیدی , هم بحر در مکنون 
۹ 
هم سوی پنهان‌خانه رو. ای فکرّت و دراک من 
گردون چه دارد جز که گُذء از خرمن آفلاک من؟ 
من چاک کردم خرقه‌آت, بخیه مُرُن بر چاک من 
چندین گمان بٌد مره ای خائف از الاک من 
شادی پیارزّد حبّهای . با همّت عغمناک من 
شیران تر بین سرنگون, بربسته بر فثراک" من 
لیلی وشانْ مُجنون شده, از شاهد آولاک من 
کوه أَحد 
دانی چه جوشش‌ها بود , از جرعه‌اش بر خاک من؟ 
هم با سران هم سر شُوی , گردی خوش و بی باک من 
وآنگذ پپینی گوهری, در جسم چون خاشاک من 
زآن بیضه یابد پُرورش, بال و پر آفلاک من 


ء و ۰ 
, جثبان شود. برپرد از محراک" من 


هفت‌آسمان روشن شود , از ور بیضه پاک من 
۳ نم ۰ ۰ 
دامن گشا گوهر ستان, کی دیده‌ای امساک من؟ 


۲ - تسمه یا چرم باریکی که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک اسب بندند. 


۳ 


۳ - چوبی که بدان اتش بهم زنند. 


۲ 


مه ۰ ِ 
در وهم ناید دات من. اندیشه‌ها شهمات من 


خامش که آندر خامشی, غرقه شدی در ببهشی 
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ءِ ۶ ۵ . ۶ ۵ . ۳ مر ۰ 
جز آحولی" از احولی ,که دم زند زاشراک من؟ 


گرچه دهان خوش می‌شود »زین حرف چون مسواک من 


» ۶ 


در میان ظْمَت جان تو , نور چیست آن؟ 
می‌نماید کأن خیال روی چون ماه شهُ است 
این‌چنین فْر و جُمال و طف و خویی و تک 
پرتتابد جان آدم, شرح اوصاشن صریح 
زآنکه اوصاف با , آثدر قُنا ء کی رو دهد 
آن جمالی کاو, که فْن لش کرد, از دست خویش 
هر بَصَر کاو دید او راء پس به عرش پنگرید 
ای دل آثدر عاشقی , تو نام نیکو , ترک کُن 
آندرون خر عشفّش, جام جان رُْمَت است 
عشق عامه خن , خود این خاصیت دارد دلا 
خاک تبریزُ ای صبا . تحفه بیآور نزد من 


شاهی می‌نماید , در دم . آن کیست آن؟ 
وآن پناه و دستگیر روز مسکینی‌ست آن 
خر جان‌هاء ُنمس حقّ و دين تبریزی‌ست آن 
آنچه می‌تابد, ز آوصافّش, دل سنگی‌ست آن 
مر مزاجی را که او . از عالم فانی‌ست آن 
پایکن طقتی که انوا ازوو مان ست ان 
سنگ‌سازش کرد می‌باید , که ارزانی‌ست آن 
کایتدای عشق . رسوايیَ و پُدنامی‌ست آن 
نم و نان جستن به عشق , آُذر دلا ء خامی‌ست آن 
خاصه عشقی را , که زآن مَجلس شاهی‌ست آن 
ژآنکه در عرّت ء به جای گوهر کانی‌ست آن 


#۲۳۰ 


دروازه هستی را . جز ذوق مُدان , ای جان! 
زیرا عرض و جوهر. از ذوق برآرد سر 
هر جا که بود ذوقی, زأسیب دو جفت آید 
هر حسَ به مُحسوسی, جفت است و یکی گشته 
گر جفت شوی ای‌حسّ !با آن که حست کرد او 
ذوقی که ز خْلق آید. زو هستی تَنْ زاید 
کو چشم که تابن . هر گوته نی بسند؟ 
آمیخته با شاهد. هم عاشق و هم زاهد 
پنهان ز همه عالم گرمابه زئد هردم 
پنهان مکن ای رستم! پنهانْ تو را جستم 


۰ ءِ 
2 جچت جچشم ‏ دوبن 
# سم د‌ 


۱۳۳ 


اين کته شیرین را ء در دل بنشان , ای جان! 
ذوق پدر و مادر, گردت مهمان . ای جان 
زآن یک شدن دو تن, ذوق است نشان , ای جان 
هر عقل به معقولی, جفت و نگران . ای جان 
و غیر بپرهیزی, بای سلطان . ای جان 
ذوقی که ز خق آید, زاید دل و جان , ای جان 
هر ده بپیوسته . با جفث تهان . ای جان؟ 
ور ذوق نمی‌گنجد , در گون و مکان , ای جان 
هم پیر خردپيشه. هم جانِ جوان . ای جان 


آحوال تو دانستم. تو عشوه مُخوان » ای جان 


و و وو ای 
گر روی ترش داری . دایم که طراری 
۳ ‌ 
در کنج عزبخانه.ه حوری ست جو دردانه 
صد عشق همی‌بازد. صد شیوه همی‌سازد 
بر ظاهر درا کی . بینی خورش ماهی؟ 
چندان حیوان ای جان, می‌خاید و می‌زاید 
‌ 


خلبک 


آثدر دل هر ده تابان شده خورشیدی 


۰ > ۶ ۳ ‌ 
رده هر دره. پر معجچب بی‌بهره 


خافوفن که .هر اقمة: بر بسته:دهان ای 
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ژاحداث" همی ترسی, وز مکر عوان"ء ای جان 


دور از لب بیگانه, خُفته‌ست چو جان, ای جان 
آن لحظه که می‌نازد . بوسه پسیتان , ای جان 
کآن آب من آمد . بر عیش‌کنان , ای جان 
چون گرگ گرو رده پنهان ز شنبان , ای جان 
کب خیوان را . کی داد حیوان . ای جان؟ 
در باطن هر قطره صد جوی روان , ای جان 
تا لقمه تیندازی, برد دهان ای جان 


> ۶ 


درین دم همدمی آمد ,مش کن 
ز جام باده خاموش گویا 
مرن تشنیع" » بر سلطان عشقش 
اگر در آینه . دم را بگیری 
ز گردش‌های تو .می‌دائّد آن گس 
هر اندیشه که در دل , دفْنْ کردی 
ز هر اندیشه , مرغی آفریئد 
یکی جغد و یکی باز و یکی زاغ 
گر آن مَدُ را نمی‌بینی» پبینی 


۳2 


ازین عالم وزآن عالم .مگو زانک 


که او ناگفته می‌داند. عمش کن 
تو را بی‌خویش بنشاند. خُمّش کن 
که او کس را رجا خُمّش کن 
تو را از گفت بزهائد. خُمّش کُن 
که گردون را بگردائد, خُمش کن 
یکایک بر تو برخوائد عمش کُن 
درآن عالم پپرائد. مش گن 
که یک یک را نمی‌مانده حُمّشس کن 
چو چشمّت را پپیچاند. خْمُش کن 
ت یک‌رنگیث می‌رائد. خمش کن 


4 


دل خونْ خواره را , یک باره پستان 


رم 
یکن جان مرا امروز چاره 


۱- احداث < چیزهای تازه » سختی های زمانه 


۲ - پاسبان 


۳ - خود بین . خود پسند 


۴ - بسیار بدگویی کردن 


۳ 


ز عم صد پاره شند . یک پاره بستان 
وگرنی . جانْ ازین بیچاره بستان 


همه شب دوش می‌گفتم: خدایا 
دل سنگین او . چون ریخت خوئم 
به دست دل فرستادم , دو سه خٌط 


دلم با :نی( هم |ستاره آفتاد 
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۳۳ 


دل معشوق سوزیده‌ست بر من 
برد آتشن به جان بنده شمعی 
پدید آمد از آن آتش . به ناد 
به کوی عشق . آوازه درأفتاد 
چه روزن» کآفتاب دل برأمد 
از آن نوری , که از لَطّش پرسته‌ست 
از آن سو بازگرد . ای یار پدخو 
به سوی بی‌سویی , جمله بهار است 
مر ای یار بس سودای پی: سود 
مشو مغرور اين دنیای فانی 
تو را از عشق آید . هر چه خواهی 


هِ ءِ ن‌ ‌ 
چو شمس آلدین جان , آمد ز تبریز 


۳۴7 


که داد من . از آن خون‌خواره بستان 
تو خون من . ز سنگ خاره بستان 
یکی خط را از آن آواره بستان 
برای عبت و نظاره بستان 
نخواهی جرم ء از آن استاره پستان 
۹ 

وز آن سوزش, جهان را سوخت خرمن 
زو شند موم . جان سنگ و آهن 
میان شب . هزاران صبح روشن 
که شد در خانهٌ دل , شکل رورّن 
که سایه نیست آنجا , قُدرٍ سوزن 
و آشن» گلین نی تمرین ق وشن 
بدین‌سو آ , که اين سوی است مَمْن 
په هرسو غیر آن . سرماي بهمن 
که سودی تودت » بر در اوق 
که ود جاي خُرْم . بام گلْعْن" 
که غیر عشق باشد . جمله شیون 
تو جان گندن همی خواهی, همی کن 


۹ 


دل و دل و دل تو . دل مرا مُرنجان . چرا چرا , چه معنی . مرا کُنی پریشان؟ 
ییا بیا و بازآی . به صلخ , سوي خانه . مرو مرو ز پیشم. گرد چنین مبیچان 
تو صد شکرستانی, ترش چه کردی ابرو؟ سمبْک‌تر از صّبایی, چرا شوی گران‌جان؟ 
ثم کنون از عشق . رخ چو گلشن تو راز سرو و گْشّن . چو صد هزار دستان 
دمم ده که مدمه لطیفّت. حیات دل فَراید . مرا چو آب حیوان 


۹ 
1۹ 


بیار عشوه اینک, پهای عشوه , صد جان زار جان بیارژد . زهی ماع ارزان 


۱-تون و آتشخانه حمام 


تو عقل عقل مایی, چرا زٍ ما جدایی؟ 
ستون اين سرایی. زٍ در برون چرایی؟ 
تو ماه آسمانی . ما چون شنبیم تاری 
تو پادشاه شهری,. ما ساکنان شهری 
مها! تویی سلیمان, فراق و عم چو دیوان 
توبی به جاي موسی . ما هم تو را عصایی 
مسیح خوشن دمی تو ء و ما ز گل چو مُرخی 
تير وج روزگاری . ما همچو اهلِ گشتی 
تویی غلیل ای جان! همه جهان پر آتش 
تو ور مُصطفایی! کعبه پر 
تو یوسف جمالی؛ و علق چشم بسته 
تو گوهر صّفایی !ما چون صَدف به گرذت 
تو جان آفتابی؛ که اوست جان عالم 


ِ ءِ 
از بتان شد 


به غیب باشد ايم‌آن.تو غیب را عیانی 


۱- تاریکی آخر شب 
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سَری که عقل از او شد, نه گیج ماد و حیران؟ 
سرا کف تی‌ستون شدءاه پست کشت ویران؟ 
شین که مه تافتده.غلس یوق قراوان 
جو شهر مائد بی‌شنة» نی سر بود . نه سامان 
چو دور شد سلیمان پس دست یافت شیطان 
به جز به دست موسی, عصا نگشت تُمبان 
دمی بدم تو بر ما ء بر اوج بینْ . تو جولان 
چو نوخ رفث . گشتی کجا رهد. ز توفان؟ 
که بی‌خْلیل آتشن . نمی‌شود گلستان 
هلا بیا رون کن , بتان ز یت رخمان" 
لظر ازٍ تو گشایده چو چشم پر گنعان 
صّدف چه قیمت آرد. چو رفت گوهر کان؟ 
سرد گر بگویم . که جان جان کبهان 
که ین عسین عینی ,و اصل اصل ایمان" 


۲ - از اين بیت بخویی آشکار است که تمامی غزل, خطاب به حضرت علی "ع" میباشد , وجود 


مقدسی که نور مصطفی "ص" نامیده شده , همانی که بر دوش حضرت نبی اکرم "ص" رفته و بت‌های خانه 


کعبه را به زیر کشیده و باتفاق حضرت پیامبر "ص" بیرون انداخته‌اند. 

۳ -در تأیید آنکه این غزل خطاب به وجود مقدس حضرت علی"ع" میباشد.گفتنی‌ست که طبق علم 
"جفْر"ء هر حرفی از ۸۲ حرف زبان عریی دارای "زیر " و "نات" است و بر اساس اين قاعده» گاه زبر یا 
نات اسمی با ژبر یا بینات اسم دیگری مطابق میگردد. چنانکه بینات اسم "محمد" با ژر "اسلام" و بینات 
اسم *علی" با "ایمان " برابر میباشد . جناب مولانا نیز با بیان اصل اصل ایمان", اشاره ظریفی به همین امر 


داشعه و در نیت بهدی از این رمز و معمای ینهان , تشنانه هایی را آرائه تموده است. ملا جلال دوانیء 


معروف به علامه دوانی, دانشمند معروف قرن نهم هد ق. نیز شعری در این خصوص دارد آنجاکه‌میگوید: 


اسلام محمد است و ایمانست علی 


گر بینه بر اين سخنْ میطلبی بنگر که ز بینات آسُماسشت جلی 


۱۳۹ 


خُمّش که‌تا قیامت, اگر دهی علامت  .‏ جوی نموده بائسی, به‌ما ز گنج پنهان 


# ۲۵۶ 


دگر باره . چو مَ کردیم , خرمن 
چگار قب آی عمل مد 
ز طنّازی , شکوفه لب گشاده‌ست 
چه آطلّس‌ها .که پوشیدند در باغ 
طبّق بر سر تهاده . هر درختی 
دمُل کردیم اشکم را . دگربار 
زره گشته ز باد , آن روي آیی 
بهار نو مر داوود وّقت است 
ندا رد در عدم حق: کای ریاحین 
به سربالای هستی . رویٌ آرید 
سید آن آکک عارف .ز غربت 
هزیمتیان . که پنهان گشته بودند 
پرون کردند سرهاء سبزپوشان 
سماع است و هزاران حور ,در باغ 
هلا ای بید. گوش و سر بجنبان 
همی گویم سح را رکب من کُن 
نخواهم من براي روی سختش 


خراميدیم . بر کوري دشمن 
یغندانید عالّم را . چو گلشن 
به عُمَازی , زبان گشته‌ست سوسّن 
از آن خَیَاط بی‌مشراض" و سوژن 
پر از حلوای بی دوشاب و روعن 
چو طبّال زییعی" شد . دهُل‌زّن 
که بود آثدر ژمستان . همچو آهن 
کزان آهن پیافیده‌ست جوئن" 
برون رفتند آن سّردان , ز مسکن 
چو مُرغان خلیلی" . از نشیمّن 
مسب گرد او . مرغان آلکن 
برون کردند سر , یک‌یک زٍ رورّن 
پر از طوق و جواهر. گوش و گردن 
همی کوبند پا . بر گورٍ بهمن 
اگر داری چو نرگس . چشم روشن 
ستیزه‌روست ۰ می‌آید پی من 
حدیث عاشقان را فاش کردن 


۱-قیچی 

۲ - طبّال ربیعی < آواز دهنده آغاز بهار. 

۳ -اشاره به روایت‌تاریخیو ديني بافت زره از آهن برای‌اولین بار,بوسیله حضرت داوود"ع"دارد. 

۴ - اشاره به ماجرای زنده شدن چهار پرنده له و مخلوط شده به ندای حضرت ابراهیم "ع" دارد که 
آن نبی گرامی, برای اطمینان قلبی از چگونگي وقوع قيامت, زنده شسدن آنها را از خداوند درخواست 
نموده بود. 


۱۳۷ 


ان ررض ؟ ۶ و 

الی حیاة 
و تشن آفر ط پلضل 
جنانْ في جنان في جنان 


و و و 2 9 ی 
ینادی لور یا اضحاب مَدین 
4 4 ‌ 

[ بت پنور 
7 ۳ 1 2 ۳2 ‌ِ 
و عاد آلهاربون 
بآمر آثه مائوا تم جاءوا 
و متا ابقر 
و نا وس ی ألْمعالي 
ِ م۶ مه 
آلا ایک و کُلمهم بصمت 
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م ۵ 
۰ 


الا فافرخ بنا من کان یحرّن 
9 ی 1 ۰ ۰ ام 
و قال له للعاری: برین 
7 
و دیوان َللَشور غدا مدون 
ِ ۳ ی و ,2 
‌ وه ‌ ‌ ۶ و وه مه 
و بپرهان صنایعه مپرهن 


و و 6 , ۰ ۰ ۳1 
تقدر حجمها من غیر ملبن 
الا یا حايراً فیها توطن 
قُذا تال آلوصال وذا تَفرعن 
ان لصُمُتَ لاسرا ین 


۳۶ 


دلا! توت قنور مُنهُ » در دهان رئجوران 
اگرچه چون رگ گردن, به بنده نزدیک است 
درون خویش پپرداز . تا برون آیند 
اگرچه گم وی از خوش و از جهاْ اینجا 
اگر تو ماه وصالی, نشان پده از وصل 
وگر چو رز فراقی , کجاست داغ فراق؟ 
چو عشق نیست تو راء بندگی بجا می‌آر 
پدان که عشق خدا . خائم سلیمانی‌ست 
لباس فکرت و اندیشه‌ها , برون انداز 


۲ . ۹4 ۳ 
پناه گیر تو . در زلف شمس تبریزی 


ر ای کزان 

۳ ۰ وءم ِ 

خدای دور بود . از پر خدا دوران 
تجلی . چو ماه مستوران 

و 


برون خویش و جهان گشته‌ای, ز مُشهوران 


۳ پرده‌ها به 


ز ساعد و بر سیمین و چهره حوران 
چنین فش وه پو هن سکه‌هاي مهجوران 
که حق فرو نهد ۰ مُزدهاي مدوران 
کجاست دخُل سلیمان و کت موران؟ 
که آفتاب تاد . مر که بر عوران 
که مشک بارد و تو وارهی ز کافوران 


#۳۷3 


دلا! جان مرا . یک‌باره بستان 
چه مر است اینکه دنیا کرد با من؟ 
نظر بر غیر او کردن . حراماست 
چو خورشید فُلکَ باشد مُطیعت 


۱-محل کسب 


۱۳۸ 


گرم کن . اين دل خونخواره پستان 
تو داد من ازین مکاره بستان 
تو نقد گنج هر تظاره بستان 
شعاع نور . از استاره بستان 


په هر کسْوّت که می‌خواهی برآیی 
غرض از پیرهن, اين جسم پاکاست 
جو شمس‌الدین تبریزی فر آمذ 
یه شادی رخ تو . هر زمانی 
خمش کن . تا صلاح‌الدین بگوید 
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تو پیراهن ازین بیچاره پستان 
تو روح یوسف آواره بستان 
تو کام دل از اين مهپاره پستان 
تو جان از عاشق غم‌خواره پستان 
که نقد عشق ازین عیّاره بستان 


#6 ۶ 


در بیگانه‌صورت . مهر دارد در تهان 
از درونسو آشنا و از برون . بیگانه‌رو 
جون که دلر خشم گیرد. عشق او می‌گویدم: 
راست مائد خی دلیّر . به تلخی شراب 
پیش او مُردن به هر دم. از شکر شیرین‌تر است 
شاد روزی کاین غرّل راء من بخوائم پیش عشق 
مرغ جان را ء عشق گوید : میل داری در قَقس؟ 


شمس تبریزی بگوید: جان بسده ان در رهم 


اب - 9 ۳ ‌ِ 
گر زبانش تلخ گوید . قند دارد در دهان 
ف ‌ 92 ۷ ۰ 
اين چنین پر مهردشمن . من ندیدم در جهان 
اه هب اه ی مج ۳ 
شق ناشی مُباش و رو مَگردان هان و هان 
عءِ مه 9 م 
ساژگار آندر مزاج و تلخ و تند. آندر زبان 
ِ ۴ و رو ی 
مرده داند این سخن راء تو مُپرس از زندگان 
۳ ِ 3 ۳2 
سجده ارم در زمین و جان سپارم در زمان 
و ۰ ۳۹ ۱ ِ 2 
مرغ گوید: من تو را خواهم. فقس را پردران 
۳ ۰ 7 وه 0 
شاد و خندان جان فشانمءگر بود صد جان جهان 


» ۶ 


دا من در باغ ,دی می‌گشست و می‌گفت: ای چم 
قدرٍ لبم تشناختی, با من دغاها باختی 
ای فثن‌ها انگیخته, بر لْ آتلن ریخته 
در بحرٍ صاف پاک تو, جمله جهان خاشاک تو 
خاشاک اگر گردان بوّد. از موج جان, از جا مُرو 
بس شمع‌ها آفروختی, بیرون ز سَقف آسمان 
ای بی‌خیال روي توء جمله حقیقت‌ها خیال 
بی‌نور نورآفروز او. ای چشم من .چیزی مبین 
گفتم: صلای ماجراء ما را نمی‌پرسی چرا؟ 


ای سایهٌ معشوق را . معشوق خود پنداشته! 


۱-مخفف دلکش 


۱۳۹ 


صد حور کش" داری ولی, پنگر یکی داری چو من؟ 
اینک چنین بگداختی, حَیْران فی هدّا آلرمُن 
و آسمان آويخته. بر هر دلی پنهان رسّن 
در بخر تو رفصان شنده, خاشاک تلش مُرد و زن 
سرناي خود را گفته تو: من دم رنه تو دم مرن 
بس تفّش‌ها بنگاشتی, بیرون ز شهر جان و تن 
ای بی‌تو جانْ آندر تمه چون مُرده‌ای در کُفْن 
بی‌جان جان‌آنگیز او, ای جان من رو . جانْ مکن 
گفتا که: پرسش‌های ماء بیرون ز گوش است و دهّن 
ای سال‌ها تشناخته , تو خویش را از پیرهن! 


تا جان با اندازه‌آت . بر جان بی‌اندازه رّد 
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2 زا ِ‌ 2 رو .2 و 
جانئت نگنجد در بدن» شمعت نگنجد در لگن 


۰ 


دا من در باع .دی می‌گشمت و می‌گفت : ای من 
گفتم: صّلای ماجراء ما را نمی‌پرسی چرا؟ 
گفتم : ز پرسشن تو پهل, باری اشارت را مَهل 
گفتم که: چونی در سَفر؟ گفتا که: چون باشد قمَر؟ 
گشتن به گرد خود ٌطا ال" جمال فطب را 
هم ساربان , هم أَششُران, مستند از آن صاحب‌قران 
ای عشرت و ای از ما! ای اصل و ای آغاز ما 
ای عشق تو در جان من! چون آفتاب آثدر حمَل 
چون اولین و آخرین . در حشر جمع آید یقین 
مجنون چو بید مر تو راء لیلی پرو کاسد شود 
در جست‌وجوي روی توء در پای گُلْ پس خارها 


2 


گر افتاب روی توء روزی‌ده 


۳۹ ۰ 


سسی 

نا سا خاک ی 
حیوان چو قربانی بود جسمش ز جان فانی بود 
آشن بگیید. مرخ .زان سر حیاتات . ها: 
لعره ژنند آن شنرحه‌ها: یا لیْتَ فُومی 


م2 و 


یعلمون 
نی ترس مائد در دلی, نی پای مائّد در گلی 
هست این سحْن را باقی‌ای, در رده مُشتاقی‌ای 


صد حور خوش داری ولی گر یکی داری چو من؟ 
گفتا که: پرسش‌هاي ماء بیرون زٍ گوش است و دهّن 
گفت: از اشارت‌های دلْ , هم جان پسوزد هم ببدن 
سیمین‌بر و ژرین کم چشم و چراغ مُرد و زن 
او را روا باشد رواء کاو زهرو است. آندر ون 
ای ساربان! منزّل مکن, جز بر در آن يار من 
آخر چه دائّد راز ما جان حسّن یا بوألْحسّن؟ 
ی صورئت در چشم من! همچون عقیق آُدر یمن 
از تو نباشد خوب‌تر. در جملةٌ آن آنجمن 
لیلی چو بیند مُر تو راه گردد چو مُجنون مُمتّحَن 
ای یاسمَن گوید همی در فراقّث یأس من 
دُرات گونین از طمَع» کی باز کردندی دهُن؟ 
پس شرحه‌های گوشتش, زنده شود زین بابرن" 
کای رسته از جان فُناء بر جان بی‌آزاز زن 
گر تفره‌شمان این سو رسد ء نی گر ماد ء نی ون 
یک لییک و بلی, می‌گوی و می‌رو تا وطن 
پیدا شود گر ساقی‌ای . ما را کُنّد بی‌خویشتن 


6 ۶ 


دم ده و عشوه ده ای دلیر سیمین‌بر من! 
۰ م ۰ پر ۳۳۳ ۳ ۷ 
دل جو دریا شودم , چون گهرت درتاید 


زآن خُرابم که ز اوقاف خرابات تسوآم 


۱- سیخ کباب 
۲ - تهان , باطن 


که دمم بی‌دم تو . چون اجل امد بر من 
سر به گردون رسدم, چونکه بخاری سر من 
ی - ۳ 2 ‌ِ ۳ 2 

پدرخشد ز شرارش. دح همچون زر من 


۶ ۳ ی 9 وم ۲ 
در خرابی‌ست ‏ عمارت شدن مُخبر من 


۰ و 2 ءِ 
شاهد جان چو شهادت . ز درون عرضه کند 
پیش از آنکه به حریفان , دهی ای ساقی جمع 
پنده آمر توآم, خاصه در آن امر . که تو 

۰ 9 ۳ 7 ۱ 
هین برآفروز دلم را . تو به نار موسی 
۳ ی 
من خُمش کردم و در جوی تو آفکندم خویش 


چون ملک ساخته خود را ء به پر و بال دروغ 
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زود انگشت برارد . خرد کافر من 
از همه تشنه‌ترم من, بده آن ساغر من 
و نب" و 
گویی‌ام: خیز نظر کن . به سوی مَنْظرٍ من 
تا که افروخته مائد . آیدا آخگر من 
که ز جوي تو برد » روئی شعر تر من 
برکش این تیغ چو پولاد و پزن بر سرشان 
۶ و ۳ 
همه دیوأنه که ابلیس بود مهترشان 
۱ ۳2 
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دو جیز نخواهد شد. در هر دو جهان, می‌دان! 
گر توبه شود دریا, یک قطره نیام من 
در خاک تم پنگر, کر جان هوا پیشه 
خاصیّت من اين است. هر جا که روم ام 
گویند که: هر که هست , در گوز اسیر آید 
در سینة تاریکت, دل را چه بود ؟ شادی 
آئدر رحم مادر. چون طفل طرب پاپد 
گر شرح کنم اين راء ترسّم که مُفلّد را 


شمس‌الحق تبریزی! آن تاش خورشیدت 


از عاشق حقّ توبه . وز باد هوا . آثبان 
ور خاک درأیم من, آن خاک شود سوزان 
هر در درین سوداء گشته‌ست جو دل گردان 
چه دورّد پالانگر , هر جا که رود ؟ پالان 
در حَه 7 ۱ آن مشک . گذارد مُشک آفشان 
زندان تبود سینه, میدان ود ان می‌دان 
آن خون به ازین باده , وآنجا بُ ازین بستان 
آید یه خیال آئدر . اندیشهٌ سّرگردان 


در چرخ درآمد خوش, هم مهر و مه تابان 


#۳ 


دوش چه خورده‌ای دلا؟! راست بگوء تهان مکن 
باده خاص خورده‌ای , تل حلاص خورده‌ای 
روز آلسث جان من , ورد می ای ز جام تو 
دوشن شراب ریختی» وز بر ما گریختی 
من همگی تو راستّم مست می وفاستم 
ای دل پاره پارهام! دیدن اوست چاره‌ام 


۹ ‌ ‌ِ 
ای همه حلق و نای من, پر شده از نوای تو 


جون خُمشان بی‌گّه. روی بر آسمان 
بوي شراب می‌زند. خُربزه در دهان 
خواجهٌ لامکان تویی. بندگی مکان 
با دگر گرفتمت. بار دگر چنان 
با تو چو تیر راستّم. تير مرا گمان 


‌ ‌ ۳ 
اوست پناه و پشت من, تکیه برین جهان 


گرنه سَماع باره‌ای, دست به ای جان 


نفخ ۳7 کرده‌ای . در همه در دمیده‌ای 
کار دم به جان رسّد. کارد به استخوان رسد 
اله مَکن که ناي من , ناله کُند براي تو 
هر بن بامداد تو . جانب ما کُشی سّبو 
شیر جتلین موس از نماد تخود ید نع 
بانه پتوشن و مات شو جملة تن عبات و 
بادهٌ عام از برون , بادهٌ خاص از درون 
از تیش" مي نهان . روی شود چو ارغوان 
تو بمنال تا که من . ناله کنم برای تو 


از تبریز شمس دین » می‌رسدم چو ماه و 
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چون دم توست جان نی , بی دم ما فان مکن 
ناله کتم بگوینم: دم مَرّن و بیان من 
گرگ توبی, شبان مت خویشن چو منء بان مَکن 
کای تو بدیده روی من! رو به اين و آن مَکن 
گفت که: مادرت منم میل به دایگان مکن 


۳ 5 ‌ 
باده چون عقیق بین, ياد عقیق کان مَکن 
‌ ۰ ٍ 
بوي دهان بیان کند. تو به زبانْ بیان مکن 
زر 
بی‌گنهم سزا مکن . رو ترش و گران مکن 
‌ 


روی به عشق ار و بس , روی به اسمان مُکن 
۳ 
چونکه نشان تو منم . تو طلب نشان مک 
۳ 


مُکن 


۰ چم ۵ 
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دیدی چه گفت بَهمن! هزم پن ‏ چو خرمّن 
ما چوگشت مرک ,هم دش 
تا فش را نسوزی, جانّت فسرده باشد 
در عشق هَمچ و آتش, چون قش اوست داکشس 
آش به آمر یزدان, گردد به پیش مردان 
مومنْ فسون بدائد. بر آتشش بخوائّد 
شاباشن ای فُسونی, کافتّد ازو سکونی 


اف ان اه ای فد 
پروائه ژان زند خود » بر اش موقد" 


‌ 


بر | 


گر دی نکرد سَرماء سرمای هر دو بر من 
هیزّم رهق آید؟ هیزم یذ است يا تن؟ 
درسوز تلش‌ها راء ای جان پاک‌دامن 
مانند بت‌پرستان» دور از بهار و مَأمُن 
چون زاده علیلی, آتش تو راست مسکن 
لالز گل و فیک فتر رها از زد و توس 
سوزش درو تمائد. گردد چو ماه روشئن 
در آتشی که آهن , گردد ازو جو سوژّن 
کاو را همی نماید, آتش ت‌ شکل روزّن 


۱- اشاره به آیه ۲٩‏ سوره "حجر" دارد که خداوند در خصوص خلقت آدم "ع" فرمود : " نفخت فیه 


من روحی".یعنی : " از روح خود , در او دمیدم ". 
۲ - تابش 


یراوخ 
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تیر و سنانْبه حَمزه چون گل‌فشان نماد 
فرعونْ هُمچو دوغی, در آب گشته غُرقه 
آسبان اختیاری. حمَال شهریاری 
چو لک لک است مق .بر آسياي معنی 
زآن لک‌لک ای برادر, گندم ز دُو بجهّد 


وَز تک لک ییا تو ,از و حرص و فلت 
من گرم می‌شوم جان, اما ز گفت وگو نی 


در گ‌فشان نپوشد» گس خویش را. به جوشن 
بر فرق آبُ موسی, بنشسته همچو روغن 
پالان کشنند و باری , آسبان کید و کودن 
طاحون" ز آب گردد. نز لک لک مت" 
در آسیا در أفتد. گردد خوش 0 


ب و م5 


۹ و 
در اسیا درآفتی . یعنی رهی مبین 


و ی ۵ , 0 
از شمس دین زرین, تبریز همچو مُعدن 


» ۵۶ 


هیر .امده‌ای ۰ مرو تیان 
دیر آمدن و شتاپ رفتن 
گفتی: چونی؟ چنان که ماهی 
چون باشد شهر . شهریارا؟ 
من بی‌تو نیم . ولیک خواهم 
شب پرتو آفتاب هم هست 
قانع نشود ز گرمي او 
گرمی خواهند و روشنی هم 
ما وصف دو چئس مرخ گفتیم 


شمس‌الحق دین که جان معنی ست 


ای رفتن تو . چو رفتن جان 
آیین گل است . در گلستان 
آفتاده میان ریگ سوزان 
بی‌دوت داد و عدل سلطان؟ 
آن با چو تویی , که هست پنهان 
خاصه به تموز گرم و سوزان 
جز خماشی. زِ بیم مرغان 
مرغان 
پلگر زٍ کدامی , ای عَرُل‌خوان 


جاق منت که هت اه بعانن 


و 


که معو دند٩‏ پا آن 
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ذاتت به یاد آرم . با آن صفات , ای جان! يا آنکه داد پر من . ما را پراث ء ای چان! 


شطرنج عشق ما را . چون شه تویی هماره پس چیست بر رخ من, اين خوفی مات. ای جان 
۱- مقصود عموی حضرت رسول اکرم "ص" است که در جنگ أحد شهید شدند. 

۲ - مخفف طاحونه < آسیاب 

۳ -مقصود, فرد مُْتّی است .کسی که کاریز حفر میکند یا قناتی را حفر یا لا یروبی مینماید. 

۴-آسیاپ شده 


۵ -عادت داده شده اند 


هرچند عشق شاه است . لیکن ز مستي ما 
زآن‌رو که عشقّ ماه ست. امن است و بهتر از من 
همرنگ عشق گردد . هستیم چون درآید 
تا متجق. تغ مان .زا پنماید: او گرامت 
ارض و سمای باقی . بی‌ظلمت و تفیر 
ال ! که شرمسارند . چان‌های ازنینان 
از خانقاه دولت . اين صوفیان جان‌ها 
مخدوم شمس دینم . ای افتخار تبریزا 
ایشان زنان مصرآند . من مثل آن زلیخا 


روی سّمای اين عشق, دارد سماثٌ» ای جان 
زين هست يا که باقی‌ست. باید عصات ای جان 
آن سَنجّق جلالت , لطف و عطات ای جان 
زآن سوی هردو عالم , ارض و سمات ای جان 
جز مرگ را نباشد . آنجا وفات ای جان 
وین جملهٌ مثل‌ها . اندر جفات ای جان 
در چرخ رفته‌اند از شادی . صلات ای جان 
وقت صلاست آخر , رَغُم علات" ای جان 
تو یوسفی . بر افکن . پردهٌ علات ای جان 


#6 ۷ 


راز تو فاش می‌کنم» صبر تمائد بیش ازین 
ین دل من چه پر غم است!وآن دل تو چه فارغ است! 
تا که پسوزّد این جهان. چند پسوزّد این دلم؟ 
سیر هزار ساله راء مُستم و فاش می‌کنم 
شور مرا چو دید مد آمد سوي من ز ره 
خیره پمائد جان من, در رخ او دمی و گفت: 
ای رخ جان فُزای او بُهر خدا ! همان همان 


عشق تو را چو مفرشم. اب بزن بر اتشم 


پشت فلک نمی‌کشد , درد مرا و نی زمین 
ماو 0 ۳ 
آن رخ تو .چو خوب چین .وین رخ من, پر است چین 
وم و 9 .۳ م ئ 
چند بود بتا! چنان. چند گهی بود چنین؟ 
ار 
خواه بیند دیده راء خواه گشا و خوش ببین 
گفت: مُده ز من نشان, یار توایم و هم‌نشین 
۳۹ ِ ۱ 
ار واه 3 
ای صتَم خوش خوشین, وی بت آب و آتشین 
۲ وو ۳ ۳ 0 


ای مه غیب آن جهان ! در تبریز شمس دین 


#6 ۸ 


راژ جون با من نگوید .يار من 
عذر می‌گوید که یعنی : خامشم 
با کسی دیگر. زبان گردد همه 
در گمان فد دلم ». زین واقعه 


گر بگوید . ور نگوید راز من 


۱- علامت ها ء آثار داغ هاء 


۲ - بلندی و بزرگی 


بند گردد پیش او . گفتار من 
با تو می‌گوید دل هشیارٍ من 
سر خود می‌گوید و اسرار من 
اين دلٍ ترسانِ بد پثداٍ من 


دل ندارد صبر از دلدار من 


۵ ۳ و ۵ ۳ 
سمس بریری بود. در هر دو کون 
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مونس و هم یار و هم غمخوارٍ من 


توف 1 


راه بر خویشتن . دراز مکن 
جون دت در یمن .۰ ربوده‌ستند 
آن‌چه مطلوب توست, در چین است 
راه از سوی وصل . کوتاه است 
در مقصود عشق . باز نهاد 
لاشه نگ را براق مخوان 
حال چون حال نیست . نعره مُرّن 
روژ روزه مدار و بت مَبرست 


راز با ما بگو . صلاح‌الدین! 


در اسرارٍ عشق . باز 
روی در جانپ حجاز 
طلبش از سوی طراز" 
تو به نامحرمی . دراز 
بر خود ای دوست , در فراز مکر 
جغد را نام , چرغ" و باژ مک 


۰ 


روی چون خوب نیست , ناز 


۵ ۵ ۵ هخا ظ 


شب مخور باده و نماز 


> 


۳ ۰ 
۰ ی 


رو ! قرار از دل مَستانْ پستان 
له مه , زٍ ی مه » برگیر 
سَحْن جان رهی . گفتی دوش 
ای که در باغ رعش .ره بردی 
ای که از ناز شهان می‌ترسی 
دل ویدار «جو دلیَر خواهی 
چابک و جسث رو آندر ره عشق 


نیست شو , در ره شمس تبریز 


رو ا مُراج از کل بستان بستان 
گروٍ گل . زٍ گلستان پستان 
آن توست أَنْ , هله پستان بستان 
کل تازه به زمستان بستان 
دل خود از دل سستان بستان 
مُهره را از کف چستان پسیتان 
هين بیا جرعه مستان بستان 


> ۶ 


رو سَر بنُ به بالین, تتها مرا رها کن 
ماییم و موج سوداء شب تا به روژ تنها 
از من گریز تا تو . هم در بلا تَیِفتی 


ترک من خراب . شب‌گرد متا کن 
۰ ۰ ۰ و ۶ 
خواهی بیا ببخشاء خواهی برو جفا کن 
بگزین زو سَلامت» ترک زو بلا کن 


۱- نقش و نگار لباس , زینت 


۲ - پرنده ای شکاری از نوع باز 


ماییم و آب دیده. در کنج عم خزیده 
یره کش :ما راردا زد دلی جو خارا 
بر شاه خوب‌رویان , واجبٍ وفا نباشد 
دردی‌ست غیر مردن. آن را دوا نباشد 
در خواب دوش پیری, در کوي عشق دیدم 
گر اژدهاست بر ره , عشق‌ست چون ژمرد 


ء ۱ ص ء 
بس کن که بی‌خودم من, ور تو هنر فزایی 


بر آب دیدهٌ ماء صد جای آسیا کُن 
بکشن کُسَشن نگوید . تدبیر خون‌بها کن 
ای زرد روی عاشن, تو صبر کُنء وفا کن 
پس من چگونه گویم. کاین درد را دوا کن؟ 
با دسث اشارتّم کرد , که عَزمٌ سوی ما کن 
از برق اين ُمرد. هين دفْع اژدها کُن 
تاریخ بوعلی" گو . تلبیه فلا" کُن 


» ۸ 


رو مَذهّبٍ عاشق راء برعکس روش‌ها دان 
حال است مُحال" اوء فرداست وبال او 
رف ات درقنت اوه کفیست کشت او 
آن دم که ترش باشد. بهتر از شکرخانه 
وآن دم که مرا گوید: وا ز تو بیزارم 
درک ریت ی مق من هرآ 
کفرش همه ایمان شند. سنگش همه مُرجان مد 
گر طعنه‌زنی. گویی: تو مَذهب کذْ داری 
خازش همه ریحان شد.سختش همه آسان شد 
زين مَذهب کَدْ مُستَم, بس کردم و لب بستّم 


شمس آلحق تبریزی, یارب چه شکرریزی! 


که رای دروغ او . از صدق ی و احسان 
عدل است همه طْلْمّش, داد است همه بهتان 
خاری که لد دلبره خوش‌تر ز گُل و ریحان 
وآن‌دم که ملول آید, خوشن بوس و کنار است آن 
آن آپ خضر باشد. از چشمه‌گه حیوان 
بیگانگیآش خویشی . در مهب بی‌خویشان 
هاش همه ٍخسان شد. جرقش همگی غفران 
من مَذهب ابرویش , بخریدم و دادم جان 
دیوش همه رضوان شد, دردش همگی درمان 
پردار دل روشن, باقیش فرو می‌خوان 


2 و۶ 5 ءِ 
گویی ز دهان من , صد حجت و صد برهان 


۱- ابوعلی محمد وزیر مشهور منصور بن نوح سامانی که به " امیرک بلعمی" ملقب بوده و مترجم 


کتاب تاریخ جریر طبری به زبان فارسی در قرن ۴ هق میباشد. 
۲ - ابوالعلا مُعری با نام کامل احمد بن عبدالّه بن سلیمان , شاعر و فیلسوف شک گرای عرب در 
نیمه دوم قرن ۴ تا نیمه اول قرن ۵ ه.ق میباشد و محققان مطالب فلسفی, او را مردی شکاک , حیرت زده 


و نقیض گو دانسته اند . جناب مولانا نیز به طنز , از تنبیه کردن او سخن گفته است . 


۳ - حواله شده , برات گیر .و مقصود آنست که زمان سررسید برات او حال شده. 


۴ - دیر و معبد مسیحیان و بهود. 
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#۲۵۳ 


روز است ای دو دیده! در رورت تظر کن 
ردار طالبان را ء ور هفت بخ بکُذر 
پیدا کُن که پاکی, از گون و پست و بالا 
عالم فُناست جمله, در یک دمّش بقا کن 
هر سو که خُشک بینی, تو چشمه‌ای وان کن 
آندر قُفای عاشق, هر سو که خَصمٌ بینی 
تا چند عذر گوبی؟ کورند و می‌تییتند 
خواهی که پرده‌هاشان , پر دیده‌ها نباشد 
فرمان تو راست مُطلّق, با جمع در میان ن 


ای افتاب عرشی, ای شمس حق تبریز 


تو اصل آفتاپی! تقر امفاق: سح کج 
منگر به گاو و ماهی, ور صد چنین ,گذر کن 
وین خانهٌ هن را » بی‌زیر و بی‌زیر کن 
ماری‌ست زّهر دارد, تو رُهرٍ او شکر کن 
هر جا که سنگ بینی, از عکس خود گر ُن 
او را به رم سیلی, آنذر زمان پدر کن 
گ کورشان نخواهی, در دیده‌شسان نظر کن 
رما تو پردگی را ء کُُ پرده‌ها عبر کن 
ُستم قبای غفلت . هم چارةٌ مر کن 
چون ماه نو ندارم» رویم تو چون قَمَر کن 


> ۶ 


روزی بتم به ناگه ! سرمست و پای‌کوبان 
گفتا که : هوشیاری , بی من چه در خماری؟ 
جز می تو را نشاید . زآن می که جان فْزاید 
پردار کاسهٌ سر , از صرفه " صاف عبهر 
خونی و مست باید . در را شکست باید 
با مطرب چو ماهی . در حسن پادشاهی 
در هر سَحر صبوحی, جأمی‌به کف چو روحی 
با ساقي مَلیحی . زین خامشی فُصیحی 
خمخانه ها پر از میْ , ما با خودیم تا کی 
روزی هم از قضا را . همره شدم وفا را 


-آلت مردی 
۲ - شراب صاف 


۳- دسته , گروه 


آمد به خائه پر من . ناگه! ترائه‌گویان 
بی‌بانگ بیست و چاری , در قید لقمهٌ نان 
عیش ابد گشاید » نی وان پلید بعمدان 
پارب چو جمله فتنه‌ست. شو مست و فتنه‌جویان 
در می نشست باید . با جوق" ماه‌رویان 
بر یک کنار راهی . هردم کنارجویان 
در بحرِ می چو نوحی . بر لوح لطف پویان 
می‌تاز چون مسیحی , بر چار چرخ گردان 
پستان قدخ پیاپی . از دست جان جانان 
بگشاد دید ما را , دیدیم جوق مستان 


و من 


قرابدهای عبهر" . چون ماه نو مور 
از بانگ نوش خوبان , وز بس صفیر مرغان 
زآن جمع ماه‌رویی , در دست او سپویی 
من در درون گاری . بیرون سرم , جو باری 
پس گفت در اشارت . افزون ز صد عنایت 
پردار ناوگت" را . پرهان چکاوکت" را 
سی سال جَهد کردم , بس عُصَها بخوردم 
تا آن نگارٍ میرم . وآن مست شیر گیرم 
بی‌زخم خون روان شد , در لطف چون دوان شد 
رستیم و آرميدیم . عیش آبد پدید, 
دستک‌زنان و نازان . در رقص پاکبازان 
اینها همه بگفتم . دری‌ست کاآن تَسفتم 
زآن در امید برکن . کآن معني میرن" 
مرغان عالم جان . زآن در جو بو تبردند 
چیزی برای حج گفت , کای میر حاج بنگر 
گفتش امیر مولا : کای ماده نگ رویه! 
گر شیرمّرد باشی . همچون علی و حمزه 
چون دست در رکابش , اندر زدی به یک‌دم 
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بر روی حوض کوثر , در دوز پیش ایشان 
در رقص سیم ساقان , انگشت من به دندان 
چشمک زنان به سویی . گفتا مرا که: مستان 
بی‌طاقتی و مَأوی" . طاقت تبود امکان 
شیری درون گاوی . عمری‌ست بر تو نادان 
بشکافت کاوکّت" را , عیدی شود ز قربان 
وز بند گاو زردم . چستن نبود امکان 
در گاو یک نظر کرد . شد مار همچو پیچان 
ای صد هزار رحمت. بر چشم او چو باران 
خُمر ازّل چشیدیم . در بزم خاص سلطان 
زثار و ناز بستان , ره نیست خود به مُستان 
آن اصل را تهفتم . کآن است رونق جان 
در ذهن هم نگنجد . چه جای با زبانان! 
زاغان کور را چون . گر در رسیده سامان 
تا نگذُری تو از حج , انده شود فراوان 
تو کی رسی که مُردند ء شیران درین بیابان؟ 
هر مشکلی که باشد , گردد به پیشت آسان 
بر صد هزار وادی . بگذشتی و بیابان 


6 ۵۶ 


۰ و ام مه و 4 
روی او فثوی دهد . کز کعبه . بر بتخانه زن 


۱-شيشهٌ شراب . صراحی 
۲ - نرگس .یاسمین 

۳ - ناوک 2 تیر 

۴- چکاوک 2 نام پرنده ایست 
۵ - کاوک - لانه 


۶-واضح و آشکار 


۳1 5 مص عم ,2 
زلف او دعوی کند , کایتک رسّن بازی » رسن 


عقل گوید: گوَرّ. گوهر ثیکستن شرط نیست 
سنگ ما گوهر شکست و حیف هم .بر سنگ ماست 
اين نه پس دل را که در , دست در خوتّش کند؟ 
هرکه را جست او,به زحمت وارهید, از جست و جو 
ان لمي کانگفت خوه لیید : رووی زان عسَل 
هرکه صحرایی بود. ايمن بوّد از زلزله 
کی سلیمان را زیان شد, گرد او ماهی‌فروش؟ 
گر بشد انگشتری, انگست او انگشتری‌ست 
چٌشم بد خود را خوزد. خود ماه ما زأن فارغ است 
من خموشی برگزیدم ء زآنکه در یازار غیب 


شمس_تبریزی چو آید . تیر قهر دشمنان 


9 


عشق گوید: سنگ ما , بستان و بر گوهر پرّن 
حیف هم بر روخ باند, گر شدش قَریانْ بُدن 
این نه بس بت را ء که بائمد , چون علیٌش بت‌شکُن؟ 
هرکه را گفت: آن مایی. وازهید از ما و من 
وَصف آن لب را چه گویم؟ کن تگنجد در دمن 
هن هب رای 
آفرمن گر مُلک بستّد. آفرمن بُد . آفرتن 
رده بود انگشتری, کای چشم ید | بر و مَرّن 
شمع کی بدنام شد . گر نورٍ او بستد آگن؟ 
کم متاعی دیده‌ام . کاسّد تراژ" . گفتار من 


۳ 


عالّم فضل و کمال علم شد . ما را محن 


#6 ۲۵۶۶ 


ز رم دف , گم پذرید. ای جان 
گشادی کُن, پجنب آخره ته سنگی 
مروت را مر , سیلاب برده‌ست 
در آفکن کهنهای , گر زر نداری 
چو دستت بسته و ریشت گشاده‌ست 
گلو پگرفت و آوازم ۰ تعره 
اکن واه استت این راده دیاز 
وگر این سنگ گردان است , کو آرد؟ 
به طییّت" گفتم اين نکته . مُرنْجید 
گلو مُخراش و زير لب » پخواتش 
مس دان خدا را . خوانْ تهادن 


۱- ترازو را کم کند .از رونق اندازد 
۲ - شوخی و خوش طبعی 


۳- جمع مزاح < شوخی 


چه بستی کیسه را؟ دستی پجنبان 
ته سنگی. .هم گشبایت, آب یزان؟ 
که پیدا نیست گرد او . به میدان؟ 
تو را جُز ریش گهنه , نیست درمان 
یجنبان ریش راء ای ریشن چنبان 
مگر بسته‌ست . راه گوش خُوان؟ 
جرا جرخی و سنگی . نیست گردان؟ 
زهی مهمانی بی‌آب و بی‌نان 
مدارید از مرح" ۰ خاطر پریشان 
دمائت پر کند ء از در و مُرجان 


۳۳ ءِ اس 
حُمش کن . اين کُرم را نیست پایان 
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> ۷ 


ز شمس الدین بوّد.هم درد و درمان 
ازآن مخدوم جان‌انگیز دلدار 
کسی کاو پرتوی . از تو بدیده‌ست 
آزیرا خوائد . اندر پرتو او 
اگر زين آب حیوان » بازگویی 
چه داند جان حیوانی مسکین 
غذای روح را . خود کی شناسد 
چه تحفه می‌برد , در بحر جانی؟ 
ندارد عرْتی . خرما به بصره 
هزار ایوان و قصری , جمله از نور 
چو خانة عنکبوتی . می‌نماید 
به پیش دست رستم . گنده پیری 


ء 
دو صد رستم ‏ به پیش شمس تبریز 


کزو چرخ سعادت هست ‏ گردان 
تیاغر ص وس یل و آساح 
نگردد او ز چیزی . هیچ حیران 
همه آسرارٍ غیبی تا به پایان 
به حیوانی چه داند آب حیوان؟ 
حقایق‌های سر جان جانان؟ 
لب و کام و دهان شاه شاهان؟ 
یکی جانی, پر از سوداي آحزان 
ندارد قیمتی . زیره به کرمان 
چه ایوان, بل هزاران چرخ کیوان 
به پیش بندگان شاه شاهان 
چه باشد با هزاران مکر و دستان 
به گمپیر دوتاا . باشند یکسان 


> ۸8 


زهی عشق و زهی شوق و زهی جان! 
چه جای گوهر است و بحر و کشتی 


زهی مجلس, زهی ساقی. زهی می 
زهی سدره! زهی جمع حریفان 
زهی آش و زهی خوان خدایی! 
زهی گلزار و ریحان‌ها و سوسن 
زهی شهر و زهی بازار و درگاه 
زهی سلطان و سلطانان عالسم 


زهی قدرت. زهی بازو . زهی دست 


وگن خرن اند مر اقبان شام خامقن 


۱- پیر سالخورده خمیده 


زهی دریا . زهی گوهر . زهی کان! 
که هر قطره از آن بح است . عمّان 
زهی حوران هم‌چون ماه تابان 
زهی بیشه! زهی شیران عرّان 
که بر وی عاشق حق است . مهمان 
زهی باغ و زهی پر میوه بستان 
زهی داد و ستد ! بی‌نقد و میزان 
که هرس دید . یک‌دم گشث سلطان 
که می‌لرزد ازو ۰ گردون گردان 
از آنکه این سخن را نیست پایان 
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» ۶ 


ساقي من خیزد . بی‌گفت من 
حاجت تبود که بگویم : بیار 
هستت تفاضا گر لطف او 
ماه برآید. تو مگویشن: پر 
ای به گه بر بهینْ عیش و نوش 
از پی هر گمره , نیکو دلیل 
الم , هُمچون شب و تو, همچو ماه 
جانْ متّلٍ ده بود . بی‌قرار 


آرد آن بادهٌ وافسر تَمَن" 
پشنود آواز دم . بی‌دهن 
وآن گرم پی‌حد و خُلق حسُن 
بر تو ند نورء مگویش : پزن 
وق به گهرزم؛بهین صَفیکن 
ور پی محبوس چه ای خوش‌رسن 
تو مق شمعی و جان‌ها گن 
با تو شود سان . نف آلسَکن 


رس 


اه ان ۰ ۰ 
سافیا! برخیز و می . در جام کن 
۰ ِ وو 
نام رندی را مکن, بر خود درست 
2 .م2 و ۵ ۰ ه 
اش بی‌باکی اندر چرخ زن 


ِ 3 تک دراه شنه گنر 
مد ب ردار 4 ‌ ف 


وز شراب عشق . دل را دام کن 
خویشتن را . لا آبالي نام کن 
مرب بی‌مرگبی را دام کُن 
خاک تیره بر سر آیام کن 


خدمت کاووس و آذر نام کُن 


> ۶ 


ساقیا | چون مُست گشتی . خیش را بر من برّن 
سالْ سال ماست و طالع طالع ژُهره‌ست و ماه 
تا درون سنگ و آهن , تاش و شادی رسید 
پنگر آندر میزبان و در رخّش, شادی ببین 
عفل زیرک را برآر و پهلوي شادی نشان 
شاخه‌ها سرمست و رفصانند . از باد بهار 
جامه‌های سبز پریلانق . بر دکان غیب 


شمس تبریزی! توئی چون شاهد و مشهود ما 


۱- وافر ثمن - گران قیمت 


۲ - مقصود ترسایان و مسیحیان است. 


ذکر فردا نسیه باشد , نسیه را گردن یرّن 
ای دل! این عیش و طرّب. حدی ندارد تن برّن 
گر تو را باور تیاده سنگ بر آهن یرّن 
بر سر این خوان نشین و کاسه در روغن پر 
جان روشن را سیک . بر بادهٌ روشن پرّن 


اه ۵ و م 9 
ای سمن مستی کن و ای سرو . بر سوسن بزن 
۰ كِِ۰ ۳ مه ۶ 1 0 
خیز ای خیاط . بنشین پر دکان. سوزن بزّن 


هرجه غیر توست , آن را بیگمانْ گردن بزن 
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> ۶ 


سر فرو کرد از فک , آن ماثروي سیم‌تن 
همچو چشم کشتگان. چشمان من حیران او 
زیر جَد ژلف مُشکین . صد قياّت را قیام 
مُرغ جانْ آثدر فقس , می‌کند پر و بال خویش 
از فک آمد همای و بر سر من سایه کرد 
در سح آمد همای و گفت: بی‌روزی کسی 
گفتمش: آخر حجابی . در میان ما و دوست 
آن هُمای از پم تب , سوي آن مه پگرید 


او ۰ و و وان 
میر ممست و خواجه مست و روح مُست و جسم مُست 


۰ 


ر پس 


غیر روبت هرچه ینم . نورٍ روم گم شود 


آستین را می‌فشائد . در امارث سوي من 
ور ثتراب عشق او اين جان من بی‌خویشتن 
در صفاي صَحن رویش, آفتٍ هر مُرد و زُن 
تا قشنْ را بشکند . آئدر هوای آن شکن 
من لغان کردم , که دور از پیش آن خوب خن 
سعادت می‌گریزی . ای شقی من 
من جَمال دوست خواهم کاوست مر جان را سکن 
از منْ او دیوانهتر شد. در جمالش مت 
از خداوند شَمس دین , آن شاه تبریز و رم 


: سا عم 9 
غیر ان چاه زنخدان . نیستی زندان من 


#4 ۰۲ 


سری‌ست مرا در جان, در خون شده چون مرجان 
لیلی تو و مجنون من ,تا چند خورم خون من؟ 
عءِ 
چون خارٍ جفایی تو . افتیم به پای تو 
دل گشث کباپ من . خون‌ست شراپ من 
ای روح مرا دایه . خورشیدی و همسایه 
فرمای از آن باده , تا جان بشود ساده 
از دیده من ژاله . چون کودک یک ساله 
ای اش سودا تو . پنهانی و پیدا تو 
گر باغْ چمن دارد , لیکن نه چو من دارد 
از غایت بدخویی . دونم نمی‌جویی 
آن خسرو مُردانه » جان راست جو جانائه 


این قصَهٌ چون اتش . فرمای شنیدن خوش 


۱- شیفته و شیدا 


۱۰۲ 


چون کودک در اشکم , خونخواره, به خون عُلتان 
مانندهٌ گردونْ من . بر آتش و سرگردان 
بدهیم سزاي بو کات مد شاف عاباق 
آن مسثْ خراب من . کی آید چون مستان؟ 
هم سودی و سرمایه . هم کاله" و بازرگان 
ای داد همه داده , در خوبی و در احسان 
از دور چنین تاله . پر درد شده کیوان 
کردیم چو شیدا تو . از نالد و از افغان 
او خاک وطن دارد . من آتش آتشدان 
خود هیچ نمی‌گویی , کای بی‌سر و بی‌سامان 
ویران کنّدم خانه . از دیده چون طوفان 
ای دلبر و ای دلکش . از بهر رُكوة جان 


اين بهر من بی‌کس . کز هجر بمائد از پس 
2 ۵ و9 

من ترک سفر گیرم . از بحر گهر گیرم 

در لحظه بیآمیزی . شمسا تبریزی 


9 


بر باد هوا چون خسن . در عشق شده رقصان 
هر لحظه ز سر گیرم . اين عشق چو نوکاران 
کای عنبر تبریزی, مُشکی بکنی افشان 


46 ۸ 


سوی بیماران خود ند , شاه مَدُرویان من 
رعفرانستان خود را . آب خواهم داد , آب 
زرد و سرخ و خار و گل » در حکم و در قرمان ماست 
ما‌رویان جهان , از سن ما دزدیده خسن 
عافبّت آن ماهرویان ! کاه‌رویان می‌شوند 
روز شُد ای خاکیان! دزدیده‌ها را زد کنید 
گوش کن گر رهروی . احوال افلاک و نجوم 
از سر فکرث, ژحل گوید: زمين ملک من است 
تیغ دور انداز . آن مریخ گوید . با زحل 
این زمان خامش کنم , کآن شاه آمد , در حضور 
شب چو شٌد خورشید غایب, آختران لافی زد 
مُشتری , از کیسه زر جعفری بیرون کُند 
وآن عطارد در گیرد , که مت صَدر آْصدور 
آفتاب از سوی مشرق . صبح‌دم لشگر کُشد 
رهرهٌ ُهره درید و ماه را گرد شکست 
کار زیخ و زحل .از نور مامسم دزئیگست 
چون یکی میدان دوانید آفتاب . آمد ندا: 
آفتاب آفتابم . آفتساباا تسو بسرو 


۳ از گو ۳ ۰ ‌ 1 نی 
صبحدم ار تور مسرق » سر پرار و زنده شو 


۱- بیان کردن »روشن کردن 
۲( آشکار و روشن ساختن 


۳-سرد 


۱۰۳ 


گفت: ای رخسارٍ زرد و ژعفرانستان من 
عفران را گل کنم . از چشمهٌ حیوان من 
سر من ء چز پر ط فُرمان من, فرمان من 
دَره‌ای دزدیده‌اند , از خسن و از اخسان من 
حال دزدان این بود , در خضرت سلطان من 
خاک را مُلک از کجا؟ حسن از کجا؟ ای جان من 
تا تو را روشن شود , از حال و از تبیان! من 
آب‌ها و خاک‌ها , در دست دهقانان من 
هر چه گویم . شرمسارم . ای شّه سلطان من 
وز شعاع مهر روش . مُحو شد نییان" من 
ژهره گوید: آن من . وآن ماه گوید: آن من 
با زحَل مریخ گوید: غنجر بران من 
چرخ‌ها ملک من است و برج‌ها . آرکان من 
گوید: ای دزدانْ که اینک, آمد آن سلطان من 
ند عطارد خُشک و بارد" , با رخ زخشان من 
مُشتری میس مد کاه شد هنیا من 
هان و هان ای بیآدب, بیرون شو از میدان من 
در چه مغرب فرو شوه پاش در زندان من 
مُلکران خشر را . آگدْ کن از برهان من 


عید هرکس , آن مُهی باشد , که او قربان اوست 
2 


۴ ‌ ی ماه 9 
شمس تبریزی چو تافت . از برج لاشرقية 


9 


عید تو , ماه من آمد . ای شنده قربان من! 


۰ , ۶ ح ان 
تاب ذات او پرون شد . از حد و امکان من 


> ۵ 


سیر تشد چشم و دل . از تظر شاه من 
مشک و سقا سیر شد ,از جگر گرم من 
درشکنم کوزه را. پاره کم مشک را 
چند شود تَر زمین , از مُدد آشک من؟ 
چند بگوید دلم: ای دم و ای دلم! 
رو سوي بخری کزو .هر تفس موج موج 
آب خوشی جوشن کرد . نیم‌شب از خانهام 
زآب رخ یوسفی . خرن من سیل برد 
خرمن من گر پسوخت .باک ندارم. خوشّم 
عقل نخواهم .بسن است, داتش و عمش مرا 
گفت کسی: کاين سَماع , جاه و دب کم کُند 


در پی هر پیت من . گویم پایان رسید 


سیر مُشو هم تو نیز . از دل آگاٍ من 
و ۳ ۲ 
هیچ به جز اب نیست , لذت و دلخواه من 
۰ ِِ ءِ 
روی به دریا نهم. نیست جز این راه من 
چند پسوزد فْلک , از تبش و اه من؟ 
چند بگوید لبم . راز شهُنشاه من! 
71 9 ء 2 ۳ 
امد و آندر ربود . خیمه و خرگاه من 
۰ ءِ 0 ِ ۰ 
یوسف حسنْ اوفتاد . ناه در چاه من 
دود پرامّد ز دل. سوخته شد کاه من 
وفع رم 
صد چو مرا بس بود . خرمن آن ماه من 
۰ و ۰ 1 
شمع رخ او بس است , در شب بی‌گاو من 
جاه نخواهم که عشق . در دو جهان جاه من 


چون ز سرم می‌برد . آن شه اگاه من 


#6 ۶۶۷ 


سیر نمی‌شَوم ز توء نیست جز این گناه من 
سیر و ملول ند ز من, خُب سََا و مشک او 
درشکنید کوزه راء پازه کنید. مشک را 
چند شود زمین چو گل . از فطرات اشک من؟ 
چند پزارد اين دلم؟ واي دل خراب من 
جانب بحر میروم . موج صفا همی‌رسد 
آپ یات موج زد . دوش ز صَحن خاندام 
سیْل رسید نگهان. جمله برد خرمتم 
خرمّن من اگر نشد. غم نخورم. چه عم خورم؟ 
در دل من درأَمّد او تین خنالنن آنشین 
گفت که : از سَماع‌هاء حرمت و جاه , کم شود 


۱5 


سیر مشو زٍ رحمتم. ای دو جهان پناه من 
تشنهتثر است هر زمان , ماهی آب‌خواه من 


جانب بحر می‌روم. پاک کنید راه من 


چند شود فک سیّه. از عم و دود آهٍ من؟ 
چند بنالد اين لبم؟ پیش خیال شاه من 
غرقه نگر ز موج او . خانه و خانقاه من 
بوسف من فتاد دی , همچو قَمّر به چاو من 
2 ۳ 

دود پرامّد از دلم دانه پسوافت کاه من 
آ ۰۰ ء. " 1 ءِ 

اش رفث پر سرم. سوخته شد کلاه من 


9 


۱ 2 ۲ مین و 
نور رخّش به نيم‌شب. غره" صبحگاه من 


زآنکه گرفت طلب‌طلب. تا بد لک سپاه من 


و ۱ 
راه زند دل مرا ۰ داعیه اله من 


: ۶ یه 2 ِ 
۱ ره ۳ ۳ 
از پي هر غزل دلم , توبه کند زٍ گفت وگو 


6 ۷۶ 


سیر نمی‌شوم ز تو ء ای مه جان فزاي من! 
با ستّم و جفا خوشنم. گر چه درون آتشّم 
چون‌که کّد شکرفَشانْ , عشق برای سرخوشمان 
عود دمّد ز دود من, کور شود حسود من 
آن تفس این زمین بود ء چرخ‌زنان چو آسمان 
آمد دی خیال تو , گفت مرا که: غم مخور 
گفت که عم غُلام توء هردو جهانْ به کام تو 
گفتم: چون آجَل رسد , جان بجهّد ازین جسّد 
گفت: بلی, به کل نگرء چون برد قضاء سَرّش 
گفتم: اگر ترش شوم. از پی زشک می‌شوم 
گفت که: چشم بد پهل, کاو تخود جز آب و گل 
گفتم: روژکی دو سه , مائده‌ام اندر آب و گل 
گفت: در آب و گل تهای , سایهُ توست این طرّف 
زآن‌چه بگفت دلبرم . عقل پرید از سَرَم 


قررد قسی فی گت بزی ز گر وگن 


جور مک جُفا مَکن, نیست جَفا بيزاي من 
چون‌که تو سایه آفکنی, بر سَرّم ای همای من! 
نرخ بات پشکند . چاشني بلاي من 
زَفت شود وجود من, تّنگ شود قباي من 
ره به ده رقص درء تعره‌ژنان که: های من 
گفتم: عم نمی‌خورم, ای غُم تو دواي من! 
لیک ز هر دو دور شو, از جهّت لقای من 
گر روم به سوی او . باد کسته پاي من 
خنده‌زنان سَری هُد . در قَدم رضای من 
تا رسد به چشم بد . گر و فُر ولاي من 
چشم بدا کجا رسد . جانب کبرياي من؟ 
بستهٌ خوفْم و رجا . تا پرسّد صلاي من 
رد تو را ازین جهان . صَنعّت جان‌ربای من 
باقی عقل قصّه‌گو . بی برد به جاي من 


رخ بتهاد بر زمين . در بر مولنای من 


6 ۸۶ 


سپر گشتم . ز نازهای خسان 


بعد ازین . شهد را نهان دارم 


۱- آغاز هر چیزی 


۲ - درشت و فربه 


۳ 


ق 


9 ۳7 ک > ۱ 
تا زب نسفتند ان_درو ۰ ن 


یو ۰ ۶ ۲ ۳ 
زئم من . چو روغن بلسان 


۳ - روغنی گرانبها از درختانی در مصر. که امروزه سرکه وابسته به آن بنام "بالزامیک" شناخته 


۰ 


میسود. 
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خویش را بعد ازین , چنان دزدم 
هر زمان . جانب دگر تازم 


۶ 
ای خدا . در تو چون گریخته‌ام 


گناد می عراز ان 
بی‌رفیقان و صاحبان و کسان 


2 ۳ 2 
این چنین قوم را . به من مرسان 


6 ۶ 


شاه ما پاری . برای کاهلان 
َصّلا رو » تا به سوی تخت شاه 
چشم دل داد ء چه دید از کل او 
بر مشال هفت پایه نس ردبان 
ای به صورت . خُردتر از دْره‌ای! 
ای خُمیده چون گُمان . از عم پبین 
در نشان دوست. گشتم چار چشم 
هر نشانی . چون رفیق نیک‌خواه 


عءِ 
شمس تبریزی . توئی استاد کار 


گنج می‌بخشد به هر دم . رایگان 
گنج بی‌رنج است و سود بی‌زیان 
نور رَحمّت . تا به هفتم آسمان 
خود چه باشد پیش او . هفت آسمان! 
وی به مَعنی , صد جهانْ آئدر جهان 
صد هزاران صَّف شکسته , زین کُمان 
وآن‌کهُ آندر نج جَشمّت , صد نشان 
مییرَندت تا به ضرت , کش‌کُشان 
تاختند ای جان جان ! در کاروان 


#۷. 


شب که جهان است . پر از لولیان 
ید مریخ , که بزم است و عیش 
ماه فشأئد پر خود . چون خُروس 
دیده غُمٌاز . بدوزد فک 
خُفْته گروهی و گروهی به صید 
پنج و شش است امشب . مهره قمار 
جام بقا گیر و پهل خواب را 
ساقی باقی‌ست خوش و عاشقان 
هر از آن دست گریمّش پنوش 


۱- دیگ دهان گشاد , پاتیل 


دوه ودب ات گرلبان 
خُنجر و شمشیر , کند در میان 
پیش و پنّش آختَر . چون ماکیان 
تا که گواهی تدهد . بر کیان 
تساکه کنّد سود و که دارد زیان؟! 
سست مین لب , چون ناشیان 
پرده بود خواب و حجاب عیان 
خاک سیه . بر سر اين باقیان 
تاکه شوی مهتر حلواییان 
عشق چو لوا وجهان چون تیان" 


حَلقٍ من از لذت حلوا بسوخت 


9 


ا نکسم حیلهٌ لوا . بیان 
شاه کتد باز به تو . صد بیان 


* ۶ 


ه‌ِ ۶ م2 2 
شب محتّت , که بد طبیب و تو آفگار یاد کن 
24 .۱ ۳۹ ۰ 
چو فتادی به چاه و گو" . که ببخشید جان نو؟ 
زر« 4 تض ِ ِ ۳ 
مَکنْ اندک تبود آن .یه خُد" ء آاشک تبود ان 
۳ 4 
تو یه هنگام ید گن , که چو هنگامْ برد 
چو رسیدی به صدر اوء تو پدان , حقٍ قدرٍ او 
۲ ۰ ۰ و ۰ 
تو پدان قدرٍ سوز او برسد باز روز او 
چه سپاس آرد و چه دهد , به طبیبی که جان دهد؟ 
ام 0 1 3 

چو طبییّت نمود خرد , دل تو ان زمان بمرد 
م۰ 2 4 فا 
مک آز جه شدی چنین .جو خزان, دانه در زمین 
.2 ۰ 40 
اگرت کار چون زر است , نه گرو پیش گازر است 

و و ما ره و ۴ 
چو بدیدی رحیل گل, پس اقبال چیست؟ دل 


که ز پای دت بکئد چناْ خاز . یاد کن 
به سوی او بیا و مرو مکن کار » یاد ُن 
نه پد خویش ی اندکی و تو پسیاز یاد کن 
تو خّه" از گل سح تراش و خُه از خاز یاد کن 
زٍ دیداز یاد کن 
و ایمنی, تو ز آغیاز یاد کن 
چو پزارد که: ای طبیب ۰ بیمار یاد کن 
پس از آن بانگ می‌زنی , که: ز مُرداز یاد کن 
ز بهار . حسام‌دین و ز گلزاز یاد کُن 
کرت امسال گوهر است, نه تو از پاز اد کن 
نه که زئهاز اوست , پیْ هله زئهاز یاد کن 


۰ 
چو پدیدی تو بدر او» تو 


6 ۷ 


شخص جهانْ نقش اوست . صورت او را ببین 
چرخ و زمین و زمان, همچو تن اند. او چو جان 
هرچه که آن یار کرد . نیک بهُْجار کرد 
جنبش تن را ز جان . زآن تو یی بی‌گمان 
هرکه نداند که اوست , هرچه که می‌رفت , رفت 
ماه زخاا جام می . پر کن و شادی بکن 
لا شو و در پیش آ ! تا که نوی رهنما 


۱- گودال 
۲- صورت »رخ 
۳- خواه 


۴- خواری 


نیست گسی غیر او . ای دل بینا! ببین 
گر تو نه کوری . درا . روشن و پیدا ببین 
بل خوش و زیبا نهاد . جمله تو زیبا ببین 
هرچه درینجا رسد . جمله از آنجا ببین 
در دو چهان مُرد را . جاهل و آعما بیین 
در کف هر شاهدی . بادهٌ حمرا ببین 
بر تن هریک ز ما . حاصل الا ببین 


9 


در طلب وصل ما , جملةٌ عشّاق را ناه کنان و دوان , در که و صحرا ببین 
صبح ز ظلمت دمید , شمس حق دين سید . در تن چون کشتی‌اش . رم آوحی ببین 
او همه عشق و ضیاست . او همه کان صفاست در صدف چسم او . گوهر یکتا ببین 
شاه‌نشین خرد . چون که نمودت آحَد رنه انیت 
#۲۷۳ 
مس دین , بر یوسفان و نازنینان , نازنین . بر سر جمله شنهان و سَرفرازان » نازنین 
بر سَران و سَروران. صد سر زیاده جاه او در میان واصلان طف رحمان . ازنین 
او به اوصاف الهی . گشته موصوف کمال بر سّریر و بر سر ء آن تخت سلطان , نازنین 


یرم را از وی جمال و رژم را ء از وی جلال ‏ . هم به بزم و هم به رزم و هم به احسان , نازنین 
پیش او پنهاده مفتاح غْزاين‌هاي فیض کرده از عشق و مُحبّت‌هاشن یزدان , نازنین 


در میان صد هزاران ماه او , ابا چو خور ‏ وصف او آندر میان وف شاهان . نازنین 

آن‌که خاک پاي او شد . بر سّران سَرفراز مست او ء آئدر میان جمله مستان . نازئین 

آندر آن موجی که خاصان, برحذُر باشند از آن آندر آن موج خُطر ,او خُفته است آن نازنین 
۷ ۱ 


شنیدی تو , که خط آمد ز خاقان که از پرده » برون آیند خوبان 
چنین فرموده است خاقانْ امسال: شکر, خواهم که باشد. سخثْ ارزان 
زهی سال و زهی روز مبارک! زهی خاقان. زهی اقبال خندان! 


درون خانه پنشستن حرام است که سلطان می‌خرامد. سوی میدان 
پیا پا ما به میدان . تا بیینی یکی بزم خوش و پیدا و پنهان 
نهاده خوان نعمت‌های بسیار ز حلواها و از مرغان بریان 
غلامانی چو مه . در پیش ساقی اتوای مطربان خوشتر از جان 


ولیکن عشق شه . جان‌های مستان فراغت دارد از ساقی و از جان 
تو گوبی: این کجا باشد؟ هم آنجا که اندیشه, کجا گشته‌ست جویان؟ 


جو شمس‌الدین تبریزی درامد دلم از دست او شد . مست و حیران 
۲۵۶ 6 
ره ۳ خ 7 ۲ ۳ 0 
شور من از حد گذشت , پرده دیگر پرّن شور گلی نرم و خوش . زآن لب شکر بزن 
ای هوس نیم‌خام . زان پر آن سیم‌پر ور تو حریص زری , از رخ من زر بزن 


۱5۸ 


۳ 1 ۳ 
گر ثر عشقی دلا . دور شو از مادگان 


۰ ءِ 
گر نه به دوغ شهی, شمس حق دین شدی 
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ماده رها کن دمی . اتشن در تر بزن 


ای مگس نامدار . لخظککی پر بزن 


#6 ۷۶۶ 


شین و میم و سین و دال و يا و نون 
آفرین عرش . بر تبسریز بادا 
خضر و الیاس , از دمش بویی نیافت 
عیسيی مریم . ز بهر سوزنی 
گرچه یحیی . لاف معصومی زد 
در گه مستی . چو او جولان کند 
تو یقین می‌دان . که از منصور وقت 
عرش . از احمد مختار بود 
شمس تبریزی . به روحم چنگ زد 
آرغنونم می‌نوازّد . شاه عشق 
عاشقان ‏ . مسستان جام وحدتند 
دردمندی . کار مُرد عاشق است 


شمس دی و شمس دینْ می‌گو و بس 


از میاش شمس دین آمد برون 
هم خضر ۰ الیاسشان! ء شد رهنمون 
من چه گویم؟! صد چو عیسی شد زیون 
در سپهر چارمیسن کرده سُسکون 
مورکی زو درد دارد . در درون 
تتکگ آید ء هفت چرخ نیلگون 
ضد. ..هزاران غزه‌ها . امد پزون 
انبی‌ای مرسلون 
لاجرم . در عشق گشتم آرعُتون 


اه ا 


۰ ر 


از نوازش . نعره‌ها پش‌نو کنون 
ء‌ 
کاو نترسد . از میان موج خون 


سمس 


۳ 


دين است از درون و از برون 


ِ ۲۷۷ 


شین و میم و سین و دال و يا و نون 
آفرتی لا تستوال .از وا بوخ 
عاا با تاره 6 روا 
در جنون و در فنون . آن عابدان 
عارفان . توحید ازو دانسته‌اند 
در شهادت . چون گواهی می‌دهند 
حمد او افزون ز درک عقل و فهم 


افرین بر شمس دین . از چند و چون 
آن که او را . شد فرشته ء ساجدون 
جمله مُدحش گفته در عین جنون 
آمده .ان در ام یغرفون 
در مقام کیسریا . در شس‌اهدون 
آنچه دیدندش . ز حالش . حامدون 


بر همه ذهنی ورا دان . غالیون 


۱- حضرات خضر و الیاس علیهم السلام از انبیایی هستند که گویند تا قیامت زنده اند. حضرت 


خضر" ع" مسافران خشکی را یاری دهد و حضرت الیاس"ع" مسافران دریا را. 


۱5۹ 


هانْ خمش باش . ای فقیر مُسمّند 


‌ 


عا که کشمبن:الذین بگوید من غزضن 
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۴ ‌‌ و ۰ 
در صفات و مدح ان ریب المنون 


سر آسرار حروف کاف و نون 
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شین و میم و سین و دال و یا و نون 
آشکار 


۶ 
۰ 


سس 


نور او . از ۸ 


‌ 


شمس دین ۰ روی زمین را نور داد 
تیم فاحل آست اجان تا 


لو کقف موی وا شوه 


سمس 


شمس دین . در لو 


۳ ۰ 


سمس.__ دین . ۰ داننده اسرار عیب 
شمس دین . پیداست پیش اهل دل 
شمس دین . حلال مشکل‌ها شده 


شمس دین و شمس دینْ خوانند و بس 
شمس دین . قطب فلک را رهنما 
بين خمش کن . زآنکه مولانا ازو 
شمس دین خوانند . جمله عارفان 


شمس دین نوری‌ست ء از زیب المنون 
و ۳ 
در جهان می‌بین چو انجم . آرغنون 


ِ 


شمس دین » بر چرخ امد . یعرفون 


۰ ۰ ۰ ۱ 
شمس دین . بازی نماید . لاعبون 
شمس دین » پل ماه را ء شد رهنمون 


۰ 


سمس 


شمس دین . بینای بیرون و درون 
۰ ءِ 
لیک پنهان است . از لایبصرون 


سمس 


2 ی 
دین . در لی مَع الّه . ذوفنون 


دین . دانای راز کاف و ون 
اهل عرفان . عاب‌دون الحامدون 
شمس دین را ء. شد ملانک . ساجدون 
دید نسور حاضرون الغائبون 


در سکون و در جنون و در فزون 


۶ 


شین و میم و سین و دال و يا و نون 


تیار افیا اموغشت: مر بان آنور تال 


شمس دین وری‌ست ۰ بی‌کید و زوال 


شمس دین بیناست . در هر دیده‌ای 


7 ۳ 
ان‌که او را دیده بد . او را شناخت 


‌ 


سمس 


سمس 


دين . از معرفت غافل نشد 


۱- بازی کنندگان 


۲ - حوادث زمانه 


۱۹۰ 


شمس دین روحی‌ست , غیر از کاف و نون 


: از ن 


۰ ۰ 
دور اضفانت» ان بفوان 


و . 


ور ذات واهب ریب المتون" 


۳ ۳ 
آن‌که او نشناخت . شد لاینصرون 


با من این معنی مگو . از چند و چون 


شمس دین از مشرق علم ۰ اشکار 
۳ 5 ء‌ِ 


هان خمش کن . تا که از فیض ازل 
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شمس دین , در غرب حکمت . سائحون! 
گفت با داننده . آلُواحدون 
کفتن: الخاضترون: ۰ القالیون 
ره‌تمون آیسد آنسد را . رهستمون 
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شین و میم و سین و دال و يا و نون 
24 ‌ِ ءِ 

در توای پرده عشاق" دل 

ارغنونش , پرده‌ها ارد بسرون 

حاضر و غاب ازو در حیسرتند 

صادق ان در عرش او مستغرفند 


شمس تبریزی , به صورت رو نمود 


شمس دین . از ثیش جهتْ آمد برون 
شمس دین . بر عرش اعظم شد سکون 
می‌نوازد تقهه‌ها دز ار شوه 
در لب‌اس حاضرون الف‌انبسون 
حی رتش آمستن.: کال ص‌-دقون 
در صفات ذاث , تن الفالبون 


۰ ۰ ۲ ءِ 
انتس اپ معرفت ۵ آهتنش بسرون 


46 ۶ 


شیر مُردا اتو چه ترسی .ز سک لاغرشان؟ 
چون ملک ساخته خود را . به پر و بال دروغ 


برکش آن تیغ چو پولاد و پزن بر سرشان 
ِ وم ۳ 

همه دیوند . که ابلیس بود مهترشان 
۱ ک ِ 


2 و و 4 
هین چراغره شده‌ستی , تو به سیم و زرشان؟ 


#6» ۶ 


ء و 


صبحدم شد, زود برخیز, ای جوآن! 
0 ص23 
کاروان رفت و تو غافل خفته‌ای 

و ی ما ۰ 
عمر را ضایع مکن در معصیّت 


۹ ۵ 2 / 11 
لهس شومّت را پکش .کان دیو توست 


(_ سیاحان ءروزه‌داران. 


۵ ه و 


رخ بربند . تا رسی بر کاروان 
در زیانی . در زبانی. در زیان 
تا تر و تازه بمانی ۰ جاودان 


۳۲ - نام گوشه ای از مقام "راست پنجگاه " یکی از دوازده مقام موسیقی ایرانی که اگر در پایان مقام 
مزبور نواخته شود.آن را تبدیل به مقام "نوا" .یکی دیگر از دستگاه های موسیقی مینماید. مقامی که متعادل 


و محزون است. 


۳ - نام نوعی ساز 


چون پکشتی تس شوت را یفین 
چون نماز و روزه‌آت, مَفبول شّد 
پاک باش و خاک اين درگاه شو 
گر سَماع عاشقان را مُنُکری 


‌ ی # 
چون غلام شمس تبریزی شدی 


پای نهٌ بر بام هفتم آسمان 
پهلوانسی . پهلوانسی . پهلوان 
حشر گردی در قیامّت , با بدان 
نموه رن کا لحند اک با میات 


# ۸۳ 


و ءِِ و 
صد گوش نوام . باز شد از راز شنودن 
استرون" تو . باد بهار امد و من باغ 
بر همدگر افتادن مُستَانْ, چه طیف است! 

ت . ءَ 9 5 
ای آن که به عشق رخ تو, واجب و حق است 
اواز صفیر تو شنیدیم و فریضه‌ست 

ء 
ای گلشن روی تو , ز دی , ايمن و فارغ 

۳ 3 زر وم و 
ساقی جو تویی , کفر بود » بودن هشیار 

1 ۰ عم ۰ ۰ 4 
چون امد . پیراهن خوش‌بوی . ز یوسف 
گفتم که :ببوسم, کف پای تو . مرا گفت: 
ِ ۳ و ,8 
پس تا شه ما گوید . کاو راست مسلم 


بی بود دهنده . تبون , زادن و بودن 
خوش حامله می‌گردد. آجزای ستودن 
ور همدگر . آن چام وفا را بربودن 
ید دل را » ز خرافاث ژدودن 
اين هُدهُدٍ جان را . گره از پای کُشودن 
جان‌ها به ب آمد. هله وقت است نمودن 


ءِ 


۰ ۶ ۲ "۳ ۰ ۳ 
وی سنبل آبروی نو » ایمن 5 درودن 


وآن شب که تویی ماه , خرام است غُتودن 
۳09 


ك تب ح. ۰ .۳ 
پس بارد و سرد است کنون. سودن 


ِ وم 


ان چشم بود 0 کف نتوانند سود" 
٩ 1 ۳‏ ره 2 
پر کردن افهام و بر افهام فزودن 
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.2 9 4 , 
صنما ابه چشم شوخت . که به چشم اشارتی کن 
دل و جانْ شهید عشقت. به درون گور قالب 

۲ ی ٩‏ 2 و 
تو چو یوسفی رسیده, همه مصر کف بریده 


تو اگر قدم فشردی , به جفا و در کردی 


۱- نازا 

۲ - درو کردن 

۳ - عطر سائیدن 
۴- لمس کردن 


2 ۳ ۰ ۹۹ ِ 
نقسی خراب خود راء به نظر عمارتی کن 
م۳ ءِ 
سوي گور اين شهیدان . بگذر زیارتی کن 
" 2 ۰ ۶ 2 
بتما جمال و بستان , دل و جان تجارتی کن 


م ء 2 و 


تو مگو که زین نثارم , ز شما چه سود دارم؟ 
رخ همچو زعفران را چو کل و چو لاله گردان 
چو غلام توست دولت, نکشد ز آمر تو سر 
چو به پیش کوه حلْمّت. گنهن چو کاه آمد 
تن ما ء دو قطره خون بد , که تظیف و آدمی ند 
ز جهان روح , جان‌ها , چو اسیر آب و گل شد 
چو ز حرف توبه کردم تو براي طالبان را 
دل ما خراب گشته . هله شمس حق دینم 
ز براي گرم کردن , بود اين دمم چو آتش 


تو که شاه شمس دینی, تبریز نازنین را 
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تو ز سود بی‌نیازی» بده و خسارتی کن 
سه چهاز قطره خون راء دل با پشارتی کُن 
به میان ما و دولت , مَلِکا , سفارتی کن 
به گناه چون که ماء تظر غفارتی کن 
صمّت پلید را هم , صمّت طهارتی کُن 
تو دا ز آب گلشان , برهان و غارتی کن 
تو ز خرف پر معانی» علم و !مارتی کن 
ز کرامت جمالت . دل ما عمارتی کُن 
چو زدم تو آتشی را . سب حرارتی کُن 


به ظهورٍ پاک باطن . پنگر بصارتی کن 


> ۵۶ 


صتما! ۳ پاده » پنشان مار مستان 
مي کهنه را کشان کُن, به بوخ گُلْفشان کُن 
پیه آن فا جان راء کل و لاله‌زایٍ جان را 
قدحی به دست بر نه » به گف شکرلبان ده 
صما.به چشم مستت .دل و جاْ غلام دسئت 
چو شراب لالدزنگت , به دماغ‌ها بر ید 
چو جناح و قلبٍ مجلس,ز ترا یافت مونس 
تما تو روز مایی, غُم و غصّه سوز مایی 
بکشان تو گوش شبران, چو شر قطارشان کُن 
تو عقیق جام داری . تمکی تمام داری 
سَحْنی بمائد جانی . که تو بی‌بیان بدانی 


ووه 


شتر 


چو پدید چشم جانم » رخ شمس دی عیانم 


9 ۵ ۳ ِ ۹ 2 
که ببرد عشق رویت , همگی قرار مُستان 
مج صس ‌ 
که په جوشآدر آمد. فْلک از عقار مُستان 
ءِ صفب ۳ 
کن, دهن و کنار مستان 


‌ِ ۵ مه 2 ۳ 
پنشان به اپ رحمت. به کرم غبار مُستان 


٩‏ و 


ز تبات و قند پر 


به می خوشی, که هستت. بر اختیار مستان 
گل سرخ شنرم دارد . ز رخ و عذار مُستان 
برد گلوی عم را ء سر ذواألماٍ ممستان 
ز تو است ای مُعلا. همه کار و بار مُستان 
که تو شیرگیر حقّی, به کت مَهارٍ مُستان 
چه غریب دام داری» جهّت شکار مستان! 
که تو زشک ساقیانی, سر و فتخارِ مستان 
دل و جانْ کباب کردم , به پر عذارٍ مستان 


4 


ظلمت شب . پرتو هجران من 


۱-شراب 


۱۹۳ 


ء 9 


نور مه از نور دو چندان من 


جان منی . جان منی . جان من! 
شاه منی ! لایی سودای من 
نور منی ! باش درین چشم من 
گل چوتو رادید.به سوسن چه گفت؟ 
از دو پراکنده" . تو چونی؟ بگو 
دست فشانْ شنت , کجا میروی؟ 
ای‌رسشن زلف تو . پابند من 


مفخر تبریز . شهم شمس دین 


آن منی . آن منی , آن من! 
فند منی ۱ لایق دندان من 
چشم نی ۱ چشة ین من 
سَروٍ من آمد . به گلستان من 
زلف تو و حال پرشان من 
پیش من آ . ای کل خندان من! 
چاه زنخدان تو . زندان من 
ای‌گل و گلزار تو , ریحان من 
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ی ور ۳ ۳4 
ظلمّت شب , پرتو ظلمات من 
گوهر طاعت شُند از آن کیمیا 


هست سماوات , در ان ارژو 


ء ءِ 
ای رخ خورشید ۱ سوي برج من 


نور مه از ور مُلاقات من 
1 و انکار و جنایات من 
تا نگرّد » سوی سماوات من 
ای شمه جان ! شاهد ش مات من 


#6 ۶ 


شق و شیدا شدی. در ره او جان فشان 
جان چو پدادی , ببین , چهره جانان خویش 
ای ز خُسیسی چنین , مانده به ند وجود 
مرغ الهی 0 نویی درخور شاه دل 
گر به يقین بنگری . ناظر آن دلبری 
9 ی ِ ۳ 3 
باز برو ء باز شو , مُحرم آن راز شو 
چون برسیدی به شاه . دور شدی از گناه 
خامش زیرا که هست , بحر دلم در خروش 


مفخرِ تبریزیان . شمس حق دین توبی 


جان بده و جان پیُر , از غم ان خاکدان 
در عوض جان خود . چهره جانان ستان 
بند به هم درکن . تا پرهی از مان 
جند درین تيره جا , مانده‌ای جون ماکیان؟! 
باز کف دست شاه , دان که توئی بی‌گمان 
ساز به انعام شه » عالم قدس آشیان 
شادیی و عرٌ و جاه , غم مخور از اين و آن 
آید ازین تاب خوش , نقد سخن در بیان 


۰ ی اه ۰ 
کاشف سر بیان ۰ واقف حرف نهان 


۱- مقصود از دو پراکنده, دو سر زلف پریشان است 


۲ - لغزش و عمل زشت 
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عاشقا !دو چشم بکشا , چار جو در خود بپین 
عاشقا !در خویش پلگر » سُحْرة مُردم مشُو 
من غلام آن کل بینا, که فارغ باشد او 
دیده پکشا زين سپس . با دیده مُردم مرو 
ای خدا داده تو را ء چشم بصیرت از گرم 
گر به تاج و تخت ها ,یا بهشت و یا بقا 
چشم نرگس را مبند و چشم کرکس را مگیر 
عاشقان صورتی" , در صورتی آَفتاده‌اند 
شاد باش ای عشق‌باز دُوألْجّلال سرمدی" 
گر هُمی خواهی که چیریت شود بنده » برو 
بای خون‌خوار , اگر واقف شدی از کعبهم 
ای به تاره بد و نیک گُسانْ , درمانده‌ای 
چون آمائت‌هاي حق را ء آسمان طاقّت نداشت 
این همه , مقصود او بد , خوبٍ مقصود لطیف 
۳۹۰3 
عاشقان را مُده‌ای . از سرفُراز راستین 
مزده مر کان‌هاي ژر را » از برای خالصیش 
مُوده مر سوه" بقا را ء کر پی عمر آید 
رخا زاغی , که در زاغی ,تمد بعد ازین 
حَبُذا دستی , که او بستم , درازی کم کند 


۱- عاشقان صورت .عشق مجازی 
۲ - اپدی 

۳- لباس 

۴- نقش و نگار روی لباس 

۵ -ترک بند ,قسمهٌ زین اسب 


۱۹۵ 


جوي آب و جوی خْمْر و جوي شیر و آگیین 
تا فلان گوید چنان و ء آن فلان گوید چنین 
کآن فلائم ارت وا نشف اج فلائم پات 
کآن فلانّث ۳ گوید. وآن فلاتّث مُرد دین 
گر خمارش مُجده آرد . شهپر روخ مین 
از لش راضی وی والّه تو بای در عنین 
چشم اول را مَبّند و چشم آخول را مّبین 
چون مکس, کر شهد فد , در طفارٍ دوغ گین 
با چنان پرهاء چه عم باشد تو راء از آب و طین؟! 
سَجده‌ای کن پیش آدم زود » ای دیو مین 
هر طرّف گلشّن نمودی, هرطرّف ماء معین 
چون بدین راضی شدی يارب . تو را بادا مُعین 
شمس تبریزی . چگونه گنتریدش در زمین؟ 
شاه تبریز ء آن شنم ظاهز کي حي مبین 
۹ 

مُوده مُر دل را هزار » از دلْنواز راستین 
هست نماد بصیر و هست گاز راستین 
هستش از فبال و دولت‌ها , طراز" راستین 
پش شنمس آلذین درآید . گشت باز راستین 


۲ ۵ ِ 
دست در فتراک" او زد. شد دراز راستین 


9 


شد دراژ آن دست او . تا بگذرید او را خن 
بعد از آن خوب طرازی ,چون شود همدست او 
چشم بکشاید پیتد. از ورای وهم و روح 
شاه تبریزی! گریمی, روحبخشی , کاملی 
ملک جانی ها , تّه مُلک فانی جسمانیی 
ربا ای شاه جان‌ها! مُرحبا ای فر و حسن! 


تا گرفت از جیب معشوقی . طرازٍ راستین 
دو به دو , چون مست گشته, گفته را راستین 
آن‌که بر رک . طرازی کرد . نازٍ راستین 
در فرازی, در وصال و مُلک. باز راستین 
تا شود جان‌ها ز مُلْس . چشم باز راستین 
ملک بخش بندگان و کارساز راستین 


> ۶ 


عاشقان , نالانْ چو نای و عشق . همچون نای‌ّن 
هست آن سر ناپدید و هسث سرنایی نان 
گاه سرنا می‌توارّد . گاه سرنا می‌زند 
شمع و شاهد روي او و تقل و باد؛ُ لملِ او 
خسن گویالممی کارا یقن قیفر 
آسمان چون خرقه‌یی رقصان و صوفی ناپدید 
خرقه , رقصان از آن است و جسم , رفصانست زٍ جان 
ای دل مَخْموز . گوئی : بادهأت گیسرا تبود 
هین حُمُش کنر دلکم گوء که مخرمنیست گس 
شمس تبریزی بگو دی باده و بزمی نهاد 


7 
شمس تبریزی در آمد . بوالعجب رمزی نمود 


تا چه‌ها در میدمّد , هر دم , درین سُرناي تن 
از مي آب‌هاش باری, مّست شند سرنای رن 
آه ازین سُرنائی شیرین‌تواي نی‌شکن 
ای ز لش مست گشته , هم حَسَنْ هم بوآلحسّن 
واتسخ ای گیفت و قند دارد در دهُن 
ای مسلمانان , که دیده خرقه رفصانْ . بیبدن؟ 
گردن جان را یسته , عشق جانان در رسّن 
باده گيراي او .وآنگه کسی با خویشتن؟ 
شمس تبریزی نگر , ناگه بیأید در وطن 
تا سحرگه درجْ گشته , هر دو اندر یک پیرهن 
تا آبد باشیم هر دو . باز در یک پیرهن 


>» ۶ 


عاشقی دانی چه باشد؟ جان و تن بگداختن 
از خودی بیزار گشتن , دوست را جستنْ به جان 
مرگ را بر ژندگی بگزیدن و شادان شدن 
ایشا رفن راگن نج 


۱- نقاش زبردست 


۰ 3 ب ۰ و * ۰ 

غیر مهر دوست را . از دل برون انداختن 
ترک درمان کردن و با درد عشقش ساختن 
در فنا دیدن بقا را . سوی بی‌سو تاختن 


در هوای آن سرا ء مُردانه اين سر باختن 


۲ - مقصود ذکر مداوم نام حضرت ابوالحسن علی ابن ابیطالب *ع" است که از ذکرهای ممنان از 
شیعیان بوده و سالکان اهل طریقت و عرفان» بدآن توسل میجویند. 


رایت مُردی شکستن , نیست شتن در رهش 
خائه حق‌ست دل ء جز دل نباشد » جای حق 
ای پسر » عشق‌ست جان , خویشتن را عشق دان 


شمس تبریزی چو دیدی, ای خسیس روزگارا 


۳۹۳ 


ییا . عاشی یکتا ببین 
نیوش . راءٍ ولی را پروا 
بران . تا به محیط کمال 
گوهر دریا عل تبوطر افیا علن بخ 
عالم اشیاء علی ست . هادي موس علی ست 
سورهٌ رخمن علی ست. والی یزدان علی ست 
بحرسَخاوّت علی ست. گان مروت علی.ست 
خضر مقر علی‌ست . شاه موق علی ست 
عرش برین جاي اوست , کثف نبی پای اوست 
گوهر دریا علی ست . بر همه اشیا محیط 
آدم و حوا علی ست , عیسی مریم علی ست 
برتر آعلا علی ست , آفسر ولا علی ست 
غاب و حاضر علی ست . کُشتي طوفان علی ست 
نورٍ گماهی" علی ست . لطف هی علی ست 
شاه شریعت علی ست . ماه طریقت علی ست 
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وآنگه اندر نیستی . رایات و آفراختن 
پس بباید خانه را . از غیر حق پرداختن 
اين چنین باشد به معنی . خویشتن بشناختن 
جسم را در راه عشقش . می‌بباید باختن 


غره مشو در جهان . دلبر زیبا ببین 
عالم فانی گذار . وصلت بالا بپین 
غوطةٌ معنی بخور . گوهر دریا ببین 
دیدهٌ باطن گشا . عالم اشیا ببین 
ناطی گویا علی ست . اعظم گویا ببین 
والي قران: علست و ات دم آن‌جا یبین 
شاه ولایت علی ست ۰ یه مینا ببین 
بر همه سَرور علی ست . ایتک آن‌ها ببین 
نورٍ وی از روي اوست , دیدهٌ بینا ببین 
دید باطن گشا . قدرت اشیا بپین 
سر توت علی ست , مُلکت والا ببین 


1 


واحد گویا علی ست . غائب و پیدا بٍ 
گنج نهانی علی ست . در نظر ما ببین 
آمر و ناهی" علی ست , درشنو و آنجا ببین 


۱-اين غزل از شگفت‌ترین و صریحترین اشعار جناب مولانا درمدح ومعرفی حضرت علی"ع" به 
ولایت و وصایت حضرت رسول خدا"ص" میباشد. اشعاری که دارای چنان معانی پلندی‌ست که عقل و 


دانش هرکسی به که آن‌نر سیده ونشانگر معرفت حقیقی جناب مولانادر شناختآن‌حضرت میباشد.بیانانی 
که‌میتواند فقط سخن یک شيعهٌ خالص الولا باشد.خصوصا تجاکه میفر ماید:"حق به حقیقَثٌ علی ست" 


۲ - آنچنان که بود و هست 


۳ - نهی و منع کننده 


بیخ هوی را پکن . از دلت ای مرد دین 
هرکه نداند علی . کافر مُطلّق بود 


و . 
۰ 


شمس ز تبریز دید . مفخر آنوار او 


راه بقا را ببین . جتّت و حورا بیین 
گر تو بدانسته‌ای . حق به دل ما ببین 


ور تو ندیدی , پیا . در دم مولا ببین 


6 ۶ 


عدوي توبه و صبُرم . مرا امروز . ناگاهان 
گرفته جام , چون مُستان , در او صد عشوه و دستان 
تور چون رخ موسی, مبارک چون که سینا 
هلا اين لوح لائح را ء ییا بستان , از اين موسی 
بدوگفتم که :ای‌موسی ابه دستت چیست ؟ گفت: این .آن 
زٍ هر دْرّه جدا ء صد لش گوناگون پدید آید 
به دست من یود حکمّش, به هر صورت پگردانم 
1 گاهیش پر دریاء رازم گرد از دریا" 
آب نیل صافی را ء به دشمنْ , خون نمودم من 
به چشم حایسدان رهب یعقوب خود. بوسّف 
لاب خوش هس امد , جّل" را مرگ و جان کندن 
به ظاهر , طالبانن همراه و در تحقیق , بستان است 
مثال کودک و پیری, که همراهند در ظاهر 


۱- پاره پاره 


۲ -مار بزرگ 


میان راهُ پیش آمد , نوازش کرد . چون شاهان 
به پیشم داشت جام می , که گر میخواره‌ای پستان 


۰ ۰ 
۱ ۶ 


چون ید ییضاء مرح" چون دل عمران 
مکش سر همچو فرعونانن مکن اٍستیزه چون هامان 
یکی ساعت عصا باشد. یکی ساعت بود تُعبان" 
که هرچه بوهریره را پپایّد . هست در آبان 
کتم هرآب را دارو, کُنم دشوار را آسان 
نم گاهیش بر سنگی, بجوشند چشمهٌ حیوان" 
مووع نگاو خاک واه اه کون ارجا 


بر جهّالْ بوجهلم, مُحَمدس پیش یزدان دان 
جلاب" ثیکری , باسد به صَفرایی . زیان جان 
یکی مَنرْل در سل کرد و دیگر . برتر از کیوان 
ولیک آَنْ رو به افزون است و این هر لحظه در مصان 


تس 2 2 
که سرگردان همی دارد تو راء اين دور و اين دوران 


۳ - برآوردن گرد از دریا , اشاره به معجزه دو نیم شدن رود نیل و عبور بنی اسرائیل از کف آن دارد 


که در اثر عبور آنان از زمینی که همیشه در زير اب بوده , گرد و غبار برمیخاسته است . 


۴ - اشاره به معجزه حضرت موسی"ع" دارد که با زدن عصا بر سنگ. دوازده چشمه از آن بوجود 


اورد. 
۵ - حشره‌ای سیاه و بزرگتر از سوسک. 
۶ - انگبینی است که با گلاب آميخته شده. 


جهان ثابت است این و ورا . ردان همی بینی 
مقام خوف آنرا دان, که هستی اندرو ایمن 
چو عکسی و دروغینی . همه برعکس می‌بینی 
م9۳ 9 ۳ 

پر از حلوا کّد هدش . ز فرش خانه تا ايوان 
تصیحت‌های اهل دل, دوای تحل را مائّد 
زهی مفهوم نامفهوم. زهی بیگانةٌ هم‌دل 
۳ ءِ و ۰ ۳ 

خُمش کن , که زیانْ دربان شده‌ست , از حرف پیمودن 


ءِ 
پتاب ای شمس تبریزی! به سوی برج‌هاي دل 


چو پرگردد کسی را سرء ببیتّد خانه را گردان 

مقام امن انرا دان, که هستی تو درو لرزان 
2 ِ ۰ ۲ ۱ ۲ ‌ 

چو کردی مُشورت با زن » خلاف زن بکن . نادان 


2 
ی 


حقیّت , تفس آمّاره‌ست زن » در یت انسان 
نصیحت هاي ظاهر بین, طنین خُرمکس‌ساران" 
پر از حلُوا کند شهدش, ز فرش خانه تا ايوان 
زهی نُرشی به از شیرین, زهی کُفری بُ از ایمان 
چو دل بی‌حرف می‌گوید , بود در صَدر چون سلطان 


۳ 1 ۳ ء 2 
که شمس مفعد صدقی, نه چون اين شنمس سرگردان 


> ۵8 


عشق آمد و بر گرد دل‌می تاخت. گفتم : جیست اين؟ 
گفتم : فرَفچی گشته‌ای.ای عشق .اما یوزت" دل 
سلطان تخت و بخت من . در شهر جاویدان بود 
من میر یرغو" باشم و در توبرهٌ من . رحم نی 
ای وصل فَرخْ رخ بیا , تا غرق نعمت بمّت 
گفتم: چو پیشم آمدی . جان را چو قربانت کنم 
خامش که من در یورت دل , آردوي سلطان می‌زنم 
ای شمس تبریزی ییا ! در مجلس آزاده‌ها 


ادیده گرفتن . این جهان را 
۱- فطرت 


۲ - ساری و جاری , هجوم مگس ها. 
۳ - جایگاه ( ترکی) 


گفتا: فرّق میسارَمّش , یبلاق سلطانی‌ست این 
بیلاق سلطانْ چون بود ؟ قشلاي چوپانیست این 
این کوره ده در خُورد شه تبود , که ویرانی‌ست این 
خون مسلمانان خُوّرم ,گویم : مسلمانی‌ست این 
ای بحر قحط‌اندیش رو . کامسال ارزانی‌ست این 


گفتا: پهل پای ملخ . کوی سلیمانی‌ست این 
ملک تو نیست این , خود برو, املاک دیوانی‌ست این 
تا در وصالت می خورم , گویم که : رحمانی‌ست این 


4 ۶۶ 


صد پرده به هر نفس دریدن 
4 ِ و ۳ 


۳۹ ۴ ِ 
اول قدم ۰ از قدم پریدن 


مر دید خویش را . بدیدن 


۴ - یرغو < عدلیه و قانون , مدافعهٌ مدعی و مدعی علیه (مغولی) .سرهنگ ,. نگهیان. 


گفتم که: دلا . مبارکت باد 
زآن سوی تظر .. نظاره کردن 
ای دل ز کجا رسید . اين دم؟ 
ای مُرغ بگو . زبان مرغان 
از هرچه شنیده‌ای .گذشتن 
دل گفت: 

از خانٌ صنمْ ‏ می‌پریدم 
چون پای ماد . می‌کشیدند 


به کار خانه بودم 


و 
شمس الحق دین» چه روح قدس است! 
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در حلقه عاشقان 
در کوچه سینه‌ها دویدن 
ای دل زِ کجاست . این تپیدن؟ 
من دائم . رمز تو 
افس‌انةٌ دل . ز جان شنیدن 
تا خانه آب و گل پریدن 
تا صانع صلع را بدیدن 
جون گویم , صورت کشیدن؟ 


باید دل و جان او بدیدن 


۳۹ 


4 ۷۶ 


عشق تو آوزد قدح . پر ز بلاي دل من 
داد مي مُعرفتتش . با تو بگویم صتّش 
از طرّفٍ چرخ برین . آمد آن روح امین 
گفت که : ای سر خداء روی به هر کس مَنما 
گفتم: این خود نبود. عشق تو پنهان نشود 
عشق چو خونخواره شود. وستم بیچاره شود 
شاد دمی کآن مه من . آید در منزلگه من 
گوید: افسرده دی , بی‌من و بدمُرده شُدی 
گفتم: آن لطف تو کو؟ پنده خود را تو پجو 
گوید: نیء تازه شنوی, بی‌حد و اندازه نوی 
گویم: ای داده دوا . لابق هر رنج و عنا 
میوهٌ هر شاخ و شجّرء هست گواه دل تو 
شاد هو ای‌شاه جهان! مفخر تبریژ عیان 


گفتم : من می نُخورم , گفت : براي دل من 
تلّخ و گوارئده و خوش, همچو وّفاي دل من 
پیش دویدم که : پپین . کار و كياي دل من 
شکر خدا کرد و تناء هر لقای دل من 
چیست که آن پُرده شود, پیش صفاي دل من؟ 
کوه أحذ پاره شود. آه جه جای دل من؟ 
باز گشاید به کر . بند قباي دل من 
پیش‌تراً تابرَئد . بر تو هوای دل من 
کیست که دائّد جُز توء بندگشای دل من؟ 
تازه‌تر از نرگس تر . پیش صباي دل من 
نیست مرا جز تو دواء ای تو دواي دل من 
روی چو زر اشک چو خون, هسث گواه دل من 


شمس حفایق چو تویی . نور صفاي دل من 


۶ > 
عشق مس حق و دین , کآن گوهر کانی‌ست آن در دو عال جان و دل راء دولت معنی‌ست آن 
گر به ظاهر لشگر و اقبال و مُحْذّن نیستش 


لاو ور ِ ءِ ۷ ۱ ۳ ۳ 
کله سر را تهی کن از هوی . بهر می‌اش 


ءِ ‌ س‌ ۳ ۶ م ۳7 
رو به چشم جان نگر» کان دولّت جانی‌ست آن 


کل سر جامْ سازش, کأن مي تجامی‌ست آن 


پختگان عشق را باشد , زٍ خام حُمْرٍ جان 
تا کتاب جان او . آئدر غلاف تن بود 
آن‌که بالایی گزیند. پست باشد . عشق‌در 
هرکه جان پاک او . زآن می درآشامد. آید 
مر تن مغمور را ء ویران گند . هجرانِ می 
آن می باقی بوّد . اول که جانْ زاید ازو 
جان فانی را هميشه. مست دار, از جام او 
در می باقی نشان . پیوسته جان مردنی 
چون میان عقل و تن فتاد از ی , سه طلاق 
در دل تنگ هوس . باده بقا , ساکن نگشت 
آن که جام او بگیرد. یک نشاتشس این بود 
در شعاع می . با بیند آبده پس بعد از آن 
آن که وصف می بگوید. با خود است و هوشیار 
حق و صاحبٌ حق راء از عاشقان مست پرس 
زآنکه حکم مسث , فعل می ده پس روشن است 
مطرب مستوره بی‌پرده یکی چنگی پرّن 
وانما رخسار را . تا بشکنی بازاٍ بت 
ای با اتبریز روء سجده بر کآن خاک پاک 
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پخته نی و خامْ جستن, مایٌ خامی‌ست آن 
گرچه خاص خاص باشد. در هنر عامی‌ست آن 
آنکه پستی را گزید او مَجلس سامی‌ست آن 
گرچه هثدو باشد آن, او مکی و شامی‌ست آن 
هرکه کرد اين تن خُراب میء می‌آش بانی‌ست آن 
پس دروغ است آنکه می جان است کَن ثنی‌ست آن 
رنگ باقی گیرد از می » روح» کأَنْ فانی‌ست آن 
کر جوارٍ کیمیا , آن مس . زّرٍ کانی‌ست آن 
هر تنی کاو با خرّد جفت است, آن زانی‌ست آن 
هر دلی کاين می . درو بُشست. میدانی‌ست آن 
در بیان سر مت جان اون متقتی یت ان 
مال چبود؟ کاو ز عبن جان خود ,مُعطی‌ست آن 
آهل قرآن ود آنکس, لیک او مفُری‌ست آن 
زآنکه جام مسث , آُدر عاشفان , قاضی‌ست آن 
حَقَ و صاحب حَنَ هم , با حکُم او راضی‌ست آن 
وازهان از نام و تنگم, گرچه بدنامی‌ست آن 
زآن رخی, کاو سرت صد آرر و مانی‌ست آن 
خاک درگاه خیات‌آنگیز رپانی‌ست آن 


6 ۶ 


عشق شم سآلدین‌ست. یا نورِ گف موسی‌ست آن؟ 
گر همه معنی‌ست. پس این چهره چون ماه چیست؟ 
خواه اين و خواه آن, باری از آن فثنةٌ لنش 
نیک پلگر در رخ من در فراي جان جان 
من چه گویم؟ خود عطارد , با همه جان‌های پاک 
جان من همچون عصاء چون دسث‌بوس او بیافت 
دیدهٌ من . در فراي دولت احياي او 


فرکة. او آندز رکات. ناه شمشن. آلدین دوید 


۱۳۷۱ 


این خیال مس دین , یا خود دو صد عیسی‌ست آن؟ 
صورتش چون گویم آخر, چون همه معنی‌ست آن؟ 
جان ما رقصان و خوش, مرمست و سودایی‌ست آن 
بی‌دل و جان . می‌نویسد, گرچه در [شی‌ست آن 
از برای پاکی او. عاشی زملیست آن 
پس چو موسی, درفکندش جان, نون آفمی‌ست آن 
در میانْ ء خندان شنده . در قدرت مولی‌ست آن 


و ‌ِ ‌ِ 7 ۳ 
فارع از دنیا و عقبی. اخر و اولی‌ست ان 
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. 2 1 ۳ 7 . ِ ۰ 9 ۰ ۳ 
وانکه او بوسید دستش» خود چه گویم بهر او؟ عاقلان دانند مکانْ خود در شرف . اولی‌ست ان 


,2 7 ء ده 1 
گفتمش: چه؟ گفت : بنگر , معجزه کبری ست آن 


جسم او چون دید جائم زود ایمانْ تازه کرد 
تبریز است , از فُر و جمال آن رخی 


۳.۰ 


و و 


عقلْ از گف عشق . خورد آفیون 
عشق مُجنون و عقل عاقل 
جیحون که به عشق بحر می‌رفت 
در عشق رسید, بحر خون دید 
بر فرق گرفت . موج خوتش 
تا گم کردش , تمام از خود 
دز گزشندگی سید جایی 
گر پیش رود . قدم ندارد 
ناگاه پدید . زآن سوی محو 
یک 


۲ ۰ 2 
ان پای گرفته‌اش . روان شد 


سنجق و صد هزار نیزه 


تا بو گف. رسد از قدم پدآًنجا 
تین امه در رن وادی 
آواز آمد , که : ْ در ان 
ور زآنکه به گُستان درآیی 
بر پشت فک براً . چو عیسی 
بگریز و آمان ز شاه جانْ جو 


شمس الحق دین و فخر تبریز 


ُ 2 1 
هش‌دار ۱ جنون عقل . اکنون 
آمروز شدند . هردو مجنون 

و 9 
دریا شد و محو گشت جیحون 


۵ هه 


پتشست خرد . میانه خون 
می‌برد ز هر سویی , به بی‌سون 
تا گشت به عشق . چست و موزون 
کانجا نه زمین بود . نه گردون 
زآن سوی جهان . نورٍ بی‌چون 
از نور آطیفٌ . گشت مَفْتون 
می‌رفت درآن . عجیب هامون 
تا رسته شود ز خویش و مادون 
یک آش د . یکیشن گلگون 
تا یافت شنوی, به تا هون" 
خود را پینی . در آتش تون" 


۳ ۳ ءِ ۳ 
در قعر زمین برو . جو قارون 


از جملةٌ عقل ها . تو بیرون 
کر هرچه صَتْ کنیشن آفزون 


۶ 


عید تمای عید را ء ای تو هلال عبد من! گوش یمال ماه را . ای مه ندید من! 
۱-راحت و آرام 
۲ - آتشدان حمام 


۱۷ 


بود من و فُناي من, خشم من و رضاي من 
اصل من و سرشت من, مُسجد من . کنشت من 
جسم نبود . جان بدم , با تو بر آسمان بدم 
چور کنی . وفا بود » درد هی . دوا بود 
پیشتر از نهاد جان, لطف تو داد . داد جان 
ای مه عید , روي توء ای شب قٌدر . موي تو 
جمله جهان چو صوفیانْ,گشته دوان چو طالبان 
جسم ,چو خانقاء جان, فکرت‌ها ,چو صوفیان 
دم تن عمش کنم» با همه رو ترش کنم 
شمس ! تویی رضای من . نیک بپین سقاي من 
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صدق من و رباي من, قفل من و کلید من 
دوزخ من . بهشت من, تازهٌ من . قدید" من 
هیچ نبود در میأن . گفت من و شنید من 
لایقی تو کجا بود , دیدهٌ جان و دید من؟ 
ای همگی مُراد جان. خود تو بدی مُرید من 
چون برسّم به جوی تو, پاک شود پلید من 
عشق تو را دوان دوان , ای شکر سپید 


من 
حلقه زدند و در میان» دل جو آبایزید من 
۳ ۳91 ِ و وی ۲ 
تا که بگویی‌آم: تویی, حاضر و مستفید من 
زر ۶ 
دور مرو رئیس من . ای که تویی امید من 


۳. 


عیش هانانْ نوش بادا ! هر زمان ء ای عاشقان! 
نوش و جوش عاثشقان ,تا عرش و تا کرسی سید 
از لب دریا چه گویم؟ لب ندارد بحر جان 
ما مثال موج‌ها . آئدر قیام و در سجود 
گر کسی پرسّد: کیانید ای سَرأندازا شما؟ 
گر گسی غواص تبود. بحر جانْ , بخشنده است 
جان های عاشقان . در بحر جان . چون ماهیان 
مژدگانی کز سعادت . اینچنین مهمان رسید 
این چنین شد. آن‌چنان شد, خُلْق روی در حّه کرد 
ما رمَیْتَ اد رمَیْتُ , از ثبکارسستان غیب 
چون ز جست و جوی دل ‏ نومید شتم, آمدم 
گفتم: ای دل , خوش گزیدی؟ دل بخندید و بگفت: 
زیر پاي من کل است و پاي ایشان بر گل است 


۱- خشکیده ( گوشت خشکیده) 


۲ -فایده گیرنده و فائده خواهنده 


۱۷۳ 


ور شما کان ثیکر باد . این جهان, ای عاشقان! 
برگذاشت از عرش و رش »این کاروان , ای عاسفان 
رفُزودهست از مکان و لامَکان , ای عاشقان 
تا پدید آید تشان , از بی‌نشان , ای عاشقان 
هین بگوییدش . که: جان جان جان, ای عاشقان 
کاو همی بخشند گهُرها رایگان, ای عاشقان 
در میان موجهای بیکران . ای عاشقان 
مر عمُر و عیش عیش و جان جان, ای عاشقان 
باز ستیم از چنین و از چنان . ای عاشقان 
می‌جَهائد تیرهای بی‌کُمان . ای عاشقان 
خفته دیدم . دلستان با دلستان . ای عاشقان 
کل ستائد گُلستان از گلسیتان . ای عاشقان 
چون بگویم , در میان مکران . ای عاشقان 
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خُرما آن دم , که از مستی جانان . جان ما لفیا نل یب اسمان: از رشیمان: اي عاتفان 
م م8 و « 

طرفه دربایی . معلق امد اين . دربای عشق نی به زیر و نی به بالاء نی میان . ای عاشقان 
تا پدید آمد , شعاع مس تبریزی , زٍ شرق جان مُطلّق ند , زمین و آسمان , ای عاشقان 


#۳۰۳ 


غُرقیم به بحر عشق بیچون 
در نغمه آن نگار جانْ بخش 
آن روح , که در طواف آمد 
ای ساقي جان, بده شرابی 
تا مست شویم و شورش آریم 
سقف فلکی , به چرخ آید 
ای مطرب گلعذار ,بر گو 
ای موسي وقت ! شاه می‌باش 
ای موسي مَفُربی ! بیان کن 
خاموش . که شسمس دین , دگربار 
خاموش , که حکمتّت چه گوید 
آورد مریض عشق را باز 
هر شعر که گفث , شمس تبریز 


ُِ ۶ و 
خاموش ! که آن پریرخ امروز 


نم نه. از شترا افیون 
مستیم ر سراپ و افیون 
جان داریم . غرقه در خون 
روحی‌ست ورای عقل محزون 
وه ۲ 
از خم شراب صاف بیچون 

ی ۲ 

در روی ر چست و موزون 

۳ نم 
نوشد گر ازین . شراب گلگون 

ءِ ۰ ۰ 

احوال درون پر غم و خون 
گر رفت به قعر ارض . قارون 
از مشرق عشق , حال هارون 
در جلوه درامد 0 ای فلاطون 
در جلوهٌ عشق آن فلاطون؟ 
2 0 ۳9 ۰ 
قاروره عقل , پیش قارون 
آن‌کس که شنید , گشت مجنون 
پر خوائد فساه‌ها و افسون 


۰9 


فرود آ تو از مُرکب . باز می‌بین وجودت را . تو پود و تار می‌بین 
هر آن گلزار , گاُدر هجر مائده‌ست مراسّر جان او . پرخاز می‌بین 
چو جمله راه‌های وْصل را پست رخان عائسقان زاز می‌بین 
چو سر رشتهة اشارت‌هاش دیدی آن.رفتد. برو. گلزار. امی‌بین 
زٍ جان‌ها . جوق جوق . از آتش او ُغان , لابه‌کنان مک ؟ می‌بین 


۱- شيشه شراب 
۲ - سخن بسیار 


۱۷ 


رن تو چنگ , در قانون" شنرطش 
به پیش ماجّراي صدق آن شد 
میان کسودکان مَکتب او 
چو بی‌میلی کند . آن خدمت مد 
چو روی از مرش پرتافت , جانی 
اگرچه کار و باری . بینی او را 
خیاآش دید . جائّم گفت آخر: 
یگفتا که : عنایث » بر ون است 
اگر تو عاقلی . گندم چو دیدی 
دلت آثبار و لطقم , اصل ستبل 
خداوند شّمس دین را گر پبینی 


3 
شود دیده گدار و سوی بی‌سو 
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سماع دلکسش آوتای می‌بین 
00 


حه کوه و بحر از آحبار" 


می‌بین 
جو مَذ ۳ گشته و دواز می‌بین 
درآویزان ورا , بر داز می‌پین 
ولی نسْبّت به شهْ . بی‌کار می‌بین 


به هجرت . می خورم من, نار می‌بین 

ولیکن دیدن اچار می‌بین 

حز ۳ 

رِ سنبل‌ها ء ده از انار می‌بین 

اشارت بشنو و بسیار می‌بین 
ء ه ۵ ۶ ۱۱ 

به غیب آندر رو و ازهار می‌بین 


1 ۰ 
در او ۰ انوار در انوار می‌بین 


۰ 


ققر را در خواب دیدم . دوش من 
از جُمال و از گمال لطف فقر 
فقر را دیدم . مثال کان لعل 
بس شنیدم , های و هوی عاشقان 
حلْقه‌ای دیدم , همه سَررمَستٍ فقر 
پس پدیدم تفش‌ها . در پود فقر 
از میان جان ما ء صد جوش خاست 


صد هزاران تعره می‌زد آسمان: 


گشتم از خوبی او . بی‌هوش من 
تا سحرگه بود‌ام . مُدهوشن من 
نا ز رنگشن . گشتم آطلّس‌پوشن من 
پس شنیدم . بانگ نوشانوش من 
حلْقه او دیدم . سراپا گوش من 
بس پدیدم تفش جانْ , در روش من 
چون بدیدم بحر را ء در جوشن من 
ای علام همچنان چاووش من 


۱- احکام و مقررات, و همچنین نام نوعی ساز شبیه به سنتور که با انگشتان دست نواخته میشود. 
ره 

۳ - نیکان , برگزیدگان 

۴ - دانشمندان و پیشوایان روحانی بهود 


۵ - جمع ژهره به معنای شکوفه 
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و 
شمس تبریزی ! مکن چندین فغان 


گشته ام از عشق توء خاموش من 


۰ 


صدٍ جفاها نکنی , ور نی با دل من 
صد کنی بر دل من, شاد شود دشمن من 
واله و شیدا دل من, بی‌سر و بی‌پا دل من 
بی‌خود و مجِنونْ دل من, خانه پرخون دل من 
خانه دل غرق شنرّر, گشت پر از خونْ دل من 
خواجه و بنده , دل من , گریه و خنده , دل من 
ای دل هشیار و امین !با رخ او , خویش بیین 
سوخته و لاغر توء در طلّب گوهر تو 
چو کباب اين دل من, پر شسده بویش به جهان 
زار و معاف است کنون, نرق مصاف است کُنون 
طفْل دلم . می‌نخورد شیر , از اين دای شب 
صخره موسی , گر از او چشمه وان کرد. چو جو 
عيسي مَریم به فک , رفت و فرومائد خُرش 
بس کن کاين گفت زیان, هست حجاب دل و جان 
خورده شکرها دل من, بسته کُمرها دل من 
ای شده آستاد امین , جز که در آتشن مُنشین 


سوی صلاح دل و دین, امد مهمان چنین 


۳۷ 


کامل صادق بیا . وامقی عذرا ببین 


وا دل من .وا دل من , وا دل من , وا دل من! 
وآن‌گه ازآن خسته شود , یا دل توم یا دل من 
وقت سحرها دل من, رفته به هرجا دل من 
ساکن و گردانْ دل من, فوق تُریّا دلٍ من 
بهر تماشا چه شود ؟ رنجه شوی با دل من 
مرده و زنده , دل من , خُفید و پیدا . دل من 
گرچه چنانی و چنین . هیچ نیأسا دل من 
آمده و خیمه زده . بر ب دریا دل من 
که چو باب این دل من, کرده علالا دل من 
بر که قاف است کُنون , در بی عْقا دل من 
سینهمیّه یافت مگر , دای شب را ء دل من؟ 
جوي وان حکمَت ق . صَخرهٌ خارا دل من 
من به زمین مادم و ند , جانب بالا , دل من 
کاش بودی ز زبان . واقف و دانا دل من 
وقت سحرها دل من, رفته په هرجا دل من 
گرچه چنان است و چنین , هیچ مسا دلٍ من 
چون کرمّش دید به جان , کرد تفاضا دل من 


۹ 


کته واه فا شش ود افیا تیش 


ف 


عو ۲ ۳ 
در تتق معرفت . شاهد رعنا ببین 


منزل دنا گ دار وصلت بالا ببین 


ب ب- ۷ ۰ ۱ 2 
دور کن از قلب خویش, کبر و هوی و هوس 
‌ ء ‌ِ 


۱- اشاره به لقب " حیدر کرار" ,یکی از القاب حضرت علی "ع" دارد و در این غزل شیوا که سراسر 
مدح و ستایشی بی نظیر از آن حضرت است . جناب مولانا ضمن اقرار به شیعه بودن خود . پیرو و شيعة 
حضرت علی *ع* بودن به امر حضرت نبی اکرم "ص" را به همگان توصيٌ اکید فرموده است . پیروی از 

۱۷۳۹ 
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زورق تدییر را . جانب عمّان پر 
لول لالا علی ست. در صدف معرفت 
صالح و یحیی علی‌ست نوح و مسیحا علی‌ست 
باطن و ظاهر علی ست . مير تیا علی ست 
باطن و ظاهر علی ست , غاب و حاضر علی ست 
ذاکر سبحان علی ست , سَروَرٍ ردان علی ست 
در ظهورم علی ست . تفخةٌ صورم علی ست 
جان جهانی علی ست . گوهر کانی علی ست 
هست به توراث در . نام خوئش ایلیا 
ین عم مصطفی . زوج بتول گزین 


گفت قلدر شنو . از طرب شمس دین 


در تک دریا نو و لولوٌ لالا ببین 
چشنم: دلت: باز: کن .ء جام ما نبین 
پوس و سمیاا علی ست . سامع و بینا ببین 
در همه جاها علی ست , سأمع و بینا یت 
قادر و ناصر علی ست . سر خدا را ببین 
آیت ایمان ارس مازعا ی 
شاه غفورم علی ست . کوری آعما ببین 
آن‌چه تو دانی علی ست , لفظ معمّا ین 
باز به انجیل آنْ . جمله به ایلی ببین 
درخورٍ بالای او . خلعت ولا ببین 
از دل و جانْ, هان و هان , شعر جلالا ببین 


#6 


کاشکی از غیر تو , آگدْ نبودی جانِ من 
تا نه ردی کُردمی و نی تردد . نی قبول 
غیر رویت هرچه بیتّم» نورٍ چشمم کم شود 
سَخثْ نازک گشت جائّم از لطافت‌هاي عشق 
همچو آبرم» روترش, از غیرت شیرین خویش 
رو مگردان یک زمانْ, از من, که تا از درد تو 
تا خُموشنم من , ز گزار تو ء ریحان میرم 


۲ ,۱ ۰ 
حود ند نستی . به جز تو . جان معنی‌دان من 
‌ِ ۳ ۰ ۶ 
بودمی بی‌دام و بی‌خاشاک . در عمان من 
هرکسی اوه مده , ای پرده موگان من 
۳ پا ماو وت و 
روی همچون افتابت . بس بود برهان من 
ی 
چون نام , عظر گیرد ‏ عم از ریحان من 


کسی که جان جهان و آیت ایمان میباشد .گفتنی‌ست که این غزل که در حدود هشتصد سال پیش سروده 
شده و جناب مولانا , صراحتاً به وجود نام حضرت علی *ع" در تورات و انجیل‌های کمتر دستخورده آن 
زمان اشاره فرموده و بیان داشته که نام آن حضرت در تورات بصورت "ایلیا" و در انجیل بصورت "ایلی" يا 
" ایلا" آمده است . در تورات سفر ملاکی فصل ۴ بند ۵, خبر از آمدن ایلیا آمده و در انجیل مَتَیْ باب ۲۷ 
بند های ۴۶ تا ۴٩‏ نیز در ماجرای مرتبط با بظاهر مصلوب شدن حضرت عیسی "ع" و از زبان ایشان نقل 
شده که بر بالاای صلیب , ملتمسانه ," ایلی" را به کمک خود می‌خوانده است . 

۱- سعیا یا آسعیا یا آشعیا ء نام یکی از پیامپران بنی اسرائثیل میباشد. 
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من که باشم مر تو را؟ من آنکه تو نامم هی تو که باشی مر مرا؟ سلطان من, سَلطان من 

چون بپوشد جَعْد تو , روی تو را ء ره گم نم 

ای به جان من , تو از آفغان من نزدیک‌تر ‏ مْغانم از تو آید. یا تویی آفغان من 
۰ 6 

کافرم آز در دو جهان , عشق بوّد خوش‌تر ازین دیده یمان شود آز نوشن کنّد کافر ازین 


و ء ور ۳ 
عشق بود کان هنر. عشق بود معدن زر 


9 ءِ ض 
جعد تو کفر من امد . روی تو . ایمان من 


۰ سا ۳ 4 
دوست شود جلوه از ان» پوست شود پر زر ازین 
مشک شده مُست ازو, گشته خجل عبر ازین 

سب ء ۵ ز۲۶ 
خاک شود گوهر از آن, فخر کند مادر ازین 


وه 
عشق بود خوب جهان, مادر خوبان جهان 


4 ۸ 


کجا خواهی .ز چنگ ما پریدن؟ 
چو پایت نیست ,تا از ما گریزی 
دوان نو سوي شیرینی » چو غوره 
رسّن را می‌گزی, ای صید بسته 
نمی‌پینی , سَرّت آدر زه ماست؟ 
چه جفته می‌زنی : گ باز زستم؟ 
دل دریا ۰ ز بیم و هنت ما 
که سنگین . اگر آن رَخْم یایند 
نلک را ء تا نگوید امر ما بسن 
هوی شیری‌ست. از پستان شیطان 
دهان خاک , خُشک از سرت ماست 
که یازد صید ما را , قصد کردن؟ 
کسی کاو را گزیدیم و ربودیم 
آمانی نیست جان را ء جز در عشق 
آمان هر دو عالم , عاشقانْ راست 
تشاید ره را » از جور جوپان 
که اين چوپان , تریزد خون بره 
پدان کٌاصحاب تَنْ اصحاب فیل اند 


۱۷۸ 


که 


بئه گردن , رها کن سر کشیدن 
به بان گر نمی‌دانی دویدن 
وه و . و 

برد هیچ زنجیر . از گزیدن 


کمانی بایدت . از زه خُمیدن 


۳ 7 7 
دائد دام قدرت را دریدن؟ 


یکی دم میزنی . بهر چریدن 
همی جوشد ز موج و از تپیدن 
ز بند ما نیارد . برجهیدن 
به گرد خاک ما باید تنیدن 
بود عقل تو . شیر خر مکیدن 
نیارد جرعه‌ای بی‌ما چشیدن 
که یارد پنده ما را خریدن؟ 
که را خواهد . به غیر ما گزیدن؟ 
میان عاشقانْ 


0 
‌ 


ء پاید خْرَیدنْ 
چنین بودند . وقت آفریدن 
ز چوپ . جانب گرگانْ زمیدن 
که او جاوید دائد . پروریدن 


به کعبه کی تواند . بر رسیدن؟ 


که کعبه ناف عالّم » پیل‌بینی‌ست 
آبایلی شو و آن هل مکریز 
بچیتند دشمنان را همچو دانه 
ز دل خواهی شدن , بر آسمان‌ها 
ز دل خواهی , به در راه پردن 
دل از هر تویک دیگی پخته‌ست 


دل دل‌هاست , ۵ شم آلدین تبریر 
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وان ناف » بر بینی کشیدن 
آبابیل است دل - دائه چیدن 
پیام کعبه را دائد شنیدن 
ز دل خواهد . گل دولت دمیدن 
ز دل خواهی , ز تنگ تن رهیدن 
زمانی بر می‌کن . تا پُزیدن 


. 0 ۶ 
تتاند شمس را ء. خفاش . دیدن 


*» ۶ 


کو خر من؟ کو خر من؟ پاز پمرد ء آن خر من 
گاو اگر نیز رود یا رود غُم نخورم 
گاو و خُری گر پرود» بس بود اندر دو جهان 
حلْقه به گوش است خَرم» گوش غر و حقة زرا 
سر کشد و ره رود » ناز کند . جو تخورد 
گاو بر اين چرخ برین, گاوٍ دگر زير زمین 
رفتم بازار خُران, این سو و آن سو نگران 
گفت کسی: چون خر تو مُرده ری هست. بر 
گفت یکی : چون که خُرت مرد » ری دیگر خر 


شکر خدا را که رم » برد صداع از سر من 
نیست ز گاو و شکمّش . بوي خوش عبر من 
لیر من, دلب من , بل من, دی من 
حیف نگر, حیف نگرء وا رّرٍ من, وا رّرٍ من 
جز تل سرگین یود خدمت او بر در من 
زین دو اگر من بجهم. بخت بود چثبر من 
جز خر و خُربنده من » تآمد در منظر من 
گفتم: خاموشن که مر ء بود به ره , لنگر من 
گفتم : خاموشن که شد. پاک از آخور, خُرٍ من 


#4 ۲۶ 


کیت توب یا آخی من سکر کارجوان؟ 


۶ 


۳ 


خط علی کوْسها کتابة شارحدً 
۰ عم 2 و و ورو و م۶ و 
من تبریر تبعه مننته ود 


۳ 


لیس من آلراب بل مَعصَرّه بلا مکان 
من من بشریها من أَلمّمات وألهُوان 


ها یها جانبُ و جانبٌ ی آلجنان 


#۳۳۹ 


ار اه ۰ سا 
گر اخر امد عشق تو , گردد ز اول‌ها فزون 
مه ی مر ِ- 

زرین شده طغرای تو . زائا فتحناهای تو 
آدم دگربار آمده» بر تخت دین تکیه زده 


۱<- سر درد 


شوشت توقهت دا » آلاخرون السامون 
سر کرده صورت‌های توء از بحر جان آیگون 


در سجده شکر آمده, سُرهای تن آلساجدون 


۱۷۹ 


رستم که باسد در جهان؟ در پیش صّفتَ عاشقان 
هر سو دو صد پیریده سره‌در خر خون زآن گر ور 
گر سای عاشق فتّد ,بر کوه» بی شک برجهٌّد 
بر کوه زد اشراق اوء پشنو تو چاقاچای" او 
خود پیش موسی آسمان , باشد گمینه نردبان 
تن را تو مشتی کاه دان, در زیر او دریای جان 
خورشیدی و زَرین طبّق, دیگ تو را پخته‌ست حق 
او پاز , کشتی کاشته . امسال . برگ آفراشته 
جانْ مست گشت از کاس او .ای شاد کاس و طاس او 


ای مس تبریز! از کرم. ای رشک فردوس و ارم! 
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شبدیز" می‌رانند خوش, هر روز, در دریای خون 
رقصان و خندان چون شکر, زا اه راجعون 
عرع هصق هنت داینگن یکی تن آزفوخ 
خود کوه مسکین چه بو , آنجا که ند موسی ژبون؟ 
کو آسمان؟ کو ریشمان؟ کو جان و کو دنیای دون؟ 
گرچه ز بیرون دْره‌ای. صد آفتابی از درون 
مُطلوب حق بودی سب طالب شنده‌ستی تو نون 
سر از زمین برداشته, بر خویش می‌خوائّد فسون 
طاسی که پهر َجده‌اش , شد طششت گردون سر 1 
تا چنگ آئدر من زدی, از عشق گشتم آرغنون 


#6 ۴ 


گر اینجا حاضری, سر هم‌چنین کُن 
مرا دی تُنگ آندر برگشیدی 
در و بام مرا ء دی پر شکستی 
میان جان شاکر . کردگاری 
چه خوش کردی مها آن شیوه رادی 


چو روی شمس تبریزی ندیدی 


ء ءِ 

چو کردی, بار دیگر هم چنین کن 
۳ ۳ ۳1 و 

بیا ای تنگ شکر هم‌چنین کن 
م مم ۳ ۳ .9 ‌ ءِ 
درا امروز . از در هم‌چنین کن 
۳ ‌ ءِ 

به پیش چشم چاکر هم‌چنین کن 
۳ ء ی ء ز 
رها کن ناز و خوش‌تر هم‌چنین کن 
به روی ماه . عنبر هم‌چنین کن 


» ۵۸ 


گر تنگ بدی , این سینهٌ من 
این خاز , گلی از روضه من 
خورشید جهان , دارد اثری 
آن کوه ام بشش شته آ سیخ 
چون جوز کهن ,اشکسته وی 


از پهر دل این شیشه‌دلان 


۱- شب رنگ .سیه فام .نام اسب خسرو پرویز. 


۲ - صدایی که از شکستن چیزی برخیزد . 


۱۸۰ 


روشن نشدی . آیینةٌ من 
دوزخْ . نیشی از کین من 
از کر و ُر دوشینةٌ من 
از زشک من و پشمینهٌ من 
گر نوشن کُتی لوزينة من 


باشد پرکت در چینه من 


2 ‌ 
از بهر چنین جمعیت جان 


تا تازه شود , پومرده من 


9 


و سس ۳۹ 
هر روز بود ادینه من 


تا مُرد شود . عتینهٌ ۲ من 


4 ۶ 


گر چه بسی نشّستم. در نار ,تا به گردن 
گفتم که: تا به گردن , در لطف‌هات غرقم 
گفتا که : سردم کن, نار عشتق می‌رو 
گفتم: سر من ای جان » علین توست لیکن 
گفتم: تو کم ز خاری, کر انظار گل‌ها 
گفتم که : خار چبود؟ اژ بهر کلستائت 
گفتا: به عشق رستی, در عالم کشاکشس 
رستی ز عالم اماء از خویشتن ترستی 
عَیارزواز گم نی ,تو دام و حیله گم کن 
دامی‌ست طرفه دنیا کر وی شهان و شیران 
دامی‌ست طرفهتر اين , کر وی فتاده بینی 
پس کن ز گفتنْ آخره کآن دم بود بریده 


اکنون در آب وَصلم , با یار, تا به گردن 
قانع نگشت از من , دلدار ,تا به گردن 
زیرا که راست نید . اين کار تا به گردن 
قانع و ای دو دیده . اين بار تا به گردن 
در خاک بود نهمم ان هار ها یه گردن 
در خونْ چو گل نشستم » بسیر تا به گردن 
کآنجا هُمی کشیدی . بیکار تا به گردن 
عار است هستی توء این عاز تا به گردن 
در دام خویش ماد .یار تا به گردن 
ماندند چون سک آدر مُرداز تا به گردن 
بی‌عقل تا به کش" . هشیار تا به گردن 


۳ ِ ِ 
تا سر نبود اندر . گفتار تا به گردن 


۲ ۷ 


گر خُماز سجده آرد . شهپر روخ الامین 
عاشقان را ,صورتی در صورتی, افتاده است 
شاد باشن ای باز عشسق دوالْجلال کبریا 
چون همی‌خواهی, که جبْریلت شود بندهء برو 
بادیه خونخوار , گر واقف بدی . از کعبه‌ام 
ای به تظاره بُد و نیک کُسانْ درمانده‌ای 


چون امانت‌های حق را ء آسمانْ طاقت نداشت 


۱- فاقد مردانگی 
۲- کعب < پند استخوان 
۳- آب گوارا 


۱۸۱ 


چشم نرگس را مَبُند و چشم آعمی را مبین 
چون مگ کز نهد . افتد در تُغارٍ آهنین 
با چنان پرهاء چه غم با تو رم از ماء و طین؟ 
سجده‌ای کنْ پیش آدم زود. ای دیو مین 
هر طرف گلشن نمودی, هر طرف ماء معین" 
چون بدین راضی شدی , یارب تو را پادا معین 


ِ 2 
شمس تبریزی , چگونه گستریدش در زمین 
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می تُشونا , آو مُشونا ء من فربَة ارف القرین 
نزدیک‌تر زو نیست گس , چشم دلثٌ بگشا پیین 


مُستسفملن یاسیدی. یا آقربی 


زاری همی‌کن در سحر ,يا سیٌدا . يا آفربا 


4 ۶ 


گر زانکه مُلولی ز من ,ای فثنه حوران! 
ءِ م۳ 

در کوچه کوران, تو یکی روز , گذشتی 
در خواب نمودی تو,شبی قامّت خود را 

۲1 2 ۰ ه‌- ۶ 
ای آن که تو را ء جنیش این عشق نبوده‌ست 
و ۱ بو وه ۳7 
از لحن عرابی . جو شتر بادیه کوید 
عشقا اتو سلیمان و سَّماع است سپاهّت 


۳ رت ‌ ۰ ِ ‌ 99 
شمس الحق تبریز , چو خورشید برأید 


۰ 
این سلسله بگذار و کسی را بمشوران 
۳ ۳2 ۶ 
افتاد دو صد خارش , در دیده کوران 
و و ص ی 
بر سرو پیفزود . ز تو قد قصوران 
‌ ۰ 9 
حیران ده پر جای تو چون , تازه حضوران 
۰2 و 
زين لحن چه بیگانه‌ای؟ ای کم ز ستوران! 
رفتند به سوراخ خود از بیم تو .موران 


۰ ۰ ۰ وی ۳ 
زیرا که ز خورشید بود . جامه عوران 


» ۶ 


گر طالب آن یاری, این خانه, تو ویران کن 
گر همچو زمستانی . از عشق بهاران نو 
گر در صدفی مانده ‏ چون قطره یکی در شو 
گر ده دل و ده رویی » رو قبله یکی گردان 
خواهی که وی زنده ء از دولت پاینده 


۳ ءِ 0 
بر تخت خرد بنشین , از دولت شمس‌الدین 


در عوضثن خانه ,رو بر سر کیوان کُن 
وین سنگ ز مهر او , خود آمل بدخشان کن 
در ساحل بی‌آبی ء دل فلز و عمّان کن 
بی‌نقشن چو جانْ می‌رو , دل با همه یکسان کن 
از جمله پر خود را .کل رو به رحمان کن 
هر کاو شوّدت بنده , ملکش ده و سلطان کن 


#۳. 


کرت هست سر ماء سر و رشن پجنبان 
صلا ! روز وصال است, همه جاه و جلال است 
کجایی؟ تو کجایی؟ که نه در حْقَهْ مایی؟ 
یکی راز بانن, :یکی تمان: اهاز 
اگر شیر , اگر پیل . چناتش کند این عشق 
چه تلْخ است و چه شیرین, پر از مهر و پر از کین 
با پیش میرهین:ه ورین عشق. سمگریز 


ِ- مخفف آعرابی - بادیه نشین 


۱۸۲ 


وگر عاشق شاهی, روا باش به میّدان 
همه طف و گمال است. زهی نادره سلطان! 
وگر خود به بهشتی, چه خوش باشمد » ای‌جان! 
ازو بوسه به جانی. زهی کالةٌ ارزان 
چنی. یندشن بگوبی: زهی گرید در آثبان) 
زهی لد نوشین ! زهی لقمة دندان 


۵ 


بمستیز بمستیز . هلا ! ای شنه مُردان 
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[9 
زهی روز » زهی روز! زهی عید دل‌آفروز 
9 ِ ِ 
پجو باده گلگون, از آن دلب موزون 


پنوش از مي بالاء لب و ریش میالا 


۳ و ء ۲ 
بیٌندیش و خُمش باش, چنین راز مگو فاش" 


6 ۶ 


گرچه آئدر غان و نالیدن 
آن نباشد مراء جو در عشقت 
به خدا و به پاکی ذاتش 
دیده ای کز رخ تو بُرگردد 
در چنین دولت و چنين میدان 
عاشتفان قو. .را مسلم: فد 
فُرع‌های درخ . آرزانند 
باغبانان عشق را باشد 
جان عاشق , توالهها" پیچد 
ژهدو دانش بوّرز, ای خواجه 


پیش ازین گفت ,شمس تبریزی 


۲ ۳ ۳ م و و 72 

وزان چشم کرشمه. وزان لب شکرآفشان 
که اين دم, مه گردون, روان گشت به یزان" 
شنو بانگ علالاء ز هر آختر و کیوان 


تِ ار ۶ ۳ 
دریغ است بر آوباش, چنین گوهر و مُرجان 


اندکی هست خویشتن دیدن 
1 ۲ 
خوگرم من , به خویش دزدیدن 
پاکم از . خویشتنْ پسندیدن 
به که آید , به وقت گردیدن؟ 
تنگ باشد , ز مرگ آلگیدن 
بر همه مرگ‌ها بخُندیدن 
اصل را نیست , خوف آرزیدن 
از دل خویشن . میوه برچیدن 
در مُکافات رنج پیچیدن 
وان عشق را پورزیدن 
لیک کو گوشن . بهر پشنیدن؟ 


#۳ 
گرم درا و دم مُیه , ساقي ردب من 
هين که خروم بانگ زد , بوی صبوح می‌دهد 


گریه . به یاده ختنه کنء مرده: به باده زنده کنْ 


ِ.- میزان ِ ماه مهر 
۲ -رازی که جناب مولانا نمیخواهد بر اوباش فاش نماید.شاه گرانقدری که او را نادره‌سلطان,جان 


۲ 0 ۰ 
ای دم تو ندیم من . ای رخ تو بهارٍ من 


۰2 ِ ۶و و و 
بر کف همچو بحر نه . بلبلهٌ " عقار* من 


و و . 
چونکه چنین کنی بتاء بس به تو است کارٍ من 


جهان,عشق و شاه مردان میداند و بخوبی‌پیداست که مقصود.وجود مقدس حضرت علی"ع"میباشد. 


۳- لقمه 


۴ - کوزه دسته دار صراحی 


۵ - شراب 


۱۸۳ 
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ند امن است مُشتبه. بازگشا گر؛ گره 
ترک خیا و رم کن, پشت مراد گرم کن 
نیست قبول مُست تو, باده ز غیر دست تو 
داد هزار چا ده , باده آسمان بده 
جان برد ز کثدهاء زين همه تَخته بندها 
باده ده و نهان پده» از ره عقل و جانْ بده 
چشم عوامٌ بسته پذء روخ زٍ شهر رسته یذ 
باده همیزئّد لمع . جان هزار با طمَع 
دست پدار آزین قد. گیر عوّض . از آن فرح 
هیچ تیارزد این می‌آش, نی غُلیان و نی قی‌آش 
دست بلرزدت ازین» بی‌خردٍ خوش رزین" 
پر ز خیاث جام او مُشک و عبر" ختام او 
پرجه ساقیا اتو گو , چون تو صفّت کننده کو؟ 


تا که برهنهتر شود. خفیه و آشکار من 
پشت من و پناه من, خویش من و تبارٍ من 
آن رخ من چو کل کند. وآن ثیکتد خُمارٍ من 
تا که رد همای جان, مُسثٌْ سوي مَطار من 
مد صدق بر رود , صادي حَق گزار من 
تا رسد به هر گسی, عشرت و کار و با من 
فثنه و شر نشسته به. ای شنه باوقار من! 
مُست و پیاده می‌تد. گرد مه سوارٍ من 
تا برد بر آندهت ۰ تاش اپتشار" من 
اين بفُروش و باده بین. بادهٌ بی‌کنار من 
جام گزین و می ببین, از کف شهریار من 
دیو و پری عُلام او چستی و ائتشار من 
ای که ز لطف, تسج" او, سخت درید تارٍ من 


روف 


گشتیم ز زلف یار . مجنون 
ای غافل ازین حدیث مستان! 


از صاف حقیقت . ار بیابی 


سرمست شّوی و بیخبر هم 


۳2 


شمس الحق دين . بیأر جامی 


گفتیم حدیث زلف مفتون 
تا چند خیال نگ و آفیون؟ 
یک جرعه شراب مست گُلگون 
غافل گردی ز کوه و هامون 
اه چست نگ و موزون 
با عشق درآی . شاه بیچون 


درده به حریف مست مچنون 


۱- کنْد - تکه چوبی ستبر که با بندی آهنین به پای زندانی میبندند. 


۲ - پشارت یافتن , خوشحال شدن 
۳ - رزین < محکم و استوار 
اس ۰۰ عنبر 


۵ - منسوج, بافته شده 


۱۸ 


گفت لبم ناگهان . نام گل و کُلستان 
گفت که سلطان منم جان گلستان منم 
دَف منی ء هین مخور » سيلي هر ناگسی 
پیش چو من کیقباده چشم بدم دور باد 
جفد بود کاو به باغ , یاد رایه کند 
چنگ به من دررّدی » چنگ ممنی در کنار 
پشت جهان دیده‌ای, روي جهان را پپین 
ای قَمَرٍ زیر میغ" . خویش ندیدی» دریغ 
بس که مرا دام شعرء از دعُلی , بند کرد 
در پی دزدی بدم, دزد دگر بانگ کرد 
گفت که اینک نشان , دزد تو این سویْ رفت 
آمد از غیب باز » نور تجلی ز عشق 
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وتا 


آمد آن گل‌عذار . کوفت مرا بر دهان 
حضرت چون من شَهی , وان یاد ثلان؟ 
ناي منی , هين مُکن . از دم هر کمن فان 
شرم ندارد کیت . یاد کٌند از کهان؟ 
زاغ بود کاو بهار . یاد کند از زان 
تار ک در ناه سسنت شنوده یکسلان 
پست به خود کُن که تا ء روی نمایّد جهان 
چند چو سایه دوی , در پي اين دیگران؟ 
تا که ز دستم شکار , جست سوي کیان 
هشتم بازآمدم . گفتم: هین جیست آن؟ 
دزد مرا باد داد . آن دغل کدْنشان 
در تن مولای روم . از تَقّس عاشقان 


6 ۵۶ 


گفتم دوشل عشق را : ای تو رین و يار من! 
نورٍ دو ديده منی» دور مُشو زٍ چشم من 
یا من و خریف من, خوب من و آطیف من 
ای تن من خُراب توا دیده من سحاپ تو 
لب بکشا و مُشکلم . حل کُن و شاد کُن دم 
تا که چه زاید اين شبی . حامله از براي من 
تا چه عَمّل کند عجب, شکر من و سپاس من 
گفت: خُنُک تو را که توء در غم ما شدی دو تو 
مُست مَنی و پست من, عاشق و می‌پرست من 
رو که تو راست گر و قر مجالس عیشن نذ ز سر 
گفتم : وا ما که چونْ زنده کنی تو مُرده را؟ 


۱- اپر 


۱۸۵ 


هیچ مُباش یک نَفّس, غایب از اين کنار من 
۶۸ ( ۶ ۶ . مس 
شعلة سینه منی, کم مکن از شرا من 


و كِ ۲ 
چست من و ظریف من, باغ من و بهار من 
دُرهٌ آفتاب تو . این دل بی‌قرار من 


کأخر تا کجا رسد . پنج و شش قمارٍ من؟ 
تا به کجا کُشد بگو, مستی بی‌خُمارٍ من؟ 
تا چه اثر کند عجّب. ناله و زینهار من؟! 
کاز تو راست در جهان, ای بگزیده کار من 
برخورد او ز دست من, هر که کشید با من 
زآنکه تظر دهد تظر, عاقبّث انتظار من 


ءِ ۳7 5 
زنده کن اين تن مراء از پی اعتبارٍ من 
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۳ 7 م9۳ ۳ ۳ 9 
مرده‌تر از تم مُجوء زنده کش . به امر هو تا همه جان شود تتم, اين تن جانسپار من 


گفت: ِ من تّه بارها . دیده‌ای اعتبارها؟ بر تو یقین نشد عَجَب, قدرت و کار و بار من؟ 
گفتم: دیده ام ولی . سیر کجا شود دلی از لطْف و عجایّت , ای شَدْ و شهريا من؟ 
عشق کشید در زمان , گوش مرا به گوشه‌ای ‏ خوائد فسانه و ُسون , دام دل و شکارٍ من 
جانْ ز فسون او چه شند؟ دم مَرن و مگو چه شد ورنه دلا تو نیستی, مُحرم و رازدار من 
مرده بدم ز بوي تو , زنده شدم چو شمس دین ای تو حیات جان ها , وی شه کامکار من 
#۲۲۶۶ 
گفتی مرا که : چونی؟ در روی ما تظر کن گفتی: خوشی تو بی ما .زین طنهها درکن 
گفتی مرا به خنده: خوش باد روزگازت . کٌس بی تو خوش نباشد. رو فص دگر کن 
گفتی: مٌلول گشتم. از عشق چند گویی؟ آن‌کس که نیست عاشت,گو فصّه‌مُحتَصَر کن 
در ال اندر آیم , چون مجمری" نیبم کنجی روم که يارب اين تیغ را سپّر کن 
گستاخمان تو کردی , گفتی تو روز اوّل: . حاجّت بخواه از ماء وژ درد با عبر کن 
گفتی: شدم پریشان, از مفلسي یاران بکشا دو لب , جهان را .پر در و پر گهر کی 
گفتی: گر به خدمت, بربندتو , به خرمت بکشا دو دست رَحمت. بر گرد من گمرگن 
خاموش شو درین ره . تا سر جانْ پدانی ‏ چون عاقلان آگه . خود را تو بی خبر کن 
#۳۷ 
لسن ین ده سَّه يخ غرضیم یُخ ادرسن . فالسَنْ. ان دهیوژ درءیلونوز» قلده لسن 
چَلبی دوز قیمو یرلک, چلبا گل ته گرَرْسَنْ؛ چلبی فللرنْ استر . چلبی‌یی له سورِسن 
ه آردر تّه آغردر چلبی َعْرندْنْ قفرمق ولاغ آج فولاغن آج بله کم آن ده دگرسن 


#6 ۶ 


ما دست تو را خواجه! بخواهیم کشیدن ‏ وز نیک و بِدثْ پاک , بخواهیم بریدن 
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7 7 ِ 

حند شب غفلت و مستیت دراز است ما پر همه حون خواهیم دمیدن 

هر < سب ی بر جون صبیحء نو هیمع یدن 

در پرده ناموس و دغل چند گریژی؟ نزدیک رسیده‌ست تو را , پرده دریدن 
۰ 1 ۳ ۰ ۶ ۳ 

هر میوه که در باع جهان بود. همه بخت ای غوره جون سنگ, نخواهی تو پزیدن؟ 
9 ۳ 5 ۳ 9 ۹۳ 9 اسر سس ۳ 

رحم ار برین جان, که تپان است درین دام نشنید مَگر . گوش تو اواز تپیدن؟ 


۱-اتشدان 


۱۸۹ 


جشمی‌ست تو را در دل و آن چشم به درد است 
چون می‌خلد این چشم پجو دارو و درمان 
داروی دل و دیده تبوده‌ست و نباشد 


هی مخلص خود را . به تمامی تو پفرما 
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9 ی ۱6۰ 

پس چیست غم توء به جز از چشم خلیدن؟ 

تا باز رهی از خلش و اب دویدن 
4 ۰ ۳ ۰ ی 

ای یوسف خوبان به جز از روی تو دیدن 


۶ مه 4 ‌ 7 ۵ 
کاین گفت تو و قول توءموژده ست شنیدن 


۶ 


ما شادتريم .یا تو ای جان؟ 
در عشق خودیم. جمله بی‌دل 
ما ره .يا پب‌اله؟ 
در ما نگرید و در رخ عشق 
ایمان عشق است و گر مایم 
ایمان با کفر شد هم آواز 
دانا جو نداند این سجن را 


احسنت ز لطف شمس تبریر 


ما صاف‌تٌریم . یا دل کان؟ 
در روی خودیم , همست و حیرآن 
ما پاک‌تريم . یا دل و جان؟ 


ما خواجه , ۶ 


جب‌تٌریم یا آن؟ 
در کفر نگه کن و در ایمان 
از یک پرده میرتند , آلحان 
پس کی رسّد این سح , به نادان؟ 
که هست امیر لس و هم جان 


#۳۳. 


مات خود را تما ء ماث مکُن 
خُرده و بی‌آدبی‌ها که برّفت 
به سر تو , که جدایی مَندیش 
خاک خود را به زمین ‏ پرمگذار 
اوٌش, جز به سوی خویش مکش 
آنچه خو کرد , ز لقْ پرسان 
ند اهل خرابات "نایم 
ما که پائمیم که گوییم چنین؟ 


شمس تبریز ! توئی کعبهٌ دل 


۱۸۳۷ 


به جز از لطف و مُراعات مکن 
عفو کن, هیچ مُکافات 
بنده را طعمهٌ آفا 
جز که پیوند و مُلاقات 
مش , جز به سماوات 
آخرّش . جز که سَعادات 


ترک تیمار و مداوات 


ب 


و ‌ 


چونکه گفتیم . مُجازات 
کعبه گل را تو عمارات 


ِ- فرو رفتن چیزی نوک تیز در بدن, خصوصا در چشم. 


مال است و ژر است , مکسب تن 


2, 


بستان بی‌دوست . هست زندان 
گر لت دوستی ‏ تبودی 
خاری که به باغ دوست روید 
پرهم دوزید . عشق . ما را 
گر خانةٌ عالم است . تاریک 
ود می‌ترسی . ز تیر و شمشیر 
هم عفن ۲ کمال خود بگوید 


شمس الحق دین » نمود و را 
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ماه 


کسپ دل منس:۸: دوستی: فزوذن 
زندان با دوست . هست لسن 
نی مُرد شدی پدید . ني ژن 
خوش‌تر ز هزار سُرو و سوسن 
بی‌مت ریسمان و سوزن 
پکشاید عشی . شَصثْ رون 
جوشنن گر عشق . ساخت جوشن 
دم درکش و باش . مُرد آلکن 
ماننده آفتساب روشن 


#۲۳۹ 


مانده شده‌ست گوش من . از پی اْتظارٍ آن 
خوی شده‌ست گوش راء گوش ترانه‌نوش را 
فرع ماع آسمان , هست سّماع اين زمین 
غرهٌ زعد را نگرء چه اثر است در شَجَرا 
بانگ سید در عدم. گفت عدم: بلی . نم 
مُستمع آلست شند, پای دوان و مست شند 
گرچه سخن همی رسد. زو عمش گزین دلا 


تا که وجود عاریت , یافت وجود شمس دین 


کر طرفی صدای خوش, در رسّدی به ناگهان 
کاو ود سماع خوش, هم ز زمین ,هم آسمان 
زآنکه ماع تن بود , فرع سماع عقل و جان 
چند شکوفه و تمّرء سر زده انده از آن فُغان 
می‌تَهم آن طرّف قدم, تازه و سبز و شادمان 
نیست بد او و هست شمد , لاله و بید و ضیمَران؟ 
زآنکه ز فکر حل شود , مشکل خُلقّ بی گمان 
باز ز فیض نورٍ او , يافت حیات جاودان 


#۳۳۳, 


دل من می‌نیارامد , که با دلبر بیارامد 
زهی میدان زهی مُردان ! همه بر مرگ خود شادان 


زهی سر دل عاشق! قضای سر شده او را 


۱- کسب و پيشه 
۲- ریحان 


۱۸۸ 


نباید پددلی کردن, پپاید کردن اين فرمان 
پباید کرد ترک دل, نباید خُصُم ند با جان 
سر خود گوی باید کرد و آن‌گه رفت در میدان 
خنّک این سر خنک آن سره که دارد این چنین جولان 


اگر جاثباز و عیّاری» وگر با خون خود یاری 
اگر مُجنون زنجیری» سر زنجیر می‌گیری 
مرا گفت آن جگرخواره , که: مهمان توأم مشب 
کباب است و شراب امشب, حرام و کفر خواب امشب 
ربابی چشم بربسته» رباب و چنگ اشکسته 
کشاکش‌هاست در جائم, کشنده کیست؟ می‌دانم 
به هر رورم جنون آرد. دگر بازی برون آرّد 
چو جامم گُ بگردائد. چو ساعْر گ بریّد خون 
گهی صوفم پپوشاند , چو چنگی , گه خروشائد 


گر اين از شمس تبریزست. زهی بنده توازی‌ها 
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پس گردن چه می‌خاری؟ چه می‌ترسی چو ترسایان؟ 
وگر از شیر زادستی, چه‌ای چون گربه در آبان؟ 
جر بر سیخ زن ای دل! کبایی کن پي مهمان 
که امشب هُمچو چتر آمد , به زیر چتر شد سلطان 
کمانچه رانده آهسته, مرا از خواب و از آفغان 
دمی خواهم پيأسايم, ولیکن نیست آن امکان 
که من بازيچه اویم, ز بازی‌های او حیران 
چو خْمُرم که بجوشائد. چو مُستم گ ند وبران 
گهی چون شب بپوشاند. جوصبحم.گه کند عریان 


ه و 1 0 
وگر از دور گردون است , زهی دور و زهی دوران 


#۴ 


مرا هر دم هُمی گویی , که : برگو قطعه‌ای شیرین 
زهی بوسه, زهی بوسه! زهی حَلوا و سبوسه 
تو بوسة عشق را دیدی, مَگر ای دل که پزیدی؟ 
چو تلقین گفت پیغمبر, شهیدان زو حّق را 
به تین گر کنی نیت برد مُرده در ساعت 
بکن پی" مگب تن را ء دلا , چون تو بیآسایی 
بکن پن آششری را کاو تباید در بی‌آت هرگز 


2 ‌ِ ِ و و 
چو او را پی کنی در دم . چو کشتی ره رود بی‌پا 


۳۳۵ 


چون سمئدر . در دل اتش مرو 


۱- کلنگ, تيشه 


به هر پیتی یکی بوسه , پده پهُلوي من پشین 
برآرد شیر از سنگی , که عاجز گشت از او میتین" 
که هر جزوت شده‌ست ای دل, چو لب نالان و ووسهچین 
تو هم مُر کشت خود راء بیا بر خوانْ یکی تلقین 
فّن گردد برو آطلّس, زٍ گوزش بَردمد نسرین 
چه آسایی از آن مرب . که لنگ است او ء ز علیین؟ 
به خارستان همی‌گردد. که خار افتاد او را تین " 


صّ ءو 5 
ز موج بحر بی‌پایان . تبرد بادبان دین 


حقم 


‌ 
ص 2 ِ ۳ 
پر نداری ۳ نیت صحرا مّکن 


.2 ٍ 2 ی 
ور روی تو , خویش رارسوامُکن 


۲ - پی کردن < رگ و پی اسب یا شتر را با شمشیر بریدن. 


۳ - انجیر 


۱۸۹ 


درزیا! , آهنگری کار تو نیست 
اول زآهنگرا تعلیم گیر 
چون یی بحری, تو بحر آُدر مُشو 
ور کنی »پس گوشد کشتی بگیر 
گر یفتی , هم در آن گشتی بّفت 
رخ خواهی , صحبّت عیسي گزین 
میوهٌ خامی, میم شاخ باش 
چون ز لا بیرون نرفتی ای حریف 


۳ ...۰ 4 4 ‌ 
شمس تبریزی , مقیم حضرت است 
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تو تدانی ففلِ آتش‌ها . مُکن 
ره بی‌تعليمه تو آن را مُکن 
جان خود را غرقٌ دریا من 
دست خود را تو ز گشتی, وا مکن 
تک قو ورین تم وین با مکن 
وه فصدٍ کنّد خُضرا مُکن 
بی‌معانی . ترک این آسما مک 
منزل خود را تو در » الا من 
تو مقام خویش حن اتف مکم 


#۳۳۶, 


5 
یت 


حائب 
جایب 


آزو شد . دل شیدای من 
ابرو و دو چشمش بوّد 
دل جوی اگر بایدت 
خیز و پیا . جانب بازار جان 


مخزن 


هست به بازار من از هر طرف 

ء 
جمله پری طلعت و خورشید رخ 
ای رخ تو . ماه و شب عید جان 
مفخر تبریز تویی . شمس دین 


هست به بحرٍ دل من . جوش تو 


نیست جز او . وصل و تمتای من 
در دو جهان . میل و تماشای من 
گنج مم‌انی . ز تولای" من 
تا که ببینی . رخ زباي من 
ماهسرخان . جملهٌ غوغای من 
مست و خروشنده و هیهای من 
ای لب تو . عیدی و حلواي من 
کام دل اين دم و فردای من 
نام تو شد . گوهر دریای من 


#۳۳۷ 


4 5 * ءِ 

مست رسید .آن بت بی‌باک من 
گفت: به من بنگر و دلشاد شو 
۰ 0 ءِ 

زاب و گل این دیده تو, پر گل است 


دست برد . خرقهٌ من جاک کرد 


دردکّش و دلکّش و چالاک من 
هیچ به خود مره تُمناک من 
پاک کش در تظر پاک من 
گفت: مرن بخیه برین چاک من 


۱- درزی < خیاط 


۲ -(کسی را ) دوست داشتن .( کسی را ) ولی و مولای خود دانستن. 


۱۹۰ 


زر 
رویٌ چو بر خاک نهادم. پگفت: 
ای مت آوزهة » مت می‌برم 
فت زدم در تو و می‌سوز خوش 


ِِ 
تاش انوار رخت . شمس دین 


مست شُدی عاقبّت , آمدی آثدر میان 
عاقَة آلکفر زست . مُرغ فک از قَّس 
چند زنیم ای گریم, طبْل تو زیر گلیم؟ 
باز رسید از آلست. کار برون شند ز دست 
دارد طامات ما . بوی خرابات ما 
جملهٌ آجزای خاک, روح شند و جان پاک 
تو کُمُری , ما میان, یا تو مان , ما کُمّر؟ 
گاه به دزدی درا کنشد: قل. را پپر 
گذ ریا همچو کرگ. بر درویش را 
چون تو ندیده‌ست کس, کُس توبی ای‌جان و پس 
گر چه جهان است عشق , جان جهان است عشق 
چٌشم تو با چشم من , گفت: چه مَطمّع " کسی 
هرتن و هر جان که هست . خاک تو بود‌ست مُست 
باز چو ناگ کنی . سلسیله جنبانی‌ای 
کافر و مومن مگو. فاسق و مُحسین مجو 
کیست که مُست تو نیست ؟ عشوه پرست تو نیست ؟ 


سخت‌تر از کوه چیست؟ چون که په تو پنگریست 


۱-پره شش ماهه تا یکساله. 
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#6 ۲۸۶ 


پاک مکن روی خود از خاک من 
زانکه منم شیر و تو ‏ شیشاک" من 
لیک سیّه می‌نکند . زاک" من 


مس ز خود می‌شنوی, کیست دگر در جهان؟ 
عابَة آلکمر جست . تیر مُراد از گمان 
چند کنیم ای تدیم, مستی خود را نهان؟ 
فاش بود فاشل مُست. خاصه زٍ بوي دهان 
ء از کف شاهشهان 
عالّم خاکش مخوان, ما اکسیر خوان 
گر کُمُری . گر میان, بی تو نبا گرمیان 
گاه مرا دزد گیر. گو که منم پاسبان 
که سک بر من گمار, هی نان چون شّبان 
نادره‌ای در جهان. اسب وفا درجهان 
گر چه تهان است یار هست سراسر تهان 
هم بخوری قند ما . هم پیری آرمغان 
غافلشان کر ده‌ای . زآن هوس بی‌نشان 
شور برآرد به کیره از جهّت امتحان 
از 


۰ 


هست ثنراپات ما 


2 و ۳ ۰ 
خراب تواند. بر همه افسون بخوان 
مهرهٌ دست تو نیست؟ دست کرم برقشان 


۰ ۰ #م ۰ ‌ ۰ ۰ ‌ 9 ۰ 
زنده شد از عشق زیست. شهره شد آندر زمان 


۲ - زاک , زاج - جسمی معدنی و بلوری به رنگ های سفید و زرد و سبز و سیاه. 


۳-طماع 
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#۲ 


مُستی و عاشقی و جوانی و جنس این 
صورت نداشتند. مُصَوّر شدند خوش 
دهلیز دیده است دل, هر آنچه به دل رسید 
یی آلشرایر است قيامت . میان باغ 
یعنی: تو نیز دل پنماه گر دلیت هست 
یاک تعبد 


و تب 


۳ 


آن‌که . به دریوزه امدم 
زر ‌ 
هر لحظه , لاله گوید با گل . که: ای عجب 
تِِ_- و هم 92 ح 
سوسن زبان برون کتد. آفسوس می‌کند 
یکتا مرووغاشت بنفشه . دو تا شده 
عر خت و زانست ی فکلد :سل از خماز 
سبژه پیاده یروق 0 آندر رکاب مر 
ده زو تج ۵ آندر 
اول فُشائدنی‌ست . که در جمع آورّد 
در باغ . مُجلسی چو تهاد. افریدگار 
آن میر مُطربان , که ورا نام بلبّل است 
گوید به کیک و فاخته: کأخر کجا بدید؟ 
شاهین به باز گوید: کاين صیدهای خوب 
و هو 7 ۰ 2 4 
یک جوق, گلرخان و دگر جوق, نوعّطان 
تبلی السرایر است قيامث ء میان باغ 
۱- خاک 


۳۲ - بادها 
۳ - جاگرفته , صاحب 


آمد بهار خر و گشتند . هم‌نشین 
یعنی : مَُیلات مُصور شده پپین 
در دیده آثذر آید و صورت شود یقین 
دل‌ها همی نمایند. آن دلیرانٍ چین 
تا کی بود ان . دل تو . در میان طین"؟ 
در نتوبهار گوید: یاک تستعین 
بکشا در طرب. مگذارم دگر حزین 
اکسته می‌شَوّم. نگهّم دار, ای مُعین 
نرگس چه خیره می‌نگرد. سوي یاسمین 
کوک شلمرون فهوین مکی جر کین : آش مین 
نیلوفر است واقف تزویرزش, ای قرین 
آریاخ" بر پسارش و ریحاش در یمین 
حیران که شاخ » از چه برآفشائد آستین؟ 
وآنگه کند تثار» درآفشانْ واپسین 
مُرغان چو مُطریان . بسرایند: آفرین 
ُست است و عاشق گل .ازآن است , خوشحنین 
گویند: آن طرّف که مکانی تبوّد و مکین" 
که صید کرد و از عدم آوّرد بر زمین؟ 
کائدر حجاب غیب . کرامند کانبین 


دل ها همی نمایند ۰ آن دلبران جین 


۴ - اشاره به آیه شریفه ٩‏ سوره مبارکه طارق دارد که میفرماید : " روزی تحقّق می‌یابد که رازها و 


کارهای پنهان ,آشکار و آزموده می‌گردد". 
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ما چند صورتیم ,یرک وار آمده . نک می‌زسند . لشگر خوبانْ از آن کمین 
یوسف‌رخان رسّند . زٍ کعان آن جهان . شیرین‌لبان رسّند . ز درياي آنگبین 
تک نامه‌شان رسید , به خُرما و نیشکر ان ناز . دانهدانه و بی‌هیچ‌دانه بین 
زآن وادبی که سیب , درو زنگ و بوی یافت مغر ترنج معط اصده و ای 
انگور دیر آمد . زیرا ییاده بود ديراً و پختدآ, که تویی تشه مهین 
ای آخرین سابق و ای خثْم میوه‌ها وی چنگ در ژده , تو به بل متين 
شیرینیآت عجایب و خو تلخی ات مُپرس چون عقل گز وی است , شنر و خیر و کفر و دین 
آثذر رضا , چو ثیکر و آلذر بلا ‏ بات" تْخي جواز جُست , چو خار ترلجبین" 
ای عارف معارف و ای واصل وصول ای دست تو دراز و زمانه تو را رهین 
از دست توست خُربزه , در خانه ها تهان در وی گریخته . که تو چونی و من چنین 
از و کدو گربخته رشن بازی‌ای گرفت. ۰ آن نیم کوزه ,کی رهد از جقنمه معیت؟ 
چون گوش تو نداشت پیستند گردتش ‏ گوشش اگر بدی, بکشیدیش خوشن‌طنین 
فی جیدها پیّست خدا . حبْل من مُسّد زیرا نداشت گوشن . به پیغام مُستعین 


ِ وم 


۰ که مر : خدا ۰ ۰ اه ۳ ۳ ‌ ۳ ِ 
گوشی تشتود ز خداء گوش خر بود ن هی یی »یی هن سسی ۰ دعولی لین 


۰ 5 كِ كِِ 2 ۳ 2 ۳ ۳ 
ای کوش تو پسته . تقاضای خُلق را بی‌گوش چون کدوء تو رسن بسته, بر وتين 
حلقه به گوش شنه . شود از گوهران بحر مردم زٍ راه گوش شوند , فربه و سمین 


باقیش برنویسد . آن شهريار لوح تاش چین بگوید که: تو تفش ها مُچین 
2 ۳۲ ۲ ۰ / 2 ی 2 
تقاش چین بگفتم . آن روح مُحض را ان حسرو یگانة تبریزه شمس دین 
خاموش کن, که شرح فتان" کرد هیچکس؟ او را که هست فخر همه . شاه راستین 
.۳ 
۳ 2 2 ءِ ۶ 2 :۶ و 
مطرب خوش‌توای من ۱ عشق‌تواز هم‌چنین شمه دیگری پرّن . پردهٌ تازه برگزین 


۳ ۰ ۰ ت 0 ر 
مطرب روح من تویی! کشتي نوح من توبی فتح و فتوح من تویی! يار قدیم و اولین 


۱- قربه 

۲ - نام دارویی گیاهی که از شکری که بر روي خارهایی بنام " خار شش" جمع میشود به دست میآید . 
۳- رگی که دل به آن آویخته است و اگر پاره شود صاحبش می میرد. 

۴ - زیبایان و دلفریبان 


ای ز تو شاد جان من! بی‌تو مباد جان من 
وم 3 ِ 
نلخ بود غم بشر, وین غم عشق . چون شکر 


و 


رود برون 


2 
ك 


چون غم عشق , ّاْدرون» یک تقسی 
سرمهٌ ماست گرد تو , راحت ماست درد تو 
تا که تو را شناختم , همچو مک گداختم 
من شب از سیّه‌دلی, تو مه خوب و مُفضلی 
عشق ززتوست. همچو جان, عقل ز توست لوخ‌خوان 
مُست تو بو ألَفُْضول شد ,و دو جهان ملول شد 
در تبریزُ مس دین دارد مَطلعی دگر 


چند گریزی ای قمر ! هر طرفی ز کوي من؟ 
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دل به تو داد جان من, با غم توست هم‌نشین 
اين عم عشق را دگر, بیش به چشم عم نمبین 
خانه چو گور می‌شود . خانگیان همه حزین 
کیست حخریف و مرد تو, ای شند مُردآفرین؟! 
جان و تنم فُنا شود . چون برسد بر يقین 
مت شب عدم شود . در رخ ماه راه‌بین 
کان و مکانْ فراضه ای, بحر ز توست. دانه‌چین 
عشق تو را سول شند. اوست دانْ, که شاه دین 
نیست ز مشرق, او مبین, نیست به مغرب, او دفین 


خبز و بیا چو عاشقان , باش رهین چو شمس دین 


#4 


مطرب ا در غیر اين پرده,تو جر این بزن 
گر بزنی نای خود . پهر جمالش بزن 
گرچه ملامت کنند . جمله جهان , مُر تو 
در چه ملولی تو در ء اين هوس عشق ما 


پهر مه اسمان , شمس حق و دین بزن 
ور بزنی دف بزن . نغمه شیرین بزن 
مطرب روش دلم . آن بزن و اين بزن 


در هوس عشق آن . مهتر ره بین بزن 


#۹ 


مُطریا ! بردار چنگ و خن موسیقار رن 
ای کُلیم عشق ا فرعونی ,تو گنجوری مکن 
عقل از بهر هوّس‌هاء دار داری می‌کند 
ور بگوید: من بر آتشن , تم کاری می‌دهم 
در غرییستان, تو تا کی میشوی, مهّمان خاک؟ 
مُطربا ! حستّت ز پرگار خرد, بیرون شده ست 
تار چنگت راء ز پود صرفب می . جانی بده 


‌ 


۳۹ و ۳ ۹ ۳ :۰ ۳ 
انشی از جرم . آندر جان استغفار زن 


بر سر او , این عصاي موسوی , هر بار ن 
زود چشمّش را بنند و بهر صلیّش دار ّن 
آتش او داز و اندر ظم و آثدر کار ّن 
خاک آثدر چشم این مهمان و مهمان‌دار رن 
یمه غفنرت» برون از عفل وراز برگار ژن 
ژین حرارث کهنه و و بُخت او بر تار ون 


۳ و . 
در همه هستی ز نار چهره او . نار زن 


۱- سازی‌ست که از نی‌های بزرگ و کوچکی که به هم وصل شده ساخته می‌شود. همچنین نام 


پرنده‌ای که گویند در منقار او سوراخ‌هایی وجود دارد که از آنها صداهای متفاوت بیرون میآید. 


۱۹ 
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۰ ۳ 7 ۰ ۰ م۳ و و 2 0 و و ء ۳ 
از یکی دستان او . خورشید و مه را خفته کن پس تهان رو چنگ . آندر دولت بیدار ژن 
ما مه اه 2 وس ام ۵ 0 عف کیک ا* با ۱ ۰۶ 
عقل هشیارت , قبایی دوخت . بهر شمس دین تو ز عشق او به چشم منکران , مسمار رن 
و 


بر رای عشق بلشین, جانب تبریز رو وآنگهی زانو ز بهر عَمُزهٌ خون‌خوار رن 
#۳۳ 

مقام ناز نداری , پرو تو ناژ مک چو میوه پخته نگشت, از درخث باز مکن 

به پیش بل ی, همچو بت نيا .میشین نماز خود را از خویش . بی‌نماز مَکن 

گهی که پخته شدی, از درخث فارغ با از گرم و سرد میندیش و اختراز مکن 

چو هیچ خصم نمائد .رو به بمُنشین ‏ سلاح رم پینداز و ترکن‌تاز مکن 

چو صاف صاف برآمد. ز کوره ند تو ‏ مَیه به کورةٌ هر کور , دل گداز مَکن 

جمال خود ز اسیران عشق .هیچ مپوش چوباغ لطلف خدایی ,تو در راز مکن 
#۴ 

من ای دوست! ز جور » این دم آوآنه مک جانْ به یکباره بگیر و جکرم پاره 


مُر تو را عاشق دل‌داده و غم‌خوار , بسی‌ست جان من . قصد سر اين دل غم‌خواره 


ظر رخم پکن . بر من و ییچارگی‌ام جز تو گر , چاره‌گری هست. مرا چاره 
پیش آتشکده عشق تو دل , شیشه‌گر است دل خود , بر دل چون شيشه من . خاره 


هر 


هر دمی هجر ستمکاره تو . دم دهدم هر دمم » دم ده و پی‌باک و ستّمکاره 


ِ 


تن این بنده جو گهواره و جان, چون طفل است در کنارش کف و وابستدٌ گهواره 


۲ و گ. ۰ ِ ۰ ِ ۰ 
پیش خورشید رخت . جان مرا رقصان دار همچو شب . جان مرا . بند هر استاره 
8 و 9 ۳ ۳ ۳ اه 
ز دغل , عالم غدار , دو صد سر دارد سر من . در سر این عالم غداره 


صد چو هاروت و چو ماروت, ز سحرش بستهست مر مُرا , بستهٌ اين جادوی سحاره 
خُمْر یک روز اين تفس . خُمارٍ ید است هی مرا . تشنهٌ اين خانن مّاره 
مب اول . چو مرا بست . مَیفزا بازی زآنچه یک‌باره شدم , مات تو ,ده باره 
جمله عیّاري ناسوت . ز لاهوت تو است تو دگر . یاری این کافر عیّاره 


۰ ۳" ما ۵ )۱ اه 03 ی ۹ 1 
شمس حق , تا ز آنا الحق .یه سر دار شدیم رو تو تا برج قمَر . بر در و نظاره 


۱- میخ 
۱۹5 
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۳۵3 

۶ 9 7 ور و 
مکن مَکن . که روا نیست . بی‌گتّه کشتن 
چو برگشادی از طلف خویشتن » سر خُم 
ند آن سر خُم را . چو کیسة مُدخل 
چو آدمی به عم , آماج تیر را ماد 
دو دست عشق ,مثال دو دست داوود است 
حدیث عشق , هم از عشق, باز باید جست 
دلا دو دست برآور» سَبک ,به گردن عشق 
زِ خون‌بها پتترسد . که گنج‌ها دارد 
گرفت خواب . گریبان توء پر سوی غیب 
که تا تمام غرّل را . بگویمّت فردا 
خُمش! که طلعت زيباي شمس تبریزی 


۳۳۶ 


۹ 


مرو مرو . که چراغی و دیدهٌ روشن 
دماغ ما . ز خمار تو است آبستن 
که خانه گردد تاری . به بستن روژّن 
ندارد او . سر مُستیٌ و بی‌خودی » جوئن 
که مهو موم قمی گرده از لش آهن 
که او چو آینه , هم ناطق است و هم آلکن 
اگر چه دارد او . خون خن , در گردن 
که مره وه شود هوهق وارهّد ز گن 
بگذ ز غیب یی . کشا کشا دائن 
که گلْ . پگاة بچیتند , مردم از گلشّن 
ز ور عشق کنّد , هر دو دیده را روشن 


۹ 


لم 


مُلک دنیا را بقایی نیست . آم غافلون جهد می‌کن تا نمانی , در صف لابصلحون" 
ای به بازی گشته خرسند ! از جهان دلفریب ‏ چون تو راء غافل همی‌دارد به بازی . لاعبون" 
روزگارت در هوی و کام دنا . شد پستر چون شب آمد , پستر اندازی و آنثم نائمون" 
در زباطی "ء کاو دو ذر دارد, چه خواهی شد مقیم؟ بگذری, جسری‌ست" اینجاء فاغبروا لائّممرون" 
سروران و پادشاه ان جهان بین, کز اجسل . دربطسون خاک,کرده جای, هسریک مَیتون" 


۷-۱ یصلحون - کسانی که صلح جو و م مصلح نب نیستند. 
۲ - بازی کنندگان 


۳- انتمنائمون < شما در خوایید 


۴ -کاروانسرا 
۵ - جسر < پل چوبین 


۶ - عبور کنید , زندگی نکنید 


۷-مردگان 


کشتزاری هست دنیا . بوستاتش آخرت 
آن‌که در دنیا ببخشید و بخورد و داد و رفت 
طاعت رحمان, بباید کُردنت . تا زنده‌ای 
آن خدایی که تو را ء از قطره ای آب آفرید 
گر چو نونی در سجود و يا قلم اندر رکوع 
هرچه قرآن گفت و شرع مصطفی , بشنو يقین 
یارب از فضلت بیخشا . گر جهان طاقتم 


شبات تبریزی » ز مُکر اين و آن اگاه شد 


پدرّوی فردا به محشر , هرچه اینجا عون" 
جای وی فردوس باشد , قادخلوها خالدون" 
زآنکه بر تو, این چنین فرمود : ونوا راکعون" 
رو مطیع ام او و . درگهش را عابدون 
همچو نون و الق توب با مسط وق ! 
گوش کنْ , شرمی پدار , آر ییستی لایسمعون 
زآنکه حیّی و قدیمی , نت خیر اراحمون 
سر فدا کرده , به وج ار . حتّی تُنفقون 


#۲۷ 


من از که باک دارم؟! خاصه که یار با من 
کی خُشک لب یمام ؟! کآن جو مراشت جوبان 
خی چرا کشّم من؟۱ من غُرق ند و حَلوا 
از تب چرا خروشّم؟! عیسی طبیب هونم 
در بر چون نیآیم! ساقیم می‌گشائد 
در خُم خُسروانی, می هر ماست جوشان 
با چُرخ اگر ستیژم. ور پشکنم » پریزم 
من غرق ملک ونغمت.سَرمست لطف ورَخمّت 
ای ناطق معرید" ۱ از گفث سیر گشتم 


از سوزنی چه ترسم؟! آن ذو ار با من 
کی عم خورد. دل من؟! آن غم‌گساز با من 
در من کجا رسد دی ؟! آن نوبّهاز با من 
ور سک چرا هُراسّم؟؛ میر شکاز با من 
چون شهرها نگیرم۱5 آن تتهریژ با من 
اینجا چه کار دارد . رنج خُمار با من؟ 
عذری چه حاجت آید؟ا آن خوش‌عذار بامن 
آئدر کتار بختّم . آن خوفن‌کنار با من 


۱ رم اعد و فا 2 
خاموش کنْ وگر نی . صحیّت مّدار با من 


#6 ۸ 


من چه کنم چو تو نه‌ای, واقف حال خویشتن؟ 


۲-به بهشت وارد شوید و جاودانه در آن بمانید. 


۳ - از رکو ع کنندگان باشید. 
۴ -آنچه مینویسند 


۵ - عربده گر عربده جو 


بی‌خبری ز سر خود . وآقف شوا ز گفت من 


چند زنی چو غافلان , همچو بهیمه" در جهان؟ 
اين ره حکَمّت‌است و توء دور ز مشکلات او 
از تو سوّال می‌کنم . مسئله‌ای . جواب ده: 
من نیم و تو هم نه‌ای . اين نی که می‌زنيم 
گر تو کمال عشق او . خواهی حاصلت شود 
دز ادف روجوو ون درگ آنخ قیشان 
تن قفسی‌ست روح تو ء طوطي ناطق اندر او 
جوهر اصل می‌کند . این حرکت در اين بدن 
جان ز نت برون شود , با تو کند مناظره 
خیزا که حاصلت شود . سر کمال عاشقان 


بائسد شاه عاشقان . شمس جهانْ نواردت 
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آدمی‌بی, ولی چه سود؟ نیستی مرغ اين چمن 
مرد حقیقیی نه‌ای . جاي دگر . تو دم مزن 
این که حدیث می‌کند , کیست بگو , درین بدن؟ 
غیر تو است یفین بدان . اوست که می‌کند سخن 
چاکر عشق نو دلا! تا که شُوی تو همچو من 
چون تو نداری آگهی . من چه کنم؟ بگو به من 
وای برآن تمس که او . برپرد از چنین وطن 
ورنه تو از کجا کُنی . اين همه حال پر فتن؟ 
گوید: خواجکیت کو؟ طرفی کلا برئیکن 
چاکر شمس دین شوی . دور نوی ز ما و من 


تا تو رهی ز خویشتن , راه بری بر انجمن 


4» 


نوم از گفت خسان ٩۰‏ اه 
من خوشم از گفت ُسان , ور لب ولج رشان 
جان من و جان تو راء هردو به هم دوخت قضا 
زانکه مرا داد لیش. نیست یی را طله 
۳ 4 و وه و اه 
ان که ترس روی بود ء دان که دژم خوی بود 


گفتم : شاه عسلم . من که میان عَسلم 


من یکشم دامن توء دامن من هم تو گشان 
خوشش خوش خوش, خوش ده ام یش تو ای شاه خوشمان 
زانچه چشیدم ز لّت. هیچ لبی را مُچشان 
از خُم سرکه است همه, با شکرآیش مَنشان 
از عسَل من که چشند ؟ گفت : آب خوشن منشان 


و۳۵ 


من دزد دیدم , کاو برد »مال و متاع مُردمان 
خواهند از سَلطان آمان , چون دزد آفُزونی کند 
عشق است آن سلطان که او از جمله دزد دل برد 
عشق است آن ی که او از شحنگانْ دل می‌برد 
آواز دادم دوش من: کای حُننگان !دزد آمده‌ست 


گفتم: پیندم دست او. خود پست او دستان من 


۱- چهارپا 
۲- لپ 


ء و و و , 
اين دزد ما . خود دزد را , هم می‌بدزدد از میان؟ 
و ۳ ۳ 5 
دزدی چو سلطان می‌کند . پس از کجا خواهند آمان؟ 
تا یش آن سرکش برد . حق سرکشان را موکشان 

۳2 4 ء ۰ ۰ ِ 
در خدمّت آن دزد بين . تو شحنگان بی‌کُران 
۳1 1 ۳ ‌ 
دزدید او از چابکی . در حين . بائّم از دهان 

۲ ۳ ءِ #۶ , 


از آَذث دزدی او هر پاسبان دزدی شده 
خی ببینی نیم‌شب, جمع آمده: کانْ دزد کو؟ 
ای مایُ هر گفت‌وگو , ای دشمن و ای دوست‌رو 
ای رفته در خون دل, ای دلْ تو را کرده بحل 
سخته گمانی, خوش بکش, بر من بر نءآن تیر خوش 
حُمتودررگ‌های من .جان است و جان آفْزای من 
کو حَلْق اسماعیل تاء از عُنجرت شکری کند؟ 


> ۰ ۰ مج ۰ .1 هِّ«۶ 
شَهْ شمس تبریزی مگر » چون بازاید از سفر 
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از حیله و دستان او. هر زیرکی گشته تهان 
او نیز می‌پرسّد که کو؟ آن دزد او خود در میان 
ای هم حیات جاودان, ای هم بلاي ناگهان 
بر من پن زَخْم و مَهل, حمّا نمی‌خواهم آمان 
ای من فدای تیر تو, ی من غلام آن مان 
شمشیر تو بر ناي من , حیف است ای شاه جهان 
جرجیس کو, کرحم تو, جانی سپارد هر زمان؟ 
یک چند بود در بشر, شد همچو عثقا بینشان 


* ۶ 


من ز گوش او . پدزدم حلقُ دیگر تهان 
بر رم خی نوشت و من تهان می‌داشتم 
طوق زر عشق او.هم لایق اين گردن است 
کوس محمودی همه . بر أَث محمود باد 
آینه را هم دلی باید . که تا رَحْمّش کُشند 
لیک روي دوسث بینی, بی‌ْْر باشمی ز رم 
صد هزاران حسن بوسُف ,در جمال روی کیست؟ 


تا نداند چشم دشمن , ور بدائّد . گو : پدان 
زين سپس پنهان ندارم, هرکه خوائد گو: بخوان 
پشکند از طوق عشقّش, گردن گردن کشان 
با دل هم دل کشّد. مَحرّم کجا باشد زیان؟ 
رم آیینه نباشد . درخور آیینه‌دان 
چون زنان مصرء بی‌خود . در جمال یوسفان 


شمس تبریزی ماء آن خوش نشین خوش‌نشان 
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من ثیکرم . ثیگر منم , نیشکرت نبا من 
گفتمش: ای جهان جان ! مفلس و بی‌مایه شدم 
گفتم : غرق گشتهام . موج صفات می‌کشد 
گفتم : من کهنه شدم . جامهٌ جسم بردرید 
گفتم : پیر گشته‌ام . هیچ نمائد زندگی 
گفتم : کفر و کافری . پای مرا پیسته است 
گفتم : ره مخوف است , دزد طریق در ره است 


گفتم: شب شد و مسراء نیست وئاق و خانه‌ای 


۱-شاه نشین کاروانسرا 


دلبر من به بوسه‌ای . کرد نشانْ برات من 
گفت: منم مال تو ! از جهت زکات من 
گفت : درا به کشتی‌ام ‏ کآن بودت نجات من 
گفت: دگر بدورّدت , جامٌ جان حیات من 
گفت: چو آب بگذری , بی‌شکَ از صراط من 
گفت: گشا دو دست خود , از ظرب نبات من 
گفت: رسانم آن زمان . بدرقهٌ قنات من 


رم ند ۶ ,۰ ۱ 
گفت : درا و خوش نشین , در صفه رباط من 
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بس کنْ » این غزل مخوان, سر نبات من بدان ‏ وق نبات من شنو , از جهت قنات من 

گفتم : شمس دین ز عشق ,باد می نخورده ام گفت: هم به جای میْ ء بادهٌ ثرهات من 
#۳۵۳ 

من طرَیم , طرّب منم , ژهره زد ُواي من عشق میانِ عاشقان , شیوه کند براي من 

عشق چومُست و خوش شود.بیخود. کش مکش شود فاش کُند چو بی‌دلانْ, بر هُمگان , هواي من 

ناز مرا به جان کشد, بر رخ من نشان کُشد . چرخ فک حَسَدبرّد.زآنچه ندیه جاي من 


9 و ۰ ار و 2 3 ۱ 
من سر خود گرفته‌ام. من ز وجود رسته‌ام دره به دره می‌زند . دبدبه فنای من 
۲ ۰ 2 ۲ 1 4 ۰ * /- 2 ۰ 2 2 
اه که روز دیر شد , آهوی لطف , شیر شد دلبر و یار سیر شد . از سخن و دعاي من 
ی : ۰ 0 1 0 9 ی 
بار برفت و مائد دل, شب همه شب , در آب و گل تلخ و خمار می‌تپم . تا به صبوح » وای من 
۳ 2 وب مم ِ مب مه حم عم ۳ ۳ ء و 
تا که صبوح دم زند. شمس فلک علم زئد باز چو سرو تر شود. پشت خم دوتای من 
ِ ءِ ء ءِ ۰ ۶و 2 ی .2 
باز شود دکان گل. ناز کنند . جزو و کل نای عراق با دهل, شرح دهد ثنای من 
۳۳ ۴ 5 ۰ ۳ 2 ی ۳ ۳ زر و 7 ۳1 ۳ 
ساقی جان خوب‌رو باده دهد سبو سبو تا سر و پای گم کند . زاهد مرتضای من 


هر خدای ساقیا ۱ آن فذح شرف را . بر کف پیر من بنه , از جهّت رضاي من 


گفت که : باده دادمّش, در دل و جانْ تهادمتش ‏ بال و پری کُشادمّش, از صفّت صَّفاي من 
پیز نون ز دست شُد .سخت راب و مُست شد . نیست درآن صمّت که او , گوید نكته‌هاي من 
ساقي آدمی کم گر بکشد مرا . خوئنم ‏ راخ بوّد عطاي اوه روح بود سَخاي من 
باده تویی, سبو مه آب تویی و جو منم مَسث میا کو منم , ساقي من . سَقاي من 
از کف خویش جسته‌ام, در تک خُم نشسته‌ام . تا همگی خدا بود . حاکم و کدخدای من 


شمس حخقی که نورٍ او . از تبریز میرسد . عرقهٌ ور او شده . شَعشْعةٌ ضیای من 
۸ 6 

من کجا بودم عَجَبّ بی تو ادر این چندین زمان؟ ‏ در پي تو همچو تیره در گف تو چون گُمان 

تو مرا دستور ده . تا بگویم حال دل گرچه آژرق‌پوش شد. شیخ ما . چون آسمان 

رگشا اين پرده را و تازه کُن پومُرده را تا رود خاکی به خاک و تا روان گردد وان 

من کجا بودم عَجّب, غایب از اين سلطان خویش ‏ ساعتی ترسان چو دزد و ساعتی چون پاسبان 


۱- سخنهای یاوه و باطل 
۲ - آواز طبل و دهُل , صدای پای چهارپایان موکب امیران که نشانه شوکت و بزرگی آنان است. 
۰ ۲۰ 


اسیر چار و پنج و گذ میان رنج و گنج 
وز توئی أستا . سزاي منم دادی مرا 
رخم را سیلاب برد ؟ یا نکوکاری بمُرد؟ 
اين همه کُردی ولی . چون برنگشت از تو دلی 
باری اين دم رسته‌ام, چون با تو درپیوسته‌ام 
یکبارگی . از عم و بیچارگی 
مست جام خق شوم فاني مُطلق شوم 
جان بر جنان رده تا گوش هوشم تشتود 
همچو ده مَر مرا . از رقص پاره کرده‌ای 
ای عجب گویم دگر . تا باقیات اين خر 
اعلای فاعلان , نالا فاعلاث 


واخْرم 
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سود من بی روی تو ء بُد بس زین آثدر زیان 
روی رد و چشم ره می‌دهد از دل نشان 
ای زده تير جفا؛ ای گمان کرده تهان 
ای جَفْا و جورٍ تو ! بهتر ز لطف دیگران 
ای سَیک‌روح جهان! درده مرا رَطل گران 
سیرم از غم‌خوارگی و از همه غم‌خوارگان 
پر برآرم در عدم . خوش برپرم تا لامکان 
بيني هر لک" توبی! یا چُریک" هر قلتّبان" 
پای‌کوبان پای کوب و ء جانْ دهم .ای جان جان 
نی خُمّش کردم » تو گو , ای مُطرب شیرین‌زبان 
تمس تبریزی توبی | هم شاه و من هم ترجمان 


هئ« 


من گوشن کشان گشتم . از لیلی و از مُجنون 
یک گوش به دست اين, یک گوش به دست آن 
از دست گشاکتن من, ور چرخ پرآتشن من 
آن لحظه که بیهوشم. زایشان پرهد گوشم 


۳ ۳2 8 ِ 
من عاشق آن روزم . می‌درم و می‌دوزم 


ان می‌کشندم زآن سوء وین می‌کُشدم زین سون 
اين می‌کشندم در بحرء وآن می‌کُشدم هامون 
می‌گردم و می‌نالم . چون چيه گردون 
می‌غلتّم جون شاهان, در اطلّس و دو اکسون؟ 


میسازم و میسوزم . از عشق شمه بی‌چون 


» ۵۶ 


منم آن حقه در گوشن نشنسته» گوش شنمسْ آلدین 
چو آش‌هاي عشق او.زِ عرش و فرش بگذشته‌ست 
در آغوشم پیینی تو . از آتشن تنگ‌ها لیکن 


چو دیگی پخث عقل من . چشیدم . بود ناپخته 


۱متقلب 
۲ - دروغ و پهتان 
۲ اوقت کان + دلال مکی 


۴- جامه سیاه فاخر 


و 7 ان | ۳ و ۵ دنه 
2 ۳۹ ء اه ۲ ۵ ِ ۲ 
درین آتش ندانم کرد من . روپوش مس آلدین 
۱ ی و با ی هت 
شود آن آب خبوان, از پی آغوش شم آلدین 


۰ 1 ۳۹ ۵ ‌ ‌ ءِ 7 
ردم ان دیگ در رونش, ز هر جوش شم آلدین 
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یکی رئجور در وع و یکی مُدهوش مس آلدین 


۵ ر ۳ 9 ۰ ۳ ‌ , 1 
زبانش باز پگرفت و شد او خاموش مس آلدین 


درین خانه تنم بینی, یکی را دست بر سر زن 
۲ ۳ ۳ 5 ء ۶ 
زبان ذوألقار عقل . کاين درب پر از در کرد 


#6 ۷ 


موی بر سرد سپید و روی من بگرفت چین 
جان ز غیرت گوش را گوید . حدیتَشن کم شنو 
دست عشرت برگُشادم » تا یندم پاي عم 
دست در سنگی زدم دانم که ترهانّد مرا 
از درٍ دل درشدم امروز, دیدم حال او 
فتَمش چونی دلا؟ او گریه ذر شد های ها 
آفتاب از روي او . افتان و خیزان آمده 
شمّه‌ای از نورٍ رویش تافته بر روی او 


ناله ها برخاسته . از جانب حوران عین 


از فراي دلب کاسد کن" خسوبان چین 
دل ز غیرث چشم را گوید , که: رویش را مبین 
عشرتم هم‌رنگ غم ند , ای مُسلمانان چنین 
لیک غُرقه‌گشته هم , چنگل زد در آن و این 
زرد روی و جامه‌چاکی , بی پسار و بی یمین 
از فراق ماروی هم‌نشینان هم‌نشین 
زرد گشته از فراتش . رو نهاده بر زمين 
خوب بوده هر سُحر . شفّاف گشته نازنین 
زاشتیای جان جان جان جان راستین 


6 ۸ 


مهره‌ای از جان ربودم ء بی‌دهان و بی‌دهان 
مهر او را تتش کردم. تتش کردم در ضمیر 
پیش مر می‌شندم . من نیستم. من نیستم 
گر تو گویی: کو دزستی؟ کو دزستی؟ کو گواه؟ 
آشک چشمّم بسن گواه و بسن گواه و بس گواه 
تک تشان لالمرویی. لاله‌رویی. لالمرو 


جز صّلاح آلدین نداند این سحُن راء اين سحُن 


گر رقیب او بدائد . گو بدان و گو پدان 
هرکه خواهد گو پخوان و گو پخوان و گو بخوان 
هستم اکنون در میان و در میان و در میان 
درشکسته منْ بیان و صد بیان و صد بیان 
رنگ رویم پس نشان و پس نشان و پس نشان 
بر رخ من زعفران و عفران و عفران 


۸ ۳ ۳ ف‌ 
من غلام زیرکان و زیرکان و زیرکان 


» ۶ 


می‌نیاید سر عشق . اندر بیان 
چون عبارت مُحرم عشق تو نیست 


دوش عشق تو . درآمد نیم شب 


۱-حالت احتضار, دم مرگ 


همچو طفلان . مهر دارم پر زبان 
لب فروبستم . قلسم کردم زبان 


از ره دزدیده . یعنی : راه جان 


گفت : صد در باز بین . جامی بیار 
مرغ دل , آواره‌ای دیرینه بود 
برپرید و عشق را در برگرفت 
چون پباشی . فانی مطلق . ز جود 


شمس تبریزی ! چه گویی راز جان؟ 
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تا درآشامم که هستم این زمان 
باز دید از عشق , جاي بی‌نشان 
عقل و جان راء کازد شد بر استخوان 
هست مطلق گردی اندر لامکان 
راز می‌گویی . طلب کن راز دان 


۰ 


می بده . ای ساقی آخر زمان! 
خاکیانْ زین باد» بر گردون زوند 
پشکن از باده » در زندان غم 
تن بسان ریسمان . بگداخته 
رک ساقی گشست. در ده گس نماد 


ءِ 


ای ربو ده عقل‌های مُردمان 
ای مي تو . نردبان آسمان 
وارهان جان را ء ز زندان مان 
جانْ مق می‌زَند » پر ریسمان 
گرگ ماد و گوسفند و تُرکمان 


دل گرفته خوش ,بل‌هاي گُمان 


46 ۸ 


وه شون 
آیش هر دم همی گوید , که : آب خضر را درکس 


۳ ود ‌ 
زبان چرب او کارد . درختانی پر از زیتون 
7 ۰ 35 ۰ - 1 
آیا مُنْ عشق خدیه یذیب لت حور آلعین 
۶ م و رو . ۰ 3 
شعاع وجهه یعلو علی شمس آلضحی 


۳ 


و . ۶ 


ورا 
نکم من عائیق آردی مَقالْ آلحب: ژر غّا 
همی گوید: مگو چیزی, وگرنی هست تمییزی 
سکوت: علد آخرار, غُدا شاف آسرار 
چو می‌گوید: بگو حاجّت, دهد گوشی بدین أَمّت 
سَکثنا یا صبا تجد بل نت ما تدری 


بت چینی که تگذارد , که فد بر رزخ ما چین 
رخٌش هر لحظه می‌گوید , که : گلزار مد بين 
لب شیرین او خوائد , به آفسون سوره وآلتین 
ما کف ای کسق. از بایین 
کمال سادة آْوافی یوق لطور فی آلنکین 
و کم من ميت آحیا مُحیاه کیوم آلدین 
که زنده کُردمی هر دم , هزاران مُرده زین تَْقین 
وراء حرف مَعلوم بیان آلٌور فی أعیین 
که او ناگفته دریاند. چو گوش غیبٌ ,گو : آمین 


۱-اشاره به حضرت ولیعصر"عج" ,خرین ساقی الهی دارد که شراب طهورشان»عقل مُردمان را 
میرباید و خاکیان‌را به آسمانها میرد. و گرگ و گوسفند و ترک یغماگر نیز مستانه در کنار هم خواهند بود. 
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#4» ۲۶ 


می‌پرد اين مرغ دیگر . تا جنانِ عاشقان 
ای دریغا چشم بودی , تا بدیدی در هوا 
اشثران سّربریده . پای بالا می‌تهند 
آن جنازه بریریدی و بگفتی غیرتس 
چون به گورستان درأید , استخوان عاشقان 


مه مه سره 


ده ده دف زدی و کف زدی , در عرس! او 
چون تن عاشق درآیّد. همچو گنجی در زمین 
در کف پیچیده ینید . ای عزیزانْ , کوه قاف 
خرمن کل بود و شد از مرگ , ساخ زعفران 
ای سول فرب و عرّتْ, هانْ دهم را مگیر 


شمس تبریزی ,مرا روحی و روحی داده ای 


سوی علقا می‌کُشائد . استخوان عاشقان 
تا روان دیدی . روان گشته , روان عاشقان 
هو 
تن 
۰ ۰ ۷ ۶ ۰ ۶ ۰ ۵ 2 
بی‌نشان رو بی‌نشان رو » بی‌نشان عاشقان 


پا سر مجو . در کاروان عاشقان 


صد تواله بی خد از وی , مر خوان عاشقان 
گر روا بودی شدن پیدا . تهان عاشقان 
صد دریچه بُرگشاید ۰ زآسمان عاشقان 
چشم‌بند است این عجب. با امتحان عاشقان؟ 
صد تن بیش آزّد , رعفران عاسقان 
تا دو سه کته بگویم . از زبان عاشقان 
شاد باش ای جان‌ده و ای جان‌ستان عاشقان 


#۳ 


می‌گزید او استین را . شرمگین در امدن 

آن طرف رئدان . همه‌شب . جامه‌ها را می‌کتند 
۳۹ ‌ 2 ۳4 

رومیاش جامه‌دزد و ژنگیاتش جامه‌دوز 

سرفرازی کار شمع و سرسپاری کار او 
مت 2 0 ۰ و 

در سپردن هرکه رونر . در فرورش پیش‌تر 
هر و5 حص 

چون درارد ما‌رویی . دست خود در گردئت 

2 ۰ 1 ۵ " 

تا پریری و پروی 0 ان زمان در باغ او 
5 ‌ِ ‌ و 9 ‌ِ 

عاشقان آئدر ربوده. از بتانْ روپندها 
7 ۳ ک و 

پر سر گور بدن بین ۰ روح‌ها رقصان سده 

4 و 

زلف عثبرسای او گوید : به جان لولیان 


مُرتضاي عشق , شمس آلدین تبریزی! پبین 


۱ چن جسن عروسی 


وهاو ی 


بر سر کویی که پوشند . جان‌ها حلة بدن 
تا پپینی روز روشن . ما و من . بی‌ما و من 
شاد باش ای جامه‌دزد و آفرین ای جامه‌گن! 
شرط باشد هردو کازش , هرکه شد شمع لگن 
سر پنه در زیرپای و دستکی پر هم پزّن 
ترک کُن سالوس را ء تو خویش را بر وی فکن 
روي کل بر روي گُل» هم یاسَمّن بر یامن 
زآنکه در وحدت نباشد , تّش‌های مرد و زن 
تا پدیده صد هزاران خویشتن . بی‌خویشتن 
یز اوه بای کی یکت وس 


و , 


چون حسیتم 


ه 2 ۲ 


خون خود. در هر گس , همچون حَسن 


۲ -اين بیث سند محکم دیگری‌ست بر اينکه مقصود حقیقی جناب مولانا از شمس الذین تبریزی" 
وجود مقدس‌حضرت‌علی" ع"بوده‌و ارادت‌وافر ایشان به فرزندان‌آن‌حضرت را شکارابیان‌فرموده‌است. 


۳۰ 
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#۰۴ 


۳ 


می‌آیدم . ز رنگ ی ان 
از آفتاب روي تو چون شکل چشم ۲ 

باطن 
زآن تيرهاي عْمُره خشمین که می‌ژنی 
از پرسشم چو چشم و لب آل بسته‌یی 
لطف تو تردبان بُده . بر بام دولتی 
اين لاب‌آم به ذات خدا ! نیست بهر جان 
یاد آر درا که ز من خواستی شبی 
جانا به حَقَ آن شب . کانْ زلف جَعْد را 
تا جان پاسعادت. عُان همی رود 


کرسی عدل نه . تو به تبریز, شمس دین 


برگنده‌ای به خشم . دل از يار مهریان 
چشمم پر آب گشت و رح همچو زعفران 
پشتّم خُم است و سینه کبودم . چو آسمان 
صد قامت چو تیر. خُمیده‌است چون کُمان 
دل را مده به حنجر و تا لب رسید جان 
ای لطف وا گرفته و پشکسته تردبان 
ای هر دمی خیال تو ء صد جان جان جان 
فشی ز جان خون شنده , من دادمت نشان 
در گردئم درآفکن و سرمست می‌کشان 
چوگانْ دو لف و.گوی دل و ,دشت لامکان 
تا عرثن ور گیرد و حیران شود جهان 


» ۵ 


می‌بیتمت که عزم جفا جَفْا می‌کنی م مکن 
در مُرغزار غیرت, چون شیر خشمگین 
بَخت مرا چو لک" , نگونسار می‌کنی, مکن 
ای تو تما لطف خدا و عطاي او 
آن چراق که وی کرت ازقه ره 
پیوند کرده‌ای کُرم و لت . با دلم 
آ یتفن کلااه شست راز رم ریت 
آن بند‌ای که بذر شد , از پرتو رعُت 
گر گر و مومن است. چو کشت هواي توست 
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0 ۱ 4 ۳ ۹ ۰ 
یبهوش شو چو موسی و همچون عصا. خموش 


۱- قلم 


- شبانگاهان , شب , غروب 
۳ - مهره پیاده شطرنج 


عم عتاب و فرقت ما می‌کنی ۰ مکن 
در خوئم ای دو دیده.ء جرا می‌کتی: 
پشت مرا چو دال . دوتا کی 
خود را تما هر خدا می‌کنی, 
او را به نیم شب , چو مسا" می کنی . 
پیوند کرده را . چه جدا می‌کنی؟ 
بارش به مات عم , چه گدا می‌کنی؟ 
چون ماه نو ء ز عُصَه دوتا می‌کُنی, 
بر گر کشته , تو چه غُزا می‌کنی؟ مَکن 
مانند طوز تو ء چه صدا می‌کنی؟ مَکن 


وه و 


می‌ثروم هیچ . ازین خانه من 
ال «یاود ینت2 مُقام قرار 
سَر هم آنجا که سَرّم مّست شند 
تکته مگو هیچ , به راهم مَکن 
عقل من اين است و مجنون مُشو 
هرکه درین خانه درآید . چرا 
خیزْ و پیّند این در, اما چه سود؟! 
ای خُک آن را که سَرّش گرم شند 
آن رخ چون ماه , به برقع میوش 
اين در زخمت که گشادی . مد 
شمع تویی . شاهد تو . بادهُ تو 
باقی عمر از تو نخواهم برید 


۳ 
ءٍِر 


می‌ترمد شیر من از ا 
‌ِ 


تو گل و من خار . که پیوسته‌ايم 


2 


من شب و تو ماه به تو روشتم 
شمع تو . پروانه جانم پسوخت 
جانِ من و جان تو , هر دو یکی‌ست 
جان من و تو . چو یکی آفتاب 
۳2 ءِ 

وقت حضور توء دو تا گشت جان 
۰ 0 ِ ‌ ۳۹ + 
تن زدم از غیرت و خامش شدم 


ای ءِ ۳ 
خطه تبریز . رخ شمس دین 


۱ #۰۷ 


تازنینی را رها کن . با شهان نازئین اارْکان را برشاید . آفتاب راستین 


۱- کوبنده در 
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#۲۶۶ 


۲ - تن زدن < خاموش شدن , خودداری کردن 


۲۰۹ 


در تک اين خانه گرفتم وطْن 


2 و 1 
کفر بود . نیت بیرون شدن 
گوش هم سوی تتن تن تن 


راه من اين است. تو راهم مرن 
جان من اين است. برو جانْ مُکن 
همچو مََئنْ باز بمائد دهن؟ 
قارع" در کار دو صد درشکن 
زآش روي چو تو شیرین‌ذتن 
ای رخ تو خسرت هر مُرد و زن 
ای در تو . قبلاٌ هر مَمتَحن 
هم تو سهیلی و عقیق يمن 


2 و ۵ءء 


حَلقه به گوش توام و مرتهن 
می‌ترمد پیل از کُرگدن 
بی‌گل و بی‌خار . نباشد چمن 
باتوی ترتحلنو صی پذمکن 
و بسا کی سر هم اندر گن؟ 
گشته یکی جانْ پنهان در دو تن 
روشن ازو گشته . هزار آئجمّن 


من 


ک‌ فَ * ۰ ور 

رسته سد از تمر فه خویشتن 
ءِ 9ب مش و 
مطرب عشاق؛ بگو , تن مَرْن" 


۳ 
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سای خویشی فُنا شو . در شنعاع آفتاب 
درفکنده خویش ی . بی‌خبر همچون ستور 
از خیال خوش ترس . هرکه در مت برد 
از ستاره روز باشد . ایمنی کاروان 
مر شب چون روز ند گود ان مت زٍ چیست؟ 
شاد آن مُرغی, که مه شبّ, درو مک نگشت 


چند بینی سای خود؟ نورٍ او را هم پیین 
آففی فتن وز ژتاهن عل زر آندن یاسمین 
زآنکه در ظلمّت نماید . تلش‌های سَهمگین 
زآنکه با خورشید باشد . هم‌قران و هم‌قرین 
زآنکه او گشته‌ست با شب . آتشنا و همنشین 


‌ صو - 2 
سوی تبریز امده. آندر هوای سمسن دین 


#6» 


تانی آمدن . این راه با من 

ولی همراهی و با تو پسام 
5 و ول 

چو از راهت ببردم . شرط نبود 

بْل‌هایت بگیرم . همچو پیران 
۳ زر 

چو ادم , توبه کن از خوشه‌چینی 


کجا گیرد هریسه" . پای روغن؟! 
که چشم من به روی توست روشن 
میان راه » ترک دوست کردن 
چی لت یم گاهی برد 
چو کشتی بُذرء زآن توست خرن 
مگو چیزی که می‌نآید به گفتن 


#4» 


حن الی سیدنا راجعون 
ی ۰ 

۳ ءِ ۰ 5 ۳ 
یشسد ان جاع الی مَأْکل 


گومه 
سوف تلاقیه بمیعاده 


ی اس ید طابمون 
تا خن له تانمون 
خن الی تظرته جایمون 


م۵ م وم مه ۶ 
تحسب انا ایدا ضایعون؟ 


۱۶ 


مد 


5۳.۰ 


ندا آمد به جان . از چرخ و پروین 
کسی آئدر سْفر . چندین تمائّد 
ندای ازجعی. آخر شنیدی 
درین ویرانه .. جغدانند ساین 


چه آسایّد به هر پهلو . که گردد 


۱-حلیم 


۲ - بسترء بانش 


ء ء ۳ ۵ مه 
که: بالا رو » جو دردی بست منشین 
۰ ۰ ۰ ب 
جدا از شهر و از یاران پیسین 
از آن سلطان و شاهشاه شیرین 
چه مُسکن ساختی, ای باز مسکین؟! 


۳92 


کسی کز خار سازد او نهالین ؟۲ 
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جه پیوندی کند صراف و قلاب؟ 
جه آرایی به گچ . ویرانه‌ای را؟ 
چرا جان را پیأرایی به حکمّت؟ 
نه آن حکُمّت که مایٌ گفت و گوی است 
تو گوهر شو که گر خواهی . وگرنه 
رها کن پای کدْ مر 
چو معنی , اسب آمد . حرف . چون زین 
کلوخ‌انداز کُن , در عشق مَردان 
په گورستان . به زیر خشت پلگر 
خدایا » در رسان جان را . به جانان 


پس‌روی 


دای ها فد اه اه تین ام 
یت آذچنان رما » که باشد 
زٍ شهوانی . به عقلانی رسائمان 
زان کت که گیرآن زا نیت ات 
زان عکمت: که فاروفتن هعی سم خر 
خمش کردیم و دست خود گرفتیم 


پده جان را به عشق شمس تبریز 


۱ سخت 


چه نسبّت زاغ را با باز و شاهین؟ 
که بیرون تفش دارد » زیر سجین" 
که آرزٌد هر دمّش . صد چین و ماچین 
از آن حکَمّت که گردد جان , خدایین 
تهُندت فوق تاج . از بهر تزئین 
آلف می‌باش . فُرد و راست پثشین 
بگو که چون کٌشی , بی‌اسب , این زین؟ 
تو هم مُردی, ولی مُردی گلوخین 
5 خْ آرد نثار و سنگک کابین 
که تشناسی سر ایشان ز بالین 


‌ 


لیاسین" 
۵ ‌ ۳ 

چنان کر ما دعا و از تو آمین 

ها اجان اند کی: ود اقی. تحشین 


پدان راهی که رفتئد 


بر اوج عرش بر . زین عالّم طین" 
از آن حکمت کزو خالص شود دین 
از آن حکمت که میدادش به تمکین 
به غیر از تو نمی خواهیم تمکین 
که تا ايمن وی از نار سجین" 


۲ - "یس" یکی از پنج اسم حضرت پیغمبر اکرم"ص" در قرآن کریم است و مقصود از " آل یس *. 
حضرات اهل بیت ایشان علیهم الْصلواة و السلام میباشد که پیرو و ارادتمند ایشان بودن, اعتقاد قلبی 
شیعیان است . جناب مولانا نیز آن حضرات را جانان خود بیان فرموده و وصلشان را از خداوندگار تقاضا 
نموده است. 


۳- خاک و گل 


۴ - جایی در دوزخ 


شانی‌هاست در چشمّش ‏ نشاتش کن,نشاتش کُن 
برد آفتاب جانْ , فزون از مشرق و مغرب 
از اين نکته مت در خون, خدا داند که چوتّم, چون 
پاش کرده گیر ای جان ! نه از دربا , نه از مُرجان 
عیانش بود ما آمد. زیانش سود ما آمد 
یکی جان خواهد آن دریاء همه آتش, تهنگ آسا 
هرآن کاو بح 
برون جه از جهانْ زوتر. در در بحر پرگوهر 


اگر خواهی که بگریزی, زٍ بحرٍ مس تبریزی 


بین باشد, فلک پیشش زمین باشد 
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#4 ۷ 


ز من پشنو که وقت آمد, انش کن , کُشاتش کن 
بیا ای حاسد آز مٌردی , تهانش کُن , تهانش کُن 
بیا ای یار روز آفُزون» انش کُن , یانش کن 
نیآرامد به شرحش جان, عیانش کُن , عبانش کُن 
اگر تو سود جان خواهی, زیانش کن , زیانش کن 
اگر داری چنین جانی, زوانش کن , روانش کن 
هرآن کاو ّه چنین باد, چناش کن , چناش کن 
جَهندست این جهان بنگر , جهانش کُن.جهاش کن 
مان تیر دعوی راء گمانش کن . کُمانش کن 


#۷۲ 


تشاید از تو چندین جور کردن 
مرا پهر تو باید زندگانی 
از آن روزی که نام تو شنیدم 
روا باشد که از چون تو کریمی 
خداوندا از آن خوش‌ر چه باشد 
مثال شمع شند ‏ خوئم در آش 
درین زندان مرا , کند است دندان 
ازین خانه شدم من سیر و وقت است 


چو زنده شد دلم . با شمس تبریز 


شید خون مَظلومان , به گردن 
وگر نی سَهُل دارم . جان سپُردن 
شدم عاجز , من از شب ها شمردن 
نصیب من بود , آفسوس خوردن؟ 
بدیدنْ روي توء پیش تو مردن؟ 
ز دل جوشیدن و بر رخ فسردن 
ازین صبر و ازین دندان فشردن 
به بام آسمان‌ها 7 


ءِ 
رحت پردن 


چه غم جان مراء از مرگ و مُردن؟ 


رف 


پیا که آب حیاتی و بنده مُستَسقی 
۰ وم و 

بیا که بحر معلق تویی و من ماهی 

ز بخر توست یکی قطره آب خاکآلود 


بیا با ! که تویی آفتاب و من ده 


مرا به خوان تو باید . هزار حلقّ و دهان 
نه بنده راست ملاّت , نه لطف راست کُران 
میان بحرم و اين بحر را ء که دید میان؟ 
که جان شنده‌ست ‏ به پیش جماعتی بی‌جان 


۶ ۰ 2 . 
به پیش شعله رویت, چو ذره چرخ‌زنان 


تک بهاران شد . صلا! ای لولیان! 
لولیان ! از شهر تن . بیرون شوید 
دیگران بردند خسرث , زین جهان 
پا جهین بی‌وفا , ما آن کنیم 
تا خریف خود پییتئد او یکی 
نی غْلّط گفتم , جهانْ چون عاشق است 
جان عاشق . زنده از جور و جفاست 
را صَحرا را رو بست این سحْن 
تا مگر دارد دهان نک - یاو 
هر که بر وی این آب صحرا نشد 
هر که بر وی ,زآن قَمرء نوری تتافت 
هر کسی راء این غْرّل صحرا شود 
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#۷۴3 


بانگ نای و سبزه و آب روان 
لولیان را کی پذیرد . خان و مان؟ 
حسسسرتی پنهیم . در جان جهان 
هرچه او کرده‌ست با آن دیگران 
ْتحان او بیآمسد . امتحان 
او به جانْ جوید . جفاي نیکوان 
ای مسلمان ! جانْ که را دارد زیان؟ 
کش تجویه زا اضرا ای دهان 
با آب بسته گشساده . بی‌گران 
او نه را دائد و نه آشیان 
او چه بیند از زمين و آسمان؟ 


۱ ۳ 
عیش بیند زان سوی کون و مکان 


#۲۷۵۶ 


نونهارا ! جان مایی . جان‌ها را تازه کن 
گل ال رونت و مرخ فرل آم هنشت 
شرو شوش زا هی گزیدة زیانیرا پزگفا 
شد چناران دف زٌنان و شد صتوبر کف نان 
از کل سوری قیام و از بنفشه بین رکوع 
جمله گل‌ها صْلْح‌جو و خار بدخو, جنگ جو 
رعد گوید: اپر آمد ء مشک‌ها بر خاک ربخت 
ترکس آمد سوی ببٌل, خفته چشمک می‌زند: 
بل اين بشنید ازو و با گل صدبرگ گفت: 
سبزپوشان حُضرکسوة. همی‌گویند: رو 


وان سه برگ و آن سمن .وان یاسمین, گویند: نی 


۱- سبز پیرآهن . سبزپوش 


۳۰ 


باغ‌ها را بشکفان و کشت‌ها را تازه کُن 
بی‌صّبا جنبش ندارند. هین با را تازه کُن 
سِبله با لاله می‌گوید: وفا را تازه کن 
فاخته تره‌زنان: کوکو . عطا را تازه کن 
برگ رز ندز سجاد ات صلا را تازه کن 
خیز ای وامق تو باری, عهد عذرا تازه کن 
ای ُلستان, رو پشوی و دست و پا را تازه گُن 
کائدر آ آئدر توا , عشق و هوا را تازه کن 
گر سَماعت میل شند. اين بی‌توا را تازه کُن 
چون شکوفه . سر سر اولیا را تازه کن 
در عُموئسی کیمیسا بین, کیمیا را تازه کن 
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4 ۷ ۸ 


۸ ,۲ 
برد 


نی تو خورشید بدی, بنده چو |ستار 
بی تو ای آب حیات من و ای باد صبا 
تا ز آنفاس خدا, دردمد روح ال 
ان رکه اگر» بر سر کوران گذری 


چند بیتی که خللاصه‌ست , فرومائد , تو گو 


نی چو تو شمع دی , بنده تو را ء همچو لگن 
کی بخندد دهن گلشن و رخسارٍ سَمن؟ 
مُریمان شکرشتان ء نشوند آبستن 
در زمانْ چاک کند . در قدمت . مُرده کفن 


۱ ۱ ما ۶ب قجمض 
شمس دینیٌ و بزرگی , تو گه در سفتن 


#۳۳۷ 


نی نی به ازین باید , با دوست وفا کردن 
رَخْمی که رَد دستت, بر عاشق سَرمَستّت 
مُرغی که چشّد یک دم . از دانهُ دام تو 
ای کار دو چشم تو , بی‌جُرم و گنه کُشتن 
خوش واقعه‌ای دارد . دل با عم عشق تو 
دعوی صّفا کردن , در عشق تو نیکو نیست 


نی نی کم ازین باید , تقصیر و جفا کردن 
ولد غیسر تو . تدییر دوا کردن 
در خاطر او نآیید. آهنگ هوا کردن 
وی کار دو للٍ تو , حاجاث روا کردن 
نی روی فروخوردن . نی رای رها کردن 
پا جان صفا چبود . تفسیر صفا کردن؟ 


#۳۷۸ 
واقعه دیده‌ام یکی ۰ لایق أطف و آفرین 


خواب بدیده‌ام قَمره چیست مر به خواب‌در؟ 


خیز مَعبّر زمان . صورت خواب من پبین 
زآنکه به خوابٍ , حل شود , آخر کار و اولین 
تا ز فروغ و ذوق دل, روشنی است بر جبین 
ناعمه لسفها راتکه : وحن 
پنبه تهیم گوش راء از هذیان آن و این 


نیست به خانه هیچ‌کس, خانه مساز بر زمين 


ور و و 

ان قمری که ور دل. زوست گه حضور دل 

مه 43 ‌ 

بومت مسفره ضااحت-که ۲ زمنتان. بود 
۳ ۷ ص 

دور کن این وحوش راء تا نکشند هوش را 

ماد یکی دو سه َفْس, چند خیال بولْهُرس 


۱- استار -ستاره 

۲ - پرن < ستاره پروین »ثریا 

۳ - اشاره به یات ۳۸ و ۳٩‏ سوره مبارکه عبّس دارد » یعنی : " در آن روز , چهره هایی تابان و شاد و 
خندان خواهند بود ". 

۴ - اشاره به آیات ۸ و ٩سوره‏ مبارکه غاشیه دارد .یعنی " در آن روز , چهره هایی شاداب و منت .و 


از سعی خود خوشنود خواهند بود ". 


لر 


۶ و 
‌ ۰ 
سیب 
۰ 
2 


۳ اد واه ‌ 
شت و شد سحرء خیز ب بی حبر 


و 44 
چون به بتان شدی قنق" . حامله شد ز کین أفق 
۳ 
رو 


‌ میان روشنی. چند تتار و آرمتی؟ 
در شب شنبه ای که بُد. پنجم ماه ولد 
هست به شهر ولوله . اینکه شده‌ست ززله 
رو ز مدینه درگذر . زلزلهٌ جهانْ نگر 
تیره نگشت آن صَفاء خیره شده‌ست چشم ما 
ات رت زر 
چون نکنیم یاد اوء هست سزا و داد او 
خواست یکی وشته‌ای. عاشقی از مُعرمی" 
مَکن تو بوزنه 
هرطرفی که رفت اوء تا یتهٌد دفینه را 
گفت که : آه اگر تو خود , بوزنه را نگفتدای 


لیک به وقت دفن اين. یاد 


۱-مهمان (ترکی) 
۲ - نمط < روش 
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بی‌بَرت کجا هلد . شعلهٌ آفتاب دین؟ 
ء ۳ رٍ 4 ی ۰ 2 2 
رو شکم فلک پدر» بوک پزاید این 


جیب و ا 


۰ 


جبین 
تبغ وگن پپوش و رو » چند ز ستین؟ 
ششصد و پنجه است و هم , هست چهار , از سنین 
شهر مدینه را گنون , قل کذ یقین 
جنبشس آسمان نگر, بر تمطی" عجب‌ترین 
موج نگر که آئدرو,. هست تهنگ آتشین 
باه ی ری اک از ی 
بخر معّق از صُوّرء صاف بده‌ست پیش ازین 
از قطرات آب و گل, وژ حرکات تفش طین 
تیره کند شراب ماء تا ینیم هين و هین 
کینه چو از بر بوده بی‌خبری‌ست دفْع کین 
گفت: بگیر رفعد" را . زیر زمین یکن دفین 
از قرین" 
از مین 
۶ ور ۸ 


است با 


‌ 


زانکه ز یاد بوزنه. دور بمانی 


صورت پورنه دل ۰ می‌بنمود 


ص 


1 ۰ ۰۰ 
یاد نید ۶ پورنه. در دل هیچ 


۳ - کانمن لْمَسَبَحین < اشاره به ی ۳ سوره مبارکه صافّات دارد که در خصوص حضرت 


یونس "ع" بوده و خداوند میفرماید که اگر او از تسبیح گویان نبود. تا روز قیامت در شکم ماهی میمائد . 


۴ - حدث به معنای جوان نیز بوده و حدث پرست یعنی جوان پسند و زیبا پرست و اشاره به دنیا 


‌ِ ی 


پر سي‌ست؛: 


۵- معرّم < عزیمه خوان . افسونگر , دعانویس. 


۶ - نامه و مقصود کاغذی‌ست که دعایی را بر روی آن نوشته باشند . 


۷ عزیز و هم صحبت 


۳ 


‌ 
گفت: پنه تو نیش راء تازه مکن تو ریش" را 
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زو 
خواب بکن تو خویش راء خواب مرو حسام دین 


۷ ۶ 


وقت آمد . تویه را شکستن 
دست دل و جان‌ها گشودن 
معشوقهٌ روح را بدیدن 
در آب حیاث سل کردن 
برخاست قیامّت از وصالش 
گر بگسلّد آن نار پنگر 


مخدومی . شمس دین تبریز 


مض ‌_ 
وز دام هزار توبه . جستن 


دست غم را ز پن یستن 
آعل لب او به بوسه ُستن 
در وی تن خویش را بشستن 
تا کی به امید . درنشستن؟ 
صد پوست است.د رآن‌گسستن 


ای جانْ , تو رهیده‌ای ز بستن 


#۳۸۰ 


هر چه کُنی تو . خواجه! ز من دان 
چشم منی تو . گوش من تو 
گر به جهان . آن گنج نبودی 
گنج طلب کن . ای پدرٍ من 
بوی خوش اوء رهبر ما شند 


وک 


ره به دره . مشتری‌آندت 
7 سر ِ 

گربه درایسد . موش رباید 
عشق چو باشد , کم نشود جان 


ياقي اين را . هم تو بگویی 


هر چه کند تن . کرده ود جان 
اين دو چو گُفتم . باقی می‌دان 
بهر چه بودی . خانه ویران؟ 
دست پجنبان وت پجنبان 
تا کل و ریحان, تا کل و ریحان 
گوهر خود راء هین مده ارزان 
گر پکشایی . تو سر آثبان 
دور مبادا ! س‌ایه جانان 


2 2 2 
ای مّه و مهر و زهره تابان! 


#4 ۶ 


هر خوشی , کآن فوت ند از تو ءمباش آدوهگین 
نی خوشی مُر طفْل را ء از دایگان و شیر بود؟ 
این خوشی چیزی‌ست بی‌چون . کید آندر تَش‌ها 
لطف خود پیدا ند . در آب بارانْ . ناگهان 


گه ز راه اب اید, گذ ز راه نان و گوشت 


۱- زخم 


۳۳۳ 


, ۳ «ٍِِ 

کآن به تفش دیگر آید . سوی تو . می‌دان یقین 

وت ای فتیرم امک اند مر ای آیگنز 

چون برید ار سیر امد آن ر حمر و مین 
و و 

اید از حقه به حقه. در میان ماء و طین 

۵۶ , سم ۳ وی 
باز در گلشن دراید. سر برارد از زمین 


گه ز راه شاهد اید. گه ز راه اسب و زین 


از پس این پرده‌هاء ناگاه روزی سر کند 
جان به خواب از تن برید. در خیال آید پدید 
گویی آدر خواب دیدم , همچو سروی خویش را 
آن خیال سَرو رفت و جانْ به خانه بازگشت 
تسم از فثنه . وگرنه ۰ گفتنی‌ها گفتمی 
فاعلائنْ فاعلائّنْ ‏ . فاعلائن فاعلات 
اه ال استته آنباغازة تبستک زاندن پر زبان 


سس عو. ‏ و و 
آخر ای تبریز دل ! آثدر جوم جان نگر 
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جمله بت‌ها بشکند. آنگه نه آن مائّد » نه این 
۳" . ۱ 5 
تن شود مُعزول و عاطل» صورتی دیگر مُبین 
روی من چون لاله‌زار و تن چو ورد و یاسمین 
فی هذا و ذاکَ . عبر للعالمین 
حق ز من خوش‌تر بگوید. تو مه فثراک دین 
۳ و 
نان گندم گر نداری. گو حدیث گندمین 
۶ ه ۰ ۱ ۰ ۰ و 
خامشی بگزین به دلمان . نکتهٌ فتح مبین 


تا پپینی شمس دنیا را . تو عکس شمس دین 


#6 ۲۶ 


هر شب که بود , وعده تو . سفره نهادن 
صد لطف تو را ء قاعده بر روزه‌گشایان 
چون قوت دل از مَطبّْخْ سودای تو باشد 
ما راهم از آن آتش دل,آپ یات است 
این جام می غیب , بگیر از کف من شاد 
کار وان است. نه کار دل و جان است 
کار دل و جان چیست ؟ سحرگه ز توت 
گفتم که: مُرید ت وم ای جان جهان , گفت: 


۳۸۳۹ 


هر صَبوحی , آرعُنون‌ها را بجنبان , هم‌چنین 
پش رویث روز مست و پش مت سب راب 
در کنار ژهره ن تو , چنگ عشرت هم‌چنان 
اشتهای مشک و علبّر ء گر بجنبد جمع را 


چرخه چرخ آر بگردد » بی‌مُرادت یک تفس 


۱- ولگرد.بی اثر 


ماتوا و تیال ی بودم ووژه گنبادخ 
مائند مسیحا ز لک , مائده دادن 
پاید به میان رفتن و در لو" فتادن 
آش دل , شاد پسوزیم» جو لادن" 

وز کام به جایی نشو و راست بزادن 

در خاک بپوسیدن و از خاک بزادن 
پیش مهمان . مائد غیب نهادن 
خوش بر رخ شمس الحق تبریز فتادن 

۹ 

آفرین‌ها پر حالت: هم‌چنین جانْ, هم‌چنین 
ای که کفرت هم‌چنان و ای که ایمانْ هم‌جنین 
پای‌کوبان آثدراً . ای ماه تابانْ هم‌چنین 
شقه‌های ژلف خود را زو بجنبان هم‌چنین 


س هو 2 و ۰ ‌ 
اش اندرژن به جان چرخ گردان هم‌چنین 


۳ - عنبر عسلی , نوعی از عطر و بوی خوش که آنرا در اتش میانداختند تا رایحه اش پخش شود. 


۳۱ 


روژ روز عشرت ست ای عشق, دست ما بگیر 
پاره پاره پیش تر رو گرچه مستی .ای رفیق 
صد هزاران جان ها . پران شده پر آسمان 
روز و شب حیران شده, در آرزوی روی تو 
یوسف کنعان عشقت , چاه را کرده وطن 


۳ 1 او 
در هوای شمس دین, از هر دو عالم درگذر 
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می‌کُشان تا بُزم خاص و تخت سَلطانْ هم‌چنین 
پاره‌ای راه است از ما . تا به میدانْ همچنین 
حوریان نعره زنان , افتان و خیزان همچنین 
کوه و صحرا . باغها گشته , پریشانْ همچنین 
لیلی و مجنون ز عشقت,گشته حیرانْ همچنین 


2 و ۰ ۰ و 
ناگهان سر پرزنی از باغ و ایوان هم‌چنین 


#6 ۴ 


هر کجا که پا تهی , ای جان من! 
پاره‌ای گل برگنی » بر وی دمی 
در تغاری مت شوی زان تفا 
بر سر گوری بخوانی فاتحه 
دامتّت بر چُنگل رای وید 
هر بتی را که کستی, ای خُلیل 
تا مه تو تافت , بر بد آَختری 
هر دمی از صَحن سینه برجهد 
وآن‌گ از پُلوي او .ور پشت او 


خواستم گفتن و این پنجاه بیت 


زاب دست تو 


لب پستم . تا گشایی تو 


پرحمد لا هو تفه و یاسکق 


44 


بازگردد . يا کبوتر . یا زغن 


م ف 
۰ ب 


شود زرین لسن 


بولْفْتوحی سر برآرد از گفّن 
جانْ پذیرد , عقل یبد , زآن شکن 
سعد اکبر گشت و وازست از محن 


و عم 


با تن تن 


همچو ادم . زاده‌یی بی مرد و زن 
و 4 
پر شوند ادمچگان! ۰ آندر 


زمن 


دهن 


6 ۶ 


هر که زِ حور پرسّدت »رخ یتما که هم‌چنین 
هر که پری طلب کند. چهرهٌ خود پدو نما 
هر که پگویدت : ز مه ابر چگونه وا شود؟ 
گر ز مسیح پرسّدت: مُرده چگونه زنده کرد؟ 
هر که پگویدت: بگو کُشتهٌ عشق چون بوّد؟ 
هر که زٍ روي مَرحمّت. از قُد من پُرسَدذت 


ِ ی صو 
جان ز بدن جدا شود. باز دراید آندرون 


۱ مخثف آدم‌بچگان ءبچه های آدم. 


۳۱۵ 


هر که ز ماه گوییدت , بام پر که هم‌چنین 
هر که ز مُشک دم ند ژلف گشا که هم‌چنین 
بازگشا گره گره . بند قبا که هم‌چنین 
بوسه بده به پیش او, بر آب ما که هم‌چنین 
عرضه بده به پیش او . جان مرا که هم‌چنین 
ايروي خویش عرضه ده ,گشته دوتا که هم‌چنین 
هین بنما به مُنْکران , خانه درا که هم‌جنین 


هر طرفی که پشتوی م نالٌ عاشقانه‌ای 
خاند هر فرشسستهام یکیو گشته‌ام 
سر وصال دوست را ء جز به صبا نگفته‌ام 
كوري آن که گویداو:بنه به ق کجا رسد 
1 
گفتم: بوي یوسفی, چشم چگونه وا دهد؟ 
از تبریز . شمس دی » بو که مگر گرم کنّد 


قصَهٌ ماست آن همه , حَق خدا که هم‌چنین 
چشم برآر و خوش نگرء سوی سّما که هم‌چنین 
ابه صَفاي سرٍ خود. گفت با که : هم‌چنین 
در گف هر یکی پنه, شَمع صفا که هم‌چنین 
بوي حَق از جهان هو , داد هوا که هم‌چنین 
چشم مرا تسیم تو , داد طیا که هم‌چنین 
لطف بر ژند ء سر ز وفا که هم‌چننین 


. ۵ 


وز سر 


#6 ۲۸۶ 


هرچه آن سرخوش کند . بوبی بوّد از يار من 
خاک را و خاکیان را این همه جوشش ز چیست؟ 
هرکه را آَْسُرده دیدی , عاشق کار خود است 
در بهاران گشت ظاهر, جمله آسرار زمین 
چون به گلزار زمین. خارٍ زمین پوشیده ند 
هرکه بیمار زان شد. شنربتی خورد از بهار 
چیست این بادٍ خزانی؟ آن دم کار تو 


ب ۳ و و . 1 
هرچه آن واله کند . آن پرتو دلدار من 


۲ ءِ نف 
ریخت بر روی زمين . یک جرعه از خمارٍ من 


منگر آندر کار خویش و بلگر آثدر کار من 


1 ۳ 2 ۰ 


چون بهار من بخندد. برجهد بیمار من 
چیست آن باد بهاری؟ آن دم افرار من 


در دو عالّم چون تویی,هم مونس و هم یار من 


#۳۸۷ 


هرکه را گشت سر از غایت برگردیدن 
هرکه از ضَعف خود آُدر رخ مُردان نگرّد 
هرکه صفرا شودش غالب . از شیرینی 
عقل میدانی او , خود خر نک أَفتاده‌ست 


ای کسی گر حدثانْ در هر ۲ آفتادی 


۱- واجب 
۲ -حدثان < اول کار و آغاز آن 


۳ - حدث - پلیدی و فضولات آدم 


ساکنان را همه سرگشته تَوانّد دیدن 
بر دو چشم و او , فرض" بود خندیدن 
تلخ گردد دهتش . گاه شکُر خائیدن 
در براق آحدی . دید گسی آنگیدن؟ 


‌ 
نیست تو را جنبیدن 


‌ ‌ 
چون چنینی تو, روا 


هه 1 ء‌ ۰ 
باید اول ز حدث" سوی قدم 


پدوسس 


من علامات گهر گفتم. لیکن چه کنم؟ 


ه‌ هه 72 ری - 
شمس تبریز , سخن‌های تو می‌بخشد چشم 
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وآن‌گهان بر قَدمّش . جامه جان بدریدن 
ءِ 4 2 ‌ 

گوهری دزد . از آن خانه . گه دزدیدن 
۰ - ۰ 

کورموشی . جو ندارد تظر بیان 


لیک کرگوش, چه داد سخّت بشنیدن؟ 


#۳۸۸ 


هست عاقل , هر زمانی . در عم پیدا شدن 
عاقلانْ از عُرقه گشتن, برگریز و برحدُر 
غافلام: را رات از راحت ربتانتن مد 

شق آثدر حَلّقه باشد, از همه تن‌ها چنانک 
وآن که باسد , در تَصیحت دادن عشناق عشق؟ 
عشق بوي مشک دارد. زآن سیب رسوا بود 
عشق باشد چون درخت و عاشقان سای درخت 
بر مَقام عقل باید , پیر گشتنْ طفُل را 


و ۳ ُ و 2 ِ 7 ءِ 
شمس تبریزی | به عشفت هر کسی پستی گزید 


هست عاشق , هر زمانی , بی‌خود و شید شدن 
عاشقان را کار و پیشه, عُرقٌَ دریا شدن 
عاشقان را تّنگ باشد ‏ ند راحت‌ها شدن 
زیت" را و آب را . در یک مَحل تنها شدن 
ئیست او را حاصلی, جز سخرهٌ سودا شدن 
مُشک را کی چاره باشمد , از جنین رسوا شدن؟ 
سایه گرچه دور فد . بایدش آنجا شدن 


9 
پیر را پرنا شدن 


سس 


در مُقَام عشق باید . 


2 ‌ ره 
همچو عشق تو بود . در رفعت و بالا شدن 


# ۶ 


این حد خوبی نباشد »ای خدایا | چیست این؟ 
و 
این چنین خورشید پیداء چونکه پنهان می‌شود 
9 ءِ ۰ ۰ 
جمع خواهد آن بت و تنهاروان خود دیگرند 


شمس تبریژ آرچه جانی, گر چو جان پنهان شوی 


ُفمه‌ای آثدر دهان و دیگری در آستین 
هیچ سروی این ندارد . خوش قد و بالاست این 
او چنین پنهان ز عالّم, از براي ماست این 
هرکجا خوبی بوّد. او طالب غوغاست این 
بر دم مت نشید, گز کجا برخاست اين؟ 


# ۰ 


هله نیرمهسث گشتم , قدحی دگر مٌدد کن 
و 2 2 

منگر که کیست گریان , ز جفا و کیست عریان 
۹ ۰ 5 ۳ 9 
نظری به سوی می کن, به وای چنگ و نی کن 


۱- نو ,تازه , جدید 


۲ -روغن 


0 ‌ِ ۳ ۲ 
چو حریف نیک داری . تو به ترک نیک و بد کن 
و 
زر 


کن 


۳ 7 ۰ 1 ِِ ۰ ِ 
نه وصی ادمی توء پنشین و کار خود 
9 مج ءِ ۵ 2 
نظری دگر به سوی . رخ يار سرو قد 


شکری چو آرزو شد. ز لب نکر فروششن 
نه که کودکم . که میلّم به مُویز و جوز باشد 
شکر خوش طبَررّدء که هزار جان بیارزد 
چو رسید ماه روزه , نه ز کاسه گو , نه کوزه 
ز سماع و طوی" پشین . به میان کوی پذشین 
چو عروس جانْ ز مُستی , برد به کوی هستی 
ز سح ملول گشتی , که گسیت نیست مُحرّم 


‌ و ۰ ۵۰ ۰ مُ 
جو به شمس دین رسیدی , ز عقولیان حدر کن 
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چوعبّاس دوس" روء تو ز شکرفروش تکد کن 
تو مویز و جوز خود راه بستان در آن سَبّد کن 
حَسد آز کُنی تو باری , پي آن ثکر حَسّد کن 
جهّت قران ماهش, چو مُجْمانْ رَد کن 
پس ازین تشاط و مستی, ز صراحي آید کن 
که کسی خورد ده طرّب از مي آحّد کن 
خورشش ازین طبّ ده .بش هم از خرد کن 
سبک‌اآينةٌ بتان را , تو بگیر و در تمّد کن 
بنشین و عاشقانش . به جهان جان مدد کُن 


» ۶ 


همه خوردند و حُفتند و تهی گشت وّطن 
دامّن سیب کشانیم . سوی ثفتآلو 
نویهاران چون مسیح است . فسون می‌خوائّد 
آن تن چون جهّت شکر , دهان بشادند 
تاب رخسار لو لاله » خر میدهَدم 
برگ می‌لرزد بر شاخ و دلم می‌رژد 
دست دستان صبا , لَخْلَخه را شورانید 
باد روح اد آفتاد و درختان مریم 
ابر چون دید . که در زیر تّق 
چون گل سرخ » گریبانْ ز طرّب پدرانید 


خوبانند 


وقت آن شد که درآییم خرامان به چَمّن 

نم 2 و .ء ‌ 
یریم از گل‌تره چند سخن سوی سَمَن 
تا برآیند شهیدان تباتی ز کمن 
جان ه بوسه تسد , مُست شند از بوی دهن 
که چراغی‌ست , تهان گشته , درین زیر آگن 
آرزه رگ ز باد و دلّم از خوب خن 
دسثْبازی نگر .آن سان که کُنند, شوهر و زن 
برنشانید نار که وی هه 


و در عدن 
ری 1 ی ۸ 2 
وقت آن شد که به یعقوب رسد » پیراهن 


۱-عباس دوس-درروزگاران قدیم‌گدای‌بودبنام عباس‌دوس که گدایان نزداو,درسگدائی‌میآمو ختند. 


۲ - گدایی کردن 


وه 


۳ - معرب تُرزد - قند یا نبات سفت و سخت 


۴ - جشن و سرور 


۵ - مقصود گروه "عقلیون" ست که معتقدند علم حقیقی و قابل اطمینان علمی‌ست که از راه 
معقولات فطری بدست آید ,آنان در نقطهٌ مقابل مکتب عرفا یا در واقع مکتب اهل عشق قرار دارند. 


۳۸ 


جون عفیق یمنی لب دلیر خندید 
چند گفتیم پراکنده . دل آرام نیافت 
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۳۹ 


همه خوردند و برفتند و تهی 3 گشت وطن 


همه خوردند و بمردند . پقای ما باد 


و مق , 


یرزقون 


4 


حون بخوریم . آن می و ثقل 
نوبهاران چو مسیح است . فسون میخوائّد 
داتن سیب گُشانيم . سوي شَفتألو 
چو مرا ی بدهی, هیچ مجو شرط آدب 
آذب و بی‌ادبی , نیست به دستم ‏ چه کنم؟ 
بل از عشق ,ز گل بوسه طمَع کرد و بگفت: 
گفت گل: راز من آئدز خور طفلان تبُود 
گفتم : آر می‌تدهی پوسد, بده باده عشق 
گفت: من نیز تو را , بر دف و پر دم 
گفت: شب ۶ 

گفت: گر من نزن . فثنه چو 
برگ می‌لرزد بر شاخ و دلم می‌لرزد 
تاب رخسار گل و لاله , بر میدََدم 


7 9 م ۳ 


۳ مُوّنْ , که همه بیدار شوئد 


ِ 
نه ماهه شود 


دل پرداری 


۳۹ 


3 0( 
بوی یزدان ء به محمد" رسد از سوی یمن 
4 اه ۳۹ - ۳ * آ. ‌ ۹۹ 
جز بر آن زلف پراکنده ان شاه زمن 
هي و 19 ی 
که دل و جان زمانیم و سبهدار زَمن 
2 ِ 
چو تو باشی بت جانهاء همه گردند من" 
مه و و ۳ وت ء 
2 7 
بپرد جان مجرد . به گلستان منن 
فیه ماءٌ و سَخاءٌ و رَخاءٌ و عطن 
9 بل ِ 9 ۶ ره ح 
مُمعد صدق چو شد . مُنْرّل عشاق , که 
تا بر ایند شهیدان نباتی ز کفن 


و ۶ ۶ و 
ببریم از گل‌تر. چند سخن سوی . ‌ 


2 


. 3 


فتن 
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ءِِِ 
۳ 


ِ 


وم 
۰۰ 


ثیکٌن شاخ تبات و دل ما را مین 
7 ۰۶ 9 و م1 
و حطی کلمّن 


: 7 
بچه را آبجد و هوز به 


۳۳ و وم هزم خی 
گفت: این‌هم ندهم, باش حزین , جفت حرن 


سم ۵ 
9 


سس 


14 


تن 


14 


تن 


او 
9 


سس 


وی 
9 


سس 


موی ۵ 
9 


سس 


نها زاید ناچار . شب آبستن 
لرزه برگ ز باد و دم از خوب خن 
که چراغی‌ست تهان‌گشته . درین زیر آگن 
تا که از مُشرق جانْ , صبح رید روشئن 
که چو خورشید , تو جانی و جهان جمله بدن 
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#۲۹۳ 


هذا شاد آلکافرین, هذا جزاءٌ آلصّاپرین 
صد آقتاب از تو خجل, او خوشه‌چین, تو مشتّعل! 
از اسمان دز هر دا ای بسوی تو ندا: 
حبُس حقایق را دری, باغ شقایق را تری 
ای دل! ز دیده دام کُن , دیده نداری , وام کُن 
ای جان اتو باری مر » شیر جهاد ک ی 
هانْ ای حبیب و ای مُحب , بشنو صلای فأَسَجبَ 
میگفت جان ذوفنون : تو غرقه ای در بخ خون 
سیلم؛ سوي دریا روم» روحم » سوی بالا روم 
هرگس که یبد ین رشند. زآن ند بی‌خد او چشد 
چون مست گشتم برجهم .بر رخْش دل ,زین رهم 
گفتن رها کن ای پسرا گفتن حجاب است از نظر 
لصَمت آولی بلرصَد, فی لطق تهییج آلعدد 
ُستفعن . مُستفملن . یا سیّدا ۱ یا فرب 


هذا مَعاد آلعابدین, نغم آلرجاء نع آلْمّعین 
تغره‌زنان در سینه دل : استدرکوعِنَ یقن 
کای روح پاک , ای مدا ایا رم لعالمین 
هم از دقایق مُحبری. پیش از ظهور یوم دین 
ای جان! تفیر عام کن, تا رجهی زین ماء و طین 
ید که صَف‌ها تزدری" « یی برآن حضن صین؟ 
گر گت دابز محتجب" , جان می‌رود, نیکوش بين 
یا لیِتَ قومی یعلَمُون, من با کیائم هم‌نشین 
للم . به گوهرها روم. یا تاج باشم یا نگین 
مانند موسی پُرکشّد , از خاره ای , ماء مُعین" 
زیرا که مُشتای شهم. آن او از شاهان زین 
یک دم خمش کن ای پسر !تا با طرب گردی قرین 
جاء ألمّدد , جاء آلمّدد , استَنْصوواً یا مسلمین 


ءِ ۰ ٩۲‏ 4 مر 1 - 
فی تشونا آو مُشینا ء من قربة آلعری آلوتین 


۱- از اشارانی که در این غزل به کار رفته , بخویی پیداست که خطاب آن , به وجود مقدس حضرت 


علی "ع" میباشد آنجا که از صفاتی همچون "روح پاک , مقتدا , رحمة للعالمین , حبیب و محبٌ » با خبر از 
دقایق و حقايي عالّم تا روز قيامت , کسی که داخل در حصن حصین ولایت الهی‌ست , شیر جهاد اکبر . 


صفدر و شاه شاهان عالّم ", استفاده شده است . 


۲ -کاهل و بی رگ . فربه و پرگوشت. 


۳ - اشاره به لقب صفدر حضرت علی "ع" دارد. 


۴ قلعه استوار » و اشاره به حدیث نبوی"ص" دارد که ولایت حضرت علی"ع" قلعه استوار 


۵ - پنهان شده و در پرده. 


۶ - آب پاک و روان.و اشاره به معجزه حضرت موسی "ع" در برون آوردن دوازده چشمه از سنگ 


دارد. 
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6» 


هیچ باشد که رسد , آن شکر و پست من؟ 
دست خود بر سر من مالد , از روي گُرّم؟ 
سر گران گشته از آن . ساغر پر بادهُ جان 
رخْم بر تا تو آلدر خورِ خود . چون رائم؟ 
چون تم جانْ نشود , زآن آبدی آب خیات؟ 
له ایطیِف خیالش . پتشین و پئینو 
چون مه چارده » شب بام برآء ای شّه حسن! 
چند صَف‌ها شکستیّ و بدیدی همه را 
لالمزار و چمن آز چند , همه ملک وی است 
لب ببند و فضص عشق . به گوش او گوی 


۳۹۵3 


هين دف پر , هین گف پرّن » کافبال خواهی یافتن 
وت بده , فوت ستان , ای خواجهٌ بازارگان! 
گر آب جویی کم شود. صد چند او مُحکم شود 
امروژ سَرمَست آمدی . ناموس را پُرهُم زدی 
جون سوختی اين دق را ء رد و قبول غلق را 
گر تو مُقامر زاده‌ای", در ضرفه چون افتاده‌ای؟ 
صد جانْ فدای يار من, او تاج من . دستارٍ من 
آن گولعنْ کش شود خاکسترشن سوسّن شود 


و صو 


فُرمان یار خود کنم, خاموش باشم . تن ونم 


قل سازد جهّت اين جر خستدٌ من؟ 
که تو چونی؟ هله ای بی‌دل و پابستهٌ من 
زعفران گشته . برین لاله بر رستةٌ من 
ای گسسته رگت از رْخْمةٌ آهستهٌ من 
چون دم بُرتجهٌد . زآن بت برجستهٌ من؟ 
یک زمانی . سَحْن پختهٌ بشَستهٌ من 
ای به شب‌ها و سَحرها , به دعا جستهٌ من 
هیچ دیدی تو صَفی , چونْ صَف اشکُست من؟ 
هوّس و ریت او پین » تو به گل‌دستة من 
که خریص آمده بر گفتن پيوستةٌ من 


۹ 
ُردانه باش و عم ُخور , ای عم گسار مُرد و زن! 
حیله مُجو, صرفه مُجوء در سود مطََ 
دل زنده گردد وارهد » از تنگ گور و گور کن 
هین شعله زن , ای شنّمع جان! ای فارغ از تنگ بدن! 


گو سردفوء آن لا گو خشم گر آن رل 


گام زن 


۳ 
صرفهگری رسوا بوّد , خاصه که با خوب تن 
جّت ز من غیرت برد ء گر دز روم در گولخُن 
چون خُلق يار من شود. کاَنْ می‌نگنجد در دمن 
چون دلوچه" بازی کنم. آندر هواي آن رسن؟ 


۱ - ابوالعلاء معْرّی با نام کامل احمد بن عبد الّه بن سلیمان القضاعی التنوخی المعری , شاعر و 


فیلسوف نابینای قرن ۴ و ۵ .ق. 
۲ - مُقامر < قمارباز 
۳-دلو کوچک 
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6 ۸ 


هی چه گریزی چندین؟ یک نس اینجا بتشین 
ما دو سه گس , نو مُرده » مُّظر آن پرده 
هی به سل" تفعی کن, پیش‌تُر از یوم آلدین 
هی به زیان ما گو . رمز مگو . پیدا گو 
چند گزی بر چگرش؟ چند نی فَصدٍ سَرّش؟ 
۱ 
هرچه کنی . لب توء باشد عُماز شکر 
سح 


زنده شویم از تلفین . باز رهیم از تکفین 
تا شنود چرخ فُلک . از حشر تو تحسین 
چند خوری خون به ستّم؟ ای همه خوبت خونین 
چند دهی بُد خْبَرش؟ کار چنین است و چنین 
ای آب تو هُمچو شکرا ای شب تو خُلّد برین! 
معط تا چند دهی؟ ای عْلطانداز مهین 
۲ س ءِ 7 ك 
هر حرکت که تو کنی , هست در آن لطف. دفین 
تو به چه مانی, به گسی؟ ای ملک یوم آلدین! 


# ۷ 


4 ۳ ۳ ءِ 
یک قدری طبع را . در ره شه صبر کن 
گیّر بود آن‌که او . خوش بزند راه ما 


دشمن تبریز را , لاغر و باریک کن 


چون مه ما رو نمود, پشث بدآن آبر کن 
بهر خدا لحظه‌ای , در غم ما صبر کن 
شادی اسلام را , پشث پدآن یر کن 
لاغر این عشق را . فرب و استبر" کن 


#6 ۸۶ 


بر ال ارب لد 
هاشمی 1 ترکیٌ نا 


روحه روحی و روحی روحه 


لو جه 


1 ی عاشسق ق 
اقطعوا تنملی وان شش صلوا 


بت اف يو 


2 


با قریبَ هد من شرب آللْن 
دیلمی آش روم لقن 
من رای روخب اي 1۵ 
یرل رل تیپ 
یو منکم عثدی حَسَن 


و مُتاعی باد ممّا فی وطن 


۱- اشاره به معامله سَلّف‌خُری یا پیش خرید دارد و مقصود پیش خرید کردن بهشت ءقبل از روز 


یس ۰ 


جزا 
۲ -ستبر , گنده , کلفت 
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> ۶ 


بار خود را خواب دیدم . ای برادر ! دوش من 
حَلقّه کرده , دسث پسته . حوریانْ بر گرد او 
باد می‌ژد رتمک . بر کنارٍ زلف او 
مست شّد باد و ربود آن ژلف را ء از روی یار 
اول اين خواب گفتم : یک زمان آهسته بش 
تا پبینم من جمال یار . اندر خواب خوش 
آب حیوان از لبان روح بخش نازنین 
روضه رضوان ندارد قطره ای » زين آَب نوش 
حوریان رقصان شده . از لذت خوبي او 
ای بسا دولث که آید ‏ از چنان خواب صفا 


۳۳ ۰ ء 
شمس تبریز امد از فردوس اعلا , درفشان 


بر کار چشمه خفته . در میان نُسترن 
از یکی سو . لاله زار و از یکی سو , یامن 
بوي مُشک و بوي عبر » می‌رسید از هر ثیکن 
چون چراغ روشنی , کر وی تو برگیری آگن 
صبر کُن تا باخود یم , یک 
تکته ای از غمزهٌ چشمان او . سر و علّن 
میکشم بی کام و لب هر لحظه ای شکل و دهن 
گر بیابد ذره ای ء صد گونه گردد . آن چمن 
شاد و خر پای کوبان . در میان انجمن 


7 ۰ و 
زمان تو دم مزن 


خوش‌تر از بیدار بودن . خوب تر , از دم زدن 
2 ‌ ء ۷ 
شاد با عشاق عالم . خرم از دور زَمن 


۰ 


یار شو و یاز بين . دل شو و دلداز بین 
برجه و کاهل مباش, در ره عیش و مُعاش 
جملةٌ تجارٍ ما آهل دل و آبیا 
آمد فتعفود باز . پر در حجره آیاز 
خاک آیازم که اوه هست چو من . عشق‌خو 
ستّت نی ست این . چارق با پوستین 
ساعت رنج و بلاء چارق‌بین می‌شّوی 
چارق ما نطفه دان, خونْ » در حم پوستین 
گوهز پیشتش نه . تا کدت میر ی 
تا نگری در زمین . هیچ تبینی فک 
این سَحْنِ درتار, هم به سخن‌ده سپار 


؟ 


۶ ۲ ِ ۶و و 


و ء وب 


پیش‌گشی کُن قماش . روتق تجار بین 
همره این کاروان. خالق جیار بین 
عشق گزین . عشق باز , دوّت بسیار بین 
عشق شود عشق‌جو . در عیّار بین 
قبله کش هر شکر , باقی آش ایثاز بين 
بی‌مُرَضی خویش را . خُسته و بیمار بین 
گوهر عقل و بصّر. از شنه بیدار بین 
کهنه ده و نو ستان , دائه ده آثباز بین 
یک دم خود را مُبین , خعتِ دیداز بين 
پس تو ز هر جزو خویش, نک اسراز بين 


۰, 


یارب ! من ندائمی . چیست مراد يار من؟ 
‌ 2 م ۰ ج- 
یارب ! من ندائمی , تا به کجام می‌کشد؟ 


۳۳۳ 


و گر , 0 
پسته ره یز من » برده دل و قرارٍ من 
بهر چه کار می‌کشد . هر طرفی مهار من؟ 


‌» 2 ۰ ءِ 
یارب ! من ندائمی . سنگ‌دلی جرا کند؟ 
پارپ ! من نداتّمی . هیچ به یار می‌رسد؟ 
یارب ! من نداّمی . عاقبثْ اين . کجا کشد؟ 
یارب اچیست جوش من ؟!اين همه روی‌پوش من؟ 
۵ اب ۳" ۰ و هه 
عشق تو است هر زمان» در خمشی و در بیان 
گا شکار خواتمش . گاه بهار خواتمش 
م. ۶ ۰ 
کفر من است و دین من, دیده ور بين من 
صبر تمائد و خواب من, اشک نماد و آب من 
خانٌ آب و گل کجا؟ خانهٌ جان و دلْ کجا؟ 
ای دل شهر رانده ای , در گل تیره مائده ای 
یارب اگر رسیدمی , به شهر خود پدیدمی 
۲ وو ۰ ۴ 2 
رفته ره درشت من . بار گران به پشت من 
اهوی شیرگیر من! سبر خورد ز شیر من 
ء ۳2 
نیست شب سیاه‌رو, جفت و حریف روز من 


۳ ۳ ۶ و ۳ 
هیچ خُمّش نمی‌کنی, تا به کی اين دهل زّنی؟ 
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آن شّه مهربان من, دلب بردبار من 
دود من و تفیر من, يارب و انتظارٍ من 
یارب! بس دراز شند . اين شب اثتظار من 
چونکه مرا توبی تویی , هم یک و هم هزار من 
پیش خیال چشم من . روزی و روزگارٍ من 
گاه می‌آش لب نَهُمء گاه لب مار من 
آن من است و اين من, نیست ازو گذار من 
يارب ! تا که می‌کُند . غارت هر چهار من 
پارب! از چه روم شد. شهر من و دیارٍ من؟ 
ناله‌گنان که : ای خدا! کو حَشم و تبار من؟ 


رحمت 


۵ شهریار من, وآن همه شهر »يار من 
در بردبار من . آمده برده باٍ من 
آن که منم شکار او, کشته بوّد شکار من 
نیست زان سنگ‌دل, در پی نوبهاٍ من 
آه! که پرده‌در شدی, ای آب پرده‌دار من 


+. 


یارکان! رقصی کنید , آذدر عُمُم . خوش‌تر ازین 
پیش روي ماه ما . مستانه یک رقصی کنید 
ءِ ۳۳۳ 2 ۰ 0 

رفص کن در عسقی جائم ای حریف مهربان 
آن دف خوب تو اینجا , هست مَقبول و ضواب 
مطربا ! اين دف برای عشق شاه دیر است 
چون که گفتی ثنمس دین , زنهار تو , فارغ مُشو 
مُطربا ! گشتی مُلول از گفت من , از گفت من 


وه ء 


کر عشقم رمید و نی لامُستم . نه زین 
مُطربا ! هر خدا . بر دف پر رب حزین 
مُطربا ! دف را یکوب و نیست بحتَتْ » غیر ازین 
مُطربا ! دف را پرّن بس مُر تو را طاعت همین 
مَفْخٍْ تبریزه جان جان جان‌ها , شمس دین 
در ربودی از سَرم یک‌بارگی . تو عقل و دین 
کفر باشد در طلّب. گر زآنکه گوبی غیر این 
هم‌چنان خواهی , مَکن تو , هم‌چنین و هم‌چنین 


۰ 


یک غُرّل آغاز کن, بر صفّت حاضران 


نور ده اين شمع راء باده ده اين جمع را 


۳۲ 


ِ ۳ ٍِ 
ای رخ تو همچو شمع . خیز درا ء در میان 


از دو رخ همچو شمع, وز قدح همچو جان 


سوي قدخْ دست کن, ما همه رامست کن . زآنکه کگسی خوش نشد. تا ند از خود تهان 
چون دی از خود تهان ء زود گریز از جهان رو تو واپین مَکن , جانب خود , هان و هان 
این سحن همچوتیره راست کش , سوی گوش تا نکشی سوي گوشن .کی بجَهٌّد از گمان؟ 
بس گُن از اندیشه بس , گویُذت او هر تفس ایعجب آن راچه شد؟ کو,چه کنم.ای‌ُلان؟! 
شاه حقم . شمس دین , آمده از راو دور هر دو جهان شد عیان , از شّه صاحبران 
مات 
یک قوصره پر دارم ز سخُن جان می‌شتود ,تو گوش مکن 
در ند خودی» زين سیر دی گیری سر خود »ای بی‌سر و بن 


۳ ۳ ِ و 

چون مُستمعان, جمله پروند گویم عغسم نو . با يار کهن 
4 هو 0 و 

کی سیر شود . ماهی ز تری؟ یا تشنه حق . از علم لدن 


و و ۵ء 2 ۰42 ۲ م2 ۳ 

کی سیر شوند. این مستمعان؟ جان می‌ئیئود » از قرط آدن 

مه ۴ ه ۰ ۴ 
جون شیر دلی . در بیشه جان چون یوزٌ مُشو . , مشغول جبن 

خاموش شدم . از گفت و بیان 1 






ای 
ه[. غزل 


۱- زنبیل خرما 

۲- گوشواره 

۳- گوش 

۴ - پنیر ,و اشاره به علاقه مفرط یوز پلنگ به پنیر دارد. 


۲۲۵ 
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و 


و 


آمد خیال آن رخ چون کلسیتان تو 
گفتم پدو: چه باخیری از طمیر جان؟ 
آخر چه بوده‌ای و چه بوده‌ست اصل تو؟ 
دلاله عشق بود و مرا سوی تو شید 
پثهاد دس بر دل پرخون . که آن کیست؟ 
گفت:آن خیال چیست. که در اندرون اوست 
بر چشم من فتاد . ورا چشم . گفت: چیست؟ 
از خون به زعقران رخم دید لاله‌زار 
هر جا که بوی کرد ز من . بوی خویش یافت 


ای شمس دین , مُفخْر تبریز . جان ماست 


داد او نصيب‌هاي شکر . از لبان تو 
جان و جهان چه بی‌خْبرند از جهان تو؟ 
آخر چه گوهری و چه بوده‌ست کان توو 
اّل غلام عشتّم و آخر غلام 
هر چند شرم بودمم ‏ بگفت: ازآن 


ت 


ت 


گفتم:خیال وصل تو و داستان تو 
‌ ۳ 1 1 ۶ 5 ۰ 
گفتم: مها . دو ابر تر درفشان تو 


گفتم که :گلرخا . همه تفش و نشان 
گفتم: نکو نگر, که چنائم به جان 


۰ 
ره ۶ ۶و 


در حلقه وفا برد . روی کشان 


,۵ ,ها 


ت 


۰ 


آن یر عیّارٍ چگرخواره ما کو؟ 
بی‌صورت او .ملس ما راتَمّکی نیست 
باریک شُده‌ست از عم او , ماه فک نیز 
پربسته چو هاروتم و لب‌تشنه چو ماروت 
موسی که درین خُشک بیابا, به عصایی 
زين پنج حس ظاهر و زين پنج حس سر 
از فرقت آن دلیر , دردی‌ست درین دل 
استاره روز است . چو بر می‌بدمد صیح 
اثدر لمات است خُضر , در طلّب آب 
جانْ هُمچو مسیح است . به گهواره قالب 
آن عشق پر از صورت بی‌صورت عالم 
هر گنج یکی تشنه و مَحْموز نشسته‌ست 


آن خُسروٍ شیرین شکسرپارهٌ ما کو؟ 
آن پرئمک و پرفن و عیارهٌ ما کو؟ 
ره با ره متا که 
آن زشک چه بابل سَحارهٌ ما کو؟ 
هو 
ده چشمه گشاینده , درین قارهُ ما کو؟ 
آن داروی درد دل و آن چار؛ٌ ما کو؟ 
گویم که : بدم, گوید: استاره ما کو؟ 
کان عين حیات خوش و فواره ما کو؟ 
آن مریم بندنده؟ گهسوارهٌ ما کو؟ 
هم دور ز ما , همسره فوارهٌ ما کو؟ 
کأن ساقي دریا دل خُمارهٌ ما کو؟ 
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1 ءِ مر موی ح عم رم 

آن زنده‌کن اين در و دیوارٍ بدن کو . آن روتق سَقف و درو درساره " ما کو؟ 
لواماو آمازه یگ اند بو وود جنگ‌آفکن آوامه و آماره ما کو؟ 
ما مُشتِ گلی . در کف قدرت. مُتملب ‏ ازغفلت خود گفته ,که : گل‌کاره‌ما کو؟ 


مس آلحق تبریز, کجا رفت‌و کجای است؟ وئدر پي او . آن دل آوارهٌ ما کو؟ 
رف 
آن کون خر کر حاسدی , یکسر بود, شوش او صد کیر خر در کون او. صد سگ رید , در ریش آو 
خر صید آهو کی کند؟ خر بوي نافه کی کشند؟ . يا بول خر را بو کند. یا که بود تنتیش او 
صد جوی آب آندر رود , آن ماده‌خُر پولی کُند جو را زیان ود ولی . واجب بود تعطیش" او 
خُراننگ دارد زین دعُل, بشنو زحق: بل هل" ای چون مُحْتَث غلج" او چون ان تشوش او 
خاش کنم تا حّق گند . او راء سيّ‌روي آبد ‏ من دست در ساقی وه چون ممستّم از تجمیش" او 


مک 
آن وعده که کرده‌ای مرا کو؟ این جا مَُم و تو واما کو؟ 
با جمله پلاسن خوش نباشد آن عهد پلاس را وَفا کو؟ 
لب‌بسته چو بوبکر ریابی آن داد و گشاد و آن عطا کو؟ 
ای وعدهٌ تو چو صبح صادق آن شمع و چراغ و آن ضیا کو؟ 


‌ سب [ ی 2 
تا چند ز ناسزا و دشنام؟ ان دلداری و آن سزا کو؟ 
خیزید به سوی من کشیدش ای طایفه . یاری شما کو؟ 


۱-پرده 

۲ - انسان دارای دو بعد حیوانی و الهی‌ست که بعد حیوانی آن تفس آماره و بعد الهی آن دارای مراتبی 
از جمله َفْس آوامه"میباشد که در قرآن کریم به عنوان نفس سرزنش کننده قلمداد و به آن قسم خورده 
شده۵. 

۳- تشنه شدن 

۴ - اشاره به یه ۱۷۹ سوره مبارکه اعراف دارد که خداوند در خصوص کافران و بدکاران میفرماید 
که : "نها مانند چهار پایانند, پلکه گمراه تر" . 

۵ - ناز و عشوه و غمزه. 

۶ - بازی کردن .مُغازله و ملاعبه . 


ای سنگ‌دلان! جواب گویید 
یا سر نمود و چشم ما پست 
وف 

یا پر بکشاد و در هوا رفت 
39 ماه ءِ ۰ ه‌ 
وال که نرفت و رفتنی نیست 
ما کو به همان طرّف که انداخت 

۰ ۶ ۶ 2 

هین مشک سحْنْ مبر, به جو رو 
قنفس است که اشکاو و شهان 


۰9 


ایند جان شده » چهره تابان تو 
ءِ ۳ ۵ 

ماه تمام درگ خانه دل ان توست 

روح ز روز آلست . بود ز روي تو مست 
, ۳ و و 

گل چو به پستی نشست, آب کنون روشن است 

۳ ءِ ۳ ۳ 

قیصر رومی کنون , نگییکان را شکست 

ای رخ تو همچو ماه! ناله کنم گاه‌گاه 

موی . 2 
این دم گردم خموش, گرچه دلم پر ز جوش 
تا که طبیعت به زرق" » حیله گری میکند 


آیناء ربیعنض تعالوا 
والْعشقٌ یصیحکم جهارا 
لح علی‌لها تجلی 
هم کان مغر 


۰ 
3 


5 4 9 ۳ 
مَنْ کانّ میلس توا 
2 ي هو .مه 2 و و 


رو ۶ 
من بعد فان تروا غضوب 


۱- دوست مخلص , برگزیده و خالص. 
۲ - مکر و حیله 


ان کان عقیق و کیمیا کو؟ 
آن ساحر و آن گره‌گشا کو؟ 
ای‌مُرغ مر و آن هوا کو؟ 
مائیم ز خویش رفته ما کو؟ 
ای در کف صنع ما چو ماکو 
می‌خواّدت آب : کان سا کو؟ 


هر دو یکی بوده‌ايم . جان من و جان توا 
عقل که او خواجه بود. نده و دربان تو 


چند که از آب و گل . بود پریشان 


رفت کنون از میا . آن من و آ 
تا به ند چیره باد . دولت خندا 
زآنکه مرا شد حجاب. عشق سحُن‌دان 
باز چو آیم به جوش , گویم : احسا 


۰ 


ف 


ت 
1 هک 


یب 


ت 


ما 


تو 


ترگش گفتم ز خشسم , منتظر ان تو 
۳ 


ورد سول لائبالواً 
لح کم لا تزالوا 
والسی. واه .نوالکمال 
یوم تکلموا و الوا 
ذابوا وتضاحکوا الوا 


۰ 4 . 9 ۰ و۶ 
ماذا عصب قدا دلاال 
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» ۶ 


از خلاوت‌ها که هست .از خشم و از دشنام او 
دام‌های عشق او گر پر و بالّم بکسَّد 
چند پرسی مُر مراء از وحشت و شب‌های هجر؟ 
خون ما را رنگ خون و فغل می آمد از نک 
وعده‌هاي خام او » در مغز جان جوشان شده 
خسروان بر تفت دولت ین که رتم ورن 
آن سگان كوي او, شاهان شیران گشته‌اند 
نآ تو مرس از با خودانْ, اوصاف می 
دست بر رگ‌های مستان نهُ دلاء تا پی پری 


از روي تو چون کرد صبا , طره به یک سو 
از زلف سیاء تو . مگر شد گرهی باز 
از شرم خط غالیه . تأثیر تو مائده‌ست 
چون و صدف دیده گهریاز تو دارد 
با لاله‌ستان کرده به خود . روی تو انکار 
ای زلف شب تیره ». دخ روژنمایت 
آخر دل مجروح مرا . چند برآری 
گفتی که به زر . کارٍ تو روزی سره گردد 
گردون ستمکار جفاپیشه . نمائد 
نو االیشه که .حزي. گاید 


پستم 


» ۸ 


آن بذ که تهم روی به درگاه ء ز هر سو 


ءِ 
شمس الحق تبریز , دلم برد و نهان شد 


۱- خوش بو 


می‌ستيرّم هر شبی . با چشم خون‌آشام او 
طوطي جان تسد , از ثیکر و بادام او 
شب کبجا مائد؟ بگو : در دولت ام او 
خون‌ها می می‌شود » چون می‌رود در جام او 
عاشقان پخته بین از وعده‌هاي خامٌ او 
در لقاي عاشقان . کشته دنام او 
کآنچنان آهوي فثنه . دیده شد بر ام آو 
تو پیین در چشم مَستان . لطف‌هاي عام او 
از دهانآلودگان . زآن با خودکام او 
۳ 


ُنه تو .سر پنه » بر جایگاه گام او 
فریاد . برآورد. غالیه گیسو 
کز مُشک برآوزد فلک . تعبیه هر سو؟ 
در وادی غم . پا جگر سوخته آهو 
هنگام سخنْ عرضه مکن رئتةٌ لور 
در خواب کنی نر گس خونخواره جادو 


چون عنبر و کافور . به هم ساخته هردو 


0 
رحس 
2 


زنجیر کشان , تا به سر طاق دو آپرو؟ 
آری همه امید من این‌است . ولی کو؟ 
تا از تو شود , کار یکی دل‌شده . نیکو 
زين خانهٌ شش گوشةٌ ويرانهٌ له تو 
کز بهر شرف . عرش کشد ایند او 
بائند که پبینم , دگسر آن . عارض دلجو 
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#6 ۲ 


‌ ۰7 ءِ 
ازيین پستی به سوی اسمان شو 
۰۰ 0 ۰ 
ز شهر پرتب و لرزه . 

0 مه 
َّ ۶ ی هد 2.۶ 
وگر روی از اجل شد . زعفرانی 
وگر درهای خانه . بر تو بستند 
.و ‌ و 
وگر تنها شدی از یار و آصحاب 


وگر از آب و از نان جور مائدی 


0 
۰ 


ه‌ 
5-3 


جو شمس‌الدین تبریزی به صورت 


روانّت شاد بادا! خوشن روان شنو 
به شادی . ساکن دارآلگمان شو 
وگر ویران شد اين تن , جمله جان شو 
و 

معیم 


بیا از راه بام و تردبان شو 


لاله‌زار و ارغوان شو 


به پاری خدا . صاحب‌قران شو 
3 ۳ ءِ 
چو نان شو , قوت جانهای چنان شو 


]مر و ۰ 


#6 ۶ 


اگر بگذشث روز ای جان به شب . مهمان مستان شو 
مَرّو ای یوسّف خوبان! ز پیش چشم یعقوبان 
اگر دوریم رحمت شوء وگر عوریم خلت شو 
اگر کفريم ‏ ایمان شوء وگر جرمیم ‏ غفران شو 
برای پاسبانی راء یکوپ آن طبّل جانی را 
نو بحریٌ و جهانْ ماهی, بگاهی چیست و بیگاهی؟ 
شب تیره چه خوش باشد! که مه مهمان ما باشد 


مش کُن ای دل مُضطر ء مگو دیگر از خبر و شر 


بر خویشان و بی‌خویشان , شبی تا روز » مهمان شو 
شب تذری کن اين شب راء چراغ بیت آخزان شو 
وگر ضعفیم صحت شوء وگر دردیم درمان شو 
وگر عوريم اسان شوء بهشتی باس و رضوان شو 
براي دیو رانی راء شهاب‌انداز شیطان شو 
حیات ماهیان خواهی, بر ایشان آب حیوان شو 
برای هسب روان اجان براءجون ماه و تابان کی 


جو میداند نهان ها را . دهان بربند و پنهان شو 


» ۵۶ 


اگر, نه عاشق اویم . چه می‌پویم به کوی او؟! 
برین مُجنون چه می‌بندم؟ مگر بر خویشن می‌حُندم 
عقل پر هوم .که چونپهست در وم 
همی گوید دل زارم . که : با خود عهدها دارم 
دلم را می‌کند پرخون, سرم را پر می و آفیون 
چه باشد ماه یا زُهره , چو او بکشود آن چهره؟ 
مرا گوید: چرا زاری , ز ذوق آن شکر, باری؟ 


مرا هر دم برانگیزی . به سوی شمس تبریزی 


۲۳. 


وگر, نه تشنهٌ اویم , چه می‌جویم به جوي او؟! 
که او زژنجیر تپذیرد. مگر زنجیر موی او 
چو گوشنم زست ازین پنبه , درآید های و هوی او 
نیشام شراب خوش, مگر خون عدوي او 
دل من شد تغارٍ او , سر من شد گدوي او 
چه دارد قّند یا لوا . ز شیرینی خوی او؟ 
مرا گوید: چرا زردی . ز لاله‌ستان روی او؟ 
بگو در گوش من ای دل: چه می‌تازی به سوي او؟! 
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4 ۶۶ 


عی و و 


آلا با ساقیا ۱ اي مان و مشتاقوً 
زذا مات آسراری آذر سا من‌آلتر 
آضاء لش مصباعاء أصار الیل اصبان 
فُداءآلعشق آدوائی, و مرالعشق حلوائی 


۳2 


و آرواح تلاقینا و آرواح سواقینا 


آدر سا ولا تثکر انالوم قّد ذاقوً 
فأسكرني و سانلنيالی من نت مشتاقوً 
و من آنواره شم علی الک خجار آخداقا 
عشای آیتزی عت:باساظا 


یف م وه و هم و 


جات و بلدانْ و آسواقوا 


و 


و نی بین 
نا فیألْعشة 


مهو , ٩‏ و . ر هی 9 .۱ 
و خُمر فیه مدرار و کاس آلعشق رفراقوا 


#6 ۷۶ 


ء و 0 


سعودوا 


یوم من آلوصضل تُسیم و 


رفته‌ست رقیب و بر ان يار نبود او 


۲ َك 2 9 و 
7 با زر پوصل ورحیی 


شکر است, عدو رفته و ما همدم جامیم 
یا حبٌ نایک لت بوصل 
ما را که براي دل سا فا گفت 
امروز نقاب از رخ خود ماه برانداخت 
پیوسته زٍ خورشید ستائد مه نو نور 
با قَلبْ تم وطبالکن شکورا 
ين دم سپّه عشق چه خوش دست گشادند! 
لحبٌ ای الْمجلس واثه ستانا 
آن عم که زٍ عشّاق بسی گرد برآورد 
وم من‌آلیشس لقاءٌ و شفاءً 
آن ساغر لاغرشده را داروي دل ده 
با رم الی‌ليشي انیا و آجیر 
امروز صَلا میزَند این خُفتددلان را 


الیش منَالکون خیاثْ و لباب 


۰۱ 
هدا 


۳۲۳۱ 


یوم آزی آلحبٌ علیأَلعَهُد 
مر ار و ان 2 
پی‌زحمت دشمن. دم عشاق شنود او 
ما فاتک من دهرک یوم تعوادو | 
1 و 7 
ما سرخ و سپید از طرب و کور و کبود او 
مد و و 7 1 و 
الروح غدا روحک پا لروح تجودوا 
,۶ 1 و و 
امروز چو خلوت شد. ما را بستود او 
۰ ۵ هم ء ۰ م2 و ۰ 
۳ .۶ ۸ 
بر طلعت خورشید و مد و زهره زود او 
اک رمرم و رو سا و 
یش منَألیومٌ تهوضن و صعودوا 
اين مد که به خورشید دهد نور, چه بود او؟ 
ال تفت وه من | 
[ ب شفیق لکی وال ودودوا 
گر هم و , 
چون یک گره از طره پربند گشود او 
عم ور و م2۵ و هم 2 و رم و 
وآلسکر مِنَألْمهوة کالدهر ولودوا 
بیرون ز در است اين دم و از بام فرود او 


9 ۳ و و و 
الیوم من آلسکر 


بو و و 


فعودوا 


۳ ء و 1 

رئوع و سجودو 
يم ۰ ۶ 1 

دیر است که مُحروم شد از ذوق وجود او 
1 وم و وف و و ۲ ۳ 
ما کب ال علی آلعشی خلودوا 
۲1 ‌‌ ِ حُ ِ 
ان عشق سماوی که نخفت و تغنود او 


۰21" 2 ۰ ِ و م وو 
والْعیْشْ سویآلعشق قشور و جلودواً 
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هر دوست که از عشش به دثیات گشاد وه تفن کر اوسنت, ین دان و تضنبود او 
ص ره 4 1 ۹ ِ س . ۳1 ِ 11 1 7 1 اه و9 7 و 

لا تلطق فی‌آلعشی و یکنیک آنین حلص للعاشق صبْر و جحودوا 

ِ ۳ »| اه اه ۳ ۰ 

بس کن توء مگو هیچ, که تا اشسک بگوید دل خود چو بسوزد بدهد بوی چو عود او 


۸۶ 6 
۳ م و و و و و مس و و 9 ِ و رگ 
آنسی و آصبح بالجوی آتعذبوا لب علی نارآلهوی یتقلبوا 


لت تِجرني هي بد ."ات اثهی و بلاک لا اند 
ما بل قلیک قذ تسا تال مت آبكي و نا قذ جر انا 
رم باب لی متسلی ما هکذی عشقي به لاتحسبو 
ما عشث في حناآلفرای سیم لو لا لقااک کُل یوم آرئبا 
اي قوب منیا و ییا . تايه بتيدي ای 


موف و 


ریوُ جَل شَمس دین سیْدی اآیکی دما ممّا جَتَيِتْ و آئتربو 
ٍِِ ۳3 ۱ 
ای صبا ! رازی که داری , در سر یاری بگو ور نگویی با کسی . از عاشقانْ پاری بگو 
قصّه کُن در گوش ما , گر دیگران نامحرمند . با دل پر خون ما . پیفام دلداری بگو 
آن فتیح حن زا بذای کممیدان کهاشت؟ ۰ باکسی کذ یاوه پسمست زاوها گر 
بانگ بررَنْ عاشقی را ء کاو به گل مشغول شد گو که: شنرمت باد زآن رخ, ترک گلزاری بگو 
ای صبا خوش آمدی , چون بازگردی سوي دوست جان منْ دزدیده آئدز گوش عیّاری بگو 
سوستی با صند زین , گر حال من با او یگفت. ‏ نوچ ترگین بی‌زبان .از جشم انتراری: بگو 
با چنان غیرت ,که جان دارد , بگفتم پیش خلی شمس تبریزی بگویم ؟ گفت: هانْ آری . بگو 
بس کم اسرارٍ جان , در گوش خود گویم نهان تا بگوید شاه جان . اسرار بازاری بگو 
,۰۳۰ 
ای برادر ! عاشقی را درد باید , درد کو؟ صابری و صادقی راء مرد باید , مُرد کو؟ 
چند ازین ذکر فسُرده؟ چند ازین فکر زمْن؟ ‏ آفره‌های آتشین و چهره‌های رد کو؟ 
کیمیا و زر نمی‌جویم .مس قابل کجاست؟ گرم‌رو را , خود که یاید نیم‌گرمی ,سرد کو؟ 
۶ »4 
ای بکرده رَخت عشافان گروا خون مُریز اين عاشقان را و مرو 


۳۳۲ 
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بر سر ره تو از خون . آثار بین 
گفتم اين دل را که : چوگاتش پبین 
گفت دل: کائدر خ چوگان او 
کی تهان گردد ز چوگانْ گوي دل؟ 
گرب جان . عَطسة شیر أرّل 


هر طرف تو تعره‌ای خونین شنو 
گر یکی گوی ای, درآن چوگان بدو 
کهنه گشتم صد هزاران بار و تُو 
کاندرآن صحرا . تّه چاه است و ند گوا 
یر لته وین کنو دای گری.: و 

جو 


صاف باشد , گر پجویی جو به 


#6 ۲۲ 


ای پمرده هر چه جان , در پاي اوا 
آش عشعتن خدایی می‌کند 
جبرئیل و صد چو او . گر سر کشد 
چون مثالی برنویسد . در فراق 
هر که مائد زین قيامّث بی‌خبر 
هر که ناگهُ از چنان مد ء دور مائد 
در نظاره عاشقان بودیم . دوش 
خیمه در خیمه . طنابٍ آثدر طناب 
خيمهٌ جان را ستون از نور پاک 
آب و آتشل یک شده . زافروز او 
عشق شیر و عاشقا . آطفال شیر 
طفل شیر از رح شیر , ايمن بود 
در کدامین پرده پنهان بود عشق؟ 
عشق , چون خورشید , ناگ سر کُند 


عشق شمس الدین تبریزی خوشست 


هر چه گوهر , غرقه در دریای اوا 
ای خدا ! هیهای او . هیهای او 
از سجود درگهّش, ای وای او 
خون پبازد از خُم طفُراي او 
تا قيامت وای او. ای وای او 
ای خدایا ! جون بود شب‌هاي او؟ 
بر شمار ریگ . در صحراي او 
پیش شاه عشق و لشگرهای او 
نورٍ پاک از تاش سیمای او 
روز و شب مُحو است , در فرداي او 
در میان پنجه صد تای او 
بر سر پشتانٍ شيرآْزاي او 
کس نداند . گس نبیند جاي او 
پرشود تا مان . غوغای او 


ای دگر عشق همه . لا لای او! 


#۲۳۹ 


ای ترک ماه‌چهره ! که هر وقث صبح تو آیی به حجره من و گویی که : گل " مرو 


۱- گود و گودی 
۲ - بیا (ترکی) 
۲۳۳ 


تو ماه ترکی و من اگر ترک نیستم 
آب یات تو گر ازين بنده تیره ند 
رزی مرا فراخی , ازآن چشم تنگ توست 
ای آزسلان . قلج" مکش, از هر خون من 
خْم قلج مبادا , بر عشق تو رسد 
بر ما فسون بخوائد : ُکجک دیر فشلن" 
نام تو ثرک گفتم . از بهر مغلطه 
دک‌تر* شنیدم از تو و خاموش مانده‌ام 
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دانم من اين قدر , که به ترکی‌ست آب : سو 

2 مه 4 

ترکی بکن به کشتتم . ای ترک تندخو 

ءِ 0 

ای تو هزار دولت و اقبال تو به تو 
۲ ۶ ء ]۰ 

عشقت گرفت جمله اجزام . مو به مو 

9 ی و ار ۲ 

از بخل جان , نمی‌کنم ای ترک . گفت و گو 
۷ ۰ ۳ ۰ ۴ 

ای سزدش نو سیرک» سردش فنی بجو 

زیرا که عشق دارد . صد حاسد و عدو 


غُماز من ببس است . درین عشق , رنگ و بو 


*» 


ای تن و جان ده او ! ند ثبکرخنده او 
چیست مراد سر ما؟ ساغر مُردآفکن او 
چرخ مُعلّق چه بود؟ کهنه‌ترین خیم او 
چون سوی مُردار رود. زنده شود مُرده پدو 
هیچ نرفت و تُرود , از دل من صورت او 
مک جهان چیست که تا ,او به جهان محر کند؟ 
ای خُنک آن دل که تویی , غصه و انديشه او 
عشق بود دب ماه تلش نباشد بر ما 
گفت: برائم پس ازین , من مگسان را ز شکر 
تقش نلک دزد ۳۷۹ کیسه نگه‌دار ازو 
س کنْ اگرچه که خن » سَهُل نماید همه را 
خامش و این وصف مکنناکه دلش وصف کند 


۱- شیر 


عقل و خرد خیره او . دل شکر اکنده او 
چیست مراد دل ما؟ دولت پاینده او 
2 ِ ور زر .2 ۶ 
رستّم و حمزه که بود؟ کشته و آفکنده او 
چون سوي درویش رود برق زند ژنده او 
۰ 9 0 مائنده 
هیچ بود و بود . هم سر و ننده او 
فخر 
‌ ِ ۰ ۶ 
ای خنک آن ره که تویی . باج ستائنده او 


جهان راست که او , هست خداونده او 


۳ و ۳ 
صورت و نفشی چه بود . با دل زاینده او؟ 
خوش مگسی را که تویی , مانع و راننده او 

وم ۶ ۳1 وءم ۶ 
دام بود دانه اوء مرده بود زنده او 
در دو هزاران تبود ء یک کس, داننده او 


انچه بیاید به صفت . حامل داننده او 


6-۳ گکجک دیر قَشلّرن - زیباست آبروائت ( ترکی) 
۴- ای آنکه مصاحب تو گم است .«مصاحب کجاست؟ 


۵ - آرام باش »ساکت باش (ترکی) 


۳۳ 
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#6 ۵۶ 


ای تو آمان هر لا ! ما همه در آمان تو 
شاه همه جهان تویی! اصل همه کسان توبی 
ابر غم تو ای مر ! آمد دوشن بر جگر 
بط رف ارت سر ۸ 
جان مرا در ان جهان, آتش توست در دهان 
نیست مرا ز جسم و جانْ , در ره عشق تو نشان 
بنده پدید جوهرت نگ شنده‌ست بر درزت 
شاد شود دل و چگره چون پکشایی آن کر 
تا نظری به جان کُنی, جان مرا چو کان کُنی 


جان همه خوش است. در سای طف جان تو 
چونکه تو هستی آن ما ء نیست غم از کُسان تو 
گفت مرا ز بام و در. صد سم از زبان تو 
شاید ای تّباث‌خو, این همه در زمان تو؟ 
از موس وصال توء وژ طلّبٍ جهان تو 
زآنکه ُفول" می‌روم در طلّب نشان تو 
مانده‌ام ای جواهری, بر طرّف دکان تو 
بازگشا تو خوش‌فباء آن کم از میان نو 


اب مق ۶ 
در تبریز شسمس دين, نقد رسم به کان تو 


#4» ۸ 


ای تو خُموش پر سخُن ! چیست حَبر؟ بیا بگو 
خیمهٌ جان بر اوج زن » در دل بحر موج رن 
چون که ز خود سر کُنی, و دو جهان گر کُنی 
از مي لفل پرگهر ۰ بیخبری و باْیر 
ساقي چُرخْ در طرّب , مجلس خاک خُشک آب 
ای دل چرخ پر من ء باغ گل است و یاسمن 
بخل و سَخا و خیر و شّر , نیست جدا ز یکدگر 
لب مسثْ تا به کی . ناله کنی ز ماه دیْ؟ 
هیچ درین دو مرحله, شکر تو نیست بی‌گله 
جُزو پهل . ز کل بگو , خاز پهل . ز گل بگو 


سورهٌ هل آتی بخوان . نکتهٌ لافْتی" بگو 
مشک وجود بردران, ترک دو سه سَقا بگو 
در دل ما برّن شَرّر» بر سر ما بُراً بگو 
زین دو بزاده روز و شب , چیست سبب؟ مرا بگو 
باد حرانشنْ در کمین . چیس چنین چرا؟ بگو 
نیس یکی و نیس دو . چیست یکی دو تا ؟ بگو 
ذکر جفا بس است هی, شکر کُن از وّفا بگو 


۳ 


49 2 
خرگدا اف ان او دای بکویر تعتا یگ 


۱-دریا و چاهی را گویند که قعر آن بسیار رف و دور باشد. 


۲ - اشاره به حدیث نبوی است که فرمود : "لا فتی الا علی, لا سیف الا ذوالفقار" (جوانی همچون 


علی و شمشیری همچون ذوالفقار نیست) و اوردن این حدیث شریف در کنار سوره مبارکه هل آتی که در 


شأن حضرت علی"ع" نازل شده , بیانگر آن است که این غزل نیز هم همچون بسیاری دیگر , خطاب به 


حضرت علی "ع" سروده شده. 
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#۷ 


ای جهانْ پرهم زده . سودای تو سودای توا 
مر 2 7 ۹ 1 : 
دامن گردون پر از در است و مروارید و لعل 
جان‌های عاقانْ , چون سیل‌ها غلتان ده 
ای خُمارٍ عاشقان از باد‌های دوش تو 
من نْظر کردم به جان ساده بی‌رنگ خویش 
چون نظر کردم نکو من . در صفای گوهرت 
۰ اه ‌ِ 2 4 ۳2 ۹9 
ماه خواندم من تو را , بس جرم دارم زين سخن 


‌ ۳ 
این چنین گوید خداوند ثسمس تبریزی به نام 


چاشني عمرم از حَُوای تو . حلواي تو 
تا بریرّد جمله را . در پای تو در پای تو 
می‌دوانند جانب دریای تو دریای تو 
وی خراب امروزم از فرداي تو فردای تو 
تفش از صفراي تو صفراي تو 
ما , رخ پلمود ء از سیمای تو سیمای تو 
مد که باشد ,کاو بوّد هُمتاي تو همتاي تو؟ 


زرد دیدم 


ای همه شهر دم , غوغای تو غوغای تو 


#6 ۸۶ 


ای خُراب اسرارم » از اسرار تو, اسرار تو 
ُشتهٌ عشق توآم ور زآنکه تو مُذکر وی 
می‌گدازم می‌گداز هر زمانْ . همچون کر 
شب همه خُلقان بْفته, چشم من بیدار و باز 
چند گوبی مر مرا : کر کار چون کاهل شندی؟ 
ای طبیب عاشقان. این جمله بیماری‌آم 
ای دم هشیاری‌آم . بی‌هوش هشیاری تو 
چشمه‌ها بر دل بجوشّد , هر دم از درباي تو 


شمس تبریزی , که عالمٌ, اندک اندک بوّد 


تش‌هایی دیدم از زار تو, کر تو 
خطهایی دارم از افرارٍ تو, ثرا تو 
ای شکرها طز از گفتار تو. گفتار تو 
همچو بخت و طالع بیدا تو, پیدارٍ تو 
راست گویم ای صنم : از کار توء از کار تو 
هست زآن دو نرگس ییمارٍ تو, بیمارٍ تو 
ای دم بی‌هوشی‌آم , هشیار تو» هشیار تو 
چشم دل پَرک‌زَن آُوارٍ تو . وا تو 
از عطا و بخشش بسیارٍ تو . بسیار تو 


> ۶ 


ای دیده من , جمال خود , آندر جَمال تو 
وین طرفهتر, که چشم تسپ ز شوق تو 
خاتون خاطرم , که پزاید به هر دمی 
آیستن است بُ مهه , کی باشدش قرار؟ 
ای عشق اگر بجوشد خون . به غیر تو 
سر تا قدم ز عشق مرا شد. زبان حال 
گر از عدم هزار جهانْ نو شود دگر 


۳۳۹ 


آیینه گشتهام همه . بهر خیال تو 
گرمابه رفته هر سحری , از وصال تو 
آیستن است لیک . ز نورٍ جلال تو 
او را خْر کجاست , ز رنج و مّلال توو 
بادا به بی‌مُرادی . خویئم حلال تو 
آفغان به عرش برده و پرسان زٍ حال تو 
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پروا نباشدم به نظر . در خصال تو 


از بس که غرقه‌ام چو مگس , در حلاوتّت 


مرت ۰ ِ 5 ۳ ء ۱ 
در پیش شمس . خسرو تبریز , ای فلک! می‌باش در سجود. که اين شد کمال تو 


۰ 


ای روتّق وبهار ! برگو 


بیعضة می‌فروشیم. می وشن 
ای بلبّل و ای هزار دستان" 
ای علقه به گوش و عاشق گُل 
شرح قد سرو و چهره گل 
جون رفت خُزان و رو تهان کرد 
گر پرسَثدت که جان رز چیست؟ 
صد شیر و هزار گونه خرگوش 
خواهی که شود قبول عذرّت 
خواهی که بری قرار مُستان 
امروز سر شراب داریم 
مسعی امد ملولی آت: رفت 
ای جام شراب‌دار . پرگرد 
از بهر تواب و رحمّت حق 


تشنیع! مَرّن که , صله‌ای نیست 


۵ 

بت 
‌ ‌ 
0 


شمس الحق دین » ز رمز معنی 


وی شادی لالهزار ۱ ب 


2,۵ 


پی‌زحمت شاخ خار . 


پرگو صمّت بهار. ؛ 


گوش و پس سر مخار 


پر عرعر و پر چنار 
م ۵ و 


سرو رو اشکار 


برگ تظر مدار 


بر 


بر 


خواهی که کُنی شکار ب 


زاشکوفة خوش‌عذار 
7 و و 
زان نرگس پرخمار 


ساقی شنو و بر تهار ب: 
صد با هار بار ب 


وی چد چنگ آطیف‌تار 


۳ رز و 
ای عارف حیق‌گزار 


بیزحم حمت انتظار 
ی ۵ ۳1 


تک اوردم نشار 


سر دفتر اين شعار ب 


#» ۲ 


برگو 


ای ز رویت تافته , در هر زمانی نورٍ نو وی ز نورت نفش بسته . هر زمانی حور نو 
کر نشین و راست بشنو, عقل مائد با خرد 


که تواند شیشه‌ای را 7 پرداشتن؟ 


ساقی‌بی چون تو و, هر دم باده منصور نو؟ 
تم ۵ 


۱- هزار دستان ‏ بلبل 
۲ - سرزنش کردن . سخ سخن زشت گفتن 
۳۳۷ 
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و و 
تازه می‌کن اين جهان کهنه را از شور نو 
عشق عشرت‌پیشه‌ای که دولتّت پاینده باد روز زوات غیت تاره هن فانک سوز نو 


#6 ۲۲ 


می‌جشان و می‌کشان روشن‌دلان راجوق جوق 


ای سر مُردان ! برگو برگو 
ای مّه باقی! وی شه ساقی 
قبله جمعی. شمله شمعی 


وی شه میدان" ! برگو برگو 
جان سحن‌دان . برگو برگو 


راز گلستان . برگو برگو 
خواجهُ دیوانْ . برگو برگو 
کته جانان . پرگو برگو 
ای دل شادان , برگو برگو 
راه سپاهان" . برگو برگو 
باژ دو چندان . برگو برگو 
درد؛ و خندان » برگو بُرگو 
حرمت ایمانْ . برگو برگو 
بی‌سر و پایان . برگو برگو 
شمس حقایق . مفخرِ تبریز ای شه سلطانْ ! برگو برگو 
#۳۳ 


ای شده غره در جهان ! دور مشو , دور مشو 


ای همه دستان ! ساقی مستان 
هم همه دانی, هم همه جانی 
آب خیاتی. شاخ ئبانی 
دل پشیکفتی" . خیلی و گفتی 
آن مي صافی, جام گزافی 
یار ۳ هر مه که یابی 


زر 
نی بسیتیزی. نی پگریزی 


یار و نگار در پرّت . دور مشو , دور مشو 


۱- در اين غزل نیز مقصود از سر مردان و شّه میدان و باقی صفاتی که بیان شده , وجود مبارک 
حضرت علی "ع" میباشد چرا که جناب مولانا در دیگر غزل ها ء بارها و بارها مقصود خود از شه ساقی و 
شه میدان و سرور مردان را به صراحت و به همین صورت بیان فرموده است . 

۲ - نام لحنی از سی لحن باربد که او این لحن را به خواست و تمایل شیرین ساخته تا ساختن باغی را 
که خسرو پرویز به شیرین وعده داده و فراموش کرده بود , با خواندن این آهنگ , به یاد خسرو آوّرد که 
بعدها به خسرو شیرین معروف گشت . 

۳- مقصود دستگاه سپاهان یا اصفهان در موسیقی ایرانی است. 

۴-شکافتی 


۳۳۸ 


خُلق منم خانه منم . دام منم دائه منم 
کعبهٌ اسرار منم . جیّه و دستار منم 
میز هتم یس مت ره پسته ید زنجتر مج 
شاد منم داد منم . بنده و ازاد منم 
شام منم, روز منم ء عشق جگر سوز منم 
روضه منم. حور منم . نار منمء نور منم 
قال منم, حال منم . دال منم, ذال منم 
راخ منم. روخ منم مغ" و مفتوح" منم 
قیر منم» شیر منم » رونق تبشیر" منم 
یار منم غار منم . دلبر و دلدار منم 
نفخ منم, صور منم , فرب منم دور منم 
بصل منم ول مج ۳۶ معر اممل مم 
کم توت کل ور ی 
روز منم. روزه منم . اب منم, کوزه منم 
گنج منم, رنج منم . چار منم, پنج منم 
شمس منم. ماه منم . حاجب درگاه منم 
شیخ منم, شاب" منم , اير منمه آب منم 
شمس شکرریز منم . مفخر تبریز منم 


۱- بسته شده 

۲ - باز شده 

۳- محل طلوع و جای برآمدن آفتاب 

۴ - بامداد , جای بامدادی , وقت طلو ع فجر 


عاقل و دیوانه منم , دور مشو دور مشو 
راهپ ژتار منم . دور مشو دور مشو 
صاحب تدییر منم » دور مشو دور مشو 
انده دشاد منم . دور مشو دور مشو 
شمع دل افروز منم , دور مشو دور مشو 
جتّت معمور منم , دور مشو دور مشو 
مخبر احوال منم . دور مشو دور مشو 
مَطلم و مُصیح" منم , دور مشو دور مشو 
مهد تباشیر" منم . دور مشو دور مشو 
غنچه منم خار منم . دور مشو دور مشو 
واصل و مُهجور منم , دور مشو دور مشو 
عقل منم تقل منم . دور مشو دور مشو 
حاصل ایام منم ء دور مشو دور مشو 
صاحب دریوزه منم , دور مشو دور مشو 
روز و شبهنگ منم . دور مشو دور مشو 
پیخور و بی خواب منم , دور مشو دور مشو 
غافل و آگاه منم . دور مشو دور مشو 


خنجر خونریز منم . دور مشو دور مشو 


۵ -خبری که در آن شادمانی باشد, گل رختشوران, گچ. 


۶ - مایعی سفید رنگ که از میان نی هندی یا یامبو بیرون میأید . 


۷- جوان 
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*» ۲۴ 


لی شَعشعدٌ نور فُلقّ ! در قبْ مینای تو 
ای میل‌ها در میل ها ! وی سیل‌ها در سیل ها 
پا رت و آهنگ مَهء مد را فد از سَر که 
در هر صبوحی پلّلان, آفغان‌گنان چون بی‌دلان 
ای جان‌ها دیدارجو, دل‌ها همه دلدار جو 
یک جو روا ماء معین, یک جوی دیگر آنگبین 
تو هل کی می‌دهی؟ می بر سر می می‌دهی 
من خود که با آسمان ؟ در دور اين رل گران 
ای ماه سیمین ملطقه, با عشق داری سابقه 
عشتی که آمد جفت دل, ند ببس مَلول از گفت دل 
دل گفت: من ناي ویم, نالان زٍ دم‌های ویم 
فتحنا بایکسم لا تَهُجروا آضحایکم 


ای شکران ! ای شکران ! کان شکر دارم ازو 
خانهُ شادی‌ست دآم, عصه ندارم » چه کنم؟ 
کی هلدم با خود کی؟ می دهدم بر سرٍ یی 
۰ ۵ هو و و ۳ , 4 
من خوش و تو نیم‌خوشی , جهد بکن تا بچشی 


پیمانةٌ خون شم . پنگان" خون‌پیمای تو 
رقصان و غلطان آمده, تا ساحل دریای تو 
چون ماهرو بلا گند , تا ند بلاي تو 
پر پرده‌های واصلان, در روضه خضراي تو 
ای برگشاده چارجو در باغ با پهنای تو 
یک جوی شیر تازه بین, یک جو مي حمرای تو 
کو سر که تا شرحی کنم, از رده صَهبای تو؟ 
یک دم نمی‌یابد آمان, از عشق و استسقای تو 
وی اسان کز عاشقی , پیداست در سیمای تو 
ای دل خُمَشن تا کی بود. اين جهّد و استقصای" تو5 
گفتم که : نالان شو کنون, جانْ بنده سوداي تو 
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مدا لعشق شامل, بگرفنه سر تا پای تو 


مد 


پند پذیرنده نیم » شور و شرر دارم ازو 
هر چه به عالم ترشی, دورم و بیزارم ازو 
گل دهدم در مه دی . بل گُلزارم ازو 
تا قدحی می بکشی, زآنکه گرفتارم ازو 


#۳۶ 


ِ 5 
ای صید رخ تو ! شیر و اهو 
چندان که توانی‌اش . تو مي‌پوش 
در رورّن سینه‌ها . بتایید 


1 
‌ِ ی 
۱ 
آفکند 
۰ 


ءٍِ 


و 
آندر عدم و وجود 


ءِ 
پنهان ز کجا شود . چنان رو؟ 
ینت ۰ اعانج 
خورشید ز مطلع ترازو 
صد غلفله عشق , که: تعالوا 


توی بر تو 


۱- فنجان مسی که تّه آن سوراخی دارد و دهقانان برای تقسیم آب , زمان پر شدن آنرا مقیاس قرار 


میدهند . 


۲ - کوشش 


۱۰ 


ای قَندٍ دو عل تو . خرد سوز 


4 
سی پیت فروختم , به یک پیت 
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۳ ۳ و۰ 
وی تیر دو چشم تو, جگرجو 
مستیش کشید گوش ازان سو 

زر مج 
پیتی که گشاده شُند درآن کو 


#۷ 


ای عارف خوش‌گلام! برگو 
هر ممتحنی زٍِ دست رفته 
قائم شو و مات کُن خرّد را 
تا روخ شنویم . جمله می ده 
قانع تشوم . به نورٍ رون 
پپذیر مُدام خوش . ز ساقی 
آن چون زر پخته را . تو بستان 
مُبدل" شد و خوش , حطام" دنا 


لب 


بستم . ای بت شکرلب 


برگو 
برگو 
برگو 
تا خواجه شود غلام . برگو 
پشکاف حجاپ بام » برگو 
برگو 
زآن سوختگان خام . برگو 
برگو 
پرگو 


ای فخر همه کرام! 
بر دست گرفت جام ۰ 


۰ و 
جون مست شدی مدام » 


۳2 ‌ 
جون رستی ازین حطام, 
بی‌واسطه و بیام ۰ 


#6 ۲۸۶ 


ای عاشقان ! ای عاشقان ! آن کس که بیند روی او 
14 

معشوق را جویان شود. دکان او ویران شود 
در عشق جانانْ جان بده, بی عشق نگشاید گره 
در عشق چون مجنون شود, سرگشته چون گردون شود 
جان ملک سجده کند , آن را که حّق را خاک شند 
که ۳ مر ۳ 

عشقش دل پردرد را . بر کف نهد. بو می‌کند 
من خسته گفتم واي دل,خامشن ازین سودای دل 


۱- تبدیل و تغییرداده شده , دیگرگون 
۲- ریزه و شکسته چیزی , کنایه از مال دنیا 
۳-شکوه و عظمت 


شوریده گردد عقل او, آشفته گردد خوی او 
بر رو و سر پویان شود. چون آب آدر جوی او 
گر طالب حق گشته‌ای . بر بوی او بر بوی او 
زیرا درين دام ره" , من گشته ام هم خوی او 
آن کاو چنین رئجور شد. نایافت شُند داروي او 
ثرک فک چاکر شود , آن را که شد هثدوی او 
چون خوش نبائد آن دلی . کاو گشت دستنبوی" او؟ 


سودی ندارد . هاي من , خود پشنود دل هوی او 


۴ - گلوله ای که از اقسام عطریات ساخته و پیوسته در دست بگیرند و بو کنند. 


۲۱ 


او بس خواب‌ها را پست او 
شاهان همه مسکین اوء خوبانْ فراضه‌چین او 
پنگر یکی پر آسمان, پر قَلعه روحانیان 
شد قلمه‌دازئن عقل کل آن شاء بیطبّل و دهُل 
ای ماه | رویش دیده‌ای, خوبی از او دزدیده‌ای 


این شب سیهپوش است ازآن, کر تعزیه دارد نشان 
شب فعل و دستان می‌کند , او عیشن پنهان میکند 
ای شب من این نوحه‌گری, از تو ندارم باوّری 
آن کس که این چوگان خورد. گوی سعادث او برد 
ای روی ما چون زعفران! از عشق لالهستان او 
مر عشق را خود پشت کو؟ سر تا به سر روی است او 
او هست از صورت بری, کارش همه صورتگری 
داند دل هر پاک‌دل. آواز دل . زآواز گل 
بافیده دست آحد . پیدا و . پیدا 


ای چان‌ها ماکوی اوا وی قبلهٌ ما کوی او 


"4۹ ۲ ۱ ۹1 ۱9 
سوزان دم از رشک او گشته دو چشمم مشک او 


ِ ۵ ۹ 
این عشق شد مهمان من, زخمی پزد بر جان من 
و 
من دست و پا انداختم, وز جست و جو پرداختم 
من چند گفتم: های دل » خاموش از اين سودای دل 
ای قمهنن: نزیژی ده رضلت همان امتت مه 
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۴۳۳۹ 


ای عشق اتو موزون‌تری یا باغ و سیسستان تو5 
۳ ۰ هت ۵ ۰ 7 + 

تلخی ز تو شیرین شود , کفر و ضلا لت دین شود 
در آسمان » درها تهی . در آدمی , پرها تّهی 


- 7 ۰ نم ۰ ۰ 
عشقا اچه شیرین‌خوستی عشفا اچه گلگونْروتی! 


۱- تساج و بافنده 


۱ 


بسته‌ست دست جادوان, آن عمَرهٌ جادوی او 
شیران زده دم بر زمین» پیش سگان کوی او 
چندین چراغ و مَشعله , بر برج و بر باروي او 
بر قلعه آن کس بر رود . کاو را تمائد اوي او 
ای شب! تو رش دیده‌ای, نی نی و نی ,یک موي او 
چون بیواٌ جامه سیّه, در خاک رفته شوی او 
بی چشم بیند چشم او. کدُ می‌تهٌد ابروی او 
چون پیش چوگان قُدر . هستی دوان چون گوی او 
بی‌پا و بی‌سَر می‌دود. چون دلْ به گرد کوی او 
ای دل فرورفته به غم! چون شانه در گیسوی او 
ین پشت و رو , اين سو بود. جز رو نباشد سوی او 
ای دل! ز صورت تگذری, زیرا نه‌ای یکتوي او 
غُریدن شیر است این در صورت آهوي آو 
از صْعّت جولاهه‌ای" , و دسث وَژ ماکوی او 
فراش اين کو آسْمان, وین خاک گدبانوی او 
کی ز آب چشم اور شود اين بخره تا زانوي او؟ 
صد رحمّت و صد آفرین, بر دست و بر بازوی او 
ای برده جست و جوی من , در پپش جست و جوي او 
سودش ندارد ,های من, چون پشتود دل , هوی او 
هر چسم را من جان کنم . هر ساعتی از بوی او 
۹ 

چرخی برّن ای ماه تو ! جانْبخش مُشتاقان تو 
خار و خُسک , نسرین شود. صد جانْ فدای جان تو 
صد شور در سَرها آهی , ای سرگردان تو 
عشفا! چه عشرت دوستی! ای‌شادی آفران تو 


ای بر شقایق رنگ توا جمله حقایق دنگ تو 
بی تو همه بازارها , پومُرده در کارها 
رقص از تو آموزد شجّر, پا با تو کوّد شاخ تر 
گر باغ خواهد آرمغان . از نوبهار بی‌خزان 
از آخْتران اسمات از ثابت و از سایره 
ای خوش منادی‌هاي توه در باغ شادی‌های تو 
من آزمودم مُدتی . بی تو ندارم َدْتی 
رفتم شی زا بازآمدم زآخر به آغاز آمدم 
صحراي هثدستانِ تو, میدن سَرمستانِ تو 
سودم نشد تدییرهاء بگسست دل زنجیرها 
آتجا نبینم مار دی". آنجا نبینم باردی" 
ای کوه از حلمّت خجل, و حلم تو گستاخ دل 
اویش که بکشا دشر در زر آهن او کرهاو جح 


گر تا قيامت بشمرم. دز شرح رویت قاصرم 


۴۴۰ 


ای غذای جان مُستَم . نام توا 
شش جهّت از روي من ده همچو ژر 
گفته بودی: کُزُ توآم پگرفت دل 
مُنتظر بنشسته‌ام , تا دررسّد 
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ی 


باغ و رز و گلزارها میتی ار تو 
اند بر خود بر اد کل فش ن تو 


عار آید آن استاره را , کاو تافت بر کیوان تو 
ی او 
کي عمر را لت بود » بی‌ملح! بایان تو 

در خواب دید ان بل جان صحراي دسا ت 
یکران آیستان تو . از لت و دستانِ تو 
آوّرد جان را کش‌کشان تا پیش شادروان" تو 
هر دم حیاتی واردی . از بخشش آرزان تو 
تا درجهد دیوانه ای . گستاْ در ایوان تو 
چون مور ند دل رحُنه‌جو , در طشت و در پنگان تو 
پیموده کی تاد شُدن , ژٌاسکره ای » عمَان تو؟ 
۹ 

چشم و عقلم » روشن از آیام تو 

تا پدیدم سیم هفتآندام تو 

من نخواهم در جهان , جز کام تو 


از پي جان خواستن . پیغام تو 


> ۶ 


۳۹ ۶ ۳ 
ای کرده چهره تو, چو گلنار . شنرم توا 


۱-ملح-نمک 


پرهیز من ز چیست ؟ ز تو یار؟ شرم تو 


۲ - پرده بزرگی که در برابر بارگاه شاهان میکشیدند . 


۳ - مارد - خاکستر 


۴ - پارد ع سرد 


۵ - سکره « جام آیخوری , کاسة سفالی » بشقاب. 


شنز رنگ روی توء صد رنگ ریخته‌ست 
من صد هزار خرقة رسوا پدوختم 
صافی شنرم توست تهان , در حجاب غیب 
آن دل که سنگ بود, ز شنرم توب ریخت 
خون گشت نام کوه , که نامش ُندست آل 
هک ی اک 


مخدوم شمس دین , که به تبریز جان رسید 


ام 2 ءِ و . 
چون گل چرا دمید , ز رخسار شرم تو 


و و , 
کان جمله را بسوخت به یک بار شرم تو 


ت‌ 


ء ۲ ء 9 ه . 
دردی پریخت بر رخ گلزار شرم تو 
ء ۰ ۳2 
پارپ چه کرد در دل هشیار شرم توا 
و ءِ ی 0 ۳ 
حون در اون کرو گهتتار "رم 


گر بر رود یه گنبد دوار شرم تو 


4 ۰ ب ۱ ۰ ۳ 
ذوق شراب عرت ابرار شرم تو 


*» ۸ 


ای مطرب خوئن قاقا اتو قی قی و من قوقو 
تا صبح برآرد سر . تو گر گر و من قر قر 
ای شاخ درخت گل . ای ناطق امر قُل 
بر ریش جهان می‌خند , دل در گس دیگر پند 
فی ریک میقاناً , من عندک گاسانً 
ای فتحث فاا . مما کُسَبّت علما 
تو خفته بدی جانا . من بودم سرگردان 
چون مست شوم بی‌خود, در هر سحری گویم: 
دانی که برد جان را ؟ يا تیر که جان بخشد؟ 
چون دید وحدت بین . از ذات برآرد سر 
چه صادق و چه مُنکر , چه مقبل و چه مدبر 


باز آمد باز آمد .آن دلبسر زیبا رخ 


۱- نیکان 
۲ - گونه ای سگ کوچک دراز پشم 


۳ - چیزی که گوینده اش دانا به آن نیست . 


تو دق دق و من حَنْ حق ,نو هی هی و من هو هو 
تو دم دم و من دم دم ,تو سگ سگ و من لولو" 
تو کبک‌صفتٌ بوبو , من فاخت‌وش کوکو 
این جمله جهان یک سو .ما وشن ما ءیک سو 
ما تَحنْ شربناها . ما قالک لاتسقواً 
سُبحاتکَ آن تبدو . آن تبدوا و ان تخَفوا 
تا روز دهُل می‌زد . اين شاه بر اين بارو 
ما قال نا همذا , برهاتک , قل هاتواً * 
ما کات و لا کانّ . یامن هو . الا هو 
آن‌گس که بود در دل . آن خود که بود » او او 
چه این دم و چه آن دم .چه اين سو و چه آن سو 
چه ناطق و چه صامت , چه کوسه و چه ریشو 


تا فتنه در اندازد . زن را برد از شو 


۴ - اشاره به ید ۱۱۱ سوره بقره دارد که به کافران خطاب میشود :"اگر راست میگویید, برهانتان را 


پیاورید ". 
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یا روخ صفت, میدم , یا قلب صفت. میدان 
ناطق مشو از دین. صامت مشو از گفتن 
چون دختر بی رغبت » چون شوهر بی لت 
چون دبدبهٌ وحدت . از چرخ برآرد سر 
چه صادق و چه منکر , چه مقبل و چه مُدبر " 
یر سخن وحدت , اکنون که تو را گفتم 
مائیم ز خود رسته . در عشق تو دل‌بسته 


شمس الحق تبریزی , از وحدت خونریزی 


یا چشم صفت. می‌یین . يا نطق صفت, 
با چشم ته می‌بین .با نطق ی 
واه یحاسبکم . آن ئیدواً آو تَحْفواٌ ۱ 
بر این زن و بر ان زن . بر این شو و بر ان شو 
چه این دم و چه آن دم , چه اين سو و چه آن سو 
چه جاری و چه ساکن , چه کوسه و چه ریشو 
اشفته مشو جانا , همچون زن و همچون شو 
ی ۳ 4 تک یاه 
هم دست تو در گردن . هم مهر تو در بازو 
من یفک لاتخزّن . من خریک لاتشکوا" 


#۴۳ 


ای همه سَرگشتگانْ , مهمان توا 
چشم بد از روی خوبت دور باد 
چون فدا گردند. جاویدان شوند 
گاو, بزغاله, بره , گردون چُرخ 
زآن که فربان‌ها همه باقی شوند 
در سراي عصمت یزدان تویی 
ای خدا! اين باغ را سرسبز دار 
تا ملانک. میوه از وی می‌کشند 
اين شکرخانه . همیشه باز باد 
آب این جو , ای خدا . تیره ممباد 
اين دعا را یارب ! مین هم تو کُن 
چنگ و قانون جهان راء تارهاست 
من بخُفتم . تو مرا آنگیختی 
ورنه خاکی از کجا, عشق از کجا؟ 


آفتاب از أَسمانْ . پرسان ۳ 
ای هزاران جان فدای جان تو 
زآنکه اکسیر است جان را کان تو 
باد ای ماء بتان . قربان تو 
در هوايی عید بی‌پایان تو 
بخت و دولت » روز و شب دربان تو 
در بهارستان بی‌ثقصان تو 
می‌چرند از تخل و سیبستان تو 
پرتبات و شکر پنهان تو 
تا به هر سو می‌رود , زاحسان تو 
ای دعاء آن تو » آمین, آن تو 
ال هر تار . در فُرمان تو 
تا چو گوی‌ام , در خُم چوگان توو 
گر نبودی جذبه‌های جان تو 


۱- خداوند شما را محاسبه میکند , چه آشکار کنید , چه پنهان کنید . 


۲ -بخت پبرگشته , بدبخت . 


۳ - از شمشیر تو غم ندارم و از جنگ تو شکایت ندارم. 


۲: 
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خاک خُشکی, مست شد, تر می‌زیٌد 
دي مرا یبن لطّشس: کیستی؟ 
گفت: ای گُریه, پشارت مر تو را 


آن توست اين, آن توست اين, آن تو 
گفتم: ای جان, گربه در آثبان تو 
که تو را شیری کند , سلطان تو 

من خَمّش کردم. توآم تگذاشتی همچو چنگم . سَخره آفغان تو 

*» 

ای يار قلْدروّش , دلینگ چرایی تو از جغد چه اندیشی؟ چون جان همایی تو 
ای رفته برون از جاء آخر به کجایی تو؟ 
آن گوهر جانی راء آخر تنمایی تو؟ 
بس مالقایی توء آخر چه بلایی توو 
جانْ حلقه به گوش تو, در خلقه نیأیی تو؟ 
از بهر گشاد ما . در بند تبایی تو 


بحْرام چنین نازان. در حلقهٌ جاثبازان 
داده‌ست ز کان تو , هل تو نشانی‌ها 
1 ۰ ۹ ۳ و 2 

بس خوب و لطیفی توء پس چست و ظریفی تو 
ای از فر و زیبایی . وز خوبی و رعنایی 
ای پنده قَمر پیشت. جانْ پسته کمر پیشت 
وین جام شود تابان ء ای جان!چو برایی تو 
هر روز برایی تو, با زیب و فر ایی تو در مُجلس سرمستان, با شور و شر ایی تو 
۳ . ‌ 

تن آلْحقِ تبریزی. ای مايهٌ بینایی نادیده مکن ما را . جون دیده مایی تو 


» ۵۶ 


از دل چو پپُردی عم , دل گشت چو جام جم 


اين رک ماجرا , ز دو حکَمَث برون تبو 
یا آن که ماجّرا نکنی . هر فرصتی 
از يار بد چه رنجی)؟ از تقص خود برئج 
از کر و بخل غیر مَرنج و ز خویشن رنج 
زافسردگی غیر ترئجید . گرم عشق 
آن خشم آنبیاء مَل خشم مادر است 
خشمی‌ست همچو خاک و یکی خاک بر دهد 
خاکی دگر بود . که همه خاز بر دهد 
در گور مار نیست, تو پر مار سلهیی! 


۱-سبدی که مارگیران »مار در آن کنند. 


۲ وس ۰ ۰ 
يا کینه را نهفتن . یا عفو و حسن خو 


. هو مه ۲ 
یا برکنی ز خویش . تو آن کین تو به تو 
1 ۶ ۰ 2 
کان خصم عکس توست. مُیندارشان دو تو 
نی س 
زیرا که از دی امد , آفسردگی جو 
ده 


کائدر تا مردم تشنه‌ست . برف‌جو 
خشمی‌ست پر ز حلمء پي طُل خوب‌رو 
نسرین و سوسن و کل صدبرگ مُشک‌بو 
هر چند هر دو خاک .یکی رنگ بد .عمو 


چون هست این خصال بُدت, یک به یک عدو 


در تفه می‌نگر که به یک‌رنگ و یکت است 
اغراض و جنم , جمله همه خاک‌هاسث یس 
چون کاسهٌ گدایان . هر ده بر رهش 
از نیک ید پزاید. جون یر ز هل دین 
گویی: فسوس باشمد , کر من فُسومن‌خوار 
اين مایه می‌ندانی, کاین سود هر دو گُون 
خود را و دوستان را . ایثار بخش از آنک 
در جود کن لجاج , نه آندر مکاسن" , بخُل 
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ژنگین و هلدو است و فرشی با علوا 
در مُرتبه نگره که سْفول" آمد و سم" 
آن را کند پر از در و در دیگری تسو" 
و بد نکو بزاید . از صانعی هو 
صرفه برد ند خود من . صرفه بر ازو 
آندر سَخاوت است , نه در کسپ سو به سو 
بالا رو" است حرص توء بی‌پای چون کُدو 


چون کف شمس دین . که به تبریز کرد طو" 


#۴۶۰3 


باده چو هست ای صنم! باز بگیر و نه مگو 
ای طربون غشکن, سنگ برین سبو مَرّن 
زآن قدحی که ساحرانْ , جان به فدا شندند ازآن 
فاش بیا و فاش ده. باده عشق . فاشن به 
ز عم تیک ء ماخ" راء رقص درآر ء شاخ را 
مهره که دزربوده‌ای, بر گف دست نهٌ . دمی 
مُرده به مرگ پاز من » زنده شنده ز یار من 
مثکر حشر و روز دین, ژاژ مخا . بیا پپین 
خامش کرده جملگان, ناطق غیب . بی‌زبان 


۱-علو < عالی مقام 


۲ - پایین مرتبه 


۳ - بلند مرتبه 
۴ - حصه کوچکی از چیزی 
۵ - بالا رونده 


۶- بخیلی کردن در بیع 
۷- طو, طوی < ضیافت . جشن . عروسی 


۸-ماخ - سیم و زر ناسره,آدم پست و تین 


۳ 9 ۹ و و ۳9 
عرضه بکن دو دسث تهی , پرکن زود » آن سبو 
از در خق به یک سّبو , کم نشده‌ست آب جو 
چون کف موسی تبی . بَزم تهاد و کرد طو 
ء ,۳ / ۰ 
عید شده‌ست و عام را ء گر رمضانست . باشن گو 
4 ِ م ۰ 
وان کرم فراخ را . بازگشای . تو به تو 
- ء ء وو ۳ ۳ 
وان گروی که پرده‌ای» بارٍ دوم ر‌ ما مجو 
حند خزیده در کن . زنده ازان مُسیح‌خو 
4 و .و ۱ 
رسته چو سبزه از زمین. سروقدان باغ هو 


خطبه بخوانده بر جهان, بیئقْمات و گفت و گو 


9 


۷ 


باژ چو هُدهدان زنم . هر طرّفی: بپو بپو 
باز به جست و جو شدم , شرق و به غرب میرَوّم 
جهد کنم پسی صنم . رخ ننماید او کنون 
آه ز درد عاشقان , عرش به فرش می‌زند 
ایلد که عنقه یلمدی . کار قضای آسمان 
چون‌که نگاز مست شد , از می صاف دولمتّن 
جان و دلم به عشق او , در تک و تاب آمده 
مطرب ما , تو ساز زن, چنگ و دف و دوتار را 


شق روی شمس دین . گشت دلم به غایتی 


باز چو کُنگران زنم »بر سر قصر شاه : غو" 
در هوس رخ خوشش , شهر به شهر و کو به کو 
کشت عشق او منم , در غم او شده دو تو 
ساقي ما چو مست شید , باده دهد سبو سنبو 
۳9 او شده دو آو اد وان زنم کوکو 
او یکتد بیان من » من یکتم رو به رو 
می‌دود او به عشق او , هم‌چو که ذره, کو به کو 
تو بزنی: طفوً طقواً . من بکنم : حقو حقو 


کاین تبریز چون جنان . شد به مثال روی او 


۸۶ 


پاز رسید کاروان ۰ قرو . بقوبقو 
باز دلم حزین شده . از هوسش غمین شده 
ثرک در آید از درم » گوید : هی تو کین" 
گوید : من درم بکن , کنکله بارچلر وی کن 
سر راين روچک , شفک عند غربک 


۳1 4 ۵۰ .۵ 
آورد بوین چو من در آن » پر سه ز شهره خون 


پر کلیسیا منم , جمله من آفریده ام 


آنچه به گفر تو رود , هر یی وب بقی 
۰ و 
گر چه یکیم . گو هزار , رد پباز با خمار 


۱- کنگر - جغد , بوم 

۲ - بانگ و فریاد و آواز بلند 
۳- تو کیستی (ترکی) 

۴ - تو چه کسی را صدا کرده‌ای؟ 


- اپیات ۴ تا ۶ به صورتی که در ذ نسخه‌ها بودء نوشته 


۱:۸ 


راست همی رود روان . بو . بقوبقو 
از دل و جان و دین شده . یرو . بقوبقو 
من نه درم که اوویه . بقرقو . بقوبقو 
قلبکَ لت صوتک . مرو . بقوّقو 
بانگ زنم چو ارغنون . قرو . بقوبقو 
حاصل عمر اين بود . قرو ء و 
گر تو ازین غلط شوی , بقربقو , بقوبقو 
بر همگان زنم بقو . قرو . بقوبقو 
مهره کُفّش, منْ منم . بقربقو » بقوبقو 


شده است. 
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شاه چه است و مير چه ؟ این همه دار و گر چه؟ 
زر چو بشنوی کنون . باز رسانی ارجعون 


شاه من است شمس دین , بر دل من ز دست بخت 


۳ ۲ | ی 
بر همگان برو بزن . بقربقو . بقوبقو 
نزد من است چون فسون . بقربقو . بقوبقو 
فاش بگفتم اين سخن: بفربقو . بقوبقو 


» ۶ 


بازم صَما ! چه می‌فریبی تو؟ 
هر لحظه بخوانیام گریمانه 
عمری تو و عمر را وفا تبود 
دل سیر نمی‌شود به جیحون‌ها 
تاریک شده‌ست چشم بی‌ماهت 
ای دوشت دعا و ظیقه بتنوست 
آن را که مثال من دادی دي 
گفتی: به فقضاي حق رضا باید 
چون نیست دواپذیر اين دردم 
تنها خوردن . چو پيشه کردی خوش 
چون چُنگ نشاط ما یکستی ُرد 
ما را بی‌ما چه می‌توازی تو؟ 
ای بسته‌گمر به پیش تو جانم 
خاموش, که غیر تو نمی‌خواهیم 


بازم به دغا ء چه می‌فریبی تو؟ 
ای دوسثٌ مرا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به وفا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به سقا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به عصا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به دعا چه می‌فریبی تو؟ 
با خوف و رجا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را په قَضا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به دوا چه می‌فریبی تو؟ 
ما وا نا صلا خد ام فرییین خر 
ما را به سهتاا چه می‌فریبی تو؟ 
ما را با ما چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به با چه می‌فریبی تو؟ 
ما را به عطا چه می‌فریبی تو؟ 


رف 


بر عاشقان فریضه بود . جست و جوي او 
خود اوست همچو طالب و ما همچو سایدها 
گاهی به جوي دوست . چو آب روان خوشیم 
گه چون هویج دیگ , بجوشیم و او به فکر 
در گوش ما نهاده دهان . او به فده 


4 ام 
چون جان جان وی آمد , از جان گزیر نیست 


۱-سه تار 


بر روی و سنر » چو سیل , روان‌است جوی او 
این گفت و گوي ما . همگی گفت و گوي او 
گاهی چو آب . حبّس شده در سَبوي او 
کفلیز می‌زند . که چنین است خوي او 
تا جان ما بگیرد . یک‌باره بوي او 
من در جهان ندیدم . یک جانْ عدوي او 


9 


2 ۳ 7 
بگدارّدت ز نار و جو مویت کتّد ضعیف 
با دوست ما نشسته. که ای دوست , دوسث کو؟ 
تصويرهاي ناخوش و انديشة رکیک 


ءِ 
خاموش باش تا صفت خویش . خود کند 


ُدهی به هر دو گون , یکی تارٍ موی او 
کوکو همي‌زنيم . ز مستی به کوي او 
از طبع سست باشد و تبود به سوی او 


بی های های شی شتتوه های هوی او 


*» 8 


رد سمندٍ آلقو . ریت شمس آشرقو 
کاشت لام غم مرا . عفو پزد للم مر 
ی لئن , خوانده‌ام . دل به مراد رانده‌ام 
بر تو چو حق عیان شود . سر نهان بیان شود 
کعبه و قبلٌ صفا . بر تو بیان کند وفا 
چونکه شدی تو پست او. نیست شدی ز هست او 
طالب روضذ ابد . گفث ز قرب , نیس رو 
آیت انور فُلک . عرضه همی‌دهد ملک 
عقل چشید جام را . عشق بباخت نام را 
هرکه نگشت مست او . دل تبرد ز دست او 
طائف" کعبةٌ دلم . تا به درٍ تو مقبلم 
مست ز جام وحدتم . نیست ز جام کثرتم 
من که بیآمدم ز حد , در بر پنج* نیک و بد 


در تبریژ شمس دین . آمد و گفت : بعد ازین 


۱- سمند ابلق - اسب دو رنگ 


2 
هه 


ء بفر بقو 


را 


چون بگذشت دم مرا . بقر بقو » بقوبقو 


بقوبقو 


من به دل, نشانده‌ام . بقریقو بقوبقو 
جان و دلّت روان شود , بقریقو بقوبقو 
چون برّوی تو با صفا . بقربقو بقوبقو 
باده خوری ز دست او . بقربقو بقوبقو 
هرکه گرفت . مست شد , بقربقو بقوبقو 
کای به تو گشته یک به یک , بقربقو بقوبقو 
مرغ گسست دام را » بقریقو بقویقو 
نیست شده ز هست او . بقربقو بقوبقو 
حل شود از تو مشکلم , بقربقو بقوبقو 
راه نمود فسریتم . بقریقو بقوبقو 
چند زَم درین سدد" . بقریقو بقوبقو 


باز بگو به آن و اين : بقربقو بقوبقو 


۲ - مق < کوه بلندی که ابر در نیمه اش بمائد و به قله آن نرسد. 
۳ - اشاره به آیه ۷ سوره مبا رکه ابراهیم دارد که فرموده: ".ین شُکرئ لزید لکم..", یعنی: "چنانکه 


شکر کنید. (تعمتهایتان را) پیشتر خواهیم کرد*. 
۴-طواف کننده 
۵ - پنجه 


۶ - درستی و راستی 
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۶ 


پرید موده . که آمد مرحبا او 
به نقشس خویش . بی‌اقلام" و آنگر 
به رفعت فوق همّت‌هاي عالی 
همه صف‌ها گرفته . رحمت او 
درآموزید جان خاکیان را 
هزاران ادها , بر رام سالک 
هزاران دفتر حکمت شکسته 
نگارنده دل ۲ چان . در خلا" او 
علاج رنج‌های گشسته ناسور 
ز جور شمس دین ياید خلاصی 


دل چون کاه من . تبریز از آن رفت 


به هر مستی . هزاران کیمیا او 
مد شهریار و پیشوا او 
گذشته از خد و اندر علا او 
به پیش مقتدایان . مقتدا او 
په دریای معائی . آثننا او 
هلاک اژدها را . اژدها او 
چو کرده نیم روزی . ماجرا او 
پرارنتهه رطرشت : پورملا از 
نوای روح‌های پینوا او 
هر آن جانی که گشته مبتلا او 


که هست از خاصیت . چون کهربا او 


6 ۲ 


پنشسته به گوشه‌ای . دو سه مُست ترانه‌گو 
ز طرب چون حشر شود . سرشان مُست‌تر شود 
ز اشارات روحشان, ز صباح و صبوحشان 
نفسی‌شان معانقه . تَفٌسی‌شان معاشقه 
قدحی دو ز دست خود , بده ای جان به مست خود 
تو براو ریز جام می, که حجاب وی است, وی 
م9 ی 2 ءِ ۰ زرم 
چو خرد غرق باده شد. در دول گشاده ند 


ارت نی 
۲- خلاع جای خالی و خلوت 


۳ - نزد او 


ز دل و جاْ لطیف‌تر . شده مهمان عثده" 
فد از جنگ و عریده , سر مُستانْ میا کو 
عسّل و می روان شود , به چپ و راست . جوی جو 
فسی سجده طرب. لَفسی جنگ و گفت و گو 
به چنین حال بوألمجب , تو ازیشان آدب مُجو 
به حلیمی گناه جو ‏ به طبیعت تشاط خو 
تا راز شمان , وی جمله مو بد مو 
عا ان تفاونت: پرهد اوی او ز او 


ء ) 


هله 
هله 
سر هر کيسد گرّم. بکشاید که ات 
هله 


ِ 1 و ۰ 
بردار ابر را . ز رخ ماه . تو به تو 


پس ازین جمله آب‌هاء تروّد جز بد جوي ما 
من و دلدار نازنین, خوش و سَرمّسث همچنین 
نظری کُن به چشم اوء به جَمال و کرشنم او 
تو اگر در فرح نه‌ای که خریف دح نه‌ای 
چو شُدی مَحرم فک سک ای يار بائمک 


2 ۳ 


۱۳ و 2 باصن و ۵ 
به لبائت ز دست شد. سر او باز مست شند 
و .و ۳ وه وه 
تو بخسپی و عشق و دل , گذران بی ز غثن و غل 
بخورند از تخب جانْ که ندیده‌ست اس و جان 
که آنیت بمهجتی 
ِ ۳ 9 
هله امشب به خانه رو , که دل مّست , شند گرو 


تو بگو باقي عَرْل. که کند در همه عمّل 


و 


2 ی رم 
2 ۱ 


تو بگو کاب کوثری, خوش و نوش و مُعطری 
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7 | 
به گلستان جانْ روان ز گلستان رنگ و بو 
نظری کن به خال او به عق صحبّت ای عمو 
چه برد طفل از یش چو بود مّست لب آبو 
پنگر دره‌دره را ء زده زیر بل کدو 
پششکافید پرده‌شان . تیذیرد دگر رفو 
زد او باز اين زمان. چو کبوتر بَفربقو 
ز ره خواب بر فلک, خوش و سَرمسثْ دو به دو 
رطب و تُر نادری . که نگنجد درین گلو 
ز طعام و شراب ق . بخورم آثدر آن . غلوا 
چو شود روژ .خوش بیاء شنو اين را تمام تو 
که تویی عشق و عشق را . ود هیچ گس عدو 


۳ ب و ۳۳ ۶ 
همه را سَبز کن طری" و ز پژمردگی بشو 


» ۶ 


بوسیسی افندی مو , هم مُحسین و هم مَدْرو 
يانعم صباخ ای جان , مّست اند همه رئدان 
با وم آئیناگ في الْحبٌ فدینائم 
گر چا دهی شادم. دشنام دهی شادم 
چون مّست شند اين بنده . پشنو تو پراکنده 


بات هاني ۰ ین هو کاسانی 


۱- گزاف و پیش از حد 


۲ - تری و تازگی و شادابی 


نیپو سرکینیکا , چونم من و چونی تو" 
تا شب همگان عریان , با یاز در آب جو 
مُذ خن رایناکم یتنا تفا 
افندی اوتی . ثیلس ثیلو . کپرا کالو" 
قویئز می کناکیمو . سیمیرا . پرلالو" 


9 وت 


من زارت من صحو ایاکت و ایاه 


۳ - ای سَرورٍ بخشنده و ماهروی من کجایی؟ می‌جویمت که بپرسم : من چگونه‌ام, تو چگونه‌ای؟ 


(یونانی) 


۴-سَروَرٍ من .هر چه تو خواهی.من هم همان را خواهم و انجام شدن آن را امید دارم. (یونانی) 
۵ - خدایایاری آم کُن که اين سخنان پراکنده را به گوش او برسانم. (یونانی) 


۲۹۲ 
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ای فاٍس اين میدان, می‌گرد تو سرگردان 
پونسی چلبی پونسی ,ای بوسه آغاپونسی" 
ای دلْ چو بیأسودی, در خواب کجا بودی؟ 
واهاً سَندي واهاً ما لح فاهاً 
ای چون تمکستانی . آثدر دل هر جانی 


چیزی به تو می‌ماد . هر صورت خوب . آر نی 


اس ۳ 2 ‌ِ ء ۵ 7 ی ی 
گر خلق بخندندم. ور دست پیندندم 
.2 9 1 :ءِ 

از مردم پژمرده. دل می‌شود افسرده 


بانگ تو کبوتر را » در برج وصال آرد 
لوا بورا قالو شططا زٌ 


م2 ء ‏ 

فوم زورا 
ء ووء 

اين نفس ستیزه‌رو . چون بزبچه بالاجو 


خاش کُن . خاش کن , از گفته فرامشس کُن 


آخر نه کم از چرخی, در خدمت آن مَدُرو 
بیتخوت و ناموسی, این دم. دل ما را جو 
آسکرت گما تدري من سکرک لا تضحو 
ما آطیّب سقیاها تحلوا آندا نُحلو 
هر صورت را ملحی, از حسن تو ای مُرجو" 


۷ ی 
از دیدن مرد و زن» خالی کتمی پهلو 


۵ ی ی 


ور جر پسْندندم. من میترَوم زین کو 
دارد سیهی در چان . گر زرد بوّد مازو" 
گر هست حجاب او , صد برج و دو صد بارو 
فی وَصّفک يا مَولی لا تسَمَم ما قالوً 
جز ریش ندارد او , ناتش چه کنم ؟ ریشو 


هین باز میا این سو.ان سو پر . جون تیهو 


»» ۵ 


بوقلمون , چند ز کار تو؟ 
بارٍ تو از سر فُلک واقف است 
چند بگویی که : همین بار و پس؟ 
ای ز تو بیماز , حبیب و طبیب 


2 ۰ 9 زو 
خورده می غفلت و مُثکر شده 


در کف ما چند خُلّد . خار توو 
پس چه بوّدء پیش وی اسرارٍ تو؟ 
چند ازین . چند ازین بار تو؟ 
بسته ز ناسور تو . تیمارٍ تو 


2 ۳ 2 
بوی دهائت شده اقرار تو 


4 ۵۶ 


به پیشت نام جان گویم؟ زهی رو 


۱- دوستت دارم (یونانی) 


۳ ار 
حدیث گلستان گویم؟ زهی رو 


۲ - ۲ آغایو " مرب " آگاپو" یونانی و به معنای عشق و دوست داشتن میباشد و "اسی" نیز به معذای 


"تو" است که ترکیب این دو کلمه ( آگاپو اسی) جمله عاشقانه مشهور یونانی به معنای " دوستت دارم " 


میباشد . 


۳ - امید داشته , امیدوار 


۴ -ماده ای است که از روی درخت بلوط به دست میاید . 


۷۵۳ 


تو اینجا حاضر و شرمم نباشد 
بهار و صد بهار از تو خُجل شُند 
تو شاهنشاه صد جان و جهانی 
حَدیّت در دهان جان نگنجّد 
جهان گم گشت و ماهت آشکارا 
همه عالم ز نورت , لعل در ل 
ز تو دل‌ها پر از نور یقین است 
چو خورشید جمالّت بر زمین تافت 


موس 7 
چو لطف شمس تبریزی ز حد رفت 


که از حسن بتان گویم؟ زهی رو 
من افسانهٌ خُزان گویم؟ زهی رو 
من از جان و جهان گویم؟ زهی رو 
حدیتّت از زبان گویم؟ زهی رو 
چنین مد را هان گویم؟ زهی رو 
به پیش تو ز کان گویم؟ زهی رو 
یقین را از گمان گویم؟ زهی رو 
ز ماه و آخْتران گویم؟ زهی رو 
من از وی گر فُغان گویم؟ زهی رو 


۷ »#4 
هُمچو ماهی . به تک آَبُ مرو 


رو 


نی پراکنده چو سیلاب مُرو 


مره رم و 
به حریفان منشین . خواب مُرو 
همچو دریا . همه‌شب جوشان باش 
اب حیوان , نه که در تاریکی‌ست؟ 


م 4 ءِ ِ 


۱ 9 
بطلب در شب و مشتاب مُرو 
رز ۶ 


و ر مهو 


رز ء 
شمع بیدار , نه در طشت ژر است؟ به زمین‌در , تو جو سیماب مُرو 
َو ۳۹ ی و مر 
شب‌روان را بنماید . مذرو منتظر شو . شب مهتاب مُرو 


م و 


۶ ۵ وم ٩‏ -. 9۵ 
طالب مغز شو و قشر مُجو ز مسیب سوی اسباب مرو 


1 ۱ 2 زر 
شمس تبریز» دگر بهر خدا پیش این مُردم . در تاب مُرو 
8 > 


۶و ۳ و . 
که به گلزار تو رسد ؟ دل خُسته‌ای ز خار تو 
تلقش از خزان تو . طریش از بهارٍ تو 


به قرار تو او رسد , که بود بی‌قرار تو 
ِ 1 ۵ 
گل و سوسن از آن تو, همه گلشن از آن تو 


۰ ۰ ‌ ۰ ی )۶ 2 ۷ ۳ 

ز زمين تا به اسمان, همه گویان و خامشان چو دل و جان عاشقان, به درون بی‌قرار تو 
ب ۳ ءِِ ‌ ۳ ءِِ 2 

همه سوداپرست توء همه عالم به دست تو نفسی پست و مست توء نفسی در خمار تو 


چه غریب است نظر به تو | چه خوش است ننظار توا 
وا که ۳ ۰ ۳ ۳ 

۶ 2۱ . ۱۰۶ 2 
به فراغت نظرکنان . به سوی کار و بارٍ تو 


1 2 ۱ 
چه کنم من . عذار گل ؟! که ندارد عذار تو 


همه زیر و ژبر ز تو , همگان بیخبُر زٍ تو 
3 ْ ۹ 
تم از کار مانده‌ای » ز خریدار مانده‌ای 
ن۳ ۰ ء ۰ ءِ زر 
بگذارم ز بحر و پل . بگریزم ز جزو و کل 


ت 
م۷ 


۳۵ 
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چه کنم عمر مُرده را ؟ تن و جان فسّرده را؟ دو سه روز شمُرده راء چو منم در شمارِ تو 
۳ ءِ 

چو دل و چشم و گوش‌هاء ز تو نوشند نوش‌ها همه هر دم شکوفه‌ها . شکفّد در نثارٍ تو 

پس ازین جان که دارش , به خُموشی سپارمش ز کجا خامُشم هلّد . هوس جائیپار توه 

به خموشی نهان شندم . چو شکار بتان شدم که شکار و شکاریان , تجهُند از شکار تو 


همه فُربه ز بوی توء همه لاغر زٍ هجر تو همه شادی و گریه‌شان . اثر و یادگار تو 


> 8 


به وقت خواب بگیری مرا ء که: هینْ برگو 
چو من ز خواب , سر و پای خویش گم کردم 
چو روی روز نهان ند . به زیر ره شب 
تاد آتش خواب . آئدرین نیستان‌ها 
وآنگهی به یکی بار . کی شوي قانع؟ 
ییا بگو چه کُنی , کر ز خوابناکی خویش 
از آنچه خورده‌ای و در نشاطٌ آمده‌ای 
زٍ من چو می‌طلبی . مُطربی مستانه 
من اين به طيیّت" گفتم. وگر نه خاک توأم 


خموش باش ز الطاف شمس دین 


چو اشتهای سماعت بو . ترا گو 
تو گوش من پکشانی, که: قصّه از سر گو 
بگیری‌آم که: از آن طرهٌ متیر" گو 
تو آمده که حَدیث لب چو کر گو 
غزل تمام کم ۰ گوییآم: مک گو 
به تو بگوید: لالاء برو به عبر گو؟ 
مرا از آن پخوران و حدیث درخور گو 
تو نیز با من بی‌دل, ز جام و ساغر گو 
مرا مبارک و قیماز خان" و سَنجر گو 
بگفت: هانْ هله, از های و هوی کمتر گو 


۰ 


بیا از عقل و جان . مهجور می‌رو 
اگر ان شاه بینا را ندیدی 
وگر بر دار جان . گفتی: آنا الحق 
نظر دارد به تو . يار نهانی 
اگر نوشیدی از لعل لبش می 


۱- بگه تر < زود تر (بگاه ‏ زود) 


۳ -مزاح » خوش طبعی . 


درین وادی » پي آن نور می‌رو 
پرو جون غافلان کور می‌رو 
حسینی باش و چون منصور می‌رو 
بي آن ناظسر منظور می‌رو 


مشو بیخود . دمی مخمور می‌رو 


۴ - ملک ارسلان عزالدین قیماز , والی اصفهان در دوره خوارزمشاهیان. 


۳۰۵ 


درین وادی . براي آتش دل چو موسی . بیدل و مخمور می‌رو 
جو نزدیک چنان شاهی رسیدی ز هر غوغا و فتنه . دور می‌رو 
تویی استاد جان ! در اصل توحید درین ره . صورت مزدور می‌رو 
خمَشس از قهر شمس الدین تبریز درا چون مردم مقهور می‌رو 
جو شهد او نمی یاری که نوشی هلا چون مردم مُحرور! می‌رو 
چو کوه طور تست . هست در ره کلیم اه شو و پر طور می‌رو 
که تا از حقّ به گوش جات آمد که خوشن خوش . در پي آن نور می‌رو 
مدان آن نور را . جز شمس تبریز پی آن نور . چون طیفور" می‌رو 


۶ »46 
ییا ای روتی کار . ازين سو از آن ثکُر یکی قئطار" ازین سو 
یکی بوسه . قضاگردان جات ازآن دو لمل ریا نادیم مق 
از آن روژن فرو کن سر ء چومهتاب . وزآن گلْشن یکی گلزار ازین سو 


کباب و می ازین سو, دود از ان سو درخت خار ازان سوء بار آزین سو 
0 
ی ۳۹ 0 ۲ سّ کوم .۰ هه ۰ 
تعب تن راست لایس راح دل را مه رنج تن سگسار ازین سو 
۱-آزاده 


۲ - پرنده و همچنین مخفف " طیف النور" به معنای هفت رنگ نور است , ضمناً اشاره به نام جناب 
بایزید بسطامی از عرفای بسیار بزرگ قرون دوم و سوم ه ق میباشد که آن نیز طیفور بوده و جتاب مولانا 
در بسیاری از اشعار خود از ایشان یاد کرده و ستوده چنانکه در پیتی چنین فرموده است: 

چون هست صلاح دین » درین جمع منصور و آبایسزید, با ماست 

در اینجا نیز با ظرافتی تمام , پیروی از نور خدایی متجلی در کوه طور . به پیروی خالصانه جناب بایزید 
از حضرت امام جعفر صادق "ع" تشبیه شده است, پیروی و ارادتی که او را به مرحله صاحب سرّی آن 
حضرت رسانیده تا جایی که به هنگام مراجعتش از مدینه به بسطام , حضرت امام صادق ۳ع". فرزند خود. 
حضرت محمد پن جعفر "ع" را به همراه او به ایران فرستاده است که هم اکنون مزار متبرک ایشان در کتار 
تربت پاک جناب بایزید , در بسطام قرار دارد. 

۳- وزنی در حَد صد رطل .مال پسیار 

۴-رنج 

۵- آسایش 


۲۹٩ 
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ءِ 


سلیمانا ء سوی پلقیس بگذر 
به مثقارش . یکی پرنوز نامه 
مُخور تنها , که تنها خوش نباشد 
بدن تتهاخور آمد » روخ موثر 
سَقّا هم می‌دهد ساغر . پیاپی 
به هر دو دست گیرش .تا نریزی 
بیا که خرقه‌ها جمله گرو شند 
برهنه شو زٍ خرف و بح در رو 
چو شمس الدین تبریزی به معنی 


خمش کن این زمانْ نوبت به دل ده 


که آمد هدهد طیّار ازین سو 
نموده صد هزار آسرار ازین سو 
یکی ساغر ازآن خُمّار ازین سو 
که جانْ هدیه کُند ایثار ازین سو 
به تو ای ساقي آبرار ازین سو 
دح پرست هین . هُشدار ازین سو 
زٍ تو ای شاه خوش‌دستار ازین سو 
چو بانگ بحر دان . گفتار ازین سو 
جهان صورتی بگذار از اين سو 
هین تو تا چون کند اقرار از این سو 


#4» 


بیدار شو ! پیدار شو ! در اين جهان بیدار شوا 
با دل بگفتم در سحر : کای از قیامثٌ بی خبرا 
ای خفته رفته روان . وی مرده نا داده جان 
ای خفته در خواب غرور»مست و خراب عیش و سور 
بر خاک چیدن مد و زن , چون بگذری , طعنه مزن 
کو شاه نوشروانْ لقب ؟ کو خُسروان با ادب؟ 
رفتند در زیر زمین . آن خسروان نازئین 
بنگر که چندین پادشاه . از تخت افتاده به چاه 
سر پا برهنه , خواجه عور , می بایدت رفتن به گور 
اندیشه کن . ای گشته پر. از حال منکر وز تکیر 
ای شاه شمس‌الدینلقا . از حق رسیده این عطا 


در کار حق در کار شو | ای دل! دمی پیدار شوا 
برخیزا در عم نگر , ای دل! دمی بیدار شو 
برخیز رفتّت کاروان . ای دل دمی بیدار شو 
آگه نم‌ای از حال کور , ای دل دمی بیدار شو 
اندیشه کن آنّت وطن » ای دل دمی بیدار شو 
کوترک و تاجیک و عرب ؟ ای دل دمی بیدار شو 
هیهات از روز پسین . ای دل دمی پیدار شو 
با حیرت و چندین گناه , ای دل دمی بیدار شو 
نه زر به کار آید نه زور ء ای دل دمی پیدار شو 
کانجا فرو مانی اسیر ء ای دل دمی بیدار شو 
باشد که یایی زو فا ء ای دل دمی بیدار شو 


4۶۲ 


بیدار شُو بیدار شُو ! هين وقت شد , بیدار وا 
آمد ندا از آسمان . آمد طبیب عاشقان 
در مصر ما یک احمقی , نک می‌فروشد یوسفی 
بی‌چونْ تو را بی‌چون ند ء روي تو را گلگون کند 


‌ م 
بی‌وصل او از خویش هم , بیزار شو بیزار شوا 
خواهد که امد نزد تو . بیمار شو بیمار شو 
پاور نمی‌داری مرا ؟ بازار شو بازار شو 
خاز از کت بیرون کند , گلزار شو گلزار شو 


مشنو تو هر مکر و فسون.خون را چرا شویی به خون؟ 
در گردش چوگان و , چون گوی شو , چون گوی شو 
این سینه را چون غار دان , خلوتگه آن یار دان 
چون دانه ای شد در زمين . یک روز نخلستان شود 
ویران چو کردت این زمان . سودی نمی‌دارد فغان 
عالّم همه پر شور بین , وآن دولت منصور بین 
چون زلف او هر صبحدم , باد با پرهم رَند 
خاموش ازین میرّهای او ,کم گویق از درياي او 


تو مرد نرم ساده‌ای » ژر را به دژدان داده‌ای 


9 


همچون دح شو سرنگون , وآنگاه دردی‌خوار شو 
وز بهر کرگس خوردنش . مُردار شو مردار شو 
گر یار غاری تو یقین . در غار شو در غار شو 
هين آمد آنْ ای نازنین , زین دانه برخوردار شو 
خواهی که مُعمورت کنّد . معمار شو معمار شو 
خواهی که منصورت کند » بر دار شو بر دار شو 
خواهی کزو بویی بری . عطار شو عطار شو 
خواهی که غواصی کند , دم دار شو , دم دار شو 
خواهی که یابی دزد را . طرار" شو طرار شو 


» ۴۶ 


بی‌دل شده‌ام ۰ بهر دل تو 
صّرفه چه کنم , در مُعدن توو 
شُد جمله جهانْ سبز از دم تو 
شد عقل و خرد . دیوانٌ تو 
مُرغان فلک . پربستهٌ تو 
هاروت هنر . ماروت آدب 
گردن بکشد جانْ , همچو ُش 
حل گشت ز تو . هر مشکل جان 
پئویس پرات . اين مُرد مرا 
از روز بُ است کنون » شب ما 
تا شب شثران . هموار روند 
در منرّل خود آزاد شوند 


ی ۲ ۰ 7 
خامش کن و خود , در یک دمه‌ای 


ساکن شده‌ام . در منز تو 
ر را چه کنم. با حاصل تو؟ 
قبلة دل و جان . هر قابل تو 
بی‌علم و مَلْ . شند عامل تو 
هر عاقل جان . اعاقل تو 
گشتند نگون ء در بابل تو 
تا زنده شوم از پسمل ۳ 
ماندم به جهان . من مُشکل تو 
تا فد کنم از عامل تو 
تاپ مُه پس کامل تو 
ی 
از ظالم تو . و عادلِ تو 
خامّش نکند . اين تال تو 


از 


4 ۶۵ 


پرده بگردان و پرَنْ . ساز نو 


۱- دزد 


۳۰۸ 


هین که رسید از فلک . اواز نو 
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تازه و خندان نشود , گوش و هوش 


اين بکند ژُهره , که چون ماه دید 
خیز سَبّک . رطل گران را بیار 
ُرجه ساقی . طرّب آغاز کن 
در عوض آن که گزیدی رم 
از تو رخ هُمچو زرم , گاز یافت 
چون نکنم ناز ؟! که پنهان و فاش 
خعّت نو بین , که به هر گوشه‌آشس 
پر همایی بگشسا, در وفا 
مُرد قناعت . که گرم‌های تو 
می به سَبو ده , که به تو تشنه شند 
رنگ رخ و اشک روائم بس است 
گرم دراً , گرم . که آن گرمدار 
بس کن, کاین گفت توء نت به عشق 
مرد قتاعت, کسه کسرم‌هاي تو 


تا ز خرد در ترسشد. راز نو 
او برَئد چنگ طرب‌سازِ نو 
تا پیرم شرم , ز هثب‌از! نو 
ور می کهنه . بنه آغازِ نو 
بوسه بده . بر سر اين گاز نو 
رب 
می‌رسدم گر پکنسم نا نو 
می‌رسّدم خلعّت و اعزاز" نو 
تازه طرازی‌ست . زٍ طراز" نو 
بر سر عشاق . به پرواز نو 
حرص دهد . هر تفس و آزٍ و 
اين فنق" خاییدپرداز" نو 
سر مرا هر یک . غعُمَازٍ" نو 
صلعت نو دارد و آنگاز" نو 
جاسه کهنه‌ست . ز برازٍ و 
حرص دهد هر تس آواز نو 


۵ ۱۳ ۰ 
اوست یقین . قربت اعزازِ نو 


> ۴۶۶۸ 


تاتو ز نور سحری, در صبحی, چون عُسْقوه 
آ کول یک 
۲- عزیز و ارجمند کردن 
۳ - طراز < نقش و نگار ء طراز < نقاش و نگارگر 
۴- مهمان (ترکی) 
۵- خابیه ‏ خُم 
۶ -سخن چین 
۷- نقش و طرح 
۸- عغُسّق - تاریکی اول شب 
٩-فْلق‏ < سپیده صبح 


پرتو انوار دلت . جصون بنم‌اید فلقو" 
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صابر با خار جفا باش » چو بلبل به وفا 
آب روان باش به جو , تا دهدت تَشو و تما 
صوت تو را حرف بقا . رمز بوّد جانب دل 
گر تو صبوحی چو مهم , رخ ننمایی چو فلق 
علم سلیمان , علم مور بود , در ره عشق 
در بر گلشنْ چو صّبا .هر سَحر از هو هو هو 
بسته‌ام از دست جفا . رسته‌ام از قید عتا 
شرح غم عشق بود , درس من از عالّم دل 
گر تو به حق عشق‌دری , در ره احسان و یقین 
از همه پرکنده شدم , وز خرد افکنده شدم 


گرچه ز شمس دین به دل . آب حیاتی رسدم 


تا بگشاید به صفا . بوی بهاران حدقوا 


ک- 


عارف حق‌بین نزند , حرف تو را شفرقفقو 
شام ز خون دل ما . سرخ نماید شُْقو 
کرگدن عشق کُند . عقل جهان را رحقو" 
پلیل شوریده زّند . پر رخ گُلشنْ تقو 


حصه ۳ 


جز ز بیان غم دل . جمله پشستم ورتو 
جمله ملک ک" زند , رای دّت را صدقو 
نیست مرا جز تو دگر . واسطهةٌ مَنطَفو 


2 
حه ای 


می‌زنم از انش دل . شام و سحر بقربقو 


#۶۷ 


تا شود اسرار ما . با گس مگو 
ناگس آن باشد . که مُحرم ود او 
ُس چه داند . قیمت آعل و گهر؟ 
مُطربا برجه . طرّب را ساز کن 
گرت می‌باید حریم سر دوست 
گر دوصد سوراخ . در منقارٍ توست 


۱-حدق با غ 


نیز گر گوبی , به هر ناگس مگو 
پیش هر نامحرم و هر خُس مگو 
تو حدیث باز . با کرگس مگو 
دیگر از طهمورث و طَهَمس" مگو 
حال سر دوستی . با کس مگو 
هینْ دهان دربند و چون سس مگو 
تو به تُرکی , قلْتی" و قَمْس" مگو 


‌ِ 
۲ - برگرفته از لغت "رحیق ".به معنی خوشترین و بهترین می »می خالص و صاف و بی درد. 


۳ -سیْق < ابر بی باران که باد آن را برائّد. 


و م ه 


۴- ملک لک ( تمامی عالّم از آن توست» از دعا و ثناهایی که زائران خانه خدا .بر زان میأورند. 
۵ - مخنف طهماسب , طهمورث و طهماسب نام دو تن ازپادشاهان پیشدادی است . 


۶ -آمد (ترکی). 
۷- نمی آید (ترکی) 
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هرچه گویی . نزد روی یار گو 
زنده دل را در میان زنده جو 
هندویان را با مل"و ساری خوش‌است 


خواستم گنسسن . سخن‌های تکو 


رازه‌ای يار . با هر کس مگو 
حال‌های ژنده با اطلس مگو 
با عرب از رومی و جرکس" مگو 
شاه می‌گوید : عُمش کن! پس . مگو 


#6 ۶۸۶ 


تا که درآمد به باغ . چهرهٌ کار تو 
دود دل لاله‌ها . زآتش جان رنگ تو 
غنچة زار جان» روی تو را یاد کرد 
سوسنْ تیغی کشید. خون سَمّن را بریخت 
بر مَل زاهدان. جمله چَمّن خُشک بود 
از سر تست آعشق نا و پا ی 
بر دل من خْط توست . مهر آلست و بّلی 
شثٌْ کجا مائد و پوست , در تن آن گس که او 
دامن تو دل گرفت. دامن دل . تن گرفت 


۸4 ۵ .مه ۰ و 
خسرو جان شمس دین . مُعخر تبریزیان 


آه که چه سوز آفکند . در دل کلنارٍ تو 
پشت بنفشه به خُم . از کثیش بارٍ تو 
ِ و9 ِِ 

چشم چه خوش برگشاد . بر هوس خار تو 
تیغ به سوسن که داد؟ ترگس خون‌خوارٍ تو 
مستک و سَرسّبز شد . از لب خُمارٍ تو 
وزنه جز أَحولْ که دید , در دو جهانْ یا توو 
مُلکر آن خط مشو , تک خُط و افرار تو 
رفت تَمک‌سود واز ء سوي تمکنتار تو؟ 
های ازین کش‌مکش,. های ازین کار تو 
در دل تَنْ عشق دل . در دل دلدارٍ تو 


>» ۶ 


تعالی انّه خداوندی . که بی جا و مکان‌است او 
اگر بالاست ور پستی , دلیل اوست بر هستی 
ز کهنه ذات بی چونش , عقول انس و جانْ قاصر 
بری از خونش و پوند آوء برون از عون و از ند او 
همو باطن همو ظاهر , بد حال بندگان ناظر 
نگر اين شاه عالم را ء که شمع عالم افروزاست 


۱-موی 
۲ - نام لباس زنان هندی. 
۳ - نام قومی از ساکنان منطقه قفقاز. 


3 
۴-معرب تارم < گنبد » سراپرده 


زهی بی‌مثل و مانندی. که پیدا و نهان‌است او 
دهد هر مرغ را روزی » نشانش بی‌نشان‌است او 
که هرجه در گمان آید » يقین برتر از آن‌است او 
نه از آعراض و نه جوهر , نه از جسم و نه جان‌است او 
خداي قادر قاهر , معین و مستعان است او 
که او پر بام این طارم" , کمینه پاسبان‌است او 
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به هر فصلی ز صنع او . دگرگون می‌شود عالم 
شا از شدت منرما : .هوا کافوز باز آمد 
گدا و شاه . با زاری . همه در ناله و زاری 
پذیرد عذرخواهان را , که عْاٍ دذنوب‌است او 
اگر دردی‌است در جائت, بیا درمان ازین در جو 
لباس عشق پوشیدی . که تا معشوق نشناسد 
همی‌گویم که : يا من هو , و لاموجود لا هو 
درود از جان مشتاقان . فزون از قطره باران 


گهی سرما گهی گرما . حکیم کاروان‌است او 
بهاران صحن صحرا راء نظر کن تاچه سان‌است اوا 
همی‌خواهند ازو یاری . که یار مهربان‌است او 
نگیرد ناتوانان را ء که حیّ با توان‌است او 
که تختله تردن وا ای ایکا تست او 
پدو پوشیده کی ماد ؟ که داناي نهاناست او 
چه گویم پیش از این وصفش ؟ که بی‌حد و گرااست او 


۰3 


و ۵ 5 2 

تن من ای پسر خوش‌دم خوش کام ! بگو 
۰ ۳ ت ۰ نم 
پرده من مدران و در احسان بگشا 
و من 7 ۳ 5 

ور در لطف بیستی . در امید مبَند 
ور حدیث و صفت او , شر و شوری دارد 
چون که رضوان بهشتی تو , صلایی درده 
آء زنداني اين دام . بسی پشنودیم 
ی 9 4 ۰ ء ۰ 
شرح آن بحر , که واگشت همه جان‌ها اوست 
و وم م 2 
ور تنورٍ تو بود گرم و دعای تو قبول 
شکر آن بهره , که ما یافته‌ایم » از در فْضل 
.2 ۳3 ۰ و ءِ 
وگر از عام پترسی . که سخن فاش کنی 
ور اوان ‏ رین هله عون مرح 
ور آزان نیز بترسیء هله چون مرع چمن 
همچو اندیشه که دانی, تو و دانای ضمیر 


۱- زمستان 


۲ تن زدن < خاموش بودن و خاموش شدن. 


۳ - جمع عام < سال (عربی). 


هر آرام دتم . نام دلارام پگو 
شيشة دل مَثیکن . صَهٌ آن جاٌ بگو 
بر سر بام بر و ز سر با پگو 
صفّت اين دل تنگ شرر آشام بگو 
چون که پیغمبر عشقی, هله پیفام یگو 
حال مُرغی که پرسته‌ست ازین دام بگو 
صقّت راه مگو و ز سرانجام بگو 
که فُزون است ز ایام و ز آعوام ۲ بگو 
هر نی سرخ خاز بک 
فرصت آز دست دهد . هم بر بهرام بگو 
سحُن خاص . تهان در سحْن عامْ پگو 
دم به دم زمزمةٌ بی آلف و لام بگو 
سحُنی بیط و بی‌مٌد و ادغام " یگو 


۴- مد و ادغام .از جمله اصول و قواعد قرائت قرآن کریم میباشد . 
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6 ۶ 


تو پمال گوش بط , که عظیم کاهل است او 


بئواز تغمت تر . به نشاط جام مر 
چو درآید آن سَمَر در خانه بسته بهتر 
چه بهانه‌گر بت است اوا چه لا و آفت است اوا 
شده‌ايم آتشین‌پا, که رویم مستت: سا 
به گسی تظر ندارد . به جز آینه . بت من 
هله ساقیا بیأور . سوي من شراب أَحمُر 
نه عم و نه غمپرستم ء ز غم زمانه رستم 
تو اگرچه سخت مستی, پزسان قُدح به چستی 
قدحی رسان به جانم که برد به آسمانم 


تو نه نیک گو و نی بد , بپذیر ساغر خود 


پشکن خُمار را سر , که سر همه شکستْ او 
ادن یت ترنتما که در آورد به دسث او 
که پریر کرد حیله , ز میانِ ما ججست او 
بکشاید و بنزدد , کم هزار مست او 
تو برو تست پلگر, که کنون به خانه هست او؟ 
که ز عکس چهره خود. شنده است بت‌پرست او 
که سری که مست شند اوء زٍ خبال ژاژ زست او 
که ریف او شنده ستّم, که در ستم ببّست او 
مُشکن تو شيشه گرچه , دو هزار کف بخْست او 
میقم به دست فکرت, که کشد به سوي پست او 
بد و نیک او بگوید , که پناه هر بد است او 


* ۷۸ 


تو جام عشق را ء پشتان و می‌رو 
شرایی باش بی‌خاشاک صورت 
یکی دیدار او صد جان بیارزد 
چو دیدی آنچنان سیمین‌بُری را 
اگر عالّم شود گریانْ , تو را چه؟ 
اگر گویند : زراقی" و خالی 
کلوخی بر لب خود مال , با لق 
بگو : آن 


مه ٩‏ ء. 
کی است ان مه ؟ خداوند شمس تبریز 


ء 5 


هافر تافن :شتا ترا 


۳2 ءِ 
همان معشوق را . می‌دان و می‌رو 
لطیف و صاف , همچون جان و می‌رو 


بده جان و بخر ارزان و می‌رو 
بده بثه همان 

یس ۳ و 4 پا و می‌رو 
9۹ ۳ ءِ 
نظر ک در مه خندان و می‌رو 


بگو: هستم دو صد چندان و می‌رو 


شکر را گیر در دندان و می‌رو 


نه سر خواهیم و نی سامان و می‌رو 
رس ن ‏ ءِ 
درا در ظْل آن سلطان و می‌رو 


#۳۷۳ 


‌ ‌ 
تو کمترخواره‌ای » هشیار می‌رو 


۱- کسی که بدنی لطیف و سفید و خوشیو دارد. 


‌ 
۲ - ریاکار و دو رو 


2 ۳ و ‌ 
میان کژ روان » رهموار می‌رو 
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تو آن خی" که من دیدم , ندیدی 
ز بازار جهان . بیزار گشتم 
چو من ایزار" پا . دستار کردم 
مرا تا وقت مُردن . کار این است 
مرا آن رد بشکسته‌ست توبه 


9 ۳ 


ء 


مرا خبک" مَرَنْ ای یار می‌رو 
تو دلالی . سوی بازار می‌رو 
تو پا پردار و با دستار می‌رو 
تو را کار است سوی کار می‌رو 
تو مُرد صائمی", ناهار می‌رو 
نداری دیده , در اقسرار می‌رو 


۷۴ 


آینه بین , به خود نگر , کیست دگر ورای توو 


جان و سری تو ای پسر ‏ نیست کسی سای تو 
پوسه بده به روی خود , راز بگو به گوش خود 
نیست مُجازْ راز تو ء نیست گزاف از تو 
خیز ز پیشم ای خرد. تا برهم ز نیک و بد 
هم پدری و هم پسر , هم تو نی‌ای و هم شکر 
بسته لبی تو برگشا . چیست عقیق بی‌بها؟ 
سایهُ توست ای پسر , هرچه که هست خیر و شر 


خامش اگر تو صادقی . در طلب وصال او 


< 


هم تو ببین جمال خود. هم تو بگو ثنا 
راز برای گوش تو . از تو هم برا 
خیز دلا تو نیز هم . تا تکنم سزا 


۱ ۹ 1۳۹ 


کیست گُسی بگو دگر؟ کیست کُسی به جاي 


کان عقیق هم تویی . من چه دهم بهای 
سایه فکند ای پسر . در دو جهان همای 
هر تفس از جمال او . می‌رسدت صفاي 


6 ۷۵ 


جانا! تویی گُلیم و منم چون عصاي تو 
در دست فْضل و رحمّت تو ,مارم و عصا 
ای باقی بقاي تو ! بی‌روز و روزگار 
صد روز و روزگار دگر . گر دهی مرا 
دل چشم گشت جمله , چو چُشمم به دل بگفت 


ار و 
زان دم که از تو چشم خبر برد , سوی دل 


۰ 
۱-خممی 


گذْ تکیه‌گاه عم و گذٌ اژدهای تو 
ماری شوم » جو آفکندم اصطفای تو 
* ۰ ۰ ۹ 2 ۳ 
شد روز و روزگارٍ من . آندر وفای تو 
بادا فدای عشق و فریب و ولای توا 
بی‌کام و بی‌زبانه , عجب وصف‌های تو 


ءِ ءِ ۳ ءِ 
دل می‌کند دعای دو چشم و دعاي تو 


۰ ءِ ۰ 
۲ - خنبک زدن 2 تنبک زدن , کف د ست پر هم زدن 


۴ -روزه‌دار 


2 


تو 


تو 


ت 


تو؟ 


تو 
تو 
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می‌گردد آسمان همه‌شب, با دو صد چراغ در جست و جوي چشم خوش دلربای تو 
گر کاسه بی‌توا شد , ور کیسه شد تهی صد جان و دل فُزود ء رزخ جالْزاي تو 
گر خانه و دکان ز هواي تو شُد خراب درتافت لاجَرم . بد خرایم ضیای تو 
ای جان! اگر رضاي تو , غم خوردن دل است صد دل به عم سپارم , بُهر رضای تو 
از زَحْم هاون غم خود. خوش مرا پکوب زین کوفتن . رسد به نظر . توتیای تو 
جان چیست؟ نیم رگ ز کار خسن تو دل چیست؟ یک شکوفه ز برگ و تواي تو 


خامش کنم , اگر چه که . گوینده من نیم گفث آن توست و گفتن خُلَاْ, صدای تو 


#۷۶۶ 


جز جوهر عشق را . وفا کو؟ 
بپحر طرب‌است . عشق باقی 
روی تو . هماره سرخ باشد 
پاک‌است ز شش جهت . رخ عشق 
گر عشق سر است . و کلاهش 
بوی عشق است . رهبر عشق 
خواهی که په پا در تیمی 
تا زر گردد مس وجودت 
هو گنت حال, نی به قال است 
نزد مخدوم. شمس دین شد 
شیر قفا و فان بر تال ات 
کردش فارغ . ز کیمياها 
مس گفت به زر که : تو به قالی 


با عشق یکی شو و مشو دو 
شد معدن مُشک . ناف آهو 
ون در اعقیق آیبت و مر لو را زو 
زنهار میآر . رخ به هرسو 
ور چشم شود . بشو تو آبرو 
هر گرسته را به نان برد بو 
با عشق نشین . تو بر دو زانو 
جان آاگوی تو گوا: هو 
چون زر گوید به کیمیا : کو 
چو زر کرد همی : کو و یاهو 
نومید و یکرده, سجده او 
واجب شده بر شما که مُرجو" 


یر فراقد یرسکی امین گو: 


۷۷ 


جز ز لطف و کرم دلبر ما . هیچ مگو 
دل پر خون بنگر . چشم چو جیحون بنگر 


۱- گوید 


۲ - امیدواری 


۲1۵ 


چهرهٌ زرد مرا بين و مرا , هیچ مگو 
ءِ 
هرچه دیدی بگذر , چون و چرا , هیچ مگو 


دی خیال تو بیآمد , به در حجرهٌ دل 
دست خود را بگزیدم .که فغان از غم تو 
تو چو سُرناي منی » بیلب من ناله مکن 
گفتم: ای جان تو مرا گرد جهان, چند ُشی؟ 
گفت: گر هیچ نگویم . تو روا می‌داری 
همچو گل خنده زنان گفت: بیا تا بینی 
همه آتثن . گل گویا شد و با ما می‌گفت: 


شمس تبریزی ناگاه » ۹ دستت 


وز برون گفت : درا , در بگشا , هیچ مگو 
گفت: من زآن توأم , دسث مَخا . هیچ مگو 
تا چو چنگت پتوازم . ز نوا هیچ مگو 
گفت: هرجا که روم زود بیا , هیچ مگو 
آتشی گردی و گویی که: دراً , هیچ مگو؟ 
همه آتثن . سم و برگ گیا . هیچ مگو 
جز که لطف و گرم دلبر ما , هیچ مگو 
دستم از دست مکش , خیز و درا , هیچ مگو 


6 ۷۸۶ 


جسم و جان خود نخواهم. خانه خُمّار کو؟ 
هر زمان چون مست گردد از سیم خُمر, جان 
سوي بی‌گوشی , ماع چنگ می‌آید , ولیک 
چون که او بیتن شود , پس خعَت جان آورند 
کر عاشق بو کن .کَنْ خود بهمعنی, خاکی است 
چون مَشامت برکگشاید , آیدت از غار عشق 
رنگ بی‌رنگی‌ست بر رخسار عاشق از صفا 
آمدت مُوده زٍ عمر سَرمدی, پس حَمْد کو؟ 
صحبّت آبرار و هم آشرار , کانجا رحمّت است 


همین نی و دین. خداوند صفاهای ید 


لايي این کفر نادر » در جهانْ زار کو؟ 
تا در خم‌خانه می‌نازد . ولیکن بار کو؟ 
جنگ جانان است آن را ء چوب کو و تار کو؟ 
گائدرو دستان چابک , یا که پود و تار کو؟ 
در چنان دریا کر یا که ننگ و عار کو؟ 
طرفه بوبی ۰ پس دوی هر سو, که خر غار کو؟ 
آن وّفا و آن صَفا و لطف خوشزخسار کو؟ 
کادرآن عمرّت . عم امسال و یاد پار کو؟ 
در حریم سای آن مهتر آخیار! کو؟ 
در شعاع آفتابش, دُره‌ای هشسیار کو؟ 


۶ 


گر نخواهی کیُر راء رو بی‌تکبُر . خاک شنو 


۳ ‌‌ ءِ‌ 
هر دو را چون نردبان » زیر ار و بر افلاک شو 


جُمله خشم . از کر خیزد , از تکّر پاک شُو 
خشم هرگز برنخیزد , جز ز کر و ما و من 
گر خوشی با این دو مازت . خود برو ضحاک شو 
ور ز کیُر و خشم دلشادی , برو عُمناک شو 


هر کجا تو خشم دیدی, کر را در خشم جو 
گر ز کر و خشم بیزاری . برو کنجی گزین 


۱- نیکوکاران 


۳۹۹ 
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خشم سگساران رها کُن , خشم شیران را پین 
لَْمهٌ شیرین که از وی خشم خیزد ‏ خود مُخور 
رو تو قَصَاب هوی شو,کیُر و کین را خونْ بریز 
چند گردی در هوای حرص و آز دودناک؟ 


شمس تبریزی بیاب و جان و دل را برفشان 


ه‌ ۰ 


خشم از شیران چو دیدی . سر بنه , شیشاک" شو 
نمه از آولاک" گیر و بندهٌ لولاک شو 
چند باشی حُفته زیر اين دو سگ , چالاک شو 
بازگسرد و در ه‌وای عاشقان پاک شو 
چاکرانه جانْ بیاز و چست در فتراک" شو 


«#3 


چشم ما را . هر زمانْ بستان نو 
ماهیانیم اندرین دریا که هست 
عشق ما تقداست . وانگه نقد نو 
تا فسون هیچ‌کس را تشئود 
ای ثگرخوار, اين کر از ذوق او 
جمله جانی , گر کسی پرسّد تو را: 
من زمین را لقمه‌ام . لیکن زمین 
زرد گشتی از خزان . غمگین مشو 
گفته شد این نان . جو دیگر می‌نهند 


چونکه عید شمس تبریزی رسید 


گوش ما را هر تفش دستان 
روژ روزش , گوهر و مرجان : 
ذات ما کان است . وآنگه کان 
این جهان کهنه را پرهان 
می‌دهد اندر دمن , دندان 
تو کهای ؟ گو : هر زمانی جان 
رویّدش زین لقمه صد مان 
در خزان بین » تاپ تابستان 
روا تو از بهاز پستان . نان : 
جان خود قسسربان بکن , قربان 


.ما ما رها ما رها با رها ری .ها 


# ۶ 


چند روم ز عشق تو , شهر به شهر . کو بد کو 

جملهٌ شهر, مرد و زن » گویند آن زمان به من: 
7 ۳ ار 

مست شوم ز جرعه‌ای , تا ز خودم برون کنی 


۵ ه ۶ 


مست شوم برون جهم , همچو مسیح بر قلک 


۱- گوسفند یکساله 


خواجهٌ ما ز عقل خود . گشته چنین دلو دلو" 
۱ 7 
ساقی گلع‌ذار ما , پاده بده سپو سبو 


بوکه چو مهر و مُه شبی . گردم با تو روبرو 


۲ - مقصود وجود مقدس حضرت محمد "ص" است که در حدیث قدسی , خداوند فرمود : "لولاک 
لما خلقت الافلک ".یعنی : اگر تو نبودی افلاک را خلق نمیکردم *. 

۳ -ترک‌بند اسب, تسمه‌ای که از پس و پیش زین اسب بیآویزند. 

۴ - بر گرفته از کلمه ترکی "دلی", به معناي دیوائه است. 


تا که بپرسی‌ام بتاز کز غم ما چگونه‌ای؟ 
بوکه دل چو سنگ تو , نرم شود برای من 
همچو زنان زشت‌رو . هر تَفسی به چادری 
گفت :اگر تو طالبی , وصل مرا به جان و دل 
خسن مرا چو تو ُسی » بر سر ره فتاده‌اند 


بوی دو زلف شمس دین , داد نسیم صبحدم 


9 


شرح دهم به پیش تو , ذره به ذره .مو بد مو 
پیش نکردی ای صنم, طبعبهطبع,خو بد خو 
رفت ز خان و مانْ برون , مول" به مول , شو به شو 
دیگر ازین حدیت‌ها , پیش رم مگو مگو 
همچو که ریگ بی‌عدد , مثل پیازُ . تو به تو 
خیز و دو زلف آن صنم ء از دل و جان پبو پبو 


#6 


چند ملول گشته‌ای , در طلب وصال او؟ 
ناه طلب. ز شاه گو , وز مي وصل شاه جوی 
چون همه اوست ای پسر, اوست به جمله راهبر 
چند زنی چو مُدبران" , طنطنه " مصاف را؟ 
تا ز وصال او تو را , باز شود دو چشم دل 
مُنکر حشر گشته‌ای . خون دلت نصیب شد 
حشر نگر به هر تس , در ظلمات هر یس" 
هین خمش از خلاف او , باش به عشق صاف او 


۰ ۰ ِ ۳4 واه 2 ۲ 

ن بزن» بر سر قصر شاه : غو 
۳ 2 و 

چون تو ندیم شه شدی , در پی وصل شاه جو 

در غلطی ز راهبر . بازشناس و راه جو 


یک نقسی ز خود مشو . دور ز عشق , جست و جو 


خیز چو هدهدا 


۵ ۰12 9 9 
در ره عاشقان او . خیز پسر . بپو بپو 
ذره به ذره ناطقی , حشر شدند , ای عمو 
گن ۵ ۶ 


1 ك 
چون برسد به گوش دل . سر جمال اتقو 


#۸۳ 


چنگ خردم پگسل, تاری من و تاری تو 
در وحدت مُشتاقی , ما جمله یکی باشیم 
چون احمد و بوبکریم» در کنج یکی غاری 
در عالم خارستان . بسیار سَفّر کردم 


۱- معشوق زن شوهر دار 

۲ - بانگ, فریاد 

۳ - بخث برگشتگان 

۴- سر و صدا 

۵ - فعل آمر از مصدر پوییدن 
۶ - پاره آتش , شعله 


هین نوبت دل می‌ژن . باری من و باری تو 
اما چو به گفت آییم , یاری من و یاری تو 
زیرا که دویی باشد , غاری من و غاری تو 
اکنون بکش از پایم, خاری من و خاری تو 


ای شاه! بکش باری . من بارکشم پاری 
عم ی ۶ ۹ 
سرمست. بر بخسپ ای دل, در ظل مسیح خود 
۳ 1 4 4 1 ۲ 4 
من غرقه شدم در زر, تو سجده‌کنان ای سر 
۳ ءِ 
هر کس که مرا جوید. در کوی تو باید جست 
۶ ۳ 7 و و 
دزدی که رهی می‌زد. هنگام سیاست شد 
خاموش که خاموشی , فخر من و فخرِ تو 
شمس الحق تبریزی , مانند و نظیرت نی 


چون مي بکشم آخر . باری و باری تو 
آن رفت که می‌بودیم , زاری من و زاری تو 
بی‌کار نمی‌شاید. کاری من و کاری تو 
گر لیلی و مُجنون است بیاری من و یاری تو 
اکنون برّنیم او راء داری من و داری تو 
در گفتن و بی‌صبری , عاری من و عاری تو 
در عشق همی بازم . داری من و داری تو 


*» ۴۶ 


چو از سر بگیرم . بود سور او 
چو من صلح جویم شَفیع او بوّد 
چو در مُجلس آیب شراب است و تمل 
چو در کانْ روم, او عقیق است و لمل 


تب و 
در دشت آیم» بود روضه او 


1 


# و 9 
در صبر آیمه بود صدر او 


1 


1 


در رزم آیم. به وقت قتال 


در یرم آیمه به وت تشاط 


1 


۲ 


بیدار گردم. بود هوش نو 
جویم برای غرّلْ قافیه 
تو هر صورتی که مُصَور کُنی 
تو چندان که برتر نظر می‌کنی 
پرو ترک گفتار و دفتر بگو 
مش کنْ که هر ثیش جهت . نور اوست 


و 


۱- مجازات 
۲ - ظرف مرکب 


۰ ۳9 وم 0۳ 
من دل بجویم . بود دلبر او 


و 

چو در جنگ آیم بود خُنجر او 
چو در گلْشّن آیم. بود عبر او 
چو در بحر آیم, بود گوهر آو 
جو در چرخ آیی یود آختَر او 
چو از عم پسوزم. بود مجمّر او 
بود صَنگهدار و سَرٍ لشگز او 
بود ساقی و مُطرب و ساغر او 
بود کاغذ و خامه و محیّر" او 


چو خوابم بیآید , به خواب‌آندر او 
ءِ 


یه خاطر بود . قافیه‌گستر 


حِِ و ی ۵ 
چو نفاش و خامه بود بر سر او 


او 


5 - ۳ و ۰ 
از ان برتر تو . بود برتر او 
5 
که آن بة که باشد , تو را دفتر او 
۳ 5 وی ۳ 
وژین شش جهت بگذری, داور او 
۳ #8 1 ۶ مه 
و سرک سری ۰ پما اظهر او 


9 


٩۶ ۳ ۳ ۳2 ‌‏ . ۰ 
رهی شمس بریر خورشید وش 


که خود زا بو سخت ز اسر خی او 


#6 ۵ 


چو بکشادم تظر . از شیوهٌ تو 
تویی خورشید و من . چون میوهُ خام 
چو ژهره می‌نوازم ,چنگ عشرّت 
هن دض جزار ازاق مرج 
چرا آزرق قباي چرخ گردون 
چرا روی شَّق سرخ است , هر شام 
ز شیوهُ ماهث . استاره همی جست 
به خوبی همچو تو . خود این محال است 
ز انبوهی نباشد . جای سوژن 


72 


عَجّب چون آمد در عالم عشق 
اگر نه پرده آویزی , به هر دم 
اگر عنّت نباشسد . جمله عالّم 


- 


چرایم شمس تبریزی . چو شیدا 


پشد کارم چو ّر . از شیوهٌ تو 
به هر دم پخته‌تر . از شیوه تو 
شب و روز ای قَمّر , از شیوه تو 
شود جون جانور . از شیوه تو 
چنین بندد کر ؟ از شیوهٌ تو 
به خونابهٌ چگر ؟ از شیوهٌ تو 
گرفتم من بصر . از شیوه تو 
چنان خوبی به سر . از شیوهٌ تو 
ز عاشق وین حشر . از شیوه تو 
هزاران شور و ثنر » از شیوه تو 
بدرد این بشر . از شیوه تو 
شود زیر و زر . از شیوه تو 


به گرد بام و در ؟ از شیوه تو 


46 ۴۸۶۶ 


چو شیرین‌تر نمود ای جان .مها شور و بلای تو 
وان از تو خجل باشد. دلم را پا به گل باشد 
تو خورشیدی و دل در جَه .یتاب از چه به دل هگ 
خود مه تو رم ه خود سنگم هو 
گرفتم عشق را در نز کلّه پنهاه‌ام از ِ" 
دلا از حد خود مَکذر, برون کن باد را از سر 
اگر زیرم وگر رویم . نه محتاج تو مُدرویم؟ 
یا تبریز خوش‌جایم» ز شمس آلدین به هیهایم 


نهادم جان شیرین را , که تا سوزد برای تو 
مرا چه جای دل باشد ؟ چو دل گشته‌ست جای تو 
که می‌کاهد چو ماه ای مد به عشقی جاُْای تو 
کمَر بستم به عشق‌آدر , به امید قبای تو 
منم محتاج و می‌گویم ءز بی‌خویشی دعاي تو 
به خاک كوي او بنگر, پپین صد خوز‌بهای تو 
چو برگ کاه می‌پرم . به عشق گُهرباي تو 
نم للیک و می‌آیم . پدآن بزم لقاي تو 


#۸۷ 


,2 ۰ 
چون بجهد خنده ز من . خنده نهان دارم آزو 


با رشان لاغ کنی , خنده زنی . جنگ شود 


هک ۱ 0 ۳( 
روی ترش سازم ازو , بانگ و فغان ارم ازو 
خنده تهانْ کردم من . آشک همی بارم ازو 


9 


زگ ات کج رن رس عرق 
با رشاتشس ترشنم. با شکراش شکرم 
ار ور جر ات نا ور کم 
طوطي فٌند و ثکُرم . غیر ثیکر مي‌نخورم 
گر ترشی داد تو راء شنهد و شکر داد مرا 
هر که درین ره ترود. در ره دورست رهش 
مسجد آَقصی‌ست دم , جنّت مأوی‌ست دلم 
هر که حَّش خنده دهد . از دهُنش خنده جهٌد 
قسمّت گل خنده بوده گرید ندارد. چه کند؟ 
صبر همی گفت که: من , مه ده وصلم ازو 
عقل همی‌گفت که :من . زاهد و بیمارم ازو 
روح همی‌گفت که: من . گنج گهردارم از او 
جهل همی‌گفت که: من . بی‌حبرم بی‌خود ازو 
ژهد همی‌گفت که: من . واقف اسرارم ازو 


۵ ه وم 


از سوی تبریز اگر . شمس حقم باز رسد 


یک طرّفی یم ازو, یک طرّفی نازم ازو 
روی من ای پشت من او, پشت طرّبٌ خارم ازو 
رقص‌کنان, دست‌زنان, بر سَرٍ هر طازم ازو 
هر چه به عالم ترشی, دورم و بیزارم ازو 
سکنک! و لنگی تو آر.من خوش و زهوارم ازو 
من که درین شاهرهم , بر ره و هموارم ازو 
حور شده . ور شیم جملة آثارم ازو 
تو اگر ائکاری ازو, من همه افُرارم ازو 
سوسن و کل می‌یکند . در دل هشیارم ازو 
شکر همی‌گفت که: من . صاحب آلبارم ازو 
عشق همی‌گفت که دمن , ساحر و طرارم ازو 
گنج همی‌گفت که :من . در بن دیوارم ازو 
علم همی‌گفت که :من . مهتر بازارم ازو 
فقر همی‌گفت که : من . بی‌دل و دستارم ازو 
شرح شود. کشف شود. جملةٌ گفتارم ازو 


#6 ۸۶ 


9 ءِ مس 
چیست که هر دمی چنین, می‌کشدم به سوی او؟ 
سلْیله‌ای‌ست بی‌بها , دشمن جمله توبه‌ها 
۳ ۳ تِ ‌ِ ۳ 
توبه شکست او بسی . توبه این‌چنین کسی 
توبةٌ من برای او . تویهشکن هوای او 
شاخ و درخت عقل و جان , نیست مگر به باغ او 
ز۲ ۳ ۵ کر 
عشق و نشاط گستری,با می و رطل و ساغری 
مُرد که خودیسند شند. همچو گُدو بلند شد 
سایه که باز می‌شود. جمع و دراز می‌شود 


۰ 7 ۰ 0 ۰ ۰ ۳ ۰ 
سایه وی است و نور او جمع وی است و دور او 


۱- زمین ناهموار و درشت 


۳۳۱ 


لیر نی و مشک نی , بوي و است , بوي او 
توبهکست , من کی‌آم؟ سنگ وی و سَبوي او 
پرده‌دری و دلبری» خوي وٍیٌ است خوي او 
توب من گناه من . سوخته پیش روی او 
آب خیات جاودان, نیست مگر به جوی او 
می‌رسّد از کناره‌ها , عَل و های و هوي او 
تا نشود زٍ خود تهی, پر نشود گدوی او 
هست ز آفتاب جان, وت جست‌وجوی او 


نور زٍ عکس روی اوء سایه ز عکس موی او 


9 ۰ 2 
ای مّه و افتاب جان» پرده‌دری مّکن عیان 


2 ِِ 
چیست درون جیب من؟ جز تو و من , حجاب من 


9 


14 2۸ ود ِ ۶ 
تا ز فلک فرو درد . پرده هفت‌توی او 
جان پر و بال میزند . در طرب سبوی او 


ی و هر 
ای من و تو فنا شده . پیش بقای اوی او 


»» ۶ 


حیلت رها کن عاشفا ! دیوانه شو , دیوانه شوا 
هم خویش را پیگانه کُن, هم خانه را ویرانه کی 
زو سینه را چون سینه‌ها , هفت آَب شو , از کینهها 
باید که جمله جانْ شوی, تا لاپق جانان شوی 
آن گوشوار شاهدان, هممصحبّت عارض شنده 
چون جان تو شّد در هوا , زّافسانةُ شیرین ما 
تو لیلة ری برو. تا لیِلة لُذری شنوی 
اندیشه‌آت جایی رود . وآنگذ تو را آنجا برد 
فلی ید میل و هوی , پلهاده بر دل‌هاي ما 
چون عاشقانْ» می را همی,از کاس سر میخورند 
مکنْ عرَضْ گر جوهری, ره زو که در دریای تو 
بُواخت نورٍ مُصطفی . آن آستن نان را 
گوید سلیمان مر تو را : پشنو زبان طیر را 
گر چهره پلمایّد صَتّم, پر شو ازو , چون آیند 
تاکی دوشماخه , چون رخی؟ تا کی چو پیدتی گم تکی؟" 
شکرانه دادی عشق را . از تحفه‌ها و مال‌ها 
یک مُدتی آز کان بدی , یک مُدتی حیوان شدی 
ای ناطقه بر بام و در !تا کی رزوی ؟ در خانه پر 
ای شمس تبریزی بیا ! در جان جا ء داری تو جا 


۱- مهره پیاده شطرنج 


در دل آتش دراً , پروانه شو , پروانه شوا 
وان بیا با عاشقان! همخانه شو, همخانه شو 
وانگة شراب عشق را , پیمانه شوء پیمانه شو 
چون سوی مُستان می‌روی» مستانه شو مُستانه شو 
گر گوش و عارض بایذت , دردانه شو, دردانه شو 
فانی شو و جون عاشقان , افسانه شوء افسانه شو 
چون در مر ارواح را , کاشانه شوء کاشانه شو 
ژاندیشه بگذر چون فضا . پیشانه شو, پشانه شو 
خواهی گشائی قفل را . دندانه شوء دندانه شو 
در بزم او گر میروی , مردانه شو , مردانه شو 
خرمهره نارد قیمتی . دردائه شو دردائه شو 
کمتر زِ چویی نیستی, حنانه شو, حانه شو 
دامی و مُرغ از تو رم , رو دانه شو, رو دانه شو 
ور زلف بکشبانت صلی ر وتان هتور رو هقی 
تا کی چو فرزین کر روی؟ فرزانه شوء فرزانه شوا 
هل مال را ء خود را بده , شکرانه شوء شکرانه شو 
یک مدتی چون جان بدی, جانانه شوء جانانه شو 
لطق زبان را ترک کن, بی‌چانه شوء بی‌چانه شو 
جان را نوا بخشا شها! شاهانه شو , شاهانه شو 


۲ کم تک 2 کم بودن تیزی در رفتار » اشاره به قدرت کم مهره پیاده, در بازی شطرنج دارد. 


۳۷۳ 


خداوندا ! جو تس و صاحب‌قران کو؟ 
زمان محتاج و مسکین تو باشد 
کسی کاو گفت: دیدم شمس دین را 
در آن دریا مرو . بی آمر دریا 
و ‌ 1 
چو سجده کرد آیینه . مر او را 
۳ ۳ ,2 ءِ 
همو تیر است. همو آسپر , همو قوس 
‌ مر 
ث ۰ ی 4 ً 
به جز از روی عجز و فقر و تسلیم 
9 و و و و 
ز غیرث حق شدش حارٍس , وگرنی 
به پیشانی جان‌ها . داغ مهرش 
به نوبت‌گاه او بين ء صف کشیده 
تباشند: اخنده. .جر 2 از زغفزالگن 
0ب ۲ 
به جز از هجر ان مخدوم جانی 
خداوند شُمس دین . از پهر ال 
زبان و جان من . با وصل او رفت 


همه کانْ هست . محتاج خریدار 


9 


3 


پرابر با مکان تو . مکان کو؟ 
تو را حاجت به دوران و زمان کو؟ 
سژالش کُن . که : راه آسمان کو؟ 
نمی‌ترسی؟ برای تو . ضْمان کو؟ 
خْطان را ز عفو او . غُمان کو؟ 
برآن آیینه نگار گم‌ان کو؟ 
چه گفتم, آن طرّف تير و گُمان کو؟ 
تظیرش در ولایت‌های جان کو؟ 
پبرده سر ازو, از اس و جان کو؟ 
مر او را از که بیم است؟ پاسبان کو؟ 
کسی بی‌داغ مرش . در قران کو؟ 
به خدمّت گر همی جویی . مهان کو؟ 
به جز از عشق رویئل شادمان کو؟ 
دل و جان را بد عالّم آئدهان کو؟ 
که لایق در ناي او دهان کو؟ 
به شرح خاک تبریزم. زبان کو؟ 
بدآن خد بی‌نیازی . هیچ کانْ کو؟ 


»» ۶ 


زهی حوا ! که زایید او . تویی را 
چو عیسی مطربا . تو جان همی ده 


شهنشاها ! تویی محرم . ازین سو 
خراب توست صد آدم . ازین سو 


که رفتم جانب مریم . ازین سو 


4 ۶ 


خزان عاشقان را . وبهار او 
همه گردن‌کشان شیردل را 
کر و 


مهارش . آنکه حاجتمندشان کرد 


۳۳۳ 


۳7 ء و 0 ۰ 
روان ره‌روان را . افتضار او 


کُشیده سوی خود . بی‌اختیار او 


۰ 
به بینی‌شان دراورده مهار او 


۰ ۰ و 9 
ز خوف و حرصشان کرده نزار او 
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گرانجان‌تر ز عنصرها , نه خاک است؟ 
از آب و آ و از باد . این خاک 
به خاک , آن هر سه عنصر را ,ند صید 
یکی کاهل نخواهد رست ء از وی 
ز خاک تيره کاهل‌تر نباشی 
عصا زد بر سر دریا , که برچه 
عصا را گفت: ذار این عصایی 
پرآرد مطبخ معده ‏ » بضاری 
زٍ لت دل . در جانی بسازد 
زهی غیرت که و خوق دارد: آن قه 
زهی عشتی که دارد , بر گفی خاک 
کند با او به هر دم , یک صعّث یار 
که تا داند که آنها بی‌وفایند 
عجایب يار غاری . گردد او را 
زبان بربند و بکشا ء چشم عبرّت 


بسی گفتم به شب . اما چو شد روز 


سَبک کرد و پپُرد از وی قرار او 
سَبک‌تر شد چو برد از وی وقاز او 
5 گردون می‌کند آهو ۰ شکار 
که یکیک را کند در پند کار 
به زیر دم او پنهاد خاز او 
ایرد از دل دریا. غباز او 


و 


و 


همی پیچید , بر خود . همچو مار او 
بسازد جان و حسْی زآن بخاز او 
که تا دارد ازآن جانْ ننگ و عار او 
که سَلطانْ هم وی است و پرده‌دار او 
که گاهش گل کند. که لاله‌زار 


و 
ز جمله بکسلّد , در اضٌطرار او 
بداند قُدرٍ اين بگزیده یاز او 


که یار او باشد و هم يار غار او 
که بکفتاوسیت راه اعتبار و 
کلام الیل . یمه نها او 


# ۲ 


2 ۳ اج ۳ 
خنک ان جان !که رود مّست و خرامان , پر او 
9۶ ء9 ءِ ء 9 ,2 
خلع نعلین کند . وز خود و دنیا بجهد 
۰ ً * مه 5 
همچو جرجیس شود , کشته عشقش . صد بار 
۳ ۲۳| ی ۳ ‌ ‌ 
سر دیگر رسدش , جز سر پر درد و صداع 


کیلةٌ " رزتش اگر درشکند . میکائیل" 


۱- سخنان شبانه را روز محو میکند. 
۲ - محل بازگشت از حج. 


برهد از خر تن . در سقر مُصدر" او 
همچو موسی . دم صدق زد . بر در او 
یا چو اسحاق شود . بسمل از آن خُنجَر او 
مَْفْرت بلهّد , بر فرق سرش . مر او 
عوضُش . گاه بود لد و گهی کوثر او 


۳ - پیمانه ای که با آن , غلّه و آرد و چیزهای دیگر را اندازه کنند. 
۴ - یکی از چهار فرشته بزرگ و مقرب الهی که مسئول تدارک رزق و روزی مخلوقات است. 


۳۷ 


پدر و مادر و خویشانْ , چو به خاکش بتهٌند 
عشق دربای یات است , که او را تک نیست 
می‌زود شمس و قَمَر هر شب , در گور غروب 
ملک نموت به صد ناز . ستاند جانی 
تن ما خُفته درآن خاک . به چشم عامه 
نه به ظاهر تن ما , معدن خون و خلط است؟ 
در چنین مَربله" چان را ء دو هزاران باغ است 
آن که خون را چو مي ناب , غذای جان کرد 
هله دلدار بخوان . باقي اين بر مُنکر 
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شود او ماهی و . دریا پدر و مادر او 
عمر جاوید بوّد موهبّت کمتسر او 
می‌دهدشان فر نو . شَعشعٌ گوهر او 
که بود با بر و دیده‌وز از محشّر او 
روح چون سرو روان » در چَمَن أخْضَرٍ او 
هیچ جان را سَمَمی" هست . ازین مد" او؟ 
پس چرا ترسد جان, از لخد و مَفبر او؟ 


, ٩ ۴۲ 


ری و و 
پنگر در تن پرنور و . رخ آحمر او 


تا دو صد جشمه روان گردد از مرمر او 


» ۶ 


خْک آن دم , که نشينیم در ایوان. من و تو 
داد باغ و دم مرغان . بدهد آب خیات 
آخْتران فک آینسد. به تاره ما 
من و تو .بی‌من و تو , جمع شویم از سر ذوق 
طوطیان فْلکی . جمله شکرخوار شوند 
اين عجبتر که من و تو , به یکی کُنج اینجا 
به یکی فش » برین خاک و برآن تفش دگر 


به دو لش و به دو صورث , به یکی جانْ »من و تو 
آن زمانی که درآییم به بستانْ , من و تو 
مّه خود را بنماييم بدیشان , من و تو 
خوش و فارغ ز خرافات پُریشان , من و تو 
در مقامی که بحُندیم . بدآن‌سانْ . من و تو 
هم درین دم به عراقیم و خُراسانْ . من و تو 
در بهشت دی و شکُرستانْ , من و تو 


> ۵8 


خوش خرامان می‌روی, ای جان جان ! بی‌من مرو 


من 


ای فلک 
این جهان با تو خوش است و آن جهانْ باتو خوش است 
ای عنان! بی‌من مران و ای زبان بی‌من مَخوان 


شب ز ور ماه . روی خویش را بیند سپید 


۱- سقم < بیمار شدن 
۲ -مُرد پلید که مردم از او دور باشند. 
۳- خاکروبه دان 


۳۷۵ 


ای خیات دوستان! در بوستان بی‌من مُرو 
ای زمین بی‌من مرو و ای زمان بی‌من مُرو 
این جهان بی‌من مباش و آن جهان پی‌من مرو 
ای تظرا بی‌من مُبین و ای روان بی‌من مرو 


من شم . تو ماه من, بر اسمان بی‌من مرو 


خاز ايمن گشت زآتش . در پناءلف کل 
در خُم چوگائت می‌تازم , چو چشمّت با من است 
چون حریف شاه باشی , ای طرّب ! بی‌من مُنوش 
وای آن گس کاو درین ره » بی‌نشان تو زود 
واي آن کاو » آندرین ره » می‌رود بی‌دانشی 
دیگرائت عشق می‌خوانند و من . سلطان عشق 
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تو گلی, من خارٍ توء در کلتانْ پی‌من مرو 
همچنین در من نگر, بی‌من مُران بی‌من مرو 
چون به بام شَهُ روی» ای پاسبان بی‌من مرو 
چو نشان من توبی. ای بی نشان بی‌من مرو 
دانش راهم تویی. ای راه‌دان بی‌من مرو 
ای تو بالاتر ز وهم اين و آن . بی‌من مرو 


> ۶۶ 


در شکي ما پگز . وآن رد رگ 
جمع ثکران را بین. در ما نگران را بين 
امروز چنان مستی, کر جوي جهان جستی 
هر چند که أستادی , داد دو جهان دادی 
از جای تجنبیده, لیک از دل و از دیده 
در گشتی و دربایی. خوش‌موج و مُصَفْایی 
با صبر تویی مَحرم » روسختٌ توبی . در غم 
مُستی جماعت بین» کرده ز فد بالین 
بر هر که زد این برهان , جان یابد و سیصد جان 
گفت: آر سر او باشم » رخسار تو کرام 
آمد دگری از ده . هین دیگ دگر بر 
گر رافضییی باشد . از داد علی درد 
موری چه قّدر گوید. از تخت سلیمانی؟ 


چشم تر ما را یین. ای نورٍ بصر برگو 
شیرین‌ظران را بين , هين شرح شکر برگو 
امروز اگر خواهی, آن چیز دگر برگو 
در دست که أفتادی؟ زآن طرفه خر برگو 
بسیار بگردیده . احوال سر بُرگو 
زیری گذ و بالایی . ای زیر و زبر بُرگو 
شمشیر زبان رکش , و صبر و سپُر برگو 
یارب بفْزا ء آمین , اين قصّه زِ سر برگو 
بازو تکتی این زاو بر خوب و حجر بزگو 
ای عارف اين را هم , با او به سَحر بُرگو 
گر تاج گرو کردی, از رهن گمَر برگو 
ور زآن که بوّد ستّی ‏ از عدل عمر برگو 
بکشا لب و شرحش گن, اسباب َفر برگو 


#6 ۷ 


در خلاصه عشق . آخر شیوه اسلام کو؟ 
آهوی عرشی که او خود , عاشق نا خود است 
گرچه هر روزی به هجران , هُمچو سالی می‌بود 
جانور را زادتش از ماده و تر . از رحم 
ساقیا . هشیار تثوان عشق را دریافتن 


۹ ت احرامّت درین حج , جامهٌ هستیت را 
۱ 


۳۳۹ 


در کشوف مُشکلاتش . حاجت اعلام کو؟ 
لتفات او به دانه . طوف او بر دام کو؟ 
چون که از هجران گذشتی, یل یا آیام کو؟ 
در ولادت‌هاي روحانی , بگو: آرحام کو؟ 
بوی جامّت بی‌قرارم کرد. آخر جام کو؟ 


۳ ۳ 9 ۳ ۰ 
از سر سرت پکندن . شرط اين احرام کو؟ 


چون که هستی را تکندی, روح آثدر روح بین 
وین همه جان‌های تشنه, پحر را جون یافتند 
دور و نزدیک و ضیاع" و شهر و اقلیم و سّواد" 
آنچه اين تن می‌نویسد . بیقلم ود یفین 
هوش و عقل آدمی‌زادی بز سردی وی است 
در آن بیهوشی آری , هوش دیگر بودن است 
ُرغ تا اندر قفس باشد , به حکم دیگری ست 
با حضور عقل . آثام" است پر تس . از گثه 
در مساس" تن به تن, محتاج حمَام است مُرد 
گر وی تو رام , خود رامت شود , جمله جهان 

تو ترک پخته گویی. خامْ مُسکر باشدت 
چون بخوردی بی‌قدم . بخْرام در دریای غیب 
فُرض و لازم شد عبادت , عشق را آخر بگو 
عشق‌بازی‌های جان و آنگهی ُراه و زور؟ 
رنج بر رخسارٍ عاشق . راحت آئدر جان او 
خدمتی از خوف . خود آنعام را باشد , ولیک 
یک قّدم راه است , گر توفیق باشد دستگیر 


۱- زمین زراعی 

۲ - سیاهی شهر که از دور دیده میشود. 
۳ - نشان " 

۳ 

۵ - خوایهای آشفند 

۶ - جمع ائم < گناه 

۷- بسیار لمس کننده. 


جوق جوق و جمله رد , آن جایگه آجرام کو؟ 
مُحو گشتند آدر آنجاء جز یکی آعلام کو؟ 
زین سوی بحر است. ازآن سو , شهر یا علام" کو؟ 
آن که جان بر خود نویسّد , حاجّت آقلام" کو؟ 
چونکه آن ی گرم ترش , عقل یا لام" کوو 
هوش بیداری کجا و رژیت آخلام کو؟ 
چون تس پشکست و ند پرواز , از آن آخکام کو؟ 
با حضور عقل عقلْ . اين تس را آثام کو؟ 
در مساس سا . خود حاجت حمّام کو؟ 
گر تو رستم‌زاده‌ای , اين رَخْشت آخر رام کو؟ 
پس تو را در جام سَرء آثار و بوي خام کو؟ 
تو اگر مُستی . بیا مُستانه و بخرام کو؟ 
فرض و مذهب واجپ و تعلیم و استلزام کو؟ 
عشق برْسته کجا و ای ولی کرام کو؟ 
رنج آواره است آنجا . جز هزار ائعام کو؟ 
خدمتی از عشق را . آمثال کالما" کو؟ 


0 ۲ ۹ 
پس حدیث راهٍ دور و رفتن اعوام کو؟ 


۸ - اشاره به آیه شریفهٌ ۱۷۹ سوره مبا رکه اعراف دارد که در مورد کافران میفرماید : " اولئک کالاعامْ 


مق ام نت 


پل هم َضّل ...." یعنی : " ایشان همچون چار پايانند. بلکه گمراه تراز آنها ". 


٩-سال‏ ».روز 


لیک سایةٌ آن صَتَم باید , که بر تو اوفتد 
آن خداوند به حّق , شمس آلحَق و دین » کُو او 
درخور در تیش کی شود . آن هفث پخر 
در رکاپ اسپ عشقش . از قبیل روحیان 
دیده را از خاک تبریز ء آرمغانْ آزاد باد 
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آن صَتم, کثن مثل آئدر جملةٌ آصنام کو؟ 
در همه آبا و در آجداد و در آعمام کو؟ 
تظیرش هست در ارواح يا آجسام کو؟ 
جز قباد و سَنجّر و کاووس یا بهرام کو؟ 
زآنکه جز آن خاک . اين خاکیش را آرام کو؟ 


» ۸۶ 


در سَقّر هوای تو , بی‌خُِرم . به جان توا 
لعل‌قبا | سمر شندی" , چونکه درآن مر شدی 
همچو قَمر برآمدی, بر قَمّران سر آمدی 
خشک و رم خیال تو, آینُ جمال تو 
تا تو ز آغل بسته‌آت, تنگ شکر گشاده‌ای 


۰ ور سور و 
دام همیشه تا بود. افت بال و پر بود 


در تبریز شمس دین , هست چرأغ هر سحر 


نیک مُبارک آمده‌ست , اين سَمرم , به جان توا 
کشته زار در ميانْ , زآن کُمَرم به جان تو 
همچو هلال , زاز من , زآن مر به جان تو 
خُشک لبم ز سوز دل . چشمترم به جان تو 
چون مگس شکسته‌پر . بر شکُرم به جان تو 
رسته شود ز دام تو, بال و پرم به جان تو 


طالب آفتاب من . چون سحرم به جان تو 


»» ۶ 


در گذر آمد خیاللن , گفت: جان | این است او 
صد هزار انگشت‌ها . آدر اشارت دیده ند 
چون زمین سرسبز گشت . از عين و از گلزار او 
هینْ سبکتر دست در رن . در عنان مُرکبش 
جمله نور حق گرفته , همچو طور , اين جان از او 
رو به ماه آورد مریخ و بگفتش: هوش دار 


شمس تبریزی شنیده‌ستی, ببین اين نور را 


پادشاء شسسهرهای لامکانْ . اين است او 
سوی او از نورِ جان‌ها ء کای فلان . اين است او 
نعره ها آمد به گوشم زآسمان : اين است او 
یش از آن کاو برگشد» کاين بی عنان . این است او 
همچو گوهر تافته . از عین کان . اين است او 
تا تلافی تو ز خوبی, هان و هانْ . این است او 
کز وی آمد کاسدی های بتان . این است او 


۰۵۰ 
درین حضرت . ز جان گویم : زهی روا بهار اندر خران گویم : زهی روا 
چو شاه بی‌نشان . عالّم بیآراست من از شکل و نشان گویم : زهی رو 


۱- جمع عم - عمو 
۲ - افسانة شب 


۳۳۸ 
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چو نور لامکان . آفاق بگرفت 
‌ 

به پیش این دکان . که کان شادی‌ست 

به پیش این‌جنین دانای اسرار 

چو استاره جهان شد , محو خورشید 


از آن جان که روان شد , سوی جانان 


من از کون و مکان گویم : زهی رو 


من از گون و مکان گویم : زهی رو 
کی در دل نهان گویم : زهی رو 
حدیث این جهان گویم : زهی رو 
حدیث جز کمان گویم : زهی رو 
بر هر بی‌روان گویم : زهی رو 
حدیث گلستان گویم : زهی رو 


(#.ه» 


درین رقص و درین های و در هو 
اگر چه روی می‌دزدد » ز مُردم 
چو چشمت بست . آن جادوی أستاد 
تو گویی: کو و کو . او نیز سر را 
زٍ کوی عشق می‌آید . ندایی: 
پرو دامان خاقان گیر . مُحکم 
برو پهُلوی قصرش , خانه‌ای گیر 
یزان درد و دارو , در پي تو 
سیّهکاری و تلخی را رها کن 
ازو یابد طرب. هم تفل و هم جان 
ازو ادیش و گفتن را زها کن 


ز احسان هاي شمس الدین تبریز 


میا ماست رقصان . میر مَدُرو 
کجا پنهان شود . آن روی نیکو؟ 
درا در آپ جوی و آبْ می‌جو 
به هر سو می‌کند , یعنی که: کو کو 
رها کُن کو و کو , در وه درین کو 
چو او باشد . چه اندیشی ز پی جو؟ 
که تا ايمن شّوی . از درد پهلو 
زهی لطف و زهی احسان و دارو 
بر ما زو ییا . غلتان چو مازوا 
از او گیرد تَمک . هم رنگ و هم رو 
آطیف‌اندیش باشد . مُرد کم‌گو 
دلا! شُو طالب و از جانْ همی جو 


6۰.7 


۹ .۰ ۳-۳ ِ ۳ ۰ 
دل آتش‌پذیر از توست , برق و سنگ و أهنْ تو 


ندیدم بی‌تو من خود را , تو دیدی خویش رأبی من 


مرا سیران" کجا باشد؟ مرا تحویل و رفتنْ تو 


پیا 


3 


به زیر خاک در رفتم » نرفتم من 


من نو 


۱- ماده ای به شکل دائه فندق که بوسیله حشره مخصوصی روی درخت بلوط تولید شده و از آن 


۲ - رفتن و سیر کردن 


۳۷۹ 


برای رنگ کردن و دباغی پوست حیوانات استفاده میشود. 


9 


گر گویم تو میگویی, من آن مت نٍ خود بین 
را مس وفووای یت 
گریبانم دریدی تو . جو دامائم کُشیدی تو 
پشیمان,. پشیمانم» پشیمان توء پشیمانْ تو 
دو چشمم خیره در رویت » گهی چوگانء گهی گویات 
به یک اندیشه حنظل را کُنی بر من چو صد تیک 
توبی ثبکر, توبی ظل, توبی اندیشد مَدل 


بدم من کافر آخول . شدم توحید را أکمّل 


ازآن مت که می‌گريم» سری چون ماه برونْ تو 
که تا گیری گریبنم, کُشی از مهر دامن تو 
کدامم من؟ چه نامم من؟ مرا جانْ توء مرا تن تو 
چو سوسّنْ صد زبانم من . زبان و نطنی سوسّنْتو 
توبی حبران, توبی چوگان, توبی دو چشم روشن تو 
به یک اندیشه شکر را کُنی چون هر دشمن تو 
تویی مور و یمان توم تویی خورشید و رورّن تو 
تو حول کی نمائی تو , تو ایمانی و مَأْمنْ تو 


۰ 


دل من, دل من, دل من » بر تو 
صْتما , صَتما . گر جان طلبی 
کف تو, کف تو, گف رَحمّت تو 
دم توء دم توه دم جان‌وش 9 


درٍ تو, در توء در بخشش تو 


" 3 ۰ ۳ 
رخ توءه رخ توء رخ با فر تو 
7 
لب تو, لپ توه لب یکرت 
مي تو, مي توء مي چون زّرٍ تو 


و ِ و هم 
گل توء گل توء گل احمر تو 


۵.7 


دل و جان را طرپگاه و مقام او 
همه عالم دهن خشکند و تشنه 
غذاها هم غذا جویند . از وی 
عدم چون اژدهای فئنه‌جویان 
سزای صد عتاب و صد عذایم 
برای مغز مُخُموران عشتش 
گشیده گوش هُشیاران به ُستی 


پیمیر را چو پرده کرده . در پیش 


۱۸۰ 


۱ 4 ۰ 
شراب خم بی‌چون را . قوام 


و 
غذای جمله را داده تمام او 
که گندم را دهد آب از غمام او 
یسته فثنه را . حَلْق و مشام او 
کشیده از سزای ما لگام او 

0 1 
که گویی ما شهانیم و غلام او 
بجوشیده به دست خود مدام " او 
زهی اقبال و بخت مُستَام او 
پس ان پرده می‌گوید. پیام او 


کشیده گوش هشیاران به مستی 
نکرده بندگانْ . او را سلامی 
چه باشد گر شبی را زنده‌داری 
وگر خامی کنی. غافل بخسپی 
ز خُردی تا کنون » بس‌جا بجُفتی 
ز خاکی تا به چالاکی کُشیدت 
َقامات توت خواهد نمودن 
به خُردی هم ز مَکتّب می‌جهیدی 
به خاکی و نباتی و به نطفه 
ز چندین ره . به مهمانیت آورد 
به وَقت درد می‌دانی , که او اوست 
همه اویان . چو خاشاکی نمایند 
مها پانک. تونوزان. ای 
نماید چرخ , بیتٌ آلعنکبوتی 
همه عالّم گرفته‌ست آفتابی 
چو درمائد نگوید او . جز او را 
شکنجه بایدش , زیرا که دزد است 
تو باری دزد خود را سیخ می‌ژن 


به یاری‌های شمسسّآلدین تبریز 


9 


زهی اقبال و بخت مستدام او 
بر ایشان کرده از او سلام او 
به عشق آنکه آزد صبح و شام او؟ 
بنگذارد تو را ای دوسث . خام او 
کشانیدت ز پستی تا به بام او 
پدادت داش و رفتار و کام او 
که تا خاصت کُند زائعام عام او 
چه ترقت کرد و پایرجا و رام او 
ستیزیدی» در افردت به دام او 
تیاوردت ببرای انتام او 
به خاکی می‌دهد اوئّی به وام او 
چو بوی خود فرستد . در مُشامٌ او 
جو آندن گوهن ها گویت کلام او 
چو بماید تام بیمُقام او 
زهی کوری که می‌گوید: کدام او؟ 
چو بجهٌّد هر خُسی را کرده نام او 
یر تآید به نرمی و به کام او 
چو می‌دانی که دزدیده‌ست جام او 


هیر و مر ۱ 
شود بس مستحق و مستهام او 


6۰.۰ 


دگرباره پشوریدم . بدآن سائم , بد جان توا 
چو چرحُم من , چو ماهم من . چو شمعم من . ز تاب تو 
نشاط من ز کار تو, خمار من ز خارِ تو 
عل یط کمقق خی ملق 2 


ءو<. 


ء مک« عجب نود 


۱ سر ب گشته و اشفته , رنجور از عشق. 


۱۱۸۱ 


که هر پندی که بربندی . بدرأئم . به جان توا 
همه عقلم, همه عشقم, همه جانم, به جان تو 
په هر سو رو بگردانی, بگردانم, به جان تو 
که اين دم جام را از می . نمی‌دانم, به جان تو 
زبان مُرغ می‌دانم . سلیمانم . به جان تو 


به غیر عشقْ , هر صورثْ که از دل . او بر آرد سر 
با ای او که رفتی توء که چیزی کاو رود , آی 
نخواهم عمر فانی راه توبی عم عزیز من 
چو تو پنهان وی از من, همه تاریکی و کفرّم 
گر آبی خوردم از کوزه. خیال و درو دیدم 
اگر بی‌تو بر آفلاگم, چو ابر تیره غمناگم 
سَماع گوش منْ نامت, سَماع هوش من جامت 
درون صومعه , مسجد , تویی مُقصودم ایرد 
سَحُن با عشق می‌گویم, که او شیر و من آهویم 
آیا منک ! درون جانْ مَکن اثکارها پنهان 
چه خویشی کرد آن بی‌چون اجب با این دل پرخون! 
تو عید جان فُربانی و پیشت عاشقانْ قربان 
مده پندم که نپذیرم , مشو غره که بپذیرم 


9 
۵ هه ۵ 


ز عشق شمس تبریزی, ز بیداری و شبخیزی 


9 


ث 


م 9 ۰ ء ۹ 
ز صحن دل همین ساعت , برون رائم به جان 


۰ 


نه تو آنی به جان من, نه من أَنم» به جان 


۰ 


۰.۶ ۰۰ 

نخواهم جان پر غم راء توبی جانم. به جان 
۳ ه‌ 7 ۰ 

چو تو پیدا شوی بر من, مسلمانم. به جان 


۰ 


وگر یک دم زدم بی‌تو پشیمانم, به جان تو 
وگر بی‌تو به گلزارم, به زندانمه به جان تو 
عمارت کن مرا آخر .که ویرانم, به جان تو 
به هر سو رو بگردانی, بگردانم, به جان تو 
چه آهویّم که شیران را نگهبانم! به جان تو 
که سر سّرنبشتّت را فرو خوانم, به جان تو 


که پُریده‌ست آن خویشی ز خوشانم, به جان تو 
بکش در مخ خویشم , که ربنم به جان تو 
که شب چون جام میگیرم, غزل خوانم, به جان تو 
مثال دْره سرگردان . پریش‌انم , به جان تو 


۵. 


دل دی راب و مست و خوش , هر سو همی اد ازو 
دلها چو عُسرو از بش » شیرین چو کر تاد 
چون صد بهشت از لطف اوء اين قالب خاکی نگر 
در طبْع همچون گولحُن , ناه خلیفه رو نمود 
ای ذوق تسبیح ملک , بر آسمان از ف او 
جانْ صد هزاران گرد او . چون آنجم و مه در میان 
شعشاع ماه چارده. از پرتو رخسار او 
گر یک جهان ویرانه شد , از لشگر سلطان عشق 
گُرجه که بیدادی کند . بر عاشقان آن غُمزه‌ها 
پا برتهادی بر فک . از ناز و تَخْوّت » اين زمین 
عقل از سر کُستاخی‌ای ‏ پیشش دوید و رح خوزد 

آُدر بتان , افتاد و آندر بتگران 


1۳ 


صد غلغله 


۱۸۲ 


‌ 


دز کلیکن بجاناضد زبان »عون سوسن آزاد او 
گر یک زمان پنهان شود , نالند چون فُرهاد ازو 
رشک دم عیسی شنده » در زنده کردن باد ازو 
از روی میر موّمنان . شد خر صد بغداد ازو 
چُشم و چراغ رهبری, جان همه عبّاد ازو 
مست و خرامان می‌رود ۰ چشم بدان کم باد ازو 
هم جعدهای عثبرین . در طرهٌ شمشاد ازو 
خود صد جهان جان جان , شد در عوض بنیاد ازو 
داده جمال و حسن را . در هر دو عالّم داد ازو 
گر فهُم کردی دُره‌ای . کاين شاه خوبان زاد ازو 
جون دید روخ آن زَخْم را ء شد در دب آستاد ازو 


تا دست‌ها پرداشتند ,بر چرخ در فریاد اژو 


کأخر چه خورشید است این ,کر چرخ خویی تافنه‌ست؟ 
تا پردرید این عشق او , پرده عروس جان‌ها 
لدین کسی 


ار و ۳ ۰ 
زو برگشاید سر خود . تبریز جان بینا شود 


زر 


جر ۳ 9 
بر سر تهاده غاشیه , مُخدوم شمس 


9 


این آب حیوان چون چنین . دریا ند و بکشاد ازو 
تا خان و مان بگذاشتند , یک عالمی داماد ازو 
. 9 8 ۰ و مه و 

کز بس جمال عزتش . جبریل پر بنهاد ازو 
تا کور گردد دیده . ادیده حجت نها ازو 


۰.۷7 


دوش خوابی دیده‌ام , خود عاشقان را خواب کو؟ 
کعبةٌ جان‌ها, نه آن کعبه , که چون آنجا رسی 
بلکه بنیادش زٍ نوری . کر شعاع جان تو 
خانقاقش جمله از نور است , فرش علم و عقل 
تاج و تختی . گاندرون داری نهان , ای نیک‌بخت 
و 2 و و 4 
در میان باغ حستش . می‌پر ای‌مرغ ضمیر 
در درون عاريت‌هاي تن تو , بخششی است 
در صفّت کردن ز دور, اطتاب" شد. گفت زمان 
جون پرون رفتی ز گل . زود آمدی در باغ دل 
چون ز شورستان تن رفتی » سوي بستان جان 
جون هزاران حسن دیدی , کآن نید از لد 
ای فقیه . از بهر آثه . علم عشق آموزِ تو 
چون به وقت رنج و محتّت , زود می‌یابی درش 
باش تا موج وصالش . دررباید مر تو را 
آز چه خط این ات" , هوس شند در رقاع" 


هر گسی را ایب ق" . تا نگویی زینهار 


۱- حسودان 
۲ -مرد پسیار دروغگو و بیهوده گوی 
۳ - بسیار گفتن و طول کلام 


م مه 


کاندرون کعبه, می‌جستم , که آن محراب کو؟ 
در شب تاریک گویی: شمع یا مُهتاب کو؟ 
نور گیرد جمله عالّم , لیک جان را تاب کو؟ 
صوفیاتش بی‌سَر و پاء علیةٌ قبّقاب" کوو 
در گمان کییاد و سَنْجّر و سهراب کو؟ 
کایمن‌آباد است آنجا . دام يا مضراب کو؟ 
در میان جانْ طلّب , کآن بخشش وهاب کو؟ 
چون رسیدم در طناب خود , کنون اطناب کو؟ 
پس از آن‌سو , جز سَماع و جز شراب ناب کو؟ 
جُز گل و ریحان و لاله و چشمه‌های آب کو؟ 
پس چرا گویی: جمال فاتح آلابواب کو؟ 
زآنکه بعد از مرگ , حل و حرمت و ایجاب کو؟ 
باز گویی: او کجا؟ درگاه او را باپ کو؟ 
غیب گردی. پس پگویی: عالم آسباب کو؟ 
رقم عشتش پخوان, پثماییدت یراب کو؟ 
در بساط قاضی [ . وان پیین ناب کو؟ 


۴ - ین بات 5< کجاست دربائت؟ ضمنا با بیان "نایب حق", به حضرت علی( ع) اشاره شده. 


۵ - رقعه , باره ها و نوشته های مختصر 


۱۸۳ 
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تا ٌمالی گوش خود راء خُلق بینی کار و بار 

در خرابات حقیقت. پیش مستان خراب 
۱ مه 

در حساب فانی‌ای . عمرّت تلف شد. بی حساب 


۳ 0 5 ۳ ۰ ۰ 
چون میات پردل کنّد , در بحر دل غوطی خوری 


چون بمالی چشم خود راء گویی آن را : تاب کو؟ 
در چنان صافی, تبینی درد و خسن ,ساب" کو؟ 
در صَفاي یار پنگر, هت حسّاب کو؟ 
اين ترانه می‌زنی, کاين بحر را پایاب" کو؟ 


(.ه6 


دیدی که چه کرد آن پری‌رو؟ 
گشتند پتان . همه نگونسار 
شٌد کفر . چو شمع‌هاي ایمان 
شد جمله جهانْ بهشت خندان 
دارد دو هزار . سخر مق 
آفروخت بهار . چون کل سرخ 
کافور نثار کرد . خورشید 
شند شيشه زرد . همچو لاله 
ره شد عشق و گشت مر" 
پر بادهٌلَفلْ کن . رخ من 
بس کن هله فثنه را مشوران 


آن ماه‌لقاي مشتری‌رو؟ 
در حسن خُلیل آزّری رو 
کاورد به سوی کافری رو 
زآن سَروٍ روان عنهری‌رو 
روی آر و بکن ساحری رو 
در پای شبان آصّری رو 
زآن باده مل آحمری‌رو 
پئهاد خرد . به لاغری‌رو 
تا چند نهد به زرگری رو 
یا برگردان ز شاعری رو 


>. 


رفتم به کوی خواجه و گفتم که : خواجه کو؟ 
گفتم: فُریضه دارم, آخر نشان دهید 
گفتند: خواجه , عاشق آن باغبان شده‌ست 
ستان و عاشقان .بر دلدار خود زوند 
ماهی که آب دید . تاد بد خاگدان 


فد : خواجه عاشق و مست است , کو به کو 
من دوست‌دار خواجه‌ام آخر ! نیم عدو 
او را به باغ‌ها جو . یا بر کنار جو 
هر کس که گشت عاشق . رو دست ازو بشو 
عاشق کجا پمائد , در دور رنگ و بو؟ 


۱- ساب < سخت وزیدن باد و برداشتن خاک و سنگریزه. 


۲ - جای کم عمق دریا 
۳ - اصفری > زعفرانی و زرد رنگ. 


۴- فْربه و پرگوشت و قوی هیکل . گنده و ناهموار 


۳۱۸ 
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برف فسرده . کاو رخ آن آفتاب دید 
خاصه گسی . که عاشق سطان ما ید 
آن کیمیای بی‌خد و بیعد و بی‌قیاس 
موتغواب سور خالم .وز هشن جهت گریز 
ناچار می‌بُرلذت , باری به اختیار 
گر زآن که در میانه نبودی . سر خُری 
پستم ره دهان و گشادم ره تهان 
خامش شدم ز گفتن اسرارٍ من زر 


گر طالب حقیقت اسرار حق شدی 


۵۰ 


روشني خانه تویی, خانه بمگذار و مرو 
عشوه دهد دشمن من , عشوه او را مُشنو 
دشمن ما را و تو راء هر خدا شاد مَکن 
هیچ حسود از پي کس , نیک نگوید صتّما 
همچو خُسان هر تس . خوش به هر باد مده 


خورشید پاک خوردش . اگر هست تو به تو 
ء ۳ 

مس ی و ۳ 
بر هر مسی که برزد » زر شد به آرجعو 
تا چند گول گردی و اواره , سو به سو؟ 


تا پیش ِ شاه . باشدث اعزاز و آپ‌رو 


وفادار قندخو 


اسرار کشف کردن » عیب است , مو به مو 
رستم به یک قئینه" . ز سوداي گفت و گو 
تا شاه گویدت , این رمز های و هو 
مخدوم شمس تبریز , ز دل و جان خود بجو 
۹ ۱ ۱ 

عشرت چون شکر ما را . تو نگه‌دار و مُرو 
جان و دم را به عم و غضّه . بمسپار و مُرو 
حیلةٌ دمن مَشنوء دوست میازار و مُرو 
آنچه سرد از رم دوست , به پیش آر و مرو 


وسوسه‌ها را پزن اتش تو به یک‌بار و مرو 


*#» 


قیضی الدن پروسول اد ارت سو 
ز مستی . جان تو افتاد . از آن سو 
رسول صدر تتضی اند . خیالش 
دو صد خورشید . مُحو اندر جمالش 
بگفتسم : ای خیالسش . آن حقیقت 
عجب درتابد اين خورشید دولت 
که هجران با اجل . یکدست کرده‌ست 


۱-صراحی 


که اين هجران همین باشد . ازین سو 
ز سستی , جسم ما افتد , ازین سو 
زهی لطف و جمال خُد" . ازین سو 
ز عرش‌اندر گذشته قدر » ازین سو 
هبار نیت زر رین بو 
وگر تابد . مرا یابد . ازین سو 


که عمرم را همی‌دزدد . ازین سو 


۲ - مقصود علم من آدن است .دانشی ذاتی که بدون استاد فرا گرفته شده با ( لم الهی). 


۳ - جچهره 


۱۸۰۵ 
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خیالش روح را پربود , از آن‌سو فراش جسم را پستد . ازین سو 
شکنتر اویبت .هن شد را او گشاید ۰ ۰ کهاسد آتین اسکاض, آزیی و 
شدی در وی . هزاران پوالفضولی ‏ ز هریکٌ صد بلا باشد , از ین سو 
یکی حمله . ز شاه خوبرویان . کرا هره , که برجلبّد . ازین سو؟ 
به پیش حمله‌اش , رستم که باشدا که او را زالکی زد . ازين سو 
په كوي ما درآید . یک معانی ندا طاس" و عم می‌زد . ازین سو 


یکی طاسی به من داد و . ز طبله" که تاب آن که برتابد ؟ ازین سو 
غلط کردم ندادم دل . به آن طاس رد او طاس و دل نآمد . ازین سو 
نخواهم من ولی . آن طاسن خواهم ‏ که باز آرد ند او رد . ازین سو 
به صورت طاس , لیکن عرش در وی بکرده باده عرشی خود . ازین سو 


#۵ ۲ 


ز مُکر ق مُباش ایمن, اگر صد بخت بینی تو ‏ بمال اين چشم‌ها را . گر به پئداری یقینی تو 


که مُکر حّق چنان ند است , کز وی دیده جائت . تو را عرشی نماید اوء وگر باشی زمینی تو 
گمان خاتنی می‌ُر . تو پر جان امینْشکلت که گر تو ساده‌دل پاشی, ندارد سود ء امینی تو 
خریدی هثدوی زشت و قبیحی را ء تو در چادر تو ساده پوستینْ بر , بوی ژهره , روي چینی تو 
چو شب در خانه آوردی, بدیدی روش بی‌چادر زٍ روش دیده پگرفتی, ز بویش بسته بینی تو 


درین بازار . طرّاران زاهدشکل . بسیارند. فریندت اگرچه آهل و باعقل مُتینی تو 
مگر فَضْل خداوند خداوندان , شمس‌آلدین کند تنبیه جائت راء کند هر دم مُعینی تو 


ثكِ" هو و 2 2 ۳ 9 2 
ند آله آهای زا کت اون قنیت‌توای پاباه. که تتوميم تاکز ان آهان دیسن اق 
۱ 2 و 2 ۳ و را 
به سوی باغ وحدت رو » کزو شادی همی روید که هر جزوت شود خندان , آگر در خود حزینی تو 
۰۳ »#6 
۳ ءِ 0 ءِ ِ ‌ِ 
ز من و تو شرری زاد » درین دل . ز چنان رو که خُطا بود ازین رو و ء صواب است . ازان رو 
* ی ۰۱ ند * ی ۰۱ 2 ۳۹ ۹۹ ِ 2 ۳ 
ز همان رو که زد اتش, ز همان رو کشد اش ز همان روی که مُردم . کتّدم زنده همان رو 
۱-جرأت 


۲ -طاس ,تاس < طشت بزرگ و چواهر نشان . 
۳ -صندوقچه کوچک 


۱۸۹ 
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هر 
همه عشاق که مستند , ز جه رو دیده ببستند؟ 
۶و ۷ ۳4 ت است اه 

سود روی رین سوء همه پست سب ارین سو 


به یکی لحظه جریدند. همه جان‌ها و پریدند 


نم ۳ ر ‏ 

که نگنجید درین حد و نه در جان و مکان رو 
۳ 4 

که نباید که ز تُقصان , شود از چشم نهان رو 


*» ۶ 


سوالی دارم ای دلدار ! برگو 
چو مستم از می چشمان مستش 
مرا ذکرش روان را تازه دارد 
چو بلبل در بهارٍ عشق روش 
چو خورشید سعادت , روی بنمود 
چو پنهان نیست از چشم جمالش 
بهشت عدن .گر می‌خواهی ای‌دل! 
خمش کن , وصف او هم , او بگوید 


که نور هردو عالم شمس تبریز 


حدیث چشسم مست یار , برگو 
مرا رمزی ازین خمّار برگو 
گرانی کم کُن و بسیار برگو 
بیانی از گل و گلسزار پرگو 
نشان ملع الّنوار برگو 
به پیش روی او . اسرار برگو 
روانی وصف آن رخسار برگو 
همین اوصاف . دیگر بار برگو 
ز جان عشق . پود و تار برگو 


#6» ۵ 


ساقی ! اگر کم شد می‌آت . دستار ما بستان گرو 
بُس آکدشو ببس گدخدا , کُ شور می‌های خدا 
آن شا ابراهیم پین . کادهم" بدستئن مَعرفت 
بویکز سر کرده گرو . عم پسر کرده گرو 
پس چه عجب آید تو را ؟ چون با شهان این می کید 


س 9 و ‌ِ ءِ ءٍ‌ 
ان شاهد فرد احد . یک جرعه‌ای در بت نهد 


۳ ت وم و ۱ ۶ ۰ ۰ 
چون می ز داد تو بود. شاید نهادن جان گرو 
و و ۰ 
کرده‌ست آندر شهر ما . دکان و خان و مان گرو 
2 ۲ ءِ 
مر تخت را و تاج را . کرده‌ست آن سلطانْ گرو 
ِ ر وه «ِ ۰ 
عثمان چگر کرده گرو . وان بوهریر , بان گرو 
ِ 1 ۳ 9۳ 2 و ۰ 
۳ ۳ ۶ 
در عشق آن سنگ سید . کافر کند ایمان گرو 


۲ - محبوب و معشوق (ترکی), دو چیز که به هم آميخته شده باشند , و اشاره به مس انسانی دارد که 


2 ۰ 2۶ 


۳ - اشاره به ناب ابراهیم ادهم از عرفای بزرگ قرن دوم هجری قمری و سرسلسلةٌ تصوف 


نقشبندیه است که سلسله مزبور منسوب به حضرت امام علی بن حسین ژین العابدین علیهم‌السلام 


میباشد. 
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من مست آن میخانه‌ام» در دام آن دردانهام در هیچ دامی پر خود . تنهاده جون مرغانْ گرو 
2 ۲ ۰ ءِ ِ ۰ 
بهر چه لرزی بر گرو؟ در کار او جان گو: برو جان شد گرو ای‌کاشکی , گشتی دو صد چندان گرو 


خامُشن رها کن ببّلی . در کلْشن آی و در نگر یل تهاده رز و سر , پیش گُل خندان گرو 


#6 ۶8 


سخت خوش است چشم نو ون رخ گل‌نشان و 
فثن‌گر است نام توء پر کر است دام تو 
مُرده اگر پبیئدت .هم کند که سترخوشی 
بوي کباب میزَند , از دل پر شرارٍ من 
پهر خدا بیا بگوء ورنه پهل مرا که تا 
خوبی جمله شاهدان , مات شد و کساد شد 
باز پدید چشم ما ء آنچه ندید چشم گس 
هر تَفْسی بگویی‌آم: عقل تو کو؟ چه شد تو را؟ 
هر سحری چو ابر دی »بارم اک , بر دزت 
مشرق و مفرب زرم و سوي مان 
زاهد کشوری بدم, صاحب مثیری بدم 
از مي اين جهانیان, حَيّ خدا نخورده‌ام 
صبر پرید از دلمء عقل گریخت از سم 
شیر سیاه عشق تو . می‌کُّد استخوان من 


ای تبریز بازگو , بهر خدا. به مس دین: 


دوش چه خورده‌ای دلا؟ راست بگوء به جان تو 
با طرب است جام تو, با مک است نان تو 
چند تهان کنی که می . فاش کند تهان تو؟ 
بوی شراب میزئّد از دم و از فان تو 
یک دو سَحُن به نایبی , بردهم از زبان تو 


چون بنمود ذره‌ای . خوبی تن تو 


باز رنیذ پیر ما . بی‌خود و سرگران 
عقل تمد ده را .در غم و سا تحان تو 
پاک کنم به ستینْ . اشک ز ] ستان تو 


وه 


نیست نشان زندگی , تا ترسّد نشان تو 
کرد قضا دل مرا . شق و کف‌زنان تو 
سخت خْراب می‌شوم . خائفم از گمان تو 
تا یه کجا کشّد مرا ء مستی بی‌آمان توا 


ِ ‌ و ِ 
نی تو ضمان من بدی , پس چه شىد این ضمان تو؟ 


کاین دو جهان حسّد برد . بر شرف جهان تو 


#6 ۰۷3 


سر عثمان تو مُست است . برو ریز کُدو 


یت اس عفتان: عفر مشک انیت 


۶ره وه 


چون عم مُحتسبی , داد کُنی : این جا کو؟ 
وآن دگر را که رئیس است. نگویم, تو بگو! 


۱- در این مصرع . جناب مولانا با بیانی ظریف ولی با رعایت تقیه . به وجود مقدس حضرت 
علی"ع" اشاره نموده و آن حضرت را "رئیس" همگان خطاب کرده است , حتی رئیس سه خلیقه یاد شده. 
او از بردن نام آن حضرت بطور صریح ,خودداری نموده و از مخاطبین خود خواسته تا خود بگویند و 
بفهمند که او کیست و اشاره کردن به نام جناب اویس قرنی که از مریدان خالص الولاای حضرت علی"ع " 


بوده نیز اماره محکمی‌ست بر تأیید این امر. 


۳۱۸۸ 
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مست دیدی که شکوفهش! .همه در است و عفیق؟ 
ای بسا فکرّت باریک , که چون موی شنده‌ست 
مست فکرّت ور و مستي عشرّت یگر است 
پس کن و دفتر گفتاز درین جو آفکن 


باده‌ای . کاو جو اویس قرنی . دارد بو؟ 

عف م مر ۳ 

وز سر زلف خوش يار . ندارد سر مو 
و ۳ م ۳ 

قطره ای این کند انکه نکند زان دو سبو 


بر آب جوی حیّل . تخته مُنه . جامه مُشو 


#6 8 


سر و پاگم کند آن کٌس , که شود دلْحُوش ازو 
گرد آن حوض ثبکر گردی و عاشق شده‌ای 
چون سّبوی تو در آن عشق و کشاگن پشیکست 
عسَلی جوشند ازآن خُم ,که نه در شش جهت است 
آن چه آب است که هر عاشق پرآتش و باد 
آو عاشق , زٍ چه سوزد . تثّق گردون را؟ 


71 و و مه 5 0 
شمس تبریز که جان در هوس روی تو سوخت 


دل که باشد که نگردد . همگی آتش ازو؟ 
« و ۶ هه له 

چون شدی غرقی شکر, رو همه تن می‌چش ازو 

بر لب چشمه , دهان می‌نة و خوش می‌کش ازو 

۰ ‌ِ زر 

پنج انکد نگشث بلي پلیسند کنون . هر شش ازو 

و هه ۳ ها 

از هوس خاک شده همچو زمین مُفرش ازو 

زانکه می‌خیزد , آن اتش و آن اهش ازو 

گشت زبا و دلارام و لطیف و کش ازو 


#6 


سنگ شکاف می‌کند . در وس لقاي تو 
آش آب می‌شود . عقل خراب می‌شود 
جامهٌ صبر می‌درد . ناله به عرش میبُرّد 
ند مکن زونده راء گرید مکن تو خنده را 
آپ تو جو به جو زود. کی سْحْنم نکو زود؟ 
چیست غذاي عشق تو؟ اين جگر کباب من 
خاییه جوش می‌کند. کیست که نوش می‌کند؟ 
عشق درامد از درم دست نهاد بر سرم 
دیدم صعب مَنْزْلی» درهم و سخث مُشکلی 


ای مه ومهر شمس دین شاه و سپهر.شمس‌دین 


جان پر و بال می‌زنده در طرّب هوای تو 
دشمن خواب می‌شود , دیده من برای تو 
هردم سنگ می‌خورد , عشق چو اژدهای تو 
جور مکن که بنده راء نیست گسی به جاي تو 
گاه دمم فرو رود. از سُبّب حياي تو 
جیست دل خراب من؟ کارگه وفاي تو 
چنگ خروش می‌کند. در صفّت و آناي تو 
دید مرا که بی‌توآم, گفت مرا که : واي تو 
رفته و مانده‌ام دلی ء کشته به دست و پای تو 


خون شده است جان من » از هوس هوای تو 


۱- شکوفه . دارای دو معنی بسیار متفاوت است که جناب مولانا با مهارت تمام, به هر دو اشاره 
نموده .یکی شکوفه درختان و دیگری قی و استفراغ . 


۲ - ظرف باده 


۱۸۹ 
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مه 9 


سیمپرا ۱ ز سیم تو . سیم‌برم به جان توا 
زخم گران همی شم زخم پرن . که من خوشم 
هر َسی که آن رسّد . کار دلّم به جانْ رسد 
شکل طبیب عشق تو , آمد و داد شربتی 
نورٍ دو چشم و نو مه چون برسٌد یکی شود 
هرچه که در نظر بود . بسته بوّد عمارتش 


9 2 


‌ِ ء 
در تبریز شمس دین . هست بلندترین شجر 


ع 


و می نو که داده‌ای ء جان 0 


برم به جان توا 
‌ِ ده ۳ 2 

گرجه درون اتشم . جمله زرم به جان تو 

گرچه زٍ پا درامدم . جانِ رم به جان تو 

خوردم از آن و هر تس , من بترم به جان تو 

تو چو مُهی به جان من. من بصرم به جان تو 

4 ۰ ِ ‌ ‌‌ 

اه که چنین خُراب من . از نظرم به جان تو 


ی هت ی 


شاد و به برگ و بائوا , زان شجرم به جان تو 


*#» 8 


سپر نیام , سپر نی . از لب خندان تو 
هیچ کُسی سیر شد , ای پسر ! از جان خود؟ 
تشنه و مُستستی‌آم» مرگ و خیاتم ز آب 
پیش‌گشی میکنی , پیش خودم کن تمام 
گر چه دو دستم پجست , دست تو دستانْ ست 
عشق تو گفت: ای کیاء در حرم ما بیا 
گفتم: ای ذواألمّدم» حَلقهٌ اين ۳ شدم 
گفت که : هم بر دری » واقف و هم در پُری 


۳ ی 
خامش و دیگر مخوان , بس بود اين نان و خوان 


ای که هزار آَفرینْ , بر لب و دندان تو 
جان مُنی . چون یکی‌ست , جان من و جان توا 
ذور بگردان که من . بنده دوران تو 
تا که برآرد رم . سر زٍ گریبان تو 
دست چه کار آیدم , بی دم و دستان تو؟ 
تا نکند هیچ دزد, قصد حرمدان" تو 
تا که ترنجّد زٍ منْ . خاطر دربن تو 
خارج و داخل تویی, هر دو طرف آن تو 


ِ 0 
تا به آبد روم و ترک . برخورد از خوان تو 


رو( 


شب شد ای خواجه زکی , آخر آن یار تو کو؟ 
وم 


اه 51 ۰ 
یار لطیف تر تو . خفته بود در بر تو 


گاه نمائیش زهی, گوش بمالیش گهی 
زنده کند هر وطنی, ناله کند بی‌دهنی 


2 . و . 
دست بنه بر رگ او تیزژ روان کن تک او 


۱- کیسه زر 


هم اه ره 
بار خوش‌آواز تو ,وان خوش‌دم و دستار" تو کوو 
ی ءِ + ۰ 
خفته کند ناله خوش, خفته بیدار تو کو؟ 
عا 2 مم ر هه م 
دم ز درون تو زئد . محرم آسرار تو کو؟ 
۰9 ِ ی ءٍِِ ۰ 
فثنة هر مُرد و زنی, همدم گفتار تو کو؟ 


ای دم تو رونق ما رولق بازار تو کو؟ 


۲ - دستمال »شال , عمامه , همچنین دستمال و پارچه ای که با آن , لب را از شراب پاک کنند . 


۳۹۰ 
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شکر ایزد را , که دیدم روی تو 
چشم گريائم ز گریه . کُند بود 
ُس پگفتم: کو وصال و کو تجاح؟۱ 
از لب افبال و دوت, پوسه یافت 
تیر عم را اسپُری . مانع نبود 
آسْمان‌جاهی که او شند فرش تو 
شادیختی که عم تو . قوت اوست 
جست و جویی در دم انداختی 
خاک را ء هانی و هوئی , کی بدی 
آپ دریا تا به کب" آمد , درا 


پس که تا هر گس رود ,بر طبْع خویش 


باقتم ناگ رهی . من سوی تو 
یافت نور . از رگس جادوی تو 
برد اين کوکو مرا . در كوي تو 
این لبان خُشک مدحت گوي تو 
۳ زره‌هایی که دارد موی تو 
شیرمردی کاو شود , آهوی تو 
هلوانی کاو فد . پَهُلوی تو 
تا ز جست و جو روم . در جوی تو 
گر نبودی جَذْب های و هوی تو؟ 
کاو پیابد بوسه بر زانوي تو 
جمله ان را نباشد خوی تو 


» ۴۶ 


صوفيانيم . امده در کوی تو 


عطئن 


هأن بده چیزی, به درویشان خویش 


از ابریق‌ها ‏ آورده‌ايم 
حسن یوسف قوت جان شد , سال قحط 
صوفیان را باز حَلُوا آرزوست 
ولوله در خانقاه افتاد . دوش 
دیتگ: بکضا . مانب زفیل. ما 


‌ ب 
شمس تبریزی . تویی مقصود کل 


> 


شیء آثه . از جمال روي تو 
کآپ خوبی نیست جز , در جوي تو 
ای هميشه لطف و رَحمَت , خوی تو 
آمدیم از فحط , ما هم . سوي تو 
از لب حلوايي دلجوي تو 
مشک پر شد خانقاه . از بوی تو 
آفرین بر دست و بر بازوی تو 


ای شده ترک فُلک . هندوی تو 


#6 ۵3 


طرّب آندر طرّب است او , که در عقل شکسث او 
همه امروز چنانیم . که سر از پای ندائیم 


۲ ۳9| ی ۳ ۳ 0 
نو پبین قدرت حق را چو درامّد خوش و مست او 


۰ 9 2 َ"- 
همه تا حلق دراییم و درين حلقه نشست او 


۱-رستگار 


۲ - استخوان بندگاه پا و ساق 
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ی خن برض 2 مر 7 
چو چنین باشد محرم , که خورد غم؟ که خورد غم؟ به سبو ده مي خوش‌دم. که قدح را بشکست او 
شه من باده فرستد. به چه رو می تپرستم؟ هله ای مُطرب برگو , که زهی باده‌پرست او 
۶ »#6 
۳ ۳ ۳ ۶ ه رم «ض ‌ ۳ 9 
طیّب له عیشکم . لوحشن ان مثکم حق آن خال شاهدت, رو به ما آز, ای عموا 


۱ و رو و و م2 و 


دست جعفر , که مد ازو , بر سر کوه پر سنمو شبه مهجور عاشق . من وصال مصرم 

دست او را دهان بدی, شرح دادی از آن عم او می‌گند شرخ » بی‌زبان ,یا ظریُونَ تافو 

ما همان دست جعفريم, فی آثفطاع آلا آَرحَمُوا جنبشی که همی کنیم, جمله سری‌ست الم 

جنیشن آنکذ کجد صدفه که بود جفت جوهز او پس که گفتن دراز شدء ذاخدی مکمک 
رو( 

عاشقی بر من؟ پرشائت کنم . نیکو شنوا کم عمارت کُن , که ویرائت کنم. نیکو شینوا 

گن عون غانه: کف ه زور وا وفون واز بی‌کس و بی‌خان و بی‌مائت کنم نیکو شنو 


۳ 1 اه . ِ ۲1 ِ 2 
تو پر انکه خُلق , مست تو شوند» از مُرد و زن من بر انکه مّست و حیرائت کنم. نیکو شنو 
39 و هش 2 . ایو کاس 6 
چون خلیلی . هیچ از اش مترس, ایمن برو من ز اتش . صد گلستائت کنم. نیکو شنو 


اه اه مت ۳ 2 رای 7 در خی 7 
گر که قافی. تو را چون اسیای تیزگرد اورم در چرخ و گردائت کنم. نیکو شنو 
9 ۳ ۳ ۰ 4 ۰ ۳ ءِ 
ور تو افلاطون و لقمانی . به علم و کر و فر من به یک دیدار نادائت کنم. نیکو شنو 
تو به دست من , چو مُرغ مرده‌ای وقت شکار من صیادم, دام مُرغائت کنم, نیکو شنو 
۳ ِِ ۰ ۶ / ۶ 
بر سر گنجی , چو ماری خُفته‌ای, ای پاسبان همچو مار خسته . پیچانت کنم. نیکو شنو 
ای صَدف چون آمدی در بر ماه غمگین مباش چون صَدف‌ها , گوهرافشائت کنم. نیکو ثمنو 
ام حع ما وه ه: ۰ ۳ و ۶ . ام 
بر گلویت تیغ‌ها را . دست نی و زخم نی گر چو اسماعیل قربانت کنم. نیکو شنو 
دامی:ما گیو: ماگ تر‌دامتی.۸ ترخامین. ااجو امد از. تور تقامانت: کت تیکو: مر 
71 .2 ۰ ‌« ۲ ء ۳ نم 
من همایم , سایه کردم بر سرت . از فضل خود تا که افریدون و سلطانت کنم. نیکو شنو 
2 ۶ . م2 2 ۰ ی 2 ۸ ۳۹ 7۳ 2 
هین قرائت کم کن و خاموش باش و صبر کن تا بخوانم . عین قرانئت کنم . نیکو شنو 


۱-سمو تره دشتی 
۲ - فریدون یکی از سخصیت‌های اساطیری ايران و هند و پادشاه پیشدادی که با یاری کاوه آهنگر 
بر ضحاک چیره شده و پادشاه جهان گشت . 
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#6 ۸۶ 


عید نمی‌دهد فرح . بی‌تظر هلال تو 
من به تو مایل و تویی , هر نی ملول‌تر 
از کن ای یات جان, کر مکن ,یس عنان 
یت هر ملاحتی, ماه تو خوائده بر جهان 
آب ژلال , ملک توء باغ و نهال, ملک تو 
مُلک تو است تَخت‌ها, باغ و سرا و رَخْت‌ها 
مَطبَخْ توست آسمان, مطبْخیانّت . آخْتران 
عشق گمینه نام توء چرخ کهینه بام تو 
خُشکبند عالمی, ازع راب تو 
ای زٍ خیال‌های تو . گشته خیال عاشقان 
وصل کُنی درخت را؛ حات او پدل شود 
هر ود کر شود سنگ بوده گر شود 
بس سَحُن است در دم . بسته‌ام و نمی‌هلم 


کوس و دهُل نمی‌چَخدا بی‌ثنرف دوال" تو 
وه که خجل نمی‌شود , میل من از مٌلال تو 
شَمس و مر دلیل تی شهّد و ثبکر دلال تو 
مایُ هر حُجستگی , ماه تو است و سال تو 
جز که ژلال عافیّت . می‌تخورد نهال تو 
رقص کنند درخت‌هاء چون که رسد شمال تو 
آتش و آب , مُلک تو, خُْق همه عیال تو 
روتّق آفتاب‌ها , از مه بی‌ژوال تو 
لطف سراب این بوّد. تا چه بوّد ژلال توو 
خیل خیال اين بو تا چه بود جمال توو 
چون نشود مها بدل . جان و دل از وصال تو؟ 
شام بود. خر شود . از گرم خصال تو 
گوشن گشاد‌ام که تا , گوش کُنم مقال" تو 


*» ۶ 


فارغ از کار جهانم . تناها یاهو 
سود من , جمله زیان گشت و زیانم همه سود 
چون تٌدارم سر موبی , به تصرّف دل و دین 
چون پرائد به چنینم . قلم از دست قضا 
همه دربند توام . ظاهر و باطن, بالحق 
به چه ره ساخته‌ای . نقش مرا . در اين لوح؟ 
به همان لطف و ترحم , که تو دادی ز أرّل 
به تس با غم عشقم , همهدم/ . همدم عشق 


۱- دم زدن 
۲ - تسمه جرمی که با آن طبل یزنند. 


۳ ت- گفتار 0 سخن 


ایمن از دور زسانم . تناها یاهو 
حاصل سود و زیانسم . تناها یاهو 
به مرادشی کُدْرانسسم , تنناها یاهو 
تنناها یاهو 
تنناها یاهو 


من ازین یذ تتوانسسم » 
به فراغ از دگرانسم ۰ 
که به صد پرده نهانسم , تنناها یاهو 
پرهان از همگانسم ء تنناها یاهو 
چه درین غصه نمانم . تنناها یاهو 
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بنشین با من دلخسته . که از بی‌خبری 

جو تویی . جمله تویی ما. تو نه مائی و منی 
‌ وم ‌ 

چو سرور از تو بود , در تو رسد ور حضور 


به تو شمس الحق تبریز , دل و جان رهی 


که بر آن مّه نگرانم . تنتاها یاهو 
به تویی . من به چه مانسم ؟ تنناها یاهو 
یه تو فارغ ز غمانم . تنناها یاهو 
برگنرانتم :فتاه 


۱۱ 


ز‌ ری یاهو 


۰3 


فقیر است او, ففیر است او قفیر این أفیر است او 
طیش لت آی لیف انس لو لطرت رن آ میت ات از 
پناه است او, پناه است او, پناه هر گناه است او 
سکون است او‌سکون است او,سکون هر جنون است او 
چو گفتی سر خود با اوء بگفتی با همه عالم 
وگر ردت کنند اين‌هاء پنگذارد تو را تنها 
به سوی خرمن او رو. که سرسیزت کند ای‌جان 
هر آنچه او بفرماید. سمعنا و آطعنا" گو 
گر گفر و که بشد ور روي یه اد 
سخُن با عشق می‌گويم. سب از عشق می‌گیرم 
بتی دارد درین پرده. بتی زیبا ولی مُرده 
دو دست و پا ءحنا کرده, دو صد مکر و دغا کرده 
اگر او شیر نر بودی. غذاي او جگر بودی 
ندارد ر سلطانی, نشاید هم به دربانی 
وت ای پاش دوع هختت کمان دافی 

دم هید وم راهن که هل تمه رز گردد 


چو شمس الدین تبریزی , بگوید حسال جان و دل 


مب از ماو 
0 
۴ - بسیار قادر 
۵-آگاه 


یر این لیر است او 


آمیر است او, امیر است او آمیر ملک‌گیر اشت او 


خر انیت ای خیر است و 


چراغ است اوه چراغ است اوء چراغ بی‌تظیر است او 
جهان است اوءجهان است اوءجهان شنهد و شیر است او 
وگر پنهان کنی مي‌دان, که دانای ضمیر است او 
درا در ظلِ این یز شاه ه ناگریز است او 
به زیر دامن او رو که دفْع تیغ و تير است او 
ز هر چیزی که می‌ترسی, مجیر " است اوء مجیر است او 
چو زد بر آفتاب اوء یکی در مُثیر است او 
به پپش او کش جان راء که بس اندکپذیر است او 
مکش آندر برش چندین, که سرد و ری است او 
جوان پیداست در جادر ولیکن کت بیر است او 
وُلیکن یوز را ماد , که جوبای پنیر است او 
که آنتو-عقی بتهازن و هه همی نتم انتیح )و 
از او شیری کجا آید؟ ز خرگوش اسیر است او 
بُست او راء آب من, به ره بستن قدیر" است او 


عجب نبود که از حالم خبیر" است او, خُبیر است او 


9 


#۰ 


قلم از عشق پشکند , چو نویسّد نشان تو 
که بّد هم‌شین تو؟ که بیابد کین توه 
رم از عشق همچو ّر, ز تو بر من هزار اثر 
چو خلیل آندر آنشم. ز تف آنشت خوشنم 
پگشا کار مُشکلم, تو دلم ف . که بی‌دم 
که بایّد به کوي توء تما ء جز به بوي تو 
ملک و مردم و پری, ملک و شاه و لشگری 
چو تو سیمرغ روح راء بکشانی در ابتلا 
زٍ اشارات عالیآت. زٍ بشارات شافی‌آت 
همه خُلقان چو مورکان , به سوي خرمتّت دوان 
به تواله قناعتی . نکند جان آن غُتی" 
طمَع تن . وال تو. طَمَم دل . جمال تو 
بت قلعت و ان وم که 
یه آمینان و نیکوان. بنمودی تو نردبان 
حْمُش ای دل , دگر مگو , دگر اسرار او مجو 
تو ازین شهره نیثیکر, مَطلّب َغرٌ آندرون 


شه تبریژ تمس دین, که به هر لحظه , آفرین 


خردم را گُ کند . ز فراق گران تو 
> که رَد از کمین تو؟ که کشد خود کُمان تو؟ 
صْتما سوی من نگر, که چنانم به جان تو 
ان که سر گشم . ز غم بی‌آمان تو 
مَکن ای دوست منز بد جز از کیان تو 
سیب جست و جوی تو , چه بود کُلْفْشان توو 
فلک و مهّر و مُشتری. خجل از آستان تو 
چو مگس دوغ درفتد. به گه امتحان تو 
مکی گشته هر گداء به دم ترجمان تو 
همه عالّم تول‌ای ‏ ز عَطاهاي خوان تو 
که طْمَع دارد از قضا , که شود میهمان تو 
چه تواها که می‌دهد , به مکان لامکان تو 
نظر تن به نان تو , هوس دل » نان" تو 
به سوی بام آسمان . پنهان نردبان تو 
که روان است کاروان . به سوی آسمان تو 
که ندانی نهان . آنکه بدائد نهان تو 
که خود از قشم نیشکر , ثیکرین شد , بان تو 


پرساد از جناپ حق . به مه خوشن‌قران تو 


۳ 


کار جهان هر چه شود. کار تو کو؟ بار تو کو؟ 
گیر که قحط است جهان , نیست دگر کاسه و نان 
گیر که خار است جهان , دم و مار است جهان 


۱-فْتیْ < جوان 
۲- انگشتان 


۹۵ 


گر دو جهان ده شد,آن و ار توکو 
ای شّه پیدا و نهان . کی یله و آثبار تو کو؟ 
ای طرّب و شادي جان, لسن و کار تو کو؟ 


گنن که شود مزداسغاء کفنت بخیلی .همه را 
گیر که خورشید و قَمَر , هر دو فروشد به سر" 
گیر که خود جوهری‌بی , نیست پی مُشتری‌بی 
گیر دهانی تبود . گفت زبانی تبود 
هینْ همه بگذار که ماء مست وصالیم و لقا 
تیز نگر مس مراء هم دل و هم دسثْ مرا 
برد کلام تو غری", برد قبایت دگری 
بر سر مُستان آبد . خارجییی راه زد 
خامُشن ای‌خرف نشان , درخور گوش خمشان 


9 


ای دل و ای دیده ماء خلعّت و ادرار! تو کو؟ 
ای مدد سمْع و ره شعله و آوار تو کو؟ 
جون نکنی سروری‌یی؟ ابر گهربار تو کو؟ 
تا دم اسرار رَد , جوشش اسرارٍ تو کو؟ 
بی‌گه شند . زود بیاء خانهُ خُمَارٍ تو کو؟ 
گُرّه خرابی و خرف , جبّه و دستار تو کو؟ 
روی تو زرد از قَمری , پشت و نگه‌دار تو کو؟ 
شخنگی ای چون نکنی؟َحم و کو؟ دا وک 
ترجمه خُلق مکن, حالت و گفتار تو کو؟ 


#۵۳ 


کی زٍ جهان برون شود , جزو جهان ؟ بیا بگو 
هیچ نمیرد آتشی . زآتش دیگر ای پسر 
چند گُریختم و نشد , سای من ز من جدا 
نیست جز آفتاب را . قوت دفع سایه‌ها 
ور دو هزار سال تو ‏ در پي سایه ۳ 
ی هم 
شرح پدادمی ولی. پشت دل تو پشگند 
سایه و نور بایدت, هر دو به هم ز من شنو 
چون ز درخت لطف او, بال و پری پرویدت 
چفْز" در آب می‌رود . مار نمی رسد پدو 
گرچه که چغْز حیله‌گر, بانگ زَیّد چو مار هم 

۱-مستمری 

۲-- دوزخ 


۳- پدکاره ای 


کی پرهد زٍ آب تم؟ چون بجهّد یکی ز دو 
ای دل من زٍ عشقّ خون, خون مرا به خونْ مُشو 
سایه بود مُوکلم , گرچه شوم چو تار مو 
کند . گمش کند. نور ز آقتاب جو 
خر کار پنگری. تو سپّسی به پیشن او 
کت رو کم مب وج 


۳ 


۲ 


ند دل جو پشکنی, سود نداردت رفو" 
7 ۱ ۲ ۲ عهٍ ۰ 
سر ۰ دراز شوء پیش درحت اتفوا 


سا ‌ ۳ وه سر 
تن‌زن چون کبوتران . هیچ مکن بقر بقو 
ص مر و ٍِ 


4 9 ‌ 9 1 و ۰ 


۴ - دوختن شال وجامة پاره و سوراخ شده , به نوعی که معلوم نشود. 


۵ - قورباغه 


۳۹۹ 


چغْز اگر خمّش بدی, مار شُدی شکار او 
گنج چو شد تسوی ژّر, کم نشود به خاک‌در 
ثم بکن برین سُحُن؟ تا نفشازعش دگر 
گر شیکی نشستمی , بابت خویش . رو به رو 
که لیکش گزیدمی . گه رتش مَزیدمی 
که کرش ربودمی . گه گمرش گشودمی 
همچو قدش ندیده‌ام , سَرو به هیچ بوستان 
چند کُنم تو را طلب , خانه به خانه , در به در؟ 
عَْرْ همه سر شدم , در طلب وصال تو 
از تبریز میرسد . هر سَحری رسول جان 
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چون که به نج وا رده گنج شود. جوا و تسوا 
گنج شود تسوي جان, چون برسّد به گنج هو 
حکم تو راست, من کی‌آم؟ ای ملک آطیف‌خو 
وه که چه عيش کردمی , تزه به تازه ,نویه نو 
گه کل وصلْ چیدمی , رنگ به رنگ و بو به بو 
گه در وصل سودمی , سینه به سینه » رو به رو 
گرچه بسی بگشته‌ام . باغ به باغ و جو به جو 
چند گریزی از پرم . گوشه په گوشه , کو به کو؟ 
در هوس تو میروم . شهر به شهر و سو به سو 
خی بیا و گرم رو , دشت به دشت , ای عموا 
جامه جرا دریده ای ؟ خرقه چنین ؟ بگو بگو 


#۰۴ 


گر تو همه سر به سر , عشق و هوایی . بگو 
حسن تو شیرین‌تراست .یا خوی جان‌پروّرت 
همدم جانی به لطف . نام تو مر عزیز 
هرچه بگویم خطاست . چون تو خْتا را هی 
بر تن ما جان ما . بسته یک رمزِ توست 
وصل تو روز حشر . داده جهان را حیات 
چشم نگهداشتن . از رخ تو . روی نیست 
ما همه چون ذره‌ايم . رقص‌کُنان پیش تو 
چون همه امداد لطف , پر تو نه از چا رسید 
در حق تبریرُ من . آنچه بگفتم . گم است 


شمس حق و دین که اوست , صدر خداوند ما 


ور تو همه ای‌صنم . عهد و وفایی بگو 
گر تو همه ای‌صنم . عهد و وفایی بگو 
گر تو فناي مُنی . چونکه بقایی بگو 
عين ثوایی تو يا . اصل خُطایی بگو 
در تن و در جان ما . حکم‌زوایی بگو 
جمله جزاها رسید . روز جزایی بگو 
وز تظرت خوف جان , پس چه بلایی بگو 
روی تو خورشید ما . چون تو برآیی بگو 
باز په نا جای رفت . پاک ز جایی بگو 
پس تو مرا لایقش . مدح و ثنایی بگو 
ای دل من در هواشْ , در چه فنایی بگو؟ 


۱- از جمله واحدهای اندازه گیری و معادل یک هشتم دانگ است. 


۲ - یک چهارم دانگ 
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#6 ۵ 


گر رود دیده و عقل و خرّد و جان . تو مرو 
آفتاب و لک آثدر کَتف سای توست 
ای که درد سُختّت . صاف‌تر از طَبْم آطیف 
آهل ایمان همه در , خوفب دم خاتمه‌اند 
تو مرو . گر بزوی . جان مرا با خود بر 
با تو هر جزو جهان, باغچه و پستان است 
هجر خویشم مَنماه هجر تو ببس سنگدل است 
که بود دْره که گوید: تو مُرو ء ای خورشید؟! 
لیک تو آب حیاتی. همه ان ماهی 
هست طومار دل من . به درازي ید 
گر تترسّم زٍ ملال تو , بخوائم صد بیت 


شمس تبریز , ز ملال تو بخوانم . صد بیت 


که مرا دیدن تو پهتر از یشان . تو مرو 
گر رود اين فک و خر تابان» تو مرو 
گر رود صَفوَت" اين طبْ سخن‌دان, تو مرو 
خوفم از رفتن توست . ای شه ایمان, تو مرو 
ور مرا مي تبری با خود , زین خوان, تو مُرو 
در خُزان گر پرود روتی بستان, تو مرو 
ای شنده سنگ ز تو , لغل بدخشان, تو مرو 
که بود بنده که گوید به تو سلطان : تو مُرو؟! 
از کمال گرم و رحمّت و احسان, تو مرو 
پرنوشته ز سرش . تا سوی پایان: تو مُرو 
که ز صد بیشتر و , هجده هزاران تو مُرو 


مرو از پیش من ای چشمه حیوان . تو مرو 


#۶ 


گر عاشقی در عشق او , دیوانه شو , دیوانه شو 
مستي چشم يار بين . مستی گزین, مستی گزین 
گر عاشقی, رو غم مخور , در آتش عشقش گذر 
رویی مُبین جز روی آو , سویی مبین , جز سوی او 
گر مرد عشقی مُردسان , بیرون نه از خانه قُدم 
از خودپرستی درگذر . با بیخودی پیوند کن 
خواهی که گردی چون جلال , از آشنایان دزش 
از مخزن شمسٌ الْحی , آن قفلِ ظلمث برکشا 
مولا به عشق شمس دین ء جان را طرب افزوده‌ای 


ور هوش داری زودتر , مستانه شو . مستانه شو 
زنجیر زلف او نگر . دیوانه شو. دیوانه شو 
پس پیش شمع روی او » پروانه شو , پروانه شو 
ور می‌زوی در کوی او , مردانه شو . مردانه شو 
ور مُرد عشقش نیستی , با خانه شوء با خانه شو 
در قُعر بحر پیخودی , دردانه شو . دردانه شو 
یکبارگی از خویشتن . بیگانه شو . بیگانه شو 
وآنگه کلید عشق را . دندانه شو . دندانه شو 
چون عاشق جان گشته‌ای , جاننهشو , جانانه شو 


رفول؟ 
گرانْ جانی مَکَنْ . ای‌یارا برگو 


۱- خالص و برگزیده چیزی 


۳۹۸ 


ان و ,2 
ازان زلف و ازان رخسار برگو 


۰ 


۰ ك: ی ی 
باغ جانْ , دو سه گل‌دسته بربند 
و 

حستش گفتنی بسیار داری 
۰ ِ ‌ 

ز یاد دوست , شیرین‌تر چه کار است؟ 


۷۶ 


۱۰ 


چو گفتی دی . که : جوشیده‌ست خوم؟ 
یاد عالسسم عدار بگذر 
لاف نه تاتار . کم کن 
یاد خار . خالی کن تفس را 


چو دیدی نورٍ شمس الدین تبریز 


۰یا ۱۰ 


۰یا 


۳ ۳ ف‌ 


حکایت‌هاي آن گلسزار برگو 
برگو 
برگو 


لا مَْشین چنین بی‌کار 
پیا امسروز دیگربار 
لطف عالم آلاسرار برگو 
ز ناف آموي تاتار برگو 
ز لطف آن کل بی خسار برگو 
ز فیض آن مه انوار برگو 
میان عاد ام آثار برگو 


۱۰ 


#6۰۳۸3 


گشته‌ست تپان جانم ء ای‌جان جهان ! برگو 
سلطان خوشان ات فان شاه‌نشان اش 
سری‌ست سْمَنُدر راء زآتش که نمی‌سوزد 
پنگر حشر مستان؛ از دسث بنه دستان 
زآن غُمزهٌ چون تیرش, ابروي گُمان‌گیرش 
رگ هله عاط برگزهپشی شمان پرگز 
از جام رحیق" او مُست است عقيق او 
من بی‌زیر و زیرم, در پنجهٌ آن شیرم 
زیر است تُوای عم وْْدرخور شادی . غم 
چون بگذری ای عارف, زين آب و گل ناثیف" 
در عالم جان , جا کُن, در غیبٌ تماشا کن 
من بی‌خود و سَرمَستم, اینک سر خُم بستم 
شمس الحق تبریزی » داریم نشان از تو 


۱-شراب 


هین سلْسله درجنبان ء ای‌ساقي جان! برگو 
تا چند کشی گوشم؟ ای گوش‌کشان برگو 
ازآن برگو 
با رطل گران پیشآء با ضرب گران برگو 
اسرارٍ سلحشوری, با تير و مان برگو 
وآن کته که می‌دانی, با او به نها برگو 
پیفام عقیق او. ای گوهر کان برگو 
اخوالِ جهان سیرم, اخوال فلا برگو 
یک لحظه چنین بُرگو, یک لحظه چنانْ برگو 
مُقصود یفیّت شند. بی‌شک و گُمانْ برگو 
و مَّل هاتف, بی‌نام و نشان برگو 
روبی به رَوان‌ها کن » زین گرم‌روانْ برگو 
ای شاه زبردستّم. بی‌کام و دهان برگو 
در مجلس مشتاقان , آن نام و نشان برگو 


چانی‌ست قَلدر را ء ادرتر 


۲ - از مصدر تشف به معنی بخود کشیدن , همچون زمین که آب را به خود میکشد. 


۳۹۹ 
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#۹ 


گفت :به زیر تنطقی , نکتةعش ‏ ْقوا 
گر تو به حق رسی عیان, حَق حق حقّ, زنی عیان 
حاجی کعبهٌ صفا . خوش به طواف بی‌ریا 
در عرفاتٌ آمدم . غرقه بحر وحدتم 
قبله یکی‌ست مُر مرا . بی‌متی و من و تو را 
چون به نماز تاختم , با دل و روح ساختم 
چونکه نظر به کائنات . کردم از ره صفات 
برگ و گیاه هر جر , شاد ز عشق ذوالمتن 
بو به پیش ما دمی , تا که نوی تو مُحرمی 
هین خمشی که گفت :تقو .لتق تن تاق , تن تقو 
قال چه و ما چه؟ حال چه و مُجال چد؟ 


۳4 


روم فروخت آتشی . از نظر تو شمس دین 
۳۳۹ كِ ۰ 
شمس که نور ذاث او , مٌطلع صفاث او 


9 ءِ .۰ ی 
سوی صلاح دین برو ء این غزلش به تحفه بر 


من به جواب گفتمش: شمس مناست., حق حقو 
کشف شود تو را بیان , شمس من‌است حق حقو 
آمد و گفت: مرحباء شسمس من‌است حق حقو 
دور ز شرک کثرتم , شمس من‌است حق حقو 
در سبحات کبریا , شمس من‌است حق حقو 
وه چه خدا شناختم , شمس من‌است حق حقو 
گفتم این سخن به ذات : شمس من است حق حقو 
گفته پس همین سخن : شمس من‌است حق حقو 
شاد بگو , تو بی‌غمی .شمس من‌است حق حقو 
زآنکه به لفظ حق حقو : شمس من است . حق حقو 
حسنْ چه و جمالْ چه؟ شمس من‌است حق حقو 
در تبریز آمدم , شمس من‌است حق حقو 
قادر کاثناث او » شمس من‌است حق حقو 


مست بخوان و بی خبر: شسمس من‌است. حق حقو 
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گفت و گو کُن, گفت و گو کُن, گفت و گو 
روی برگردان ز آز و با خدا 
دل سبویی دان و آپ عشق را 
دوریین کشن ۰ وآنگهی 
آن شکنج" موی او 


ود منی وآلودگی 


شرح سر 
وانگهی از 


رو په های و هو , به بزم عاشقان 


۱- در پسته ( نکته سربسته) 


۲ - پیج و تاب 


جست و جو کُن , جست و جو کن .جست و جو 
زود رو کن . زود رو کن ء زود رو 
در سبو کن . در سبو کن . در سبو 
کو و کو کن, کو و کو کُن, کو و کو 
مو به مو کن, مو به مو کن, مو به مو 
ست و شوک شست و شو کن ست و شو 


های و هو کن, های و هو کن, های و هو 


مثل شمس الدین تبریزی درا 
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لم 


۱ 
حیدری شو . بو و بو کن . بو و بو 


*» ۶ 


لطف خطاب فقو گفت به جاْ که : صدقو 
عشق توأم معاینه . داشت به روم آینه 
جام مي چو ارغوان . داد مرا به ارغوان 
بی‌نظر وفای تو . چند ز اشتیای تو؟ 
چند دهم ز جام می ؟ نیست شدم ز هست دل 
چند دهم ز جام می , وعده دل ز دست غم؟ 
فارغ اگر ز نیک و بد , گشته‌ام از خودی خود 
طالب نقش دیو شد , تفس سلیم پیوه شد 
هوش برفت از سَرم . عقل بریخت از برم 
ساقي ما ز چنگ و دف . بازگشا گره ز کف 
پرده عشق پردرم » وز ره ژهد بگذرم 
چونکه نگشتم از رل" . بازنگشتم از علل 
گفت دلم به بیهشان : کاتش غم فرونشان 
مائده مسیح کو ؟ فائدهٌ صحیح کو؟ 
رفت ز طور ولوله . جانب تیر و سنبله" 
ال آن ستون کجا ؟ قصَهٌ کاف و نون کجا؟ 
گفت که : چوپ نیستم , گرچه که خوب نیستم 


آمده از ره يقین » از تبرر شمس دین 


ص 


می‌زندم هر اینه : بقر بقو . بقو بقو 


میرم از خودی فُغان : بقر بقو , بقو بقو 
می‌زنم از فرای تو : بقر بقو , بقو بقو 
جان شده پای بست دل . بقر بقو , بقو بقو 
بهره مرا ز کامٌ کم . بقر بقو . بقو بقو 
عشق زئد ره خرد . بقر بقو , بقو بقو 
عقل برفت و ماده شد . بقر بقو » بقو بقو 
چون من آزین دو برترم . بقر بقو ‏ بقو بقو 
تا بزنم ز شش طرف . بقر بقو . بقو بقو 
شام و سَحر برآورم . بقر بقو , بقو بقو 
نیست په علم من عمل . بقر بقو ء بقو بقو 
چند ز دست سرخوشان » بقر بقو , بقو بقو؟ 
شام او اه ری وه اف با 
زمزمةٌ جنون کجا؟ بقر بقو . بقو بقو 
چونکه قلوب نیستم . بقر بقو . بقو بقو 
گفث : بگو به آن و اين . بقر بقو , بقو بقو 
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مرا اگر تو نیایی. یه پیش یار بجو 


۲ ی 2 
درآن بهشت و گلستان و سبزه‌زار بجو 


۱- این بیت » صراحتی بی چون و چرا در حیدری بودن »یعنی شیعه بودن جناب شمس تبریزی دارد» 


امری که بطور قطع , مذهب جناب مولانای فانی شده در او را نیز بخوبی روشن مینماید . 


۲ - لغزش . خطا 


۳ - نام برج ششم از برجهای دوازده گانه فلکی (شهریور) 


۳ 


چو سایه خُسیّم و کاهل مرا اگر جویی 
چو خواهی‌آم که پیینی خراب و غُرقٍ شراپ 
اگر ز روژ شمردن , ملول و سیر دی 
درآن دو دیده مُحمور و قلرُ پرنور 
دلی که هیچ تگرید. به پیش دلب جو 
زهی فسرده کسی . کاو قرار می‌جوید 
اگر چراغ نداری» ازو چراغ بخواه 
به مجلس تو اگر دوش بی‌خودی کردم 
تو هرچه را که پجویی , ز اصل و کاتش جوی 
خیال يار سواره . همی رسد ای دل! 
به نزد او همه جان‌های رفتگان جمع‌اند 
جو صبح پیش تو آید, ازو صبوح پخواه 
چومُردمک , تو خُمّش گن ,مقامتو چشم است 


چو شمس مفخر تبریز, دیده فقر است 
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به زیر سای آن سرو پایدار 
۳ سس ‌ ِ ء 
بیا حوالی آن چشم پر خمار 
ی م2 ءِ سوی ِ 
درا به دور و قدح‌های بی‌شمار 
درا ۰ جواهر اسرار کردگار 
7 ۹ ِ 
گلی که هیچ ریزد. دران بهار 
تو جان عاشی سرمست بی‌قرار 
و 0 1 د 
وگر عقار نداری» ازو عفار 


تو عذرٍ عقل یوم ازآن عذار 
زمُشک وگل له , خوش ‏ خْلش " ز خار بجو 
پیام‌های غریب از چنین سوار بجو 
کتار پر گلشان را درآن کنار بجو 
چو شب به پیش تو آید. درو تهار بجو 
وگر نه آن تظرستت , در اثتظار بجو 


۵ 3 ۶ ۴۱ 
فقیر وار مر او را . در افتفار بجو 


6۰:۳ 


مستم خرای بیخودمٌ »منم مکن . عيبم مگو 
ای عارف بی‌خویشتن , خورده مُنه بر عاشقان 
پستنقدخپستان دج« درگ که پل سای 
دریا نیم دریا نم . خالی هم از دریا نیم 
خنده مزن چون کودکان , کز جان من واقف نه‌ای 
گر راست می‌گویم تو را . هردم زبانم می‌زنی 
من مست از آن باده نیم , که محتسب منم کند 


# هدرن 
۳ - خلیدن 


۴ - فقیر شدن 


آفتان و خیزان می‌روم » می‌بین و این با کس مگو 
دیوانه‌واری می‌روم . خانه به خانه . کو به کو 
لام شنو هر لحظه‌ای . گویم که: آبم نه سّبو 
برگ درختم هر تفس , تر می‌شوم , از آب جو 
رخوانْ تو یک سوره ز من , معلوم کن سری در او 
دیگر زبانم را مَبند . آری زبانم را شنو 


مست از شراب وحدتم , فارغ شده از رنگ و بو 


اینجا چنینم بی‌خبر . جایی دگر دارم نظر 
گر شمس دین سیران کند , در وی کجا خواهد رسید؟ 
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سرکه ندانم از شکر . خمی ندانم از سبو 
او در سماع اتشش طلب » در پرده‌های هفت تو 


#۵ ۴ 


مستی ببینی ردان , می‌دان که باشد مس او 
گر سر ببینی پرطرب, پر گشته از وی روز و شب 
عالم چو ضد یکدگر, در قصد خون و شور و شر 
هر دم یکی را می‌دهد , تا چون درختی برجهّد 
سبْلّتْ قّوی مالیده‌ای . از شیر تفشی دیده‌ای 
زو قالیّت پیوسته شد. پیوسته گردد حالتت 
ای خوش ییابنهای دل ,عشق است تازانْ سو به سو 
شنست ‏ سنْ کم باف , چون صیدت نمی‌گردد زیون 


ای شمس تبسریزی! بیا , در پرتو ذات خدا 


هستی ببینی زنده‌دل . می‌دان که باشد هست او 
می‌دان که آن سر را یقین . خاریده باشد دست او 
لیکن نیارد دم زدنْ . از هیبّت پابست او 
حیران شود دیو و پری , در خیز و در برجست او 
ای فُربه از بایشت" خود . باری ببین بایست او 
ای رغبت پیوندها . از رحمّت پیوست او 
5 یه واه م ۰ ۳ 4 1 ‌ 

جز حق نباشد فوق او. جز فقر نبود پست او 

3 ِ ض ۳ 


چون دیده‌ای تو کبریا , زآن گشته‌ای سرمست او 


#6» ۵ 


مطرب ما چه می‌زنی ؟ بار دگر تو . تّق تَمو؟ 
حَق حي َ همی‌زنم ماو لک به شْ زنم 
جملهٌ علم قیل و قال . از فُعلات و مُفعلات 
مست شده ز دست توء من شده می‌پرست تو 
بوسه دهم بر آن کت , تا هی ز کف دفّت 
عشق مجاز کی رسد . در صفت حقیقتی؟ 
مطرب ما چه می‌زنی , تق تی تاق , تق تقو؟ 
زآنکه بد لفظ حَقَ حقوء شمس من‌است حق حَفو 


ءِ 
جانب شمس دین برو . باز بگو که نورٍ حق 


آب برین ورق زنم ». شمس من‌است , حق حقو 
۶ ور ۰ و 
گفته من بود به ذات » شمس من‌است . حق حقو 

۲ : ماو 
زُِ ت کنی و هست تو , مس من‌است حق حفو 
جمله شدیم یک صفت . شمس من‌است حقّ حقو 


و . 
ِ ۳۹ 


مدرسهٌ فراش کو؟ شمس من‌است حق حقو 


و -. 
۳ ۳ 


#6 ۵۴۶3 


مطرب مهتاب‌رو ۱ هرحه شنیدی بگو 


۱- ضروریات. 
۲ - قلاب ماهیگیری 


ما همگان مُخرمیم. هرچه بدیدی بگو 


ای شَدْ و سلطان ما؛ ای طریستان ما 
نرگس خُمَارٍ او . ای که خدا يارٍ او 
ای شنده از دست من, چون دل سُرمّست من 
عید پیاید رود . عیدٍ تو ماد آید 
در ثبکرستان جان . غرقه شدم ای‌عموا 
می‌شدم می به چپ, می‌کشدم دل به راست 
بی به قدح ریختی . فثنه برآنگیختی 
شور خرابات ماء نورٍ مُناجات ما 
ماه یه آیر آدرون » تیره شنده‌ست و زیون 
ظل تو پاینده باد , ماه تو تأینده باد 
عشقْ مرا گفت دی : عاشق من چون شندی؟ 
مرد مُجاهد دی . عاقل و زاهد بدی 


در هوس شمس دین . شیفته از عقل و دین 


در حَرّم جان ماء بر چه رسیدی؟ بگو 
دوشن ز گلزارٍ او , هر چه بچیدی بگو 
ای همه را دیده تو. آنچه گزیدی بگو 
فُلک بی مُدد . چون برّهیدی؟ بگو 
زین ثیگرستان اگر , هیچ چشیدی بگو 
رو که شش خوش است , تو چه کشیدی؟ بگو 
قفل خرابات را . چون تو کلیدی بگو 
نامه ما هی يو د یو گر 
ای مّه! کر آبرها . پاک و بعیدی بگو 
چُرخْ تو را بنده باد , از چه رمیدی؟ بگو 
گفتم: بر خون من . آنچه تنیدی بگو 
عاقبتا همچو مغ , از چه پریدی؟ بگو 
از دو جهان همچو باد. چست جهیدی بگو 


#»۰ِ۷ِ 


مُطربا! اسرار ما را بازگو 
ما دهان بربسته‌ايم » امروز ازو 
ِ 
ماجرایی رفت جان را . در آژل 
مستخات امه دعاي عاشقان 
چون صّلاحَ لین صَلاح جان ماست 


۶ و , 


من گران‌گوشم» پنه رخ بر 


قصّه‌های جان‌فزا را بازگو 
تو حدیث دلکشا را بازگو 
وعدهُ آن خوشلقا را بازگو 
بازگق ان ماج توا را بازگن 
مر جان مصطفی را بازگو 
ای دعاگو ! آن دعسا را بازگو 
آن صللاح جان‌ها را بازگو 


#6 ۸3 


من آن نیم که نگویم . حدیث نعمّت او 
اگر چو چنگ بنالم ازو . شکایت نیست 
ز من نباشد اگر پرده را بگردانم 
اگر چه قند ندارم . چو نی توا دارم 


کُنون که نوت خشم است, صلح ازین دست است 


که مُست و بی‌خودم . از چاشنی محثت او 

که همچو چنگم, اندر کنار رَحمّت او 
2 ۰ و ی ۳۹ 

که هر رگم متعلق بود به ضربت او 


ازآن که بر لب فُضْلّش 


چگونه باشد . چون در رسّم به نوت او 


وت | 
ء چسم رز سریت او 


اگر بدزدم من از آفتاب, ننگی نیست 
نه لولیان سیاهچشم . دو دزد ویند؟ 


ی ءِ 
قناعت 


ز آدمی چو پدزدی, به کم قناعت کُن 
او در , به جر گوهر زماندیها 
که نیست هر خدا را به جز که دزد خسیس 
دریغ شرح نگشت و زٍ شرع می‌ترسم 
مان برد که غنی , جرم او طمَع بوده‌ست 


اگر تو حق‌طلبی . شمس دین تبریزی 


چه ننگ باشد , مر آمل را ز زیت او؟ 
گذر ز طیت خود , چون کنم به طیقت او؟ 
هُمی کشند نها . نور از بصیرت او 
که شیخ تفس رین است با جبلّت" او 
اگر تو واقفی از لطف و از سَریرّت" او 
که سوي کال فانی بود عزیمّت او 
که تیغ شرع برهنه‌ست , در شریعت او 
نه بلکه خُس‌طمّی بود . آن جرِمّت او 


» 8 


من غلام َمرم» غیر فمسسسر . هیچ مگو 
دوشن دیوانه شدم. عشق مرا دید و بگفت: 
گفتم: ای عشْ , من از چیز دگر می‌ترسم 
من به گوش تو . سحُن‌های تهان خواهم گفت 
قَمّری . جان‌صفتی , در ره دل پیدا شد 
گفتم: ای دل چه مه است . اینکه ائنارت می‌کرد؟ 
گفتم: این روی فرشته‌ست عجب .یا پر است؟ 
گفتم: این چیست بگو؟ زير و زیر خواهم شند 
ای نشسته تو درین خانةٌ پر تفش و نگار 
گفتم: ای دل پدری کن , که نّه این وصف خداست؟ 


غیر شمس الحسق تبریز مین . مولانا 


ود ازین بی‌خْبری » رنج مره هیچ مگو 
آمدم زنل مر نز تحافاه. موه هیچ مگو 
گفت: آن چیز دگر نیست دگر» هیچ مگو 
سر پجنبان که بلي » جز که به سره هیچ مگو 
در ره دل چه لطیف است سمُر, هیچ 
که نه اندازهٌ توست ؟ این بگذر . هیچ 
گفت: این غیر فرشته‌ست و بشر. هیچ 
گفت: مي‌باش چنین زیر و زبر» هیچ 
خیز ازین خانه برو . رخت ببر» هیچ 
گفت: این هست ولی جان پدر. هیچ 


مثل رخساره اين نور نظسر , هیچ 


ها ها ها ح ح ها 


(ده) 


من که مست از مي جانم . تناها یاهو 


۱- طبع , غریزه , نهاد. آب و گل . خمیره. سرشت. 


فارغ از کون و مکانم , تناها یاهو 


نك راز و آنچه نهان کرده شود , و مُجازً به معنی خصلت و طبیعت نهانی آدمی ست. 


ه۳۰۰ 


مطربا! بهر خدا . یک نفسی با من باش 
لب لعلش چو بدیدم , دلم از دست برفت 
گاه در صومعه با اهل عبادث همدم 
گاه ساکن شنده در ارض , به حکم قدیر 
من چه گویم که همه . ساکن و جنبان متّندا 
من به تقدیرم و تقدیر هم از ذات من‌است 
خمش ای‌بلبل فُدسی , هم از آن‌روی که من 
یک زمان در بر من آی , که فرخنده نوی 


یی ۵ یی ۵ و یی ۵ 6 یی ۵ 
7 9 ۲ 
سس تن ء سس سس و سس سن 


ءِ 


باقن ما خره. ها قره ء همه آنوار مین 
شمس تبریز که بمود په هر دیده عیان 
شمس تبریز که غایب شد ازین چرخ کبود 
۰ و ۰۵ 207 ۱ 
شمس تبریز که تبریز ازو معمور است 
شمس تبریز نه از مشرق و نه مغربی است 
۰ اب #۶ ص ۳ 7 ۶ ۲ 
شمس تبریز. محمد" به بقين دان و علی 
ی ۳۷ ۳ ۶و 

7 ۶ و 


۳ 


۱-اپاد 
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که سر از پای ندانسم . تنتاها 
شقی چشم فلانم . تنناها 
گاه در دير مغانم . تناها 
اه وا روانم . تناها 
چه زمین و چه زمانم ؟ تنناها 
قادر هر دو جهانسم . تنناها 


فارغ از حرف و زبانم , تناها ب 


جهانم . تنناها 
تب اه 
زآنکه خورشید عیانم . تتناها 
حاضر است او و نهانم . تنناها 
غیر او هیچ ندانسم . تنناها 
قن اشی.. تتبانبم .دی تناها 


در تن صوت 


اوست نو دل و جانسم . تنناها 
عشق ازو داد نشانسم . تنناها 
در صفت هست بیانسم . تنناها 
راحت روح و روانسم . تناها 
فارغ از کون و مکانسم . تنناها 


۲ - این مصر ع حاوی اشارات عرفانی بس رفیعی‌ست که یکبار دیگر مذهب مولانا را محققاً بهاثبات 


میرساند , جرا که تنها در تصوف و عرفان شیعه دوازده امامی است که سخن از وحدت نور ازلی حضرات 


وا ۱ 


محمد "ص" و علی "ع" میباشد که مسمی 


به تجلی اول است. در عرفان شیعی , نور سر و باطن همه اولیاء 


همچون شمس تبریزی نیز پرتوی‌ست از آن نور مقدس ازلی . در مصر ع دوم نیز اگاهانه از کلمه "صفت" 


استفاده شده که در اين نکته . اشاره واضحی به همین مطلب وجود دارد , چرا که آن نورٍ ازلی که نور 


"محمديه علویه" نامیده میشود , مظهر صفات ذات خداوندی میباشد. و بالاخره در بیت بعدی به صراحت 


۰ ءِ ‌ 7 ۰ و 
میفرماید: "دو ممبین, زآنکه یکی‌اند. به ذات قدوس!". 


۳۰۹ 


۰ ۰ وو ۰ 0 
چونکه بنمود جمال . از تقق! عیب . شهود 
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بسث دم » راز زبانم . تنناها یاهو 


*#» 


من که ستیزه رو تم . در طلّبٍ لقای تو 
در دلِ من نهاده‌ای , آنچه دم گشاده‌ای 
گل‌ثکر میم , هست سپاس و شکر تو 
سبزه ترویدی ِ . چا 
هست جهاز ؟ 


من ز لقای ۳ جانپ 


ان ندادی‌یی 
نان. حَه ی و سبز تو 
کد گریرّمی 
دهری‌ای, مُنکر گشت بت را 
پر ز جماد و نامیه" . عم همچو کاٌ دان 


9 
بخت نداشت 


در دل خاک از کجا . های دی و هو بدی؟ 
هم به خود آید آن کم , کیست که جذب او کند؟ 
ود ره دا + چند یم رز هرا 
کرد دو صدصعّث هزار , اوّل روز تا به شب 
رقص هوا ندیده‌ای ء رقص درخت‌ها نگر 
بُس کن تا که هر یکی . سوي خدیث خود رود 
شاه همه جهان تویی . اصل همه کسان تویی 
ابر غم تو ای قمر, آمد دوش . بر جگر 
جست دلم ز قال او . رفت بر خیال او 
جان مرا درين جهان , آتش توستٌ در دهان 
نیست مرا ز جسم و جان , در ره عشق تو نشان 
بنده پدید جوهرت , نگ شنده‌ست بر درّت 


۱- پرده 


۲ - بقظه < < پیداری 


پدهم جان بی‌وفا. از جهت وفاي تو 
از دو هزاز یک برد . آنچه نم به جاي تو 
کل هو رون جاک بای ری 
چرخ نگرددی اگر . تَشتَود ی صلای تو 
هست امید شب‌زوان, روزهاي تو 
گر تبدی لقایشان . ایند لقای تو 
و آبقاشن تیه ۲ موویتٍ ِِ تو 
۷ ۳ آمدیء دعوت 9 تو 


هست خود آمدن دلاء عاطفّت خدای تو 


۳ 


هست هوا 


ث 


و ده هم . دسث‌خوش هوای 
چرخ‌زنان به هر صقّت. رفص‌کنان برا 
با سوي زقص جان ره پیش و پس خدای : 
ود طبع‌ها همد. عاشق مُفتَضاي 
سا ارهز 
گفت مرا ز بام و در . صد سم از زبان 
شاید ای نباث‌خوء این همه در زمان 
از هوس وصال تو . وز طلب جهان 
زآنکه غول" می‌روم . در طلب نشان تو 


ما 


تک ث 


ث 


ث 


وه ‌ 
مانده‌ام ای جواهری. بر طرّف دکان تو 


۳ - نامیه - قوه ای که موجب رشد و نمو میشود ( همچون نباتات و گیاهان). 


۴-راه دور و دراژ. 
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ِ ‌‌ 
شاد شود دل و جگر , چون پکشایی آن کمر 
ءِ ءِ 
تا نظری به جان کنی . جان مرا چو کان کنی 
۳ ِ - ء 
می‌دوید از هر طرف , در جست و جو 
۰ ب ۰ موه 
گاه چون مَهُ تانته , بر بام‌ها 
ناگهان آفکند طشت ما ز بام 
۱ تب 
در میان کوی. بانگ دزد خاست 
گرد او را پاسبانی , درنیافت 
و سر رخ امد افلاطون عقل 
گفت: دانستم که رح دست کیست 
چون که زَخْم اوست ء نود جاره‌ای 
از پي اين زُخم . جان نو رسد 


۵ اب ۵ ء ۰ ۰ 


بازگشا تو خوشن قبا , آن کُمر از میان" تو 


در تبریز شمس دین . نفد رسم ن تو 


#6 ۲ 


۰ ۳1 
۰ ۰ ۵ 


چشم پرخون, تیغْ در گف» عشق او 
او به فصد جان عاشق, سو به سو 
گاه چون باد صبا ء او کو به کو 
پاسبائان آمدند , در گفت و گو 
او پرّد زخمی و پنهان کرد رو 
کاو نشان‌ها را بدائّد , مو به مو 
کاوست اصل فثنه‌های تو به تو 
آنچه او بشکافت . تپُذیرد رفو 
جان کهنه دست‌ها از خود بشو 


۳ 
کاو برون است از جهان رنگ و بو 


#6» ۳ 


ناله‌ای کن عاشقانه. درد مّخرومی بگو 
خواه رومی . خواه تازی , من نخواهم غیر تو 
هم پسوزی , هم بسازی . هم پتابی در جهان 
گر گسی گوید که آتشن سرد شند » باور مکن 


ای دل پران من م تا کی ازین ویرانه‌تن 


پارسی گو ساعتی و ساعتی رومی بگو 
از جمال و از کُمال و لطف مَحْدومی بگو 
آقتانین ماهتا انشنی 2 موی بگو؟ 
تو چه دودی و چه عودی . حی فیّومی بگو 
گر تو بازی ,بر پر آنجاء ور تو خود بومی" بگو 


#» 


ءوه ء ۳ 0 9 ءِ 
یود چنین مّه در جهان , ای دل همین جا. لگ شوا 
ماییم مُست ایزدی, زآن باده‌های سَرمّدی 


رفتیم سوی شاه دین, با جامه‌های کاغذین 


۱-میان < کمر 


۲ - پوم < چغد 


۴ م2 1 و 
از جنگ می‌ترسانی‌ام؟ گو جنگ شو, گو جنگ شوا 

"1 ۲ ِ ۳ 9 
تو عاقلی و فاضلی, دربند نام و نگ شو 
له ه له ] 1 ِ 1 
تو عاشق تفش آمدی, همچون قلم در رنگ شو 


در عشق جانانْ جان پدم بی‌عشق تکشاید گره 
شد روم » مست روی اوء شند ژنگ ,مّست موی او 
در دوغ او افتاده‌ای. خود تو ز عشقش زاده‌ای 
گر کافری , می‌جویدت, وز مومنی, می‌شویدت 
چشم تو وقف باغ او. گوش تو وقف لاغ" او 
هم چرخ قوس تیر او. هم آب در تدبیر او 
ملکی‌ست او را رت و خوش ,هر گوهای می بیش 
گر َغل و گر سنگی هّلاء می‌علْتْ در سل لا 
بخری‌ست چون آب خضر گر پر خوری, ود مغر 
می‌باش همچون ماهیان, در بحر , آیان" و روان 
که بر بت لب می‌نهّد. گذ بر کنارت می‌تهٌد 
هر چند دشمن نیستش , هر سو یکی مُستَیستّش 
سودای تنهایی مَبْء در خانه غاوزت محر 
آن کس بود مُحتاج می, کاو غافل است از باغ وی 
خاموش . همچون مُریّمی, تا دم زد عیسی‌دمی 


ای روخ , این جا مست شوء وی عقل . اين‌جا دنگ شُو 
خواهی به سوی روم رو خواهی به سوی نگ شو 
زين بت عْلاصی نیستت» خواهی به صد فُرسنگ شُو 
این گو , برو صدیق شموء وآن گو پرو آفرنگ" شلو 
از دخل او چون تخل و و تخل او نگ" و 
گر راستی رو تیر شوه ور کج زوی» مُرجنگ لو 
خواهی عقیق و لمل شُو, خواهی کلوخ و سنگ شو 
با سیْل سوي بحر رو, مهمان عشق نگ نو 
گر آب دریا کم شود. آنگذ رو دْئنگ شو 
گر یاد خُشکی آیدت. از بخر سوی کُنگ" شوا 
چون آن کند ء رو ای شوء چون این کند , رو چنگ شُو 
مستان او را جام و ! بر دشمنان سرهنگ شو 
شد روز کوچ عاشقان , پیش آی و پیش‌آهنگ شو 
باغ پر انگور وی‌ای, گذ باده نو گد بنگ شنو 
کی گفث کائدر مَشعْله . یار خُران لنگ شنو؟ 


۵8 


ندیدم در چهان گس را ء که تا سر پر نبوده‌ست او 
همه از عشق بررسته , جگرها خسته , لب بسته 
حقایق‌هاي نیک و بّد . به شیر ُفته می‌مائد 
بسی خورشید آفلاکی, تهان در جسم هر خاکی 
به مثل خمّت مردم. تزاد از خاک و از آنجم 


۱-تصاری ( مسیحیان) 


۲ - شوخی و بازی 


همه جوشان و پرآتش . گُمین آندر بهانه جو 
ولی در لسن جانشان . شقایق‌های تو بر تو 
که عالم را زد برهم . چو دستی بر هی بر او 
پسی شیران غُرنده, تهان در صورت آهو 


وگرچه زاد بسن ادر . ازين داماد و کدبانو 


۳ - رشته ای که انگور و دیگر میوه‌ها را با آن پیندند و بیآویزند. 


۴- در حال آمدن: آینده 


۵ - نام رود پر آبی در هند 


2 2 9 ی ۶ . 
ضمیرت بس محل دارد. فدم فوقی زحل دارد 
4 ۹۹4 
زوان گشته‌ست از بالاء ژلال لطف تا اینجا 
نمی‌بینی تو اين زمزم؟ فروتر می‌روی هر دم؟ 
و ری #7 
چو شستن گیرد او خود را . رباید آب جو او را 
به سیبستان رسد سیبش . رهد از سنگ و آسیش 
۳ 
دل ویس و دل رامین , پپیئد جثت وحدت 
ازان‌سو در کف حوری , شراب صاف انگوری 
4 م ۰۶ , ۶ و 2 
دران باغ خوش اعلوفه . شود خندان چو اشکوفه 
7 و ۳ رو 
پصیرت‌ها گشاده , هر تظر حیران . دران منظر 
جوم پر 9 
خُمش کن ای دل مضطر , مگو دیگر ز خیر و شر 


9 


اکن آنتن ای کل قرو ماع با رای 
که ای جان گل‌آلوده, ازين گل خویش را وا شو 
‌ ۳ ِ ۳ ۰ 
اگر آیوبی و مُحرم . به زير پای جو , دارو 
ءِ ۶ 9 5 و5 
چو سیبی می‌برد غلتان . به باغ خرم مینو 
9۶۵ 5 
و مه رم ره ۵ 
گل سرخ و گل خیری» نشیئد مس , رو با رو 


۳ ۶ ۰ 
ازین‌سو کرده رو با رو . به خنده جفت با بانو 


4 وس 
و 


4 ءِ كِ 


9 و اه عه ]+ ۲/۰۱ 
که رستیم از سیه‌کاری, ز مازو رفت . آن مازو 
ٍُِ ۶ ِ_ ۳ مر ۰ 9 
دهان پرقند و پرشکر, تو خود باقیشش را برگو 


چو پیش اوست سر مظهّر,زبان بربندشو چون گو 


#6 ۵۵۶ 


تعره زنند : نق دقو ء اهل صفا . به. صدقو 
ساعی" کعبهٌ بشر » آنکه بود چو بوالبشر 
قارب زمزم صفا ء رفت به سوی اصطفا 
تیه طتی کدا کت طرر خی دید قلکت 
کوکب مشرق رضا . آمد و گفت ز اقتضا: 
ماه که پُدر می‌شود . شارح صدر می‌شود 
آنکه گرفت فرب حق , یافت ز دیگران سَبّق 
اسم و حروف با قّط , شکل دوایر و تط 
گر تو به ذکر وی دذری , ذاکر و ذکز گستری 
عالم خُلق و امر حق , زاول صبح تا غسق" 


و 
۱- گل هميشه بهار 


چند زنند: بق بقو , شمس من‌است حق حقو 
ایمن ز افتضای شر ء شمس من‌است حق حقو 
تا به عمل کُند وفا , شمس من‌است حق حَقو 
گفته به عش یک به یک: شمس من‌است حق حقو 


2 
‌ 


پدر شدیم زین قضا ء شمس من‌است حق حقو 
از تو به قدر می‌شود ‏ شمس من‌است حق حقو 
گفت به گوش من فْ: شمس من‌است حّق حقو 
گفت: نمی‌کنم غلط . شمس من‌است حق حقو 
چون تو ز لطق بگذری , شمس من‌است حق حقو 


۲ - ماده ای که از درخت بلوط به دست میأید و با آن پوست را دباغی میکنند ,و یک جزو از اجزای 


ءِ 


۳ - سعی کننده , و مقصود سعی حاجیان در صفا و مُروه در نزدیکی کعبه میباشد. 


۴- شدت تاریکی شب. 


۳۰ 


۳ 0 ۳ مج 2 وو 
شمس و قمر از آن شروق . بر زده رایت تتق 
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۳ و۳ ۲۹ 7 7 5 
می‌سپرد همین طرق , شمس من‌است حق حقو 
گفت به جمله اهل دین: شمس من‌است حق حقو 
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نمی‌گفتی مرا روزی : که ما را یار غاری تو؟ 
آیا شیر خداا آخر » نقرمودی به نید آنلن 
شکفته داشتی چون کل ء دل و جانم , دلاراما 
ز نازی کر تو در سر بد » تهی کرد از دماغم »غم 
چه فْتوی داد عشق توء به خون من؟ نمی‌دانم 
آیا ائید در دستم . عصای موسّوی بودی 
چو از آفلاک نورانن . وصال شاه آفتادی 
کنار وصل گر بودی, یکی چندین تو . ای‌دیده 
آلا ای مو ! سیّه‌پوشی , به هنگام طرّب , وآنگذ 
به تم و تثر عذر من , سَمَر شد در جهانْ اکنون 
تو ای‌جانْ سنگ خارایی, که از آب خیات او 
رمیدستی ازین قالب, ولیکن علْقهیی داری 
درین امید پزمُرده. بپومردی چو باغ از دی 
بخارای جهان جان, که مُعدن‌گاه عم آن است 
مرن فال بدی زیرا , به فال سَعُد وصل آید 
چو دانستی که دیوانه ُندی , عقل است این داش 
هزاران شکر آن شنُ راء که رین بند او گشتی 
همه خر و همه دور برای شاه می‌زیند 


فراقی من شده فربه , ز خون تو که خورد. ای دل 


درون باغ عشق ما . درخت پایداری تو؟ 
که مر آهوي ما را , چو آهو , خوشن‌شکاری تو؟ 
کنوئم خود نمی‌گویی , گز آن نار . خاری تو 
مرا زنهار از هجرت. که یس بی‌زینهاری تو 
چه گوهردار تیغی تو ! چه سنگین دل نگاری تو! 
ز هجران چو فرعوتش . کُنون جانْ در چو ماری تو 
جو آدم آندوین پستی» درین اقلیم ناری تو 
کنار از اشسک پرخون کُن, چو از ثنه برکناری تو 
سپیدت جامه باشد چون » درین عم سوگواری تو؟ 
که یک عذرم تبدرفتی, چگونه خوش‌عذاری تو؟ 
جدا گشتی و مُحرومی و آن‌گذ برقراری تو 
کزآن بخر کُرّم در گوشن . در شاهواری تو 
وق بگذر, سک برره که جان آن بهاری تو 
سر گن جان با عرّت. که بی جان بخاری تو 
مگو دورم ز شاه خود که نیک آندر جواری تو 
چو دانستی که تو مُستی, پس آنگه هوشیاری تو 
هزاران مّت آن می راء که از وی در خماری تو 
چرا در قید خر تو؟ چرا دربند عاری تو؟ 


سا 
چرا قربان شدی ایدل, چو شیشاک" نزاری تو 


۱- در پنج بیت اول این غزل , خطاب جناب مولانا به حضرت علی "ع"( شیر خدا) میباشد و سپس 


با دل خونین, از آن شاه اولیاء و از شمس تبریزی که انعکاسی از نور مقدس آن حضرت است » سخن 


می‌گوید . 
۲ - گوسفند یک ساله 


چو سرنایی توء له چشم , از براي انتظار لب 
چو دف از ریت هجرت , چو چبر گت پشست من 
هزاران منت بر جان . زٍ عشی شمس تبریزی 
آلا ای‌شاه تبریزم! درین دريای خون‌ریزم 
یا خویی و لطف شنه !ئمردم اندکی از تو 
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جو آن لب را نمی‌بینی» درآن پرده چه زاری تو؟ 
چرا تو پشت این دل هم , مثال دف نداری تو؟ 
که با وصلت پیآورده » که یعنی: حَقگزاری تو 
چه باشد گر چو موسیء گرد ازین درا برآری تو 


شمردن از کجا تانم؟ که بی‌حد و شماری تو 


>» ۸ 


تنشیند آتشم . چو ز حق خاست ارزو 


تردامتم مبین, که از آن بحر تّر شندم 
شست؟ حق است آرزو و روخ ماهی است 
جون این جهان نبود . خدا بود در گمال 
گر آرزو که است, درو راستی بسی‌ست 
آن کانِ دولتی . که تهان ند به نام د 
موری‌ست تب کرده , میان سرای عشق 
موزش مگو ز جهل . سلیمان وق اوست 
بکشای شمس مَفْحْرٍ تبریز . اين گره 
نورٍ دل ماء روي خوش تو 
عید و عرفه . خندیدن تو 
ای طالسع ما . فرص مد تو 
100 
دل می‌نسرود . سوی د آن 
ور دل پرزود سوی دگران 
ای مستی ما از هستی تو 
زین شدم از سیمین‌بر تو 


سر می‌نهم و ون سرتتهد؟ 


۱- قلاب ماهیگیری 
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۳ 


هت ۲ ِ 
زین سو تظر مک ,که از آنجاست آرزو 
گر گوهری پبین , که چه دریاست آرزو! 
صیّاد جانفداست . چه زیباست آرژوا 
زآوزدنِ من و تو , چه می‌خواست آرزو؟ 
نی کر گوی و راست , مُبَراست آرزو؟ 
آن چیست؟ کُدْ نشین و بگو راست آرزو 
فرنفتتا بیپن آستا مد پرزوایست: آوزن 
زیرا که تخت و مُلک تباراسنت ارزو 


۳ و 5 
چیزی‌ست کاو ثه ما و ئه جز ماست . ارزو 


بال و پر ماء خوی خوش تو 
مشک و گل ما . بوي خوش تو 
سایدگه ما . موي خوش تو 
جولانگه ما ء کوی خوش تو 
چون رفته بود سوي خوش تو 
او را پکشد . اوي خوش تو 
غوطهگه ما . جوي خوش تو 
یک‌تو شدم از توي خوش تو 
چوگان تو را . گوی خوش تو 
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ها هویم . از هوی خوش تو 


>. 


وه چلبی ز دست تو ! وز لب و چشم مست تو 
روژ ز هجر ناخوشم . شب همه شب در آتشم 
بیخبری ز حال من . وه چلبی ز دست تو 
جاي دگر تو سرخوشی , با من بیدل آتشی 
چند مرا فریفتی ۱ وز بر من گریختی 
جور و جفا کُنی. کشم . زهر فنا دهی, چشّم 
پند دهیم و نشنوی , در پي دشمنان روی 
با دگران وفا کنی . جور و جفا به ما کنی 
خوبلطیف و دلبری , درگذری و تنگری 
پای وصال بسته شد . بند دلم شکسته شد 
باز ز من چه دیده ای, مهر ز من بریده ای 
بر خور توست دیگری, غمخور توست دیگری 
خیزم و شب فغان کنم , شور درین جهان کنم 
محو شدم به شمس دین , چند کنم فغان ازین؟ 
در تُسفته . دیدنی , سُفته چو شد . خریدنی 
چند دهیم پند تو ؟ ما چو اسیر بند تو 


زانچه پی جفا روی . بُ که سوی وفا روی 


صد چو دلم شکست تو, وه چلبی ز دست توا 
با فراق میکشم . وّهچلبی ز دست تو 
چند شم غم و محن . وه چلبی ز دست تو 
وه که چه شوخ و سرکشی ,وه چلبی ز دست تو 
خون دلم بریختی . وه چلیی ز دست تو 
با غم تو بسی خوشم , وه چلبی ز دست تو 
این همه حجت آوّری . وه چلبی ز دست تو 
این همه را چرا کنی؟ وه جلبی ز دست تو 
هیچ غمم نمی‌خوری . وه چلبی ز دست توا 
رشتهٌ غم گسسته شد. وه چلبی ز دست تو 
غیر مرا گزیده ای ؟ وه چلبی ز دست 
دلبر توست دیگری . وه چلبی ز دست 
راز دلم عیان کنم . وه چلبی ز دست 
اين دل گم شده غمین . وه چلیی ز دست 
گفت چو آن شنیدنی , وه چلبی ز دست 
بی‌مزه‌ام ز قند تو . وه چلیی ز دست 
آن منی کجا زوی ؟ وه چلبی ز دست تو 


یم ها ما مها مها 


ت 
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وله ملولم من کُنون , از جام و سَغْراق" و کُدو 
با آنچه خوردی ای‌مها , آنذر دزد ء آن ده. شها 
هر بار بفریبی مراء گویی که : در مُجلس درا 
خوشن من فُریب تو خورم . تلدیشم و اين تلگرم 
من بر درم » تو واصلی, حاتگف و دریادلی 


۱- کوزه شراب 


۳۳۳ 


کو ساقي دریادلی . تا جام سازد از سبو؟ 
با وست , این حبله مکن, زآنجا و از اینجا مُجو 
هر آرزو که باشندت , پیشآ و در گوشم بگو 
را 

رها کن کاهلی, میْ ریز چون خون عَدو 
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تا هوش باشد یار من, باطل شود گفتارٍ من 
آن کر می آت کلگون بود » یازب چه روزافزون بود 
اد .مان ام ندا : کای برُمتان را ما فدا 
سا لهذّا آمتتم. آلقوم عرقن فی فرح 
کس را تمائد از خود خر بربند در, پگشا کر 
من مُست چشم شنگ تو . وآن طرّهْ آونگ تو 
خامش کن کر بی‌خودی . گر های‌وهویی می‌ّدی 
می‌گشته‌ام ببهوش من . تا روز روشن , دوش من 
ای شمس تبریزی بیاء ای‌جان و دلْ چاکر تو را 


هر دم خیال باطلی » سر برد در پیش او 
کر آب خیوان می‌کند , آن خضر هر ساعث وضو 
وم کم ین گم ی رما ای 
زین سو دم زآن سو دح تا شد شکم‌ها چارسو 
از دست رفتیم ای پسر, زو دست‌ها از ما شو 
باده گرنگ تو , وازسته‌ايم از رنگ و بو 
اینجا به ْضل ایزدی , نی هی می‌گنجد , نه هو 
بک تا هت ساران کوه که ضاعن رانک 


گرچه نیشتی از جفا . نام مرا بر آب جو 
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هان ای جمال لیر ای شاد وقت توا 
نیکوست حال ما . که نکو باد حال تو 
جان و سر تو باد , که آدر دماغ ماست 
ی افیا جات 
در جای می‌نگنجّد از محر جاي تو 


از نور شمس مفخر تبریز پشنوید 


ما با تو ببس خوشیم که خوش باد وقت تو 
خوش باد دور جرخ . کزو زاد وقت تو 
آن رطل‌های میٌ , که به ما داد وقت تو 
و پرتو نشاط , به فریاد وقت تو 
که می‌کُند ز عشق . چو فُرهاد وقت تو 
اسرارهای حق . که : نکو باد وقت تو 


6۵۳ 


هر دو ز تسخیر فناه حاسد عقل و دل و دين 
شهر شهرٍ غم او . طالبٍ عيسي‌دم او 
غیر مي عشق مخور , غیر ره عشق مهو 
ده شهوت شده ای, غارت نخوت شده ای 


9 1 " 
کور بود هرکه ندید . آن شه خورشیدلقا 


هر دو چو تزویرگنان » پیش رَهت کرد عو" 
روضه فردوس برین , مسکن او گشت , عمو 
عشق پورزی و مي عشق بجو , عشق بجو 
هیچ نداری خبر از سلسلةٌ قدرت هو 


۱ و .۴ 
چهره زیباش ببین . دور شو از نقش رکو 


1 غوضا به حال با غرضا پدهال مان اگده ویتر گرا راد یا ات 


۲-سر 
۳ - گزافه گویی 


۴ - پارچه و جامة کهنه 
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ماهي اين بحر توی . سالک این تهر تونی 
‌ِ 


خامش ازین پس اگرت . هست ولی » چون رخ تو 


مفخر تبریز جهان . شاه نکو طلعت و خو 
دیده آحول نکرد . صورت یکتای بدو 


۰۰ ۰ هو ۶ ۰ 
در بر خفاش زمان ء قصة خورشید مگو 


>» ۴ 


هر شش جهتم ای‌جان ! موش جمال تو 
ای تزا بفده اانداژه عرص خوق 
خورشید ز خورشیدت , پرسید: کی‌آت بینم؟ 
رهوار تتانی شند . این سوی . که جون ناقد" 
عقلی که نمی‌گنجد , در هفت فک . فرش 
این عقل یکی دانه . از خرمن عشق آمد 
در خر خیات حق , خوردی تو یکی غوطه 
مُلکش به چه کار آید, با مُلکَت عشق تو؟ 
صد حلقهٌ ززین بین, در گوش جهانْ اکنون 
خامان که زر ُخته, از دست تو نآمدشان 
صد چرخْ طواف آرد . بر گرد زمین تو 
با تو سگ تفس ما ء روباهی و مُکر آرد 
بی‌پای چو روز و شب , در سمّریم ای جان 
تاريکي ما چیوّد , در حضرت نورٍ تو؟ 
تو 
از شوق عتاب تو . آن آدم بگزیده 


ما ۳4 7 
دریای دل از مدحت, می‌غرد و می‌جوشد 


رونیم چو سایه ما , بر گرد درخت 


۱- جلایافتن , ژدوده گشتن 
۲ -شتر ماده 


در آینه درتابی. چون یافث صقال" تو 
در آینه ۳ گنت آشکال کمال تو؟ 
گنتا که : شوم طالع ء در وقت ژوال تو 
بسته‌ست تو را زانو ء ای عقل » عقال" تو 
ای عشق چرا رفت او , در دام و جوال تو؟ 
شد بستهٌ آن دائه . جمله پر و بال تو 
جان آبدی دیدی . جان گشت وبال تو 
جاهش به چه کار آید ‏ با جاه و جلال تو؟ 
از لطلف جواب تو , وَ ذوتی سوال تو 
شادند به جاي ژر , با سنگ و سفال تو 
صد بُدر سُجود آرّد , در پیش هلال تو 
که شیر سجود آرد , در پیش شغال تو 
چون می‌رسّد از گردون , هر لحظه تعال" تو 
فعل بدٍ ما چنود . با حسن فعال توو 
شب تا به سحر نالان , ایمن ز مّلال تو 
از صَدرٍ جنان آمد . در صَت نعال" تو 


لیکن لب خود بستم . از شوق مقال تو 


‌ ءِ ‌ِ 
۳ - زانو بند شتر, رشته ای که مردان عرب دور سر میبندند . 


۴ پیا 


ژ 


۵ - پایین مجلس . درگاه. 


۳۱۵ 
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شمس الحق تبریزی , تن روخ شود مطلق 


جایی که دهد پرتو . آنفاس محال تو 


#۵ ۶۵ 


هر دو عالم جیست ملک جان تو 
آیت تنزیل و وحي لایسزال 
آنچه آدم خوائد . از لوح وجود 


ام 7 5 ۱ ‌ِ ۰ 
ان‌جه مفعصود است از ارکان ۰ تویی 


عیش از انفاس تو شد . روح‌بخش 


هین خ خمش کن . ای صلاح الدین ! بگو 


عقل و جان سرگشته و حیران تو 
سس 1 7 ۴ ء 

بود نقش دفتر و دیوان تو 
چرخ گوی‌ای گشت , در چوگان تو 
خضر گشته زنده جاویدان تو 


سر پنهانی . که شد اعیان تو 


#6 ۶۶ 


هزار بار کشیده‌ست . عشق کافرخو 
شب آنچنان و پگاه آمده . که : هی برخیز 
زٍ هر چه پر کندم, من سبوي تسلیمم 
هزار بار سَبو را به سنگ , پشکست او 
سبو سپرده بدو گوش . با هزاران دل 
خموش گردم . گرچه کوته است . غزل 


شنو ز مفخر تبریز . ای‌سبو . رمزی 


َبّم زٍ بام به خجره , زٍ خجره نا سر کو 
گرفته گوش مرا سخت . همچو گوش سبو 
سب آسیر شتا استم تون گریزه ازز؛ 
شکست او ونم آید. ز شوق و ذوق رفو 
بدآن هوس, که خورد غوطه , در میانهٌ جو 
که خطاب شنیدن . نگفتن است نکو 
نگاه دار تو خود را . ز سنگ هر سگ‌رو 


#۵ ۶۷ 


هله ای‌شاه ! مُپیچان سر و دستار , مرو 
در همه روي زمینْ , چشم و دل باز , که راست؟ 
مبر , از یار مره خانةٌ اسرار مُسوز 
مکن ای یاز ستیزه! دغُل و جنگ مُجوی 
بنده و چاکر و پرورده و مولاي توایم 
هله مرناي توآم . مست تواهاي توآم 
هله شور چه نالیم بر مور چگ 
هله جانْیخش بیاء ای صَدقات تو حیات 
ام حسن و جمالی, هله ای‌یوسف در 


۳۹ 


هله ای‌ماه ! که تفت رخ و رزخسار , مرو 
9 آزار ۰ جانب آغیار مرو 
کل و گلزار من , جانب هر خار مُرو 
هله آن بار پرفتی » مکن اين بار . مرو 
ای دل و دین و حیات خوش ناچار مرو 
من چنگ طرّب را . مکُسَل تار, مرو 
پفلوي خُم پنشین . از بر مار مرو 
بف ازین خیر نباشد. به جز اين کار مرو 


سوی مکاری اخوان ستم‌کار مرو 


هله دیداز مَهل, بَرمَکرین فکر و خیال 
هله موسيٌ زمان . گرد برآر از دریا 
هله عيسي قران . صحت رئجور گران 
هله ای‌شاهد جان! خواجه جانهاي هن 
هله صدیق زمانی, به تو تم است وفا 
جبرئیل کُرّمی . سدره .ام و 


ی 


تو یقین دار که بی تو . تَفّسی جان 


رد 
۱ 
هله باقی غزل را . ز شهنشاه بجوی 


9 


از عیان سَر مکشان, در پي آثار مرو 
دل فرعون مُجو . جانب اثکار مرو 
از برای دو سه ترسا . سوي زثار مرو 
شیوه کُنْ . لب یگز و عیعبه آفشار مُرو 
جز سوی احمد بگزیده مخْتار مرو 
همچو مُرغان زمین . بر سر شخُسار مرو 
در اخسان بگشا و پس دیوار مرو 
وقت کار است , بیا کار کُن , از کار مُرو 
همگی گوش شنو اکنون . سوی گفتار مرو 


> ۸8 


هله طَبُلِ وفا پرّن . که : بیامّد آوان تو 

پفشاری‌ام شیره از کر آنگورٍ باغ تو 
بمران جان و عقل را ز سر خوان فضل خود 
طمَم جمله طامعان . بود از خرمتّت جوی 
همه روژ آفتاب اگر , ز ضیا تیغ میَد 


_ ۰ 


چو زمینْ بوس می‌کند. , پی تو جان آسمان 
بنشیند ثیکستدیر ۰ سوي تو می‌کند تظر 


2 


نگذشته‌ست در جهان, نه شب و نی سحر 
نه مرا وعده کرده‌ای, نه که سوگند خورده‌ای 
چو بدان چشم عیهری . به سوي بنده بنگری 


۰ ۵ 


پتوازیش: کای حزین . مُخور اندوه بعد از اين 
متم از مادر و پدر . به نوازش . رحيم‌تر 
۰ ه ‌ِِ ۳ ‌ِ 

بکنم باغ و جنتی و . دوایی ز درد تو 


همه گفتیم و اصل را . بتگفتیم لیر 


مي چون آرغُوان بده, که شکفت آرغوان تو 
بقشانی‌ام. اهیوه‌ها .: از درخت جوان: تو 
چه خورد؟ با چه کم کُند؟ مگسی دو . ز خوان تو 
دو ده مُحْتَصَر بود, دو جهانْ , در جهان تو 
به کم از دُره می‌شود . ز نهیب سنان تو 
به چه چه پر برد زمین , به سوي أَسمان تو؟ 
که همین‌جاش می‌رسد . مَدد آزمفان تو 
که دمم آتشین تشد . ز دم پاسبان تو 
که به هنگام بر شدن , پرسّد نردبان تو؟ 


که خروشید اسمان . ز خروش و نان و 
ئ ‌ 
2 1 
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هم اد و هم ناگ . مهمان من آمد او 
او آمد در خائه . ما جمله چو دیوائه 


۳۷ 


دل گفت که کی آمد؟ جان گفت: مه مُدُرو 
آثدر طلّب آن مد . رفته به میان کو 


او تعره‌زنان گشته , از خانه که : این‌جایم 
آن بل مست ماء بر گلشّن ما نالان 
در 7 خلقی ند ک دزد آید 
آمیخته شد بانگش, با بانگ همه , زآنسان 


‌ 


م وه 


۳2 ۳1 
وهو یعنی : با توست درین جستن 
نزدیک‌تر است از تو ,با توه چه روی بیرون؟ 


از عشق زبان روید. جان را مَنل سوسن 


ما غافل ازين نعره . هم نعره‌زنان هر سو 
9 مه ءِ 

چون فاخته ما پران. فریادکنان: کو کو 

سس ءِ و ءِ ِ ِِ و ه 

وان دزد همی گوید: دزد امد و آن دزد او 

ر ۶ و 

پیدا شود بانگش , در غلفله‌اش یک مو 

انگُ که تو می‌جویی, هم در طلب او را جو 
۰ ط ءِ 

چون برف گدازان شو, خود را تو ز خود می‌شو 


۰ ِ ۳۹4 ۰ ۰ 
می‌دار زبان خامش, از سوسن گیر ء این خو 


۲ 


هم صدواء هم عتبواه عتاّا ما له سَبْبٌ 
ما طلبوا سوی سَعّمی قطاب علی ماطلبوً 
نی جلّدی |ذاعّسو کیت ری اذا طربو] 
لا هرب |ذا لیوا و لا رب اذا رو 
آری أمما به سَکرّوا ولا قَدمْ ولا عتّبٌ 
لد مُلْ خواطرنا بهم عجبا ومَاألمْجَبٌ 
سک آنا وه سکشوا ولا ستموا ول عبا 
وا حرنی اذا حجبوا و یا طربی ذا قربوً 


تن و دل ما مُسَحُرٍ او که می‌تبرد به جز بر او 
عجب خبری که می‌دهدم. دم و غم او کر و فر او 
مراغم او چو زنده گند. چگونه شوم زمنظر او؟ 
عجب چه بود به هر دو جهان !که آن ود میس او؟ 
حَدث نشود کر که خوری کر .چو چشد زثیکُر او 
سَحر اثری ز طعّت او, شم َسی ز علبر او 
ِِ 
خبّر نکنم دگر که مرا رسید , خر ز مَحْبر او 


۱ مس مج /. 
درم برد » سری نکند, که سر برد , کس از سر او 
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همه خوردند و پرفتند و بمائدیم من و تو 
همه سَرسيزی جايٍ تو , ز قبال دل است 
بو وف اند ول و مافرخانگنا 
چند هنگامه تّهی . هر طرفی بهر طمَع؟ 
هله ای عشق که من . چاکر و شاگرد توآم 
گرمی مُجلسی و آب حیات همه‌ای 


۱-ضیافت. عروسی 


۳۱۸ 


چو مرا یافته‌ای . صحبّت هر خام مُجو 
هله چون سبزه و چون بید , مرو زین لب جو 
گرهی همچو زلیخا . گرّهی یوسف‌رو 
سوي او جبد هر یک , که : منم بندهٌ تو 
هر موی نوت هن گرا تلم و طرا 
تو پراگنده شدی, جمع تشد نیم تسو 
که بسی خوب و آطیف است , تو را صورت و خو 
همه دل‌گشته و فارغ شده از فُج و گلو 


هله ای دل که ز من , دیده تو تیزتر است 
آن که در ززلهٌ اوست , دو صد چون مه و چرخ 
هفت بحر آز بفُزایند و به هفتاد رسند 
او مگر صورت عشق است و تمائد به بشر؟ 
لک و مهر و ستاره. لمع از وی دزدند 
همه شیران بده در حَملهٌ او , چون سگ نگ 


گر چو شمس الحق تبریز . تو را بویی هست 


عجب آن کیست , چو شمس و چو قمر بر سر کو؟! 
سس ۰ ۳۹ 

وان که در سلسله اوست , دو صد سلسله مو 
و ,. و ۰ ۱ اد 
بود او را به گه عبسره . به زير زانو 
‌ ۳ ‌ 
خسروان بر در او . گشته ایاز و قتلو 
۹ ام و 

یوسف و پیرهتش . برده آزو ». صورت و بو 

م م ۰ 

همه ترکان شده . زیبایی او را هثدو" 
همه هیچند به پیش لب او . هیچ مگو 


خاک تبریز به جان و سر خود باز . به بو 


روف 


هین گُ و راست می‌روی, باز چه خورده‌ای؟ بگو 
با که خریف بوده‌ای؟ بوسه ز که ربوده‌ای؟ 
نی تو خریف »کی کنی؟ ای همه چّشم و روشنی 
راست بگو, به جان توء ای دل و جانم آن تو 
راست بگو تهان مَکن, پشث به عاشقان مَکن 
در لبم خیال تو . دوشن میان آئجمّن 
چون بشناخت بنده را پندهٌ کُدٌ رونده را 
عمر تو رفت در سَره با ند و نیک و خیر و شر 
گفتَمش: ای سول جان, ای سَبّب ُزول جان 
گفت: شراره‌ای ازآن, گر ری سوی دهان 
لقمهٌ هر خورنده را . درخور او دهد خدا 
گفتم: کو مراب جان؟ ای دل و جانْ فداي آن 
حَلْق و گلو بریده باد ء کاو برد ازین بلا 
دسث کزآن تهی بود. گرچه شَهنْشهی بود 


۱- گرید 
۲ - جمع لمعه < روشنی . پرتو 
۳ - مجازأً به معنای شیفته و عاشق است. 


۳۹ 


مُست و خراب می‌روی, خانه به خانه, کو به کو 
ژْلف که را گشوده‌ای؟ حلقه به حلقه, مو به مو 
خفیه زوی چو ماهیان حوض به حوض, جو به جو 
ای دل همچو شیشه‌ام , خورده می‌آت, کُدو گدو 
چشمه کجاست تا که من , آب شم سَبو سَبو؟ 
می‌تثیناخت پنده را . می‌نگریست رو به رو 
گفت: بیا یه خانه هی , چند روی تو سو به سو؟ 
همچو زنان خیره‌سَر, حجره به حجره شو به شو 
زآنکه تو خورده‌ای بده, چند عتاب و گفت‌وگو؟ 
حَلْق و دهان بسورّدت. بانگ ژّنی: گلو گلو 
آنچه گلو بگیردت, حرص مَکن, مُجو مجو 
من نیم از مر دلان . تا برمم به ها و هو 


هر که پلنگد او ازين . هست مرا ء عدو عدو 
۵ مه 


۳ 
دست پریده بود از این ء مانده به دیر بر سبو 


۱ 2.2 8 ۳ 
خامش باش و مُعتمّد , مُحرم راز نیک و بد 


9 


انکه تیازمودی‌اش, راز به پیش 


6۰" 


3 عَ ۶و دص 2 حَِ 1 
با راطع رین سکلو 
72 
م ۶ ۶ و وو موه 


غصوئه فوق سماء وهمنا 
هر که تو گردتّش زدی, گشت درازگردنُ او 
هر که سَرّش بکافتی, سر بقراخث بر فک 
اعدا 


یا سحرا متا لین یه دجی 
هر که طرَبْ رها کند. پشث سوی وفا کند 
می‌کٌشدش که . ای زهی, از گُف من کجا رهی؟ 
جاء آوانْ وصلنا یلح باصلنا 
۳ 2 


هُنا ‏ مُناعنا 


یقی آلسلاخنا رن 
ند نگارٍ خود شنوء از بر او برون مرو 
پیش خودم همی نشان, بر سر من همی فشان 
قد لطق آلهوی آسکئوا استمفوا و اْصئو 
بستم من دهان خود. دل بگشاد صد دهان 


و 2 ب 9 
در گل و در شکر نشین, بهر خدای , لطف بین 


جلْتَ علی خریمهم في خطر 


زار افي فلونا مرحم 


خرئن هر که سوختی,گشت بزرکرتن او 
۳ هه ۳ ۰ ۰ 8 
هر که تو در چهش کنی, یافت جهان روشن او 


9 ۵ و 2,3 ره و 
لح کل منظر ذاکت به مرن 
ِ ِ 
و 5 


بازکشاندش به خود . با کم مُمتنْ او 
رو به من آورید هين . ها لین توا 


وم 


همم عبیره قانتهضوا 
في عرّفات یتکروا 

ای دل و دیده دیده‌ای . ای دل و دیده من او 
تا ز تو لاف میزئم» کم بگرفت دامن او 
سا تطمنا عند نا الکو 


ن 


ِ 


و 


۵ 
۰ 


۱ 7 


7 مره | 
بهر دل تو تن‌زدم» بس بودم نوا زن او 


سیب و اثار تازه چین, امد در فشاندنْ او 





۳۳۰ 
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ذ 


#۵ ۷۴3 


آفتاب سم یرل . بر جان عاشق تافته 

شق خورشید هم . از نور او رسوا شود 
گم شده‌ست از خوش و از هر دو جهان غاب شده 
دست جان عاشقش زیر و زبر گردی جهان 
آنکه بعد از مرگ , بیند خیر , بیند دیگران 


زآنکه رسوایی و عشق , این هر دو باهم یافته 
رفته بر بام وجود و آفتابی تافته 
لیک آن معشوق » دست از جان او برتافته 


عشق آن مخدوم شمس الدین, بدآن بشتافته 


6 ۵ 


آمد آمد نسگار ء پوشیده 
داد از گلستان حُسن و جَمال 
در زمین دل همه عشاق 
آن دم پرده‌سوز گرتش را 
همگنان , اک و خون روان کرده 
بوی آن خون همی رسد , به دماغ 
تا ازآن بو برند مشعاقان 
شمس تبریژ صدقً جائت 


شمس تبریز , بعد از اين یا ما 


صنم خوش‌عذار . پوشیده 
باغ را نوبهار . پوشیده 
رسته شند سبزه‌زار » پوشیده 
هر طرّف گرم‌دار » پوشیده 
خونشان در تغار . پوشیده 
همچو مشک تتار . پوشیده 
سوی آن یار غار . پوشیده 
پوسه‌ای یا کنار . پوشیده 


روی خود را مدار 0 پوشیده 


#6 ۵۷۶ 


آمد مد و لشگر ستاره 
۲ ۳ ۰ ۰ ۰ 1 ‌ 
ان مه که ز روز و شب برون است 
چشمی که مناره را ئییتّد 
اپر دل ما . ز عشق اين مد 
۰ ۵ هم هه ۰ ۶ 
چون عشق تو زاد , حرص تو مرد 
چون اخر کار لعل گردد 


خورشسید گریخت یک‌سّواره 
کو چشم, که تا کند نظاره؟ 
چون بیند مُرغ بر مناره؟ 
گردد جمع و گاه پاره 
بی‌کار شوی . هسزارکاره 
بی‌کار نبوده‌است . خت‌اره 
سسرهای بریده بر قن‌اره! 


۱- چویی که میخ هایی بلند داشته و در دکانهای قصایی , گوشت را به آن می آویزند. 


۳۳۱ 
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۳ زر ‌ 
زنده شده کشتگانْ دوباره 


مکریز . دراً . تمام پنگر 


هرچند که من نگاه کردم 


جز خاموشی ای نبود چاره 


#4 ۰ِ"۷ٍ 


آمد یار و بر کش .جام می ای , چو مشعله کفت یا خرقته شوم گفتم: آمدم, هله 


جام می‌ای که تابشش, جان پیرد ز مُشتری 
کوه ازو سَبک شنده مر ازو گران شده 
پاک نی و پلید نی, در دو جهان پدید .نی 
تازه کند ملول را . مایه دهد فضول را 
پیش‌رو بدان نهر ره‌زن زاهدان ۹ 
هر که خورد ز یک و ند مست بمائده تاد 
غرقه شو آثذر آب حق ,مست شو از شراب حق 
هر که پدو گمان برد , از گف مرگ جان برد 


ین ۱ 
چرخ زند ز بوی او » بر سر چرخ سنبله 


روخ سبوکُفّش شنده عقل شکسته بل 
فُفل کُشاء کلید نی , نده هزار سأسله 
آن که زَیّد ز بی‌زهه . راء هزار قافله 
دای شاهدان مت ماید بانگ:و: غلعُله 
هر که نخوزد ,تا رود ء جانب عُصَه بی‌گله 
نیست شو و خراب خق ,ای دل تنگحوصله 
آن که نگویم آن برد ایفت عَظیممله 


6 ۰۷+ 


آن آتشی که داری , در عشق صاف و ساده 
گر به شهوت خود , ساده‌ست و صاف و بی‌زنگ 
روز شهل جانت. هرچند. اونید. است 
اندازهٌ تن توء از سه گز" است و کمتر 
تا چند کاسه‌لیسی؟ اين کوزه بر زمين زّن 
سَجادهُ آتشین کُن, تا سجده صاف گردد 


فردا ازو پبینی . صد ۹ ۰ روگشاده 
یک عالمی صتم ین از ساده‌ای پزاده 
شش خانه‌های او بين . از شهد پر نهاده 
در جان خود تو پنگر, از ته فک زیاده 
برگیر کال را ء از روي خن" باده 
آش‌رخی برآید . از زیر اين سجاده 


ِ- ِ 9 ۰ 
آندر رکاپ ان شه . خورشید و مّه پیاده 


#۰" 


2 بٍٍِِ_ِ و ۳ 
ان دم که درریاید. باد از رخ تو پرده 


۱- سنبله - علامت ماه شهریور 


۲-صراحی 


۳ -گز < مقیاس طول ,ذرع .معادل ۱۰۴ سانتیمتر. 


۴-خُم 


۳۳ 


م۳۹ 
زنده شود بجنیّد. هر جا که هست مرده 


از جنگ سوی ساز آ ءوژ ناز و خشم بازا 
ای بَخت و بامرادی , گائدر صَبوح شادی 
اندیشه کرد سَیرانْ , در هجر و گشت سکران 
آفتاب مایی» از کوه اگر ان 
ای دوش لب کُشاده ء داد تبات داده 


نو 


بر باده و بر آفیون , عشق تو برفزوده 
ای شیر هر شکاری, آخر روا نداری 
گرچه درین جهائم. فتوی نداد جانم 
ای دوست چند گویی, که از چه رد روبی؟ 
گه رغم چشم بد را ء آری تو جَعد خود را 
نی با تو افافم . نی صبر در فرافم 


. 


هم تو بگو رکه گفقت , لش فی ألحجر 


و 


2 


آن سفره بیار و در میان ند 
انبوه پریژ نان , که زشت است 
تن را چو به نان شکار کردی 
امروز قيامت تو برخاست 
از آتش عشق . نردبان ساز 
ای زهره ز چشم‌های هثدو 
گر سینه زیان کند ز ‏ 
چون نکته زِ راه چشم گوبی 
ای اشک! ز چشم ما چو رفتی 


گر سینه زیان کند ز رحمت 


۰ 
ه ۰ 


خمیت 


۱-شراره آش 


۲- نان 
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ای رخت‌هاي خود را. از رخت ما تورده 
آن چام کیقبادی , تو داده ء ما بخورده 
صافّت چگونه باشد ‏ چون جاْفُزاست درده؟ 
جه جوش‌ها رارف این عالم فسرده 
خوش وعده‌ای تهاده , ما روزها شمرده 
و آفتاب و از مه رویت گرو پپرده 
دلْ را به خرده‌گیری, سوزشن همچو خُرده؟۱ 
گرد و دراز گشتنْ . بر طمع نیم گرده" 
صفرایی‌آم ۰ پرآرم ء در شور خویش رده 
کاين را به تو سپُردم , ای دل به ما سپرده 
زآسیپ این دو حالّت. جان می‌شود فشرده 


گفتار ما ز دل‌ها » زو می‌شود ستّرده 


#6 ۰ 


۳- همچون نقشی که بر روی سنگ کنده شده. 


۳۳۳ 


وآن کاسه به پیش عاشقان ند 
کآواز دهد کسی . که نان ند 
جان را برگیر و پیش جان نه 
پرخیز و قدم بر آسمان ز 


فش و 
بر گنبد چرخ . نردبان 


۰ب ۰ ۰0ص ۵ص« ۳ 


و 2 

ترکانه تو تیر . در کمان 
9 م0 ۰ 
رَخمی دیگر . برآن زیان نه 
ما را همه مهر , بر دهان نه 


نه 


0 
ان‌چا رو و سر پر استان 
۰ 


زخمی دگری برآن زیان نه 
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چون نقطه ز راه چشم گوبی 
ای شمس جهان و شاه تبریز 


ما را همه مهر بر زبان نه 


۰ ۰ 
ما را همه عدر پر زبان نه 


>» 


آن عشق جگرخواره , کر خون شود او رید 
روزی که تریزد خون. رنجیش پدید آق 
تیر تظرت دیدم, جان گفت: زهی دولت 
من خاک دزّم بودم. در کم عدم بودم 
از بانگ تو برجستم» در عهد تو بشستم 
بی‌خود پنشین پیشم. بی‌خود کگُن و بی‌خویشم 
بر نطع" پیاده‌ستّم, من اسب نمی‌خواهم 
و 
زآن می که ازو سینه , صافی‌ست چو آئینه 


شمس الحق تبریزی . از تابش نورٍ تو 


۵ 


ای باز خدایا بر ماء ترش کُن و رخمّشس 
جز از چگر عاشق, آن رنج نگردد بذ 
رم چو گمان رم , من از گثیش آن زه 
آمد به سر گورمٌ , عشمَتُ که : هلا برجه 
ما را تو تعاهد" کن . سالار تویی در ده 


تا هیچ تیندیشم» نی از کذ" و نی از مذ" 


۰ 
ده 


هم هه ۶ عَ ك 

من مات توام ای شه. رخ بر رخ من بر نه 

پیش آر , تو جام جم. ول که توبی سوه 
ت ۲ ۰ 

پیش ار و مده وعده, بر شنبه و پنجشنبه 


جان شاد شده هر دم , تن گشته ازو فربه 


6 ۸ 


آن يار غریب من, آمد بد سوي خانه 
یاران وفا را بین, اخوان صفا را بین 
ای چشم »چم می‌بین »وی گوشن » سکن می‌چین 
امروز مي باقی. بی‌صرفه ده ای‌ساقی 


و وم 
پیمانه و پیمانه. در باده دویی نبود 
من باز شکارم جان ۰ در بند مُدارم جان 


قانع شوم با توء صبر از دل من گم ند 


۱- پوشیدن و پنهان 

۲ -تیمار داشتن , نگاهداشت امور فد 
۳- کوچک 

۴-بزرگ 


۵- بساط و فرش چرمین 


امروز تماشا کن . آشکال غریبانه 
دزرقص که بازآمد , آن گنج به ویرانه 
بکشای لب نوشین, ای يار خوش‌افسانه 
از بحر چه کم گردد . زين یک دو سه پیمانه؟ 
خواهی که یکی گردد؟ پشکن تو دو پیمانه 
زین بیش نمی‌باشم. چون جغد به ویرانه 
رو با دگری می‌گو, من تَشتَوم افسانه 
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من دانه آفلاگم, یک‌چند درین خاکم 
تو آَفت مُرغانی. زآن دانه که می‌دانی 
ای داده مرا روتق. صد چون لک آزری 
با گر ای‌جانْ توء زنجیر یجثبان تو 
خودکَن یتست اين.یا رب چه درخت است این 
جانْ گوش‌کُشان آید. دل سوي خوشان آید 


شمس الحق تبریزی . از ما تو چه بگریزی ؟ 


جون عدل بهار آمد, سرسبز شود دانه 
یک مُشْ برافشانی . زار پر از دان 
ای دوست بگو ملق این هست چنین .یا نه؟ 
َو دور تماشا کُن . در مُردم دیوانه 
صد بلیل مّست اینجا . هر لحظه کنند لانه 
زیرا که بهار آمد. دا آن دی بیگانه 


شمع است شعاع تو. مائیم چو پروانه 


«۰+ 


از هي ماهیء دریا پنهان گشته 
از فرقت آن دریاء چون هر شنده شکر 
در عشرت آن دریاء نی این و نه.آن بوده 
آثدر هوس دریاء ای جان چو مرغابی 
دوش از شکم دربء برخاست یکی صورت 


دل گفت به زیر لب: من جان تَبرم از وی 


۳ ۰ ۰ ۱ وه 

از عمره غمازی. ور طرفه بغدادی 
در پیشه درافتاده در نیم‌شبی اش 
از شعلهٌ آن بیشه. تابان شده اندیشه 


گرمایةُ روحانی, اوخ چه پری خوان است 
در ءِ ۵ 6 
از بهر جنین سری» در سوسن‌ها پنگر 
‌ ۳۹ 


شم ألحَقٍ تبریزی. درتافته از روزن 


أثّه شده قالب‌ها . تا پرده جان گشته 
زهر از هُوس دریاء آب حیوان گشته 
بر ساحل اين خُشکی, این گشته و آن گشتد 
کر عشق چنان گشته 
وآن غُمزه‌اش از دریا , بسن سخنه‌گمان گشته 
سوگند به جان دل, کآن کاز چنان گشته 
دل گشته چنان شادی, جائّم همدان گشتد 


‌ِ 
چندان تو چنین گفته . 


2۵ 


در پختن اين شیران. تا مَغرْزان گشته 
ا قالب جان‌یشه. بی‌جا و مکان گشته 
وین عالم گورستان, چون جامه‌کنان گشته 
دستوری گفتن نی, سر جملهٌ زبان گشته 
تا آنچه نیارم گفت. چون ماه عیان گشته 


> ۴3 


از پس که مّطرب دل ء از عشق کرد ناله 
آفکند در سر من . آنچ از سَرم بر آرد 


۵ وه ۰ ۷ و تیم روم شمه 
کم 4 دیه همست وقبت 
می .«ن و کیشم» من > و ۰ حویسم 


۱-رفت 


۳۵ 


آن دلیرم امد در کف یکی پیاله 
نو کرد عشق ما را . باده هزارساله 
نی تُسیه را شناسم. نی بر سم حواله 


من باغ جان پدادم. چرخشت" را خُریدم 
ای سخرهٌ زمانه. برهم برّن تو خانه 
پربند اين دهان راء بکشا دهان چان را 
تپذیرد آن تواله . جائثٌ چو مُست باشد 


9 


بر جام می نیشتم اين یع را با 
کاین کاله ۲ بیش آرزد . واگ چگونه کاله 
بینی که هر دو عالّم . گردد یکی تواله 
سَرمست خُد و خاش ,کی بنگرد به خالد؟ 
بکشای چشم و پنگر, پرزان شده چو ژاله 


#6 ۵۵ 


از بهر تو افتادم ء ای دوست! به میخانه 
تو مست مي جانان , من مسب یه دیدارت 
من زاهد بیچاره . گشتم ز خود آواره 
از مهر تو برگشتن . صورت نتوان بستن 
در گوشه درویشی , با راحت بی خویشی 
من با تو همی گفتم : کز عشق بل خیزد 
غوغا مکن ای مولا . گر شیف یاران 


سرمست مي عشقم , کم ده دو سه پیمانه 
ماندیز خراب اینجا , ما را که برد خانه؟ 
در شهر شدم شهره , زین پس من و ویرانه 
تو ماه پری پیکر . من عاشق دیوانه 
بگذار من خسته . هر سو مکن افسانه 
هان ای دل دیوانه . هشیار شدی یا نه؟ 
آن به که نهان داری . اسرار ز بیگانه 


#6 ۵۶8 


امروز مستان را نگر . در مست ما آويخته 
گفتم که: ای ممستان جان ! می خورده از دستان جان 
گفتند: شکر الّه را , کاو جلوه کرد اين ماه را 
بگريختیم از جورٍ او , یک مُدتی از دور او 
جام وفا برداشته, کار و دکان بگذاشته 
همقل رگن .اهر هب نشمی‌ست خوض 
زين خنب‌های تلْخْ و خوش, گر چائننی داری بچش 
عمری دل من در عمش » آواره ند , می‌جستَمّش 
بر دارٍ دنیا , ای فْتی , گر ایمنی برخیز تا 


آفکنده عقل و عافیت . و پلا او يخته 
ای صدهزاران جان و دل ! آندر شما آويخته 
افتاده بودیم از بقاء در قعر 1 آويخته 


ء ۳ ‌ ب 
چون دشمنان بودیم ما . آندر جفا اویخته 


و و 


وافسردگان بیمَره . در کارها آویخته 
بلشسته زاغ دیده‌کش. بر هر کجا آویخته 


2 م رم جح وه 7 ۰ 
ترک هوی خوش‌تر بود. یا در هوا اویخته؟ 
دیدم دل پیچاره را ۰ خوش در خدا اويخته 


پثمایم ازادیت را ۰ وهم تو را اویخته 


۱- چرخی باشد که با آن شیره انگور و نیشکر گیرند . حوضی که در آن انگور بریزند و بشرند. 


۳۳۹ 
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ر دار مُلکٍ جاودان. بین کُشتگانِ زنده‌جان 
عشقا . تویی سلطان من , از بُهر من داری پر 
من خاک پاي آن سم ء کاو دست در مُردان زد 
برجه طرّب را ساز کن» عیش و سماغ آغاز کن 
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۶ ۱ 2 ۰۰ کیت ۰ 
دف دل گشاید بسته راء نی جان فزاید خسته را 


امروز دستی برگشاء ایثار کُن جانْ در سخا 
هست آن سا چون دام نان , لا صَفا چون دام جان 
باشد سَخی چون خائفی . در غارٍ ایثاری شده 
این دل دهد در دلیری» جان هم سپارد بر سری 
آن چون نهنگ آیان" شده , دریا درو حیران شده 
گویی که اين کار و کیاء یا صدق باشد یا ریا 
شب گشت ای شاه جهان, چشم و چراغ شب‌روان 
من شادمان چون ماه نوء تو جانْفْزا چون جاه نو 
کوه است جانْ , در معرفت من برگ کاهی, در صفّت 
از زه‌روان گردی زوان , صحبّت بر از دیگران 
جان عزیزان گشته خون, تا عاقبت چون است» چون؟ 
چون دید جان پاکشان , آن تم کاوّل کات جان 
از دل بوّد اصل ندا , در کوه تن هد صدا 
گفت زبان کیُر آورد. کبرّت نيازت را خورد 


ای شمس تبریزی بر ! . از سوی شرق کبریا 


۳ ۳ ۳ 
مانند منصور جوان. در ارتضا! اویخته 
روشن ندارد خانه را ۰ قندیل نا اویخته 
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جانم غلام آن مسی . در کیمیا آویختد 
خوش نیست آن دف سرنگون, نی بیتُوا آویخته 
این دل کشا ء چون بسته شد؟ وآن جانْفزا آوبخته 
با کف ء حاتز زست چون . بد در سا آویختد 
کاو در سَخا آویخته , کاو در صفا آويخته 
صوفی چو بوبکری بوّد , در مٌصطفی آویخته 
وآن صرفه‌جو چون مُشتری, آثدر بها آویخته 
وین بحري تتافتتها . در آشتا آويخته 
آنجا که عشَاقّند و ما , صدق و ریا آویخته 
ای پیش روی چون مَهّت. ماه سا آوبخته 
وی در غُم تو ماه نو چون من دوتا آوخته 
بر برگ کی دیده‌ست کس ,یک کوه را آویختد؟ 
ورنی پمانی مبتلا در مبتلا آویخته 
از بدُمانی سسرنگون . در نها آویخته 
واگشت فکر از نها . در ابتدا آویخته 
خاموشن , رو در اصل کن . ای در صدا آویخته 
شو تو ز کبر خود جداء در کیُریا آويخته 


جان‌ها ز تو چون دُره‌ها , آثدر ضیا آویخته 


#6۵۸۷9 


امروز من و باده و آن يار پری‌زاده 
بازیم یکی عشقی, در زیر گلیمی نه 


‌ 


اين حلقة زرین را در گوش درآویزم 


۱- خوشنودی . پسندیدن 


۲ - آینده 


۳۳۷ 


ه‌ 


۲ ۵ مه هو 
احسئت 


زهی خر ! شابائن زهی باده! 
بر حلقَهٌ هر جمعی, پر رستهٌ هر جاده 
یعنی که ازين خدمّت آزادم و آزاده 
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عشق من و روی تو ء از عهد قدم بوده‌ست 


۰ ب ِ ۰ 
رو من از اول بد » بر روی تو پنهاده 


#6 ۸ 


امروز منم احمد . نی احمدٍ پارینه 
شاهی که همه شاهان , خود بنده آن شاهند 
گر مُرد مناجاتی . ور رند خراباتی 
نی مّرد مناجاتی . کاو بانگ آذان گوید 
مُردی که ز ذوق گل » بُریده او مطلق 


شمس الحق تبریزی . گر روی تبلمودی 


امروز منم عنقا . نی مرغک باچینه 

ئ ]. ۰ ۰ ۳ ۳ 
امروز من ان شاهم ۶ ی شاه پربرینه 
دم همه یک باشد . چه شنبه و آدینه 


م2 2 ه هو و 


نی رند خراباتی . کز خمر ترش سینه 
فارغ ز زر و زورق . هم غم نه دهم کینه 
مُفلس بدمی غمگین, هم دل تّه درم دینه" 


#6» 


امروزْ بت ختدان. می‌بخش‌کند خنده 
پیوسته حَسّد بودی . پرعضه ولیک اين دم 
در من پنگر ای جان, تا هر دو سل خندیم 
۱ 
تا چند تهان خندم؟ پنهان نکنم زین پس 
ور تو پنهان داری» نأموس تو من دانم 
هر دُره که می‌پوید. بی‌خنده نمی‌روید 
خنده پدر و مادر» در چرخ دراو روت 
آن دم که دهان خندد, در خندهٌ جان پلگر 
از خنده تابستان . وز گریدٌ آبر دی 
زآن روز که هر گریه . از خنده همی زاید 
خاموش , سخن ها را ,در گور خموشی کُن 


تض 


عالم همه خندان شد , بگذشت ز خَذ خنده 
می‌جوشند و می‌روید , از عين حسد خنده 
کآن خنده بی‌پایان آورد مُدد خنده 
تا با همگان باشنید: , از «غین آید. غنده 
هرچند تهان دارم . از من بجهّد خنده 
گادر سر هر مویّت» درج است دو صد خنده 
از نیست سوی هستی , ما را که کُشد؟ خنده 
پئمود به هر طورّت, آلطاف آحد خنده 
کان خنده پی‌دندان . در لب بتهد خنده 
سرچشمةٌ هر دو پین , تا دل پجشند خنده 
از گریه همی جوشد , تا خوش پپُرد خنده 
بثمای به آب و گل . از بهر حد خنده 


6. 


ای غایب ازین مَحضرا از مات سلام ال 


ای ور پسندیده! وی روشنی دیده 
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۱- پریروز 


۲- دیروز 


وی از همه حاضرتر! از مات سَّلام ال 
احسئت ژهی مَنظرا از مات سلام ال 


ای رحمت رحمانی ! وی نعمت یزدانی! 
ای صورت روحانی ! وی رحمت ربانی! 
هم چشمهٌ اواری . هم لذّت آسراری 
هم معنی اسراری . هم پرتو انواری 
چون ماه تما آیی . آنگاه به با آیی 
ای غائب بس حاضرا بر حال همه ناظر 
ای‌شاهد بی‌نفصاناوی روخ ز تو رقصان! 
هم جوشش می از توء هم یک نی از تو 


۳ ءِ 
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ای از دو جهان برتر! از مات سَّللام ال 
بر مومن و بر کافرء از مات سَلام ال 
ای مصر پر از ثیکرا از مات سَلام اه 
عالم ز تو شد آئوّر , از مات سلام ال 
ای ماه تو را چاکر ! از مات سّلام اله 
ای بحر پر از گوهر؛ از مات سَلام ال 
وی مستي تو در سّر! از مات سَلام ال 
از هردو, توئی خوش‌ترء از مات سلام ال 
هم مُشکی و هم عثبر از مات سَّلام اله 
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ای آن که تو را ماء ز همه کون گزیده 
تو شرم نداری ! که تو را آیند مائیم 
ای بی‌خْْر از خویش ! که از عکس دل تو 
صد روخ غلام تو, تو هر دم چو گُنيزک 
بر چرخ , ز شادی جمال تو , عروسی‌ست 
صد خرن نغمت . جهّت پیش‌گش تو 
ای آن که شنیدی سجن عشق اپپین عشق 
در عشق همان گس , که تو را دوشن بیأراست 


۰ ۰ 9 ۴ ء ۳9 
چون صبر بود از شه , شم آلحق تبریز؟ 


بگذاشته ما را تو و در خود نگریده 
تو ین ناقص گذْ شسکل . خریده 
پر عارض جان‌ها . کل و گلزار دمیده 
آراسته خود را و به بازار دویده 
ای همچو کُمان ! جان تو در عصه حُمیده 
و بهر یکی دائه . درین دام پریده 
کو حالّت بشنیده و کو حالّت دیده؟ 
امشب تو به حون عشق آی . جریده" 


سس ‌ِ سس ‌ِ 
ای اب حیات اید از شاه حشیده! 


*» ۶ 


ای از تو , خاکی تن ده , پر فکرّت و گفتن شده 
۳ 9 ۶ . ۳ و 

هر صورتی پرورده معنی‌ست ۰ لیک افسرده‌ای 

یْخْ را اگر بیند کسی, وآن کس نداند اصل یخ 


‌ 
اندیشه جز زیبا مکن . کاو تار و پود صورت است 


۰ ِِ مص هم 2 و ۵ ۲ ۰ ی 
وز گفت و فکرت بس صور . در غیب آپستن شده 
1 رن و ءِ ۳ ء 
صورت چو معنی شد کنون . اغاز را روشن شده 

0 ۷ ءِ مك وی و 
چون دید کاخر اب شد , در اصل یخ بی‌ظن شده 


۵ ۶ ۵ , 4 ۶ ۵ ,م ءِ 
ژانديشه احسن تئد . هر صورتی احسن شده 


۱-عطری‌درآمیخته از بهترین‌بوهاو این غزل خطاب به حضرت و لیعصر«عح» امام غایپ حاضر ست. 


۲ - تنها و فرد 


۳۳۹ 


زآن‌سوی کائدازی نظر , آن جثی می‌آید ور 
باآن نشین کاو روشن است, گر دل سوي دلْ روزن‌ست 
ور همنشین حق وی . جان خوش مُطّق نوی 
از جاي بی‌جا آمده . ای رفته تنها آمده 
یارب که چون می‌ییْمّش, ای بنده جان و دیتمّش 
هر دره‌ای را مَحرمٌ او هر خوش‌دمی را همدم او 
ای عشق حَقّ سوداي اوا آَنْ اوست او . جویای او 
هم طالب و مطلوب او, هم عاشق و معشوق او 
اوصافث ای کسْ! کم چو تو , پایان ندارد همچو تو 
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پس از نظر آید صور, آشکال مُرد و زن شده 
خاک ازچه ورد و سوسن است, کش آب هم مُسکن شده؟ 
یارب چه باروتق نوی . ای جان جان من شنده! 
بی‌دست و بی‌پای آمده , چون ماه خوشن‌خرمن شنده 
خود چیست اين تمکیمش؟ ای عقل ازين آمکن شده 
نادیده زو زاهد شده زو دیده تَر دامن شده 
وی می‌دمّد در وای اوا ای طالب مد شنده 
هم یوسف و یعقوبٌ او هم طوق و هم گردن شنده 
چند آب و رون می‌کنم؟ ای آب من روغن شنده 


6۰۳ 


ای از تو مرا لطف و کرامات رسیدها 
از مُحو و فنا , آنچه به کار آید جان را 
من یافته چیزی . کس اقبال نیابد 
اوقات . که میعاد وصال تو شناسم 
یک آیه ای چون خوائدم, از مصحّف خاصت 
سوی حرم کعبه وصل تو » بینم 
له دولت رات خاک و ها مه 
از بهر تو هر شب , به سوی چرخ ستمگر 
تو فارع , ما را و خیال تو . به هر دم 
ای آن که بزرگیت ! ز امکانْ بگذشته 
از خدمت مخدومي شمس الحق رید 
کی باشد آن قافلٌ دوست . در آنجا؟ 


اوصاف فنا رفته و اثبات رسیده 
از سر به دل 7 م تا پات رسیده 
یک لحظه مشو غافل ۰ اوقات رسیده 


ان وقت شده . واقف اوقات رسیده 


از تهنیت ام / جم له اوقات رسیده 
احرام بپویده و میقات رسیده 


۶ 
صد زحمت و تصدیع بد از مات رسیده 


از جان و دلم , آه و مناجات رسیده 
جون شکر و چون قند مراعات رسیده 
وی از تو مُفاخر . به مُباهات رسیده 
بوی خوش و باقی علامات رسیده 
باز آمده آشتر . به مناجات رسیده 


#6» ۴3 


ه 9۳ 
ای از تو من برسته ! ای هم توام بخورده! 
در کم فشاری . گذ زیر پا ء به هر غم 
چون نور آفتایی . بر خاک ما فکندی 


از روژن تن خود . چون نور باز گردیم 


۳۳۰ 


مرا ع موه 
هم در تو می‌گدازم . چون از توام فسر ده 
زیرا که می تگردد , انگور نا فشرده 
وآن‌گاه اندک اندک . باز آن طرف بیرده 


در قرص آفتابسی , پاک از گناه و خُرده 
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آن کس که قرص بینّد » گوید که گشت زنده 


در جام رنج و شادی . پوشیده اصل ما را 
ای اصل اصل دل‌هاء ای شمس حَقّ تبریز 


7 ۷ 4 2۸ ء 
وان کاو به روژن اید . گوید فلان بمرده 
۳ ۰ ۰ و 
در مغز اصل صافیم . باقی بمانده درده 
با 7 
ای صد چگر کبایت. 0 جیست قدر گرده 
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ای بخاری را . تو جانْ" پنداشته 
ای فُرو رفته چو قارون در زمین 
ای پدیده تا دیو را 
ای گرانه رفته عشق از تنگ تو 
ای گرفته چشمّت آب . از دود کفر 
ای ز شهوت در پلیدی . همچو کرم 
مستي شهوت . نشان لعنّت است 
ای تو گندیده , میان حرف و صوت 
ماهتایش میزَند . بر کوری‌آت 
هرچه گفتم . خویشتن را گفته‌ام 


شمس تبریزی نموده روی خود 


ی ۰ 9 

حبه زر را . نو کان پنداشته 
کر 1 و 

وی رمین را اسمان پنداشته 


9 ۰ 0۲ ۶ اهب 
لعبتان را مردمان پنداشته 


5 ۱9 
ای تو خود را در میان پنداشته 
۰ ۳ ۶ اهب 

دود را ور عیان پنداشته 


عاشقان را همچنانْ پنداشته 
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ای تو مد را هم تهان پنداشته 
ای تو هجو دیگران پنداشته 
دیده را بی دیدگان پنداشته 


#6 ۵۶ 


ای بر سر بازاری! دستار چنان کرده 
ما را پگزیده لب . کایم بر تو امشب 
۳ ۳ 9 
با صدق ابویکری, جون جمله همه مّکری 
#۰ ه« ده ی ه 
زهد از تو مباحی شد. تسبیح صراحی شد 
ءِ ۳92 ۳ 
چان شند چو کبوتر جان , زوتر هله , زوتر جان 
۳ ‌ کر 
از عشق شب رت ء آن ماه گدازیده 


ای دفتر هر سری ! شنم ألْحَقٍ تبریزی 


رو با دگران کرده , ما را نگران کرده 
وآن غُوت چون ثبکر, با لبّشگُران کرده 
کو زهره که پشمارم , اين کرده و آن کرده؟ 
جان را که قّلاحی ند , با رل گران کرده 
ای تن تن تن کرده تن را همه جانْ کرده 
و پرتو رخسارت , ورین قغان کرده 


گم رء 
ای طرفه بغدادی ! ما را همدان کرده 
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ای به گزار جمالت . یامن پا کوفته 


ِ 
۰ 


صواپ هر عطایت . صد تن پا کوفت 


۱- جان < جن ,و اشارات اين مصر ع از آنجاست که اصل وجودی گروه جنیان از انش متدافتن: 


۳۳۱ 
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ای بزاده حسن توء پی‌واسطهٌ هر مُرد و زن وآنگه آئدر باغ عشمّت, مُرد و زن پا کوفته 
ای رخ شاهانهات آورده جانْ . پرواندای صد هزاران شمع دل, آئدر گن پا کوفته 
ای دماغ عاشقان . پر باده مُتصوریآت تا دو صد حَلاج عشقّت , بر رن پا کوفته 
لاعُریٌ جان زٍ ذوقّت , آنچنان فربه ده . می‌نگنجّد در جهان , در خویشتن پا کوفتد 
هدهدان آتدر قس , چون زآن سلیمانْ خوش شندند راه پریدن ید , تا در وطن پا کوفته 
جان عاشق لامْکان و اين بدن سای آلست آفتاب جان به رقص و این بدن پا کوفته 


هه شادان عشقش , کرد مُجلس پرشکر موالْحَرْنْ شادان شنده ,با بولْحسَن پا کوفته 
۳ ۳ ۳ و 

روی و چشم شمس تبریزی , گل و نسرین پکاشت در میان نرگس و گل, چشم من پا کوفته 
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ای به میدان‌های وحدت , گوی شاهی باخته جمله را عربان بدیده , کٌس تو را تشناخته 


۰ 
ءِ 4 
۰ 


عقل کل کذچشم گشته . از کمال غیرتت و گوی پنداشته . کاو مر تو را انداخته 
ای چراغ و چشم عالم, در جهان فُرد آمدی تا در اسرار جهانْ تو , صد جهان پرداخته 


م۵ هه ۰ مخ ه‌ و و۶ 1۳ 
ای که طاووس بهار, از عشق رویت جلوه‌گر بر درخت جسم , جان نالان شده , چون فاخته 
ِ ۶ رم 9 72 
از برای ما تو آتش را . چو گلشن داشته وز برای ما . تو دریا را . چو کشتی ساخته 
۳ ۰ ۰ ۳ 0 ۰ ح و : 
شمس تبریزی جهان رأًءچون تو پر کردی » ز حسن من جهان دوح را ۰ از عیر عشفت اخته 


* 


ای بی‌تو خیات‌ها . فسرده  .‏ وی بی‌تو سماع مُرده » مُرده 
ما بر در عشقْ . حلقهکوبان تو قفل زده . کلید برده 


هر آتش , زنده از دم توست رحم آر برین » دم شمرده 

خامیم بیا . بسوژ ما را در آتش عشق , همچو خرده 

چون موسی , شیر گس نگیریم با شیر توایم . خوی کرده 

در پرده مُباش , ای چو دیده . خوش نیست به پیش دیده پرده 

کم گوی ز عشق و عشقْ میخور گفتن لبود . چنان که خورده 

شمس الحق دین توئی , که داری صد جچهره نهان . به زیر پرده 

۰ 

ای پاک از آب و از گل » پایی بر اين گم نذ بی‌دست و دل شنده‌ستّم» دستی بر اين دمن 
من آب تیره گشته, در راه خیره گشته از ره مرا برون بُر» در صّدر مثرلم ند 


۳۳۲ 


9 


کارم ز پیج لت , شوریده گشت و مشکل 
هر حاصلی که دارم. بی‌حاصلی‌ست بی‌تو 
خواهی که گرد شمعم , پروانة روح باشد 
چون رٍشته یم من ,با صد گره . ز زلفت 
از چشم توست جاناء پر سحر . چاه بایل 
گفتی آلست , زآن دم, حامل شده‌ست جائم 


شوریدهژلف خود را . بر کار مُشکلم ن 
سیلاب عشق خود را ء بر کار و حاصلم نذ 
زآن آتشی که داری, بر شمع قالم نة 
همچون گره زمانی . بر ژلف سلسلم نذ 
سخری یکن خلالی . در چاه بابلم نذ 
تعویذ کن بلی را . بر جان حاملم نو 


کی باشد آن زمانی, کآن ابر را برانی؟ گویی: پا و رخ را . بر ماه کاملم ند 
ای شمس حَقٍ تبریز, آزمفل است جانم اقبالی وصل خود را . بر جان مُبلم نة 


>. 


ای تو براي آبرو , آپ حیاٌ ريخته 
مست و راب این‌چنین . چُرخْ ندانی از زمین 
همچو خُرانْبه کاه و جو, نیست رواء چنین مُرو 
روخ شنو و جهّت مجو , ذات شُو و صّت مگو 
آه و دریغ , مَغز تو , در رو پوس باخته 
از غم ما شاه دل . خانه به خانه می‌دود 
جسته بُرا جانْ ازو , باز چو دیده روی او 
از تس صفات ما , خاز شناس گُل شنده 
بال و پری که او تو را ء برد و اسیر دام کرد 


ذره به ذره شدمس دین . بحر عطا و لطف تو 


هر گرفته در دهان , قند و تباث ريخته 
از پی آب پارگین" . آب فُراثٌ ریخته 
بر را تو درنگر, رز صَدقاث ریخته 
زآن شنه بی‌جهّت نگر, جمله جهاث ریخته 
آه و دریغ , شاه تو , در غم مات ریخته 
رنگ رخ و پیادهها . هر نجاثٌ ريخته 
کته درته نکن اوه نله زان ر یف 
باز صفات ما چو گل , در ره ذاث ريخته 
بال و پری‌ست عاریت , روز وفاث ريخته 


9 ۵۶2 


۰ 
در سر کون از مکان , بهر رضاث ریخته 


>. 


ای جان تو را جانم , از خویش خر کرده 
ای هر جه بیاندیشی, در خاطر من آید 
از شیوه و ناز تو . مشغول شُنده جانم 


پر ید لب تنیز ماهر صبح بنلیده 


۱- دفع بلا کردن 
۲ - گنداب , منجلاب 


۳۳۳ 


اندیشهٌ تو هر دم . در پنده آثر کرده 
پر ده همان لحظه» آن ند گدر کزده 
و 


2 
۶ 4 


عشمّت دهن نی را ء پر ند و شکر کرده 
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از جهره چون ماهت , وَز قّد و کُمُرگاهت 
خود را چو مر کردم . باشد به میان آیی 
از خشم نّظر کردی, دلْ زیر و زیر کردی 
از فتنة چشم توء شمس الحق تبریزی 


چون ماه نو اين جانم , خود را چو قَمّر کرده 
ای چشم تو سوي من , از شم نظر کرده 
تا این دل آواره . از خویش سَمْر کرده 
جان و دل مجنونان,هر لحظه حَدُر کرده 


۰ 


ای جان و دل از عشق توء در بزم تو پا کوفته 
چون عزم میدان زمینْ , کردی تو ای روح آمین 
فرمان خرمشاهی‌ات: »ور خون دل توقیع شد 
ای حزم" جمله خُسروان, از عهد آدم تاکنون 
خوارزمیان مُنکر شنده . دیدارٍ بی‌چون را ولی 
ای آفتاب روی تو , کرده هریت" ماه را 
چون مس تبریزی کند, در مُضحف دل یک تٌر 
ای جان! ای جان! في سر از 
جام آش . درکش » درگش 
ساغر تا لب . میخور تا شب 
چشمش را ین . خُشمش را ین 
پاری شنگی ۰ پروین‌رنگی 


دیدم مُستش . خستّم دستش 


۱- امضاء و تنفیذ کردن 
۲ - آگاهی و دور اندیشی 
۳ - استواری و هشیاری 
۴-شکست دادن 

۵ -شکست 


و۰ 


سرها برزنه بی‌عدد. در دزم تو با کوفته 
دُرات خاک اين زمین, از عزم تو پا کوفته 
کف کرد خونْ بر روي خون , از جزم" تو پا کوفته 
بستان گرو از من به جان , کر حرُم" تو پا کوفته 
از بیش بی‌جسون توء خوارزم تو پا کوفته 
وا اه کی ناه امتی 1 هزم" تو پا کوفته 


اعراب او رقصان شنده . هم جزم" تو پا کوفته 


حة: 


۵ 


آئستر می‌ران, في سثر ‏ 
پیش سلطان . في سر آ 
آئدر میدان . في سثر ۲ 
ان مهمان . في سثر آ 
آسان . آسان . فی سثر ال 


ماع 


ع 


ماع 


ع 


۶ - جزم < به ساکن کردن حرف آخر کلمه و علامتی که بالای حروف ساکن میگذارند گفته میشود. 


۷- در پوشش و حجاب الهی. 


۳۳ 


0 


ساقی پرچه . باده 
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درده 


1 5 


یز نکان : فی ستر أَلُ 


>. 


ای جبُرئیل از عشق توء آثدر ما پا کوفته 
تا گاو و ماهی زیر اين , هفتم زمین خُرم شده 
انگورٍ دل پرخون شده. رفته به سوی میکده 
دلْ دیده آب روي خود , در خاک كوي عشق او 
جان همچو آیوب تبی, در ذوق آن لطف و رم 
عُلْفی که خواهند آمدن , از نسل آدمٌ بعد ازین 
آثذر رابات نا . شاهنشهان مُحتشّم 
قومی بدیده چیزکی , عاشق شنده لیک از حَسّد 
آضحاب کر و تس کی . اند لایق شاه را؟ 
قومی ببینی رقص کن , در عشق نان و شوربا 
خوش گوهری کاو گوهری , هشت از هوای بحر او 
کو او و کو بیچاره‌ای , کاو هست در تقلید خود؟ 
با اين همه . او بهٌ بوّد . از غافل مُْکر که او 
قومی به عشق آن تی, بگذشته از هست و نا 
خاش در تاریکی‌ای . در عشق ظلمّت‌ها به رقص 


۳ ء و 
از شمس تبریزی بگو, ای باد صبح تیژرو 


ای آئجم و چرخ و لک , آُدر هوا پا کوفته 
هر برج تا گاو و سَمَک" آدر علا پا کوفته 
تا آتشی در میْ زده در خُْب‌ها پا کوفته 
چون آن عنایت دید دل . آثدر عنا" پا کوفتد 
با قالب پرکرم خود . آُدر یلا پا کوفته 
جان‌های ایشان هر تو ‏ هم در نا پا کوفت 
هق بی که اسرون: شفه راهم پقبا با کرفده 
از کر و ناموس و حیا . هم در لا پا کوفته 
کر عرّت اين شاه ما . صد کیُریا پا کوفته 
قومی دگر در عشقشان , نان و آبا" پا کوفته 
تا پحر شد در سر خود , در اصطفا پا کوفته 
در خون خود چرخی زده . وْدر رجا" پا کوفته 
می‌کند راقرارکی . گذ او ز لا پا کوفته 
قومی به عشق خود که من هستم فُنا پا کوفته 
مُرغان خورشیدی سَحر , تا وألضْحی پا کوفته 
با من بگو آخوال او , با من درا پا کوفته 


۰ 


و ۳ ۳ 
ای جنبش هر شاخی, از ون دگر میوه 


۱- پیاله , فنجان 
۲-ماهی 

۳ - رنج و سختی 
۴- آش.شوریا 
۵-امی 
۶-سرگشته و حیران 


۳۳۵ 


ر کین ِ دگر جامی. مستک شده کالیوه" 
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و هی . 


در پرده دو صد خاتون» رخساز دریدستند 
در کامهٌ هر ماهی, شستی‌ست ز صیّادی 
هت یی انعر 
ای مطرب مُشتاقان, شم لح تبریزی 


.۳ و رّ 
بر روی‌زنان هر یک از جفت و دگر بیوه 
۷ ب # ءِ 
آن ناله‌کنان: اوه, وین ناله‌کنان: ای وه 
عفریت همی رقصّد. در عشق یکی دیوه 
می‌نال درین پرده, زنهار همین شیوه 


>. 


ای خاک کف پایّت . رشک مَلکی بوده 
در خانه تین . دیدم صتم جینی 
صد ماء یقیتّم شد . آثدر دل شب پنهان 
گفتم به آیاز: ای حرء محمود شدی آخر 
ای سگ که ز آصحایی, در که , تو در خوابی 
ای ماهي در آتش, بر جانب دریا کٌشس 
ملق تبریزم. همرنگ تو می‌خیزم 


جان من و جان تو , در اصل یکی بوده 
خون‌خواره صد آدم . جان مَلکی بوده 
صد نور یقین دیدم , مُشتاق شکی بوده 
در شاه چه جا کردی , ای آیبکی" بوده؟ 
چون شیر خدا گشتی . اول کی بوده 
ای پیش‌تر از عالمْ , در وی سَمَکی" بوده 
من مُرده و تو گرده . کان تمکی بوده 


(.ء» 


ای خداوند! یکی يار جفاکارش ده 
تا پدائّد که شب ما , به چه‌سان می‌گذْرد 
چند روزی جهّت تجربه . ییمارش کن 
رش سوی بیابان و کن او را تشنه 
گمرهش کُن, که رو راست نداند , سوي شهر 
عالّم از سرکشی آن مه . مترگشته شدند 
کو صّیادی , که قمی کرد دل ما را پار "و 
کر پاز شُده‌ست او . که مرا یاد تمائد 
گفتم آخر به نشانی . که به دربان گفتی: 


۱-اییک بت 
۲ -سمک -ماهی 
۳ - پار < سال گذشته 


۴ - پیرار < دو سال پیش 


۳۳۹ 


ری عشوه ده سرگش و خونخوارش د 
غم عشفّش ده و عشفّش ده و بسیارش د 
پا طبیبی دعغلی‌پیشد سر و کارش 
یک سقای حجر سین سک‌سارش 


ه‌ ‌ 
ما۱ 


‌ 
۱۶ 


۹ 5 ۰ 6 ء ۰ 
سس قلاووز کن بیهده رفتارش ده 
و 2 زر تفن 

مدتی گردش این گنبد دوارش ده 


۰ ‌ ۳ 0 ۴ 
رو بر سنگ‌دلی و دل پیرارش 


‌ 
۱ 


۰ 0 ِ ۰ 0 7 

پبر تکار ازو و دم افرارش ده 
1 7 ‌ 2 

که فلانی چو بیاید . بر ما بارش ده 
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گفت: آمد که مرا . خواجه ز بالا گیرد رو بجو همچو خودی, آمله و آچازش" ده 
سکن ای‌سافی وکس‌راچو زهی, مستمکن ‏ ."ور کنی مُسث بدین خد ,ره هموارش ی 
و۰۰ 
ای دل به کجایی تو ؟ آگاه شدی یا نه؟ از سر تو برون کن هی , سودای گدایانه 
در بزم جنان شاهی, در ور چنان ماهی خط در دو جهان درکش, چه جای یکی خاند؟ 
در دولت سلطانی, گر یاوه شود جانی یک جانْ چه مَحل دارد, در خدمّت جاناند؟ 
گر جان بداندیشت, گوید بد شدٌ پیشت ده بر دمن او ژن , تا کم کند افسانه 
یک دانه به یک بستان , بیع است. بده بشتان وآن‌گاه چو سَرمَستان, می‌گو که زهی دائه 


شاهی نگری خندان. جون ماه و دو صد جندان بی‌ناز خویش‌وندان ۳ بی‌زحمت بیگانه 
۳ ۵ 9 ِ ‌ِ وءم ِ 4 و 
شم آلحق تبریزی, آن کاو به تو باز ايد آن باز بود عرشی, بر عرش کند لانه 


»« 


ای دل! تو بگو: هستم . چون ماهي بر تابه کاستیزه همی گیرد , او را مر از لابه 


نی نی » تو پنال ای دل, زیرا که من مسکین بی‌صورت او هستم. چون صورت گرمابه 
شد خانه چو زندانم . شب خواب نمی‌دانم تا او نشود با من . هم‌خانه و هم‌خوابه 
ء ۳1 َ ح ‏ 

تین شوه و من اه هی له شفره پرداشته هر مُطرب , ان بر دف و شنابه" 


ای در هُوست غُرقه هم صوفی و هم خرقه . هم بندهٌ بیچاره. هم خواجه تساید" 


۶ 


۳ اس ۰ 2 و مره ۶ 
ای دلیر بی‌صورت . صورتگر ساده وی ساغر پر فتنه به عشاق بداده 
وس 7 4 و ءِ 
از گفتن اسرار . دهان را تو بنسته وان در که نمی‌گویم , در سینه گشاده 
۳ 0 ۳ ۳ ۳ و ۰ 2 
تا پرده برانداخت . جمال تو نهانی دل در سر ساقی شند و سر , در سر باده 


صیخی که هی رای خنال فوموالزهر . ۰ .جایهای معدسی و عدد ریگ بان 
وآنها که به تسبیح, بر آفلاک بنام اند تسبیح گسستند و گرو کرده سجاده 


۱-نام درختی هندی که ثمره آن طعمی ترش دارد . 
۷ آن لیم وشرکه و امقال آن زعرضی +خاشی: 
۳ - نی مزمار 

۴-مُرد تسب شناس 


۳۳۷ 


۰ ِ ءِ ِ 
جان طاقّت رخسار تو بی‌پرده ندارد 
چون دش مست است . مرا جانْ ‏ ز پی تو 


و 


شم س ألحَقِ تبریز » دم حامله توست 
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وژ هرچه بگويیم . جمال تو زیاده 
۳ رف 2 ِ ِ 
بر گردن آشتر, تن من . بسته قلاده 


کی بینم فرزند . به افبال تو زاده؟ 


#4» 


ای دو جَشمّت جادوان را ثکنه‌ها آموخته 
هر چه در عم دری بسته‌ست , مفتاخش توبی 
از برای صوفیان صاف . یرم آراسته 
ور میان صوفیان. آن صوفي مُحبوب را 
وآن دگر را زامتحان . آثدر فراق انداخته 
ی و 

پیش آب تلف او بینْ 
۱۷ ِِ 
پرجفایانی که ایشان . با همه کافر دلی 


4 آنتتی زانو زده 


9 7 ِِ 9 
زخم و اش‌های پنهانی‌ست . اندر جشمشان 
ءِ ۳ ِ 

جمله ایشان , بندگان شمس تبریزی شده 


جان‌ها را شیوه‌های جاْفُرا آموخته 
۳ و9 ۳ 

عشق شاگرد تو است و در گشا اموخته 

وآنگهانی صوفیان را . لصا آموخته 


مه و ] ۶ ۲ 5 
سر بمتوشی ر خلا آموخته 
سر سر عاشقاتش ». در پلا آموخته 


این اجابت یافته. وآن خود دعا آموخته 
همچو افلاطون حکمّت. صد دوا آموخته 
سوی عیّاران رد و صد دغا آموخته 
مر وفا را گوشن مالیده . وفا آموخته 
کاهنان را همچو آیینه . صفا آموخته 


در تجلی‌های او . نور لقا اموخته 


#6۶۱۳ 


ای دوش ز دست ما رهیده 


در پنجه ماست , دامن تو 
حیلّت یگذار و آب و روغن 
چشم من و چشم تو . حریفند 
ای داده مرا . شراب گلگون 
ژلف چو رسن . چو برقشاندی 
رفتی و ز چشم من بریدی 
بر گرد خیال تو دوائیم 


۳ 


بر روزن تو چرا یرد 


آمشب ترهی . به جان و دیده 
ای دسث در آستین کشیده 
مايیم هریسه 
ای چشم زٍ چشم تو . چریده 
کل از رخ زرد من دمیده 
از عشق چو چیبّرم . خمیده 
خون. آید ۳۹ 


رسیده 


ای پر سر ما غمت دویده 


۶ و 42 9 ۳ 
مرغی ز قفس به جان رهیده؟ 


۱- غذای مشهوری‌ست که از بهترین حبوبات و گوشت مرغ و گندم پخته میشود. 


۳۳۸ 
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>» ۴ 


خامش کردم که جمله عیبیم 


ای دیده از اشک . راسث دیده 
ان قطره بی‌وفا . چه دیده‌ست؟ 
ِ ۳ ۲ 
اجری خور توتیا. چه بیند؟ 
1 و و 
ای آن که ز روز و شب برونی 
و 5 
بد بی‌تو دو دیده » دشمن جان 
ای دیده‌تان چو دل . پریشان 
‌ ءِ سس 
هر دیده , جدا جدا , ازان است 
چون دیده . دای را ببیتئد 
حون دیده کوه . بر حقّ افتاد 
/ ء مه 
زر شد همه کوه . از تجلی 


شمس ‌الحق دینْ به عشق بیناست 


ای با همه عیبمان . خریده 


چون دیدهٌ تو . کجاست دیده؟ 
پحسر گر وفاست , دیده 
آجری ده تسوتیاست , دیده 
روز و شب مُر تو راست , دیده 
در رفص جو دره‌هاتت دیده 
اکنون ز تو جان ماست . دیده 
در عین دل شماست . دیده 
کر دیده: ما /جداست.., دیده 
گویی که: مگر خداست دیده؟ 
از هر مننگیش هاتدخ.: هیده 
یعنی همه کی میاست ء دیده 


با دیده او کجاست . دیده؟ 


> ۵ 


ای‌روی لق رویم را چون روی قمر کرده! 
باد تو درختم را » در رقص در آورده 
دانی که درخت من , در رقص چرا آید؟ 


آجزای مرا جشمّت , آصحاب تظر کرده! 
و هم و و شکر کرده 


» پرشهد 
۰ 4 ۰ و . مص 
ای شاخ و درختم راء پر برگ و تمَر کرده 


یاد تو دهائم را 


۰ ۳ 
ای صبر درختم را . تو زیر و زبر کرده 


#6 ۶ 


ای روی مبارک و خجستدا 
ای همقس هميشه . پیش آ 
پیغام دل است , این دو سه حرف 
یکی یو که اد رنه مخ 


آن دست زٍ روي خوش برگیر 


۱ جیره خوار 


۳۳۹ 


ما جمع و تو در میان نشسته 
تا زنده شود , دمی شکسته 


۶ ۳ 
مه ِِ 
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یک‌باز دو لب . شکرفشان کن 
خاموش که دهر در جهان است 


طوطی مگر از قفس پرسته 


و 
از فرقت توست. سینه خسته 


#6 ۷ 


ای ز هجرائّت . زمين و آسمان پگریستد! 
چون به عم نیست یک کس .مر مَکانّت را عوض 
جبرئیل و قدسیان را . بال و پز أرق شده 
آندرین ماثئّم دریغا . تاب گفتارم تمد 
چون ازین خانه پرفتی , سفْف دولث درشکست 
در حقیقت صد جهان بودی, نبودی یک کسی 
چو ز دیده دور گشتی. رفت دیده در پی‌آت 
غیرت تو گر نبودی. اشک‌ها تاونیدهین 
مشک‌ها باید. چه جاي اشک‌ها در هجر تو؟ 
در چنین حالت , چه جای جوي آبر و بحر ها 
ماهیان دون بهر -وخشتی .دی بایان توار واز 
ای دریغا . ای دریغا . ای دریغا . ای دریغ 
شَهُ صّلاح‌آلدین پرفتی . ای هُماي گرم‌زو 
بر صلاخ آلدین , چه داند هر کسی, پگریستن؟ 


دل میان خون نشسته , عقل و جان پگریستد! 
در عزاي تو . مکان و لامکان پگریسته 
آییا و اولیا را . دیدگان بگریسته 
تا مثالی وانمایم . کانچنان بگریسته 
لاجرم دولث . بر آهل مُتحان پگریسته 
دوش دیدم آن جهانْ بر اين جهان پگریسته 
جانْ پی دیده بمائده ۰ خون‌چکان پگریسته 
هم‌چنین بذ خون‌چکان , دل در تهان پگریسته 
هر تفس خونابه گشته . هر زمان پگریسته 
شاخ و برگ و ذره هاء بر ْسن و جان پگریسته 
ماه و مهر و آسمان , جمله جهان بگریسته 
بر چنان چشم نهان , چشم عیان پگریسته 
از کمان جستی چو تیری , وآن مان پگریسته 
آن کُسی داند , که باشد بر گسان پگریسته 


#6» ۸۶ 


ای ز هثدستان ژُلّت . رهّنان پرخاستد! 
آتش رخسار تو . در بيشهٌ جان‌ها زده 
جوی‌های شیر و می ,پنهان روان کرده زٍ جان 
کفر را سرمه کشیده , تا پدیده گفر نیز 
تن چو دیوار و پس دیوار . افتاده دلی 
زو خُرابی‌ها نگر , در خانٌ هستی ز عشق 
گرچه گوید: فاعم از عاشقان, لیکن ازو 


شمس تبریزی , چو کان عشق باقی را نمود 


۳:۰ 


غره از مردان مُرد و از زنانْ برخاسته 
دود جان‌ها پر شنده ,.هفت آسمان برخاسته 
وژ مُعانی . ساقیان هُمچو جانْ برخاسته 
شاهد دين را . میان مومنان برخاسته 
در بیان حال آن دل . اين زبان برخاسته 
سفف خانه درشکسته , آستان برخاسته 
بر سر هر عاشقی . صد مهربان برخاسته 
چون دل یاقوت‌وار, از عکس آن برخاسته 


ای ساقیا! مستانه رو . آن یار را آواز ده 
بنگر که مشتاق توام , مجنون غمناک توام 
ای دلبر زيباي من! ای سَروٍ خوش بالای من! 
ما را به غم کردی رها ءشرمی نداری از خدا 
از چهر تو هر غوا روّم, نعرهزنان از دو روم 
تا چند خونریزی کُنی ,با عاشقان تیزی کنی؟ 
از عشق تو شاد آمدم , وز هجر آزاد آمدم 
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»» ۶ 


گر او نمی آید بگو: آن دل که بردی باژده 
گرچه که من خاک توام. آن دل که بردی بازده 
لعل یت حلوای من , آن دل که بردی بازده 
از بهر دوح مصطفی ۳ دل که بردی بازده 
از بهر تو هر سو روم , آن دل که بردی بازده 
خود قصد تبریزی کنی, آن دل که بردی بازده 


پیش تو پر داد امدم, آن دل که بردی بازده 


۰ 


ای سّراندازان ! همه . در عشق تو پا کوفته 
زیر اين هفت آسیا.هستی ما را خوش بکوب 
عاشقان با عاقلانْ آثدر ی دار اک 
عاقلان از مور , پرده در کُشند . از احتیاط 
مُردم چشم از خبالّت , چون شود پی‌کوب عشق 
از شکار تو به بيشه . جان شیرانْ خون شنده 
عشق جون خورشید . دامن یبن مین 
لا چو لالایان زده . بر عاشفاتش دست رد 
حاجیان راء جان , خسته نگردند » از نشاط 
ساربانا ! این غزّل گو . تا ز بعد خستگی 


گوهر جان , همچو موسی . روی دریا کوفته 
روشنایی کی فاد , سرمه ناکوفته؟ 
در نيآمیزد کسی , ناکوفته با کوفته 
عاشقان, از لاآبالی . اژدها را کوفته 
فُرق‌ها پیدا شود . از کوفته تا کوفته 
در هوای قافی فُربت . پر عْقا کوفتد 
عاشقانْ چون آخْتراتش . راه بالا کوفته 
غیرت الا شسده . بر مُغز لالا کوفته 
شرائشان زیر بار . از راو اعضا کوفته 


و ۰ 
شتّران را مست بینی . راه بطحا کوفته 


#6» 


از عشقّ , سنگ خارا . بر آهنی زده 
از سَر , دم بساختم , ای آفتاب حسن 
و 

سرنای اين دلم . ز تو بنواخت پرده‌یی 
در اصل زمهُریر گرفتند . ز آتشت 


ِ- بانگ , فریاد 


زين پس مُدار . خرمن ما را پسوخته 
هم سر به چوش آمده , هم پا بسوخته 
هم پرده‌آش دریده و پسوخته 


ت 9 ۳ ‌ِ ۳۷ 
تا روز حشر بینی . سرما بسوخته 
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از عالّم جان . ندا کرد عشق تو 
ای لطف سوزشی , که شرا جمال تو 
مي مر دمی پدید 
آن غُدِ مر . آز پنمایی . دمی دگر 
طبْعی که لاف ژلف مرا . همی زدی 
دروا" شدم به جستن تو . جانب فک 
کی بیتم از شعاع وصال تو ات ؟ 
من چون سیٌند رقص نان . در او شنده 
در فتاده بزی .۸ دکان عاشقان 
ایمان و مومنان همه . حیران شده ز عشق 


0 2 
ان روی سرخ را . 


برقی زٍ شمس دین و ز تبریز امده 


هر جان که گوش داشته , پرجا بسوخته 


جان را کشیده پیش و به عمدا بسوخته 


سودای تو برآیید و صفرا بسوخته 
از جغد طرَهٌ تو . مُطرا بسوخته 
راء دراز هجر . ز پهنا بسوخته 
شعسر تر و قصسیده غرا بسوخته 


بازار و تمد و اقد و کال سوخته 
زاکسیر, مس‌ها راء آسستا پسوخته 
ژتار پیسر راهب ترسا بسوخته 
ابری که پرده گشت , ز بالا بسوخته 


#6 


ای بل رحیل! از طرف چرخْ شنیده 
ای ن رگم چشم و رخ چون لاله , کجایی؟ 


آندر لحد بی‌در و بی‌بام ۰ مقیمی 
کو شیوهٌ ابروی تو؟ کو غمزه چشمّت؟ 


ای دست تو ! بوسهگه لب‌هاي عزیزان 
ین‌ها همه سَهل است اگر مرغ طمیرث 
صورت چه کم آید؟ چه برد جان به سلامت؟ 
صد شکر کند جانْ , چو رد از تن و صورت 
کي دنت ابو کل وگو ات عرالن ؟ 


۱- تازه و پاصفا 


۲ - سرگشته و سرگردان و حیران 


۳- فش 


۳: 


وی رَخت! ازین جای بدآن جای کٌشیده 
از گور تو آن تٌرگس و آن لاله دمیده 
ای بر در و بر با , به صد تا دویده 
ای چشم ید مرگ , بدآن هر دو رسیده 
در دست قُنا مانده . تو با دست بریده 
پر چرخ پریده و دام دریده 
موزه" چه کم آید , چو بود پای زهیده؟ 
ای بی‌خْر از چائنی جان جریده 


یه گردونی و کو بام خُمیده؟ 
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یارب چه طلسم است , گزآن خُد تفوریم؟ 
مُحسود فک بوده و مُسجود مّلانک 
باغ آی و ز باران سح نرگس و گُلْ چین 
بربند دهان از سحُن و بادهٌ لب نوش 


شمس الحق تبریز , نياید چو شه چان 


ما در تک این دوزخ آمشاج"؟ خزیده 


2 ۰ 
همت ناپاک . ز ما دیو رمیده 


حکیده 


ف ۳ 


وز 

نرگس_ دهد قطرهٌ از بامْ 
۳ ءِ ۳ ۳ 

تا قصه کند چشم خُمار . از ره دیده 


4 


اواز خوئشش نیز ز ارواح شنیده 


#۶۲۳ 


ای عاشقان ! ای عاشقان ! دیوانهام, کو سْسلد؟ 
زنجیر دیگر ساختی . در گردئم انداختی 
برخیز ای جان از جهان , برپر ز خاک و خاکدان 
آن را که باشد درد دل »کی ره زد باران و گل؟ 
روزی مُحْثتْ بانگ زد , گفتا که: ای چوبان پُد 
۲ ۲ ۳ 2 ِ 
گفتا مُحْث را که: بز , هم پکشدش زیر لکد 
کو عقل تا گویا شوی؟ کو پای تا پویا شنوی؟ 
سلطان سلطانان شوی, در ملک جاویدان شوی 

بط ِ ی 
چون عقل کل صاحب عمل, جوشان, چو دریای عسل 
صد زاغ و جغد و فاخته, در تو ُواها ساخته 
بی‌دل شو آز صاحب‌دلی . دیوانه شو گر عاقلی 
تا صورت غیبی رسد, وژ صورتّت بیرون کشند 
اما درین راه از خوشی , باید که دامن پر کشی 
ء ‏ و ب- ۳ 
رو رو دلا با قافله . تنها مرو در مرحله 
از رنج‌ها مُطلق روی , آندر آمان حق رزوی 
چون دل ز جان برداشتی, زستی ز جنگ و آشتی 


۳4 9 ءِ مت 2 ‌ 
زائديشه جائت رسته شد , راه خطرها پسته شىد 


۱-رمنده , گریژنده 
۲- مختلط 


۳ - یک دانهٌ خردل , چیز اندک 


۳۰۳ 


ء ۶ و 


ای سلمبله‌جنبان جان ! عالّم ز تو پرغلمله 
وز آسمان: حرغاختشی : ا ره زتن بر فاقله 
کر هر ما بر آسمان, گردان شنده‌ست اين مَشعله 
از عشق باشد او بحل, کاو را ند که ردله" 
آن یز عَجَب ما را نظر , کرد او میان هر گله 
اما چه عم ! زو مُرد را . گفتا: نکو گفتی , هله 
و خُشک در دربا شنوی» ایمن نوی از زلزله 
بالاتر از کیوان شنوی» بیرون شوی زین مَربله 
چون آفتاب آندر حَمَل, چون مه به برج ستبله 
بشنیدی‌یی اسرار دل, گر کم دی اين مَشقله 
کاین عقلِ جزوی می‌شود , در چشم عشفّت آبله 
کر جعد پیچاپیج ا, مُشکل شنده‌ست اين مسئله 
زیرا ز خون عاشسفان , آغشته است این مرعَله 
زیرا که زاید فثنه‌ها . اين روزگار حامله 
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در بحر 
آزاد و فارغ گشته‌ای , هم از دکان هم از عُله 


اه ۵ 2 
چون زورق روی . رفتی دلا ! رو بی‌گله 


۳ ۲ 
آن کاو به تو پیوسته شد. پیوسته باشد در چله 
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۰ ۳1 ای 2 ۳ و م2 
در روز چون ايمن شدی , زین رومی با عریده شب هم مُکن اندیشه ای , زین ّنگی پر زنگله 
۹ 2 3 و ی ۶ ۰ ی ِِ ۰ 2 ‌ 9 ۴ ءو 
خامش کن ای شیرین لقا ,رو مشک بربند, ای سقا زیرا نگنجد موج‌ها . آدر سبو و بلیله 


4» ۴ 


ای کرده عاشقانت ! از رشک تخته بسته 
صد رطل پرکشیده , در یک قدح بکرده 
یک ریسمان فکندی . بردیم پر بلندی 
از آهوان چشمت. از بس که شیر عشق ست 
دیدن به خواب در شب . ماه تو را مبارک 
ای بنده کمیئت , گشسته جو آبگینه 


وی جمله عاشقانت! از تخت و تخته رسته 
صد زین قدح کشیده, چون غافلان نشسته 
من در هوا عل . وآن ریسمانْ گسستد 
هم پوست پر دریده , هم استخوان شکسته 
وز بامداد رویّت , دیدن زهی خجسته 
پشکسته آبگینه , صد دست و پا بحسته 


زه گفتم و ز غیرت . تير از کمان بجسته 


#6۶۲۵ 


ای کهربای عشمّت ! دل را به خود کشیده 
دزدیده دل ز حسئّت , از عشق جامدواری 
از بس شکُر که جانم ,از مصر عشق خورده 
در سایه‌های عشقت , ای خوش همای عرشی 
ای شاد مَرعْزاری ! کانجاست ورد و نسرین 
دیده ندیده خود را , واکنون ز ین تو 


‌ِِ ء ۳ 
سرنای دولت توء ای شمس حق تبریز 


دل رفته ما پی دل » چون بی‌دلان دویده 
تا شحنهٌ فراقّت . دسستان دل ی 
نی را ز نالٌ من , در جانْ شکر دمیده 
هر لحظه باز جان‌ها , تا عرش بر پریده 
از آب عشق رسته , وین آهوانْ چریده 
هر دیده خویشتن را . در آینه بدیده 


گوش ریاب جاتی . پر تفت . شنیده 


#۶۲۶۶ 


ای گشته دّت, چو سنگ خاره! 
با خاره حه جاره  »‏ شیشه‌ها را؟ 
۰ ۰ ی ‌ 
زان می‌خندی.چو صبح صادق 
تا عشق کنار خویشن بگشاد 
چون صبر بدید , آن هزیمّت 


ِ 2 ۱ 
خلقی و جدایی عصیرت 


۱-عصیر < فشرده شده 


اخا وک میت اه 
جز آنکه شوند . پاره پاره 
تا پیش تو جان دهد . ستاره 
اندیشه گُسریخت , بر کناره 
او نیز پجست , یک‌سواره 
می‌گرید و می‌زند . حراره 
بر راه فٌشاده چون حض ام 


هر چندشنده‌ست خون,جگرثنان 
بیگانه شدیم ۰ بهر این کار 
آلعشق یفن آلاماره 
آترک هذا وصف فراّا 


بگریخت امام . ای مُودّن 
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ژ۹ ‌ِ ‌ 
چه ستند درین ره و چه کاره؟ 


پا عل و دل هزارکاره 
لش با آلکمازه 
کل سم آدیه غاره 
تن ینزب آلیان 


۰ ۰ ‌ ۶ ۰ 
خاموش و فرو رو از مناره 


#۶۰۷ 
۳ هه ۳ 
ای مطرب جان ! غمزدگان را تو توا ده گلبانگ بزن ء دل شدگان را تو صلا ده 
ث 2 ی 
درگلخُن تن . چند وی مونس آخگر؟ خورشید یقین بنگر و جان را به صفا ده 


ای یار! که از پشت دل و جان درونم ای دیده عیانی . ما را تو ضیا ده 
برخیز و بیا ء در طلب آن شه خویان از خویش ندایی » به مه سبزقبا ده 


ما مُشتهي! دیدن دیدار شمائیم برخیز و ز دیدار , به ما عين صفا ده 
سلطان جهانی و به حکم تو .مه و مهر ‏ از خوان کم , نعمتی از بهر خدا ده 
سلطان و گدا . منتظرانند . نگارا توفیقی عطائی . به من رند گدا ده 
پیفام بیأر از دم شمس الحق تبریز ما را زٍ دم سوختةٌ تفس رها ده 


72 


خاموش که تا باد صبا . با تو بگوید آن صیت؟ که: ین دل را , تو جلا ده 


این جبْ تن » عاریتی دان و بیانداز دل را به مه سرو قد سبرٌ قبا ده 
۸ #6 
ای مظهر یزدانی ۱ ای آین دیده؛ ای آمل لبّت جان راء چون هد پسندیده! 
تو لت ارواحی . تو عزت آشپاحی ای کسوت ستّاری . بر روح بپوشیده! 
ما را تو همی‌خوانی . هر روز په مهمانی جان و دل مُحزونان . از لطف بخندیده 


ما طالب رو تو ء سر گشتهٌ كوي تو بنما رخ خود ما را . ای دلب بگزیده! 
مارا تو به هر راهی .یاری ده و دل خواهی ملک دو جهانْ ما را ء از لطف ببتخشیده 
شم الحق تبریزی . سلطان سلاطینی جان در ره انوارت . انوار بقا دیده 


۱- مشتاق 
۲-آوازه 


۳:۵ 
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6» ۶ 


اقي غزل گوید . آن شا صلاح الذین 


ای مد و ای آفتاب , پیش رت مسحُره 
پیش تو افتاده ماه . بر ره سودای عشق 
پنجره‌ای شد ماع . سوي گِستان تو 
آه ! که اين پنجره , هست حجابی عظیم 
از شکرینی که هست . هر بخائیدتش 
دست دل خویش را . دیدم در خُمره‌ای 
گفت: شراب کسی. کاو همگی چرخ را 
ره سس ردون ند , هست چو پالانی ای 
ای شه! فارغ از ان بامنت از لفگریت 
ای که ز تبری تو ! عید جهان مس دین 
ثرک فُلک با حسام" . بر درٍ قدرث مُقام 


2 1 
ان کز رخ او خورشید . هر روز درخشیده 


ءِِ ءِ 5 ء.‌ 
تا چه زد زهره از اینه و جندره؟" 
0 ء م ۲ ءِ 
پخته گلگونه‌آاش / یاوه ده غنجره" 
گوش و دل عاشقان . بر سر اين پنجره 
ء 2 
رو که حجابی خوش است . هیچ مگو , ای سره 
۶ مه ۵۶ 
لب همه دندان شده‌ست . پر مُتّل دستره" 
۰ ۶ ۹ 1 #وم 
گفتم: خواجه حکیم. چیست درین خثره"؟ 
با همه دولاب جان . میحُرد یک ره 
۴ ۳ و ۶ ۳ ۵ 
بر سر میدان او . چون خر با توبره 
و 1 ِ و ۰ ۵ 2 
نصرت بر میمنه . دولت پر میسره 
7 ۰ 9 ۳ 
هین که رسید افتاب . جانب برج بره" 
‌ ۰ ۰ ۰ با ِ 
تا پرند گردن حصم تو و منکره 


۰3 


ای نادره دوران! از مات سلام ال 
ای مُحرم راز حق! دانسته حق از مطلق 
ای دارو و درد دل !وی حل همه مشکل 
ای آنکه تو سلطانی! وی آنکه تو خاقانی! 
ای عارف دیرینه! وی خازن گنجینه! 


ء 


ای یوسف مصر جان! از ماث سلام 
شک نیست درین . لح , از مات سلام 
ءِ 


2 
الله 


ای آنکه تو چون جانی! از مات سَلام 
ای سین بی‌کینه! از مات سلام 


ِ 
لله 
1 
لله 


[ 
لله 


ک 


۱- هر چوب گنده نتراشیده که برای کوفتن و هموار ساختن لباس بسازند. 


۲ - سرخی و غازه (سرخاپ) که زنان بر صورت مالند . 


و ع تن 
۳ - داس کوچک دندانه دار دست اره. 


۴-خُم کوچک 


۵ - کیسه ای که در آن , دانه انداخته و به اسب ها بدهند. 


۶ -برج حمّل یا فروردین 
۷- مقصود حسام الدین چلبی است. 


۱۹ 


ای آدم مشتافان! وی عيسي غمناکان! 
ای شاد رسول از تو , غمناک جَهول از تو 
ای مهتر شهبازان ۱ وی شاه سَرآفرازان! 
ای در روش آفتاده ! وی در کُشیشن استاده! 
ای بخت سعید من ! وی وعد و وعید من! 
هم مقصد و مقصودی , هم آسعد و مسعودی 
هم صدر و صفا داری . هم عدل و وفا داری 
هم جود و سخا داری . هم لطف خدا داری 


ث 


هم مرد خدائی تو . هم راهنمائی 
هم جان جهانی تو . هم من و امانی 
هم راحت روحی تو . هم قح فتوحی 
هم آب حیانی تو . هم دفع مماتی 
هم مسجد و محرایی . هم هادی اصحایی 
هم ناری و هم نوری , هم فُربی و هم دوری 
هم‌صدری و هم سرور» هم سروی و هم عرعر 
ای میر جوانْ بختم ! وی خاک در تختم! 
اکنون که پدانستم . چندان که توانستم 
از که به شکرانه . جان بهر تو جانان 


۰, 


تك 


تو 


بازاً که پیامستّت» پابوس و سلام سُتّت 
بازاً که به تنهائی . وز درد و شکیبائی 
بازاً که پريشانم . وز کرده پشیمانم 
بازً که همین باشد . عادت نّه جنین باشد 
دریاب که درویشم , دریاب که بی‌خویشم 
که بیمارم . دریاب که آفگارم 


دریاپ 


دریاپ که مدهوشم . دریاپ که بیهوشم 
دریاب که سرمستم . دریاب که دردستم 


در هجر تو می‌سوزم . تاریک شده روزم 
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۳:۷ 


ءِ 


وی مَهدی هر پاکان ! از مات سلام 


ع 


آعمال قبول از تو . از مات سَلام اه 
ای سرور جانبازان ! از مات سّلام ال 
ای بر دهثن آماده ! از مات سلام اله 
وی روی تو عیدٍ من ! از مات سلام ال 
هم احمد محمودی . از مات سلام ال 
هم حلم و خیا داری . از مات سّلام ال 
هم مُلک با داری . از مات سلام ال 
هم درد و دوائی تو . از مات سَلام ال 


سح 


هم گنج نهانی تو . از مات سلام 
هم جام صبوحی تو . از مات سلام 


کت 


ع 


2 ۳ و 


سح 


هم مونس آحبایی . از مات سَّلام 


۰ ریدم رل 

ک و . اه موجه ال 

هم حسنی و هم زیور . از مات سلام الله 
4 ِ 

وی دولت و وی بختم ! از مات سَّلام ال 


2 


مهر تو نشائستم . از مات لام | 


کت 


درباژم مردانه . از مات سلام 
یک حرف تمامستّت , از مات سّلام 
اين لحظه تو میمانی . از مات سلام اله 
بیچاره و درمانم . از مات سلام ال 


آئین بةُ از اين باشد . از مات سلام ال 


ع 


دریاب که دل‌ریشم . از مات سلام ال 
دریاب که غمخوارم . از مات سلام ال 
دریاب که در جوشم . از مات سَّلام ال 
دریاب که پابستم . از مات سلام ال 
ای طالع فیروزم . از مات سَلام له 
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با حزن و عم بی‌تو . چون خاک رهم بی‌تو 
با ناله و آهم من . با روی چو کاهم من 
با دید گسريانم . با سین پریانم 
چون چشم تو در خوابم , چون زلف تو در تابم 
گر یافتمّت جانا! بشناتَمّت جانا! 
داری ز علی چهره . داری ز علی بهره 
با ما چو توئی همدم . با ما چو توئی محرم 
چون شمسّ همی‌جویم . یا شمسْ همی‌گویم 


خون شد جگرم بی‌تو . از مات سلام اله 
با جان پر آهمْ من . از مات سَلام ال 
پیوسته غریوائم" . از مات سلام ال 
در ورطه تو عُرقابم ء از مات سَلام ال 
جان باحْتَمّت جانا ! از مات سلام الّه 
هستی چو علی شهره . از مات سّلام ال" 
وز نور تو شد عالّم . از مات سَّلام ال 


#۶ 


ای تقد تو را کات نسیه 
آید ز خدا . جزاي خیرت 
پیش از تو جهاث , تقد بوده‌ست 
این دولت تازه . بی‌تو بادا 
زیرا که به فال تخس هستّت 
بر تو همه چیز نسیه بادا 
چون جرم تو ند و توبه نسیه‌ست 


خاموش که از لسان غیب است 


بازا ز خدا . چزاث 
موه , ۰ 
در نقد بلاءه نجات 
۰ 
از شومی تو . جهات 
ای طلعت تو . نباث 
مرگت فد و حیاث 
مات 
‌ِ ‌ 

دادت اآمشب . برات 


وه و 
هر لحظه ئّه ترهاث" 


۲ ۲۲ ۲۲ ۲ 


#۶۳۲ 


و ود ۰ ِ > 
ای همه منزل شده از تو ! ره و بی‌رهه 


۱- الان 


بی‌قدمی ۰ رقص بین 0 بی‌دهنی» قهبهه 
ات ستروی گرفت, کودتک یک مه 


۲ - از فحوای این غزل , خصوصاً این بیت و بیت ششم , بخوبی پیداست که خطاب جناب مولانا » به 


حضرت امام عصر حضرت مهدی "عج" میباشد. و او نیز همچون همه شیعیان , مشاهده روی دلارام آن 


حضرت را عاشقانه انتظار می‌کشیده است . انتظار ظهور فرزندی از فرزندان حضرت علی "ع" که شبیه 


۳ - سخنان بیهوده 
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روی بینید روی ۰ بهر خدا عاشقان 
وان کاو یوسف است. بشنو از من, تو زآنک 
چون که نماید جمال, گوش سوي غیب‌دار 
عاشق باد گمان, خاص تنی همچو تیر 
ژهره اگر بشنود . نغمدٌ جان تو را 


آنکه ز تبریز دید , یک نظر شُمس دین 


گر چه زَنخ زد بسی . کوز دلی آبلهه 
بودم و با یوسفی . هک و همچهد 
عرش پر از تغره‌هاست. فُرشن پر از زلزله 
هیچ برد گمان . گر بشود ده زهه 
از حسد صوت او , برجهٌد از زهره هد 
طعنه دید بر چله , سخره کند بر دهه 


#5۶۰۳۳ 


آیا خورشید بر گردونْ سواره! 
گهی باشی چو دل . آثدر میانه 
گهی از دور دور . استاده باشی 
گهی چون چاره . غم‌ها را پسوزی 
تو پاره می‌کنی و هم پدوزی 
گهی دل را پگریائم . چو طفلان 
گهی برگیری‌ام . چون دایگان تو 
گهی پیری نمایی . گاه دو 


یونم . يا زبوئم تو گرفتی؟ 


به حیله کرده خود را چون ستاره 
گهی آیی نشینی . بر کناره 
که من مُرد ریم . در نظاره 
گهی گویی که : اين عم را چه چاره؟ 
که دل آن بهٌ که باشد پاره‌پاره 
مرا گویی : بجنبان گاهواره 
گهی بر من نشینی . چون سّواره 
زمانی کودک و گد شیرخواره 


زهی عیّار و چست و حیله‌باره 


#۰۳۴ 


آیا دلی چو صبا . ذوق صبح‌ها دیده! 
َ مه مهو م ۲ 

گهی به بحرٍ تحیر, گهی به دامن کوه 
ورای دیده و دل » صد دریچه بگشاده 

۵ ما -_-د#. 0 

جو چوششی و بخاری , فتاده در دریا 
چو موج موج درامیخت . قطره با دریا 
به پیش دیده دو عالم, چو دانه پیش خروس 
نه طالب است و نه مطلوب, آن که در توحید 


۱- صدایی است که از دهان خارج شود. 


۲ - موی فلفل نمکی و دو رنگ . 


۳:۹ 


۳ ی ۰ 

ز دیده مست شدی . یا ز دوق نادیده؟ 
2 . ۳ ه و و 
۳ پسته و در کوه کهربا دیده 
۰ 7 0 ۰ 4 ف‌ 
برون ز چرخ و زمین رفته , صد سما دیده 

م ره ۶ 
ز لدت نظرش .دست در قفا دیده 


ِ 


عجب 
۶ وت م2 

چنین بود نظر پاک کیریا دیده 
۰ 9 م 
صفات طالب و مطلوب را جدا دیده 


عجب که همد, بحر گفت با دیده 
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آله را که شنتامند؟ کسبی: که رست ز لا ز لا که زست؟ بگو: عاشق بلا دیده 
رموز لیس فسسی جبّتسسی» بدانسته هزار بار من . اين جبّه را قبا دیده 
2 و 9 و م 1 ۳ 2 4 

دهان گشاد ضُمیر و صلاح دین را گفت: تویی حیات من , ای دیده خدا دیده! 


#۶۳۵ 


آيا سرگشتگان راه و بی‌راه 
همی گوید شهنشه : اما ال 
به درگاه خدای حي یوم 
پپیوندید . پیوند قدیمی 
چو یوسف . با عزیز مصر باشید 
دلا بیگاه شد . بازاً به خانه 
صلا . اکنون میان بسته‌ست ساقی 
به مغناطیین آید . خر آهن 
کنون درهای گردون برگشایند 
یا مجده‌کتان چون سایه , ای دوست 
مثال صورتی پوشیده. گرچه 
چو گنج جانْ , به کنج خانه آمد 
عمش کُن تا که قلماشیت! گویم 
به معنی شمس تبریزی همی گفت 


شما را باز می‌خوائد شَهْشاه 
صلا ای شاد سرهنگان درگاه 
دعا کردن , نکو باشد سحرگاه 


جوی چفسیده بر دامان نله 
پرون آیید از زندان و از چاه 
که تُرک آید شبانگه , سوي عُرگاه 
صلا , کر مهر سرمست است دلخواه 
به سوي گهربا گردد یفن کاه 
که عاجز شُد فلّک. از ناله و آه 
که بر مثبر برأمد . امشب آن ماه 
مُترّه بود از آمثال و آشباه 
به گردش می‌تنیدم. همچو جولاه" 
ولکَن لا تطالینسي بمَعناه 


کجا اشکار شیر و صید روباه 


#۶۳۶ 


وی 7 ۰ ۳ 2 ۳ م 2 ۳ 
این چه باد صر صر است , از اسمان پویان شده؟ صد هزاران کشتی از وی , مست و سرگردان شده 
7 2 > »۶ م2 ِ و 
مخلص" کشتی ز باد و غرقهٌ کشتی ز باد هم پدو زنده شده‌ست و هم بدو بی‌جان شده 
۰ موه ی 9 ِِ ۳ ۰ ءِ 9۰ 2 و 
باد اندر امر یزدان. جون تفس در آمر تو زامر تو دشنام گشته, وز تو مدحت‌خوان شسده 


۲ - قلماش کلمه ای ترکی و به معنای یاوه و بیهوده است. 


۳ - خلاص شده و نجات یافته 
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بادها را مختلف از مروحدٌ" تقدیر دان 
باد را , یارب نمودی مروّحه . پنهان مٌدار 
هر که بیند او سیب , باشد یقین صورت‌پرست 
آهل صورت جان دهند از آرزوي شْبّءای" 

ملد خاک مُردان. تقل‌ها زیشان کند 


و ورهه 


شد ملد 
چشم بر ره داشت پوینده», قراضه می‌بچید 
همچو مادز بر بچه آرزیم . بر ایمان خویش 
همچو ماهی می‌گدازی در غُم سُرلشگری 
چند گوبی دود برهان است بر آتشن؟ عمش 
چند گشت و چند گردد بر سرت کیوانْ , بگو 
ای تْصیبه جو ز من . که اين بیار و آن بیار 


و ۵ 


۳ ء ۳ 0 
پس کن ای مُست معرید" . ناطق بسیار گو 


ان کیسنت-حنین مست : ز مان زشیده؟ 
یا شاهد جان 


ت ی ی 


یا زهره و ماه 


باشد . روپند گشاده 
است. درآمیخته با هم 
يا چشمهٌ خضر است. روان گشته پدین سو 
یا برق کلهگوشهٌ خاقان شکاری‌ست 
یا ساقی دریادل ما . یرم تهاده‌ست 
با صورت غیب اس . که جان همه جان‌هاست 


۵ 


۳ ۰ 
شاه پریان بین . ز سلیمان پیمبر 


خوبان جهان از پی او . جیب دریده 
۱- بادیّن 
۳ - عربده گر. عربده جو 


۴ - واحد مقیاس وزن 


اه 


از صَبا مُعموز عالم , هم به او ویران شنده 


۵ ۰ ِ ۳ 
مروحه دیدن . چراغ سینه پاکان شده 
۳[ ۶ مه 5 ۳ ۳ ِ 
وان که بیند او مسبب. نور معنی‌دان شده 
7 9 ظ ‌ ‌ 
پیش اهل بحر معنی. ذره ها ارزان شده 
4 ءِ 
وان دگر خاموش کرده» زیر زیر ایشان سده 


و ۳ و 9 ۶ 
ان قراضه‌جین ره را بین کنون در کان شده 


ِ رس ۰ ۳ 
از چه لُرزد ان ظریف سر به سر ایمان شده؟ 


بیتمت جون افتابی» بی‌حشم سلطان شده 
بیتمت بی‌دود ان گشته و برهان شنده 


۳ 


بر یار رسیده! 


پا یار بود ! یا ز 


۳ 


۳9 ۰ ۰ 
يا یوسف مصرست ز بازار رسیده 


۳ ۳ ار 
يا سرو روان است ز گلزار رسیده 


۰ 


ءِ وءه 
ترک خوش ماست . ز بلغار رسیده 


ك 
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ر طلبٍ آموی تاتار رسیده 
با تقل و شکرهاست. به قثطار" 


رسیده 
با مشعله. از عالم اهاز رسمه 
در طلب هدهد طیّار رسیده 
قاضی خرد بی‌دل و دستار رسیده 
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از هیبنت خون‌ریزی آن چشم جو مریخ 
ور بهر دية دادن هر زنده , که او کشت 
اول دية خون تو , جامی‌ست به دستش 
خاموش گُن! ای خاسر اسان آفي خُسر" 


‌ و 0 

۲ گردون » پی زنهار رسیده 
همیان زر اورده . به ایثار رسیده 
2 ۱ ‌" 

درکش که رحیق است. ز اسرار رسیده 


#۶ رم ۰ 7 
از گلشن دیدار . به گفتار رسیده 


۳ 


#۶۳۸ 


این کیست این ؟ این کیست این ؟ شیرین و زا آمده 
خانه درو حیران شده, اندیشه سَرگردان کنده 
آمد به مکر آن مللب, کفْچه به کف آتش‌طلب 
ای مَعدن تشن بیاء آتش چه می‌جویی ز ما؟ 
روپوش چون پوشد تو را ؟ ای روی تو شم نآ لضحی 
ای یوسف! از بالاي چَه ,بر آب چه زد عکس تو 
شاد آمدی» شاد آمدی» جادو ی آستاد آمدی 
ای آب خیوان در چگر» هر جور تو صد مَنْ شکر 
ای دلتواز و دلیّری؛ کاثذر نگنجی در بُری 
چرخ و زمین آیین‌ای , ور عکس ماو روی تو 
خاموش کن, خاموش کن, از راه دیگر جوش کن 


سَرمست و تعلینْ در بِل. در خانهٌ ما آمده 
صد عقل و جان آندر پی‌آش, بی‌دست و بی‌با آمنه 
تا خود که را سوزد عَجّب. آن یاز تنها آمده 
فا که مکر است و دغاء ای ناگه این جا آمده! 
ای کنج خانه از رت , چون دست و صحرا آمده 
آن آب چَهُ از عشق تو , جوشیده بالا آمده 
چون هدهد پیغمیران" ء از پیش عْفا امده 
هر لحظه‌ای شکلی دگر, از رب آعلی آمده 
ای چشم ما از گوهرت. آفزون زِ دریا آمده 
آن آینه زنده ده و3 تماشا آمده 


ای دود آش‌های تو, سودای مرها آمده 


#6» ۹ 


این کیست این؟ این کیست این ؟ در بند عیار امده 


۱- خوشترین و بهترین می ۰ می خالص. 
۲ - اشاره به سوره مبارکه "والعصر" دارد. 


جان و دل ازادگان » پیشش به زنهار آمده 


۳ - در اين غزل با توجه به دو مصرع " هُدهُد پیغمبران, از پیش عقا آمده "و "هر لحظه‌ای شکلی 
دگر, از رب آغلی آمده ". باید گفت که مخاطب این غزل , نمیتواند وجود حضرت رسول اکرم "ص" باشد 
چرا که آن حضرت . سروّر همه پیمبران و ختم سل هستند. نه هدهد پیفمبران , و لذا میباییست مقصود 
وجود مقدس دیگری باشد , از طرفی , با عنایت به کلام مشهور نبوی "ص" که فرمود : "یا علی ,تو با همه 
پیامبران, به سرّ بودی و با من ,به آشکار ", مشسخص میگردد که آن وجودی که در هر دوره‌ای , باطنا با 
همه پیامبران بوده و هر لحظه به شکلی دگر درآمده چه کسی‌ست. و آنْ کسی جز وجود مقدس حضرت 


علی "ع" نبوده و نیست . 


9 


پوشیده رو یعنی که : من , از خُلقَ پنهان می‌روم 
بر چار سوي آسمان . تاد نقد جوهری 
آن کوز چشم ما و من » پیوسته پنهان آمدی 
آن یوسف کنعان جان , چون شد فرو , در قعر تن 
بهر تجلی در جهان . بر دیدهٌ اهل نظر 


یک شمس تایان‌است ازو , هر دره‌ای تابان شده 


در زیر لب می‌بینمش . با من به گفتار آمده 
قلب سلیم خواجه را . صراف معیار آمده 
از عين اعیان بنگرش . تا چون به اظهار آمده 
بر تخت مصر دلْ کنون , بنگر که شهوار آمده 
از حسن مه‌رویانْ همی » خود را تمودار آمده 


در هر دریچه بنگرم . زآن شمس انوار آمده 


۰ 


این کیست اين؟ اين کیست این؟ در حلقه ناگاه آمده 
این لطف و رَحمّت را نگرء ون بخت و دولت را گر 
یل زیبا را نگر» خوشن طالب مُجنون نگر 
اد بوهاي او و حُسن و از خوهاي او 
صد لش سازد بر عم از چاکر و صاحب عم 
تخییل‌ها را آن صَمَّد. روزی حقیقت‌ها کند 
از چاه شور این جهان, در دلو فرآن رو براً 
کی باشد ای گفت زبانء من از تومَستْنی شده؟ 
یازب مرا یش از آجل, فارخ کن از عم و عَمَل 


اين نور آللهی‌ست این . از پیش ال آمده 
در چارهٌ بُد خرن , با روي چون ماه آمده 
وآن گهراي روح ین در جَذب هر اه آمد 
ور قُلْ تعالوهای او. جان‌ها به درگاه آمده 
در دل خیالات خوئّش, زیبا و دلخواه آمده 
تا دررسّد در زندگی, آشکال گمراه آمده 
ای یوسف .از هر تو است ‏ اين دلو در چاه آمده 
با آفتاب معرفت, در سایهٌ شاه آمده 
خاصه ز علم مُنطقی, در جمله افواه آمده 


4» ۶ 


این کیست اين؟ این کیست اين؟ناگه به پیدا آمده 


۰ ی ۰ 
شمس و قمر پروانه اش » عقل و بصر دیوائه اش 


همچون لف" یکتا شده . موزون و زیبا آمده 
کعبه شده بتخانه اش , بی‌متُل و همتا آمده 


۱- در اصطلاح اهل جفُر یا علم حروف, بیست و هشت حرف زبان عربی دارای زبر و یات 
میباشند . برای مثال,حرف ۱۳" بصورت (الف) تلفظ شده و سه حرف ۱۳ .ل » ف" به زبان میأید و لذا حرف 


۳ را ژر و "ل .ف" را بینات گویند. بدین ترتیب, بینات حرف الف یعنی "ل ء ف"برابر با عدد ۱۱۰ میگردد 
که برابر با نام مبارک "علی" است. از آنجا که جناب مولاناء بطور قطع, آشنا به اعداد حرف ابجد بوده 
(خصوصاً با اشارات متعددی که به حروف ابجد و اعداد آن نموده) معلوم میگردد که او میخواسته تا نام 


آن حضرت را به رمز بیان نماید. انجاکه فرموده: "این کیست اين؟" و طرح چنین سوّال و چیستانی, روشن 


مینماید که عمدی در سوق دادن مخاطب خود بسوی دریافت پاسخ آن داشته,چرا که میخواسته حقیقت 


مهمی را روشن نماید. 


۳2۲۳ 
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آمد مسیح از .شمان ز خه صلقه بیهارگان 
معجرُ نما . معجرْ نما . ای شهسوار لافْتی" 
ای نورٍ نور . از نورٍ تو , وی شور شور . از شور تو 
ای دلبر و دلدار ماء وی یوسف بازار ما 
این بخت و دولت را نگر , وین فتح و نصرت را نگر 
ای مُظهر صدق و صفاء وی معدن لطف خدا 
بس کن دلاء بس کن دلاء زین نکته‌های دلربا 


بهر شفای عاشقان . استاد دانا آمده 
ین شا پرگشا . ای نور یکتا ات 
جان‌ها همه مزدور تو , تو جان جان‌ها آمده 
وی گوهر بازار ماء از جای بی‌جا آمده 
سلطان عزت را تگر م در خاةُ ما آمده 
ای گوهر بی‌منتهاء از سنوی بالا امثخ 


ای شمس دین ء این رمزهاء افزون ز دریا امده 


#4» 


اين نیم شبان کیست. چو مهتاب رسیده؟ 
آورده یکی مشعله. آتش زده در خواب 
این کیست . چنین غُلفْله ,در شهر فکنده؟ 
این کیست؟ بگویید , که در کون جز او نیست 
این کیست . چنین خوان کم بازگشاده؟ 
جامی‌ست به دستش . که سرانجام قُفیر است 
دل‌ها همه آرزان شنده. جان‌ها ی ات 
آن نرمی و آن لطف , که با بنده کُتّد او 
زآن اله و زآن اک , که خشک و تر عشق است 
یک دسته کلید است , به زیر بغل عشق 
ای مرخ دل؛ آز بال تو پشکست. ز میا 
خاموش . آذب نیست تثل‌هاي مُجسُم 


۰ 
پیغمیر عشق است . ز محراب رسیده 
از حضرت شاهنشه بی‌خواب رسیده 


بر خرمن دروش . چو سیلاب رسیده 


شاهی به در خانهٌ بواب" رسیده 
۰ ۳۹ 

خندان جهت دعوت اصحاب رسیده 

سس سٍ ۳ ۰ 

زان اپ عتّب" . رنگ به عتّاب رسیده 

یک من ازان لرژه 0 به سیماب رسیده 

۳ ‌‌ ءِ 

زان نرمی و زان لطف, به سنجاب رسیده 

یک تمه تر نیز . به دولاب رسیده 
۳ | 

۷ 

۱ و هه و ۰ 1 ۴ 

از دام رهد مر به مضراب رسیده 

3 ۵ عء 
یا نیست به گوش تو , خود اداب رسیده 


#۶۴۳ 


اینجا کسی‌ست پنهان, دامان من گرفته 


خود را سپس کشیده . پیشان من گرفته 


وجود معجرْ نمای حضرت علی "ع" بوده است. 
۲ - دربان 
۲- انگور 


۴ -آلت زدن 
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ینجا کسی‌ست پنهان, چون جان وخوش‌ر از جان 
اینجا کسی‌ست پنهان, همچون خیال در دل 
اینجا کسی‌ست پنهان, مانند قند در نی 
جادو و چشم‌بندی. چشم کسش_ نبیند 
چون گلْشکُر» من و او, در همدگر سرشته 
در چشم من نیأید . خوبان جمله عالم 
من خسته گرد عالّم » درمان ز گس ندیدم 
تو نیز دل‌کبابی, درمان زِ درد یابی 
در پحر نا امیدی, از خود طمع بریدی 
پشکن طلسم صورت. بکشای چشم سیرت 
ساقی غیب‌بینی . پیدا سلام کرده 
من دامَتش کشیده , کای نوح روخ دیده! 
تو تاج ما و نگ » سَرهای ما شکسته؟ 
گوید: ز گریه بگذر, زآن سوی گریه پلگر 
یاران دل‌شکستد, پر صّدر دل نشسته 
همچو سگان تازی, می‌کُن شکار , خامش 


تبریز شمس دین را بر چرخ جان ببینی 


باغی به من نموده . ایوان من گرفته 
اما فروغ رویش . آرکان من گرفته 
شیرین شکرفُروشی . دکان من گرفته 
سوداگری‌ست موزون, میزان من گرفته 
من خوی او گرفته. او آن من گرفته 
پنگر خیال خوش . مُوگان من گرفته 
تا درد عشق دیدم . درمان من گرفته 
گر گرد درد گردی, فرمان من گرفته 
زين بحر سر برآری, مرجان من گرفته 
تا شرق و غرب بینی . سلطان من گرفته 
پیمانه جام کرده . پیمان من گرفته 
از گریه . عالّمی بین . توفان من گرفته 

غار و آنگه ء یاران من گرفته؟ 
عشاق . روح گشته . ریحان من گرفته 
مستان و می‌پرستان, میدان من گرفته 
نی چون سگانْ عوعو . کهُدان من گرفته 


تو يار 


اشرای نورٍ روش . کیهان من گرفته 


#» ۴ 


با ور غم و بی‌زر غم . آخز غم با زر بذ 
پشنو سَحْن یازانه. بگریر ز طراران 
آدم ز چه عریان شد؟ دنیا ز چه ویران شد؟ 
تا شمع نمی‌گرید. آن شعله نمی‌خندد 
خوی مکی بگزین, بر دی امیری کُن 


چون راه روی باری, راهی که برد تا ده 
از جمع مَکّش خود راء استیزه مَکن مسته! 
چون بود که توفان شد؟ زاستیزه که با مه 
تا جسم نمی‌کاهد. جان می‌تشود فُربه 


-جح و ۰ 
گاوٍ تو چو شد قربان, پا بر سر گردون نه 


#۶ ۵۶ 


باده بده ساقیاء عشوه دمادم مده 


۱-غم و اندوه.مرد بژرگ ران 


و غم فردا و دی . هیچ به یادم مده 


باده ازآن ُم بی » پر کن و پیشم بند 
چون گرد می ز سره گویم: ای خوش پسر 
چاکر خندهٌ توا کشتةٌ زندهٌ توآم 
فثنه به شهر توآم . کشته قهر توآم 
صَدقه ازآن َل کان, بُخشن برین پر زیان 


2 وه ۰ مٍ 
از سَرٍ کین درگذر , بوسه ده ای لب‌شکر 
وو ۰ ۰ 
هر که دوم پار اد ء عشق پدو داد داد 
۳ ۳ و ه ۳۷ 
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گر تگشایم گره هیچ گشادم مُده 
باده نخواهم دگر» میت فتادمْ مده 


مده 


گر یه که پنده توام, باده شادم ۸ 


مده 


گر ته که بهر توآم, هیچ مُرادم ‌ِ 
ور ز برای تو جان . صدقه ندادم 
بر سر هر خاک سر ء گر تتهادم مُده 


19 2 ۳ 
صد ره از صدق و داد . گر ثبزادم مَده 


گر تثیکستم تمام, هیچ تو دادم مُده 


مده 


#۶۰۳۶۶ 


2 .۰ 2 
باده بده. باد مده . وز خودمان یاد مده 


ِ 


1 ۳ ی 2 ۶ 

۱ 9 2 ءِ 

خواجه , تو عارف بده‌ای» نوبت دولت زده‌یی 
۳۹ 0 4 

در ده ویرانه توء گنج تهان است ز هو 


دو صد روز نکو 


,. 2 


۰ ‌ 2 
والله نیره سب نو به ر 


غیر خدا نیست کسی , در دو جهانْ 


ءِِ 
۰ 


همتقسی 
گرچه درین خیمه دری , دان که تو با خیمه‌گری 
ساقي جانْ صّرفه مَکن, روز پُردی به سح 
ای صتم خُفته ستان, در چَمّن و لاله‌ستان 
دائه به صحرا مکشان, بر سر زاغان مُفشان 
کون 
هم تو تویی, هم تو مه هیچ مرو » از وطتم 
آنکه به خویش است گروء عم و فریتش 


وه ‌ِ: 1 ۵ 2 مر مه 
چون بود ای دلشده . چون؟ نقد بر از کن 


مش 


روز تشاط است و طرّب , بر مُنشینْ داد مُده 
گرّه چنينم تو مرا . هیچ دل شاد مُده 
کامل جان آمده‌ای. دست به آستاد مّده 
هین ده ویران تو را . نیز به بغداد مّده 
شب مُده و روز مُجوء عاج به شمشاد مده 
هرچه وجود است تو را , جز که به ایجاد مَده 
لیک طناب دل خود , جز که بد آوتاد" مَده 
ل پتیمان پمخوره دست به فریاد مَده 
باده زٍ مستان مستان. در کف آحاد مده 
جوهر فُردیت خود . هرزه به افراد مّده 
تقد تو تلد است کنون, گوش به میعاد مُده 


‌ ۳۳ ۰ ۲ ۶۶ ۳ تاه 2 
مرع تویی » چوزه منم. چوزه به هر حاد مده 


هست تو را دانش نو . هموش به اسناد مده 


۱- اوتاد جمع وتّد < میخ ,و مقصود مردان بزرگ الهی‌ست که همچون کوه استوار بوده و دیگران را 


از لغزش‌ها و آسیب‌ها ایمن میدارند. 
۲ - چوجه 
۳ - زغن 2 پرنده ای شبیه به کلاغ 


۳9۹ 


1 9 ۳ 2 
خسرو جانی و جهان. وز جهت کوه‌کتان 
7 ۳ ار 2 ۳9 ِ ۲ وم 
س کن کاين نطق خرد. جنبش طفلانه بود 
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وه ءِ ۰ ‌ِ 

با تو کلندیست" گران, جز که به فرهاد مّده 
/ ۰ ءِ 

عارف کامل شده را . ّ : 


سبحه عبّاد مده 


#۶۴۷ 


: 
مه 


فگی. با چگ سا کرده 


پاز آمد آن 


شمشیر در نهاده . سرهای سروران را 
ءِ 9 

خود کشته عاشقان راء در خونشان نشسته 
0 ِ 9 

آن حلقه‌های زلفت , حلق که راست روزی؟ 
2 ۱ 2 و و 

از بس که نوح عشقت, چون نوح وحه دارد 
ای یک خن شکسته , ای صد خن نموده 
من گرچه در زمانم . ليکن به صدق جانم 
بخت آید نهاده پای تو را به رخ بر 
ای خاک پاي نازت. سَّرهاي نازنینان 


ای زرگر حقایق» ای شمس حق تبریز 


دروازهٌ لا را . پر عشت باز کرده 
دگان ثیکران را یک یک قٌراز کرده 
وآنگاهشان زٍ معنی, ببس سرفُراز کرده 
وآن‌گاه بر جنازه , هر یک نماز کرده 
ای ما رون حلقه, گردن دراز کرده 
کشتيٌ جان ما را . درباي راز کرده 
ور نیم عم ترکی , سیصد طراز کرده 
در پیش آپروائت . هر دم نماز کرده 
کت بندهٌ کمیتم, وآنگذ تو ناز کرده 
ور هر از تو حق, شکل نیاز کرده 
گاهم چو زّر بریده , گاهم چو گاز کرده 


#6» ۴۸۶ 


بده آن بادهُ جانی, که چنانیم همه 
‌ِ ‌ِ 3 2 
همه سرسبزتر از سوسن و از شاخ گلیم 
همه دربند هوایند و هوی . بنده ماست 
۳ ۳ ۱ عِ م۹ 
همچو سرنا بخروشیم . به شکر لب يار 
تاب مشرق تن ما را ء متّل سایه بخورد 
فِ ۳1 5 هه 7 ۳2 
زعفران رخ ما از حدرٍ چشم بد است 
مُصضحف ارم و به ساقی , همه سوگند خوریم 
9۶ , ۰ و .هه 
هر که جان دارد , از گلشن جان بوی برد 


۰ ِ 
دل ما چون دل مرغ است. ز اندیشه برون 


۱-کلنگ 
۲- دعاو ذکر 


که می از جام و سر از پا ندائیم همه 
روح مُطلق شده و تاش جانیم همه 
که برون رفته ازین دورٍ زمانیم همه 
همه دگان پفُروشیم . که کانیم همه 
که به صورت . مَثّلِ گون و مکانیم همه 
ما حریف چمن و لاله‌ستانيم همه 
که جز از دست و کَفّت ,می تُستانیم همه 
هر که أنْ دارد. دریافت که آثیم همه 
که سَبک‌دل شنده زآن , رطل گرائیم همه 


مَلکان تاج ّر از عشق ره ما پدهند 
جان ما را به صّف اوّل پیکار طلّب 
در پس پرده ظلمات یشر . تلشینیم 
شام بودیم.زٍ خورشید جهان , ضبح شدیم 
مس تبریز چو پلمود رخ جان‌آرای 


شمس تبریز که آفاق ازو نور گرفت 


که کمَربخش‌تر از بخت جوانیم همه 
زآنکه در پیش روی , تیر و سنائیم همه 
زآنکه جون ور تطرم پرده‌درائیم همه 
گرگ بودیم نون . شهره‌شبائيم همه 
سوی او با دل و جان, همچو روانیم همه 
سَر قَدمْ کرده ازو . شاه جهانیم همه 


۶ 


پر أَنم گز دل و دیده , شوم بیزار , یک‌باره 
دلا ! تاش را پنگر, چه بینی تفش گرمابه؟ 
لهادی سپر بر بینی, سیم گل همی جویی؟ 
به جز تاش را مَنگر . که لش غم ند شادی 
اگر مخْمور, اگر مُستی, به بزم عشق او رستی 
مگر غول ییابانی . ره میسن نمی‌دانی؟ 
نه هر قصری که تو دیدی, از آن قیصری بود آن؟ 
هزاران گل درین پستی . به وعده شاد می‌خندد 
زهی سلطان! زهی تجده اسَری بخشد به یک سجده 
ز علم اوست هر مغزی, پر از اندیشه و حیله 
ری کاو در کلم‌زاری . درافتاد و نمی‌ترسّد 
مگو ای عشق, با تن تو , حدیث عشق, زیرا او 


به پیشت دست می‌بندد. ولیکن بر تو می‌خندد 


چو آمد آفتاب جان , نخواهم شمع و استاره 

مه و خورشید را بنگر, چه گُردی گرد مَُپاره 

زهی بی‌رزق . کاو جوید ز هر بیچاره‌ای چاره 
۰ ۰۶ ۰ 

که از اکسیر لطف او . عقیق و عل شد خاره 


, 4 
که شد عمری , که در غریِثْ . ز خان و مانی آواره 
۳ ق و هه 7 
نه هر بامی و هر برجی , ز بتایی‌ست همواره؟ 
هزاران شمع پر پالا ء به آمر اوست سیاره 
اسیر او شوی بهتر . کاسیر تفس مکاره 
۹4 ۳ رِ من 
ز آطف اوست هر چشمی , که مخمور است و سحاره" 
برون رائلدش از حایط ء بریده‌دم و أتخوارمه 
پزوتن راسدس ار ای ء نزید ود و لب‌حواره 
ءِ 

نفاقی می‌کند با تو, ولیکن نیست این کاره 

2 ص ۳۹ ماه 
به گورستان برو پنگر , فغان از نقس اماره 


وه 


بربند دهان از نان, کامد شکر روزه 


ی ۰ 
دیدی هنر حوردن » پنگر هنر روزه 


۱- دیواری که در مقابل خانه بکشند تا درون خانه پیدا نباشد , پرده . 


۲ -مردانگی , شجاعت 
۳ - جادوگر 
۴-بستان 

۵ - سیلی خورده 
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6۵ .و 


آن شاه دو صد کشور , تاجیث نهد بر سر 
زین 5 3 سجین, برپر سوی علیین 
ای ره با حرمت. در کورهٌ این ُدت 
روزه »تم رمرم شد. چون عيسي مریم شد 
کو پر زدن مُرغان؟ کو پر ملک ای جان؟ 
گر روزه ضَرّر دارد. صد گونه هنر دارد 
ین روزه ذرین چادر, پنهان ده چون ور 
باریک کُند گردن, ایمن کند از مُردن 
منی"زوز دزین دزیاء پا سر کنی او سر پا 
شیطانْ همه تدییرش, وآن حبله و تزویرش 
روزه گر و فُر خود , خوش‌تر زٍ تو برگوید 
شم ألْحَقٍ تبریزی, هم صبری و پرهیزی 


و 


سس / 2 و۳ . 
پربند میان زوتر . کامد کمر روژه 


11 ر حق‌بین» زود از تظر روزه 


ش کندت خدمت آند شرر روژه 
۳ طارم چازم شت آن کر سقرٍ روزه 
این هست پر چینه , وآن هست پر روزه 
سوداي دگر دارد. سودای سر روزه 


نی ۹ 
از چادر او یگدز واجو خبر روزه 


و 


اثر خوردن ». مستی اثر روزه 
۳ در رسی ای مولاء آئذر گر روزه 
پشکست همه تیرش . پیش سپ روزه 
5 1 ۲ ِ 

دربند در گفتن . بکشای در روزه 
عید شکر ریزی . هم گر و فر روزه 


#4» 8 


برجه ز خواب و پنگر , صبحی دگر دمیده 
ای جان چرا نشستی؟ وقت می است و مُستی 
بهر رضای مستی, برجه یکوپ دستی 
ما را مبین چو مُستان, هر چه خورم می است آن 
تگذاشت آن قيامت . تا من کنم ریاضت 
او آب زندگانسی . مي‌داد رایگانی 
هر چه ز دوست گفتم , بیرون ز پوست گفتم 
با این همه دهائم . گر شک او نیستی 


یخْدان چه داند ای جان, خورشید و تابشّش را؟ 
ء ۳2 
با اينکه می نداند. جون جرعه‌ای ستائد 


تبریز تو چه دانی. اسرار شمس دین را؟ 


۱- پیماری سوء هاضمه 


۲-شراب 


۳5۹ 


جویان و پای‌کوبان . از آسمان رسیده 


9 
2 
2 بثِ- ءِ 


7 
/ که ۲ ۰.8 
فدح‌پرستی بر راوق گزیده 


دستی 
آفیو 


فیون شود مرا نان ۰ محموری دو دیده 
آن دیده‌اش ندیده. گوشیش ناشنیده 
۱ 
از قطره قطره او . فردوس پر دمیده 
مر ۳ ۲ ۶ و 
زان سر چه دارد آن جان؟ گفتار دم‌بریده 
۳ س ۳ 
صد جای اسمان را 0 دردیده نی دریده 
کی داند آفرین را . اين جان افریده؟ 
۳2 ۰ ۰ 4 ۰ 1 
مستی خراب گردد. از خویش وارهیده 


پیرون نجسته‌ای تو . زين چرخه خمیده 
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و2 


و ‌ ‌ "۹ 
برو برو ! که به پز . لایق است بزغاله 


پرو برو ! که خُران , گله گلّه جمع شدند 
ز نالٌ تو , مرا بوی خر . همی‌آید 
دماغ پاک پباید . برای مشک و عبیر 
درآن زمان که حُران , بول خر به بو گیرند 
میا میأء که به میدان دل » خران تسد 
دلاله کیست؟ پلیس اين عروس دیا را 
برو که خر را ء هم خر یود ,شفیق و رفیق 
قرار از چه گرفتی ,تو در تک سرگین؟ 
مزار مفخر تبریز , دی کهنه بس است 
رفن هیر شقن قرط وس طالب | 


کسی که خاک در لطفش , شمس دین گردد 


پرو ! که هست ز گاوان , حیات گوساله 
خر جوان و خر پیر و خرد و یک ساله 
گنه عامی وا ودمادم خر تال 
گلوله‌های پلیدی . براي جغالدا 
زهی زمان و زهی حالّت و زهی حاله 
به صد هزار حیل » می‌رسند یله 
عروس را تو قیاسی بکن , ز دلاله 
برو که خر را .هم خر عموست و هم خاله 
قرار گیر تو در باغ عبهر و لاله 
پرو برو که به قدر زنان . شود واله 
که او ز شارت آپرو » رسد به دنباله 
برویّد از سر خاکش , شقایق و لاله 


#۶۳ 


به لاله دوش نسرین گفت: برخيزيم مستانه 
چو باده بر سر باده . خوریم از گلّرخ ساده 

چو فرگس شوغ‌چشم آمد من را رئبک و خشم آمد 
بت گل‌روي چون شکر, چو غنچه بسته بود او در 
گنها کر آلشت آمداء بیس یخوش او سبت امن 
دلا تو آئدرین شادی . ز سَرو آموز آزادی 
صلاح دیده و دل بین, صلاح‌آلدین, صَلاح آلدین 


به دامن کل سسوری" » درآويزي مستان 
با خن کل لالم رامین یدای 
به نسرین گفت تا ما هم . بر استیزیم مُستانه 
چو در بکشاد , وقت آمد که در او ریزیم مستانه 
ازآن در آب و گل هر دم , همی لغزیم مُستانه 
که تا از جرم و از توب , پپرهیزیم مُستانه 
براي او . ز خود شس‌اید" , که بگريزیم مستانه 


#» ۴۶ 


ص ۱ 
۳ 
ی 


۰ 
پر درد من نه 


۱- له مرغان 
۲ -گل سرخ 


۳۹۰ 


۶ و ,م 
بیا رخ بر رخان زرد من نه 


تویی خورشید , وژ تو گرم عالم 
چو مُهر؛ توست , مهّر جمله دل‌ها 
بیار آن مفخر هر مُرد و زن را 
به هر شترطی که هی .من مطیعم 
لاه أطف خود . بر تارک من 
ازآن گردی , که از دریا برآری 
به هر باده ‏ نمی‌گردد سرم مست 
خَمّش ای ناطقه, بسیار گفتی 


یکی تايشن بر آه سرد من ند 
رین نطع هواي رد 


ءِ 
به پیش دشمن نامرد 


من نه 
من نه 
ولیکن شرط من درخُورد من ند 

۰ ۰ .۱۰ ۰ 
برای پوش بسردا بسرد" من ند 
بیار آن گرد را بر گرد من نه 
به پیشم بادهٌ خو کرد من نه 
۶ 0 2 
سخن را پیش شاه فرد من نه 


#۵۵ 


بی‌برگی پستان بین , کاَمّد دی دیوانه 
زردی رخ پستان, کر فرقّت آن باق 
ترکان پُری‌چهره , تک عزم سر کردند 
کی باشد کاين تُرکان . از قشلّق بازآیند؟ 
کی باشد کاين مستان , آیند سوي بستان؟ 
زائبار تهی گردد . ۳1 گردد پیمانه 
پیمانه چو شٌد خالی , ژاثبار پباید جست 


شمس‌الحق تبریزی» فُرد است در این عالم 


خوبان چَمّن رفتند , از باغْ سوی خانه 
بستان شنده گورستان, زندان شده کاشائه 
یک یک به سوی قشلّی, از غارت بیگانه 
چون گنج پدید آیند , زین گوشدٌ ویرانه 
سرسبز و خوش و حیران , رقصان شده مستانه 
آن الم > نبا است . وین عالم ء پیمانه 
ژاثبار تهانْ کانجا ء پوسیده تشد دائه 


غم خوار دل و جان شد, آن عاشق فرزانه 


#6 ۶۵۶ 


پیش جود و بخشش بی‌حَد شاه 
پس که کم ره را نی بس جمست و جو 
مُنطقّم را کرد ویران . وصف تو 
آه! دردت را ندارم مُحرّمی 
چ پجوشد نی پروید از لش 


س کن ای نی , زآنکه ما امحرّمیم 


۱- برد < سرد 


۳۹۱ 


توبه کردن از گناه . آمد گناه 
گُمرهی گشته‌ست . فاضلتٌر ز راه 
راه گفتن بسته مدرم مانتمشت اه 
چون علی ] آه می‌کنم . در فعرِ چاه 
نی پنالد, راز من گردد تاه 


۳ 35 
زان شکر ما را و نی را عذر خواه 
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# ۷ 


پیفام زاهدان راء کاَمُد بلای توپه 
هم زُهد پرشکسته , هم توب توبه کرده 
چون از جهان رمیدی, در نورٍ جان رسیدی 
شرط است بی‌قراری» با آهوي تتاری 
در صید چون درآید » بس جان که او رباید 
چون هر سَحر خیالش, بر عاشفان بتاد 
از باده لب او, مَحُمور گشته جان‌ها 
تا باغ عاشقان را ء سَرسّبز و تازه کردی 


- ۶ ِ ‌ 
ای توبه پرگشاده. بی‌ شمس حق تبریز 


با آن جمال و خوبی, آخر چه جای توبد؟ 
چون هست عاشقان را , کاری وراي توبه 
چون شمع سر بریدی, پشکن تو پای توبه 
ثرک خُنا چو آمد . ای بُس حُطاي توبه 
یک تیر مره اوه صد خونبهای تویه 
گرد با اسبش, صد توتیای توبه 
وآن چشم تارفن ء داده سزای تویه 


ی 
] 


خُراب کرده . بام و سرای توبه 
روزی که رو نماید. ای وای وای توبه 


> ۸ 


‌ِِ 
هر زمان گوید که چونی , ای دل بی‌جون شده؟ 


ِ ۳ 
تا ز دست مست او , خون دلم جیحون شده 


تا چه عشق است آن صَتّم را.با دل پرخون شده؟ 
۳ 2 مر ِ ءِ 
دم به دم او کت خود را . از دلم پرخون کند 
۵ هه ه ع‌ ۰ ۳ : ء 
عشق معشوقم . ز حد عشق من آفزون شده 


4 ۰ : و و 
فثنه خورشید گشته . افت گردون شده 


ام عاشق بر منو, او را ز من خود صبر نیست 
چون که کردم رو به بالاء من بدیدم یک مَهی 
دُره‌ها آئدر هوا و قطره‌ها در بحرها 
واعظ عقل , آندر آمد . من تصیحت کردمش: 


در دماغ عاشقاتش . باده و آفیون شنده 
خبزا مجلس سرد کردی , ای چو افلاطون شنده 


2 ۵ م 


له ره 1 مه 
پیش مس آلدین تبریزی برو » کز رحمتش 


4 ۳-9 ۰ ۵ ه ی 
مردگان کهنه بینی . عاشق و مجنون شنده 


*#» 


تو دیده گشته و , ما را یکرده نادیده 
بخْند جان جهان . چون نمقام خنده تو راست 
5 درو عرش وووجان لامعا امه انش 
ز خُلق عم . جان‌های پاک بگزیدند 
بدان که عشق ,بات و درخت او خُشک است 
چو خُشک گشت درختم, بسی پلیدی یافت 
خزینه‌های جواهر , که اين دلم را بود 
هزار ساغر هستی , ثیکسته اين دل من 


۳۹ 


بدیده گسريةٌ ما را . بدین بخُندیده 
بکن که هر چه کُنی , هست . بس پسندیده 
کل از جُمال رخ توست . جامه بدریده 
پس آنگهان ز میانشان . تو بوده بگزیده 
به گرد گرد درخت من است آن پیچیده 
چو زرد گشت رم . شد چو زر بنازیده 
قمارخانٌ دلسم . جمله را ببازیده 
‌ 


خمار نر گس ممخمور تو سازیده 
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خام و پخته تهی گشت . جان من , باری 


ما خر 1 1 
مدد مدد . تو حنین اتشی فروزیده! 


ی و را سا 
بهانه بر نی و مُطرب . ز غم خروشیده 


رس 


جان امة در جهان. ساده 
سیل آمد و در ربود جان را 
جانْ آب آطیف دیده خود را 
از خود شیرین , چنان که ثیکر 
ان بتهاده چشم در جان 
خود را هم خویش . سجده کرده 
هم پر لب خویش بوسه داده 
هر چیز ز همدگر بزایند 


می‌راند بسوي شهر تبریز 


2 2 ۰ 
ور مرکب تنل سده پیاده 


نُ 


سیل 


َ 7 
وز خویش دو چشم را گشاده 


ز بحرها زیاده 


و خوش به جوئن , همچو باده 
جانْ چشم به خویش درهاده 
بی‌ساجد و مسجد و سجاده 
کای شادی جان و جان ساده 
ای جان تو . زٍ هیچ کس تزاده 


و 
جان چون شتر و بدن قلاده 


رو 


جسته‌اند دیوانگان . از سلسله 
تعره‌ها از عاشقانْ برخاسته 
جان مُشتاقان نمی‌گنجّد همی 
پیش لیلی می‌برم . من هر دمی 
حلقه‌های عشق تو , در گوش ماست 
صد نشان بر پای جانْ , از بند توست 


۳ 3 ۸ | 
شمس تبریزی . مرادم زلف توست 


زآنکه برد بوی جان » از سلسیله 
آلکمان و آلامان . از سأسله 
در مین و آسمان . از سلسله 
جان مُجنونْ آزمغان . از سلسله 
هوش ما را تو مران » از سلمیله 


فثنه را هم می‌نشان . از سلمیله 
گرهجان شنز تضان: از سلیله 


گرچه کردم من بیان . از سلسله 


#۶۶۲ 


اه 
گفت مرا تو کُنی ؟ خشک شدم از جواب 
سین گردون کبود . از خطر اين سوّال 
ین دل چون شيشه ام , قنم و استاده است 


گر تو نشان بخواهی . از سر تعجیل خویش 


۳۹۳ 


زآنکه رسید آن صنم , با می و با مشعله 
دست و دهان برنهاد . عقل ازین مسئله 
طور شکافید . از غصه اين مشکله 
ای دل دریا صفت . تعبیه اندر گله 


مت مُرد وار . یک تفّسی هین هله 


کفنتی,ها کشتی انست ء بعر درو تفیره شبن 
ی ما . سقف شما پردرید 
تارک لولي ما . بیخ تو برگن . ز خویش 
تا چه که خوبان روح . حلقه شوند گرد تو 
گرچه مَلوک شدی , یک دمّکی صبر کن 
ساقی ما . خُنب ما . می بکشد سوي ما 
جان من از نفخ عشق , حامله شد عیسی ای 
زآن سوی جانان من . چرخ ندیدن نهند 


دیدن تبریسزیان . شمس حت دین ما 


ننک حله 
گرچه تن افکنده شمد » چون سَمطْی" در سل" 
مستی , رها کن دکان . فارغ شو از غُله" 
ره اما لاه طره حون ییاه 


فارغ از بادبان . دور 


.ی ۰ 


زآنکه درآشفته عشق , تند شد این زلزله 
زآنکه به ما بس کند . قمقمه و بلیله 
صبر کجا باشدم . چون که شدم حامله؟ 
گرچه شد این نام من . پیش خُسان : حاملد 
کارگه جادویی . همچو چه باپله 


#۰۶۳ 


چشم بکُشا . جان‌ها بین از ید بگریخته 
صد هزاران عقل را بین » خانه‌ها پرداخته 
گر گریزد صد هزاران جان و دل .من فاعم 
صد هزاران تشنه زاستسقا , گفته ترک جان 


2 ی وم 
جان فقس را درشکسته . دل ز تن بگریخته 
صد هزاران خویشتنْ . بی‌خویشتن بگریخته 
چون درآمد مُست و خندان, جان ز من بگریخته 


‌ ی 


۶۶۴ 


۵ 2 ۴ .2 
جنین مین دو دستک . تا سحرگاه 
همی گو آنچه می‌دانم . من و تو 
فغان کردن . زٍ شیر حق بیاموز 


درا چون شیر و پنجه بر جهان زن 


۱- سقطی > کالای پست فروش 


۲ - سبد »زنبیل 
۳ - اضطراب و بیقراری 


که در رقص انتت, ان دلدار و دلخواه 

0 2 ۳ ۰۰ 

نکردی آه پرخونْ , جز که در چاه" 
ِ ۳۹ 

چه جنبانی به دستان , دم چو روباه؟ 


۴ -مقصود وجود مقدس حضرت علی"ع" همان شیر حق است, که در دل چاه آه و فغان می‌فرمود و 
نکته مهمی که از اين غزل برمیأید‌مقصود حقیقی واژه یا لقب "عشق" می‌باشد که جناب مولانا همچون 
بسیاری از عرفاءدر یاد کردن از شاه شاهان,حضرت علی"ع ", گفته است آنجا که فرموده: شبی که عشق 


باشد میهمانم. 
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پیوستگی . بیگانه باشیم 
چو قربان را نداند . جز که قربان 
شبی که عشق باشد میهمائم 


ملام ای تکزوی موی مش با 
۳ 9 
پیا قربان شو آثدر عید این شاه 


ِ 


۰ ِ 
ببینم بدر را . بی اول ماه 


چو آفتاب برد . ز قعر آب سیاه 
چه جای دره؟ که چون آفتاب جانْ آمد 
ز آب و گل چو برآمد ,مه دل , آدم‌وار 
سَری ز خاک برآوّر, که کم ز موز نه‌ای 
از آن به دانهٌ پوسیده . مور قانع شْد 
بگو به مور: بهار است و دست و پا داری 
چه جای مور؟ سلَیمانْ درید جامةٌ شوق 
ولی به قّ خریدار . می‌برند اقا 
بیار درازی . که تا فرو پوشیم 


خموش کردم ازین پس, که از خموشي من 


۶۶۵ 


ِِ 


دره 


م1 ار وه 
ده شنو : لا ال لا آله 

ءِ 
و کلاه 


۰ 4 ۰ 
صد افتاب چو بوسف , فرو شود در چاه 


2 


1 آفتاب ویو دفن . خود قبا 
خْبر پر بر موران, ز دشت و خرمنگاه 
که او ز ستبل سْرسَبرْ ما . نبود آگاه 
چرا زٍ گور تٌسازی , به سوي صحرا راه؟ 
مرا مگیر خداء زین مثال‌های تباه 
اگر چه جامه دراز است » هست قّد کوتاه 
با که پیش درازش . ید ره ماه 
جدا شود حَق و باطل, چنانکه دانه ز کاه 


6۶۶۶۸ 


جو بیگاه است یاران ! خانه خانه 
چو جغدانْ چند اين مُحروم بودن؟ 
آیا آصحاب روشن‌دل شتابید 
ایا ای عاقل هشیار پرغم 
به تقش دیو چند . اين عشقبازی؟ 
پدیدی دائه و خرمَنْ ندیدی 
من چون و چراء بگذار یار 
در آن خانه سماع خثّنه سور است 


پنا کرده‌ست شنم سآلدین تبریز 


صّلای جمله یاران : خانه خانه 
به گرداگرد ویران. خانه خانه 
به کوری جمله کوران , خانه خانه 
دل ما را مشوران. خانه خانه 
یشان کرده حوران . خانه خانه 
بدین حال اند موران, خانه خانه 
جرا را با ستوران. خانه خانه 
ولیکن با طهوران. خانه خانه 
برای جمع عوران. خانه خانه 


#۶۶۷ 


میا بگشاد اسرار و میا بربسث 


۰ ۳ 2 ۱ 
گران‌جان دید مر جان را , سبک برجستٌ اندیشه 


9 بل ]۰ 1۳ ۲ 

جو در دل پای پنهادی . بشد از دست اندیشه آنديشه 
7 و از 

به پیش جان درامد دل , که آندر خود., مکن مَنرل 


۳۹ 
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۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 
رسید از عشق جاسوسش , که : بسمأَّه ‏ زمین بوسنش 


وا ی مه بو 
شد. حریف رطل و ساغر شد 


و ۰2 


خرابات مغان در 
ِ ۰ 1 ‌ 2 ‌ ۰ ۰ ‌ 
برست او از خود آندیشی, چنان او شد ز بی‌خویشی 
فلک از خوف دل کم زد , دو دست خوش بر هم زد 
جر ار ۵ من ۵ 
چنین اندیشه را هر کس, نهد دامی به پیش و پس 
جواهر جمله ساکن بد , همه همچون آماکن بد 
ءِ هس 2 ِ ِ 
جهان کهنه را بنگر, گهی فُربه. گهی لاغر 
که درد زه ازآن دارد , که تا شَْزاده‌ای زاید 
چو دل از غم رسول امد. بر دل جبرئیل آمد 


چو شهد شمس تبریزی , فزاید در مزاجم خون 


درین اندیشه بی‌خود شند. به حَق پیوسث اندیشه 
که او از وهم میپرسّد : عجب خود هس اندیشه؟! 
که : از من کُس تست آخر, چگونه رس اندیشه؟ 
گمان دارد که درگنجد , به دام و شَسَتٌ اندیشه 
و مر اهز نفشن .را میسنت و خود پرسثْ اندیشه 
شکافید اين جواهر را و بیرون جستْ اندیشه 
که درد کهنه زآن دارد . که نوزاد است انديشه 
یه سر بلند. امه که موسر انس آقلشنه 
چو مریم از دو صد عیسی ,شنده ست أَیست" اندیشه 


ازان چون رخ فصادی. رگ ول عبت اندتفند 


#6۶۶۸۶ 


چو مّست چشم توآم, ای حکیم فُرزانه! 
ز چشم مست توء پیچد دم , که دیوان‌ست 
دل خراپ مرا بین, به من خوشی پلگر 
بکن تظر, که بدآن یک تن , که درنگری 
دو چشم نو عجمی , ثرک ممست و خونریزند 
مرا و خانهٌ دل را . چنان به یغما برد 
به باغ روي تو آیم و خانه پرشکنم 
صلاح دین ! تو چو ماهی و فارغی زین شرح 
حسام دین ! تو بگو شعر , به شمس دین 


به من نگر تو , پدآن چٌشم‌هاي مستانه 
که جنس همدگر افتاد , مّست و دیوانه 
که آفتاب , نظر خوش کند , به ویرانه 
درخت‌های عجَبْ سَر ند , ز یک دانه 
که می‌زتند عجمی , تیرهای ترکانه 
که می‌دود حستّک . پا برهنه , در خائه 
هزار خانه چو صحرا کنم مردانه 
که فارغ است سر ژلف حور از شانه 


که شمع هر نظری . خوش کنّد به پروانه 


#6۶۶ 


چون طوطی جان, از قفس جسم پریده 
روحی که ازو راحت ارواح فزاید 


۱-آپستن 


در گلشن ارواح ء ز اشباح رسیده 


در جسم به تقدیر , به آنفاس دمیده 


۲- رکُتّن» کسی که رگ دیگری را بزند خون گیر نده , حجامت کننده. 


۳۹۹ 


1 ذئست ازین عالم پر محنت و اندوه 
همراه به رده ز جهان , جونکه برَفته 
آن یار که نقد دو جهائست. به تحقیق 


شمس الحق تبریز , عیانست و نهانست 
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در عالم ان هدیدان تقو یت 
اقوال پسندیده و آفعال حمیده 
از نفمذ روخ دس اين راز شنیده 
دز بعرلت قهایی اشیاسنت خزیده 
جان را بر خود, گوش کشانست کشیده 


۰3 


چون عزم سر کردی, فی لطف آمان أل 
ای شادگی دل‌ها, آنذر همه مَثْْل‌ها 
هم رایت اخسان را هم یت ایمان را 
تو پیش کُنی کم راء از دل پری غُم را 
از آتش رخسارت. وَزُ لفل شکربازت 
ازور اعشات ره روز 


ِ- ءِ 


7 1 ۳ 
پیروز تو واگردی . فی لطف مان 
‌ِ حي 2 » عءِ ۳ 
در حسن و وفا فردی , في لطف آمان 


رای و ۳ 
تا عرش پبراوردی , فی لطف آما 
هر 2 ی ان ۲ 
از رخ پیری زردی . فی لطف اما 
در دی تبوّد سردی . فی لف آما 
و۶ ۳ 
هم دادی و هم خوردی . فی لطف آما 


۳ 7 1 2 
چون عشق جوانمردی . فی لطف آمان 


#6» 


خدایا! رحمّت خود را » به من ده 
مرا صفرای تو , سرگشته کرده‌ست 
اگر عم به عم خوردن , به پای است 
خدایا ! عمر نوح و عمر لمان 
سهُیلِ روي تو . آثدر یمن تافت 


ز فیض شمس تبریزی به عالم 


دریدی پیرهسن . تو پیرهن ده 
ز لطف خود مرا . صفرائیکن یذ 
ده عم را به من , با بوألحرّن ده 
دو صد چندان, بدا خوب خن ده 
مرا راهی به سوي آن یمن ده 


مرا هر لحظه روحی در بدن ده 


#۶۰۷ 


خدایا ۱ مطربان را آنگیین ده 
چو دست و پای . وقف عشق کردند 
چو پر کردند. گوش ما . ز پیغام 


گنوی وار تال »دز عتهیی 


۱-محکم, استوار 


۳۹۷ 


4 ۰ ِ 
پرای ضرب . دست اهنین ده 
تو همشان دست و پای راستین ده 
توشان صد چشم . بخت شا‌بین ده 


۹۹ ءِ 9 
توشان از لطف خود. برج حصین ده 


5 


ف 


۰ 


۱ 


۰ 


ِ 


ِ 


ا 
ا 
ا 
۲ 


[[/ 
ا 


[/ 
لله 


حة: 


ع‌ 


ع 


<ع 


حع 


ع 


[ 
لله 


ز مدح و آفریّت . هوش‌ها را 
چگرها را ز تمه آپ دادند 
خُمّش کردم کُریما , حاجّت نیست 


خلاصه دو جهان است ؛ آن پریچهره 
چو بر براق معانی ‏ کنون شود فارس 
ستارگان سَّماوات . جمله مات شوند 
چو روح قدس پپیئّد وراء سجود کند 


و ب * مه 
هماي عرش خداوند, شمس تبریزی 
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چو خوش کردند. تو هم شان آفرین ده 

ز کوترشان تو هم , ماء مُعين ده 
ءِ ۳ ءِ 

که گویندت: چنان بخش و چنین ده 

م9 

تجلی جمال شمس دین ده 


1 


۹ 


چو او نقاب گشاید. نا شود ژهره 
به پیش سلطنت او که را بود هره؟ 
به طاس چُرخ چو آن ش . درآفکند مُهره 
فرشتگان ُقرّب_ . ازو برند بهره 


که هفت بحر بود» پیش او .یکی قطره 


#۶۷۴ 
ره ۳ ده و 
خوش بود فرش تن » نوردیده . خوش بود مرغ جان . بپریده 
حان نادیده 0 ییون مه 
جان ژرین و جان سنگین را 
۳ ۰۰ نم ۶ 
سر کاغد گشاده دست اجل 


جان دیده . رسیده در دیده 
ءِ ۵ . و 

چون کلوخ از پرنج بگزیده 

۰۰ ۳ 

تقد در کاغد است پیچیده 


‌ .9 ۰ 
بشت و پهلوش را . تو لیسیده 


ء 
جنانکه بشئیده 


خُمره پر عسّل . سرّش بسته 
خُمره را بر زمین زن و شکن دیده "یود 
شمس تبریز, بشکند خُم را که ز نامش فک پلسرزیده 
#6۶۷۵ 
دائم پیش خود هی . آینه را هرآیند! زآنکه نظیر نیستت . جز که درون آینه 
در دل و جان و در نظر ,مره هست و جای نه 
آیت بی‌چگونگی .در تسو و در معاینه 


در تو کجا رسّم تو را ؟ همچو خیال روی تو 
سس ۰ 
هم تومُرهی زجاء هم همه جای حاضری 
۱- هرزمان 


۳۹۸ 
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۰ ۳ ۰ مر ۱ 
از سوی‌توء موحدی.از سوي من,مشبهی 


جانپ تو مُواصله" . جانب من مبایند" 


5۶۰۷۰ 


در خانٌ دل و جان , این کیست ایستاده؟ 
کرده به دست اشارت. کر من بگو چه خواهی؟ 
ثقلی از دلْ مُعّق, جامی ز نور مطلَق 
ای یس دغل‌فُروشان. در بزم باده‌نوشان 
در حلقهٌ قلاشی . زنهار تا نباشی 


حون سبژه شو پیاده» زیرا درین گلستان 
هم تیغ و هم برنده , هم کشته هم کشنده 
آن شهُ صلاح دین است . گو: پایدار بادا 


بر تخت شَدْ که باشد . جز شاه و شاه‌زاده؟ 
مَحْمورٍ میى چه خواهد . جز نُقل و جام باده؟ 
در وت هوألحق .. یرم آبد نهاده 
هش‌دار تا تیفتیء ای مُرد تُرم و ساده 
چون غنچه چٌشم‌بسته, چون کل دهان گشاده 
ای مُردمان رکه دیده‌ست , جُزوی ز کل زیاده؟ 
دلیر و گل وان آمنته بافی همه :نباد: 
هم جمله عقل گشته. هم عقل باد داده 
دست عطاشن دائم . در گردئم قلاده 


#۶۰۷۷ 


دل دست به یک کاسه , با شهره‌صَتّم کرده 
دل از سر غُمَازی , یک وعده ازو گفته 
عشقش ز پی غیرت. گفتا که: عوض جان ده 
از بعد چنان شهدی, وَرْ بعد جنان عهدی 
از هجر عجب لبود .این ظلم و ستم کردن 
ای آن که ز یک برقی , از حسن جمالِ خود 
وأننکدُ ز وجود توء برساخته هستی را 
ده چشم شُده جان‌هاه چون نای پنالیده 
پس شادی در شادی, کآن را تو به جان دادی 
آندر ی مَحْدومی, شم سألحَقٍ تبریزی 


ء و و 


۱-مشبهه- 


انگشت برآورده ۰ آندر دهتّم کرده 
درخواسته منْ از وی . او نیز گرم کرده 
اين گفت به جان رفته , جان نیز تم کرده 
لشگرکش هجرائت بر بنده ستّم کرده 
گر پرچم عشناقان . صد گونه عَلم کرده 
این جملهٌ هستی را , در حال عدم کرده 
تا جمله حوادث را , وا قدم کرده 
چون چنگ ده تتهاء هم پشت یحْم کرده 
و بهر حسودان را . تو غم بر غم کرده 


کی باشد تن چون دل, از دیده قُدم کرده؟ 


جماعتی که در تأویل آیات قرآنی و بیان صفات خداوندی,ازکلماتی استفاده میکنند که‌از 


آن بوی تشبیه و تجسیمو شرک و کفر میآید,چنانکه‌جناب‌مولانا نیز آنان را نقطهٌ مقایل"موحدین"فرموده. 


۲ - وصال 


۳ - چدایی 


۳۹۹ 
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#6۶۰۷۸, 


دلا! گر طالب یاری , بر از خویش و بیگانه 
کی رویق با حق کُن . حدیث عشق مطلق کُن 
بقا خواهی , فنایی شو , زخود بگذر ,خدایی شو 
چو توحید است یکتایی , درین عالم چه می پایی؟ 
قلندز وار می نوشی , ز جام وصل آن دلبر 
سیم رهم " ظاهر , طهورست اين می طاهر 
چو ابراهیم دهم شُو , رها کن مُلک عالم را 
همی رو گرد کوی او . نظر میکن به سوی او 


7 
دمی با روي آن دلبر , ز عمر جاودان خوشتر 


وفای جسم و جان باشد , ورای شمع و پروانه 
پی عقل مُطوّق" کن ,چو ما شوم است و دیوانه 
علام بی نوایی ۳ » درین دریا جو دردانه 
اگر هم مذهب مایی . درا در کنج میخانه 
به نقش کفر و دین مُنگر , مجو تقلید و افسانه 
همو اول , همو آخر . همو ساقی و پیمانه 
نظامی" باشل اندر ره , مشو از حق تو بیگانه 
چو دیدی شمع روی او . برآفشان جانْ چو پروانه 


۳ ۰ ی ‌ ‌ ۰ ۰ ۰ 
روان شو شمس تبریزی , بسوی گنج و ویرانه 


#6۶۷۹3 


دم چو دیده و تو چون خیال . در دیده 
به بوی وصل, دو دیده خراب و مست شنده‌ست 
چو دیده بیش آن شیر, مُست من باشد 
دو دیده را بکشاء ور دُوالْجلال پپین 
چوچتر و سلجّق آن زشسک صد سلَیمانْ دید 
چو آفتاب جمالش . به دیده‌ها درتافت 
چو عقل عقل قّق شد, درون غُرگه جسم 


۱-پی کردن < سر بریدن 


زهی مبارک و زیبا به فال . در دیده 
چگونه باشد یا رب وصال .. دز دیده؟ 
جد زهوه ذارت: گرگ و شغال ءقن دینه؟ 
ز فر دولت آن خوش خصال, در دیده 
گشاد هُدهد جان, پر و بال در دیده 
جه شعله‌هاست ز ور جلال در دیده! 


عقول هیج ندارد مُجال در دیده 


۲ - مطوق در طوق کرده شده(عقل مطوق-عقل در بند) 
۲ راب۲۱۵ نورد مقر درد کت پیت و مت یفرب طهررا سی د در عاوهان 


آنان را شرایی پاک خواهد توشمائد": 


۴ -مقصود حکیم نظامی گنجوی میباشد که جناب مولاناءتقرباً پس از مرگ او,پا به دنا نهاده و 
گفتنی‌ست که این شاعر و حکیم بزرگ. شیعه دوازده امامی بوده که قصیده معروفش در منظومه مخرن 
الاسرار که در مدح حضرت ولیعصر"عج" سروده موّید اين امر است. بدین‌ترتیب,بیان صریح اینکه حکیم 
نظامی در راه‌حق بوده»[ماره محکم و مُسلم دیگری بر شیعه دوازده‌امامی‌بودن جناپ‌مولانا میباشد. 


۳۷۰ 


7 و مه , 
دو دیده مست شد از جام تاو #لمتی آلدین 
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جه باده‌ه‌است اژو ء مال مال در دیده! 


ء» 


دیدم رخ ترسا را با ما چو کل اشکنته 
با آن هی فضتان .سَرمست شنده رقصان 
در رستهُ بازاری, هر جا بده آغیاری 
وآن لَلْ چو بکشاید, تا ند و کر خاید 
دل دزدد و پستائد. ور سر دت داند 
از تا پری‌زاده, صد بی‌دل و دل‌داده 
نوری که ازو تابد. هر چشم که برتاید 
از هفت فک بیرون, وَرُ هر دو جهان آفزون 
از بهر چنین مشکل, تبریز ده حاصل 


هم خلت و هم بی گ , در دیر صَفا رفته 
دستی سر ژلف او, دستی می پگرفته 
در جائشن زده ناری, آن خونی آشفته 
از عرشن نثار آیده ببس گوهر ناسفته 
تا جمله فروخوائّد . پنهانی ناگفته 
در هر طرّف افتاده, هم یک‌یک و هم جفته 
بیدا آبد بایستت هگن کالّد خفته 
وین طرفه که آن بی‌چون, آثدر دل بهفته 


ءِ 


۳ ‌ ءِ 
وندر پی شتعس دوه پای دل من کفته 


#» ۶ 


دیدم نگارٍ خود را ء می‌گشت گرد خانه 
با رَد چو آتش, می‌زد تراندیی خوش 
در پرده عراقی . می‌زد به نام ساقی 
ساقی ماه‌رویی. در دست او سبویی 


پر کرد جامْ اول, زآن باده مشه 


۱ 


» مشعل 
بر کف نهاده آن راء از هر دلستان را 
بستّد نگار از وٍی» آندر کشید آن می 
می‌دید حسن خود راء می‌گفت چشم ید را 


شمس الحق جهانم . معشوق عاشقانم 


برداشته ربایی . می‌زد یکی ترانه 
مُست و خُراب و دلکش . از باده مُغانه 
مُقصود باده بودش . ساقی بدش بهانه 
از گوشدنی. .درامة , پثهاد در میانه 
قدوات هیچ دیدی , کاتش زَنّد زبانه؟ 
آنگد پکرد سجده ء بوسید آستانه 
شد شعله‌ها ازآن می , بر روی او دوانه 
نی بود و نی بیآید . چون من درین زمانه 


وم ِ ۰ ۲ 
هر دم بود به پیشم , جان و روان روائه 


#۸ 


دیدی که چه کرد . آن یگانه؟ 
ما را و تو را . کجا فرستاد؟ 
ما را بَریفت. ما چه باشیم 


۱- افروخته شده . مشتعل 


۳۷۱ 


پرساخت پریر ۰ یک بهانه 
۱ 

او مائد و دو سه پری . به خانه 

پا 


آخ. . .حرکات: ساخرانة؟ 
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آن سلیله کاو به دست دارد پربندد . . گردن زمانه 
نگ رو کفید مکری: بای متهی: سر انا 
پست او گرهی میان ابرو گم گشت خرد ازین میانه 
بر درگه اوست . دل چو مسمار پردوخته خویش ۰ بر ستائه" 
پر و مُمْلکت بو ازسشت در دست وی است تازیانه 
گر او کُمُر کهی بگیرد که را چو گهی کند . کشانه 
خود آن که قاف همچو سیمرغ کرده‌ست به شقن آشیانه 
از شرم عقيق درفشاشش . درها بگداخت . دانه دانه 
بادی که ز عشق اوست در تن ساکن شود به رازیانه 
عشای : مدگرفدا بر وی الق ددفات ها جفو فان 
ساقی در ده قَدح . که ماییم مخمور ز باده شبانه 
آیی برژّن که آتش دل بر چرخ همی زد ژبانه 
در دست همیشه . مُصحم بود و ی گرفته‌ام جغانه" 
آندر دهنی که بود تسبیح شعر است و ۳۰ بیتی و ترانه 
پس صومعه‌ها که سیل پربود پرده‌ست ‏ یه بحر ‏ بی‌کرانه 
هشیار ز من . فسانه تاد مانند رباپ بی‌گمانه 
مستم کن و برپران چو تیرم . بشنو قصضص ‏ پنی‌کنانه" 
جون مت" بوق ز بادهٌ حق شهیاز. شود: . کمین ممانه" 
م: ۳ 
بی‌خویش گدر کتد ز دیوار بر روی هوا شود روائه 
باخوش ز حق شوند و بی‌خوش می‌ها بکش‌ند . عاشقانه 
دیدم که ليّش شراب نوشّد کی دید زٍ لب . مي مخانه؟ 
وآن‌گاه چه می؟ می ای خدایی خنب فلان و یا ثلانه 


۱- مخفف آستانه 
۲ - یکی از آلات موسیقی شبیه قاشق که چند زنگوله به آن آويخته و با دست تکان میدهند. 
۳ - نام قبیله‌ای از عرب و همچنین تیردان. 
۴- بلدرچین 
۳۷۳۲ 
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ماهی ز کنار چرخ درتافت 
ان رفه که شخص بی‌دل و جان 
مشنو عم عشق را ز هشیار 
هرگز دیدی تو یا گسی دید 
دم درکشس و فضل و تن رها کن 
خاموش کن ای زبان , که تا دل 
دارم از شوق شمس تبریز 


۳ 2 ۰ 
بر رخ اين مست نه 


۶ و وم 
رح شسی 
۱ 

ّ ی ّ ۰ 
ای تو گشاده . در هفت‌اسمان 
2۰۰ ِ 
پیش کشم نیست , به جز نیستی 
هم شکننده توء هم اشکسته‌بند 
۰ زب 
مهر ان ان شکر و پسته منه 
گفته‌مْ: ای دل بی جاره باز 


#4 ۳ 


و ِ 

گم گشت دلم . ازین میانه 
9 ۳ ءِ ‌ِ 

کاو سرد لنه: امیت:.و: مره نفانه 


۰ ۰ مس ۳ 
یخدان زاتش دهد شانه؟ 
/ مم ۱ 
با باژ . چه فُن زد . سمانه؟ 
عیانه 


جاودانه 


پیند رخ جان جان . 


اتاتب: <.فتاظ 


ِ 


جنگ و جفا را نَقسی پست 


۳ 
0 ۳ 9 ۶ 

باده جون زر تو برین دست نه 
تیش گرم پز دل پات 1 
نیستی‌آم را تو لب . هست نه 


مُرهم جان , بر سر اشکست ند 
مهر برین چاکرٍ پپوست ند 


۳ ت‌ِ ۳ ۰ 
صید منی, پای درین شُست نه 


#۴ 


رفتم دین صورت . روزی قلندارئه 
پنشستم اندر انجا . گفتم ز شوق رمزی 
پیری ز دیر آمد . با من بگفث آن دم: 
این جای, زرق و سالوس, تأید به کار ناموس 
بگذار چرخ آزرق . خورشیدجوی مٌطلق 
خورشید را چو دیدی . بیگانه زو چرایی؟ 
اين دام , جسم آمد , دانه , چو روح صافی 
جانی که روخ بخشد , از فیض اوست آلحق 
تو پادشاه قدسی , با عرشیان مصاحب 
۷ َ 1 5 ۰ ها ۰ و 
بگذار گلحْن تن . از عشق شو مین 


در عشق شمس تبریز , از فتنه‌ها بپرهیز 


۳۷۳۳۲ 


بهر جمال معنی . در عشق عاشقانه 
کز رمز من در افغان , آمد می ماه 
کای صوفی مُجَرّد . داری ۳ مغانه؟ 
اين جای ِ باید , در عشق جاودانه 
درتافت خر و آلعق ۲ فد بی بهائه 
چون آشنای اویی . بگذار دام و دانه 
هر دو حجاپ راه اند . ای عارف یگانه 
بشناس جان و واره از کارگاه خانه 
آلحق که زشت باشد , در کل آشیانه 
تا چند گویی اینجا . هرگونه‌ای فسانه؟ 
کآن فتنه ات رسائد . در ملک جاودانه 
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#۶ ۵ 


رئدان همه جمعند . درین در مُغانه 
خون‌ریز بگ" عشق» در و بام گرفته‌ست 
یک پرده برانداخته آن . شاهد آعظم 
آن جلس که عشاق درین پحر فتادند 
کی سرد شود عشق , ز آواز مَلامّت؟ 
پر کن تو یکی رل 
اول پده آن رَطلْ , بدآن تس مُحَدتُ 
تخون بل فتوی نطو یکین شتیا:عرآین 


شم سألْحَقٍ تبریز, چه آش که برافروخت 


درده تو یکی رطل . بدآن پیر یگانه 
وآن عقل . گریزان ده از خانه به خانه 
از رده برون رفته همه آهل زمانه 
چه جای آمان باشد و چه جای آماند؟ 
هرگز ترمد شیر . ز فرياد زنانه 
مگذار خدایان طبیعت به میانه 
تا ناطقه‌اش هیچ نگوید ز فسانه 
کر کون و مکانْ هیچ نبینی تو نشانه 
آَحْسَئت زهی آتش و شابائن ژبانه 


ءِ 
ُِ 


ترمد 


#6۶۸۶۶ 


ء‌ 
ما گام ان 
0 ۳ 2 
روز خندان در رخ عین‌آلیقین 
2 و ۵ ۳ / 
برپریده مرغ ایمائت کنون 
۲ 70 
هر دمی روز است . آندر کان جان 
عاشقان را روزهای بی‌نشان 


دولت‌هاي ما . فیونوز هن 


امه خ ۰ 
مسی حواهی. حروس صبحدم 


٩ ۲ 1.‏ و 
زافتابی آختران را . شب شده 


۳2 ر ۰ ‌ِ 

تیر جست و مر کمان را شب شده 
۰ م ‌ِ 
کافرستان گمان را شب شده 
۲ 1 ۳ 

بی‌آمان خواهی , مان را شب شنده 
2 و 

روز نقد توست , کان را شب شده 
۷ ءِ 

عاقل و رسم و نشان را شب شده 


کاين خروس ماکیان را شب شده 


#5۰۸۷ 


روزی تو مرا بینی . میخانه در افتاده 
۳2 ۳ ۶ 4 , 4 
من مست و حریفم مست ,زلف خوش او در دست 
‌ِ ‌ د ‌ 
لب نیز شده مُستک, گم کرده ره بوسه 
۳1 .۰ ء و ی 
اين دلیر پرفئنه. با جملهٌ دستان‌ها 


این صورت‌ها جمله . از پرتو او باشد 


۱- خونریز بگ 2 آمیر خون ریز 
۲ - واسطه, پا انداز 


۳۷ 


دستاز گرو کرده . بیزار ز سجاده 
آهششت زهی شاهد 


ی هم 1 هت 
من مُستک و لب مستک. وان بوسه قواده 


۱ 1 1 ۲ 2 
خوش خفته و جمله شب . این عشرت اماده 


. شماباشن زهی باده 


4 وو 
وان روح قدس پاک است. از صورت‌ها ساده 


ِ‌ ِ 


شم سألحق تبریزی , شرحی‌ست مُر این‌ها را 
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ان خسرو روحانی» شاهنشه و شهزاده 


#6۶۸۸3 


ز بردابرد عشق او . چو پشنید اين دل پاره 
به پحر نیستی در هل »همه هستی محشن ند 
کجا اسراز بين آمد , دمی کر کر و کین آمد؟ 
آله ای جان انسانی. چو از اقلیم تقصانی 
چو از مَردان مدد یابی, یکی عیش ید یابی 
چو هستی را همی روبی, سَرٍ هر تفس می‌کوبی 
چه باشد صد مر آنجا؟ شود هر خاک زّر آنجا 
زهی در بخشن دربایی . براي جانٍ بینایی 
خوشا مشکا, که می‌بیزی , به راه شمس تبریزی 


بُرآمد از وجود خویش و هر دو کون , یک‌باره 
به ناه شعله‌یی بر شند , شگرف از جان خو‌خواره 
خیاتی کر زمين آمد . بود در بحر پیچاره 
به شب‌هنگام ظلمانی, چو آختر باش ساره 
سپاه بی‌عدد یابی . به قهر تفس آماره 
پدید آید یکی خوبی, نه رو باشد نه رخساره 
به غیر دل مبّر آنجاء که آنجا هست دل‌پاره 
شمار ریگ, هر جایی , ز عشقش هست آواره 


زهی باده که می‌ریزی . برای جان می‌خواره 


#6» ۶ 


ز صورث سوي معنی رو , اگر مردی و مُردانه 
نهان شو همچو استاره , چو پیدا گشت خورشیدت 
چو ابراهیم آدهم شو . رها کن ملک عالم را 
خلیل و موسی و عیسی , جنید و ثیبلی و گرخی 
می آمد , جان می کیشان , حضور طاعت ایشان 
در در آندرون می, درون مشک و برونْء ای توا 


دو چشم از عشق بینا جو , چو در جانْ, عشق پیدا شد 


چو غواصان به دریا نو . که یابی در یکدانه 
از اینجا گر فنا گردی . زسی در وصل جانانه 
یگانه شو چو مولانا. مباش از حق تو بیگان 
حریفانند و مینوشند . هم باده به میخانه 
ولیکن اندرین عشرت , نه لب گنجد نه پیمانه 
درون دل بگو: یاهو ! به هو پیوند مستائه 
مش از عشق شیدا شد , چو مجنون, گشت دیوانه 


3 


۳۹ ۶ ۳ 
9 لقمه‌ای که شود . دیده تو را پرده 

7 اه ۰ 1 ِ 
حیات خویش دران لقمه . گرچه بثداری 
2 و 
چرا مُکن تو درینجا . مگو چرا نکنم 


طلسم تن که ز هر هر , شهد بنموده‌ست 


۳ 2 
مخور تو بیش . که ضایع کنی سراپرده 
ضمیر را چو شکست. این دو دیده را پرده 
که چشم جان را گشته‌ست . اين چرا » پرده 


عروس پرده نموده‌ست مر تو را پرده 


۱- پردابرد < از راه دور شوید , کلمه ای بوده که دللاوران , پیشاپیش شاهان میگفتند . 


۲ - بیزیدن < بیختن , غربال کردن 


۳۷۵ 


و شمه( ری تال یفن ید 
خیال طبع , به روی خیال روح آید 
دلا . جدا شُو ازین پرده‌های گوناگون 
تو راست خلعت ساقي عشق شمس الدین 


۶ و 
صلاح دین را , تو بنده باش . اندر حسن 
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خیال‌هاست . شنده بر در صفا . پُرده 
ز عقل تغره برآید . که : جاْفُزا پرده 
لا , که تا نکند , مر تو را جدا . پرده 
و وا ملامکت دربان شد و سماء پرده 


و م2 
به آامر حق. ندرد بنده را خدا پرده 


#۶ 


ز مسجد ناگهان رفتم . دلاوز گنج میخاند 
نواي آرغنون و نی ۰ بگوش هوش بشنیدم 
در آمد ناگهان پیشم , یکی رندی که هم کیشم 
که صد سال است کز قسمت , در این جایم شده ساکن 
مُتّش در تربیت بودم . که ناگه شاهد زیبا 
من و آن پیز از تقدیر , افتاده در آن زنجیر 
اگر داننده رازی . درین میخانه پردازی 
شنو این رمز عشای" از ء توای بربط جانم 
خمش کن . بعد از ین کم گو , حدیث دلبر بدخو 


بدیدم بی حجاب آنجا , رخ زیبای جانانه 
شدم بر چهره ساقی . به‌جان از خویش بیگانه 
به من گفتا : نما راهی , هلا ای مرد فرزانه 
عجب حالی که از جانان . شدم امروز دیوانه! 
تجلی کرد و رخْ بنمود . پیش اهل میخاند! 
خداوندا پده تدییر . ما را اندرین خانه 
که از هر گوشه آوازی . برآید پیش فُرغانه" 
که شمس الدین تبریزی . همی گوید افسانه 
چه گویم هر چه میگوئی . بگو از یار مستانه 


#۲ 


زهی بزم خداوندی. زهی می های شاهانه 
دلم آهن همی خاید , از آن لعلین لبی که او 
هر آن جانی که شد مجنون .به عشق حالت بی چون 
چو او طره برآفشائد . سوی عاشتْ همی رائد 
به عشق طرههای او که جعد و شاخ شاخ آمد 


چه برهم گشته اند اين دم » حریفان دل از مستی 


زهی یغما که آرد آن . شنه قبچاق" تُرکانه 
کنار لطف بکشاید . میان حلقه مستانه 
کجا گیرد قراز اکنون . بدین افسون و افسانه؟ 
که از زنجیر جنبیدن . بجنبد شور دیوانه 
دل من شاخ شاخ آید . چو دندان در سر شانه 


برای جات ای مُهرو , سری در کن در اين خانه 


۱- فُرغانه یا نهاوندک. از گسترده ترین دستگاه های موسیقی خراسانی است که حدود پنجاه گوشه 


دارد واغلب به صورت موسیقی‌ای شاد , در جشن ها واعیاد نواخته می‌شود. 
۲ - یکی از گوشه های موسیقی , آن‌را دستگاه عشاق نیز گویند. 


۳ - نام دشت و صحرایی در ترکستان و طایفه‌ای از ترکان. 


۳۳۹ 
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وگر آن مشک نگشاد او , چرا پرگشت پیماند؟ 
تن بی جانْ کجا مائد . میان جان و جانانه؟ 


اگر ساقی تدادت می , دلا در گل یه افتادی؟ 
ِ ءِ 


ییا ای شّمس تبریزی, که در رفع سلیمانی که از عشمّت همه مُرغان, شدند از دام و از دائه 


#۰۳ 


زهی لواء و علم, لا ال الا آثه 
چگونه گرد برآوزد شاه . موسی‌وار 
یتاده‌اند صفات صَفا بز خجلت او 
یکی ستّم ز وی . از صد هزار عدل بُ است 
ز هر طرّف که تظر کرد . او پرویائد 
ز بحر عم به کناری رسم . عجب روزی! 
ندارد از شّه من . هیچ بوی , آن كُسْ او 
چو دیده . کُحل درف . از شّه تبریز 
پرآید از دل و جانْ آلست شنهٌ شتود 
بهشت أطف و بلندی , خُدیو شم ‌آلدین 
دم طوافب تبریز می‌کند . مُحرم 
زهی خوشی که بگویم که: کیست هانْ بر در؟ 


مگ مج سع 
بنحصی نک تك گ 


سع 


, 


هزار باغ ارم . 
ز موج لطف و گرم . لا 
که بینی اش تو به غم , لا 
زهی دریغ و ندم" . 
هزار بانگ عم . 


سع 


[ 


سع 


بذحص ت ك ۰ 
۰ 
بح 


سع 


ع 


دران حریم حرم ۰ 


هه جع 
هت مت مت مت مت نت نت تست 
ی مگ 
ت ت 
عست ‏ سب عست ‏ 


سع 


»» ۴ 


ساقی چان » غیر ان رطل گرائم مده 
ام ۰ 5 هه ‌ ِ 

شهره‌نگارم ز تو , عیش و قرارم ز تو 
جان چو توبی بی‌شکی, پیش تو جان . جانکی 
پردگی و فاش تو . افت اآوباش تو 
دوش بدادی مرا . از کف خود باده را 
غیر شرایی جو زر. ای صتم سیم پر 
۳ 7 تم ۳ . رم هو م 
نیست شدم در چمن, قفل, بران در ین 


شیر پراگنده‌ام / رخ تو را بنده‌ام 


۱- ندامت ها 


۳۷۷ 


زآنچه بدادی تخس , هیچ جز نم مُده 
جان بهارم زٍ تو . زسم خزائم مُده 
باش مرا ای یکی . هر دو جهائم مه 
جان رهی باش تو . جان و روانم مّده 
چون که چنینم در آء جز که چنائم مٌده 
هیچ ندانم دگرء زآن که دام مّده 
هر که بپرسد زٍ من . هیچ نشائم مُده 
بی‌تو اگر زنده‌ام , جز به سَگائم مُده 
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ء 9 


9٩ ۲ (۳0‏ ۳ م۳ ِِ 
ژان مه حون اخترم. زان گل تازه ترم 


ءِ ۳ 9 
خسروٍ تبریزیان. شمس حق روحیان 


بی‌همگان خوش‌ترم . با همگائم مده 


هد ی ۶ 2 م 
پر شده از تو دهان . زخم زبانم مُده 


> ۵ 


و و و 


قي فرخْرخ من . جام چو گناز بده 
ساقی دلدار تویی. چاره بیمار تویی 
باده درآن جام فکن, گردن اندیشه پرّن 
باز کن آن میکده را , ترک کن اين عریده را 
جان بهار و چمنی, روتّق سرو و سم 
پای چو در حیله هی . وز کف مُستانْ بجهی 
عم مُده و آه مُده . چز به طرّب راه مُده 
ما همه مَحمورٍ لقاء تشنهٌ سرا" بقا 


مت 
چون مّه و مهتاب تویی . ماهی اين اب توئی 


تشنه دیرینه تم گرم دل و سینه . 


ای دل من راست. تو راء کار دگر نیست. تو را 
پادة جاوید بخور . پرده اندیشه پدر 
آه چه مشغول کنی. جان مرا گول کُنی 
عشوه دهی, راه نی » کن سره تر , جان مُنی 


بهر من ار می ندهی . بهر دل یار بده 
شربت شادی و شفاء زود به بیمار 


هين دل ما را مشکن, ای دل و دُدار 


ِ 


یده 
رٍ 


بده 
2 


شق تشنه زده راء از خم خُمار بده 
هين که بهانه نکنی, ای بت عَیاز پده 
دشمن ما شاد شود . کوری آغیار ده 
آه از بی‌راه بود ۰ وه بکشا .. پار بده 
هر گرو پیش سقاء خرقه و دستار بده 


یده 


۰ 
2 


جام و قَدح را پشیکن . بی‌حّد و بسیار 
ماه به ماهی نرسد , پس ز مد ادرار" بده 
بهر همین ساخت تو را,خوش پدین کار بده 
کاسه بزن , کوزه بخر , کیسه به طرار بده 
کآن دو سه بازیچه دکان از دو سه دینار بده 


فاضلی و خوش سخن , خوبی و بکسار" بده 


> ۶ 


سّراندازان همی آیی . نگارین جگرخواره 
غان از چشم مکارت کر | 
برای ما بی‌چون را ء گشیدی جورٍ گردون را 
بیار آن جام پرآتش , که تا ما ء درکشیمّش خوش 
برّن آتش به کشت من , فکن از بام, طشت من 


ِ‌ 


ول بود ء این کارت 


٩‏ کوزه لوله داز 


۲ - شیر دادن شتر ».روان ساختن و جاری کردن. 


زر زر 
۳- گساریدن .گساردن < می دادن . 


۳/۸ 


دلم بردی , نمی‌دانم . چه آوردی دگرباره؟ 
کف بارو باه شید ای و پربایی دل پاره 
مس گشت مُجنون را , که عاقل نیست این کاره 
به عشق روي آن موش » برون از چرخ و ٍستاره 


که کار عشق این باشد , که باشد عاشق آواره 
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اگر رَخُمی زنی | ز کین , به فصد این دل مسکین برّن که زَخم پردارد. چه باید کرد بیچاره؟ 
۳ ۶ 2 
دم شد جان اندیشه , و یا دگان پر شيشه ندانم مس تبریزی, دّت سنگ است يا خاره! 


هلا بس کُن دل مسکین, بشُو تسلیم در حرش بود باشد, تو را تمکین , ز شاه جان دگر باره 
#۶۷ 


به دم, در چُرخْ می آری ,فْلک‌ها را و گردون را چه باشد پیش آفسونّت . یکی ادراک پوسیده؟ 


گناء هر دو عالّم را . به یک توبه, فروشویی ‏ چرا ای ذلّتَ ما را ء تو در انگشث پیچیده؟ 
تو را هر گوشه آیوبی, به هر اطراف یعقوبی شکسته عشق درهاشان . ماش جمله دزدیده 
خرامان شو به گورستان , ندایی کن بدآن بستان: ‏ که خیز ای مُردهٌ گهنه , برقصن ای جسم ریزیده 
همان‌دم جمله گورستان , شود چون شهر آبادان همه رقصانْ همه شادان, قُضا از جمله گردیده 
گزاقه اين نمیلالم . خیالی برنمی‌بانم که صد ره دیده‌ام اين را ء نمی‌گويم ز نادیده 
کُسی کَر علق می‌گوید , که : من بگریختم , رفتم صَدق گو. گر گریباتش . پس پشت است پدریده 
مش کن , بشنو ای ناطق عم معشوق با عاشتق ‏ که تا طالب ود جویان , ود مب بیتیزیده 
8 > 
سَماع آمد , هلا ای یارا پرجه مسابق" باش و وقت کار برجه 
هزاران بار خُفتی , همچو لنگر مثال بادبانْ این بار ‏ برجه 
بسی خُفتی تو مُست , از سرگرانی ‏ چو کردئدت کنونْ بیدار برجه 
هلا ای فکرت طیّار 1 برپر ‏ تو نیز ای‌قالب میارا برجه 
هلا صوفی چو ینت باشد گذُر از پار و از پیرار برچه 
به عشق آدر نگنجد فنرم و ناموس رها کن شنرم و استکبار پرجه 
وگر کاهل بود . تال عارف ‏ پدو ده خرقه و دستار برجه 
سَماح) آمد رباحء از قول یزدان که عشقی بهُ ز صد قنطار برجه 


۱- پیشی گیرنده 

۲ - جوانمردی 

۳ - مخفف آرباح < جمع ربح به معنای سود 
۴ -مال بسیار .و پوست گاو پر از زر 


۳۷۹ 
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په عشق آنکه رت گوهر آمد 
چو زلْفین آز فرو سو می‌کُشندت 
صلایی از خیال یار آمد 
پسی در غُدر" و حیلت برجهیدی 


0 


پسی بهر قوافی" برجهیدی 


ووو 


ها ۵۶ ۱ - 
چو موج قلزم زخار برچه 
5 9 ِ ِ ۳ 
تو همچون جعد ان دلدار برجه 
خیالانه تو هم ژاسرار پرچه 
یکی از عالسم غدار برجه 
ز۲ 0 


خموشی گیر و بی‌گفتار برجه 


#6» 


سوی آطفال يیمد . به کم . ماد روزه 
پنگر روی ظریمّش . پخور آن شیر لطیفس 
پنگر دست رضا را , که پهاری‌ست خدا را 
هله ای عُنچهٌ نازان, چه ضعیفی و چه تازان 
تو گلاء رف خونی , ز چه‌ای دلخوش و خندان؟ 
ز چه تو عاشی نانی؟ پنگر تازه جهانی 


‌ , و 

مهل ای طقل , به سستی . طرّف چادرٍ روزه 
7 یز ۲ 

به همان کوی وطن کن . پنشین بر درٍ روزه 
.و ءِ و موم 

جنثت جان را . شده پرعبهر روزه 

چو رسن باز بهاری . بجه از چنبر روزه 

مکر اسحاق خلیلی. خوشی از خُنجر روزه 

۳ 
بستان گندم جانیء هله از بندر" روزه 


۷.۰. 


شحده " قیقع گفتتن از دو جهان, مصادره 
از سب مُصادره , شحنهٌ عشق ره زَیّد 
داد چگر مُصادره . از خود لملْ پاره‌ها 
عقلق هیبنت خرن قدر د کینهگضا و نی بر 
هرچه برد مصادره , از تن عاشقانْ گرو 
فصل بهار را پپین, جمله به باغ وا دهد 
بخشش آفتاب بین. باز دهد قماش مد 


دیده و عقل و هوش را , شب به مصادره برد 


۱- دریای مالامال که آب از ساحلش بگذرد. 


2۳ 


۳ - جمع قافیه 
۴ - جایی که بار و بته را در آن می نهند 
۵ - داروغه 


۳۸۰ 


دیده و دل گرو کنم . هر چنان مُصادره 
پس بر عاشقان شود , راحت جانْ مصادره 
جانب دیده باره‌ای . رفت از ن مصادره 
سیم بده په سیم‌بر» نیست زیان مصادره 
باز رسد به کوی دل » نورفشان مصادره 
آنچه ز باغ برده بد ء ظلم ان مُصادره 
هرچه ز ماه می‌ستّد . دور زمانْ مصادره 


صبح‌دمی ندا کند : باز ستانْ مصادره 
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ء‌ ۳ ِ 


گرچه شب آفتاب را ء کرد تَهانْ مصادره 


۰9 


سیخ وناز ابر ریق 
شام پژمرده . ز هجر خُم زلفش . ولی 
از عقیق لب میگون چو یاقوت , بد قُدر 
در قفس مانده منم , طوطی هندو از عشق 
تا مرا چند خیال تو بود. مونس دل 
سیم و زر. اک رخی دارم و آیام چو ر 


شمس تبریز به ما ء جون نظر لطف انداخت 


و عو. 
۵ ی ۵ 9 


زدم از عشق تو چون کیک دری .له ند 


۰ 
۰ 


پر دم صبح , ز باد سحری . قّه 
می‌زند سبزه و بید طبری . قّه 
ور شوم از لب لعلت شکری , قه 
گرچه از جام دلم بی‌خبری » 


۰ ۰ ۹ 
۰. ۰ ۰. 
۹ 


۰ 
۰ 
۰ 


۶ , ۵ , 
پر رخم باز نه بی‌سیم و زری » 
نه به کوکو زنم از خوش نظری . قّه قّه 


۰ 


6۷. 


صد بار نمودی رخ , با اين دل دیوانه 
تا جان . فدا سازم . از خویش پپردازم 
آن گنج حقیقی را . دیدیم به چشم سر 
آن يار پری پیکر . بنمود رخ دلبر 
دیوانه و مجنونم . با خویش نیم اين دم 
برخیز و ز جان بگذر . جز عشق رهی مُسپُر 
شمس الحق تبریزی . دارای جهانی تو 
رفتم که ببینم خوش . دیده رخ آن مهوش 
زيبايي مُه‌رویان . ای ماه پری رویان! 
در دار وجود آمد , با حق به سجود آمد 


1 ۶ 2 5 
خاموش که هم او بود . در فرفت و در وصلت 


یکبار دگر نما . ای دلیر جانانه! 
آن گلعْن هستی را . در گلشن فُرغاند" 
آن مخزن لاهوتی . ساکن به چنین خانه 
گشتیم به عشق او . هم واله و دیوانه 
از خویش شم جانا . دیوانه و بیگانه 
در مستی عشق او . میباش چو مستانه 
با ما به میان زود آی . ای غمخور فرزانه 
آن طلعت جان پرور ان صورت شاهانه 
جانها به بر نوزت . چون شمع » چو پروانه 
حق دید و ز حق بشنید . صد گفته مستانه 


هم ساجد و هم مسجود . هم عاقل و دیوانه 


۷.۳ 


/ ار ره 
صد خمار است و طرب . در نظر آن دیده 
عشوه و مکر زمانه . تبذیرد گوشی 


۳ و منت مر نا 

که در آن روی , تظر کرده بود دزدیده 
که رخ خود به کف پاشن بود مالیده 
که سلام از لب آن یار بود بشنیده 


۱- ناحیه‌ای آبادان و بزرگ در ترکستان ,با نعمت های بسیار و دشت و آبهای روان . 
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۶و 


پیج زلفش 


,- ۰ و ان 


۲ ء ۰ 
جو ندیدی, تو پرو . معدوری 


گر پدائد که حریف لب که خواهد شْد 
گر بپرسند چه فرق است . میان تو و غیر؟ 
جرعه کنْ فیِکون , بر سر آن خاک پریخت 
مس تبریز , تو را عشق شناسد , نه خرد 


شمس تبریز تو را دید و تو را می جوید 


ببحیده 


ای تو در نیک و بدٍ دور زمان پیچٍ 
هیچ دیدی تو نی ای » بیتفْسی نالیده؟ 
کی پرنجد زٍ بریدن . قلم بالیده؟ 
فُرق این بس . که تویی فرقٍ مرا خاریده 
لب عشای جهان . خاک تو را لیسیده 
پر دم باد بهاری . ترسد پوسیده 
آنکه از وصل . خدا را به عیانی دیده 


۰9 


صنَما ! از آنچه داری , پهل اندکی . به ما ده 
که غُم تو خورد ما راء چه خُراب کرده ما را ! 
ز شراب آسمانی. که خدا دهّد تهانی 
پنشان تو چنگ‌ها را . پتواز چنگ‌ها را 
سر خم 
صتَما ! پین خزان راء پنگر پرهنگان را 


ط 
جو برگشایی. دو هزار مست تشنه 


به صلاح دین به زاری » برسی که شهریاری 


عم توی‌توی ما را , تو به جرعه‌ای فا ده 
به شراب شادی‌آفزاء عم و عصه را سزا ده 
به هان ز دست خصمان, تو به دست آشنا ده 
ز عراق و از سپاهان , تو به چنگ ما توا ده 
دح و کدو بیارند , که مرا ده و مرا ده 
ز شراب همچو آطلّس, به پرهنگان قبا ده 


به می جوان تازه. دو سه پیر را عصا ده 


کدوی شراب داری , ز شراب جانْ عطا ده 


۰ 


طریی لِمَنْ آواه سر تراد 
تفس آلکریم مریم 
دنَ الوا لک یبوخ بسره 
ر ۵0 . 2 ۳ 1 
رحم آلْقلوبِ بمثحها و فتوحها 
کشت آلفطاء و لاائتظار و لا تسا 
۳ 4 ۶ وهی ص ‌ِ ص 
عشفوا لروية ریهم و تعلقوا 
وَصّلوا الی تظر آلحبیب بفضْله 


ءوو 


وم مَعْشوقون في آوصافهم 


هي ۶و 
و فواده 


شک لاد بعشقه ۳ وداده 


وو صوم م ۵ وو 2 
شبه آلْمَسیح و صدره کمهاده 
_ و تج 
شَرح آلصدور کرامَة لعباده 


قفوم سياسَةٌ لجهاده 
قرع السعید تا پتا 
و لزشن ضحم یماد 
الق ارشدهم بسن رشایه 
لح عائمهم ی راد 


۱- عراق و سپاهان و نوا ءسه مقام از موسیقی ایرانی است. 


۳۸۲ 
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۰ 


حارألعقول تم 


لا رن و لا تک مُتصرَ 
قرعم ین تصرف حکمنا 
من ألمْصیف اذا نی بفرویه 


نف 


بعاشقیه 


شنم 


4 


ء ول ۵ ِ‌ 
بریر جل پشمس دین سيدي 


1 


3 
لعفول بمعشقیه فناده 
9 


لْل 


۳1 


کف ۲ 


باعل فی هذا وت لکیاده 
7 وود 9 ۳ ۳ 
و آلود بلج من اعقاده 
و مور و ۳ 
بغطي و یم مایشا بمراده 
2 ۳ 
1 تشمتوا بصدوده وبعاده 
۰ 2 ءٌ ۳ ۳ ۳ 
ما غاب بآ شمش من عباده 


ما لرٌ لول یک زماوه 


۰ 


عجب دلی! که به عشق تو نیست پیوسته 
پمال چَشم دلا ۱ پهترک ازین پنگر 
دو اسبه در طلب دز , به بر می‌رانی 
جنک گسی که ورا دست . سوی جیّب بود 
اگر چه هر طرفی بازگشت , در طلَبّش 
میان کین دل, جانْ بسته از خاری 
میان دل چو برآٍید . غبار و طبل و عم 
ییا به شهر عدم درنگر . در آن مستان 
نهاده هر دو قَدم شاد , در سَراي با 


8 ۰ ۲ ء 
خموش کردم ازین قصه های پر دعوی 


عجب‌تر اين‌که !تشن . پیش اوسث بشنسته 
مُدو به هر طرّف ای دل ! تو نیز آهسته 
نه گوهر تو , به جیب توس . سر بسته؟ 
که او آطیف و سَبُک‌روح گشت و برجسته 
ازآن طلّب جو به خود والگشت , شند عُسته 
ببین دلا تو ز خاری . هزار گل‌دسته 
هزار سَنجَقِ هستی . پبین تو بشکسته 
پپین ز خویش و هزارانن چو خویش وارسته 
وژین بساط ناء هر دو دست خود شسته 


نجات و آمنْ چو با خامشی ست پیوسته 


۷۰۷ 


عشق ین . با عاشقان آمیخته 
چند بینی اين و آن و نیک و بُد؟ 
چند گویی بی‌نشان و بانشان؟ 
چند گویی این جهان و آن جهان؟ 
دل چو شاه آمد. زبانْ چون ترجمان 
اند امین . زیرا بهر ماست 
هه توا که اف وا 


/ 7 
گرگ و میش و شیر و آهو , چار ضد 


۳۸۳ 


روخ بین. با خاکدان آميخته 
پلگر آخر , اين و آنْ آمیخته 
بی‌نشانْ بين با نشانْ آميخته 
آن جهانْ بين . وین جهانْ آمیخته 
شاه بين با ترجمانْ آمیخته 
اين زمینْ با آسمانْ آميخته 
دشمنان چون دوستانْ 
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نزچنان شاهی نگر, کر لطف او 
نچنان ابری نگر» کُ فیض او 
اتحاد آئدر آثر بين و یدان 
گرچه کوْ بازند و ضدائند , لیک 


‌ 
‌ 


قندخا. خاموش باش و حیف دان 


شمس تبریزی. همی روید ز دل 


ءِ ام 
خار و گل در گلستانْ آمیخته 


آب چندین اودانْ آميخته 
نوبهار و مهرگان آميخته 
همچو تیرند و کمان آمیخته 
ند و پند ۰ آثدر دهانْ آمیخته 
گس نباشد آنجنانْ آميخته 


# ۰۸۶ 


عشق پیاپی رسید , قافله در قافن له 
غمزه جادوی عشق . چونکه درآمد به جان 
آتش سوداي عشق , چونکه برافروختند 
حور و قصور بهشت . خانة عشاقی نیست 
مال کُسان می‌خوری , عرض کسان می‌بری 
عيسي طیَارٍ عشق , چونکه به پرواز شد 
ای دل اگر عاشقی . طالب دیدار باش 
خاش دیگر مشو . بندهٌ عقل معاش 


طبل قلف‌در پرّن . مرحله در مرحله 
بندگی آش یرد . سلسله در سلسله 
هر دو جهان درگرفت . مَشعله در مَشعله 
خواجه اگر عاشقی . اين همه را کن یله 
ْطنْ کلان کرده ای . همچو زن حامله 
باز نیأمد فسرود . در وطن مشغله 
طبل رحیلم بزن . منزله در منزله 
عشق گزین, عشق جو , رنجه مشو در له 


#6 ۶ 


عشق تو از بسن کیش جان آمده 
جانْ شکرخای است . لیکن از توآش 
دوش دیدم صورت دل را چنانک 
صید کرده جان هر مشتاق را 
جمله جان‌ها سوی تو آید . بوّد 
گفتَمش: از عاشقان , این خون ز چیست؟ 
گفت: خون باشد زبان عاشقی 
بوي مشک و بوي ریحان, لطف ماست 
9 


درد درد شمس تبریزی . مرا 


۳ 


۱-اپرو 


۳۸ 


۳ 9 ۳ 

کشتگانت شاد و خندان امده 
ه 

مکی دیگسسر ء به دندان 


۰ ۳ 
باز خوش . بر دست سلطان امده 


امده 


م ف‌ ‌ِ 


پر پرخونْ سوي جاان آمده 
یک جوی زر . جانب کان آمده 
ای تو از عشناق و رئدان آمده 
عقق رازن است. بزهام امد 
راست گویم . نورٍ یزدان آمده 
لحظه لحظه . گنج درمان آمده 


9 


#6 ۱۰ 


عشقت دهد تجلّی . ای عارف یگانه! 
با عشق همنشین شنو , با یاز هم قرین شنو 
زنهار تا توانی ء عزلت گزین و خوش باش 
با هرکه می نشینی . از وی تو را زیان ست 
روحی که عرش اعظم . جا و ما دارد 
بیرون ز خود جه چویی ؟ با غیر او جه پویی؟ 
فارغ شو از دو عالّم , با دوست باش همدم 


تبریز را چو دیدی , با شمس دین سخن گوی 


عشقت دهد تسلی . ای مُرد بی بهانه! 
بی حرص و کبر و کین شو , خوش باش عاشقانه 
عزلت خوشنی است جانا ء خاصه درین زماند 
با خویش دار صحبت , در خلوت مغائه 
روحی که او مُنسرّه . آمد ز هر نشانه 
بنگر که هست با تو . در اندرون خانه 
بنشین به ملک معنی . شاد و قلندرانه 


کز شمس دین بیابی . انوار جاودانه 


۶ 


آلا فاملتی 
اه از 


فریاد زٍ چشم یار کرده 
پرهم زده خانه را و ما را 
پر دل قفلی گران نهاده 
ای بی‌تو حیاث تلخ گشته 
ای بی‌تو شراب م درد گشته 
ای سرخ و سپید ۱ بی‌تو مادم 
ای عشق تو پرده‌ها حوتت 


بازم ز تو خوش, جوان و خرم 


این کم تشدي فم الخایة 

4 ره و و۶ ای 
۷ ۹ 7 ۳ 
تأتی باخت لها ابية 


سوگند په خشم و کینه خورده 
حمال گرفته 


۳ 2 
ء رحت برده 


او رفته کلید را سپرده 
ای بی‌تو چراغ عیشن مرده 
ای بی‌تو سماع‌ها فسرده 
من زرد و شبم, سیاه‌چرده 
سر بیرون کنْ دمی ز پرده 
ای فلفتی: التی تال بقوزده 


۷۳ 


قرابه با" دانا.هش‌دار آبگینه 
چون شيشه بشکنی چان , بسیار پای یاران 


۱- قرابه - شیشه شراب ( قرابه باز - شرابخوار) 


تا در میان ئیفتد. سودای کبر و کینه 


۰ وه ره 
مُجروح و خسته گردد, اين خود بود کمینه 


۳۸۵ 


وآن‌گه که مرهم آری, سر را به عذر خاری 
بْزا شراب و خوش شُو »یرون ز پنج و شش شو 
نی زآن شراب خاکی, بل کر جهن پاکی 
در بُمگاه وحدت , یایی هر آنچه خواهی 


۱ 2 ِ ره 
جانی که غم فزودی . از شمس حقٍ تبریز 
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۷ 

بر مسوره 

از دست حق رسیده » بی‌واسطد قنینه" 
9 


در رزمگاه محتّت . گه ان ئّه و گه این تّه 
و و وه . ِ 
و نو طرب فزاید . بی‌کهنه‌های دینه" 


#6 ۶ 


کجا شند عهد و پیمانی . که کردی دوش .با بنده؟ 
ز بدعهدی چه غم دارد , شَهنشاهی که پرباید؟ 
بخواه ای دل,چه می‌خواهی؟ عطا ند است ون حاضر 
به جان شدٌ که نشنیدم . ز تدش وعده فردا 
کجا ند آن عنایت‌ها؟ کجا شد آن حکایت‌ها؟ 
همه با ماست , چه با ما؟ که خود ماییم سرتاستر 
چه جاي ما؟ که ما مُردیم . زیر پای عشق او 
خیال شُ خرامان شد. کلوخ و سنگ . با جان شد 
خیالش چون چنین باسد , جماٌش بین که چون باشد 
خیالئن ور خورشیدی . که آذر خان‌ها أَفمّد 
مک را در طعام آن کس , شتاسٌد در گه خوردن 
عجایب غیر و لاغیری, که معشوق است يا عاشق 


که بادا عهد و بدعهدی و حَستثُ , هر سه پاینده 
جهانی را به یک غْمزه , قرانی را به یک خنده 
که آن مَدُرو نفرماید . که رو تا سال آینده 
شنیدی نورٍ رخْ تسیه . ز فرص ماه تاینده 
کجا شد آن گشایش‌ها؟ کجا شند آن گشاینده؟ 
َثّل گشته‌ست در عالّم . که جوینده‌ست یاپنده 
غْلط گفتم, کجا میرد ؟ کسی کاو شد بدو زنده 
درخت خُشک . خندان ند , سترون, گشت زاینده 
جمالش می‌نمایسد در , خیسال انماینده 
جمالئن فرص خورشیدی ‏ به چارم چرخْ تازّنده 
که تتها خورده است آن راء و با پوده‌ست ساینده 
وصالی بوالعجب دارد . زدوده با ژداینده 


#6 ۵ 


که بوده است تو راء دوش,یار و هم‌خوابه؟ 
جو شانه ژلف تو را دید , شد هر انگشتش 


۱- کش ءچکمه 
۲ - ظرف و شیشه شراب (قاروره) 


۳- دیروز. روز گذشته 


که از خوی توء پر از مشک گشت. گرمابه 
خوانده به حمَام و کرده‌آت لابه 
دلیل و آلت تهلیل . همچو سیابه 


۴ - پریت خوانده به حمام - تو را جن و پری به حمام فراخوانده 


۳۸۹۹ 


9 


و ۳ 2 19 ِ گر و 
ز ور روی تو پر گشت , خلوّت حمّام که جمله قبّه زجاجی" شنده‌ست . چون تابه 
خُمُش که گل مَتّل آب , از تو یافثْ صفا که هر که نسبّت تو یافت. گشت تساید" 


#6۷۶ 


کی باشد, من با تو , باده په گرو خورده؟ 
چاو ۳۳ و ۳ 
در می شده من غرقه , جون ساغر و چون کوزه 
صد نوش تو نوشیده, تشریف تو پوشیده 
از نور تو روشن‌دل, چون ماه ز نور خور 
ءِ رم 

تا خود چه فسون گفتی , با گل که ند او خندان؟ 
یک لحظه بخُندانی, یک لحظه بگریانی 
عاقل ز تو ناز ارد ء زان روی که زشت آید 
۳ ۶ يب . , وو 

پس غصه رسول آمد , از مثعم و می‌گوید: 
نی فکر چو دام آمد , دریا پس این دام است 
زلف تو کمر کرده . با ماه سفر کرده 
۰ ۳ ۰ 

دل را چو بهشتی دان . گفتار زبان , دوزخ 


تو پرده و من مانده , من خرقه گرو کرده 
با یار درافتاده , بی‌حاجب و بی‌پرده 
صد جوشن بجوشیده » این عالم آفسُرده 
ور بوی گت خوش‌دل,. چون روغن پرورده 
تا خود چه جفا گفتی . با خارک پومُرده؟ 
ای نادره صئعت‌ها . در صلع درآورده 
ظلمّت ز مه آشفته, خاری ز گل آژرده 
ده مُرده شکر خوردی , بگذار یکی مَرده 
در فکر .سخُن زنده, در گفث .سخُن مرده 
در دام کجا گنجد؟ بط ماهی بشمرده 
رخ را چو قمر کرده , هندویک ره برده 
وین فکر چو آغرافی , جایی گنه و خُرده 


6 ۷ 


کی بود خاک صنّم . با خون ما آمیخته؟ 
این صّدف‌های دل ما . با چنین درد فراق 
روز و شب با هم نشسته , آب و آتش هم‌فرین 
وصل و هجران صلح کرد , کفر و ایمان یک ده 
گرگ یوست حل گشته . گرگی از و کم شده 
خاک , خاكي ترک کرده , تیرگی از وی شده 


خوش بود اين جسم‌ها . با جان‌ها آميخته 
با گسرهای صسفای با وفا آمیخته 
1 2 ۶ و نم 

لطف و قهری جفت و دردی با صفا امیخته 
بوی وصل شاه ما , آثدر صبا آميخته 
بوی پیراهن رسیده . با عما" آمیخته 


اب همجون باده پا ور صفا آمیخته 


۱- قَبّه ژجاجی < قوس و گنبد شیشه‌ای و مقصود گنبدهای کوچک شيشه ای‌ست که بر روی بام 


حمام ها می‌ساختهاند تا نور کافی وارد حمام شود. 
۷ مب افیتاین 


۳-کوری 


۳۸۷ 
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شادیا . روزی که آن معشوق جان‌هاي لقا 
مست کرده جمله را , زآن عم مَخْمورٍ خویش 
تا ز بسیاری شراب , [بلیس چون آدم شنده 
آن در بستهٌ آید . بکشاده از مفتاح لطف 


‌ِ ن. 
0 


0 
ای خداوند شمس دین. فریاد ازين حرف زهی 
اکن مراک دم با تاه گرم عم 
در ره عشای حضرت., گو که از هر مختتش 
قطرهٌ زهر و هزاران تنک تریای شفا 
خواری آنجا با عزیزی , عهد بسته , یک شنده 


۰ 3 9 
دین . مُخدوم ما پیدا شده 


وم 
جان بود ارزان به نرخ خاک . پیش جان جان 
۳1 ۰ 5 ء‌ 
از بی آن جان جانْ, جان‌ها چنان گوهر شده 
۳9۳ 7 ۳ 0 
اخر دور جهان . با اولش یک‌سر شده 


۳ و و 2 
در سرای بخت رو. یعنی که تبریز صفا 


آمده در یرم , مُست و با شما آميخته 
تا ز مستی . آجثبی با آشنا آمیخته 
لت اپلیس هم , با اضطفا آمیخته 
قفل‌های بی‌وفایی , با وّفا آميخته 
بتز وشت : دا سفن 
زآن که هر حرفی ازین با اژدها آميخته 
زآن که تند است اين سَحُن, با کبریا آميخته 
صد هزاران لطف باشد , با بلا آميخته 
له عیسی دولت . با وبا آمیخته 
پستی آن‌جاء از طبیعت , با علا آمیخته 
گرچه اینجا هست جان‌ها , با عُلا۱ آميخته 
مس جان با جان جان . چون کیمیا آميخته 
تدای ادا . با اخسها آمیخته 


غا سیی. ای سرا .با نان سرا آمیختة 


4 ۶ 


کل را نگر ز لطف , سوي خار آمده 
مد را نگر برآمده , مهمان شب شنده 
خورشید را نگر, که شَهُْشاه آختر است 
گر به قطه خوار, تو آن را نگر که دوست 
آن دلبری که دل , ز همه دلیّران ربود 
این عشق همچو روح . درین خاکدا غریب 
همچون بهاز ء سوي درختان خُشک ما 
پنهان بود بهار. ولی در آثر 
جان را اگر نبینی». در دلیران 
گر عشق را نبینی» در عاشقان 


۱-گراني نرخ 


۳۸۹۸ 


دل از و باز کرده . چو دلدار آمده 
دامن کشان . ز عالم آنوان. امه 
ءِ ۳1 ِ 
از بهر عذر گازر غم‌خوار 
آئدر طواف مه جو پرگار امد 
آندر رای این دل بیمار 
مانند مصطفاست . به کار آمده 
آن نوبهار حسن . به ایثار 
زو باغ زنده گشته و در کار امه 
پا قد سرو و روی چو گلنار 


۳ ۰ ۰ ۳ 
منصور وار ۰ شاد سوی دار امده 
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در عین مرگ چشمهٌ آب خیات دید 
آمد بهار عشق , به بستان جانْ درا 
افرار می‌کنند که : حشر و قيامت است 


-- ده / 
ای دل ز خود چو باخبری» رو خموش کن 


آن چشمه‌ای که مایهٌ دیدار امده 


بنگر به شاخ و برگ به اقرار آمده 


آن مُسردگان باغ . دگر بار آمده 


چون بی‌خبر مباش . به اخبار آمده 


4 ۶ 


ما شاهباز قدسیم . از لامکان رسیده 
طوطي قاف فُرییم . از دام کون جستد 
هرکس به چشم صورت .ما را کجا شناسد؟ 
روز آلست پا حق . لفظ لی بگفته 
آسرار کنتٌ ثرا , از لوح دل بخوانده 
از خوان تحنْ تَرزّق . قوت حیات خورده 
هرکس که دیده باشد . داند که ما چه گفتیم 


بهر شکارِ غیبی . در قالب آرمیده 
طاووس باغ عرشیم . از لامکان پریده 
ما نورٍ کردگاريم مدز انت و گل دمیده 
در گرانبهاييم . اندر صدف چکیده 


ءِِ‌ ء 
۹ ‌ 


تن فرب ۰ بی‌واسطه شنیده 


اواز 
وز ید عب‌ادی م. ی قریب دیده 
وز شربت سَقامم ۰ ین ریم چشیده 
منکر بود به حالم , آن را که نیست دیده 


مولا جلال اویم , از خود سخن چه گویم؟ در پیکرم نظر کن . از قدرث آفریده 


۷.۰ 
عشق باره 
تظاره‌گیان ۰ ملول گشتند 


باقی دگران . همه نظاره 
مائد اين دم گرم شعله‌خواره 


پنهان تشویم ۰ جون ستاره 


چون جرخ ر حریف آفتابيم 
انگشت‌نما و شهره کشت چون شش . بر سر مناره 
از ما پتمائد و خیالی وآن نیز پرفت . پاره‌پاره 
با هستی خود . نبود چاره 
چون آهن و مس و سنگ خاره 


مُردان طریق . چاره جستند 
در آتش عشق , صف تن 
مُردانه تما غرق گشتند در بحر عمیق بی‌کناره 
شمس الحق دین, چو آفتاب‌ست باقی . همه ذره‌ها . ستاره 
۶ 6 

پلگر تو به عاشقان خیره 
سرگشته چو آسمان خیره 


مائیم و دو چشم و جان خیره 
تو چون مه و ما به گرد رویت 
۳۸۹ 
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عقل است شنبان , به گرد آخوال 
در دیده هزار شمع رخشان 
از شرق به غرب , موج نور است 
بیرون زٍ جهان مرده , شاهی‌ست 
گوتی که 2 مرا ازو: تشنان اوه 
از چشم سیَ سپید پر خون 
در روي صّلاح دین » تو پنگر 


فریاد ازين شبان خیره 
وین دیده جو شمغذان خیره 
۳ زر ۳ 

وز عشق یکی جهان خیره 
۶2 ‌ِ وم 

کز چشم بود زبان خیره 
تا دریایی بتان خیره 


* 


ء ۵ 2 


نظر کردم . کلاه از سر بیُفتاد 


مسلمانان! رم مست است. ازان روز 


مبارک باد ! کآمد ماه روزه 
تا 


به جز اين ماه , ماهی هست پنهان 
بدآن مه ره برد» آنکس که آید 
رخ چون آطلَمش , گر زرد گردد 
اه در مات اسر 
چو یوسّف , ملک مصر عشق گیرد 
سحوری" کم رن ای نطق و عمش کُن 


بیا ای شمس دین و فخر تبریز 


رهت خوش باد ! ای همراه روزه! 
که بودم من به جان , دلْخواه روزه 
سرم را مست کرد آن شاه روزه 
زهی افبال و بُخت و جاه روزه! 
نهان جون ترک » در خُرگاه روزه 
درین مد » خوشن به خرمَنگاو روزه 
پپوشند خلت از دیباه روزه 
لک‌ها را پدرد . آهٍ روزه 
کسی کاو صبر کرد , در جاه روزه 
ز روزه خود شوند. آگاه روزه 
تویی سرلشگر اسپاه روزه 


#۷۳ 


مرا با شمس تبریزی» ملاقاتی است . شاهانه 

مرا جانی ز نو بخشید . شاهنشه , ز لطف خود 
و وه , ءِ 

در ین ره همچون فرزین , کز مرو پش رخ شاهان 


آلا ای زاهد خودبین ۱ ز دست ساقی باقی 


که در سودای عشق او . نه دل دیدم , نه جانانه 
که جان عارضی پیشش . خیالی بود افسانه 
یکی شنهٌ رخ بزن اینجا . اگر مردی و فرزانه 
بخور جامی و فارغ شو , ز فکر خویش و بیگانه 


۱- سحور < سحری , و مقصود از سحوری , کسی است که با زدن طبل , برخاستن از خواب را برای 


سحری خوردن و روزه داشتن اعلام مینماید. 


۳۹۰ 
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بگوش جانْ عیانْ بشنو . همان از پیر میخانه 
۰ ء 
به مرد عارفی رهرو . بگو اين رمز مردانه 


۰ ۰ ۰ ۰ ءر ۰6 
به‌عشق شمس تبریزی , چو مجنون شد دل و جانم چه جای من که عقل کل, به عشقش گشت دیوانه 


#6 


هر آن مشکل که در مسجد , تو را پنهان نموده‌ستند 


مر ر ب 2 


ءِ ۰ ی ۳ 
مرا پرسی که : جونی تو؟ لطیف و هم تر و تازه 
۳ 5 و ۳ 
بجو انرا که میرائد . بدان دولت که میخوائد 
همی کوئنم به خاموشی, ولیکن از شکر نوشی 
دلاا سر سخت و یام سجن یایند در 2 مستی 
۳ ۳ ۳ سس م9 ءِ 
در آن صبح نجاتی رو, در آن بحر حیاتی رو 
پهل می را به می‌خواران, پهل تّب را به غم‌خواران 


4 مه و ۵۲ ۰,۰۶ ۳ 


که کنرّا کت محْفیا . فَاحبْتْ بان أَعرَف 


هو 


الوا یا موالینا . الی آعلی معالینا 
ای تور اه . تری في ضوء لیا 
خمّش کردم کز آن دریا. مدد کم شد اگر یام 


مثال حسن روی توء پرون از خد و اندازه 
سفّط کرده در آن میْدان , هزاران اسب و جمَازه" 
گرفتم خون آن ساحر , که اين عمزه‌ست و غمَازه 
ولی پشتاب آنگانه . که می‌بندند دروازه 
برّن سنگی بر اين کوزه» برّن تفتی در آن کازه" 
که این را جملگی فش است و آن را جمله آوازه 
برای جانِ مُشتاقان. به رغم تفس طنازه 
انْآلجسم کالاعمی و ردالْعقل عکازه" 
مالَبن تقصاا و عنن‌الششی نبازه 
مدد باری دگر گویم, لطیف و خوشن , تر و تازه 


#6 ۵ 


مُستی ده و هستی ده . ای غمزه خُمّاره 
ما بر سر هر پشته. گم کرده سر رشته 
صد چشمه پجوشانی , در سین چون مُرمر 
ای سنگ سیّه را تو . کرده مُدد دیده 
ای نور روان کرده, از هیر" دو چشم ما 


‌ِ 
۱- شتر تند رو 


تو دلیُر و آستادی, ما عاشق و این کاره 
بیچارهة تو گشته . تو چاره بیچاره 
ای آب رّوان کرده , از مرمر و از خاره 
وی از پس نومیدی , بشکفته کل از ساره 


واندیشه روان کرده ء از خون دل پاره 


۲ - کازه , کاژه < خانه و منزل و کمینگاه صیاد .آلاچیق . 


۳ - حدیث قدسی است که خداوند فرموده : " من گنجی پنهان بودم, دوست داشتم که شناخته شوم 


پس انسان را آفریدم تا شناخته شوم ". 


۴ - بيائید ای دوستان ما , بسوی بالاترین جایگاه‌ها , که جسم مانند کور است و عقل مانند عصا. 


۵-اتش 
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6۷۰, 


مسلماثان ! چرا چندین به کوی افتادم از خاند؟ 
نه چون راد در ژُهدم , نه چون عباد در طاعت 
نه پا کیشم , نه بی کیشم , نه با خوشم , نه بی‌خوشم 
نه باهوشم , نه بی‌هوشم , نه گویایم , نه خاموشم 
غمگینم . نه دلشادم . نه مُملوکم . نه آزادم 
مراچون نیست یک مأوا,نه در کوه و نه در صحرا 
نه شرقی‌ام, نه غربی‌ام. نه علوی‌ام , نه سفلی‌ام 
نه از خاکم , نه از بادم , نه از ایم ء نه از اش 
نه عرشیام » نه فرشی‌ام , نه جتی‌ام » نه انسی‌ام 
نه الدر نیستی هستم , نه هستی هست در دستم 
نه با کارم » نه پیکارم » نه پا یارم » نه بی یارم 


۰ 


به 


ندانم تا چه بودستم , که نه خویشم نه بیگانه 
نه چون فسَاق در فسقم » نه چون رندان به میخان 
نه سلطانم . نه درویشم , نه فرهنگم , نه فرزانه 
نه هشیارم , نه مدهوشم , نه باعقلم » نه دیوانه 
ز دست خود به فریادم , نه آبادم » نه ویرائه 
مرا چه مکه ‏ چه بطحا , چه ترکستان چه فرغاندا 
نه در دوزخ مرا جایی . نه در فردوس کاشمانه 
نه صیدم من , نه صیادم . نه دامم نیز , نه دائه 
ندائم تا چه مُرغم من , که نه شمعم . نه پروانه 
نه تن هستم .نه دل هستم ء نه جان هستم , نه جاننه 
مسلمانان ! مسلمانان ! به گفتش چیست افسانه؟ 


۷/۷۷ 


مَثینو حیلّت خواجه . هله ای دزد شبائه! 
بمشو غره پرستش, بمده رش به دستش 
سوي صحراي عدم روا به سوي باغ ارم رو 
به شنه بنده‌لوازی , تو بپر باز ء چو بازی 
پخورم گر نخورم من . بتهٌد در دهُن من 
همه میرند ولیکن . همه میرند به پیشت 
ز چه آفروخت خیالش, رخ خورشیدصمّت را؟ 
چو تو را حسن فزون شد. خرّدم صید جنون شد 
چو تو جمعیّت جمعی, تو درین جمع چو شمعی 


۳ 9 ۵ و ۵ 
تو اگر ترش حدیثی . ز حدیثان خوش او 


۱- ولایتی در ترکستان. 
۲- مست و لول 


۳ - بلدرچین. 


۳۹۲ 


یه شَلولم" به لول » بجه از روژن خانه 
وکُرت شاه کند او , که تویی یار یگانه 
مي بی‌درد نیابی . تو درین دور زماند 
به خداء لَقمهٌ بازان . نخورد هیچ سمانه" 
پروم. 1 تروم م کندم گوشن کشمانه 
همه تیر ای مه مُذرو . تپرد سوی نشانه 
ز که آموخت خدایاه عجب این فعل و بهانه5ا 
چو مرا درد فُزون شد, بده آن درد مغانه 
چو درین حلقه نگینی, مُجه ای جان زمائه 
تو مگو تا که بگوید , لب آن قند فسانه 


9 


حُمش ای جان که بگوید.لب شمس الحق تبریز 


همه اسرار حقایق . نه به افسون و بهانه 


4 ۸۶ 


مُطرب جان‌های دل برده 
جان‌هایی که مُست و مُحْمورند 


0 ید2 :۰ 
در خرابات مفردان رفته 


ءِ 
تایه شب ,تا به شب همین برده 
بر ۳ باده. باده‌یی خورده 


خر آب و گل . گرو کرده 


4 ۶ 


‌ 214 2 ءِ 
مقام خلوت و يار و سماع و تو خفته 

۲ 9 ۰ ۰ ۶ نم ۶ 
ازین سپس منم و شب‌روی و حلقه پار 
0 ۳ فِ ۳ ۳ ء‌ ۰ 
درون پرده درند ان پتان و سوزانند 

و ۰ و 
به خواب کن همه راء طاق شو ازین جفتان 
بدان که خْلوت شب , بر مثال دریایی‌ست 
ز خواب برچه و جفت نگار شو , تا کی 


4 و ره 
رخ چو کعبه نماء شاه شمس تبریزی 


که شَرمٌ بادت از آن ژلف‌های آشفته 
شب دراز و بت و رازهای ناگفته 
9 ۳ ۰ 
ِ ۳ رو " 1 ۶ 
به سوی طاق و رواقش .مرو به شب جفته 
9 صّ و م1 ۳ 
به قعر بحر بود . درهای ناسفته 
۰ ۰ ت 4 4 
که باشدت عوض حح‌های پدرفته 


۷۳۰ 


مکن راز مرا . ای جانْ فسانه 


رک ری ره 


1 


1 


چو لا تأسَوا علی ما فا" گفته‌ست 


و ه و 


۰۰ 


چو فرموده‌ست حق : کا 


ِ 


حیر 


2 2 2 م۶ ۲ 
هلا پبرجه . که نله یدعوا 


9 ی ۵ 
2 


رها کُن حرص راء کا 


فُخری" 


شنیده‌ستی , مج‌الس بالمانه؟ 
نصیحت چیست؟ جستن از میاه 
فراتش آتش آمد . با ژبانه 
نمی‌آرزژد به رنج دام . دائه 
رها کن ماجَرا را. ای یگانه 
غریبی را رها کن, رو به خانه 
چرا می نگ داری» زین نشانه؟ 


۱ - المجالسة بالامانه - در هم نشینی میباید رعایت امانت کرد . 


۲ -اشاره به آید ۲۳ سوره حدید است که میفرماید؛ "بر آتچه که از دست داده اید اندوهگین نشوید». 


۳-اشاره به آیه۲۱ ۲ سورهبقرهاس تکه میفرماید:" خداوندشما را بسوی بهشت ورستگاری‌میخواّد*. 


۴ -حدیث نبوی"ص" که فرمود: "الفقر فخری و ه افتّخر" یعنی: "فقر فخر من است و به آن 


افتخارمیکنم". 


۳۹۳ 


م۵ و موء 


خدا با توست حاضر . تحنْ آفرب" 
ولی زآن زلف , شانه زنده گردد 
چو گفته‌ست : آصنوا" , ای طوطی جان 


چه باشد گر کم آید . خشک‌نانه؟ 
بخوان بر خود , مخوان اين را فسانه 
درا زلف ور آگه بخ فاد 
بخوان قرآنْ . تُسَوی تا بنانه" 
پر خاموش و رو تا آشیانه 


۲ ۷۳ 


من سرخوش و تو دخوش ,عم بی‌دل و بی‌سر بذ 
عالّم همه چون درب تن چون صدف جویا 
صورث مّل جادر. جان رفته به چادر در 
تو پرده تن دیدی , از سینه بتشنیدی 
از چهره تو زر می‌ژن » با چهره زر می‌گو: 
می مادر اين عشرت . جان مادر اين مادر 
عالم به مت دریا . آدم در آندز تک 
در بحر تو چون گکشتی, بنشیتّم تا گردن 
میگوید آن گوهر ء در صورت چون مادر: 
تن پرده دل آمد . دل پرده آن پرده 
جان ها مَل که , گرگی ست کُمینْ اندر 
خاموش کن آن دلبر . آمد به یرم ناگه 


دل میده و بر میخور , از دلیّر و دل » بر ی 
جان وصف گهر گویاء زین‌ها همه گوهر ب 
بی‌صورت و بی‌پیکر , ور هرچه مُصور بد 
آن رَخُمه که دل می‌زد . کآن پُردهُ دیگر ی 
با زر عم و بی‌زر غمء آخر غم با زر بذ 
می فانی و جانْ باقی . پس مادر مادر بد 
دل چون صدف تابان, زین‌ها همه گوهر بذ 
گاندر تک آن دریا . دل خفته چو گوهر ید 
ای عاشق هر چادر. آن حسنْ ز چادر بد 
مطرب پزن آن پرده زان پرده دیگر بو 
یک یک همه پرباید , هم لاغر و هم فرید 


و۰ ۰ 


2 ۲ ۰ 
روی مه رخسارش . از مهر مثور به 


#۷۳ 


من مست و تو دیوائه . ما را که برد خانه؟ 


صد بار تو را گفتم : کم خور دو سه پیمانه؟ 


۱- اشاره به تجلی نور خداوندی در کوه طور دارد که در آیه ۱۴۲ سوره مبا رکه اعراف آمده است . 


۲ - اشاره به آیه ۶ ۱سوره مبا رکه ق دارد که خداوند میفرماید:" نحن قرب الیه من حبل الورید" یعنی: 


"ما از رگ گردن انسان, به او نزدیکتریم ", 


۳ - اشاره به آیه ۴ سوره مبارکه قیامت دارد که می‌فرماید : " ما قادریم که سرانگشت های او را 


(انسان را) دوباره پسازیم ۳ و این یکی از معجزات شگفت فرانی بت که به منحصر پفرد بودن 
سرانگشتان هر انسانی اشاره فرموده , مشخصه مهمی که در اواخر قرن ٩۱‏ میلادی کشف گردید. 


۴- خاموش باش 


در شهر , یکی گس را . هشیار نمی‌بینم 
جانا به عرایات ‏ :تا لت ان بینی 
هر گوشه یکی مُستی, دستی زّده بر دستی 
تو وقف خُرابانی , دحْلّت می و خُرجّت می 
ای لولي بربط زن . تو مست‌تری یا من؟ 
از ات ون رفتم. مستیم 2 پیشن .امن 
اک کی و و 
گفتم: ز کجایی تو؟ زد خنده و گفتا : من 
نیمیم ز آب و گل, نیمیم ز جان و دل 
گفتم که: رفیقی کن , با من که منت خویشنم 
من بی‌سر و دستارم, در خانه خُمارم 
در خانةٌ آنس‌گانی » می‌باید آل‌گیدن 
سَرمست چنان خوبی, کی کم بوّد از چوبی؟ 


ء 


شم لح تبریزی, از خن چه پرهیزی؟ 


هر یک بتر از دیگر, شوریده و دیوانه 
جان را چه خوشی باشد. بی‌صحبّت جاننه؟ 
زآن ساقی هر مستی, با ساغر شاهانه 
زین وف به هشیاران , مسپار یکی دانه 
ای پیش چو تو مستی, آَفسون من افسانه 
در هر تظرش مُضمَرا صد کش و کاشانه 
و خسرت او مُرده . صد عاقل و فُرزانه 
نیمپم از ُرکستان » نیمیم از فُرغانه 
نیمیم لب دریاء میم ز 
گفتا که : بتشناسم . من خویش ز بیگانه 
یک سینه سح دارم, زآن شرح دهم یا نه؟ 
اين ند پتشنیدی . از خواجة علیانه 
برخاست غُغان آخر . از آسن حتانه 
اکنون که درآفکندی . صد فشنه تاه 


#۷۳۳۹ 


منم آن , ناگهان تو را دیده 
ای چو تو در دو کونْ نابوده 
جان من همچو مرغ دیوانه 
ور گزانش » تو داده 
وز پی چشم زخم را گدگد 
جان من سُست کرده پا در عشق 


شمس دین گفته او و در اقبال 


گشته سر تا به پا . همه دیده 
ای چو تو گوش روح نشنیده 
در عُمّت از گزاف پریده 
او چو مستی چنین بباریده 
در غزلها . ز تو بنالیده 
یت ز آدو لس تین مالیته 


سوی تبریز .۰ وت کالیده؟ 


#۷۳ 


4 2 ۳ ۳ 
ناگاه درافتادم ۳ زان قصر و سرا پرده 


۱- پنهان و نهان 


۲ - خم و خمیده 


۳۹۵ 


مس ء و 
در قعر چنین جاهی, ناخورده و نابرده 


دنیا تبود عیدم» من زشتی او دیدم 
گلگونه چه آراید , آن خاز پن ید را؟ 
با تازک گل آمد . مویند فروهشته 
گر تو به خلخاّش, سای سیَهش را بین 
رو دست پشو از »ای صوفي رو شسته 
بدبخت و گران‌جانی , کاو بخت ازو جوید 
فریادزس ای جانان, ما را نز گرانْجانن 


و و 


خاموش سخن می‌ران , زان خوش‌دم بی‌پایان 


شمس الحق تبریزی , ما را بمران از خود 


۲ 2 0 ۳ ۰ 
گلگونه ئهٌد بر رو. آن روسپی رده 
1 ی ۰ ‌ِ ب و 
آن خارٍ فرو رفته , در هر چگر و گرده 
۰ 9 / ۰ ۳ 
اپروی خود از وسمه , آن کور سیّه کرده 
رفن آید شنت ار یک از عنیان برفه 
۶ ۰۱ ۰ ۳ 9 ۳ 
دل را پستر از وی . ای ممرد سر استرده 
ور و۰ ه ۱ 
در پند بزرگی شد, می‌سوزد جون حرده 
۳ ۶ ۰ 
ای از عدمی ما را . در چرخ دراورده 
۶ ؛ ۶ 7 مه و 
تا چند سخن سازی , تو زين دم بشمرده؟ 


حون از کرم و لطفت . هستیم بپرورده 


# ۲۵ 


۳ نت 
ناموس مکن پیش ۱ . ای عاشقی بیچاره 
آن‌ها که قوی‌دست‌اند, دست تو چرا بستند؟ 

#۶ و . موه 
چون در سُن‌ها سفت, "ررض مهادا"" گفت 
ای بنده شیر تن ۱ هستی تو اسیر تن 
تا طفل و سلطان, دایه کتدش ژندان 
از سنگ سبو ترسد , اما جو شود جشمه 
گوید که اگر زين پس. او پشکندم شادم 


۹ 5 4 ۰۰ مج 
گر در ره او مُردم. هم زنده پدو گردم 


تا مُرد تنظر باشی . نی نردم تظاره 
عور ار درباید رفانن: خلود استازه 
زیرا تو کنون طفُلی, وین عم گهواره 
آواٍ زمین گشته. وَز شهر دلْ آواره 
دندان خرّد پثماء نغمَث خُور همواره 
تا شیر خورد زیشان . ود شنه می‌خواره 
هر لحظه سَبو آید . تازان به سوي خاره 
جان داد مرا آپش , یک‌باره و صدباره 


خود پاره دهم او را . تا او کنّدم پاره 


#6 ۷۶۰ 


هر روز پری‌زادی » زان قصر و سراپرده 

صوفی ز هوای او . پشمینه شکافیده 
ِ 9 ‌ِِ 

سالوس پتان کردن . مستور بتان بودن 


و 7 ۰ 0 
دی رفب سوی گوری» در مرده رد آو شوري 


۳1 
۱- از مصدر ستردن 2 پاک کردن. 


۲« 9 سل 
ما را و حریفان را » در چرخ دراورده 
عالم ۳ پلاای او ۰ دستار کشان کرده 

1۳ ور 
از دست جنین رندی » سغرأق رضا خورده 


2 ۹ ِ ۰ م 
معدورم اخر من کمتر نیم از مرده 


۲ - اشاره بهآیه ۶ سوره مبا رکه نبا دارد که میفرماید: " و زمین را همچون گهواره ای ساختیم *. 


۳۹۹ 


هر روز برون آید , ساغر بد گف و گوید: 
ای مونس و ای جانم. چندائت بپیچائم 
حُستم جگرت را من . بستان جگری دیگر 
هم‌رنگ دل من شو , زیرا که نمی‌شاید 
خامّش کُن و خامّش کن, در رو به ریم دل 


ِ- ءِ 


شم ألْحَق تبریزی! بادا دل بُدخواهت 


ز فقس ان بل عید آدینه 
هر روز ففیران را » هم عید و هم ادٍ 
عیدانه بپوشیده, همچون مه عید . ای جان 
1 2 ۳۰ 
ماننده عقل و دین . بیرون و درون شیرین 
رو ۶ مج ِ 
درپوش چنین خرقه . می‌گرد درین حلقه 
در جوی روان ای جان, خاشاک کجا پاید؟ 

ء و ۳ ۳ 
در دیده قدس این دم , شاخی‌ست تر و تازه 

ء 
از بس که جگر خوردن . بد عادت اين شیران 


تا مرغ روان امد. در گلشن شمس الدین 


هر موي من از ,پیت و ی گشته 
خورشید حَمَل, رویت , دریای عسل, خویت 


این دل ز هوای تو , دل را یه هوی داده 


۰ 
۰ 


هرکه را مهر تو در جانْ تبود . بی‌جان 


دل من در سر میدان محبت . چون گوی 


۱- نان کوچک 
۲ - دیروز » دیروزی 


۳-می و شراب 


۴- دیوار گلی 


وال که بتگذارم , در شهر یک آفسُرده 
قدی یی هرز 


و 1 ء م و 
همچون جگر شیران . ای گرب پژمُرده! 
‌ِ ۳ ۳ ک ۳ 
من سرخ و سپید ای جان . تو زرد و سیه‌چرده 


و عو . 


و ۰ و 
کاندر حرمین دل . نبود دل‌ازرده 


بر گرد جهان گردانْ , از بهر یکی گرده" 
#۷۳۷ 

نی عید کهن گشته . آدینة دیگیته۲ 
از نور جمال خود . نی خرقهٌ پشمینه 
نی سیر در آکنده . آئدر دل لوزینه 
مانتد دل روشن . در پیشگه سینه 
در جان و زوان ای جان, چون خانه کد کینه؟ 
در دیده تن 


پیدا ست چه ها باشد . اندر خور تو ء ریند" 


اين دم. افسانةٌ دیرینه 


عرش و فلک و دوران, شد پیش رهش چینه" 
۸ #6 

۰ 7۳| جه * . 
هر عضو من از ذوقت . خم عسلی گشته 
هر دره ز خورشنیدت:: صاحب‌عملی گفنته 

۶ . ۱ و ,2 
وین جان ز لقای تو برج حملی گشته 
۶ 
س . ۰ ‌ آ[ و و ۳۹ ۳ 
به وان که جز عشق تواش کیش بود . قربان به 


وز خُم زلف چو چوگان تو . سرگردان به 


۳۹۷ 


9 


ءِ 


من به مرجان تکنم , نسبت لعل تو , که نیست بوسه ای زآن لب لعلت , ز دو صد مرجان ی 
گر به تیغم بزنی . پیش تو سر درفکتم سر به خاکم چو رود . در قدم سلطان بذ 
مُفلس درد تو . درمان نپذیرد هرگز ‏ عشق داغی‌ست , که او را تکند درمان یذ 
هرکه در آتش عشق تو نشد عاشق‌وار همچو پروانه . همه بال و پرش سوزان بد 
شمس تبریز که خورشید وجودست و عدم . رخ او از رخ خورشید ازل . تابان بذ 


موف 
هشیار شُدم ساقی! دستاز به من واده . یا مشک سقا پر کن .یا مُشک به سا ده 
نیمی بخور ای ساقی, ما را بده آن باقی وأئٌ که غُلّط گفتم , نی نی همه ما را ده 


ای فثنه مُرد و زن! امشب در من بشکن رخت من و تقد من , بُردار و به یغما ده 
5 9 ءِ ۰ 
خواهی که همه دریا اب حیوان گردد؟ از جام شراب خود . یک جرعه به دریا ده 


خواهی که مد و ژُهره, چون مرغ فُرود آیند؟ زآن می که به کف داری ,یک رطل به بالا ده 
خواهی که به یک لحظه, صد طرفه صنم پینی ‏ یک جلوه به عم کُن . می دار و مُصَفا ده 
شمس الحق تبریزی , از گنج علوم خود نقدی به من درویش . از بهر خدا را ده 
۶ # 

هلا ساقی! پیاه ساغر مرا ده رم بستان ء می چون زر مرا ده 

رنه ۳ ۳ 2 2 ءِ ۳9 ۵ ۳ 

به حق آن که در سر دارم از تو چو خم را وا کنی سر , سر مراده 

به دیگر گس مَده . چم نمودی مرا ده آن و آن دیگر مرا ده 

سَرّش پکشا. مگو تامش که آن چیست اگر رهز است اگر شکر , مرا ده 


۹ ۰ 70 ۳۷ رت ۰ ۰ 7 
ازان می , جعفر طیّار خورده‌ست شدم پی‌دست چون جعفر . مرا ده 
پییما ان شتزانی: .وا که: وی به از مشک است:و ازعیر مرا ده 


و و 


سَقاهم ربهم» رطلی شگرف است . نهان از مژمن و کافز مرا ده 
بیا ای شاه جان ها ء شمس تبریز ‏ یار آن جام , از آن کوئز مرا د 
روم 


۰ ی 3 وه ام 
هله پحری شو و در وی .مکن از دور نظاره که بود درء تک دریا , کف دریا به کناره 


۳ 4 ۰ + اه ۱۰ و در ۲ 0 
چورخ شاه بدیدی . برو از خانه چو بیدق رخ خورشید چو دیدی , هله گم شو چو ستاره 
۱- مهره پیاده در شطرنج. 


۳۹۸ 


چو بدآن بنده نوازی . شده‌ای پاک و نمازی 

۳ ری و ۳ 9 
تو درین ماه نظر کن, که دلت روشن ازو شد 
۰ ۳ ۰ ۳ مه ِ" ب 
نه پترسم نه پلرزم, چو کشد خنجر عزت 
که بوّد آب ؟ که دارد به لطافت , صقّت او؟ 
۳ وس دض ی ۳ ۳ 
تو همه روز برقصی , پی تتماج و حریره 
عم ۶ ۴ 
شورم 
تو ازان بار نداری , که سبک‌سار چو بیدی 

۱ 


چو بدیدم رخ خوبش . ز زر و سیم 


همه حجاج پرفته . حَرّم و کعبه بدیده 


پنگر سوی حریفان , که همه مّست و خُرابند 
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همگان را تو صّلا گو, چو من زٍ مناره 
تو درین شاه نگه کن, که رسیده‌ست سواره 
به خدا خُنجر او را . بدهم رشوت و پاره" 
که دو صد چشمه برآرد . ز دل مُرمر و خاره؟ 
تو چه دانی هوس دل . پی اين بیت و حراره؟ 
که تفور است تسیمّش . ز کف سیم‌شماره 
تو ازآن کار نداری , که شده‌ستی همه کاره 
تو شش هم نخریده , که شکسته‌ست مهاره 


ء و ءِ و ض 
تو خُمش باش و چنان شو , هله ای عربده باره 


5۷۳ 


هله صیّاد! نگویی , که چه دام است و چه دانه؟ 
به جز از دست فلانی, مستان باده که آن میْ 
بخورد عشق جهان راء چو عصا از گف موسی 
نه سماع است , نه بازی , که کُمندی‌ست الهی 
ود هیچ غُری* را ء غم دلاله و شاهد 
به دهان تو چنین تیغ . نهاده‌ست لَهنْده 
که خیالات سفیهان. همد دربان له اند 
تگذارند عُران را . که درآیند به لشگر 
چو ندیده‌ست شانه. تبود اسپر و تیرش 


هله شمس الحق دینم .ز تو من مرد امینم 


که چو سیمُرغ پیئد , بجهد مس ز لانه 
برهائد دل و جان را ء ز فسون و زٍ فُسانه 
به زبانی که پسوژد . همه را هُمچو ژبانه 
منگر سست به تَخُوت » تو درین بیت و ترائد 
لبود هیچ کلی را . غم شانه‌گر و شانه 
مُل کارد که تیغی . بتهد سوي دهانه 
تگذار ند سگان را . سوی درگاه و ستانه 
که بخُندد لب دشمن . ز گر و فُر زنانه 
جو نخورده‌ست دوگانه , تلود مست یگانه 


ز تو دارم دل و دانش .ز تو دارم سر و خانه 


#3 


طرا لماثيي وا وم 


۱- رشوه و پولی که برای حکم ناحقی داده شود. 


. ۰ ۳ ی ۱۳۹ و و 
قلح فی هوائه اصلح فیه شاه 


۲-آش سماق. 

۳- طعامی که از ترکیب آرد و شیر و روغن تهیه کنند. 
۴ - گریژنده. 

۵ -غر < زن بد کاره 


۳۹۹ 


عُمُرات یومه 
ی ۰ م6 و و م . س 
قال لبدره: لد أَحْرقَ نیک باطني 
99 روود 
کول عائيي یفثلنا پشارق 


عم کل شَهرة هان دی وصاله 


8 و , وو 
هدده فراقه من 


هی 4۵ ۰۳0 زره هی اه 
قد کفر آلْذي آتی من مَنل لوجهه 
مه م و ۳ ِ ۱ و و ۵ 
آکرم من نقوسنا طیّف خیال وجهه 
و و ی ری مره 
رب لسان قائل یلفظ نار خُده 
2 وه ۳ ءِ ۱ ءِ 1 م و 
احرقَهُ شراره مم آنی هاره 
م و۶ 2 ۶و 4 9 ۲۶ 
یا رجلا حصیده مجبئه و مبخله 
و ور ر ۶ ۳ 
ِ 7 


ففتندآلهوی مفي. شنتتدی و سید 
ای گله بیش کرده توء سیر ن نگشتی از گله؟ 
حج پیاده می‌روی» تا سر حاجیانْ شوی 
از پی نیم آیله . شَرمٌ نییدت. که تو 


کُشتي تفس آدمی, لُلگری است و سست‌رو 
گر تبدی چنینْ چرا . جَهّد و جهاد آمدی 
صبز سوي تران رَد » توحه سوي زنان و 
خوش به میان صف درآء تنگ مَیاً و دل شا 
خاص آحد چه غم خورد , از بّد و نیک عام خُس! 
دل مان به خیر و شرء جانب غیب در نگر 


۹ ِ و ۳۹ ۳2 - 
عزت زر بود اگر . محتّت او شود شرر 


۱- کرایه 
۲ - کرایه خانه 


۳ - نیام شمشیر 


#4 ۵ 


2 


هب 


۳ 49 2 و 
آتاه للةهْ من قمر آمائه 
ی 2 ۳ ۵ و 2 و 
قال له حبیبه: صرت آنا ضمائه 
مر و ۳ ء و 
حان وفائنا و لا یمکثنا بیائه 
مر و بش وه ۱ مم و 
آ ,9 و 


وو وو 
ن. قمر 0 


1۳ 


ینوبه او شجر وبائه 
م2 م و و ۶و 3 وو 
افصضل من عیوننا کان لنا عیائه 


۶ و . 


۰ ۰ ۶و 
حری من شراره پومن لسائه 
8 و 2 وم . مه و وو 
توره بناطق آ ترجمائه 
نوره ‏ طقٍ صبح تر 


ین بیَذکَالُوی لین لفیک حوصله 


جاک ضایع یطلبّهُ َربله 
چون به کری‌شت" این دکان , چاره نباسد از عُلد" 
جامه چرا دری اگر . شد کف پاث آیلد؟ 
هر قدمی درآفکنی ۰ غُلفْله‌ای به قافله؟ 
زین دریا پنگذُرد . بی ز کشاکش و له" 
صَوم و صَلاة و شب روی , حج و مناسک و چله؟ 
گردن اینت-مناه :را . کنگ. برد از ژنگلة 
هست ز تنگٌ آمدن . بانگ گلوی بلبله 
کوه َخد چه برتد , از سر سیل و زلزله؟ 
کلکله ملانکه . روخ میان کلکله 


۳ س [ 
هیبنت و بیم شیر دان . بستن او به سلسله 


۴- از مصدر کل زدن < آواهایی که زنان در مراسم شادی ایجاد میکنند. 


۶۰ 


, ۳ ۳ و و و 
نشود انار اگر . بهر شراب پفشری 


حامله است تن ز جان, درد زه است , رنج تن 


تلخی باده را مبین . عشرت مستیان نگر 


۳ هه 9 
هست بلادر" اين ستم . پیش بلا و پس 
زر به گسی به قرض ده , کش بود آسیا 
۶ ») ۲ 1 ۱ 


۳ 
دری 
و رز 


حقّ؟ 


قرض پدو ده ای پسر! نفس و نفس . زر و درم 


لب بکشاد ناطتی, تا که بیان اين 


> هو و 0 . 
فدیته من رمن 
اذا 
2 9 


۳ له 1 


قني ‏ پرده گلي 
ای ناظري 
رخ آلفراق في خی بر 


کُّد: 
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آمدن چنین بوّد . درد و عذاب حامله 
مختّت حامله مبین . پلگر امید قابله 
هست سر مُحاسبه . جبر و پی‌آش مقابلد" 
با خی" و مللسی . هیچ مکن معامله 
باغ و چراگه زمین . پر ز شنبان و از گله 
گنج و هر ستان ازو . از پي فرض و نافلد" 
کان زر اوست و نفد او , فکرّت عُلق اقلد" 


#۷۴۰ 


ری 


ووو 


دعوته 


- 
۰ 


لو ی 
9 
۰ ۰ 


.2 4 م 2 ۲ و م ه روو و 
لست تقول آنني آرحم من ۱ 
۶ ۵ و ِ َ‌ ۴ مس و و و 
محتجب بصده عتی ادا ابته 
اه لیس مهجتی مسکئه و بیته 
, 9 و«و مه 2 وو و 
وش علی آلعیون من ره ما سمَیه 


۳ 


مازتی لس اصابٍمُثلتي "هکل من دمي یب دک 


5 ۷۳۷ 


‌ م۳ ۳9 4 ر ۲ مه 


ره رو 7۳ 
آندر ذقن یوسف . جاهی. جه عجب جاهی! 


آخز ده کل پوسفت: کر یاه هیده 
آن گس که ربود از رخ. مر کاهربایان را 
زنهار نگه دارید . زآن غْمزه زبان‌ها را 


۰ ‌ِ ِ و 
کر چهره برد آتش , در خیمه و در خرگه 
کي ماه انم آه هه 2 
صد یوسف کثعانی, آندر تک آن خوش جه 
ء ,2 ‌ِ ۳ 

کاو دیده ربوده‌ستش .وان چاه میان ره 
سب ءِ 2 

اتصاف بده اخرء با او چه کند یک کَهْ؟ 


۳ و ور س_ 
کاو مُست بود خفته. از حال همه اگه 


۱- گیاهی دارویی که برای درد مفاصل و کوفتگی بکار میرود. 


۲ - میوه ای با خاصیت دارویی و مشابه هستهٌ خرمای هندی که مغزی شیرین و پوستی سیاه دارد . 


۳ -جبر و مقابله - علمی از فنون حساب که بسیاری از مجهولات عددی بوسیله آن دانسته میشود. 


۴ - خلج < استخوان‌درد. و خلجی یعنی مریض و دردمند 


۵ - فُرض و افله < واجپ و مستحب 


۶ - خرید و فروش 
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و . 2 2 و . 
جان بخشد و جان بخشد. چندان که فناها را 
او جان بهاران است. جان‌هاست درختاش 


هر آینه کاو بیند . شم ألحَقِ تبریزی 


ره 2 , 2 
کائدر دو جهانْ شنه او , وژ بنده بخواهد شنه 

۳ موم ۳ ض 
در خانه و مان آفتد . هم مائم و هم اوه 
جان‌ها شود آبستن, هم نسل دهد . هم زه 


هم آینه بر سوزد , هم آینه گوید : دا 


۸۶ 


یک جام . ز صد هزار جانْ بد 
ما از خود خویش . توبه کردیم 
بگزیگه. کنف قتراب معا زا 
دروش زٍ خویشتن . تهی شند 
رخیز و به زه کن آن مان را 
برجای پمائد . عقلِ بد فغل 
ما عم نخوري , خود که دیده‌ست؟ 
بگریز زغم به سوي شدْ و 


۳ ء 
برخیز و قماش ما . گرو 


ما هیچ نمی‌روی ازین ده 


تا هر دو یکی شود . که و مه 
و ۰ مد ءِ 0 
بر ده تو شراب ففر » پر ده 


مايیم مان و باده چون 
این است سزای پیر و فربه 
تس مم ه م ۲ 
تو بارکشی و او کند عه 


۰ ۶ 7ب ‌ ۰ 
وز خانه عارية برون جه 


:9 ۰ ۳ 
پربند لب و ز حال . واره 


۶ 


یک چند رندند این طرف. در ظْلٍ دل پنهان شده 
هر لَجمْ ناهیدی شنده, هر ذْرّه خورشیدی شنده 
آن عقل و دل گم‌کردگان , جاْ سوي کبوان بردگان 
بسیار مرب کشته‌ای, گرد جهان برگشته‌ای 
با این عطاي ایزدی, با اين جمال و شاهدی 
چون آینه آن سینه‌شان. آن سینهٌ بی‌کینه‌شان 
از هی‌هی و هی هایشان, ور عل ثیکرخایشان 
چون دوش اگر بی‌خویشمی, از قثنه من تدیشمی 

۱- آفرین 

۲ - صوتی که ازرنج حکایت کند. 


وان افتاب از سفف دل, بر جانشان تابان شده 


۲ ۲ > م 
خورشید و آختر پیششان » ون ذره سرگردان شده 


۰ و۰ ه 9 
بی‌چثر و سنْجق هر یکی, کیخسرو و سلطان شده 


در جانْ سفن درنگر» قومی سَراسّر جان شده 
فرمان‌پرستان را نگر, مستَفری فرمان شده 
دلشان چو میدان فک سلطانْ سوی میدان شده 
قل و شراب و آن دگرء در شهر ما ارزان شده 


باقی این را بودمی » بی‌خویشتن گویان شده 


و ۵ء 


اين دم فرو بندم دهُن, زیرا به خویشم مُرتهُن تا آن زمانی که دلم . باشد ازو سکران" شده 
سلطان سْلطانان جان, شمسألْحق تبریزیان هر جان ازو دریا ده هر جسم ازو مُرجان شده 


ای شمس تبریزی یا ء در دل چه ها داری ز ما؟ خورشید رخ گشته ها , زان رو همه حیران شده 
مرف 
9 ءِ ۷ 4 ۳ ۰ 
یکی ماهی همی بینم. برون از دید و از دیده ته او راء دیده‌ای دیده . یه او را گوش بشنیده 
و۰ ۳ 4 و یگ ۰ 1 
زبان و جان و دل را من , نمی‌بینم مُگر بی‌خود ازان دم که نظر کردم , دران رخسار دزدیده 
ون ۰ ۰ 2 ِ م۰ 7 ۳ 
گر افلاطون بدیده‌ستی , جمال و حسن آن مه را زٍ من دیوانه‌تر گشتی . ز من بدتر بشوریده 
۵ ۵ ۰ ۳ 7 14« 
قدم ائیئه حادث . حدث ائینه قدمت در آن ائینه این هر دو . چو زلفیتش بپیچیده 


یکی ابری ورای حس . که باراتش همه جان است نثار خاک جسم او . چه باران‌ها بباریده 
,۰ 12 ء ۳ 4 ۳ 2 
قمر رویان گردونی ۰ پدیده عکس رخسارش خجل گشته ازان خوبی» تن گردن بخاریده 


تس مسر . رو و 2 ۷ 
آبد دست رل بگرفت بسوی قصر آن مد برد بدیده هر دو را غیرت. بدین هر دو بخندیده 
7 نم ظ " > ۳ ۳ ت۳۹ ۶ 
که گردا گرد قصر او . چه شیراتئد کر غیرت به فصد حون جانبازان و صدیقان بغریدها 
به ناگه جست از لفظم , که آن مه کیست؟ شم س‌آلدین شه تبریز و خون من . درین گفتن بجوشیده 
۱-مست 
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ی 
8 * 


۰ 7۹ و . ۰ س . 
اب تو ده گسسته را , در دو جهان سقا تویی پار تو ده شکسته را . بارگه وفا تویی 


برج نشاط رخنه شد, لشگر دل پزهنه شٌد میمنه را کل توبی, میْسَره" را قبا توبی 
ره ایس ام کرد ماما همان جرا که تزا فوین 
روی متاب از وفا , خاک مریز بر فا آب خیاتی و خیا ء پشت دل و با توبی 
چُرخْ تو را ندا کنده هر تو جانْ فدا ند . هر چه ز تو زیان کند. آن همه را دوا توبی 
خیز بیار باد‌ای . مرب هر پیاده‌ای هر کات جان خود. ساقی جان ما توبی 
اين خر و مُجادلی, نیست نشان یک‌دلی گردن این خر برّن. شحنهٌ کیُریا توبی 
گردن عریده پزن, وسوسه را ز ین بکن بادهٌ خاص درفکن, خاصبّگ خدا توبی 
وقت لقای یوسفان, مُست بدند. گف‌بران ‏ . ما نه میم از زنان, بوسنف خوشلقا توبی 
از رخ دوست باخُْره وژ گف خوش بی‌خبَر اين خبری‌ست معتبر ,پیش تو کاوستا تویی 
پر کن زآن مي تهان, تا بخوريم بی‌دهان ‏ تا که پدائد اين جهان , باز که کیمیا توبی 


۶ پم ۶ ۰ ۰ ِ 
باده کهنه خدا . روز الست رهنما گشته به دست آثبیا , وارث آثبیا . تویی " 


#6 


آتشیناا آب حیوان . از کجا آورده‌ای؟ دانم اين باری . که آلْحَق . جانْقا آورده‌ای 


وش ۳ 2 ۰ 2 ء ‌ 
مشرق و مغرب بدرد , همچو آبر از یک‌دگر چون چنین خورشید. از نور خدا اورده‌ای 
4 ۰ 0 وی و ای ۰ 9 ۲ 
خیرگان روی خود را » از ره و من مُپرس چون بر ایشان . شعله‌های کبریا اورده‌ای 
آخمقی باشند اگر. : جانی بمیرد. بعد از این چون جنین دریای جوشان . از بقا آورده‌ای 


۱- نیک بختی . سمت راست لشگر 

۲ - بدبختی .سمت چپ لشگر 

۳ - اين غزل نیز خطاب به حضرت علی *ع" سروده شده چرا که مخاطبش , سقای دو عالم, ساقي 
جان , باده کهنهٌ خدا یا همان نور ازلی , شحنه , خاص‌بگ و امیر مخصوص حضرت حق و وارث انبیائی 
که به دست نبی به اين مقام رسیده میباشد,چنانکه جناب مولانا در بسیاری از غزلهایش چنین بیان داشته 


است. 
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از قضا و از قدر مر عاشقان را خوف نیست 
رت 
می‌نگنجد جان ما در پوست. از شادی تو 


شمس تبریزی , جفا کردیْ و دانم اين قدر 


جون قدر را مست‌گشته , با قضا آورده‌ای 
کاین جمال جانْفَزا . از پهر ما آورده‌ای 
کر میا هر جفایی صد وفا آورده‌ای 


و82 


آخر ای دلیر . تو ما را می‌تُجویی اندکی؟ 
آخر ای مرب . نگویی ضَد ولدار ما؟ 
گر بدی گفتند از من , من نگفتم بد تو را 
در جمال و حسن و خوبی, در جهائث یار نیست 


اين رل را بین, که خونًلود ,از خون دل است 


آخر ای ساقی , ز عم ما را نشویی اندکی؟ 
گر نگویی بیش‌تر . آخر بگویی اندکی 
اين قُدر گفتم که : یارا , تنگ‌خوبی اندکی 
کرستانی ولیکن . ُرشن‌رویی اندکی 
بوی خون دل بیابی ۰ گر ببویی اندکی 


آخر چه شود یارا ! بر من نظر اندازی؟ 
تیری زده‌ای ناگه . اندر جگر مسکین 
زآن نقطهٌ عشقت من . چون عود همی‌سوزم 
من خاک شوم یارا ! در رَهگذَرت أفتم 
می‌ترسم از آن روزی , کز حجره برون آیی 
از کیش" بزن تیری » من سینه سپر کردم 
شمس الحق تبریزی . از لب چو شکر ریزی 
۹ زر ۴ 

اخر گل و خار را پدیدی 
بس فش و نگار . درشکستی 

۰ ‌ م۹ 
از عالّم خاک . برگذشتی 

۳ 7 ِ ۶ 
می‌خُند چو گل . درین گلستان 
بی‌کار شندی ز کار عالم 


جون باده ساقی ۰ آندر آمیژ 


۱-ترکش 
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این کبر و دماغت را ء از سر به در اندازی؟ 
باشد که یکی تیری . سوی سپر اندازی 
پر مُشک شود عالم , کز لب شکر اندازی 
باشد به کرم یارا ! بر ما نظر اندازی 
بر کام جگرتنگان . خون جگر اندازی 
خْلقان دو عالم را . در شور و شر اندازی 
یک لحظه به سوی ما . بادام تر اندازی 


روز و شب تار را بدیدی 
تا لش و نگار را بدیدی 
وآن گرد و غبار را پدیدی 
ان جان بهار را بدیدی 
جون حاصل کار را بدیدی 
چون رنج خُمار را بدیدی 
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۶۷۵۶3 


آخر مُراعانی پکن 1 پی‌دلان را ساعتی 
ای آن که هستت در سخنء مست می‌هاي گهن 
تن چون مه دل چوزْ ای جان گمان بر رخ 
پیر ان ععتا رها قتي ء زآن پیش کید آَمّتی 
ای از گت دریا مي , مخروم کردی مُحرّمی 
عشّت مي بی‌چون دهد, در می همه آفبون هد 
از رخ جهان پر نور کُن . چشم فک مخْمور کن 
ای صد دج" خوشترز.جان اوصف تون در زین 
آستفف رن ای‌خرد! صوفی پدو کی ره برد؟ 
ای کرد مدع از عشقث ای خورشید ق! 
جُز عشق او در دل مَکن , تدییر بی‌حاصل مکن 
ای آمن‌ها در خوفی توا ای ساکنی در طوفٍ تو 
پلگر درین . فریاد کن, آخر فا هم یاد کُن 
یک دم بدین سو, رای کُن» جان را تو شکرخای کی 
تیرم , چو فصد جد گنم. پزم پده نا بذ کنم 
ی زاغ هجرانتهی,چون زاغ از من کی رهی؟ 
ای تس شیر شیر رگ! چون یافتی زآن عشق تک 
ای از مي جان بیخْبُر؛ تا چند لافي از هنر؟ 


کو شهريار اين زَمن , مدوم مس آلدین من؟ 


ای ماه‌رو ! تشریف ده .مر آسمان را ساعتی 
دلداریی تلقین یکن . مر ترجمان را ساعتی 
سوی فُراز چرخ نه . آن تُردبان را ساعتی 
بلما که بیتّم دولتی . بس جاودان را ساعتی 
در خواب کُن جانا دمی . مر پاسبان را ساعتی 
مستّت نشانی جون دهد , آن بی‌نشان را ساعتی؟ 
از جان عالم دور کن , اين آئدهان را ساعتی 
الا که صوفی گوید آن , پیش آر آن را ساعتی 
هر مرغ زآن‌سو کی پرد؟ درکش زبان را ساعتی 
از بهر لس ای شمْق؛ بگذار ان را ساعتی 
آندر مکان مَنرّل مکن, ی مکان را ساعتی 
جان داده مرف تو, آمن و آمان را ساعتی 
برتاب شاهاء داد کن , این سو عنان را ساعتی 
در دیده ما جای کن. نور عیان را ساعتی 
ابرو نما ء تا زه کنم .من آن کُمان را ساعتی 
کی گوید آن نور شنهی , خواهم فلان را ساعتی 
انداز و در پپش سک . اين لوت" و خوان را ساعتی 
آفْکن تو در قَر سمّر » آن دام نان را ساعتی 


تبریٌ خدمت کن به تن . آن ند 


۷۷3 


4 


آدمسی‌یی 2 افمورض ۰ ادمسی 


۱-فْتیْ < جوان 
۲ - درجه 


۳ - نوعی از جامهٌ مشایخ 


پسته‌دمی . زانکه نه‌ای , آن د 


۵ - برهنه 
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هنن را همه در خود پسوز 
کم زده آن ماه نو و در شد 
می‌پرمی از بد و نیک گسان؟ 
حرص خزان است و قناعت بهار 
مغز بری » در غم » فْزی پر 
هُمچو مَلّک . جانب گردون پپر 


آن دمی‌بی باش . اگر مُحرمی 
تا نی کم" . ترهی از گمی 
آن همه در توست , ز خود مي‌زمی 
نیست جهان را ز زان خرمی 
بر آسد و پیل زّن آز رستمی 
همچو لک خُم ده اگر مي‌خُمی 
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آفتابا ! سوی مدُرویان شندی 

ِ زر ۰ 

آتشی در کفر و ایمانء شعله زد 

9 ۳ ِ 9 5 ۳ 

پست و بالاء عشق پر شد همچو بحر 

5 ء ۳ 9 

عالمی پر آشس عشاق بود 

هر سحرگه پیش قانون‌های تو 
و ی 

بی‌وجودی . گر تو را نقصان نهد 


خاک پای مس تبریزی پپوس 


چرخ را چون دٍُهها , رهم زدی 
چون بگُستردی تو دین بی‌خودی 
چشمه چشمه , جوش جوش سرمّدی 
بر سر آتش . تو آتش آمدی 
سچده آرد , دین پاک آحمدی 
بی‌وجودان را جه نیکی یا بدی؟ 


. 2 سس ۲ ۵ . 
تا براری سر . ز سعد و اسعدی 
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دا گلیمی را ء از رَحمَت ما چونی؟ 
ای قح خردمندان! وی بی‌تو جهان زندان 
مه گوثن همی خارد. صد سجده همی آرد 
باری من بیچاره. گشتم خود آواره 
مايیم و هوای توء دو چشم سقای تو 
لّخغ است رای تو. دوری ز وثاتي تو 


زد طالْ بقای توء هر ده که خورشیدی 


۱- کم زدن < فروتنی کردن و تواضع نمودن 
۲ -دشمن 


ای جان صفا! چونی؟ وی کان وفا چونی؟ 
وی عاشق بی‌دل را ! درمان و دوا چونی؟ 
می‌گوید حستّت را: کای خوبْلقا چونی؟ 
زآن روز که پرسیدی, گفتی تو: مرا چونی؟ 
ای آب خیات ما , زين آب و هوا چونی؟ 
ای آن‌که مبادا کس . دور از تو جدا چونی؟ 
ای تیر آَعظم تو ! زین طالْ با" چونی؟ 


ای ند مانده ! در دست دوه زنگن 
ای دلدل آن میدان ! چونی تو رین زندان 
ای آدم خو کرده ! با جّتَ و با حورا 
ای آنکه نمی‌گنجی! در شش جهّت عالم 
مضباح و ژجاجی تو , پیش دو سه نایینا 
پیغام و سّلام ما . ای باد ! بگو با دل 


پس کردم من اما . برگو تو تمامش را 
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وی یوسّف افتاده , با آهل عماا چونی؟ 
وی بل آن بستان, با ناشتوا چونی؟ 
آفتاده درین غُربْت, با رنج و عنا چونی؟ 
با این همگی رَفتی , در زير قبا چونی؟ 
مر کوزانه وز رش سا تون ؟ 
با این همه بی‌برگی . داوود نوا چونی؟ 
کای تشنهٌ پرخواره! با جام خدا چونی؟ 


۰ 


آمد بهار ای عاشقان ! تا گل کند جلوه‌گری 
صد بلبل زیبا نگر . بر شاخه‌ها نالان شده 
وارسته از سر , پاي وی , در رحمت غُفران ی 
طاثر شده بر شاخ‌ها , مستان شده بر کاخ‌ها 
کل نیز خندان آمده , بر روي بلبل خوش شده 


آمد آوان بلبلان . کز جانْ نماید دلبری 
پرها نان , شادی کنان , چون واعظان عنبری 
کرده عُمان را پنج طی . چون ماه بدرٍ آنوری 
نوشان ز جانْ اقداح‌ها , چون شاه صاحب لشگری 
رعنا و خوب و نازنین . از بادها گشته عری" 
بنمود رخ با عاشقان . چون آفتاب خاوری 


# ۶ 


آمد از نای دولت . بارٍ دگر توایی 
تابان شده‌ست. کانی : خندان شده چجهانی 
بر بوي نوبهاری . بر روي سبزه‌زاری 
او بخر و ما سحایی" , او گنج و ما خُرابی 
شوریده‌ام . مُعام . بگذار تا پلام 


ای جان! پرّن تو دستی, وی دل, پکوب پایی 
آراسته‌ست خوانی . دو میرسد صلایی 
در عشق خوش‌عذاری , ما مست و های هایی 
در نور آفتایی . ما همچو دُره‌هایی 
مه را فروشکائم . با نور مصطفایی 
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آمد مه ما مُستی , دسستی فَلکا ! دستی 
۱-کوران 
۲ - رَفت < درشث هیکل و فربه 
۳-عاری 
و 


ءِ 
من نیست شدم باری, در هست یکی هستی 


از یک قَدح و از صد , دل مُست نمی‌گردد 
بر جام من از مُستی, سنگی زدی اشکستی 
۰ ۲ ۳۹ ۲ هم وه ۶ ۲1 

زين باده چشید ادم . کز خویش برون امد 
گر سیر نه‌یی از سر . هین خوار و ژُبون مَنُگر 
ای برده نمازم را ! از وت » چه بی‌باکی؟ 


ی بر 5 #- ۳ 
ان مست درآن مستی , گر امدی آندر صف 
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گر باده اثر کردی , در دل . تَنْ ازو رستی 
7 ۳ م16 ۳ میج ۰ 
پر میدهی‌ام گر نی . اين شيشه بتشکستی 
۲ مر 2 مج ۰ ی 
از جز تو گر اشکستی , بودی که تپیوستی 
و ۲ ۲ ی 

گر مرده ازین خوردی . از گور برون جستی 
در ماه که از بالا . آید به چه پستی 
2 و مه یی ره 
گر رشک نبردی دل, تن عشق پرستستی 


۶ مر ۰ 


هم قبله . ازو گشتی, هم کعبه. رحشْ 


2 


گ 


#۷۰۳ 


آمده ای که راز من . بر همگان بنان کنن 
دوش خیال مُست تو . آمد و جام بر کش 
گفتم: ترسم . آز خورم . شرم پپرزد از سَرَم 
دید که ناز می‌کنم , گفت : بیا . عَجّب گسی 
با همگان به لاس و کم .با چو مُنی پلاس" هم؟ 
گنج دل زمین منم . سر چه تهی تو بر زمین؟ 
سوی شَهی نگر که او . نورٍ تظر دهد تو را 
رنگ رت که داد ؟ رو ء زرد شُو از برای او 
منوا خرونن بافن نز و وفت‌فنتاس و یفن وو 


ِ 


گر 


فقنیه و زاسیی کون تاش بوف و ابو 
پنسین و ر ء راست. بود » سرا بو 


به مثال افرضُواء قرض دهی فراضه‌ای 


ء 9 2 ۰ ۳2 2 1 
ور دو سه رور چشم را . بند کنی به اتقو 
۵ 


ور به نشان ما روی . راست چو تير ساعتی 


ِ و وه ءِ م9 
بهتر ازین کرم بود؟ جرم تو را . گثّه تو را 
و اه ۰ ۵ ۰ 5 
پ که تگنجد آن سخن . کاو بنیشث در دهان 


مفخر شرق شمس دین . روی نماز شرق خود 


۱ -پلاسیده 


وآن شنه بی‌نشانه را . جلوه دهی نشان کُنی 
گفتم : می نمی‌خورم . گفت : مکن زین کُنی 
دست بر به جعد تو , باز ز من کُران کُنی 
جانْ به تو روی آورد. روی بدو گران کُنی؟! 
خاص بگ" تهان مََم , راز ز من تهان کُنی؟ 
بل آسمان مت رو چه به آسمان کُنی؟ 
ور به ستیزه سر کُشی . روز آجّل چنان کُنی 


چون ز پی سیاهه‌ای . روی چو زعفران 


وم 


حیف بوّد خُروس را . ماده چو ماکیان 
جان و روان تو مه سوی دگر روان 
نیم فراضه قَلب را . گنج کنیَّ و کان 
چشمد چشم حن راء بخ در عیان 


۱ 


قامت تير چرخ را . بر زه خود کمان 
2 نم ۳9 2 و 


همه دره ده را ۰ باز کشی . دهان 
عءِ 
تا که زمین و چرخ را ء چون گل 


زا 


و گلستا 


۰ 


مزا نا 


۰ 
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» ۴ 


آن پٌ که مرا , مین نکتی 
بر روی مُنه» تو دستٌ مرا 
تو زنگرزی. تو نیل پزی 
ای خواجه پهل . فثراک مرا 
از دور ترک . زانو برّنی 
تو هرچه گنی, داعيٌ توآم 
دل را پروم. ملک تو کنم 
زخساره کنم . وف قَدمّت 


خاموش کنم , طبْلک رم 


تا همچو خودم. گرگین" نکنی 
تا مُست مرا . غمگین نکنی 
ها کآینه را ژّنگین نکنی 
تا خنگ" ری دک 
زانوی مرا . بالين نکنی 
هرچند که توم آمین تکنی 
ا تو دل خود م پرکین نگنی 
تا تو رزخ خود م پرچین نکنی 
تا از دل و جان ,تسین نکنی 


#6 ۶۵ 


آن چهره و پیشانی . شند قبلاٌ حبرانی 
من واله یزدانم . در حلقه مُردانم 


ای عیسی کیوانی ۱ میخوانم و میخوانی 
هم بحری و هم کانی , هم جسمی و هم جانی 
هم عاشق و معشوقی . هم سابق و مسبوقی 
هم نقدی و هم جنسی , هم ْلی و هم پشمی 
هم دردی و هم درمان , هم کفری و هم ایمان 
هم طالب و مطلویی . هم راحت و هم روحی 
هم پستی و هم بالا , هم ساحل و هم دریا 
هم نوری و هم ناری , هم یار و هم آغیاری 
امروز توئی سرده . مستانه قدح درده 
مستم کن و پستم کن , پستم کن و مُستم کن 


نرمم ز تو ء نرمم من . چون شیر , به عزمم من 


۱- مبتلا به جرب و کچلی 


۶۰۱۰ 


تشویش مسلمانی . ای مدا تو که را مانی؟ 
زين بیش نمی‌دانم . ای مه تو که را مانی؟ 
در بزم به مهمانی ء ای مَدْ تو که را مانی؟ 
هم اینی و هم آنی, ای مَدْ تو که را مانی؟ 
هم نقدی و صندوقی, ای مه تو که را مانی؟ 
هم صلحی و هم جنگی, ای مد تو که را مانی؟ 
هم پشتی و هم پالان. ای مَدْ تو که را مانی؟ 
هرچه که نی . خوبی . ای مد تو که را مانی؟ 
هم خامش و هم گویاء ای مد تو که را مانی؟ 
هم بری و هم بحری, ای مد تو که را مانی؟ 
ما را تو پکن مُرده, ای مد تو که را مانی؟ 
خوشن, دسث‌به‌دستم کن, ای مد تو که را مانی؟ 


ء 
در بحر تو درم من , ای مه تو که را مانی؟ 


چون جز تو ندارم من » در پیش که زارم من؟ 
ای گشته ملول از من! میباش حُمول از من 
هم بنده و آزادم . ویرانه و آبادم 
هر چسم که بر سر شُد . جان گشت و تلْدر شد 
قباق. آنکه: هت مایم هر لعه خیباس 
بائد ز توآم مقر . فارغ شُدم از لیر 
من زآن سوي دولایم» زآن جانب آسبایم 
رز عاشق دو تا قد . آن کس که همی خُندد 
بگذر ز حجاب تن . پپذیز سخنْ از من 
سکن .مش از گفتن . وز در سخنْ سُفتن 


۳ ۳ م ۵ ۰ 4 


شم ألحَقٍ تبریری» در لخلخه امیزی 


با نالهٌ زارم من . ای مه تو که را مانی؟ 
عشق‌ست رسول از من, ای مد تو که را مانی؟ 
هم پی‌دل و دلشادم . ای مَد؛ تو که را مانی؟ 
هم مومن و کافر شد . ای مَدُ تو که را مانی؟ 
با دیده بینایی . ای مد تو که را مانی؟ 
از طعنه و از تسخُر . ای مَهْ تو که را مانی؟ 
تو مُحو کُنْ آلْقابم , ای مد تو که را مانی؟ 
زآن خنده چه پریندد؟ ای مَذُ تو که را ماني؟ 
گردی چو خودشن روشن, ای مد تو که را مانی؟ 
میگوی درین رفتن . ای مد تو که را مانی؟ 
ای جان و جهان من ! ای مد تو که را مانی؟ 


#"ٍ 


1 ۲ 2 ‌ ۰ ۰ ۵ ۰ 
آن دل که گم شده‌ست , هم از جان خویش جوی 
آئدر شکر نیابی . ذوق بات غیب 
ظ ۴ بت ۶ 
بو ور تن هی اتکی اکن 
۷ ۳ ءِ 
مس و ۰ مًِ_. هه 
از تخت تن برون رو و بر تخت جان نشین 
2 ۳-1 ۳ ۰ ِ ۲ 
برقی که بر دلت زد و دل بی‌قرار شند 
ً: و 5 2 9 
اثبان بوهریره . وجود تو است و بس 


ای بی‌نشان مَحضن ! نشان از که جویمّت؟ 


ارام جان خویش . ز جانان خویش جوی 
آن ذوق را هم . از لب و دندان خویش جوی 
در ناظری گریز و ازو آن خویش جوی 
پس نفد خویش را . برو از کان خویش جوی 
از آسمان گذدّر کن و کیوان خویش جوی 
آن بُرق را ء در آئسک چو باران خویش جوی 
هرجه مراد توست , در آثبان خویش جوی 


هم تو بجو مرا و به احسان خویش جوی 


#۷۰۷ 


آن دم که دل کنّد . سوی دلیر اشارتی 
زآن رنگ اشارتی . که به روز نت بود 
زیرا که قهُر و لطف . گزآن بح دررسید 
بر سنگ اشارتی‌ست . که: پر حال خویش باش 


۱-میان دریا 


زاناس رس اش باس اقتارش: 
امد به جان موّمن و کافُر اشارتی 
پر سنگ اشارتی‌ست و به گوهر اشارتی 
بر گوهر است . هر دم دیگر اشارتی 


9 


بر سنگ کرده تفش و آن تشن . بند اوست 
حون خن کمن رشید افارش بگذافت ار 
بعد از گداز , کرد گهُر , صد هزار جوش 
جوشید و پخر گشت و جهانْ در جهانْ گرفت 


ما را اشارتی‌ست ز تبریز و شمس دین 


هر لحظه سوی تفش . ز آزّر اشارتی 
احسلت: ۱ افزیع: 1 اجه متور, اشازتی] 
چون میرسید از تف آذر اشارتی 
چون آمدش ز ایزد ابر اشارتی 


ءِ ۳ 
چون تشنه را . ز چشمه کوثر اشارتی 


#6 8 


آن را که به لطف , سر بخاری 
از یک رت . قیامتی خاست 
از للٍ تو دل » دری بدزدید 
پلشار به عم , تو دزد خود را 
پفشار که رخت موّمنان را 
بالْْضل آعاد ما نَمّدنا 


۳1 


فجرت من آلهوا عیونا 
مه 8 ۶ 4 
تخضر بمائها عصون 
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یا من عُصَبّ لوب جهراً 
دي رفت و پریر رفت و امروز 
هر روز ز تو , وظیفه دارد 
برگیر کلاه . از سر باز 
زآن پیش که می دهد مرا دوست 
که مّست شدم . ز باده ماندم 
آید از باغ . لطف و سّبزی 
ای باد بهار عشق و سودا 
أسکث واشحْ جناح عشق 


خاموش! که غیر حرف و اواز 


از عقل و معامله . پرآری 
یارب تو درآن نظر, چه داری؟ 
دزد است. از آثشن می‌فشاری 
عم نیست , چو هم تو غمگساری 
پنهان کرده‌ست . از غباری 
من کل مواقع آلْعثاری 
بعد آلْحولان وآلتّواری 
مرج غلوینا جواری 
ای نله آشاری 
أَکرَمهِنَ ف ی آلسراری 
جانْ مُْتّظُر است . تا چه آری 
اين باز هزار گون شکاری 
تا پر رد ۱ درین صحاری 


۹ 


و 


آن أطف نمود و پردباری 
آثدر ۳ لطف و حق‌گزاری 
آید ز بهاز هم . بهاری 
بن خسته‌دلان . چه سازگاری! 
حان آلجولان ء, فیآلمطار ی 


۳۹ 2 ۳ 
بر صد لفت دگر سواری 


وم 


۰ 


4 


آن ژُلف مُسَلسّل را . گر دام کُنی حالی 


۰ 


در عشق . جهانی را , بُدنام کُتی حالی 
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۳ ‌ِ 9 س 


از چشم چو بادامت, در مَجلس یکرنگی 
حاشا ز عطای توا کآن تسیه بود ء ای جان! 
ای ماء فلک‌پیما ؛ از مر ما تا تو 
از لطف تو از عقرب, صد شیر بجوشیده 
بر بام مک صد در , بکشاید و ماد 


هر خام شود پخته . هم خوانده شود تَفته 


گر از شکر قّندت , در جام کنی حالی 
هر ثقل که پیش آید , بادام گنی حالی 
گر تشنه بوّد صادق . اعام کُنی حالی 
صدساله ره آز باشد , یک گام کنی حالی 
وآن ره گردون را . هم رام کُتی حالی 
گر حارس بامت را . بر بام نی حالی 
گر صبح رَخت جلوه , در شام نی حالی 


۷۷. 


آن شمع چو شد طرّب‌زایی 
چون جان پرسّد, نه تن بجنبد؟ 
جون بانگ سماع , در که افتاد 
کاین باد بهار . می‌رساند 
در دُرّه کجا قرار مائد؟ 
هم آتش و دود . گشته پیچان 
ماهی صتّما! چو روح بی‌جسم 
گ کویّه و گَ دراز گشتیم 
هم پر لب دوسته مست گشتیم 
بر باد سوار. همچو کاهیم 
چون پشنه . زٍ خون خوش مُستیم 
آذر خلت . به هوی هویی 
در صورت . بنده کمينيم 


۰ ۳۹ 3 ۳ 
این داد خدیو شمس تبریز 


پروانددلان . به رقصْ ایی 
ای کوه گران, کم از صّدایی؛ 


را 


خورشید به رقصّ در سمائی 
از اتش روی جان‌فزایی 


شوخی. شکری. یکی بلایی 

با سای صورت همایی 

نالان شده مُست . همچو نائی 
2 و ۶ 

. ز کهربایی 

و دیک جگر دلا ! آبایی" 


در جمعیت . به های هایی 


عوِ .‌ ۰ 
آندر جولان 


‌‌ ِ 
در سره صفت یکی خدایی 


بی‌کیُر . ولیک کیریایی 


*» ۶ 


آن که چون آبر خوائد. کف تو را 


او همی گرید و همی بخشّد 


۱-<اش 


کرد بی‌داد . پر خردمندی 
تو همی بخشی و همی خندی 
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همچو یوسف , گناه تو خویی‌ست 
او چو سرکه‌ست و می‌کند ری 
چشم مریخ دارد آن دشمن 
ای دل » آُذر اصول وصل . گریز 


قطره‌ای . باز رو وی دریا 


1 ءِ 2 
جرم تو دانش است و خرسندی 
2 و 2 
دوست قند است و می‌کند قندی 
۰ ءِ ۳ 
تو چو مه . دست زهره می‌بندی 
که بسی در فراق . جان کثدی 


بنگر تا به پیش او . چندی؟! 


6 ۷ 


آن لحظه کأفتاب و چراغ جهان شّوی 
در دو چشم کوز درایی ۰ نظر .دهی 
دز. دیو هر و تین کت 
هر روز سر برآری , از چار طاق نو 
گاهی چو بوی کل مد مُغزها شوی 
فُرزین روی و رخ راسث رو . نها 
رو روا ور پگردان, ای عشق بی‌نشان! 
در عدل دوست مَحو شُو , ای دل به وقت غم 
آبی که مُحو کل شد . او نیز کل شود 
آن بانگ چنگ را . چو هوا هر طرّف بری 
ای عشق! اين همه پشوی و تو پاک ازین 


و ص م2 و ۳ 
اين دم خموش کرده‌ای و من خمش کنم 


شوي 


۳ و  ِ‏ » 
آندر جهان مرده . درایی و جان 


و كت 2 ۳ ِِ ۳ 
وندر دهان گنک درایی ۰ زان شوی 
ءِ ِ م 9 ۳ 
وندر نهاد گرگ درایی . شبان شوی 


جون رو بدان کنند. از انجا تهان شُوی 


1 ‌ 2 ‌ِ 
گاهی آنیس دیده شوی, گلسیتان شوی 


در مب" گس نداند . تا خود چه‌سان شُوی 


بر یک ورق قرار نمایی . نشان شوی 
۳ ۹4 ِ 2 


۰ 9 و ء ۳ 
هم تو صفات پاک شوی . گر چنان شوی 


]نو 9 2 ِ 
وان سوز قهر را . تو گوا چون دخان شوی 
بی‌صورتی چو خشم . اگرچه سنان شوی 


نگ بیان کنم , که تو لطق و بیان شوی 


#۷۷۳ 


آن ماه همی تاد , بر چُرخ و زمین یا نی؟ 
در هر ره و هر پيشه . در لشگر اندیشه 
آن رسته زٍ خویش خود , دیده پس و پیش خود 
در هر قَدْمی دامی , چون ثبکر و بادامی 
گر باغ یقین خواهی , پس رخث مه بر ظن 


۱- بازی 


خود نیست به جز آن مه ,این هست چنین یا نی؟ 
هر چستی و هر سُستی , آید ز مین یا نی؟ 
ايمن بوّد و فارغ . از روز پسین يا نی؟ 
نی؟ 
ظن آزچه بود عالی . باشد چو یقین یا نی؟ 


زین دام آمان یاید , جز جان آمین یا 
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#۷ 


آن مه چو در دل آید , او را عجب شناسی 
گر گویی: می‌شناسم . لاف بزرگ و دعوي 
بر دانم و ندانم . گردان شده‌ست ی 
می‌گرد چون خُراسی, خواهی و گر نخواهی 
یوسف خرید کوری, با هیجده قلب ۰ آوی 
تو هم از یوسفانی. در چاه تن ناده 
گر من غرّل نخوانم, پشکائد او دهائم 

۰ ی و ‌ِ 


‌ 9 ۰ ۳9 و 
ادم , ز ستبلی خورد . کان عاقبنت بریزد 


در دل چگونه آید ؟ از راه بی‌قیاسی 
ور گویی : من چه دانم؟ کفر است و ناسپاسی 
گردان و چشم بسته . چون آستر خرآسی" 
گردن مپیچ زیرا . در بند و اختباسی" 
از کوري خُرنده . ور حاسدی تخاسی" 
اینک رسّن ! برون آء تا در زمین تناس" 
اینک قباي آطلّس, تا کی درین پلاسی؟ 
گوید: طرب بیفزاه آخر حریف کاسی" 
مق ثم گرف ‏ ادگی ز از و تاسی" 
تو سنبل وصالی . ايمن ز زُخْم داسی 


6 ۷۵ 


آنچه در سینه تهان می‌داری 
خُفته پشداشستهای . دل‌ها را 
هر درخت. آنچه که دارد . در دل 
ای چو ماش تهان گشته ز روز 
به خدا! از همگانْ فاش‌تری 


۳ و 
پیش خورشید . همان خفاشی 


۱-خرأس < آسیایی که به قدرت حیوانی بگردد 


۲ - زندانی 

۳- برده فروش 

۴- خفه نشدن 

۵ - کوسنقاره بزرگ 
۶ - طشت کلان و گهری 
۷-ملالت و بی قراری 


۳1 2۰ «ِ 

در یایند ۰ جصه می‌پنداری؟ 
۶ . او 

که خدایت دهدا بیداری 


ان یت اس کل با نعایی 


کیک مش اما 
گرچه در پیشگه اسراری 


۵ 
گرچه زانديشه . چو بوتیماری" 


۸ -نام مرغی که او را غم‌خورک نیز گویند چرا که در کنار آب می‌نشیند و با وجود تشنگی, آب 


نمی‌خورد. 


چنگ . اگرچه که تنالّد . دانند 


ور پنالد ز غمی . هم دانند 
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کاو جه شکل است . به وقت زاری 


2 2 
کاو ندارد صفت هشیاری 


*# ۷۰ 


آنکه بخوزد دم به دم . سنگ جفاي صّد مُنی 
میْ چو درو عَمّل کند . رفص کند یل رَد 
رد قمار خ‌انه‌ام . عالم بی‌کرانه‌آم 
تلگرد او به رنگ توء عم تخود ز جنگ تو 
هیچ عسّل ترش شود ؟ سرکه اگر ترش رود 
من که درآن نظاره‌ام , مّست و سَماع باره‌آم 
هست سّماع ما نظر, هست سّماع او بطرا 
در تک گور , مژمنان . رقص‌کنان و گف‌زنان 


پیش تو است اين دم او. می‌تبری ز یار بو 


عم تخورد از آنکه تو . روی بر او ترش کُنی 
زآنکه تهاد در بل . خاص عقيق مَعْدنی 
چشم بیار در رم . پلگر پیش روشنی 
خواجه مگر ندیده‌ای , مُلک و ممقام ایمنی؟ 
از پي آب کی هلد . روغنْ طبع روغنی؟ 
لیک سماع هر گسی . پاک نباشد از مُنی 
لیک نداند ای پسر . تک . زبان أرمُتی 
مست به بزم لامکان ء خورده شراب مژمنی 


می‌نگری تو , سو به سو , پل چشم می‌ژنی 


5۷۷۷ 


او آوخ ! 
َو آوخ ؛ طبیب خون‌ریزی 
آن جفاها که کرده‌ای با من 


مص 
‌ 


اس 


حو من وفاداری 


ش : قصد خون من داری 
عشق ‏ جز ‏ بی‌گناه مي‌نکشد 
هر زمان _گْشنی ‏ همی سوزم 
بشکستم هزار چنگ طرّب 
شهرها از سپاه من . ویران 
فَه از گمینه‌بازی تو 
ای ز هر تارٍ موی طرهْ توا 
گر پارم . وگر نه زین شذرخ 
آنکه تخرید و آنکه او بحُرید 


۰ 


د‌ 


از 


۱- پسیار شاد شدن 


در تمتّای چون تو خون‌خواری 
پر سس 
تکند هیسسج یار . با یاری 
بی‌خطا و گتاه ؟ گفت : آری 


ءِ ءِ 
نکشد عشق من . گته‌کاری 


۰ 
زار زار بیماری 


تو چه باشی به پیش من ؟ خاری 
تو چه باشی به چنگ من ؟ تاری 
تو که باشی ؟ شکسته‌دیواری 
جان تیرد‌ست هیچ عیّاری 
سر تگوئسار 
تم و مات مات من . باری 
شد._ .شمان 


۰ پسته طرّاری 


غریب‌بازاری 


۰ 


وآن که بویت ۰ گوید: قْ همه را 
وانکه اون دست می‌خاید 
فرع 7 فته . اصل آفکنده 


و ص 
۵ ه ی ۰ 
پا بر‌ده . به عشق ب 


ءِ ۳2 
پا چنین مشتری ء کند صرفه؟ 
۰ ۳ ب ءِ 0 
خر علف‌زار تن گزید و پماند 


زد بر . ثیگزیتنی 
صد اد . جمله شکر و ند 
در نیم‌شبی رسید شمعی 
گفتم که: بگو , سُحُن گشاده 
دل از کی , ز جای پرجست 
بر بام دوید . از سر عشق 
ناگاه پدید از سر بام 
دریای محیط , در سبویی 
پر ام نشسته پادشاهی 
باغی و بهشت بی‌نهایت 
می‌گشت به سینه‌ها . خیاآش 
مگریز ز شم . ای یاس 
شمس_ تبریز . لامکان دید 
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کاش ‏ من بودمی خریداری 
ناامید و فتاده و خواری 
جان بداده . گرفته مرداری 
ی پداده . به عشق دستاری 
از چنین باده . مانده هشیاری؟ 


2 ۳ ۰ 
خر مبردار . در علف‌زاری 


ره 


کر مصر رسیده کاروانی 
یارب چه آطیف آرمَغانی! 
در قالب مرده رفت جانی 
گفتا که: رسید . آن ثلانی 
پلهاد ز عقل . نردبانی 
می‌جست ازین بر نشانی 
بیرون ز جهان ما . جهانی 
در صورت خاک . آسْمانی 
پوشسیده لباس پاسبانی 
در سیثه منرد باغبانی 
می‌کرد از شاه دلْ بیانی 
تا تازه شود دم . زمانی 
بر ساخت ز لامکان , مُکانی 


اف 


آورد طبیب جان . یک طبْله زه‌آوردی 
ن را بدهد هستی . جان را بدهد مستی 
آن طبْلٌ عیسی بد, میراث طبیبان شند 
ای طالب آن طبْله ! روی‌آر بدین قبله 
حبی‌ست و پنهان, کآن نأید در دندان 


ی ما مر سم 
زان حَبّ کم از حبّه ای بر آن فبّه 


گر پپر خرف باشی , تو خوب و جوان گردی 
۱ 
تریاق درو یابی» گر هر آجل خوردی 
چون روی پدو آری » مذُروی جهانْ گردی 
نی تری و نی خُشکی, نی گرمی و نی سردی 
کآن مسکن عیسی ند , وآن حبّ پدآن خُردی 
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شد مُحرَز و شد مُحرز, از داد تو هر عاجز . . لاغر نشود هرگز, آن را که تو پروردی 
گفتم به طبیب جان: امروز هزار آفسان ‏ صذق و قنمی باید. چون تو یم آفشردی 
از جا ند چیزی , آن را که تو جا دادی نم تستّرّد آن دل راء کاو را ز عم استردی 
خاش کن و دم درگش , چون تجربه أتاذت . رک گروان" برگو » تو زآن گروان فردی 


رو 


آه از آن رخس‌ار برق انداز خوش‌عیّاره ایا صاعقه ست از برق او , بر جان هر سَحاره ای 
تا ز پیش رشتدٌ در , لعل چون آتشن بتافت ‏ موج زد درياي گوهر . از ميان خاره ای 
این دل صد پاره , مر دربان جان را پاره" داد چون که پیش پرده آمد . بهترک شد پاره ای 
هشت مثظر شد بهشت و هر یکی چون دفتری هفت دوزخ درج ین , در رقع" رخساره ای 
تا چه مرخ است این دلم , چون أشترانْ زانو زده . با چو آشترمرغ . گرد شعله آتش‌خاره‌ای 
هم دکان شد اين دلم , با عشقت ای‌کان طرّب خوش حریفی یافت او هم .در دکانْ هم‌کاره ای 


ز آفتاب عشق تو . ذرات چانها شد چو ماه وز سعادت در قُلک , هر ساعتی زاستاره ای 
نقش تو نادیده و یک یک . حکایت می‌کند چون مسیح از نورٍ مریم . روح در گهواره ای 
شمس تبریزی , تناقض چیست در احوال دل هم میم عشق باشد , هم ز عشق آواره‌ای؟ 
۶ 

آه از عشقي جمال حوری‌ای کاو گرفت از عاشقاتش دوری‌ای 

زندگی نو به نو . از کشتتشس . صحث تازه شُد از رجوریای 

گر گهر داری . پین حال مرا در تک دریا . زٍ دریا دوری‌ای 

گفتم: ای علم . کجایی؟ عقل گفت: جون دم می . چون کنم انگوری‌ای؟ 

جان پسوز و سرمه کن خاکسترش . تا تئمانئد در دو عالمْ کوری‌ای 

تا کند جان‌های بی‌جان . در سماع گرد آن شهد آّل. زنبوری‌ای 


ء 


ءِ مس ۳ ‌ِ 0 [ 9 
تا کند ان شمس تبریزی , به حق جمله ویران هاث راء. معموری‌ای 


۲ - پول 
۳ - تکه کاغذ 
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#6 


آه چه دیوائه شدم ! در لب سلسله‌ای 
زیر دم می‌سپرّم , هر سَحری بادیه‌ای 
آه از آن کٌس که زد » بر دل من داغ عجب 
هم به فک درفکند , ژُهره ز باتش شَرّری 
چونکه ازو دفع شوم , گوشگکی سر هم 


در خُم گردون فکنم ء هر نقّسی غلعُلهای 
خونٍ چگر میرم . در طلبٍقافله‌ای 
بر گف پاي دل من . از رو او آپل‌ای 
هم به زمین درفکئد . هیبّت او زلزله‌ای 
صد چو مرا دفع کند. او به یکی هینْ هله‌ای 
آید عشق چله‌گر» بر سر من با چله‌ای" 


#۷۸۳ 


اهنت مناعت. کف-صتما یه امن ری ] 
آن سر لف سَرکُشت , گفته مرا که: شب خوئّت 
کی بود آفتاب تو , در دل چون حَمّل رسّد؟ 
همچو حمّن زٍ دست غم . جرعه زهر می‌کشم 
گرچه عُمَت به خون من , چابک و تیز می‌رود 
جمله تو باشی آن زمان, دل شنده باشد از میان 
چُرخْ فروشکن, تو خوش , نگ فلک, دگر مس 
زنْ ز زنی برون شود . مُرد میان خون شود 
حسن تو پا درد 


ی 9ص هم 
, یوسف مصر سر هد 


دين . از تبریژ در مین 
آه! کآن سايهٌ خدا . گوهردلی » پر مایه‌ای 
آفتاب و چرخ را . چون دُره‌ها بُرهم رَد 
عشق و عاشق را چه خوش ,خندان کنی, رقصان کنی؟ 
چٌشم رده » وامکرده . جان ز هر عشق او 
هر صد دندان , ز لَطفّش » پیر بی‌دندان شنده 


صد هزاران ساله از هست و عدم. زآن سوتّری 


۱- زه کمان 


پاک و آطیف همچو جان , صبح‌دمی به تن زسی 
زین سَفرٍ چو آنشت. کی تو بدین وطن رسی؟ 
تا نو چو آب زندگی .بر گل سم 

ای تریاق احمدی !کی تو بد بو لحسن رسی؟ 
هست آمید جان که تو . در عم دل‌شکن رسی 


و بر سمن رسی 


+« ۰ ِ ۳9 
پاک شود بدن چو جان . چون تو بدین بدن رسی 


ِ ۳ 


۰ اه 1 - 
بوک به بوی طره‌اش . بر سر آن رسن رسی 
رن و ۲و ۳۹ 
چون تو به حسن لم یزل , بر سر مُرد و زن رسی 
ءِ ی ‌ و ۲ ۳2 ر ِ 
مرده ز گور بر جهد , چون به سر کقن رسی 


طالب جان شوی چو دین .نا به چه شکل و فن رسی 


لك 


آفتاب او نهشت . آثدر دو عالّم سایه‌ای 


وز حمال خود:ء دهشان م و یه نو سرمایداق 
۵ اه ۰۰ ‌ ۰ 
عشق‌سازی. عفل‌سوزی, طرفه‌ای,. خود رایه‌ای 


زانکه در دیده ء بدیده , جان از ان سر پایه‌ای 


عفل پابرجا . ز عشقش, یاوه و هرجایه‌ای 


و ی ۰ 
وز تواضع , مر عدم را ء هست خوش همسایه‌ای 


کوه حلمی شّمس تبریزی, دو الم تخت تو 
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#6 ۵ 


تک انوم نیع رنه 
۱ 
فلا زالث ترّف لک آلتّهانی 


ف 
قشکراً ثم شکرا ثم شکرا 
ععهٍ) هو مه مه -*] 
دس م سفیا ثم سفیا 
و قد سفَیناه دهاقا 
ینايیع جر شرقا و غربا 


۳2 


ءِ 8 2 و 
و نیران آلشباب مُوقداث 
۶ 


۳ 9 


پراح آلروح روحی 
مه ری م1 49 
ص‌‌ نله واسعة 
2 
رینا: 


1 دن 


۶ 4 


و ار فسیحوا 
عودوا لین 
رهداً فی مُلاقاتی و عثدی 
ول یخسر طلوبٌ فی غنائی 
خُمش کردم که هر ناگفت‌ای را 


ینادی 


تک اْعْمرْ وید بالخُلودی 
مها منک آلودودی 


۳ 


۵ من 
ل"وراد آلعطا یرآ لورودی 
‌ و 0 مه 
لجود بعد جود يد جودی 


یری رفرائها تحت آلجلودی 
کانهارآلجنان بلا رکودی 
بسعد 1 تقاف من آلْخُمودی 
و یا تفسی دعاک آلجد عودی 


۱ ‌ ۰ 1 
الی زب . . زوفت پا لوفودی 


آجیپونا و آوفوا بالعقودی 
۶ و و1 و و ۳ وو 
وجود فی وجود فی وجودی 
۶ ۶ص ه ۳ ۱ ءِ 
ولمم یمکن خلاف فی وعودی 


ی ۳ ء 
بدیدم من , که دیدی و شنودی 


#5۷۸۶ 
یحاکی اف آلچنانی 
به کف برء جام‌های شادمانی 


و4 


خد 


عءِ 


و 
ِ 


آتی یرو مُسرور آلجنانی 
بهار از پردهٌ عم جست بیرون 
امن تهره رَوضنَ آلامالی 
هوا شد مُعتدل, هنگام آن است 
آستاف . : التفال, 


نشهوا وا من مره کاس آلامانی 
که مبي سُوری خوری و کام رانی 
و لاو ار آنواع آلْمعانی 
چه باشد گر تو زین رمزی بدانی؟ 
تدارک ما مُضی فی دا آلزّمانی 


مده از دست. ۰ جام ارغوانی 


9و 


درین دفتر بسی رمز است موزون 
۰۶ 2 8 . ۶و مگ ووء ۰ 
لب ضیعت عمرا بل هذا 


صیعی 
مُران از گوش . صوت آرغنونی 


۱- نایه ع نی ء لوله 


۰۲۰ 
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.و 
لَغدوا 


۳ 


و ءم. ۱ م۹ 
روحک هی کل 


ازین خوش‌تر بهاری. دپر یابی 


2 


آلمَثالثت وآلمَثانی 


4 ۰ 
فرو مگذار این را 0 0 توانی 


باضوات 


#6 ۸۷ 


ع.. ‌ 


آخلائی آخلائی . صفونی عد مَولایی 
آخلایی آخلایی مرا جانی‌ست سودایی 
و قولوا: _آیها لول آلا یا تضرةّ آلدنی 
آخلایی آخلایی بشویید از دل من دست 
یقول آلعشق لی: يا هو فصیحا فانحاً فا 
آخلایی آخلایی خر آن کارفرما را 


م و۰ 


جد بالروح یا سافی و رو مه آشنواقی 
آخلایی آخلایی آمائت دست من گیرید 
فجد بالرام لی سکراء ولا تب نا فکراً 
آخلایی آخلایی به کوی او سپاریدم 
آلا یا ساقی آلواهب. آدر من مره آلرَاهبٍ 
آخلایی آخلایی خر جان را که: می‌دانم 
غانی آلروح توا لی, و بالکوتار نوا لی 
آخلایی آخلایی که هر روزی یکی شوری 
و شَمس‌آلدین تالیها 


۶ 4 ‌ 
و تبریزا صفوا لیهاء و 
آخلایی آخلایی . زبان پارسی می‌گو 


و قولوا اِنْ آدوایی . قد آستَولثْ لافنایی 
چو توفان بر سرم بارد. غم و سودا ز بالایی 
م ۶ م۵ 9 2 ۳ 

فجد لی تنظرهٌ آحیاء اذا ما 
گزین اندیشه دادم دل به دست موج دریایی 


۰ 
۵ ۶ هه 


ششت بقابی 


که: سخت از کار رفتم من, مرا کاری پفرمایی 
ولا تب نا باقی. سوی تصویر مُولابی 
که مُستم» ره نمی‌دانم بدان معشوق زیبایی 
لها ان لز تک صرنا. مازجها بیلوایی 
رن خاکم بخسبانید, کآن سرمه‌ست و بینایی 
لا تدری من لدَاهب, ولا تدری من آلْجایی 
که تو بر راه اندیشه, حریفان را همی پایی 
به کوي لولیان أفقده ازآن لولیّ سرنایی 
فهو مَولی موالیها. و مَولا کل علیایی 
که ود شرط در حلقه شک خوردن به تنهایی 


#6 ۸۶ 


۶ وو و . 


خر عَن آلمکان, یا صارم آلرّمان 
له تِغ صالا ال نف جنم 
هل عائیق تصدی معشوقتین جمعاً 
آلعشق ور روحی صبح آلهوی صَبُوحی 
ما آلعشق يا معا پثرک آنا و اثا 
هد الصتنود تغانن: وا لاد ی حتانم 


غ نژ 
(تی آری. دئواً آتی من آلتدانی 
اعشق فان فیه تخُلیص کل عانی 
وفیه مَجموعةٌ آلکمانی 
نی عن آلمدارک فی خالق آلحسانی 


باح خوت فی رم آلعنی 


1 ۶22 
امنیة 


زر 


رو و 
یزداد 


مر 


1 وی 9 وه تن ۶ ۰ 
قلبی علیک یحرص یارب لا تخلصض 


و مس ۵ ع ۶ ی ۵ " 
سبحان من یرانی سبحان من رعانی 
وا وگ و هه ‌ 

یگ 2 مج و 


۱ مه 
فلون خدی او دمعتی تودی 


سی و دعنی عن فنوی 


۳ 4 رو # 
آلثاس للدئیا زبونا 


۹ 
ُتَرس از خصم و تو فارغ همی باش 
قما للْحْلقِ یا صاحی ظهوری 
اگر عشقم درون. آرام گیرد 
و مادام آلهوی یمْلی نوّادی 
یاس ملامت‌گر . مش کن 
صَلال آلْمشق یا صاحی حلالی 
زهی کشتي شاهانه , که عشق است 


که 4 2 م۰ تلد ۰ 
فتبریر و سمس‌الدین فصدی 
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* ۷۸۹3 


م و 


ما ره فا مه ون 
یارب زد وقودا سبحان من یرانی 
#۶ ره حف ۱ ۰۶ ۰ 

سبحان من دعانی من غیر امتحانی 


و سم نه 


و وله 5 3 و بو , 
سب تحدت 9 
7 ۰ من جنوی 


دام تو دلاراما » که ونی 
9 14 ۵ وه م ۶ ةً ِ 
و دِفت آلعشق فالدئیا زبونی 


و 
فرونی 
و ما لح با صاحی کُمُونی 
کجا بیتئدم این خی پرونی 
لا طمع فراری آو سکونی 
که هم تو در صَلات رهنمونی 
خُرابٌ آلعشق یا صاحی حصُونی 
که راتشدش درین دریای خونی 


و 7 ‌ 4 ۳ ۳ 
آنادیهم خ_دونی . او صلونی 


که عاشی: هسست: آن: بعر 


#6 ۰ 


از آتش ناپیدا . دارم دل پریانی 
شهّد و شکرش گویم. کان گهرش گویم 
زین فثنه و غوغابی, آتش زده هر جایی 
با این همه سلطانی, آن خُصم مُسلمانی 
بکشود حرمدائم» پربود دل و جائم 
من دوش ز بوي او, رفتم سر کوي او 
آنجا دل و دلداری, هم عالم اسراری 
در غدعت خاک اوء عیشی و تمشایی 
من باز مش کردم , تا لطف شنم گوید 


۱- کیسه چرمی زر 


فریاد: مسلمانان ! از دست مسلمانی 
و ۶ ء 
شمع سحرش گویم یا نادره‌سلطانی؟ 
ور آتش و دود ماء برساخته ایوانی 
بگشاد میان.. من مر پریوة مدا ۱ 
آن کس که به پیش او جانی به یکی نانی 
4 ۶ ۰ 
ناگاه پدید امد . بای و کلستان 
دی باعی و لستابی 
۰۰ 9 ۰ 
هم واقف و بیداری, هم شهره و پنهانی 
در اش عشق او سرچشمة حیوانی 


۳ ۰ ِ ءِ 
برگوی که آوردم . در جسم تو و جانی 
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۶ 


از بامدادان . ساغری پر کرد . خوشن‌خُمّاره‌ای 
آن نرگس سَرمست اوء وآن طرّهْ چون شست او 
چنگ از مال و از یمین, آندر بر حوران عبن 
ای ساقي شیرین‌صلا. جانِ عَلیّ و بوالْعلا 
چون آفتاب آسمان, می‌گرد و جوهر می‌فشان 


۶ و 2 و 


ای ساحر و ای ذوفنون, ای مایدْ بنج جنون 
چون ساغری پرداختم. جامةٌ حیا انداختم 
آفلاکیان بر آسمان. زآن بوی باده سَرگران 
آنهار باده , سو به سوء در هر چَمَنْ پنجاه جو 
رخمّت به پستی می‌رسد . کسیر هستی می‌رسّد 
خیم مُعیشت برگنی, آتش به خیمه در نی 
مستی چو کشتی و عمّد. هر لحظه کم می‌شود 
می‌گويم ای صاحب‌مّل ! وی رسته جات از عل! 
زين عالم تلخ و ترش . زين چُرخ پیر لکش 
گفتا مرا شاه جهان, درداد یک ساغر تهان 
پنهان بود , بر مُرد و زن» در رفتن و در آمدن 
چون مَعیَرم , خیر‌نگره نی رَخُنه پیدا و نه در 
ای چاشنی شکران . دریٌ همان رطل گران 
ای ساز و از ناگسان! حيرت‌ُزاي نرگسان 


4 
۰ 


‌ ۲ و و 0 
زان باده همچون عسس: ايمن کن هر دزد و خس 


ای جام ! داح روخ " جوء آسایش مُجروح جو 


۱- روسپی 
۲ -نوجوان 


۳- لبریز 


چون فُردی, عرعرفدی» شکُرلبی» مذپاره‌ای 
وآن ساغعری در دست اوء هر چارهٌ بیچاره‌ای 
در نی پر یاسمین, بر چشمه واره‌ای 
بر کف بنه ساغر هلاء رز رغم هر عم باره‌ای 
بر تشنگان و خاکیان. در عالم غُداره‌ای 
هنگام کار آمد کنون, ما هر یکی آن‌کاره‌ای 
عشقی عَجّب م‌باختم. با غرّءای زاره ای" 
ماه مرا سجده‌گنان, سَرمسٌ هر زاره ای 
بر سنگ زن, بشکن سّبو بر رَعْم هر خشم‌آره ای 
سلطان مستی می‌رسّد. با لشگر جراره ای 
گر از سَرٍ بامی کُتی . در سایقان تاره ای 
بر موج‌ها بر می‌دَئد در قلرّمی زاره ای" 
چون رستی از حبس آجل . بی‌زوژن و در ساره ای؟ 
هم قصّه گو و هم خُمش, هم بنده هم آماره ای 
خود را بدیدم ناگهان, در شهر جان » سیّاره ای 
راه جهان مُمتَحن , از غیرت ستاره‌ای 
چون چشمه ای برکرده سر , بی‌معدنی از خاره‌ای 
شیرم بده چون مادران ء بیرون کش از گهواره‌ای 
ای خاک را روزی رسان! مُفّصودٍ هر آواره‌ای 
سَجده‌گنانند اين تس . هر فکر دل‌فْشاره‌ای 


ای ساقی خورشیدروا خون‌ریز هر استاره‌ای 


۴ - لحنی است از موسیقی قدیم ایران و از سی لحن باربد. 


۰: 
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ای روزي دل‌ها رسان. جان کسان و ناسان . ُرکاری و یاغی بسان , هموار و ناهمواره‌ای 
زنجیر تو چون طوق زر, تشریف هر جباره‌ای 
کردی دماغ گول را . از علم تو . عیّاره‌ای 
بر عقل حلک میزَده يا بر فُن مکاره‌ای 
می‌ساز و صورت می‌تیکن, در خلت فخاره‌ای" 


۰ و ۰ هه 
در صدر دل , مانند هش . بر اوج جون طیاره‌ای 


چون تلْخ صوری در صور . شورندهٌ حشر و حثر 
بردی ز جانْ مُعقول راء وین عقل چون معزول را 
تا گردن شک می‌زنده بر مير و بر یگ میزَیّد 
پس کن ,درا در آنجمن, در انخلای! مُرد و زن 
چون کل سن‌گوی و خن . هرگز نباشدد رو ترش 


6 


از بهر مُرغ خانه , چون خانه‌ای بسازی 
آن مرغ خانه , عقل است .وآن خانهء این تن تو 
رطل گران شْهُ را . اين مرخ پرئتاند 
از ما مُجوی جانا ! اسرار اين حقیقت 
من هیکلی بدیدم . اسرارٍ عشق , در وٍی 
تا شد گران‌ترک شند , آن هیکل خدایی 
ءِ 2 ‌ ۳ 3 

شد پرده‌ام دریده ء 0 پرده‌ها پسوزم 


14 ول 
جون عشق او بغرد » وین پرده‌ها بدرد 


آمش در او نگنجد , با آن همه درازی 
شش جمال عشق است .با قد و سَرفرازی 
بویی گُزو بیابی . صد مخز را پبازی 
زیرا که غرق غُرقم . از کته مُجازی 
کردم حمایل آن راء از روی لاغ و بازی 
تا برنتید آن را . پشت هزار تازی 
از آتشی که خیزد . در پُردهُ حجازی" 


پ شمس حق تبریز , در وقت عشق‌بازی 


#6 ۳ 


از بگه ای‌یارا زآن عقار" سمایی 
زآنکه وظیفه" است هر سَحَرّ . ز کف تو 
هم به مش ده مهاء مَده به دگر گس 
در ی گردها . آطی علالی 
دور بگردان, که دور عشق تو آمد 


۲ - فخار < سفالگر , کوزه گر 


ده به کف ما , که نور ديدهٌ مایی 
دور بگسسردان . که آفتابْلایی 
عهد وفا کن . که شهریار وّفایی 
ور جهت دردها, ‏ آطیف‌دوایی 
خلق کجایند و تو غریبِ کجایی؟ 


۳ - پرده حجاز ,یکی از ملحقات دستگاه شور در موسیقی ایرانی . 


۴ - شراب( عقار سمایی شراب آسمانی) 


۵ - جیره 


9 


ءٍ م 


پر عدد ذره . جانْ فدای تو کردی 
با همه شاهی. جو تشنگان خماریم 


. دیه و یل 


2 , 
پهر قدومت 


آدم و حوا نبود . 
1 قدح تو . چهار جوي ؛ بهشت است 


۳ 


40 


غبغب غنچه وین جمن بتخندد 
طلعّت خورشید تو . اگر تنماید 
خانةٌ بی‌جام نیست . خوب و متوّر 
مُشک که آرزد . هزار بحر, فرو ریز 
هر شب آید ز غیب . چون گله‌بانی 


در عدمستان کُشد ء تَهانْ شتران را 
بند کت چشم‌شان , که راه تبیتند 


رت ۶ 4 
چون بنهد رخ . پیاده در قدم شاه 


رود زآن سپس , به را » چو فُرزین 
مات شو و لب گفت‌وگویی رها کن 


چرخ فلک, گر بدی, مه تو بهایی 
ساقی ما شوه بکن به أطف سقایی 
هر تو خوا نمود نیز حوایی 
خالق می‌کرد . گونه گونه خدایی 
مش و پنج است . اين سرور فُزایی 
تا به فک بررود . غریو گوایی 
تا تو به خندهه دهان او تگشایی 
یمن أید ز سایه‌های همایی 
راء رهاوی" پرّن. کزوست رهایی 
کوه وقاری و پخر چود و سخایی 
جانْ رهد از تن, چو آشثران چرایی 
خوش پچرائد ز سبزه‌های عطایی 
راء الهی‌ست . نیست راه هوایی 
جست دو آسبه . ز نیستی و گدایی 
خواب پیئد چو پیل . هند رجایی 
کأن شه شطرنج‌راست رانمایی 


6 ۶ 


از دار مُلک لم یرّل , ای شاه! سلطان آمدی 
ناه آمذق از لامکان, ای اصل کارستان جان! 
یک مُشعله افروختی, تا روز و شب را سوختی 
از زشک پنهان » ای پری! در جانْ در ,تا دل ری 
بخرام یرام . ای صَنم! زیرا توبی در حرّم 
قشی‌ست بی‌ل آن رخش, پر نور پاکي خلّش 


بر قلب شاهان بر زدی, سَنْجّق زٍ شاهان پستّدی 
صد آفتاب و چرخ را ء چون دُره‌ها رهم زدی 
۰ ِ ۲ ۰ ۰ 0 2 > 

عدری به چرم آموختی, نیکی خجل شد از پدی 
ای زهره و صد مه مشتری! ای س سر لطف ایزدی 
رم ی هی ی 
ژلفی‌ست مشکینْ طره‌آش. با طیلسان" احمدی 


۱-رهاوی - نام مقامی در موسیقی سنتی ایرانی‌ست که در دستگاه نوا و گاه در پایان آواز انشاری 


اجرا شده و بسیار با سوز و گداز میباشد. 


۲-ردا 


۰:4۵ 
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چون شمس تبریزی رود چون سایه, جانْ در بی دود در دیده, خاکش توتیاء یا کحل نو سرمدی 
۵ #6 
از در تهانی. کر بوی جانْ بیایی در صد جهان نگنجی, کر یک نشان بیابی 
چون مُهرٍ جان پذیری . بی‌لشگری امیری هم مُلْک غیب گیری. هم غیب‌دان بیابی 
گنجی که تو شنیدی . سوداي آن گزیدی ‏ گر در زمین ندیدی . در آسمان بیایی 
در عشق اگر آمینی. ای بس بتان چینی هم رایگان پبینی . هم رایگان بیابی 
در آینهٌ مبارک ء آن صافی صاف , بی‌شک لش بهشت یک یک. هم در جهان بیابی 
چون تیر عشق خُستت. معشوق کرد مُستّت ‏ گر جان بشد ز دستت. صد همچنان بیابی 
قفل طلسم مُشکل , سَهْلّتَ شود به حاصل گر از وسایس دل . یک‌دم آمان پیایی 
درم شکن بتان راه از بهر شاه جان را . تا تفش‌بنند آنرا . الدر عیان بیابی 
تبریز در مُْ . از شمس ملّت وق در زمزهاي مُطلَقَ . صد ترجمان بیابی 
#6۷۹۶ 
از تصَّ.م حال ما تپرسی ‏ ور کشتن عائسسقان . تترسی 
ای گوهر عشق ! از چه بخری؟ وی آتش عشق !از چه جنسی؟ 
آنجا که تویی . که راه یاید؟ آن جانب چرخ و عرش و کُرسی 
ای دل ! تو دلی . نه دیگ آهن از آتش عشق . چند تفسی 
تعان و فل ای تشن هن سه یتوو یل تا کی گویسم : ظلَمتٌ تَسی؟ 


۷/۷ 


۳ ِ ۰ 2 
از مرگ چه آندیشی, حون جان بقا داری؟ در گور کجا گنجی. حون نور خدا داری؟ 
خوش باش, گزآن گوهر ,عالم همه شند چون زر انندهٌ آن دلبّر . بثما که کجا داری؟ 
| ۰ َ و و۶ 
در عشق نشسته تن . در عشرت تا گردن تو روی ترش با من . ای خواجه چرا داری؟ 


در عالم بی‌رنگی,. مُستی بود و شنگی شیخا اتو چو دأتنگی, زین غصه چه‌ها داری؟ 
چندین بمُخور اين غُم, تا چند تّهی مانم؟ همرنگ مشو آخر , گر رنگ وفا داری 
از تایشن قاتا به ول گفبت: حنین, وان پسم آلٌ , مولانا ! گر بخشش ما داری 


ِ‌ -ِ 


شم آلحق تبریزی, چون صافی شکر ریزی با تیره نیآمیزی. چون بحر صفا داری 


۱- گرم شدن 
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6 ۸۶ 


از مه من مُست , دو صد مشتری 
هر َفسی . شعله زد دینْ ازو 
آش ال .2 .بر :ها اسهان 
دوش جمال تو , همی شُند شتاب 
گفتم : هین . قصد که داری؟ بگو 
ای تو سلیمان . به سپاه و لوا 
جان و روان , سخت روان می‌زوی 
تعره مُستان می‌آث . تَشتّوی 
تیز همی کرد . خیالش تظر 
نیست شندم نیست , از آن شور نیست 


ر ٩‏ مه 2 
مفخر تبریز شهم , سمس دین 


عُمْرهُ او سخر دو صد سامری 
سوژ نهد . در جر کافری 
ور تف او , گشته أَفْق. آخمّری 
در کف او . مشعله آدری 
شیر خدا" . حمله کجا می‌بری؟ 
ام تو , آفسر دیو و پری 
سوي من گشته . دمی تنگری 
هیچ‌کسی را . به کسی تَشمُری 
محو شدم . در تّف آن ناظری 
رفت ز من . مهتری و کهتری 


آر مُنکری 


شرح دهد حال من ] 


۶ 


از هرچه تو رنجیدی , با دل تو بگو حالی: 
این رنج چو در وا شد , دعویٌ تو رسوا ند 
در صورت رنج خود. تظاره بکن ء ای بد 
پنگر که چه زشتی تو بسن دیوسبرشتی تو 
گر رنج بشد مُشکل . نومید مّشو ای دل 
از ذوق چو عوری تو , هر لحظه به شوری توا 
در بادیه مردان را ء کاری‌ست ئّه سردان را 


من سح 211۶ 
در حدمت محدومی» شم لح تبریری 


کای دل ! تو نمی‌گفتی , کر خویش شُندم خالی؟ 
زشتی تو پیدا شٌد . بگذار تو تکالی" 
کر اب او شوک اه فره عالن) 
اين است که کشتی تو ء پس . از که همی نالی؟ 
کر غیب شود حاصل . آندر عوض, آدالی 
کای کعبه چه دوری تو , از حیرک غْلْخالی! 
کاين بادیه فُردان را . پزدود زِ آرذالی 


ِ 


بشتاب که از فضلّش . در مثرْلِ اجلالی 


۹ 


۱- از این مصرع معلوم میگردد که اين غزل نیز خطاب به حضرت علی "ع", شیر خداوند و ساقی 
مستان الهی میباشد. وجود مقدسی که همچون حضرت سلیمان "ع". دیو و پری. تحت تسلط نگین 


انگشتری قدرت ولایت مطلقه اش قرار داشته و دارند. 
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>. 


از هوای تمس دین پنگر تو این دیوانگی! 
وحش صحرا گشته و رسواي بازاری شىده 
صاعقه هجرش زده . برسوخته. یکبارگی 
من ز شمع عشق او , نان‌پاره‌ای می‌خواستم 
ای گشاده لمدهاي جان , به چشم آتشین 
ای خداوند مس دین اصد گنج. خاک است پیش تو 
صد غُریو و بانگ , آثدر سْفف گردون آفکتم 
عقل را گفتم میا جان و جانان , قرق کن 


با همه خویشان گرفته . شیوه بیگانگی 
از هوای خانهٌ او . صد هزاران خانگی 
عقل و شرم و فهم و لقوی , دانش و فرزانگی 
گفت : پنویسسید توقیعش . پسي پروانگی 
ای هزاران صَف دریده . عشمّت از مُردانگی 
تا چه باشد . عاشي بیچارةٌ یک‌دانگی؟ 
من نی آم در عشق پابرجای تو , یک‌بانگی! 
شانهٌ عقلّم ز فرش . یاوه کرده شانگی" 


رال 


ازین تنگین قفّس جانا ! پریدی 
زٍ روي آینه ۰ گلْ دور کردی 
خبرها می‌شنیدی . زیر و بالا 
چو آب و گل . به آب و گل سپُردی 
زٍ گردش‌هاي جسمانی . پجستی 
بجستی زاشکم مادر . که دئیاست 
بخور هردم مي شیرین‌تر از جان 
گزین کن , هرچه می‌خواهی و پشتان 
ازين دیگ جهان رفتی چو حلوا 
اگرچه بیضه خالی شند ز مُرَعُت 
درین عالّم نگنجی , زين سپس تو 
خُمّش کُنْ رو , که قّفل تو گشادند 


وزین زندان طراران . رهیدی 
در آیینه بدیدی . آنچه دیدی 
رن بالا پپین . آنچه شنیدی 
قماش روح ۰ بر گردون کُشیدی 
به گردش‌هاي روحانی رسیدی 
سوي پابای عقلانی دویدی 
به هر خی که بهرٍ ما چشیدی 
چو ما را بر همه عالم گزیدی 
به خوان آن چهان . زیرا پزیدی 
برون ييضنُ عالم پریدی 
همان سو پر , که هر دم در مُزیدی 
آجل مود فلت را کلیدی 


+۰۲ 


ازین درخت پدان شاخ و بر » نمی‌بینی 


۱- بانگ و فریاد کردن 
۲ - شاندن , مصدر جعلی شانهکردن است . 
۳ - گرگین - کچل 


سه شاخ داری , کور و کری و گرگینی" 
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میان آب دری و ز آب می‌پرسی؟ 
خدات گوید: تدییر چشم روشن اکن 
اگرچه تیرهشبی, رو به صبح صادق آر 
زسید ره عشرت . زٍ ناصر مَْصور 
مُجردانْ همه شب . نُمل و باده می‌نوشند 
مثال دلب ز پس مانده‌ای . ز سَرمستان 
چو غافلی ز تواب و مقام مسکینان 
گل است قوت تو . هم‌چون زنان آبستن 
دی و بهار . همه‌سال , مار خاک خورد 
اگرچه تفش آطیفی, نه سر به سر تفشی؟ 
هلا خُموش ا! که دیوان , دف تو تُر کردند 


مین گنج ژُری . مس قَلب می‌چینی؟ 
تو چشم را بگذاری و می‌کُنی بینی 
مگو که صبحم , صبحی . ولی دروغینی 
والْحْمار 


5 
عدوت 


ف 


یسفیبی 


مو 


ار 


تو مُست بستر گرمی . حریف بالینی 
مُراقب دی" . دشمن مُساکینی 
تو را ازآن چه, که در روضه و بساتینی؟" 
اگر انار رَد خنده . تین" کند تینی 
وگرخه زاده طیتی » نه: سن یه سر تیتن؟ 


گانیس دفتری و طالب دواوینی* 


۶+۰۳ 


ین 
۳ ۳ و 9۶ عگوی 7 ی ۰ 
و سعادة لیوم نظرا لسعود فینا 
ءِ- 2 ۳ و و ِ و ۶ ۳9 
فدخلت لج بحر بطرا پما اتانی 
بریرٌْ خصنّ فضلاً و راب کمالً 


تبّریز شمعی لی بشفاعة الی مَنْ 


و لاجل سوء حالی یتواضعی دید 
ره و 7 
و تقول لا تقطع کبداً رهین شوق 
م و و و ۶و .2 ء ۰ 
و تتوب من ذنوبی و تجاسری علیه 


۱- نگهدارنده طلا ء مال اندوز و دنیأپزست 
۲ - بستان ها 

۳ - انجیر 

۴- خاک 

۵ - دیوان ها 


28۶ و آم اس وی 

و تحرقت ضلوعی و جوانحی بناری 

عِِ ۹ رگ 2 )مه 

رل آلسهیْلْ سهلا و آقام فی جواری 

فغرقت فیه لکنْ تظرأَلحبیبٌ جاری 
صدر هو آفضل آلکباری 


> ۵ و 

ره ۶ 2و رم صور 2 

و مراکبا علیها پهُوی لوا سواری 
و ءِ 

پشعاع ور 

ِِ و ره خِ ۲ ۶و 4 
زعقات وجد قلبی لحم بآلتواری 
و ۳ 9 3 شور ه 

و تعرضی قوانی یهواهٌ وآلصّفاری 


پرجاک ما ری بلواری 
آلْفراری 


مه و 
و یدوب 
2 2۶ 
و نهایة 


موه و 
4 


و ال عود قلبی 


9 


مات شَضن دین هو سَیدی حقیقً 
جع لاله لا 


9 


طعئه شوه لی 


1 هی اصل آصل روحی و وراء‌هاعواری 
هو آلکبیر یعفُو لجناية آلمثاری 


7 , 


آشحکتی بتظرة. فك له تُهکنی 


و .مه وو و 
چاء مت عشقه آزعجنی جئوده 
2 9 


جملنی جماله ورنی هلال 
سکن فی جوارناء سکن مه نارثا 
ور وه آلدجی, صَدق لطفهُ آلرجا 
تال فزادی کاسه امه و پایید 


2 مه ۰ و و و ی آلکنین 


من تبریز شمس دین بسمع منی 


4 وم وی موه عمج 
شرفنی پحضرة, قلت فهکدی 
۲ و هر ۶ و مهو م۰ 
آمددنی بسصتر ٩‏ قلت فهکدی 
وه مار ها و و مه 
وه و 2 ۶ و و مه 
۰ ۵ "۰ ۶ م 
1 هشنا تعسی و قلت فهکدی 
9 كِ 2 و ۴و ۰۱2 
آکرمنی پزورة» قلت فهکدی 
2 موی ۵ و و مج 
فاز به بخمرة قلت له فهکدی 
ور هي ۵ و و م۰ 
یکرمنی پسفره. قلت فهکذی 


۳ 


فتاد دل و جانسم , در فثن طرّاری 
آید سوي بی‌خوابی . خواهد زٍ درش آبی 
گوید که: به أجرت ده , این خانه مرا چندی 
که گوید : این عرصه . کاین خانه پرآوردی 
دیوار ببر زین‌جاء اين عرصه به ما واده 
آن در سروین‌قٌد» در قصد گسی باشد 
ناگه یکتد چاهی, ناگه برَئد راهی 
چانْ تشن همی خوائد. می‌دائد و می‌رانئد 
ای شاه شکرخنده, ای شادی هر زنده 
ای ذوق دل از نوئشت, وی شوق دل از جوشت 
از باغ تو جان و تن , پر کرده ز گُلْ دامن 
ون گوش همی خارد. کامید جنین دارد 
تا از تو دم داناه چون چنگ شندم جانا 


تا عشق تو شمس آرد , از مهر , همی کارد 


۰۳۰ 


سنگینک و جنگیتک , سربسته چو بیماری 
و 
هین تا چه کنی ؟ سازم تشش آثباری 


بوده‌ست از ان من » تو دانی و دیواری 


ء از اف 


در عرصهٌ جان باشد . دیوار تو مُرداری 
در کوی همی گردد. چون مشتفل کاری 
ناه شتّوی آهی, از کوچه و بازاری 
جون رخت نمی‌مائد. در غارت او باری 
دل کیست؟ تو را بنده , جانْ چیست؟ گرفتاری 
پیش‌آر به من گوشّت . تا تشتود آغیاری 
آموخت خرامیدن» با تو به سَمَن‌زاری 
وآنگاه ین دارد . این از كُرَمّت رآوع 
پشنو هله مولانا ! زاري چنین زاری 
خامش که دلم دارد . بی‌مَشغْله, گفتاری 
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7 


ون یا تقاتی . ان فی تنْلی حیانی" 
َفلونی. ذاب چسمی, فد ألُوة قسمی" 
ز سر بدر شوی توء چو یی ماو وی تو 
چو تویی یار مرا توء بهُ ازین دار مرا تو 
چو بسی فَحط کشیدم پنما دعوت عیدم 
کت کُن, حرکت‌هاست, کلید درٍ روزی 
به چنین رخ که تو داری, چه کُشی ناز سپیده؟ 
بنه ای ساقي مد . تو یکی یم محَلد 
به ی بخر گف توء گر باشرّف تو 
ساغرٍ آخر . تو خُرابی عقولی 
کُرمَت مست برآید. گف چون بحر گشاید 


۰ ی و م۵ ء و 
به کرم فاتح عقدی, به عطا تقده قدی 
نه در آبروی تو چینی, نه درآن خوی تو کینی 

و 2 


رسی از ساغر مُردان . به خیالات مُصَور 


و جوار ساقیات. و سواق جاریات 
و ف ۵ 9 ف 


و مُماتی فی حیاتی. و حیاتی فی مماتی" 
هله! پشکن قَفْس ای جان, چو طبار ُجانی 
ز شکست از چه تو تلخی, چو همه قند و بانی؟ 
پرسان قوت حیائم. که تو یاقوت ژُکاتی 
که تشد سیر دو چُشمّم , به تره و نان براتی 
مگرت نیست عبر تو, که چه زیبا حرکانی؟ 
که نگنجد به صفّت‌در, که چه محموذصفانی 
که خُماری‌ست جهان را ء زٍ می و یم باتی 
که به لطف و به گوارش, توب از آب فُراتی 
که چو تحریم" اوّل . سَرٍ آرکان صّلانی 
بذهد صذقه تپُرسّد . که تو اهل صَدقانی 
پرهان منتظران را » ز تمتّای سباتی" 
به عدو گوید لطفّت . که: بنینی" و پناتی" 
ز ره سینه خرامان. کنساء حفراتی" 
تو بگو باقي اين راء آئا فی سکر سای" 


‌ 


۰ ۰ ۰۰ ۰ ت 
۲ - و مردن من در زندگی ام و زندگی من در مردنم است. 


۳ - مرا با جسم گداخته بکشید, جام شراب قسمت من است. 


۴- تکبیر گفتن در اول نماز 
۵ -خواب سبک 

۶ -پسران 

۷- دختران 

۸- زنان شرمگین 


٩-من‏ در مستي ساقی ام هستم . 


۰:۳۱ 
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5+۰۷ 


اگر آب و گل ما را . چو جان و دل »پُری بودی 
پر ای دل! که پر داری . برو آنجا که ییماری 
چه کردی آن دل مسکین, اگر چون تنْگران بودی؟ 
دریغا قالبّم را هم . ز بخشش نیم‌پر بودی 
مبارک بادشان اين ره! به توفیق و آمان له 
دلم همراه ایشان شد . که شا پاسبان باشد 
رید ای‌شَهانْ آن سو که یایید آنچه قسَمّت شّد 
حَق, به ابا آید ملحّق 
شهْ . میان صادقان ره 


روید ای‌عاشقان 
به برج عاشقان 
پر ای دل ! به پنهانی, به پر و بال روحانی 
در احسان‌سابق استآن‌شنه.به وعده صادق استآن ش 
برون از نور و دود است او ء که آفروزید اين آتش 


۵ مه 


دلا | آندر جه وسواسیء که دود از ور نشناسی؟ 
نه از اولاد نمرودی که بستهٌ ۷ و دودی 
در آتش باش جان من, یکی چندی چو راهن 
حه آسان می‌شود مُشکل! به نور پاک آهل دل 
ز مس آلنین ناس ای دل اچوپرتو ل شودمُشکل 


به تبریز آمدی اين دم » بیابان را پپیمودی 
٩‏ َ ُ: ِ 
نماندی هیچ پیماری, گر او رخسار پنمودی 
2 ۳ 7 ص 

اگر پرش بیبخشیدی, براو دلتر بنخشودی 
که بر تبریزیان در ره ء دو اسیّه او برآفزودی 
به هر شهری و هر جایی, به هر دشتی و هر رودی 
اگر پیدا بدی پاسّش . یکی همراه نوی 
و ۱ ۰ ال ۹ ۰ 

تحاسی را ز اکسیری, ایازی را ز محمودی 
۱ 7 1 

روان باشید همچون مه , به سوی برج مسعودی 
که از سردان و مُردودان . شود جوینده مُردودی 
9 ۳ ء 7۳ ۰ 

گرت طالب نبودی شمه جنین پرهات تگشودی 
اگر نه خالق است آن شنه. تو را از عُلْقْ 


از اين اتش , خرد نوری, ازین آذرء هوی دودی 


ِ 


نربودی 


پسوز از عشق نو او . درون نار چون عودی 
چو فرزند خلیلی توء مُتّرس از دود نمرودی 
که گر آتش نبودی خود , رخ آثینه. که بزدودی؟ 
جنانک آهن شود مومی, ز کت شمع داوودی 


لا ی ار ‌ 
تجلی پهر موسی دان, به جودی‌که! ء رسد جودی 


> ۸۶ 


اگر آلطاف شمتن الدین ء به دیده پرفتاده‌ستی 
گُشاده‌ستی دو دیده بزه قدم را نیز از مستی 
چو پئهادی قّدم آنجاء برفتی جسم از یادش 
میان خوب‌رویان , جان شده چون دُره‌ها , رقصان 


۱- نحاس < مس 


سوی افلاک روحانی» دو دیده برگشاده‌ستی 
ولی پ سعادت او . درآن عالم تهاده‌ستی 
که پداری ز مادر او . درآن عالم تزاد‌ستی 
گهی مّست جمال‌شتی, گهی سَرمّست باده‌ستی 


۲ - اشاره به کوه جودی است که کشتی حضرت نوح "ع" بر روی آن نشست . 


۰:۳ 


رخ خوبانِ روحانی , که هر شاهی که دید آن را 
چو از مَخْدوم مس نآلدین , زدی لطفی به روي دل 
پدیدی جمله شاهان را و خوبان را و ماهان را 
اگرنه غیرت حضرت . گرفتی دامن جاهش 
نه تفسی رهزنی کردی, نه آوازه فُنا بودی 
اگر در آب می‌دیدی . خیال روی چون آتش 


]ا. ۳ ۹ 9 ۳ 0 
آیا تبریز! اگر سرت , شدی محسوس هر حسی 
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ِ فُرزین‌بند! سوداها ۰ اسپ خود پیاده‌ستی 
ازین‌ها جمله روي دل , شدی بی‌رنگ و ساده‌ستی 
َمربسته به پیش اوء نشسته بر وساوششن! 
سزای جمله گرده‌ستی و ء داد حسننٌ داده‌ستی 
دل دُرات خاک از جان و . جان از شاة شادستی 
همه آجمزاي چرم خاک. رصان ُمچو بادْتی 


و 2 ۳ #2 2 ه 
ب تو سنجر . اسیرت کیقبادستی 


#6» ۹ 


اگر امروز دلدارم ند . چون دوش . بدمستی 
آله ای عقل شوریده! بد و نیک جهانْ دیده 
درآمد رک در خُرکذه چه جاي ترک, فرص مد 
جو گرد راة هین پرجه, هلا پادار و گردن ند 
برو بی‌سَر به میخانه. پخور بیرطل و پیمانه 
لام و خاک آن مستم, که دهم جام و هم دستم 
چه عم داری درین وادی, چو روی یوسفان دیدی 
منال ای دست ازین خُنجر» چو در کف مدت گوهر 
خُمّش کن ای دل دریاء ازین جوش و کُفندازی 
چه بائسد تست روباهان, به پیش پنجهُ شیران؟ 
نمی‌دانی که سلطانی, تو عزرائیل شیرانی 
عَجب ود که صندوقی , شکسته گردد از شیری 
خُمش کردم . درا ساقی! پر دانْ جام راواقی" 


درأفتّد در جهان غوغاء درأفّْد شور, در هستی 
که امروز است دست خون, اگرچه دوش ازو رستی 
که دیده‌ست ای مسلمانان, مه گردون درن پستی؟ 
که مُردن پیش دلیر ب تو را زین عمر سردستی 
زین خُم جهان چون می ,بجوشیدی, برون جستی 
لامش چون شوی ای دل, که نو خود عین َنْستی؟ 
آگرچه چون زان حیران , ز خنجر دست خود خُستی 
هزاران درد زه آرژد. ز عشق تواشفت انش 
زهی طرفه که درییی ,چو ماهی ,چون درین شستی 
اه شمیت کر رام رو در روط 
تو آن شیر پریشانی , که صندوق خود اشکسْتی 
عجب از چون تو شیر آید, که در صندوق بشْستی 


ءِ ء ۳ ‌ 
زهی دوران و دور ماء که بهر ما میان‌بستی 


۱- فرزین, مهره وزیر در شطرنج میباشد و فرزین بند آن است که مهره وزیر به تقویت مهره پیاده ای 


۶ 1 س 
که در پس اوست به مهره حریف اجازه پیش آمدن ندهد و اگر مهره حریف . پیاده ای را بکشد, فرزین يا 


وزیر انتقام از او خواهد گرفت. 


۲ - بالین 


۳ - راوق ,راووق, پالونه - ظرفی که در آن شراب را صاف کنند (جام راواقی < جام شراب صاف). 


۰.۳۲ 
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#6 ۰۶ 


اگر امشب بر من باشی و خانه نوی 
اندک اندک به چنونْ راه ری ء از دم من 
کهنه و پیر شدی, زین خردٍ پیر» گریز 
به خیالی به من آیی. به خیالی برّوی 
به ترازوی زر آز » راه دهدت , عُلط است 


پیک لاید پدود کیک" , چو او هم پدود 


بهر ری پدو 0 از هیبّت مردن» پمدو 


مه ز اغاز چو خورشید . بسی تیغ کشد 
چون پید که سر خویش , نمی‌گیرد او 
من توآمء ور تو نیم. يار شب و روز توآم 


چه شود گر من و توء بی‌من و توء جمع شویم 


با علی 1 شیر غنا باشی .با خود علوی! 
پرهی از خرد و ناگه دیوانه شوی 
تا بهار تو نماید . گل و گلزاٍ بُوی 
اي چه رسوایی و تنگ است؟ زهی بندٍ ّوی 
به جوی زر » بتیاززی, چو همان حَب جوی 
پس کمال تو در آن نیست, که یاوه بدوی 


ِ 


4 ءِ 
بهر کعبه پدو ای جان! نه ز خوف بدوی 


۷۲ ۰ 


مد ‌ِ 


۲ 


6 
ِِ 


وت برهیء از ره و همراه 
او کی هوالع هی 
که پم سر توء گر تو ازین‌جا نوی 
گوید او را که: حریفیٌ و ظریفی و روی" 
ملهاج سوي" 


فُرد باشیم و یکی, کوری چشم نوی 


پدر و مادر و. خویش تو . به 


# ۶ 
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اگر او ماه ِ شب من» روز دزی 


8 


وا م 8 
وگر و در صمدیت » شوش حدیت 


۰ 


ات 


7 .2 1 
و اگر باع نه مستی . که دراو میوه پرستی 
.م2 ۳ 2 زر 1 ۰ 2 
سَبّدٍ گفت رها کن, سوی ان باغ تهان شو 


اگر او همرهم‌ستی, همه را راه زده‌ستی 
ز کجا عقل بجستی؟ ز کجا نیک و بدستی؟ 
۶ و ۳ 7 ۰ 
په خدا کوه احد هم . خوش و مُست احدستی 
ز کجا میوهٌ تازه به درون سبّدستی؟ 


اگر این گفت 


۰*۶ 


ت نبودی» نه مد بر مددستی 


۱- از اين بیت ارتباط باطنی شگفت و عاشقانهُ جناب مولانا. با حضرت علی"ع" بخوبی پیداست. 


۲ -مردمک چشم. 
۳ سسرگردان. 
۳ 


-راه و روش معتدل و میاند. 
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4 ۸ 


اگر به خُشم شود . چرخ هفتم از تو بری 
اگر دنه لا او عم مشر مات 
ز رنج گنج پترس و ز رنج هر کس نی 
چو غیر گوهر معشوق, گوهری دائی 
وگر چو حامله, آرزان شنوی, به هر بویی 


یر ی نی را 
پسند خویش رها کن, پنند دوس طلب 


جا من که توس و هیچ ممخوری 
یقین بدان , که تو در عشق شاه , مُخْتَضَری 
که خُشم حق تبود . هم‌چو کین بشری 
تو را گهر تپذیرد. ازآنکه بدگهُری 
ز حاملان آمائت , بدان که . بو ری 
که مائد از ثیکرء آن گس , که او ند ثکری 


#۳ 


اگر پی‌من خوشی بارا! به صد دامم چه می‌بندی؟ 
کسی کاو در شکرغانه» شنکر توشد به پیماند 
عُند ای دوسثٌ ! چون کش بدا خاطر دمن 
چو زشک ماه وگل گشتی, چو در د‌ها ط کشتی 
خوشا آن حالّت مُستی, که با ما عهد می‌بستی 
پیابی باده می‌دادی . به صد لطف و به صد شادی 
سّلام علیک, ای خواجه !بهانه چیست. این ساعت؟ 
ند یاقوتی و مُرجانی, نه آرام دل و جانی 
عَمّش باشم بدآن شرطی, که بدهی می . خموشاند 


مت یج قتي رم شخ 
بدین سرکاي تهسالد:ء نداند گرد خرستدی 
ند شادیٌ و پشدارد, که دل زین بنده , برگندی 
نباشد لایق از حسئّت . که برگردی ز پیوندی 
مرا مستانه می‌گفتی که: ما را خویش و فرزندی 
که گیر این جام بی‌خویشی , که باخوشی و ُشمَندی 
نه دریایی و دریادل, نه ساقی و خداوندی 
نه پستان و گلیستانی, نه کاب ثیکر و قندی 
من از گولی دهم پندت, نه زآن که قابل پُندی 


#6 ۶ ۱ 


اگر تو مست شرابی . چرا حشر نکنی؟ 
وگر سه چار قدح , از مسیح جانْ خوردی 
ازان کسنی که نو مستی: جرا جدا باهنی؟ 
چو آفتاب چرا تو , کلاه کُدْ نتهی؟ 
چو آفتاب جمال قَدیم . تیغ ید 
وگر چو نای چشیدی . ز لمل خوش‌دم او 
وگر چو آبر , تو حامل شدی, ازآن دریا 
ز گُلشن رخ نو گلْرخان همی جوتند 
نگر به سبزقبایان باغ . کآمده‌اند 


۰.۳۵ 


0 
زآسمان چهارم. چرا گُذْر نکنی؟ 
و آن کی که خمارق: را رو نکن ؟ 
و تون ود مه قزر زا کمن دکتراه 
چو کان َلْ چرا . جان و دل سر نکنی؟ 
چرا چو نی , نو جهان را ,پر از ثیکر نکنی؟ 
تزا ای امه وم زا بان که نکن 
چرا چو حبز و مُحْنثْ ای , تظر نکنی؟ 


م۱ ۰12 ب,ع 
به سوی شاه قبابخش, چون سفر نکنی؟ 
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و 2 2 ِ 9 ءِِ 2 ‌ 
چو خرقه و شجره داری . از بهار حیات چرا سر دل خود . جلوه چون شجر نکنی؟ 
م 
9 ِ 2 " ح 9 ۳ و رم ۰ 
جو اعتبار ندارد . جهان بر درویش به پزم ففر جرا . عیش معتبر تکنی؟ 
و هم :۳ ۰ " ۶ 7 ۰ 


۵8 #6 
اگر تو همره بلبل ۰ بهر گْزاری تو خار را همه کل بین , چو بهر گل , زاری 
نمی‌ثمناسی . باشد که خاز , گل باشد ‏ اگرچه میت . عاقیّت کُند یاری 
درون خار گل است و برون خاز کل است به احتیاط نگر . تا سر که می‌خاری 
چه احتیاط؟ مرا عقل و احتیاط ماد تو احتیاط کن آخر, که مرد هُشیاری 
عْلط , تو هم تتوانی . نگاه داشسث مرا عجب؛ ز شمع , تو پروانه را نگه داری 
خوش است تلْخي دارو و سيلي أستاد . عَنيمّت است زٍ يار وّفا . جَفاکاری 
به دست دلب » اگر عاشقی زّبون باشد . زعشق و عقل وی است آن.نه از سیک ساری 
به غیر ناز و جفا , هرچه می‌کند معشوق ‏ باش ایمن. کآن فثته است و طرّاری 
زیون و دست‌خوش و عشوه می‌خوریم ای عشق اگر دروغ فروشی . وگر محال آری 
دروغ و عشوه و صدق و محال او حال است ولیک غیر نید . به چشم آغیاری 
6۶۶ 
اگر تو یار نداری . چرا طلّب نکنی؟ وک بان زسیدین دساتطرب تکیه 
وگر رفیق نسازد » چرا تو او تشوی؟ ‏ وگر رياب تاد . چراشن آذب نکنی؟ 
وگر حجاب شود , مر تو را آبوجهلی ‏ چرا عزای ابوجَهُل و بولهب نکنی؟ 
به کاهلی پنشینی, که ان عَجّب کاری‌ست! ‏ عجب توبی, که هواي چُنان عَجّب نکنی 
تو آفتاپ جهانی, چرا سیادلی؟ که تا دگر هس ده دنب" نکنی 
مثال رز . تو بد کوره ازآن گرفتاری ‏ که تا در طمع کيسذ دعب نگنی 
چو وحدت است . عرّبخانةٌ یکی گویان وت را دق نیا عدت نکن 
تو هیچ مجنون دیدی, که با دو لیلی ساخت؟ ‏ چرا هواي یکی رویٌ و یک غْْب" نکنی 
ق وجوها تراد کمن جان ما فرشت: ۰ راز دعا (ورماجات: شب اتکی 


۱-گناه 
۲ -غبشپ. 


۰:۳۹ 
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اگرچه مُست قدیمی و نو شراب نه‌ای 


شرایم آتش عشق است و خاصه از گف حَقَ 


۶ ۶ ۳4 4 ۳ ۰ 
اگرچه موج سخن می‌زئد » ولیک آن به 


#۷ 


اگر جاماسپ" و لقمانی . وگر تو ماه کنعانی 
اگر سلطان و دربانی , و یا با داد و احسانی 
اگر تو آسیابانی . وگر با باغ و بستانی 
اگر تو شاه کرمانی . وگر میر خراسانی 
چو مولا را همی‌خوانی . ولی قدرش نمی‌دانی 
وگر در کوه چوپانی . وگر محمودسلطانی 
ز قبچاقی" و گر روسی . و گر در دیر ناقوسی 
اگر با عقل و با رایی . و گر پیری و برنائی 
اگر تو ترکی و هندی, وگر زاهد , وگر رندی 
اگر شاهی وگر میری , اگر برنا , وگر پیری 
اگر با عقل و اعزازی . وگر با نعمت و نازی 
اگر با نام و ناموسی . وگر در بند افسوسی 
اگر تو رستم زالی . وگر قارون با مالی 
اگر رند خراباتی . وگر پیر مناجاتی 
اگر زرین کُمر داری . وگر سیمین سپّر داری 


۱-برانگیختن فتنه و تباهی. 
۲ -هیزم. 


شراب ی تگذارد که و شنقب" تکنی 
حرام باد خَیائت» که جانْ خطب" نکنی 
که شرح آن به دل و جان گنی , به آب نکنی 
وگر زشتی و زیبایی . به وقت مرگ درمانی 
وگر با جا و بی‌جایی . به وقت مرگ 
به دانایی چو لقمانی . به وقت مرگ درمانی 
وگر خان بدخشانی , به وقت مرگ 


درمانی 


درمانی 
چو خُر در گل فرومانی » به وقت مرگ درمانی 
وگر محتاج یکنایی . به وقت مرگ 
به خاک آن همی بوسی , به وقت مرگ 


درمانی 


درمانی 


به عزرائیل برنایی.: به وقت مرگ درمائی 
وگر آعمی و بینایی . به وقت مرگ درمانی 
وگر قفش" جو عنفایی؛ به وقت مرگ درمانی 
جهان بهر چه پیمابی , به وقت مرگ درمانی 
اگر گویا و خاموشی, به وقت مرگ درمانی 
وگر با قال و با حالی, به وقت مرگ درمانی 
وگر صاحب کراماتی, به وقت مرگ درمانی 
بدین منزل گذر داری, به وقت مرگ درمانی 


۳ - جاماسب در ادبیات ایران و عرب " فرزانه " و" حکیم " خوانده شده . او داماد زردشت و 


جانشین او بوده است. 


۴- نام دشت و صحرائّی در ترکستان و طایفه ای از ترکان همان نواحی است. 


۵ - مرغی افسانه ای و بسیار خوشرنگ و خوش آواز که هزار سال عمر کرده و عاقبت بسوزد. 
۶ مرغی افسانه ای که بر فراز کوه قاف سکنی دارد سیمر غ. 


۰:۳۷ 


اگر شاهی وگر میری , یقین دانم که می‌میری 
قباي نخ همی پوشی . شراب سرخ مینوشی 
اگر نادان و دانایسی , وگر شاه توانایی 
اگر مستی و مخموری , وگر از معصیت دوری 
اگر خورشید آعلایی . وگر ماه مصفّایی 


چو شمس الدین تبریزی . ندیدی و ندیده‌ستی 
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اگر برنا وگر پیری, به وقت مرگ درمانی 


اجل کرده فراموشی, به وقت مرگ درمانی 


چو موسی ,گر شبان ایی, به وقت مرگ 
وگر شبلی و منصوری, به وقت مرگ 
وگر نادان و دانایی» به وقت مرگ 


اگر مُفتی و مولابی, به وقت مرگ 


#6 ۸۶ 


اگر خورشيدٍ جاویدان نگشتی 
دو دست کفشگر ۰ گر ساکن‌ستی 
اگرنه عشوه‌های اد بودی 
چه گویم! گر نبودی آن‌که دانی 
فلک چتر است و سلطانْ عقل کلی 
اگر آواز سرهنگان نبودی 
کریمی: گر تدادی: اب بو باوان 
دروّت گر نبودی کیمیاگر 
هان از عنم آز نی » عالشتی 
تهان دار این خن را , زآنکه رها 


درخت و رخت بازرگان. نگشتی 
هميشه گربه در آثبان نگشتی 
ی 
به هر دم اين نگشتی . آن نگشتی 
نگشتی چثر اگر سلطان نگشتی 
نگشتی احتر و کیوان نگشتی 
یکی جرعه به گرد خوان نگشتی 
به هر دم خون وب , جان نگشتی 
دل تاریک تو میدان نگشتی 
اگر پنهان نبودی . کان نگشتی 


#6 ۶ 


اگر درد مرا . درمان فرستی 
وگر آن میر خوبان را ء به حیلّت 
وگر ساقی جان عاشقان را 
همه رات عالّم زنده گردد 
وگر لب را به رحمّت برکگشایی 
به دربان گفته‌ای : مذار ما را 
منم ُشتی درین بحر و تشاید 
همی خواهم. که کشتیبانْ تو پاشی 
مرا تا کی مُها! چون آرمغانی 


۰:۳۸ 


وگر کشت مرا . باران فرستی 
ز خانه . جانب میدان فرستی 
میا حلقهٌ مُستان فرستی 
چو جائّم را بر جانان فرستی 
ُقرح سوی بیماران فرستی 
مرا هر دم بر دربان فرستی 
که بر من باد سَرگردان فرستی 
اگر بر عاشقان طوفان فرستی 


به پیش اين و پیش ان فرستی؟ 


درمانی 
درمانی 
درمانی 


درمانی 
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دل پریان عاشق, باده خواهد تو او را عُصّه و گریان فرستی 

یکی رطلی گران برریز بر وی ازآن رطلی که بر مُردان فرستی 

دل و جانْ, هر دوراء‌در نامه پیچم گر تو نامه پنهان فرستی 

تو چون خورشید از مُشرق برآبی جهان بیخبر را جان فرستی 

چه باشد ای صّباء گر اين عْرّل را به غُلوتخانةٌ سلطان فرستی؟ 

بسان شمس دین و حق تبریز برای حجت و برهان فرستی 

+. 

اگر دمی بگْذاری , هواي ناآهلی ‏ پینی آنچه بی دید و آنچه دید ولي 
خدا را بشناسی و خاص بنده نوی . خداي خویش پبینی . به زغم مُعترّلی 
اگر تو مرد تمامی . ز آبلهان بگریز کشا دو چشم دلت را . به نور لَم یی 
مگو تو عیب کُسان را, به عیب خود پنگر بان زٍ جهُل پدوز و مَکن یر دعْلی 


۰ ۶ ِ ۹ ۶ 72 
وضو ز اشک بساز و نماز کنْ به نیاز خراب و مست شو , ای جان , ز باده آزلی 
۰ ۶ ۰ ِِ 4 ی 4 
۶ ۶ ۶ -. یت ۰ ۱۰2 ۲ 
برار تعره آرنی به طور . موسی‌وار پن تو گردن کافر . غزا" پکن چو علی 
۸ ۰ عم طاً ه ۳ مره ۳ 0 2 
دکان قند طلب کن . ز شمس تبریزی تو رد سرکه فروشی . چه لایق عسلی؟ 


۱- جنگ 

۲-در مصرع دوم اين غزل سخن از ولی‌ای میباشدکه می‌بیند آنچه را که نبی می‌بیند. و هر دوی 
ایشان نور واحد لم یزلی‌ای هستند که باید چشم دل گشود تا بتوان به فیض دیدن ایشان نائل گردید. در پایان 
غزل نیز با نام بردن از حضرت علی"ع" نام اين ولی بی‌همتا را روشن مینماید. گفتتی‌ست که اين یگانگی 
در دیدن, پین نبی و ولی, در ایه۴۳ سوره رعد قران کریم نیز امده, انجا که کفار از حضرت پیامبر"ص" 
میخواهند تا برای رسالت خود شاهدی بیآورد و اين آیه نازل میشود که بگو: شاهدان من, یکی خداوند 
است و دیگری, کسی که تمامی علم هستی را میداند . طبق اسناد معتبر شیعه و اهل تسنن, آن شاهدی که 
می‌پیند. آنچه را که نبی می‌بیند. وجود مبارک حضرت علی"ع" است. چنانکه بزرگانی از اهل تسنن 
همچون ابوسعید خدری و ابو معاویه و محدث حنبلی, ابن مغازلی شافعی و همچنین علبی در "کشف 
البیان" نیز بر همین امر متفقند. ثعلبی در کتابش بیان کرده که عبد الّه ابن سلام در خصوص این شاهد الهی 
از حضرت‌پیامبر"ص" سوّال نمود و ایشان فرمودند کهآن شاهد خداوندی,حضرت علی" ع" میباشد واین 
پاسخ محکمی‌ست به گروهی که‌تصور میکنند مقصود این آیه,عبداله بن‌سلام,بهودی‌مسلمان شده‌درمدینه 
میباشد, کسی که سالها پس از بعشت آن حضرت در مکه,مسلمان گردیده است. همین پاسخ برای > 


۰:۳۹ 
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* ۶ 


اگر ز حلقهٌ اين عاشقان , کران گیری 
گر آفتاب جهانی . چو ابر تیره وی 
چو کاسه .تا تهی‌بی تو .بر آَب رقص کُنی 
خدای داد , دو دستت , که دامن من گیر 
که عقل جنس فرشته‌ست, سوی او پوید 
بگیر کیسه پر ژد ء بد فرضو ان آی 
به غیر خُم فلک, خم هاي صد رنگ است 
ز شیر چرخ گریزی, به برج گاو روی 
وگر تو خود سَرَطانی , چو پَهُلوي شیری 
چو آفتاب جهان را ء پر از یات کُنی 
را چو آب ز تور نوح و عالم گیر 
خُموش باش و همی تاز . تا لب دریا 


دت پمیرد و خوی فسردگان گیری 
وگر بهاٍ وی . مَذعب خزان گیری 
چو پر شدی.به بن حوض و جوی .مکان گیری 
پداد عقل, که تا راء آسمان گیری 
پیینی‌اش چو به کف . آیند هان گیری 
فُراضه رضنْ دهی , صد هزار کان گیری 
به هر خُمی که درآیی, ازو نشان گیری 
خُری شوی به صفُت. راه کهکشان گیری 
یقین ز پهلوي او . خوی پهلوان گیری 
چو زين جهان بجهی, ملک آن جهان گیری 
چرا تنور خُبازی . که جمله نان گیری؟ 
چو دم‌گسسته شوی, گر ره دهان گیری 


#6 
۵ 
آگر زهر است آگر شکرء چه شیرین است بی‌خویشی! 


چو افتادی تو در دامش, چو خوردی باده جامش 


2 ِ 2 


و ِ 
برون آیی نیابی‌در, چه شیرین است بی خویشی 


آنانی که جناب سلمان فارسی را آن شاهد قرآنی تصور میکنند قاپل استناد میباشد. چراکه ایشان نیز در 
مدینه مسلمان گردیده‌اند و لذا مصداق شاهد اين آیه فقط بر حضرت علی"ع" مطابقت دارد که اولین 

مسلمان تاریخ اسلام‌اند. وجود مقدسی که در همان زمانی که حضرت محمد"ص" در غار حراء به 

پیامبری برگزیده شدند. در بیرون غار تشریف داشته و از ابتداء شاهد نزول فرشته وحی بوده‌اند. 

اپن‌ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می‌نویسد: "در کتب صحاح روایت شده که وقتی جبرئیل برای 
نخستین بار بر حضرت پیامبرص" نازل گردید و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت. حضرت علی"ع" 
نیز در کنار ایشان بود". حضرت علی"ع" خود در خطبه "قاصعه" چنین میفرماید: "پیامبر هر سال در کوه 

حرا به عبادت‌می‌پرداخت و جز من کسی او را نمی‌دید... هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل شد. صدای 
ناله‌شیطان را شنیدم.به رسول خدا عرض کردم کهاين ناله چیست؟ فرمود که‌ايننالهٌشیطان است و علتش‌آن 
است‌کهاو از اینکه‌در روی‌زمین اطاعت‌شود نا امید گشته‌و سپس فرمود: آنچه را من‌میشنوم,تو نیز میشنوی 
و آنچه‌را من می بینم.تو نیز میبینی جز آنکه‌تو پیامبر نیستی,بلکه‌وزیر من‌بوده‌و بر خیرونیکی‌هستی". 

۱- خْبَاز ‏ نائوا 


۰ 


2 ود ۳۳ بو ام مو 
متّرس آخر نه مردی تو؟ پجثب آخر, نمردی تو 
چراتو سرد و برف ایی, فُنا شو تا شگرف ایی 
درین مر که در دام , که پر گشته‌ست این جامم 
۳ ۳ 
چه هشیاری براد , هی! پبین دریای پر از می 
نمود آن زلف مشکبتش, که عبر گشت مسکیتشس 
پیا ای‌بار! در بستان. میان حلقهٌ مُستان 
۵ 9 ِ ءِ 
یکی شه بین تو بس حاضر به جمله روح‌ها ناظر 
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پیه آ زره به سیمین‌بره چه شیرین است بی خویشی 
عم هستی , تو کمتر خور, چه شیرین است بی خویشی 
به پیری عمر نو پنگر, چه شیرین است بی خویشی 
مُسلمان شو تو ای کافرا چه شیرین است بی خویشی 
زهی مُشک و زهی عبر اچه شیرین است بی خویشی 
به دست هر یکی سار چه شیرین است بی خویشی 


ز بی‌خوشی ازان سو ترء چه شیرین است بی‌خوشی 


#6۲۳ 


اگر گل‌هاي زخسارش, از آن کُشن بحُندیدی 
وگر آن جان جان جان , به تنها روی بُمودی 
در آن نور دو صد فردوس» گفتی: هی. قلق لدم 
ور آن ناطق کُلی» زبان تنُطق بکشادی 
گر آن معشوق معشوقان, بدیده‌ستی به مک و تن 
دریدی پرده‌ها از عشق و ۳ درآفتادی 
گر آن سْلطان خوبی از گریبان سر برآوزدی 
وز آن ماء دو صد گردون , به ناک خرمنی کردی 
ور او یک لطف بمودی, گشادی چشم جان‌ها را 
شهنشاه شهنشاهان و خانان! چون عطا دادی 
7 آن می‌های مل او. ز پرده غیب رو دادی 
ور آن لَل بان او, گهرها دادی, از حکمّت 
و ار کیت آبرنی با 
وگر زالی» ازآن رستم . بیاییدی نظرء یک دم 


۱- مهمان آمدم (ترکی) 
۲-آشکار 


بهار جان شدی تازه . نها تن بعُندیدی 
تم از جانْ گشتی و جان من پکندیدی 
شدی اين خانه فردوسی , چو گلْمُسکٌن بخُندیدی 
تن مُرده شندی گویا . دل آلکن بخُندیدی 
زوان‌ها ذوفنون گشتیٌ و هر یک من بغْندیدی 
شندندی فاشن مستوران, گر او من" بْندیدی 
همه دراعدهاي" حسن تا دامن بخُندیدی 
طرب چون خوشدها کردی و چون خرن بخندیدی 
خُشونت‌ها گرفتی لطف و هر آحشن" بخندیدی 
به مسکینی . شدی او گنج و بر محر بحُندیدی 
حسن مُستک شدی بی‌می و بر أَحسَنْ بخْندیدی 
شدی مرمر مثال لغل و بر معدن بعُندیدی 
که خارا بدادی شیر و تا آهنْ پخندیدی 


۳ ص 0( 2 


۶ 
۳ - دراعه < نوعی از جامه مشایخ که بر دوش اندازند. 


۴ - خشن ترین 


تم سب _ 5 ۳ 
دران روزی که آن شیر وغا مردی کند پیدا 
۳ ۳ 3 ء 7 ۳ 
پیاپی ساقی دولت 0 روان کردی می وا( 
هر آن جانی» که دست شمس تبریزی پوسیدی 


۰ ۲1 ی ۳ 
پدیدی زود آمن او ز مُردی جنگ می‌جستی 
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۰ مه لت نو 2 0 

نه بر شیران مست آن روز , مرد و زن بخندیدی؟ 
۳ م۶ ات ۰ ۰ ء 

که تا ساغر شدی سرمست., ز می دادن بخندیدی 
اه 0 0 

حیاتش جاودان گشتی و پر مردن بحندیدی 


گرامت داشتی , بر من و بر مَأمنْ بخندیدی 


*# 


اگر مخدوم من . انس‌در پرستی 
خداوند تن دین . کز خاک پایش 
خوشستم عشق سیمین‌بر . ولیکن 
اگر مرگ از حیانش . نم گرفتی 
اگر لطنش بباریدی , برین خاک 
به روضهٌ وصل او . گر می‌چریدی 
ازو گر یاقتی دیو . التفاتی 
اگر خاک از قدومش . واقف‌ستی 
زمین و کوه . کی بر جای ماثدی 
اگر حلقه به گوش ار بودی 
مرا خود کی امید عفو بودی؟ 
جهان گر زآن‌چه من دیدم , بدیدی 
وگر غیرت نمودی . از معاصی 
اگر پر عکس ء روش را بدیدی 
به گورستان نظر گردی . بدآن چشم 
واگر چادر نمودی . عکس مُردیش 
دلم چندین بسوزیدی . ز عشقش 


اگر خالی بدی از وی . به رویی 


۱- کارزار, جنگ 
۲ - دوستی .مهربانی , رفاقت 


۳ -چارقد. روسری 


تنم با چرخ گسردون . سر برستی 
مرا تاج سلیمان » پر منرستی 
سیک‌روح و مبارک پیکرستی 
همایون مود و خوئن مصدرستی 
چو فردوسی بدی . داعی پزستی 
براق همتسم 4 کی لاغرستی؟ 
ز گنجش به بدی . کام زرستی 
همه اج‌زاشن . ریحان گُستزستی 
به سوی چاه اوشان . گر پرستی 
تن من . همچو حلقه, بر درستی 
ز خارم هم . لحاف و بسترستی 
جهانم . آن جهان را . مَُفخرستی 
ز غیرث . خضارهای خاورستی 
درو تلخی نمائدی . . کوترسخی 
همان ساعث خیالش مُحشرستی 
سر شیران . به زیر معجرستی" 


گر از وصفش . یکی در دیگرمتی 


ع 
به دیدارش . دو دیده اآنورستی 


هزاران سجده آن‌کس را . پیاپی 
سمندزشکل گشتی . جمله عالّم 
ز‌ سر می نکردی . نیک روشن 
ز هجراتش . زبانم بار دارد 
سر راهت نبودی . خاک تبریز 
نثاری کردمی , بر خاک تبریز 
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به جان و دیده‌ها هم , در خُورستی 
اگر از آذْرش . در آدرستی 
به دل » بر موج خون , گر کمتزستی 
وگر نی » سر عشقش دفترستی 
عبیر و مشک و عود و عثبرستی 
گرم انب ارهای جوهرستی 


6۵ 


اگر مرا تو ندانی . بپرس از شب تاری 
چه جای شب. که هزاران نشانه دارد عاشق؟ 
چو ابز , ساعت گریه , چو کوه , وقت تَحَمّل 
ولیک اين همه مختّت. به گرد باغ, چو خاری 
چو بگذری تو ز دیوار باغ و در چمّن آیی 
که شکر و حمد خدا راء که برد. جور زان را 
هزار شاخ برهنه . قرین حُلة گل شد 
حلاوت عم معشوق را . جه داند عاقل؟ 
برادر و پدر و مادرٍ تو , عشاّند 
مک شود چو درأفْیّد , هزاز تن . به مکدان 
مکش عنان سجن راء به کودنی ملولان 


شب است مُحرم عاه ق ء گواه , ناله و زاری 
کمینه‌اشک و رخ زرد و لاغری و نزاری 
چو آب. سجده‌کنان و چو خاک راه» به خواری 
درون باغ ء گلستان و یار و چشمهٌ جاری 
زبان شکر ء گزاری . سجود شکرء بیأری 
شکفته گشست زمین و بهار کرد . نهاری 
هزار خار مغیلان , رهیده گشت م ز خواری 
چو جوله است, تدائد. ظریق جنگ و سّواری 
که جمله یک شٌده‌اند و سرشته‌اند ز یاری 
۳ ی ماد در تن, چه مرغْزی, چه بخاری" 
تو تشنگان لک بین » به وقت حرف‌گذاری 


رو 


اگر يار مرا . از من پراری 
میان ما . چو تو . مویی بینی 
پین عیببه آز چه عاشق گشت رسوا 


با آغ دست این آپ کرده 


۱- بافنده , عنکیوت 
۲ - منسوب به مرو » اهل مرو » مروژی 
۳ - اهل بخارا 


من او گشتم , بگو با او چه داری؟ 
تو مانی در میان شرمساری 
نباشت غار : گر بحریشت:عاری 
کلوخ خشک خواهی, تا برآری 


تو خواهی همچو ابر باژگونه 
چو نان یز لگذارد تو را عششق 
قراری یابی آنگه بر لب عشق 
مَکن يا گُسی , ای جانٍ شیرین 
داد عطسه را , زآن لاغ دیگر 
پگفتم اين و تک , غوطی بخوردم 


72 ۰ ‌* ۰ 
شدم از کار من » از شمس تبریز 


که باران از زمینْ بر چرخ باری 
روا باشد که آن سر را بخاری 
چو ساین گشته‌ای . در بی‌قّراری 
که تشناسد خْزان را . از بهاری 
هت ان وت باه ار 
درآن موج آطیف شهریاری 


پیا در کار . اگر تو مُرد کاری 


#۷, 


اگر يار مرا از من , عم و سودا تبایستی 
وگر کشت رخت من . نگشتی غرقةٌ درا 
وگر از راه اندیشه» بدین مُستان رهی بودی 
وگر خُسرو ازین شیرین, یکی انگشت لیسیدی 
طبیب عشق اگر دادی , به جالینوسن, یک مَعجون 
ز مستي تجلی . گر سر هر کوه را بودی 
وگر غولان اندیشه , همه یک گوشه رفتندی 
وگر در عهده عهدی , وفایی آمدی . از ما 
وگر اين گندم هستی, سَبک‌تر , آرد می‌گشتی 
وگر خضری دز (شکستی , به ناگذ کشتي تن را 
ستایش می‌کند شاعر . ملک را و اگر او را 
ور جبّاره بربستی , شکسته ساق و دستش را 
درآن اشکستگی او گر » بدیدی ذوق اشکستن 
نشان از جان, تو اين داری , که می‌باید , نمی‌باید 
وگر از خرن خدمت .تو ده » سالار ملبّل" را 


فراز اسمان صوفی . همی رقصید و می‌گفت : این 


۱- جمع حشیش ‏ کاه 


۲-تتبل 


مرا چه در دکان بودی ؟ مرا صد عقل و رای ستی 
فک با جمله گوهرهاش, به پیش من گدای‌ستی 
خرد در کار عشق ما . چرا بی‌دست و پای‌ستی؟ 
چرا قید که بودی؟ چرا قید تبای‌ستی؟ 
چرا بهر حشایشن" او, بدین حدء ژاژ خای‌ستی؟ 
مثال ابز . هر کوهی . ملق بر هوای‌ستی 
يابان‌هاي بی‌مایه . پر از نوش و توای‌ستی 
دلارام جهان‌پرور . برآن عهد و وفای‌ستی 
ُتاع هستي عُلقان » برونْ زین آسیای‌ستی 
درین دریاهمه جان‌ها, چو ماهی, آشنای‌ستی 
ز خوش خود خر بودی , مک شاعرستای‌ستی 
نه در چبر و در بودی, نه در خوف و رجای‌ستی 
نه از مُرهم پپرسیدی , نه جویای دوای‌ستی 
نمی‌باید شُندی باید . اگر او را نیایستی 
یکی برگ گهی بودی . گّه بر گهربای‌ستی 
زمین کل آسمان گشتی , کرش چون من صفایسنتی 


۰ ۰ 1 دض 
خمش» کاین شعر می‌ماند و می‌برند. معنی‌هاش 
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پر از مُعنی بدی عالم . اگر معنی نبایشتی 


#6 ۸ 


اگرچه آطیفی و زیب‌القابی 
هوا گاٌ سرد است و گه گرم و سوزان 
بدن را فقس دان و جانْ , مرخ پران 
در آفای گردون . زمانی پریدی 
جهان چون تو مُرغی . ندید و ید 
هی با 
گهی آفتابی ر پتابی جهان را 
تو کان بات و دل‌ها . چو طوطی 
آژیی‌ها . گنت » میر ..سایه..از .ما 
اگر بر دل ما . دو صد قَفل باشد 
درا در دل ماء که روشن‌چراغی 
اگر لشگر عم سیاهی دراد 
شدم در گلستان و با گل بگفتم: 
مرا گفت :بو کن , به بو خود شناسی 
چو مجنون يامد . به واديّ لیلی 
پگفتند: لیلی . شما را یا باد 


پس ان تئلخ‌کامه . پدرید جامه 


هُمی کوفت سر راء به هر سنگ و هر در 
همی کوفت بر سَر, که تاجت کجا شد؟ 
دراز است قصه . تو خود این بدانی 
چو با خیش آمد. بپرسید مُجنون 
بگفتند : شب بسود و تاریک و گم ند 


33 


به جان با رو ! ز جان هوایی 
وفا زو چه جویی؟ پپین بی‌وفایی 
َقّس حاضر آمد . تو جانا کجایی؟ 
گنشتی بدآن ش که او را سزایی 
که هم فوق بامی و هم در سرایی 
گهی در روی . در پلاس گدایی 
گهی همچو برقی . زمانی تبایی 
تو صحرای سبزی و جان‌ها چرایی 
که در باغ دولت . گل و سَروٍ مایی 
کلیدی فرستیٌ و در را گشایی 
دراً در دو دیده که خوثن توتیایی 
تو خورشید رزمی و صاحب لوایی 
جهاز از که داری, که آعلین قبایی؟ 
چو مَجنونِ عشقیٌ و صاحب 


که یاپد تسیمش . ز باد 


72 


پپین بر تبارش . لباس عزایی 
بغلتید در خون . ز بی‌دست و پایی 


بسی کرد نوحه . پسی دس خایی 
همی کوفت بر دل . که صید بلایی 
تش‌های مامی ۰ بی‌استقایی 
که: گوزش نشان ده , که بادش فُضایی 


بسن آفقد ازین هاء زسوء ألمضایی 
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۳ 
فلاووز دارم 


کرد 
چو یعقوب تم » یفن بوي بوسف 
شام دض به ما داد صله 
ز هر گور, کف کف همی برد خاکی 
مثال مُریدی . که او شین جوید 
در 


ندا ممجنون 


بجو بوی خق . از دهان 
ز جرعه‌ست این بو, نه از خاک تیره 
به مُجنون تو بازاً و این را رها کُن 
ضعیف است. در فرص خورشید. چشمم 
کجا عشق دالُون؟ کجا عشق مجنون؟ 
چو موسي که نگرفت . پستان دای 
ز صد گوز بو کرد مُجنون و بگذشت 
چراغی‌ست تمییز. در سینه روشن 
بیاورد بویش . سوی گورٍ لیلی 
همان بو شگفتش , همان بو یکشتشس 
به لیلی رسید اوء به مولی رَسّد جان 
شنما .وا هوای خدای‌است . لیکن 
گروهی ز پشه . که جویند صضرصر" 
که صرصر به پشنه . دل پیل بخشد 
بیان گزدمین. .۸ رولّق لاله‌زازش 


جمّن خود بگوید تو را . بیزبانی: 


ءِ 
مرا بوی لیلی . کند رهنمایی 
ز صد ساله راهم . رسائد دوایی 
کشیم از یمن . خوش سیم خدایی 
به بینی و می جست. ازآن مُشک‌سایی 


2 


کشّد از دهان‌ها .. دم اولیایی 


به جد چون بجویی . یقینْ مُحرَم آیی 
که در خاک افتاد . جرعهٌ وّلایی 
که خن رم چشمّم. ز شم آلضّیایی 
ولی مَدْ دهد . بر شعاعش گوایی 
ول این بان انیتکا با آزان: کیریانن 
که با شیر مادر . بدش آشنایی 
که در بوشناسی ۰ بدجن اوستایی 
رهائد تو را . از ریب و دغایی 
برد تعره‌ای و فتاد ۰ آن نایی 
به یک تلخه حشری, به یک تفخه لائی 
دا کی گذاود:: قتبا: را شمایی؟ 
بود جذپ صَرصّر, که کرد (ْتضایی 
رهائد ز خویشش, به حسْنْ آلجزایی 
ولی برتتاید . دل لالکایی" 


8 ۳ 7 7 
صلا . در چمن رو. که آهل صلایی 


#» 8 


آلا ای جان جان جان! چو می‌بینی , چه می‌پرسی؟ 


۱- پیش قراول. راهنما 


۲ - باد شدیدا واز , باد سخت اواز 


۳- لالک, لالکا < کفش . پای افزار سرخ رنگ 


2 


آلا ای کان کان کان! جو با مایی , چه می‌ترسی؟ 


: مر ور ه و 2 2 
ز لا و " مسلم شوء به هر سو کت کشم» می‌رو 
چه در بحث اصولی تو؟ چه در بند فصولی تو؟ 
اگر دامان جان گیری, به ترک اين و آن گیری 
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چه جنس و نوع می‌جویی؟ کزین نوعی و زین جنسی 


وه ر ام سم ۳ 


ءِ مه ۳ ۰ 
که از جمله مبرایی» نه از جثی , نه از انسی 


+۳۰ 


ِ ءِ 9 ‌‌ 
الا ای جان قدس اخر !به سوي من نمی‌ایی؟ 


9 
0 


بدم دامن‌گشان تا تو , زٍ من دامن کشیده‌ستی 
زهی بی‌آبي جانم ! چو نیسائت نمی‌بارد 
چو دورم زآن ظر کردند , نظاره عالمی گشتم 
آلا ای دل! پری‌خوانی" ء نگویی آن پری را تو 
آلا ای طوي وصل او ! که در گردن همی زیبی 
دل توهمچو سنگ و.من چوآهن, ثابت آندر عشق 
ز ما و من بزست آن کس . که تو رویی پدو آری 
فزایش از کجا باشد , بهارا ! چون نمی‌باری؟ 
آلا ای ور غایب‌بین! درین دیده نمی‌تابی 
چو آرژن خُرد گشته‌ستم» ز بهر مرغ مُژد‌آور 
همه جان‌ها شنده آرزان, درين مَکَمّن, کّه هجران 
زبان چون سوسن تازه , به دح ای خوش‌آوازه 
آلا ای بادهٌ شادان! به عشق‌آندر , چو أستادان 
مُعاش خانهٌ جانم, اگر تْ فرص خورشید است 
اگر نه طالب اویی , به خانه خانه‌خورشید أ 
چو صَحراي جمال او برای جان بود مَأمن 
تو یشکن جوز اين تن را ء یکوب اي مَغز را در هم 
تو آب و روغنی کردی , به نورت ره کجا باشد؟ 


هماره جان به تن اید. تو سوي تن نمی‌ایی؟ 
وه طرش ) که تشوی آن خع خر لمآ 
نظاره من بیا . گر تو , نظر کردن نمی‌ایی 
ا خوابم ببردی گر به سحر و فُنْ نمیا 
چرا خوابم پبردی گر به سحر و فنْ نمی‌ایی؟ 
چو قمری, ناله می‌دارم . که در گردن نمی‌ایی 
ما مه ء ‌ ۳ ‌ 
ایا اهن‌ریا اخر . سوی اهن نمی‌ایی؟ 
چرا تو . سوی اين هجران. صد چون من نمی‌ایی؟ 
وم رن ل . م۰ ۲ 
ِ رام وه موه ۳ 
الا ای ناطقه کلی! بدین آلکن نمیایی 
آله ای مرغ مُهده‌آور » بدین آرژن تون ان 2 
برای آمن اين جان‌هاء, درين مَکمن نمی‌ایی؟ 
۳ و 0 ات سس 
الا گلزار ربانی! بدین سوسن نمی‌ایی؟ 
2 14 , 9 7 
درونئت خثب سرمستی , چرا از دن" نمی‌آیی؟ 
جراای خانه !بی خورشید , تو روشن نمی‌ایی؟ 
۳ 2 ۳۳ 
چرا چون شکل شب‌دزدان , به هر روزن نمی‌ایی؟ 
جرا در خوف می‌باشی ؟ جرا مَأمن 5 
چرا آندر چراغ عشق , چون روغن نمی‌ایی؟ 


مر تو آب » بی‌روغن . که بی‌دشمن نمی‌ایی 


۱- لا و لم - به معنی له و نفی کردن در زبان عربی‌ست. 


۲ - افسونگر 


۳ - خُم بزرگ قیر آدودی که نتواند بر زمین بایستد مگر آنکه برایش جایی درست کنند. 


۰:۷ 
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که آُدر دست خود ماندی و در مُخرّن تمی‌ایی؟ 


چه فد پاک می‌دانی . تو خود را وین نمی‌بینی؟ 


هه ۳ ی ۹ ۷ 


ز سوی طور تبریزی , چرا چون لن نمی‌ایی؟ 


# ۶ 


آلا ای تفش روحانی ! چرا از ما گریزانی؟ 
به حَق اک گرم من » به حَي روي زرد من 
اگر عالّم بود خندان, مرا بی‌تو بوّد زندان 
اگر با جمله خويشانم, چو تو دوری , پریشانم 
برآن پاي کریزائت. چه یندم که تریزی؟ 
وز از ه چرخْ برتازی » بسوزی هفت‌دریا را 
وگر چو آفتابی هم . روی بر طارم چارم 
بیآمد بر درم ساقی , به آزادی و مشتاقی 
که: پستان, نوش کن جانا! که نوشنت باد مردانه 


چو شاهم شمس‌تبریزی به الطاف و شکرریزی 


تو خود از خانه‌ای آخر ء ز حال ببنده می‌دانی 
به پیوندی که با تست ء وراي طورٍ انسانی 
پس است آخر پکن رحمی » برین محروم زندانی 
تا سکس وا تن فت رس 
یه .جان بیوفا مانی. چو پار ما » گربزائی 
بدزی چُرخ و دریا را ء به عشق و صبر بگشایی 
چو سایه در رکاب تو , همی آیم به پنهانی 
به کف یک جام راواقی , ز سَرمستان سبحانی 
شوی شادان و فرزانه . ز بخشش هاي ربانی 
ید احسان و دلداری , شود اجسام روحانی 


#6 ۲ 


آلا ای یوسّف مصری! ازین درباي ظلْمانی 
یکی گشتی که اين دریاءز نور او, بگیرد چشم 
نه زآن نوری, که آن باشدء به جان چاکران, لایق 
در آن بحر جلالت‌هاء که آن گشتی هُمی گردد 
چو آن کُشتی نماید رخ » بریید گرد آن درا 
چه آسانی که از شادی, زٍ عاشق هر سر مویی 
نبیند خندهٌ جان را . مر که دید جان‌ها 


ءِ ۳2 
ز عریانی نشانی‌هاست . بر درز لباس او 


وان کن گشتي وَصلّت . براي پیر گلعانی 
که از شَعْشاع آن کُشتی , پگردد بحره نورانی 
ازآن نوری , که آن باشد . جمال و ف سلطانی 
جو باشد عاشی او حق , که باشد دوح روحانی؟ 
تمائد صَعبی‌ای دیگر , بگردد جمله آسانی 
درآن دریا به رقص‌آندر , شنده عَطان و خندانی 
نماید خنده‌ها در جسم , آب و خاک آرکانی 
ز چشم و گوش و فهم و وه .اگر خواهی تو برهانی 


۱- آرنی < به من بتماء اشاره به آیه ۱۴۳سوره مبارکه اعراف دارد که ناظر به ماجرای حضرت 


موسی"ع" در کوه طور میباشد. آن زمان که به خداوند عرض کرد: ".. رَبّ ارنی انظر الیک" یعنی: 


۰:۸ 


خداونداء خود را یه من بتما"ء و خداوند در پاسخ فرمود: "آن ترانی"»یعنی: "مرا هرگز نتوانی دید". 


9 


و َ ۳ 0 7 ‌ و ۰ ۰ ۳ 

تو برهان را چه خواهی کرد , که غرق عالم حسی؟ برو می‌چر چو آستوران, درین مُرعای" شهوانی 

کر آلطاف مُخْدومی, خداوندی قخ لد 

. 4 1 ‌ ۰2۰ ِ ۳ مس 0 ء و انب هن 

کزین جمله اشارت‌هاء هم از کشتی , هم از دریا مکن فهمی مّگر در حيّ آن دریای ربانی 
مّ و ۳ ف ‌ِ 

چو این را فهم کردی تو, سجودی بر سوی تبریز که تا او را بیابد جان . ز رحمت‌هاي یزدانی 

#۳۳۹ 


آلد عم یی عَلیِک سلامی اآدرئم عَلینا صَفيّة آلْمُدامی 


۶ هه , ‌ِ 
رباید مر تو را چون باد , از وسواس شیطانی 


ریغ وصل و َو آلاقی 


دا کوساً کرو روش 


#4 و 


فو کم مدید صلوابلا تقطاع 
تلایهیم قلبی ِْمَةٍ آللیالی 


لا فی‌آلشق تشریفی وعیدی 
دعانا مَنْ تعالی عنْ حدود 


لِ دعاء 
تیه کار فرش مورا 
نقایات.. . هایات. دیما 


ده مات 2 جميعةّ آلٌنامی 
کذا کون حقا حفا وَليمَةٌ آُکرامی 


ِ 


کم مزید کلوا بلا غرامی 
ول تام نی عََث عن مَنامی 


و عشق مستزیدی 
نم : النستوه ان آلحدیدی 
ی لیم با لصمیدی 


تخاسر عندنا 


بعیدی 


0 


و 

کر 
مقامات ععالت عن تدیدی 
مجال آلروح فی جَد 


جدیدی 


6۳۵ 


آلا میر خوبان ۱ هلا تا تُرنجی 
تویی یار غارم . امید از تو دارم 
تو جانْ , آن مایی, تو خاص آنِ مایی 
تویی شب‌فروزّم» تویی بخت و روم 

مشت خاکیم ای جان » چه باشد 


بهانه نگیری و از ما ترنجی 
که گر سر تخارم » نگارا ترنجی 
زِ هرجا برنجی . ازینجا ترنجی 
که امشب بخُندی و فردا ترنجی 
که از ما و زینها و زآنها ترنجی؟ 


۳۶ 


آلا هات حمراء کالعندم 


۱- چراگاه 


-ص هو 


کانی ماجثها عن دمی 


و یُدو سناها علی وَجتّتی 
قطویی ‏ لسکراء ین تفت 
می در عُمی خور, اگر در عُمی 
بیا نوش کُن . ای بت نوش‌لب 
مگو نام فرداء اگر صوئی‌بی 
برای چنین جام عللیها 
درآشام یک جام ۱ دریا دلا! 
چرا بسته باشی, چو در مُجلسی؟ 
جرا مي نگیری . تَخُستین قُدح؟ 
ز جام مَلک, پاک و صانی‌تری 
پنوش ای تدیمی که هم‌خرقه‌ای 
چو موسي عمُران, توبی عمر جان 
جو یوسف همه . فئنه مُجلسی 
ز هر باد . چون کاه . از جا مرو 
پهل برج گودم. سوي ژهره رو 
به تو آمدم, زآنکه تشکیفتم" 
چنین خال زیبا , که بر روي توست 
نت آلربيع و ات آلمدام 


فانت 


عقلت برد 


ل 
9 


9 


4 و گم و 
ادا آنحدرث 
مره #۶ 


وتعسا 


کاسها عَنْ قمی 
لصَ- ا م 6 
که شادی فزاید . می در عغُمی 


من مغرمی 


شراب مُحرم . اگر مُحرّمی 
همین دم یکی شو . اگر همدمی 
پهل مُمْلکت را . اگر آدهمی 
که ظاهر کتد . گوهر آدمی 
چرا خُشک باشی, چو در زمرّمی؟ 
چپ و راست پلما , که از که کمی 
که بر ازين ند آعتلمی 
بجوش ای شرابی . که خوش مرهمی 
چو عيسي مُریم» روان بر یمی" 
چو قبال و باده . عدوی غمی 
که چون کوه , در مرت مُحکمی 
که کودم ندارد به 9 ۰ کودمی 
زٍ اخسان و بخشایش و مُردمی" 
ه غریبی و خال" و عمی" 
وی امک آلا قاخکمی 
تو چون زلف جَدت , چرا درهمی؟ 
که چون من خْرایی و لایعلمی؟ 


م۷ ۳3 ۰ 


و 


#۳۷ 


آلا یا مالکاء رق آلرّمان 


الا با تانتضا ۸ حسن آلقوانن 


۱-یم < دریا 

۲ - از مصدر شکیفتن < شکیبایی داشتن .تاب آوردن . 
۳ -مردمی کردن ‏ انسانیت کردن 

۴ -دائی 

۵- عم عمو 


۵ 


#۶ و و 
من لطفه 
تم 


آنم از عفیض 


آله ژلال 


سجود 


ماء 


7 ءو و ۰ ۳ م4 
ال یویر شراک وانتا 
2 2 ,۴ 0 
اظل ل تبریزا بظل 


تعالی 
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وما فی آلکون رف کاآلاوانی 
۳ تب تما نک لمَشْرقانی 
ضْعْضْع من تضوره جنانی 


و ۵ ۵۲ . و9 
ولکن لیس 


صیر فی لسانی 


#6 ۸ 


الام طماعيَة آلعاذل 


ءِ 
برادر! مرا در چنین بی‌دلی 
زر 
پراد . من الطبم ‏ نسیانکم 


تو عاقل از آنی . که عاشق نه‌ای 


۳ ‌ِ 9 رِ 
و نی لاعشق. من عشتکم 
به صورث. فریبی مرا روز و شب 
و لو له ۸ لم ایککم 


تم مُرغ آیی, تویی مرغ 
۱ موش ۰ و 
کم دیکم خوان, ولی دین" برو 
عمج و دمع 


خاک 


ِ 
خدی قد 


وه 
۳ 2۰و 


چری فوفه؟ 


مه . در کمی 
من 


ااول 


ان اآلجفون علین مفلتی 


۱- اشاره به سوره کافرون دارد. 


ولا رأی یالب للعاقلی 
مَلامّت رها کن. اگر عاقلی 
و تأنی اللباع عَلی آلاقلی 
تو را قبله عشق است اگر مقبلی 
تحولی و کل ی احلی 
ز جان برنخیزی که پس کاهلی 
کیت علی آلرّائلی 
ازين مرن من. تو زآن مَنزٍلی 
جری مه فی ملک ساپلی؟ 


وگرنی به وصل آ. اگر واصلی 


۶و ر 


سل ۶ ِ 
وال حزن علی راحل؟ 
ازو دور ماد . که کاملی 
ی بش ۳ 
و بت من آلیشق فی شاغل 


پبارد چو باران . بلا بر ولی 
سینث ‏ ما وی 
ولا اتضعضم خاذلی 

سایلی 
ثاکلی 


آپی 


ت 


پرین در میرم » 
ِ 


ثیاب 


م۳۹ 


ره 
0 


0 


۳9 


9 


# 


۳ 2 ۹ 2 ك 
پربل در جو دری ۰ درون صدف 


الحمدثه کز کرم , با ما دگر درساختی 
ِ 4 ۰ ‌ .۰ ف‌ 4 
بالا بدی مانند خور . روشن ز نورت . صد قمر 
۰ ۵ ۰ ِ ۰ ۰ 
کردی مرا از عشق پر , خوب و لطیف و شادخور 
۰ ‌ ۰ 2 ۰ 6 محز 
اندر شکار پهلوان . بردی ز شیران , عقل و جان 
پنهان شدم اندر زمين . از چشم تو ای پیرهن 
ای کیمیای سرمّدی . بر با عشق سرمدی 
بکداختی مس مراء در آتش آن کیمیا 
زين درد بی‌درمان تو . وز اتش هجران تو 
5 ۱9030 ُ 
چونشمس دین زآن چشم و رخ بردی ز طعمه اسب و رح 
امروز درین شهر . تفیر است و فغانی 
در شهر به هر گوشه, یکی حلقه به گوش ست 
بی‌زخم نیابی تو درین شسسسهر , یکی دل 
ای شهر ! چه شهری تو !که هر روز تو عید است 
چه جای مکان است و چه سودای زمان است؟ 
شهری‌ست که او , تَخت‌گه عشق خدایی‌ست 
۰ 7 ۰ 9 ۰ 
آمروز درین مصر . ازین یوسف خوبی 
۳ , 
صد پر دو صد ساله . ازین یوسف خوش‌دم 


او حاکم دل‌ها و زوان‌هاست . درین شهر 


۱- ریم < چرکی که در دمل یا دنبل فراهم آید. 


۲ - کار زار و جنگ 
۳ - لان< مخفف لائه 


۴ -مجازات 


‌ 


۱ ِ 
جو دوری» جو ربمی . که در دملی 


وز هر لشگرهاي دل . تو سنجقی آفراختی 
زیر آمدی ای شاه جان . با هر گدا درساختی 
ظلمت که بود اندر تثم ء از نور جان پرداختی 
وآنگه سواره شاهمان . بر ملک دل‌شان تاختی 
ُردانه هم‌چون اژدها . بر قلب لشگر تاختی 
پنداشتم نشناسی ام . خود عاقبت بشناختی 
تا مس تن را زر کنی , چون نقره‌ام بگداختی 
آخر چو زر گشتم ز تو, دیدم که خوش بواختی 
جانم ز غم تا گشت پر , در آتشم بگداختی 


کردی مرا مات خود , بی‌آن‌که با من تاختی 


#6 ۰ 


از جادوی آن چشم, یکی شَخْیده‌خوانی 
از عشق , چنین حلقه و با چربزبانی 
از تیر تظرهاي چنین سَخته‌گمانی 
ای شهر, مکان تو شُد از لت زمانی 
ای هر دو شده , اژ دم تو نادره لانی" 
بغداد تهان است. وزو دل همدانی 
بی‌زجر و سیاست" شده» هر گرگ شبانی 
مانند لیا شده در عشق جوانی 


۶ 4 ور , 
ماننده تقدیر خدا . حکم‌روانی 


صد نور یقین , سجده کُن روي چو ماهس 
صد چون من و تو ,مُحو چنان بی‌من و مایی 
جز حضرت او نیست , فقیرانه حضوری 
از حیلةٌ او . یک دو سَحُن دارم . بشنو 
هی دست مَلرزان و روش قدح عشق 
هر چیز که خواهی . تو ز عطار بیایی 


کی سوي مه . راه برد ابر گمانی؟ 
چون ظْمَت شب. مَحو رخ ماه جهانی 
جز سایهٌ خورشید رعش . نیست آمانی 
جون ژهره ندارم » که پگویم که: فلانی 
زین باده شبکافیده شود شيشٌ جانی 
پازهن او تخاری 4 نکن رهر تنای 
دکان محیط است و جز این نیست دکانی 


*# ۶ 


امروز سماع است و مُدام است و سقایی 
فرماخ اسسقی آله. ریخست مین 
ای دور , چه دوری تو و ای روز. چه روزی! 
۳ 2 ء و ۳ 
از خاک پرویند . درین دور خلایق 
از کوه شنو . تعرهٌ صد ناه صالح" 
۰ ۹ ج و و 
هی رخت فروگیر و بخوابان شتران را 
ء‌ ار ۵ و 
ای مرده! پشو زنده و ای پیر! جوان شو 
۰ م۳ ی کم عم 
خواهم سحنی گفت ۰ دهائم بنبندید 
ور زانکه ز غیرت ‏ ره اين گفت ندید 
ما نیز خیالاث بدستیم و ازین دم 
‌ 
صد هستی دیگر, به جز این هست. بگیری 


گردان 1 پر جمع » قدح‌های عطایی 
ای تن همه جان نوا نه که زاخوان صفایی؟ 
وی گُلشن افبال. چه با برگ و توایی! 
کاین تْخْهٌ صور است . که کرده‌ست صدایی 
بانگ سرافیل صلایی 


‌ ِ‌ ۵ 


وز چرخ شنو . 
آخر پکُشا چشم. که در دست رضایی 
وق مُنکر محشر؛ هله تا ژاژ تخایی 
کامروز حلال است ورا . رازگشایی 
ره باز کنم سوی خیالات هوایی 
هستی پذرفتيم . ز دم‌های خدایی 
کاین را تو فراموش کنی , خواجه کجایی؟ 


#۲ 


یک ساقي بَدِمّست . یکی جمع مُباحی 
نی اباحتی"ء گیج حشیشی و مزاحی 
کو روح قدیمی و کجا راح " و ریاحصی؟ 


امروژ سماع است و شراب است و صراحی 
زان جنس مباحی ء که ازان سوی وجود است 
روحی‌ست مباحسی , که از آن روخ چشیده‌ست 


۱ شراب 
۲ - شتر عظیم الجثهٌ حضرت صالح"ع" که خداوند , به معجزه , آن را از دل کوه برآورد. 
۴- نشاط 


در پیش . چنین فثنه و در دس , چنین می 
زين باده کسی را . جگر تشنه خُک ند 
خاویت شوت عم , پدین کاس صبوحی 
ین صورت غیب است , که سر خیشن ز خون نیست 
شممی‌ست برآفروخته. ور عرشن گذشته 
سوزیده زٍ نوزش , حجب سب سَماوات 
اين حلقهٌ مستان خرابات خراب است 
شاباشل زهی حال, که از حال رهیدیث 
با خود مَلکَأَلمُوت بگوید: هله, واگرد 
ما را خُبری نی , که بر نیز چه باشد؟ 
از خیب ثتو ء مره مستان و عمش کن 
ورنه به دو نان , پندهٌ دونان و ُسان باشی 


فازیی» ته سس الس فری هه 
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يارب چه شود . جانٍ مُسلمانِ صلاحی؟ 
کاو خون جگر ریخت. درین ره به سَفاحی" 
ایمن شود از مرگ و ز آفغان نباحی" 
اٍسپید زٍ نور است . نه کافورٍ ریاحی" 
پروانةُ او . سین دل‌های لاحی 
پران شده جان‌ها و روان‌ها ز تواحی 
دور از لب و دندان تو . ای خواجه ساحی؟ 
شاباشن زهی عيش صبوحیّ و صباحی 
کین‌جا نکند . هیچ سیلاح تو سلاحی 
خود معفرَت اين باشد و آمُرزش ماحی" 
یک غعُلعلٌ پاک . ز آواز صیاحی" 
میخور بی نان" و زٍ سنان", َحم رماحی" 
1 


ِ ۰ ۷۲ 
بر شنمس شموس و نکند مس جماحی 


5+۳ 


امشب پریان را من . تا روژ به دلداری 


من یود پریان را . اموخته‌ام شب‌ها 


۱- خونریز 

۲-سخت آواز 

۳ - نوعی از کافور 

۴ - گوشت گوسفند فربه 
۵ - محو کننده 

۶ - پانگ زننده 

۷- دندان 

۸- نیژه 

٩‏ نیزه گر 

۰- شهسوار 


۳7 ء 
در خوردن و شب‌گردی . خواهم که کنم یاری 
وت خشر آنگیزی , در چالش و می‌خواری 
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جتی پنهان باشد. در سر و آمان باشد 
بر صورت ما واقف» پریان و ز جان غافل 
خود را تو نمی‌دانی, جوياي پُری زآنی 
وآن جنّی ما بهتر» زیبارخ و خوش گوهر 
شب از مه او حیران, مه عاشق آن سیّران 
از سیخ کباب او» وز جام شراب او 
وا اه فستتهار انا مه تسه 
خواب از شب او مُرده, شَلوار گرو کرده 


و م صا 2 1 
بردی ز خدا نکته . بر پند دهان آخر 


پوشیده‌تر از پریان . ماییم به ستاری 
در مکر بقذا مائده ۸ آن قوم ز آغیاری 
ُفُروش چنین آرزان. خود را به سَبک‌باری 
از دیو و پری برده , صد گوی . به عیّاری 
نی بیمَرّه و رنگین. پالودهٌ بازاری 
وژ چنگ و رباب او وز شیوه خُمّاری 
در جملٌ مَذهب‌ها. او راست سزاواری 
کٌس نیست درین پرده , تو پشت که می‌خاری؟ 


زر 
نی عاشق عشقی تو , تو عاشی گفتاری 


#۴ 


امروز ز سودای شب دوش رهیدی 
ما زب کات ریق من تفا یروق 
صد کاسة همسایةٌ مظلوم . شکستی 
آن کیست که او را ء به دغل خُفته نکردی؟ 
گنتی که: ازآن عالمْ ء کس باز یمد 
امروز پپینی که چه مُرغی و چه رنگی 
امروز پپینی . که کیان را یله کردی 
پستان گراماث چشیدی 


رو 
ای باژ ! لاه از سر و روی تو » رون شّد 
آنجا بَردت پای , که در سر هُوَسّش بود 
بر تو ند آن گل, که به گلزار پکشتی 
تلخی دهد امروژ تو را . در دل و در کام 
آن آهن تو . ترم شد امروز » پپینی 
طوق مکی . اين دم اگر . گوهر پاکی 
گر آب حیاتی تو و گر . آب سیاهی 
با جمله روان‌ها . به ی روح . روانی 
با خالق آرام . تو آرامٌ گرفتی 


امروز مُکن حیله , که رفت. آنچه که دیدی 


بر در پنشاندی و تو بر بام دویدی 

صد کیسه درین راه . به حیلّت بپُریدی 
۳ ءِ عٍ 

آمروز پبینی . چو بدین حال رسیدی 

کز زخم اجل . بند قفس را پدریدی 
زر 

امروز پینی . که کیان را بگزیدی 


یا شیر ز پستان سیذُدیو . مُکیدی 


ِِ 
ور 


خوش پنگر و خوش بشنو , آنچه آثینیدی 
وانضای بزدت: دنه .- کد فا نگریدی 
در تو خُلد آن خار, که در یاز خُلیدی 
آن هر گیاهی که درین دشث چریدی 
که قفل دری . یا جهّتٍ قفل . کلیدی 
رد فلکی, اين دم اگر . زشت و پلیدی 


رد 
این جشم ببستی , تو دران چشمه رسیدی 
اين است سزای تو گر . از تفس ج 

ین است سزای تو گر . از تفس جهیدی 


ور آب و گل یره بیگانه . رمیدی 
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امروز تو را بازخُرد . شُععلةٌ آن نور 
آن سیر آثدر بر سیمین تو آید 
ای عشق اییخشای . تو بر حال ضعیفان 
خامش کُن و مثمای به هرگس . سر دل, زآنک 
خاموش و دهان را به خموشی , تو دوا کن 
خاموش کن ای سالک , جلدی" کُن و قی کن 


کاین‌جا ز دل و جان, به دل و جانش خریدی 
کاو را چو نار ژد » ازین خاک بچیدی 
کر خاک همان زست . که در خاک دميدی 
در دید هر دُرّه , چو خورشید پدیدی 
زیرا که ز پستان سیه دیو مکیدی 
شیری که ز پستان سیهْدیو مکیدی 


> ۵ 


فلا دح البق تدیمی 
سح ال ۳ داو ۳۹ 
۱ جه طعشت 3 تما 
قیل لمَنْ یراک یوم 
لایدیک عاذلی بل 
اک 


ه ‌ 
۰ 


نب 


روضَدٌ آلمعالی 
۳4 ء و ۶ ۶ م2 9 
هل آغد سعاد ذات یوم 


ءو و , 


۵ و رم #9 
تبریز و شمس دین مولی 


من حنرة دنک الْقّدیمی 
بن نزو نفک آللقیمی 
والظاعنْ طالبٌ الْمْفیمی 
بشراکت ‏ بفایّة آلتعیمی 
ار عشمّی الْفّدیمی 
ایاک سفادا ان تفیمی 
سَکران پذالک آلحریمی 
۱۳ 


۴۶ 


امیر دل هُمی گوید تو را . گر تو دلی داری 
تو را گر فحط نان باشد. ند عشق توء خْبّازی" 
ین بی‌نان و بی‌جامه. خوشن طیّار و خودکامه 
چو زین لوت" و ازین فرنی, شود آزاد و مُسَْغنی 
وگر در بند نانْ مانی, بیأید يار روحانی 
عصای عشق از خارا ,ند چشمه روانْ ما را 


۱- چستی و چابکی کردن 
۲ - خباز - نانوا 
۳- اقسام خوردنی ها 


که: عاشق باش !تا گیری ز نان و جامه , پیزاری 
ور کم گشت دستارزت , کُّد عشق تو دستاری 
ملانک را و جان‌ها را » برین ایوان نگاری 
پي مُلکی دگر فّد. تو را اندیشه و زاری 


دس ی 
تو را گوید که: یاری کن, تیاری کردتش یاری 
با + 2-2 فِِ مه 
تو زین جوع بر" ياراء مکن زین بیش قاری" 


۴-جوع لیر ییماریی است که شکم سیر ؛ولی اعضاء گرسنه باشد. 


۵ - گاو چران 
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:۲ 2 ءِ 5 ۶ ۰ ۳ 

فرو ریزد سَخُن در دل, مرا هر یک کُند لابه . که : اول من برون آیم» مش مائّم ز بسیاری 
آلا یا صاحب آلدار , ریت لسن في جاري فاوقد یتنا ارا لیطفی تور ناری" 
چو من تازی همی گویم. به گوشم پارسی گویی گر بد خدمتی کردم ,که رو اين سو نمی‌اری 


نکردی جرم ای مَدُرو . ولی اثعام عام او به هر باغی گلی سازد , که تا بو کسی عاری 


غلامان دارد او ء زومی , غلامان دارد او , ژنگی به نوبت روی پنماید , به هثدو و به ترکاری 
لام رومی‌آشن شادی» عُلام رنگی‌اهن آنده دمی این را دون آن را , دهد فرمان و سالاری 
همه روی زمین یود , حریف آفتاب و مد به شب پشت زمین روشن , شود روي زمین تاری 
شب اين » روز آن باشد » فراق آن . وصال اين دح در دور می‌گردد. ز صحت‌ها و بیماری 
گرت بو شبی نوبّت, مر گندم ازين طاحون" . که بسیار آسیا بینی . که بو جوي او جاری 
چو من قشر سح گفتم, بگو ای‌تف مرش را که تا دریا بیآموزد . در آفشانی و درباری 


۴۷ 


۳ ب ۳ ‌ 1 ِ 
ندز شکست مان شخ بدا آطف جان چون این جهان فرو شد . واشد دگر جهانی 


بازار زرگران بين . گز نفد زّر . چه پر شند گرچه ز رم تيشه . در هم شکست کانی 
تا تو عمش نکردی . انديشه گرد نأَمٌد واشد دهان دل چون , بربسته شند دهانی 
جندین هزار خانه. کی گشت از زمانه؟ تا در دل مُهُندس . تفُشش تشد تهانی 
سری‌ست زآن تهانتره صد کش ازآن مور در خاطر مُهُندس, ودر دل فلانی 


چون دل صفا پذیرد . آن سر جهان بگیرد وآن‌گُ کّسی نمیسرد . در دور لامکانی 

تبریز تمس دین راء از لطف . لابه‌ای کُن: . کر باغ بی‌زم‌انی , در ما نگسر زمانی 
۴۸ ۱ 

آثدر قمارخانه . چون آمدی به بازی کارت شود حقیقت . هرچند تو مُجازی 

با جمله سا واری , ای جان! به نیک خوبی اینجا که اصل کار است , جانا! چرا نسازی؟ 

گویی که: من شب و روز , مُرد نماژ کارم چون نیست ای برادر . گفتار تو نمازی؟ 

با ناگسان تو صحبّت . زنهار تا نداری شو همنشین شاهان , گر مُردٍ سَرفرازی 


۱ -هان ای صاحبخانه, دیدم زیبائی را در همسایه, پس برافروز میان ما آتشی, تا نور او آتش مرا 
بشاند. 
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شا 


آخر چرا تو خود را ء کردی چو مای‌تابد؟ 
پر خُر چرا تشینی. ای هم‌نشین شاهان؟ 
شیشه‌دلی که داری, پربا ز سنگ جانان 
در جائت در دمّد شه , از شادی‌یی که جات 
سرمست و پای‌کوبان , با جمع ماه‌رویان 
شاهت همی توازّد : کای پیشوای خاصان 
گاه از جمال, پستی, گاه از شراب . مُستی 
مقصود تمس دين است. هم صّدر و هم خداوند 


هرگس که در دل او , باشد هواي تبریز 


چون بر لباس آدم, تو بهترین طرازی" 
جون هست در رکابت, چندین هزار تازی 
باری به پزم شاه آ پنگر تو دللوازی 
یحاری 
در ور روي آن مد . شاهانه می‌گدازی 
پیوسته پیش ما باش. چون تو امین رازی 
ذ با قدم . قرینی, گذ با کرشم و نازی 
رصم به خدمت اوست, چون مَرعْری و رازی 


#» ۶ 


آتدر مصاف ما را . در پیش رو ! سپٌر نی 
ما خود فُناي عشقش . ما خاک پای عشمّش 
خود را چو درتوردیم . ما جمله عشق گردیم 
هر جسم کاو عرض شند. جان و دل غرض شند 
از حرص آن گدازش . وَر عشق آن نوازش 
صد پاره شد دل من , وآواره شد دل من 


۳ 2 


نگه کن. هر روز می‌گدازد 


ِ 


۰ 2 

در فرص مه 
لاعرتری آن مه از فرب شّمس باشد 
شاها از بهر جان‌ها , ژهره فرسث مُطرب 


۰ ه 0 1 
نی نی» که زهره چبود؟ چون شمس عاجز امد 


در سَماع ما را ء از نای و دف » بر نی 
عشقیم. توق بر تو , عشقيم کل ء دگر نی 
ره و تیوک گروف بجر ماید 2 نی 
۱7 
باری چگر دروتم , خون شُد مرا جر نی 
امروز اگر پجویی, در من ز دل اثر نی 
تا در محای" گویی: کائدر لک مر نی 
در بعد رف باشد. لیکش جنان هُتر نی 
کف" ماع جان‌ها, اين نای و دف تّر نی 


ِ ۰ ۳ ۳ ءِ 
درخورد این حراره . در هیچ چنگ و خور نی 


6» 


۱- ماهی تابه 


۲- نقش و نگار 


یک جان تَخواَمٌش , که جهان است آن یکی 


۳ - سه شب آخر ماه , که تّه در بامداد و تّه در شبانگاه »ماه در آسمان دیده نمی‌شود. 


۴ - همتا و مانند. 


سوگند می‌خورم . به جمال و کمال اوا 
بر ری خاک , آبٍ زوان کرد . عشق او 
جمله شکوفه‌اند . اگر میوه است او 
دل موج می‌زَنّد ز صفاتش , ولی خموش 
روزی که او بزاد . زمین و زمان نبود 
قفلی‌ست بر دهان من . از رسک عاشقان 
هر دم که گنج چَشمم . بر روی او فد 
گر چشم‌درد نیست تو را . چشم باز کن 
پیشش تو مجده مین . تا پادشا وی 
گر صد هزار لق , تو را ره زد , که نیست 
گفتم به شنمس محر تبریز : پنگزش 


کر چشم خویش هم پنهان است آن 
در باغ عشق , سرو روان است ۱ 
جمله قراضه‌اند . چو کان است آن 
زیرا فُزون ز شرح و بیان است آ 
بالاتر از زمین و زمان است آن 
تا من نگویم این‌که فلان است آن 
گویم که : ای خدای ! چه سان است آن : 


زیرا جو آفتاب: عیان: است 
ژیرا . کد. بادهناه تشان. اسست 
مو< ءِ ۳7 ۳ 
آندر گمان مباش, که آن است ان 


۰ ‌ ۳ ء ِ 
گفتا: عجب مدار. جنان است ان 


ان 
ان 
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آثترا فز اند یازا .3 سناعتن 
این خریفان را بخُندان , لحظه‌ای 
تا پیتّد آسمان . در پیم‌شب 
تا ز قونیه بتابد . نورٍ عشق 
ءِ 9 2 ‌ 
روز کن شب را به یک‌دم , همچو صبح 
تا ز سینه بر ند . آن آفتاب 


تا ز دارألْمْلک دل . پرهم زَّد 
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تازه کن این جان ما را . ساعتی 
مجلین. :ما را ببارا : ساعتی 
آهای افتککاوا او تاعتن 
تا سَمُرقند و بخارا . ساعتی 
رکه ور دار باهش 
همچو آب از سنگ خارا . ساعتی 
مُلک نوشروان و دارا . ساعتی 


6۲ 


ای مرغ خوشن آلحان! بخوان : ال مولانا علی 
خواهی که یابی زندگی . بشتاب اندر بندگی 


اسمش عظیم و اعظم است , غفران و رد و عادل است 


تسبیح خود کُنْ بر زبان , ال مولانا علی 
تا بخشدت زیت دگی , ال مولانا علی 


مولاي حقّ آدم است . ال مولانا علی 
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پاک و منزه از صفات, مُمسوس گشته او به ذات! 
خواهی که یابی زو نشان . جان در ره او برفشان 
سَبحانَ خی لاینام , پیدا از او ,هر صبح و شام 
رای رژي بندگان . مطلوب جمله طالبان 
سلطان بی‌مثل و نظیر . پروردگاٍ بی وزیر 
دارنده لوح و قلم . پیدا کُن خُلقّ از عَدم 
سر دفتر هر انجمن . لام مصر و یمن 
مجموع قرآن ,بذختش , مد ون و رش 
هم موّمنان و موّمنات , وحش و طیور و هم بات 
آشجار و کوه و خر و بر ء هم آسمان, اندر نظر 
از بقل کی هی زین کمر انار اطلته امین رو هس 
گر عاشقی و راهبین . غره مشو . خود را مبین 
ای بنده شیرین زبان ! از دیو اگر خواهی آمان 


۵ ۶و ر 2 
ای شمس دین ! جان باز جان , در معانی برفشان 


داده زکاثْ اندر صلاة" . ال مولانا علی 
کاو جانْ ده است و جانْ‌ستان ,اه مولانا علی 
حج و نماز است و صیام . الّه مولانا علی 
مأمورٍ آمسر کُنْ فکان . الّه مولانا علی 
دارنده برنا و پر . الّه مولانا علی 
مير عرب . فخر عجم . الّه مولانا علی 
آن پز دل دشسمنْ فکن . الّه مولانا علی 
نام بزرگی . خدمتش . الّه مولانا علی 
ود کل کائئات . ال مولانا علی 
تسبیح گوینذش به فرَ : اه مولانا علی 
خوش هادی است و راهبر , الّه مولانا علی 
وانگه ز جان و دل گزین . الّه مولانا علی 
هُردم برآور تو ز جان : الّه مولانا علی 
تا آیدت در گوش جان : ال مولانا علی" 


۱- در کتب حلیه الا ولیاء جلد۱ صفحه ۶۸ و بحارالٌنوار جلد ۳۹ صفحه ۳۱۳ . از ابونعیم اصفهانی با 
اسنادش از اسحاق بن کعب بن عجره از پدرش روایت شده که حضرت نبی اکرم"ص" فرمودند: " علی را 
دشنام ندهید که او شیفته خداوند و مس شده بوسیله اوست" . دیگر علمای اهل تستن همچون هیثمی و 
طبّرانی نیز آن را روایت کرده‌اند و شاید بتوان گفت که این روایت از شگفت‌ترین احادیث بیان شده در 
روشن نمودن حقيقت وجودی آن حضرت میباشد که در کتب معتبر بزرگان اهل تسنن آمده است. 

۲ - اشاره به آیه ۵۵ سوره مبا رکه مائده دارد که به اتفاق نظر همه مفسرین معتبر شیعه و اهل تسنن, 
در شأن حضرت علی "ع" نازل شده و ناظر به زمانی‌ست که آن حضرت به هنگام رکوع در نماز, 
انگشتری خود را به زکات , به مستمندی بخشیده اند . در اين مورد ۶۶ نفر از مفسران, مورخان و بزرگان 
اهل تسنن از جمله طبری , رازی , ثعلبی , قشیری , خوارزمی , اين حجر و این کثیر نیز اين آیه را در باه 
حضرت علی "ع" دانسته اند ( کتاب الغدیر علامه امینی جلد۲ صفحه۱۵۶ ) , اين آیه, به آیه ولایت نیز 
معروف است. 

۳ - این مدیحه و چند مدیحه دیگر با همین قافیه , از مهمترین آسناد اثبات مذهب قلبی و حقیقی 
جناب مولانا و اقرارنامه علنی ایشان در شیعه بودنشان محسوب میگردند. 


۶۰۹۰ 
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ای آسمان ! که بر سر ما ء چرخ می‌زنی 
وائٌ که عاشقیّ و بگویم نشان عشق 
از بحر تر تگردی . وَزٌ خاک فارغی 
ای چُرخ آسیا , ز چه آب است گردئنت؟ 
از گردشی , کتار زمینْ . چون ارم کُنی 
شمعی‌ست آفتاب و تو پروانه‌ای , به فعل 
پوشیده‌ای چو حاج» تو احرام نیلگون 
کته امن ات هر رز کار وید عم 
جمله بهانه‌هاست, که عشق است , هرچه هست 
زين بیش می‌نگويم و امکان گفت نیست 


۸2, 


ای آفتاب سرکشان ! پا کهکشان آمیختی 
با چون شراب جاْفزاه هر زو را دادی طرّب 
یا هُمچو عشق جان‌فدا, در لاآبالی ماردی" 
ای آتش فُرمان‌روا! در آَب مُسکن ساختی 
چندان در آتش درشدی, کاتش در آتش درژدی 
ای سر آفة آلسْمّدا ای بازگشت نیک و بّد 
جان‌ها بجستّندت بسی , بویی رد از تو سی 
از جلس ود حبرتی, بی‌جلس ود نی 
هر دو جهان, مهمان تو, بنشسته گرد خوان تو 
آمیختی چندان که او . خود را نمی‌داند ز تو 


۳ ۳ 9۵ ء 
پیرا جوان گردی چو تو , سرسبز اين گلشنن شدی 


۱- گردنکش » سرکش 


در عشسق آفتاب , تو هم‌خسرقة مُنی 
بیرون و آندرون , همه سرسبز و روشنی 
از آتشش نسوزی . وَزٌ باد ایمنی 
آخر نکن پگو , که چه دولاب‌آهنی؟ 
و گردشی دگر . چه درختان . که برگنی 
پرواندوار گرد چنین شمع . می‌تنی 
چون حاج . گرد کعبه , طوافی همی کُنی 
ای چُرخ یزار . ز آفاث ایمنی 
خانهٌ خداست عشق و تو در خانه ساکنی 
وان چه نکته‌هاست . درین سینه گفتنی 
۹ 

مانند شیر و آنگبین . با بندگان آمیختی 
یا هُمچو باران رم . با خاکدان آمیختی 
با عقل پر حرص شحیح" خُرده‌دان آمیختی 
وی نرگس عالی‌تظر؛ با آرغوان آمیختی 
چندان نشان جستی که تو . با بی‌نشان آمیختی 
او تهی کردی ز خود . با پهُلوان آمیختی 
آیس" شدند و خسته‌دل, خود اگهان آمیختی 
تو این ن‌یی و آن نهیی, با اين و آن آمیختی 
صد گونه نعمّت ریختی, با میهمان آمیختی 
آری کجا داند چو تو , با تَنْ چو جان آمیختی؟ 


تیرا به صیدی در رسی. چون با کمان آمیختی 


ای دولت و بخت همه دزدیده‌ای رخت همه 
چرخ و فک ره می‌زود. تا تو رهش آموختی 
حیرانمآُدر لطف تو , کاينقه بچون سر می‌کُشد؟ 
خوبان بوسّف‌چهره را . آموختی عاشق‌کُشی 
اين را رها کن عارفاء آن را تظر کن , کر فا 
رستی ز دام ای مُرغ جان! در شاخ گل آویختی 
از بام گردون آمدی, ای آب آپ زندگی! 
شب دزد کی یابد تو را ء چون نیستی آنُدر سّرا؟ 
اسرارٍ اين را مو به مو , بی‌پرده و حرفی بگو 
ای شمس تبریزی!ییا, کز بهر تو روي شما 


9 


چالاک ربزّن آمدی . با کاروان آمیختی 
جان جهان بر می‌پرد. تا با جهان آمیختی 
گردن چو قَصَابان مگرء با گردها, ران آمیختی 
وآن خارٍ چون عفریت را ء با کسیتان آمیختی 
رستی ز آجزای زمين . با آسمان آمیختی 
جستی ِ وسواس جنان. وائدر جنان" آمیختی 
از بام ما جولان زدی , با ناودان آمیختی 
بر با چوبک می‌زنی" . با پاسبان آمیختی 
ای آنکه حرف و لخن را ء آثدر بیان آمیختی 
برخوان وان الصفاء دل را به جان آمیختی 


مت 


ای آن که آثدر باغ جان , آلاچقی برساختی 
پای درختان بسته بد » تو برگشادی پایشان 
مرغ معماگوی را . رسم سْحُن آموختی 
ای عمر بی‌مرگی ز وه و برگ بی‌برگی ز تو 
عاشق درین ره چون قلمه گر کذ هُمی رفتش دم 
حیوان و گاوی را اگر ؛مردم کُنی »ود عجب 
آن کاو جهان‌گیری کند , چون آفتاب از هر تو 
کرش اه گر ماگنه کل دهع 
از آخْتران ,در سنگ و گل. تأثیرها درریختی 
در خاک تیره . خارشی . انداختی از بهر زه 
از گور در جتّت اگر . درها گشایی . قادری 


۱- کلیه 

۲ - جنیان 

۳- بهشت 

۴- چوبک زدن < طبال و نقاره زن 


انش زدی در جسم و جان , روح مُصَوّر ساختی 
صحن گلستان خاک بد. رش زٍ گوهر ساختی 
با دل پمُرده را ء صد بال و صد پر ساختی 
ألحق 
از بهر رفتن جان او . پاکیزه‌منظر ساختی 
سرگین گاوی را چو تو, در بحرء عبر ساختی! 
او را هم از آجزای او . صد تیغ و لشگر ساختی 
کر بهر خاکی . چرخ را ء سا و چاگر ساختی 
ور راه دل تا آسمان , معراج و مغیّر ساختی 
یک خاک را کردی پدر, یک خاک مادر ساختی 
در گور تن از پنج حس . پشکافتی, در ساختی 


ُدنگ مرگ را . پاینده اسپُر ساختی 


در اتش خشم پدر , صد آب رحمت می‌تهی 
م9 3 ۰ 9 
۶ هم 
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روزی بیایید کاین سخن » خُصمی کند با مُستمع 


ای مس تبریزی! بگو , شرح مُعانی . مو به مو 
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وائدر دل آب ممنی صد گونه آذر ساختی 
زین چار خرقه روح راء ای شاه, چار در ساختی 
کآب یام خوائدمت , تو خویشتن کر ساختی 


دستش بده , پایش بده ء چون صورت و سر ساختی 


#6 ۵۶ 


ای آن که بر اسب فا ء از یر فانی می‌زوی 
بی‌همره جسم و عرض, بی‌دام و دانه , بی‌غُرض 
نی همچو عقل دانه‌چین .نی هُمچو تس پر ز کین 
ای جون فَلّک! دربافته, ای همچو مه , درتافته 
ای غرقةٌ سودای اوا ای بی‌خود از صهبای او 
ای خوي توا چون آب جو, داده زمین را رنگ و بو 
کو سایهٌ مَنصور حق , تا فاش قُرماید سبْق؟ 
شب کاروان‌ها زین جهان ,بر می‌روّد تا آسمان 
ای آفتاب آن جهان, در دُره‌ای چونی تهان؟ 
ای بسن طلسمات عجب.بستی برون از روز و شب 
ای أطف عیبی ‏ چند تو ,کل بهاری می‌شوی؟ 
آخر بروناً زین صور , چادر برون آفکن ز سر 
ای ظاهر و پنهان چو جان !وی چاکر و سلطا چوجان 


دانا و بینای زهی . آن‌سو که دانی می‌زوی 
از تلْخ‌کامی می‌زهی . در کامرانی می‌زوی 
نی روح حیوان زمین , تو جان جانی می‌روی 
از ره . نشانی یافته. در بی‌نشانی می‌زوی 
از مدرسه آسماي او . آندر معانی می‌رو ی 
تا گس تپندار د که تو . بی‌آرمغانی می‌زوی 
کر مستعینی می‌زهی , در مستّعانی" می‌روی 
تو خود به تنهایی خود . صد کاروانی می‌زوی 
وی پادشاه شهنشان. در پاسبانی می‌روی 
۳ چشم پندارد که تو . آثدر مکانی می‌روی 
وی عدل مطلنَ! چند توء آندر خزانی می‌زوی؟ 
تا جند در رنگ پشتر » در َلّهبانی می‌روی؟ 


کی بیمت پنهان چو جان » در بی‌زبانی می‌روی؟ 


#6۷ 


ای آنکه جان ما را ! در گل‌شکر کشیدی 
ما را چو سایه دیدی , از پای در فتاده 
چون سیلْ در گهستان, ما سو به سو , دوانه 
تو آن مهی .که هر کاو, آمد به خرمن تو 
کشتتی رشیک ها رز بیع اخنک ها زا 


۱- کمک خواهنده 
۲ - کمک رساننده 


چون جان و دل ببُردی , خود راتو در کشیدی 
جانا چو رو سَرکّش . از سایه سر کشیدی 
آندر پی آت, تو خیمه, سوی دگر کشیدی 
مانند آفتايش , در کان زر کشیدی 
از چشم خود میک چون در نظر کشیدی 


بر عاشمّت ز صد سو از خلق رح آید 
یک قوم را به حیلّت. بستی به بند رَرین 
وه که شد فضولی, در خونٍ چند گولی 
از چشم عاشفانت: شپ:- رات عد: ره 
ای عشق . دل نداری, تا که دلّت پسوژد 
بس گُن که قلِ عیسی, از بی‌خودییٌ و مستی 
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از لطف و زحمت خوده پیشتن شیر کشییزی 

یک قوم وابة حجت: آلدر سفر کشیدضق 
و 

رحمی پکن بر آن ٌش, در شور و ثنر گشیدی 

زیرا که بی‌دلان را . وقت سَحر گشیدی 

خود جمله دل تو داری, دل را تو پر کشیدی 


و ‌ ۳۹ 7 
در اخورٍ ستوران . در پیش خر کشیدی 


#6 ۸8 


ای آنکه جمله عالّم ! از توست .یک نشانی 
زخمی بّن دگر تو . مُرهم نخواهم از تو 
در شرح در تیأیی . چون شنرح سر حقی 
مائیم چون درختان . صلع تو باد گردان 
زآن باد , سبز گردیم ء زآن باد ء رد گردیم 
در تفش باغْ یش است ,در اصل میوه پیش است 


و و ۳ 


َخْمّت برین نشانه . آمد نون . تو دانی 
گر یک جهان تما , چه غم ؟تو صد جهانی 
در جانْ چرا نیأیی؟ چون جان جان جانی 
خود. کاو باد دارد . هرچند مد تهانی 
گر رگ را بریزی . از میوه کی ستانی؟ 
اولين گهر را . آخر همی رسانی 
پنهان نوی و ما را ء در صَف همی گشانی 


و 
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ای آنک امام عشقی ! تکبیر کُن که مستی 
موقوف وقت بودی . تعجیل می‌نمودی 
بر بوي قبلٌ حق . صد قبله می‌تراشی 
الاترک پر ای جان! ای جان بنده فُرمان 
هَمچونْ گدای هر در , بر هر دری مَزْن سر 
سَغْرای آسمائت . چون کرد آنچنائت 
می‌گویمت که: چونی؟ هرگز کسی بگوید 
آمشب خْراب و مُستی, فردا شود پینی 
هه از ۳ 9 

ای تقش‌بند پنهان! کاثدر درونهٌ جان 


. بر تو توکلستم 


٩‏ کوزه لوله داز 


دو د ست را پرآفشان , بیزار شو ز هستی 
؟ 


۰ 


و ءِ ِ‌ 
بر بوی عشق آن بت . صد بت همی‌پرست 
که مه بود به بالاء سایه بود به پستی 
حلقهٌ در فلک رن . زیرا دراز دستی 
بیگانه شو ز عالم , کز خویش هم پرستی 
با جانِ بی‌چگونه : چونی . چگونه آستی؟! 
چه خیک‌ها دریدی, چه شیشه‌ها شکستی! 
که صد هزار گونه . اشکسته را تو بستی 


۰ ب ۶ر ام ۰ 
داری هزار صورت . جز ماه و جز مه‌ستی 
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َ ۳۶ ۳ ِ. ۳ ۳ آ ۳ 
صد حلق را گشودی . گر حلقه‌ای ربودی صد جان و دل پدادی , گر سینه‌ای بخستی 


دیوانه گشته‌ام من . هرچ از جنون بگویم زوتر بلی لی گو , گس مُحرم آلستی 


۰ 


ای آن‌که به دل‌ها از حسّد , خاز خُلیدی 
خی دهد امروز تو را ء در دل و در کام 
آن آهن تو , ترم شد امروز » پپینی 
طوق مکی اين دم اگر گوهر پاکی 
با جمله زوان‌ها به تک روخ زوانی 
پا خالق آرام, تو آرام گرفتی 
امروژ تو را ء بازحُرّد از عمش آن نور 
آن سیم‌بر . آثدر بر سیمین تو آید 
ای عشق! ببخشای خاک که دانی 
خامش کن و نما به هر ٌس.سر دل زآنک 


اين‌ها همه کردی و درآن گور خزیدی 
آن زّهرگیاهی , که درین دش چریدی 
که قفل دری ی جهت قفل . کلیدی 
رد کی اين دم اگر جان پلیدی 
سلطان جهادی, اگر از تفس جهیدی 
وزُ دیو رمیده, تو بد هنگام رهیدی 
کاو را چو دل و جان, به دل و جانْ بخُریدی 
کاو را ء چو نثارٍ ّر. ازین خاک بچیدی 
خاک همان رست, که در خاک دمیدی 


0 4 ۳9 
در دیده هر دره ,جو خورشید, پدیدی 


رو 


ای آن‌که تو خواب ما پیستی! 
ای زنده‌کننده هر دلی را 
ای دل ! چو به دام او فتادی 
زستی زٍ خُمارٍ هر دو عالم 
با پر بلی . بلند می‌پر 
رو بر سر خُم مان , صاف 
دولت همه . سوی نیستی بود 
گیرم که جمال دوست دیدی 
ای یوسف عشق! رو نمودی 


عا*ه 9 3 
خامش , که ز بحر » بی‌نصیبی 


رفتی و به گوشه‌ای نشستی 
آخر به جفا . دلم یکستی 
از پند زار دام رستی 
تا حشرء ز دام دوسث مُستی 

۰ می ۷ 1 

۶ ۳ 
تا درد بدی, بدی به پستی 
می‌جوید آپلهش . ز هستی 
چشم وی‌آش . تدیده‌آستی! 


دست دو هزار مست . خستی 


تا بستهٌ تقش‌های قست 


۶-۲ 


رفتی و به گوشه‌ای نشستی 
چون دل به تو پنگرید جستی 


ای آن‌که تو خواب ما بیّستی! 
آئدر دلم آمدی جو ماهی 
3 
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۶ 
جون گلشن نیستی نمودی 
ءِ ۰ 
چون باشد . در خمار هجران 
ن خانه . چگونه خانه ماد 


حست 


پنداشتی , ای دماغ سرمقست 
در عشق , وصال هست و هجران 
از یک جهت , آر چه حق‌شناسی 
بسیار ره است . تا به جایی 


چون صبر کنیم ما , به هستی؟ 
آن روخ , که یافت وصل و مستی؟ 
هجر , ستونِ او شکستی؟ 


ءِ ۳2 
در راه , بلندی است و بستی 


ء ۰ 6 
رنج خمار . بازرستی 


از ده جهت ,اب و گل پرستی 
ه و ‌ او 2 
کاندر سوداش ۰ طمع بستی 


#6۶۳ 


ای آن‌که تو خواب ما بیستی! 
ما را همه پند دام کردی 
جز دام تو نیست . گفر و ایمان 
گر خواب و قرار رفت , عم نیست 
چون ساقي عاشقان . تو باشی 
ای صورت جان و جان صورت 
ما را چو خیال تو , بود بت 
عقل دومی ‏ و اول 


ءِ 


نف 


رفتی و به گوشه‌ای نشستی 
ما بند شدیم و تو بجستی 
یارب که چه بس دراژ دستی 
دولت بر ماست . چون تو هستی 
پس باقي عمر ما و مُستی 
بان همه شکست 


‌ِ و 


پس واجب گشت . بت پرستی 


پازار 


ای ان نها هه سک 
ءِ 
تو خود هستی . جنانکه هستی 


6۶۴ 


ای آن‌که تو شاه مُطربانی! 
۱ ۶ 0 

خواهم که دو عشر , ای خوش‌اوازا 

در هر حرفیشن مُستّمع را 

سیتش گوید ۰ 
جر ه و و 

ای طره او . چه پای‌بندی! 
ِ ۳ 

مائدم زِ تمام کردن این 


که: قاستجیبواً 


۱- زیبا 


۰:۹ 


زآن دلب کئن" بگوء که دانی 
نی 


ء 
از مصحف حسن او بخوانی 


یگشاید شمه معائی 
نوش گود , که: لن ترانی 
وی غمزه او ء حه بی‌آمانی ! 


ام 


کآن آطلس 


۳ 


باقیش تو گوی . این معانی 


ءِ 9 
سرجح 0 می‌درانی 
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ای آن‌که مر مرا ! توب از جان و دیده‌ای 
بگزیده‌ام زِ هجر تو . تابوت آتشین 
گر از بریده خون چکد , اینک زٍ چشم من 
از چشم من بپرس: چرا چشمه گشته‌ای؟ 
از جان من یرس . که : با کفش آهنین 
اين هم پپرس ازو .که : تو در حسن و در جمال 
اين هم بگو , که: گر رخ او آفتاب نیست 
پیداست در دم تو ,که از ناف مُشک خاست 


آنی که دیده‌ای . تو دلا ۱ آسمانی‌یی 
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ء 


دانم که دیده‌ای . تو بدین چشم . یوسفی 


تبریز و شمس دین و دگرها, بهانه‌هاست 


در جان من . هرآن‌چه ندیدم » تو دیده‌ای 
هم و 
اری . به حق انکه مرا . تو گزیده‌ای 
۹ رم ماخ ء 
خون می‌چکد. که بی‌سبّب » از من بریده‌ای 


ماو رنه 
۹ 


ور قد من بپرس . که: از کی خُمیده‌ای؟ 
آثذر ره فسراق . کجاها زسیده‌ای؟ 
ماد او ز هیچ زبانی شنیده‌ای؟ 
چون ابر پاره پاره . ز هم ء چون دریده‌ای؟ 
در کدام سبزه و صحرا چریده‌ای 
زیرا زِ دلبسران زمینی رمیده‌ای 
تا تو تنج و دست . ز مُستی بریده‌ای 
کر وی . دو کون را ء تو خٌطی درکشیده‌ای 


> ۶۶۶ 


ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای 
صلیا هوار لمع .۱ شنت پذیخ آمید 
گویی: میان مجلس آن ماه » کی رسم؟ 
نقاش را اگر . ز جمال تو . قبله نیست 
عشق تو می‌نوازد . هر دم . نوازشی 
احسان عاشقان چه بود , غیر ساغری؟ 


دریای عشق را .ء تبود خود . حد و حدود 


اين مُطربان . حوالی تال عشق تو 
آن گناه , شختهای. تفرستاد:.: مق" و 


ای بی‌شمار مست ! درین عیش خوب تو 
آن حلقه‌های زلف خوشت , طوق حلق ما 
جز عشق دل مُبند . که باقی همه فناست 


۱- خرامان 


مقصود حسن توست . دگرها بهانه ای 
۳ ۰ ]۰ 
گرد تنورٍ حسن تو . به هر زیانه ای 
نی آن کناره دارد و نی این میانه ای 
مقصود او چه بود. ز نقشی و خانه ای؟ 
عشاق را . ز لطف گشاده . ترانه ای 
وم 
تسبیح بیدلان چه بود . جز ترانه ای؟ 
عرش ندیدنی کرانه ای 
پنشسته گوش دار . ز بهر ترانه ای 


در گوش توء حدیث وی امه فسانه ای 


و ندارد 


ذشت. پیش کرده » ‌ بهر چمانه ای" 
سازد مرغ روح » در آن حلقه » لانه ای 


و ۰ ۰ ۰ 
پر فتنه اند و شور گرفته ۰ فسانه ای 


۳9 ءِ 
زان دولتی که داد » درختی . ز دانه ای 


6۶۷ 


ای باغ ! همی دانی, گر باد که رقصانی؟! 
اين روخ چرا داری, گر زآنکه تو این جسمی؟ 
جانْ پیش‌کشت چنود؟ رما به سوی بصّره 
عقلا! ز قباس خود, زین رو, تو رخ می‌زژن! 
دشوار بود با سر . طبور نوازیدن 
می وام کند ایمان. صد دیده به دیدارش 
در پای دل فتم من, هر روز . همی گویم: 
کآن مُهره شش گوشه , هم لابق آن تطع است 


ِ ءِ 


شم لح تبریزی ! من باز چرا گردم 


آپستن میوستی , سَرمست گلستانی 
وین تفن چرا بندی, گر زآنکه همه جانی؟ 
ور گوهر, چون گویم؟ چون غیرت عمّانی 
زآن‌رو تو کجا دانی؟ چون مست رَنخْدانی 
با رای مفرایر. سم تکرکشانی 
مت وف اسان وان باده یزدانی 
راز تو شود پنهان . گر را . تو تجهانی 
کی گنجد در طاس . ششن گوشة انسانی؟ 
هر لحظه به دست تو , گر زآنکه تّه سلطانی؟ 


#ع > 


ای بداده ديده‌هاي ای را خیرانی ای 
ای مٌبارک چاشتگاهی ! کآفتاب روي تو 
دم به دم خُط می‌دهد , جان‌ها , که : ما بنده توئیم 
تا چه می‌بیتند جان‌ها , هر دمی . در روی تو 
از چه هر شب . پاسبان بام عشق تو شوند؟ 
این چه جام است این که گر ح ان گر ده‌ای, بر جان‌ها؟ 
این چه سر گفتی تو با دل‌هاء که حُصم جان شدند؟ 
روستایی را چه آموزسد . نو عشق تو؟ 


ه ی ها بسا یا سب ی ود 
شمس تبریزی» فرو کن سرء ازین قصر بلند 


وی ز لشگرهاي عشمَث, هر طرّف. ویرانی‌ای 
عالم دل را کند. آئدر فا . نورانی‌ای 
ای سَراسَر بندگی عشق تو . سلطانی‌ای 
ور چه باشد. هر زمانیشان, چنین رقصانی‌ای؟ 
ور چه هر روزی, بودشانْ بر دزت دربانی‌ای؟ 
آب خیوان است اين . يا آتشی روحانی‌ای؟ 
این چه دادی درد را . تا می‌کند درمانی‌ای؟ 
تا ز لوح غیبٍ دادش, هر دمی, خُط خوانی‌ای 
ا بقایی دیسده آید , در جهان فانی‌ای 


> ۶ 


اه ۳ 1 ۰ 
ای بر سر بازارت . صد خرقه به زناری! وز روی تو در عالم هر روی, به دیواری 


۵ مب 
ك 


لحقی هر گوشه. جو مُنصوری, آویخته پر داری 
۳۳ 1 ر 
ین طرفه که از یک کل , در هر تم خاری 


هر ده ز خورشیدت . گویای آاً 
این طرفه که از یک خُم , هر یک ز می ای مستند 


۰ ۰ ه ۰ ضٍ ۳ 
۱- زنخ زدن < پر گفتن » وراجی کردن 
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هو شاع هت گرین امن عبت فجم ام سفن 
ُر ۳ 1 مُشتاقی ‏ , پدریده گریبانی 
از عقل گروهی مُست . بی‌عقل گروهی مست 
ماییم چو کوه طور, مُست از دح موسی 
ماییم چو می جوشان . در خُم رابانی 
از جوشش می که , شند بر سر خُم. رقصان 
وخ عال که شمس_ الحق تبریزی 


هر عقل همی گوید : من خیره دم باری 
عقی از این یلاعف یبماز 
جز عاقل و لایعمل . قومی دگرند ؟ آری 
ی وه وه آغیاری 
گرچه سَرٍ خُم بستهست . از گه‌گل پئداری 
انٌ که ازین خوش‌تر, تبود به جهانْ کاری 
بنمود رخ از ناگه , در گلشنِ هر پاری 


5۸۷۰ 


ای بر سَرٍ هر سنگی . از مل لت نوری! 
در حسن بهشت توء در زیر درختانت 
از عشق شراب تو, هر سوی یکی جانی 
هر صبح ز عشق توء اين عقل شود نید 
ای شادي آن شهری , کش عشق بود سلطان 
بگذشتم بر دیری . پیش آمد قسیسی" 
ادوس فند ان فرشهن جر جا که ابلیخش 
گفتم : ز کی داری اين؟ گفتا: ز یکی شاهی 
یک شاه کر ریزی . شمس الحق تبریزی 


و مورش ژلف تو , در هر طرّفی شوری 
هر سوی, یکی سأقی, هر سوی, یکی حوری 
مُخبوس یکی خثبی. چون شیر انگوری 
بر بام جماغ آید . پلوازد طلبوری 
هر کوی بود یزمی , هر خانه بود سوری" 
میزد به درٍ وحدت . از عشق تو ناقوری" 
در صحبت آن کافر , ت گشته چون کافوری 
هم عاشق و معشوقی , هم ناصر و منصوری 


جان پرور هر خویشی .شور و شر هر دوری 


رم 


ای برده اختیارم ۱ تو اختيارٍ مایی 
گفتم: عُمّت مرا کشت , گفتا: چه رّهره دارد؟ 
۳ با ۲ بوستانم ۲ سوزیده خزائم 
گفتا: تو چنگ مایی, وثدر ترنگ" مایی 


۱ سور < جشن 
۲- کشیش 
۳ - شیپور , گرنا 


۴- صدای زء کمان به هنگام تیر انداختن. 


شاخ رعنرانم , تو لاله‌زار مایی 
عم اين در نداند , کآخر تو يار مایی؟ 
باغ ما ان .سر با ما 


تن تفتسخکا زاری تو» حون در کنار مایی؟ 


گفتم: ز هر خیالی. درد سر است ما را 
سر را گرفته بودم, یعنی که : در خُمارم 
گفتم: چو چرخ گردان, وق که بی‌قرارم 
شکر یش بگنم . لب را گزید » یعنی: 
ای بل مر گنه ما را پرس گد گه 
تو مرغ آسمانی. نی مُرغ خادانی 
از خویش, نیست گشته, ور دوس .هست گشته 
از آپ و گل بز ادی. در ان فتادی 
ینجا دوئی نگنجد. اين ما و تو چه باشد؟ 
خاموش کن که دارد. هر نکن تو جانی 
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گفتا؛ بر سَرّش راء تو دوأَلْنقارٍ مایی 
گفت: آرچه ازع نی در مار مایی؟ 
گفت: آرچه بی‌قراری» نی بی‌قرار مایی؟ 
آن راز را تهان کن. چون رازدارٍ مایی 
آخر تو هم غریبی, هم از دیا مایی 
تو صید آن جهانی. و مُرغزار مابی 
تو ور کسردگاری, يا کسردگار مایی 
سود و زیان یکی دان, جون در قمارِ مایی 
اين هر دو را یکی دان, چون در شمار مایی 
مُسپار جانْ به هرس ء جون جان‌سپار مایی 


#6 


ای بسن فُراز و نشیب , که کردم طلّب‌گری 
که در زمين خدمت . چون خاک ره شندم 
کم گشته از خود و . دل و دلب , هزار بار 
بر کوه طور. طالب آرنی . کلیم‌وار 
در وادی‌ای رسیدم . کانجا یرد بوی 
وادی زٍ بوي دوست , مرا زهبری شنده 
آنجا نان دویدن . ای دوسثٌ . بر قدم 
کر گرم و سرد و .خُشک ور است. این تهاد حس 
آنجا به پز دوست , که روید زٍ بوی دوست 
ی کاملي گماله گزین سر تو کمن 
آن مُرغ خاکییی , که به خشکی گمال داشت 
با آنکه بر و خر . یکی جنس و یک تن اند 


سس 9 


صد بر و بحر و چرخ و فلک, در فضای غیب 


من + س 2 
زين بر و بحر . آن رسد آن سو که او ز عشق 


چرخ روخ , گاه دویدم . به آختری 


0 


بر 


گذُ 


9 ءِ‌ 


۰ ء م ‌ِ ۳ 
دل بجسته و . که سر دلیری 
وز خلق به عالم. چو سامری 
نی مُعجز و کرامّت . نی مُکر و ساحری 
کان بو نه مشکت دارد. نی وف عثبری 
پر 

و و ۳ 0 9 
وین چار مرع . هست ازین باع . عنصری 


مه ص۷۹ ۳ ی ۳ ه ۱ 
پری وگرنه . زرد درآفتی . به ششدری 


بر 


۳۹ 


در رمیده 


نیز می‌پسوزّد , گر زانکه می‌پری 


ِ 2 
زان‌سو که سوی نیست , حدر کن که قاصری 


نت 1۰ 4 عم اه 2 
در پحر عاجز امد و رسوا شد از تری 
۶ 7 ۰ ی 
هریک به حسّ دراید . چون شان دراوری 


۴ ی 
در با فتاده باشد . جون قفش سرسری 


گردد هزار بار » ازين هر دو . او بری 


۱- مقصود از خانه شدر , دنیا و این جهان فانی میباشد. 


۰.۷۰ 
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حمّا به ذات پاک خداوند. هرکه هست 


و مت ۵ هو چم هس و 
از تیغ غیب , سر برد . گر برد سری 


ِ 


در آتش غلیل . کجا آید آن 
جان خُلیل عشق . به شادی و 
گر مُحو می‌نمایی . در دودمان حس 
این عشق همچو آتش, بر جمله قاهر است 
هرچند کوشند آتش . تا تو سیّه وی 
دانم که پرتو نظری داری از شهی 
بر خار خُشک , گر تظری آفکند . ز لطف 
نی خود اگر به مُحو و عدم , عُمْه‌ای کند 
در لطف و در نوازش آن شَد نگاه کن 


غُسی 
و 


خرمی 


۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ط ِ 4 

بی ی ۰ حود از نوازش او . تند شد فراق 

2 ءِ 

گر خوگری به لطف نباشد . دل مرا 

حنچر غذا خورد ۰ 9 غذا رست حنجرش 
۳ م۳ ۳ ِ 

این جمله من پگفتم و آلقاب شمس دین 


آن است اصل و قصد و غرض . زین همه حدیث 


در آتش آ چو زر , که ز هر غثنَ طاهری 
آتشین دلارام ظاهری 


(۳ 


۳ 


در 
تو پس عجایبی که بر اتش . تو قادری 


۰ 
مه و 


بز رم 
چشم و چراغ غیب, به شاهی و سروری 


پیدا شود ز خار . دو صد گونه عبهری 


او . لطیف و شریفی و احمری 


ظاهر شود ز نیست. دل و دیده‌پروری 
ای تیغ هجر . چند نی رخم خُنجری؟ 
کر یک نهاله آمد . اين لطف و قاهری 
او کی فراق داد . در دور دانری؟ 
پس او غذا دهد . به غذا رسد حنجری 
از زشک کرده . در غْم تبریز . ساتری 


2 ۳ 3 و 2 
لیکن مراد نیست . که مُن رام بیشتری 


5۷۳ 


ای بود تو از کی نی , وی ملک تو تا کی نی 
بر کشته دیة باشد , ای شادی این کشته 
ای دیده عجایب‌هاء گر که عجب این است! 
امروز به بستان آ در حلقه مستان 
مستند. نه از ساغر , پلگر به شش ء پلگر 
در مومن و در کافر, پلگر تو بد چشم سیر 
آنجا که هُمی پوبی . زآن است گزو سپری 


و . ح ‌ م۶ , 
از ابجد اندیشه. یارب تو پشو لوحم 


ِ- مقفننوی بت وب میتشاد 
۲ - بالاکردن نرخ متا ع 


۰:۷۱ 


2 7 و 4 ۰ ۰ 
عشق تو و جان من , جز اتش و جز نی نی 
و ۰ 

صد کشته هو دیدم , امکان یکی هی نی 

معشوق بر عاشق, با وی نی و بی وی نی 

مُستان ,خرف از مُستی, آنجا دح و می نی 

۹ ل‌ ۳ 49 2 س 1 

برخوان : آفلا یثظر . مُعنیش برین پی نی 

ء‌ و ‌ ۳ ‌ 

جز نعره یارب نی, جز ناله يا حی نی 

6 + ]۰ 9 1 ۳ 3 ۰ 
فن ار اه ۳9 و 

در مُکتّب درویشان, خود آبجد و حطی نی 


ِ 
۰ 
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شم آلحق تبریزی, آنجا که تو پیروزی 


ء 


از تابش خورشیدت, هرگز خطر دی نی 


5۷۴ 


ای بهار سَبز و تر ۱ شاد آمدی 
درفکندی در سر و چان . فثنه‌ای 
درفکن آئذر جماغ مُرد و زن 
از بر سیمین تو . کارم زر است 
پای خود بر تارک خورشید ند 
فل گوید از میان . کان تو را 


۳9 7 و , 
شمس تبریزی ! که عالم از رخت 


وی نگار سسیمبر !۱ شاد آمدی 
ای حیات جان و سر ! شاد آمدی 
طنل:هداران قبون.و مشاه امتق 
ای بلای سیم و ژر ! شاد آمدی 
ای تو خورشید و قَمْر ! شاد آمدی 
سوي آن کوه و کُمَر . شاد آمدی 


هسث مُست و بی‌خبر . شاد امدی 


#6۷۵3 


ای بی‌سَر و پا گشته ! داری سر حیرانی 
در ژلف چو چوگانت , علتیده بسی جان‌ها 
از گون در کردم. ور خویش گر کردم 
من یوسُّف دلخواهم. چاه رت خواهم 
هم باده آن مُستم, هم بسته آن شستّم 
ای عقل شده مهتّر, ای گشته دلت مُرمّر 
ورئه بییتیزم من , در کار تو خیزم من 


۰ ‌ 1۳ ‌ ء ۳ 
از دولت محدومی» شم أآلْحقٍ تبریری 


با حَلقهٌ عشاقان » رو بر در حیرانی 
ور بهر چنان مُشکی, جان عبر حیرانی 
در شاه نظر کردم. من چاکر حیرانی 
هم ممن اين راهم, هم کار حیرانی 
تا چست برون جستّم. از بر حیرانی 
آخر تو یکی پنگر, در در حیرانی 
خون تو بریزم من, از خنجر حیرانی 
هم رید عشقم من . هم لاغرٍ حیرانی 


5۷۶۰ 


ای بی‌تو حرام زندگانی 
بی‌روی خوش تو ء زنده بودن 
پاژهر تویی و هر دنیا 
گوهر تو و این جهانْ جو حتّه 
بی‌آب تو » کستان چو شوره 
بی‌خوبي حسن با قوامت 
با جمله مراد و کام . بی‌تو 


تا داد سلامتی ندادی 


۰:۷ 


خود بی‌تو دام زندگانی؟ 
مرگ است , به نام زندگانی 
دائه تو و دام زندگانی 
باده تو و جام زندگانی 


بی‌جوش تسو خام زندگانی 


نگرفته قوام زندگانی 
ایاننه کام زندگانی 


کی کرد سلام زندگانی؟ 
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۰ ۳۳4 
پیش نو غلام زندگانی 


#۷ 


ای بی‌تو محال . جانْزایی 
گر نیم‌شبی . زنان و گویان 
جانْ پش‌کشیم و جان چه باشد؟ 
در بام لک درأفتد آتش 
با روی تو کیست,فرص خورشید؟ 
هم چشمی و هم چراغ ما را 
در دیده نا امید . هر دم 
ای پلبل. مست, از ففاتت 
می‌نال۱ که ناله مهم آمد 
تا کشف شود ز نله تو 


وٍی در دل و جان ما , کجایی؟ 
سرمست ز کوی ما درآیی 
آخر نه تو جان جان مایی؟ 
گر بر سَرٍ بام خود. برآیی 
تا لاف زد ز روشنایی 
هم دفْع یلا و هم بلایی 
ای دیدهٌ دل . چه می‌نمایی؟ 
می‌آید وی آشنایی 
بر زخم جراحت جدایی 


چیزی ز حقیقت خدایی 


#۸ 


ای رد در پرده | پنگر که چه‌ها کردی! 
ای برده هوّس‌ها را ! پشکسته قفّس‌ها را 
گر فصد هوا کردی . ور عزم جُفا کردی 
آن شمع که می‌سوزد , گویم زٍ چه می‌گرید؟ 
آن چنگ که می‌نالد . گویم ز چه می‌زازد؟ 
ای جمله جَفا کردی ! اما چو نمودی رو 
هر برگ ز بی‌برگی . گف‌ها به دعا برداشت 


شمس الحق تبریزی , ای سرور هر خوبی! 


دل بردی و جان پردی , اینجا چه رها کردی؟! 
مُرغ دل ما خُستی , پس قصدٍ هوا کردی 
کو ژهره که تا گویم : ای دوست چرا کردی؟ 
نزیرا که ز شیریتش , در هر , جدا کردی 
هجر, تو پشت او , چون بنده, دوتا کردی 
زهرم چو شکر کردی , ور درد دوا کردی 
از بس که کم کردی » حاجاث روا کردی 
تو درد فرستادی , هم تو , چه دوا کردی؟ 


#۹3 


ای پردهٌ در پرده ! پلگر که چدها کردی! 
خورشید جهانی تو . سلطان شهانی تو 
هم عاقیّت ای‌سلطان . بردی همه را مهّمان 
هر سنگ که پگرفتی , لَغل و کهَرش کردی 
یک طایفه را ای جان, مَنُشور خُطا دادی 


۰:۳۳ 


دل بردی و جان بردی, این‌جا چه رها کردی؟! 
بیهوشی جانی تو . گیرم که جفا کردی 
و را تاش رن 
هر پشّه که پروردی. صد همچو هما کردی 
یک قافله را ناگ . آضحاب صَفا کردی 


آثار فْلک‌ها راء. آجزای زمین کردی 
پس من به چه پشناسم , از چرخ . زمین‌ها را؟ 
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6 ِ ۰ ‌ِ 
آجزای زمین‌ها راء از لطف سما کردی 
اين قاعده بش بشکستی» ور تاو وا کردی 


افاق نثار آمد. چون خوب بها کردی 


رو 


ای تو جان صد گلستان ! از سَمَن پنهان دی 
چون فک از توست روشن ,پس تو رامُحجوب چیست؟ 
از کمال غیرت حَق, و جَمال حسن خویش 
ای تو شمع ه فک کر نفک بگذشته‌ای 
ای سهیلی! کٌفتاب از روی تو , بی‌خود شده‌ست 
مُشک تاتاری , به هر دم می‌کند , غمُزی به خُلْق 
گر زٍ ما پنهان شوی, ور هر دو عالّم, چه عجب؟ 
آن‌چنان پنهان دی . ای آشکار جان‌ها 


7 ۳9 دا ۳ ی( 


ای تو جان جان جانم ! چون ز من پنهان شندی؟ 
چونکه تن از توست زنده چون ز تن پنها ندی؟ 
ای شنه مُردان" » چنین از مُرد و زن پنهان شُدی 
نا چه سر است این‌که تو , آنذر آگن پنهان شُدی؟ 
خیر باشد . خیر باشد , کر یمن" پنهان دی 
چونکه سُلطان خُتایی . ور تن پنهان شُدی 
ای مه بی‌خویشتن . گز خویشتن پنهان دی 
تا زبس پنهانی, از پنهان شدن . پنهان شدی 


۳۳ , زر 
ای تو آب زندگی, جون از رسن پنهان شدی؟ 


#6 ۶ 


ای تو زٍ خوبی خویش . آینه را مُشتری 
جانِ من از بحر عشق, آب چو آتش بخوزد 
خار شد اين جان و دل . در حسد آینه 
گم شده‌ام من ز خویش , گر تو بیایی مرا 
گر تو بیابی مرا . از من . من را بگو: 
مست تیم ای خریف, عقل نرفت از سَرّم 
گر تو بعقلی ییاه یک نظری کن درو 


بر لب دریای عشق, دیدم من ماهی‌بی 


۳۹ ۳ د حط ت علی "ع" میباشد. 


سوخته باد آینه . تا تسو درو تنگری 
در دح جان من . آب کند آذری 
کاو چو گلستان شُده‌ست . از تظر ری 
زود سلامّش رسان, گو که: خوشی, خوش‌تری 
که من آواره‌ای . گشته تهان » حون پری 
عُمُرهْ جادوش کرد . جان مرا ساحری 


-ِ 


۶ 
تا تو بدانی که نیست . کارٍ بتم سرسری 


کرد یکی شیوه‌ای . شیوه او پرتری 


۲ -ستاره سهیا پیش از همه جا در یمن درخ خشش دارد. 


۳ - اشاره به مفقود شدن جناب شمس دارد که گفتند دشسمنانش او را کشته و به جاهی درانداخته‌اند. 


۰۷ 


گرچه که ماهی نمود. لیک خود او بحر بود 
ماهی , ترک زبان کرد . که گفته‌ست بحر 
دم زدن ماهیانْ ۰ ات ۳ ۰ نی هوا 
پگ 2 0 نان وی 9 رژی او 
۱ ۱ و 


روشن و مطلی. بگو. , 


تا نشود از دت 
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صورت گوساله‌ای . بود دو صد سامری 
لطق زبان را که : تو , حلقه برون دری 
زآنکه هوا آتشی‌ست . نیست خریف تّری 
پحر بود , پس تو در عشقْ ازو کمتری 
صید سلیمان وَقّت . جان من انگشتری 
از حند کس مَترس . در طلّب مهتری 


و 
وه 


.۰ ۴ ۳ و 
مُفخر تبریز ما . شمس حق و دین بری 


#6۸ 


ای تو ملول از کار من . من تشنه‌تر هر ساعتی 
برتو زیانی کی شود ؟ از تو عدم گر شبی شود 
تا مستحق مُرحمت . ياید مفَامٍ و مرتبت 
ای رحمٌ للعالمین . بخشی ز درباي يقین 
مُوجّش گهی گوهر دهد . طلّش گهی کُشتی کشند 
خود بیشتر ر اجزاي او , در سجده , همچون شاکران 
در پیش دریای نهان . اين هفت دریای جهان 
دریای پر مُرجان ما . عمر دراز و جان ما 
ای قطره! گر آگه شوی, با سیل‌ها , همره نوی 
ور سرکُشی ,غافل نوی آن سیل عشق مُستوی" 
مُستفعان مُستلْعلن , اکنون شکر پنهان کنم 
هشکر نگ ه تا لو باتوی آوان هانیدی نت 
دارد خدا قندی دگر . کآن نأید اندر نیشکر 
چون مس تبریزی که او , گنجا ندارد در تک 


آخر چه کم گردد ز تو, کز تو برآید حاجتی؟ 
معدوم یابد خلعتی , گیرد ز هستی رایتی؟ 
برخوائد اندر مکثبت ‏ از لوح محفوظ ‏ آیتی 
مر خاکیان را گوهری , مر ماهیان را راحتی 
چندین خلایق اندر او , مُر هریکی را حالتی 
وز بهر خدمت . موج او , گه گه نماید قامتی 
چون واهپ, اندر بخششی ‏ چون راهب, اندر طاعتی 
بس عمر ما بی‌خد بود » ما را نباشد غایتی 
سیلّت سوی دریا برد , پیشت نباشد آفتی 
گوش تو گیرد می‌کُشد . کاو بر تو دارد رَفتی 
کز غیب جوقی طوطیان . آوزده آندم غارتی 
نی این شکُر را صورتی , نی طوطیان را آلتی 
طوطی و حلقوم بُشر , آن را ندارد طاقتی 
کَن مَطلم خورشید او , دارد عجایب‌ساحتی 


5۸۳ 


ای جان جهان ! آخر از روی تکوکاری 


ای روي تو چون آتش! وی بوي تو چون گُل خوش 


۱-عالی و محمود 


۰:۷۵ 


یک دم چه زیان دارد , گر روی به ما آری؟ 


يارب که چه رو داری! یارب که جه بو داری! 


پا خی ما منت بای ینز 
دل را چو خیال تو . پلوازد . مسکین‌دل 
فرص مرت گویم. نورٍ بضرت گویم 
از رم تو شاخ گل, سر پیش . در آفکنده 
از جمله پر زیرا ء آنجا که تویی و او 
آثدر شکم ماهی . دم با که زد . یونٌس؟ 
در چشمهٌ سووّنْ تو , خواهی که رود أَششُر؟ 
من خود چه محل دارم ؟ کز لذت نورٍ تو 
ای دل پهل اندیشه ۱ در بحر هوای او 
دیش تو از چاره . کأن دلبر خونخواره 
ین همه . ای دیده!تومید تباش از و 


شمس الحق تبریزی , نومید مکن جان را 
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خوش خواب که می‌بینم. در حالّت بیداری 
در پوست نمی‌گنجد, از َذت دلداری 
جان دگرت گویم . یا صحت بیماری؟ 
ور زاری من بل . وامانده شد از زاری 
تو نیز نمی‌گنجی , جز او , که دهد یاری؟ 
جز او . که بوّد مونس . در نیم‌شب تاری؟ 
ای پسته تو پر شش , یش ننک , به سرباری 
اندر که طور آمد , چون باد سبکباری 
نی غرقه شود گشتی . از غایت پرباری 
استیزه همی‌گیرد ۰ زین حیلت طراری 
چون ابر بهاری کُن . در عشق . گهرباری 
شق شده‌ام جانا! بر روی تو یکباری 


5,۸۴ 


ای جان جهان ۱ چه می‌گریزی؟ 
ما را به جه کار می‌فرستی؟ 
چون تیر روی و باز آیی 
باری . تو هزار گنج داری 
ای که شکرّت گران ندارد 
چون محر هر ثیکر , دهان است 
ايمن ز آمان توست . عالم 
عالّم همه , گرگ مّردخوار است 
خامش که زبان . همه زیان است 


9:۶ 2 و 

وی فخرٍ شهان ۱ چه می‌گریزی؟ 
۰ ۰ نم 

پنهان پنهان . چه می‌گریزی؟ 
۳۹ ۳7 ءِ 

اين دم ز کمان . چه می‌گریزی؟ 
ءِ 

زین نیم‌زیان . چه می‌گریزی؟ 
‌ 5 

پلشین به میان . چه می‌گریزی؟ 
2 ءِ 

از پیش دهان . چه می‌گریزی؟ 
۳ ۳ ءِ 

ای آمن و آمان . چه می‌گریزی؟ 


‌ِ زر 

ای دل! ز شنبان . چه می‌گریزی؟ 
ءِ 

تو سوي زیان . چه می‌گریزی؟ 


6 ۸۵ 


ای جان گذُر کرده . ازین گنبّد ناری 

ای روت که کشیده . به تهانخانه پینشر 
‌ ۳ 5 

پوشیده قباهای صفت‌های مقدینن 


از شرم تو , گل ريخته . در پاي جمالت 


۰:۷۹ 


1۹9 ‌‌ 0 ِ 
در سلطتّت ففر و فنا ء کار تو داری 
۰ ۰ ۰ ۰ 
وی کشته وجود همه و خویش به زاری 
7 دق دو صدیاره آدم . شده عاری 


۰۱ ۱ ۳ ء 


بی‌برگ تشاید , که دگر , غوره فشازد در میکده اکنون , که تو انگور فشاری 
اثبال کف پای تو . بر چشم نهاده آندر طمّعی . که سَرَشنْ از لفُ بخاری 


از غاز به نور تو , به باغ آّل آیند ای يار اچه یاری تو و ای غار چه غاری! 
بر کار شود. در خود و . بی‌کار ژ عالم آن کر تو بنوشید یکی شرت کاری 
در باغ صفا » زیر درختی به نگاری آفتاد مرا چشم و ۰ بگفتم: جه نگاری! 
َْ لت خسن تو , درختان , به شکوفد آبستّن تو گشته . مگر جان بهاری؟! 
در سجده شُدم بی‌خود و گنتم که: نگارا آخر ز کجایی تو ؟ علیلنّه . چه یاری! 


گفتا که: منم . از پرتو شمسأَلح تبریز کاوصافی جمالِ رخ اوء نیست شنماری 
رو ۱ 
ای جان و ای دو دیده بینا | چگونه ای؟ وی رک ماه گنبد عُضرا ! چگونه ای؟ 
ای ما و صد چو ما از می تو خراب و مست ما بی تو خوش نه ایم .تو بی ما .چگونه ای؟ 
آنجا که با تو نیست , چو سوراخ گودم‌ست وآنجا که جز تو نیست,تو آنجا .چگونه ای؟ 
ای جان تو گُزینش جان‌ها ! چه می کنی؟ وی گوهر ف‌زوده ز درا . چگونه ای؟ 
ای مرغ عرش ! آمده در دام آب و گل وز خلط و خون و بلغم و سودا , چگونه ای؟ 
زآن گلشن لطیف . به گلحْنْ فتاده‌ای با اهل گلحنْ , به مُواسا" . چگونه ای؟ 
که کات ی وس کی مدا یی 1 وی عزلتی گرفته . چو عنقا . چگونه ای؟ 
ای آفتاب از تو خجل , در چه مشرقی؟ وی زهر ناب , با تو چو حلوا, چگونه ای؟ 
زیر و زبر شدیمّت و » بی زير و بی زیر ای درفکنده فتنه و غوغا . چگونه ای؟ 
عالم به توست قائم . تو در چه عالمی؟ تن ها به توست زنده . تو تنها ء جگونه ای؟ 
گر غایبی ز دل . تو درین دل جه میکنی؟ ور در دلی . ز دوده سودا . چگونه ای؟ 
ای شاه عشق ! مفخر تبریژ شمس دین در قاب قوس و باز در آدنی , چگونه ای؟ 


۸۷ 


ای چشم و چراغ شهریاری؛ واه به خدا ! که آنْ تو داری 


و مه ۱ 7 
خورشید , به پیش نورٍ آن شمع یک دذره شود , ز شرمساری 


۱-یاری 
۶۷ 


وقت است که در وجود خاکی 
آخر چه شود , کر آب حیوان 
تا لاله‌ستان عاشقان را 
بر پشت فُلک نهد . پا را 
انگور وجود. باده گردد 


مخدومی شمس حق تبریز 
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آن تخم که گفته‌ای» بکاری 
بر چهره زعفران. پیاری؟ 


2و 


از گلین حقّ . به خنده اری 
جون تو سرشان , دمی بخاری 
جون پای براو نهی. فشاری 


طنی که هزار نوبهاری 


6 ۸ 


ای چنگیان غیبی ! از راه خوش‌وایی 
جانْ تشنهٌ آبد شد . وین تشنگی ز حد شند 
ای زهره مرن ! زين هر دو , یک توا رن 
گر چنگ , کدْ توازی , در چنگ عم گدازی 
بی‌زَخْمه هیچ چنگی . آب و توا ندارد 
گر بگساند. تارنت ». گیرند بر . گتارات 
تو خود پاری . پیوسته در کناری 
خامش , که سخث مستّم» بربند هر دو دستم 
من پر مَنبلانم . بر خویشش زَخم رائم 
هم پاره پاره باشم. هم خصم چاره باشم 
از بسن که تند و عاقم . در دوزخ فراقّم 
چون دید . شور ما را . علاز آشکارا 


۰ ار 
تبریژ چون برفتم. با مس دین بگفتم 


تشنه‌دلان خود را ء کسردید بس سقایی 
خایوینا عانت. ار 
پا , یا 


‌ِ .ء ۱ ‌ِ .ء. 
یا رده راوی یا پرده رهایی 


خوش زن توا" اگسرنی.مردی ز بی‌وایی 
می‌کش تو زخُمه زخْمه ,گر چنگ بوألُوفایی 
پیوند نو دهذت . چندین دزم چرایی: 
در بزم شهریاری, بیرون زٍ جان و جایی 
ورنه , قدح شکستم, سر لحظه‌ای بپایی 
من مَصلحت ندانم, با ما تو برنیًیی 
هم سنگ خاره باشم , در صبر و بی‌وایی 
دوزخ ز اخترالّم . گیسرد گریز پایی 
پشکست یلها راء در بزم کیُربایی 


بی‌خرف صلد مات در وحدت خدایی 


> ۸۹ 


ای حیله‌هاث شیرین ! تا کی مرا فُریبی؟ 
اما چو جمله عالم , مُلک تو است کلی 


آن را که ملک کردی , دیگر چرا قریبی؟ 
بیرون ز مُلکت خود , دیگر که را فریبی؟ 


۱- نام مقامی از دوازده مقام موسیقی ایرانی که زمان سرائیدن آن , از اول صبح تا طلو ع کامل آفتاب 


است . 


۲ - یکی از ادوار دوازده گانه ملایم و خوشایند موسیقی ایرانی که معرف یک دستگاه نیز هست. 


۰:۷۸ 
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وایون. زا :دگرگون : آندر با فریین 


۲ و و م5۵ 
آن دام , دانه شد چون , تو خوشلقا فریبی 


داوود را فرتتی/ در دام ملک و دولت 
آن را به دنه رد » وین را به دام پردی 
فرعونْ عالمی را . برد و تدائد کآن خائن دغا را . هم در دغا فُریبی 
ای کمترین فرّت ۱ صد خونبهای صیدان ای پریها ! که او را . تو بی‌بها فریبی 
ای دل ! خدا کسی راء دانی چه‌سان فَرییّد؟ آخر تو جمله‌گان را . خود از خدا فریبی 
رو 

ای خجل از تو شکر و آزادی! لایق آن وص‌ال , کو شادی؟ 

عشق را بین , که صد دهان بکشاد چون تو چشمان عشق بگشادی 

ای دلا! گرد حوضّ می‌گشتی 


۰ 
۵ هه 


دیدی آخر که هم درآفتادی 
ای دل آر آتشیّ و آز بادی 
غورد شاگته توا وید استافق 
پیش ج‌اروب باد پنهادی 
* از آن باد.: عال‌می ژادی 


دل و عشّند , هر دو , شاگردش 
اولگٌ هرچه خاک و خاکی بود 


تا همه باد گشت , آبستن 


زاده باد . و رد مادر را 
کرمُکی در درخت پیدا شد 
۰ 1 
عشق آن کسرم بود , در ت تحفیق 
ِ ر 2 
نی جنیدی گذاشت و نی بغداد 
چون خلیفه بکوفت ء طبّل با 
یک وجودی بزرگ" , ظاهر شّد 


شمس تبریز ! چهره‌ای بثما 


هُمچو آش , ز تاب بیدادی 
۷ ۳ ز ء 

تا پخوردش ز اصل و بنیادی 
ب بل نی 
مشق خسونی ,هم جلادی 
کرد خالق , اساس ایچادی 
همه شادی و عشرت و رادی 


و2 2 


تا نمایم سخن , به عبادی 


#6 ۶ 


ای خدایی که ُقرحیخشٍ رئجوران » تویی! در میان لطف و رحمّت. همچو جان, پنهان توبی! 
۱- مقصود از " وجود بزرگ ". حضرت علی"ع" شاه اولیاست , نوری که خداوند اراده فرمود تا 
خود خلیفه‌ای خلق فرماید و لذا طبل خلقت بقیه مخلوقات را نواخت. مظهری که أسوهٌ رادمردی و 
جوانمردی میباشد. از طرفی در اين غزل, با بیان کردن نام جناب جنید بفدادی , که همگان در شیعة 
حضرت علی"ع" بودن و سرسپردگی ایشان به طریقت حضرت امام رضا" ع", متفق القول میباشند, جناب 
مولانا با همان‌شیوهٌظریف و خاص‌خود و با پان‌نامعاشقان کبارش,آن‌وجود بزرگ را معرفی فرموده‌است. 
۰۷۳۹ 


خسته کردی بندگان را ء تا تو را زاری کنند 
جمله درمان‌خواه و آن درمانشانْ, خواهان توست 
دردهایی کآدمی را پر در فان پرد 
هر کجا کاری فرو بندد , تو باشی چشم‌پند 
ناله بخشی خستگان را .تا بدآن ساکن شوند 
هم توبی آن کس ‏ که می‌گوید: تویی , و ان تویی 
۳ 0 ۳ 

وان که منکر می‌شود اين را و علت می‌تهّد 
وآن که می‌گوید توبی, زین گفث ترسان می‌شود 
کُنج زندان را ءبه یک اندیشه , پستان می‌کُنی 
در یکی کار , آن یکی راغب ,و آن دیگر تفور 
آن یکی مُحبوب این و با او مکروه آن 
صد هزاران نش را . تو بنده تلشی کنی 
بندگیٌ و خواجگی و سَْطنت . خُطهای توست 
صورت ما خاندها و روح ما ء مهمانْ درآن 
دست در طاعت زنیم و چشم در ایمان تهیم 
دست احسان بر سر ما نه , ز احسانی که ما 
غفلّت و بیداری ما , در توبی‌بر کار و بس 
توبه با تو , خود فضول است و ششکستنْ خود بر 
روح‌ها می‌پروری . همچون زر و مس و عقیق 
روز درپیچد . صفّتٌ در ما و تاد تا به شب 
روز تا شب .ما چنین بر همدگر ,مت کنیم 


کو سلاطین جهانْ . گر شاه ايوان بوده‌اند؟ 


چون خُریدار تفیر و لایه و آفغان تویی 
آن‌که درد و دارو از وی خاست بی‌شک. آن توبی 
آن حجاب از اوّل است و, آخر و پایان توبی 
هر کجا روشن شود. آن شعلهٌ تابان تویی 
چون حقیقت بلْگرم. در درد ما نالان توبی 
گوی و چوگان و نظاره‌گر » درین میدان تویی 
در میان وسوسه او . تفس علّت‌خوان تویی 
در میان جان او در پرده ترسان تویی 
رنج هر زندان زٍ توست و ذوق هر بستان توبی 
تو مُخالف کرده‌ای‌شان, فثنهٌ ایشان تویی 
چشم‌بندی چشم و دل را قبله و سامان تویی 
گوبی : سنلطان است !آن دام است , خود سلطان توبی 
خط کَدٌ و ظ راست این دبیرستان توبی 
لش و جان‌ها ء سای توء جان آن مهمان توبی 
بر امید آنکه بثمایی . که خود ایمان توبی 
چشم روشن در تو آویزیم و کان اخسان توبی 
غفت ما بی‌فضولیبُر , چو خود یفْضان" تویی 
تفش پیمان گر شکست. آزواح آن پیمان توبی 
چون مُخالف شند جواهر , ای عجب ! چون کان تویی 
شب صفاث. از ما به تو آید . صفاتستان توبی 
شب همه رحمّت رود , سوی تو چون رحمان توبی 


پس بدانستیم بی‌شک . کائدرین ایوان توبی 


#۰ 


ای خسرو خوبان دو عالّم ! به حقیقی 


۱- بیدار. هوشیار 


۲ -اواز مر غ که خروس را به سوی خود میخواند. 


۰۰ 


شد مملکت حسنْ تو را . مُطلّق و قیقی" 


‌ 
گر بر سر خوبان, تو کنی دعوی خوبی 
در مجلس شاهان . قدح باده بنوشند 
پس از سر مستی , همه این ثاله برآرند: 
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خوبان همه گویند تو را , صدقی و قیقی 
زآن ساقي سرمست مي راوق و قیقی 


۹ 2 هه ۳ 
7 شق شقفاء ءشق شق و قیفی 


#۰۳ 


ای خواجه !تو جه مُرغی ؟ نامت چه ؟ چه را شائی؟ 
مانند شترمرغی . گویند پر . گویی: 
چون نوت بار آید . گویی که : نه من مرعْم؟ 
نی بلبّلِ خوش آحنی, نی طوطي خوش‌رنگی 
حَقَّ است سلیمان را , در گردن هر مُرغی 
برپر به سوی صحرا , گر باز شهنشاهی 

خاموش کُن ای عالم ! بنگر تو به احوالم 


نی پری و نی چری . ای مرغک حلوائی! 
۳ ۳ َِ ی 
کی بار کشد مرغی, تکلیف چه فُرمائی؟ 
نی فاخته و طوقی . نی در چمَن مائی 
مُرغان همه پریدند , آنجا تو جه می‌پانی؟ 

۲1 ۳۹ ۳ وب 
تا صید کنی هر دم . مرغان مُعلائی! 
از پرتو شمس‌الدین . جان گشت مصفائی 


6۰۴ 


ای خواجه! سَلام علیک , از َحمّت ما ء چونی؟ 
در جنُت و در دوزخ » پرسان توآند , ای جان: 
هر نور تو را گوید: ای چشم و چراغ من 
ای دم تو کردن | چون گل به شکر خوردن 
در وقت جفا دل را , صد تاج و کمر ب 

ای موسی اين دوران, چونی تو زٍ فرعونان؟ 
گوید به تو هر کْْن, هر نرگس و هر سوسن: 
ای آب خُضر چونی . از گردش چُرخ آخر؟ 
ای جان عنا دیده! خامش که عنایت‌ها 


۳۹2 


۰ 


ای مَعدن زیبایی ! وی کان وفا ! چونی؟ 
کای نت روحانی ا وی بحر صّفا!چونی؟ 
هر رنج تو را گوید: کای دفع لا ! چونی؟ 
زین خدمّت پوسیده. زين طال با چونی؟ 
در وقت جفاء اینی . تا وقت وفا چونی؟ 
وی شاء ید ییضاء با آهل عمی چونی؟ 
کر رَحمّت و رنج ماء ای باد صبا چونی؟ 
وی تاج همه جان‌هاه در بند قبا چونی؟ 


۳ ۳ ۳ 
پرسند تو را هر دم: کز رنج و عنا چونی؟ 


#6 ۵ 


ای خوشا عیشی که باشد. ای خوشا تظاره‌ای! 
هر طرّف آید به دستش, بی‌صراحی, باده‌ای 


و مه 


۱- معلی < بلند مرتبه 


۶:۱ 


بر 
جون به اصل اصل خویش, اید جنین, هر پاره‌ای 
هر طرف آید به چشمّش . دلیّری » عیّاره‌ای 


دلیری که سنگ خاراء گر ز لغش بو برد 
2 ۳ 7 

باده دزدید . از لبان دلیر من . یک صفت 

ءِ ‌‌. ۰ ۳ ‌ 

صبحدم . پر راه دیری , راهیم همراه شد 
ء در 10 2 

یک صراحی پیشم اورد. ان حریف نیک‌خو 


و هس و 0 
در میان بی‌خودی, تبریژ شم آلدین مود 


جانْ پذیرد سنگ خارا . تا شود هشیاره‌ای 
لاجَرم در عشق آن لب , جان شنده, می‌خواره‌ای 
دیدمهش همدرد خویش و دیدمش هم‌کاره‌ای 
گشت جانم زآن صراحی , بی‌خودی , خُمّاره‌ای 
از پي بیچارگان , سوی وصالش چاره‌ای 


6۰۶ 


ای خیالی , که به دل می‌گذری! 
اثر پای تسو را می‌جویم 
گر زٍ تو باخْبُران » بی‌خبرند 
مونس و يار دلی , يا تو دلی 
ها الخاطرٌ فی مَکرمةا 
۷ ئمجل پمرور و توی 
حسْنْ تدبیرک فد صاغٌ نا 
گر صور جان و هیولاء خرّد است 
این هیولا ء پدر صورت‌هاست 
شَ هیولاي همان بو 
گر هیولا و صوّرء جان‌آفُزاست 
از هیولاست. صور ریگ روان 


نه خیالی . نه پری , نی بشری 
نه زمین و نه لک / می‌سپری 
نه تو از بی‌خُیِرانْ باخْبُری؟ 
تو مقیم نظیری ی تظری 
قث زماناً بحذاء ری 
ال بشزه السْمری 
عشق تو دیگر و تو خود دگری 
ای تو کرده پدران را پدری 
چه کند آب , چو آیش پپٌری؟ 
دگرم عشوه مسده . تو دگری 
ریگ را هرزه, چرا می‌شنمَری؟ 


۰۷ 


ار اد وی ا تن اس 
صَحراست پر از ثبکره درياشت پر از گوهر 
گر مردٍ تماشایی , چون دیده بتگشایی؟ 
محراب بسی دیدی, در وی یکنجیدی 
ما تشنه و هر جانب ,یک چشمه حیوانی 
زه چیست میان ماء جز َقص , عیان ما؟ 


۳ 


۱- چرخ اب کشی 
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بیهوده چه می‌گردی, بر آب. چو دولابی؟" 
یک جو بّری زین دو » بی‌کوشش و آسبایی 
آثدر تظر حسربی » پشکاقد محرایی 
ما طامع و پیش و پس , دریا کف وهابی 
کو پرده میان ما . جز چشم گران‌خوایی؟ 


شش نور همی بارد » زآن آبر, که حق آرد جسمّت مَتّل بامی, هر حسسّ تو میزایی" 
شش چشمه پیوسته, می‌گردد شب بسته زآن سوشن روان کرده» آن فاتح آبوابی 
خورشید و قمّر دگاهی, شب فده در چاهی رون کشتشی:ران چه .پیت و قلابی 
صد صنعت سلطانی . دارد ز تو پنهانی زیرا که ضعیفی تو . بی‌طاقّت و بی‌تابی 
این مفرشن و آن کیوان, آفلاک, وراي آن بر کت خدا آرزان, ماننده سیمایی" 
دریا چو چنان باد , کف درجُورٍ آن باشد آٌدر صفتش خاطر.هست آخوّل" و کذابی 
بگریزد عقل و جان, از هیبّت آن سَلطان چون دیو که بگریزد . از عم طابی 
پکری برد از شوی , معشوق جهانشن او از جان عزیز خود , بیگانه و صَحابی؟ 
ره داده به دام خود. صد زاغ پی بازی چون باز به دام آمد, برداشته مضرابی 
خاموش که آن آسعد . اين را ی ازین گوید بی‌صَفْقَةٌ صفاقسی" , بی‌شسرفه" دبابی" 
6۸۶ 
ای داده جان را طلف تو, خوش‌رزٍمستی حالتی! ‏ خوش‌تر از مستی آبد . بی‌باده و بیآلّتی 


یک ساعتی تشریف ده , جان را چنان تیف ده آن ساعتی پاک از کی و تا کی عجایب ساعتی؟ 
شاهنشهی , یفماییای , کر ذولت یفمای تو باغی به شادی مر »تا کی گُنی تو غارتی؟ 


جان چون نداند لش خود .یا عم جانبخش خود پا می نداند گفش خود , کآن لایق است و پاپتی؟ 
پا را ز کفش دیگری, هر لحظه تنگی و شری وز کفش خود ند بخوش‌تری, پا را در آنجا راحتی 
جان نیز داند جفت خُود. و غیب داند نیک ود کر غیب هر جان را بود درخورد هر جانْ ساختی 
جانی که او را هست آن,محبوس ازآن شند در جهان ‏ چون نیست او را اين زما, از نهر آن‌دم طافتی 


م ۵ ایره ۶ یی ح شیر ۶ ۳۳ 7 ما * 6 ۳ 
چون شاه‌زاده طفل بد. پس مَخرّنش بر قفل بد خلعت نهاده بهر او . تا برکشد او قامتی 
و ء م2 م4 ۲ ۳ - ِ 
تو قفل دل را باز کن. فصد خزینه راز کن در مشکلات دو جهان, تبود سوّالت حاجتی 


۱-میزاب < اودان 

۲ - سیماپ 2 جیوه 

۲- حیه گر 

۴ - صفَاق - بسیار سفرکننده , بسیار تصرف کننده در کار تجارت . 
۵ -شرفه < کنگره قصر 

۶ نوعی از ریحان که آنرا سوسنبر نیز گویند. 


3 


9 


خمخانهمردان دل است.وز وی چه مستی حاصل است 
۳ 59 ۶ مهم ی ۶«م 
تا غایتی, کز گوشه ای, دولت بر ارد جوشه ای 


۰ ۳ ۳ 
پئوشته بر رایت که اين . نقش خداوند شمس دین 


و 2 ۶ ِِ 
از دور گردی خاسته . تابان شىده یک رایتی 


2 موی . 2 
از مُفخر تبریز و چین , آندر بصیرت ایتی 


#6 ۶ 


ای در طلب راحت آبدانْ افندی! 
در معرفتشن . عقل کجا پی بُرّد؟ آری 
مرغی‌ست , که سیران وی از عالم بالاست 
خورشید . که هر روز ز مشرق بنماید 
گفتیم که: خورشید , که در مشرق جود است 
صد گونه پروید ز گل و لاله و ریحان 


خاموش ,که شمس الحق تبریر برافروخت 


عرثن‌ست تفرج‌گه ایوانْ افندی 
بیناست به حق , دیده عرفانْ افندی 
در تحت توقف نکند چانْ افندی 
ها یی 
نوری که برافروخث در ایوا افندی 
از حضرت یزدان به گلستانْ افندی 
در خلوت دل . شمع شبستانْ افندی 


5۹. 


ای در طواف ماه تو , ماه و سپهر و مُشتری! 
یربا منم جویای تو .یا خود توبی جوياي من؟ 
ای ما و من آویخته ! وی خون هر دو ريخته 
تا پا نباشد زآنکه پا , ما را به خارستان کشد 
آبی میان جو روان, آیی لب جو , بسته یْخ 
خورشید گوید سنگ را : زآن تافتم بر سنگ تو 
خورشید عشق لم یرل زآن تافه‌ست آثدر دّت 
خورشید گوید غوره را : زآن آمدم در مُطبَحت 
شَذباز را گوید که : من , زآن بسته‌ام دو چشم تو 
گوید: بلی فرمانیرم ء جز در جمالت تنگرم 
گُلْ باغ را گید که : من , زآن عرضه کردم رخُت خود 
آن کٌس گزین‌جا زر برد , با بر دیگر خورد 
آن آدمی باشد که او , خر بدهد و عیسي رد 
عیسی مسَثْ را زر کند ور زر بود ء گوهر کند 


له آشتری 


۰ #و ی مه ۳4 99 
بی مستری پی‌نوا » بل نور اله 
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ای آمده در چرخ تو , خورشید و چرخ چثبری! 
ای تّنگ من ! تا من منم , من دیگرم , تو دیگری 
چیزی دگر انگیخته , نی آدمی و نی پُری 
تا سر نباشد زآنکه سّر , کافر شود از دو سری 
آن تیز رو , این سست‌رو , هین تیز رو , تا فسْری 
تا تو ز سنگی وازهی . پا درتهی . در گوهری 
گاول, فُزایی بندگی, وآخر , نمایی مهتری 
تا سرکه تفُروشی دگر. پیشه کُنی خلواگری 
تا بگسلی از جلس خود. جُز روي ما را نگری 
جُز بر خیالت تکذرم. و جان نمایم چاکری 
تا جمله رخت خویش را بُروشی و با ما خوری 
تو کج نشین و راست گوء آن از چه باشد؟ از خُری 
وین از خُری باشد که تو , عیسی دهیٌ و خر خُری 
گوهر بود, بهتر کند, بهتر ز ماه و مُشتری 


َ 9 اه ۰ ِ 
گر یوسفی باشد تو راء زين پیرهن بویی بری 


9 


ما را چو مریم بی‌سَبْب , از شماخ خُشک آید رظب 
بی‌باغ و رژ . انگور بین» بی‌روز و بی‌شب . نور بین 
از روی هُمچون آتشم م حمام عالّم گرم شٌد 
فردا پیینی روشن را .ند طعمه .مار و موش را 
مهتاب تا مد رانده ای . دیوار تیره مانده ای 
پنداری ای نادان! که تو ء راه بزرگان رفته ای 


۰ ۳ و > وا ۰ * 
یا جانب تبریز شو . از ُنمس دین محظوظ شو 


ما را چو عیسی بی‌طلّب , در مهد آید سروّری 
وین دوت ممنصور بین, از داد حق . بی‌داوری 
بر صورت گرمابه‌ای , چون کودکان کمتر گری 
حوفاژه قراخ نز ان چشم‌های عبهری" 
یه آمده . آنسو نگر , گر مُبْصَری 
در راه خود درمانده ای , هر چند نزدیک دری 


يا از زبان واصفان . از صدق بثما باوری 


#6» 


ای درآورده جهانی را ز پای! 
چیست نی ؟ آن يار شیرین‌بوسه را 
آن ني بی‌دست و پای, بستد ز لق 
نی بهانه‌ست اين . تّه بر پای نی است 
خود خدایست . اين همه روپوش چیست؟ 
ما گدايانيم و آه آلعّنی 
ما همه تاریکی و ال نسور 
کو سرا عون شایدامید اش بو 


دلخوشی گاهیٌ و گاهی تنگ‌دل 


بانگ نای و بانگ نای و بانگ نای 
بوسه‌جای و بوسه‌چای و بوسه‌چای 
دست و پای و دست و پای و دست و پای 
نیست لا . بانگ پر آن همای 
می‌کشند اهل خدا مس خدای 
ی اما ان یی اکتا 
زآفتاب آمد شعاع این سّرای 
نور خواهی زین سرا . بر با آی 
دل نخواهی نگ , رو زین تنگنایی 


6». 


ای دریفا! که در اين خانه , دری بکُشودی 
چشم یعقوب , به دیدارٍ پسر ء شاد تُندی 
رو نمودی که: مت شاهد تو , باک مدار 
هیچکس رشک تبٌردی , که فلان دست برد 
نیست روزی . که سپاه شش آرزد غارت 
حاجتّت نیست . که یاد طرّب کهنه کُنی 


۱-عبهر < نرگس 
۲- گلایی 


3 


مونس خویش بدیدی, دل هر موجودی 
ساقی وصل . شراب صمدی پیمودی 
از زیان هیچ مَیَندیش . چو دیدی سودی 
هرگسی در من روح. به کام آسودی 
ئیست دینار و درم ء ی هوس معدودی 


کی بود در خر ۳ , غم آمرودی؟" 


صد هزاران گره . جمع شده . بر دل ما 
صورت ۳ خیالات 0 ره ما پستند 
ءِ ۰ 2 9 


ای ایا دل و جان . شمس حق تبریزی 


9 


از آصیب کَررمّش . آب شُدی , بکشودی 
نیغ خورشید رخّش, حُفی ده در خوودی 
عابد جمله وی است و لش مَعبودی 
ساجدی گشته تهان, در صفّت مُسجودی 


۰ ۰ ۰ ره ۵ ۲ 
نیست در هر دو جهان . چون تو شه محمودی 


5۹.۳۹ 


ای دشمن عقل من . وی داروی بی‌هوشی 
اول تو و آخر تو . بیرون تو و در سر تو 
خوش‌خوبی و بدخویی, دلسوزی و دلجویی 
بس تازه و ببس سبزی, بس شاهد و بس َفْزی 
هم دوری و هم خویشی, هم پیشی و هم بیشی 
ای ره‌زن بی‌خویشان, ای مَخرّنِ درویشان 
آن روز که هشیاری, چه عریده‌ها داری! 


من کاسه و تو در من , چون باده همی جوشی 
هم شاهی و سلطانی . هم حاجب و چاووشی 
هم یوسف مَذْرویی. هم مانع و روپوشی 
چون عقلّ درین مَفْزی. چون خلقه درین گوشی 
هم يار بدآندیشی. هم نیشی و هم نوشی 
یازب چه خوثنند ایشان, آن دم که در آغوشی! 


وانروز که می خواری, چه صبر و چه خاموشی! 


۰9 


ای دل ! آز محتّت و لا داری 
این چنین حضرتیّ و تو نومید؟ 
رخت اندیشه می‌کشی . هرجا 
لطف‌هایی که کرد . چندین‌گاه 
چشم سر داد و چشم سر . ايزد 
عمر ضایع مَکن , که عمر گذشت 
هر سَحر . مر تو را ندا آید: 
پیش ازین تن . تو جان پاک بدی 
ان خاک ونیا که نا 
خویشتن را , تو از قبا ء بشیناس 


می‌روی هر شب . از قبا بیرون 


بر خدا . اعتمادها داری 
مکن ای دل ! اگر خدا داری 
پنگر آخر . جز او که را داری؟ 
یاد آور . اگر وفا 
شم جاي دگر . چرا داری؟ 
زرگری کن . که کیمیا داری 
سوي ما آ . که داغ ما داری 


۳ 
جند خود را . از آن جدا داری؟ 


داری 


من نگویم . تو خود روا داری 
که ازين آب و گل . با داری 
که جر این دسم یتک وابا ار 


۱- آنچه از پنبه و پشم و غیره , در بالش و لحاف پر کنند , و همچنین به مردم فرومایه گویند. 


3 


2 
و وه ۹ 


پس بود این قدر . دانْ گفتم 


9 


که درین کوجه ۰ انا داری 


>. 


ای دل! به آدب بنشین , برخیز ز بُدخویی 
حاشا که چنان سودا , یاند بدین صَفرا 
در عينِ نظر پلشین. چون مردمک دیده 
بگریز ز همسایه. گر سایه نمی‌خواهی 
گر غرقهٌ دربایی . اين خاک چه پیمایی؟ 
خاموش ! اگر یابی. آن طلعت نورانی 


زیرا به آدب یابی . آن چیز که می‌جوئی 
هیهاث چنان رویی . یایند به بی‌روثی 
در خویش بجو ای دل ! آن چیز که می‌جوئی 
در خود مُنگر زیرا , در دیدهٌ خود موی 
ور بر آب دریایی . چون روی نمی‌شوئی؟ 


ض ۳ ۶ 
سرمست شوی حیرآن درصورت بی‌سوئی 


۰ 


ای دل بی‌قرار من ! راست بگو , چه گوهری؟ 
از چه طرّف رسیده‌ای ؟ وَزُ چه غذا جریده‌ای؟ 
بیخ مرا چه می‌گنی؟ قصد قُنا چه می‌کُنی؟ 
هر حیوان و جانور. از عدم اند . بر خذُر 
گرم و شتاب می‌روی, مُست و خراب می‌زوی 
از سر کوو این جهان . سیل تویی, روانْ روان 
باغ و بهار خیره‌سر, کر چه سیم می‌وزی 
بانگ دفی که سنج او , نیست خریف چلبُرش 


موسی عشق تو مرا ء گفت که : لامساس ( شو 
از همه من گریختم . گر چه میان مَردمم 


گر دو هزار بار ری , عره زئد که : من زرم 


آتشی تو؟ آبی‌ای تو؟ آدمی توء یا پری؟ 
سوی نا چه دیده‌ای ؟ سوی فُنا چه می‌پری؟ 
راه خرّد چه می‌زنی؟ پرده خود چه می‌دری؟ 
جز تو که رخت خوش را » سوي عدم همی بری 
گوش به پند کی تهی؟ عشوه عْنْ کی خوری؟ 
جانب بحر لامکان. از دم من روان‌تری 
سوسن و سَرو, مُست تو,تا چه گلی ‏ چه عَبهری؟ 
درترود به گوش ماء چون هذیان کافری 
چون تگُریزم از همه؟ چون نم ز سامری؟ 
چون به میان خاک کان . تقدهٌ رَرٍ جعفری 


وه و 


2 | ۷ / 
تا ترود زٍ کان برون » نیست کسیش مشتری 


5۹۷ 


ای دل! تو درین غارت و تاراج , جچه دیدی؟ 


1 ۲۰ ۹ ۳/۳ ۰ 
جون جولهه حرص ». درین خانه ویران 


از نت و از مستی این دائد دنیا 


۲ -عنکبوت 


۰:۱۷ 


۵ ِ ۳ ۰ 2 
تا رخت گشادی و دکانْ بازکشیدی 
از آب دهان , دام مگس‌گیر تنیدی 


پثداشت دل تو . که از اين دام رهیدی 


در سیل . گسی خانه ند . از گل و از خاک؟ 
ای دل! بُر از دام و برون جه , تو به هنگام 
ای روح! چو طاووس . یشان تو پر عقل 
از عرشن . سوی فُرشن فتادی و قضا بود 
چون گرسنهٌ فَحط . درین لُمه فتادی 
کو همّت شاهانه؟ نه زآن دای دولت 
آن خوي مُلوکانه . که با شیز . فرو رفت 
آن شاه گل ما به گف خویش سرشته‌ست 
وأئ! که ِ" ژاویه:ه کاوراد الست ات 
آموخت تو را که : دل و دلدار یکی‌اند 
که پند و گهی بند و گهی هر و گهی قند 
ای سیل, درین راه تو , بالا و نشیب است 
ای خاک ازین زخم پیاپی . تو نَوندی" 
ای بحر حقایق که زمین , موج و گف توست 
ای چشمةٌ خورشید , که جوشیدی ازآن بحر 
هر خاک که در دست گرفتی . همه زر ند 
پس لح و ترش , از تو چو حَلوا و کر شد 
شاگرد که بودی؟ که تو آستاد جهانی 
چون مرکب جیُریلی و از سم تو هر خاک 
خاش کن و یاد آور , آن را که به حخضرت 


در دام ۱ کسی دانه خورد؟ هیچ شنیدی؟ 
آن سوی ء که در روضه آرواخ دویدی 
يا یاد نداری . تو که بر عرش پریدی؟ 
دادی تو پر خویش و دو سه دائه خریدی 
که لب بگزیدی و گهی, دسث ُلیدی 


کار تباشیر! سعادت بمزیدی؟ 
وأث که نيأمیزد . با خون و پلیدی 
آن جمّت و پخشش ‏ ز گفي شاه چشیدی 
آموخت تو را شاه تو . شیخی و مُریدی 
گذ قنل شود. گاه کتّد . رسم کلیدی 
که تازه و برجسته . گهی کهنه‌قدیدی" 
تلوین" . بروّد از تو , چو در پخر زسیدی 
وی چرخ !ازين بار گران‌سنگ , خُمیدی 
پنهانی و در فعل, چه پیدا و پدیدی! 
تا پرده طلمات: به ات وال مریدق 
شد آفل و زُمرّد » ز تو سنگی که گزیدی 
بگزیده شد آن میوه , که او را یگزیدی 
این صنْعت بی‌آلت و بی‌کف , ز که دیدی؟ 
سَبزه شود آخر , ز چه گهساز چریدی؟ 


۰ ۰ ۰ 4 و 
صد بار ازين ذکر و ازين فکر بریدی 
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ای دل چون آهتّت ! بوده چو آئینه‌ای 


اينه با جان من . مونس دیرینه‌ای 


۱- دارویی باشد سفید رنگ که از میان نی هندی یا بامبو به دست میاًید. 


۲ - گوشت خشکیده و کهنه 
۳ - رنگ دار و گوناگون کردن 
۴ - اندوهگین 


۰:۱۸ 


کن«دل "یت من دج افو دل. مین ,اند 
۲ ِ ۶ جح 0 7 ۳ 
خواجه ! چرایی چنین . کز تو رمد عشق دین؟ 
و . 2 ۳ ۰ ۱ 
مرغ گزینی یفین . دانه شیرین بچین 
شیر خدایی وا نی رت نام داد 
صورت تن را مبین, زانکه نه درخورد توست 
هين دلٍ خود را تمام , در کف لیر سهار 
سینه پاکی که او . گشت خوش و عشق‌خو 
تشن آن شربتی . خستة آن ضربتی 
۳۹ م و ۰ ۵ ۹ و ‌ ۳ 
خرد چون شکر, هست صور همچو نی 
۵ ۳ ۵ .۵ ۰ ۰ 
حوب چو بود عروس. حوش سود رو شوس 
چون بروی زین جهان. سوی خرابات جان 
ِ ِ ۳ 99 , 
خانه تن را بساز. باغچه و گلشنی 
هر تَفسی شاه_سدی . در نظر واحدی 


خامثن با مُرغ خاک . قصَهٌ دریا مگو 
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تن که بود؟ مُحدئی ۲ دی و پریرینه‌ای 
زآنکه همی بیئدت . احمدٍ پارینه‌ای 
کامّد از سوي چین . مُرغ تو را جینه‌ای 
از چه سیّب گشته‌ای . همدم بوژینه‌ای؟ 
پوخش سلطان نی . خرقةٌ پشمینه‌ای 
تا که تپوسد دلّت , در حسّد و کینه‌ای 
سین سینا پود . فرش چنین سینه‌ای 
تا تو درین غربٍتی . نیست طمَانینه‌ای 
هست معانی چو می . حرف چو قندینه ای 
از حَه" و از رنه" . زَاطلّس و رینه‌ای 
در عوضش می بگیر» بی‌مُزه ترخینه‌ای" 
گوشة دل را بساز, مسجد آدیندای 
آوردش بر طبسق . نادره لوزینه‌ای؟ 
یکز چه عرضه کنی . بر شنه عثینه‌ای»" 


۱-مقصود حضرت علی"ع" است که لقب ایشان"اسداله" یا همان شیر نر خداوندی میباشد.جالبتر 


0 


به تقل از حضرت رسول اکرمص" استآنجا که میگوید که شبی آن حضرت"ص" در خواب دیدند که 
بوزینگانی از منبر ایشان بالامیروند و بسیار محزون‌و غمناک شدند.مقصود از بوزینگان, خلفای بنی امیه 
بودند که با سرکردگی‌معاویه به حکومت رسیدند.نان جنگ صفین را با حضرت علی"ع" به راه انداختند و 
در اثر همین جنگ بود که خوارج پدید آمده و یکی از آن ملعونين, با ضربه‌ای,حضرت علی"ع" را شهید 
نمود.جناب مولانا با گفتن این سخن,.به همین امر اشاره فرموده‌و مقام رفیع و غیر قابل رقابت آن حضرت را 
که" خرقه پشمینه کی در ورد سلطان‌جهان است!" بیان‌نموده. 


۲ - نوازش 


۳- نا و نعمت 


۴ - ترخینه < طعامی از گندم پخته شده با دوغ 


۵ - لوزینه < جوزقند » شکر بادام , نوعی شیرینی 


۶ - نامرد 


۰:۸۹ 
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ای دل سَرگشته شده ! در طلّب یاوه روی 
بر سر شطرنج . بتی جامه‌گنی . کیسه‌بری 
برد همه رخت مرا , نیست مرا رگ گهی 
تا بخورد . تا پیرّد . جان مرا عشق کهُن 
آن کهُنی, نو صفْتی . همچو خدا . بی‌جهّتی 
خرن گل گشست جهان ‏ از رت ای سرو روان 
جَذب کن ای باد صفّت . آب وجود همه را 
ای تو چو خورشید ولی ‏ نی چو نش داغ کنی 
گر صمّتی در دل من , َو شود آن را , تو یکن 
گرچه شود خانة دين . رخْنه ز موش حسّدی 
سبز شود آب و گلی . چون دقدش وصل دلی 


پیشترا . تا که نه من , مائم اینجا . نه سح 


بِ ۳ 2 و 
چند بگفتم که : مُده . دل به کسی , بی‌گروی؟ 
۹2 ‌ ۱ 
با چو منی ساده‌دلی . خیره‌سری , خیره شوی 
ِ ۳ ۲ 
ان که د ۱ ء من رسنیدم به 
ن که زر گنج زر او من نرسیدم به جوي 
آ کف 3 3 1 
آن کهنی کاو دهدم, هر نفسی . جان وی 
ب لوی 
2 9۳ ءِ- ۳ 
خوشگهُری , خوش‌نظری , خوش‌خّری» خوش شینوی 
۲ 7 ۳ ۲ ۱ 
دشمن تو . جو دروی , یار تو , گندم دروی 
ء ۰ ثبٍِِ 2 .2 بر 
پرکش خورشیدصفت. شب‌نمه‌ای . راز گوی 
م4 ۳ ۲ تس 
ای چو صبا با لطفی . نی چو صبا خیره‌دوی 
شاخ گوی را بکند . صاحب بستان به خُوی" 
2 2 مت ۱ 
موش که باشد برَمّد . از دم گربه . به موی" 
2 ۹ ۱ 
[ ۰ ءِ 
: شوند . لیک نباشند 
ات وب یک نباشند دوی 
۳۹ ءِ 2 و 
ظلمت هستی چه زد , پیش صبوح چو توی؟ 


#6 ۰ 


ای دل منرمست ! کجا می‌پری؟ 
مایٌ هر تتش و تو را تشن نی 
صد مَتّل و نام و لب گفتمّت 
چون که تو را در دو جهان, خانه نیست 
تقد تو را پردم ,من پیش عقل 
صيرفي" فد معانی . تونی 
گفت: چه دانم, پپرش پیش عشق 


چون به سر کوچه عشق آمدیم 


۱- خو- گیاه خود رو 
۲-مو مُو کردن , صدای گربه. 


۳ -صراف 


1۹۰ 


بزم تو کو ؟ باده کجا می‌خوری؟ 
دایهُ هر جان و تو از جان ری 
پرتری از نام و لب » برتری 
هر نَفسی رختٌ کجا می‌بری؟ 
۰ ۳۹ بظءم 

گفتم: قیمت کتش ای جوهری 
سرمدکش دیده هر ناظری 
ام 9 

عشق بود , تقد تو را ء مشتری 


بو بو 0 ‌ِ 
دل پشد و من بشدم. بر سری 
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ای دل ! زٍِ بامداد . تو پر حال دیگری 
بر چهره زار تو . صفرای دلبری‌ست 
ای دل ! چه آتشی؟ که به هر باد » برجهی 
ای دلْ ! تو هرچه هستی . دانم که اين زمان 
جائّم فدات يارب . ای دل ! چه گوهری؟ 
سی سال در پي تو . چو مُجنون دویده‌ام 
غافل بدم ازآنکه . تو مجموع هستی‌ای 
ایمان و کفر و هه و تعطیل , عکس توست 
ای دلْ ! تو کل گونی . بیرون ز هر دو گون 
ای رو و پشت عالّم . در روی من نگر 
طاقت تمائد و اين سَحْنم ماد . در دهان 


وَزْ شور خوش . در من شوریده تگری 
تا خود چه دیده‌ای , که ز صَفُراش آصفری؟ 
نی نی دلا ! کر آتش و از باد . برتری 
خورشیدوار . پرده آفلاک می‌دری 
نی چرخْ » قیمت تو ثناسند , نه مُشتری 
آننی خرهاش که خشنکن ماش ری 
مشفول بود ف‌کر . به ایمان و کافری 
هم جیّ و دوزخ و هم حوض کوتری 
ای جمله چیزها تو و از چیزها بری 


و وه هم 


با صد هزار غُم . که تهانند چون پُری 
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ای دلب بی‌دلان صوفی! 
از هجر دوتا , چو لام گشتیم 
آن دم که به طوف خود , به طوفی 
ما را پنمای . مهر و ألْقّت 
مکشوف ز کذف فوست » آسراز 
ال کف بر سوق از ها: 
آنی که پری کسوف از مس 
در آحادی آم . ای‌مهُندس! 
ای آحادی ! آلوف را باش 
شمس‌الحق دین ! ز روي معنی 


حاشا که ز جان . بی وقوفی 
نگ ز عم , چو کافی کوفی 
ون که به خانه هم به طوفی 
جون معدن مهری و آلوفی 
زیرا که کشوف هر کشوفی 
آن ماه نهای که در خُسوفی 
آن شّمس نه‌ای که در کسوفی 
تو ساین خانة علوفی 
کین‌جا . تو به مر مَخوفی 


هم صورت حرفی و حروفی 


۹۳ 


ه ررض 
ای دلی! کر گل‌شکر . پرورده‌ای 


۱- زرد رنگ 


ای دلی کر شیر شیران . خورده‌ای 


وی دلی . کر عقل اوّل زاده‌ای 
طاقت عشمّت ندارد . هیچ جان 
هم چراغ صد هزاران ظْمتی 
این شرابی را که ساقی گشته‌ای 
جهان را میوه‌ای 


کار ژرکوبان , جو زد کردی . جو ژر 


هم زمستان 


. 
۶ آه 


تم 
این چه جان است ؟ این چه جانْ آورده‌ای؟ 
زیر دامن . طرفه پنهان کرده‌ای 
هم مسیح صد هزاران مرده‌ای 
از کدام انگورها آَفشرده‌ای؛ 
دستگیر صد هار آفسرده‌ای 


ه و ی و 


شَذُ صلاخ آلدین که تو ! صد مُرده‌ای 


‌ِ ءِ 
از دست سلیمان پرده‌ای 
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ای دوست! ز شهر ما , ناگه به سَمّر رفتی 
نوری که بدو یرد » جان از قمْس قالب 
رفتی تو ازین پستی , در شادی و در مستی 
مانند خیالی تو , هر دم به یکی صورت 
امروز چو جان‌ستی , در صدر چنان ستی 
اکنون ز تن گریان , جانا شنده‌ای عریان 
از نان شنده‌ای فارغ, وز مثّت خبّازان 
نانی دهدت چانان. بی‌معده و بی‌دندان 
از جان شریف خود , وژ حال آطیف خود 
ور زآن که بر تدهی , دانم که کجاهایی 
هان ای سجن روشن, درتاب درین رورّن 


شمس الحق تبریزی ! تو نور خداوندی 


ما تلْخ شدیم و تو , در کان شکر رفتی 
در تو نظری کرد او . در نور تظر رفتی 
آن سویٌ زبردستی , گر زیر و زیر رفتی 
زين شکل برون جُستی , در شکل در رفتی 
از دورٍ قمر رستی . بالای قَمّر رفتی 
چون ترک کُلّه کردی» ور ند کم رفتی 
و آب شُدی فارغ, گز تن چگر رفتی 
آبی دهدت صافی, زآن بحر . که در رفتی 
پفرست حبر زیرا . در عين خر رفتی 
در دامن دریایی . جون در و گهُر رفتی 
کر گوشن گذُر کردی, در عقل و بَصَر رفتی 


۰ ۰ ی 0 ۰ ۰ 
از نور حق ای سرور, در نورٍ بشر رفتی 


6 ۵8 


ای دهانآلوده جانی ! از کجا می خورده‌ای؟ 
با کدامین جَشمٌّ تو , از ظلْمتی بگذشته‌ای؟ 
با کدامین دست بردی . حادثات دهر را؟ 
نی هزاران بار . خون خویشتن را ریختی؟ 
نی هزاران بار م آئدر کوره‌های امتحان 


نی تو بر دریای اتش . بال و پر را سوختی 


وآن طرّف کاین باده بودت , از کجا ره پرده‌ای؟ 
با کدامین پایٌ . راه بی‌زهی . بشرده‌ای؟ 
از جمال دلسربایی . آینه بسئرده‌ای؟ 
نی هزاران بار تو . در زندگی خود مرده‌ای؟ 
درگدازیدی چو مس و همچو مس پفسرده‌ای؟ 
نی تو بر پشت فُلک» پاهاي خود آفْشرده‌ای؟ 


چون ازین ره , هیچ گردی نیست, بر تین تو 
چشم بکشا سوی ماء آخر جوایی بازگو 
گفت جانم : گز عناییت‌های مَحْدوم زمان 
گر یکی عُمُرّه زساند , مُر تو را , ای سنگ‌دل 
بی‌علاج و حیله‌ها, گر سنگ باشی, در زمان 


از ورای این همه , تو چونکه اهل پرده‌ای؟ 


رل ۰ ءِ 
کز درون بحر دانش . صافی‌بی » نی درده‌ای 


٩ 2‏ مه ءِ 


9 و 
مد شم آلدین تبریزی , تو ره گم کرده‌ای؟ 
از ورای این نشان‌ها , که به گفت آورده‌ای 


گوهری گردی , ازآن جسی که تو نَشمرده‌ای 
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ای دیده ! ز تم زیون نگشتی؟ 
وی عقل ! مگر تو سنگ‌جانی؟ 
اين یک هترت . هزار آرژد 
لیک از تو شکایت است دل را 
ادیش دوست . بو تبردی 
زآن گرم نگشته‌ای ز خورشید 
چون گردش آفتاب دیدی 
گر آب حیات خضر دیدی 
مُرغ زیرک . به پای آوخت 
زآن درس جماد ۰ علم آموخت 


ه‌ تبرد ۰ ۱ جان جان ها 


وی دل ! ز فراق خون نگشتی؟ 
چون مایةٌ صد جنون نگشتی؟ 
۰ ‌ ۰ 6 4 

کر عشق , به هر فسون نگشتی 
گ تاله ب ی آرعتون نگشتی 
۳4 ۳۹ و 

زاندیشه خود فزون نگشت 
۳ ۰ 4 ء 

کر خانهة تن برون نگشتی 


۹ کشت ؟ 


ماننده ذره . چون 
چون صافی و آبگون نگشتی؟ 
شکر است که ذوفتون نگشتی 
تو مسردم یعلمُون نگشتی 
ز اوّل بده‌ای . کنون نگشتی 
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ای روتّق هر نی | وی روژن هر خانه‌ای 
ای غُوَتْ هر بیچاره‌ای ! واگشت هر آواره‌ای 
ای حسرت سرو سهی ! ای روتّق شاهنشهی 
در هر سری , سودای توء در هر بی, هیهای تو 
هر خُسروی مسکین توء صید کمینْ . شاهین تو 
هر نور را ناری بود. با هر گلی خاری بوّد 
ای شنت را خار نی, با نورٍ پاّت ناز نی 


۱ مس 


هر ده از خورشید تو , تابنده چون دردانه‌ای 
اصلاح هر مٌکاره‌ای . مُصودٍ هر افسانه‌ای 
خواهم که یاران را دّهی , یک ياري یارانه‌ای 
بی‌فیض شَریّت‌های تو . الم تهی‌پیمانه‌ای 
وی سلله تقلیب! تو . زنجیر هر دیوانه‌ای 
پهر حَرَمنْ ماری بود . بر گنج هر ویرانه‌ای 
بر گرد گنجت مار نی, نی رَحْم و نی دندانه‌ای 


یک عشرتی آفُراشتی, صد تَخم فثنه کاشتی 
اندیشه و فرهنگ‌هاء دارد ز عشقّث رنگ‌ها 
عقل و جنون آميخته, صد تغل در زه ریخته 
ای چشم تو چون نرگسی, ند خوابِ در چَشمّم خُسی 
ال با دوغ ترّش, جاتش مُراقب . لب مش 
چون روز گردد » می‌دود , از هر گشب و هر کد" 
ای مررعد بگذاشته! در شوره گندم کاشته 


خامش که تو زین رسته‌ای » زین دام‌ها بر جسته‌ای 


در شهر ما تگذاشتی . یک عاقلی, فُرزان‌ای 
قننی. تا سحرگة جنگ‌ها , ماه تو را حتانه‌ای 
در جغد تو آويخته . اندیشه همچون شانه‌ای 
بیدار می‌بینم بسی , لیک از پي دانگانه ای" 
تا رو بیدار و به هش , بر گوشه‌ای دکانه‌ای 
تا خُشک نان او شود . از مشتری تر نانه‌ای 
ای شغله را پنداشته . روزَنْ تو چون پروانه‌ای 
ترکیب و تألیّت دهد . با عقل کل جانانه‌ای 
جان و دل در بسته‌ای . در ۳ ی فتانه‌ای 


6 ۸۶ 


ای رها کرده تو باغی . از پي آثجیرکی! 
من گریبان می‌درائم . حیف یل مرا 
پیرکی گنده‌دهانی . بسته صد چنگ و جلّب 
کیست گمپیرک؟ یکی سالوسک بی‌چائمنی 
میرکی گشته اسیر او . گرو کرده گم 
نی به بستان جَمال او . شكوفهٌ تازه‌ای 
خود پینی , چونکه بگشاید آجل , چَشمَث ورا 


هر ره یم و 0 


حور را از دست داده . از پي کمییرکی!" 
عْمْره کنپییسسرکی . زد بر جوانی » تیرکی 
سر فرو کرده ز بامی , تا درأفند زیرکی 
تو به تو هُمچون پیاز وء گنده هُمچون سیرکی 
او به پنهانی همی خُنسدد . که له میرکی! 
نی به پستان وفاي آن سلیطه . شیرکی 


ن 


ءِ در وه , 2 
رو چو پشت سوسمار و تن سیّه , چون قیرکی 


می‌کشد زنجیر مهرش, بی‌مدد . زنجیرکی 


6 ۶ 


ای رهنمای موّمنان ! الّه مولانا علی" 


۱- دانگانه - رخت ومُتاع خانه 
۲- مخفف کدیه - گدایی 


۳ - کمپیر < پیر و فرتوت 


ای سر پوش غیب‌دان ! ال مولانا علی 


تمامی نسخه بدلهای قدیمی و خطی موجود . مندرج بوده و از جمله اسناد شیعه بودن ایشان محسوب 


میگر دند. 
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تو چشم و جان را می‌دهی » کون و مکان را می‌دهی 


داننده راز همه . انجام و آغاز همه 


چشم و عیان را می‌دهی . الّه مولانا علی 
ای قدر و اعزاز همه ! ال مولانا علی 
قسام و رژاقفسم توبی , ال مولانا علی 
گوینده پرهسان تو . الّه مولانا علی 
داری تو فضل بیکران . ال مولانا علی 
از توست کم دهن . الّه مولانا علی 
هم مومنان را غم خوری . الّه مولانا علی 
هم روح و هم ریحان ز تو , ال مولانا علی 
هم عارفانُ شیدا ز تو . الّه مولانا علی 
بر جمله عالّم عالمی . ال مولانا علی 


نقد فراوان یافته . الّه مولانا علی 


هم حیٌ و هم باقی تویی , هم کوثر و ساقی تویی 
ما جمله سرگردان تو . هم واله و حیران تو 
وحش و طیور و اس و جان , جمله به فرمائت روان 
بردار از جانم مخن , ما را پده فیض سْحُن 
تو حاکم هفت اختری , هم سالکان را رهبری 
احسان ز تو , آرکان ز تو , برهان ز توء آبدان ز تو 
هم انبیاه گویا ز تو , هم اولیاه دانا ز تو 
یوم و هم آکزمی . سلطانی و هم آعظمی 
ملت ز تو جان یافته . هم جان جانان يافته 


#6». 


ای زده مُّطرب غُمّت ! در دل ما ترانه‌ای 
چون که خیال خوشندمت . از سوی غيب دردمد 
زهرهٌ عشق چون برّد , پنجهٌ خود در آب و گل 
آهوي لنگ چون جَهّد , از کف شیر شَرزه‌ای؟" 
ای کل و ای بهار جان ! و ی و ای خُمارٍ جان 
باغ و بهار و بَخُت بین, عم پر درخ بین 
از دهش و عطاي تو . فقر فقیز فَخْر ند 
لطف و عطا و رَحمئّت , طبْل وصال میزَد 


روزه مریم مرا . خوان مسیحیات نوا 


در سر و در دماغ جان . جسته ز تو فسانه‌ای 
زآتش عشق برجهد . تا به فک ژانه‌ای 
قامت ما چو چنگ شند , سينهٌ ما چفانه‌ای! 
چون برهد ز باز جان , قالب چون سمانه‌ای ؟" 
شاه و یگانه او بود . کر تو خُورد یگانه‌ای 
وین همگی درخت‌ها » رسته شده ز دانه‌ای 
تا که تمائد مرگ را . بر فقرا دهانهای 
گر نکند وصال تو . با دگر بهاندای 
ر کنم از رات توء امشبْ. خُشک نانه‌ای 


۱- چفانه - از آلات موسیقی , شامل دو چوب باریک که به شکل ری بوده و زنگوله هائی به دو 


طرف آن می بسته اند و سپس با باز و بستن این دو شاخهٌ انبری ء زنگ ها و زنگوله‌ها را به صدا در 


می‌آورده اند. 
۲ - تند و تیز , خن خشمگین و غضبناک 


۳ - بلدرچین 
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گشته کمان سرمدی» سر ده تیرهای ما 
پیش‌کشی آن گُمانْ , هر گس می‌کُند زهی 
جهن یک رن , نافت نآ تو و من 
خامش کن اگر سَرّت . خارش لطق می‌دهٌد 


گشته خُدنگ احمدی , فخر بنی کنانه‌ای" 

۳ ءِ وه و 7 ۰ 

بهر فدوم تیر تو ۰ رقعه" دل 0 نشانه‌ای 
۹ 2 ۰ ۲ 

یوسف جان . ز چاه تن . رفت به اشیانه‌ای 


۵ ۰ ِ 
هست برای جعد تو . صبر گزیده شانه‌ای 


*» ۶ 


زآن باده پیر تلخ‌پاسخ 


در بزم‌سراي شاه جانان 
جان‌ها بینی . جو روز روشن 
بینی که جهانْ به حيرت آید 


ء 9 


مه را ز فلک فُرو فرستد 
وآن ژهره . توای خوش برآرد 
این‌ها به هم اند و ما به وت 
رخ پر رخ ما نهاده آن ماه 
آن شاه که است ؟ مس تبریز 


درده تو شراب آرنغوانی 
تظار شا._دان جانی 


1 
از لدت عشرت شبانی 
در حلقهٌ خلق ان جهانی 
در مجلسشان به آر مغانی 


کاو مُطریکیست آسمانی 
با بر خوب پرمعانی 
وآن باقی را » تو خود پدانی 
آن خُسرو مُلک بی‌نشانی 


۲ 


ای ساقی‌ای ! که آن می آَحمّر گرفته‌ای 
ای دلیری ! که ساقی و مطرب نا شدند 
ای مير مجلسی ۱ که تو را عشقّ نام گشت 
ای خُم خُسروان! که تو داروي هر عُمی 
جانی‌ست بسن آطیف و جهانی‌ست بسْ ظریف 
از جان و از جهانْ . دل عاشق ربوده‌ای 
ای آن‌که تو ا شکار جنین دام گشته‌ای 


زر ‌ 
در عين کنر . جوهر ایمان ربوده‌ای 


۱- بنی کنانه < اجداد قبیله قرش 


۲ - اواز برخورد تیر بر روی نشانه. 


وی مُطسربی ا که آن غرّل تر گرفتای 
تا تو نقاب , از رخ عبر گرفتای 
این چه فباشت است . که از سر گرندای؟ 
رنجور نیستی , تو چسرا سرگرفته‌ای 
وین هر دو پرده را . ز میان برگرفته‌ای 
الق شکار ازک و لاغر گرفته‌ای 
مُلک هزار خُسرو و سنج گرفته‌ای 


و کوتر گرفته‌ای 


وف 2 
در دورحی و ۰< 
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ای عارفی ! که از سر مُعروف" واقفی 
۰ ماو و 9 9 
در بحر قلزمی و تو را بحر تا به کعپ 
م۷۹ 2 
ای گل ! که جامه‌ها بدریدی . ز عاشقی 
خر« ۶ 
ای باد ۱ از تکبر پرهیز کن . ز مشک 


ای عُمرُه‌هات مُست ! چو ساقی تویی . بده 
"۳ 


۳9 


نهر تا مَفحرٍ تبریزه دین 
ای ساقی‌ای ! که آن مي آحمُر گرفته‌ای 
ای ژهره‌ای ! که آش در آسمان دی 
از جان و از جهان, دل عاشق زبوده‌ای 
ای هجر تو ۱ ز روز قيامث درازتر 
ای آسمانْ ! چو دور تدیمانش دیده‌ای 
پیلان شیردل . چو گنت را مُسَخرند 
هان ای‌فقیرا روز فقیری گله مکن 
ای روی خویش دیده تو , در روی خوب يار 
ای دلْ تپان چرایی . چون رگ هر دمی 
ای چشم ! گریه چیست , به هر ساعتی تو را 
هجده هزار عالّم , اگر ملک تو شود 
داری تکی", که بگذری از خنگ" آسمان 
خامش کن و زبان دگر گو و رسم نو 


وی ساده‌ای! که رنگ علبدر گرفته‌ای 
در ای و خوی موز گرفته‌ای 
تا خانه‌ای . میانٌ شکنٌر گرفته‌ای 
معثبّر" گرفته‌ای 
یک‌دم خُمّش مباش , چو ساغر گرفتدای 
ای روی رد ! که زرگر گرفته‌ای 


4 ۶ 
چون بوی ان دو زلف 
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وی مُطربی ۱ که آن غرّلِ تر گرفته‌ای 
مریخ را بگو که : چه خُنجر گرفته‌ای؟! 
آلحَقَ شکار نازک و لاغر گرفته‌ای 
این چه قیامتی‌ست . که از سر گرفته‌ای؟! 
در دور خویش. شکل مُدور گرفته‌ای 
اين چند پشه را . چه مُسَحُر گرفتدای؟! 
زیرا که صد چو مُلکَت سَْجّر گرفته‌ای 

ظیسم متور گرفته‌ای 
چون دامن بهار معبر گرفته‌ای؟ 
چون کحلْ . از مسیح پیمبر گرفته‌ای؟ 
بی‌روی دوست . چیز مین گرفته‌ای 
کاهل چرا شدی. صمّت خر گرفته‌ای؟ 
این رسم کهنه را چه مکرن گرفته‌ای؟ 


آیینه‌ای 


۱-مقصود جناب شیخ معروف کرخی‌ست که از بزرگترین عرفای جهان و محرم اسرار و صاحب 
سر حضرت امام رضا"ع" و مترسلسله بزرگترین طریقه تصوف شیعی بوده‌اند. جناب مولانا نیز به همین 
صاحب سر بودن ایشان اشاره نمودهو آشنایان به این سر راء عارف حقیقی و بالطبع شیعه دانسته است. 


۲ - عنبرین. 
۳- تک < دویدن , تند و تیژ 
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#6 ۴۶ 


ای سای جانٍ من ! آخر به کجا رفتی؟ 
چون عهد دم دیدی , از عهد بگردیدی 
در روخ نظر کردی . چون روخ سقر کردی 
رفتی تو بدین زودی , تو باد صبا بودی 
نی باد صبا بودی . نی مُرغ هوا بودی 
ای خواجه این خانه . چون شمع درین خانه 


چون روح خداوندی . شمس الحق تبریزی 


در خانه تهان گشتی , یا سوی هوا رفتی؟ 
چون مُرغ بپریدی ‏ ای دوست کجا رفتی؟ 
از خُلق خدّر کردی , وَزُ حلق جدا رفتی 
مانندهٌ بوي گل . با باد با رفتی 
از نورٍ خدا بودی . در نورٍ خدا رفتی 
ور نگ چنین خانه . بر سَقف سّما رفتی 
پرواز کن ان جانا ! بر بام علا رفتی 


#6» ۵ 


ای سوخته بی یوسف ! در آتش یعقوبی 
گذ دوز بگردانی , گاهی ثکر آفشانی 
عُلفانْ همه مُرد و زن . لب‌تشنه و در شیون 
بر عشق چه می‌چسبّد ؟عاشق ز چه رو خسبّد؟ 
آن دوست که می‌بایده چون سوی تو می‌آید 
چون رزم نمی‌سازی . چون چست نمی‌تازی؟ 
ای تل تو در آتش, آن سوی ءز پنج و شش 
کی باشد و کی باشد. کاو گل ز تو پثراند؟ 
آجزاي درختان را ,جون میوه کند دارا 
زين ی نتوان گفتن, یاوه بمگوء تن‌زن 


که بیت و غرّل گویی . که پای عَمّل کوبی 
غوطه خوری عریان , در چم آیویی 
ور دولت و داد او . ما غرقةً این خوبی 
چون دوست نمی‌خُسبّد .با آن همه مطلوبی 
از هر چنان مهمان , چون خانه نمی‌رویی؟ 
ون میتی داز ای عصه مججوی ؟ 
از جذيه آن است اين , کاُدر عم و آشوبی 
بی‌عیب خُرد جان را . از جملةٌ معیویی 
گر که چه مبدل شند. آن چوب, ازآن چوبی 
بگذر زٍ حساب ای‌جان! در عم مَحسوبی 


روگ 


ای سپر گشته از ما و ما سَخث مُشتهی" 
مُغز جهان تویی تو و باقی همه حشیش 
هر شهر کاو خراب شد و زیر او زیر 
چون رفت آفتاب , چه ماد جز شب سیاه؟ 


ای عقل ! فثنه همه . از رفتن تو بود 


۳ و 
۱- مشتاق و ارژومند و پر اشتها 


وی پا کشیده از ره . کو ترط همرهی؟ 
کی یابد آدمی . ز حشیشاث فُربهی؟ 


ره 


و 
هر 


یه 


از سر چو رفت عقل, چه مائد جز آبلهی؟ 
وانگة گناه . بر تن بی‌عقل می‌تهی؟ 


7 و 0 
زان شد که دور ماند » ز سا 
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آنجا که پشث آری گمراهی است و جنگ 
هجده هزار عالم دو قسم بیش نیست 
دريای آگهی , که خردها همه ازوست 
ای جان آشنا . که درآن بحر می‌زوی 
از غسرگه تن تو . جهانی مور است 
ای روخ از شسراپ تو , مُست آید شده 
وف تو بی‌مثال . نیاید به هم عام 
از شوق عاشقی . آگزت صورتی نهد 
گر نسبّتی کنند به تغل . آن هلال را 
دریا به پیش موسي . کی ماد سَدٍ راه؟ 
او خواج همه‌ست. گزش نیست یک غلام 
تو موسی‌ای ولیک . شبانی دری . هنوز 
زآن مُزدٍ کار . مي‌ترسد مر تو را ء که هیچ 


۰۹ 2 ۳ ۳ ۰ 
خامش که بی‌طعام حق و بی‌شراب غیب 


وآنجا که رو نمایی . مَستیٌّ و والهی 
آگهی 
مُتهاي ‏ خردهاي هی 
وی آن‌که هُمچو تیر . ازین چُرخْ می‌جَهی 
تا تو چگونه باشی, ای دوح خُرگهی! 
و خاک دی تاو هه زر ده دی 
وافزاید از مشال . خیال مشبهی 


۳ 2 


نیمش جماد مُرده و یمیش 
۱ ی ۱ 


ز 
ان است 


آلایشی تی‌اید ۰ پخیر مترهن 
زآن ژاز شاعران . تلد ماه . از هی 
ولقی تاه شین و کر اند اکتهی؟۱ 
۳ 2 9 ۱ و و و ِ 

آن سرو او سهی‌ست. گرش شمری سهی 
ی کف جاض 0 ِ 

تو یوسفی ولیک . هنوز آندرین جهی 
پیوسته نیستی . تو درین کار, گه گهی 


این حرف و تفن هست , دو سه کاسة تهی 


#۹۷ 


ای شادي آن روزی . کر راه . تو بازآیی 
زآن ماء پر افزاش . آن فارغ از آرایش 
بس عاقل پابسته , کر خویش شود رسته 
زين عَزل شش‌گوشه . بی‌مُرکب و بی‌توشه 
روشن کُن جان من, تا گوید جان با تّن: 
تو آبی و من جویم . جز وصل تو کی جویم؟ 
ای شاد ! تو از پیشی . یعنی : ز همه بیشی 
در جستن دل بودم, بر راه خودش دیدم 
شم لحَقٍ تبریزی . پالود مرا هجرت 
۱- طلا و زر خالص تمام عیار و بی عیب 


۲ -آکمَهی -کوری 


در رون جانْ تابی » جون ماه ۰ بالایی 
اين فرش زمینی را . چون عرشن بیأرایی 
ُس جان که زٍ سَر گیرد » قانون شکرخایی 
پس قافله ره ید . در عالّم بی‌جایی 
کائروز مرا پنگر. ای خواجدٌ فردایی 
روتق بو جو را . چون آبْ تبکشایی 
وان که چو با خویشی, از خویشن نیًسایی 
افتاده درین سوداء چون مُردم صفرایی 
جز عشق نبینی گر . صد پار پپالایی 
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6» ۸ 


ای شاه شاهان جه‌ان ! الّه مولانا علی 
حمد است گفتن نام تو ء ای نورقم نام توا 
خورشید مشرق خاوری . در بندگی بسته کم 
از خاکدان كوي تو 


موسی عمران در غُمَت . پتشسته بد در کوه طور 


خورشید باشد ذره‌ای . 


آدم که نور عالّم است , عیسی که پور مریم است 
داوود را هن چو 3 ۰ قدرت نموده کردگار 
آن نو چشم ان تیا ماخ کف بل پر الدعا 
قاضی و شیخ و مُحتسب حَ محتسب , دارد به دل ءبفض علی 
گر مُفتداي جاهلی . گرده‌ست در دینْ جاهلی 
شاهم علي مرتضی , بعدش حسّنْ » تجم سما 
آن آدم آل عبا . دانم علی زین العباد 
موسي کاظمٌ هفتمین . بائند امام و رهنما 
سوي نف ی و نی . در مهر او عهدی بخوان 
مهدی امام آخرین , بر خصم بگشاید گمین 
نخم خوارج در جهان . ناچیز و ناپیدا شود 
دیو و پری و آفرمن , اولاد آدم , مرد و زن 
اقرار کن , اظهار کن , مولای رومی ! اين سح 
ای شمس تبریزی! بیا , بر ما مکن جور و جفا 


ای نورٍ چشم عائسقان ! الّه مولانا علی 
خورشید و مد هندوي تو . ال مولانا علی 
ماهت غلام نیک‌پسی , ال مولانا علی 
1 اه مولانا علی 
داوود می‌خوائدث ژبور . ال مولانا علی 
در كوي عشقت در هم است , الّه مولانا علی 
ژفزا ند دل اقرار کرد . الّه مولانا علی 


۶ ۰ 
دریای عمان شینمی ۰ 


میگفت در قرب دنی : ال مولانا علی 
هر سه شدند از دین ری . الّه مولانا علی 
تو مقصداي کاملی . ال مولانا علی 
خوائم حسین کربلا . ال مولانا علی 
هم باقر و صادق گوا . الّه مولانا علی 
گوید علی موسی الرضا . الثّه مولانا علی 
با عسکری رازی بگو . الّه مولانا علی 


خارج . رود زیر زمین . ال مولانا علی 
آن شاه چون شود . الّه مولانا علی 
دارند این سر در دهن . الّه مولانا علی 
هر لحظه سر من لدنْ . الّه مولانا علی 
رخ را بد مولانا تما . ال مولاتا عل ۱ 


*» ۶ 


ای شاه مُسلمانان ۱ وی جان مسلمانی 


پنهان شمدة وافکنده . در "7 پریشانی 


ای آش در آتش ۱ هم می‌کش و هم می‌کش . . سلطان سلاطینی . بر کرسي سبحانی 


شاهشه هر شاهی, صد احْتر و صد ماهی 


هر حکم که می‌خواهی, می‌کن , که همه جانی 


۱- این مدیحه نیز از مستندات مسلّم شیعه دوازده امامی بودن جناب مولانا محسوب میگردد. 


گفتی که : تو را یازم, رَخت تو نگه دارم 
گر نیست گر هستم .گر ال و گر تست 
گرا دز عوقو نسم هیوست ی گنر 
گذ چون بت یغمایی , شب بر درٍ دلْ آیی 
َد جامه پگردانی . گوبی که : رسولم من 
در رزم تویی فایس, بر بام تویی حایس 
ای عشقّ ! توبی جمله, بر کیست تو را حمله؟ 
ای عشق ! توبی تنهاء گر لطفی و گر تهری 
گر دیده ببندی توء ور هیچ تُندی تو 
پنهان تتوان پردن , در خانه جراغی را 
ای چشم ! نمی‌بینی . اين لشگر سلطان را؟ 
گفتم : به چه پدهی آن ؟ گفتا که : به دل یا جان 
لاحول کجا رائد . دیوی که تو بگماری؟ 
جون شرزنة جادویی . در دیده کشی دل را 
هر نیست بود هستی . در دیده از آن سرمه 
از خاک درت: بایت: + فز دنده دل مه 
تا جزو به کل تاد حبّه سوي کانْ ياژد 


م ۵ ۵ وم 


نی سیل بود اینجا . نی بحر بود آنجا 


از شیر" عجب باشد ! بس نادره چوپانی 
ور هیچ نمی‌دانم . دانم که تو می‌دانی 
کر هر چو تو عیدی . قربانم و قربانی 
که از تن همچون شب . چون صبح برون رانی 
ارب که چه گردد جان , چون جامه پگردانی؟ 
آن چیست عجِبْ جز تو , کاو را تو نگهبانی؟ 
ای عشق ! عدم‌ها را , خواهی که پرنجانی؟ 
سُرنای تو می‌نالده هم تازی و سریانی 
فر تو همی تابد . از تابشس پیشانی 
ای ماه ! حجه ی . در پرده پنهانی؟ 
وی گوشن ! نمی‌نوشی . اين نوت سْلطانی؟ 
گنجی‌ست به یک حَبّه. در غایت آرزانی 
باران نکند ساکن , گردی که تو تتشانی 
تمییز کجا ماد . در دیده انسانی؟ 
هر وفم برد دستی . از عقل په آسانی 
تا سوی درت آید . جوینده ربانی 
قطره سوی بُخر آید. از سیل کُهستانی 


خامش اکه به ظاهر شدء در صورت روحانی 


۱- اين لغت . کلیدواژه و رمزگشای این غزل بوده و معلوم میدارد که مقصود جناب مولانا از شیر 
خداء حضرت علی "ع" اسداله اعظم میباشد. وجودی که شاه مسلمانان, فایس و جنگجوی رزمها . 
سلطان سّلاطین است . در مصرعی دیگر نیز با بیان "من رسولم" , اتحاد نورانی آن حضرت با حضرت 


رسول اکرم "ص" را عنوان نموده و با بیان " از خاک درت باید , در دیدهٌ دل سرمه" , به روایتی از حضرت 


رسول اکرم "ص", به نقل از شیخ مفید و ابن شهرآشوب , اشاره داشته که بر صحت این مطلب, تأکید 
مود دیگری دارد, آنجا که آن حضرت. به حضرت علی"ع" گفتند که : "یاعلی ! اگر نمیترسیدم که مردم 
درباره تو همان سخنی را بگویند که مسیحیان درباره عیسی بن مریم گفتند. در مورد تو سخنی میگفتم که بر 
هیچ گروهی از مردم نگذری مگر آنکه خاک زیر پایت را گرامی داشته و آن را برداشته (و سرمدٌ چشم 


خود کنند)". 
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مائیم گدای تو . ای قبله مشتاقان! 


شمس الحق تبریزی , سلطان دل و جانی 


5۹۳. 


ای شاه اتو رکی ,عجمی‌وار چرایی؟ 
کار چو رنگ , از صدقات تو بپردند 
الق تو نگفتی و دم بادهٌ او گفت: 
در غار نتم , چون دل و دلداز ریمند 
آن شا تشد لیک . بي چٌشم بذ این گو 
گر بیخ دلت نیست , درآن آب خیاتش 
گر ره ردست دأت , جانب زار 
گر دیو زد طعنه , که : خود نیست سلیمان 
در خیم دل گرنه پری‌خانةٌ حسن است 
ای مریم جان !گر ت نهای حامل عیسی 
گر از مي شم لح تبریز , نه مستی 


تو جان جهانی , تو و بیمار چرایی؟ 
ای رونق گلزار ء تو پر خار چرایی؟ 
ای خواجه منصور , تو بر دار چرایی؟ 
دلدار چو رفت ای دل, در غار چرایی؟ 
گر شاه نشد , مرن اسرار چرایی؟ 
ای باغ | چنین تازه و پربار چرایی؟ 
خوش‌بو و ثیکرخنده و دلدار چرایی؟ 
ای دیو اگر نیست , تو در کار جرایی؟ 
ای جان سراسیمه ! پری‌وار چرایی؟ 
با ژف چلیپا . پی زار" چرایی؟ 
پس مُعتکف خانةٌ خُمّار چرایی؟ 


* ۶ 


۳ 
۰ 


ای شه ج‌ودانی ۱ وی مه اسمانی 
تا ژلال تو دیدم. فص جان شنیدم 
عاشق مشک خوش‌بو , می‌کنّد صید آهو 
ای شکر بندهٌ تو . زآن شکرخندهٌ تو 
روز شُد . هاي مَستانْ بشئوید , از گُلستان 
شیو؛ ياسمین کن. سر یجنبان . چنین گن 
ترگسث عست گشته » جلی‌ای یا فرشته؟ 
با چنین ساقي ق . باخودی . گفر مطَق 


روز و شب ای برادر! مست و بی‌خویش, خوش‌تر 


جشمه زندگانی ۱ گنن لامکانی! 
همچو جانْ ناپدیدم , در تک بی‌نشانی 


عم را و و ِ 
می‌رود مست هر سو , یا تواش می‌دوانی؟ 


ای جهانْ زنده از تو . غرقهٌ زندگانی 
می‌کُند مرغ دستان . شیوهٌ دلسیتانی 


خانه پر آنگبین کُن . چون شکر می‌فشانی 
با شکر در سرشته . غنچه گلستانی 
0 


می‌زَّد جانْ معلق . با می رایگانی 
مست الّه سر . گثن نبوده‌ست 


ثانی 


میياشند. 
۲ - گردنبندی با صلیب کوچک. 


نام او جان جان‌ها, یاد او لعل کان‌ها 
چون برم نام او را . دررسد بخت خضرا 
چند مُست اند پنهان. آندرین سب میدان 


جان ویس اند و رامین » سخت شیرین شیرین 


تو اگر می‌شتابی ». سوی مرغان اپی 
چُرب و شیرین بخوردی , عیش و عشرت بکردی 
ما هم از بامدادان, بی‌خود و مُست و شادان 
با ظریفان و خوبان, تا به شب پای‌کوبان 
اين فذح می‌ئیتایده تا شما را بیابد 
ای که داری تو قَهْمی ایض کُن , قض آعمی 
غیر اين نیست راهی, غیر اين نیست شاهی 


مر لو مه عفی م ما 2 
نی خمش کن خمش کن, رو به فاصد ترش کن 
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عشق او در رو آن‌ها, هم امان . هم امانی 
اسم شد پس مسَمَا » بی‌دویی » بی‌توائی 
می‌روم سوی ایشان . با تو گفتم : تو دانی 
لس آل یاسین . ور خدا آرمغانی" 
آپ حیوان بیایی, رم شادمانی 
سوی عشق آیٌ یک شب. هم پپین میزبانی 
ای شّه بامرادان . مُستمان می‌کٌشانی 
و می پیر رهبان . هر دمی دوستگانی" 
در دل و جان پتابده از ره بی‌دهانی 
غیر اين نیست چیزی, تو مباش امُتحانی 
غیر این نیست ماهی, غیر اين . جمله فانی 
ترک آصحاب هش کن, باده خور در تهانی 


#۳ 


ای شَهسوار خاص یک کر عالم جان تاختی 
چون ساکنان آسمان , خود گوش ما برتافتند 
ای تو نهاده یک قَدم ! بگذشته از هر دو جهان 
خود پرده‌ها و قافیه , وگ خراب عشق تو؟ 
عقل از تو,بی‌عقلی شنده, عشق از تو هم «حیران شنده 
نو بلبل دلدار شو , با یا خود غمخوار شو 


میخانه‌ها برهم زدی . تا سوی میدان تاختی 
تو سبلْتان برتافتی , هم سوی ایشان تاختی 
وها پس کدامین عرصه بد. تاتو بر آسبان تاختی؟ 
تو پرده ای بگذاشتی, چون سوی انسان تاختی 
مُر جسم را خود اسم شند ,تو چونکه بر جان تاختی 
با مفخر تبریزیان . گر سوی خوبان تاختی 


#۹۳۳۹ 


كِ 2 ب 
ای صتم گلزاری! چند مرا ازاری؟ 


۱- از این مصرع نیز پیداست که خطاب این غزل به حضرت علی "ع" میباشد چرا که مقصود از آل 
یاسین حضرات اهل بیت حضرت محمد علیهم الصلواة و اسلا بوده و منظور از " مفخر آل یاسین" نیز 
بطور قطع وجود مقدس حضرت علی "ع" است , بدین ترتیب معلوم میگردد که مقصود جناب مولانا از 
شه جاودانی ارمغان خدایی .شاه بامرادان , چه وجود مقدسی میباشد . 


۲ - دوستگانی می خوردن با معشوق و به یاد دوستان. 


2۰۳ 
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۰ 0 ن. ۰ 
چند مرا بفریبی ؟ هرچه کنی . می‌زیبی 
ان‌که ازان طراری . باز پرد پر سنگی 
ساده‌دلی سا مراء سوی عدم تاژ مرا 
هرکه بگرید به یقین, دیده بوذ گنج دفین 
من که زٍ دور آمده‌ام, پا کش و شور آمده‌ام 
باز که بکشاده شود. از پی سرمایه بود 

7 و 
بس کن و بسیار مگوء روی پدو آر » بدو 


چند به دل آموزی . مَعلّطه و طزّاری؟ 
فد و سودش نکند, در دعُلی ۰ هشیاری 
تا رهم از لطف ناه زين فرع" و زین زاری 
هرکه بخُندد . بود او , در حجب ستّاری 
باز تبکُشا‌ام اين . وآن 
مایه نداری تو ولی, خاية 


حَبرٍ سرباری 
خود می‌خاری 
مشتری گفث توئی . سیر نه از بسیاری 


#۰ 


ای صورت روحانی! امروز چه آوردی؟ 
ای لسن نیکویی! امروز چه خوش‌بویی! 
امروز عَجب چیزی! می‌أَفتی و می‌خیزی 
آن طبِع زرآفشانی, وآن همّت سلطانی 
بگذر زٍ جوانمردی, کآن هم ,زٍ دوبی خیزد 
هم همره و هم‌دردی , هم جمعی و هم فردی 
با این همه در مُجلس, بتشین و میا با من 


ور زانکه همی ایی, با خویش میاور دل 


آوزد" نمی‌دانم . دانم که مرا بردی 
بر شاخ که خندیدی؟ در باغ که پروردی؟ 
در باغ که خندیدی؟ وزْ دست که می خوردی؟ 
پیران و جوانان راء آموخت چوانمردی 
در وحدت هم‌دردی, درگش قدح دردی 
هم عاشق و معشوقی, هم سُرخی و هم زردی 
ترسم که میان وهء بگریزی و برگره‌ی 
کر دل. دو دلی خیزد , گ گرمی و گهُ سردی 


6۹۳۵ 


ای عاشقی! که محثت هجران ندیده ای 
زینسان که در غرور فتوری . ز کر و تس 
پیتا چو نبستی . به حروفب جمال ناز 
مُلکی‌ست ملک عشق , که آن بی نهایت است 
مُستظهر صفات کمال‌اند . انس و جان 
دردا ء که از حکیم ازل . غافلی و هیچ 
پگرفت جمله عم امکان , جمال دوست 


۱- فغان و فریاد. 
۲ - پیکار و مبارزه 


بی‌شک وصال فُربت جانان 
معذوری از مطالب . اسان 


ندیده ای 
ندیده ای 
تفسیر حرف و دا برهس‌ان ندیده ای 
آن ملک بی نهایت عرفان 
نورٍ کس‌ال قدرت یزدان 
این درد . بی معالجه درمان 
پوشیدهچشم گشتی و جانسان 


ندیده ای 
ندیده ای 
ندیده ای 


ندیده ای 
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روح است عشق يار و چو چشم اند کائنات 


تبریژ باز از نظر شمس 
غاتوهن اهنا کسه ای ها 


آن روح را به کسوت این جان ندیده ای 
اين مُلک و فضل و جتّت رضوان ندیده ای 


5۶, 


ای عشق پرده‌در ! که لو دن زین چادری 
در حلقه آثدراً و بین جمله چان‌ها 
در آینه تظر کن و در چشم خود نگر 
و 
از زیر دامتّت تو برون آر . شمع را 
تا دست و پا تهاد . دو ژلف تو کفر را 
چون مُر تو را نیاید. در جان و جا دلم 
خُشک ونر دو چشم و لب من , زوان شنده 
دي لطف‌ها بکرد خیال تو , گفتمش: 


دانم ز شمس دین است تو را . اين همه وفا 


در حسنْ حوری‌ای تو و در مهر مادری 
در گوش حلقه کرده . به قانون چاکری 
صد جان گره گره شده , از وی به ساحری 
در هم پپسته موسی و فرعون و سامری 
تا لش حَق بفُندد . بر تفش آزری 
هر دم بمیرد ایمان . در پای کافری 
گشتم هزار باژ من . از جان و جا ری 
در قلمی . که خُشک نیابند و نی تری 
کای باوفا و عهد . ز من با وفاتری 


تبریز! اين سلام. بر جان ما بری 


2 


#۹۳۷۹ 


ای عشق ! گز قدیم . تو با ما یگانه ای 
از بیم آتش تو . زبان را پیسته‌ایم 
هر دم خرایی‌ست ز تو . شهر عقل را 
با نام دوستي تو . با ننگ دشمنی 
گویند عاقلان : دم عاشق فسانه ای ست 
ای آن که خويي تو , نشائید فتنه ها 


ای شاه جان و مُفخر تبریز . شمس دین 


یک یک بگوی راز . چو از عين خانه ای 
تا خود جه آتشی تو و تا جه زبانه ای؟ 
پا در میان هر دو , تو شکلی میانه ای 
باد چراغ عقلی و بادهٌ مغانه ای 
شب روز کُنْ , بر آی . اگر تو فُسانه ای 
عشق تو است فتنه و تو خود نشانه ای 
نور زمینیان و جم‌ال زمانه ای 


#۳۸۶ 


2 ۱ ۶و ِ ۲ 
ای قلب و درست را؛روایی 


۱- تقلبی 
۲ - فرمان روا 
۳ - قوی » ستبر (کیمیای قوی) 


در ره » خر بد . ز اسب رهوار 
گر پای سگی . ره تو کوبّد 
در عشق تو پرشکستگانند 
پر تو مگسی . چو دل پیندد 
خاموش , که هر محال و صَعبی 
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از فضّل تو کرده پیش‌پایی 


را ۶۳۵ 
بر شیر وغاش برفزایی 


‌ِ ام 
دارند امد پرگشایی 
۳ ,2 وا 
یاپد ز درت . پر همایی 


تا بگشاید , 


۹ 


گدایی 
انیبان« شوو: از .کت خدانن 


۰ 
۰ مه 


#۹۶ 


ای کاشکی ! تو خویش . زمانی بدانی ای 
در آب و گل . تو هُمچو ستوران , بحُفته‌ای 
بر گرد خویش گشتی . کاظهار خود کنی 
از روخ بی‌خُبْر بدی‌یی. گر تو جسمی‌بی 
با یک و بد بساخته‌ای . همچو دیگران 
یک ذوق بوده‌ای . تو اگر , یک آبایی‌بی" 
زین جوش درد وار . اگر صاف گشتی‌بی 
گویی به هر خیال . که : جان و جهان من 
بس کُنْ که بند عقل شُده‌ست . اين زبان تو 


۶ ۰ 
بس کن که دانشی‌ست , که محجوب داش است 


وژ رويی خوب خویشّت . بودی نشانی‌ای 
خود را به عیش‌خانةٌ خوبان . کٌشانی‌ای 
پنهان پمائد زیر تو . گنج نهانی‌ای 
در جانْ قرار داشته‌ای, گر تو جانی‌ای 
با این و آنی‌ای . تو اگر اين و آنی‌ای 
یک نوع جوشی‌بی » چو یکی غازغانی‌ای" 
چون صاف‌گشتگان . تو برین آسمانی‌ای 
گر گم شٌدی . خبال تو . جان و جهانی‌ای 
ورنی چو عقل کلی . جمله زبانی‌ای 
دانستی‌یی که شاهسی . کی ترجمانی‌ای؟ 


۰ 


9 5 که ضُ ۳ 

واله! ز سرکه‌رویی . تو هیچ بر نبندی 
۰ نم 2 ۳ مه و 

خندان پمیر چون گل . گر زآن‌که آرچمندی 


چث کم شود. که گذ گ . از خوی ماه رندی*؟ 


ای کرده رو چو سرکه . چه گردد آز بخُندی؟! 
تلخی ستان ‏ شکر ده , سیلی بنوش و سر ده 


۰ 2 1 ۰ ۰ 9 
جون مو شده‌ست ان مه, در خنده است و فهقه 


۱-وغا جنگ 
۲ - اشاره به آیات ٩‏ و ۲۱ سوره مریم دارد که خداوند فرمود: "علی هن" یعنی :" بر من آسان است". 
۳-آبا - آش و نان خورش 
۴ - غاژغان - دیگ مسی 


۵ - رندیدن < ترآشیدن 


بشکفته است شوره . تو غوره‌ای و غوره 
با کان عم نشینی . شادی چگونه بینی؟ 
الاي چرخ نیلی . یابند جبرئیلی 
زآن رنگ روی و سیماء اسرار توست پیدا 
جون چشم می‌گُشانید. در چشم می‌نماید 
قارونْ . مثال دلوی , در قْر چَُ . فُرو شد 
گر دلو 
ای لولیان لالا ۱ بالا پریده . بالا 


م عم و س 
سر پرارد جر اپ جه ندارد 


آخر تو جان نداری . تا جند مُسئْمٌندی؟ 
از موش و موش‌خانه, کی یافت کُسْ بلندی؟ 
و خاک پای پاکان . یابند بی‌گندی 
کاْدر کدام کویی؟ چه يار می‌پُسَندی؟ 
گر زآنکه ریش گاوی . ور شیر هوشمّندی 
عیسی به بام گردون. بثمود خوش گمَندی 
پاره شود بپوسد, در ظلْمّت و توّندی" 


وارسته زين هیولاء فارغ ز چون و چندی 


#» ۶ 


ای که ازین تنگ‌قس . می‌پری 
زندگی تازه پپین . بعد ازین 
در هُوس مُشتّری‌آت . عمر رفت 
دق شپشناک ‏ . درآئداختی 
در عوض دلقي تن چاز میخ 
جامهٌ اين جسمٌّ . غلامانه بود 
مرگ حیات است و حیات است مرگ 
جملهٌ جان‌ها . که ازين تن شدند 
گشت سوارٍ فرس غیب جان 
سوخت درین آخُور دنیا دت 
پرده چو برخاست اگر . اين خرت 
پر سر دریاست چو کشتی روان 
گُرچه جدا گشت. ز دست و ز پا 
خانة تن گر شکند. هین منال 


۱- اندوهگین 


۲ - قباهای دیبای ششتری (شوشتری). 


رخت به بالای لک میبری 
زندگي سرسری؟ 


ما 6 آه ۶ و 
و و 


جند ازین 


ی ۰ ۷ ۰ ۹ 
جان برهنه شده خود خوش‌تری 
بافته‌اند از > 1 صفتت . ش 0 

و ۰ ۳2 ‌, 
گیر کنسون ۰ پیرهن مهتری 
۳ ۲ ۳ 
حیٌّ و نهانند کنون . جون پری 
بازرهید از خر و از خر . خری 
۳ ‌ ۶ 
بهر وجوه جو این لاغری 


گردد , تو درو تلگری 


روح که بود تن خود لنگری 


۹ 


نا و 


زرین 
. از 
فضل حتّش داد . ۳ جعفری" 
خواجه یقین دان , که به زندانْ دری 


۳- مقصود حضرت جعفر طیّار برادر شهید و دو دسث بریدهٌ حضرت علی "ع" میباشد. 


۰.۷ 
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چونکه ز زندان و چهُ آیی برون یوسف مصری و شدٌ و سُروری 
چون پرهی از چهُ و از آب شور ماهمی‌ای و مُعتکف کوثری 
باقي اين را تو بگو . زآنکه خُلی از تو کنند . ای شّه من ! باوّری 
»#6 
ای که به لطف و دلبری ! از دو جهان زیاده ای ای که چو آفتاب و مه ! دست گرم گشاده ای 
صبح که آفتاب خود . سر برٌده‌ست بر زمین ‏ جام جهان‌نمای را . بر کف جان نهاده ای 


مُهدی" و مُهتّدی تویی . رحمت ایزدی تویی روی زمین گرفته ای . داد زمان بداده ای 
ما صد ملامتی . شورش صد قیامتی ‏ چشمةٌ اشک دیده ای . جوشش خر باده ای 
سَر برد هر آن‌که او . سرکٌشد از هواي تو ‏ زآنکه به گردن همه . بسته‌تر از قّلاده ای 
خیز دلا و خُلق را . سوي صبوخ بانگ زن گرچه ز دوش بی‌خودی . بی سر و پا فتاده ای 
خیز دلا ! کگشان کُشان , رو سوی بزم بی نان عشق سوارهات کُند , گرچه چنین پیاده ای 
ذره به ذزه آن جهان . جانب تو نظرکنان . گوهر آب و آتشی . مونس نرّ و ماده ای 
ین تن همچو خرقه را , تا نکنی ز سر رون زه ثبری اگرچه تو . میر سر سجاده ای 


باده خامُشانه خور . تا پرهی ز گفت و گو تا حیوان ناطقی . از حیوان ئّه زنده ای 
لطف نما تو ساقیا , دست بگیر تو مست را . جانب بزم خویش کش , شاه طریق و جاده ای 
همچو بهاز ساقی‌یی . همچو بهشث باقییی همچو کباب فوّتی . همچو شراپ باده ای 
هر سَخری خیالِ تو . دارد میل سر دهی ‏ دشمن عقل و دانشی . فتنهٌ مرد ساده ای 
ای مه و مهر بام‌ها ! شمس حق پیام‌ها از تبریژ , تو باز ‏ ؛ گر همگان پیاده ای 
#۹۳۹ 

ای که توا از عالم ما می‌زوی خوش ز زمین . سوی سما می‌روی 

ای قَنْ |شکسته و جسته ز بند . پر پگشادی, به کجا می‌زوی؟ 

سر ز کقّنْ برّن و ما را بگو کر وطن خویش , چرا می‌روی؟ 

نی علطم , عاریه بود اين وطن سوی وطنگاه با می‌روی 


۱- مقصود وجود مبارک حضرت مهدی ولی عصر "عج" دوازدهمین امام شیعیان و فرزند حی و 
حاضر حضرت امام حسن عسکری"ع" است که روزی زمين را به فرمان الهی » پر از عدل و داد خواهند 


فرمود. 


چون ز قضا . دعوت و فُرمان رسید 
پا که زٍ جئّات . نسیمی رسید 
با ز جلي جلال قدم 
شعاعات جمال خدا 


۷۰ نت 


پا 
يا ز بن خُم جهان . همچو درد 
با به صفاتی که عُموشان کنند 


در یی سُرهنگ قضا می‌روی 
در پي رضوان رضا می‌روی 
مُضْطرب و بی‌سَر و پا می‌زوی 
مست ملاقات _"لقاا ‏ می‌روی 
صاف شندی . سوي علا می‌زوی 
خامش و مَحفیَ و خُفا می‌زوی 


#۴ 


ای که توا چشمهٌ حیوان و بهار چمنی 
وق مه ود رم مگریت از قرب تغوراژن 
پاسبان درٍ تو . ما برین بام لک 
ماه پیمانه عمر است » گهی پر ۰ گذ نیم 
هرکه در عهد تو از جور زمانه گله کرد 
کاین زمانه چو تن است و تو درو چون جانی 
سُجده کردند ملائک. تن آدم را زود 


آهرمّن صورت گلْ دید و سَرش سجده نکرد 


چو مُنی تو خود , خود را که بگوید ؟ چو مُنی 
‌ ۶ 

مَدْ که باشد؟ که تو خورشید دو صد أْجمّنی 
ءِ- 9 م و وت و2 

تو که در مُقعد صدقی ء جو شه آندر وطنی 
م ء ۳۷ 

تو به پیمانه نگنجی . تو نه عمر زَمَنی؟ 
2 9 2 4۵ , 

سرد ار کش جفا » بر دهن او پزنی 
وی م وه و 0 2 

جان بود تن , نبود تن چو تو جان , جان تنی 

۳ ی ‌ 9 ۳ 

پرنو جان نو دیدند ء در ان جسم سنی 


۳ و۳ ۹ ‌ ۶ ,. 
چوب رد بر سرش امد . که: برو آهرمنی 


۱- از اين بیت و بیت ماقبل آن پیداست که مقصود از " قاء" , تجلی اول الهی یا ور ولایت محمدیه 
علویه میباشد که بصورت حضرات چهارده معصوم علیهم الصلواة و السلام ظاهر شده و شعاع خورشید 
جمال احدیت هستند . چرا که به نص قرآن کریم , خداوند وجودی نادیدنی‌ست. لذامقصود از ملاقات لقا و 
جمال خداوندی , ملاقات وجّه اه اعظم . حضرت علی "ع میباشد که بیان همین راز شگفت. از 
شاخصه‌های عرفان شیعی بوده و مذهب و طریقت جناب مولانا را بخویی آشکار مینماید. 

۲ - نشستنگاه پسندیده , اشاره به آیه ۵۵ سوره مبا رکه قمر دارد. 

مق 9 غالن و بقد.م اطعا از ان ابباتت:یهوی متاشت که قاط تخاب مولا نا : 


وجودی‌ست که خورشید صد انجمن میباشد و شاهی‌ست که در مقعد صدق و نهایت تقرب الهی وطن 


دارد , کسی که بعلت پرتو نور او در وجود آدم , ملائک او را سجده کردند. با توجه به همین امر و تطابق 
کامل آن با بیتی از مدیحه مشهور " علی بود ", بخوبی معلوم میگردد که این وجود مقدس, کسی جز وجود 
مبارک حضرت علی"ع" نبوده و نیست. آنجا که فرموده: "مسجود ملانک که شد آدم. ز علی شد". 
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۵8 


۶ ۳ 2 ۶ 
ای که تو عشاق را . همچو شکر می‌کشی 
و 

ُشتن شیرین و خوش , خاصیتِ دست توست 


هر سُحری مستم ۱ ُْتظرم . مُْتّط 
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و 


جور تو ما را جو قند . راه مد در مبَند 
ای دم تو بی‌ثیکم . ای عم تو دقع عم 

و تم 7 زرم ۳ 
هر دم دفعی دگر» پیش کنی چون سپر 


جان مرا خوش بکش . اين تس آز می‌ُشی 
زآنکه تظرخواه را . تو به نظر می‌کُشی 
زآن که مرا بیش‌تر , وَقت سَحٌر می‌کُشی 
نی که مرا عاقیّت , بر سَرٍ در می‌کُشی؟ 
ای که تو ما را به دامء هم‌چو شَرّر می‌کُشی 
تیغ رها کرده‌ای . تو به سپّر می‌کُشی 


۹۳۶ 


ای که جان‌ها . خاک پات , صورت ادیش آمدی 
نیسث بر هستی شکستی , گرد چون آنگیختی 
در دو عالّم , قاعده نیش است , وأنگذ دوق نوش 
یم دیق در رگا: 0۳5 
خوش را دوقی بود. بیکانه را دوق نوي 
بر دل و جان در , ریش و مُرهم .هر دو تو 
2 ۳ 
کیش هفتاد و دو ملت , جمله فربان توآند 
ای که بر خوان فْلک . با ماه هم‌کاسه دی 
عقل و حسنّ مهتاب را , کی گر تواند کرد؟ لیک 


غفق مس ‌آلدین فتریزی ,که غین آفیر استخا 


دسث بر در ن , در آء در خانٌ خویش آمدی 
چون تو پس کردی جهان , چونی . چو واپیش آمدی؟ 
تو وراي هر دو عالم. نوش بی‌نیش آمدی 
هم قدیمی. هم ُوی, بیگانه و خویش آمدی 
ُقر را ء ای نور مُطلّق , مرهُم و ریش آمدی 
تا تو شاهنشاء با فربان و با کیش آمدی 
ماه را یک مه کردی . کآفتاییش آمدی 
دائدی خورشید بی گز, کر مهانْ بیش آمدی 
کی تو را فُربان کُند؟ چون لاعُری‌میش آمدی 


#۹۷ 


ای که خلیل من توبی ! بهر خدا . جکی جکی 
بنده صفت سستاده‌ام » بر در آستان و 
گر پژنی مرا به قهر . ور پئوازی‌ام به لطف 
جان و تنم فداي تو . ملک دلم براي تو 
گر نمی از ی . بسة ی یذ مر 
خسرو دلبران جنین , گشت گداي درگهّت 


عزم جفا مکن مرو , پیش من آ . جکی جکی 
بندهنوازی‌ای یکن , پیشستر آ . جکی جکی 
بنده ام و ستاده‌ام , امر تو را . جکی جکی 
لطف نما به سائلان . بهر خدا ! جکی جکی 
کاین غزل است,گوش کُن بهر شما , جکی جکی 


6» ۸۶ 


ای که غریبآتشی . در دل و جان ما زدی! 


۰۰ 


1 ۵ وه و ۰ 


آه ی 1 ه 

جاشنی خیال تو . می‌بدرد دل مرا 
0 ۳ ۳ ‌ ِ ز 

شمع بدان صبور شد , تا همگیش نور شد 
2 ۱ 

۵ ۰ و ل و 

نور دمی که عاق شد. طالب روح طاق شد 
7 ۳ 1 7 

باز رسید ایتی . از طسرف عنایتی 

۰ 2 2 ۳7 ۳ 

پست پلنگ قهر راء بازگشاد مهر را 


آتش خویش را بگو : کب حیات آمدی 
ای عم او چو شکری , ای دل من چو کاغذی 
نور به است از همه . خاصه که نورٍ سَرمّدی 
ماه مرا محاق" شد . بیمه فُضّل ایزدی 
وحدت بی نهایتی . گشثْ امام و دی 


۳ ۳2 ت‌ ک‌ 


» ۶ 


ای که لب تو چون شکر » هان که غرابه تشکنی! 
عشق درون سینه شد. دل همه آپگینه شٌد 
هر که اسیر سر بود , دان که برون در بود 
آن صَتم آطیف توء گر چه که شد خریف تو 
تکنی فتتانرن: اوه از فل شود (قیابی او 
چون که شنوی تو مّست او, باده خوری ز دست او 
مس درون سینه‌هاء بر سر آیگینه‌ها 
حَق چو نمود در بشر» جمع شدند خیر و ثنر 


ِ ‌ِ 
با تبریز شمس دین, گر چه شدی تو هم‌نشین 


وی که دل تو چون حَجّرء هان که غُرابه تشکنی! 
رم دراً تو ای پسر ء هان که غرابه تشکتی 
خاصه که او بود دو سر ء هان که غرابه تَشکٌنی 
دست به زلف او مره هان که غرابه تشکنی 
او دگر است و تو دگرء هان که غرابه تشکنی 
آن ّسی‌ست با عرء هان که غرابهتشکُتی 
نیک سیک تو برگذرء هان که غُرابه تشکنی 
خیره مُشو درین عبرم هان که غرابه تشکنی 
تا تو تلافی از هنرء هان که غرابه تشکنی 


۵. 


ای که مُستک دی و می‌گویی: 
مُست و بی‌خوش میروی, چپ و راست 
نی چپ است و نی راست . در جان است 
زآن شیک , روی اگر بگردانی 
ور تو دیوی و رو پدو آری 
لم از جا رود . چو گویم : او 
هی ز خوهای او . یکی پشنو 


۱- پنهان شده , پوشیده شده 


۲ - ظرف شيشه ای بزرگ 


تو غریبی و يا ازين کویی؟ 
بی‌چپ و راست را همی جویی 
آن که جانْ‌خُسته از پی اوبی 
گر تباتی. ‏ پدان‌که 


آ( 11 ۰ ء 9 
ال اله ۱ جه خوب مه‌رویی! 


بدخویی 


ی بر چان و دل » زهی اویی! 
گاه شیری کند , که آهویی 


در ره او ۰ زاگ پای مرا 
ءِ ر مه ۳ 


س زر ای ۳ 
هین خمش کن . درین حدیث مپیچ 


9 


زانسوآم را تمائد . زانویی 
گر به می‌دان او . یکی گویی 
اتفان‌واز اگر یکی تویی 


#4» 8 


ای گوهسسر خدایی ! آیينه معانی 
عرش از خدای پرسّد : کاین تاپ کیست بر من؟ 
از غیرت الهی, در عرشن حیرت فد 
زانتاب آگر شفاغین :نز اسمان رسیذی 
آثدر جمال هر مد . لطف آزل نمودی 
در را زهروان راء رنج و طلّب نبودی 
یک بار دردمیدی, تا جان گرفت قالب 
از یک شعاع رویت چون لامکان مکان شند 
انگشتری لت , بر تلْذ عرضه فرما 
یک جامه مان بدادی, تا رَخْت‌ها گرو ند 


ه دم ز تاپ رویت . بر عرش آرمَغانی 
فرمایدش ز غُیرت: کاین تابٌ را ندانی؟! 
زیرا زٍ غیرت آمد. پیغام آنْ ترانی 
از اشمان نمودی » صد ماه اسفاتن 
هر عاشقی بدیدی . مصودهای جانی 
خوف نا نبودی» آثدر جهان فانی 
دردمْ تو با دیگر, تا جان شود عیانی 
هم برق تو رساند . او را به لامکانی 
تا تمره‌ها براید ء از غل‌های کانی 
جامی دگر ازآن می , هم چاره کُن , تو دانی 
کآن جانْ همی نماید. در غیب , دلْستانی 


6» ۲۶ 


ای لعل لب تو را ! بها نی 


سیاره همی‌روند . بی ما 
بی‌جشمان اند . همچو یعقوب 
رنجوران اند . همچو ایوب 


ره پویان اند . همچو ماهی 
آنجا گفتن . ز روي چشم است 
از رشک من دهان بپندم 
افزون ز هزار بیت گفتم 
هجران و فرای جان‌فشارت 
خاموش شنو و مگو فراوان 


و ِ نم 
تبریز برو . دوای جان کن 


5" 


وآنجا که تویی . به جز عطا 


صد مشک روائه و سقا 

بیئا شده شم توتیا 

4 ء سم وه 
۰ ِ 

دریافته صحت و دوا 


بینند طریق ها . ضیا 
آنجا همه هستی است و جا 
شرح تو رسد به منتها 
بیتی که بود درو شفا 
صد درد درو . یکی صفا 
در دل تو بگو : 
اکنون بروی دگر قضا 


دوا دوا 


مه 6 به6 مه م6 م6 م6 م6 م6 .8 4۰ 
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#۹۵ 


ای ماه ! اگر باژ برين شکلْ پتابی 
ون کوه احدا: اب ند از شرم عقیّت 
از عقل دو صد پر , دو سه پر , بیش تماد‌ست 
ای عشق , دو عالم ز رحُت , مست و خرابند 
تا باده تجوشید . درآن لب ۰ ال 
فا ول از تقو هروه بو ریاف 
ای گرد جهان گشته و جز فش ندیده 
در خرن ما آی . اگر طالب کشتی 
روا نگ لیات پکشیمت به سوي خیش 
مکتب رود کودک. لیکن پرندش 
پستان دح عشرت . وَزْ ند برون جه 
آخر بشنو هر تَفْسی . تعره مستان: 
دست تو بگیرم دو سه روزی , تو همی جوش 
آنجا که شٌدی مُست. همان جای بجُسبی 
تا چند در تشن روی ای دل , نه حدیدی؟ 
ای ساقي مُفْروی , چه مست است دو چشمّت! 


بکشایٌ دهان , زآنچه نگفتم , تو بیان کُن 


ما را و جهان را . تو درین خانه نیابی 
چه نادره ! گر آب شود , مردم آیی" 
وآن نیز بدآن مائد . که در زیر نقابی 
باری تو نگویی , که ز که مست و خرابی؟ 
در جوش تیار همه را , او به شرایی 
ور تالف تارف هبفرزا تاو یه رتانن 
پر زوی زن آیی و نقین دان ء که یه خوایی 
سوي دلٍ ما آی . اگر مُردٍ گبابی 
کی هدر هراب خروم ۵ اه عرای ۱ 
پنداشته‌ای خواجه . که بیرون حسایی؟ 
تا باحْیری ۰ پند سوالی و جوابی 
کای گیج خرف گشته ۱ پپین در چه عذابی 
9 دگر روی ز اقبال نتایی 
وآن سویْ که ساقی‌ست, همان سویٌ شتایی 
وی دیده گرینده , بس است اين, نه سَحابی" 
نکشتَکک میزن . که تو بر راه صوایی 
بکشا در دل‌ها . که تو سَلطان خطابی! 


# 


سنگ سیّه بگیری . اموزی‌آشن مقابی 
زان روي همچو لاله . لولی‌ست و لالکایی 
در کوی عشق گردان . امروز در گدایی 


ای مُبدعی که سگ را ! بر شیر می‌فُزایی 
پس شاه و ی فریدون , کر تیغشان چکد خون 
ناموسیان سرکش جبارتر 


اج 


سس 


ز 
۱-مردمک چشم گریان 

۳- حدید < آهن 

۴- سحاپ 2 اپر 
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هر است کار آتش , گریه‌ست پيشهٌ شمع 
آش که او تعُندد . خاکستر است و دودی 
آن خر بود که آید . در بوستان دنیا 
خاوند بوستان را . اول بجوی ای‌را 
آمد غریبی از ره مهمان مهتری شند 
پریان‌های فاخر سنْبوسه‌های نادر 
ماهیش کرد مهمان. هر روز یذ ۰ ز روزی 
هر شب غریب گفتی: نیکوست این ولیکن 
آن مهتر از تحیّر , گفت : ای عجب چه باشد؟ 
زین گفت . حاج گوله" . شند در دش گلولد 
این ميوههاي دنیا . گلپاره‌هاست نگین 
می‌گفت : ای خدایاء ما را به شهر او بر 
بگذشت چند سالی. در ائنظار این دم 
می‌گفت: ای مسیب. پرساز یک بهانه 


2 04 


و ۳ 
بسیار شد دعایش . آمد ز خق جات 


اين میز . داد رٍشوت . پنهان و آشکارا 
شَهٌ هم قبول گردش . گفتا: تو بر یدآن‌جا 
پن ساز کرد ره را؛ همراه شد مپَدُ را 


سیل در جو 


9 9 / ء 
منرل به ممنزل آن سو , می‌شند چو 


1 ۰ ِ‌ ‌ 

چون موسی پیمبر . از بحر خضر آنور 
چون پر جبرئیلی. کاو پیک عرش امد 
۰ ِ ۲ ۰ 5 ۳[ 
مد کاو متور امد . دام مسافر امد 


۱- مخفف خداوند و به معنی صاحب و بزرگ خاند. 


۲ - بیهوده گویی 
۳- گوله , گول < احمق. 


از ما وفا و خدمّت . وز یار بی‌وفایی 


شمعی که او تحر ید 
92 .2 و 0 
خاوئده۲ را تجوید افتد به ژاژخایی۲ 


و 2 
. جوبی بود . عصایی 


تا از ری ره توء زآن لطف و کپریایی 
مهمانی‌یی پکردش, با کار و با کیایی 
شمع و شراب و شاهد. بسن خلعّت عطایی 
چون حسن دلب ماء در ری فُزایی 


مهمانیات نمایم. چون شهر ما بیأیی 


بهتر ازين تتعم . وین خلعت بهایی؟! 
زیرا ندیده بود او ۰ مهمانی‌ای سمایی 
2 ۳ و ء 

چبود نعیم دنیا . جز نان و نان‌ربایی؟ 


تا حاصل آید آنجاء دل را گره‌گشایی 
بی‌اتظار تدهد. هرگ دوا . دوایی 
زیرا سَبّب تو سازی . در دام ابتلابی 
تا مُرد " ای‌خدا " گو , دید از خدا . خدایی 
تا آن طرف رسائد . پیفام گُدخدایی 
تا مییسر را فرستد . شاه از گرم‌نمایی 
پیفام ما آزسرا . طوطی خوش‌ئوایی 
در پیش کرد مه راء از بهر روشنایی 
سجده‌کنان و جوی‌ان . اسرار اولیایی 
کرده سَفّر په صد پر . چون هدهد هوایی 
تا زآن سَمْر دهد او . آحکام را روایی 


۶ مم د2 2 
ای ماه ! رو سفر کن. چون شمع اين سرایی 
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هر حالّت و برجی» در وی دری و درجی" 
کوته کنم بیان راء. رفت آن سول آنجا 
ما چون قطار پویان. دست کشنده پنهان 
اين را به چپ کشاند. وآن را به راست رد 
وصلش نمایید آن سو . تا مست و گرم گردد 
در رفت آن معلا . در شهر همچو دریا 
جوینده چون شتابّد . مطلوب را بیاپد 
شد ناگهان به کویی, سَرمُست شند ز بویی 
پیغام کیفبادش . جمله بشد از یادش 
چل روز بر سر کو . سَرمست ماد . ازآن بو 
نی کم و نی امارت , نی عُسل و نی طهارت 
زو هرکه جست کاری . می‌گفت خیره: آری 
کو خیمه و طویله؟ کو کار و حال و حیله؟ 
سیلاب عشق آمد . نی دام مائد نی دد 
گفته اي فش جفتی.. کزدی. هرآنهه: گفتی 
اين درس که شنودم , هرگز نخوانده بودم 
دعویث پذ از معني . معنیث یذ ز دعوي 
ین جُمله بُد پدات . کو باقي حکایت؟ 
ارْبت؛ نت تُسی" . برد حجاب حی 
صدرآلرجال عاً . فی مضدر آلبلاء 


یا سادتی و قومی . یوفون با لمهود 


عم آتشی و برقی . شاد تو ضیایی 
چون برگ که کُشیدش . دلبر , به گهربایی 
دستی تهان که بو . گس را ازو رهایی 
این را به وصل آرد. وآن را سوی جدایی 
وآن سوی هجر پاشد. مکر ی‌ست این دغایی 
از کو به کو همی ند : کای مَفْصدم . کجایی؟ 
ما آگهیم که تو در . جست و جوي مایی 
عقلس پرید از سر . پا را تُمائد پایی 
کو داش رسولی . تا مَحفل آدر آیی؟ 
حیران شنده رعیّت . با میر هایی هایی 
نی گفت و نی اشارت . نی میل اقتدایی 
ری و نی یکی دان. در وقت خیره‌رابی 
کو دفنه و کلیله؟ کو کُد" کدخدایی؟ 
چون سیل شد به پحری . بی‌ُدو و منتّهایی 
بردی مرا ز أسمّل . تا علایی 
درسی‌ست . نی بسیطی . نی نیز مُنْتّهایی 
جانْ . روی در تو دارد. که قبلة دعایی 


م و . 


وا پرس ازو که دادت » در گوشن, اشتوایی 
گر مس نمود مسّی . آخر تو کیمیایی! 
اف ما علسونا . لا پاتنئی 


چم نه 


ما خاب من ی . سدق والوفئی 


۵ 


ای ملامتگر ! تو شق را . سیک پثداشتی 


۱- صندوقچه جواهر 


۲ - ده 


‌ 


۳ 9 4 ۳ 
تا به پیش عاشقان . بند و فسون برداشتی 


۳- خداوندا بر تفس خود ظلم کردم , اشاره به آیه ۱۶ سوره مبا رکه قصص دارد. 


۳ 
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ای زمین ریگ! شرت نیست , از آثباٍ نُخم؟ . فارغی . چون تخم‌ها را . تو عدم انگاشتی 
ای زمین تخم‌گیر , آخر توبی هم . اصل تُخم ‏ کر نتيجه خویثن . شاخ ستبّلی آفراشتی 
چون‌که هر جزوی , به غیر اصل خود , پیوند نیست تو چرا طیّره" دی و بند" و جنگ آغاشنتی"؟ 
ریش‌خُندی می‌کند . بر پند » تا عاشقی کی شود سرد آتشی , از پند و جنگ و آشتی؟ 
ماهتابِ آرچه جهان گیرد. تو در تبریز باس در شعاع مس دین, زیرا که مرخ چاشتی 


6 ۵۶ 


ای مونس ما ۱ خواجه ابوبکر ربایی" 
آتش خوز در عشق , به مانند شتر مُرغ 
مه دهدت , تا کُند او . لد خویشت 
هين لُقمه مخور, مه مشو آتش او را 
آن ولت که از اف » همی خورد . نت خون 
آن ماهی چه خورده‌ست. که او لَممهٌ ما نْد؟ 
از نعمّت پنهان خورد این نعمّت پیدا 
گر زآنکه خُرابت کند این عشق , برونی 
آنستله بر از نغاک براورد سس و گفت: 
خواهی که قيامت نگری , تقد به باغْ آی 
ماییم که پوسیده و ریز‌ده خاکیم 


گر دلشده‌ای , چند پی نان و کبایی؟ 
آئدر عَقّب طعمه . چه شاگرد عقابی 
اين چرخ فُریینده و اين بری سحایی 
بی‌لقمه او . در دل و جانْ, رژق بیابی 
نی حلق و گلو بود و نه خُرمای رطایی 
در چشم نید . خورش مُردم آپی 
زآن را؛ُ , شود فُربه و زآن ماه , خضابی 
چون سنبله شند دانه » درین روز خُرابی 
من مُردم و زنده شدم از داد توابی 
تظاره مسر سشبزی آموات ثرابی* 
امروز چو سَرویم . سَرآفراز و خطابی 
کاين گفت گسان است و سخن‌هاي کتابی 


#6 ۷ 


ای مهی! کائدر تکویی . از صفّث آفزوده‌ای 


س بخ ناک 
۲ - حیله و پیرنگ 


۳-اغاه هن < اغاردن » سرشتن. 


نا پُسی درهای دولت . بر عْلکَ بکشوده‌ای 


۳ 7 ۶ ۶ ا. ۳ ی ۳ ۰ ۳ 7 
۴ -خواجه‌ابوبکر ربابی,رئیسمغْتیان سلطان‌محمودغزنوی که فردی‌خنیاگر و خوشآواز بوده‌است. 


۵-تراب - خاک 


51۹ 


ای بسا کوه آحد ! کر راه دل برگنده‌ای 
جان‌ها زنبوروار , از عشق تو پران شنده 
ای سیک عقلی! که از خویشش . گرانی داده‌ای 
شاد با گوش ُقیم . آثدر مقالات آلست 
در رخ پر هر دونان . کمتزک خندیده‌ای 
فارغی از چرب و شیرین , در حلاوت‌هاي خود 
ای همه دعویت معنی . ای ز مُعنی بیش‌تر 
ای که می‌جویی مثال شمس تبریزی! تو هم 
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ای بسا وصف آحدا کائدر تظر بنموده‌ای 
تا دهان خاکیان را . زآن عسّل آلوده‌ای 
وی گران‌جانی که سوی خویشتن . پربوده‌ای 
چون ز بی‌جشمان . مَقالات خطا بشنوده‌ای 
هر خُسی را از ضرورت , در جهانْ پستوده‌ای 
چرب و شیرین باش از خود , زانکه خوش پالوده‌ای 
ای دو صد جندان که دعوی کرده‌ای» بنموده‌ای 
۱ 2 
روزگاری می‌بری . وائدر غم بیهوده‌ای 


#6» 8 


ای نای خوش‌توای ! که دلدار و دلخوشی 
خالی‌ست آندرون تو . از بند لاجرم 
فشی کنی . به صورت معشوق هر کسی 
ای صورت حقایق کل , در چه پرده‌ای؟ 
له چشم گشته‌ای تو و ده گوشن گشته جان 
ای نای سر برب‌ده . بگو سر بی‌زبان 
آتش فتاد در نی و عالسم گرفت دود 
پثواز سر لیلی و مُجنون . ز عشق خویش 


بویی‌ست در دم تسو » ز تبریز » لاجرم 


خالی‌کننده دل و جان مُشوشی 
۳1 
هرجند آمی‌ای تسو . بسه معني 
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مشسی 
سر بر رن از میانٌ نی . چون شکر وشی 
دردم به شش جهّت . که تو دمساز هر ششی 
خوش می‌چشان ز حَلّق . ازآن دم که می‌چشی 
زیرا ندای عشسق . ز نی هست آتشی 
دلرا ند للیی قو و اجعان ران بجد رفن5 
دل که می‌ربایی » از خسن و از کُشی" 


#6» 8 


ای ای ابّسْ خوش است ,کر آسراز آگهی 
ای نای؛ همچو بل . نالان آن گلی 
گفتم به نای : همدم یاری » دزد راز 
گفتم : حلاص من , به قلاک من آثدر است 
گفتا : چگونه رهرّن این قافله شوم 
گفتم : چو بارء گ‌شندگان را نمی‌تواخت 


۱- زیبایی 


کار او کتّد که دارد ۰ از کار ] 
گردن مُخار . کر گل بی‌خاز ] 
گفتا. قلاک توشت , په یک بار 7 
آتش پنه . پسوز . پمگذار ‏ 
دانه که هست قافله سالار آ 


۳ ۳2 ءِ ۰ 


ُه چشم گشته‌ای تو , که بی‌آگهی ز خویش 
زآن همدم لبی , که تو را سر بریده‌اند 
از خود تهی شدی و ز اسرار پر شُدی 
چون می‌چشی ز لعل لب یار, ناله چیست؟ 
نی نی ز بهر خود . تو نمی‌نالی. ای ریم 
گردون اگر ناد . گاو است زیر بار 
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ما را حجاپ دیده و دیداز 
ای تَنگ » سر درین ره و ای عاز 
زیرا ز خود پر است و ز انکار 
بگذار تا ند گلهٌ زار 
بگری پر آن‌که دارد ز آغیار آ؟ 
زین تغل باژگونتة علط کار 


3 


ای نرفته از دل من ! آثدر آ , شاد آمدی 
خانقاه روحیان را . از تو لوا و مره ها 
۲ ۳ ۳۹ ۳ 4 ِ‌ ۱ ِ 
شب چو چتر و مه چو سلطان ,می‌دود در زیر چتر 
بی‌گهان در پیش کردی . روح‌های پاک را 
ای که آن رحمت نمودی , از پی چندین فراق 
ءِ عوت , ۹ 
من گمان‌ها داشتم . آدر وفای لطف تو 
۲ ء ۰ ۳۳ وعو< نی 


جون به نزد پرده‌دار شمس تبریزی رسی 


ای تو شمع شب‌فُروزی »مرخبا اشاد آمدی 
جان جان صوفیانی. آلصّلا! شاد آمدی 
ور تو تخت و تاج ما و چتر ما شاد آمدی 
اي ناه غیق رانجون بط اقا یدش 
می‌نگنجم زین طرّب . در هیچ جا شاد آمدی 
لیک در وهمَم نیآمد این وّفا شاد آمدی 
مطربا پیوند کن تو پسرده‌ها شاد آمدی 


بشتوی از شش‌جهّت , کای خوشلفا شاد آمدی 


#» ۶ 


ای نوبهار خنضدان ! از لامکان رسیدی 
خندان و تازه‌رویی. سرسّبز و مُشک‌بویی 
ای فصل خوشن .چو جانی ,ور دیده‌ها تهانی 
ای گل! چرا نحُندی, کر هجر باز زستی 
ای گل! جمن بیارا. می‌عند آشکارا 
ای باغ! خوش پرود. اين و رسیدگان را 
ای باد! شاخ‌ها راء در رقصن آثدر آور 
پنگر بدین درختان» جون تفت نیک‌بختان 


4 ۳ ۳ 
سوسن به غنچه گوید: هرچند بسته جشمی 


۱- شیرین 


چیزی بگو و بشنو , از يار ما چه دیدی؟ 
هم‌رنگ یار مایی؟ يا رنگ ازو خُریدی؟ 
آئدر اثر بدیدی . در ذاثْ نایدیدی 
ای آبر! چسون نگربي .کر یار خود بریدی 
زیرا سه ماه پنهان . در خار می‌دویدی 
کاخوال آمدشان, از زعسد می‌شنیدی 
بر یاد آنکه روزی, بر وصل می‌وزیدی 
شادند ای‌بنفشه. از عم چرا خمیدی؟ 


0 و ۳ ۳ 
جشمّت گشاده گردد. کر بخ در مُریدی 
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تبری كوي دلبر, از باغ خُلد. خوش‌تر 


گر شمس دین ما راء از جان و دل مُریدی 


#6 ۶۶ 


ای وصل تسو . آب زندگانی! 
از دیده برون مّشو . که نوری 
آن دم که تهان نوی » ز چشمم 
من خود چه سم . که وصل جویم؟ 
ای دل! تو مرو . سوی خرابات 
کآنجا همه پاک‌باز باشند 
وز زآنکه زوی, مرو تو با خویش 
پرسید یکی . که عاشقی چیست؟ 
آنگه که چو من شوی . پیینی 


مردانه درا . جو شیر مردی 


ای از رخ گلرخان غیبت 
ای از هوس بهار حستّت 
ای آن‌که تو باغ و بوستان را 
ای داده تو شت‌پاره‌ای را 
ای داده زبان لیا را 
ای داده روان اولیا را 
ای داده تو عقل بدگمان را 


آن‌که تو هر شبی ز غلقان 
داده تو چشم گل‌رخان را 
داده دو قطره خون دل را 
داده تو عشق را به دریگ 
ود تَصیحت سسنایی: 


۴ ‌ ۰ ۰ ۰ 
شمس تبریز . نسور محضی 


تدبیر حلاص ما . تو دانی 
ور سینه جدا مَشو . که جانی 
می‌نالد جان من . تهانی 
از لطف توام . همی کشاتی 
هرچند در جهانی 
ترسم که تو سم زنی » بمانی 
درپوش . نشان بی‌نشانی 
ی عاشق تیر آن: کمانن 
گفتم که مرس . ازین معانی 
آنگه که یخوانّدت . بخوانی 
دل را چو زنان. چه می‌تپانی؟ 
گشته رخ سرخ . زعفرانی 
در هر لفّسم . دم خزانی 
از جورٍ زان . همی رهانی 
در گفت و شنود . ترجمانی 
با سر قدیسم . همزبانی 
در مرگ . حیات جاودانی 
بر بام دماغ . پاسبانی 
این پنجخ چسراغ . می‌ستانی 
مُحْموری و سحر و دستانی 
اندیشه و فکر و خرده دانی 
مُردی و نسری و پهلوانی 
جان باز . چو طالب عیانی 


زیرا که چسراغ آسمانی 
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6-۳ 


ای وّصل تو اصل شادمانی! 
من مُصحف باطلّم . ولیکن 
بک بوسف بی‌کٌس است و صد گرگ 
هر بار پپرسیآم که چونی؟ 
اين هر دو نشانْ , برای عام است 
ناگفته حدیث پشتّوی تو 
بی‌خواب . تو واقصه نمایی 
خاموش . نا و لابد کم کن 


ان صورت‌هاست . وین معانی 
پی‌آب سسفینه را . روانی 
تصحیح شوم . چو تو بخوانی 
اما برهف د . چو تو شبانی 
پا ات کر و روي ژعفرانی 


پشت چه نشان ! چه بی‌نشانی! 


#» ۴۶ 


ای یار یگانه ! چند خسبی؟ 
پر روژن توست . بنده از کی 
ای کرده به زه و مان اپرو 
افسانةٌ ما شنو , که در عشق 
مایم چو میسخ . سر هاده 
گر لب" بیّسته است , پیش آر 
در ده دح شراب و چون شمع 


پشتاب مها ! که اين شب قدر 


وی شاه زمانه . چند خسبی؟ 
ٍِ ۲ 
ای رونق خانه , چند خسبی؟ 
ِ ء 
بر زن به نشانه » چند خسبی؟ 
بر روی ستانه" , چند خُسبی؟ 
ناقنی شیاه :اعند خی ؟ 
۰ ِ ءِ 
بنُشین به ميانه , چند خسبی؟ 
۳ ۲ 
امد به کرانه , جند خسبی؟ 


#6» ۶۵ 


ای یار؛ اگر نیکو کنی ,ابا خود صد تو کنی 
من گرد ره را کاستّم . آفاق را آراستّم 


من از عدم زادم تو راء بر تخت پنهادم تو را 


۶ 


۲ - مخفف استانه 
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۳-خ 
۲۰ 


تا بوک رو این سو کنی , باشد که با ما خو کنی 


م۵ و 


وژ جرم تو برخاستم , باشد که با ما خو کُنی 
آئینه‌ای دادم تو راء باشند که با ما خو نی 


ای گوهری از کان من, وی طالب فرمان من 
شرب مرا پیمانه شوء وژ خویشتن بیگانه شو 
ای شاه‌زاده , داد کن, خود راز خود. آزاد کی 
مانند تیری از مان , بجهّد ز تن سیمرغ جان 
ای جمع کرده سیم و زر ای عاشق هر لبّشکر 
تخم وفاها کاشتم. تلشی عجب پنگاشتم 
استوئقواً آدیاتکم . واستفنموا نکم 


شه شمس تبریزی تو را , گوید : به پیش ما بیا 


آخر پیین خسن من, باشد که با ما خو کُنی 
با درد من همخانه شوء باشند که با ما خو کُنی 
روز أجّل را یاد کن, باد که با ما خو کُنی 
آن را پیتتدیش ای فلان, باشد که با ما خو کُنی 
باری بیا خوبی نگر, باشد که با ما خو کُنی 
بس پرده‌ها برداشتم, باشد که با ما خو کنی 
واستغثیقوا ایماتکبه باد که با ما خو گُنی 
بگدر ز زرقتو از ریا باقید کمببا فیک 


6۶۶ 


ای یار ! عُلط کردی , با يارٍ در رفتی 
صد بار پنخشودم , بر تو , به تو پلمودم 
صد بار فسون کردم , خار از تو برون کردم 
گفتم که: تویی ماهی , با ماز چه همراهی؟ 
مانند مُکوک کدء آتدر گف جولاهه" 
گفتی که: تو را یاراه در غار نمی‌بینم 
چون کم تشود سَنگّت؟ چون بد شود رنگت؟ 


از کار خود أفْتادی , در کار دگر رفتی 
ای خویش پسندیده ! هین بار دگر رفتی 
گلزار تدانستی . در خارٍ دگر رفتی 
ای حال! عّط کرده , با مار دگر رفتی 
صد تار پریدی تو» در تارِ دگر رفتی 
آن یاز در آن غار است تو غارٍ دگر رفتی 
بازار مرا دیده . بازار دگر رفتی 


#۶۷ 


ای یوسف حُوش‌نام من , در ره مرو بی هُمرهی 
آن سگ بود کز بیهٌده . خسپّد به پیش هر دری 
در سینه این عشق و حسّد ,ین کر چه جانب می‌رسّد 
مانند مُرغی باش هان! بر بیضه همچون پاسبان 
دامن ندارد غیر اوء جمله گدایند ای عمو 
مانند خورشید از عُمَنْ » می‌رو در آتش تا به شب 


بر بام او اين آَختران» تا صبح‌دم چویک‌زنان 


مَکسّل ز یعقوب خرد , تا درئیفتی در چهی 
۳ و وه ۹ 2 و 

وان خر بود کز ماندگی , آید بسوی هر خُرگهی 
دل را که آگاهی دهد , جز دلتوازی , آگهی؟ 
کر بیضه دل زایدت. مَستیّ و وصل و فَهمَهی 
ماه 

چون شب شود می‌گرد خوش .بر گرد باهش چون مهی 
واه مبارک حضرتی. بال؛ همایونْ درگهی 


درزن دو دست خوش را در دامن 


۱- دست افزاری که نساجان ( چولاهان ) ریسمان را در میان آن نهاده و جامه را با آن ببافند. 


۲ -عنکبوت 


آن آثییا کائدر جهان ,کردند رو در آسمان 
بودند و گشتند آن طرّف » چون آهن و آهن‌ربا 
می‌دان که بی‌ازال اوه نی تروید در زمین 
ارواخ همچون آأششران , زآوازِ سپروا" مستیان 
بر لوح دل , رال جان . رل" خقایق میزئد 
خوش‌تُر وید ای همرهان, کآمد طبیبی در جهان 
اینها همه باشد ولی. چون پرده پردارد رش 


۳1 ِ ۵۵ م و ۳ 
خاموش کن گر بلبْلی » رو سوی لسن باز پر 
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زستند از دام زمین, وَزُ شرکت هر آبّهی 
زآن‌سان که سوي گهربا » بی‌پر و پا ء رد گهی 
بی‌صحبّت تصویر او, یک ماده را ود زهی" 
همچون عرابی" می‌کند . آن آشثران را َهتّهی 
تا از رقوقش" رل ند , زر آطیف ده‌دهی 
زنده کن هر مُرده‌ای . بیناکن هر اکمَهی 
نی ژهره ماد نی توا ء نی نوحدگر را ء وه وهی 
بل به خارستان رود . اما به نادز گذگهی 


0 


> 8 


آیا ای جان کوته چشم فانی! 
۰ ِ هه 
ازین دریای اسرار پر اش 
۱- طعام 

۲- زه <زائیدن 

۴ - سیر کنید 


۴ - آعرابی < بیابانگرد 


تو خواهی تا ضمیر غیب خوانی؟ 
ی ءِ‌ ۰ 
بکن پرهیز , وگر نی . خود تو دانی! 


۵- رمل یا ریگ و مقصود , فالگیری با ریگ میباشد که از معجزات حضرت دانیال نبی "ع" بوده 
است . ایشان در زمان پیامبری , خلق را دعوت به حق می کردند ولی هیچکس به او نمی گروید و توجهی 
به سخنان ایشان نداشت , لذا به امر خداوند تخته ای ساخته و ریگ سرخ بر آن ریخت » سپس خطوطی بر 


روی آن کشید و بدین طریق از احوال گذشته و آینده خبر داد . آوازه او به پادشاه آن اقلیم رسیده و او را به 


حضور فراخوانده و برای امتحان , چند چیز از اوپرسید ,.حضرت دانیال "ع" آنچه که حقیقت بود را به او 


خبر داد , پادشاه او را عزیز داشته و از وی خواست تا ملازم او شود , آن حضرت نیز چهار نفر دیگر از 
ملازمان شاه را به شاگردی گرفت تا در اين فن ماهر شوند . روزی حضرت دانیال "ع" گفت : " رمل بزنید 
و بنگرید که آیا در این عصر . پیغمبری وجود دارد یا ه! "۰ ایشان رمل زدند و گفتند که : هست . 
آن‌حضرت گفت : " اکنون صورت ظاهر و هیئت او را بنویسید تا مشخص شود که او کیست " , ایشان 
صورت و شکل او را نوشتند و چون خوب نگریستند , همه صفات حضرت دانیال *ع" را در آن منعکس 
دیده و گفتند که آن پیغمبر تو هستی, و سپس همگی به او گرویدند. 

۶ - رقوم - نوشته هایش و مقصود آنست که همه نوشته و رشته هایش پنبه شد. 


2۲۲ 
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هنوز اینی . ببين خود را . تو بنگر 
تو با آن نورٍ صافی » سر به کُشتی 
که گر چون جان نوی , تو خود سبک رو 
تو جسمی , بر تو زد پرتو » ز جانی 
چو آن پرتو بپیوندد . به اصلش 
چو آهن سرخ شد . همرنگ آتش 
عم از ان «تما نت کت زهانی 
مک آتش مخضدوم جانی 
که آش‌هاي او . مر آهنان را 


مپندار از هوس , آنی که دانی 
بر اين بر پر آتش . تا پرانی 
هم‌اره سوخته خرمن بمانی 
تو پنداری . سراسر گشته جانی 
تو خود بینی , به دیده , که همانی 
از آن پرتو که دادش , یک زمانی 
ود آمن ء ز دوری مکانی 
غداونته شمس دین امتفاش 
کند زر شسرار انگیز کانی 


#6 8 


آیا ای دل ۱ غلام شمس دینی 
تاش ین میتی و او شتراین 
آیا بزمی که مست توست گردون 
آیا ای سحر و جان بخشی و بینش 
آیا ای دوستکانی‌های"! ماده! 
براق می ! اگرچه , تند و تیزی 
چنین با ماه رویان , مسر به مسر تو 


تو و صد همچو تو , از عشق روش 


تو سرمست مُسدام شمس دینی 
که پنداری تو ج‌ام شمس دینی 
تو هم مست نام شمس دینی 
و قسدرت‌ها که رام شمس دینی 
ولیکن در لگام شمس دینی 
چنین جوشان ز کام شمس دینی 
به زیر بند دام شمس دینی 


نشسته در قسوام شمس دینی 


۹۷. 


آیا مُریی جان ! از صداع جان . چونی؟ آیا پپرده دل از جمله دلیران ! چونی؟ 
ز زحمت شب ما و ز نالهای صبوح که می‌زسد بد تو ای ماه مهربان! چونی؟ 


ِ ِ ر و رم و ۳9 ۳ عم ۵ ۲ مص ۰ 

آیا کسی که تفت و نَخْفت چشم خوشت ز لک لک جرس و بانگ پاسبان » چونی؟ 

ایا غریب فلک . تو برین زمین حیفی ایا جهان ملاحت . درین جهان . چونی؟ 
. 2 2 ء ۰ ۳۹ من 


۰ 5 ماو 2 ِ ۰ 0 ره م2 ۰ ۲ 
ر روی زرد پپرسند . درد دل جون است؟ ولی کسی یر یی که ارغوان ۳ جونی؟ 


۱- دوستکانی یا دوستکامی ‏ ظرف بزرگ مسی پایه دار که در آن شراب یا نوشیدنی ریزند. 


2۲۳ 


چو روی زشت , به آیینه گفت : چونی تو؟ 
جواب گفت که: من . باژگونه می‌پرسم 
دهان کُشادم یعنی : پین که لبُْشکُم 
ژ گفت چون تو , جویی روان شود در حال 
بگو تو باقي اين را . که از خُمارٍ لبّت 
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بگفت: من چو چراغْم . تو بان" » چونی؟ 
مثال کشت , که گوید به آسْمان : چونی؟ 
که تا شراب تو گوید , که: ای دهان! چونی؟ 
میا جان و روائم . که ای روان! چونی؟ 


سم گران شد , پرسش که : ستر گران » چونی؟ 


* ۶ 


ایا مُقی العیش. گم تبعدی 
یایی آلفرانی, فکم داالجوی؟ 
قذاکت آلوصال. بما تشتری 
یاس ین الطیف کین تکتسی 
و و 3 س 


فحب آلْزی نرتجی دیثنا 


آیا بعد مَولای ما َفْرْب؟ 
ِ و ور 2 س 
ایا خُفْقَ قلبی اما تَسْکن؟ 
يا خرن قلبی آما تنجلی؟ 


نت 
رف 
۰ 
۹ 
۰ 


شوقی یی آلوّری 
یکی یا عنْ ین هرا 
نْ ترمدی کیت یوم آللنا 
تقول دع اند یوم آللقا 
ایح اناد لبلواکم 


وو 


انا -میدا. نمی دین.< الما 


ما 
ی 
5 


45 


9 6. 


موه و و 


و یا فرقةً آلحب. کم تعتدی 
ری الوصل, ما حانٌ آنْ تَهتدی؛ 


من حلو ویک تفتدی 
ِ داءٌ من آلْفر ب‌ کی تمّدی 
آیا چمرةً لب ما تبردی؟ 

با تلقاٌ امن ما تزگدی: 


9 


و 
و 


۳ 


و 
ترفدی؟ 


3 


ءِ ۵ و ءِ ‌ وو . 


نعم مثل تقیتگاه ما بوجدی 
آیا واقد آلنتارٍ . لا توفدی 


۳ 


آما تحْشَ يا عیْنْ آن تَرْمدی 


تری سَسیداً مَْحرَالسَوددی 
گ. ۶و 
۱ کحل من ۹ حسنه آلایمّدی 
ءم 5 2 ۳ ۶ . 


تفر بالمجد لم یودی 
و اِنْ ان حرداً علی آرددی 
> و 


دی لتیریسزی آلْمسعدی 


۹۷ 


آیا نزدیک جان و دل ! جنین دوری روا داری؟ 


رف 
۱- دللال محبت , زشتکار زشت‌رو. 


به جانی کر وصالّت, داده مهْجوری روا داری؟ 


گرفتم دانه لحم تشاید کشت و خوردن را 
تو آن نوری که دوزخ را ء به آب خود بمیرانی 
اگر در جِّت وصلتْ , چو آدم , گندمی خوردم 
مرا در معرکةٌ هجران , میان خون و رم جان 
مرا گفتی : تو مَعْفوری , قبول قبله نوری 
ها! چشمی که او روزی, بدید آن چُشم پر نوزت 
جهان عشق را اکنون . سلیمان بن داوودی 
تو آن ُنمسی که نور تو , محیط نورها گشته‌ست 


0 
9 
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تو با آن لطلف شیرین‌کار, این شوری زوا داری؟ 
مرا در دل چنین سوزی و محروری" روا داری؟ 
مرا بی‌حلَةٌ وصلّت, بدین عوری روا داری؟ 
مثال لشگر خوارزم , با غوری" روا داری؟ 
چنین تَعذیب, بعد از عفو و مُغْفوری روا داری؟ 
به زخم چشم پدخواهان , در او کوری روا داری؟ 
َعاائه؛ که آزار یکی موری وا داری 


سوی تبریز, واگردی و مستوری روا داری؟ 


5۹" 


اين چه چتر است , اين‌که بر ملک آبد برداشتی؟ 
ژلف کفر و روی ایمان را ء چرا درساختی؟ 
جان همی تایید از نورٍ جلالت . موج موج 
پیش حیرتگاه عشمّت , جمله شرا , در طلب 
هم تو جان را ء اف مسکین و اسیر انداغتی 
صد هزاران را میان آپ دریا . سوختی 
در یکی جسم طلسم آدمی . آثدر نهان 
در چنین جسم چو تابوتی , میان خون و خاک 
آفتابا ! پیش تو , هر دره‌ای کاو شُکر کرد 
از تمک‌های حیائت , اين وجود مُرده را 


مك اه ۰ ۳ 


یاد آوردی جهان را ء زآن‌که در سر داشتی 
زآنکه فصد مومن و ترسا و کافر داشتی 
زآنکه تو در بخر جانْ , دریا و گوهر داشتی 
پسْ که آرزیدند و افتادند و تو پرداشتی 
هم توآش سْلطان و شاهنشاه و سَنجر داشتی 
صد هزاران را میان آتشی , تر داشتی 
ای بُسی خورشید و ماه و چُرخ و خر داشتی 
این شهید روح را هر لحظه خوش‌تر داشتی 
مر دهان شکر او را ء پر زٍ شکر داشتی 
تازه و خوش‌بو , چو ورد و مشک و عبر داشتی 
زآنکه تو بالا و پست عشق » پر زر داشتی 


ِآ"۹ > 


این عشق گردان کو به کو ,بر سر تهاده طبلهای 


و و اه رم میا شا و ۳ 
خوان روانم , از کرم. زنده کنم مرده . به دم 


۱- گرم شدن از خشم 


۲ - غور <رنج و آزار سخت. 


۳-زله < آنچه از طعام پهر کسی نگاهدارند. 


۳۵ 


که هر کجا مُرده بود . زنده کنم بی‌حیل‌ای 
7 ۳ ۶ میس مه 
کو تر گدایی تا برد . از خوان لَطفم رای" 


گاهی تو را پر در کنمء گاهی ز هرت پر کنم 
گر حَبّه‌ای آید به من, صد کان پر زر کنم 
از تو عدم ,و من گرم ,و تو رضاء ور من فسّم 
هر لحظه‌ای نومید را ء خرمن دهم » بی‌کشتّنی 
چشمه شکر جوشان کنم,آُدر دل نگ نی ای 
می‌ران فرس در دین فقط ,ور اسب تو گرد سَفّط 
خاموش باش ولا مگوء جز آنکه حق بخشد ,مجو 
تبریز شد خدٍ برین, از عکس روي مس دین 


خاموش شو! در محشرش . میزان موزون 
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آگاه شو آخر ز من . ای در کُم چون گیلدای" 
دریای شیریتش کنم, هر چند باشد ای 
صد آطلّس و آفسون" هم , در پیش کرم پیله‌ای 
هر لحظه‌ای درویش را. 9 دهم ۰ بی‌چله‌ای 
انديشه‌هاي خوش هم . آندر دماغ و گلهای 
بر جای اسب لاغری, هر سو بیابی گله‌ای 
جوشان ز حلوای رضا. بر جمره" چون پائیله‌ای 
هر لش در و » حور عین »هر جامه از وی حلّهای 
یک ذره عشقشن ویله ای" , وین هر دو عالم له ای 


#6 ۷۵ 


ین طریق داوم یا سْتّدی و سمیّدی؟ 
۳ 9 یز 
جان شهان و حاجبان » چشم و چراغ طالبان 
یا ملک آلایامن با مسر آلماکن 
یار سرور و دولتم, خواجهٌ هر سَعادتم 
مُست می ای نمی‌شَوم» جز ز شراب اولین 
تک دورن پهجشا و لوزن 
ای دل خسته, هان و هان, تا ترمی ز سرخوشان 
در وصالشان بدان, یاد کن آن‌که پیش ازین 


۰ ۱ و که و 7 و 
امد الی وصالهم بت من آاعدی 
آن همه حسن و نیکویی , نیست مُناسب بّدی 
۰ ۳۹۳ ۳ ۶و وو 
قد قطعث وسایلی حيل قول حاسدی 

‌ ك ‌ 
۱ 19 
یک ِ نی 0 
سادتناء 


کل ‌, 


ی 


پا نکسی از ز عاشقان, ورنه جهود و مُرتدی 
سّدی جمالْمٌ : کل 


هم‌چو زنان تعزیت. بر سر و رو همی زدی 


یا زاهدی 


۱- کیل 2 پیمانه 

۲ - جامه سیاه قیمتی که بزرگان جهت تفاخر پوشند. 
۳ - آتش برافروخته. 

۴ - ویله < نعره 


5۲۹ 


2 


ور ء, ۱ 

خادعنی و عری» هیجنی 
‌ِ ءِ 

ای دل مّست جست‌وجو ! صورت عشق را بگو: 


۳ ۶ 
و جرنی 
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و و ۵ ره و و مه 2 

نور هلال وصلکم من آفق مشیْدی 
وم رسد 2 ۳ و 

بر دو جهان خروج کن . هرچه کنی موّیدی 


5۹۷۰ 


ای مرغ گیسیر ! دام نهانسی نهاده ای 
چندین هزار مرغ , بدین فُن شکسته‌ای 
مرغان پاسبان تسو . هی های می‌زنند 
مرغان تشنه را . به خرابات قرب خویش 
آن خُب را . که ساقی و مستش . بو برد 
در صبر و توبه . عصمت اسپر سرشته‌ای 
بی زحمت سنانِ دو سر . بهر مُخلصان 
زیر سواد چشم . روان کرده » موج نور 
در سینه . گر مُخیلةٌ تصویر می‌رود 
چندین حجاب لحم و عصّب . سَرفراژ دل 
غمزه عجب‌ترست . که چون تير می‌رود 
اخلاق مختلف , چو شرابات , تلخ و شور 
وین شربت نهان . مُترشح شد از زیان 
هر عین و هر عرض . چو دهانْپسته غنچه است 
روزی که پشکفانی و آن پرده پرگشی 
دل‌های بی‌قرار پیینند . در فراق 
خاموش تا بگوید آن . جان گفت‌ها 


سری که هست در دلت ء ای شمس دینْ عیان 


بسر روي دام . سعر دخانی" نهاده ای 
پسرهای کشته . بهر نشانی نهاده ای 
در ه‌ای و هسوی‌شان, چه معانی نهاده ای؟ 
خم‌ها و باده ای مصانی نهاده ای 
از بهر شب‌روی , که تسو دانی نهاده ای 
واندر جفا و خشم . سسنانی نهاده ای 
ملکی درون سشسبع مشانی نهاده ای 
ودر جهان پر . جوانی نهاده ای 
بی کلک و بی نان . تو بیانی نهاده ای 


دل را نقود و سر نه‌انی نهاده ای 
با آبرویی که بهر ک‌انی نهاده ای 
در جسم‌ها . همچو آوانی۲ نهاده ای 
سرجوش لْطقّ را . به لس‌انی نهاده ای 
کآن را حجاب مهد عسوانی" نهاده ای 
ای جان جان جان . تو جانی نهاده ای 
از بهر چد . نیاز و کشانی نهاده ای 
اين چه دراژ شعبده خسوانی نهاده ای 
در جان عاشقان . به نه‌انی نهاده ای 


5۹۷۷ 


ای نور چشم عقل و جان, بر تخت دل, سلطان تویی 


۱- شعر دخانی< مقصود دام نهانی میباشد. 
۲- ظرف ها 
۳ - میانسالی 


چون صد هزاران ماه و خورء بی اسمان, تابان تویی 


هم ساکن و جنبان تویی, یکسان توبی صد سان توبی 
هم کوه و هم صحرا تویی . هم گوهر و دریا تویی 
در جسم ما چون جان تویی . در جان‌ها جانان تویی 
با عاشق از عالم مگو . با دیو از آدم مگو 
هم هستي عالم تویی . هم هستي آدم توبی 
ودرا نموف آی: اج , اندر نقوش بی عدد 
جویان بدم روز و شبّت . در ذکرگویا یاربت 
نادیده کس کی گوید اين؟, زهره‌اش درد از خوف این 


ءِ 
منولا ! بگو اسراررا. اسرار پر انسوار را 
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پستی تویی بالا تویی . هم تن تویی هم جان تویی 
همچون بهار اندر چمن . در برگ و در بستان تویی 
صورت تویی. معنی تویی ‏ پیدا تویی, پنهان تویی 
از سوز و از ماتّم بگو . من آنچه گویم آن توبی 
صد چون زمین و آسمان . در ظْلّ بی پایان توبی 
چون که نمی بینم تو را . اندر هزاران سان تویی 
چون باز کردم دیده را . دیدم که هم جویان تویی 
این را تو می‌گوبی نه من . چون در زبان گوبی تویی 


۰ ۰ ۰ بت > م۳۳ 


۷+ 


بازً کنون, بشنو زمن . پرلی پلی پرلی یلی 
من خود کی‌ام؟ ما کیست او؟ یا او زمن, یا من ز او 
از خود به کُلی بگذری . از آب و گل نردی بّری 
غواص شو در بحر جان, تا جان شوی بی آب و گل 
اکالتا-شاعشن. بویا الا جع ماوغتی 
اسرارک فی لفظکَ. الهامک فی قلبک 
زین لفظها گفتم بسی . روشن ندارد هر کسی 
یرلا و یرلم یرلا . یرلا و ترلم تر للا 
آن دم که جان عاشقان . گفتند: قالواً ریا 
گر ذرّه ای از عشق او . در کام جانت افکتّد 
ساقی! بیار آن جام می . مطرب! بزن آواز نی 
زآن بادهای سَرمّدی . گفته‌ست حقّ اندر کلام 
ای اه شمس الدین بیا ء از جان جانان می بری 


هر دم زنم تن تن تن » پرلی پلی پرلی پلی 
خود زنده و باقی‌ست او » پرلی پلی پرلی پلی 
از جان و دل شو مشتری . یرلی پلی پرلی یلی 
افسانه ها از دل پهل . پرلی یلی پرلی پلی 
چکسنم جلدی دهل , پرلی پلی پرلی پلی 
نی شرقک نی غربک . یرلی یلی یرلی یلی 
از جمله عالم یک کُسی .یرلی یلی پرلی پلی 
حالی بخوان و دم مزن . پرلی پلی پرلی پلی 
حقّ گفت با من آن زمان : پرلی پلی یرلی یلی 
مانند بلبل. صد صفت . پرلی پلی یرلی پلی 
برگو: تلالا تاللا ء پرلی پلی پرلی پلی 
َحنْ تربناها بخوان . پرلی یلی یرلی یلی 
کنو تا گنه شا یرای بان بای بل 


6 ۶ 


با وا ء ناز و جُفا آموختی 


ايی جفا را از کج آموختی؟ 
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کو وفاهاي لطیفت, کر تست 
هر کجاء زشتی جفاکاری. رسید 
ای دلْ ! از عالّم چنین بیگانگی 
جائت گر خواهد صَنَم. گوبی: بلی 
عشق را گفتم: فروخوردی مرا 
آن عصاي موسي .ودرا بخوزد 
ای دل آز , از هه وی 
زآن شکرخانه مگو , ال" که شکر 
این فا را از گله , تیره مَکن 
هرچه خُلق آموختّت , زأَن لب بیند 


در شکار جان سا آموختی؟ 
خوبی‌آش دادی, جفا آموختی 
هم ز يار آئسنا آموختی 
اين بلسی" را زآن یلا آموختی 
این مَگٌر از ادها آموختی؟ 
تو مَگر هم, زآن عصا آموختی؟ 
از پیش آخر دوا آموختی 
این یکی باری . خُطا آموختی 
آنچنان . کر آییا آموختی 
کاين صَفا از مُطنی آموختی 
جمله آن شو , کر خدا آموختی 
سوختی لیکن . ضیا آموختی 


#6۹۸۰ 


با این همه مهر و مهربانی 
وین جملةً شيشه‌هاي جان را 
در ژلزله است . دار دنا 
نالان تو . صد هزار رئجور 
تو افتابی 
هرچند که غافلند . از جان 


دنیا جو شب و 


اقا چون جان . زٍ جا بجنّد 
خورشید چو در کسوف آید 
تا تهشت ی اوه یف یاو دا رفن 
ای رولّق بزم و جان بازارا 
خاموش ! که گفت‌وگو , حجاپند 


دل می‌دهدت. که خشم رانی 
درهم شکنی . به لنْ ترانی؟ 


کر خانه . تو رخت می‌کشانی 


ای وای ! چو او شود تهانی 
۳ 
ّ شیرینی خانه و دکانی 
1 ر 2 
معلق معانی 


ءِ 
از بحسر 
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رئجور و اتوانم . نایی مرا ببینی؟ 
اخر چگونه میرد . آن‌که تواش قرینی؟ 


با تو عتاب دارم , جانا ! چسرا چنینی؟ 
دیدی که سح زُردم , پشداشتی که مُردم 


۹ 
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یا سَیّدی و زوحی . مت فُلمْ تعدنی؟ یا صحتی شفایی, لم تَستَم حنینی؟ 
پس اختراز کردم. صبر دراز کردم امروژ ناز کردم . با اصل نازنینی 
امشب چو مه برآید . داوود جانْ بیآید ای رنج » موم گردی . گر برج آهنینی 
شب بنده را رسد » و بی‌گهی تٌترسّد شب نیز مست گردد , بی‌قل و سانگینی" 
ای ناله؛ چند ناله؟ آفزون‌تری ز ژاله بو تاه که و لور انیت ور کش ۶ 


۹+ 


۳ ِِ 4 ‌ 
پا جرخ گردان » یر هوایی دارد همشه فصد جدایی 

۰ و 2 سس و 2 ۳ 1 مد و 
هذا مُحصد- . قثلی تَعمٌد و آنا مود حمل, الجنانی 


هذا حبیبی . هذا طبیی هذا آدییی . هذا دوایی 
هذا مسرادی . هذا فوادی هذا عمادی . فذا لوایی 
پر کن سّبویی . بی‌گفت و گویی . با های و هوبی , سر یار مایی 
هان ای صَفْورا ۱ پشکن سبو را َفکن عمسو را , در بی‌توایی 
گر شند سبویی . داریم جویی دن شفزه کویرن کت لو فان 
اين عيش باقی. تبود گزافی . بیپر برد . مُسرغ هوایی 
پئمای جان را . قولجیان را تنهازوی کسن , رسم همایی 
از بُهر حس‌شان . جسم نجس‌شان زیشان چه خیزد ؟ گند گدایی 


ار 2 9 ِ 1 46 ۲ 

زین رز برون پر . گنده‌بغل را پهلوی نعشع . کین گندنایی 
۶ و م ‌, 

بسیار کوشی . تا دل بپوشی هر جروت این‌جا . بدهد گوایی 

: : و 1 1 ‌ِ 

تئوشته خواند . اگفنسه داند تو سخت‌رویی. بس بی‌حیایی 

چون نیست رَخشته چون نیست ختت زآن روي سختت . نید کبایی 


9و 


جنس کات وعوع کنانی می‌گرد در کوی , در خائه تأیی 
در خانه پلیل داریم و صلصل" کر تیگ ناشن ۰ زیبا وایی 


۲-سبزی خوردنی 


۳- فاخته 


۳۰ 
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تک بل خر . تک بلبله پر برخیسز ستفر" ! تا چند پایی؟ 
ِ ۳ ۳ ۳ ۴ 
عمری چو نوحی , یاری چو روحی گاهی غدایی" . گاهی عشایی 
4 بت ۰ و یب ۰ ۰ ۳ و0 م ۳ و ءِ ۵ 
نوشی‌ست می‌وش , وز گفت خاموش وین طبل کم زن» پس ای‌مرایی 


۹+۳ 
با چنین رفتن . به ملزٍل کی رسی؟ . باچنین خصلّت , به حاصل, کی رّسی؟ 
بس_ گرایجانی و بسن آشتردلی ‏ در سَیک‌روحان یک‌دل . کی رسی؟ 
با چنین ژفتی . چگونه کم‌زنی"؟ . با چنین وصلّت ‏ به واصل, کی رسی؟ 
چونکه آثذر سر . گشادی نیسئت در شاد سر مشکل . کی رسی؟ 
همچو آبی . آثدرین گل مانده‌ای پس به پاک. از آب و از گل» کی زسی؟ 


یکذّر از خورشید ,و مه , چون یل ورنه در خورشید کامل ء کی رسی؟ 
چون ضعیفی , رو به ضل حَْ گریز زآنکه بی‌مُفْضل » به مُفْضل» کی رسی؟ 
بی‌عنایت‌هاي آن دریای لت از چنین موجی , به ساحل, کی رزسی؟ 
بی‌براقی عشق و سعي جبرئیل چون مُحَمّد" , در مُنازل کی زسی؟ 
بی‌پناهان را . پناه خود کُنی در پناه شاه مقبل, کی رسی؟ 
پیش بسمئٌ . بشمل" شنو . تمام ورنه چون مُردی , به پشمل, کی رسی؟ 


شمس تبریزی » به فضلش راه پر زآنکه یی فضلش. به منزل. کی رسی؟ 
۴ »# 


با دل گفتم : چرا چنینی؟ تا چند به عشق . هم‌نشینی؟ 


۱-صراحی. 
۲ - شاهین کوچک. 

۳ - غداء < طعام چاشت , خلاف عشاء. 

۴ - عشاء-طعام شب , خلاف غداء. 

۵ - ریاکار 

۶ - کم زدن < فروتنی کردن, تواضع نمودن. 

۷-مُفْضلْ < فضل وافزون کننده ,و نامی از نامهای پروردگار. 


#۸ ذیح شدن. 
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دل گفت: چرا تو هم نیاق 
گر آب حیات را پپینی 
ای گشته چو باد . از طافت 
چون آب. تو جان تَفش‌هایی 
هر جان ُسیس کآن ندارد 
ای آن‌که تو جان آسمانی 
ای رد ثیکسته , هم‌چو سرمه" 
ای لعل! تو از کدام کانی؟ 
ای از تو خجل . هزار رحمّت 


شمس تبریز . صورتت خوش 


َذت عشق را پینی؟ 
جُز آش عشق ,کی گزینی! 
باد شنده . جو سائگینی" 
چون آینه. حسن را آمینی 
می‌پئدارد که تو همینی 


تا 


-‌ 


رد 


هرچند به صورت از زمینی 
ء ۶ ۶ ۳۹ 
تو سرمه دیده یفینی 


در حلقه درا , که خوش نگینی 


‌ 
۳ ۳ 


۳ ِ 7 وی ۳ 
وندر معنی . جه خوش معینی 


6 ۵ 


با صد هزار دستان . آمد خیال یاری 
خوبانن بسی بدیدی , حوران‌صفّت شنیدی 
تا یافت جائم او راء من گم شدم ز هستی 
ای مُطرب نهآ ! از بهر عشق آن شد 
زآن چهره‌های شیرین , در دل عجیبٌ شوری 
گویند: زاری‌آت چیست زین ناله در دو عالم؟ 
رفتم نظاره کردن» سوی شکار . آن شَد 
تیری ز عْمرْه خود. انداختٌ بر من آمد 
از گلستان عشتّش, خاری درین چگر شند 
در پیش ذوي عشقش, در نورٍ آفتايش 
در باغ عشق رویش. خُصمّت خدای بادا 
از چشم مست‌احر تو . گشتیم شاعر تو 


۱- پیاله بذرگ 


در پای او بمیرا ! هرجا بوّد نگاری 
اینجا بیا که بینی . حسن و جمال یاری 
تا پای او گرفتم. دستم فد یف کار 
آن چنگ را درین ره, خوش بَرتُواز تاری 
اين روی همچو ور راء از مُهر او عیاری 
گفتم: همین بَسَستَم, در هر دو عالّم . آری 
می‌تاخت شاد و خندان, آن ماه در غباری 
تیری پدآن شگرفی, در لاعری شکاری 
صد گلسیتان لام . خارشن چگونه خواری؟ 
چیست؟ چون غباری , جانْ چیست؟ چون بخاری 
گر تو از گل بگوبی, یا قاّت چناری 


ءِِ 2 ۰ 
عدر عظیم داریم. در عشق خوش‌عداری 


_ سنگی سیاه و براق , که آنرا بسایند و سرمه سازند. 


۳-پاک و روشن 
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یارب پپیتئم آن راء کآن شاه می‌خرامد داده به کون نوری, زان چهرهٌ چو ناری 
۰ 3 ِا ‌ ۶ ۰ 0 
بینم که جان تلخم. شیرین شده ز شهدش 


ِ و ۵ . > 
از عشق شمس دین شد. تبریز بهر اين دم 


۰ 2 1 ۰ 4 ۰ 
پینم که آندر آفتد. شوری و . از شراری 


مر گوش را سماعی, مر چشم را نظاری 


رگ 


با من ای عشق ! لمُّتحان‌ها می‌کنی 
ترجمان سر دشمن می‌شوی 
هم تو آثدر بيشه . آتش می‌ژنی 
تا گمان آید , که بر تو لم رفت 
آفتایی : ظلم پر تو » کي کند؟ 
می‌کُنی ما را . حَسودٍ همدگر 
عارفان را . نفد شرت می‌دهی 
مرغ مرگ‌آندیش را ء غُم می‌دهی 
زاغ را مشتای سرگین می‌کُنی 
آن یکی را می‌کٌشی . در کان و کوه 
از ره مخت , به دولت می‌کّشی 
آندرین دریا : همه سنود است و داد 


اين سر نکنه‌ست . پایاتش تو گوی 


واقفی بر عجرّم , اما می‌کنی 
ظنّ کُ را در دلئن جا می‌کنی 
هم ثیکایت را . تو پیدا می‌کُنی 
چون طعیفان , شور و کوی میکنی 
هرچه می‌خواهی . ز بالا می‌کنی 
جُنگ ما را , خوش تماشا می‌کُنی 
زاهدان را . مُست فردا می‌کُنی 
بلبلان را مُست و گویا می‌کُنی 
طوطي خود را . ثیکرخا می‌کُنی 
وین دگر را , رو به دریا می‌کُنی 
یا جَزاي لت" ما می‌کُنی 
جمله. احنان: و موامنا" می‌کنی 
گرچه ما را . بی‌سَر و پا می‌کنی 


طٍ۹+۷ 6 


با هر که در آمیزی , می‌دان که نیأسایی 
پردار صراحی راء درسوز صلاحی را 
در حلقه آن مستان, در لاله و قزر تفا 
پر رسم زبردستی, می‌کن 4 چنین مستی 
سَرفثن_ آوباشی. ‏ هم‌خرقة قلاشی 
۱-خطا 
۲ - نیکویی و احسان. 


زیر و زبرت دارم, زیرا که تو از مایی 
ان جام نیشامد. جز عاشق رسوایی 
ادخ ماع وا درکن زک باننای 
امروزْ دح بستان. ای عاشق فردایی! 
تا بگذری از هستی. ای سخره هرجایی! 
در مصر نمی‌باشی, تا جمله شکرخایی 
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شم س لح تبریزی, جان را چه شکر ریزی؟ 


جز با تو نیرامد . جان‌های مُصَمّایی 


ظٍ++ 6 


با هُمگان فُضولکی . چونکه به ما مَلولکی 
ای تو فضول در هوی . ای تو مَلولْ در خدا 
مَستک خوش گشتهای ,گ رک , گهی خُوشنک 
گر تو کتاب خانه‌ای , طالب باغ جاْ ندای 
رو تو به کیمیای جان, مس وجود خُرج کن 
گفتم با ضْمیر خود : چند خیال جسمیان؟ 


ل ۰ 4 
نور خدایگان جان . در تبریژ مس دین 


رو که به دی عاشقی , سَخث عظیمگولکی 
چون تو از آن قان نه ای ,زو که یکی مکی 
ناک و یرت که جه ؟ در هترک ُغولکی" 
گرچه آصیلکی ولی , خواجه تو بصولکی 
تا تشوی ازو چو ژر . در غم نیم پولکی 
یا تو زٍ هر فسرده‌ای . سوی دلم رسولکی 
کرد طریق سالکان , امن اگر تو غوکی 


ی 


با یار بس‌از . تا توانی 
بر آب خیاث 
پا سای یار . 
گر رطل گران 


ای دل) میْذیر 


راه یابی 
ء‌ ۳ 
رو یکی شو 
دهند. درکش 
م۰ ‌ 
پیس صورتب 
روف ِ 

پدرفتن صورت . از جمادی‌ست 
در مجلس دل درا . که انجا 


تا بی‌کس و تلا 
گر سر موالقّت پدانی 
منمای و خویشتن نشانی 
۰ م۳ 
ای جانْ ! بگذار اين گرانی 
می‌باش چو اپ . در روانی 
م ۵ و 2 ۰ 
مفسر اگر از رحیق جانی 
عیش است و خریف آسمانی 


تمانی 


#6» 


باد بین آثدر سَرّم . از باده‌ای 
جان چو آدر باه او . غوطه خورد 


چشم جان می‌دید . نی بوألمْجب 


۱- خاقان 


نوش کردم از کف شُْهُزاده‌ای 
پر مسر آمد تاپناکی » ساده‌ای 
هر طرّف زبانگاری . شاده‌ای" 


۲ - در هنر معماری به فرورفتگی مصنوعی در سطح دیوار ," نفول" گفته میشود و با طاق‌نما تفاوت 
چندانی ندارد, نغول می‌تواند شامل جای پنجره و یا قاب مُشَبک نیز باشد و لذا به طاق‌نما و هر فرورفتگی 
بدون قوس همچون مربع» مستطیل, بیضی و غیره " نفول " اطلاق میگردد. 


۳-شاده <شادمان 
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هر دو گامی, مُست عشقی , خفته‌ای 
هر دو گامی, خسته ای . از تير او 
زآن وس شد , پاي دل‌ها , پست‌ای 
نوشن نوش مُستیان, بر عرش رفت 


بر سر او . ساقي استاده‌ای 
هر دو گامی . کشته ء افتاده‌ای 
زآن طرب شند ۰ جانْ بکشاده‌ای 
تا گرو شد ژهد را سجاده‌ای 


در ته ان او , دولصی آماده‌ای 


#6 ۶ 


باده ده ای‌ستاقی هر متّفی! 
جام سحُن بخش , که از نت او 
پردر و پشکن ,غم و اندیشه را 
5 ص ی اس 
چون بگریزی, تسد در تو گس 
2 و و ره و 
جت حسنت. ۰ جو تجلی کند 
ها کی ی رن 
ظلمت و ور . از تو تحیردرند 
گشت شب و روز ز توءغرق نور 
ءِ 9 
لابه کنی . باده دهی رایگان 
مُسثْ قبول آمد . قَلب سلیم 
و م 
زیرکی . آر شرط خوشی‌ها بدی 
فرد چرایی . تو اگر یارکی؟ 
4 3 ۳ ۰ ّ 2 
غنچه صفت , خویش ز گل . درکشی 
خارکشانند . اگرجه شهند 
۳۹۳ ۳۹ بر س 
خامش باش و پنگر فتح باپ 


با امه اقا 
گردد دیسوار سیّه . مَنْطقی" 
حاکم و سلطان و شّه مُطلّقی 
ور بگريزيم . تعسو خود سابقی 
باغ شود دوزخْ . بر هر شقی 
تا تو حقی .یا که تو نورٍ حقی 
نیست مَهت . مُغربی و مُشرقی 
ساقي درب اصفت مشفقی 
زیرکی اینجاست . همه َحمَفی 
باده تُجستی , خرّد و موسقی 
ارچه تو عذرایی . وگر وامقی؟ 
رو یکش آن خار . بدآن لایقی 
جُز تو, که بر گشن جانْ عاشقی 


#4 ۱ 


با دیگر , عزم رفصن کرده‌ای 


۱- ظرف صاف کننده شراب 


۲ -سخن گو 


۳- پیچیده و مشکل 


پار دیگر » دل جو آهن کرده‌ای 
در چراغ ما . تو روعن کرده‌ای 


۰۳۵ 


۳ 
۰ 


نآ ! کاين جهان از روی خود 


له ! تا نگوید دشمنی 
با دیگر تو به یک‌سو می‌تهی 


پر کل و نسرین و سوسن کرده‌ای 
دوستی و کار دشمن کرده‌ای 
ای که عالم را. تو روشن کرده‌ای 
عشق‌بازی‌ها , که با من کرده‌ای 
تفس بد را . پاک‌دامّن کرده‌ای 
همچو مه , از سیم. خرمن کرده‌ای 


رگ 


بار دیگر ملتّی برساختی برساختی 
بار دیگر در جهانْ آتش زدی آتش زدی 
پرده هفت‌آسمان پشکافتی پشکافتی 
سوي بهانان پر تیه ِ دامن‌کشان 
درژدی 4 طور سینا م آتشتی.: » و آتشی 
بود در بحر عقایی , موج‌ها در موج‌ها 
صبر کردی ,تا که دربا رام گشت و رام گشت 


سوی جان عاشقان , پرداختی پرداختی 
تا به هفتم آسمان . پرتاختی بُرتاختی 
گوی را در لامکان . انداختی انداختی 
جان‌ها را .یک به یک , پشناختی بشناختی 
کووتزاز وشن رای بکداغن بگذاخین 
بر سر آن بحر . جانْ می‌باختی می‌باختی 


. بادبانْ آفر اختی آفر اختی 


# ۴۶ 


امن است او ,یه چه ْزی,خواجه ااگرچه همه مغزی 
حَدّنی صاحبٌ قلبی. طهْرّلی جلدةً کلبی 
زو در تم ورین نود ک و ورد سل و 
طابٌ لحبّی خرکاتی. صار خُساری برکاتی 
جان دل تو, دل جانی, قبله بل ار کنانی 
مرک با ُفرو آولن, زادک با ند تعلی 
خن دل را ء دو دری نی , جانب جان , راه ری گُنی 
یا سَتّدی آت جمالی, ات دلیلی ودلالی 
و باه شماهان منیران کنی 


۳۹ ۰ 


قد طلم لد 


ص ی 


علینی. قد وصل 


۱-عُنج < ناز و کرشمه 


2۳۹ 


چون گذّری بر سر کوش , پا نکو نة , که نی 
آضحکتی نو فوادی. آسکرنی شَربةٌ یی 
شیوه مکن, غْج رها کن, پست کُن آن سر که بنجی 
نت خیانی و تمدی. طالّْ حیانی بحیاتی 
چون که شود خیره , تظرشان, از ره دلشان یکشانی 
کم تنم الیْل» تب قد ند طایح 
طالب درباي حیاتی , سنگ‌دلا ! رو ِ ی 
هیچ بطی جوید گشتی؟ جان شدای , ترک مکان کُنی 


تَجلّی 


ّ ۰ 
فیه ندرنی 
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ای طریستان ,چه آطیفی! ای سر مستان , چه ظریفی! ده بخوری توه بدهی یک, کی بود این , نرط خریفی؟ 
۰ ۵ و و و 


کل مساء و با گرا آلعشق پراحی دشن خرن مثاء ال رن پصاحی 


۳ م ۳ ۳ ۰ :9 ۳ ۰ ‌ ۷ . ۰ ِ ۰ ۳ ِ 2 
بس کنی . گفتار رها کنی, باز شهی, قصد هوا کنی باز رو ای باز بدان شه, با شه خود . عهد و وفا کنی 


م ود ۶ هو 2 و 2 ۶ 9 ره موم و ِ ‌ #6 . 
بسکم آلهجر عودوا, فی لب آلوصل سعودی امتتع آلووصل لشحی, اجتنبوا آلشح وجودی 
۵ »* 


باژ آمدی که ما را . برهم زنی» پشوری 
یا مصر پر تباتی . يا یوسف حیانی 
باز آمد آن قیامت. با فثنه و مَلامّت 
ان آسمان ‏ برن دم, گردان و بی‌قراری 
ای در پربرین» وی فثنه تو شیرین 
خورشید چون برآیید؟ خود را چرا نماید؟ 
باز آمد آن سلیمانه بر تخت پادشاهی 
در پرده چون نشستی؟ رسوا چرا نگشتی؟ 
ترٍه فروش کویش, اين عقل را نگیرد 
باز آمده‌ست بازی. صیّاد هر نیازی 
باز آمد آن تجلّی. از بارگاه آعلی 
باز آمدی به خانه, ای‌قبلةٌ زمانه! 


داوود روزگاری . با تمد ژبوری 
یعقوب را تپرسی . چونی ازین صبوری؟ 
گفتم که : آفتایی؟ يا نسور نسور نوری؟ 
وی خاک هم , درین عُمء خاموش و در حضوری 
دل نام تو نگوید . از غایت غیوری 
با آفتاب رویت. از جاهلی و کوری 
جان را نار او کن, آخر له کم ز موری! 
اين نیست از ستیری؛ اين نیست از ستوری" 
تو بر مرش تهادی, پلگر چه دور دوری؟ 
ای بوم" ! اگرنه شومی, از وی چرا ثفوری؟ 
ای روح ! تغره می‌ژُن. موسی و کوه طوری 
ی ِ ۱ 

واه صلاح دینی. پیوسته در ظهوری 


6 ۰۶ 


باز برش شدی مگر , يار دگر گزیده‌ای؟ 
دوش ز دردت ای مها! تا به محر نخفته‌ام 
ای دم آتشین من ! خی تویی گواه من 
آینه ای خریده‌ای, می‌نگری به روی خود 
عقل کجا که من کنون . چاره کار خود کنم؟ 


۱- پاکدامنی 
۲ - حیوان چهار پا 


2 
۳ - جغد 


دست جفا گشادهای , پا ز ما کشیده‌ای 
زآنکه تو مُکر دشمنان , در حق ما شنیده‌ای 
ای شب دوش من بیا! راست بگو, چه دیده ای؟ 
در پس پرده رفته‌ای, پرده ما دریده ای 


عقل برفت و یاوه شد .تا تو به من رسیده ای 


عبت صورت مرا . دوخته ای به جادویی 
پر در و بام دل نگر » جمله نشان پای تو 


و ۶ و موم 


تهمت درد بَرّهم , آن که دهد , نشان دهد 
مفخر روم شمس دین » روي دگر نکرده ای 
چشم همه جهانیان . بر تو گشاده می‌شود 
از تبر شمس دین . لطف کنّد . بگویدم: 


پرتو عشق روی تو , بر دل من چو شعله زد 
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سوزن‌های بوالعجب , در دل ما خُلیده ای 
بر در و بام مرحمان م فوفن هرا درون ای 
ژآن هوس دهان تو . تا لب ما مُزیده ای 
کاین ز کجا گرفته ای ؟ وین ز کجا خریده ای؟ 
تیست ز عمز لذتی , تا تو ز ما میده ای 
کز همگان نکوتری . وز همگان رسیده ای 
خیز و بیار اين طرف . کز کل ما چُریده ای 


ز انش عشق سوختن » سر مرا خمیده ای 


#6۷ 


باز چون گل , سوی لْشن می‌زوی 
صد زیان شد . سوسن آندر شرح تو 
سوي مُستان . با دو عل می‌فروش 
شاهدان . اٍستاره‌واز آثدر پی آت 
در که خواهی . ارت دیگر زدن؟ 
آفتابا ۱ دره‌ام . رقصان 


ِ 


لو 


تا درارد شمس تبریزی , به چشم 


با توأم , گرچه که بی‌من می‌زوی 
گلرخا خوش سوی سوسن می‌روی 
از برای پاده دادن می‌روی 
تو پکس , چون ماه روشن می‌روی 
با دل چون سنگ و آهن می‌روی 
پیش تو . چون سوی روژن می‌روی 


و ۳2 ۳ 
سرمهوار ایدل . به هاون می‌روی 


6 8 


باز چه شّد تو را دلا5! باز چه مَکرآُذری؟! 
همچو دعای صالحان, دی سوي وج می‌شدی 
کشت مرا . به جان توء حیله و داستان تو 
از رحموت" گشته‌ای. در رهبوت" رفته‌ای 
گر سَیکی کند دلم, خنده زنی که هی پر 


- 
۲ - بخشودگی »مهربانی 


۳ - ترس بزرگ 


یک نَفسی چو بازی و یک تَفّسی کبوتری 
باز چو نورٍ َختران, سوی حضیض" می‌پری 
سیل تو می‌کشّد مراء تا بد کجام می‌بری؟ 
تا دم مهر تشئوی, تا سوي دوست تلگری 
چونکه به خود فرو روم. طعنه زنی که: ری 


2 1 ۶ 
خنده کنم, تو گویی‌م : چون سر پخته خنده زن 
و ۰ ۶ ۰ 111 
ترک تویی , زِ هثدوان , چهره ترک کم طلّب 
تلف تضیب زهاه شد, گرید تیب آی ف 
حسْ ز دلبَران طلب درد ز عاشقان طلَب 
من جو کمینه پنده‌ام, خاک شوم» ستم کشم 
۱ 4ج ری ض 
مست و خوثم کن آن‌گهی؛رقص و خوشی طلب ز من 
۳ ,2 ب۳ وضو 
دیگ توام, خوشی دهم , چونکه آباي حوش پری 
دیو شود فرشته‌ای, چون نگری درو تو خوش 
۰ ۳ ء 4 5 ۶ ‌ 


۰ 2 4 ه ه اج 
ای تبریز شمس دین! خسرو شمس مُشرفت 
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7 7 1 
گریه کنم, تو گویی‌ام : چون بن کوزه می‌گری 
زآنکه نداد هند را , صورت رک هنگری! 
بخ بداد خاک را . تابش زر جعفری 

7 ۰ 4 ه ۹ 
چهره زرد جو ز من . وز رخ خویش آحمری 
تو ملکی و زیندت 0 7 کشی و ستمگری 

مر 2 3 
در دهم پنه شکر, جون ترسی نمی‌حوری 


ور ترشی پزی ز من , هم ترشی برآوّری 
ای پُری‌بی که از رخ بوی نمی‌برّد پری 
حیف بود که هر خُسی . لاف زد ز ساحری 
رک عتاب اگر کند. دان که بوّد زٍ تو ری 


*# ۶ 


باژ زهان علق را . از سر و از سَرکشی 
ای دل دل ! جان جان ! آمد هنگام آن 
پیرهن یوسفی, هدیه فرستی یه ما 
ره گشتی :. - پر خرتا.» و مر کوه را 
خاک در فقر راء سرمه کش دل کی 
سین تاریک راء کُلْشن جثت کنی 
در شکم ماهی‌یی» حجره یوس کُنی 
فس شکم‌خواره راء روزه مریم دهی 
از غْرّل و شعر و بیت, توبه دهی طَبْ را 


ِ 


مَفْحْرٍ تبریزیان مس حقّ ای واي من 


۱- هنگر , هنگار < تندی و تیزی 
۲ - ابا آش .نان خورش 


۳۹ 


ای که درون دلی ! چند ز دل درگشی؟ 
زنده کنی مُرده را ء جانب محشر کشی 
تا بدزد آفتاب ‏ , پیرهن زرکشی" 
چونکه زٍ درياي غیب, آیی و لشگز گشی 
چاری دروش راء بر سَرٍ سنج کُشی 
تشنه‌دلان را سوارء جانب کوثر کشی 
تا سوي پهرام عشق, مُرکب لاغر کُشی 
تا دل و جان را به غیب, بی‌دم و دفتر کشی 
ژهره مُذروی راء گوشه چ‌در کشی 
گر تو مرا سوی خویش , یک‌دم کمتر کشی 


یف ‌ِ ء 
یوسف صدیق راء از بن 
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6» ۰ 


بازگردد عافّث این در ؟ بلی 
ساقي ما يد این ی 
نونهار حسنْ آید سوی باغ؟ 
طاق‌های سّبز . چون بندد چَمّن 
دامن پر خاک و خاشاک زمین 


۳ 


بر 


۳ 


۳ م 9 سس 


ان بر سیمین و اين روي چو زر 


این دو چشم آشکبار نوحدگر 
گوش‌ها . که حلقه در گوش وی است 
شاهد جانْ جون شهادت عرضه کرد 
چون برای عشق . از گردون رسید 
جملٌ غٍْ جهان . در یک گس است 
من مش کردم. ولیکن در دلم 


رو نماید يار سیمین‌بر؟ 
با دیگر با می و ساغر؟ 
بشکلّد آن شاخه‌های 
جفت گردد . ورد و یلوفر؟ 


0 
4 


شود از مشک و از عثبر؟ : 


ت 


۹ 


: 2 


آثدر آمیزند . سیم و ژر؟ 
مست گردد زآن مي آحمُر؟ 
روشنی یاید از آن مَنظر؟ 
حلقه‌ها یایند از آن زرگر؟ 
ید یمان . اين دل کافر؟ 


9 9 به به 


۹ 


وارهد عیسی جان » زین خر؟ ب 
و ۰ ۳۹ 
او بود از صد جهان بهتر؟ بلی 


۳ 


گ ی 
تا آبد روید نی و شکر ؟ بلي 


ِِ 


بازم تما ۱ چه می‌فریبی؟ 
هر لحظه بخوانیآم.که: ای دوست 
عمرق نو و عفر زا وفا نیست 
دل سیر نمی‌شود به جیحون 
تاریک شده‌ست چشم بی‌تو 
ای دوسثْ ! دعا وظیفه ماست 
آن را که مثال آمن دادی 
گفتی: به فضاي حق رضا ده 
چون نیست دواپذیر » اين درد 


تنها خوردن چو پیشه کردی؟ 


5۶:۰ 


ای دوست !مرا چه می‌فریبی؟ 
بازم به وفا . چه می‌فریبی؟ 
او را به سَقا ء چه می‌فریبی؟ 
ما را به عصاء چه می‌فریبی؟ 
ما را به دعا . چه می‌فریبی؟ 
با خوف و رجا چه می‌فریبی؟ 
ما را به قضا . چه می‌فُریبی؟ 
ما را به دوا ء چه می‌فریبی؟ 


مارا په صلا ء چه می‌فریبی؟ 


چون چنگ تشاط ما ثیکُستی 
ما ی امن توا 
ای بسته کمَرء پیش تو جان 
خاموش, که غیر تو نخواهیم 
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ما را به سهتا! چه می‌فریبی؟ 
را ما جازی زیر 
ما را به با ء چه می‌فریبی؟ 
ما را به عطا. چه می‌فریبی؟ 


#6» ۶ 


باغ است و بهار و سَرّوٍ عالی 
بگشای نقاب و در فرویند 
امروز حریف خاص عشقیم 
ای مرب خوش‌ئوای خوش نی 
ای ساقي شادکام خوش‌حال! 
تا خوش بخوریم و خوش یحُسبیم 
خوردی ‏ تّه ز را حَلق و اشکم 
ای دلْ ! خواهم که آن قدح را 
چون نیست شوی . تمام در می 
پاینده شنوی . از آن سَفَاهم 
دزدی بگذار و خوئن همیرو 
گوبی: ینما . که ایمنی کو؟ 
ای روز بدین خوشی, چه روزی! 
ای جملةً روزها غلامت! 
ای روژ ! جمال تو که بیند؟ 
هم خود بینی » جمال خود را 
ای روز ! نه روز آفتابی 
خورشید کند سجود . هر شام 
ای روز میان روز پنهان! 


ای روزی روزها و شب‌ها! 


۱-سه تار 


ما می‌تُروسسم , ازین حوالی 
فان ری توض نی خاک حال 
برداسسته جام لاآبالی 
باید که عظیم ۳ پنالی 
پیش آر شراب را . تو حالی 
در سای لطف لایزالی 
خوابی , نه نتیجه لیالی 
بر دیده و چشم خود بمالی 
ان تاه هت و بر کال 
بی‌مرگ و فا و ثتقالی 
ایمن _ زٍ ثیگنجه‌هاي والی 
رو رو ! که هنوز در سوالی 
ای روز ! به از هزار سالی 
ایشان هجرند و تو وصالی 
ای روز ! عظیم با چمالی 
وآن چشم , که گوش او پمالی 
تو روژ » ز نور دُوالجلالی 
می‌خواهد از مَهّت . حلالی 
ای دود مقیسم لایزالی! 
ای لطف جنوبی و شمالی! 
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خامّش کنم از . گمال گفتن 
پیدا تَشوی به قال . زیرا 
از قال شود . خیال پدا 
وآن وم و خیالْ . تشنهٌ توست 
این هر دو , در آب جانْ دهنخشک 


زیرا تو وراي هر کمالی 

قیل و قالی 
تو فوق توهم و خیالی 
ای داده تو آب را ژلالی! 
در عالّم پر ز خویش . خالی 


ممحجوب ز تسو. که در ملالی 


تو پیداتر » 


۰ 
۳ 
7 
ط 


#» 


بانگ مین ای مُنادی !بر سر هر رسته ای: 
یک غلام ماهرويی مشک‌موي فتنه ای 
کودکی . لعل‌قبایی" , خوشلقابی . شکری 
برکنار او ربایی . در کف او زخمه‌ای 
هیچ کس دارد ,ز باغ حسن او .یک میوه ای؟ 
از را سر ماه مهن 
مودگانی , جان شیرین می‌دهم . او را کر او 
آفت صبر و قرار و فتنه آرام و هوش 


همین قبریای الهان شد از خمالت. افعاب 


هیچ دیدید ای مسلمانان ! غلام خسته‌ای؟ 


وقت نازش , تیزگامی . وقت صلح آهسته ای؟ 
سَرو قدی , شوخ چشمی, چایکی, برجسته ای؟ 
می‌نوازد خوش نوایی . دلکشی, بنشسته ای؟ 
با ز گلزار جمالش . بهر تو . گلدسته ای؟ 
هر طرف یعقوب‌وار, از غمزه اش, دلخسته ای؟ 
هرکه آرد یک نشان نکته سربسته ای 
با حریفان دغُل . روز و شنبان بنشسته ای 
هر طرف گشتی تو حیران ,خویش را واخسته ای 


۰.7 


بانگی عجب از آسمان : دز می‌رسد هر ساعتی 
ای سر فرو برده چو خر زین آب و سبزه,بس مُچُر 
ساقی درین آخر زمان, بکشاد خُم آسمان 
کو شمیرمردی در جهان, تا شیرگیر او شود؟ 
بیچاره گوش مُشترک. کاو شود بانگ فک 
آخر چه باشد گر شبی, از جانْ بر آری یازبی؟ 
از پا . گشایی ریسّمان, تا بر پری » بر آسمان 


۱-دارای قبای سرخ 
۲- بود که 


میَشتوّد آن بانگ را ,ال که صاحب‌حالتی 
یک لحظدیی بالا نگر , تا بوکه بینی آیتی 
از روخ او را لشگری, وز راح او را رایتی 
شاه و فُتی باید شُدن, تا باده نوشی یافتی 
بیچاره جان بی‌مزه» کر حق ندارد راحتی 
بیرون جهی از گور تن, وثدر روی در ساحتی 
چون آسمانْ ایمن شوی . از هر شکست و آفتی 


از جانْ براری یک سّری , ايمن ز شمشیر آجل 
۳۹ و ۰ 
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باغی درایی کائدرو , تبود زان را غارتی 


شرح خوش جان‌پروری . کان را نباشد غایتی 


+. 


باوفائر گشت ارم . اندکی 
دی پخندید ۰ آن بهارٍ نیگوان 
خوش مد . آن گل صدیرگ من 
صبحدم , آن صبح من , زد یک تفس 
آبر من دی , بر لب دریا نشست 
خوش یازم . خاک را گل‌ها دم 
هلت ده , خوش به خوش . از سر مرو 
نی علط گفتم. که آئدر عشق او 


۳۹ 


خوش 
کشت 


پرامٌد دی نگارم ۰ 
و . 
خندان روزگارم . 


سبزتر شد سبزه‌زارم . 
زآن تفس . من برقرارم . ان 
ای باب و بازم 
باش , کائدر دست خارم 
بر کن , تا سر بخارم 
کافرم ۱ گ صسبر دارم 


۰ 


۰. 


برد عقل و دلم را . براقی عشق معانی 
پدآن زواق زسیدم. که ماه و چُرخ تُدیدم 
یکی دمی‌آم آمان ده که عقل منْ به من آید 
ولیک پیشتر آً خواجه ! گوش بر دهتم ند 
عنایتی‌ست زٍ جانان. چنین غریبْ گُرامت 
رفیق خضر خرد شو , به سوی چشمه حبوان 
چنان‌که گشت ژلیخاء جوان به همّت یوسّف 
فرو خورد مد و خورشید و فطب هفت نلک را 
دمی فُراضهٌ دین را بگیر و زیر زبانْ نة 
فتاده‌ای به دهان‌ها . همی گرَدت مُردم 
چو ذُره , پای بکوبی, چو نور , دست تو گیرد 
چو آفتاب برأمد , به خاک تیره بگوید: 
تو بز تهای . که برآیی . چراغهایه . به بازی 
چراغ پنج حست را . به نورٍ دل پروزان 
همی رسد ز سماوات . هر صبوح ندایی 


مرا بپرس: کجا برد؟ . آن طرّف که ندانی 
بدآن جهان . که جهان هم . جدا شود ز جهانی 
بگويمّت صقّت جان, تو گوش دار . که جانی 
که گوش دارد دیوار و اين سری‌ست تهانی 
زٍ راه گوش درآید. چراغ‌هاي عیانی 
که تا چو چشمهٌ خورشید. روژ نورفشانی 
جهان کهنه ییاد . ازین سستاره . جوانی 
سهیل جانْ چو برآید . ز سوي رکن یمانی 
که تا ید نفد پبینی, که در درون چه کانی! 
آطیف و پخته چو انی, پدان هميشه چنانی 
ز سردی است و ز تری . که همچو ریگ . گرانی 
که چون رین تو گشتم, تو صاحب دو قرانی 


که پیش گلهٌ شیران . چو ثره‌شیر شبانی 


که ره بری به نشانی. چو گرد ره بنشانی 
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7 ۰ ۶ 2 ۱ ه‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ .۱ 
سپس مکش چو مخثث , عنان عزم , که پیشت دو لشگر است که در وی . تو پیش‌رو , چو سنانی 
2 ۳ رز و9 2 
شکر به پیش تو امد . که برگشای دهان را 


و ۶ ة 9 
بگیر طبْلةٌ شکر. بخور به طبْل. که نوشت 
2 93 


ِ شمس. توت ۷ تبریز» 


2 9 ۳ 
چرا ز دعوت شکر , چو پسته . بسته‌دهانی؟ 
مَکوبٍ طبْل فُسانه. چرا حریف زبانی؟ 

۷ »#4 
۱ 1 ّ‌ 
به زیر سنگ تهان کرد , در بن غاری 
۰ همم ۵ 
چو مرده‌ای که درأفتاد , در مک ساری 


ء ِ 
ین ببنست خواب مرا جادوانه دلداری 
به خواب هم وان دید . خواب چشم مرا 
کجاست خواب و کجا چشم و کو قرار دلی؟ 
اگرچه کوه بود عقل . همچو که بپرد 


۳ ۳ ۳ . ۵ 


6.7 


ین اين قح . زاستفتاخ تا کی؟ 
درین آفداح صورت, راح جان است 
چو مُرغابی , ز خود برساز , کٌشتی 
تو سَبَاحیٌ" و از سبح زادی 
لخت یه . جاْبخشی‌ست , هر صبح 
چو جان بالغفان . لوحی‌ست محفوظ 
چو فرموده‌ست . رزقت داسمات نو 
ازآن باغ است . اين سیب زْتخُدان 
خراعت وا زوسن ترس 
ز هر جزوّث,چومطرب می‌توان ساخت 
چو مس واحدیم از لتق و از بث 


دهان بربند . در دریا 0 صدفوار 


۱- باد تند 
۲ -سبَاح < شناگر 
۳- سیب 


۴ - نوحه کننده , مویه گر 


کی؟ 
صداع کشتی و ملاح تا کی؟ 
فرای فالق آلاصباح تا کی؟ 
مثال کودکانْ . ژالواح تا کی؟ 
زفین:. متوزیدن ای‌فلاح تا کی؟ 
قناعت بر یکسی تفا" تا کی؟ 
کی؟ 
ز چشمّت ساختن توا" تا کی؟ 
جدا باشیدن آرواح تا کی؟ 
دهان بگشاده چون تمساح تا کِی؟ 


ز ساقی مست شوء زين راخ تا 


ِ ء ۳ ‌ ۳ 
دوا جستن ز هر جراح تا 
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۳ ی ء ۳ 
دهان برپند و قفلی بر دهان نه 


ز ضایع کردن مفتاح" تا کی؟ 


» ۶ 


بت من به طعنه گوید: چه میان ره فتادی؟ 
صتما ! چنان فتادم, که به خشر هم تیزم 
شده‌ام خراب لیکن. قدری وقوف دارم 
صتَما از چشم مستت, که شرابدار عشق است 
اه شرا رد 
قدحی به من بدادی, که هُمی زنم دو دستَک 
به دو چشم شوخ مُستّت, که طرب بزاد از وی 


. و 7 
پفرست سوی بینش, همه نطق را و تن را 


صتّما ! چرا تیفتم, ز چنان می ای که دادی؟ 
چو چنان قح گرفتی, سر مشک را گشادی 
که سرم تو برگرفتی, به کنار خود نهادی 
پدهی ی و دح نیء چه عظیم اوستادی! 
که اگر په عقل بودی , پشکادی زٍ شادی 
که به یک دح پرستم . ز هزار بی‌مُرادی 
که تو روج آولینی" 3 هیچ‌کس تزادی 
که تو را یکی تظر یه , که هميشه می‌غرئبی 


#» ۸ 


بت من ز در درآمد , به مُبارکی و شادی 
تو رس : چون درآمد. که برون نرفت هرگز؟ 
علطم . مگو که چون شد , ز چگونگی برون ند 
چه چگونه بد عدم را؟ چه نشان هی قدم را؟ 


ه ‌ 9 | 3 
همه بی‌خودی پسندم. همه تن چو گل بخندم 


به مراد دل رسیدم , به جهان بی‌مرادی 
که درآمد و بوون شند» صفتی بوّد جمادی 
تو چگونه‌ای؟ ولیکن, تو ز بی‌چگونه زادی 
نگر اولین دم راء که تو پس نکو تهادی 


وه و ۳ ءِ 
به طرَبٍ میان بنندم, که چنین دری گشادی 


*» ۶ 


بتاا گر مرا تو بپینی . نُدانی 


۱- کلید 


به جانْ لاله‌زارم ‏ به رخ زعفرانی 


۲ -از اين کلام نیز پیداست که اشاره به روح محمدی علوی یا تجلی اول دارد که مقام روحانیت 


۰ ۳ ۰ ۰ ۳ : ِا ۶ 1 ۰ ۰ ۰ ِ 
میباشد, چنانکه حضرت رسول اکرم"ص فرمود: اول ما خلق الله روحی ,و به حضرت علی"ع" فرمود: 


"جسم تو جسم من و روح تو روح من است"؛ لذا اين دو بزرگوار بواسطه این روح کلی, حکم‌فرمای عوالم 
بطون و ظهور میباشند و به صورت دو دوره مطلقٌ نبوت محمدیه و دوره ولایت کلي علُوی ظاهر 


دند. از ختم دوره مطلقه بوت. خداوند. ولایت کلیه خود را به ول و خلیفه خود حضرت 
ه پس ار حنم دور یو وید وه دب یه حود را به ولی و حلیفه حود حصسر 


علی"ع" که وصي آخرین پیامبر اوست عطا فرمود و لذا اين غزل, خطاب به آن ولی‌ای میباشد که روح 


اول, ساقي آبرار و شرابدار مي عشق الهی‌ست.یعنی همان وجود مقدس حضرت علی علیه السلام. 


پدادم به تو دل, مرا تو م بُ از دل 
هزاران نشان بُد. ز آه و ز آشکم 
تو شاه عظیمی, که در دل مُفیمی 
تو هم غیب‌بینی, تو هم نازنینی 
چو سر جوش کردی, چه روپوش کردی؟ 
زهی تن مرگی, چو بی‌تو زیند جان 
ازین جانِ ظاهر, بد جانْ آمدم من 
میان دو جان . مانده بودیم . حیران 
یکی جان جنّت . یکی جان دوزخ 
چه جنّت؟ چه دوزخ؟ توبی شاه برخ 
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سپارم به تو جان, که جان را , تو جانی 
کُنون رفت کارم. گذشت از نشانی 
تو آب خیاتی, که در تن روانی 
نگفتند هرگ تو را : آنْ ترانی 
تو روپوش می‌کن, که پتهان تمانی 
چو پیش تو میرم زهی زندگانی 
کُزین جان ظاهر . شود جانْ تهانی 
که می‌گفت: اینی . که می‌گفت: ۳ 
یکی جان مت . یکی جاْ عیانی 


پخوانی . بخوانی . برانی . برانی 


۱3 


پتاب ای ماه بر یارم! پگو یارا : آغابو تسی ! 
گر اینجایی, گر آنجایی, وگر آیی. وگر نأیی 
مَلامت تشتوم هرگز, نگردم از طلَب عاجز 
اگر در خاک یهد توبی دلدار و یندم 
اگر بالای کَ باشم , چو زهبان, عشق تو جویم 
زٍ تاب روی تو ماها . ز !حسان‌های تو شاها 
چو مّست دیدن اویم. دو دست از شنرم میشویم 
دلارام خوش روشن . ستیزه می‌کند با من 
تورا هر جان همی جوید, که تا پاي تو را بوسّد 
وگر از ند سپرآیی , بگیری خشم و دپزآبی 


برّن ای باد بر ژمّش » که : ای زیبا , آغابو 
همه قندی و حلوایی, زهی لوا . آغابو 
نباشد عشق بازیچه, بیا حقا . آغابو 
وگر بر چرخ آرندم, ازآن بالا . آغابو 
وگر در قَعر دریایی در آن دریا . آغابو 
و اه 
بگیرم در رهش گویم . که : ای مولا ء آغابو 
بیأر ای اشک وب وی زن, بگو بالا: آغابو 
ندارد رّهره تا گوید : بیا این جا ء آغابو 
پمائم بی‌کس و تنهاء تو را تنها . آغابو 


ی 


۱- این جمله یونانی بصورت " آگاپو اسی " و به معنی: "دوست دارم تو را " میباشد که در اثر قرنها 
تسلط زبان عربی ء کاتبین و نویسندگان دیوان , حروف " گ " و " پ " را که در زبان عربی وجود ندارد. 
بصورت "غ " و "ب" نگاشته اند , بدین ترتیب " آگاپو" که به معنی "عشق" است , به شکل " اغابو " درآمده 
و همچنین لغت " اسی" یا " سی" که به معنی " تو" میباشد , در اثر استنساخ‌های مکرر , بصورت "سی" در 
آمده و جملهٌ "آگایو اسی" ,یه شسکل " اغابوسی" تغییر شسکل يافته است. 

25 
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بیا ای باغ و ای گلشن, ییا ای سرو و ای سوسّن برای کوری دشمن, بگو ما را : آغابو ُسی 
با پُلوی من پلشین , به رسم و عادت پیشین پجنبان آن لب شیرین , که مولانا : آغابو تسی 
مت نادان . تویی داناء تو باقی را بگو . جانا به گویایی : آفیفیسی" . به ناگویا : آغابو ئُسی 


6۰۳ 


تن" اینجا , به باطن , در چه کاری؟ 
کزو در آینه . ساعت به ساعت 
مثال باز سلطان است . هر تفش 
اکن ی نزن وک از 
لباست بر لب جوی و تو غرقه 
حریّت حاضر است , آنجا که هستی 
به هر شیوه که گردد ء شاخ رقصان 
مجه تو سو به سو .ای شاخ ! ازین 
به صد دستانْ به کار توست . این باد 
۰ ۰ ء 

ازو یابی . به اخر . هر مرادی 


ءِ ۸ > ۴ 


شکاری ی کنو یا تو شکاری؟ 
همی تأپد عجب ۰ تلش و نگاری 
شکار است او و می‌جوید شکاری 
درون پرده تو . پس بی‌قراری 
ازین غرقه . عجب .سر چون برآری 
ولیکن گر بگوید ۰ شرم داری؟ 
نباسد غایب از باد بهاری 
نمی‌دانی گزین باد است , یاری؟ 
تو را خود نیست . خوي حق‌گزاری 
همو مستی دهد . هم هوشیاری 
به جز در عشق اوء تا سر تخاری 


*» ۸ 


ین با ما به دل » در مرعُزاری 
ین اینجا . میان‌بسته . چو نایی 
نت چون جامه غُوَاصْ . بر خاک 
درین دریا بیسی رگ‌های صافی ست 
صفای دل ازآن رگ‌های صافی‌ست 
درآن رگ‌ها , تو همچون ون , تهانی 
ازآن رگ‌هاست ,بانگ چنگ خوشن‌رگ 


چو در پند شکاری . تو شکاری 
به بان ۰ همچ و باد بی‌قراری 
تو چون ماهی . درون جویباری 
پسی رگ‌هاست , کآن تیره‌ست و تاری 
بدآن رگ پی بری» چون پر برآری 
ور آنگشتی تسم . تو شنرم داری 
ز عکس طف آن , زاری‌ست, زاری 


۱- آفیفیسی < گفتن , گویابی ( یونانی) ء اصل اين لغت بصورت " آفیگیسی" میباشد که حرفی "گ" 
معرّب شده و بصورت " غ " نگارش گردیده است. 
۲ - فعل آمر از مصدر تنیدن < بافتن , کار عنکبوت 
۰:۷ 


ز بحر بی‌کنار است . این تواها 
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که می‌غرد به موج . از بی‌کناری 


#» ۵۶ 


و 
بجه بجه چو شهاب , از برای کشتن دیو 


چو عزم بحر کند نوح . کشت آش باشی 
گهی چو عیسي مریم . طبیب جان گردی 
بهر پختن و اتف بت روحانی 
آش آز نگریزی . تما پخته نوی 


زِِ 
زِِ 
چو خوان برآیی و اِخُوانْ تو را قبول کنند 
اگرچه مُعدن رنجی, به صبر , گنج نوی 
من این پگنتم و از آسمان ندا آمد 
خُمُش, دهان پی آن است . تا کرخایی 


کر ستانْ هله , تا تو ثیکرستان باشی 
چو زَاختّری بجهی . قطب آسمان باشی 
رود به چرخ مُسیحاء تو نردبان باشی 
گهی چو موسي عمُران , وی ثّبان بای 
چو پن‌جهی چو زنان . خام قلتبان باشی 
چو نان پخته. رئیس و عزیز خوان باشی 
مثال نان , مُدد جانْ وی و جان باشی 
اگرچه خانهٌ عیبی . تو غیب‌دان باشی 
به گوش جان که : چنین گر نوی , چنان بائمی 


عی ۵ 


نه آن که سست فکندی, زنخ‌زنان! باشیی 


*» ۸ 


پحر ما را کنستار بایستی 
شیر بيشه . میان زنجیر است 
ماهیت ان هی تبته, آندن‌ویگ 
تمهت مهو استت 
دیده‌ها از غباز , خسته شٌده‌ست 
همه گل‌خواره‌آند . اين طفلان 
ره به آب حیات . می‌تبرند 
دل پشیمان شده‌ست , زآنچه گذشت 
آندرین شهر , فحط خورشید است 


۵ , ِ ‌ِ 
شهر سرگین‌پرست , پر گشته است 


۱- دلال محبت 


وین سر را ار بایستی 
یی کون مرخ ار بایستی 
را در جویبار بایستی 
کلشن و مسبزه‌زار بایستی 
دیسده اعتبار بایستی 
مش.فقی دای_دوار بایستی 
حُسضری آب‌خوار بایستی 
دل امست‌ال , پار بایستی 
سا شهریار بایستی 
تشک نانة ار بایستی 


۲ - سرزنش کردن, بیهوده گفتن. طعنه زدن, لاف زدن. 


5:۸ 


مشک" از پشک" , کس نمی‌داند 
دولت کودک‌انه می‌جویند 
مرگ تا در پی است ,روز شب است 
چون بمیری, بمیرد اين هرت 
جنگ در ما زده‌ست . اين کمپیر 
طالب کار و بار بسیارند 
دم معدود , اندکی مانده‌ست 
نقس ایزدی زٍ سوي یمن 
مرگ . دیگی برای ما پخته‌ست 
یاد مُردن » چو دافع مرگ است 
هر دمی ء صد چنازه گر 
مُلک‌ها ماد و مالکان مُردند 
عقل پسته شد و هوی مُختار 
هوش‌ها چون مگس, در آن دوغ است 
زین چنین دوغ زشت گندیده 
معده پر دوغ و گوش »پر ز دروغ 
گوش‌ها پسته است . لب بربند 


از کنایات شمس تبریزی 


مشک را التشار 
دولتی بی عشار" بایستی 
شب ما را تهار 
زين هنرهات , عار ب 


جنک او . تارتار بایستی 
طالب کسردگار بایستی 
َقْسی بی‌شمار پایستی 


۳ 1 
ان خورش را . گوار بایستی 


سس دسی یادگار بایستی 
دیده‌ها سوگوار بایستی 
مُلکتی پایسدار بایستی 
عقل را اختیار بایستی 
هوش را هوشسسیار بایستی 
این مکس را حذار بایستی 
همّت آلفسرار ‏ باییستی 


از خرد 0 کرت تون 4 


‌ِ ۳ م۹ 


6 ۷۶ 


پخوردم از کف در شرابی 
گزیدم آتش پنهان پنهان 
هزاران کته , در عالّم بگفتم 
۱ 


تب ر 1 ‌ِ 
سدم معمور و در صورث خرابی 
2 ۹ و , 

کزو آندر عم . پیداست تابی 
ز عشق و هیچ نشنیدم جوایی 
به مانند دلم تبود کبابی 


۱-<مشک 


۲-پشگل 


۳- هلاک 


ان مه گر شکای سوفشت 
تم غرقه به بح آلگینی 
بهشث آدر رهش , کمتر حجابی 
جهان را جمله آب صاف می‌بین 


اگر با شمس تبریزی نشینی 
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که سیصد مه بیّد آن , په خوابی 
۰۰ ۰ 0 ۲ 1( 
که زنبور از کفش یاید لعابی 
خرد پیش مهش, کمتر سحابی 
که ماهی فن دو نوی آندر ای 


ازان مَهُ . بر تو تابد . ماهتابی 


*» ۸۶ 


۳ ء عءِ 

بداد پن‌دم , استاد عشق .ز استادی 

هر آن کسی , که تو از نوش او بنوشیدی 

چو چشم مُست کسی, کرد حلقه در گوشت 

بُرین بنه دل خود راء جو دخل خنده رسید 

2 5 رنه جر 0 1 

مگر زمین . مسلم دهد تو را . سلطان 

چو طوق موهیّت آمد. شکست گردن غم 

به هر کجا که روی . ماه بر تو می‌تابُد 

۱ 

۱ 1 

غلام ماه شدی, شب تو را .یه از روز است 
۶ 1 ۶و ء‌ ی 

خنک تو را و خنک جمله همرهان تو را 
‌ِ ‌ِِ م 

به وعده‌های خوشش اعتماد کن . ای جان 

به گوش تو . همه تفسیر این بگوید شاه 


که: هین برس , ز هرگس که دل پدو دادی 
ز بعد ۳ . کتّد نیش او" فصادی۲ 
گوشن پنبه برون کن, مجوی آزادی 
که عم , تجوید عشرت. زٍ خرمّن شادی 


۳1 ۶ ی 
جنان‌که داد به بشر" و جنید بغدادی 


زِ 


رسید داد دا و بمرد پیدادی 
مه است تورفشان , بر غُراپ و آبادی 

پشت‌دار تو باشد . مان هر وادی 
که سَعد ری و نیک‌بخث فتادی 
که شاه مثل ندارد . به راست میعادی 


ء‌ ع‌ِ ۳ 4 
جنان‌که اسر خود را . توا زد هادی 


#4» ۶ 


بده ای‌کُفَ تو را قاعده . لطفآفزایی 
چون تو خواهی که شکرخایی, علط اندازی 
صتما ! معط بگذار و مگو تا فردا 


ترش گفتی و پیش کر بی‌خد تو 


۱- نیش او تو را 
۲-فصاد رگ ژن 


کّف درا چه کند , خواجه! به جز دریایی؟ 
ز پي شم روی. ساعد و کف می‌خایی 
چون تویی پای علم , تقد که را می‌پایی؟ 


و ۲ ,۱ 
عسل و قند چه دارند . به جز سرکایی؟ 


۳ - پشر بن حارث معروف به حافی , از بزرگان صوفيةٌ متقدم که از هاد معروف و علمای حدیث 


تساه 


[ 


25۰ 


موی 2 
گرچه من روترشم. لیک سرکه نیم 
گر تو خوبی و منم اینة روی خوشت 
۳ ِِ ۳ مه ی م ی وه 
نی غلط گفتم. سرمست بدم. زفت زدم 


نو فسونی‌ست مرا, سخت عجب | بیشتر | 
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ورچه هرچا پروم؛ لیک نیم هرجایی 
پیش رو دار مرا . چونکه جهان‌آرایی 
کی بود آیه را . با رخ تو گُنجایی؟ 
تا به گوش تو فرو خوانم . ای بینایی! 


6» ۰۶ 


بده ای دوست! شرابی, که خدایی‌ست , خدایی 
چو دهان نیست مکاتش, همه آجزاش دهاتش 
زد بو بر آن کس , که ود جان مقس 
به دل طور درآید . ِ حجر ور برد 
بي لَمْلٍِ رمضانی . ز قدح‌هاي تهانی 


مظان خستته شود زاو دهان‌سته و ون 
ر حجود را و ۵ حود ر 


۳ هر 4 

به درو ریج خماری» نه درو خوف جدایی 

ز زمین نب نیست ناه , که سمایی‌ست .سمایی 

موه ه 2 م ور 2 

برد دوک کرک که مرا از 
0 

که به هر جات بگیرد » توندائی که مُجایی 

مه .1 ۰ 2 ۶ 

تو میندار کزان می . نکند روح‌فزایی 


4» ۶ 


بدید اين دل ‏ درون دل . بهاری 
درو , آرامسگاه جان عاشق 
که فردوسش . غلام آن گلستان 
به هر جانب . یکی حلقهٌ منماعی 
اگر بیری درآید ۰ همچو کافور 
چو شیر » اشسکست جان , زنجیرها را 
برفتم در پی جان , تا کجا شد 
بدیدم طرفه مَنْْل‌هاي دلکش 
بگو راز مرا . تا باز آید 
نشانی‌ها بب‌آور آرمغانی 


کی است آن مُه؟ خداوند مس تبریز 


۱- غلیظ ,شراب غلیظ 


۲ - دير پاییدن و ثبات داشتن . 


مشت 


"۰-۱ 


سَحرگه دید . طرفه مُرغزاری 
درو ». پوس و کتار پی‌کناری 
بهشت از سبزه‌زارش شرمساری 
4 ریز هر درختی, خوش‌نگاری 
شود گلّعارضی, مشکین‌عذاری 
رمید آن‌سو , چو مُجنون , بی‌قراری 
درآن رفتن مرا . بکشاد کاری 
ولیک از جاْ تدیدم من غباری 
وگر نید م بیا واپس تو باری 
که تا تن را کنم من دازداری" 


خدا خی 0 عجیبی ۰ نام‌داری 
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۶ »#4 
بر دیوانگانْ امشب , آمد شاه . پنهائی ُغان برخاست , از جان‌هاي مُجنونان روحانی 
میان تغره‌ها بشناخت آواز مرا . آن شد که صافی گشته بود . آوازم از آنفاس تخیواش 
اشارت کرد شاهانه , که : جست از پند . دیوائه اگر دیوانهام شاها ! تو دیوان را سلیمانی 


شها ! همراز مُرغانی , و هم آفسون دیوانی برین دیوانه هم شاید . که آفسونی فروخوانی 
به پیش شاه شند پیری , که بر ندش .به زنجیری گزین دیوانه در دیوان, بس آشوب است و ویرانی 
شّه من گفت : کاين مجنون , به جز زنجیر ژلف من دگر ژنجیر تُذیرد . تو خوي او نمی‌دانی 
هزاران ند بردرد م یه سوی دست ما رد لین راجعون گردد . که او بازی‌ست سلطانی 
بپرد از فضای ما. به فردوس علاي ما برد در هوای ما . بنوشد چام یزدانی 
نوازش هاي فضل ماء نواژد خوشن نواي ما به هر لحظه برآید زو صداي بانگ سبحانی 


خمش کن , چند میگویی ؟ به قدرٍ فهم خلفان گو ز فوق عرش کی داند,خفاش و جفد ویرانی؟ 
۳ »4 
بر من نیستی جانا! کجایی؟ به هر جایی که هستی . جان‌فُزایی 
ز خشم من, تو با هر گس پسازی به رغم من, به هر آتش درأیی 


چو بینی مر مرا . نادیده گیری جنین باشد وفا و آشنایی؟ 
عزیزی بودم و خوارم ٍِ عشمّت درین خواری نگر ۰ کبر خدایی 
براي تو . جدا گردم زٍ عالم که تا نآید مرا . بوی جدایی 
سبک‌روحا! گران کردی تو رو را که یعنی : قص.د دارم بی‌وفایی 
۳ ۰ ‌ 0 ءِ 3 ۱ سك 

تو در دل , جورها داری, همی کن که تا روز قیامت جان مایی 
[ هب ۹ 9 و 
الا ای جرج زاینده! جنین ماه نرایی و نرایی و نزایی 
به کوه قاف. شمسس‌آلدین تبریز همای و همایی و همایی 


»#4 
را بر بام ای‌عارف ! پکن هر نیم‌شب زاری کبوترهاي دل‌ها را . توبی شاهین اشکاری 


وم ۳ ۳2 و وم ۶ و ح ف‌ 
بود جان‌های پاپسته, شوند از ند تن رسته بود دل‌های آفسرده".ز حر" تو شود جاری 


۱- افسردن .یخ زدن » منجمد شدن 
۲ - حرارت 


25۲ 


پسی اشکوفه و دل‌هاء که پنهادند در گل‌ها 
به کوری دی و بهمن, بهاری کن برین گلشنن 
ز بالا آلصّلایی زن, که خندان است این گْشن 
دلی دارم پر از آتش, پرّن بر وی تو آبی خوش 
به خاک پاي تو امشب . مَُند از پرسش منْ لب 
چو امشب خواب من بستی, مند آخر ره مُستی 
چرا بستی تو خواب من؟ برای نیکویی کردن 
زهی بی‌خوايي شیرین! بهی‌تر از گل و نسرین 
به جان پات ای‌ساقی! که امشب ترک کن عاقی" 
ییا تا روز بر دوژّن » بگردیم ای‌حریف من 
رین گردش حسّد آرد. دوارٍ چرخ گردونی 
چه کوتاه است پیش من, شب و روز , آلدرین مستی 
خریف من شو ای سلطان! به رغم دیده شیطان 
مرا امشب شَهْشاهی, آطیف و خوب و دلخواهی 
به گردٍ با می‌گردم. که جام حارسان خوردم 
چو با مستان او گردی, اگر مسّی , تو ژّز گردی 
درین دل . موج‌ها دارم سر عُوّاص می‌خارم 
دهان بستم, حُمٌش کردم اگرچه پر عم و دردم 
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همی پایند یاران راء به دعوتشان بکن یاری 
دناود باغ مُزمن" را . به پرواز و به طیّاری 
یکُندان خارٍ مَخزون راء که تو ساقي آفطاری 
نه زآب جشمه جیحون, از آن ان که تو داری 
ییا ای‌خوب خوشمَذُهب. بکن با روح سیّاری 
که سلطان وی‌دستی و هش‌بخشیٌ و هشیاری 
آزیرا گنج پنهانی و آثدر قصد اظهاری 
ِ اب 

فزون از شهُد و از شکر , به شیرینی و خوش خواری 
که جان از سوز مُشتاقی . ندارد هیچ صبّاری 
آزیرا مُرد خواب‌آفکن, درآمد شب , به کّاری 
کات مغ لسن و آن فش آنست ود فوزشت و آن تارج 
زٍ روز و شب رهیدم من, بدین مُستیٌ و خماری 
که تا بینی رخ خوبان, سَرٍ آن شاهدانْ خاری 
برآوردست از چاهی, رهانیده ز بیماری 
نو هم می‌گرد گرد من » گرت عزم است می خواری 
وگر پایی , تو سر گردی, وگر گنگی , شوی قاری 
ولی کو دامن فُهمی . سزاوار گهرباری؟ 
خدایا | صبرم آفزون کن . درین آتش , به سَتّاری 


#6» ۰۲۵ 


پرجه . که بهار زد صلایی 
از شاخ درختٌ گیر رقصی 
ریحان گوید . به سبزه. رازی 


از باد زَیّد گیاه موجی 


۱- کهنه و دیرینه 


۲ - ناخوش دارنده 


در باغ خُرام . چون صبایی 
۰ م۳ 

وز لاله و که شنو . صدایی 
عی وک م ۰6 2 
پلبل طلبّد . زِ گل نوایی 


9 


و آبر که حاملّ‌ست . از بحر 
ور گریهٌ ابر و خندهٌ برق 
ُخْ شسته به پیش گوش فُمری 
نرگس گوید به سوسنْ آخر: 
ای سوسن صد زبان ! فُرو خوان 
سوسن گوید: خمّش که مستّم 
سرمَستّم و بی‌خودم . مبادا 
رو کن به شهی . گزو پپوشید 
می‌گوید . سرو سّرفشانان 
ای سَرو! براي شکر , اين را 
ای جان جهان! به تو رهیدیم 
از وسوسد چنین خریفی 
زآن دی که بسی قفا" بخوردیم 
ظاهر مَشّو از گنه . که آمد 


‌ 


خاموش کن و نظاره میکن 


جون چشم عروس بین بکایی" 
در ستبل و سرو ارتقایی 
کآموژدش او . بهانه‌هایی 
پرگوی تو همچو ما ئنایی 
بر مسر حکایت هُمایی 
از جام می ای . گران‌بهایی 
بجهّد ز دهانٍ من خطایی 
اشکوفه . بریشمین‌قبایی 
رسستیم ز دست اژدهایی 
تو نیز چنین پکوبٍ پایی 
زاشکنجه جانِ جان‌نمایی 
ور دغدغه جنین دغایی 
رفت و بنمو دمان قفایی" 
از شرم تلهسور او . خُفایی 


بی‌زحمت خوف ء در رجایی 


» ۸ 


برخیز که جان است و جهان است و جوانی 
آن حسن , که در خواب همی جست . زلیخا 
برخیز که آویخت . ترازوی قيامّت 
هر سوی نشانی‌ست , ز مَخلوق به خالق 
هر لحظه زِ گردون برَسّد بانگ , که: ای گاو! 


۳ و و ۳۹ 
برخیز و ییا . دیدیه عمر آبد بین 


۱- بکاء < گریه 
۲- تله. شکارگاه 
۳- پس گردنی 
۴ پشت کردن 


2-4 


خورشید برافد . پنگر نورفشانی 

ور که 2 ۰ ۲ 
ای یوسف ایام . په صد ره . به از انی 
ی وا ۳ 9 : 
پرسنج پبین تو . سبکی یا که گرانی 
قانع نشود عاشق بی‌دل . به نشانی 
ما راه سعادت بنمودیم و تو دانی 


تا باژ ری زود . ازین عالم فانی 
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‌ 
پر صورت سنگین برد » روح پذیرد 
او کان عقیق آمد و سرمايٌ کان‌ها 


شمس الحق تبریز, تونی عالم معنی 


او جان جهان آمد و تو تفش جهانی 
حیف است . کزین روح . تو محروم بمانی 
۳ ِ ۳ ۳۹ 
در کان عقیق ای . چه در بند دکانی؟ 
صورت زتو ظاهر شدو هم سر عیانی 


6» ۰۳۷ 


رخیز که صبح است و صبوح است و سکاری" 
برخیز با دبدبة عمر آبد ‏ بین 
آن رفت . که فب‌ال . بخارید سَرٍ ما 
گنجی تو , عجب نیست , که در تودهٌ خاکی 
آثدر حرم کب اب‌ال خرامید 
گردان شنده بين چرخ , که صد ماه , درو هست 
آن ساغر جانْ که مَلکَألمُوتِ آجل شد 


ءِ ۳ 
بس کن که اگر جان بخورد صورت ما را 


بکشای کتار ۰ امتکته ن یار کتاری 
رستند. و گذشتند ء ز دم‌هاي مار 
ای دل . سَر اقبال ازین بار , تو خاری 
ماهی تو , عَجّب نیست , که در گرد و غباری 
از بادیه ايمن شنده . وژ از مّکاری" 
جز تابش یک روزه , تو ای چرخ! چه داری؟ 
نی شورش دل آرد و نی رنج خُماری 


0 7 
صد عدر بخواهد . لنش از خوب‌عداری 


#6» ۸۶ 


برخیز و برّن مها توایی 
هی وقت صبوح ند . توحی 
صد کون گره , هست بر دل و نیست 
از جای پر . به یک قنینه" 
جز دشت عدم , قرارگٌ نیست 
بر سفرهٌ خاک » تره‌ای نیست 
عالمُ مُردار و عامه چون سگ 
ساقی ! درد صّلا . که چون تو 


۰5۵ 


بر یاد وصال اشنائی 
هین وقت دعاست. , آلَصّلایی 
تا خلق ند . دست و پایی 
جز باده جانْ ۰ گره‌گشایی 
آن را که قّرار نیست . جایی 
چون نیست وجود را وفایی 
هر سوی ز چیست . ژاژخایی؟ 
که دید . ز دست سک . سَخایی؟ 


جان‌ها تبدید . جانْفزایی 


ما چون مس و آهنیم . ثابت 
در مَغز فکن . تو هویٌ هویی 
تا روخ ز مُستی و خرابی 
زين باده , چو مست ند لاطون 
دردی ده و عقل را چنان کُن 
بر ناطقی مُنطقی . فرو ریز 
تا دم رد . دگر تجوید 
غامفن 1 کدی .را تسام امد 


در حیرت چون تو کیمیایی 
ور علق پرآر . های هایی 
شناسّد هجو از تنایی 
اند هوق افو ایی 
کاو درد تاد از صفایی 
از جام صبوحیان . عطایی 
یل و فطیر . هر گدایی 


ِ 
0-۰ 


برساختن از عدم بقایی 


#4» 8 


پرست جان و دم , از خودی و از هستی 
زهی وجود , که جان یافت در عدم . ناگاه 
و دنت مرا . آن‌چه می‌تٌدانستم 
چو گشت عشق تو فاد و َفْحَم" بکشاد 
طبیب فقر پچست و گرفت گوش مرا 
ز اتظار زهیدی . که کی صبا بوژد؟ 


ه‌ ی *2 ِ ۳ 
شمس تبریز این چنس‌ها . بخر بفروش 


۱۰ 


شده‌ست خاص شهشاه روح » در مستی 
زهی بلند , که جان گشت, در چنین پستی 
چو در درستي آن مه . مرا تو پشکستی 
پجستم از خود و گفتم: زهی سبک‌دستی 
که مُوّده ده , که ز رنج وجود , وا رستی 
نه پحر را تو ژبونی, نه پسته شُستی 
ز دهاش , چو آن کیسه . بر مر ببستی 


#4» ۰۳.۰ 


پرسید لک لک جان , که بهار شند . کجایی؟ 
رزخ یوسْفان پپینی . که زٍ چا سر برآرد 
تمرات دل شکسته . به درون خاک بسته 
خْضّر و سَمَن چو رندان, پشکسته‌اند ژقدان 
همه مَریمان کامل, همه پکر و گشته حامل 
چو شکوفه کرد بستان, ز ره دهن . چو مُستان 
به مثال گربه هریک, به دهانْ گرفته کودک 


ص رف و مه 5 0 
پنگر به مُرغ خوش‌پره چو خطیب . فوق مثبر 


۱- سیه چشم , چشم سرمه کشیده. 


251۹ 


۱ ۳ ءِ 2 نم ۳ ۰ 
پشکفت جمله عالم . گل و پرگ جان‌فزایی 
ام 
همه گل‌رخان پبینی , که کنند خودنمایی 
و ۱ و جر 
بگشاده دیده دیده . ز بلای دی رهایی 
1 ۲ 
گل و لاله شاد و خندان, ز سعادت عطایی 
پنموده عارفانْ دل. به جناپ کریایی 
تو تصیب خویش بستان, ز زمانه , گر ز مایی 
۶ , ۲ 
سوی مادران گلشن . به نظاره حون نیایی؟ 


9 


۳, 


کت ای عقیسق لامکانی! 
سر کردیم ۰ چون ٍستارگان ما 
یکی صورت رود . دیگر بیاید 
که مهمانان . مثال چار فصلند 
ال »وی ار فرسینت روم 
به پیشت مائد دل . با ما نیأمّد 
سر دل‌ها . به زیر سایدآت باد 
۲ و ریزید ‏ . دندان‌هاي گرگان 


شهر تو . تو باید که بمانی 
تو هم سوي تو , که آسنمانی 
به مهمان‌خانه‌ات . زیرا که جانی 
تو اصل فصل‌ها . همچو جهانی 
شلن از آفتاب آمد . نشانی 
دل از تو کی رود. چون دلیتانی؟ 
که دل‌ها را درين معا شنبانی 


یا ی 


که تا باری نبینی . قصه‌خوانی 


۳۲, 


پرگذری, در نگری, جز دل خوبان ری 
تا نشوی خاک درّش , ذر تگشاید به رضا 
۵ تک که تین هنیک ید لماقن فر 
سر للهد چُرخ تو راء تا که تو بی‌شر شوی 
تا نشوی مُست خداء عم نشود از تو جدا 
ا تو آیازی نکنی, کی همه محمود شوی؟ 
خیره میاٌء خیره مُروء جانب بازار جهان 
خاک که خاکی نهد سوسن و ریحان نشود 
آه گدارو شده‌ای, خاطر تو خوش نشود 
فیخ تبزدنستا یه مهره 3 آبان جهان 
مهره زٍ آلبان رم . گوهر ایمان پیرم 
این گثیش عشق خداء میتنْشیّد كَرمّت 


۱- چراگاه 


۲ - بیع و شری < خرید و فروش 


22۷ 


سر مکش ای دل ! که ازو, هر چه کنی جان ری 
تا تکشی خار عمش , ل ز گلستان تیّری 
تا سوی دریا تشوی, گوهر و مُرجان یی 
کس تخرد تقد تو راء تا سوی میزان ری 
تا صفّت گرگ ذری . یوسف کُنْعانْ ری 
تا تو ز دیوی ترّهی, مُلْک سلیمانْ تبّری 
محثت دین ۰ نکّشی, دولت یمان ری 
زآنکه درین بیع و شنری" اين ندهی, آن تبری 
, نکنی کافری‌ای» مال مسلمان تیری 
رن مشوء زآن‌که تو هم . مهره ز آبان بر 
گر و به جا بغل گنی. ان رجا ری 
دست نداری ز گمان ۰ 6 دل ازیشان یر 


هين بکشان, هین بکشان, دامن ما را به خوشان 
راست کنی وعده خود. دست نداری ز کش 
هیچ مگو ای لب من! تا دل من باز شود 
گرچه که صد شرط کنی, بی‌همه شنرطی بدهی 


از ره تقدیر ازل . جانب شمس الحق دین 


زآن‌که دلی گر تو پری, راه پریشانْ ری 
تا همه را رقص‌کنان . جانب میدانْ ری 
زآنکه تو تا سنگ‌دلی . لل بُدخشانْ بر 
زآنکه تو ببس بی‌طمّعی , زر به حرمدان" ری 
نا بری لوح قدر . حکمت مان ری 


#۳۳۹ 


برو ای‌عشق ! که تا شحنهٌ خوبانْ شده‌ای 
که شود با تو مُعَوّل" ؟ که چنین صاعقه‌ای 
نه زمین و نه فک را . دم و طاّت توست 
هشت جلّت به تو عاشق . تو چه زیبارویی! 
دوزخت گوید: بکذُر » که مرا تاب تو نیست 
چشم عشاق زٍ چشم خوش تو . تردامن 
بی‌تو در صومعه بودن » به جز از سودا نیست 
دل ويران مرا . داد ده ای قاضی عشق 
ای دل ساده من! داد ز که می‌خواهی؟ 
داد عشاق ز اندازهُ جان . بیرون است 
بس کُن و سخر مکن, اولْ خود را پزهان 


توبه و تویه‌کتان را . همه گر دنْ‌زده‌ای 
که کند با تو خریفی؟ که همه عریده‌ای 
نه درین شش جهتی. پس ز کجا آمده‌ای؟ 
هفت دوزخ ز تو لرزان . تو چه آتشکده‌ای! 
جنّت جی و دوزخ دوزخ بده‌ای 
فثنه و رهزن هر زاهد و هر زاهده‌ای 
زآنکه تو . زندگی صومعه و 


که خُراج از ده ویران دم بستده‌ای 


معبده‌ای 


خون مُباح است بر عشق, اگر زین رده‌ای 
تو در اندیشه و در وسوسهٌ بیهده‌ای 
تو گرفتار صفات سر و دیو و دده‌ای 
که اسیر هوس جادویی و شعبده‌ای 


» ۶ 


ءِ نش ۵ 
کن سر . که جان سرخوشانی 


به هر دم . رت مشتاقان خود را 


ی 
پروه 


که عاشق همچو سیل و تو چو پحری 
سْفط‌های چو شکر . باز می‌گوی 


۱- کیسه چرمی 
۲ - اعتماد کردن و تکیه نمودن 


۳- ریزه های زر و سیم 


25۸ 


رم 


فُرو کن سر . زٍ یام بی‌نشانی 
پدان سو کش , که پل خوش می‌کُشانی 
که عاشق چون قراضه‌ست" و تو کانی 
که تو از لل‌ها . در می‌فشانی 
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زهی آرامگاه جمله دل‌ها! 
ز خوبی » روي مه را خیره کردی 
به هر تیری . هزار آهو بگیری 
به هر پحری که تازی , هُمچو موسی 
همه جانْ در کر دارند . از وصل 
په کوه طورٍ تو . بسیار موسی 
زِ شم سآلدین پپرس , اسرازٍ را 
۱۰۳۵3 
. که چنان می‌رزی 


از دم و دمدمه , ایینة دل . تیره شود 


8 ۵م و 
بت ۳ 


پونیه حق‌ستت 


انش ههان ری تفن اه عرف و رها پرران اشن 
چون قماشات تو , آثذر همه بازاز , که راست؟ 
تا که تَحْجیر تو از بیم تو خود , چون رد 
تو به صورث مهی اما . به نظر مریخی 
پي فنه‌گری, چون مي خُم می‌جوشی 
دلْ چو ماه . از پی خورشید رَعُت . دق دارد 

لت . جانِ بهاری تو و سرسّبزي باغ 
عَق چون یرگ و نو باد وهمه لرزان کوآند 
قصر شکری , که به تو هر که رسد , شکر ند 
چون که قاف » یقین راسخ و بی‌رزه بوّد 
دم فروکَثنْ . هله ای ناطق واه 


ی 


و 


و 2 
۱۰۳۶3 

رم و شراب لعل و خرابات و کافری 

گویی: قلشدرم من و این دلیذیر نیست 

تا کی عطارد . از ژُحل آرد مُدبری؟ 


۱- بسیار غضبناک و خشمگین 


25۹ 


 .ء‎ 


عجب افتاد 9 و مهربانی 


ءِ ۳ ِ 
خود . چنان‌تر از چنانی 


2,۵ 


به رحمت 
زهی شیری . که بس سخته‌گمانی 
شکافّد بخر . تا در وی برانی 
که هریک , گفت ما را نیست ثانی 
ز غیرت گفت : نی نی , آن ترانی 
که تبریز است . دریای معانی 
۹ 


زآنکه چان است و پي دادن جان می‌آرزی 
می‌رزی 
می‌رزی 
می‌رزی 
می‌ُرزی 
می‌ُرزی 
می‌رزی 
می‌آرزی؟ 
باز چون برگ . تو از باد خزان می‌رزی؟ 
ظاهراً صف‌شکنی و به تهان می‌آرزی 
سَف صبری , تو که از بار گران می‌رزی 
خن گماین و مگر: هن کمان من لرزها؟ 
کر دم فال‌زنان. هم‌چو زنان می‌لرزی 
۹ 


جهّت آینه . بر آینه‌دان 
چونکه تو جان جهانی. چو جهان 
سرّدت گر جهّت سود و زیان 
که تو صیّادی و با تير و گمان 
قاصد کشتن علْی. چو سنان 
گُ چو اعضاي عُضوب از غلیان 
تو جرا همچو دل ندز فان 


ِِ- 5 :۰ 9 
قلثدر است و قلثدر ازو بری 
که 


قلثدری 


خنجری؟ 


آفرب یده نباشد 


حند 


۰ 


زیرا 
مریخ ۰ زند زخم 


فا تدم عل وین کیدزن پک: مان و3 
تا چند , آفتاب به تف . مطبّخْی کند؟ 
تا چند » آب رید . دولاب آسمان؟ 
تا چند . شب پناه حریفان بد شود؟ 
تا چند دی برآزد . از باغ‌ها دمار؟ 


۰ م۳ 9 0 م 

زين فرقت و غریبی. طبعم مَلول شد 
ف ء و 

وین پر درشکسته پر خون خویش را 

ق رن 1 : 

اندر زمین چه چسبی؟ نی کوه و اهنی 


1 2 ۳ ۶ 2 
زان حسن اپدار» جو تازه کنی چگر 
ای اب و روغنی» که گرفتار امدی 


۱۰۳۷ 


بستگی این سماع هست . ز بیگانه ای 
ان که فا تفن ورف برد کند وت را 
غیر برونی بد است » غیر درونی بر 
باد خزانست غیر . زرد کند باغ را 
پیش تو خندد , چو گل , پای درآید. چو خار 
از سَبب آنکه بد . در صف ترسنده‌ای 


خسرو تبریزیان . شمس حق دین » که آن 


تا چند , زُهره پخش کُند . جام حمَری؟ 
بازاز تنگ دارد , بر عُلق , مُشتری؟ 
تا چند . آب نشف" کند . برج آذری؟ 
تا چند . روز پرده درد » پر ی 
تا کی بهار دوژد , دییاج آخضَری؟ 
ای مُرغ روخ . وقت یمد که بر پری؟ 
سوی جناب مالک و مَحْدوم خود بری 
زیر فلک چه باشی؟ نی ابر و آخْتری 
نی آب خضر جوبی . نی حوض کوتری 
پا آنچه در دل است.. نگویی چه درخوری؟ 
۹ 

راز جلی جعد گشت. حلقه چو پروانه ای 
چون یگذارد چو سیل , پُست کُند خانه ای 
از سیب غیر توست . گندن دندائه ای 
حبس کند در زمين . خوبی هر دائه ای 
رشن نگهدار ازو . دو سَرٍ چون شانه ای 
گشت شکسته پسی . لشگر مردانه ای 


شمع همه جمع‌هاست . من شده پروانه ای 


#6 ۸۶ 


پشنیده بدم . که جان جانی 
از خلق . نشان تو شنیدم 


جان دید کسی . بدین آطیفی؟ 


۱- رفتن اب در زمین 
۲ - پوشیده شده 


۳-سرد 


1۰ 


۳2 ‌ 
انسی و زار هم چنانی 
۶و 4 

کقو تو نبود . ان شانی 
تا بوک . بدآن لبم بخوانی 


۲ #9 ۶ 
کس دید روان . بدین روانی؟ 


ای قوت لوب . چون معانی 
ای گشته ز لامَکان . حقایق 
ای شاه و وزیر را سعادت! 
آن جان که ازین جهان . جهان بود 
جانی چو تو باشد , این جهان را 


وی صورت تو . به ز معانی 
2 لت کان تو . مکانی 
وی عالم پر را چوانی! 
گردیش تو باز . اين جهانی 
باقی بوّد این جهان فانی 


نود به لسان تو . لسانی 


#4» ۹۶ 


بغداد همان است . که دیدی و شنیدی 
زین دیگ جهان ,یک دو سه کُفگیر بخوردی 
ود و ی 
الله مراد س ء والله مریدی 
۳9 کر ۳ ً ۳ 
من فرش شدم . زیر قدم‌هاي قضاهاش 
لا خُیر ولا مَیْر سویأَنه تعالی 
ِ- ی ی # کِ 
از راحت و دردش . نکشم خویش و ندزدم 
و ی 2:9۹ و 
عثه بصضری طرفة عین 
و و 9 ۱ 
هو مین و بالعین نطری 
۳ ۱ و 2 و ۳ و 
رو خوش درآنداز جو گوی, آر چه زتثدت 
اين خُلق چو چوگان و زننده ملک و بسن 
2 2 2 ۰ 
از ناز برون ای . کزین ناز بارزی 
صالحتٌ و بایعث مَم آلعشی علی ان 
لا سم بالوغد و بالصَادق فیه 


و ء و 


لا آرفع 


م ۵ "و 
2 


لولس جَزاء ‏ لشحیح 
2 2 


موه ره نی :توا 
با خامذ یا جایذ يا مک سُکری 


۳ 


الم ره ۳1 
7 
[ 


۳ 9۵ م و ۳ رو 
واح درین گلشن . حون سرو روانند 


۱- گوشت خشک شده. کهنه . 


۰-۱ 


رو دب و جوی . چو در بند قدیدی؟ 
باقی همه دیگ , آن مره دارد که شیدی 
رت علی له . عتیقی و جدیدی 
خود را تشد فرش . ز پاک و پلیدی 
له علهٌ تسا غیرٌ سّدیدی 
فلی ددم , کم خق و گاٌ کلیدی 
لا آمتّم عَنْ رب طریفی و تلیدی 
روحی, و عمادی, و عتادی, و عتیدی 
شَهُ را تو به میدان نه , که بازیچه عیدی؟ 
فاعل همه او دان , به ریب و بعیدی 
تو روشني چشم حسینی , نه یزیدی 
پاش میاه تمتیستنو: و تهیری 

مّلاء آلعشق مرادی پمریدی 
تا تر شود و تازه و غرقاب مُجیدی 
واه والسکر وفاق لسّعیدی 
ثم نشار لعبیدی 


۰ 


۲ ۶ 
آن قد 


الیو ین 
با قای فی‌آلصورة . يا شنر حسیدی 


تو هم‌چو بنفشه , به جوانی, چه خُمیدی؟ 


و 


لا حول 


ای آهوی خوش‌ناف! برآن ناف عبر باف" 
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ولا و لا بنلیک مجعلک ملیکاً وَسّنا کل ولیدی 


.۰ ‌ سا ۰ ‌_ 
کر سوسن و از سنبل آن یار چریدی 


۰ 


وی کباب داری . تو نیز دل‌گبایی 
زين سَر چو زنده باشی, تو سر فکنده باشی 
ای خواجه ! ترک رَهُ کن, ما را حدیث شْ کن 
دوشم نگار لیر ۰ می‌داد جام 4 ارت ره 
گفتم که: برنخیزم. گفتا که : برستیرّم 
چون ریخت بر من آن راء دیدم نا . جهان را 
ای خواجه ! خشم بْشان, سر را دگر مُپیچان 
اه کی ایوس رجاون گن 
ای خواجه صَدرٍ عالی, تا تو درین حوالی 


هی ان کتسی مازان مان بازبای 
خود را چو بنده باشی , ما را دگر تیابی 
بکشا دهان و آه کن ! گر مُست آن شمرایی 
گفتا: بکش تو دیگر, گر مست نیم‌خوابی 
هم بر سَرّت بریرّم» گر مُستی و خرابی 
عالم چو بحر جوشان. من گشته مُرغ آبی 
ما را چه جسرم باشد , گر زآنکه درنیایی؟ 
مه را سیاه گفتم . چون مَحرّم نقابی 
بستهٌ سوالی . گنه خستهٌ جوابی 


هر دیده برتاید . نوزت چو آفتابی 


#4» 


پکشید یاز گوشّم که : تو امشب آن مایی 
چو رها کنی بهانه. بدهی نشان خانه 
و اگر به حیله کوشی , دغل و دغا فروشی 
شب من نشان مویت . سَحرم نشان رویت 
صَما اتو همچو شیری ,من اسیر تو , چو آهو 
صتّما ! هوای ما کن . طلب رضای ما کن 
خیگی زبالم از تو . به خدا یام از تو 


ره خواب من چو پستی, بمَیُند راه مُستی 
۰ 0 ءِ ۰ ی 
مه و مهر » یار ما شد . به امید تو , خدا شد 
۳9 - و 
همه مال و دل پداده , سر کیسه , پرگشاده 


همه را دکان شکسته 
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, ره خواب و خور. ببسته 


۱- دروغ باف 


2 


صتَما ! بلی ولیکن . تو نشان بده کجایی؟ 
به سر و دو دیده آیم» که تو کان کیمیایی 
وه و 


کله ربایی 
۳ مس 2 ۶و م -م 
قمر از فلک درافتد . جو نقاب برگشایی 


مه ۳ ۳ 
ز فلک , ستاره دزدی. ز خرد . 


به جهان که دید صیدی , که پترسد از رهایی؟ 
که ز بخر و کان شنیدم , که تو مُعدن عطایی 
بنشان تکپرش را , تو خسدا , به کریایی 
ز همه جدام کردی , مُده از خودم جدایی 
که زهی امید زَفتی, که ید در خدایی 
هتفرن کته طلاشد وفانن 
به امید آن نشسته , که ز گوشه‌ای درآیی 


9 


به امید گس چه باشی؟ که تویی امید عالّم ‏ توبه گوش می چه باشی؟ که تو می.می عطایی 
۰ ‌ ِ ۰ ۷ و 0 1 1 ۰ ۳ سس 4 ۳۲ 

به درون توست یوسف, چه روی به مصر هرزه؟ تو درا درون پرده پنگر چه خوشلقایی 

به درون توست مُطرب, چه دهی کم به مطرب؟ نه کم است تن, ز نایی , نه کم است جان , ز نائی 


۱۰۳۲ 
بگردان جام ععتق:, ای شهزسافی 1 
مي رز نی .مي آن عشق چون زر 
مباش آهسته ای‌ساقی . تو بشتاب 
ز آوصافم مکن , زآن مین تو طاقی 
که تا جفت تنم . می‌بایدم کرد 
ایا ساقی ! تّه اندر عشق آن شد 
چو در هنگام وصلش . جفت بودی 
مگر نزدیک صدر شمس دینم 
وگرنی پیش او . گویم من از تو 
مکن ال موز گر فان این مراخن. 
همی‌خواهم که جان , در شکر تبریز 


۱۰۴۳ 


۹ 
پمگذار از وج‌ودم . هیچ باقی 
که تا ویران کند ۰ جان نفاقی 
که مطرب می‌زند . پرده عشاقی 
که جانم رفت در سوداي طاغی" 
درین زندان آب و گل مشاقی" 
تو با جانم بگوش . هم‌وئاقی" 
چرا اکنون تو در قصد طلاقی؟ 
تو را با من نیفتد خود تلاقی 
جنین ظلمی که می‌آرد خُناقی 
که تا باشد می‌آم . اندر تراقی" 
به پرواز قفس‌های فراقی 


۹ 


بگفتم با دلسم : آخر قراری! ز آش‌های او . آخسر فراری! 
تو را می‌گويم و تو از سر طلز ارت می‌کُنی خندان . که : آری 
مت از دست تو, بی‌دست و پایی تو در کوی مهی . شگرعذاری 
دلم گنت: ندیدی آن‌چه دیدم تو پثداری که از جان رستگاری 


فن ۲ و ۲ ۳ 

منم جزوی و او خود . کل کل است وی است دریای اتش. من شراری 
ءِ ۰ 4 ِ ءِ م 

ورا دیدم چو بحری . موج می‌زد و جان من . ز بحر او . بخاری 


۱- از حد درگذرنده» طغیان کننده 
۲ -تحمل کار دشوار. رنج بردن » سختی کشیدن 
۳ - هم خانه بودن , مجاورت 


۴ - گودی گلو گاه 


#۳ 


ها آ: : 
ز تبریز . افتایی رو نمودم 
خداوند شمس دين . چون یک ظر تافت 
۰ ۲ 

ر‌ هر قطره 0 یکی جانی 0 همی رست 
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بشد رقاص جام ۰ ذره‌واری 
بجوشید اب خوش . از جان ناری 


4» 


بگو: ای تازه رو » کم کُن ملولی 
خیالی . گول‌گیری . گر ییاد 
به رم سیلی آش, از دل برون کن 
خیال بد . رسول دیو باشد 
خیالی در تو آویزد . بیفتی 
خیالی هست چون خورشید روئین 
اگر مردانه گوش او تمالی 
برای تو مَهان . در انظارند 
خبالاث انکه کالحیولی 
خلات ‏ مخلاث ‏ کناب 
فطسویی للذی یعلو علاً 
الهنی یی علسی 
علتی. اف بان .فاد نظنا 


ِ 


ب‌ِ 


که تو روتازه از اصل اصولی 
چنین داند که تو . مَفُرور و گولی 
که تا عبُرت بگیرد . هر فضولی 
تو او را توبه ای ده . از رسولی 
تو را وهمی پژولائد . پژولی" 
خیالی چون شب تاریک لولی 
تو را کافر کند : وهم حلولی 
سیک‌تر رو , چرا در مول‌مولی؟" 
ُدسوها ‏ قانی! فی آلسْفولی 
حاها ‏ ال نی بالفولی 
و یط عرئها تب آلحصولی 
سن الب ین خن اللولی 
مَفاعی‌ن ‏ مَغاعین ‏ فعولی 


6» ۰۴۵۶ 


بگو به جان مُسافر: ز رنج‌ها چونی؟ 
تو هُمچو عیسی و آئدیشه‌ها . جهودائند 
زِ دشمنان و ز نیکایگان: توبات فشک 
آیا کسی که خوشی, با وفا و صحبّت خُلق 
تو همچو مُرغْ . ز باز أجلْ گریزانی 
آجل حیات تو است , آرچه صورتش مرگ است 


۱- پژولیدن < پریشان شدن 


۲ - درنگ کردن 
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ز رنج‌هاي جهان و ز رنج مسا چونی؟ 
ز مک و ففل جهودان , بگو مرا چونی؟ 
که از دو چشم تو قورتده واشتا: وی ؟ 
پُرسَمّت زِ وف‌اهای بی وّفا چونی؟ 
ز رس و جهد پریدن . درین هوا چونی؟ 
اگر نه غافلی از وی . گریسزپا چونی؟ 
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#۰۳۶3 


پلندتر شده است . آفتاب انسانی 
جهان ز نورٍ تو ناچیز شند . چه چیزی تو؟ 
زهی قلم , که تو را نقش کرد , در صورت 
برون بری تو , زٍ خُرگاه ششجهّت , جان را 
دلا ! چو باز شهنشاه , صید کرد تو را 
چه ترجمان؟ که کُنون بسن بلند . سیمرغی 
درید چاری ایمان و کفر . در بت 
به هر سحر که درخشی, وس جان گوید: 


: : 
چو روح من بفزوده‌ست . شمس تبریزی 


زهی حلاوت و مُستی و عشق و آسانی 
طلسم دلبّری‌ای, یا تو گنج جانانی؟ 
که نام همه را . نانبشته می‌خوانی 
چو جان نماد . بر جاش عشق پنشانی 
تو ترجمان بگ" سر زبان مُرغانی 
که آفت نظر جان صد سلیمانی 
هزار ساله ازآن سوي گفر و ایمانی 
بیا که جان جهانی, برو که سلطانی 


په سوی او پرم از باغ روح . ریحانی 


#4» ۷ 


بمشو همه مُرغان . که چنین بی‌پُر و بالی 
چو هیاهوی پرآری و بیئند سپاهی 
چو خلیفهپسری تو , پنه آن طبْلْ زٍ گردن 
به خدا صاحب باغی, تو ز هر باغْ چه دزدی؟ 
تو نه آن در کُمالی, که دهی نور و نگیری 
هله ای‌عشق برآفشان . که خویش بر آختر 
بده آن دست , به دستم » مکشان دست که مُستّم 
بدوان مٌست و خرامان, به سوی مُجلس سلطان 
له صداعیء نه خماری: اه غمت ماند. و ند زاری 


چو نه میری , نه وزیری » بن سبّْت » به چه مالی؟ 
شیناشند همه گس . که تو بل و دوالی" 
پستان خُنجر و جوئنن, که سبَهُدارٍ جلالی 
پفُروش از رز خویشت. همه انگورٍ خلالی 
پیتان نور چو سائل, که تو امروژ هلالی 
که همه آخْتر و ماهند و تو خورشیدمثالی 
که شراب است و کباب است و یکی گوشه خالی 
پنگر مَجلس عالی, که توبی مَجِسٍ عالی 
عسسی دان عم خود راء به در شحنه و والی 
همه در روی درأَفتند, که پس خوب خصالی 


#6» ۸ 


بوی باغ و گلستان آید همی 
از ای جوهتی برع سرا 


۱- رئیس مترجمان 


آب دریا تا میانْ این همی 


۲ - تازیانه ای که از چرم بافته شود , تسم چرمی که با آن طبل بزنند. 


2-۵ 


با خبال گلبیتاش . خار زار 
از چنین تجار . یعنی عشق او 
جوع کلم را . ز مطبْخ‌هاي جان 
زآن در و ديوارهاي كوي دوست 
یک وفا می‌آر و میب صد هزار 
هر که میرد , پیش حسن روی دوست 
کاروان غیب , می‌آید به عین 
غْز رویانْ » سوی زشتان , کی روند؟ 
پهلوی نرگس . پروید یاسمین 
ايی همه رمز است و مَصود این بود: 
همچو روغن . در میان جان شیر 
هُمچو عقل , آندر میان خون و پوست 
وژ ورای عقل . عشقي خوب‌رو 


و ۱۳ و 
وز ورای عشق , آن‌کش سرح نیست 
بیش از اين . شرحش توان کردن, ولیک 


و م2 ۷۲ ۱ ار ی ۳ 
۱ زیرا ز حرف مشکلش 


تن زنم 
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اد 


پرنیان 


ترم‌تر از 

لحظه لحظه . بوي نان آید 
عاشقان را بوي جان آید 
این‌جنین را آن‌جنان آید 
نابمرده در جنان آد 
لیک ازین زشتان نها آید 
بلبّل آئدر نان آید 
گل به غُنچهٌ خوش‌دهان آید 
کَنْ جهاْ آثدر جهان آید 
لامکانْ آندر مکان آید 
بی‌نشانْ 
می به کف . دامن‌کُشان آید 
جز همین گفتن . که آن 
از سوی غیرت. سنان 
هر کسی را صد گمان 


موه ۳ 


کت كت 


۱ ۱ 


*» 


بوي مشکی در جهان افکنده ای 
صد هزاران غلفله , زين بوي مشک 
از شعاع نور و نار خویشتن 
از کمال آعل جان آفزای خویش 
صد هزاران روح رومی‌روی را 
با 


۳2 


ناگسان پشرشته‌ای 


یمین 


۹ 


۱- گرسنگي سگ من. 


۲ - خاموش بودن و خاموش شدن 


2 


افکنده ای 
افکنده ای 
افکنده ای 
افکنده ای 
افکنده ای 
افکنده ای 
افکنده ای 


مشک را در لامکان 
در زمین و آنتمان 
آتشی در عقل و جان 
شورشی در بحر و کان 
در میب‌ان ژنگیان 
چون یقین‌شان در گمان 
خونشان در قندمان 


هم شس‌کار و هم ش‌کاره گیر را 
پر دلان را همچو دل . بشکسته ای 


زر 
جون نهاده قاعده شق کشی 
جان سلطان زادگان بنده دار 


شمس تبریزی ! بیا , کز لطف خود 
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زیر آن دام گسران افکنده ای 
بیدلان ر در فان افکنده ای 
مر دلی عاشق کشان افکنده ای 
پیش عقل فاستقان افکنده ای 
وتو با یی تا افت یو 


۰3 


۳ ۳ ۳1 ِ 
بوبی ز گردون می‌رسد , با پرسش و دلداری‌ای 
و و ۳ ۳ 4 .2 
هر مرغ صد پر می‌شود. سوی ثریا می‌پرد 
مرغان ابراهیم ببین, با پاره‌پاره گشتگی 
و و ۳ 2 ص ۳ 
ای جزوا چون بر می‌پری؟ چون بی‌پری و بی‌سری 
‌ ب ۳ ۰ ۳ 0 
در سهر دیگر نشنوی . از عیر سرنا ناله‌ای 
طثبور دل برداشته : لا عیِشن الا عیشنا 
امروز ساقی گرم . دریاعطای مُحتشم 
و . ۶ ی و ۳ 
امروز رستیم ای خدا ! از غصه انکه قضا 
آقی نهان درم ده ون ور مریم ورقهای۲ 
رافی ن در می‌دمد. چون پورٍ مریم » رفیه‌ای 
گر یک دو بت را پشکند , صد بت تراند در عوض 
ء 92 ۳ ء زر ء 9 


۳ 


لعلا 


 ح‎ 


ار از ۳ 
جان را پر ارد بر سسما. از عزت رب ا 


از دام تن وا می‌رهد , هر خسته‌دل اشکاری‌ای 
هر کوه و لنگر زين صلا , دارد دگر زواری‌ای 
آجزای هر تن سوی سر . برداشته طیّاری‌ای 
گفتا: شکفند می‌شوم ۰ آثدر سیم پاری‌ای 
از غیر چنگی تشتّوی , در هیچ خانه زاری‌ای 
زنبور جانْ آموخته . زين آنگبین معماری‌ای 
آمیخته با بندگان. بینخوّت و جّاری‌ای 
در گوش فثنه دردمد . هر لحظه‌ای مکاری‌ای 
ساقی ما هم می‌کند . چون شیر حَق گراری‌ای" 
وز بشکند دو سه سّبو , کم نیستش فُخٌاری‌ای" 
زینها فراموشت شود . در آس کم گفتاری‌ای 
گر زآنکه شمس‌الدین کند. بر عاشق خود یاری‌ای 


*#» ۶ 


۱- افسونگر 
۲ - افسون 


که پرده‌های شسما , پردرید , از قَمّری 


۳ - در این غزل نیز اشاره زیبایی به حضرت علی "ع" شده است , چرا که دو لقب مشهور آن 


حضرت. یعنی "شیر حق" و " حیدر کزار" در کنار یکدیگر آمده و جناب مولانا ایشان را ساقی افسونگر 


خود معرفی نموده که در کارگاه خلقت . هم سبو می‌شکنّد و هم سبو می‌سازد. 


۴-سفالگر. 


۷ 


نشسته بودند یک شب , جوم و سَیّارات 
برید" غیرت , شمشیر برکٌشید و پرفت 
رید غیرث واگشت و هر یکی می‌گفت 
شبانگهانی, عقرب , چو رمک می‌رفت 
که پاسبان سّراپرده جلالت او 
دریغ دید بختمء به کل خاک درّشس 
که تا به قوت آن .یک تظر پدو کردی 
که سر طایر" بگذشست , از هوّس, آن سو 
یکی مگس . زٍ ثکرهاي بی‌گراندٌ او 
چو بوی خُمرٍ رحیقّش" » برون رَد زٍ جهان 
| . ولولهٌ شادی 
کد ایمن و ساکن. حذُرکنان یلا 
که دره‌هاي هواها و قطره‌های بحار 


برای طلعّت آن آفتاب کی مر( 
که: در چه‌اید؟ بگفتند: نیستمان ری 
به ناله‌های پر آتش که : آه! واحذری 
به گوش‌هاي سراپرده‌هاش , بر خطظری 
به تفت قَهُر برّد , تا بسوخت از شَرری 
زِ بهر روشني چشم. یافتی نظری 
که مهر و ماه یایند . آندرو آثری 
به اعتماد , که اوراست , بسته بال و پری 
رید در پي آن تسر و برشکست سّری 
راب و مُست پبینی ,به هر طرّف عمّری 
که نپول وت ری 
سلاح‌ها به فُراغت. زٍ تیغ يا مپُری 
به گوشن حلقهٌ او کرد و بر میا گمری 


چو حَق خدمت او* . ماجّرا کند آغاز یِقین شود همه راء زآنکه نیست‌شان هنری 
۱<سمر < افسانه شب 

۲ - چاپار 

۳ -نام یکی از دو ستاره آسمان ( نسر طاثر و نسر واقع) 

۴- رحیق < خوشترین .بهترین و خالص ترین می و مي صافی بی درد. 

۵ - در این غزل نیز جناب مولانا ء بدون نام بردن صریح از کسی که مخاطب غزلش میباشد . با 
اشاراتی رمز آلود , او را معرفی فرموده , کسی را که پرتو آفتاب وجودش, پردهٌ اهل اسرار را درانیده و 
شراب صاف به جهانیان میدهد , کسی که حتی عمَر هم مست و خراب اوست. بحر رحمتی که لباس بشر 
پوشیده و ذره های هوا و قطره های دریا نیز حلقه به گوش او بوده و کمر به خدمتش بسته اند و بالاخره 
وجودی که میباید همگان خاک دش را سرمه چشم خود نمایند . سخن شگفتی که دقیقً مطابق روایات 
معتبر بیان شده بوسیله شیخ مفید و ابن شهرآشوب به نقل از حضرت رسول اکرم "ص" میباشد » سخنی 
که آن حضرت در حق حضرت علی "ع" بیان فرموده است و لذا مخطاب حقیقی جناب مولانا بخوبی 
روشن و آشکار میگردد. 


5۸ 


9 


نگارگر به گه تفش . شهرها می‌کرد 
چو درزسید به تبریز و تفش او ناگاه 
قم شکست و پیفتاد بی‌خْبّر » بر جای 
تمام چون گنم این را؟ که خاطر از آش 


گشاد هندسه را . پس مهندسانه دری 
رو فتاد شعاعات روح سیم‌بری 
چو مستیان شبانه . ز خوردنِ سکُری" 
همی گدازد در آب شگز , جون شکری 


» ۸ 


ب باغ و چشمة خیوان , چرا اين چشم تکشایی؟ 
تو طوطیزاده‌ای جانمه مَکن ناز و مَرنجائم 
یا در خن خویش .مرس از عکس خود, پیش آ 
بیا ایشاه یغمایی. رو هر جاء که با رایی 
نباشد عیب در نوری , گزو غافل بوّد کوری 
بُرآر از خاک . جانی راء ببین جان , آسمانی را 
قدم بر نردبانی نف دو جشم آثدر عیانی ند 
درختی بین بسی با ُرء نه خُشکش بینی و نه تر 
یکی چشمهٌ عجب بینی, که نزدیکش چو پنشینی 
ندانی خویش را از وٍیءشنوی هم شیء و هم لا شیء 


چو با چشمه درآمیزی, نماید مس تبریزی 


جرا بیگانه‌ای از ما ء جو تو در اصل از مایی؟ 
ز اصل آورده‌ای , دانم , تو قانون وان 
پهل طبْع کذْاندیشی, که او یاوست و هرجایی 
اگر بر دیگران تلخی, به نزد ما چو حلوایی 
نباشد عیب حَلوا را ء به طعن شخص صفرایی 
رآن گردان شده‌ست ای جان,مَ وین چرخ خُضرایی 
ین را در زیانی نذه که تا جان را ییفزایی 
به سایٌ آن درخت‌آنُدر , یخسپیْ و بیأسایی 
موی همرنگ او در حین , به لطف و ذوق و زیایی 
نمائد کو, مائد کی, تمانئد رنگ و سیمایی 


7 ۰ ۳۹ ۳ گِ 
درون اب همچون مه. 9 بهر عالم‌ارایی 


#۰۵۳ 


به بخت و طالع ما . ای آقندی!" 
ره رود و دود رت بل 
زمین تا آسمان, دود سیاه است 
درین عالم مرا , تنها تو بودی 
کجا بختی . که آدر آتش تو 
همی گویم: آقنفدی . ای آَفندی 
چه باز آیم؟ چه گویم من ؟ که رفتم 


۲ - آقا.سرور و بزرگ ( ترکی اسلامپولی) 


۹۹ 


سر کردی ازین‌جاء ای آفندی! 
دو چشسمّم ماد بالا ء ای آفْندی 
سیّه پوشید سسودا , ای آفْندی 
بمائدم بی‌تو تنسها . ای آَْندی 
پپیّد حال مارا. ای آَفندی؟ 
جوابسم گوی و بازاً , ای فندی 
وراي هفت درب..ا .ای آفندی 


چه حیران و چه دشمن‌کام گشتم 
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۱ 


همی ترسّم که تا آن رَحمّت آید 


توتی پایش" آقندی ؟ این چه کردی؟ 


» ۶ 


به پیش شمس دین » چون اندر آیی 
وگر تو زر بیابی . پیش لطفش 
اگرچه خوشکانی از شرابش 
درون نور نیرانی" , چو خسورشید 
همی‌رو ! برج‌برجخ و خانه خانه 
تو خورشید از ضیای بحر آذر 
اگرچه شاه باشی . بر فُلک تو 
درآن دریای آذر , چون شدی چست 
شبستان گرفنتناران غم را 


بدانی کاین همه . آغاز کار است 


ود حکا ک خدایا ! ای آَفندی 
نمائّد بنده رجا , ای آفندی 


وتی پا ثا" ؟تو تی پا ؟ ای آفندی! 


اگر چون خاک باشی . چون زر آیی 
از آن زری گذشتی . گوهر آیی 
چو خوردی بیشتر , تو خوشتر آبی 
به هر برجی که آیی . آنسور آیی 
کف ها افو بتسر جمله آذر این 
مُکدر یز مشسال آختسر آیی 
در آن درياي آذر . چاکر آبی 
به دریاهای نورٍ آخضر آیی 
و آمل شبفروز آحئر آیی 
اگر تبریز ا سسوی سَنجسر آیی 


#6۱۰۵۵ 


به جان توا پس گردن تخاری 
بسازی با دو سه مسکین بی‌دل 
نگویی کار دارم . در پي کار 
تو گویی: می‌روم , رجور دارم 
زٍِ ما رنجورتر آخر که باشد؟ 
خوری سوگند که : فردا بیأیم 
تو با سوگندکاری , پخته‌ای سر 
تو ماهی , ما شیم . از ما بمگریز 


۱- توتی با < چه کردی؟ (یونانی) 
۲ - توتی پائا < چه خواهی کرد؟ (یونانی) 


۳ - نیران < جمع نار ,اش 


۷۰ 


نگویی می‌روم ۰ عذری نیآری 
اگرچه بی‌دلانْ . پسیار داری 
جه باشی بسته تو , خاوندگاری؟ 
رنجوراند ما را می‌گذاری؟ 
که در چشمّت نیأییم از نزاری 
چه دامن گیردت. سوگندخواری؟ 
که بر اسرارٍ پتهانی سواری 
یمه وت بود دلگیر و تاری 
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تو آیی . ما مثال کشت تشته 
بپاش ایجان درویشان صادق 
چه درویشان! که هریک گنج ملْکند 
۰ 1 
به تو درویش و با غیر تو .سلطان 
که مه دروش باشد , پیش خورشید 
مم نای توء مَُذورم درین بانگ 
همه دم‌های این عالم شمرده‌ست 


2 ۳ ءِ 
مگرد از ما , که اب خوش‌گواری 
چه باشد گر چنین تخمی بکاری؟ 


2 
9۳ 
۰ 


کند پر آخْترانْ مد شهسواری 
۳ ۳ ِ 
که بر من هر دمی, دم می‌گماری 


ز تو دارند . تلج شهریاری 


6۱۰۵۶ 


به جان تو ! که بگویی : وطن کُجا داری 
چو خارپشت. سر آندر کشید , عقل امروز 
سُماع‌باره نبسودم , تو از رقم پبردی 
به گوش چرخ چه گفتی , که یاوه‌گرد شده‌ست؟ 
به خاک هم چه نمودی, که گشت آبستن؟ 
به کوه‌ها چه سپردی, که گنج‌ساز شدند؟ 
به گوش کُفر چه گفتی, که چشم و گوش بپّست؟ 
چگونه از گف غُم . می‌رهانی‌آم در خواب؟ 
به مثل خواب . هزاران طریق و چاره‌ستّت 
جنان‌که عارف . بیدار و خفته از دئیا 
به آفتاب و به ماه و به آختران و فک 
به دره‌هاي پرنده . جه نَعْمه از تو رسید؟ 
یماغ آب و گلی را . ز ۸ رز پر کردی 
دمی که درئدمی تو . هی شوند چو خیک 
خُموش کردم و بگریختم زٍ خود . صد بار 


که سخت فثنه عقلی و خصم هشیاری 
که ساقي مي کُلسون و زشک گُلزاری 
به مک . راهزن صد هزار طرّاری 
گوش آبر چه گفتی, که کرد درباری؟ 
ز باد هم چه ربودی, که می‌کند زاری؟ 


. 


9 ۲ ر 
به پحسرها . تو پیام‌وختی . گهرباری 
به گوش عقل جه گفتی, که گشت آواری؟ 
که ره ذهی دل و , جان را به عصه تسپاری 
چه داده‌ای تو . که بی‌پر کنند . طیّاری؟ 
که گر به کوه رسانی, همّش به رقص اری؟ 
ّه های و هوی بمائد . نه زور و رهواری 


6» ۰۷ 


و رم ی و 
به چه روی پشت ارم , به کسی که از گزینی 
نه که روی و پشت عالم , همه رو به قبله دارد؟ 


‌ِ ام ‌ِ ءِ۵ 
همگان ز خود گریزان . سوی حق و تعل ریزان 


زر 2 
سوی او کند خدا رو , به حدیث و هم‌نشینی؟ 
که ز کیمیاست مس را . پرهیدن از مسینی 
که ز کاسدی رسائمان , به لطافت و تمینی 
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نه زمین‌ستان بحُفته . ز رخ فک شکفته؟ 
دهد آن حبوب علوی,به زمین خوشی و حلوی" 
هله ای یات حسّی, پگریز هم زٍ یسی 
زٍ برای دعوت جان . برسیده‌اند خوبان 
به خدا ! که ماه‌رویی , به خدا ! فرشته‌خویی 
تو که یوسف زمانی . چه میان هثدوانی؟ 
به فا چو آسمانی, به مُلاطقَ چو جانی 
به خُزینه خوب‌رختی , ز قدیم نیک‌بختی 
شده‌ام چو موم ای‌جان, به هوای مُهُرٍ سلطان 
هله پسْ | که کاسه‌ها را به طعام اوست قیمت 


ز فلک تبات یابد. پرهد ازین زمینی؟ 
به بهار . آماتضی‌ها . پنماید از آمینی 
سوی آسمان قدسی, که تو عاشق مهینی 
که بیا به مَعدن و کان . پهل اين فُراضه‌چینی 
به خدا ! که مُشک‌بویی, به خدا ! که اين‌جنینی 
رو آینه طلّب کن, پنگر که رویٌ بینی 
به تباث چون درختی . به تباث چون بقینی 
پرسان به موم مُهرّش . که گزیده‌تر نگینی 
و اگرنه خاک ,له ارّد , همه کاسه‌های چینی 


6۱۰۵۸3 


حقّ آن که تو جان و جهان جانْ داری 
حق خَلقهٌ عرّت , که دام حَلن من است 
جان عظیمی, که جانْ نتجة اوست 
حق گنج تهانی . که در خرابةٌ ماست 
خن باغی , کز چشم ل , پنهان است 
حقّ بام بلندی . که صومعدٌ ملک است 


.‌ 


. 


به 
به 
به 
دری که هیچ تبْستی , به روي ما دریند 
چو از فُغان تو , تزدیک‌تر به تو ء یار است 
در آفریش عالم, چو حکَمَثْ , اظهار است 
به برج آتثن فُرمود : دیگ " پالان کُن 
به برج آبی فرمود: خاک را تر کُن 
به 9 بر فرمود: هینْ هنر نما 


ءِ 


کن 


۰ را ‌ ۳ 
به بحس اکبر فرمود: رو حسودی 


۱- حلو < شیرین 


۲ - از مصدر پالودن - صاف کردن 


مرا جنان‌که پپرورده‌ای ۰ جنان داری 
مرا به حلفَْ مستان و سَرخوشان داری 
چنان کُنی که مرا . در میان جان داری 
مرا ز چشم همه مُردمان . تهان داری 
رخ تون مرا . همچو آرغوان داری 
مرا به بام برآری . چو تردبان داری 
اگر راحت و از سود ما زیان داری 
چه حکمّت است , که نزدیک را ان داری؟ 
تو نیز ظاهر می‌کن , اگر بیان داری 
برای پختن خامی . چو دیگدان داری 
به شکر آن که درون . چشمهٌ روان داری 
که از گشایش بی‌چون ما ء تشان داری 
دگر پگو چه کنی . چون هُنر همان داری؟ 


9 


چو کرد ظاهر . هجده هزار عالّم را 
هر آن که او هنری دارد . او همی کوشند 
هُنرزری که پپشند هر . عرض آن است 
وگ گر وشن هت + فرش آن ات 
نه آثبیا که رسیدند . بهر اظهارند؟ 
که من به تن . بشر مثلکم دم ء و گلون 
تم دل توء دل از خود مُجوی, از من جوی 
اگر زٍ خویش بدانی مراء ندانی خویش 
بیا » تو جزو مُنی, جزو را زٍ کل مَکسّل 
گمان که جزو یفین است . ند یی ز یقین 
دلیل سود ندارد تو را . دلیل متم 
اگر دعا نکنم, لُطف او هَمی گوید: 
بگفتمی که: چو جائم . زوان شود از تن 
جواب داد مرا لطف او . که: ای طالب 
دلا بگو تو : تما سجن . دهان بستم 


«۰۰2۹3 


په خق و حرمّت آنکه . همگان را جانی 
همه را زیر و زیر کن » نه زیرمانْ و نه زیر 
آش باده برّن » در بن شنرم و حیا 
وقت آن شند . که دل رفته , به ما باز آری 
نکته می‌گویی . در حلقهٌ مُستان خُراب 


۳ ام تم 
می جوشیده » برين سوختگان . گردان کن 


۱- جامه دان 
۲ - بگذاری اش 
۳- راهنمایان 


برای حکمّت اظهار . اگر عیان داری 
که موز گردد در دانش و عنان‌داری 
که شهره گردد در ستر و در تهان‌داری 
که شهره گردد در داش و صوانْ" داری 


که ای نتيجهٌ خاک , از درونه کان داری 


مقام گنجم و تو . حبّهای از آن داری 
مُرید پیر شوء آز دولّت جوان داری 
درون خویشن بسی . رنج و امُتحان داری 
بچسبْ بر کل . زیرا کل گلان داری 
ور جدا هلی‌آش" . از یقین . مان داری 
چو بی‌منی . ترهی . گر دلیلان" داری 
که سرد و بسته چرایی؟ بگو: زبان داری 
شعارِ شعر مرا . با روان » روان داری 
خود این تست زٍِ ال ء چه دل تپان داری؟ 
سح تو گوی , که گفتار جاودان داری 


در استمانٌ جو نه‌ای , تا حه آسمان داری 
۹ 

قدحی پر کُن از آن که . صفْتش می‌دانی 
تا پدانند که امروز . در این میدانی 
دل مستان بگرفت ء از طرب پنهانی 
عقل‌ها را چو کبوتربچگان پرانی 
خوش بود گنج . که درتابد در ویرانی 


۰ ۴ ۰ ‌‌ ۰ ‌‌ 
پیش خامان پنه آن . قلیه و آن بورانی 


به حیلَتْ تو خواهی, که در را پنندی 
چو رئجور . وأث؛ که آن زوز داری 
گر آن روی چون مه , به گردونْ نمایی 
ور 
اگر گاو آرند , سَفیهانْ ؛ به پیشت 
به یک غمزهٌ آهوان دو چشمّت 
زمستان هجر آمد و ترس آن است 
وگر همچو خورشید . نا بتابی 
خموشّم ولیکن . روا نیست جاناا 
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3 


کی بگوید لب توء حرف بدین آسانی؟ 


پنالی چو رئجور و سر را بٌندی 
که بر چرخ آیی . قمّر را ببندی 
به صبح جمالت. سَحر را بندی 
که از بهر رفتن, کُمسر را پبندی 
به یک کته , صد گاو و خُر را ٌندی 
کُنی ء شیر تر را . پٌندی 


که سیلاب اين چشم تر را بیندی 
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جو روبه 


۳ رز وم 
بدین اپ هر رهگذر را ببندی 


*» 


به خاک پای تو ای مد! هر آن شبی که بتابی 
چو شب‌روان وس را تو چشمی و تو چراغی 
درین منازل گردون. درین طواف همایون 
اگرچه روح جهان است و روح سوی ندارد 
بگو: په توست پیامی, اگرچه حاضر جانی 
هزار مُهره ربودی, هنوز او بازی‌ست 
چه ناله‌هاست تهان و چه زَخُم‌هاست دلم راا 
دم تو را . چو ربابی . تم تو را . چو خرابی 
همه ز جام تو مُستند. هر یکی ز شرابی 
کجاست ساحل دریا , لا ! که هر دم غرقی؟ 


به جاي عمر عزیزی, چو عمر ما تشتابی 
مُس‌افران لک را . تو آتشی و تو آبی 
گر از قضا . مه ما را . به |تفاق بیابی 
تواب کُنْ . سوي او رو , اگرچه عرق توایی 
جواب ده , به حق آن‌که . بسن لطیفٌ جوایی 
هزار پرده دریدی . هنوز زیر تقابی 
زهی رباب دل من, به دست چون تو ربابی 
رباب می‌زّن و می‌گرد مسث . گرد خُرابی 
ز جام خویش پرسی , که مُست از چه شرابی 
کجاست آتش غیبی, که لحظه لحظه کبایی؟ 


>» 


۹ رٍ ۰ رٍ 
به خدا ! کسی نجنبد. چو تو تن زنی . نجنبی 


هله خواجه ! خاک اوشوء چو سوار ند به میْدان 


۶ 


۱- سم 


که پیاله‌هاسث مُردم . تو شراب‌بخش خی 


سراسب وامگردان, کفتو سر این تومشی! 
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چو تو را سری هوّس شندء تو فین بدان که دی 

چو ز خویشن طاق گشتی, ز چه بستةٌ طرئبی؟ 

ز چه ی است موی . زٍ چه رافضی‌ست قبی" 

پفرست سوی بینش, همه لظق را و تن را که تو را یکی تنظر بذء که هميشه می‌طربی" 
6۰۶۳ 

در انت‌ادم به هنت‌کام افندی 

لباب از می و جان افندی 


و 
که در آن زمان سری تو, که تو خویش دنب دانی 
9 ۱ 


طُ ِ 
ز جهان گریز و وا بر , تو ز طاق و از طرئنش 
تو بدان خدای پنگر. که صد اعتقاد بخشّد 


به دام ژلف چونْ دام افندی 
بنوشیدیم می . از ساغر جان 


اگر جانی . درین آتشس بسوزی که صد پخته بود خام افندی 
سحرگه . آن چراغ عالّم افروز برآید از سر بام افندی 
نماید جهره‌ای . از نور . پیدا که آن نوزشن بوّد . بام افندی 


چو کام اوست ما را , کُشته دیدن مراد ما همه . کام افندی 


چو شیرین‌است و چرب . این کام جانم ز ذوق هد و بادام افندی 


۰ 9 4 

۰ 7 0 ۰ ۲1 ۰ ۰ 4 4 
جو سمس الدین تبریری دراید سود جانم » پر الم افندی 
شود حرز" روان اهل توحید ز جمله استم‌هاء نام افندی 


۱۰۶۴ 


به دعل کی بگزیند . دل یارم ‏ یاری؟ 
کی میان من و آن یار , پگنجد موئی؟ 


عنکبوتی بتتد 0 پرده آغیاز شود 

و وه ۳ 9 2 

گل صد برگ , ز رشک رخ او , جامه درید 

هم بگویم دو سه بیتی . که ندانی سر و پاش 
- ءِ 2 

بس طبیب است , که هشیار کند , مجنون را 


ی 
۱- طاق و طرثب - کر وف , خودنمایی. 


۲ - مقصود اهل شهر قب یا همان قم است . 


۳ - غُرنبیدن < فریاد و غوغا نمودن 


۴ - طلسم , دعایی خواندنی ویا به گردن آویختنی 


۰۷۵ 


هقی طراز جرا 2 طراریه 
1 عم و ِ ان 

کی در آن گلشن و گلزار , بخسپٌد ماری؟ 

۳ ۳9 و فاص ۳ 

همچو صدیق و محمد" .من و او در غاری 
ر۳ 

حال گلْ , چونکه جنین است . چه باشد خاری؟ 
۳ و ۰ 

لیک بهر دل من . ريش بجنبان . کاری 
اکرا ها و 

وین طبییم تهلد . در دو جهان هشیاری 
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. ء ۴ ّ ء 

افتاپ رخ او را , نه به چشم , تیغ زنیم؟ که نخواهیم . به جز دیدن او . دیداری 
۲ ۵۰ 

تا نپوشد رخ خورشید . ز ما دیواری 


۳2 ۶ + ی 
که نگنجد صعَتَش . در صحف گفتاری 


ما چو خورشيدپرستيم . برین بام رویم 


کیست خورشید؟ بگو : شمس حق تبریزی 


6۱۰۶۵ 


به شکرخنده اگر می‌بتسرد دل . زٍ گسی 
که سَحر حمله برّد, بر دو جهان خورشیدش 
بگوید که : حَدر کن, شنه شطرنج مت 
طوطیانند , که خسود را پکشنند » از یرت 
پاره پاره کند آن طوطی مسکین , خود را 
در رخ دشمن من, دوست بخُندید . چو برق 
در دل عارف تو, هر دو جهان . یاوه شود 
جیب مریم ز دمّش , حامل مَعنی گردد 
مُجمَم روخ توبی . جانْ به تو خواهد آمد 
ای که صالخ تو و اين هر دو جهانْ ایک شش 
ره ژنگله از جنبش أَشتُر باشد 
هر چراغی که پسوزد. مطلّب زو نوری 
بس کُنْ اين گفت . خبال است, مَشو وقف خیال 


۱- مهره پیاده شطرنج 

۲- اسب 

۳- گوشت سخت و درهم , لقمه گوشت 
۴ - زنگ شتران به هنگام حرکت کاروان 
۵ - کنسی ‏ امساک و بخل 

۶ - نس - خانه را با جاروب روفتن 


می‌دهد در عوضش . جان خوشی ‏ بألْهُوسی 
به شب گشمت کند , بر دل و جان» چون عسّسی 
بیدقی" گر ری » من بَرَم از تو ء فرسی" 
گر به سوي شکرش . راه برد . خُرمگسی 
گر یکی پاره‌یگر . زو برد . مُرتّیسی" 
همچو آبر اين دل من ,پر ند و پگریست بسی 
کی درآید به دو چشمی , که تو را دید خُسی؟ 
نو خن بحری: امه شیل آننا و فرات :و آرنتین 
ما همه تعره‌زنان . نله هم‌چون جرسی" 
گر شُتر تقل کند , از کنسی" تا کتسی" 
ور موسی طلترن رو به چنان تس 


جون‌که هستت به حقیقت , تظر و دست‌رسی 


۷- روشنی گيرنده . مقصود حضرت موسی"ع" است که برای برداشتن قسمتی از اتشی که از دور 


میدید , بسوی کوه طور رفت و بدین طریق بسوی نور خداوندی هدایت شد. 


5۷۹ 


+ 


۰ 


۰ 
‌ 


۰ 
* 


۰ 
۴ 


‌ 


سم 


ای ضیاء لح ذ و ألْْضُل . حسامٌ آلدین تو 
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۰ ِ ف ۰ مب ۱ 
عارف طبّ ولی» بی‌رگ و تبض و مُجسی 


#6۱۰۶۶ 


به یگرخنده با | نرخ ثیکر می‌ثیکنی 
گل‌رخا! سوی گلستان , دو سه هفته پمّرو 
کل چه باشد که اگر . جانب کُردونْ نگری 
حَقّ تو را ء از جهّت فثنه و شور آورده‌ست 
روی چون آتش, از آن داد , که دل‌ها سوزی 
دل ما پنکده‌هاء تلش تو در وی » شنمَنی" 
برمُکَنْ تو دل خود . از من , ازیرا به جفا 
در تک چاه زَحُدان تو . نادز آبی‌ست 
در عْمّت بواألْحسنان , مُذهب و دین . گم کردند 
زیرکان را رخ تو , مُسثْ . از آن می‌دارد 
کافری ای دل اگر . در جز او دل بندی 
بی وی آر بر کی , تو به خدا ! در گوری 


شنمس تبریز , که در روح وطن ساخته‌ای 


۲ ۲ 
تا ز شرم تو تریزد . گل سرخ چمنی 
سَرنگون ژُهره و مد را . ز فک درفکنی 
فثنه و شور و قيامت نکنی » پس چه کُنی؟ 
شکن ژلف, بدآن داد , که دل‌ها شکنی 
هر بتی , رو به من کرده که : تو ! آن مَتّی 
گر که قاف شود دل , تو زٍ بیش یکُنی 
که بد هر چَذ , که درأمت. یتمید ری 


همه * عم و هگ صو 
زان سبپ که 1 آندر حسن, آندر حسنی 
تا درین بزم ندانند . که تو در چه فُنی 
۰ 4 ی ۴ 
کافری ای تن اگر , بر جز اين عشق تنی 


۳ ۳ ۳ 
جان جان‌هاست وطن . چونکه تو جان را وطنی 


#6» ۰۶۷ 


شکرخنده اگر . می‌یرد جان . زٍ کسی 


م 92 


سحر 
یکی تنگ شکربار کُند . هر تثار 


‌ 


حمله برد , بر همه , چون خورشیدی 


۰ ۳ 


سر صدر 


ءِ 


ی ۳ ِ 

رس شود و درس کند » بر 
دمّد یک نَفْسی . عیسی مریم سازد 
ِ تن م 
خسی را 4 بکشد ۰ سرمه جان ء در دیده 


۱-محل نبض 
۲ - راهب بودایی 


۳ - از مصدر تنیدن 


5۷۷ 


ی و ی 
که به تشه کشت کنداین فلاواعان عون عسسین 
که شود طوطي جان . گر بچشد , زآن مگسی 
تا شود کُنْ فیکون . صدر جهان, مُرتّبسی 
تا گواو تسشن . باشد . عیسي لقسی 
نمایّد دو جهان . در تظرش , همچو خُسی 
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هم بر آن چسبد و حمله تبرد , پیش و پسی 


وه ۱۰ 


مترمن تظری داری و هرچ پیس 
۰ ۳ 1 
صالح" او آمد و اين هردو جهان . یک اشتر 


آید 


۵ ۰ 5 
ما همه تعره‌زنان زنگله . همچون جرسی 


#6۱۰۶۸ 


به عاقِث بپریدی و در هن رفتی 
بسی زدی پر و بال و قَس . دراشکستی 


ءِ 
تو باز خاص بدی . در وٍافی پیر زنی 
و ۳1 ۳ ۰ ءِ 
بدی تو بلبل مُستی, میانةٌ جغدان 
و 2 7 وو 
بسی خمار کشیدی. ازین خمیر ترش 


پي نشانةٌ دولت . چو تیر , راست شدی 
تشان‌های کت داد . اين جهان چو غول 
تو تاج را چه کُنی, چون‌که آفتاب شدی؟ 
دو چشم کشته شنیدم , که سوی جان نگرّند 
دلا! چه نادره‌مرغی ! که در شکار شکور 
گل از خْزان بگریزد , عَجَب چه شوخ‌گلی! 
ز آسمانْ , تو چو باران , به بام عالّم خاک 
خُموش باش, مکش رنج گفت‌وگوی » بخسب 


عَجَب عجب ابه کدامین ره .از جهان رفتی؟ 
هوا گرفتی و سوی جهان جان رفتی 
رفتی 
رفتی 
رفتی 
رفتی 
نشان گذاشتی و سوی بی‌نشان رفتی 
کُمّر چرا طلبی . چونکه از میان رفتی؟ 
چرا به جانْ نگری, چون به جان جان رفتی؟ 


وم و ۰ 2 
چو طبْلْ باز شنیدی . به لامکان 
۳ ۳1 زر 

رسید بوی گلستان . به گلستان 


به عاقبّت . به خرابات جاودان 


بدان نشانه پریدی و زین کمان 


تو با دو پرء چو سپُر . جانب سنان رفتی؟ 
که پیش باد خزانی و خزان خُزان رفتی 
به هر طرّف پدویدی, به اودان رفتی 
که در پناه چنان یار مهربان رفتی 


6» ۰۹۶ 


به کوي دل فرو رفتم » زمانی 
که تا چون است , آخوال دل من؟ 
زٍِ گفتار حکیمانْ . بازجستم 
همه از دست دل ء فریاد کردند 
ز عقل خود سَفّر کردم» سوي دل 
میان عارف و مُعروف اين دل 


خداوندان دل دانند دل جیست 


۱ سا ژمان دار 


۲ - مقصود حضرت صالح "ع" است. 


همی جستم زِ حالٍ دل . نشانی 
که از وی , در فغانْ دیدم جهانی 
به هر وادی و شهری . داستانی 
فتادم زین حدیث . آثدر گمانی 
تدیدم هیچ خالی زو مکانی 
همی گردد بسان ترجمانی 


9 ۰ ‌ 
حه دائد قدر دل . هر بی‌روانی !ا 


9 


که ان بای هلو ی تایسی ان انس و بای 
9 ۳ ۳ 

نیابی دل . جز از جبارٍ عالم شهید هر نشان و بی‌نشانی 
#۰۷۰ 


به بارکی و شادی , پیتانْ ز عشق , جامی که نا گند شرایش , که: فُجاست تْخکامی؟ 


9 ۹۹ ۱ و عي ج ۶ 
چه بود حیاث بی‌او؟ هوسی و چار میخی چه بود به پیش او جان؟ دغلی. کمین‌غلامی 
قدحی دو چون بخوردی, خوش و شیرگیر گردی به دماغ تو فرستد» شه و شیر ما پیامی 


خْنّک آن دلی .که در وی . بتهاد بِخث . تختی خنک آن سَری ,که در وی .مي ما آهاد . کامی 
ز سلام پادشاهان . به خدا ! ملول گردد چو شنید نیک‌بختی . ز تو سرسری سلامی 
به میان دلق مُستی . به قمارخانٌ جان . بر خُلق » نام او بد , سوي عرشن , نیک‌نامی 
خُنک آن دمی که ماد ,کف شاء , پر و بالش که مپیذباز مایی . به چنین گزیده‌دامی 
ز شراب خوئن بخوزش , نه شکوفه" و نه شوزش . نه به دوستان نیازی, نه ز دشمنْ اتقامی 
همه خی در کشاکش, تو راب و مُست و دلخوش همه را نظاره می‌کن . هله از کنار بامی 
ز تو یک سوال دارم . بکنم دگر نگویم: ز چه گشت زر پخته» دل و جان ما ء ز خامی؟ 
۶ »* 
به من نگر . که به چُز من, به هر که درنگری ین شود که ز عشق خضدای بی‌خُبری 
پدآن خی پنگر . کاو مک ز حق داردا . بوّد که ناگه . ازآن رخ , تو دولتی پّری 
تو را چو عقل » پدر بوده است و تَنْ . مادر جُمال روي پدر درنگر , اگر پسری 


تن که بش اهر امن یات شور انیت +ر گرد پر من ان شوزگیس فرع 
هد 2. 2 ۳3 9 زاره وه ۳ 9 

به پیش تو , چو کف است و به وصف خود , دریا به چشم خلق , مقیم است و هر دم او » سفری 
۰ #۶ ۰ 2 2 ۰ 7 4 

هنوز مشکل مانده‌ست . حال پیر . تو را هزار ایت کبری در او ۰ جه بی‌هنری ! 

۳ ‌ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ی 

وید صورت روحانیای » به مریم دل ۳ بارگاو منره و خشکی و در تری 

۱-تهوع 


۲ - در این غزل نیز سری نهفته , چرا که "نمک " به حروف ابجد برابر با عدد ۱۱۰ است که معادل نام 

"علی" میباشد , بدین ترتیب جناب مولانا میفرماید که پیرو آن وجه الّه اعظمی باش که سر حضرت حق 
‌ ك ِِ 

بوده و نامش علی‌ست و به سوی پیر و مرادی رو که او نیز سر آن حضرت است و هزار ایت کبری در 


درون دارد. 


وا و 0 
ازان نفهس که درو سم روح پنهان شد 
آنا تفن که قق عامل سدارانتخسوی 


۵ 


چو حمل صورت گیرد . ز شمس تبریزی 


۳7 ۳ ط4 
بکرد حامله دل را . رسئول ره‌گدری 
۳ ء 7 ۰ ک م 
به وقت جنبش آن حَمل , تا درو نگری 


چو دل شُوی تو و چون دل , به سوی غیب پری 


*» ۶ 


به نام ايرد بگویم من . که: تو آنی , که هر باری 
پسوزّد دل اگر گویم: همان دلدارٍ پیشینی 
قلک هم خرقة آژرق . بدرد زود . تا دامن 
زهی عْلوَت. زهی شاهی, مس گشت آگاهی 
پنال ال بی‌خود! که سوز دیگر آوردی 


زهی صورت. بدآن صورت نمی‌مانی , که هر باری 
پسووّد جانْ اگر گویم: همان جانی . که هر باری 
اگر تو آستین زآن‌سان برفشانی ,که هر باری 
اگر زآن‌سان من و ما را . برون رانی , که هر باری 
بدآن دم , نم گل را ء نمی‌خوانی . که هر باری 


6۰۷۳7 


به هر دلی که درآیی . چو عشق بشینی 
کلید حاجّت خْلفان, بدآن شُده‌ست . دعا 
دلا ! به کوی خرابات . از تو تخْرند 
درآن الست و بلی . جان بی‌بدن بودی 
تو را یکی پر و بالیست . آسمان‌پیما 
بگو بگو ! تو چه جستی, که أْثْ پیشن نرفت؟ 
تو تاج شاه چهان را . عزیزتر گهری 
چه جنگ درزده‌ای , در جهان و قانوتش؟ 
به روز جلوه, ملائک تو را سجود کنند 


,م 2 ِ 2 
میان بنستی و کردی به صدق , خدمت دین 


۱-طین < خاک 


بجوشد از تک دل . چشمه چشمه . شیرینی 
که جانٍ جانن دعایی و نورٍ آمینی 
مکی قورین فیتی او موش رتفا که اجان یی 
تو را نمود , که آنی . چه در غم اینی؟ 
چه در پي خر و آسبی؟ چه در غم زینی؟ 
بیا پیا ۱ که تو سْلطان این سلاطینی 
عروس جان تهان را . هزار کایینی 
که از ورای فْلک . زهسره قوانینی 
تبش‌نوند از اپلیسسیان . که تو طینی" 


کنند خدمّت تو بعد ازين . که تو دینی۲ 


۲ -در اين غزل نیز جناب مولانا , با همان کلید واژه هایی که در پسیاری از غزلها استفاده فرموده, 
مخطاب حقیقی خود را بیان نموده, واژه هایی همچون: آن وجود به ظاهر از گل و طین, سلطان سلاطین, 
گرانبهاترین گوهر تاج شاه جهان, وجودی که ملائک جلوه, حق را در او دیده و سجده‌اش کرده‌اند, کسی 
که به صدق خدمت دین کرده و خودذ اصل دین است . این اشارات بخوبی آشکار مینماید که مقصود 
جناب مولانا , وجود مقدس حضرت علی *ع* میباشد. 


2۸۰ 
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سستاره‌وار ۰ به انگشت‌ها مود بد 
3 5 و 
اگرچه درخور نازی» نیاز را مگذار 
۶ ۰ ۶ 8 9 خض 

خمش ! به سوره اف" » پسی عمل کردی 


چو آفتاب کنسسون . نامشازا تعیین 
براي رسک ز ویسهخو قی ات رامش 


و وه هک که وآلینی" 


زِ قشر خرف گذّر کن 


4» ۷ 


به یک مستی خود , در صد گناهی 
درین عالم ۳ م با این گدایی 

ز افقینی" توست آخر . که دائم 
سلیمانی . ولیکن خاتمت کو؟ 
سیه رو شُو , به سان مُردم چشم 
به مقصودت تبردی راه . هرگز 
گداي حضرت سلطان ما باش 


‌ ‌ 
پیا و خاک شو , بر درگه شمس 


بیا و نیست شو , گر مُرد راهی 
پیا . کاندر جهان عشق . شاهی 
به یارب یاربی و یا آلهی 
اگرچه یوسفی . لیکن به چاهی 
ز سر تا پا قرو شو., دز تنیاهی 
از آن , با گریه و با سوز و آهی 
که یابی زآن گدایی . پادشاهی 
از آن درگه طلب , که هرچه خواهی 


#» ۷۵۶ 


مد عبد . ای‌ساقی؛ عنایت را نمی‌دانی 
تم مَخْمور و مست تو دح خواهم ز دست تو 
بیا ساقی !گم آزارم ء که من از خویش بیزارم 
چنان کُن شيشه را ساده , که گوید: خود مَم باه 
به عشق و جست و جوی تو, سّبو بردم به جوی تو 
تو خواهم کر نکوکاری , سَبو را نیک پر داری 


۱- نامشار ‏ اشاره نشده 
- اشاره به آیه اسوره مبا رکه "علق "دارد. 
۳- 


علق یا خون بسته و دریدن قشر خاکی و سپس صعود به مرحله دا 


میباشة: 
ء وم 
۴ - دوبینی و احولی 


۵ روش احضار جن 


غلامانند سلطان را سلطانی 


قدح از دست تو خوش‌ترء که می جان است و تو جانی 


. ببآرا بزم 


بنه بر دس آن شيشه , به قانون پری‌خوانی" 
به حقٍ خویشی ,ای ساقی که بی خویشم تو پُشانی 

حَمد ان که دانستم , که ما را خود تو جویانی 
زآن می‌های روحانی, وزآن خم‌هاي رحمانی 


تین - انجیر , اشاره به آیه ۱ سوره مبا رکه تین دارد و مقصود. ارتقاء خاک وجود آدمی از مرحلة 


شتن ثمری همچون انجیر شیرین 
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همی خواهم که برداری . سبو را از نکوکاری 
به جان پات ای ساقی! که پیمان را نگردانی 


‌ 0 ۰ ‌ .۰ ۰ . مراب ۲1 2 


6۰۷۰ 


الا ای سرور مردان ! توئی شیر زبر دستان 
که ساقی آلستی تو . قرار جان مُستی تو 
می ای آندر سَرّم کردی, و دیگر وعده‌ام کردی 


بیآمدیم دگربار ء سوی مولایی 
هزار عقل ببندی , به هم . پدو ترسّد 
فُلک به طممْ , گلو را دراز کرد بدو 
هزار حَلق و گلو . شّد دراز سوی لبشس: 
بیآمدیم دگربار . سوي معشوقی 
بیأمدیم دگریار ء سوی آن حرمی 
بیآمدیم دگربار . سوی آن چمَنی 
بیآمدیم بدو . کاو جدا تبود . از ما 
پیأمدیم دگربار ء سوی آن پزمی 
بیآمدیم دگربار . سوی آن چرخی 
بیأمدیم دگربار . سوي آن عشقی 
خُموش و زیر زبان خن ُن . تو باقی را 


۳ 
۰ 


حدیث مَفْحْرٍ تبریزه شمس دین, کم گو 


که تا به زانوی او نیست. هیچ دریایی 
کجا رسد به مّه چرخ. دست يا پایی؟ 
نیافت بوسه . ولیکن چشید . حلوایی 
که ریز , بر سَرٍ ما نیز ء من و سَلوایی 
که می‌رسید به گوش . از هواشن هیهایی 
که فرقٍ شتفتهکتتی ها استان‌سان 
که هست یب او را . غلام . عقایی 
که مشک پر تشود . بی‌وجود سمّایی 
که نیست بی‌تو مرا . هیچ دستی و پایی 
که شد ز تقل خوتنش . کام نیثیکرخایی 
که جانْ چو رعد رَد . در خُمّش , علالایی 
که دیو گشت ز آسیب او پری‌زایی 
که هست بر تو مُوكْل . غیوز مولایی 
که نیست درخورٍ آن گفت , عقل گویایی 


6» ۰۷ 


بیاموز از پیمیتر ‏ . کیمیایی 
۳ 7 و 

همان لحظه . در جتّت گشاید 

رسول غم اگر اید ۳ تو 


که هر چه حَق دهد , می ده رضایی 
چو تو راضی شوی . در ابتلایی 
کنارش گیر . همچون آشنایی 


۱- در اين غزل نیز میزان ارادت بسیار جناب مولانا به حضرت علی "ع " بیان گردیده و دلاوری 


پیمانند ان حضرت در فتح خیبر ستوده شده و ایشان را سرور مردان ء شیرخداوند و ساقی الست بیان 


فرموده است. 
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جفایی . کر پر معشوق اید 


که تا آن عم پرون آید . ز چادر 


و 


به گوشد جادر عم , دست درژن 
درین ره . عشق‌باره هم . مت من 
همه پوشیده . جادرهای مُکروه 
ز جانْ سیرم . از آن تُحبان پرستم 
ید عُم مرا . الا که خندان 
مٌبارک‌تر از غم . چیزی نباشد 
به نامردی . نخواهی یافت چیزی 
رسائد تخت . بر فسوق ریا 
مبارک باد چان را ! این سعادت 
همه دلبند باشند . داد دلخواه 
مطیت. و طیت: .امن .۰ لاشخالد 
/ و و 
سپهر و انجم و خورشید اعظم 
اگر تّه عشق بودی . جان عالم 
ز عشق است این رواق چرخ گردون 
نبات جوهرست . از عشق آنان 
ز عشق است اين دل انسان , چو آتش 


به عالّم , شمس تبریز است . جانا! 


تثازش کن , به شسادی , مرخبایی 
شکسرباری ۰ آطیفی ۰ دلربایی 
که پس خوب است و کرده‌ست او. دعایی 
کشیده چادر آن خوشلقابی 
که پثداری که هست او اژدهایی 
تو گر سیری . ز جان بشنو صلایی 
تخوانم درد را . لا دوایی 
که پاداشش مثتهایی 
خُمُّش کردم که تا تجهٌد خٌطایی 
زهی بخشش! ز شاهی خوش‌عطایی 


ز بس منزل بدادش . ار بقایی 


ندارد 


رسد جان را سزای پا سزایی 
وقا را در عوض باشد . وفایی 
ز ذات خاص شّه . یابد عطایی 
کجا بودی جهان را . خود صفایی؟ 
از آن شد روز . از روزی ضیایی 
و۷" نیستی, هرگ نوایی 
که دارد از صفات شُه . عطایی 
رای پادشساهی و لوایی 


««ِ# 


بیا ای آن که سلطان جمالی! 
خیالی را . آمين خُلق کردی 
خیالت شخنة شهر رای است 
تو خورشیدی و جان‌ها . سایدُ تو 
بخْندانی جهان را . تو نَخْندی 
تو دست و پای هر بی‌دست و پایی 
هزاران مُشفِق غم‌خوار سازی 


کمالات گمالان را گمالی 
جنانکه وهمشانْ شند که خیالی 
تو زآن پاکی . تو سلطا وصالی 
نه چون خورشید گردون , در ژوالی 
نالانسی وان را » تو تتالی 
تو پر و بال هر بی‌پر و بالی 
ولیک از ناز گویی : لابالی 
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» ۶ 


پیا ای شاه خودکامه ! نشین بر تخت خودکامی 
برآور خوهها او دل بجر دی عون , مکن ملول 
درآن دریا که خون است آن.ز خشک وتر,برون است آن 
اشارت کن .یدآن سر ده . که ردائند . آندر ده 
قدح در کار شیران کن. ز زرشانْ چشم سیران کن 
پسوز از حسنْ . ای خاقان, تو نام و تنگ مشتاقان 
دنم عقلِ کل را من , نهاده ذیح را گردن 


بگفت: :از عشق شُمس‌دین پرس,اینکه بر ست چون چین 


۳ ابر قلب ردان زن , که صاحبقرن ایامی 

لک را از لک بکسّل, که جان 7 
بی ما که چون است آن, که حوت" موج‌آشامی 
سک رطل گرا در ده که تو ساقی آن جامی 
به جامی عقلْ ویران کُن, که عقل آنجا ود خامی 
که سرد آید ز عشاقان . در کردن ز بُدنامی 
بگفتم پیش آن پر ن ,چو اسماعیل چون رامی" 
چو مُهُرویان نو آئین . به گرد مُجلس شامی 


تش‌آندامی 


#6» ۰۶ 


با ای عارف مطرب ! چه باشد گر ز خوش خوبی 
به جان جمله مُردان, به دزد جمله با دردان 
ازآن روي چو ماه او ز عشق حسنْ‌خواء او 
وزآن چشم سیاه او وزآن ژلف دو تای او 
ز عْمُرهُ تیرآندازش, کرشمةٌ ساحری سازش 
آلا آصحاب و لیا ! شنده دل را به جانْ جویان 
ز خرمنگاه شش‌گوشه. نخواهی یافتن . خوشد 
همه عالّم ز تو نالان, تو باری از چه می‌نالی؟ 
فدایم آن کبوتر را ء که بر بام تو می‌پرد 
چو آن عمر عزیز آمد. چرا عشرت نمی‌سازی؟ 
درین دام است آن آهو ,تو در صحراء چه می‌گردی؟ 
به هر روزی درین خانه .یکی حجره وی یایی 


۱- ماهی بسیار بژرگ , نهنگ . 


چو شعری" . نور آفشانی و زان آشعار برگویی؟ 
که برگو تا چه می‌خواهی , وزین حبران چه می‌جویی؟ 


۹ : هی دمص 
بیاموزید ای‌خوبان. رخ‌آفروزی و مهرویی 
۳ ی ‌ ۳ 

الا ای آهل هندستان! بیأموزید هدویی 
آلا هاروت و ماروتّم ! بیأموزید جادویی 


ز‌ او بیأموزید 


زٍ لعل جان‌فزاي دلجویی 
کر »9 ِ ۰ 
روان شو سوي بی‌سویان , رها کن رسم شش‌سویی 
هه 7و ۰ ۰ ۴ 
چو از تو کم تشد یک مو, نمی‌دانم چه می‌مویی 
کجایی ای سک مُْبل . که آهل آنچنان کوبی؟ 
چو آن استاد جان آمد. چرا تخته نمی‌شویی؟ 
و بیط 
گهر در خانه گم کردی, به هر ویران , چه می‌جویی؟ 
ی ۵ 
تو یک‌تو نیستی, ای جان , تقحص کن , که صد تویی 


۲ - رامی <تیر انداز ,اشاره به مهارت بسیار حضرت اسماعیل"ع" در تیر اندازی است. 


۳ - نام ستاره ای درخشان در آسمان. 


۴-می گریی . گریه میکنی 
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اگر کفری وگر دینی, اگر مهری وگر کینی ‏ مورا بین . هُمو را دان,یقین می‌دان که با اویی 
پمائد آن نادره‌دستان . ولیکن ساقي مُستان گرفت این دم ء گلوی من , که: بفشارم گر آْزویی! 


#4» ۶ 


از ایغ 14 که ور بسن بارفاین 
زنی دروش آمد . سوی عبّاس" 
در حیلت دام بر نو گناوتیت 
تو تممانی" درین مَذْهّب . بگو درس 
من مسکینْ . دمی دارم فسرده 
مر یک کدیةٌ" گرمی بیآموز 
پدان که آئبیا . عبّاس دبس اند 
ز انواع گدایی‌هاي" طاعات 
ز صوم و از صلاة و از مُناسک 
که بی‌خد است انواع عبادات 
بدو گفتا: برو . کاين دم مَلوا 
مُکُرر کرد آن زن . لاه کردن 
مُکرر کرد آستا . دفع راهم 
ملولی خاطرم . کند است این دم 


که ابر قطره‌های اشک‌هایی 
که تلیتم پده . نوعی گدایی 
تو آموزی گدایان را . دغایی 
که خوش‌تخریج" و پایزه‌آدایی 
ندارم روزی‌ای از ژاژخایی 
که تو بسن ترگدا و اوستایی 
در استرزاق" آثار سّمایی 
که پرجوشد بدآن, بحر عطایی 
هی نکر و شیر غُزایی" 
انواع عقاب" و ابتلایی 
پر رحمت. مکن طلّ یی 
که نومیدم مکن, ای لالکایی" 


که سودت نیست این . زحمت‌فزایی 


«مه ۱ ها 


ندارد اين تس . مَکرّم کیابی 


۲ -اشاره به ابو حنیفه محمدین‌نعمان معروف به قاضی نعمان, پایه گذار فقه مذهب اسماعیلیه دارد. 


۳ - تخریج < بیرون آاوردن و به دست آوردن اصلی .در مسائل فقهی . 


۴- روش گدایی 

۵ - روزی خوأستن . روزی جستن 
۶-غزا < جنگ 

۷-مجازات 


۳ 
۸- کفشگر, ارسی دوز , کفش بردار 


۸۵ 


سجود آورد و گریان گشت. آن ژن 
دو عبّاسند با تو , اين دو چشمّت 
به آب دیده چون . جنّت توان یافت 
که آپ چشم . با خون شهیدان 
گسی را . که خدا . بخشید گریه 
به جز اين , گریه را تلعی دگر هست 
ولیکن خدمّت دل , پة زٍ گریه‌ست 
که دل اصل است و اشک تو وسيلة 


۶ با .دل نفنبه ۰ 
همش. با دل سین و رو درو ه 
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کوج گت ۰ 3 
که طفلائم مرندا از بی‌نوایی 
4 و 
روان شنو . چیز دیگر را چه پایی؟ 


ی 
پرابر می‌روند . آدر روایی 
پیاموزی وراه دلگایی 
ولی سیرم زٍ شعر و خودنمایی 
م۵ ءِ و ۳ 
که یک اطلس کند . پنجه عبایی 
ج 2 . 
که خشک و تر نگنجد در خدایی 
که از سلطان دل . صاحب‌لوایی 


#6» ۸ 


بیا ای یار؛ کامروز آن مایی 
خدایا ! چشم ید را ء دور گردان 
اگر چشم بد من . راه من زد 
هادم دست , بر دل . تا تپرد 
نه من مائم, نه دل مائد» نه عالم 
بیا ای جان ما را زندگانی! 
به هر جایی ز سودای تو دودی‌ست 
یکی شاخی . ز نورٍ پاک یزدان 
برا ای ماه خویسی! تا بیینی 
بدین خوبی . از آنّت نقش کردم 
به لطلف از آب حبوان . درگذشتی 
اگر کفر است , اگر اسلام » بشنو 


پیا در جام عشق شمس تبریز 


2 ۰ 2 
| چشم در خورشید درنة 


۱- میمیرند 


5۸۹ 


ی کل ایک با نها دخوفن برآین 
خداوندا ۱ نگهدار از جدایی 
به یک جامی, ز خویشم ده . رهایی 
تو دل از سنگ خارا . می ربایی 
اگر فُردا . بدین صورث درآیی 
ییا ای چشم ما را روشنایی! 
کُجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ 


که جان جان جمله میوه‌هایی 
بیا ای یوسف خویی! کجایی؟ 


م و9 
که تا درهای رحمت برگشایی 
هِء ءِ 
کند لطتّشس . ز لطف تو گدایی 
تو با نور خدایی . با خدایی 
. از گدایی 


۶ ۵ ء 


که مستغنی‌ست خورشید 
به روی عشق . از لطف خدایی 
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#6۰۸۳ 


بیا بیا ! که پشیمان شُوی . ازین دوری 
حیاتٌ موج‌زنان گشته . آندرین مُجلس 


به دسث طره خوبان . به جای دست گل 


هزار چام سعادت پنوش. ای نومید 
۱ ‌ ‌ 
هزار گونه زلیخا و یوسف اند. اینجا 


جواهر از کف دريای لامَکان. ز گزاف 
میان بحر عسّل, بانگ میزُیّد. هر جان: 
فتاده‌اند به هم . عاشقان و معشوقان 
قيامت است . همه راز و ماجراها . فاش 
رز با سر . ای استخوان پوسیده 
زِ مور و ماز خُریدت. امیر ی کون 
تو راست کان غضه دکان بگذار 
یکوفه‌هاي شراب خدا . کف پهل 
جمال حور ۰ یه از پردگان لغاری 
خیال یار . بد حمّام اک من آمد 
دو چشم ترک خْتا را . چه تنگ از تنگی؟ 
درخت شو , له ای دانه‌ای که پوسیدی 


ءِ 


و ء 
که دیده است جنین روز » پا جنان روزی 
9 ن ۱ نم ۳ ۳ 


پیا 


ییا به دعوت شیرین ما . چه می‌شوری؟ 
خدای ناصر و هر سو شراب مَنصوری 
به زیر پا بنفشه . به جاي مَحفوری" 
پگیر صد زر و زور, ای غریب زر و زوری 
شراب روج‌فزای و سماع طثبوری 
به پیش مومن و کافر تهاده کافوری 
صلا که باز رهیدم . ز شهُد زنبوری 
راب و مُستْ رهیده . ز ناز مُستوری 
که مُرده زنده کُند . ناله‌های اقوری" 
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طعمة موری 


پوش خلعت میری . جزاي مأموری 


اگرچه سخره ماری و 
ز نورٍ پاک خوری . بهٌ که نان تنوری 
شکوفه‌ها و خمارٍ شراب انگوری 
شراب روح . به از آش‌هاي بلغوری 
نشست مَردنک دیسده‌ام . به ناطوری" 
چه عار دارد سیاح جان . ازین عوری؟ 
تویی خليفه و دستور ما . به دستوری" 
که وا رد همه را از شبی و شبکوری؟ 
جهان شده‌ست چو سینا " و سینهٌ نوری 


۱-شهری است در کنار دریای مدیترانه که در آنجا فرش های گران قیمت می‌بافته‌اند. 


۲ - شیپور 
۳ - نگهیان 
۴-فرمان 
۵- کوه سین , کوه طور 


4 


دلا! مقیم اکنون, به مُجلس جان‌ها 
مباش پستهٌ مُستی, خراب باش . خْراب 


ءِ 
‌ 


خراب و مست خدایی, درین جمّن امروز 
به دست ساقي توء خاک می‌شود . زر سرخ 
صلای صِحْتٍ جان, هر کجا که رجوری‌ست 
لام ثیغر پدآنم . که ثیفر . گنت توست 
سَحْنْ چو تیر و . زبان چو گُمان خوارزمی‌ست 
ز خرف و صوت . ببایید شُدن . به مَنْطق جان 
کزان طرف ث‌نوایئد . بسی‌زیان . دل‌ها 
ییا که" همره مونبی. شویم م: نا که طو 
که دامتم پگرفت‌ست و می‌کشند عشقی 
زٍ دست عشق , که جسته‌ست؟ تا جهّد دل من 
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که کٌدخداي مقیمان بیت مُعموری! 
ین پدان که خرابی‌ست . اصل معموری 
هزار شيشه اگر پشکنی , تو مُعذوری 
چو خاک پای وی‌ای م خسروی و فَعْفوری 
تو مُرده زنده‌شدن بین, چه جاي رئجوری؟ 
که جان جان سرافیل و ئفْخةٌ صوری 
که دیر و دوز دهد دست , وای ازین دوری 
اگر غفار نباشد . بسن است مَعْفُوری 
نه رومی است و نه ترکی و نی نشابوری 
که کته آمد , مخاطبه طوری۲ 
چنانکه گرسنه گیرد . کتار کندوری" 


۰ ۰ و 2 :۶ 4 ۴ 
دعس عشق بود . قبضه قلاجوری 


*» 


بیا بیا ۱ که تو از نادرات ایامی 
به نام خوب تو , مُرده ز گور برخیزد 
نو فْل و رَحمّتِ خی , که هر که در تو گریخت 
همی زی آم به ستیزه و اين هم از گولی‌ست 
به هیچ تلش نگنجی, ولیک تقدیرا ! 
گهی فراق نمایی و چاره آموزی 
درون رون دل. چون فتاد شعله شمع 
مُرادم آنکه شود , سایه و آفتاب . یکی 


پرادری . پدری . مادری . دلارامی! 
گزاف نیست برادر . چنین نکونامی 
قبول می‌کُنی‌آش . با کوی و با خامی 
که فرا کی ای هرت ۸ تارانن 
گر به کل نرآی, يب دای 
گهی رسول فرستی و جان پیفامی 
پدائد اين دل شب‌رو, که بر سَرٍ بامی 


که تا ز عشق نمایم تمام , خوش‌کامی 


۱-بیت معمور یا خانهٌ آبادان, خانه‌ای‌ست در آسمان چهارم و در محازات کعبه و چون ملائکه برای 


عبادثْ در انجا امد و شد بسیار دارند , لذا همیشه معمور و اباد است. 


۲ - اشاره به حضور حضرت موسی "ع" دارد که خداوند در کوه طور با ایشان سخن گفت. 


و 
۳- کندور < سفره 
۴- کمانْ دار 
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محال‌جوی و محالم . بدین نا » مرا 
تو هم محال تنوشی و مد تشوی 
اگر ز خسرو جان‌ها . حلاوتی یابی 
ور از طبیب طبیبان . گوارشی یابی 


ول می‌تکند . هیچ عالم و عامی 
پرو برو . که مُرید عقول و آحلامی" 
مُحال هر دو جهان را ء چو من, درآشامی 
مکاشفی تو به خوان خدا . نه اوهامی 
کت و مالک اه در جاور زاس 


6۰۸۵۶ 


بیا بیا ! که چو آب خیات . درخوردی 
نیا فا 1 که گلستاوه. کنات ام ی گوین 


ار ما6 که بتمارهانت ای نت 
پراً پراً ! هله ای آفتاب! چون بی‌تو 
پر را ءهله ای مد که حیف بسیار است 
پیا بیا ۱ که ولی‌نعمت همه گونی 


ییا بیا! و بیأموز . بندهٌ خود را 


بیا بیا ! که شفا و دواي هر دردی 
یا بیا پنما ۱ کر کجاشن پروردی 
نمی‌زود ز رخ هیچ خسته‌ای . زردی 
نمی‌رود ز هوا . هیچ تلخی و سَردی 
که دیده‌ها همه گریان و تو درین گردی 
که مَحْلصٍ دل حیران و مهره تردی 
که در امامت و تعلیم و آگهی . فُردی 


6۱۰۸۶ 


پیا بیا ! که شندم در غم تو . سودایی 
2 2 0 7 ب 
عجب عجب !که برون آمدی » به پرسش من 
۲ ام 
بده بده . که چه اورده‌ای به تحفه مرا؟ 
مُرو مرو . چه سبب زود زود » می‌بروی؟ 
6 ۰ 2 ه موس 
نفس نفس زده‌ام . ناله‌ها ز فرقت تو 
مجو مجو . پس ازین زینهار . راه جفا 
زر ء .9 ۳ ِ 
برو برو ! که چه کر می‌روی . به شیوه‌گری! 


درا درا ۱ که به جان آمدم . ز تنهایی 
پیین پیین . که چه بی‌طاتم . زٍ شیدایی! 
پنه بنه . پنشین . تا دمی برآسایی 
بگو پگو , که چرا دیز دیز می‌آیی؟ 
زمانْ زمانْ شده‌ام, بی‌رخ و فش 
مکق مکنب که کشده کازها «ا ید رشواین 


ییا ییا ! که چه خوش می‌ُمی . به زعنایی! 


#6» ۸۷ 


بیا بیا ! که نیابی چو ما . دگر یاری 


1۹ 


پیا و به هر سوی . روزگار مَبَر 


تو همچو وادی خُشکیّ و . ما چو بارانی 


اتقوابها 


چو ما به هر دو جهان , خود کجاست دلداری؟ 
که ني نیست نفد تو را . پیش غیر . بازاری 


تو همچو شهر خرابیٌ و .ما چو معماری 


به غیر خدمت ماء که مشارق شادی‌ست 
هزار صورت جنبان, به خواب می‌پینی 
زٍ باغ عشق طلب کن , عقیدهٌ شیرین 
بیا به جانب دارآشّفای خالی خویش 
جهان مثال تن بی‌سر است . بی‌آن شاه 
اگر سیاه ندای, آینه مُده از دست 
کجاست تاجر مُسعود مشتری طالع؟ 
بیا و فکرّت من کُن, که کرت دادم 
به پا جانب آن کس برو , که پایت داد 
دو کف به شادی او زن , که کف ز بخر وی است 


تو بی ز گوشن شنو . بی‌زبان بگو با او 
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ندید خلق و ید ز شادی آثاری 
چو خواب رفت . تبینی ز عُلنْ » دیاری" 
که تفس , هم چو خُر افتاد و حرص . آفساری 
که طبع سرکد‌فروش است . غوره‌َفشاری 
کزآن طبیب . ندارد گریسان , بیماری 
پیخغ کرد چنان سر . یال تستاری 
که روخ ند توست و جسم زنگاری 
که گرمداز . متش باشم و خریداری 
چو لعل می‌خُری, از کان من یحْر باری 
پدو نگر . به دو دیده. که داد دیداری 
که دی او را . غمی و تیماری 
که نیست گفت زبان, بی‌خلاف و آزاری 


نیست 


6۱۰۸/3 


بیا جانا ! که امروز آن مایی 
به فر سایه‌آت » چون آفتابیم 
ال فانی تمائد . زآنکه او را 
چه چنگ آندر تو ژد عم ,که او را 
چو عاشق بی‌کله گردد . تو او را 


خُمش کردم ولی بهر خدا را 


1 / 7 
کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟ 
۳1 ۳ ۳ 


بقایی توا بقایی توا بقایی 
وایی توا توایی تو؛ توایی 
قبایی توا قبایی توا قبایی 
خدایی کن, خدایی کن, خدایی 


»» ۶ 


بیا ساقی! به احکام افندی 
شرابم ده پیابی همجو آتش 
خلائق جمله چون مرغ هوایند 
مُخواه آن دانه و از دام بگریز 


۳ ء ۳ 
بخزیت: شنت آگر: در راه مائد 


۱- دیار گس 


2۹۰ 


بده جامی تو از جام افندی 
که تا پخته شود خام افندی 


بر بر قصر و بر بام افندی 


ء 7 
تو زین کن مرکب رام افندی 


پیا پشناس خود را و خدا را 


8 ۰ 
حمسش در عسی شمس‌الدین تبریر 
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بنه گامی . تو پر گام افندی 
بده جامی . از آن جام افتدی 


#» ۶ 


پیا ساقی! که مَهجورم . از آن دلدار پتهانی 
ز نور اوست چشم ما . چنین بیننده‌ای غافل 
مسیح وقت می‌آید. برای رنگرزخانه 
چه دستانست کز دسیش , کُند صد رنگ در یکدم؟ 
ز رنگ او پدانستم , که دستش هست بالاتر 
رها کن آب و گلْ , بگذار , که تا جان و دلّت باشد 
نوای ارعُنون جان . از آن بانگ صفیر آمد 
صفا خواهی , بجو او را به هر آلوان و هر رنگی 
ز عشق شمس تبریزی‌ست , فیض دیدهٌ باطن 


ز وصل او نشانم ده . ز احوالم جو می‌دانی 
شود چشم تو هم روشن , گر اين آسرار بُرخوانی 
که رنگ بوالعجب آرد , به هر تصنیف و دستانی 
وگر رنگی یکی آرد . از آن جمع پریشانی 
ازین دستی که آب و گل . کند نقشّش . بر ایوانی 
ز جان و دل حذر کن باز , چون محبوب جانانی 
که آدم را نواها بود . از تأیید یزدانی 
که صد نور صفا یابی . از آن محبوب پنهانی 
زهی تشریف گرمنا ۱ زهی انوار رانی! 


» ۶ 


بی‌گهان شند , هر رفتن » سوي رون تنگری 
ُنگر آخز سوی روژّن. سوی روی من نگر 
روی زَریتم به هر سو , شش جهّت را لعل کرد 
شش جهّت , گوسالة زین و بانگشن , بانگ ژُر 
شیرگیرا ! گاو و گوساله , به بانگ زر سپار 
دشمن اسلام! ژلف کافرت, ما را بگفت: 


م۳ ۳ ۳ 
گفتمش: اين لاف‌ها از تمس تبریزی‌ستّت 


آتشی آثدر زنی, از سوي مد . در مُّشتری 
تا ز روي من , به روژن‌های غیبی پنگری 
نس مل تو . بیآموزید رویم » زرگری 
گاوکان بر بانگ ژّرء مُستان سحر سامری 
چونکه شیر و شیرگیر , جام صرف آحمّری 
دور شُو ! گر مومنی و پیشم آ ؛ گر کافری 
گفت: آری و برون آورد ۰ مُهر دلیری 


» ۶ 


پدید گشت یک آهویی . درین وادی 


۳ 


همه نوار و پیاده . طلب 


و ‌ 
درافتادند 


چو یک دو حمله دویدند . ناپدید شند او 


به جح ۰ اتش آفکثد . در همه ادی 
۳ س ءِ ۰ 


که هیچ بوی تبردی. گسی به آأستادی 


۱-آيه ۷۰ سوره اسراء که فرمود :" و لقد کُرّمنا بنی آدم..." یعنی: "و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی 


داشتیم" 


لگام‌ها یکشیدند . تا که وا گردند 
چو باز, مله پکردند . با تک برداشت 
رین صفت . چو نز خد رفت , هر گسی ز قوس 
یکی به تک‌دم خرگوش . برگرفت عُط 
گروه کته با هُمدگر . دو قسم شدند 
جماعتی که بدیشانّست . میْل آن آهو 
ازين جماعت قومی . که خاص‌تّر بودند 
چو خو و طبع ورا . خوب‌تر بدانستند 
جمال خویش چو پنموشان . زٍ رحمّت خود 
به هر دو روز . یکی شکل دیگر آوزدی 
از آنکه ژهره پدرد, دل ضعیفان را 
که آسمان و زمین . بردرد اگر بیّد 
که باشد آن‌که بگفتم؟ خیال شم‌آلذین 
ز عشق او تتوائم . که توبه آرم من 
که اوست اصل بصیرت . پناء عالم کف 
آیا جمال تو را . او جمال داد و تمُک 
حرام باشد یاد کسی . به هر دو جهان 
اگرچه طیتّت تبریز. بسن شهان زادی 
کفیل قافيةٌ عمر. سایدآش بادا 
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نمود باز بدیشان . فزودشان شادی 
که باد در پي او , گم کُند همی بادی 
ز هم مت بط و بکرد وحادی! 
یکی ی بز کوهی و راه بغدادی 
یکی په طمُم در آهو . یکی به آزادی 
چو گم شدندی . بنمودی آهو آبادی 
به چشم مُست . بیآموخثشان هم آورادی 
ز طبْم او تشدندی , به هیچ رو عادی 
که اندک اندک ۰ گستاخ گردشان هادی 
به شکل‌های عجایب . مثال شنیّادی 
جه تاب دارد خود . جان آدمی‌زادی؟ 
یکی صِّت . ز صفت‌هاي مبدي بادی 
که او مُراست خدیو و مجیر بی‌دادی 
ور شود به تصیحخت . هزار عبّادی 
زو بیابد. بنیاد دید . بنیادی 
آیا کمال تو از زشک او . بیفزادی 
از آنگهی.» که تو انز ضمیر واحل + یادی 
ولیک چون وی شاهی, بگو که : کی زادی؟ 
شش اناد سفته م. التلر والهازی 


#» ۳ 


و ی اف راز 
چه گویی دم را . که : از من تترسی؟ 
َُم 
چو پرده برآنداخت . گفتم : دلا هی 
۲ ۳ 

1 بگفتم : زمانی . چنین باش پیدا 


0 ۳1 ‌ِ ۷ 9 
دل سپرده . بران‌داز پرده 


۱- وخادی کردن < یکی یکی کردن 


درا در خرابسی ۱ تج و تو آَفتابی 

۱ و 2 ی نم 1 

ز دریا نترسد . چنین مرغ ابی 
ءِ ِ ِ 

به بیداری است این , عجب! يا به خوایی؟ 


یگفتا کد: شس‌اید . ولسی برنایی 
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1 ۰ دص : ۰ وه 
دلم صد هزاران سخن راند . زان خوش 
که گر او نه اب است , باغ از چه خندد؟ 
۳ 9 9 ء 
در عفر م ٩‏ 
بگفتم: خُمش کن, چو تو مُست عشقی 
دلا ! چند باشی, تو سرمست گفتن؟ 
برین و بران تو . منه این بهانه 
۰2 + م : 
و 
دلا ! خون نخسبد و دائم . که تو دل 


مرا گفت: بشنو . گر آهل خطابی 
وگر آتشی نیست . چون دل‌کبابی؟ 
در اسرار عشقش . چو آبر سحابی 
مثال صراحی . پر از خون نابی 
چو در عين آبی . چه مست سرابی؟ 
تن تقوت را پرون کنو که تقد وا عذابی 
تو بسردار کدگل . که خُم شرابی 
تو آن سیل خونی . که دریا بیابی 
که مفتاح عرشی و تام بایی 


6» ۶ 


پنهان به میان ما می‌گردد ۰ سلطانی 
می‌بیند و می‌داند . یک یک سر یاران را 
اسرار بر او ظاهر, همچون طبِّ حلوا 
نیک و بد هر کس راء از تَختهٌ پیشانی 
در مَطْبْخْ ما آمد. یک بی‌من و بی‌مایی 
افو سماع ماء چون دل‌سیکی دارد 
آن شیردل کُردان . بگربخت چو نامردان 
صد سال اگر جایی بگریزد و بستیژد 
خورشید چه عم دارد , آز خشم کند گاژر؟ 
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وندر ۳ موران . افتاده شمان 
آمرود رنه مجمعت شاهلشه شر دای ۱ 
مرور درین مجمع » ساهنسه سر دانی 
7 ءِ ءِ صّ سس 

گر مکر کند دزدی, ور راست رود جانی 
می‌بیند و می‌خواند. با تجربه خط خوانی 
تا منوز. درآندازد.» بر .ما :ز تمکدانین 
پارب! تو نگهدارش . زاسیب گران‌جانی 

۳2 9 ءِ 2 
امروز همی اید. پر شرم و پشیمانی 
پر گریه و عم باشد, بی‌دولت خندانی 
۳ ۰ 
خاموش ! که باز آید , بلبّل به گلستانی 


#» ۰۵۶ 


در شعاع شمع جانان . دل گرفته . خانه ای 


نزد جانانْ هوشیاری , نزد خود دیوانه ای 


پیش شمع نورٍ جان, دل مست » جون پروانه ای 
سرفرازی , شیر گیری » مست عشقی . فتنه ای 
۶ 9 ۳ 7 ۰ 
خشم‌شکلی. صلح‌جانی. تلخ‌رویی. شکری من بدین خویشی , ندیدم در جهان بیگانه ای 
۱- مقصود سید برهان الدین محقق ترمذی معروف به سیّد سر دان است که از مریدان بهاء الدین ولد 
ء پدر جناب مولانا بوده و پس از مرگ او ء به قونیه آمده و مدت نه سال از عمرش را در تربیت و ارشاد 


چناپ مولانا وقف نموده است . 


با هزاران عقل بینا . چون نبیند نورٍ شمع 
خرن آتش گرفته , صحن صحراهاي عشق 
نور گیرد , جمله عالم » بر مثال کوه طور 
شمع گویم یا نگاری . دلری . جانْ‌پروری 
پیش تختش پای‌کوبان » پیرمردی مست وار 
دامن دانش گرفته . زير دندان‌ها ولیک 
من زٍ نورٍ پیر واله . پیز در معشوق مُحو 
خیره گشتم در جمال و فُر آن پیر لطیف 
گفتم : آخر . ای به دانش . اوستاد کائنات 
گفت : گویم من تو را ء ای دوربین بسته‌چشم 
داش داناحکیم و حکمت و فرهنگ ما 
چون نگه کردم بدیدم . آفت جان و دلی 
اين همه پوشیده گفتی . آخر اين را برگشا 


شمس حق دین تبریزی . خداوندی کزو 


9 


 م‎ 


پر او بر پای پیچد . اوفتد مستانه ای 
گندم او آتشین و جان ما پیمانه ای 
گر ۳ بی‌حجاب . از حال دل افسانه ای 
محضن‌روحی . سَرو قّدی . کافری , جانانه‌ای 
لیک او دریای علمی . حاکمی . فرزانه ای 


شش ۰ امات‌سنه. درو -دندانهای 
او چو آیینه یکی رو . من دو سر . چون شانه‌ای 


عسی 
من چو پروانه درو . او را ز من . پروا نه ای 
در همه اقلیم‌ها . از فضل تو کاشانه ای 
۵ ]۰ " ۳ ۳0 ۲ 
پشنو از من پند جانی . محکمی . پیرانه ای 
۰ ۰ نم ۳ 

غرفه بین . تو , در جمال گلرخی . دردانه ای 
ای مسسممانان . ز رحمت . پاری پارانه ای 
از حسودان غم مخور , تو شرح ده . مُردانه ای 
گشت این پس‌مانده اتف او . پیشانه‌ای 


6۱۰۹۶ 


پیشن از آنکه از عدم , کرد وجودها سّری 
بی مه و سال » سال‌ها ء روح زده‌ست . بال‌ها 
آش عشق لامکان , سوخه پاک جسم و جان 
خود خورد و فُزون شود , آن که ز خود برون شود 
کوره دل درا پپین , زآن سوي کافری و دین 
چهرهٌ فقر را فدا . فقر مُنرّه از ردا 


و عم 


مُست ز جام شمس دین , میکده آلست بین 


م ۵ عم 


بی ز وجود , وَزُ عدم » باز شدم یکی دری 
قطه روح لم یوّل . پاک‌روي , قللدری 
گوهر فقر در میان . بر مَّلِ سَمدری 
سیم‌بری که خون شود , از پر خود خورد بری 
زر شنده جان عاشفان, عشن , دکان زرگری 
زر 


ره ,۲ ام 1 1 
صد تبریز را ضمین .از غم اب و آذری 


ی ء‌ ‌ ۰ ِ ۵ .> ۱ 
فقر نور شد , جمله ز عرش تاثری 


#» ۰۷ 


پیش‌تر | پش‌تر . جنس ازین ره زنی؟ 
۱- زمین 
۲ - کفیل , ضامن 


چون تو مُنی من توام . چند تویی و منی؟ 
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نورٍ خقیم و ژجاج . با خود چندین لجاج 
ما همه یک کابلیم . از چه چنین خیم 
ما همه , یک گوهریم , یک خرد و یک سریم 
رخ ازین پنج و شش , جانب توحید کش 
هی ز مُنی خیز کن . با همه امیز کن 
هرچه کند شیر تر . سگ پکند هم , سگی 
روخ یکی دان و تن , گشته عدد , صد هزار 
چند لت در جهان . جمله به معنی یکی 


ان پفرسکد: عبر جانب اهر ابا کر 


از چه گریزّد چنین » روشنی از روئننی؟ 
خواز چرا بنگرد . سوي فقیران . عُنی؟ 
هر دو چو دست توآند. چه یِمَنی . چه دنی 
لیک دو بین گشته‌ايم . زين فک مُْحنی 
عرعر توحید را . چند ۳ ُنّْنی؟ 
با خود خود . حَبّه‌ای , با همه , چون مَعدنی 
هرچه کند روح پاک , تن یکنسد هم تنی 


۱ 


همچ و که بادام‌ها ء در صقت روغنی 
چونکه به توحید تو , دل ز سح برکُنی 


# ۰۸۶ 


تا بتستانی تو الصاف . از جهود خیبری 
جعفر طیّار وار , از آب و از گل .کی زهی؟ 
دل تبنّد آنکه باشد , جسم و جان را ء او حجاب 


.2 2 و 
تا دو جشمت سته باشد. آندرین بازارگاه 


جان به جانان کی رسانی؟ دل به خضرت کی بری؟ 
تا تخندی آندر آتش, همچو ۳ جعفری؟" 
سر ندارد آنکه یهد ,پا درین ره سرسری 


۳ 24 7 ِ 
سخت ارزان می‌فروشی, لیک آنبان می‌خری 


4» ۶ 


تا نع اد فترای: ها کار نشکتی؟ 
دستم شکسث , دست فراقّت , ژ کار و بار 
هن شیشه‌باز هجر . رسیدی به سَنْگلاخ 
زين سنگلاخ هجر, سوي سبزه‌زار وصل 
خوتم فسرده شد . به دلآئدر , چو ناز دانگ" 


2۰ و . 
باری. چو پشکنی . دل پر حسرت مرا 


۱-سرنگون, دوتا , خمیده 
۲ - خُم ها 
۳- زر خالص 


۴ ۳ دانهٌ انار 


2۹۵ 


زارم تشتوی و مرا زار پشکنی؟ 
دانستمی دگر . به چه مفدار پشکنی 
کاين شيشه‌ام تک شند . هش‌دار پشکنی 
گر زوترک تسرانسی . ناچار بشکنی 
خوتش چنین دود . چو دل نار پشکنی 


در وصل روی دلییر عیّار پشکنی 
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دین» که شهشاه پینشی 


۰ ۰ ۳ ۳ 
تبریز ! از تو فخر به ایثّت . مسّلم است 


۰ 
۰ 
ه‌ 


کر یک تظر , دو صد دل و دُدار پشکنی 
صد تاج را . به ريشدٌ دستار بشکتی 


#» ۶ 


وو ووو 


ترش‌ترش بشنستی , بهانه در بستی 
هزار کوزهٌ رُرین. به جاي آن یدهم 
تو را که آب خیاتی, چه کم شود کوزه؟ 
بیا که روز عزیز است. مُجلسی برساز 
پربر رفتم , سُرمُست تو , به خانهٌ عشق 
هزار جان بفزودی, اگر دلی بردی 
چرا نگیرم پایت؟ که تاج سرهایی 
دلا! می ای بستان . کز خمارها پرهی 
پرو دلا! به سعادت . به سوي عالم دل 
خُموش باش, اگرچه که جمله سی‌ران 
ضياي حَقَ و اما هی . حسامٌ آلدین 


که : تدم بت . زیرا که کوزه بشکستی 
مکی سخت مراد را نجه زفت در مستی 
چه حاجّت آید. جان جهان, جو تو هستی؟ 
0 
ولی چو دوش مکن . کر میانْ برون جستی 
به خنده گفت: با کر رُحیر" وارستی 
هزار مُرهم دادی, اگر تنی خُستی 
چرا تبوسَم دستّت؟ که صاحب دستی 
چنین بتی پپرست . ای صنم ! چو پرستی 
به شکر آن‌که . به اقبال و بَخثُ پیوستی 
به آپ زر پنویسَند . هرچه گُفته‌ستی 


ءِ9 ی ۳ 
مُجیر" خُلق . به بالا برد . ازين پستی 


* ۶ 


ترکی سَحری ما را . می‌خوائد به مهمانی 
هه زد و گنتا : عاشق آره یازٍی در" 
گفتا که : بیا با ما . این صومعه پرهم زن 
ای خواجه! چو در رفتم . می دیدم و میخانه 
9 قدحی بر کف 0 زانو زده گفتایی 
ءِ 
من نیز دو دل گشتم . چون جای عجب دیدم 
َْصّه شدم یک دل , جامی دو سه واخوردم 


ٍ- ناله, زاری » پیچش شکم 

۲ - پناه دهنده و فریادرس 

۳- بر عناق حیف باشد (ترکی) 

۴ - گفتم که نمی‌کنم. من کجا و تو کجا ؟(ترکی) 
۹٩‏ 


گفتم که : چه سر داری ؟ ما را به چه می‌خوانی؟ 
گفتم : الم من . هانی من و سَنْ هانی؟" 
در مجلس مستان آی , ای دوست! به مهمانی 
گفتم: من و اين معتی . شاباش مسلمانی 
گفتم که : چه چیزاست اين ؟ گفتا : مي روحانی 
گفتم که: خُورم یا نی ؟ گفتا که: تو می‌دانی 


۰ ِ ءِ صه 
در خود اثری دیدم . زان جرعه ربانی 
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هرچیز که می‌جستم . فی الحال عیانم شد 
بگذشتم ازین عالم , در روح . وطن کردم 


در رفتم و بر رفتم » وز خویش بدر رفتم 


‌ 


شمس الحق تبریزی . هیهات که دریاید 


صد کشف بيانم شد . از خاطر حقانی 
بر من همه روشن شد . پیدایی و پنهانی 
چون جان بقا دیدم . از خویش شدم فانی 
وین رمز که می‌گوبی . وین قصه که می‌خوانی 


4 ۶ 


رن طبفاً عن طبق مَولائی 
یت ییلی فطتاه من تزل یش به 
کم خفْنا و تمُضنا لک. لا عهد لنا 
سب ما آدینی دفری بالضُر وم 
شم جملة آجزاء وجودی مر 
لاخ لک حتّ اذا فارقَه 
پشعر آلعاشق 1 


له مس 


لب الفرد علی آلشفع بلی وانّحدا 


مه و 


نت کلزو وت لک کالعضانی 
کیت پزوی کید ذاب من استسقائی 


۳ ءِِ 


عة ان ضَمن آلمفلین للایفائی 
یفن ۳ أدَب یرف عتّی دانی 
اي سَحْراً من اف آلکلائی 
مر ملک يا مُخترق آلاضوائی 
هل ند نس شب آلشیء بلا آننیائی 
ان لب لْعربائی 


ان تن مب فی کل وی 


4» 


تلخ کُنی دهان من , قٌند به دیگران دهی 
جان مَتّی و يار من . دولت پایدارٍ من 
با جهت ستیزٍ من, یا جهت گریز من 
عود که جود می‌کند . هر تو دود می‌کند 
برگذرم ز ه فلک , گر گذّری به کوي من 
عقل و خرد . فقیر تو, پرورشش .ز شیر تو 
در دو جهان گرد ,آن که پدوتو پنگری 

جمله تن تن شکر شود , هر که پدو کر دهی 
ات( 
که یکسی ,گران دهی , گذ همه رایگان ذهی 


۱-متقاضی 


تم لدهی به کشت من . آَب به اين و آن دهی 
باغ من و بهارٍ من, باغ مرا خْزان دهی؟ 
وقت تبات‌ریز من. وعده و امُتحان دهی 
شیر سجود می‌کند , چون به سگ استخوان دهی 
پای هم بر آسمان, گر به سم آمان دهی 
چون تشود ز تیر تو ء آن که بدو مان دهی؟ 
خُسرو خسروان شود. گر به گدا , تو نان دهی 
مه کند دو کون را . آن که توش دهان هی 
ات مکیس چون کم گر ت کر گران دهی؟ 
یک نس چنین دهسی ,یک نس چنان دهی 


ءّ: ۰ ۳۳9 ۰ دپثِ#« 
مفحر بهر و مستری, در ثبریر سمس دین 
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زنده شود دل قَمرء گر به قَمَر قران دهی 


4» ۶ 


تماما مرو . تک تماشا تویی! 
چه اینجا رزوی و چه آنجا رزوی 
فردا مَيْقَکن . فراق و وصال 
آدم بزایید حوا و گفت 
تخْلی بزایید خر و گفت 


ممجنون و لیلی بیرون مباش 


ت 


۱۰ 


یا .ها 


تو درمان غم‌ها ء ز بیرون مُجو 
اگر مه سیّه شد , همو صَیقل است 
وگر مه سیّه شد . برو تو مر 
ز هر رَحمت‌آفزا . فزایش مُجو 
چو جمعی . تو از جمع‌ها فارغی 
یکی برشا . ربا َ خویش 
چو درد سرت نیست , سر را مد 
اگر عالمی . مُنکر ما شود 
مرو زير و ما را . ز بالا مگیر 
من و ما رها کُن , زٍ خواری متّرس 
پشو رو و سیمای خود . در نگر 
غلط , یوسفی تو , و یعقوب نیز 
مان می‌بری . وین یقین و گُمان 
ازین ساحل آب و گل . درگذر 
ازين چاه هستی , چو یوسف بر 
اگر تا قيامت بگویم ز تو 


جهان و ئهان و هویدا تویی! 
که 
که 


که 


مُققصود ازینجا و آنجا تویی 
سَرخیل آمروز و فردا توبی 
واصل تویی, هجر گیرا توبی 
که : آدم تو بودی و خوا تویی 
که : هم دخُل و هم تخل خُرما توبی 
که رامین توبی , ویس رعنا توبی 
که پاژهر و درمان غم‌ها تویی 
تو صیقل نی خود , مد ما توبی 
که مد را خٌطر نیست , ترسا تویی 
که هم روح و هم راحت‌افزا تویی 
که با جمع و بی‌جمع و تنها تویی 
که هم صاف و هم قاف و تفا توبی 
که سر فثنه روز غوغا 
عُمی نیست ما راء که مارا 
به پستی ممنُشین, که بالا 
که با ما » تویی شاه و بی‌ما 
که آن یوسشف خوب‌سیما 
مترس و بگو هم زلیخا 
گمان می‌برّم من , که مائا 
به گوهر سَفر کُن, که دریا 
که پستان و ریحان و صحرا 


0 


به پایان ئیاید . سر و پا 


#6 ۱۰۵ 


تو اسمان منی ۱ من زمین . به حیرانی 


5۹۸ 


که دم به دم » ز دل من » چه چیز رویانی؟ 
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زمین حُشکليم من . پبار آب گرم 
زمین چه داند . کاُدر دش , چه کاشته‌ای؟ 
ز توست حامله , هر دُره‌ای , به سر دگر 
چه‌هاست در شکم . اين جهان پیچاپیچ 
گهی بنائد و ناقه پزاید ء از شکَمّش 
زسول گفت: چو مر ثبنامن . موّمن را 
گهیش داغ کند. که نهد علف , پیشش 
گهی گشاید زانوش . بهر رفص جَمّل 
چَمَن نگر, که نمیگنجّد از طرب , در پوست 
پين تو قوت تفهیم . تفس کلی را 
چو تس کل .همه کی , حجاب و روپوش است 
از آفتاب قدیمی . که از غروب بری‌ست 


یکان یکان پنماید, هر آنچه کاشت , خُموش 


زمین زٍ آب تو یابد . گل و گلستانی 
ز توست حامله و حمل او . تو می‌دانی 
به درد . حامله را . مُدتی پپیچانی 
زو پزاید ال و بانگ سنبحانی 
عصا ینت و گیرد . طریق تُمبانی 
هميشه مست خداء گش کُند شثربانی 
گهش بندد زانو . به بند عقلانی 
که تا مهار پدرد . کند پرشانی 
که لش چند. پدو داد . باغ روحانی 
که خاک کود, ازو شد , مُصَوَرٍ جانی 
زٍ آفتاب جلات , که نیستش ثانی 
که نور روش . نه دلْوی" بود , نه میزانی" 


۶ من 


6 ۰۶۶ 


تو آن ماهی , که در گُردون نگنجی 
تو آن دری که از دریا فزونی 
چه خوانم من فسون؟ شاه پریان 
تو لیلی‌ای ولیک , از رزشک مولی 
تو خورشید و ضیانّت , نور سینه‌ست 


توبی شاگرد جانْ. جان را طبیبی 


تم 


تو آن آیی . که در جیحون نگنجی 
تو آن کوهی که در هامون نگنجی 
که تو . در شيشة آفسون نگنجی 
به گنج خاطر مُجنون نگنجی 
تو آنُذر آطلّس و آفسون نگنجی 
در استدلال افلاطون " نگنجی 


۱-دلُو - ظرف آبکشی از چاه و غیره , علامت ماه بهمن 


۲ - میزان - ترازو , علامت ماه مهر 


۳ - افلاطون یا پلانون, دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سهگانة ونان است (سقراط , افلاطون و 
ارسطو).از دیدگاه فلاطون , علم فلسفه ,با داده های حسی و ذهنی و با حس تجربی و استدلال ول 
سر و کار داشته و به احساسات درونی و جنبه‌های رمانتیک و خیال‌پردازانه عاطفی انسان‌ها ارتباطی 
ندارد, به همین دلیلمولانای ذوب شده در آتش عشق الهی, خود را از طرفداران چنین طرز فکری جدا 
دانسته و میفرماید :" پای استدلالان چوبین بود- پای چوبین, سخت بی تمکین بود". 

۹۹ 
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زر 
تو مُعجونی که لبود در ذخیره ذخیره چیست؟ در قانون نگنجی 
ی وم زر 
بگوید خصم : تا خود چون بود اين؟ تو از بی‌جونی و در چون نگنجی 
‌ ی زرم زر 
چنین بودی . در اشکم‌گاه دنیا بگنجیدی, ولی اکنون نگنجی 
۳-4 ِ ءِ ۳2 ۳ 1 
مُخوان در گوش‌ها , اين را مش کن ‏ .. تو آندر پوش له گردون نگنجی 


۷۶ 6 
تو استظهار آن داری . که رو از ما بگردانی ولی چون کعبه آن بت شد. کجا مائد مسلمانی؟ 
تو سلطانی و جائداری, تو هم آنی و آن داری مشوران مُرغْ جان‌ها راء که ایشان را سلیمانی 
لک , ایمن ز هر غوغاء زمین , پر غارت ویغما و لیکن از فک دارد » زمین . جمع و پریشانی 
زمین , مانند تن آمد, فک , چون عقل و جان آمد تن آز فربه ور لاغر, ز جان باشد , هُمی دانی 
چو تن را عقل بگذارد . پریشانی کند آن تن بگوید تن که: معذورم» تو رفتی که نگهبانی 
عنایّت‌های تو جان را , چو عقل عقل ما آمد ‏ چو نو از عقل برگردی , چه دارد عقل عقلانی؟ 


۰ ۰ ۲ ۰ ۱ 4 ۰ 2 ۳ 2 ۱ مه ۰ 
شود یوسف . یکی گرگی .شود موسی . چو فرعونی چو بیرون شد رکاب تو , سرأخور گشت پالانی 
چو ما دستیم و تو کانی, بیاور هرچه می‌اری چو ما خاکیم و تو ابی. پرویان هرچه رویانی 


تو جویایی و ناجویاء چو مغناطیس , ای مولا تو گویایی و ناگویاء جو آضطرلاب و میزانی" 
6۱۰۸ 
تو جان مایی ! ماه سّمایی فارغ ز جمله اندیشه‌هایی 
مص اه ۳ ۳ ی 
جویی ز فکرت . داروی علت فکر است . اصل علت‌فزایی 


فکزت برون کُن ء حیرت فُزون کن ‏ . نی مُردٍ فکری . مُرد صفایی 
فکرّت درب ین ره ) شف ژاژخایی مجنون شو ای‌جانْ , عاقل چرایی؟ 
دنام مُجنون . رست از کشاکش . باهوش کرمی, مُستْ اژدهایی 
کرم پریشم. اندیشه دارد ژیرا که جوید . صنئعت‌نمایی 


۱-میر آخور 

۲ -میزان < ترازو , و اسطرلاب یا اصطرلاب نیز مرکب از دو کلمه یونانی "رو" به معنای " 
ستاره " و " لامبانی", به معنی آینه میباشد . که به آن " آینه نجوم" يا "میزان و ترازوی نجوم " نیز گویند , 
اسطرلاب ابزاری‌ست برای اندازه گیری موقعیت ستارگان و دیگر امور نجومی و فلکی . 

۳ - بیماری 


صعت نماید. چیزی بزاید 
مت رها کن, صانع بس‌استت 
او نیست‌ها را . داده‌ست هستی 
داد او فک را . دوران دائم 
خامشن بر آن باش . که پر نگوبی 
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از خود برد . زآن خیره‌رایی 
شاهد همو بس, گم ده گوایی 
او قلب‌ها را . بخشد روایی 
مد زیاتش . پی‌دست و پایی 


هرچند با خود . بر می‌نیأیی 


» ۶ 


تو جانا ! بیوصالش . در چه کاری؟ 
همه لاد . که: زاری‌ها کنم من 
اگر سَنگت پپیئد . بر تو گرید 
په وصلش, مر سما را , فُحْر بودی 
چنان مُغرور و سَرکّش گشته بودی 
ازآن می‌ها , ز وصلَئن مُست بودی 
ولیکن. مرخ مولع موفه: آورد 
ز لطف و حلم او . بوده‌ست. آن وصل 


۶ 
چنین‌ها دیده‌ای از لطف حستش 


و 
به پیر هندوي » 


چه سودم دارد آز , صد ملک دارم؟ 
خداوندی زٍِ تو . دور است . ای دل 
هزاران رَحْم دارد از تو , ای هجر 
آیا روز فراقم . همچو قیری 
تو بودی در وصالش , در قماری 
په هجر قح ما , شم ألحق و دین 
مر صّبری , که رست . از خاک تبریز 


یبیتا اين فراق من ۰ فراقی 


۱- قار - برف (ترکی) 


به دست خویش ‏ بیوصش چه داری؟ 
به تزد او . تیاررد خاک زاری 
که از وصل چه گس گشتی , تو عاری؟ 
به هجرشن . خاک را ء اکنون تو عاری 
زمان وصل . یعنی . يار غاری 
تک آمد مر تو را . دور خُماری 
کُْزآن افب‌ال , می‌آید بهاری 
نبود از عقل و فرهنگ و عیاری 
چو ماهی,گشت پیر. از خوش‌عذاری 
تو جانا ! گکسز پی او بی‌قراری 
که تو , که جان آنی . در فراری 
که بی او . یاوه گشته . بی‌مهاری 
که اين دم , بر سر گنجش , تو ماری 
آیا روز وصالم ۰ هم‌چو قاری" 
نون تو با خیالش . در قماری 
آیا صبرا ! نکردی هیچ یاری 
خورم يابم دمی . زو بردباری 
پیت بخت نتم ۰ راهواری 
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6 ۶ 


تو چرا جمله تبات و شکری؟ 
‌ ام 
تو به یک خنده . جرا راه زنی؟ 
‌ ءِ 4 
تو چرا بی‌بنه چون اصطرلاب میزانی 
زر 
عاقلان را ۳ جه دیوانه کنی؟ 
ساکنان را 9 # در رقص اری؟ 
0 0 و ِ ‌ / 
تو چرا توبه مردم شکنی؟ 
همه دل‌ها چو در انديشهٌ توست 


شمس تبریز . توئی عالم غیب 


تو چرا دلب و شیرین‌تظری؟ 
تو چرا تازه چو شاخ شجری؟ 
تو به یک عْمُرّه . چرا عقل بری؟ 
تو چرا چست چو فرص قمُری؟ 
تو چرا روشن و خوش چون گهری؟ 
ای همه پیشهٌ تو فئنه‌گری 
زادمی و ملک و دیو و پری 
تو چرا پردهٌ مردم پدری؟ 
تو کجایی؟ به چه اندیشه‌دری؟ 
به همه حال جهان . باخبری 


*» ۶ 


تو چنین نبودی, تو چنین چرایی؟ 
لو .عان علامت هو رسد سامت 
تسو قَمرعذاری, و دل بهاری 
نلک از تو حارٍس. زحل از تو فاییس 
دل خسته گشته . جو دح شکسته 
بیه آن قح راء پگشا فرح را 
دل و جانْ که باشد؟ دو جهانْ چه باشد؟ 
بگذار دستان. پرسان به مُستان 
همگی امیدی . شک سپیدی 
شکری . تبانی . همگی حیاتی 


پرنی ز بلا . 
دل من بیُردی» به کجا سپردی؟ 
بقرا , دغا را ۶ ریب ما وا 


سر ما شکستی, سر خود 


۳ 


0 
۰۰ ی 
۳2 


۷ 


و ی ر ِ 
چه کنی خصومت . جو ازان مایی؟ 


تو دو صد چنین را صْتّما سزایی 
تسو ملک‌نژادی. تسو ملک لقایی 
زٍ براي آن را , که درین سَرایی 
تو چو گم شده‌شتی, تو چه ره نمایی؟ 
که عم هن داء. تو پهین‌دوایی 
همه سَهُل باشد , تو عجب ! کجایی؟ 
عطاي سْلطان, دح عطایی 
چو مرا بدی‌دی» بکُن آثینایی 
طبِق ژکانسی . گرم خدایی 
تو سماع جان را ۰ ترٍ لای لابی 


زِ 
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تو نه یک بلایی» تو دو صد بلایی 
نه جواب گویی. نه دهی رهایی 


و 


.۰ 4 ۹ 
که خرف نگردد. ز چنین دغایی؟ 


توست عالّم همه روستایی 
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به پلاس عوران, به عصاي کوران 
به طمَمٌ چنانی. به عطا جهانی 
مش ای صنوراا . بگذار او را 
نه به اختیاری. همه اضٌطراری 
تو یکی سبویی. چو اسیرٍ جویی 
تو به خود چه سازی؟ که اسیر گازی 


م و ۳ ٍِ 
خمش ای ترانه! بجه از کرانه 


چه طمَع پٌستی؟ زٍ چه میربایی؟ 
عجب از تو خیره» به عجب نمایی 
تو ز خویشتن گو, که چه کیمیایی؟ 
تو به خود نکردی , تو چو آسیایی 
جز جو , چه جویی, چو ز جو برآیی؟ 
تو ز خود چه گویی؟ چو ز که صدایی 
که تواي جانی. همگی توایی 


4 ۶ 


تو خدای‌خوبی ! تو صفات هویی 
همه ياوه گشته. همه قبله هشته 
همه چاره‌جویان. زِ تو پای‌کوبان 
تو مرا نگویی . زٍ کدام باغی! 


همه شاه‌دوزی. همه ماه‌سوزی 
تو اگر حبیبی. چه عجب حبیبی! 
ز حیاث پشنو . که حیاث‌بخشی 
تو اگر ازٍ عستی, دل ما بخستی 
تو سماع گوشی, تو شاط هوشی 
نه دلت گشادم. که دگر نگویی؟ 


کدویی‌ست س رکه ۰ گذوتی‌سنت باده 
تو خموش آخر , که رپاب گشتی 


تو چرا بکوشی, جهت خموشی؟ 


تو یکی نباشی . تو هزار تویی 
ز عم و جنایت. همه را پشویی 
چه عم است کأخر, همه را بجوبی؟ 
همه حمدگویان. که خجسته‌رویی 
تو مرا نگویی. زٍ کدام کویی! 
همه وای وایی . همه های و هویی 
تو اگر عدویی. چه عجب عدویی! 
ز تباث بشنو. که تباث خویی 
قوزاسیق شکسقی: ند دق یسیو ؟ 
نه چو مُوثْ کردم . که دگر تُمویی؟" 
ری رها کُن . اگر آن گدویی 
که به ٌن چو چوبی . که به دل چو مویی 


که جهان ماد . تو اگر نگویی 


6 ۶ 


در عقیله ترتیب کقش و دستاری 


چگونه رطل گران‌خوار را به دست آری؟ 


۱- نام همسر حضرت موسی "ع" و دختر حضرت شعیب"ع" و به معنی گنجشک يا پرنده میباشد. 


۲ - مویه و زاری نکنی(از مصدر مویه کردن) 


۰۲ 


به جان من! به خرابات آی, یک لحظه 
یا و خرقه گرو کن . به می‌فُروش آلست 
فقیر و عارف و دروش . وآن‌گهی هشیار؟ 
سَماع و شرب سَقَاهم , نه کار دروش است؟ 
بیا پگو که چه باشد آلست ؟ عیش آپد 


سُری که درد ندارد . جراشن می‌بندی؟ 
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تور آفیز آدمییی» مُردمی و جانْ دازی 
که پیش از آب و گل است. از آلسث خمّاری 
مجاز بود چنین نام‌ها . تو پنداری 
زیان و سود کم و بیش . کار بازاری 
نگ هي , به تلف , که سَخث زُواری 


چرا تهی تن بی‌رنج را . به بیماری؟ 


* ۶ 


تو ز عشق , خود پرسی , که چه خوب و دلربایی؟ 
تو شراب و ما سبویی ,تو چو آب و ما چوجویی 
به تو دل چگونه پوید؟ نظرم چگونه جوید؟ 
نو به گوش دل چه گفتی؟ که به خنده‌اش ثیکفتی 


۳ ۰ 1 2 ۰۰ 
تو به می چه جوش دادی؟ به عسل چه نوش دادی؟ 


۳ ۲ ور ۳ و م8 
۰ و ۳ ت ۵ . ۳ 
طرب از توء با طرب شند , عجب از تو, بوالعجب ند 


دل خسته را تو جویی» ز حوادش تو شویی 


۰ ۵ 
ز تو است ابر گریان , ز تو است برق خندان 


دو جهان به هم برآیده چو جمال خود نمایی 
نه مکانْ تو را نه سویی ,و همه به سوی مایی 
که سکن چگونه پرسّد , ز دهان , که : تو کجایی؟ 
به دهان نی چه دادی؟ که گرفت ندخایی 
به خرد چه هوش دادی؟ که کند بلند رایی 
ز تو ناخوشی شنده خوش, که خوشی و خوش‌لُزایی 
رم از تو ء نوش‌لب شند. که گریم و پر عطایی 
سُحْنی به درد گوبی . که هُمو کند دوایی 


۰ ۳۹ ۰ ۰ ‌ ۰ 
ز تو حود هزار جندان» که تو معدن وفایی 


۵۶ 


‌ ۰ ه ‌ ‌ ۰ ۰ 
تو ز هر ذره وجودت . پثینو ناله و زاری 
همه آجزات خموشند. ز تو آسرار تن 
۳ م ‏ 
تویی دریای مخْلد . که در او . ماهی بی‌حد 
1 3 بِ- میس ۲ 
همه خاموش به ظاهر, همه قلاش و مقأمر 
2 و 
همه ماهند نه ماهی. همه کیخسرو و شاهی 
هه 7 ِ ۳ 
همه دُراث چو ذالّون, همه رقاصن چو گردون 


همه آجزای وجودت. به تو گویند: چه بودت؟ 


۱- زیرک » حیله گر 
۲ - قمار باز 


تو یکی شهر بزرگی . نه یکی, بلکه هزاری 
و 9 ۳ ۳ [ 

جهل مَکن رد . سر انکار چه خاری؟ 

همه غایب, همه حاضرء همه صیّاد و شکاری 


ز سر 


۶ و ی 
همه چون یوسف چاهی, ز تو آندر چه تاری 
همه خاموش چو مُریم» همه در بانگ چو قاری 


۳ ۳ ۰ 
که همه گفت و شنودت . نه ز مهر است و ز یاری 


۳ و 9 9 ءِ 
تو برین شمع چه گردی؟ چو ازان شهد بخوردی 
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۳ ۰ ۰ ّ 
ز درون باغ بخندد. چو رسد جان بهاری 


تو چو پروانه چه سوزی؟ که ز نوری . نه ز ناری 


6 ۶ 


تو شده‌ستی ۰ امیسر چوگانی 
ما درین دور :منت ق یی خبری 
چون و ی 
لک دزن و لسن 
گوش موشان خانه . کی شتود 
چشم پیران کور کی بیتّد 
هر که کور است . عشق می‌سازد 
هر که پیر است هم . جوان گردد 
مه بان نٍ عش زنده ند 


یف 


۰ 


. آئدر عشق 


خر سواری . پیاده شو از خر 


خر سواره چرا شدی . شاها؟ 


2 9 

لایق پشت حر ۰ ف باشی تو 
۶و با ود و 

جنود سیر بودی 


ما شده‌ستیم ,. گس وی میدانی 
1 ۶ 

سر این دور را . تسو می‌دانی 
نکته 


ء 


9 ۳ س 
ابتر سصو ی :22 ربانی 


ِ و و 
شرط هر حجتی‌ست . پرهانی 


ِ ۳ و 
تعسره گلستانی؟ 
شوه شاه_دان روحانی؟ 


سس از ‏ سره متاهاتن 
تو جنین مانده‌ای» جه می‌مانی؟ 


خر به میدان . نباشد آززانی 


و ۰ و 
حسسروی ور نژاد سلطانی 
1 ۳ ۳ 
تو معود به شت آسبانی 


ای که اکنون . تو روح انسانی 
گر تترسیدمی . ز ویسرانی 


6 ۷۶ 


تو عاشقی؟ چه کسی؟ از کجا رسیده‌ستی؟ 
چه ظلم کردم بر تو؟ که چون ستمزدگان 
تهب اف هش کف مگر پیشین 


ز تير عُمْرْهٌ دلدار . اگر تَخُست دأت 
ز آه و نالا تو . بوی مشک می‌آید 


سپاهیان, تقسیم‌بندی شده هستند". 


ع" دارد که می‌فرماید: "رواخ جنود مُجَّده" ء 4 


مرا چه می‌نگری َو ؟ به شب خُریده‌ستی؟ 
کل زدی به زمین بر . قبا دریده‌ستی 
که داغ و درد و عم عاشقانْ شنیده‌ستی 
بدیده‌ای رخ یوسف . که گت بریده‌ستی 
چرا زٍ عصّه و غم, چون مان خُمیده‌ستی؟ 


بقین . تو اهوی نافی» سمَنْ جریده‌ستی 


یعنی: "ارواح, همچون 


9 


تو هرچه هستی . می‌باش, یک سخُن بشنو 
حدیث جان توست این و , گفت من چو صداست 
تو خویش , درد گمان پرده‌ای و . درمانی 
اگر ز وصف تو دزدم , تو شحنهٌ عقلی 
دریغ از تو . که در آرزوي غیری تو 
تو را کسی بشیناسد , که اوث کس کرده‌ست 
دلا! برو بر یار و مباشن » بستةٌ خویش 
: 
به ترک مصر بگفتی, زِ شومي فرعون 
چون عمرٍ ماست خدیتّش . دراز اولی‌تر 


- 


همی دوم پي ظل تو, شمس تبریزی 


اگرچه میوهٌ حکمّت . بسی پچیده‌ستی 
اگر تو شیخ شیوخی . وگر مُریدستی 
تو خویشن , قفل کُمان برده‌ای , کلیدستی 
وگر تما بگويم . آایزیدستی 
جمال خویش ندیدی . که ی ره ۲ 
دگر کسپت تدائد. که ناپدیدستی 
که سائح" و سَبک و چابک و جری دستی 


۰ ۰ ۱ 3 ۰ 
9 سعیب جو موسیء. فرو حریده‌ستی 


و 


ِ و و . ‌ ۳ 
چنین دراز سخن را . بدان کشیده‌ستی 
و ی سس .۰ و و 
مگر منم عرفه؟ تو مگر که عیدستی؟ 


6 ۶ 


تو عشق شمس دین داری . نهانی 
تو پیدا کن . که تا یاران ببینی 
چو فخرست عشق او , در هردو عالّم 
ز زخم مُنکران » تو چون نباشی 
که تا در تشکند . روح طبیعی 
ز غمزهٌ مُنکران . تا بر تسوزی 
که عشق شه . هزاران از دارد 
دل جمله مهان . درهم شکنْ تا 
ز بهر خاک تبریزی . صفایی 


نه تو تنهاش عاشق , در جهانی 
به عشق او . زمين و آسمانی 
تو عشقش را چو در خلوت کشانی 
تو کی یابی . ز عشق او آمانی؟ 
نباشد مر تو را راحات جانی 
کجا یابی . تو عمر دلستانی؟ 
تو پنداری . گشاده‌ست رایگانی 
از آن دلبر . تو رمزی را بدانی 
رها کن ازکی و این چنانی 


۶ 


تو فقیری, تو فقیری, تو فقیر ان فقیری 
قو اصولی نی اصول: نز اصول این اضنوان 


تو آطیفی, تو آطیفی, تو آطیف ان آطیفی 


۱- بی‌ندید < بی‌مانند 
۲ - جهان گرد , سیاحت کننده 


تو کبیری, تو کبیری, تو کبیر اب کبیری 
تو خبیری, تو خبیری, تو خبیر ان خبیری 


تو جهانی, دو جهان راء به یکی کاه نگیری 


هله ای روح مورا هله ای بَخت مُکَرّرا 
تو ازآن شهر تهانی, که پدآن هر کفنانن 
همگی آب حیاتی. همگی قند و تباتی 
به یکی کم مُتکس". بدهی دید و لس 
به عنم دینگریدم . عَددٍ که پدیدم 


آگرت بیند آتش, همگی آب شود خوش 
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نه ز خاکی, نه ز آبی, نه ازین چرخ آثیری" 
وی غره به چیزی, نه ز گس عدر پذیری 
همگی شکر و تجانی, نه خُماری, نه خُمیری 
۳0 7 

نکند بر تو زیان کس, که شکوری و شکیری 
به پر عشق تو پران . برهیده زِ ژحیری" 


ارت بیند منک . برَهد او ز تکیری 


4» ۸ 


تو که‌ای درین طْمیرم, که فُزون‌تر از جهانی؟ 
تو گدام و من گدامّم؟ تو چه نام و من چه نامم؟ 
تو قَلم به دست داریٌ و جهان چو تفش پیشت 
چو قلّم ز دست پتهی . پدهیش بیللم تو 
ن اگرچه در دوادو" . اثر تشان جان است 
سح و زبان اگرچه , که شان و فیض حَقَ است 
گل و خار و باغٌ اگرچه . اثری‌ست ز آسمان‌ها 
وگ آسمان و آختر. دقدت نشان جانان 
پُروز آتشی را . که درو نشان پسوزد 
و واه ریع . 


ی . 


[ و 
نضرت به چنان 


تو که کته جهانی, زِ چه نکته می‌جهانی؟ 
تو چه دانه؟ من چه دامم؟ که نه اینی و نه آنی 
صفتیشن می‌نگاری. ص۵َتیش می‌ستانی 
صفتی که نور گیرد . ز خطاب لنْ ترانی 
بتمائد از لَطافّت . رخ جان . بدین نشانی 
به چه مائد. این زباند؟ ید فسانث زبانی 
به چه ماد این خشیشی ؟ به جمال آسمانی 
به چه مائّد این دو فانی . به جلالت ممعانی؟ 
به نشان رسی تو آن دم , که تو بی‌نشانْ پمانی 
حجبا عن آلمدارک . لنهایة آلشّانی 


* ۶ 


ز۶ 
تو در اصلْ یزید و کان شرکی 
ءِ ۵ 
چو گاو و اشثر و حمّال دیوی 
۱- اثیر < بند 
۲ -سرافکنده و سست 


۳ - زحیر < ناله 


میب موی بای اسف کی ٩‏ 
سای 5 مسلماین :را جه دای ؟ 


ترستی از خر . انسان را جه دانی؟ 


۴- تکاپو و بسیار دویدن , از پی هم به هر طرف دویدن. 


۰۷ 


چو شیطانْ . رهزن تفس تو گشته‌ست 
چو پیش روي او . قربان نگشتی 
چو تو . اندر تنورٍ غم بحُفتی 
جو شاد دل و تَفست نگشتی 
تجلّی کرد خالق . بر تو ای شیخ 
پرو عارف . قباي بیدلان شو 


خُمُشس باش و غم کردار خود خور 


۱۱۳۲3 


۶۶ ۵ 4۶ و 2 ء ام ِ 
تو لس نف برین دل . هوسی دگر گماری 
سر این خدای داند , که مرا چه می‌دوانّد 
‌ 7 آ ‌ 
7 7 و 
تو آزو نمی‌گریزی» تو بدو همی گریزی 
م و مه صر ۳ ءِ ۳ 
ز شه آر خبر نداری . که همی کند شکارت 
چو به ترس . هر کسی را ء طرفی همی دوائد 
4 3 4 ی 
رِ ست ترس ,لابد , که ز خود , کسی نترسد 
به هلاک می‌دواند. به خلاص می‌دواد 


ایشت میدن , دل اگر .وم بخواحد 


تو خود گو , نور ایمان را چه دانی؟ 
تو قوچی . عید قربان را چه دانی؟ 
تو مر دل‌های پریان را چه دانی؟ 
تو رسم خان و خاقان را چه دانی؟ 
تو دیوی » نور سبحان را چه دانی؟ 
تو باز چتر سلطان را چه دانی؟ 

مر ارشاد آقران را چه دانی؟ 


,۰ ام 


۲ 2 ز 1 
چه خوش است این صبوری؟ چه کنم؟ نمی‌گذاری 
تو چه دانی ای دل آخر؟ تو برین, چه دست داری؟ 

2 1 ءِ 9 
تو کجا گریزی اخر, که چنین زبون‌شکاری؟ 
اگر او محیط 


9 ۳ 
همه را مخوف دیدی, جز ازین . همه‌ست باری 


ءو. 
9 


تبود , ز کجاست ترس‌کاری؟" 


بُ ازین نباشد ای‌جان, که تو دل بدو سپاری 


‌ ‌ ۳ ۵ 
دل خود پدو سپردم. هم ازو طلب . تو یاری 


6 ۱۳ 


تو تفشی , تقش‌بندان را چه دانی؟ 
تو خود میتشنوی , بانگ دهُل را 
هنوز از کی کرت , خود عبر نیست 
هنوزت خار در پای‌ست . پشین 


تو نامی کرده‌ای , اين را و ان را 


تو شکلی , پیکری , جان را چه دانی؟ 
رموز سر پنهان را چه دانی؟ 
حقایق‌های ایمان را چه دانی؟ 
تو سَرسبزیْ بستان را چه دانی؟ 


ازین نگذشته‌ای , آن را جه دانی؟ 


۱-مباح و حلال و هر چیزی که در دين و مذهب روا بوّد ,همچنین نام برادر رستم زال که رستم را با 


اسبش (رخُش) در چاه انداخت .ولی به یک ضربهةً بر رستم , کشته شد . 


۲ - ترسکار < کسی که از خدا می ترسد. مقدس و پارسا. 


۰۸ 
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چه صورت‌هاست . مُر بی‌صورتان را 
نخ کم زن" , که آندر چاه نلْسی 
درخت سبز دائد » در پاران 
سیّه‌کاری مَکن با باز » چون زاغ 
سلیمانی نکردی » در ره عشق 
نگهبانی‌ست حاضر . بر تو سبحان 
تو را در چرخ آورده‌ست , ماهی" 


تجلی کرد اين دم . شمس تبریز 


تو صورت‌های ایشان را چه دانی؟ 
تو آن چاه رَْخْدان را چه دانی؟ 
تو خُشکی, قُدر باران را چه دانی؟ 
تو زاغی , چتر سلطان را چه دانی؟ 
زبان جمله مُرغان را چه دانی؟ 
تو حیوانی. نگهبان را چه دانی؟ 
تو ماه چرخ گردان را چه دانی؟ 


تو دیوی» ور رحمان را جه دانی؟ 


4» ۶ 


تو نور دیدهٌ جان . یا دو دیدهٌ مایی 
تو آفتاب و دلم . هُمچو سایه . در پي تو 
ازآن زمان که چو نی , بسته‌آم مر پیشت 
ز کان لطف تو , تقد است عیش و عشرت ما 


ِ ۰ ۶ 
به دات پاک خداوند! کز تو دزدیده‌ست 


‌ ۳ و 
ز جوی حسن تو خوبان . سبو سبو برده 
زهی سعادت ان تشنگان. که بوی برند 
سبوی صورت‌ها را . به سنگ , پر تنند 


خدیو مفخر تبریز . شمس دین به حق 


که شعلا شعله . به نور بصَر درآفزایی 
دو چشم , در تو آهاده‌ست و , گشته هرجایی 
خرارتی‌ست درون دل . از شکرخایی 
نی‌ام یه دولت عشق لب تو . فردایی 
هر آن‌چه آبپ حیات است. روخآفزایی 
به تشنگان ره عشق . کرده سقّایی 
به اصل چشمةٌ آب خوش مصَفَایی 
حیات تو را . زٍ بالایی 


2 

اب 
5 

ار 


خورند 
مت ۳ 5 
دو صد مراد براری چنین . چو باز ایی 


*» ۵۶ 


تو نه چنانی که مت , من نه چنانم که توبی 
من همه در حکم توآم, تو همه در خون مُنی 
با همه ای رشک پری, چون سوي من برگذری 
دوش گذشتی زٍِ درم بوی تبردم ز تو من 


چون همه جان روید و دل, همچو گیاء خاک درت 


تو نه بر انی که منم , من نه بر انم که تویی 
گر مَهُ و خورشید شوم, من کم از آنم که تویی 
باشن چنین » تیز مُران, تا که بدائم که تویی 


۳ 
۰ 


کرد خر » گوش مرا , جان و روائم که: توبی 
جان و دلی را چه مَحل؟ ای دل و جانم که تویی 


۱- زنخ زدن < وراجی کردن , کنایه از سخن بی معنی گفتن است. 


۸ 
۲ - قدما تصور میکردند که زمین بر روی شاخ گاوی و گاو نیز بر روی ماهی بزرگی قرار دارد. 


۹ 
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ای تّظرثْ ناظر ماء ای چو خرّد . حاضر ما 

2 م * ِِ 
چون تو مرا گوش‌کُشان, بردی از آنجا که مت 
مستّم و توءمهسث ز من .سهو و خطا. جسث ز من 


زین همه خاموش کنم. بر و صَبر نوش کنم 


لیک مرا زهره کجا؟ تا بجهّانم که توبی 
بر سر آن مَظره‌ها . هم پنشائم که تویی 
من ترس لیک پدان .هم تو رسانم که توبی 
عذر گناهی که کُنون , گفث زبانم که: توبی 


*» ۶ 


تو هر روزی . ازآن پشته پرآبی 
تو هر صبحی جهان را . نور بخشی 
مباد آن روز . کر تو باژمائد 
تو دریایی و می‌گویی جهان را: 
لب و نج کفوری را دریدی 
گشادی چشم و گوش خاکیان را 
گلوی جانْ پسوزید . از خلاوت 
اگر چون آسیا گردم . شب و روز 
وگر اين آسیا . جوید سکوئّت 
هرآن سنگی که در چرخش کشیدی 
به تو جنبّد جهان. جان جهانی 


۱۱۳۷ 


تو هرچند صدری , شه مجلسی 
بده وام جان, گر وجوهیت هست 
و 2 ۱ 


۷ 
۰ 


یمان" پرستند و , تو حبس غم 
درین راه بی‌راه. اگر س‌ایقی 
آطیفان خوش‌چشم . هستند لیک 
نه بازی . که صیّاد شاهان شوی 


نی مر تشته‌جانان را ۰ سقایی 
که جان جان خورشید سمایی 
دو دیده . ای چراغ و روشنایی! 
در در من ۰ بیأموز آشتایی 
بدآن دریای ماج عطایی 
همه حیران ,که چون برمیگشایی؟ 
چنین شبرین, چنین حلوا . چرایی؟ 
ز تو باشد. که آپ آسیایی 
چرخ تو نمی‌یابد رهایی 
بیابد کان . بیابد کیمیایی 
اگرچه او نداند که کجایی 
۹ 

ِ هستی تُرستی . درین مُحبسی 
درآ مُفلس‌انه , اگر مُفْلسی 
از بی‌کُسی و گذ از ناگسی 
جو وا گردد این کاروان. واپسی 
به جشمّت تیارند . زیرا خسی 


پرو سوی مُردار, جون کرکسی 


۱- عصاره تلخ درختی هندی بنام " ایلوا " که مصرف دارویی دارد. 


۲ - جمع غریم < وامدار , پدهکار. 


1۰ 
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۹ ۳ ِ ۰ ۳ :9 ۰ ۱ م2 ۲ 
نه‌ای شاخ تر و پدیرای اب نه درخورد باغ و رز و مغرسی 
۱ [ ۳ ِِ ۰ ۰ ۹ ۳ 
برو سوی جمعی, چه در وحشتی؟ پیفروز شمعی. چرا مغلسی؟ 

مه .۲ 2 8 ۵ 
جو استارگان 0 آندرین برج خاک ۳ کنسی و گهی حسیی 


عمش کن . مباف اين دم از پهر برد" چه در برد" مائدی؟ تو خود آطلسی 
۸۶ »* 
تیغ را گر تو چو خورشید . دمی رنده رن بر سر و سبلّت اين خنده‌زنان . خنده نی 
ژنده پوشیدی و جامةٌ ملکی . پرکندی پاره پاره دل ما را ء تو بر آن ژنده نی 
هر که پندی‌ست , ازین آب و ازين گل پرَهد گر تو یک ند , از آن طرّه » برین بنده نی 
ساقیاا عقل کجا ماد . يا شرم و آدب؟ زآن مي لَلْ , چو بر مُردم شرمنده رنی؟ 
ما قریه شود آن‌سان , که نگنجد در چُرخ ‏ گر تو تایی ز رت , بر مه تابنده وی 
هام بر گوید با زهووم کف گر مشتا شون زآنچه من مٌست شدم. ضرب پراگنده زّنی 
ماه تا ماهی » ازین ساقي جان . سَرمستّند لد بستان . تو چرا لاف . ز آینده زنی؟ 
خیز کامُروز , همایون و خوش و فرخنده‌ست ‏ خاصه که چشم بر آن . چهره فرخنده دٌنی 
سر باز از له و پاش , ازین کده عمی‌ست . برد پاش . اگر تيشه برین کنده زّنی 
هله ای باز ! که بازیٌ و پر یکشم وقت آن شند , که بر آن دولت پاینده زنی 
همچو مُنصور , تو بر دار کُن اين ناطقه را چو زنان . چند برین پنبه و پاغُنده" زّنی؟ 


» ۶ 


جان به فدای عاشقان , خوش هوسی‌ست عاشفی ‏ عشق پز است ای‌پسر ! باد هواست مابقی 


۱- درخت انگور 
۲- جای نشاندن درخت 


۳ - آینده در تاریکی آخر شب 
۴ - زباله کش 

۵- ختاس > شیطان 

۶ - بردن, پیروز شدن 

۷ - پارچه کتانی 

۸ - پنبه گلوله شده 


از مي عشق سرخوشم . آتش عشق مَفرشَم 
از سوی چُرخ تا زمین .سلمسله ای‌ست آتشین 
عشق مرس چون بوّد !عشق یکی جنون بود 
عشقْ پر است ای پسر , عشق خوش است ای پسر 
راه تو چون نا بوده حُصمّ تو را کجا بوّد؟ 
جان مرا تو بنده کن, عیش مرا تو زنده کن 
یک لَمْسی خموش کُن, در خُُشی خُروش کن 
بی‌دل و جان ء سجْن‌وری , شیوه گاو سامری 


ان یله در آشم , چند ازین ماققی: 
1 ۰ و باه 
سلسله را بگیر اگر در ره حجود محفعی 


ی , 
سلسله را ژبون بود . نی به طریق احمقی 
رو که به جان صادقان, صاف و آطیف و صادقی 
و وه 
۳ 2 : ۰ 
مست کن و پیافرین. باز نمای خالفی 
ح 5 ۳ ۹۹ ۳ به .۰ 
وقت سخن ,تو خامشی, در خمشی .تو ناطقی 
زاست تباشند ای بسرا زاست برو, که تعاذقن 


و ۳9 


6» 


جان جان مایی ۱ خوش‌تر از حلوایی 
دای هسستی‌ها . چشما مُستی‌ها 
باغ و گنج خاکی . مَشْعلهٌ آفلاکی 
وعده کردی: کایم . وعده را می‌پایم 
وقت بخششل جانا! کانی و دریایی 
بی‌توآم . پروا نی . جاي تو . پیدا نی 
هوش را بزباید . عمر را آفزاید 
آدرآن مجلس‌هاء که نو باشی شاها! 
تخر جام , ای جان | عبر دام , ای جان 
خوش‌ترین مَقصودی . بانواتر سودی 
پختگان را خُمُری, بهر خامانْ . شیری 
عشق! تو خوش خیزی, در جگر آمیزی 
گر شود هر دستی . دستگیر مُستی 
روح‌ها . دریا دان. جسم‌ها , کف‌ها دان 


9 
‌ 


سیدی مس 
یق خاغ 
من تهادم دستم . بر دهان مستّم 


نوی 
آلرو اج 


مولاییء 
الاصباح, 


چرخ را پر کردی:م ژیفت او ژیبایی 
تسایر رال دی 
از طوافّت کیوان . یافته بالایی 
ای قمرسیمایم , تو که را می‌پایی؟ 
قت گفتن ماناه که ثیکر می‌خایی 
در پی تو . دل‌ها , خیره و هرجایی 
چشم را بکشاید. هرچه تو فرمایی 
جانْ نگنجد . تا تو , تدهی‌آش گنجایی 
بود . که مائم . بی‌تو در تنهابی 
بود که گویی: چونی ای سودایی؟ 


بهر شیر و شیرت., بین تو خون‌پالایی 


ان 


ان 


دست! تو خون‌ریزی, دست را تألایی 
نیست چاره پیدا . تا تو ناپیدایی 
تو پیا . ای آنکه . گوهر دریایی 
بدغ الکشیاه ‏ مشک آلجزانی 
با کُریم آلراح. ساعةّ آلاسقائی 
تا تو گویی که: توأّم داده‌ای گویایی 


ِ« 
ات 


9 


۶ 


جان جانی و جان صد جانی 


2« 9 ِ 
هر که کر نیست , بشتّود و 


سد پیش و پس تو اين عار است 
زر ‌ 
چون گریزی . ازین فزون گردد 


می‌ژٌنی تعسره‌هاي پنهانی 
تغل معکوس و خفیه می‌رانی 
غارت. آید » ات: لت انناشن 
که سرافراز و قطب لقانی 
کآن فلان , فارغ است ازین فانی 


4» ۶ 


جان جهان ! می‌روی , جان جهان می‌بری 

گ من عم ۵ , تس ۳ 
ای رخ تو . چون قمر . تک مرو , اهسته‌تر 
چهرهٌ چون آفتاب. می‌بری از ما شتاب 
تا چگر خون ماء تا دل مُجنون ما 
رگ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ 


عشق من ای‌خوب‌روا روئق خوبان . به تو 
مستی از آن دید و داد. شادی از آن بخت شاد 
جانب دلْ رو , به جان, تا که ببینی عیان 


از ملک و از پری. چون قدری بگذری 


2 


ثیکر 


می‌کُشی . با شکران می‌خوری 
تا تلد شاخ گل . سین نیلوفری 
بوی کن آخر کُباب. زین جگر آذری 
گر پرسانی رواست. شکر چنین توانگری 
تا عم آفزون ماء سب کُند پهتری 
ور چگر آفروختيم. شیوهٌ سامثدری" 
بوسد بر پاي توء از طرب بی‌سَری 
گاه شّوي پتشکن, گاه کُنی آزری 
چشم بدا دور باد. تا که کُنی آمتری" 
حلقه جوق ملک , صورت تفش پری 


کان 
ِ 
جن 


مُحو شود در صفات . صورت و صورت‌گری 


4 ۳۳ 


جان جهان ! دوش کجا بوده‌ای؟ 
دوش ز هجر تو , جفا دیده‌ام 
آه که من دوش . حه سان بوده‌ام! 
رشک پرم . کاش قبا بودمی! 


۱-لت- لَخت و خالی ( ابا تهی و خالی) 


۲ - سمندر > نام حیوانی است . فرشته موکل آتش . 


۳ - کاهلی 


نی غلطم ! در دل ما بوده‌ای 
ای که تو سلطان وفا بوده‌ای! 
آه ! که تو دوش که را بوده‌ای؟ 


چونکه در آغوش با بوده‌ای 


ژهره ندارم . که بگویم تو را: 
یار سیک‌روح . به وقت گرد 
بی‌تو مرا , رنج و پل . بند کرد 
رنگ رخ خوب تو آخر گواست 
رنگ تو داری . که ز رنگ جهان 
آینه‌ای ! رنگ تو , عکس گُسی‌ست 


راحت جان و دلی. ای‌شمس دین! 


9 


بی‌من بیچ‌اره . کجا بوده‌ای؟ 
تیزتر از با صبا بوده‌ای 
پاش که تو ! بند بلا بوده‌ای 
در حَرم لطف خدا بوده‌ای 
پاکی و هم‌رنگ با بوده‌ای 


بوده‌ای 


ءِ 
تو ز همه رنگ . جدا 


4 


جانا ! به غریبستان , چندینْ به چه می‌مانی؟ 
صد نامه فرستادم. صد راه نشان دادم 
گر نامه نمی‌خوانی, خود نامه , تو را خوائّد 
بارا که در آن منت در تو تُدانئد کس 
ای از دل و جان رسته , دست از دل و جان شستد 
هم آیی و هم جویی, هم آب همی‌جویی 
چند است ز تو تا جان؟ تو طرفه‌تری یا جان؟ 
نور قمَری در شب, قٌند و شکری در لب 
هر دم ز تو زیب و فرء از ما دل و جان و سر 
از عشق تو جانبردن, و ما چو کر مُردن 
شمس الحق تبریسزی, جانی و دل جانان 


بازاً تو ازین عبت , تا چند پرشانی؟ 
یا راه نمی‌دانی. یا نامه نمی‌خوانی 
ور راه نمی‌دانی. در پنجهٌ ره دانی 
با سَنگ‌دلان مَْشین, چون گوهر اين کانی 
از دام جهان جسته, باز آ که ز بازانی 
هم شیر و هم آهویی, هم بهتر ازیشانی 
آمیخته‌ای با جان . يا پرتو جانانی؟ 
یازب! چه کُسی یارب ؟ آعجوبهٌ ربّانی 
بازاز چنین خوش‌ترء خوش پدهی و پستانی 
زهر از کف تو خوردن, سَرچشمهٌ حیوانی 


هم راحت و هم روحی , هم دردی و درمانی 


» ۵۷۶ 


جانا ! تو بگو زمزی, از آتش همراهی 
۴ مج ه‌ ۰ م۱ 
بر خیمه این گردون, تو دوش, قنق بودی 
۰ ۰ م 
خورشید ز تو گشته . صاحب‌کله گردون 
کی هر دو یکی گردد ؟ تو آتش و من روغن 


۱-مهمان (ترکی) 


۲-بت 


من دم رن زیراء دم مینرْند ماهی 
مه مجده همی کُردت, ای ایک" خُرگاهی 


و بخشش تو دیده, این ماء سَماء , ماهی 


:۰ ۲ 9 
وین قسمت چون امد تو یوسف و من چاهی؟ 


هرچند که اين جوشم. از اتش تو باشد 
این داش من گشته . بر دانش تو پرده 
ه َطّه 


شم آلحق تبریزی. صبحی که تو خندانی 


و 


9 


من پنده آن خلعت. گر رانی و گر خواهی 

فریاد من مسکین. از دانش و آگاهی 
۶ رت , 

وین هر دو کجا گنجد . در وحدت اللهی؟ 


9 


وم 
شب بودش در پی» با زحمت بی‌گاهی؟ 


#6 ۶۶ 


جاناا تظری فُرماه چون جان تظرهایی 
جان‌ها همه پا کوبند. آن لحظه که دلْ کوبی 
تن روخ برآفشاند. چون دست پرافشانی 
گر جور و جفا این است پس گشت وفا , کاسد 
امروز چنان مستم. کر خویش برون جستم 
چیزی که تو را باید. آْلاکُ . همان زاید 
مُردم ز تو شد ای جان, هر مردمک دیده 
ای روح! پرّن دستی, در دولت سرمستی 
ای روح! چه می‌ترسی؟ روحی , نه تن و تلسی 
ای روز ! چه خوش روزی ! شمع طرَبْ آفروزی 
صبحا ۱ تَفسی داری . سرمايهٌ بیداری 


۴ ِ ی ‌ ۰ ِ ‌ ب 
شم آلحق تبریزی. خورشید چو تاره 


چون گویم دل بردی, چون عین دل مایی 
دل نیز شکر خاید. آن دم که جگرخایی 
مُرده زٍ تو حال آرد. چون شعبده پثمایی 
ای دل! په جفاي او . جانْ باز, چه می‌پایی؟ 
ای یاز! پکشس دستم . آنجا که تو آنجایی 
گوهر , چه کُمّت آید؟ چون در تک دریایی؟ 
بی‌تو چه بود دیده؟ ای گوهر بینایی 
هستیٌ و چه خوش هستی! در وحدت یکتایی 
تن معدن ترس آمد. تو عیش تماشایی 
او را پرسان روزی. جان را تو پذیرایی 
پر خفته‌دلان بردم ۲ آثفاس مسیحایی 


و و 
در نور تو گم گردد. جون سرق برارایی 


4» ۷ 


جانْ خاک آن مهی . که خداش انتت مفتزی 
مت 5 0 1 1 
چون از خودی برون شد او . ادمی نمائد 
تا آقفی نت آدمی و ئا ملک ملک 
عالم به حکم اوست. مر او را چه فحْر ازین؟ 
ِ 2 2 ِ 
پحری که کمترین شب را . گوهری کند 


4 ِ ءِ 
ان دره است ۰ لایق رقص ۰ جنان شعاع 


۱-سنگ سیاه. شبق 


1۵ 


آن کش ملک ندید و نه انسان و نی پری 
او راسث چشم روشن و گوش پیمبری 
پستهدست چشم هر دو از آن جان و ری 
جون آن اوست . خالق عالم , به یک‌سُری 
حاشا ازو . که لاف برآرد . ز گوهری 
کاو گشت. از هزار چو خورشید و مد » بری 


عوّ- َ 7 
خود تلگرد به تابش او . جز که سرسری 


پلما مها! به کوری خورشید . تابشی 


درتاب! شاه و مَفْخْر تبریز. شمس دین 


9 


ی ۵ص ی 


2 ‌ ‌ 4 ه هم هو ۰ و 
۳ زین سپس ۰ رنح نرند ۰ از منوری 


9 و ّ 
تا هر دو کون . پر شود از ور داوری 


«ِ« 


جای دگر بوده ای . زآنکه تّهی روده ای 
مست دگر باده ای . کاحمق و پس ساده ای 
گنج روان در دلت , بر سَرٍ گنج , اين گلت 
چیست سپيدي چشم ؟ از ٍ تفس و خُشم 
از نظر لایزال . دارد جائث جمال 
کنج دلت , سر ب مه , وین جگرث کان مهر 
گه نظر تو , به عشق . گه نظر تو , به لس 


از اثٍ شمس دین . اين تیش عشق تو 


آب دگر خورده ای . زآنکه گل آلوده ای 
دل جه پدو داده ای ؟ ۳ که نیأسوده ای 
گیرم بی‌دیسده‌ای ‏ . آخر تُشنوده‌ای؟ 
چون پی دارو ز یشم . سرمه دهی سوده ای 
پرتو خورشید را . تو به گلْ اندوده ای 
ای تو شکم خواز چند . در هوس روده ای؟ 
گاه چو شمعی از آن . گاه ازين دوده ای 


۴ ۰ 
وز تبریر ابیت این . سخت که بد روده ای 


4 ۶ 


جمالٍ جان شمس الدین . چو جانی 
چو دیدم اگهانی . خویی او 
خودی شکریتشس , با خودی کرد 
روانی او . دل افسرده‌ام را 
روان شیر گیری ۰ شیر مستی 
از آن اسرار . کآن جان و روان گفت 
ند پنهان 


از وا ها و اهنت 
و 


اسیر شهوتان را . پرتو 
برون از خود , به مستی‌شان همانه! 
ند از تیغ می . گر او دل عقل 
بگیرد شرق و غرب. از شادمانی 
ز قعر دوزخ غم . رو نماید 


۱- هین 


۱۹ 


چه جان ! گر جان بوّد ء او خود جهانی 
شدم تخود هی آنخ خوبی . زمانی 
ز هست خود بیخشد . او روانی 
بمانند روان کرده . روانی 
همه عشقی . لطیفی . شادمانی 
جگویه. .یار کتوید: , ترعمای؟ 
ولیکن پر تواش . چون مهربانی 
کند او کامگاری ‏ . کامرانی 
به خود نآیند . الا هر قرانی 
چو جست آن تیر غُمرّه ش . از کمانی 
نباشد عقل را . از وی امانی 


بدارد خود . نیابد کس امانی 
ز رضوانِ هواي او . جنانی 


َعاداله! که در تو . زير عالم 


9 


وه ۳ 
بود در هیچ عصری . ان‌چنانی 


*» 


ِى ِ 5 ۰ ی و 
جمع مُکن تو برف راء بر خود ,تا که نفسری 
۲ 5 ‌ ۰ رک 
آن که نجوشد او به خود , جوش تو را تبه کند 
فربهی‌اش به دست جو . غره مّشو به پشم او 


گر خوشی است این تواء برجه و گرم ,به پیش آ 


ری ۶ ۶ رن ه 6 مس 2 ۰ 
پبرف نو » بقسرآندت , گر تو ننور اذری 
وان که ندارد اذری . ناید ازو برادری 


9 ۶ و وه ور 


۵ ءِ ی 
سر و جنین حنین ن » مشنو سست و سرسری 


* ۶ 


چاره‌ای کو . بهتر از دیوانگی؟ 
ای بسا کافر شنده از عقل خویش! 
رنج فریه شند . برو دیوانه و 
در خْراباتی . که مُجنونان روند 
آة چه مُحرومند و چه بی‌بهره‌اند 
تاه و متور نو بت یا حول 
پرروی بر آسمان, همچون مسیح 


شمس تبریزی! برای عشق تو 


بکسلّد صد لنگر از دیوانگی 
هیچ دیدی کار از دیوانگی؟ 
رنج گردد لاغر از دیوانگی 
زود بستان ساغر از دیوانگی 
دیوانگی 
دیوانگی 
دیوانگی 
دیوانگی 


۶ موه 
کیقباد و سنجر از 
گر تو را باشد پر از 


ث"- ِ 
برگشادم صد در از 


4» ۶ 


چرا چون ای‌خیات جان ! درین عالّم ون داری؟ 
چرا رهری دهد تلخی؟ چرا خاری کند تیزی؟ 
در آن زار روی او. عجب می‌ماندم روزی! 
گر خضرت نقابی بست. از غیرت, پُرآن جهره 
کر خود دیده عالم, عُلیظ و درد و قَلب آمد 
دو چشم زشت‌رویان راء لباس زشت می‌باید 
که از عریانی لطتّش, لباس لطف شرمنده 
و او , با اين همه جسمی , فرو برید و درپوشید 


فروپوشید لطف او. تهانی کرده جشمّش را 


۱- پرهنه , لخت 


نباشد خاک ره ناطق . ندارد سنگ هشیاری 
ِ ءِ 

چرا خُشمی کند تندی؟ جرا باشد شبی تاری؟ 
۱ و و ۳ 

که خاری آندرین عالم, کند در عهد او خاری 
۱ و ام ۳ 

که تا غیری نبیند ان, برون ناید ز اغیاری 
۳ وف ۹ ۰ ۳ ۶ 

نمی‌تائد که دریابد . ز لطف . ان جهره ناری 

و کی قباید که درپوشد.: لیامن ژفنت آن غاوی؟ 

که از شرم صفای او, عرق‌ها می‌شود جاری 

, .۰ ی ۰ ۱9 ۰ * 0 

پرون زد لطف از چشمش, ز هر سو شد پدیداری 


که تا شد دیده‌ها مُحروم , و کْد از سیر و سیّاری 


ولیک آن نورٍ ناپیدا؛ هُمی فُرمایدت هر دم 
که خوبان به غایت راء فراعت باشد از شیوه 
نان کز شهوتی تو خوشن , به جسم و جان شمهوانی 
درون خود طلّب آن راء نه پیش و پس, نه بر گردون 
کدامین سوی می‌دانی؟ کدامین سوی می‌بینی؟ 
چو دیدهُ جان گُشادی تو. بدیدی ملک روحانی 
کدامین شه؟ تیارم گفت . رمزی از صفات او 
خردهایی نمی‌خواهم . که از دونی و طمّاعی 
که پگذار و سر می‌جو, گزآن‌سر , سر به دست آید 
ز جامی کر صَفای آن , نماید غیب‌ها یک یک 
به روي هر مُهی بینی , تو داغی, بس ظریف و کّس 


بُرده حسن ا موی مس آلدید 
پرده حسن اس و جن» ومی سمس این 
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شراب می . که بفزاید . ز بی‌هوشیت هشیاری 
ولیکن عشقشان دارد . هزاران مکر و عیّاری 
نباشی زآن طرّب غافل, اگر تو جان جاْ داری 
نمی‌بینی که آُذر خواب , تو در باغ و به گلزاری؟ 
تو آن باغی که می‌بینی , به خواب‌ادره به بیداری 
از آنجا طفْل ره باشی, چو رو زین‌سو , به ث آری 
ولیکن از مثالی تو . بدانی گر خرّد داری 
سر و سرور نمی‌جوید. همی جوید کلّه‌داری 
به سر پلشین, به بزم سرء پپین زآن‌سر , تو خُمّاری 
چه مُدُرویان نماید غیب , آثدر حجب و عمّاری" 
نشان بندگی شذء که فُرد است او به دلداری 


۳ م و و 
زهی تبریز دریاوش, که بر هر اير درباری 


#6 ۱۳ 


جرا زژائدیشه‌ای . بیچاره گشتی؟ 
تو را من پاره پاره . جمع کردم 
زِ دارألْمْلْک عشقم ۱ رش پردی 
زمین را بهر تو . گهواره کردم 
روان کردم ز سَنگت , آب خیوان 
تویی فرژند جان, کار تو عشق است 
ازآن خانه که تو , صد رح خوردی 
درآن خانه , که صد حلوا چشیدی 
عمش کن! گفث. هُشیاربت آرد 


1 ِ 
فرو رفتی به خود , غم‌خواره گشتی؟ 
چرا از وسوسه . صد پاره شتی ؟ 
۳ وه ۳ ‌ 

درين غربت . چنین اواره گشتی 
فسردی» تختد گهواره گشتی 

۰ ۳4 

به سوی خشکی رفتی» خاره گشتی 
چرا رفتی تو و هر کاره کشتی؟ 
به گرد آن و ساره گشتی؟ 
زگشه مط و آماره۲ مد 
۵ ۶ 


عمره خُماره 


ِ 
نه مست 
2 


*» ۶ 


۳ ۶ ءِ 
چشم تو خواب می‌رود .یا که تو ناز می‌کنی؟ 


اف صندوقی که بر بثٌ پشت پیل نهند و در ان نث نشینند . 


۲ - اشاره به دو نفس از چهار تفس آدمی دارد که "آماره " پائین ترین و "مطمئنه" بالاترین آنهاست. 


۸ 


نی به خدا | که از دغل, چَشم فُراز می‌کُنی 


چشم پسته‌ای که تا , خواب کنی حریف را 
سلیله ای گشاده‌ای, دام ید نهاده‌ای 
عاشق بی‌گناه را . بهرٍ قوایب میگشی 
به مثال ساقیان» عقل ز مغر می‌بری 
طبْلِ فراق می‌نی. ناي عرای مین 
جان و دل فقیر راء خسته‌دل اسیر را 
تفه تاک کم 
عشق مَنی و عشق را ء صورت و شکل کی بود؟ 
گنج بلا نهایتی, سکّه کجاست گنج را؟ 


ها 1۳ ۳ 2 
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رم 


دراز می‌کنی 
ند که سخت می‌کنی؟ بندٍ که باز می‌کُنی؟ 
پر سر گورٍ کشتگان, بانگ نماز می‌کُنی 
کَذ به مثال مٌطربان, تفه ساز می‌کنی 
پردهٌ بوسَلیک را جفت حجاز می‌کُنی" 
از صَدقات حُسن خود. گنج نیاز می‌کنی 
تاج شهان همی بری, مُلک آیاز می‌کُنی 
ین که به صورتی شدی» این به مجاز می‌کُنی 
صورت سکه گر کُنی , آن پي گاز می‌کُنی 
در تف غنای او . ناله زٍ آزْ می‌کنی 


ی مد 
چون که بخفت بر زرش , دست 


*» ۵۶ 


چنان گشتم ز مستیٌ و خرابی 
درین خانه . نمی‌يابم کسی را 
همین دانم که مجلس , از تو برپاست 
به باطن, جانِ جانٍ جانٍ جانی 
ازآن‌رو خوش‌فُسونی, که مسیحی 
مرا خوش‌خوی کُن» زیرا شرایی 
صبایی که یخندانی چمّن را 
ییا مُستان بی‌حد بين . به بازار 
چو ان‌خواهان, گهی آئدر سژالی 
مثال برق, کوّه خنده‌ای ‏ تو 
درا در مْجلس سلطان باقی 


۱-آواز لطیف 


که خاکی را . نمی‌دانم ء ز آبی 


ازانرو دیوسوزی . که شهابی 
ی ۳ ۳ زرم 
مرا خوش‌بوی کن» زیرا گلابی 
اگرچه تشنگان را تو عذابی 
اکن مت .و گر اسان 
۳9 م و 
جو رنجوران. گهی آندر جوابی 
‌‌ ۳ ۳1 ۳۳( ۳۹ 
ازان , مُحبوس ظلمات سحایی" 
پبین » کرد آن جفان گالجوایی" 


۲ -عراق بوسلیک , حجاز نام سه مقام از دوازده مقام موسیقی ایرانی . 


۳ - سحاپ > اپر 


۴ - جفان گلْجواب < ظروفی بزرگ مانتد خوضحه انازه یه آیه ۱۳ سوه سا داشتة و از ساعتن 
چیزهایی عظیم بوسیله جیان به امر حضرت سلیمان"ع" حکایت ميکند. 


۹ 
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تو خوشلعلی, ولیکن زیر کانی 
به سوی شه پری . باز سپیدی 
جوان‌بختا 1 پرن دستی و می‌گو 


مگو با گس سحن, ور سخت گیرد 


تو بس خویی, ولیکن در نقابی 
اس ت ‌ 

وگر پری به گورستان . غرابی" 
ای با نیت تبابی 


بگو : و عم بالصوایی" 


*» 


ند در میان غوغایی؟ 
ار را [ مه لطیف سودایی‌ست 


خلت آن است , که در پناه گسی 
ساید 


زیر درخت بخت‌آور 
ور تو خواهی . که بت بگشاید 
سوي آبان ما و من تروی 
رو به خود آر, هر کجا باشی 
خود تو چیست؟ بی‌خودی زآن کس 


چون رسیدی به ثدْ صلاحَ آلدین 


خوی ی پاره پاره . تنهایی 
رو پرسّش . که در چه سودایی؟ 
خوش یعس و خوش ییآسایی 
زود منز کُنی . فرود آیی 
زیر هر سایه . رخت تکشایی 
گرچه او گویدت , که 


روسیاه است . مُرد هرجایی 


: از مایی 


کف ارو بم خن جحتشن. شماشنانن 


6 ۷۶ 


چند دوب یدم » سوي آفندی 
در شب تاری . ره متواری 
شادی جان‌هاء ذوي دهان‌ها 
جام 


وه 
عیس 0 
کام من امد. دام آفندی 


دمادم 


۱-زاغ 


- شباب < جوان 


۲ - و خداوند به مصلحت من آگاه تر است: 


۴-طوی < عروسی ( ترکی) 


1۳۰ 


رس ۳1 
شکر که دیدم » روی افندی 
۳ # 

رهبر ما سند ء بوی 


اصل مکان‌ها, کوي آفندی 
ان اش و جوی آفندی 
بزم دو عالّم طوی" آفندی 
های من آهدة هوی آَفندی 
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گرگ ِ بر دست بدارد 
گنج سبیلی. خوان خلیلی 
کل شاهان. سکهٌ ماهان 


خامش و کم گو . هی که بوّد او 


چون شتود او قوي" آفندی 
نیسث بخیلی . خوي آفندی 
در خُم چوگان, گوی آفندی 
قبلٌ او ها . اوی آَفندی 


*» ۸۶ 


چند روز است , که شطرنج » عجب می‌بازی! 
2 ۰ 2 ِ . ۶ 
که برد جان ز تو ,گر زانکه تو دل سخت کنی؟ 
صّت حکم تو , در خون شهیدان رقصّد 
دمن باشد عاشق . تو ازین‌ها دوری 
همچو نایم , ز لبّت می‌چشم و می‌نالم 
نای اگر ناله کند. لیک ازو بوی نت 

و ات 9 
تو که می‌ناله کنی » گرته پي طراری‌ست 
4 هر آوار بر گرا استت اعن من ارد 


ای دل! از خویش و از اندیشه تهی شوه زیرا 


دا بوألمْجب و دام عجب می‌سازی 
که برد سر ز توء گر زآنکه بدین پُردازی؟ 
مرگ موش است , ولیکن بر گربه,بازی 
همه لطنیَ و ز سر . لطف دگر آغازی 
کم رم , تا نکند گم . طَمَم آلبازی 
رسد سوي ماغ و پکند غُمَازی 
از گزافه , تو چنین خوش‌دم و خوش‌آوازی 
اين خر نم کن آز . همَقس آن رازی 
نی تهی گشت . ازآن یاف ز وی . دم‌سازی 


» ۶ 


جنین باشد. جنین گوید ممنادی: 
چه مایه رنج‌ها دیدی , تو هر روز؟ 
چه خون از چُشم و دلها ,رگشادست 
خداوندا ! ار آهن بدیدی 
ز بیم و ترس آهنْ . آب گشتی 


72 
9 


ولیک آن را تهان کردی, ز آهن 


که بی‌رنجی . نبینی هیچ شادی 
أمُل کُن . ازآن روزی که زادی 
که تا تو , چشم , در عالّم گشادی 
ز اوْلْ. آن کشاکش کش تو دادی 
گداز, دی . بَدرفتی جمادی 
به هر روز, اندک اندک می‌تهادی 
پگفتا : شکر , ای سلطان هادی! 


6» ۰ 


چو اسم شمس دینْ ژاسّماء تو دیدی؟ 


۱- قوقو < صدای اواز خروس 


خُلاصه اوست در اشیا . تو دیدی؟ 
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چه دانند عقل‌ها . پیشش ز داش برابر با ری کش پا تو دیدی؟ 
ُتورتر . به هر دو گون, ای دل ز حلقهٌ خاص او . هرجا , تو دیدی؟ 
په مانندش ز اون تا به آخر بگو آخر که دیده‌ست؟ يا تو دیدی؟ 
درآن گوهر تبوده‌ست هیچ نقصان اگر هستت خیال . آن‌ها , تو دیدی؟ 
به پیش خدمتش , آندر سُجودند ازآن سوی حجاب لاء تو دیدی؟ 
خدیو سینه پهن و سمروبالا نه بالا است و نی پهناء تو دیدی؟ 
شهی . گثن جنْ و اس . آندر سجودند همه رویش درآن رعنا . تو دیدی؟ 


ورا حلمی, که خاک آن برتتاید جنان حلمی در استفُنا . تو دیدی؟ 
که ۰ 2 ث ۰ اس 4 
ز وصف تلخ خود زهرا ۱ . یکی وصف به لعل شکر و زهرا . تو دیدی؟ 


ز فرمان گردتشص . سوی سماوات تهاده نردبان بالا . تو دیدی؟ 

چنان لول . به تابانی و خوبی کاو را هس جانْ لالاء تو دیدی؟ 

کُسی خود اين سید فاني دون را ازو خواهد چنین کالاء تو دیدی؟ 

به ترمی . در هواي هرزه‌آیی وی آن عشق چون خارا. تو دیدی؟ 

پروتم جمله رنج و » آثدرونْ گنج بدین وصضف عجب. ما را تو دیدی؟ 

خداوند شمس دین را . در دو عالّم به مُلک و بخت او همتا . تو دیدی؟ 

ز بهر آتشل ای‌باد صبا ! تا رسانی خدمتی, از ما . تو دیدی؟ 

چو خاک سم اسب جبرئیل است . همه تبریز , آن اخیاء , تو دیدی؟ 

* ۶ 

چو به شهر تو رسیدم, تو ز من گوشه گزیدی چو ز شهر تو پرفتم . به وداعی آم تدیدی 
تو اگر لطلف گزینی . و اگر بر سَرٍ کینی ‏ همه آسایش جانی. همه آرایش عیدی 
سَبّب غیرت توسث آن , که ان و اگرنی همه خورشید عیانی . که ز هر دّره پدیدی 
تو اگر گوشه پگیری» تو چگرگوشه و میری و اگر پرده‌دری تو , همه را پرده دریدی 
دل کفر, از تو مُشوّش, سر ایما, به می‌آت خوش . همه را هوش ربودی, همه را گوشن کُشیدی 


م ِ ۰ ۳ ِ و ۲ آ1. و 2 
همه گل‌ها گرو دی. همه سرها گرو می تو هم اين را و هم آن را ء ز کف مرگ خریدی 


۱-کش - دلکش و اشاره به نابرابری صورت زیبا با پای دارد. 


۳ 


ی موه 7 ۶ 
چو وفا نود .در گل, چو رهی نیست .سوی کل 
اگر از چهره فتاه تفری کف ببریدند 
2 ۳ ب 2 

ز پلیدی و ز خونی, تو کنی صورت شخصی 
و م بره وء ۰ 

کنی‌اش طعمدٌ خاکی. که شود سبزه پاکی 
هله ای دل به سَما رو , به چراگاه خدا و 


تو حُمّش کُن, که خداوند سُحْنْیخش , بگوید 


( و 2 ۲ 
همه بر توست توکل, که عمادی و عمیدی 
۳ 4 ۱ ۲ ور 
تو دو صد یوسف جان را ء ز دل و عقل بریدی 

ر 4 ۰ ۰ ۷ 
که گریزد به دو فرسنگ, وی از بوی پلیدی 
پرهد او ز نجاسشت. چو درو روح دمیدی 

‌ِ ‌ 4 
به جراگاه ستوران . چو یکی چند جریدی 

9 1 و . 
که ز ومیدی اول . تو بدین سوی رسیدی 

۳ و 
که همو ساخت در قفل و هم او کرد کلیدی 


*» ۸ 


چو بی‌گه آمدی باری » دراً مُردانه , ای ساقی! 
زٍ جام بادءٌ عرشی, حصار فرش ویران کن 
اگر من بشکنم جامی, و يا مَجلس پشورائم 
چو باشد شيشه روحانی, یی باده چه‌سان باشد! 
در آب و گل بنه پایی, که جان آب است و تن چون گل 
ز آب و گل بود اینجاء عمارت‌هاي کاشانه 
زهی شمشیر پر گوهرا که نامش باده و ساغر 
یکی سر نیست عاشق را . که بریدی و آسودی 
نمی‌تانم سخُن گفتن به هشیاری . خرابم کن 
سقاهم رهم * گاهی . کند دیوانه را عاقل 
خمش باش و مکن زاری, که تو در جان گلزاری 


۱- تکیه گاه 


. ۵ 


۲ سرور 


ما نج پیمانه , به یک پیمانه . ای ساقی! 
پس آنگذ گنج باقی بین » درین ویرانه , ای ساقی 
مگیر از من . منم بی‌دل . توبی فرزانه ء ای ساقی 
بگویم از که می‌تُرسم ؟ تویی در خانه . ای ساقی 
جدا کن آب را از گل, چو کاه از دانه . ای ساقی 
خل از آب و گل باشد. درین کاشانه . ای ساقی 
تویی حیُدرا بر زوتر , سر بیگانه . ای ساقی" 
بر هر دم سر اين شمع . فُراشانه" . ای ساقی 
ازآن جام سح آطیف آلسانه , ای ساقی 
گر باقد اقا راز ییاد بای سا 


خوش میباش و می میخور, می شاهانه, ای ساقی 


۳ -از این غزل بخوبی پیداست که ساقی مورد خطاب جناب مولاناء وجود مبارک حضرت علی"ع" 


(حیدر) میباشد که عاشقان الهی را از جام بادهٌ عرشی, خراب و خوش و دیوانه میسازد. 


۴ - فراش < بستر , رختخواب 


۵ - اشاره به آیه ۲سوره مبا رکه انسان دارد آنجا که میفرماید: "خداوند در بهشت , ممنان را از 


شرابی پاک سیراپ خواهد فرمود". 
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6 ۱۳ 


خر دید آن طره کافن, مسلتان ست «مسلمان 
دل اسان زِ تو شادان. زهی أستاد أستادان 
بصیرت را بصيرثْ تو, حقیقت را حقیقَ تو 
اگر مداد لطف تو , نباشد در جهانْ تایان 
چو بردابرد" جاه تو , وراي هر دو گون آمد 
همی جویم به دو عالم , مثالی . تا تو را گویم 
ز درمان‌ها ری گشتم, نخواهم درد را درمان 
صفائت ای مه روشن, عجایبُ خاصیت دارد 
آیا دولت ! چو بگریزی» وین بی‌دل پپرهیزی 
آلا ای جان خونریزم ! همی پر , سوی تبریزم 


صّلا ای کهنه‌اسلامان ! به مهمانی به مهمانی 
تو خود اسلام اسلامی, تو خود ایمان ایمانی" 
تو نورٍ نورٍ اسراری, تو روح روح و ریحانی 
درد سّف این گردون, پیآرد رو . به ویرانی 
زهی سرگشتگی جان‌ها , زهی تشکیک و حیرانی 
نمی‌بایم خداوندا ۱ نمی‌گویی که را مانی؟ 
بمیرم در وفاي تو. که تو درمان درمانی 
که او مر ابر گریان را ء در اندارّد . به خندانی 
ز لطف شاه پا پرجاء په دست آیی به آسانی 
همی گو, نام شمس الدین, اگر جایی تو دز مانی 


*» ۶ 


چو سرمست منی ای جان از درد سر , چه غم داری؟ 

چو مُهروی تو » من باشم. ز سال و مه چه اندیشی؟ 
5 وو 

چو کان نیشکر گشتی , ترش‌رو از چه می‌باشی؟ 
ون 3 ِ 

چو من با تو چنین گرمم. چه اه سرد می‌اری؟ 


خوش‌اوازی من دیدی, دوا سازی من دیدی 


چو اهوی منی ای جان! ز شیر نُر . چه غم داری؟ 

چو شور و شوق من هستّت , ز شور و شر , چه غم داری؟ 

تا هد اه هم وت ۰ 1۰ 0 ۹ 

برأق عشق . رامت شد. ز مر ب خر. چه غم داری؟ 
جا تم مه ِ 1 

چو بر بام فلک رفتی, ز خشک و تر . چه غم داری؟ 


رسن‌بازی من دیدی, ازین چثبر . چه غم داری؟ 


۱- طبق علم جفر , نات حروف اسم "محمد" ( عدد ۱۳۲) برابر با ژر "اسلام" (۱۳۲) و بینات 


حروف اسم "علی" (۱۰۲) برایر با ژر حروف "ایمان"(۱۰۲) میباشد که با نگاه به پیت بعدی و بیان 
"حقیقت حقیقت" و "نور نور اسرار" . اشاره ظریف و شگفتی به نور ازلی محمدیه علویه دارد که نشان 


دهنده اعتقاد قلبی و سند طریقت و حقیقت مذهب جناپ مولاناست . سخن از ور ولایتی‌ست که اگر 


لطفش نباشد , سقف جهان فروریزد , و جاه و مقامش نیز وراي هر دو جهان است . بدین ترتیب , یکبار 
دیگر مشخص میگردد که اسم "شمس الدین" نامی‌ست که جناب مولانا برای این تجلی اول و ولایت 
تفه ای اه زره موی هک درمایی اع ان راب غارس و سام ری رظان کین 


را خواهد یافت. 


۲ - از راه دور شوید. کلمه ای که سپاهیان, پیشاپیش شاهان میگفته‌اند . 


1۲ 
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رین صورت چه می‌چسبی؟ ز بی‌معنی چه می‌ترسی؟ 
آیا یوسف ز دست تو , که بگریزد ز نست" تو 
چو با دل . پار غاری توء چراغ چار یاری تو 
گرفتی باغ و برها راء همی خور آن شکرها را 
چو مٌد و جزر خود دیدی, چو بال و پر خود دیدی 
آیا ای جان جان جان ! پناه جان هر خاقان 
ء 2 ۳ كِ_ و و 
خمش کن, همچو ماهی تو, درآن دریای خوش در رو 


بیا ای شمس‌تبرسزی! که سرمستی و خون‌ریزی 


چو گوهر در بقل داری» ز بی‌گوهر . چه عم داری؟ 
همه مصرند مُست توء ز کور و گر . چه عم داری؟ 
فقیر ذوألقاری تو, ازآن خُنجّر . چه عم داری؟ 
اگر بستّند درها راء ز ند در , چه غُم داری؟ 
چو کر و فر خود دیدی» ز هر بیقر » چه عم داری؟ 
آیا سلطان سلطانان! تو از سنج , چه غم داری؟ 
چو آثدر قَر دربایی, تو از آذر , چه عم داری؟ 


و م ۵ ۰ 
ز هر دوری,شکر ریزی,ز ماه‌و خور چه غم داری؟ 


> ۵ 


چو سرمست مُنی ای جان از خیر و شنر,چه اندیشی؟ 
چو من با تو چنین گرم , چه آه سرد می‌آری؟ 
خوش‌آوازی من دیدی , دوا سازی من دیدی 
رن صورت چه می‌چسبی؟ز بی‌مُعنی چه می‌ترسی؟ 
توبی گوهر ء زٍ دست تو ,که بجهّد .از شست تو؟ 
چو با دل .یار غاری تو, چراغ چاریاری" تو 
چو مد و جر خود دیدی, چو بال و پر خود دیدی 
پیا ای خاصد چانان ! پناه جان مهمانان 


مج 2 ۰ : ۳ 
مش کن, همچو ماهی شو,درین دریای خوش .در رو 


برای عشق جان داری , ز مرگ خُر , چه اندیشی؟ 
چو بر بام فک رفتی ,ز بحر و بر ء چه اندیشی؟ 
رسن‌بازی من دیدی , ازین چثیر . چه اندیشی؟ 
چوگوهر در بقل داری؟ز بد گوهر ,چه اندیشی؟ 
همه مصرند مُست تو .ز کور و گر , چه اندیشی؟ 
ققیر ذ و ألْنّقاری تو, ازآن خُنجّر , چه اندیشی؟" 
چوگر و فر خود دیدی .ز هر بی‌فر .چه اندیشی؟ 
تویی سلطان سلطانان! زب جر" , چه اندیشی؟ 


مّ ء‌ 9 ۳ 
جو در قعر جنین ابی, ازان اذر , چه اندیشی؟ 


> ۵۶۶ 


چو شیر و آنگبینْ با ما . چه باشد , گر درآمیزی؟ 


۱- دام 
۲ - چار یار < خلفای اربعه اهل تسنن 


عسّل از شیر تگریزد , تو هم باید که گریزی 


حضرت محمد"ص" و چشم و چراغ امر خلافت و سلطان سلطانان و جانِ جانِ جانْ معرفی فرموده است . 
۴ - بوالَْجر < آنکه لت مردی بزرگی داشته باشد. 


ّْ 
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اگر نالایقم جانا! شوم لابق به ر تو 
یکی قطره شود گوهر. چو یابد او عَلّقّ از تو 
همه خاکیم و روینده , زٍ آب ذکر و با نم 
گلستانی کُتّش خندان و فرمانی به دستّش ده 
گهی در صورت آبی. بیأیی . جاْدهی کل را 
درختی. بیخ او بالاء نگونه شاخدهاي او 
گهی گوبی به گوش دل که: در دوغ من آادی 
گهی زانوت پربندم. چو چو آئش . تا فرو خُسپی 
منال ای أَشت بان به من گرب چم 
وی شمع و نم آتش, چو تم در مات خوش 
به هر سوزی چو پروانه » مشو قانع» پسوزان سر 
اگر داری سَر مستان, کلّه بگذار و سَرّ پستان 
سر آنهاراست . که با او . درآوردند ؛ سر با سر 
تو هر چیزی که می‌جوبی . مُجویش جْز زِ کان او 
خُمّش کُْ فص عمری , به روزی » کی توان گفتن؟ 


وگر ناچیز و مَعدومم » یام از تو من چیزی 
که قافی شود دُره چو در بندی و بستیزی 
گلی گه خُندد و گرید. گزو فکری بیانگیزی 
که ای لسن ! شدی ایمن . ز آَّت‌هاي پاییزی 
گهی در صورت بادی, به هر شاخی درآویزی 
به عکس آن درختانی, که سغدی‌آنداو شومیزی" 
جان همه عالم, تو چون از جانْ پپرهیزی؟ 
گهی زانوت بگشایم, که تا از جای برخیزی 
, اگرچه کان تمییزی 
یکی نیمه فروسوزی» یکی نیمه فروریزی 
به پپش شمع . چون لافی , ازین سوداي دهلیزی؟ 
له دارند و سّرها نی . کلّه‌داران پالیزی" 
کم از خاری , که زد با کل , ز چالاکی و سَرتیزی؟ 
که از زر هم زّری يابند و . از آرزیز" , آرزیزی 
کجا آید ز یک خُشکی , کریمانی" و تبریزی؟ 


که تمییز" توارت بخشم 


6 ۷۶ 


۶ و - 


جو وت بر خندیدی» 
‌ 
حه جامه‌ها در دادی! جه خرقه‌ها دزدیدی! 


در پلا پندیدی 


۱- زمین گود پر از آب باران. 
۲ - زمین هموار و شیار شده برای زراعت . 
۳- شناخت و شناسایی 


۵- قلع 


چو صیقلی غم‌ها را . ز آینه وت دی ۷ 
چه گوش‌ها بگرفتی! به عیش‌دان بکشیدی 


۶ - مقصود شهر کرمان میباشد. گویند که نام شهر کرمان "کریمان" بوده و سپس به کرمان شهرت 
افته ‏ چرا که آن را کریمان پدر نریمان پدر سام و جد رستم بنانهاده است. 


۷-رنده کرده , تراشیدن 


۳۹ 
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چه شعله‌ها پرکردی! جه دیگ‌ها پپزیدی! 
ز عقل کل بگذشتی, برون دلّ بدمیدی 
اگرچه خود سَرمّستی, دهان چرا بربستی؟ 
حه شاخ‌ها آفشاندی, چه میوه‌ها پرچیدی 


چه چسرها" پگرفتی! چه راه‌ها پرسیدی! 
َلم جرا پشکستی؟ 


ترش چرا بنشستی؟ چه طالب تهدیدی؟ 


چو سرو تر نازیدی 


ی ی ‌ 
ورق جرا پدریدی؟ 


*» ۸۶ 


چو عشق آمد . که جانْ با من سپاری 
جهان سوزید , زآتش‌های خوبان 
چو جان بیتد جمال عشق . گوید: 
بدیدم عشق را . چون برج نوری 
چو آئشرمرغ, جان‌ها گرد آن برج 
زِ دور استاده جام . در تماشا 
یکی رویی چو ماهی, ماه‌سوزی 
که جان‌ها پیش روی او . خیالی 
همی رست از غجار تعل آسبش 
همی تازید عقلم . اندک اندک 
همين دانم. دگر از من مَپرسید 
من آن آیم که ریگ عشق خوردش 
چو لاله گفته‌ای . در شهر تبریز: 


چرا زور نگویی : کآری . آری؟ 
جمال عشق و روی عشق . باری 
شدم از دست و دسث از من نداری؟ 
درون برج » نوری . او چه ناری؟ 
غذاشان آتشی پس خوش‌گواری 
به پیش آمد مرا . خوشن شنهسواری 
خُماری 


۵ م 


یکی مریخ‌چشمی. پر 
0 ۲ 
جهان در پای اسپ او . غباری 
بیابان در بیابان . خوش‌عذاری 
همی پرید از سر. چون طیاری 
کف نا من ینت آنها تفن منماوش 
جه ریگی, پلکه بح بی‌کناری! 
شدم بر دست مس آلدین ۰ نگاری 


4» 8 


چو عشقش برآرد سَرء از بی‌قراری 
کجا کار ماد تو را . در دو عالّم 
من از رح عشفش, چو چنگی شنده‌ستم 
ز چنگی . تو ای‌چنگ , تا چند نالی؟ 
تو خواهی که پوشی . بدین ناله » خود را 


ِ 2 نم ‌ِ 4 
گر ان گل نچیدی. چه بوبست این بو؟ 


۱- چسر > پل چوبین 


تو را کی گذازد , که سر را بخاری؟ 
چو از عشق خوردی , یکی جام کاری؟ 
تهی نیست در من . به جز بانگ و زاری 
نه کت می‌نوازد . نه آثدر کناری 
تو حیلت رها کن, تو داری, تو داری 
گر آن می تخوردی» جرا در خُماری؟ 
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ِ جّ 
دا تان جان‌هاء به روی تو خندد 
خیالّت چو جام است و عشق تو چون میْ 


ِ 


و ای شَمس تبریز! در شرح نایی 


که مر باغْ چان را , دو صد نوبهاری 
2 زر 
به جز آنکه يارب! چه یاری, چه یاری! 


#4 ۶ 


چو مرا ز عشق گهنه , صَتما ! به یاد دادی 
چو ز هجرٍ تو بنام» ز خدا جواب آید 
دو جهان اگر دید , به دم فیر باشد 
تو اگر ز خاز گفتی, دو هزار گل شکفتی 


تبریز ثنمس دین توء ز جهانِ جان چه داری 


دل همچو آتشم را . به هزار باد دادی 
که : چو یوسفی خُریدی, به چه در ماد دادی؟ 
دل خسته را ز عشّت , چه عجّب گشاد دادی! 
تو اگرچه لح گفتی, همگی مراد دادی 


۳1 ۳۳ 
که دکان این جهان را . تو چنین کساد دادی؟ 


۶ گ* 


چو مهر عشق سلیمان , به هر دو گون , تو داری 
نه پند گردد پندی , نه دل پذیرد پندی 
طراوت سَمَنی توء چه روتّی چَمُنی توا 
چه نورٍ تج و ششی توء کهآ حَشی توا 
چه کیمیای ژُری تو؟ چه رولق قَمری توا 
پسوخت عشق تو خرمن, نه جان بمائد . نه این تن 
وخ ز دور زمانی. مثال گوهر کانی 
ٍ جام ریت شاقی, دم به عشق تو لاقی 
گف از بهشت پشوید, چو باغ عشق تو گوید: 
دلی که. عشق نواژده درین جهان بتسازد 


تو شمس خسرو تبریز, شراب پاقی » بر ریز 


تا خود را که رط ست هبار 
چو تنگ شکرْقندی . توام درآن کناری 
مگر تو عين مُنی تو ؟ مر تو آین‌واری؟ 
چو خوان عشق کُشی تو , ز سنگ , آب برآری 
چو دل ز سینه بری توء هزار سینه بیأری 
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ِ 
۰ 


چو در قنا پنشستم. مرا چه کار به زاری؟ 
جوی نیابی تو از من, اگر هزار فشاری 
نشسته‌ایم چو جانی. اگر کشی و پداری 
يامد ّر صافی, اگر تو کورهٌ ناری 
کزو جواهر روید. اگرچه سنگ پکاری 
ازآن که می‌تگذارد ,که یک زماتش , به خواری 


۳ 3 ء ۳۹ ۵ ۲ وه . 
براق پکن تیزء که پس لطیف‌سواری 


#4 


چو نما شام هرس . بتهّد چراغ و خوانی 
چو وضو ز آسک سازم بوّد آَتینْ, نمازم 
رخ قبلدآم کجا شند؟ که نما من فْضا شند 
َجبا!نماز مستان, تو بگو: درزست هست آن 


تم و خیال یاری, غم و نوحه و تُغانی 
در مسجدم بسوژد. چو بدو رسد آذانی 
ز قضا رسد هماره, به من و تو امُتحانی 
که تدائد او زمانی, تشیناسّد او مکانی 


عجبا!دو کت است اين؟ عجبا! که هشتمین است؟ا 
در حَق چگونه کوبم, که نه دست مائد و نه دل؟ 
به خدا ! خر ندارم» چو نماژ می‌گزازم 
پس ازین چو سایه باشم پس و پیش هر امامی 
به رکوع سایه مَنگر, به قیام ساید مُنگر 


حننلد 


ز حساب رست سایه که به جان غیر جد 
چو شه است سایهبانم» چو روان شود. روائم 


7 ۳ 2 ۰ 1 ۰ 
نکنی خمش برادر. چو پری ز اب و اذر 


عجبا! چه سوره خوائدم. چو نداشتم زبانی؟ 
دل و دست . چون تو بردی, بده ای خدا آمانی! 
که تمام شد رکوعی, که [مامٌ شد فُلانی 
که پکاهم و رام ء ز حراک"» سایدبانی 
مَطلّب ز سایه قصدی, مَطلّب ز سایه جانی 
که همی رَد دو دستک . که: کجاست سایه‌دانی؟ 
۳ ت ۳ ‌ 
چو نشیئد او نشستم . به کرانه دکانی 
چه کند دهان سایه, بت دهانی؟ 


4 ‌ِ ها ‌ ءِ 
ز سبو همان تراود , که درو کنند . یا 9 


ما 


چویقین شده‌ست دل را ء که تو جان جان جانی 
چو فراق گشت سرکش, برنی تو گردتشن خوش 
چو وصال گشت لاغر, تو پُرورش به ساغر 
به حمل رسید آخر یه سفافت افتانت؟ 
چه سْماع‌هاست در چان! چه راه‌های" ریزان! 
چه پر است اين گلیستان! زٍ دم هزاردستان" 
پرسان سلام جانم . تو پدآن شنهان . ولیکن 


پشه نیز باده خورده, سر و ریش . یاوه کرده 


۱- حرکت. جنبش 
۲ -مگرنه ؟ 


۳ 
۳- شمشیر برنده 


پگشا درٍ عنایت. که ستون صد جهانی 
به تصاص عاشقاّت. که تو صارم" زمانی 
همه جیز را به پیشت . خورشی‌ست رایگانی 


که جهان پر یابد. 
۳ ما ده 2 ۶ 
که به گوش می‌رسد زان, دف و بربط و آغانی 


زٍ تو تاش جوانی 

که ز های و هوی مُستان, تو می از دح ندانی 

همگانْ ز خویش رفته. به شراب آسمانی 
2 ۶ ۱ ۳ 

تو کسی به هش نیابی, که سلامشان رسانی 


نمرود را به دشنه . ز وجود کرده فانی 


۴ - اشاره به نوروز است که لحظه تحویل آفتاب به برج حَمّل یا همان ماه فروردین میباشد. 


 - ۵‏ شیشد شراپ, صراحی 


۶-آوازها و سرودها 


۷- بلیل 


9 


چوبه پشه این رسائد, تو بگو , به پیل چه‌دهد؟ . چه کنم؟ به شرح نید , مي جام لامکانی 
ز شراب جان‌پذیرش, سگ کَهْف شیرگیرش که به گرد غار مستان, نکند به جز شنبانی 
چو سگی . چنین ز خود شد , توپپین که شیر تّرزه چو وّفا کند . چه ید . ز رحیق" آن آوانی؟" 
تبریزژ مُشرقی شد. به طلوع شمس دینی که ازو رسد شرارت . به گواکب مَعانی 


»* 
چون بسته کُنی راهی, آخر بثینو آهی از نهر خدا بشنو . فرباد و عَلی‌الهی 
در روخ تظر کردم. بی‌رنگ . چو آبی بود ناگاه پدید آمد , در آپ , چنان ماهی 
آن آب به چوش آمد. هستی به خُروش آمد تا وا شد و دریا شد , اين الم , چون چاهی 
دیدم که فُراز آمد دریا و بشد قطره من قطره و او قطره, گشتیم چو همراهی 
چون پیش‌ترک رفتم, دریا شُد و پگرفتم ‏ آن قطره شده دریاه من قطره شده گاهی 
پیش آی تو دربا راه تظاره پکن ما را باشد که تو هم أفتی . در مر شَهْشاهی 


آبرست به زیرش مَء آیی‌ست به زیرش کُذ ‏ او چشم چنین بنندد چون جادوی دل خواهی 
ال تو کی جوم .من ملک بدخشان را؟ چاه و رسن" رلّت» و که بذ از جاهی 
از عُمَرهٌ جادووش  .‏ شم لح تبریزی در میعن ند ی جز سبیته آگاهی 
۵۶ > 
چون تو آن روبند را ء از روي چون مد » برگنی جون فقضاي استمانت: تویه‌ها را پشکنی 
نگر آلدر شور و بدمستی من , ای نیک‌عهد پلگر آخر در می ای,گاندز سَرم می‌آفکنی 
اول از دست فراقّت , عاشقان را پی کنی" . وائگه آندر پوسنشان ,تا سر همه ,در ژر کنی 
َدْرخا . سیمرغ جانی, مثّل تو کوو قاف از تو پرسیدن چه حاجّت . کز کدامین مسکنی؟ 


چون کلام تو شنید , از بت , تفس ناطقه کرد صد افُرار بر خود , بهر جهل و آلکنی 


شقتران تا 
۲ - ظرف ها 


۴ -پی کردن < رگ و پی را با شمشیر بریدن. 


۳۰ 


9 ِ و ءِ 
چون ز غیر شمس تبریزی . بریدی ای بدن! 
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۵اع 


. ِ ۱ ۷ 
در حریر و در رر و در دیبه و در آدکنی 


6 ۱۶۶۶ 


چون درشوی در باغ دل , مانند کل خُوش‌بو شوی 
گر هُمچو روغن سورّدت, خود روشنی گردی همه 
هم ملک و هم ساطان شوی» هم خد و هم رضوان وی 
از جای در بی‌جا روی, وژ خویشتن تنها رزوی 
چون جان و دل » یکتا شوی, پیدا و ناپیدا شوی 
از طبْع خُشکی و تری, همچون مُسیحا 
شیرین کنی هر شور راء حاضر کتی هر دور را 


۳ ءِ ۰ 4 
شه باشن و دولت ساخته مه بائن و رفعت يافته 


م ۵ 


» برپری 


خالی کنی سر از هوس, گردی تو زنده » بیس 
هر خانه را رون شوی, هر باغ را گشّن شوی 
سر در زمین , چندین مکش, سر را برآور ,شاد و گس 
دیگر نخواهی روشنی, از خویشتن گردی غُنی 
تو جانْ نخواهی , جانْ شّوی» هر درد را درمان شوی 


مخدوم شمس‌الدین تویی ! تبریزیان را جانْ تویی 


ءف۵ه 


چون برپری سوي فک , همچون مک ,درو شُوی 
سرحَیْل عشرت‌ها شوی» گرچه ز عم . چون مو شوی 
هم گفر و هم ایمان وی, هم شیر و هم آهو وی 
بی‌مُ رکب و بی‌پا شنوی, چون آب , آثدر جو شوی 
هم تلْخ و هم حَلوا نوی, با طبِع می » هم‌خو وی 
گرداب‌ها را بردری» راهی کُنی , یک‌سو شوی 
رده نباشی نور راء گر چون فک ُه تو وی 
تا چند , همچون فاخته . جوینده و کوکو شوی؟ 
یاهو نگویی زآن سچس, چون غرقهٌ یاهو نوی 
با من نبای .من شوی, چون تو زٍ خود , بیخود شُوی 
تا تازه و خندان و خوش , چون شاخ شَفتألو شوی 
چون شاه مسکینپروری, چون ما ,مت خو وی 
مُرهم ُجویی زخم راء خود رَخم را دارو شوی 


جان جهان‌انین تویی . هر پشت را تو رو شوی 


»» ۷۶ 


چون دل من جست ز تن, باز نگشتی , چه شندی؟ 
کرک و گر راست شندی,ور کم و ور کاست شندی 
هیچ فضولی تبدی. هیچ ملولی ئبدی 
خواجه چه گیری گروم؟ تو نروی» من پروم 
آتش و تفتم نخورد. ور بخورد باژدهد 
بر سر رشته من, بانگ رَنْ ايکشتةٌ من 


وء . وء ۶ 
گر چه بود در لحدی, خوش بودش با آحدی 


۱- دیبا نوعی پارچه از ابررشم , دیباج . دیه. 


۲ - ادکن تیره رنگ 


۳۱ 


لم 
بی‌دل من, بی‌دل من ء راست شدی, هر چه شدی 
فارغ و آزاد بدی خواجه از هر نیک و بُدی 
داش و گولی تبدی. طبْل تَحیّات زدی 


۳ ح و را موه ر. 
کهند نه‌ام خواجه ۰ نوام» در مدد آندر مددی 
جون عددی را بخورد. بازدهد بی‌عددی 


و رای ,2 
دان که من آندر چمنم. صورتم اندر در لحدی 


۳ سس و ءِِ 
آن که در آن دام بود, کی خوردش دام و ددی؟ 
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1 9 1 3 ان ۶ ص ِِ 
وان که ازو دور بود . گرچه که مُنصور بود زارتر از مور بود . زانکه ندارد ستّدی 
۱۶۸۶ 6 
جون روی اتشین را ء یک دم تو می‌تپوشی ای دوست ! چند جوشم؟ گوبی که : چند جوشی 
این جان و عقل مسکین, کی یابد از تو تسکین؟ ینسان که تو تهادی . قانون می‌فروشی 
هه ۲ 4 
سرنای جان‌ها راء درمیدمی تو دم دم نی را چه جرم باشد. چون تو همی خروشی؟ 
روپوش برنتاید. گر تاب روی ۰ این است پنهان نگردد این روء. گر صد هزار پوشی 


بر گرد شید" گردی, ای جان عشق ساده . يا نیک سرخ چشمی" یا خود سیاه‌گوشی" 
گر زان‌که عقل داری, دیوانه چون نگشتی؟ ورنه از اصل عشقی, با عشق جند کوشی؟ 


آجزاي خویش دیدم. آثدر حضور . خامش بس تغره‌ها شنیدم. در زیر هر خُموشی 
گفتم به شمس تبریز: کاين خامّشان کیانند؟ گفتا: چو وقت آید. تو نیز هم نپوشی 
۶ » 

جون زُخمهٌ رجا را . بر تار می‌کگشانی کاهل‌روان ره را . در کار می‌کشانی 
ای عشق ! چون درآیی . در لطف و دلربابی دامن جان پگیری . تا یار می‌گشانی 
ایمن کنی تو جان راء کوري رهرّنان را دزدان تقد دل را . بر دار می‌گشانی 
سوداییان جان راء از خود دهی مرح صفراییان زر را . بس زار می‌کشانی 
مهجور خارکش را . گلز ار می‌نمایی گُلْ‌روي خوارخو را در خار می‌کُشانی 
موسی خاک‌رو را » بر خر می‌نشانی ‏ فرعون بوش جو را در عار می‌گشانی 


موسی عصا بگیرد. تا يار خویش سازد ماری کُنی عصا راء چون مار می‌کُشانی 
جون مار را بگیرد. یاید عصاي خود را اين تعل باژگونه. هم‌وار می‌کشانی 


۳ 4 ۶و 2 ۲ کب 
آن کاو در اتش آفتد. راهش دهی به ابی وان کاو در اپ اید. در نار می‌کشانی 
ای دل ! چه خوش ز پرده.سرمست و باده خورده سر را برهنه کرده . دستار می‌کشانی 


ما را مده به غیری , تا سوي خود کُشائد مارا تو کشن, آزیرا , شهوار می‌کُشانی 


۱- خورشید 
۲ - کنایه از جلاد و مردم خونریز. 
۳ - نام درنده ای که از سگ کوچکتر و از گربه بزرگتر است. 
۴- کر و فر و خودنمایی 
۳۲ 
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تا یار زئده باشد» کوهی کنی تو سدش جون در عمش بکشتی, در غار می‌کشانی 


خاموش و درکش این سر» خوش خامشانه میخور زیرا که چون خموشی, اسرار می‌کشانی 
6۷۰ 

۱ 4 

چون سوی برادری پپویی پاید که نخست . رو بشویی 
ت 24 ۳ ۶ و ۱ ۰ ۰ 2 

در سر ز خمارت . ار صداعی‌ست تصس_دیع پرادران نجویی 

یا بوی بغل . زِ خود پرانی یا ترک کنارٍ دوست گویی 

2 ۲ ۳ و, 
در سور مهی . بنفشه‌مویی کی شرط بود . که تو بمویی؟ 


بی‌دام آگرّت . شکار باید می‌دان که چو من . محال جویی 
ور گوش تو گرم شد , ز مُستی . صوفی و سُماع و های و هوبی 


کت 1 ۳ و۶ ۰ 1 ۰ 
ور هوش تو بی‌خبر شد از گوش یک‌توی نه ای . هزار تویی 
اندر طلب تو . شمس تبریر چان راست مدام . جستحویی 


۶ 6 
چون عشق کند . شکرفشانی در جلوه شود . مه تهانی 
بینی که شکر . گران ندارد خوش می‌خوری و همی رسانی 
می‌عُلْت , به هر طرّف که غتی ‏ . بر سره سبز بوستانی 


گر زآنکه له تهی, ور نی شاقثقه له شسروانی 


آن را بینی . که من نگویم 
چون چشم تو وا کنند . ناگه 
ماننده طسل وبزاده 
تا چشم برآن جهانْ نشیئد 


بگریز به نورٍ شمس تبریز 


زیرا که بویت . ندانی 
بر شهر عظیم آن جهانی 
خیره نگریق و خیره مانی 
چاره تبود ازین شانی 
تا کشف شود . همه معانی 


*» ۶ 
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چون همه ذوق و طرّبی . گفت: بسْنْدا جَلّبی" خسته دلان را سبیی » گفت: بسُْدا جلبی 


۱ زحمت 


۲ -چِلبی در زبان ترکی به معنی بزرگ , آقا , سرور و شیخ میباشد و اين لقب برای نخستین بار به 
حسام ادین حسن چلبی اورموی . نخستین سرسلسله طربقه مولویه تعلق گرفته است . روزی جنا 
پپد 


عاشق آن روي توآم . زار و دعاگوی توام گرچه به پهلوی توآم , گفت: بسندا چلبی 


يار پسندیده من . وآن مد بگزیده من جان و دل و دیده من , گفت: پسندا چلیی 
ء ۶و ر 2 مر 5 
در همه عمر کسی . سیر نگردد نَفُسی ای ز تو سرگشته بسی . گفت: بسندا چلیی 


قبلٌ هر کیش توئی . مُرهم هر ریش" توئی مایه هر عیش تویی . گفت: بسندا چلیی 
با ,و۶ 94 ور رو و ۰ 
ای لب تو از مرو . ای بت طنَاز مرو کار مرا ساز مرو . گفت: بسندا چلبی 


زلف سمنبوی تو خوش , نرگس جادوی تو خوش . روی تو خوش .موی تو خوش, گفت: بسندا چلبی 
مفخر تبریز توئی . شمس شکرریز توئی . صبح سحرخیز تویی . گفت: بسندا چلبی 
۷۳ 6 
۰« ۰ 9 م ‏ نه | ِ 40 2 ۳ ءِ 
جه افتاب جمالی! که از مُجره" گشادی درون روزن عالم چو روز بخت فتادی 


3 . ۳ َّ ۳ ۲ 2 9 ۳ 
هزار سوسن ادر م زٍ روی گل پشکفتی هزار رسم دل‌افزا. بدان چمن بتهادی 


هزار آطلس کخلی . بنفشهوار دریدی که پر و بال مُریدیّ و جان جان مُرادی 
درآن زمان که به خویی , کلاه عقل ربایی اه عقل پره کاه است و تو به لطف چو بادی؟ 
چه عقل دارد آن گل, که پیش باد ستیرّد ان از تُسیم ویستش , جمال و نیک‌تهادی؟ 
می ای که گت تو بخشند. دو صد خُمار بیاررد چگونه گیج نگردد سر وجود . ز شادی؟ 
۶ 4 ۱ 
چه آفسردی درآن گوشه؟ چرا تو هم نمی‌گردی؟ مگر تو فکر منْحوسی , که جز بر عم نمی‌گردی؟ 
چو آمد موسي عمران, چرا از آل فرعونی؟ چو آمد عيسي خوش‌دم. چرا هُمدم نمی‌گردی؟ 
چو با حقْ عهدها بستی, ز سستیٌ عهّد پشکستی چوقول و عهد جالبازان, چرا مُحکم نمی‌گردی؟ 
میان خاک , چون موشان, به هر مَطبْخ زهی سازی چرا مانند سلطانان » برین طارم" نمی‌گردی؟ 
چرا چون خلقه , بر درهاء براي بانگ و آوازی چرا در حَلقهٌ مُردان , دمی مُحرم نمی‌گردی؟ 


مولانا فرمود : " مولانا شمس الدین .به مثابة آفتاب و شیخ صلاح الدین در مرتبه ماه و در میانشان » حسام 
الدین چلبی ستاره‌ای‌ست روشن و رهنما " . 

۱- زخم و جراحت 

۲ - کهکشان 

۲اه 


1۳ 


چگونه یسته بکشاید. چو دشسمن‌دار مفتاحی؟ 
سَر آنگذ 
چرا چون ابر بی‌باران, به پیش مه تو میخندی؟ 
قلم آنجا ند دستش, که کم بیند درو حرفی 
گلستان و گل و ریحان, رود جُز ز دست تو 
جو طوافان گردونی . همی گردند پر آدم 
اگر خُلوّت نمی‌گیری, چرا خامٌش نمی‌باشی؟ 


چرا در عشق شمس الدین تبریزی . درین عالم 


وه 


سر بود » ای چان! که خاک پای او باشد 


چگونه خسته ب گردد. چو بر مُرهم نمی‌گردی؟ 
زِ عشق رایتش ای سرا چرا پرچم نمی‌گردی؟ 
چرا همچون مه تابان, بُرین عالّم نمی‌گردی؟ 
چرا از عشق تصحیحش, تو حرفی کم نمی‌گردی؟ 
دو چشمه داری ای چهره! چرا پر نم نمی‌گردی؟ 
مگر ابلیس مَلعونی . که بر آدم نمی گردی؟ 
اگر کعبه نه‌ای باری» چرا زَمرّم نمی‌گردی؟ 
ز خود فانی نمی‌آیی . ز خود بی غم نمیگردی؟ 


6 ۷۵۶ 


چه باده بود که در دور . از پگه دادی 
نبود باده به جان تو !راست گو , که چه بود؟ 
چه راست می‌طلبی . ای دل سیم ازو؟ 
تو راست باش چو تیر و خریف کرد , چو مان 
ابا کف دامن رد غلام آن کوی‌ست 
بیار بار دگر , تا ببیتم , آن چه می است 
نکو ندیدم آن بار . سَخت تشنه بدم 
نمی‌فُربَمُت. اين یک بیار و دیگر بس 
ریب و عشوه ‏ تو تین گنی , دو عالم را 
چو جمع روزه گشادند , خیک را یمد 
اگر به خوک . ازآن خیک» جرعه‌ای بدهی 
چو نام باده یرم آن تویی و آتشن تو 
چنان نهای تو , که با تو , دگر کسی گنجّد 
گهی سَبو و گهی جام و گ حلال و رام 


که می‌شکایّد دور زمائه » از شادی؟ 
هانه راست مکن , کذ مگو به أستادی 
که راست نیست به جز فد او , درین وادی 
چو تیر , زهُ به دهان گیر» چون درأفتادی 
اگر تو تیری . بهر مان کدْ زادی 
که جان عارف مستیٌ و خُصم هادی 
بیار بارٍ دگر, جون مطیع و مثقادی 
که با تو حیله کُند؟ حیله را تو پنیادی 
ولی مرا مددی ده , چو خُب بکشادی 
که عیش را تو عروسی و هم تو دامادی 
به پیش خوک . کند شیر . چُرخ آحادی 
وگر رو کنم , در میان فریادی 
ولی زٍ شک . لَّب‌های طرفه پثهادی 
همه تویی , که گهی مَهُدی ای و گه هادی" 


۱-اشاره به نام حضرت ولیعصر"عج" دارد و از فهوای غزل پیداست که مقصود. نور تجلی اول 
الهی‌ست که‌در باطن همه حضرات چهارده‌معصومعلیهم السلام متجلی میباشد.ا نجا که میفر ماید:"همهتوئی". 


۳ 
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۵ 4 .۰ ۳ 
به نور رفعت ماهی, به لطت چون گلزار 

۳ و ۵ عم ۶ هو و م 
مَثل به جزو زْئم , تا که جزو میل کند 


۲ ۹9 تم ۷ ۰ 
بیار مُفخر تبریز. شمس تبریزی 


ولی چو رو و چو سوسّن ,ز هر دو آزادی 
که فُردٍ جزو نداد . به غیرٍ آفرادی 
چو میْل کرد. کشانیش نو به آبادی 
مثال اصل, که اصل وجود و ایجادی 


#6 ۷۶3 


چه باشد ای برادر ایک شپْ اگر نحْسپی؟ 
درهای آشمان راء شب مخت می‌گُشاید 
گر مُرد آسمانی, مُشتاقي آن جهانی 
چون لشگر بش شب , بر روم خمله آرد 
عيسي روزگاری» سیَاح باش . در شب 
تب رو که رافهاوا در شب وان بر بدن 
در سایةٌ خدایی . خسبند یک‌بختان 
چون از پدر جدا شد , یوسّف نه تلا شد؟ 
زیرا برادرائت . دارند قصد جائت 


هو و ۵ ح , ۲ 


چون شمع زنده بامی, هُمچون شَّر لس ؟ 
نیک ریت باشد. گر چون مر تَخُسپی 
زیر لک تمانی» جز بر ژبر خی 
باید که هُمچو قیصر, در کر و فر تَخُسپی 
در آب و در گل ایجان, تا ُمچو خر ی 
گر شهر یار خواهی, آئدر سَفْر تَخْسپی 
زنهار ای برادر! جای دگر َحْپی 
تو یوسْفی , هلا تا , جز با پدر تَخسپِی 
هان ! تا میان ایشان, جز با در تَخْسپی 


۳ ۵ م و9 2 رو 
گر تو ز رهروانی» بر ره‌گذر تخسپی 


4 ۷۷ 


چه باشد گر چو عقل و جان , تَخُسبی؟ 
تو نورٍ خاطر اين شب‌روانی 
شبی بر گرد مُحبوسانِ گردون 
جهانْ کشتی و تو وح زمانی 
شب قٌدری . که دادی وعده .آن روز 
مُحْسب ای جان! که حُفْتن آن ندارد 
توبی ‏ , پیل و پیش‌آهنگ پیلان 


۵ ۶ 


تو نپسندی ز داد و رحمت خویش 
2 ءِ و 
اگر خسبی تخسید , جز که < ِ 


حُمُش کردم, نگویم . تا تو گویی 


چو روی شمس تبریزی بدیدی 


۳۹ 


‌ِ نس + 

بگردی ایمه تایان مَ 
نگاهش داری از طوفان ۰ 
درآنذیفتن. آران شمان : 


۰ 
3 
۰ 


۰" 


۰ ۰ ۳ 
۰" ۰" 
۰ ۹ 


۶ 
بحسیی 

۰ ِ 
چو کردی یاد هثدستان , تخْسبی 


و 


۳ ۶ ۰ 
که بستان را کنی زندان . ن 


چه باشد چون تو داری ان » 


بحچسیی 
۳۳ ۰ رز ۶ 
تویی ان نور جاویدان ! نخسبی 
و و 2 ۰ 
سخن‌گویان» سخن‌گویان, 


2ه 1 ء 
سرّد کر عشق ان سلطانْ . 
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6 ۸۶ 


جه باک دارد عاشق , ز تنگ و بدنامی؟ 
پلنگ عشق , چه ترسد .ز رنگ و بوی جهان؟ 
چگونه باشد عاشق . ز مُستی آن می 


مستی 
چه جای خاک . که بر کوه . جرعه‌ای بر ربخت 


1 


تو جام عشق چه دانی! چو شیشه‌دل باشی 
ز صاف بحر نگویم. اگر فش بینی 
لول و تیره شدی, مر صَفاش را چه گّه؟ 
که خاک بر سَرٍ سرکا و مر سرکه‌فروش 
به من نگر , که درین بزم . کمترین عامم 


که عشق . سَلطنت است و کمال و خودکامی 
نگ فقر . چه ترسّد . ز دوزخ‌آشامی؟ 
که جام نیز ز تیزش . گم کُند جامی؟ 
هزار عریده آورد و شورش و خامی 
تو دام عشق چه دانی! چو مرغ این دامی 
مثال زیسق! . بر هیچ گف نیأرامی 
بات را چه جنایت, چو سرکه آشامی؟ 
که شهٌد صاف تنوشند . ز تيره ایامی 


زٍ بی‌خودی ینام . ز خاص تا عامی 


۶ 


چه جمال جانْفزایی؟ که میان جان مایی 
چو یدآَن . تو راه یابی. چو هزار مد بتابی 
عم عشق تو پیاده. شده قلمدها گشاده 
همه زنگ را شکسته, شده دست جمله پسته 
7 چراغ طورٍ سیناء تو هزار بحر و مینا 


تو 
هو و مه مه 2 1 
پرسته از فزونی. زٍ قیاس‌ها برونی 


تو 
یه دم چه آذر آمد؛ چو خیال تو درأممد 
0 0۳ 194 1 ۳ 
تو دران دو رخ چه داری؟ که فکندی از عیاری 
تو پدان آطیفخُنده. همه را بکرده بنده 
۰ ءِ ۶و 5 4 
تو صفات حسن ایزد. عرقت به بحر ریزد 
و ی 
چو دو زلف توست طوفم. ز شراب توست شوفم 
م۳ و مس و 
ز گلت فنا شد, همه مکر و فنْ , فنا شد 


ه ۵ 


» سمن 


ءِ ی 
تو به جان , چه می‌نمابی؟ تو چنین شکر چرایی؟ 
تو چه آتش و چه آبی؟ تو چنین شکر چرایی؟ 
ءِ نی 
به سپاه نورٍ ساده, تو چنین شکر چرایی؟ 


۰ ی 


7 ۳ 7 
شه چین بس خجسته, تو چنین شکر جرایی؟ 


به جز از تو , جانْ مبیناء تو چنین شکر چرایی؟ 
به دو چشم مُست خونی, تو چنین شکر چرایی؟ 
دو جهانْ به هم برآمّد. تو چنین شکُر چرایی؟ 
دو هزار بی‌قراری» تو جنین شکر جرایی؟ 
زٍ دم تو مُرده زنده, تو چنین کر چرایی؟ 
دو هزار موج خیزد, تو چنین شکر چرایی؟ 
پنگر که در چه ذوقم, تو چنین کر چرایی؟ 


و ۶ ۶ ِ ر 


6» ۸ 


2 ءِ 
چه حریصی که مرا بی‌خور و بی‌خواب کنیا 


۱- جیوه , سیماپ 


۳۷ 


ه ص ۰ ۰ 0 ءِ 
درکشی روی و مرا ء روی به محراب کنی 


آب را در دهتم . تلختر از هر کُنی 
سوي حُج رانی و در بادیهام قَعْ کُنی 
چون زٍ دام تو گریزم, تو به تیرم دوزی 
با آدب باشم , گویی که: برو, مّست نه‌ای 
گر پباری . تو چو باران گرم » بر بامم 
که عزلت , تو بگویی که: چو هبان گشتی 
گر قَصب وار" ‏ پیچم دلِ خود » در عم تو 
در توگل تو بگوبی , که : سیب سُّت ماست 
باز جانْ صید کُنی . چنگل او درشکنی 
ژرگر رنگ رخ ماء چو دکانی گیرد 
من که باشم؟ که به رگا تو , صبح صادق 
همه را لین کنی, باز ذهی . صد چندان 
ری گردن اجم . تو به تیغ خورشید 


چو خُمش کرد , بگوبی که بگو و چوپگفت 


ژهرهام را پتری , در غم خود آب کُنی 
آشش و رخت مراء قسمت آعراب کت 
به باراش , همی سَخرهٌ سیلاب کُنی 
چون سوی دام روم. دست به مراب کنی 
بی‌آدب گردم , توفصضصهد آداپ کُنی 
هر دو چُشمّم.ز تم و قطره , چو میزاب" کُنی 
که صحبت , تو مرا , دشمن آضحاب کُتی 
چون فص , پیچ مرا . هالک مهتاب کُنی 
دز یراق تگوهیتن آسنایه کتی 
تن شود کلب مُم" , ُوآئن بی ناب" کُنی 
لب زرگر ما را . همه تلاب* کنی 
هست آرزان , که مباداش , که کذاب کُنی 
دی دهی و به بهارش . همه ایجاب کُنی 
بازشان هم . تو فُروزٍ رخ عثاب" کُنی 
گوبیآش : پس تو چرا لح چنین باب گنی؟ 


6 ۶ 


جه دلشادم ! به دلدار خدایی 
ییا ای خواجه! پنگر يار ما را 
بدآن شرطی . که با ما ء کذْ بازی 
خیم کج رن 


۱- ناودان 

۲ - قصب ‏ نی 

۳ - سگ تعلیم یافته 

۴ - دندان نیش 

۵- آنکه سکه زر تقلیی سازد. 
۶- میوه‌ای است شبیه به سنجد. 


۳۸ 


خدایا ! تو نگه‌دار از جدایی 
وگر بازی . تو با ما برئیأیی 
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پیاده گشته و رخْزّرد ماندند 
چه بودی گر بدانستی مهی را 
وگن مد زا قدانت.ه .ماه ماه آنت 
که آزضی و سّمایی را غروب است 
ظهور و تفاي ماه جانی 
بسوز ای تن ! که جان را چون سپٍندی 
۱ ‌ ءِ و 
که چشم بد, به جز , بر جسم نأید 
کناری گیرتش ء در چامة تن 
خیالت هر دمی , اینجاست با ما 


ز فرزی‌بند" شاهان بقایی 
شکسته آختری. در بی‌وفایی؟ 
فتد یی‌اختیارش . اختفایی 
به دست اوست , در ُدرت‌نمایی 
ِ دفع چشم د, چون کیمیایی 
به معنی کی رسّد , چشم هوایی؟ 
که جان را , زوست هر دم جانْفزایی 


آله ای‌شمس تبریزی! کجایی؟ 


4» ۶ 


حجاب از چشم بگشایی, که مبْحان آلُذی آسری 
شراب عشق می‌جوشی, ازآن سوتّر ز یبهوشی 
تهی بر رق جانْ تاجی, بُری دل را به معراجی 
یپرد دل بیابان‌ها, شود پیش از همه جان‌ها 
هر آن کس را که برداری, به اجلاش فرود آری 
دم هر لحظه می‌پرد. لباس صیر می‌درد 
ز هر شش‌سوی بگریزم؛ درآن خضرت درآویزم 
حیاتی داد جان‌ها راء به رقص آورده . دل‌ها را 
گُریزان شو به علیین , دلا ! نزد صّلاحآلدین 


حدی نداری . در خوش لقایی 
۳ 


بر وعده تو » پر تجده تو 


جمال خویش بثمایی, که سبْحانَ آلذی آسری 
هزاران عقل بربایی, که بان آلذی آسری 
ز دو گوتش برآفزایی, که سبْحان آلذی آسری 
به اگاهش تو پیش آیی, که سبح ألَذی ری 
درآن بستان بی‌جایی, که سبحانَ اُ لذی آسنری 
ازآن شادی که با مایی, که سَبحانَ آلذی آسری 
که پس دلیند و زیبایی, که سبح آلُذی آسری 
عدم را کرده سودایی, که سَبْحانَ آلُذی آسری 


چو تو بی‌دست و بی‌پایی که سبحانَ آلٌذی آسری 


كپ#ث« 


مشلی نداری در جان‌فزایی 
کِ دوش گفتی : هی تو کجایی؟ 


۱- فرزین‌بند به آن گویند که فرزین (مهرهٌ وزیر شطرنج) به تفویت مهرهٌ پیاده که در پس اوست. اجازه 


۲ - دلیری و مردانگی 
۳- که مرا 


کردم گرانه. زاهل زمانه 
رت" چشیدم. رویت تدیدم 
اه کفالتتی. مه اف ,ولا لین 
امروز مستم ۰ ممجنون‌پرستم 

و وه * .]له 2 
ای ساقی شه. هین لاله اله 


یک گوشدای جان . مائده‌ست پیچان 
جنگ است نیمسم , با نیم دیگر 
زاغی و بازی» در یک قَمّس شد 
پکشا لس را تا ره شودشان 
تلسی و عقلسی, در سین ما 
گر جنگ خواهی. درشان فروبند 
در آب آفکن, چون مهد موسی 
تا کش نید . فرعون مَلعون 
در آبُ رقصان, مهد آطیفّش 
فرعونْ اکنون . بشناسد او را 
تو میر آبی . وآن آب قائم 
در خانه موسی . در خوف جان بد 
هر چیزٌ زن‌ده . از آب باشد 
تو آپ آیی . تو تاب تایی 
قارون نعمّت ۰ طمَّاع گردد 
جز در گدایی . کس این ئیید 


گرینده خواهد . جوینده خواهد 


۱- رل < طعام 


۲ -مقصود حضرت علی مرتضی"ع" میباشدکه دست خداء ساقی ازلی و کان عطای الهی معرفی 


شده‌اند. 


۳ - پاسبانان 
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1۰ 


رفتم به خانه. تا تو بیایی 
آن فرص مه را . کی می‌نمایی؟ 
جاه و جلالیء کان عطایی 
بگرفت دستم, دست خدایی 
آفزون ده آن می . چون مرتضایی" 
زآن پیچشن از تو . ید رهایی 
هين صلحشان ده . تا چند پایی؟ 
و رخ ر هر دو. در مَبْتلایی 
خنگن. ماک تن غون: در کیان 
در جنگ و محتّت, مست جدایی 


مض سَ ِ 
ورنه یکنشان ۰ یک‌دم سقایی 


اين جان ما راء چون جان مایی 
تیق اش ختوانان «ه آثدر دغایی 
از خوف رسته. و بی‌ئوایی 
کر راه آبٌ او . کرد ارتقایی 
داد و دهش را . دائم سزایی 
در آب بودش . آمن بقایی 


گاینت: .ما وا 4 تقل. . سمانین 
۷ 
در بخشش نو . گیرد گدایی 
ناموسن کم کن . یا کیریایی 


فر ءِ 
ناموس ارد ۰ جان را جدایی 


خاموش کردم ۰ لیکن روائم 
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در آندروسم . گشته‌ست نایی" 


#4» ۸ 


حرام گشت ازین پس . فغان و غم‌خواری 
مثال ده . که تروید ز سینه . خار غمی 
مثال ده . که ید ز صبحخ . عغُمّازی 
۵ ۰ .2 ِ 
مثال ده . که ریزد گلی . ز شاخ درخت 
مثال ده , که رَهّد حرص . از گداچشمی 
۷ ۳ ‌ و 
مثال گر ندهی, حسن بی‌مثال تو پس 
2 و و8 ۳ 
ی 2 د‌ / 
ز زشک نیشکرت. نی هزار ناله کند 
ز تف عشق تو , سوزی‌ست . در دل آتش 
براي خدمّت تو , آَبْ , در سجود رود 
ی ۳ 
ز عشق تابش خورشید تو , به وقت طلوع 
ح ۳ 2 7 
که تا نخست پرو تاید . ان تف خورشید 
نا ! ز کوه بیآموز . سر به بالا دار 
چ ءِ ‌ 
مکن به زیر و به بالاء به لامکان کن سر 
: مج ءِ ‌ِ 
به دل نگرء که دل تو برون شش جهت است 
۲ 
روانه باش په اسرار و می‌تماشا کن 
۲ ۳ ۳ ۱ 
چو غوره از ترشی . رو به سوی انگوری 
حلاوت شکر او . گلوی من پگرفت 
بگو به عشق که: ای عشق ! خوش گلوگیری 
گلو چو سَخت پگیری . سبک براید جان 
44 7 1۰ ءِ ۰ ل ِ 
گلوي خود به رسْن , زآن سپرد خوش منصور 


زِ کودکی . تو به پیری روانه‌ای و دوان 


۱- نی‌زن , ناله کننده 


پهشت کشت جهان . زآنکه تو جهائداری 
مثال ده , که کند ابر عم . گهرباری 
مثال ده , که نگردد جهانْ , به شب تاری 
مثال ی . که گند توبه خاز . از خواری 
مثال ده , که طمَعٌ وارهٌد ‏ ز طرّاری 
که مستي دل و جان است و حُصمٍ هشیاری 
به آفتاب , تظر می‌کنده به صد خواری 
ز چنگ هجر تو گیرند . چنگ‌ها, زاری 
هم از هُوای تو دارد . هوا . سَبّک‌ساری 
ز درد توست . برین خاک . نگ بیماری 
پلند کرد سر , آن کوه . نی ز جبّاری 


رو 
نخست او 


کند 7 ان ور را خریداری 
که کان عشق خدایی , نه کم ز کهساری! 
که هست شش‌جهثْ آنجا . تو را نگونساری 
که دل , تو را پرهائد , ازین جگرخواری 
ز آسمان بپذیر ۰ اين آطیف‌رفتاری 
چو نی رو . زٍ نی‌ای . جانب بکرباری 
پمائدم از رخ خوبش ۰ ز خوب‌گفتاری 
گه جفا و وفا . خوب و خوب‌کرداری 
در آیدم ز تو جان . چون گلوم آفشاری 
دلا | چو بوی بری , صد گلو تو بشپاری 
ولیکن . آن حرکت نیسث فاش و ظهاری 
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6 ۵۶ 


و ءِ ء 
حکم نو گن . که شاه دورانی 
ور و ۳ ۳ 
حکم مطلق . تو راست . در عالم 
# ءِ ‌ 
انچه شاهان به خواب می‌جستند 
۳۹ ۶ 
همه مرغان . چو دانه‌چین تواند 
پر سر امد . رواق دولت تو 
و ۰ ِ 
برتر ید , ز جان ملک و ملک 
رها توا مه افقاه کر 
دام‌ها را 0 ۳ راهشان پردار 
سس ‌ 3 ک 
تا شوم سرخرو . درین دعوی 
۱ 


2, ۵ 


سک تازه ژن . که سلطانی 
حاکمان قالب اند و تو جانی 
چون سل مق . به سانش 
نو همم‌ایی . مان مُرغانی 
زآنکه تسو صاف صاف انسانی 
گر دهی دل » به روح حیوانی 
که تو آحوالشان . همی دانی 
خواه تفدیر و خواه شیطانی 
که تو چسون خن » آطیف‌فرمانی 
زآنکه سر صفات رحمانی 


6 ۶۶ 


خامشی , ناطقی ‏ مگر جانی؟! 
تو چو باغی و صورتت , پرگی 
بی‌تو باغ حیات . زندان است 
جان تو پحر و صورتَتْ ابر است 
ای یکی‌گو ده . یکی‌گویان 
تا یکی گو" نشد , اگرجه زر است 
پهلري اعراض را پتراش 
پهلوی اعتصراض . در [پلیس 
پس به خَراط . خویش را بیپار 
مائع است , اعتسراض پلیسی 


می‌زنی تعره‌های پنهانی 
باغٌ چه! صد هزار چندانی 
هست مردن ء حلاص زندانی 
فیض دل . قطره‌های مرجانی 
پیش حکمّت, که شاه چوگانی 
گرچه نیکوست . نیسث میدانی 
گر تو چون گوی » چست و گردانی 
گشت مسردود . رد ربانی 
تا یکی‌گو شسوی . اگر آنی 
7 کرگنویدستی ور بکودانی 


از 


6 ۷ 


خَبّر درده . کزین دنیای فانی لیم رو با: نامیاز ؟ 


۱-گوء گوی 


عجب یارا ! ز آصحاب شمالی 
ی ۳ ‌ 
عجب ! در آخرین بازی , شدی مات 
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عجب ! ژاصحاب ایمان" و آمانی 
عجب 1 همسراه شیر راه‌دانی 
‌ ۳ ‌ِ 

عجب بردی! اگر بردی . تو جانی 


بسی کذْباز . کائدر آخر کار قافتا اسان 
گر آهل قبله بودی . در ئهانی 
پسسی تحسویل‌های امتحانی 


بوّد رویت به قبله . آندرآن گور 
آزیرا , گور باشد . چون صلابه 
پروید زو . درخت با معانی 
مگو مُرگم دراد . ناگهانی 
یقین امروز . کاندر ظلِ آنی 

وگر با آ؛ . راهی نیز رفتی . شَهُنشاهی و شمع وه‌روانی 

بیا ای جان عشق شمس تبریزا که روح جان پاک عاشقانی 

۱ 6 ۸۶ 

خْبری‌ست نوزسیده . تو مگر خر نداری؟ ‏ چگ حسود. خون شد.تومگر جگر نداری؟ 
دل و چشم وام بستان , ز گسی . اگر نداری 


چو دانهٌ فاسدی را دفن کردی 

بسی طبْل اجل . پیشین شنیدی 
ء‌ ‌‌ 2 

اگر در عمر خود , اهی کشیدی 


2 ۳ و م ط 
فمری ست . رو نموده » پر ور برگشوده 


۱-مقصود از اصحاب ایمان, یاران و پیروان حضرت علی"ع" میباشد چرا که طبق علم جر یا علم 
حروف هر حرفی از ۲۸ حرف زبان عربی دارای "بر" و "نات" بوده و بر و بینات نیز طبق حروف ابجد, 
دارای ارزش عددی خاصی هستند. بر این اساس, عدد ابجدی "ایمان" ۱۰۲ میباشدکه دقیقاً معادل ارزش 
عددی بینات نام "علی" است و معلوم میگردد که جناب مولاناء این چنین عقیده قلبی خود را به رمز بیان 
فرموده و پیروان حضرت علی"ع" را در امان دانسته است. شیخ صدوق در کتاب "عیون اخبارالرضا" 
جلد ۲ باب ۳۸, به نقل از حضرت امام رضا"ع" و آن حضرت از اجداد گرامی‌اش از رسول خدااص" 
نقل نموده که خداوند فرمود : "ولایت علی بن ابیطالب حصنی, من دخُلَ حصنی آمنّ من عذابی" یعنی: 
"دوستی و پیروی علی, دژ مستحکم من است. پس هرکه داخل آن شود. از عذاب من در امان خواهد بود ". 
جناب مولانا نیز با بیان "امانی" به این روایت اشاره صریح فرموده و در مصر ع قبلی, اصحاب ایمان را در 
مقابل اصحاب ثمال قرار داده است. طبق آیات ۳۸و۴۱سوره مبارکه واقعه نیز اصحاب "یمین" 
(سعادتمندان) در مقابل اصحاب شمال (تیره بختان) قرار گرفته و جالبتر اينکه ارزش عدد ابجدی کلمه 
"یمین" نیز برابر با ۱۱۰ و معادل نام *علی" میباشد که خداوند نیز پیروان حضرت علی"ع" یا "شیر رادان" 


را سعادتمند فرموده است. 


۰ ۵ من 


عجب از مان پنهان. شب و روز . تيز پران 
مس هستی‌آت , چو موسی , نه ز کیمیاش زر شند؟ 
به درون توست مصری . که توبی شکرستاتش 
شده‌ای غلام صورت. به مثال بت‌پرستان 
به خدا ! جمال خود را . چو در آینه پیینی 
خردا ! نه ظالمی توء که ورا چو ماه گویی؟ 
سر توست چون چراغی . بگرفته شش فتبله 
مومت ای همه آمتیرم که برد ود کفید ول 
تو به کمبه گر نرفتی, پکشائدت سّعادت 


پرشاند قنمن کر ند وال افعات رحمت 
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پسپار جانْ به تیرش, چه کنی . سپُر نداری؟! 
چه غُم است اگر چو قارون , به جوال , زر نداری؟ 
چه عم است اگر ز بیرون , مُدد شکر نداری؟ 
تو جو یوسفی ولیکن, به درون . تظر نداری 
بت خویش هم . تو باشی, به گسی گر نداری 
ز چه روشن ماه گوبی ؟ تو مر بَصَر نداری؟ 
همه شش, ز چیست روشن. اگر آن شَرّر نداری؟ 
ز ری به حجّ نرفتی, نه ازآن که خُر نداری 
ریز ای‌فضولی, که ز حق . عبر" نداری 
تو مگر به فیض نورش, رخ چون قمر نداری؟ 


» ۶ 


خداوند , شمس دین ! لطفی پکردی 
ز هر قطره . از آن گرد آطیفش 
که از مُردی . حجب‌هاي شما را 
ز بعد آن . حجاب نوز دیدی 
رسیدی تا بساط صدر آن شه 
بدیدی نازنینی . ش‌هزاده 
درون جان شاهان , از فراتش 
چو دید , آن نع" او را ء همچو چرخی 
از آن پردست وصفش . سرخ‌روئی 
چو نفس چون جع" . در خون باشد 
۱-راه گریز و عبور 


۲ -نبردو جنگ 
۳- بساط 


ی 
شدی روحانی‌ای . پس شیرمُردی 
مشال لقمه نانسی . بخوردی 
از آن , بر هم گذشتی , هم‌چو مُردی 
نه آن را نیست . از آفت‌تُوردی" 
۱[ 
ز عشق روی آن خورشید . دردی 
چو استاره بدآن‌جا ۰ طرفه مردی 
وزآن پرده‌ست هجرش . روی‌زردی 


بهار از گلشنش, تبسریز, وردی" 


۴ - سرگین غلطان, جانوری است سیاه و پردار که بزرگتر از سوسک میباشد. 


۵-ورد < گل سرخ 
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> 


خداوندا ! خداوند جهانی 
خدای شرق و غرب و بر و بحری 
مه پادشساه بی‌نظیری 
جهاْ ال یود . آغر نو بودی 
نمائد زنده در عالم . خلایق 
گهی اتش نهی . در سنگ و پولاد 
دهی ابوت: زا اندن یلا ضبن 
یکی پیغمبری را . تخت در مصر 
محمّد" را شب معراج » یک شب 
یکی را گنج بی‌رنجی دهی تو 
یکی را از برای یک شکم نان 


ی کن تا توانی , شمس تبریز 


4 


خداوند زمیسن و اسمانی 
خداي فوق و تحت و ان و جانی 
خداوند مکان و لامکانی 
جهان آخر نمائّد . تو پمانی 
تو حي لایموت جاودانی 
میان هردوشان . آنقن جهانی 
پرای هردوشان . روزی رسانی 
که با کرمان کند. او مهربانی 
یکی پیغمبری سازی . شبانی 
هزاران شربت وصلش چشانی 
به ناز و نعمتش . می‌پرورانی 
به گرد جمله عالم . می‌دوانی 
مکی توا مه وا رها 


* ۶ 


خداوندا ۱ ژکات شهریاری 
هلا آهسته‌تر . ای پرق سوزان! 
نمی‌نائد تظر . کائدر رکانت 
نان درگش . پیادهپرزری کُن 
دی تنل تست 
چو سایه , می‌دود جانْ . در پی تو 
به روی او دلا! بس باده خوردی 
چه باشد ای جمال ساقی جان! 
نه دست من گرفتی» عهد کردی 


ز دست عهد تو . از دست رفتم 


۱- تلخی زمان مرگ 


1۵ 


ز من مَکْدر شتاب , آر مهر داری 
که شند چشمّم . زٍ تو , آبر بهاری 
رسّد در گرد مرب » از نزاری 
که خورشید دو عالم ء بی‌تو تاری 
گلوی ما . به هجرانْ می‌فُشاری 
گذشت از سایه جانْ , در بی‌قراری 
بدین خی » ازآن رو , در خماری 
خُماری را به رحمت , سر پخاری؟ 
که ما را تا قيامَث . دستْیاری؟ 


به جان تو ! که دست از منْ نداری 
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که یارد , با تو دیگر , عهد کردن؟ 
۰ 2 کب ِ ‌ِ ۳4 
تو خیره‌کش‌تری . يا چشم مُستّت؟ 
حدیث جح تو گفتم » دم رفت 


دل من رفت . عشمّت را بقا باد 


پزی ای عشق ! بهر عاشقان تا 


که تو سنگین‌دلی ۰ بی‌زینهاری 
که پر خسته‌دلاتش می‌گماری 
به درياي فُنا و جان‌سپاری 
در افبال و مُراد و کامکاری 
آبد , که کارشان را . می‌گزاری 


4 ۶ 


خدایگان تال اور خلاضه. وین 
بیا بیا ! که خیات و نجات خُلْ » توبی 
قدم بنه . تو بر آب و گلم . که از قَمّت 
زٍ تاب تو پرسد . سنگ‌ها . به یاقوتی 
بیا پیا ! که جمال و جلال می‌بخشی 
بیا بیا ۱ تو اگرچه نرفته‌ای . هرگز 
به جای جانْ , تو نشین , که هزار چون جانی 
اگرنه شاه جهانْ اوست. ای جهان درم 
گهی زٍ رایت سبزش , آطیف و سرسّبزی 


دمی چو فکرت تقاش, تقش‌ها سازی 


م۷4 


3 ۳ ۶ 1 
ر ۲ ۲ 2 7 وو 
خُموش , اب نگه دار , همچو مشک درست 


به شمس مفخر تبریز» ازان رسید دلت 


به جان و عقل درآمّد , به رسم گل‌کوبی 
بیا بیا ! که تو . چشم و چراغ یعقوبی 
ز آب و گل برود . تیرگی و مُحجوبی 
زٍ طالبی آت رَسّد . طالبی . به مطلوبی 
پیا پیا ! که دواي هزار آیوبی 
ولیک . هر سَحْتی گویَمّت . به مُرغوبی 
ُحبّ و عاشق خود راءتو کش , که مقحبویی 
یه جان او ! که بگویی : چرا در آشوبی؟ 
ذِ لب لشگر هیجاش. گاه مَغلوبی 
گهی چو دستهٌ فُراش . فُرش‌ها روبی 
فرشتگی دهی و پر و بال گروبی 
ور از شکاف پریزی , بدان که معیویی 


‌ و ووو ۳ 
که چست دلدل دل . می‌نمود مرکوبی 


#4 ۳۶ 


خشم مرو خواجه! پشیمان شوی 
ن مه ۲ ۰ ِ ۳ ِ 
طیره مُشو » حیره مرو » رین چمن 
۳7 زر س 

گر پگریزی ز خراجات شهر 


۱- نبرد, معرکه 


۲ - طیره شدن - خشم آوردن. 


1:1 


جمع نشین . ورنه پریشان شوی 
۵ ‌ 

ورنه چو جغدان . سوی ویران شوی 
بارکش سول بیابان شوی 
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ی هم و ِِ و و 2 : ۳ 
گر تو ز خورشید حمل" . سر کشی پقسری"؟ و برف زمستان شوی 


روی به جنگ آر و به صَفْ , شیروار ورتم ریا ین اسان او 
کم خور ازین پاچ گاو . ای ملک سیر چریدی . خر شیطان شوی 
فر تست . چو زبون تو شند گر همه کفری . همه ایمان نوی 
رو مُکن ترش . ز خی یار تا ز عنایت . گل خندان شوی 
دست و دهان را ء چو بشویی , ز حرص صاحب و همکاسة سلطان شّوی 
ای دلْ ۱ یک لحظه تو دیوانه‌ای بازُ دمی . خواج دیوان شوی 
گاه پدزدی . ره ایسران زّنی گاه زوی . شخند توران شوی 


2 


که ز سپاهان و حجاز و عراق" مُطرب آن ماه خراسان" شنوی 
بوقلمونی . چه شود . گر چو عقل یک‌صمٌت و یک‌دل و یکسان شوی؟ 
گر نکنی این همه , خاموش باش ‏ تا به عموشی, همگی جان وی 
رو به شَمسش‌ألحق تبریژ کن تا ملک ملک سلیمان شّوی 


» ۶ 


خضری به میان سینه داری در اپ حیات و سبزه‌زاری 
خضر . اپ حیات را تباید گر بوی پرد , که تو چه داری 
ر 


در کشتی نوح . همچو روحی در گلشن روح . وبهاری 

۳7 ۳ 9 ۳۳ 2 .ِ و تا 

گر طبّل وجودها  .‏ پدرد از کم عدم" . علم پراری 
اين چار طبیعت" ار پسوزّد غم نیست . تو جان هر چهاری 
صیاد بدایت وجودی اآجزای جهان . همه شکاری 
۱- حَمّل < برج حمل , نخستین برج و معروف به خانه خورشید است که به آن فروردین نیز گویند. 
۲ - منجمد شوی 

۳ - نام سه گوشه از موسیقی سنتی ایران 

۴ -مقصود از ماه‌خراسان یا به‌روایت صحیح "شاه خراسان",وجودمقدس حضرت امام رضا" ع" است. 
۵ - کُتم عدم - جهان نیستی. 

۶ -آپ وباد و خاک و آتش 

۷-آغاز 


او سَرو بلند و تو چو سایه 
در چشم تو ریخت , کل پدار 
این جرخ . به اختیار تو نیست 
از نیست , تو خویش , هست کردی؟ 
زین گرمن + کد حمت ایست؛ بر قو 
از خوش . دل کسی نترسد 
پس خوف و رجاي تو . گواهند 
و خوف و رجا . چو برتر آیی 
کشتی ترسّد ز بحر . نی بحر 
ُشتي فُواي تو . چو پشکست 
کشتی شکسته را . که رائد؟ 
کشتیبان رگ شکستگان 
خاش . که زبان عقل , مُهر است 


4 
ای یوسف مصر . شمس تبریزا 


است 


9 


ای کار فا ! تو بر چه کاری؟ 
او باد شمال و تو غباری 
می‌پشسداری . به اختاری 
آخر تو که‌ای . بدین نزاری؟ 
وین گردن خود , تو می‌فشاری؟ 
گر غیر تو است . ترس‌کاری" 
از خویشن . کسی تجست یاری 
پر مُلکت شاه و کامکاری 
ایمن . چو صفات کردگاری 
تو کگشتي بخسر بی‌کناری 
خاموش اکن از سئُن‌گزاری 
آن بحر گرم 9 پردباری 
بلشین بر جا . که گشت تاری 
جون قند . کنّد نبات . یاری 


اب . به موج بی‌قراری 


» ۵۶ 


نک آن دم , که به رحمت , سر عشاق بخاری 
خْنک آن دم , که بگویی , که : بیا عاشق مسکین 
کت ان دم , که درآویزد » در دامن لطفت 
نک آن دم , که صّلا دردهد , آن ساقي مجلس 
شود آجزای تن ما ء خوش ازآن بادهٌ باقی 
جک آن دم ,که ز مُستَانْ طلبّد دوسث,عوارض 
جنک آن دم که ز مُستی , سَر ژلف تو بشورد 
خْک آن دم , که بگوید به تو دل : کشت ندارم 
خنک آن دم, که شب هجر بگوید , که : بت خوش 


خنک آن دم . که برآید ز زان . باد بهاری 
که تو آشفتة مایی . سر آغیاز نداری 
تو بگویی که : چه خواهی .ز من ای‌مُست نزاری؟ 
که کند بر کف ساقی . قدح باده سَواری 
برد اين تن طامع . ز غُم مائده‌خواری 
بیتائد گرو از ما . به کش و خوب‌عذاری 
دل بیچاره . بگیرد به هوس . حلقه‌شماری 
تو بگویی که : پروید پي تو . آنچه بکاری 
خُک آن دم , که سَلامی کنّد , آن نور بهاری 


۰ 
۳ 
2 


۱-ترسکار کسی که از خداوند می ترسد , مقدس و پارسا. 


1:۸ 
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نک آن دم . که برآیید به هوا , ابر عنایت 
خوّد اين خاک , که تشندترازآن ریگ سیاه است 
دَْلْ آلیشق عَلینا . یکووس و عتار 
سخنی موج همی‌زد . که گوهرها پفشائد 


‌ ۳ ِ و مق 
تو ازان اپر به صحرا . گوهر لطف پیاری 
به تما آب حیات و نکند هیچ غباری 
وا ژ و۳ ۳ ۳ 

ظهر آلسکر علیْنا . لحبیب مُتواری 


> وه 


ِ 
خمشش باید کردن . جو در ایتشن تگذاری 


6 ۶۶ 


خواجه ! ترش مرا بگو , سرکه به چند می‌دهی؟ 
گر تو نمی‌خری مُخرء من به هوس همیخُرم 
9 ۳ وو ۳ 
پیشتر | . تو ای‌پری, از ترشی . تویی بری 
جان به هزار ولوله. هر تو گشثٌ حامله 
ْ ۰ 7 ۶و - 
هر چه که می‌دهی بده » بی‌خبر آن گسی , که او 
۳ م ۳ ۳ ِ ۰ ۳ 
برگ گلی همی بری . باع به پیش می‌کشی 
شاکر خدمتی ولی ۰ گاه ز لاآیالی‌بی 
۲ ۶ هه ءِ 
چاره عمرو می‌کنی 
چند بکُفتَمث مگو , لیک تو را گناه جیست؟ 


3 ۰ ۵ص 
حون سر رید بشکتد. 


هست شکرابی اگر . سرکه به قّند می‌دهی؟ 
عاشق و بی‌خودم مرا ء هرزه چه پند می‌دهی؟ 
تاج و گر عطا کنی, بَخت بلند می‌دهی 
کأتش عشق خوش را , تو به سپٍند می‌دهی 
ورئه به دست جان من. از چه کلند" می‌دهی؟ 
بر تو گمان یرد که تو . بهر گرد می‌دهی 
لاشه‌غری همی بری , بیس سَمٌَد می‌دهی 
به له همی‌زنی, نی به پسند می‌دهی 
چون به دمشتق فحط شند , آَب به هند می‌دهی 


نی 


ای تو جو آسیا به تو , آنچه دهند می‌دهی 


6 ۷۶ 


خواجه! سَلامٌ علیک . گنج وفا یافتی 
هم تو لام علیک . هم تو علیک الْلام 
خواجه ! تو چونی . بگو ؟ در بر آن مارو 
ساقي رطل ثفیل. از قدح اس 
ای رخ چون زر شده . گنج گهر بر ردی 
ای دل گریانْ کنون . بر همه عالم یخند 
خواجه ! تویی خویش من , پیش من آ ‏ پیش من 
کوس و دهُل می‌ّنند. بر مک . از هر تو 
بر لب تو لب تهاد. زآن , شکرینلب دی 


۱۹ 7 


۱- کلنگ 


دل به دم نة که تو , گ‌شده را یافتی 
طبل خدایی برّن . کاين ز خدا یافتی 
آن‌که ز جا پرتر است , خواجه ! کجا یافتی؟ 
خسرت رضوان شدی, چونکه رضا یافتی 
وی تن عریانْ کُنون 


2 


م باز قبا ٍ 
یار مُتی بمد ازین . يار مرا ب 
تا که بگویم تو را ء من , که که را ٍ 
زو . که تویی بر صواب, مُلک تا یافتی 
خشک‌بان را ین . چونکه سا یافتی 


9 


7 2 
خواجه! بجه از جهان . قفل بنه بر دهان 


پنجه گُشا چون کلید . کشا یافتی 


» ۸۶ 


خواجه ‏ اگر تو همچو ما , بی‌خود و شوخ و مُستی‌ای 
کی دم گس شنیدی‌ای »یا عم گس گشیدیای؟ 
برجهی‌ای به نیم‌شب . با شه غیب خوشلقّب 
ای تو مُدد خیات را . از جهّت زکات را 
شق مُست از کجا؟ شرم و شکست از کجا؟ 
وز ز شراب دنگیای, کی بي نام و تنگی‌ای؟ 
باز رسید , مست ما , داد دح , به دست ما 


و وه ۳۹ ۶ . ءِ 
گر قدحش بدیدی‌ای » جون قدحش پریدی‌ای 


مه و 


۰ ۳ من و ‌ ز ۲ 
و زغ بوسفانه‌آش . عقل دی زٍ خانه‌آشس 
ء 9 ۰ 9 ۶ 
ور تو بگاهٌ خاستی , پس تو چه سست پاستی 
۹۰ م #۶ و رگ 
خامش کن . اگر تو را ء از خمشان خبّر بدی 


طوقی قمر شکستی‌ای » فوق نلک نشستی‌ای 
يا در و سیم چیدی‌ای . گر تو فناپرستی‌ای 
ساعر بادهٌ طرَب . بر سر عم شکستی‌ای 
طرهٌ دلریات راء بر دل من پیستی‌ای 
شننگ و وقیح بودی‌ای, گر گرو آلستی‌ای 
ور تو چو من نهنگی‌ای, کی به درون نشستی‌ای؟ 
گر دهدی به دست توء شاد و فُراغ‌دستیای 
و کف جامْبخش او . از کٌف خود پرستیای 
بت دی مساعدش , ساعد خود تَخُستی‌ای 
ور تو چو تیر راستی . از پر َو بجستی‌ای 
وقت کلام » لائی‌ای » وقت سکوت, هستی‌ای 


> ۶ 


خواهم که روم زین جاء پایم بگرفهستی 
سر سخره سودا شند. دل بی‌سَر و بی‌پا شند 
بر به پر روزه ۰ زين گند پروزه 
چون دید که می‌سوزم . گفتا که: قلاوورّم" 
من پیش توآم حاضر. گرچه پس دیواری 
ای طالب خوش خمله! من راست کنم جمله 
آن یار که گم کردی, عمری‌ست کزو فردی 
اين طرفه که آن در با توست درین جستن 


۳ و 
در جستن او با او . همره شنده و می‌جو 


و 2 و ۰ ۵ 
دل را پربوده‌ستی, در دل پنشسته‌ستی 
ی ت ۳ 7 
ِِ 2 ‌ ح.. ۰ 
راهیت بیآموزم . کآن راه تَرفّه‌ستی 
۳ ۳ 7 ز ۳ . ۶ ه 
من خویش توام گرچه . با جور تو جفتستی 
۳ ۰ ۶ وم ۰ 
هر خواب که دیده‌ستی, هر دیگ که پخته‌ستی 


۰ 
و ۰ 


پیر اس 


ای دوست! ز پیدایی . گویی که تَهفتّ 


۶ ور ۰ 0 
بچسته‌ستی. در خانه نجسته‌ستی 


هفته‌ستی 


>» 


۴ دا 9 
خواهی ز جنون . بویی پبری 


۱- پیش قراول 


زاندیشه و غم . می‌باش بری 
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۰ 


تا تنگ‌دلی . از بهر قبا 

0 م ٩‏ . ءِ 
کی عشق تو را . محرم شمرد 
فوی همه‌ای . چون نور شوی 
هیرم بود آن . چوبی که تسوخت 
وآنگه شَرَرش . وا اصل رود 
سرمه بود آن . کر چشم جداست 
یک قظره. بوخ از ابر گران 
خار سیّه ای . بد سوختنی 
یک مد نان . چون کوفته شد 
خون گشت غذاء در پیشه‌وری 
گر زآنکه بلا . کوبّد دل تو 
ور زآنکه آجل . کوید سر تو 
در بیضه تن . مرغ عجبی 
گر پیضه_ تن . سوراخ شود 
ذکر بود 
سثر 


یارب! پرهان . زین وَهم کرش 


سودای سفن ۳ از 
تو در حضری . وین 


جون در حضری . بربئد دهان 


هه ووء 


ِ 4 4 و , 
تا همچو خسان. زر می‌شمری؟ 


جات 


تا نور نه‌ای . در زیر دری 
چون سوخته شند . باشد شَرّری 
همچون شرر جان بشری 
قن یه رو و ری 
در پخر فد . یایند گهری 
کردش کل تر . با ری 
جان گشت و کند .نان جانوری 
آن لقمه کند هم پیشه‌وری 
از عين یلا . نوشی بچری 
قاقدشی: ان آن؛ کف حطله رف 
در پیضه‌دری . زآن می‌تپری 
هم پر پرّنی . هم جان ری 
از ذکر شوند , مَردمْ سَری 
پثداشت تو است . از بی‌هنری 
تو وهم تهی , در دیو و پری 


و ۲ ین 
در ذکر مرو . چون در حضری 


*» ۶ 


خواهیم یارا ۱ کاُشب نَحُسپِی 
چون سرو و سوسن ,تا روز روشن 
بان موافق: م۶ (صبع: صادق 
ای ماه‌پاره» همچون ستاره 
۲ ء ۳ 9 ۹ ۳ 

از حسن رویت» وز لطف بویت 
جون دید ما راء مست تو یارا 
چون روز لالا . دارد علالا 
در جمع مستان, با زیردستان 


2-5۱ 


3 
حقّ خدا را ! کامشب 


1 1 
۰۹ تیف 


خوییم و زیباء کامشب 


۰ 
۰ 


شاهی و مولاء کامشب 


۱ 


ت 
لا 


باشی به بالاء کامشب 


1 


۰ 
۰۹ 


خواهد تیاه کاهشب 
نالید سرنا : کانشب 
کوری لالاء کامشب 
بگریست صَهبا , کانشب 


1 


: 


41 


۱ 
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قومی ِ خویشان. گشته پریشان 


۳7 ۰ ۶ 
بهر تو تنهاء کامشب نخ 


#4» ۶ 


خوراَمّت مي جان . تا دگر تو غم تخوری 
فرشته‌ای, مت پاک, با دو صد پر و بال 
مایت که چگون‌ست . جان رسته ز تن 
در آن صبوح که ارواح » داح خاصّ خورند 
قضا که تیر حوادث . به تو همی انداخت 
روان شده‌ست سیم . از شکرستان وصال 
ز بامداد بیأورد . جام جون خورشید 
چو سخث مست شندم , گفت : هینْ دگر بدهم 
بده بده . هله ای جان ساقیان جهان 
به آنتساب جلال خدای بی‌همتا 
تمام اين تو بگو . ای تما در خوبی! 


چه جای غْم ! که ز هر شادمان , گرو بیری 
که در تو هیچ تمائد. کُدوزت پشری 
فشائده دامن خود. از غبار جانوری 
تو را خلاص نمایم , ز روز و شب‌شَمَری 
تقو کت به یات ازآن شرس ,شببرق 
که از حَلاوّت آن . گم ند ثیکر , کری 
که جزو جزو من . از وی گرفت. رقص‌گری 
که تا میا من و تو , ماد اين دگری 


کرم 


2 ی ۱:۰۰ ۰ ۲ 
نیافت چون تو مهی . چرخ آزرق و صفری 


ریم نماد . مر کند قمّری 


عم م . 


که هک ترا مسر باه بیغ 


#4» ۳ 


وء م 2 
خوش بود . گر کاهلی یک‌سو هی 
۰ 


پرفروز 


وی اه روا ی 


. اتش‌زنه در دست توست 


گرم شمه آ بع ز جتیفن: مین گداقت 
برجهان , تو اسب را . تُرکانه زود 
سارعوا" فرمود . پس مُردائه رو 
همچو ژهره . ناله کن . هر صبح‌گاه 
هر شب . در روش لاغرتر است 


در 
۱- ازرق < کبود (کنایه از آسمان) 

۲ - صفرائی - زرد رنگ ( کنایه از خورشید). 
۳ - پشتاپید 


9 2 ۳ 
وز همه ياران . تو زوتر برجهی 
ء‌ 2 ۳ 
هست دم‌داری در اين ره . رویهی 


خود . در جهی 


باز طالع شو, زٍ مُشرق » چون مهی 


پوسفت با تومسته ماگ 


ء ِ‌ ۳ 2 
پس بجنب . ای قد تو . سروٍ سهی 
که به گوش توست . خوب خُرگهی 
- شاهیشاه چان ۲ مس 2 


نبود تهی 


۹ 


وانگه از خورشید . بین شاهنشهی 
بعد کاهشن . یافت آن مه . هی 


9 


۳ زا ۳ 
وفت دوری ء شاه پروردت ء به لطف 


پس کن آخر , توبه کردی از مقال 


تا چه‌ها بخشد . چو باشی درگهی؟ 
در خموشی‌هاست 0 دخل آگهی 


4» 


۱ و 72 ء 
خوش‌دلم از بار, هم‌چنان که تو دیدی 


و 


از من یار . صد روان مفدس 
رکه ال داش ولد فونن .نکن 
هر تظری کاو پدید , روي تو را گشت 
صورت مَنصور دان . که بود بهانه 
۳ 
عشق چو طاووس , چون پرید . شود دل 
عش گُزین, عشق, بی‌یات خوش عشق 
در دل عشاق . فُحُر و مُلک دو عالّم 


عشق خداوند شمس دین . که به تبریز 


جان پر آُوار . همچنت‌ان که تو دیدی 
در گل و گلزار . هم‌چُنان‌که تو دیدی 
بی‌دل و بی‌کار . همچنان‌که تو دیدی 
خواجهٌ آسرار . هم‌چن‌ان‌که تو دیدی 
پر شده بر دار , هم‌چن‌آن‌که تو دیدی 
ساخته با خار , هم‌چنآن‌که تو دیدی 
خانهٌ پر مار . همچنان‌که تو دیدی 
عمر بوّد بار , همچنان‌که تو دیدی 
تنگ بود عار , هم‌جنان‌که تو دیدی 
جان کُند ایثار . هم‌جنان‌که تو دیدی 


#6 ۱۲۰۵۶ 


خوشی اخر؟ پگو ای یار ! چونی؟ 
به روز و شب مرا ء انديشه توست 
‌ و 
ازین اتش . که در عالم فتاده‌ست 
درین دریا و تاریکی و صد موج 
متم بیمار و تو , ما را طبیبی 

۹ و , 5 و 
وجودی بین . که بی‌چون و چگونه‌ست 


آزین آیم ناهم‌وار . چونی؟ 
کزین روز و شب خونخوار چونی؟ 
ز دود لشگر تاتار جونی؟ 
تو آثدر کشتي پربار چونی؟ 
بپرس آخر که : ای بیمار چونی؟ 
که: ای شیرین شیرین‌کار چونی؟ 
دلاا دیگر مگو بسیار . جونی؟ 


که: ای خورشید خوب‌اسرار چونی؟ 


4» ۶ 


خیره چرا گشته‌ای . خواجه! مگ عاشقی؟ 
کاش بدانستی‌ای . پر چه در ایستادی ای 


شیر فلک زین خُطر. خون شده‌آستتش جگر 


9۳ 


کاسه پرن , کوزه خور , خواجه ! اگر عاشقی 
کاش بدانستی‌ای , پر جه قسمر عاشقی 
جشمّت ازو روشن است . تیز نظر عاشقی 


راست بگویم , مُرنج . سَخته‌جگر عاشقی 
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ای گل ره راست گو , از چه دریدی قبا؟ 
ای دل دریاصقت! موج تو ژاندیشه‌هاست 
آن که ازو گت دنگ عم نخورد. از نگ 
جملهٌ اجزای خاک . هست چو ما . عشقناک 


ای خرد ار محرمی . دم مُرْنْ و دم ممخور 


ای مد لاغر شنده . بر چه سَحر عاشقی؟ 
هر دم گف می‌کنی » بر چه گهر عاشقی؟ 
ور تو سپُر بفکنی . سسته‌یپر عاشقی 
لیک تو ای روح پاک . ادره‌تر عاشقی 


4» ۷۸ 


دامن کشائم هی گهنت » در بتکده ۰ عیّاره‌ای 
یک لحظه هستم می‌کُند , یک لحظه پٍستم می‌کند 
جون مهره‌ام در دست اوء چون ماهی‌آم در شست او 
لاهوت و ناسوت منْ او . هاروت و ماروت من او 
در صورت آب خوشی, ماهی چو برج آتشی 
اسرارٍ آن گنج جهان, با تو بگويم در تهان 
روزی ز عکس روي او, بردم سّبو تا جوی او 
گفتم که : آنج از آسمان » جستم بدیدم در زمین 
شکر است در اول صَم . شمشیر هثدی در کم 
آن رفت کر رنج و عمان , خٌم داده بودم » چون مان 
خورشید دیدم , نیم‌شب , ژهره درآمُد در طرب 
رخ گفرای نو کشت امن رگن 
در دل ید آنشی. در پیش نید ناخوشی 
خوش شند جهان عاشقان, آمد قران عاشقان 
جات تارمن 
مانند مورا , عقل و جان , گشتند در طاس جهان 
بی‌خار گردد شاخ کل زیرا که ايمن شُد ز ذَْ 


خاموش . خاموش . ای زبان ! همچون زبان سوسنان 


۱- دیوار پیش در قلعه و خانه 


۲ - خواری 


من همچو دامن می‌دوم ء آثدر پی خونخواره‌ای 
یک لحظه مَستّم می‌کند. خودکامه ای . خمّاره‌ای 
بر چاه باپل میتتّم . از مه سحاره‌ای 
رجان و یاقوت منْ او بر رَغم هر پُدکاره‌ای 
در سینهٌ دلب دلی » چون مُرمّری, چون خاره‌ای 
تو مُهلم ده , تا که من » با خویش آیم پاره‌ای 
دیدم ز عکس نورٍ آو. در آب جو ستاره‌ای 
ناگاه فْضل ایزدی . شند چارهٌ بیچاره‌ای 
در باغ نصرت بشکنم » از 7 گل رخساره‌ای 
بود اين تم چون استخوان , در دست هر سگ‌ساره‌ای 
در شهر خویش آمد عجب . سَرگشته آواره‌ای! 
عیسی درأمد در سح ء بربسته در گهواره‌ای 
من پرازه مر گت لمی کناند نارباع 
وازست جان عاشقان , از مکر هر مکاره‌ای 
تبود دگر زير لک . مانند هر سیّاره‌ای 
آن رخنه‌جویان را تهان . واشد در و درساره‌ای! 
زیرا تماندش دشمنی, گل‌چین و گلآفشاره‌ای 
مانند نرگس , چشم شُوء در باغ کن تظاره‌ای 
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#6 ۱۲۰۸۶ 


در آن کعبه که تو , جانبخش حاجی 
هر آن سر , کاو فرو تأید . به کیوان 
تاو مش , به تسلیم و اطاعت 
توبی نورٍ جهان جان ۱ که نورت 
خداوند شمس دنیا ء اين قدیم است 
همه چان‌ها . به اقطاع" مثالت 
آیا تبریز ۱ بستانْ . باغ جان‌ها 
مزاج دل . اگر چون ری گردد 


#4» ۶ 


در پرده خاک , ای جان! عیسی‌ست . به پنهانی 
این صورت تن رفته , وآن صورت جانْ مانده 
گر چاشنی‌ای خواهی . هر شب پنگر خود را 
ای عشق ! کیان" داری . يارب چه جهان داری 
آلمومن ح‌نوی . والعاشسسق علوی 
چندان پدوان آنگان , کاين پای فرو مائّد 
یه کیک راز 
گُفتا که : به جان کردم , من جمله دهان کردم 
زیرا که یکی نیمّم » نی بود و شکر گشتم 


۱- امیدوار 


۲-سراج - چراغ 


زهی اقب هر محتا راجی! 
ز روی فخر , بر رقش . تو تاجی 
به پیشت. از دل و جان . هر لجاجی 
ّه از خورشید , ماهی و سراجی" 
به ماه و چا فرْت , هست حاجی 
که بعضی عشره" و بعضی خراجی 
که فرمانده تویی . بر جان ماجی؟ 
آش‌های: نو .ز گرده مزاین 
زهی هر یوسفی را بی‌زواجی 


۳ ۶و 
4 


وندر تتق غیبی . صد یوسف کنعانی 
ای صورت جانْ باقی , وی صورت تَْ فانی 
تن مرده و جان پران. در روضهٌ رضوانی 
چندان صتَت کردم . وان که دو چندانی 
با تو چه زبان گویم . ای جان ! که نمی‌دانی 
وآنگذ رَسّد از سلطان . صد مرب میدانی 
در حالّت جان دادن . چون است که خندانی؟ 
صد مرده همی‌خندم. بی‌خنده دندانی 


یک نیم دگر دارد ۰ عزم شکر آفشانی 


۳ - بخشیدن ملکی به دیگری , که تا او , از محل درآمد آن زندگی کند. 


۴ - گرفتن یک دهم از اموال کسی . 
۵ -مضطرب 
۶- پادشاهان 


هر کاو تمُرد خندان . تو شمع مخوان او را 
ای زهره ! توای تو . جان است سزاي تو 
کُس کیسه مَیفْشان گو , کٌس خرقه مین گو 
از کیسهٌ حَق گردون . صد نور و ضیا ریزد 
نان‌ریز؛ سفره‌ست این . کر چُرخْ همی‌ریزد 
گر خسته شود کُفّت. گفی دگرت بخشّد 
برگو غرّلی. برگو. شمس الحق تبریزی 
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بو بیش دهد علبره در وقت پرشانی 
تو مُطرب جانانی. چون در طمَم نانی؟ 
امید که ضایع شند . از كيسهٌ ربانی؟ 
دریا زِ عطاي حق . دارد گهر آفشانی 
بگذر ز فک ,بر رو , گر درخور آن خوانی 
وز غسنعه: منود حلفت, در حلقه ساطالی 


4» ۸ 


در جهان , گر باز جویی . نیست بی‌سودا سرا 
جمله سوداها بر این فُنْ » عاقبت سرت خورند 
پیش باغش باغ عم ,تفش گرمایه‌ست و بسن 
آن زِ سحری , تر نماد , چون بگیری شاخ او 
صورت او چون عصا و بان او اژدها 
کت موسی کو , که تا گردد عصا ء آن اژدها؟ 
گر کشیده می‌شوی, آن سوء زٍ جَذب اژدهاست 
جذب او چون آتشی آمد , در آفکن خود در آب 
چون تو در بلخی » وان شو سوي بفداد , ای پدر 
تو مُری" باشی و چاکزء آثدرین خضرت . بٌ است 
ود فسردی در نکر ۰ آفتایی را پجو 
آفتاپ حشر را . ماد گدازد , هر جماد 
تا بدائّد اهل مَحشر , کاین همه, یْخ بوده است 


م2 1 
ای خر لرزان شده ! بر روی یخ » در زیر بار 


۱- قوی 


۲-هرات 


لیک اين سودا غریب آمد . به عالّم نادری 
زآنکه صد پر دارد این و ء نیست آن‌ها را پری 
نی درو میوهٌ بقایی . نی درو شاخ تری 
می‌برد شاخش تو را , با خواجه قارون , تا ری 
چون نه‌ای موسی . مرو بر اژدهای قاهری 
گردن آن اژدها را . گیرد او . جون آمتری" 
زآنکه او بش گرشتاخ وتو .مر اوراجون خوری؟ 
دم هر ضدی , به ضدی , دفْع ناری . کوثری 
تا به هردم دورتر باشی, ز مرو و از هری" 
ای آَندی! هینْ مگو ,این را مری" »وآن رامُری 
در داز هر فسرده , شمس باشند ماهری 
از زمين و آسمان و کوه و سنگ و گوهری 
عقل جزوی , نگ مانده »بر سر ی چون خُری 
پوز بردارد به بالا . جر که: یارب آخوری! 


۳- کسی که نوبت خود را به دیگری داده و ایثار کند. 


۴ - تلخ » ریاکار 


ه ۳ ۳ 1 
شمس تبریزی, چو عقل جزو را یاری دهد 
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۳ 4 وه ۲ ۳ ۱ 
بال و پر یابد خر او . برپرد چون جعفری 


4 ۶ 


در خانه خود یافتم از شاه نشانی 
دوش آمده پوده‌ست و مرا خواب بپرده 
بشکسته دو صد کاسه و کوزه ثه من دوش 
گویی که : گزیده‌ست ز مستی, رخ من بر 
امروز درین خانه , همی بوي نگار است 
خون در تن من باده صرف است. ازین بوی 
گوشی بنه و نعرهٌ مستانه شنو تو 
هم آتش و هم باده و خُرگاه , چو ند است 


در اینه تمس حق و دین » شنه تبریز 


آنگشتری لعل و کُمر خاصهٌ کانی 
آن شاه دل آرامم و آن محرم جانی 
از عربده مستانه . بدآن شیوه که دانی 
شاه , رخ من بر , گازی‌ست تهانی 
زین بوی به هر گوشه ء نگاری‌ست عیانی 
هر موی ز من , هندوی مُست است .شبانی 
از قامت چون چنگ مَنْ . آلحان آغانی" 
پیسران طریقت . بپذیسسرند جوانی 


ی مه و , 
هم صورت کل . شهره و هم بحر معانی 


4» ۶ 


در خون دم . رسد فُتوی 
با خُلق بگو که : دور باشید 
با دل گفتم : چنین خوش‌ستّت؟ 
برداشت رباس‌کی . دل من 
کین طعنه, ازآن سوی وجود است 
آنجا که مت . چو من ننجّم 
تا من باشی . تو او ئبینی 
تا چشم تو اين بود . چه بینی؟ 


ء 
ای عاشق خویش ! رو به تبریز 


و 
۵ ‌ِ ۳ 
از زرف من و فسوس دعوی 


دل تم ونان 0 که: آری آری 


‌ [ 
از جمله مفتیان 


پواخت که ما خوشیم . یعنی 
آنجا که منم . کجاست طعنی؟ 
گنجّد دگری؟ بگو که 
زیرا که شب است و چشم آعمی 


ني ني 


ِ 
در شمس جهان گریز . باری 


#6 ۷۳ 


در دل من . پرده نو می‌زنی 


پرده تویی ! وز پس پرده تویی! 


ای دل و ای دیده و ای روشنی! 


هر تَه 


قسی . شکل دگر می‌کنی 


ِ‌ 


۱- اشاره به جناب جعفر طیار برادر حضرت علی "ع" است. 


۲ - لحنهای سرود و موسیقی 


رده چنان زن , که به هر ژخمه‌ای 
شب منم و خلوت و قثدیل جان 
بی من و تو . هر دو تویی . هر دو من 
نکتهٌ چون جان شوم » من ز چنگ 
گر تم و گر دِلم و گر روان 
از تو چرا تازه نباشم , که تو 
از تو چرا نور نگیرم . که تو 
از تو چرا زور تیابم . که تو 
دم نزنم دیگر و کردم خموش 
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ی ۳ 2 


:از کر رای 
یا روغنی؟ 


م یا منی 


خیره که تو , آتشی 
جان نی . آن مُنی 
تن تن تن .تن که تو یعنی : نی 
شاد بدائم . که توآم می‌تّنی 
تازگی وق وک 
تاپش هر خانه و هر روژنی؟ 
وت هر صخره و هر آهنی؟ 
چون تو مرا.کامل در هر فُنی 


4 ۶ 


در دت چیست, عجب که چو شکر می‌خندی؟ 
ای بهاری که جهان . از دم تو خندان است 
آتشی از رخ خود , در بت و بتخانه زدی 
مّست و خندان . ز خرابات خدا می‌آیی 
هجو گل :تافو بر ده بر ییت: دا 
باغ با جمله درختان , ز زان خُشک شدند 
تو چو ماهی و عدو , سوي تو گر تير کشد 
بوی مُشکی تو , که بر خنگ هوا می‌تازی 
تو یِقینی و عیان . بر ظن و تفلید بٌند 
در حضور آبدی . شاهد و مُشهود . توبی 
از میان عدم و محو , پرآوزدی سر 
جون سگ گرسنه هر غَلقَ دهان بکشاده‌ست 
آهوان را ز دمّت , خون جگر , مشک شده‌ست 
آهوان را به گه صید , به گردون گیری 
دو سه بیتی که بمائده‌ست . بگو مستانه 


۲ ی ۱ 
۱- جوع البقر < بیماری پرخوری سیری ناپدیر. 


5۸ 


دوشن شب با که بدی , که چو سح می‌خندی؟ 
در سَمن‌زار ثیکفتی . چو جر می‌خندی 
وثدر آشن بنشستی و . چو ژر می‌خندی 
بر شر و خیر جهان . همچو شرر می‌خندی 
لیک امروز مها ! نوع دگر می‌خندی 
ز چه باغی تو , که همچون گُل تر می‌خندی؟ 
چو مَهُ از چرخ .بر آن تير و سپّر می‌خندی 
آفتایی تو . که بر فرص قّمر می‌خندی 
نظری جمله و بر تقل و خبر می‌خندی 
بر ره و رهرو و بر کوچ و سْفّر می‌خندی 
بر سر و آفسر و یر تاج و گم می‌خندی 
تویی آن شیر , که بر جوع بفر" می‌خندی 
رحمت است آن‌که تو بر , خون جگر می‌خندی 
ای‌که پر دام و دم شعبده‌گر می‌خندی! 


ای‌که تو ! بر دل بی زير و زیر می‌خندی 
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۵۶ 


٩‏ مر ره ۲ وه و 
در دل خیالشش زان بود , تا تو به هر سو تلگری 
با صوفیان صاف‌دین , در وجد گردی هم‌نشین 


, 


داری دری پنهان‌صفت . شش در مُجو و شش‌جهت 
چون می‌پری . بر پای تو . رشته خیالی بسته‌اند 
بازا به زندان رحم , تا خلفتّت کامل شود 


2 ِ و ۶ . 
جان را چو بررویید پره شند بیضه تن را شکست 


وآن لطف بی‌حد زآن کنّد , تا هیچ از حد تگذری 
ک پای در بیرون هی . زین خانقاه شش‌دری 
پنهان دری که هر شبی , زآن در همی بیرون پُری 
تا واکٌشندت صبحدم . تا بر یک‌سَری 
هست این جهان همچون رحم»اين جمله خونْ زآن‌میخوری 
جانْ جعفر ]یار شند . تا می‌نماید جعفری 


>» ۶ 


در دو چشم من نشین , ای انکه از مه مهتری! 
کت ۰ رم 2 
م2 ۰ 2 5 2 ءِ 
تا که سرو از شرم قدت . قد خود پنهان کند 
. ۳۹۹4 ۳ 0 ۳ 
وقت لطف ای شمع جان ! مانند مومی , رم و رام 
چون فلک سرکش مباش . ای نازنین . کز نا او 
3 ۰ وا ۳ ۰ 
زان برون انداخت جوشن , حمزه وقت کارزار 


۳( ,2 14 2 
زان سیّب هر خلوتی » سوراخ روزن را پیست 


هه عم 


تا قَمْر را وا نمایم , کر قمر روشن‌تری 
زآنکه از صد باغ و کْشن , خوش‌تر و گلشَن‌تری 
بان آندر کشدا سلومین »که لو سومین ترای 
وقت ناز , از آهن و پولاد تو ء آهن‌تری 
رم گردی چون زمین , گر از فک توسن‌تزی 
کر هزاران حصن و جوشّن , روح را جوشن‌تری 


ت ۲ 
کز برای روشنی . تو خانه را روشن‌تری 


6 ۷ 


ی ۵ م0 ۰ ۶ ۳ 
در رخ عشق نگر, تا به صفت . مُرد نوی 
و ه ۰ َ ِ ف‌ 
از رز عسی بجو ».یس دگر» جز صورت 


ص 


2 ۰ 
چون کلوخی . به صفت تو . به هوا برنپری 


2 


۰ مت " 2 و - زر 
برگ چون زرد شود , بیخ ترش سبز کند 


2 
2 ف 


زد سردان مُنشین , کز دمشان , سرد شوی 
کار آن انتت:: که با غشق, و همدرد شوی 
به هوا برشوی آز , بشکنی و گرد شوی 
چونکه مرت ثیکند . کی که زد نوی؟ 
تو چرا قانعی از عشق , گزو زرد شوی؟ 


6 ۸۶ 


در رنگ پار پنگر مت رنگ زندگانی 
هر دره‌ای دوان است. تا زندگی بیاید 
گر زآنکه زندگانی » بودی مثال سنگی 
در آینه پدیدم . » تفش خیال فانی 
آثدر حیات باقی. یابی تو زندگان را 


9۹ 


بر روی تو نشیند . ای تنگ زندگانی! 
تو دّره‌ای نداری . آهنگ زندگانی 
خوئن‌چشمه‌ها دوبدی . از سَنگ زندگانی 
گفتم : چه‌ای تو ؟ گفتا : من زنگ زندگانی 
وین باقیان کیانند؟ دلینگ زندگانی 


9 


آن‌ها که اهل صلحند. پردند زندگی را 


وین اکسان پماتند . در جنگ زندگانی 


4 ۶ 


در شرایم چیز دیگر ریختی . درریختی 
با دیگر توبه‌ها را . سوختی . درسوختی 
جون بدیدم در سَرم ۰ سودای تو » سودای تو 
طره‌هاي یشک را . دریافتی » دریافتی 
تو اگر مثکر شدی , گویم نشان . گویم نشان 


9 ام ٩‏ 
ای قدح ! رخسار من آفروختی . آفروختی 


باده تنها نیست اين , آمیختی . آمیختی 
با دیگر فثنه را آلگیختی . آلگیختی 
آمدی در گردتم آویختی ۰ آویختی 
تارهای صبر را . بکُسیختی . بکسیختی 
مشک بر شعر سیّه . می‌بیختی, می‌پیختی 
وی غم آخر , از دم بگریختی, بگریختی 


4» ۸ 


در عشق تو بوده . هر مَقأمی 
بوخ بربود , غالبت کرد 
اقبال به خدمت تو آمد 
ریت زر 
آن سزو. و قویله تفت مخ 
در 


هر 


وی می‌یافت . آن شرابی 
ناقص ناقصی ۰ که بودش 


ای پر جان‌ها . ز توست داغی 
سویت آلمَوت / ۳ درآید 
تبریز شده . تو را غلامان 
دانم به يقین . که جان بگیرد 
آن دوست را . که یاد کردم 


تا یاید . از تو او نظامی 
خرسند شدند ز تو . به نامی 
سویش ننهاده‌ای تو گامی 
جان‌ها چو رسد , از آن پیامی 
بر کف بنهاده . شهد جامی 
کثن حلال ندید و نی حرأمی 
دریافت بگشث تمامی 
زين خورشید را . غمامی" 
بر گردن جمله . از تو دامی 
آن گردد . مسر الخرامی 
همچون حرمین و همچو شامی 
از مرکب شام خود تلگامی 
ای باد صبا ! پر سلامی 


او 


4» ۶ 


در عشق کجا باشد . مانند تو عشقینی؟ 


۱-مو 


۲ - اپر 


۹۰ 


9 


پر خوان تو ٍستاده . هر گوشه . سْلیمانی 
ُس جان گزین بوده . سلطان یقین بوده 
کو گوهر جان بودن ؟ کو حرف نهان بودن؟ 
هر مُسثٌ . می آت خورده , دو دسث برآورده 
گویند: بخوان یاسین . تا عشق شود تسکین 
آن دل‌شدهٌ خاکی , کز عشق . زمین بوسّد 
وخ نک آن دل را . کاو لازم جانان شد 
قرگت نکتف ها وا معا مب عال آندر 


وز غایت سرمستی . هم‌کاسهٌ مسکینی 
سردفتر دین بوده , از عشق تو » بی‌دینی 
کو سینه ره‌دانی؟ کو دیده رهبینی؟ 
2 و و 
کاین عشق فزون بادا , وز هر طرف آمینی 


96 بشت لک 
دولت تو پنهد . بر پشت فلک» زینی 


در 
گذ بادهٌ جان گیرد . که طرهٌ پرچینی 


۳27 


کز 


7 ۳ ء ِ 
شمس حق تبریز . پر کردم خورجینی 


4» ۶ 


در عشق . هر آن‌که شند فدایی 
زیرا که بلای عاشقی را 
رخ . یت بندگان خاص است 


کاین عالم خاک . خاک آرزد 
یک جو ز بلاش . گنج ژرهاست 


ین 


ای ان‌که , تو بوی آن نداری 


لایق تبود به زخم . او را 


موه 
ص 


ود زٍ زمين . بود سمابی 
جانی شنرط است. کیریایی 
سردفتر عاسق خدایی 
آنجا که بلا کُند . بلابی 
ای بر سر گنج ! بین کجایی؟ 
در عشق . چو سای همایی 
تو لایی آن لا ئیأبی 
الا که وجود مُرتضایی" 


4» ۳ 


۳ عم یار . یار بایستی 
زآنچه کردم . کنون پشیمائم 
دل من . شیر بیشه را مائّد 
تا بدانسته ای , ز دمن و دوست 
دشمن عیب‌جوی . بسیار است 
ماهي بان ما , که ی جان است 


با تم را . کنر بایستی 
دل امسل . پار بایستی 


شیر . در مرغزار بایستی 

زندگانی . دو بار بایستی 
2 و ۳ 

دوسستی غم‌گستار بایستی 


بر لب جویبار بایستی 


۱- این غزل نیز در شأٌن حضرت علی مرتضی"ع"میباشد, وجودی که فدایی عشق آسمانی‌ست, 
کسی که زخم شهادت خورده و سرور عشاق خداوند و سایهُ همای الهی‌ست. 


۱ 


9 


چون رضاي دل تو , در عم ماست 
یار لاحول گوی را . چه کنم؟ 
خوک دنیاست . صید این خامان 
مره بی‌زفا . همی آنسگد 


2 ۳ ِ 
صد هزاران سجن ۰ نهان دارم 


یک چه باشد ؟ هزار بایستی 
یار شبیرین عذار بایستی 
آهوی جانْ , شس‌کار بایستی 
همره رافسوار بایستی 
گوش را ء گوشسسوار بایستی 


۱ #4» ۴ 


در عم ار . ار بایستی 
به یکی غُم . چو جان نخواهم داد 
دشمن شدکام پسیارند 
در فراقند زین سر . یاران 
تا پدانسته ای ز دشمن و دوست 
شیر بيشه . میان زنجیر است 
ماهیان. هن نت .۰ آندی میگ 
دیده را عبرت نیست . زین پرده 
همه گل‌خواره‌اند ‏ . طفلان 


ره بر اپ حیات . میتبرند 


ره او ای ات 
ء سخحت محجمور است 


این 
ره 
دل 


آندرین شهر . فحط خورشید است 


و 2 و 


شهر را سرگین‌پرسث ۰ پر گشته‌ست 
مشک از پشک . گس نمی‌داند 
دولت کودکانه ‏ می‌جس‌ویند 
چون بمیری . بمیرد اين هتّرت 
طالب کار و پار . بسیارند 


۸-عبرت گیر 
۲- هلاک 


1۹۲ 


يا غمم را کنار بایستی 
یک چه باشد؟ هزار بایستی 
دونشسی.. "غگشتان: ایسن 
اين سقر را قتسرار بایستی 
زندگانی ‏ . دو بار بایستی 
شیر . در مرغستران بایستی 
چش مه يا جویبار بایستی 
گلْشّن و سسبزه‌زار بایستی 
دید اغتبسارا . بایستی 
مش‌فقی داسس‌‌وار پایستی 
خضری آب‌خوار بایستی 
دل امسال . پار بایستی 
بای شسهریار بایستی 
مشک نف تار بایستی 
مشک را انتشار بایستی 
دولتی ‏ بی‌عشار ‏ بایستی 
زين هنسرهاث عار بایستی 
طالب کسسردگار بایستی 


9 


مرگ تا در بی است ۰ و شب است 
دم معدو د را . اندکی مانده‌ست 
لس ایزدی ۳ 9 سوی یمن 
مُلک‌ها مائد و مالکان مُردند 
" 9 2 1 ۶ ۰ 
عقل بسته شد و هوی مختار 
۰ 1 ح ۵۰ َ 
زين چنين دوغ زشت گندیده 
ء ۰ » ۰ و ۳ ۰ 
معده پر دو ۳ و گو ش » پر ر درو ۴ 


شب ما را تهار پایستی 
ه توش تماز باٍیستی 
پر خلایق . نار 
مُلکت پایسدار پایستی 
عقل را اختیار بایستی 
هوش‌ها . هوئسسیار 
پوز دل را 0 هداد بایستی 
۳1 ع۵ ی ۳ 


هت النسرار ‏ بایستی 


از خرد گوشوار 


4» ۵۷۶ 


در غیب هست عودی , کاین عشق ازوست دودی 
هستی زٍ غیب رسته , بر غیب , پرده بسته 
دود آرچه زاد , زآتش , هم دود ند , حجایش 
از دود گر گذشتی . جانْ عین نور گشتی 
گر گرد پست شستی . فرص فک شکستی 
پشکستی از ری او , سد مسکندری او 
ملکشس شدی مها . از فرشن تا گرا 
رفتی آطیف و رم ء زآن‌سو ز شک و از تم 


تبریز شمس دینی رگ داردش امینی 


در فنای مُحضْ آفشانند . مُردان . راستی 

مُرد مطلق دست خود را ء کی بیلاید به جان؟ 
و مرول ۳ 

سالکی جان مجرد . بر قلدر عرضه داد 

کاین طرف . هرچند سوزی, در شرار عشق خویش 


در جمال لم یرّل . چشم آزل حیران شنده 


۱- حداد - آهنگر 


> 


یک هست نیسث‌رنگی , گز اوست هر وجودی 
و عب: همچو آش » در پرده‌های دودی 
ی 
جاْ شمع و تن چو طشتی , جان آب ول چورودی 
در نیست برشکستی , بر هست‌ها فُزودی 
ژافرشته و پری او . رویندها گشودی 
از زیر هفت دریا . در قا ربودی 
در عشق گشته مُحرم . با شاهدی پسودی 


با دیدهٌ یقینی . در غیب وانمودی 


دامن خود برفشانند . از دروغ و راستی 
آخر ای‌جان لْدر . از چه پَهُلو خاستی؟ 
گفث در گوشش قَندر : کآن طرّف می‌واستی 
لیک هم مطلّق نه‌ای . زرا که در غوغاستی 


ی ۱ و م9 ۱ 
نی فزودی از دو عالم . نی زٍ نفی‌اش کاستی 


9 


تو ه اینجایی ّه آنجا , لیک عشاق از هُوّس 
ای که از الا » تو لافیدی , بدین رَفتی" مباش 
مرحبا ! جان عدم‌رنگ وجودآمیز خوش 
پاکی چشمّت نباشد . جز شّه تبریزیان 


می‌کنند آنجا تظر . کآنجاستی , آنجاستی 
چشم‌ها را پاک کن . بنگر که هم در لاستی 
فارغ از هست و عدم .مر هر دو را آراستی 


شمس دین ,گر او بخواهد لیک نی زانهاستی 


#4» ۷ 


در کوی که می‌گردی ؟ ای خواجه ! چه می‌خواهی؟ 
گر پسته شدی از وی . رّسته ز همه پندی 
شد خدمت تو دستان , چون خدمت سرمستان 
چون مُست و خراب آمد . سجده‌گهش آب آمد 


کو ره , چو درین آبی؟ کو سجده , چو محرابی؟ 


پایسته شدی چون من . زآن دلبر خُرگاهی 
نی خدمت گس خواهی , نی خُسروی و شاهی 
فو اف سجود آری . بی‌مسأله . چون ماهی 
فارغ ز تواب آمد . رد از ره و بی‌راهی 
نی ظالم و نی تائب , نی ذاکر و نی ساهی" 


#6» ۸ 


در اگر بروی . شاه همه چمُنی 
و 7 ءِ 
دانی که بر گل تو , بلبل چه ناله کند؟ 
9 ور ۰ وِء 
عقل از تو تازه بود » جان از تو زنده بود 


من مُست نعمّت تو , دانم زٍ رحمّت تو 
تاج تو بر سر ما . نورٍ تو در بر ما 
حارسن " تویی رَمُه را ء ایمن کُنی همه را 
آن دم , که دم پم , با تو ز خود پروم 
ای جان ! اسیر نی . وی تن ! حجاب مُنی 
ای دل ! چو در وطنی .یاد آز صحیّت ما 


آلکرام اذا . ما آسهلواً درو 


در قهُر اگر پزوی » کذ را زٍ بُن بکنی 
آبلی آلهوی اسّفاً ء یوم آلوی بُدنی 
تو عقل عقل مُنی ! تو جان جان مُنی 
کر من بد هر گُتهی , دل را تو برنکنی 
بوي تو رهبر ما . گر راء ما تَنی 
هل آلهُوی منوا , فی ظلّ ذی آلمکنی 
ولا مخاطیتی ۰ لک ال 
وی سر !اتو در رسّنی ,وی دل اتو در وطنی 
4 رفیق بدی , در راه مُمتَحنی 


کان یِقم . فی الْمثزٍل 


مه 
.۰ 


ری 


- 


در میان جان نشین , کامروز جان دیگری 
۱- در گوش کسی سخن ریختن . 
۲-غافل 
۳- حراست کننده 


۹ 


کاین جهان , خیره است در تو , کزُ جهان دیگری 
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خوش خرام ء ای سَرو جان ! کامروژ جان دیگری 
اب فان تارف هدن فرای ابو ان 
تو جهان زندگی و این جهان بندگی 


9 ۳ و وه 
خوش بخُند . ای گلمستان ! کر گلستان دیگری 
تو ز شاه شه‌نشان . وأش! نشان دیگری 


#4۳۰, 


درآمد در میان شهر آدم ۸ زرفت سیلاتین 
یود آن شهر , جز سودا , بنی آدم درو شیدا 
چو جوشید آب , بادی شد , که هرک را اند 
چو که‌ها را شکافانند , کان ها را پدید آرند 
در آن تابش پپینی تو . یکی مَدروی چینی تو 
ز بوی خون دست او . همه ارواح . مست او 
مثال کشمشی باشد . چو انگوری که کوبندش 
۱ 


اگرچه صد هزار انگور , گوبی یک بوّد جمله 


تبایت:مشنمین یر بگیزه دست ان عان را 


نا شد چُرخ و گردان شد . ز ور پاک , دولابی" 
پرست از دی و از فردا , چو ند بیدار از خوابی 
چو کاهی , پیش بادی شد , و یا ماهی , سوی آبی 
پبینی لَعلْ. آثدر لمل .که می‌تابد . چو مهتایی 
دو دست هجر اوء پر خون , مثال دست قَضَابی 
همه آفلاک . پست او . زهی با لطف وهابی 
که تا فانی شود باقی . شود انگور . دوشابی 
چو واشد جانب توحید , جان را ء این چنین بابی 
در انگشتش کند خاتّم . دهد مُلکی و آمنپایی 


4» ۶ 


درهم شکن چو شيشه , خود را چو مّست جامی 
پر ذوق چون صراحی . بشین اگر نشینی 
عقل تو . پای‌بندی . عشق تو . سّربلندی 
لنیکٌ فی صیاح . الیل فی هزم 
معشوق غیر ما ء نی ءمی جز که خون ما ء نی 
دل را کباپ کردی , خون را شراب کردی 
ژائديشه شو پیاده . تا برخوری ز باده 
تفن نون . آش مَکنْ . مجوشان 
می‌گو تو هرچه خواهی , فُرمان‌زوا و شاهی 


۰ 19 2 مطٌ 
باده چو بادخیزان » چون پشه . غم‌گریزان 


۱- بسیار 


۲ - چرخ چاه 


ت 


دنام عشق جانْ شو , این است نیک‌نامی 
ان فی‌المَلام . الیش فیَلمُدامی 
ِ ء ‌ مر ۰ ۶ ۵ ۲ هه ح 

وأَلصبْح قّد تبّدی , فی مُهْجدَ آلظلامی 


هم جان کتّد رئیسی , هم جان کند غُلامی 


۶۵ ه 


يا مُنْ فداک روحی . یا سید آنامی 
مُستکمل اَلْقوامی 
دیگر نماد خامی 
لت یا زیزی , یا صاحب آلسلامی 
لا تعدلوا آلسکاری . أَفْدیکمٌ کرامی 


بربر 


شاد بادا ! زاشراق شمس دیتم 
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۰۶ 1 2 + ۰ 


4» ۶ 


دریغا کژ میان . ای یار ۱ رفتی 
بسی زنهار گفتی . لابه کردی 
به هر سو . چاره جستی , حیله کردی 
کنار پر گل و روی چو ماهت 
ز حلقه دوستان و هم‌نشینان 
چه شد آن ئکته‌ها و آن سخن‌ها؟ 
چه ند دستی . که دست ما گرفتی؟ 
آطیف و خوب و مُردم‌دار بودی 
ندشن :که امی کرو .و ناگاه 
لک پگریست و مد را . رو ُراشید 
دم خون شد , چه پرسم ؟ من چه دانم؟ 
چو رفتی . صُحبّتٍ پاکان گزیدی 
جوابک‌های شیریتت کجا شند؟ 
زهی داغ و زهی حسرت ! که ناگه 
کجا رفتی , که پیدا نیست گردت؟ 
خمش کنْ رو . دلا! بسیار گفتن 

, 
درین له طاق مين" . ای افندی! 
عجب جانی که دادی عاشقان را 
ز جام اولین . مستی راید 
چه جام ؟ آن جام , گز یک جرع او 
زهی دستان . سَرٍ جامی که نردم 
درین تاريکي ظلماث بینی 


۱۳۳۲۳ 


۱ -مقصود از بُ طاق میناء "سمان" میباشد. 


۹ 


به درد و حسرت بسیار رفتی 
چه سود ؟ از حکم بی‌زنهار رفتی 
ندیده ساره و اجار رفتی 
چه ی » چون در زمین خوار رفتی؟ 
میان خاک و مور و مار رفتی 
چه ند عقلی . که در اسرار رفتی؟ 
چه شد پایی . که در گُلزّار رفتی؟ 
درون خاک مردم‌خوار رفتی 
به راه دور و اهموار رفتی! 
درآن ساعت که زار زار رفتی 
بگو : باری . عجب بیدار رفتی! 
و یا مُحروم و با کار رفتی؟ 


۳ ز 

ُمّش کردی و از گفتار رفتی 
سقر کردی ۰ مسافروار رفتی 
زهی پر خونْ هی . کاین بار رفتی 


نباشد سود . چون بر باد رفتی 


۹ 
تویی پنهان و پی‌دا , ای افندی! 
از آن صهبای خمرا . ای افندی 
حریفان با را . ای افندی 
دو عالّم گشته شیدا . ای افندی 
به عشقشن گشته گویا . ای افندی 


ز نور خویش پیدا. ای افندی 


خمش! تا جند خواهی گفت : افسوس؟! 
چرا از تو بود , هم نور و ظلمت 


چو شمس الدین تبریزی دراید 
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تویی چون صمت! و گویا . ای افندی 
به چشم گشته بینف‌اء ای افندی؟ 


بجوشد تحت و آعلا . ای افندی 


*» ۴۶ 


دریوزه‌ای دارم ز تو . در افتضاي آشتی 
جان را نشاط و دمدمه , جمله مُهِمَاَش همه 
جانْ خشم گیرد با گُسی , گردد جهاش مَحبّسی 
با غیر اگر خشمین نوی , گیری سر خوش و زوی 
گر دسث‌بوس وصل تو .یابد دم در جست و جو 
هر نیکویی که تن کُند , از لطف داد جان یود 
چون ابر دی گربان شندم .ور برگ و بر عریان دم 
سلطان و شاقثشه شوم ری فرست تاذ شوم 
ای جان صد باغ و چَمّن, تشریف ده , سوي وطن 
از نوبهار مین . اين باد را تلطیف کُن 
آلایش ما چیستٌ خود. با بحر جان و جزر و مٌد؟ 


ز۲ و 
خاموش کن ای بی‌آدب! چیزی مگو در زير لب 


دی کته ای فرموده‌ای » جان را برای آشتی 
کاری نمی‌بينم دگر . الا تواي آشتی 
جان را فد زب عجب! با جسم و رای" آشتی؟ 
سر با تو چون خشمین شود , آنگاه وای آشتی 
بس بوسه‌ها که دل دهد , بر خاک پاي آشتی 
من هر سَخا که کرده‌ام , بود آن سَخاي آشتی 
خواهم که ناگه در روم . خوشن در بای آشتی 
نیکولقا آن گه شوم یز کاید لقای آش 
هر چند. یذ رائي من . تگذاشت جاي آشتی 


٩ 


تا بی بخار عم شود . از تو فُضاي آشتی 
يا کر و شیطانی ما . با کیُریای آشتی؟ 
تا بی‌ریا باشد طلب . آلذر دعاي آشتی 


#6 ۲۵۶ 


دزدیده جمله رخت ما . لولی لولی زاده‌ای 
خرقة فک ده شاخ ازو » برج مر سوراخ ازو 
زد آتش اندر عود ما , بر آسمان شد , دود ما 
دلْ کار مشکل می‌کند , در بح منزل می‌کند 
دلداده آن باشد که او ء در صبر باشد , سخت‌رو 


در غصّه‌ای افتاده‌ای , تا خود کجا , دل داده‌ای 


۱- خاموش بودن 
۲ - آنديشه 


۳ - قواد - پا انداز 


۷۲ 


در هیچ مسجد مکر او . تگذاشته سجّاده‌ای 
وای آر بیفتد در فش . چون من سلیمی , ساده ای 
بکسّست تار و پود ما . ساقی بیا ! ده باده‌ای 
جانْ قصهٌ دل می‌کند , کو عاشق دل‌داده‌ای؟ 
نه جون تو کوسه گشته‌ای . در گوشه‌ای افتاده‌ای 


ف‌ ۳ 2 3 حِ ۳ 
در ارزوی قحبه ای . یا وسوسه قواده‌ای 


شرمی بدار از ریش خود , از رش پر تشویش خود 
چونست عقل آن سّری , در عاقبت پیند خُری؟ 
خامش ,که مرغ گفت من , رد سبک » سوي چمن 
خاموش باش ازین سَحُن , زیرا که علم من دن 
خاموش کنْ خاموش کن اوآن حلقه را در گوش 


بسته دو چشم از عاقبت , در هرزه, لب بگشاده‌ای 
از حرص و از شهوت بری , در عاشقی آماده‌ای؟ 
اینک اثر ,زآن نکته ها ء از گلشن جانْ زاده‌ای 
ات ای یرای ای 


۰ ‌ ۰ 9 ۳ ۰ 
کاین شمس تبریزی بود. در ملکتش ازاده ای 


6۱۳۰, 


دل آتش‌پرست من . که در آتش . چو گوگردی 
ییا ای‌ساقي آب‌گزء تو خامان را . بدآن می پز 
نشان پرسم, گسی ند . نان اين است ,ای خوش‌د 
تو عقل , آباد می‌داری . که شاه عقلم از یاری 
دو طشت آورد آن دلبر, یکی زآتشن »یکی پر زد 
بپین ساقي سَرکّش را , بکش آن آتش خوش را 


ز انش .شاد بر خیزی . ز شمس الدین تبریزی 


1 مگ مه ۰ 
به ساقی گو , که: زود آخر .هم از آول .قدح دردی" 
۰ رد هار 2۹ 
زهی بستان و باغ و رز . کزان انگور آفشردی 
۳۹ 4 آ 4 ِ- ۰ ۳ 
که آن شب بردیام بی‌خود . بدان مه‌روی پسپردی 
۳ ۶ 8 و فص 
مداد باه ناریبد اولدمغرد گروی 
چو زرگیری بود اذر . چو اش پرری » بردی 
چه دانی قُدر آتش را ؟ که آن‌جا کودک خُردی 


۵ و 


و اش مار ی و۶ 
ور آندر زر , تو بگریزی , مثال زر یفسشردی 


» ۳۷ 


دل بی‌فرار را گو , که : چو مُستَر نداری 
دم خوش سره . همهعَّق زنده گرد 
تو چگونه گلمیتانی . که گُلی زٍ تو تروید؟ 
تو دلا! چنان شنده‌شتی , ز خرابی و ز مُستی 
بد مثال آفتایی . نوی مگر که تنها 
تو درین سرا ء چو مُرغی , چو وا آرزو شند 
و اگر گرفته‌جانی , که نه روژن است و ني در 
تو چو جعدموی" داری , چه عم آز که بیفند؟ 


۱-یده 


و ۵ مه بت 


سوي مستَفرٍ اصلی , ز چه رو سَفّر نداری؟ 
تو چگونه دلتانی , که دم سَحر نداری؟ 
تو چگونه باغ و راغی , که یکی شنجر نداری؟ 
سح پدر نگویی . هوّس پسر نداری 
به مثال ماه شب‌رو م حشم و حشّر" نداری 
بپری ز راه رورّن . هله گیر . در نداری 
چو عرق, ز تن برون روءکه جز این . در" نداری 
تو چو کوه پایداری . چه غم آر کر نداری؟ 


۲ - خویشان و جمع اطرافیان, مقصود تنهایی ماه در آسمان است . 


۳ - گذرگاه .را , طریق. 


و -5 ۰ 
۴ - موی مجعد و فردار 


۸ 
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چو فرشتگان گردون . به تو تشنه‌اند و عاشق 


نظرت ز چیست روئن , اگر آن تظر ندیدی؟ 
۳ م۳ اه ی 

تو بگو مر آن ترش را : ترشی پیُر از اینجا 
َّ اد د ی ۳ م۳ 
وگر از درون مُستی و به قاصدی ترش‌رو 


بدهد خدا به دریا , ری که : رام او شو 


رسدت ز ازنینی , که سر بشر نداری 
و ور 

رخ تو ز چیست تابان. اگر آن گهر نداری؟ 
۵ ی ۳ " ِ .۰ 

ور از ان شراب خوردی, ز چه رو بطر نداری؟ 
و مره م 5 ۳ 

پدو آندر اب و اش . که دگر خطر نداری 


بدهد خر به انش , که : در او اثر نداری 


#6» ۸۶ 


دل پر درد من . آمشب پنوشیده‌ست . یک دردی 
چه رّهره دارد او یارا | که خواب آرد حشّر ما را؟ 
ونان تفن رت ها وق تست ای له 
دلاا می‌گرد چون بیدق . به گرد خان آن ند 
مرا هم خواب می‌باید . ولیکن خواب می‌ناید 
چو خواب آید ,مرا بیند , دو صد فرسنگ بگریزد 
چه بودی گر مرا یک دم , نسیمی دادی از وصلم؟ 
رخ گلگون مشتاقان . شود ايمن درین دوران 
شنود یکسان همه عالم . نمائد جور بر آدم 
زهی فُرخ ء زمان ما , زهی دولت . از آن ما 
مش کن . چند می نالی ! نه در عر و در اجلالی؟ 


چو شمس الدین تبریزی . بیآید پیشم از ناگه 


از آنچه ژهر؟ س‌اقی , بیآوردئن زه‌آوردی 
که امشب می‌نماید عشق . بر عشاق. پامردی 
تو مُردٍ عاشقی آخر . زیون خواب , چون گردی؟ 
پرس از مات و از قنم , چو تلع عشق , ُستردی 
که بیرون شند مزاج من . هم از گرمی و هم سردی 
ز سوزٍ شور و عشق او . نمائد خواب را مُردی 
رهیدی جان مشتاقم ز یماری و بودردی" 
بود آمنی . گلستان را . هم از سبزی و از زردی 
خوش و خوشسخو شود هر دم. چو گل, بستان بالوّردی" 
ز شاه عشق , جان ما , شود صافی , ز هر دردی 
ز فُر شاه . اقبالسی , بساط هجر پوردی" 
نمائد هیچ چیز از ما . ز آعرابی و از کُردی 


4» ۶ 


دل را تمام برکنْ . ای جان ! ز نیک‌نامی 
ای عاشق الهی ! ناموس ُلْن خواهی؟ 


شق چو قند باید . بی‌چون و چند باید 


۱-شادی 


۲ - بودرد , ایو درد <- صاحب درد و بیمار بودن. 


۳ - بوستان گل سرخ 


۴ - نوردیدن < بیچیدن 


رون 


ها اشرازتاافای 
ناموس و پادشاهی , در عشق هست خامی 
جانن. بلند ایک ۸ کان بحفیزتزرست سایق 


9 


ء 
۰ 


هستی تو از سر و بن » در چشم خویشن ناخُن 
در عشق عم جَهل است , ناموس علمْ سَهل است 
از كوي بی‌نشانش, زآن سوي جهُل و داش 
بر بام عشق بی‌تن . دیدم چو ماه روشن 
گر مهست و گر می‌آم من .نی از دف و نیم من 
آن چهره چو ان در زیر زلف دلکش 
گوید غُمَّت ز تیری . وقتی که . خونْ تو ریزی: 
ای جان! شبی که زادی, آن شب , سَری تهادی 
ای روح ! برپریدی. بر ساحلی چریدی 


گر رد و گر قلاشی ما را تو خواجه‌تاشی" 


ار روم گم کن. در عشق زب شامی 
نادان علمٌ . اهل است . دانای علم عامی 
ور جان جان جانش, عشقق آمدت سّلامی 
پر ک پمانده‌ام من ۰ زآن شیوه‌های بامی 
از شیوهٌ وی‌آم من, مٌست شراب جامی 
گردن پیسته. جانْ خوش, در حلقه‌های دامی 
ای دل,تو خود چه چیزی؟ وی جان, تو خود کُدامی؟ 
دادی تو آن‌چه دادی , ور جانْ مطیع و رامی 
دل دادی و خریدی» آن را که توش عُلامی 


#4» ۰۶ 


دگر باره . شنه ساقی! رسیدی 
دگرباره شکستی ,. تویدها را 
دگربار . ای خی-ال فتنه‌انگیزا 
پیا ای آهو ! از نافّت ندید است 
هه اضرا کل است: و آرغوان ات 
مکن ای آسمان , ناموسن گم کن 
بگو ای جان . وگر نه من بگویم 
بگویم ای بهشت . اين دم به گوئنت 
چو خاتونان مصری . ای شُْفّقْ تو 
بدیدم دوش ۰ کبریتی به دستت 
تو هم ای دل ! در آن مطبّخ . که او بود 
نه عیدی , که دوبار اید , به سالی 


۱- بی نام و ننگ و مفلس 


مرا در حلقه مُستان . کشیدی 
به جامی . پرده‌ها وا یی 
چو می . بر مغز مُستان بردویدی 
که از نسرین و یلوفر چریدی 
بدآن یک دم , که در صَحرا دمیدی 
که از سودای ماه من خْمیدی 
که از شرم جمالش ناپدیدی 
که : بی او . بسته‌ای و بی‌کلیدی 
چو دیدی یوستّم را ء گف بریدی 
یقین کردم . که دیگی می‌پزیدی 
پس دیوار . جیزی می‌شنیدی 


9 
به رغم عید . هر روز تو عیدی 
۱ 9 ۱ 


۲ - دو غلام را گویند که مالک و صاحب واحدی داشته باشند. 


۵ ۰2 ۳ 


۷۰ 
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یازا فد ۲ قدرت بی‌تظیری 
جنین نوری دهی ۱ اشکسته‌ای را 
بگو ای گل . که اين لطف از که داری؟ 
تو هم ای چشم ۱ جنس خاک بودی 
تو هم ای پای ! پرجا مانده بودی 
دم عیسی و علمّش را و 
چو مال , اين عم مائد , مُرده‌ریگت" 
جهان پیر را گفتم : جوان شو 
ییا امید بين , که نیک یود 


2 
۳ ء 


پدو پیوندم .. 
دلراما ۱ جنین زیبا چرایی؟ 
گرفتم من . که جانی و جهانی 
گرفتم من . که الیاسی و خضری 
گرفتم من . که دنیایی و دینی 
گرفتم . گنج قارونی . به خوبی 
ز شک ار دوست . خون دوست ریزد 
چو نور تو گرفت . از قاف تا قاف 
ندارد هیچ حلوا . طبْع صها 
ز عشق گفت نو , با خود بجنگم 
خمش کردم ولیکن ماد در دل 


دم 
۶ »4 


که حسُن لائظیری برتنیدی 
جنینی را . گزافه کی گزیدی؟ 
نه خارٍ خُشک بودی » می‌خلیدی؟ 
رم نی 
دواینت ووا وه دویدی 
عجب ای خُر ! بدین دعوت رسیدی 
نه تو مانی » نه علمَیَ که گزیدی 
پپین بخت جوان . تا کی قدیدی؟" 
در اين امید بی‌خد . نا امیدی 
تبرم زآن شهی که تو پریدی 


ءِ 
۰ 
جبین سب 


1 ۳ 
و چنین رعنا جرایی؟ 


چنین جان و جهان‌آرا چرایی؟ 
جو آب خضر . عمرآفزا چرایی؟ 
جو دنیا . ماید سودا جرایی؟ 
چو موسی با ید بیضا چرایی؟ 
بدین خد شنگ و سرغوغا چرایی؟ 
تهان از دیده . چون علْفا جرایی؟ 
تو هم حَلوا و هم صَهبا چرایی؟ 
که پیش چون وی‌ای . گویا حرایی؟ 


#4» ۷۶ 


و و و 
دلا , رو رو ! همان خون شنو که بودی 
درین خاکستر هستی . جه غلتی؟ 


3 2 و 
بدان صحرا و هامون شو. که بودی 


۳ ۳ 
در اتشدان و کانون شوء که بودی 


۱-مرده ریگ -ماترک .میراث 
۲ - گوشت خشک شده 


۷۳۱ 
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5 لِ ۰ ی ۰ ۳ ۰ ۲ ِ ۰ 
دربن جون سد » چگونه جند مانی؟ بدان تصریف! بی‌جون شوء که بودی 
نه گاوی . که کشی بیگار گردون برآن بالای گردون شوء که بودی 
2 7 ء ۳ 

۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۵ 
درين کاهش . چو بیماران دقی به عمر . روزآفزون شوء که بودی 


زیون طبّ افلاطونْ چه باشی؟ لاطون شو. فْلاطون شموء که بودی 
آیم هو کی" . اسیرانه چه باشی؟ همان سلطان و قارون شو, که بودی 
اگر روئینتنی . جسم آَفّت توست همان جان فریدون شو, که بودی 
همان اقبال و دوّت بین, که دیدی همان بَخت همایون شو, که بودی 
رها کُن تم کردن . تظم دزها ‏ . به دریا , دز مُکنون شو, که بودی 
۱۳۳ 
دلا ! گسر مسرا تو پیینی . ندانی یه جان . آتشیتم . به رخ . عفرانی 
دل از دل پکندم , که تا دل , تو باشی ‏ از جانْ هم بُریدم, که جان را تو جانی 


۰ سس 4 3 / هه 0 ۳ 

رز حون پر رح من» بدیدی نشان‌ها کنون رفت کارم ۲ گذشت از نشانی 
تو شاه عظیمی. که در دل مقیمی تو اپ حیاتسی» که در تن روانی 
تو آن نازنینی, که در غیب بینی نگفتند هرگز تسو را : لنْ ترانی! 


چه می نوش کردی, چه روپوش کردی؟ تو روپوش می‌کن, که پنهان تمانی 


۹ اه ۳ متس ۰ ۰ ۰ ]۰ ۰ ]۰ 
حه جنب»ء حه دورح» نویی شاه پررح برانی ۰ پرانسی ۰ پخوانی ۰ پخوانی 
تو آن پهلوانی. که چون اسب رانی ز مشرق به مُغرب, به یک دم رسانی 
ی 0 1 مه م اه 
تو ان صدر و بدری, که در پر و بحری هم الیاس و خضری . و هم جان جانی 


۱- صرف کردن , تغییر دادن 

۲ - دق بیماری خشکی دهان , بیماری سل 

۳- ای که تنها مانده ای 

۴ - از این غزل نیز پیداست که جناب مولانا از شاه عظیمی سخن میگوید که خداوند. هرگز به او" آن 
ترانی" نگفته و می‌بیند آنچه را که در غیب توان دید, کسی که شاه برزخ و دوزخ و جتّت است. پهلوان اسب 
رانی که در یک لحظه میتواند هم در مغرب باشد و هم در مشرق, وجود مقدسی که همچون حضرات 
خضر و الیاس علیهم السلام. حامی درماندگان در بر و بحر است,و اين وجود عزیز و گرانقدر, طبق 
روایات مستند و معتبر.کسی نیست‌جز حضرت علی"ع"»چنانکه جناب مولانا نیز در غزل مشهور > 

1۷۲ 


ی ه 2 ۶ 
کسی بی‌تو زنده؟ زهی تلخ مردن 
آیا هم نشینا ۱ جز اين چشم نا 
اگر مُرد دینی. بسی نفش بینی 


گره را تو 
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چو پیش تو میرد. زهی زندگانی 

دو صد چشم دیگر. تو داری نهانی 

۳ ۳۷ ۳9 
ءِ 


#4» ۴ 


دلا؛ تا ازکی و نازنینی 
درین رنگی دلا! تا تو پلنگی 
در آیینه تبینی روی خویان 
تو زیبا شوء که اين آیینه زیباست 
مُشو پنهان , که غیرت در مین است 
ز خود پنهان شدی . سر درکشیدی 
به لب . یاسین همی‌خوانی. ولیکن 


2 


دلا ۱ چون واقف اسراز گشتی 
همان سودایی و دیوانه می‌باش 


همان ترتیپ مُجنون را نگه دار 


از برای پرده پاشد 
2 _ و 

چو تو مستور و عاقل خواستی شىد 

نشستن گوشه‌ای . سودت ندارد 

۱ 9 ء ۹۹ ِ 

به صحرا روه پدان صحرا که بودی 

خراباتی‌ست در همسایه تو 


بگیر اين بو و می‌رو , تا خرابات 


" علی بود" مقصود خود را به صراحت بیان نموده است آنجا که فرموده : " هم موسی و هم عیسی و هم 


خضر و هم الیاس, علی بود". 


۰ 


و ۳ 
برو که ازنینفان نبینی 


را 
نیأیی در چنان, تا تو چنیتی 
که تا با خوی زشتت هم‌نشینی 
تو بی‌چین شو, که آیینه‌ست چینی 
همی ید تو را . گاُدر گمینی 
پیستی چشم . تا خود را تبینی 
ز کینه جمله تن . دندانْ چو سینی" 
ییا بنشین دمی . که نازنینی 
۵ #6 
ز جمله کازها . بی‌کار گشتی 
جرا عاقل شدی. هشیار گشتی؟ 
ایثار گشتی 
از ترتیب‌ها بیزار گشتی 
چرا سرمست در بازار گشتی؟ 
چو با رئدان اين ره . یار گشتی 
گشتی 
که از بوهای می . خمّار گشتی 
که همچون بو . سبک‌رفتار گشتی 


تو سرتاسر همه 


که 


درین ویرانه‌ها بسیار 


۱- مقصود حرف "س" است که دندانه دارد. 


۳۳ 


9 ‌ ۰ 
به کوه قاف رو . مانند سیمرغ 
و ۳ , 
پرو در پیشه معنی . چو شیران 
۳ ۳۹ ْ و 
مرو بر بوی پیراهان یوسف 
بلی . خود را به خاموشی, تو بنمای 


یار جغد و بوتیمار گشتی؟ 
پار روبه و گفتار گشتی؟ 
چون یعقوب. مائم‌دار گشتی 
چو زین سان . سخره گفتار گشتی 


>» ۶۶ 


دلا! در روزه . مهم ان خدایی 
درین مد . چون درٍ دوزخ ییّندی 
نخواهد مائد اين یخ , زود بفروش 
برون کُن خرقه کآن , زين چار رهست 
پرهنه کُن , تو جُزوٍ جان و یثما 
بیآمد جان.که عذر از عشق خواهد 
درین مه , عذرٍ ما پُذیر , ای عشق! 
به خنده گوید او : دستّت گرفتم 
تو را پرهیز فرموده . طبیبی 
کی پرهیز , ا ریت پسازم 
خُمش کردم , که ثرخش, عش گوید 


استکتهان 


2 .و ط 
هزاران در . ز جنّت پبرگشایی 


تام 
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را سرزایی 
بیآموز از خدا . این گُدخدایی 
ترایی . آتشی . آبی . هوایی 
ز خرقه , گر به کل بیرون نیأیی 
که : عفوم کن , که جان عذُرهایی 
خُطا کردیم . ای ترک خُتایی! 
که می‌دانم . که تو بی‌دست و پایی 
که تو رجور اين خوف و رجایی 
که تا دور آیّد . با خود نیأیی 
که گفت اوست , جان راء جانْفزایی 


*» ۷ 


دلا اهمای وصالی . پر . چرا تُری؟ 
تو دلیّری , نه دلی , لیک بهر حیله و مکر 
دمی به خاک درآمیزی , از وفا و دمی 
روان چراثْ تیاید. چو پر و بال وی ای؟ 
چه زّهره دارد تویه . که با تو توبه کند؟ 
چه باد آن مس مسکین, چو کیمیا آید 
کی است: دان مسکین ؛ جو توبهاز این 
کی است هيرُم مسکین, که چون فد در نار 


۱-تراب < خاک 


۷ 


روا کی تفتاشین وه آممی اه بر 
به شکل دل شنده‌ای, تا هزار دل پیّری 
ز عرش و فرش و خدود دو گون , برگذری 
طبر چراث نبیئده چو مایدٌ نظری؟ 
عبر که باشد تا . با تو مادش خْیری؟ 
که او قنا شود از مسی , به وصف زّری؟ 
که دانگش , نگردد فنا . پي شَجری؟ 
بل نگردد هیسزّم . به شعلةٌ شرّری؟ 
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ستاره‌هاست . همه عقل‌ها و دانش‌ها 
جهاْ چو برف و یخی آمد و .تو فْصل تموزا 
کی‌آم بگو, من مسکین .که بات من ماث؟ 


اب و۰ تب 
کمال وصف خداوند . شمس تبریزی 


تو آفتاب جهانی. که پرده‌شان بدری 
1 آتری 
چو سوي من نگری 
گذشته و چبری و قدری 


4» ۸۶ 


دلم همچون قَلم آمد . در انگشتان دلداری 
قلم را هم ترائند اوء رقاع و تشخ و غیر آن" 
گهی رویش سیّه دارد. گهی بر ریش می ماد 
به یک رفعه" , جهانی را ءقلم بکشد , کُد بی‌سّر 
گر و ق قلم باشده به قدرٍ خرقت کاتب 
سَرّش را می‌شکافد او, برای آنچه او داند 
لیارد آن قم ,گفتن, به فعل خویش , تحسینی 
اگر او را قلّم خوانم وگر او را عم خوانم 


نگنجد در خرّد ,وصلش, که او را .جمع ین است 


که امشب می‌نویسد ری , نویسد باز فردا ری 
َلم گوید که: تسلیمم» تو دانی من کی‌آم باری 
گٌ او وا مترنگون دارد. گهی سازد بدو کاری 
به یک رفعه" , قرانی* راء رهائد از بلا؟ آری 
اگر در دست سلطانی, اگر در گت سالاری 
که جالینوس. یه داند ء صلاح حال بیماری 
ندائد آن قم , کردن , به طبع خویش , ُکاری 
درو هوش است و بیهوشی . زهی ببهوش و هشیاری 
چه بی‌ترکیب ترکیبی, عجب مُجبور مُختاری 


تن 


*» 


یه اقا قوب تون یا یه 
چو نامت بشتود دل‌هاء نگنجد در منازل‌ها 
بگنتم: آفتابا ! تو مرا همراه کن 


بگفتا: جانربایم من . قدم بر عرش سای من 


ء با خود 


۱- فصل تابستان 


چراغ‌آفروز عشاقی . تو یا تشواوفنیدا بش 5 
شود حلْ . جمله مشکل‌ها, به نورٍ یرل بینی 
که چمله دردها را تو . شفا گشتی و تسکینی 


به آب و گل ,کی یم من ؟امگر هر وقت و هر حینی 


۲ - "محقق ,ریحان ,ثلث » توقیع .رقاع و نسخ " خطوط ششگانه خوشنویسی اسلامی میباشند. 


۳ -تکه کاغذی که روی آن بنویسند ,ویکی از شیوه یا قلمهای بسیار رایج خوشنویسی در کشورهای 


عریی. 


۴ -آواز برخورد تیر به نشانه و گیاهی که رقعا یا سرخس گویند. 


۵ - مقارنه ,یار کردن دو چیز را پا هم. و مقصود رهاندن از قران تحسین است که در علم نجوم قدیم. 


نزدیک شدن دو سیّاره نحس زحل و مریخ در یک برج را میگفته‌اند. 
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چو تو از خویشن آگاهی, ندانی کرد همراهی که آن مغراج اللهی , نید جز که مسکینی 
تو مسکینی درین ظاهر, درونّت لس پس قاهر یکی سالوسی و کافر . که رهزّن گشت و ره‌شینی! 
مکن پوفنیده آز :پیز جلین: مورف جین شیری یکی پیری که عم غیب . زیر اوست بالینی 
طبیب عاقان است او, جهان را همچو جان است او گداز آهنان است او, به آهن داده تلوینی 
کند در حال , گل را ژر دهد در حال »تن را سر آزو آثوار دین یاید . روان و جان بی‌دینی 
در آن دهلیز و ایواتش, بیا پلگر تو برهاتش شده هر مُرده از جاتش, یکی ویسیّ و رامینی 
زٍ شمس الدین تبریزی , دلا! این خرف می‌پیزی به امیدی که باز آید. از آن خوشن شمه . شاهینی 
» 
دوش ز دریای حن ۰ دلبر دردائه ای آمد و پیشم بداشت ۰ دردي دردانه ای 
دلبر شاهنشهی , یا رخ همچون مّهی با لب همچون میای . نرگس مستانه ای 
نی پری» نی آدمی , بود نه جسم و نه جان وه چه عجب خانگی اوه چه عجب خانه ای! 
روی به رویم نهاد , و ز پی رو » بوس را لب بر گوشم پبرد . گفث خوشافسانه ای 
ماهي جان غوطه خورد , در تک دربای عشق مرغ دلم ساخته , در هوسش لانه ای 
جستم از خسن او . شیوهٌ عهد و وفا ‏ خوردم . من از جفا . سيلي مردانه ای 
هرکه بدید آن جمال, رفت او رنگ و خال هیچ ملامت مکن . کاو شده دیوانه ای 
جان شده هندوی او زآن شدگانْ فخر چین دازد ووعن ر ختون: ۶ غمتره ۶ کاند ای 
۸ »* 
دوئن همه شب , دوئن همه شب گشتم من , بر بام آفندی 
آخر شب شد , آخر شب شند خوردم می از جام آقندی 
شیر و شکر راء تمس و قْر را مایه ببخشد . نام آفندی 
نور دو عالم عشق قدیمی دولت مان نز دام آَفندی 
شیر روان شد , خوش ز پیاشش . شیر سیّه شد . رام آفندی 


کام ملوکان ۰ جایزه گیری جایزه بخشی .۰ کام افندی 


کعبةٌ جان‌ها , روی مُلیخش . پختهٌ عالسم . خام آفندی 
گر آلفی و سابقی حرفی محو شو . آثدر لام آفندی 


۱- ره نشین 
۷۳۹ 


دام تو خوش‌ترء دام تو خوش‌ترء از می ‏ 
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وء ۳ 
ور بود او . ار نماید 


ءِ ءِ ٍِ 2 
پس کن » بس کن » کس تتواند 


خاص بو خود . عام آفندی 


که پگزارد . وام آفندی 


4 


4» ۸ 


دوش همهشب, دوش همهشب . گشتم من . بر بام حبیبی 
جملهُ جان‌ها ء جملهٌ جان‌ها , بسته پر و پا . بسته پر و پا 
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حمر , وز رز اخضر 


مه ه و ء 


۳ ۳ ۱۹00 ۳ 9 ۳ مه ص و ۳ 

نور رخ شه . نور رخ شه , حسرت صد مه , رهزن صد ره 

وا ار مر ما ۲ م8 و 4 

مُجْرّن قارون . مرن قارون . آختر گردون . ملک همایون 
‌ ءِ 9۶ و . 

عام شده‌ست اين.عام شمده‌ست این ,نم سخن‌هاء لیک تو این بين 


٩ . ۳ ۹1‏ ر 1 / ۳ 
اختر و گردون آختر و گردون. برده ز زهره.جام حبیبی 
2 ۲ و و 9 
همچو دل من , همچو دل من , دلخوشن آلذر دام خیبی 
۳ که 1 ی 29 
از رز پخته , از رز پخته , نادره‌تر بد , خام حبیبی 
صبح سعادت , صبح سَعادت , درج شده در , شام حبییی 
2۶ هآ و 5 
گر بدهد جان , گر بدهد جان . او تگزارد . وام حبیبی 


۲ ءِ [۳ ۳ 
ای شده قربان ا ای‌شده‌قریان | خاص جهان در ,عام حبیبی 


#6۱۵۳ 


دیدی , که چه کرد يار ما , دیدی؟ 
زین نوع . که مات کرد , دل‌ها را 
در صورت ما » برد می‌بخشد 
پشتان باغی . اگر گُلی دادی 
از بستاتشن . سر خر است , اين تن 
ار فرعونی . چو آخولی دادت 
امروز چو موسی‌آت . مداوا کرد 
صیّاد جهان فشائد . شددانه 
چون مرخ سّلیم . سوي او رفتی 
بازت بخرید . لطف تجَینا 
در طالع مد . چو مُشتری گشتی 


۳ عح م 
جندان کرت , که در عدد ناید 


مَنْصویةٌ يار باوف.ا, دیدی؟ 
آن چشمهٌ زندگی , کجا دیدی؟ 
مَْلوپ‌گری چو او , که را دیدی؟ 
عشق . هزار دلکشا دیدی 
رخُور ِ وفا , اگر جفا دیدی 
زآن بحر که تو ربا دیدی؟ 
آن بود عصا و اژدها دیدی؟ 
صد برگ‌فشان از آن عصا دیدی؟ 
آن را تو ز سادگی .عطارا دیدی؟ 
دام و دغل و فن و دغا دیدی؟ 
تا لطف و عنایت خدا را دیدی؟ 
َأثٌ , عطای اشتّری را دیدی؟ 
اين بستگی و گشاد را دیدی؟ 


۳ 
4 


۱- اشاره به آیه ۸۸ سوره انبیاء دارد که میفرماید: "تیاه من 


عم وک 


او را (یونس را) از غم نجات دادیم و این چنین, مومنان را نجات میدهیم". 


۳۷ 


یی امه رود ۰ 
لک تنجی المومنین" یعنی: "و 


تا آخسر کار . آن وَلیَمت 
از چشمةٌ سلسبیل, می خوردی 
چون دعوت اشربواً , پری دادت 
وانگة ز هوی , به سوی هو رفتی 
پرواز هم‌اي کبربایی را 
باقیش , مُجیپ هر دعا گوید 


7 
عشرتگه خاص اولیا را دیدی؟ 
جولانگه عرصهٌ هوا را دیدی؟ 
بر قاف پریدن هما را دیدی؟ 
از کیّف و چگونگی, جدا را دیدی؟ 
وی تو (جابت دعا را دیدی؟ 


>» ۴۶ 


دي داتتش گرفم: کای گوهر عطای! 
آفروخت روی دلکش, شد سرخ همچو آخگر 
گفتم: رسول حق گفت : حاجت زٍ روي نیکو 
گفتا که: روی نیکو , خودکامه است و بدخو 
گفتم: اگر چنان است , جورّش خیات جان است 
گفت: ان خی خام است , روی نکو کُدام است؟ 
چون جان جان ندارد . می‌دان که آَنْ ندارد 
گفتم که : خوش‌عذارا ! تو هسث کن نا را 
گفتا که : تاشنپاننسی .نوشن اشتاستی 
تیم ی پاید ۰ "۷ کیمیا بان 
گریان شندم به زاری , گفتم که: حکم داری 
چون دید اشک بنده . آغاز کرد خنده 
ای همرهان و یاران ! گریید همچو باران 
مخدومْ شمس دینم . روزی بیأید اینجا 
خاموش . کاندر اين دم . در گفتٌ می‌نیاید 
بگزید عاشقان را ء بلواخت بی. دلان وا 


شب خوش مگو .مرّنجان , کامشب از آن مایی 
گفتا : پس است , درکّش , تا چند از اين گدایی؟ 
درخواه , اگر بخواهی , تا تو مُظفر آیی 
زرا که از و جوزش . دارد بسی روایی 
زیرا طلسم کان است . هرگ بیآًزمایی 
این رنگ و تشن ,دام است ,مک است و بی‌وفایی 
بس کس که جان سپارد , در صورت نایی 
زر ساز مس ما را . تو جانِ کیمیایی 
در شک و در قیاسی . این ها که مینمایی 
تو گندمی ولیکن . بسرون آسیایی 
فریادرس به پاری , ای اصل روشنایی! 
ند شرق و غرب زنده . زآن لطف و آشنایی 
تا در چِمن . نگاران ء آرند خوشلفایی 
بثماید از لطافت . صد لطف جان فُزایی 
آنج از گرم نمود او. از لطف و دل ربایی 
افروخت شمع جان را , از نور کبریایی 


6 ۷۲۵۵ 


دی عهد و توبه کردی . امروز درشکستی 
دی بایزید بودی . وندر مزید بودی 


ی ۰ و ‌ 
دردی پنوش ای جان , بسّل ز هوش ای جان 


۷۳۸ 


دی بح تلخ بودی , امروز گوهرستی 


۰ 4 
وامروز در خرابی . دردی‌فروش و مستی 


آزرق میوش ای‌جان, تا که تم پرستی 


امروز بس خرایی . هم جام افتابی 
افزونی از مساکن . بیرونی از معادن 
یک گوشه, بسته بودی , زآن گوشد خسته بودی 

۵ ۰ 20۶ 2 - 
حیوان سوار نبود . جر بهر کار نبود 
خامش مَده نشانی . گرچه ز هر بیانی 

ء ۳ 2 2 7 رم 
ربود عقل و دلم را . جمال ان عربی 
هزار عقل و آدب داشتم من . ای خواجه! 


‌ 


پریست 


۶ مه ی 9 


شنت 


۳ 


سیب اینجا . در 
پربر رفتم سرمست . بر سر کویش 
یکستهبسته پگفتم . یکی دو للظ عرب: 
جواب داد: کجا خُفته‌ای؟ چه می‌جویی؟ 
ز عجز , خوردم سوگندها و گرم شندم 
چه جای گرمی و سوگند. پیش آن بینا؟ 
روان شد اشک , زٍ چشم من و گواهی داد: 
چه چاره دارم؟ عُمَاز من هم از خانه‌ست 
دریغ ! لیر جان را , به مال میْل بدی 
و یا به حیله و مُکری . ز ره درأفتادی 
دهان به گوش من آرد , به گاه نومیدی 
عُلام ساعت نومیدیآم . که آن ساعت 
یرس 
برادرم . پدرم ء اصل و فصّل من عشق است 


سع ۰ ۳ 
از آن شرا ۵ کار انیت 


۱- سحب جمع سَحاب < ابر 


۲ -علّب < انگور (عریی). 
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۱۳۵۶ 


ني کٌدخداي ماهی , نی شوه مُهستی 
آن نیستی وّلیکن , هستی چنانکه هستی 
ان وا گفتودی» رستی هام در 
حیوان نه ای تو حیّی . جستی زٍ کار . جستی 
تا تو سوار پایی . تا تو به دست شستی؟ 
شند مُرهم جهانی . هر خسته‌ای که خستی 


۹ 


درون 


و 


لعجبی 


ِ 7 ۹ ۳ مه 
کنون جو مست و خرابم . صلای بی آدبی 


فمزه مُستش . هزار بواً 


تو آن ببین . که سیب می‌کشد . زٍ بی‌سَبّبی 
۷ ِ ص 
به خُشم گفت : چه گم کرده‌ای؟ چه می‌طلبی؟ 


و۶ م2 و ۰ مس و صیص ؟ 
به پیش عقل مُحَمٌد" . پلاس بولهْبی؟ 
به ذاتٍ پاک خدا و به جان پاک تبی 


2 ءِ 


و ع صفر 
مس تساه ون آلتها 


کش و و . 


7 


. بصَولَهة آلْحُرّیی؟ 

من آلقربی 
رو سک زور انم نها تم 
و یا فریفته گشتی . به سیّدی چلبی 


ِ ۶ 


ای 
و يا که مُست شدی او . ز باده عتبی" 


‌ 


ءِ ‌ِ ‌ِ 
چه می‌کند سر و گوش مرا . به نهد لبی؟ 
شراب وصل بتابد , ز شيشذ حلبی" 
۶ ۵و وم 


وت مه مه ۶ 9 
رخم چو شيشه می کرد و بود رخ ذهبی 
که خویش عشق یماد . نه خویشی نسبی 


۳ - شيشه حلبی < شيشه ای برای شراب و غیر آن که بهترین آنها را در شهر حلب می‌ساخته‌اند. 


۷۳۹ 
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مس 9۹32 
خَمّش که مَفْحْر آفاق . مس تبریزی پشست نام و نشان مرا » به خوشلقبی 


6» ۷۶ 


رخ‌ها پنگر تو . زَعقرانی 
شهری پنگر , ز درد رئجور 
این درد. ز عُصَهٌ فراق است 
بیم است. فک سیاه گردد 
دوزخ بنگر ء که سر سر برآوزد 
پرخاست غریو جان ‏ ز هر سو 
فرمود که: اين فراق فانی است 
پارب چه شود , اگر تو ما را 


اين گفته و بسته شند دهائم 


۰۰ 


کر درد همی دهد 0 نشانی 
چون باغ . به ت ۱ خزانی 


هانْ کُس بی‌کُسان 1 تو دانی 
آفغان رز فراق جاودانی 
از هر دو فراق ۰ وارهانی؟ 


باقی تو بگو . اگر توانی 


» ۸۶ 


رسید حم .با چهره‌های کل وَردی 
بگنتمش که: یکی نامه‌ای به دست صبا 
بگفتمش که : جرا بیگه آمدی ,ای دوست؟ 
گفقنش: ز رخ توست , هر جان. رون 
یگفت: طر 


بقای مق هی ردو وال خود . خورشید 


.۶ 


ح نهد رخ رم , دو صد خور را 


سجود کردم و مستَفْفرانه نالیدم 


بگفت: ی 
گنس ٍ ۳ و بح 7 
بگفت: و مرن :امن 


۱- قول داد (ترکی). 
۲ - نشان داد (ترکی) 


۳ - راه می‌سپرد که یارم رسید (ترکی) 


1۸۰ 


پگنتشش : چه شند آن عهد؟ گفت: ول وروی 
بدادمی ۰ عجب آورد و گفت : : گستردی" 
بگفت: سپرویدی ۷ ده پلدشیم آردی" 
ز آفتاب درآموختسی . جوانمسّردی 
تو چون مرا . ئبْع او کنی؟ زهی سردی 
گرفت در طّم , عادت جهان‌گردی 
پیت اشک مرا , در قض‌ان و پر دردی 
به عشق گفت: من و گفتنم در آوزدی 
که بندگان را با شیر و شهد . پروردی 
به عرف . حليهٌ رّر را ء بدآن همه زّردی 


۳ قه 4 ۰1 
که ژرد گفتی زر را . به فن و ازردی 
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#4» 


جان هر مُثفی 
پخُر جان و دل را . زٍ آندیشه‌ها 
اگر تو گریزی زٍ ما . سابقی 
میان شب و روز . فرقی نماد 
به صد لابه محْمور را . می دهی 
شراب سْحُْیْخش ‏ رفص کن 
ز فکرّث , دل و جان , گر آرام داشست 
تو تنها چرایی . اگر خوش‌خویی؟ 
بقل وش ز گل . خویشتن درگشی 
همه خارکش دان . اگر پادشاست 


وی / و 10 
خمش کن ببین » حق را فتح باب 


و و۶ 
وفوصبت 


الی خالقی 


آنری 
گنیک یش 

بگردان چو مسردان . مي راوقی 
که بر جت‌(ن‌ها . حاکم مطلفی 
نه دوزخ بمائد . نه در وی شقی 
وز از تو گريزیم . تو لاحقی 
چو ماهت . نه غربی‌ست . نی مُشرقی 
که دیده‌ست ساقی » پدین مُشفقی؟ 
که گردد کلوخ از تلش . مُلطفی! 
دلا 1 ویرک امیکدسسی؟ احمقن 
چرا رفت در سکر و در موسقی؟ 
تو عسذرا چراییسی . اگر وامقی؟ 
همان چرک می‌کّشس ۰ بدآن لایقی 
به جز ۰ خار خار" عم عاشقی 


>» ۰ 


ٍِ ه‌ ءِ ول 

رقصان شو ای‌قراضد؟ »کر اصل اصل کانی 
خورشید رو نماید . وز دُره , رقص خواهد 
روزی کنار گنستر ین ای دره 0 افتابی 


پیش آرّدت شرابی , کای ذْره. درس این را 


۱-آتش فرومُرده. 

۲ - حشره ای سیاه و بزرگتر از سوسک 
۳- خواهش و دغدغه 

۴ - سخن بیچیده و دشوار. 


۵ - ریزه ها و شکسته های فلز 


جوياي هرچه هستی . می‌دان که عین آنی 
آن یذ , که رقص آری . دامن همی کشانی 
سر بر رش تهاده , اين نکته را پدانی 
خوردی و مُحو گشتی » در آفتاب جانی 
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شد ده 0 آفتابی ۰ از خوردن شرایی 
ما میوه‌های خامیم . در تاب آفتاپت 


احسئُت ای پزیب_دن !شاباش ای مُریدن! 


أ: * هه ۰ ماهیت و ۰ 
میسن 2 هنسهی ر بریر 


در دولت تجَلسی . از طْن أَنْ ترانی 
رقصی کنیم . رقصی . زیرا تو می‌پزانی 
از آفتاب جانسی , کاو را نود انی 
تسلیم توست جان‌هاء ای جان و دل !تو دانی 


#4» ۸ 


۳ و #8 و د 

رو ! مسلم تو راست , بی‌کاری 
تفش را کار نیست . پیش قلم 
۶ و و و 
همچو بت باش . پیش آن بت‌گر 
۳ 2 ط ۳ 
گر مرا تن کنی . تو جان منی 
۹4 زر ۰ ِ 
لطف گل . خار را تو می‌بخشی 
باده ده , باده‌خواهمان کردی 


چونکه آثدر عنایت یاری 
آن قَلّم را ء چه حاجت از یاری؟ 
که همه تفش و رنگ , ازو داری 
گو : همان صورتی که پنگاری 
ور مرا دل کتسی , تو دلداری 
چه کند شاخ خار . جز خواری؟ 
که رام است , با تو هشیاری 


#4» 


رو بنمودمی به تو ء گر همگی, تّه جانمی 
سیم‌را ! ه من زرم ؟ لعللبا ! نه گوهرم؟ 
لت ۶اه ردق تاه 
کب جانْ ابهعشق تو, گفت :اگرتثرستمی 
گوید علقْ : عاقلی ,یک نس به خود بیا 
سیم‌قبای ماه اگر . لابی كوي تو دی 
موج هواي عشق تو , گر هلّدی دمی مرا 
گر نه ز تیر غیرث او , چشم زمانه دوختی 


از تبریز و شمس دین , رمز و کنایتی‌ست اين 


دیده دی نشان من . گرّه که بی‌نشائمی 
موه ژد نمودمی ء گر له درون کائمی 
از موس تو ای‌شکر, همچو مگس برائّمی 
سوسن‌وار گشتّمی » سر همه سر ژباتمی 
گفتم : اگر چُنیتمی . یک تفسی چنائمی 
من مرش گرفتمی , سوی توش گشائمی 
آش‌ها بکشتّمی . چارهٌ عاشقائمی 
فاش و عیان به دست او . بر متّل گُمائمی 


1 1 و م وم 
وه چه شدی! که پیش او » من شده ترجمائمی 


6» ۳ 


و و و ۶ و 
رو رو ! ای جان سبک‌خیز غریب سفری! 


‌ِ ث" ‌ِ ی ۵ 
برگذشتی ز بسی مثرل. اگر یادت هست 


۱- میخانه و میکده. 


۸۲ 


سوی دریای مَعانی . که گرامی گهری 
مکن استیزه, زین مُصطب" هم, برگذری 
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و مه و 
بو فو نوی از ء ازین آب و گل و . بائل سیک 
هین سبو بشکن و دز جوی رو ای آب خیات 

۳ ۰ ‌ 
زین سر کوه , چو سیلاب . سوی دریا رو 


اه هم مر راخ رن 
بس کن !از شمس مبر » نه به غروب و نه شروق 


۱۶۴ 


رو رو ! که ازين جهان گذشتی 
ای تفش ! شندی به سوي تاش 
برخوز . هله از درخت ایمان 
در آب حیاث رو . چو ماهی 


‌ و 9 ء‌ 
از برج به برج » رو چو خورشید 


زان کان که بیامدی, :اشدی از 
پثما 9 ک‌دام راه رفتی 
باز " و بگو . ز حال آن سو 


راهی چو پل قاط چا 
بر بام جه‌انْ طواف کردی 


ءِ 4 
خاموش . کنون که در خموشی 


1 


وه 


رو ! که به مهمان تو» موم , ای آخی! 
رژی جهان می‌دهد . خویش تهان می‌کند 
ار جان بده از بهر جان 
قسعت: انز پار ان موه وان گر 


مخ 


۳ 


/ قسمّت فسَام بین . هیچ مگو و 


۳ 


جنتّیی دل فروز . دوزخیی . خوش پسوز 
۶ ۰ ری ۹4 ۰ 
سوی بتانْ کم نگر . تا تشوی کور دل 


.- سح خی ن < 


شش کردن 
۲ -مسلْخ - کشتارگاه 


۸۳ 


پي یاران پریسده . چه کنی که تپری؟ 
پیش هر کوزه‌شکن . چند کُنی کاسه‌گری؟ 
که ازين کوه . تیاید تن کُس را گُمّری 
که ازو , گُ چو هلالی و گهی . چون قمّری 


۹ 


,‌ ۰ 


و مخت امتصان گذشتی 
وق جان ۱ سوي ان جان ُذشتی 
۳ لزٍل بی‌آمان گذشتی 
غربت خاگدان گذشتی 
آلمم آشسمان گذشتی 


1 . 
زین خانه و زین دکان گدشتی 


مه 


۵۰ 


0 


مه مه ن 


آلحق ز ره هسان گرفشن 
تو به طبع آن گذشتی 


گدشتی 


با خود 


اندر کاروان 


ِ‌ 


تاه اب ۰ 9 ناودان گُذشتی 
بسث مرا از طعام . دود دل مَطبخی 
گاه وصال , او بخیل, در زر و مال , او خی 
مَذهب سردان مگیر ‏ یخ چه کند. جز یخی؟ 


ّ 


قسمت این عاشقان . مَملکت و فرخی 
کاز بر می‌شود . گر تو درین می‌چخی 
چند میان جهن . مانده در پرزخی 
کور شود از تظر . چشم سک مسْلخی" 
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1 و ۰ ۰ یه سس 
زلف بتان . سلسله‌ست , جانب دوزخ کشد 


-ِ 


ظاهر او . چون بهشت . باطن او دوزخی 
۱ 


۰ ّ و ها وه ی 12 
چند در این تیرگی . همچو خسان می‌زخی؟ 


-ِ 


ءِ ۳9 ِ 
جانب تبریز رو ! از جهت شمس دین 


م ۵ 
0 


لیک عنایات حق . هست بر 


>» 


روز طرّب است و سال شادی 
تاریکی و عم ۰ تمام پرخاست 
اندیشه و غم . چه پای دارد 
ای باده ! تو از دام مشکی؟ 
مُستی و خوشی و شادکامی 
وآن عقل , که گدخدای غم بود 
سباش ؛ که پاي عم پشتی 


کامروز . به کوي ما فتادی 
تهادی 


دادی؟ 


چون شمع . درآن میانْ 
با آن مدح وفا . که 
1 زادی؟ 
سلطان ‏ و ولی و کیقبادی 
از ما ستّدی . به اوستادی 
صد گونه در طرّب گشادی 


وی مه ۱ به کدام ماه 


#4» ۷ 


1 هه مه 
روزن دل اه ! چه خوش روزنی 
و ۵ 2و ۳4 
عَمرک يا تخل هل 
رون آن خانه اگر نیستی 
کل 

. 9 ۶ وه 
هرچه کند چرخ . مطوق بود 
9 ۶ هو و ۳ 7 

آلحرصٌ هنا مسکنا 


ْعْ 
دانه دام است . جرا می‌خوری؟ 


تأدنی 


و۳ 
۱ حدت 
2 ۳ 


م ۵ ۶ 


رید آفوانک مسمومَة 

پس اين مین 
َفدالْعترٌ وضاق المّدی 
گر دو جهانْ , مُلک شود مر مرا 
غیرَسنا وجهک لا نش 


سخته‌کمانی‌ست . 
۰ 


فد 


یا تو مگر . رون يار مُنی؟ 
پس تو ز چه روی . چنین روشنی؟ 
یرک یا اصلِی یا معدنی 
جز تو , که بنیاد بقا 
آهن سرد است , جرا می‌ژنی؟ 
حٌَ اغدانک فیأَلْمَکمَنی 


و 
خد 


چون تیز . چرا ایمنی؟ 
آلهالک یا مُحینی 
بی‌تو گدایم . نشوم من غنی 
ای وسوی عشقک لا تفتنی 


۱-فُخْ -تله 
۲ - ژخیدن < نا حزین کردن 


1۸ 
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>» ۸ 


روژ آز دو هزار بار می‌آیی 
از بهر خیات و زنده کردنْ تو 
عشاق همف. ندند: ء علو(شع 
می درد و اختیار ما پستان 
از خی جهانْ کناره می‌گیرد 
خاموشن به حضرت تو , آولی‌تر 
دیدیم تو را ء ز دسثْ ما رفتیم 
ای مُرغ ! ز طای عرشن می‌پزی 
ای بخر مُحیط ۱ سح می‌جوشی 


هر بار چو جان , به کار می‌ایی 

دز ال ان بهار ای 
ةة ۰ ۳۳ 

چون شکر و قندوار می‌ایی 


کز مُجلس اختیار می‌ایی 


ن را . که تو در کنار می‌ایی 


کر حضرت کردگار می‌آیی 


9-۶ 


کز عالم پایدار می‌ایی 
وی شیر؛ ز مُرغزار می‌ایی 
وی موج ! چه بی‌قرار می‌ایی 


*» 


روزی که مرا . زٍ من ستانی 
تا با تو چو خاص نور گردم 
تا چند کنم ز مرگ . فریاد 
گر مرگم از اوست . مرگ من باد 
از خرمن خویشن ده . زکائم 
مثویس بر اين و آن » براتم 


خاموش , ولی به دست تو چیست؟ 


ضایع مکن از من . آن‌چه دانی 
آن نسورٍ آطیف جاودانی 
با هُمچو تو آپ زندگانی؟ 
آن مرگ , به از دم جوانی 
زآن خرعین گوهر تهانی 
بگذار طریی امتحانی 


باران آمد . و ناودانی 


۷۰ 


روی من از روی تو . دارد صد رود شنی جان من از جان تو . یاپد صد ایمنی 
۲ 5 2 ه ۲ م, ,و ۰ ۲ 
اهن هستی من . صیقل عشفقش جو یافت اینه کون شسد . رفت ازو اهنی 
۰ ۲ ء ۳ ۰ ۰ کت 
ح ۳1 ۱ 


دهد بی‌چشم تو . چشم من آیینگی . دهد بی‌روزِ تو ۰ روز من » روژنی 
چشم مت چون بدید . گفت که: نورٍ مُنی جان مَنّش چون بدید , گفت که :جان منی 


ت و 2 ۳ ه‌ِِ هر 2 و۶ ۱۳۳۹ ۲ 
صبر از ان صبر کرد , شکر شکر تو دید فقر از ان فخر شد , کز تو شود او غنی 
گاه ۰ متم پر کوت ۰ حلقةٌ در میزَتم گاه » تویی در برم ۰ حلقه دل و نی 


۸۰۵ 
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هست مرا ه همجو نی » وام کمرب پستنی 

۰ ام مر وه و 
ای دل ! در ما گریز , از من و ما مُحو شو 
دانُ شیرین به سنگ , گفت : چو من بشکنم 


وم از سعي توم پاک »نز ردامنی 
هست تو راء همچو نی , وام ثبکردادنی 
زآنکه بریدی ز ما . گر تبری . از مُنی 
مُغز نمایم ولیک . وا چو تو پشکتی 


4» ۸ 


روزش ندیسده. پین مکنی‌دم ملامتی 
پروانه چون نسوزد؟! چون شمع او بوّد 
آن مه اگر برآید . در روز رستخیز 
زآن‌رو, که ژهره نیست فک را ء که دم زد 
گر حسنْ , حسن اوست. کجا عافیت , کجا؟ 
هر دم دم . به عشق وی آندر » حریص‌تر 
با هر ل تفل لین باه ریا 
میرم از فراق هرا تو.» سنگ‌دل 
ای آن‌که چبرّئیل . زٍ تو را . گم ند 
دل را برد عشق, که تا سود دل کند 
عشق آن توانگری‌ست . که از بس توانگری 
از من مرس اين و زٍ عقل گمال پرس 
او نیز خود چه گوید؟ لیکن به قُدرٍ خویش 
عقل از امید وصل , چو مُجنونْ , زوان شود 
وز زآنکه در یبد ء در ره کمال عشق 
بادا ز نورٍ عشقّ . من و عقل کُل را 
تا طه آن حلاوت » بر عاشقان ند 


۳ ۳ 2 وء 
تبریز شمس دین . که بصیرت ازو بود 


نادیده حکم کردن . باشد غرامتی 


چون خُم نیأوزم . ز چنان سرو قامتی؟! 
برخیزد از میان قیامت . قیامتی 
در خود همی‌بس ود ء دارد علامتی 
با غمزه‌هاي آتش او . کو سلامتی؟ 
هر دم زٍ عشق او . دل من با صلابتی 
هدّا آلصدود مک علینا ال متی؟ 
تا تشکند سبوي ایدم . ز آفتی 
با صبر تو . ندارد اين چرخ. طافتی 
حاشا ! که او کند طمّعی, یا تجارتی 
دارد همی , ز ریش فسراقت , فراعْتی 
کاو راست . در عیار گهُرهاء مهارتی 
کاو , در قسب دم بود حدئی , نوظهارتی 
در عشسسق می‌رود , به امید زیارتی 
از پرتو شرارش . یابد حرارتی 
زآن کر ثیگرف , شفاي مرارتی 
ور عاشقان برآییسد . مُستانه حالتی 


چون بر دلم رسید . سپاهش به غارتی 


4» ۷۶ 


ره از اغیاز خالی کُن , چو عزم کوی ما داری 


۱-نّر دامن - لوده و گناهکار 


۸۳۹ 


نظر بر غیر ما مُْکن , چو قصد روي ما داری 


به ذوق ء از لا ب لا زو که تا ءلالای ما گردی 
کسی دیگر . چو هوئی را ء مسلم نیست ال" هو 
مق آن نمض کف ون سجن مرا زانط تاره 
ز معشوقان هر جائی , تو را چون کار بگشاید 
چو طوطی , در قفس خو کن .اگر کر همی‌خواهی 
حجاب از پیش ره برگیر و , دلبر در کناز آور 
مسلم آن زمان بافند و راء لاف سرافرازی 
درون باطن خود را , به نور ما مُوّر کن 


ز تير غمزه‌ات مُستم . که از جانم گذر کرد او 


۰ 


‌ 


صدف کُن گوهر خود را . اگر ی ما داری 
بگو: یاهو و یامن هو . اگر هوهوي ما داری 
بسوزان خویش را چون او , اگر خود بوی ما داری 
حرامت باد, اگر رغبت , به غیر سوی ما داری 
نوا چون فاخته می‌زن . اگر کوکوی ما داری 
که میلت را یقین کردم . که رو با روی ما داری 
که در میدان جانبازان » سرت را گوی ما داری 
اگرچه ظاهر خود را , به جست و جوي ما داری 


کمان شمس دین بینی , چو تو بازوی ما داری 


#6۱۷۳ 


رها کُن ماجّرا ای‌جان! فرو کن سرء ز بالایی 
چه باشد جُرم و سّهو ماء به پیش یرل لظت؟ 
درا ای‌تاج و تخت ماء پرون انداز, رَخت ما 
اگر آتش زنی . سوزی» تو باغ عقل کی را 
گر رسوا شود عاشق , به صد مکروه و صد تست 
نه تو آجزای آبی را ء پدادی تابش جوهر؟ 
نه از آجزاي یک آدم .جهان پر آدمی کردی؟ 
طبیین دید کوری را . نمودش داروی دیده 
بگفتش کور: اگر آن را که من دیدم . تو می‌دیدی 
زهی لطفی , که بر بستان و گورستان , همی ریزی 
اگر بر زندگان ریزی » برون پرند از گردون 
غذاي زاغ سازیدی , ز سرگینی و مُرداری 
چه گفت آن زاغ بیهوده . که سرگیتش خورانیدی؟ 
چه گفت آن طوطي خضر , که ثیکر داد‌آش ذرخور؟ 
کي است آن زاغ سرگین‌چش؟ کسی کاو مبتلا گردد 


۱- فرمان خان مغول 


۸۷ 


که آمد مُوسم عشرّت . زمان مُجلس‌آرایی 
ها" ترذامنی" ماد ».جوه ع خورهنید ماوانی؟ 
بسوزان هر چه سوزانی . پفُرما هر چه فرمایی 
هزاران باغ » برسازی . ز بیعقلیّ و شیدایی 
ازين سویّش بیالایی . وزآن سویش بیآرایی 
نه تو آجزاي خاکی را . بدادی میوه‌افزایی؟ 
نه آنی که مگس را تو . یدادی فْر عثمایی؟ 
بگفتش: سرمه‌ساز اين را » برای نور بینایی 
دو چشم خویش می‌گندی و می‌گشتی تماشایی 
زهی نوری , که آُدر چشم و در بی‌چشم میایی 
وگر بر مُردگان ریزی . شود مُرده . مسیحایی 
چه داند زاغ , کآن طوطی . چه دارد در شکرخایی؟ 
نگه‌دار ای خدا ما را ! از آن گفتار و بد رایی 
به فْضل خود زیان ما . پدآن گفتار بکُشایی 
بد علمی غیر علم دين . براي جاه دنیایی 


9 


کی است . آن طوطي شکرضمیر مَنبْم حکمّت 


که حقّ باشد زبان او ء چو احمد وقت گویایی 
0 ۳ ۳ ۷ ۳ ءِ 
مرا در دل یکی دلبّره هُمی گوید: مش بهتر . که پس جان‌هاي نازک را , کند این گفت سودایی 
آلا ای شمس تبریزی ! چو خون عاشقان ریزی 


که عاشق خود خراب توست , چنین رسوا و سودایی 


*» ۸ 


۳ ۱ وو ق ۳ 

رهید جان دوم . از خودی و از هستی 
زهی وجود , که جان یافت , در عَدم ناگاه 
ورتباخ گشت مرا . آنچه من ندانستم 
چو گشت عشق تو فصاد و کحم بکشاد 
ز اتظار رهیدی , که کی صبا بوزد؟ 


- ۰ 9۶ ءِ 
ز شمس تبریز» اين جنس‌ها , بخر بفروش 


شده است صید شَهُْشاٍ خویش . در مُستی 
زهی بلند . که جان گشت , در چنین پستی 
جو در درستیی ای‌مه, مرا تو پشکستی 
چو خون بجستم از تن , زهی سَبّک‌دستی 
که مُوّده ده , که ز رنج وجود . وارستی 
4 بر .| 
ز دهاش , چو آن کیسه , بر مر بستی 


هک ۳ ۲ 
» نو ربونی . ده بسته سستی 


6 ۲۷۵۶ 


ریگ ز آب سیر شند , من تشدم . زهی زهی 
پحر . کمینه شریتم . کو؛ . گُمینه لقمدام 
تشنهتر از آجل منم . دوزخ‌وار می‌تتم 
نیست نزارٍ عشق را . جز که وصال‌دار وی 
عقل به دام تو رَسّد ء هم سر و ريش . گم کند 
صدق تهنده هم توبی . در دل هر مُوحدی 
نوخ زِ اوج موج تو . گشته حریف تخته‌ای 
خامش باش و بازرو . جانب قصر خامُشان 


29 


لایق خُرکْمان" من , نیست درین جهانْ زهی 
من چه تهنگم ای‌خدا ! بازگشا مرا هی 
هیچ رسد عَجّب مرا . لقمهٌ رَفت فربهی؟ 
نیست دهان عشق را , جز گف تو , علف‌دهی 
گرچه بود گران‌سری . گرچه بود , سَبّک‌جهی 
تلش‌کننده هم تویی . در دل هر مُشْبُهی" 
روخ ز بوی کوي تو , مّست و خراب و والهی 
باز به شهر عشق رو .ای تو فکنده در دهی 


۱-أفْحل > نام رگی که از آن حجامت میکنند , رگ چهار اندام. 


۲- ثست > دام 


۳- کمان بزرگ. 


۴- مشب - جماعتی از متکلمین که در تأویل آیات قرآنی و بیان صفات و ذات خداوندی . کلماتی 
استعمال کرده اند که از آن رایحه تشبیه و تجسیم و کفر میآید . 


1۸۸ 
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*» ۸ 


آب تشنه گرفته‌ست خشم . می‌بینی؟ 


۷۰ 


ز آفتاب . گرفته‌ست خشم . گازر نیز 
تو را که مُعدن زر . پیش خود همی خوائد 
فراضه‌هاست ز حسن آَدّل . درین خوبان 
چو ان حسن . بچیتد فراضه‌هاء ز پنان 
تو جَهُد کن , که سَراسَر همه , فراضه وی 
به شهُد جذبه من . آب جفا بيآمیزم 
کشیدمت . نه دعاها کُشّند آمین را؟ 
به سوي خر رو , ای ماهی و مکش خود را 
اگر تو می‌تروی . آن رم تو را یکشند 
ور دزشت کشد , مُر تو وا , مُترسانْ دل 


۶ و 7 ءِ ِ ت 
به تهِمّت و به درشتی و دزدی‌آش بکشید 
چو خلوت امد . گفتش که: من فرین توام 
در آن مکان که مکان نیست , قصرها داری 
۴ ان ۳ و زر و 
هزار بارت گفتم : خمش کن و تن‌زن 


مد را و و ِ 
فداک 


2 ۳ ۶و۰ 
روحم حیاتی فانت تحیینی 
9 و 72 ۶ م 
لس روحی مکرما حللا 
وم ل رم ۰ 


مم ژٌ وه 
عين تفر عینای 


‌ِ ۳ 
و انت 
7 


مفجر 


ِ 


۱- بینی کردن < غرور و تکبر کردن 
۲ - ادبیر , ادبار - نحوست . بدبختی 


۳ - مبتلا به گری و کچلی 


گرسنه آمد و با نان همی‌کند بینیوا 
زهی حماقّت و ادییر" و جهل و گرگینی" 
نمی‌روی و قراضه ز خاک می‌چینی! 
در آب و گل , به چه آمد؟ پی خوش‌آیینی 
به آب و گل بنمایّد , که آن نهای . اینی 
زوی به مَعدن خود , زآن که جمله زُرینی 
که شَهُد صرف . گلو گیردت . زٍ شیرینی 
کشانه شو . سوی من , گرچه نگ تخمینی 
تو با سعادت و فبال خود , چه در کینی؟ 
چنین کند کر و رَحمّت سلاطینی 
که یوسف است گُشننده . تو ان یامینی" 
که صاع زر" تو دی .به ید نو تعیینی 
تو لایقی بر من .من دعا ء تو آمینی 
در اين مکان فُنا, چون خریص تمکینی؟ 
تو از لجاج . کون آخمدی و پارینی" 
و نت تحص دیباجتی من آلطینی 


۶ و 


2 
سقاوها سکراتی و شریها دینی 


۴ - مقصود بنيامین ,تنها برادر تنی حضرت یوسف "ع" است . 
۵-صاع زر یوسف - کنایه از آفتاب جهانتاب است . 


۸۹ 
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ز باده و ساغر فانی . حذر کن . ورنه دز مانی 
3 قهرستان طلنات ۰ آیا ای نور ربانی! 
آيا ساقی ۱ عزم تو , بدآن توقیع جزم تو 
نه من ماهی و تو آپی . نه من شیرم . تو مهتابی 
نه من ظلمت , نه تو نوری , نه من مانم , نه تو سوری 
قدح‌ها را پیاپی کن . برای غْصّه را پی کن 
بیأرا بزم دولت را , که برمالیم مت را 
دزن مملیی که قرباد ,3 قنای» بای کزیانند 
ز بی‌خویشی از آن برتر , همی باید یکی گوهر 
دو صد مُفتی , در آن عقلش , همی غند , وزآن تس 
همی بیند یکایک را . چنان هم چو یقین , شک را 
حلالش باد نازیدن . زهی دید و زهی دیدن 
بگشت آن شاه مس الدین, به تبریزم , بگو: آمین 


وگرچه . صد چو خاقانی . به تیغ قهرٍ یزدانی 
که از رت . تو برهانی , مگر ما را تو پزهانی 
شا ما را ء به بزم تو , که آنجا دور گردانی 
نه من مسکین , تووهایی , نه من آنم » نه و آنی 
نه من ویران , تو معموری , نه من جسمم , نه تو جانی 
خرّد را بز. تو لاشی کُنء ز ساغرهاي روحانی 
نواز آن چنگ عشرت را . به نعمت‌هاي آلحانی 
یا گریبانی 
یکی مُدروی سیمین‌بر . مر او را ء فر سلطانی 
که بستانی یکی تقلش . زهی بستان و بستانی 
زده از خشم , آهک را , به چشم گوهر کانی 


۶ ۵ ی 


ز بی‌خویشی . تو تا بیشی , که جسبتک 


و ۰ ۰ 1 
بتان از خویش دیدن داد خویشتن اب. می‌دانی 
زهی هم شاه . هم شاهین ! درين تصویر انسانی 


۷۷۸3 


ز بامداد . درآورد دلیرم . جامی 
نه باده‌اش ز عصیر" و نه جام او ز ژجاج" 
به باد باده مرا داد . همچو که . پر باد 
پسی نمودم سالوس و او مرا می‌گفت: 
۳ ‌ .۰ 4 6 

طریق ناز گرفتم . که: نی . برو امروز 
س َ او 

چنین شراب و چو من ساقی . تو گویی نه؟! 
هزار می . نکند آنچه کرد دشناقش 


۱-غارت و یغما کردن 
۲ - باده خام 
۳ - عصاره انگور , شراب 


۴ - زجاج < شيشه 


1۹۰ 


بد نائنتا . چشاتید خام را . خامی" 
نه تقل او چو خُسیسان , به ند و بادامی 
په آب گرم مرا کرد . یز , اکرامی 
1 مکن , که کم أَّْد چنین . به ایامی 
ستیزه کرد و مرا داد . چند دشنامی 
که گوید این نه ؟؛ مَکُر جاهلی و یا عامی! 
خراب گشتم . نی تنگ مائد و نی نامی 
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چگونه مّست تگردی . ز لطف آن شاهی؟ 
دلی بباید . تا اين سُحْنْ . تمام کُنم 
سری تهادم, بر پای او . چو مُستان من 
سر مرا . به ُرآئدر گرفت و خوش بواخت 
و آن‌گه. از سر رفّت , به حاضران می‌گفت: 
فرو کشیدم و باقی غرّل نخواهم گفت 
ولی باید .تا این سخن. تمام کنم 


که او رای کلب عالمو بجه قایت 
خراب کرد دلم را . چنان دل‌آرامی 
پدید شد . سر مس مرا ء سرانجامی 
عریب ری و بدیسسع ائعامی 
نه درخور است. چنین مُرغ , با چنین دامی! 
مباش در ققّسی و کناره بامی 
مَگر بيابم چون خویش . دوزخ‌آشامی 
خراب کرد دلم را. جنان دلارامی 


4» ۶ 


زٍ بامداد دلم , می‌پرد به سودایی 
عجببه خواب چه دیده‌ست دوش .این دل من؟ 
ولی دم چه کند ؟؛ چون مُوْلان قضا 
پر است خانهٌ دل . از مُوعْل عجمی 
بهانه نیست , وگر هست , کو زیان و دلی؟ 
جهان , ک آمد و ما ء همچو سیل, از سر کوه 
اگرچه سیل بنالد . ز راه ناهموار 
چگونه زار نام من . از کسی که گرفت 
وس نشسته , که : فردا چنین کنیم و چنان 
غلام عشقم , کاو مد وقت می‌جوید 


جو وامذار : مرا" می‌کند. تفاضانی 
که هست در سرم امروز , شور و صفرایی 
همی رسند . پیاپی به دل . ز بالایی 
که نیست یک سر سوزن ‏ بهانه را جایی 
گرین تست وگی هنعت و کی مرا بای ؟ 
روان و رقص‌کنانیسسم , تا به دریایی 
دم قَدمْ بودش , در سفر تماشایی 
به هر دو دست و دهان , او مرا چو سرنایی؟ 
خر ندارد. کاو را ماد فردایی 


نه وعده دارد و نه نسیه‌ای و نی رایی 


#4» ۸ 


زِ بامداد, دلسم می‌جهد. به سودایی 
چگونه آه نگویم . که آتشی پفروخت 
فُسون ناله پخوائم . بر اژدهای عمش 
عجب ا که دوش کجا بوده است , این دل من؟ 
به سوی جسم چو خاکسترم ما ء گستاخ 
به خوي آتش او , من همی روم . ای یار 
ز دردمیدن عشّش . دلم یکسث آرزد 


ز بامداد و بگه, میزَند . یکی رایی 
که از یگ . دل من گشث . آتش‌آفزایی؟ 
که آتش است دم او و ناله . سَایی 
که بر رخ دل من هست . تازه صَفرایی 
که زیر اوست . یکی آتشیٌ و دربایی 
به حیله‌ها و به تزویرها و هیهایی 
که عشق را دم , تند است و دلْ , چو سرنایی 


ءِ 7 
په چست و جوی وصاش , دل مُراست به عشق 


حدیث انش گویم . ز شمس تبریزی 
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جه آتشین‌طلبیَ و جه آهنین‌پایی! 
که تا ز تابش نورش , رسد به هر جایی 


4» ۶ 


ز بهار جان بر ده . هله ای دم بهاری! 
بشکف .که من ثیگفتم , تو بگو که : من یگفتم 
ثری که هست باقی . زٍ وراي وهم اکنون 
چو رسید نوبهاران . پدرید ژهره دی 
همه باغ . دام گشته . همه سبرُفام گشته 
کل و لاله‌ها چو دامند و, نظاره‌گر چو صیدی 
به سم پگفت سوسن .به دو چشم راست روشن 
صما اچه رنگ رنگی ,ز شراب لطف , دنگی 
رخ لاله برفروزان و رّمان" ء ز چشم نرگس 
چو سیم . شاخه‌ها را , به نشاط آثدر رد 
چو گذشت رنج و تقصان ,همه باغٌ گشت رقصان 
همه شاخ‌هاش رقصان , همه گوش‌هاشش خندان 
همه مریم اند گوبی . به دم فرشته حامل 
چو بهشت جمله خوبان , شب و روز, پای کوبان 
یه بهار ابر گوید: یه دی آر نثار کردم 
به بهاز پنگر ای دل! که قياّت است مُطلّق 
که بهار گوید: ای جان , دم خود , چو دانه‌ها دان 
اد راتها وا مد بهار . آشکارا 


۱-رمنده 


۲- عسر <رنج 


ز شکوفه‌هاث دانم , که تو هم ز وی تارفن 
صمّت صفا و یاری . ز جمال شهریاری 
برَوّد به آفتابی . که فُزود از شنراری 
چو کسی به رخ أَفد . برد دم شماری 
گل و لاله جام بر گف, که : قلا بیا اچه داری؟ 
که شکوند‌ها چو دام و , همه میوه‌ها شکاری 
که: گذاشست خاک. خاک و گذاشت خار» خواری 
ر شاه عذرّت اين بس, که خوشیٌ و خوش‌عذاری 
که به چشم شوخ مَنگر ,به نان ,به طبلٍ خواری 
بوزّد به دشت و صحرا . دم نافه تتاری 
عسر یشری" بکشاد فضل باری" 
چو دو دست نوعروسان, همه دستشان نگاری 


که ز بعد 


همه حوری اند زاده . ز میان خاک تاری 
سر و أستینْ فشانان . ز نشاط و بی‌قراری 
جهت تو کردم» آن هم که تو لابق نثاری 
بد و نیک بر دمیده , همه ساله .هرچه کاری 
بنشان تو دا دم , که عوض , درخت آری 
چه کُنی بدین تهانی ؟ که تو نیک آشکاری 


۳ -یسر < راحتی, و اشاره به آیات ۵ و ۶ سوره شرح دارد که میفرماید بعد هر گرفتاری , دو گشایش 


تساه 


۴ - خداوند باریتعالی 


1) 
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پرسید وبهاری»ز هوای شمس تبریز 


که گرفت خاک تیره. دم دوستی و یاری 


#4» ۶ 


0 


زٍ خد چون بگذشتی, بیا پگوی که چونی 
شکست گشتي صبرم. هزار بار , زٍ موجّت 
که خونْ پهینه شراب است , جگر بهینه باب است 
چو از آلست تو مستّم . چو در ناي تو هستم 
رون بسیث بجستم م درون بدیدم و رستم 
دلی زٍ من بربودی . که دل نبود و تو بودی 


نمای چهره زیبا . تو شنمس مفخر تبریز 


تث_ ۳ ۰ 2 

ز عشق جیب" دریدی . در ابتدای جنونی 
وه و 

موج قلزم خونی 
۶ رم رم ی 

همین دوام . تو فزون کن . که از فزونه . فزونی 
2 0[ وه سا سم مه ۳ 

چو مهر عشق شکستم , چه غم خورم » ز حرونی 
۰ ۰.۵ ِ 

چه میل و عشق شده‌ستم , به جست وجوی درونی 


سری بر ار » ز موجی, که 


۳ ءِ 
چه اتشی و چه دودی؟ جه جادویی؟ جه فسونی؟ 


که تش‌ها . تو نمایی . زٍ روح آینه‌گونی 


#۳ 


ز دست هجر تو زارم » تو نیز می‌دانی 
چو در دل آمد . عشق تو و . قّرار گرفت 
به ناله . باز سپیدم . بسان فاخته شند 
نار بودم . ندان . برآن عقیق بت 
بمائد راز تو پنهان . درون سین من 


انا عشق تو بوده‌ست . شمس تبریزی 


۳ 


طمع به وصل تو دارم. تو نیز می‌دانی 
تمائد صبر و قرارم» تو نیز می‌دانی 
به درد خُستهٌ خارم . تو نیز می‌دانی 
به کوهسار , چو سارم . تو نیز می‌دانی 
کنون چو شعلة نارم. تو نیز می‌دانی 
گرآن . به گفت ئیارمء نو نیز می‌داتی 


1 1 1 2 
که برد » بر سر دارم» تو نیز می‌دانی 


4» ۶ 


ز زنگ روی مس الدین ,گرم خود. بو و زنگستی 
راب دل , ز اشکستن دی ایمن , اگر از لطف 
به پزمش جان های ما ء ندانستی . سر از پایان 
آلا ای ساقی بَرمش! بگردان جام باقی را 
از آن می . کاو ز هر شنه بدهان خویش بکشادی 


ز بانگ رعد آن درا ,تو پنگر , چون به جوش آید! 


۱- گریبان 
۲ - اسپ سرکش 


ِ 1 9 ر ۰ 
مرا از روی اين خورشید , عارستی و ننگستی 


ز 


شراب وصل آن شُ را ء دمی در وی در نگستی 
اگر نه هجر بد مُستّش . به بَدمستیٌ و جنگشتی 
چرا بر من دّت , رحمی نیارد ؟ گویی سنگستی 
همه هستی . فرو بردی . تو پشداری تَهُنگستی 
ولیک آن بحر می بودی و رعذشن . بانگ چُنگستی 
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نو گویی: دل چو فدس‌ستی و می همچون فُرنگستی! 


روان گشته می‌ اش چون خون , درون دل , به هر سویی 


که لشگرهای اسلام .شَه ما را ء درون قدس 
به یک ساعر نگردم مست , تو ساقی , بیش‌تٌر گردان 
آیا تبریژ ۱ عقلّم را . خیال تو بشورائد 
ترنگ چنگ وصل او . پپرائد هُمی جان را 
این گردد از وصلش . قدح‌ها , بر مثال آن 
چنین عقلی که از تزویر , موی در موی می‌بیند 
ز تیزی‌های آن جامشن , که برق از وی تُغان آید 
چو بالایی همی‌جویّد , می آندر مغ مستاتش 


تصرتهاي دای برآن نک نی 
خرایی گشتّمی . گر می, ز جام شاه شنگستی" 
ق کرش باه ضنافی وسالت کون بگشی 
تو گوئی عيسي خوش‌دم » درون آن رنگستی 
که آئدر جن جنگ سلطانی , دح , تیر خُدنگستی 
شمار موی عقل آنجا , تو بینی .گولی دنگستی 
قدح در رو همی‌آید . برپزش , گویی [ لُنگستی 
چو گردند شیرگیر, از وی » مر گونی پلنگشتی 


2 م 9 2 مس 4 ۰2 


»» ۶ 


ز شاه ماست . ملک نامرادی 
گر احسان را زبان باشد . بگردد 
بدآن سوی جهان . گر گوش داری 
دهان افسترشن .بان ,مانستنه 
همی‌گوید به عالم . او به سوگند 
نگی. هنای ها ون گرند 
بدیدم عشق خونی را فتاده 
بگفتا: دیده‌ام چیزی . که صد ماه 
خداوند شمس دین, آخر چه نوری؟ 


ریت | دلا ! از پهر عشقش 


۱- مخنف آفرنگ - اورنگ و تخت پادشاهی 
۲-هنگ <سنگ 
۳ - شنگ 2 شاهد شوخ و شیرین حرکات 


وف مددکار 


که او ختم است . احسان را و بادی 
په مد و شکر او . سیصد آیادی" 
چه چاووشان . خواتئدش . مُنادی 
از آن روزی , که دیدندش . به شادی 
که : تا زادی . چنین رویی نزادی 
همسه بازاٍ مه‌رویان گشادی 
به خاک و خونْ .بختم چون فتادی؟ 
اوو وتو ون از تارٍ ودادی 
فرشته يا ری م آشن تزادی 


چو بنده عیب ناک . اندر مُرادی 


9 


ِ و ه ۰ 2 2 
که تو خونریز جمله عاشقانی 


*» ۸ 


ز شمس الدین , یکی خنجر بیآری 
وگرنی . مستي این فتنه‌ها را 
از آن جامی, که کار عاشقان را 
از آن آحمر , شود هجرانْ , سیّ رو 
سیاهی بر سیاهی . او فراید 
از آن پس , پیش تخت بخت عاشق 
هر آن کاو بی‌سَر است ,رها دقندش 


اگر چون تیر» نبود راست , در عشق 


بو یرک : فل چنین پر باد دادی 


نشانی‌شان . ز هر لشگر بیأری 
از آن جام مي آحمر بیآری 
کُند از حسن همچون زر پیآری 
برای آن سیه رو » خر بیآری 
برای او . یکی مجمّر بیأری 
قباد و خسرو و سنجر بیآری 
ور از پا ء سر به پیشم » سر بیآری 


اگر ماه است , چون چنبر بیاری؟ 


#6» ۷ 


ز شمس آلدین ببین . وصف خدایی 
در آن دریا , ژ بس لطف و عجائب 
ز بهر ناژکی , اين جان‌ها را 
در آن باد صبا . اجزای عاشق 
همی‌روید ء ز نقش خوب حوری 
غذاشان هم از آن درياي صافی 
پزسته بر لب ساحل . از آن تم 
زهی دریا . زهی موج و زهی فُر 
گهی پران شده . طاووس جان‌ها 
ز پر و بال‌شان . آفاق . روشن 


2 2 
سوی تبریز می‌پسرند . ایشان 


که می‌جوشد . به دریای بقایی 
ضیاها کم کند , در وی ضیایی 
به خارش , می‌کند هردم. صبایی 
گشاده بين . تو شهپر را . عطایی 
همی‌زاید زَتم . ترک 
چنان کاندر خر هست و چرایی 
شقایق‌ها و گل‌هاي سمایی 


4 


ختایی 


زهی جان بخش و انوا رضایی 
در آن ساحل . چو مرغان هوایی 
ز برق و تاش و لمع صفایی 


ز بهر شکر و حمد باوفایی 


6 ۸ 


5 تین الدین بوومعان زا فتراین 
کز آن مستی , به دولت‌های عالم 


۱- تیه کوچک 


تن 


کزو جان است , سرمست خرابی 


وم ۰ 
نداند کان بود » او را عدایی 
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یه پیش جان او . طاووس دولت 
بر اسپ شمس دین . جانم سواری 
شده حامل از آن . می‌های صافی 
سَحاپ مُست سرگردان , چو ذره 
ند آن آفتاب . از غایت لطف 
گر آن رمزی . اگر پیری بیابد 
بیینی مرگ را آن‌جا . جو دزدی 
همه دیدی ولیک . از عشق تبریز 


در آن مستی بود . همچون ربایی 
گرفته بخث , مر جان را رکابی 
روان‌ها , بر مثال آن: شخاین 
به پیش چهره آن آفتایی 
کرینا وه بایان قطان 
شود خود سرو , اندر حین و شابی" 
درآویزان . ز داری . از طتابی 
ز جانم کم نشد , خود اضطرایی 


» ۶ 


ز شمس الدین بیار باری , تو ساقی 
ین بیدار از می . عیش خفته 
ز جام شمس دین . دوری بگشتی 
ز مستی . بر میان بینی . ژناری 
گشایی بند شلسواری . ز زهره 
میان خوبسرویان . مسثٌ آیی 
همه دزدان مُنکر را . ازین راه 
پبینضی بسّ عجایب‌های دلکش 
در آن خوبی, بینی غرق گشته 
تو دستی بر دل خود نه , که تا زآن 
تو ساقی گشته لیکن . سوی تبریز 


بگردان جام چون نساری , تو ساقی 
بخوابان عقل , بیداری . تو ساقی 
بین در بحرٍ انسواری , تو ساقی 
بند . بند زنّاری . تو ساقی 
گرو گیریش . شلسواری , تو ساقی 
ازایشان‌یانی امستصرازی ال شاف 
تمامی پرده برداری . تو ساقی 
بدیده مست هشسیاری , تو ساقی 
پیاپی . همچو گلناری , تو ساقی 
رد دل به هشداری , تو ساقی 
بر آن شاه جهان‌داری . تو ساقی 


#4» ۶ 


ز شمس الدین دلا ! بس دور دوری 
چو بودت می . نگیرد در غم او 


۱- چوانی 


۲ - نامرد 


۹۹ 


ز دوری , گوئی همچون نفخ صوری 
تو دیوی , گرچه خود مانند حوری 


عنین" باشم , که من گویم , که نوری 


9 


ولیکن نور را . چون رخ نمائی 
آیا ای دل ! تو پیش آن سلیمان 
چو دیدم روی او را . گفتم : اين کیست؟ 
دلٍ من . هم‌چو موسي کلیم است 
که او شیر حقست . اندر شکاری 
ازين پس . چون شکارٍ شیر گشتی 
به غفلث هست خفته . بی‌خبر تو 
خاگفازه لول ۰ یی این 
تو می ریز . چو می‌گوید . به خنده 
چو رفتی, هردو دست. از عقل خود شوی 


درون نورها . تو عید و سوری 
میانْ پسته به خدمت . هم‌چو موری 
دلم از اندرون . گفتا که: کوری! 
و یا تبریزُ . تو مانند طوری 
تو مقبل بوده ای » گور تو گوری 
فراغت یانته . از زر و زوری 
به زیر سایه‌اش . اندر حضوری 
ز شر و شور بزمش , تو پشوری 
که: ای هشیار! ازین سو رو و زیری 


که از عقل و خرد . زآن پسْ تو عوری 


4» ۶ 


صبح‌گاه فتادم . به دست سْرمستی 
ز ونهار رح . این جهانْ , گلستانی 
فروگرفت مرا . مُست‌وار و می‌گفتم: 
بگفت: حیله مَکن هین, گمان مر ,که اگر 
پریخت بر منء از آن ی ,که چرخ پست دی 


ان و 
۰ 


۱۰ 


نهاده جام چون خورشید . بر کف دستی 
به پیش قامت زیباش . آسمان پستی 
جشتمی مق از گر اما هنت 
, 1 7 ۰ 

تن تو حیله شدی , سر به سر » ز ما رستی 
٩ 9 ۳ ۱ 5‏ ۳ ۲ 9 

اگر ز جرعه آن می . دمی بخورده‌ستی 
آیا فکنده درین بحر نور . شستّه‌ستی 


4» ۶ 


ز عشقش شمس دين , این طرفه بندی 
پي بندش رسید , اين دلْ به قصری 
ز بهر دفع چشم , از خسن آن قصر 
درین سوزش, مرا عشق‌است. همدم 
زمانی می‌دهد. این عشق وعده 
ز بند کرش , مر عود جان را 
ولیک از بهر چشم حاسداتش 
اگر الطاف شمس الدین تبریز 
حسود و ناحسود ما . شکستی 


کز آن بندم . گشایش بود . چندی 
ندارم لايق قصرش . کمٌندی 
درون مجمّرم ء همچون سپندی 
بسوژش , همچنان‌که . عود و قندی 
زمانی صبر فرماید . به پندی 
ز صد سوزّش نمی‌باشد . گزندی 
نمایم خویش را . چون مستمندی 
درین حالثْ . نظر بر ما فکندی 


پپردیمان . به معراج بلندی 
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په معراجی , که از بس رفعت او 
اگرنی خویش دیدی . عقل بینا 
آیا ای خاک تبریزا از سر لطف ‏ پوشان جرم عقل خودپسندی 
۳ »* 
ز غم تو زار زارم , هله تا تو شاد بای صتَما ؛ در اتظارم . هله تا تو شاد باشی 
دل و جانْ به عم سپارم . هله تا تو شاد باشی 
دم شاد برنیارم , هله تا تو شاد باشی 


تو مرا چو خسته بینی . نظر خجسته بینی 
ز غم دم چه شادی ! به جفا چه اوستادی! 
صنْما چو تیغ دشنه . تو به خون بنده تشنه از دو دیده خونْ پبازم . هله تا تو شاد باشی 
تو مرا چو شاد بینی , سر و سینه, پر زٍ کینی ‏ سر خویش را تَخارم , هله تا تو شاد باشی 
تما برین قرارم . هله تا تو شاد باشی 


ز زمانه بر کنارم . هله تا تو شاد باشی 


ز تو پخت و جاه دارم . دل تو نگاه دارم 


تویی جان این زمانه . تو نشسته در میانه 


تن و تَفسْ تا نمیرد»دل و جانْ صفا نگیرد 


۶ 


اگرنه پرتو لطفّت 


‌ ِ ۶ ۲ ۰ 
اگرنه جرعه آن می . پریختی بر خاک 


گر آفتاب آزّل . گرمییی َبَخشیدی 
مَُرْهیّ و درآمیختن . عجب صفْتی‌ست 
اگرنه پرده بدی . رهروان پنهانی 
ز پرده‌ها هاگن آن روح قٌدس . پمودی 
گر آن پدی که تو اندیشه کرده‌ای , ز رحیرا 
چو صورتی تبدی خوب. جز تصور تو 
اگر خَمّش کتمی, راز عشقق هم دی 


۱- ناله و پریشانی 
۲-صاف 


پر آبُ می‌تابید 


همه این شده‌ست کارم, هله تا تو شاد باشی 


۶ »* 
ز قیل و قال تو .گر خلق .بو تبردندی ۰ 
ز جان خویش اگر . بوی تو نیابئدی 


ز خسرت و ز فراّت . همه بمردندی 
چو استخوانْ , دل و جان را به سگ سپردندی 
به جای آب , همه هر ناب خوردندی 
ستارگان , ز چه رو , گرد خاک گردندی؟ 
تموز و جمله تبانات او . فسردندی 
دریغ ! پرده اسسرار . درتوردندی 


ر‌ 


رو -. 
آننهی , همه باهای ما فشردندی 
" 2 ی ۶ 
عقول و جان بشر را . بدن شمردندی 
و ءِ 0 ءِ ۵ 2 
بتان و لاله‌رخان . جمله زار و زردندی 
و 9 وو . 


۰ 4 ۳ 
شراب‌های مسروق ز درد . دردندی 
.و ءِ ۳۹ و , 
وگرچه خُلق . همه هند و ترک و کردندی 
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۵۶ 


ز کجا آمس-ده‌ای . می‌دانی؟ 
یاد کن . هیچ به یادت آید 
و وم 2 
پس فراموش شده‌ستت . آن‌ها 

و 9 

جانْ فروشی , به یکی مُشتی خاک 
باژد؟ خاک و بدآن قیمت خود 
طلب تو . ز فُلک آمده‌اند 
پهل اين گفت و بدیشان بنگر 


جنگ در دامن شمس ادن ژن 


4 0 


میان سبحانی 


۱۰ 


آن ُقامات خوش روحانی؟ 
لاجرم . خیره و سرگردانی 
اين چه بیع است » بدین آرزانی؟ 
نی غلامی, مکی » سلطانی 
خوب‌رویان خوش نورانی 
تا ۳ به مقام جانی 


و ۳2 
زو طلب , رهروی و رهدانی 


>» ۸ 


9 کجایی؟ زٍ کجایی؟ هله ای‌مجلس سامی! 
هله ای‌جان و جهائم. مدد نور تهائم 
عجب از خُّتیانی؛ عجب از ملس جانی! 


م 6 مه 


0 0 ۶ ار ٩‏ همهم 
عجب ان چیست شنرینه ! رخت از 


۲ 

نور مبرفع؟ 
نم ‌ِ 7 ه ‌ ۳۹ 

به گلستان جمالت. جو رسد دیده عاشق 

سیْدی ال من ین صاد حسناک ندامی 


مور 2 3 ءوو 2 و ِِ 
قمر سار الینا حبه فرض علینا 
م ‏ و ء و و و 


چناه شجر آلخلد فداه 


4 ۳ ۶2 9 2 
پشنيدیم که دیگی . ز پی حلْقْ بپختی 


ز عدم هرچه برایده چو مُصَمَا نظر آید 


شجر طاب 


ی 4 ۷ , 
ز رخ یوسف خوبان, همه زندان . چو گلستان 


وا وه و در مّ 4 ِ- 
هله خاموش, مپرسش . که کسی قرص قمر را 


۱-عالی 
۲ - برقع دار و پوشیده روی. 


۳ -جمع آبا - آش 


نفسی در دل تنگی, َفْسی بر سر یامی 
ستّن چرخ و زمینی, هوس خاصی و عامی 
عجب از من و رومی! عجب از خطهٌ شامی! 
که مد و مهر به پیشنش, ند از عشقْ غلامی 
به سوی باغ چه آید؟ مگر از عُلّت و خامی 
لظر الْحَقّ تعالن لک نیج حامی 
سَطع آلعشق لدینا طرد آلعشق منامی 
وجد الب مناء و کلوا مه کرامی 
خرد هر دو جهان 

که ازو یبد آباها" 


وجد 


۳2 
۰ 


را . پربایی به تمامی 
,. همگی ذوق طعامی 
به دو صد دام درآید, جو تواش دانهٌُ دامی 
چو چنین باشد زندان , تو چرا در عم وامی؟ 
پتپرسد , که چه نامی و که‌ای, در چه مَُامی 
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ز گزاف ریز باده, که تو شاه ساقیانی! 
دو هزار خُب باده , تسد به جرعهٌ تو 
می و قل اين جهانی . چو جهانْ وفا ندارد 
دل و جان و صد دل و جان , به فداي آن ملاخت 
برّن آتشی که داری . به جهان بی‌قراری 
پر و بال بخشن جان را ء که بسی شکسته پر شد 
سختّم به هوشیاری , مکی ندارد , ای جان! 
که هر آن‌چه مٌست گوید , همه باده گفته باشد 


ِ 


مددی ۱ که نیمستم . بده آن فُدح . به دستم 
هله ای بلای توبه . پدران قبای تویه 
تو خُراب هر دکانی, تو بلاي خان و مانی 
مب !آن ور بگوسی .که به تذث مید 


خمش ای دل مُجرد ! ز خصال شاه خوبان" 


تو ای زِ جلس عْفان , تو زٍ جلس آسمانی 
ز کجا شراب خاکی ؟ ز کجا شراب جانی؟ 
می و ساغر خدایی . چو خداست جاودانی 
جر ز صورتی که داری , تو به خاکیان چه مانی؟ 
شکاف زآش خ ود . دل ه دخانی 

و بال جانْ یکستی, پي حکمتی که دانی 
نکند به کشتی جان , جر ز باده . بادبانی 
خلت ری دعر ری رای 
بر تو . چه جای توبه؟ که فضای ناگهانی 
زه کوه قاف گیری . چو شتر . همی کشانی 
تو بگو , که از تو خوش تم که شنه کر یانی 
به هزار سال حرفی, تو به جهد , اگر بخوانی 


۱ ۰ 


پد 
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زٍِ ما برگشتی و با گل فُتادی 
ز شرم روی ماء گل از تو بگریخت 
هایس که با من نی 
بدان لب‌ها ,که بوی گل گرفته‌ست 
برای رفع بویش . اين دو لب را 
کجا بردارم ان لب ,از تو ای خاک 
تو آن خاکی که از حق , لطف دزدی 


دو چشم خویش . سوي گل کٌشادی 
ز گل واگشتی, اين‌جا سر تهادی 
نیابی بوسه . گل را بوسه دادی 
نیایی بوسه . گرچه اوستادی 
همی مالم به خاکث , من ز شادی 
ولی فثنه تویی , گل را تو زادی 


۳ ۳ 1 ءِ ۳ ‌ 
تو دزدی و مریدی و مرادی 


۱- در این غزل, سخن از شاه خوبان و شاه ساقیان است که خود می و ساغر الهی‌ست. شاهی که از 


جنس مخلوقات نبوده و آسمانی‌ست, وجودی که صورت بشری گرفته و برای یافتن نام این شاه جناب 
مولانا با اشاراتی ظریف. فرموده که میبایست سخنان او را هوشیارانه نگریست. و در این رابطه. از 
کلیدواژه "نمک" استفاده نموده که عدد ابجدی آن برابر با "علی" میباشد .همان نامی که به راحتی "به گفْث 


می‌نیأًید". 
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نمی‌جویی نشانی؟ کجا رفت آن وفا و مهربانی؟ 


هجران . ماهیان اند 


م 9 
ز مهجوران 
۳ ۳ 

۰ ‌ 
درین خشکی 
و 9 


برون اب 


پیا . ای آب بحر زندگانی 
ماهی . چند مائد؟ 
, که مائم یا نمائم؟ 


چه گویم من ؟ نمی‌دانم . تو دانی 
و خواهم , که در عالمُ بمانی 
دای تو , که جان جان جانی 
که بگذاری . طريق بی‌زبانی؟ 


ز مستی و شراب و سرگرانی 


که باشم من 
ما و بهتر از ما 
مرا گویی: حْمَشْ . نی توبه کردی 
به خاک پای توء با خود نبودم 


۰ 
هزاران جان 


٩ ۳‏ ). ۶و ء اه ۲ 1 و #6 ۰ 13 


قران- غقای بم شاوی فان نیت که آن , یک دم بو , اين . جاودانی 
9 مه 1 4 01 2 
دگر وصف لش . دارم ولیکن 


عجب مرغابی امد . جان عاشق! 


دهان تو پسوزّد . گر بخوانی 

کة. اود. آفا. اش ارمغانی 

ز آش یافت تشنه . ذوي آبش کئد آتشس به آیشس . تردبانی 
۰۹ »6 

۰ ۰ ِ زا ۹۹ اه ۳۹ 

ز هر چیزی مُلول است . آن فضولی ملولش کن خدایا؛ از ملولی 


به قاصد ۰ ۳ تتامتو ین :۰ بجنگد 
بخورد آن بازی" من , خشمگین ند 
نگوید مسج را بد . مُرد این راه 
م۳ تج ل سس 
بگفتم: عين کار تو بر من 
مرا گفت او: تناقض‌های بینا 
محالی گر بگوید. مُرد کامل 
گهی درد که دائد, که بدوزد 
7 رم ۳ 
یه . تاویلات و او درنگدجن 


پدو گفتم: ملولی هست گولی 
مرا گفتا: حمشنْ دیوانه . لولی 
مبین بد هیچ راء ور نی تو غولی 
نه بُد دیدن بوّد ؛ یا بی‌حصولی؟ 
بود: از مصلحت.» تر ی اضولن 
تو عین حالْ داتش , ای حلولی" 
گهی شاهی کند. گاهی رسولی 
که تو هستی فصولی . او اصولی 


۱- بازی خوردن < فریب خوردن 
۳۲ -حلولی مذهب. به کسانی گویند که به تناسخ عقیده دارند. 


۷۰۱ 


مه مب - ی من 
ز خود مُنگر دروء از خود برون | 


خُمئن ای تفس . تازی هم بگویم 
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مب و 
که بر بی‌حد . ندارد حد شمولی 


دوباره: لاتفولسی! . لاتقولی 


4» ۶ 


زآن روی که جان جانْ فُزایی 


حق است تو را . که بی‌وفایی 


۲ 


سردست. ۰ 


پا 


۰ 
قرار بودن 
یار 


پر آن 


یار رمیده . بودن 
زآن‌رو که ز هر سیم خسته 
0 ۷ لیکی ستته ستته 
گوئیسم ولیک » بستهب 


درامدی 


دون غشش ._ په حستی 
پستیم و تو بسته را شکستی 
زین اش . در هزار داغیم 


وز ذوق تو . چشم و هم چراغیم 
گویند که 


نی نی . نه حد جفاست. این کار 


: در جفاست ۰ اسرار 


ای دل! تو به عشق , چند جوشی؟ 


در عشق خوش است 0 هم خموشی 


ای نقش خیال شهریاری 
ای از رخ دوست . یادگاری 
ای باغ! ۱ بمانده از بهاری 
می‌کن تو به صبر . دار داری 
من بندٍ تو . یار می‌گزینم 


ء 


در آتش عاشقی ‏ . چنینم 


از یک نظری .. و دلریایی 


يا معتمدی و یا شفایی 
با فصل خزان . بهار بودن 
نی :3 با شقن 
اسرار تو . ای مه خجستد! 
يا معتمدی و یا شفایی 
وآنگاه . تو لوح ما پشستی 
یا معتمدی و یا شفایی 
وز داغ . چو صد هزار باغیم 
يا معتمدی و یا شفایی 
باور کردم. ز عشی آن يار 
باتوی بو با فا 
تا کی تو ز عاشقی خروشی؟ 
يا معتمدی و یا شفایی 
از دیدهٌ ما . مرو تو پاری 
يا معتمدی و یا شفایی 
گل رفت و بمائده سبزه‌زاری 
یا معتمدی و یا شفایی 
لیک از تبریژ . شمس دینم 
يا معتمدی و یا شفایی 
۰ #46 


زآنجای بیا خواجه ! بدآن جای چه پایی؟ 


۱- به من مگو 


کاینجاست تو را خانه, کجایی تو, کجایی؟ 
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آنجا که نّه جای است , چراگاه تو بوده‌ست ‏ زین شنهره چراگاه , تو محروم چرایی؟ 
جائدار سرا پرده سلطان عدم باش تا باژزهی . از عدم , اين جان هوایی 
پای شو و گه سره ریز ازآن سویی ‏ مستی و مرابی نکر و بی‌سَر و پایی 
ای راهنماء از می و مجلس ,چه شوی مهست؟ نی راه به خود دانی و نی راهنمایی 
مستان أرّلْ , در عَدم و محو خزیدند که نیست بود قاعده و , هست نمایی 
جانْ بر زیر همدگر افتاده . زٍ مستی همچون خن غیب , پر از تثرک ختایی 
ین تغره‌زنان گشته , که : هیهای ,چه خویی! ‏ وآن سَجده‌کنان گشته , که بس روخْفُزایی 
مَحْدوم خداوندی . شم ألْحق تبریز . هم نورٍ زمینی تو و خورشید سّمایی 
۳.۳ 
زآن خاک تو شدم . تا بر من , گهر پباری چون موی , ازآن شدم من . تا تو سَرّم بخاری 
زان دست شست از خودء ها دست من لو گیری. ان نجون یال گشنم. :تا در .دم گذازی 
زأَنْ روز و شب دریدم , در عاشقی , گریبان . تا تو ز مشرق دل , چون مد . سَری برآری 
زآن آشکبار گشتم. چون ابر . در بهاران تا نوبهار حستّت , بر من ند , بهاری 


حَمّال آن آمائت. کآن را فْلک تيدْرْفت" گشتم به اعتمادی, ک لطف توست . یاری 
اي ی ۳ و وه ‌ 

شاها ! به حَقّ آنکه , بر لوح سینه . هر دم . از بهر بت‌پرستان. وصسورتی . نگاری 

۰ 0 وک 5 ۰ . ۳1 رات و و وت 

پثمای صورتی راء کانْ لوح در نگنجد تا بت‌پرست و بتگر . یایند رستگاری 


» ۶ 


َاول پام ها اه رتش وه دار کی تا کیش ۲ 
بدا 1 دوقش.ا مسر همه شب باده بی‌صَرفهٌ صرف خورده‌ستی 
در رخ و رنگ و چشم تو پیداست که از آن بازی و از آن دستی 
زآنچه خوزدی . بده به مَحْموران ای ولی‌نعمت همه هستی! 
شیر امروز . در شکار آمد آرزه در که تاد و در پستی 
به دویدن . ازو نخواهی رتیت سر بنه عاشسسانه و دشن 


۱- اشاره به آیه ۷۲ سوره مبا رکه احزاب دارد که در آن سخن از بار امانت الهی‌ست , امانتی که فقط 


انسان پذیرای حمل آن شد .یعنی با عشق الهی . 
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که مومته. ۶قر. مان" باخش 
شصت فُرسنگ . از سح بگریز 
۱۳۰۵3 
ز اول بانداد . سرمستی 
سخت مُست است . چشم تو امروز 
جان مایی و شمع مُجلس ما 
باده خوردی و بر فک رفتی 
صورت عقل . جمله دللنگیست 
مست گشتی و شیرگیر شدی 
باد کهنه . پیر راء تو بود 
ساقی! انصاف حقّ , به دست تو است 
عقل ما برده‌ایّ . ولیک این بار 
۱ ۱۳۰۶ 
زرگر آفتاب را . بستهٌ گاز می‌کُنی 
روز و شب و نتایجش, اين حَبَشی و روم را 
گاه مُجاز بنده را , حَق و حقیقتی دهی 
این چه کُرامت است . ای تلش خیال روی اوا 


۶ 9 مر و 
جون به دارالامانش پیوستی! 
۰ 9 2 هِ- 
که ز دام سخن . درین شستی 
ورنه دستار . نت جرا پستی ؟ 
دوشن گویی که صرفه خورده‌ستی 
مرو مه و 
السلام علیک ء خوش هستی؟ 
مست گشتی و بند بشکستی 
0 ۵ ها ۰ هنن 
صورت عشق پیست . چر مستی 
پر من شیر مست پنشستی 


ءِ ‌ و 
رو . که از چرخ پیر . وارستی 


ءِ تس 0 عوه و 

ال ۰ و 9 

ان‌چنان بر . که باز نفرستی 

۲۶ ۰ مر که دم 
ته شام را ز مه .تفش و طراز می‌کنی 


و ۶ 
بر 2 اصولشان . گرد و دراز می‌کنی 
1 ی ور 9۰ ۳ زر 
وانکه حقیقتی بود . هزل و مجاز می‌کنی 
با درهای بسته , در خانه خواه ی کترنه 


۱- در این غزل نیز جناب مولانا از وجودی سخن میگوید که مست باده صاف الهی و ولی‌تعمت همه 
عالم هستی‌ست. وجودی که اسدائه و شیر خداوندی بوده و هرکس عشق و ولایت و دوستی‌اش را 
بپذیرد در دژ و دارالامان الهی خواهد بود. اين اشارات بوضوح دلالت بر حضرت علی "۶" دارد چرا که 
شیخ صدوق در کتاب عیون اخبارالر ضا جلد ۲ باب ۳۸ و علامه مجلسی در بحار الانوار جلد ۳٩‏ صفحه 
۶ باب ۸۷ از حضرت امام رضا "ع" نقل نموده اند که ان حضرت از اجداد گرامیشان از حضرت 


رسول اکرم "ص" نقل فرموده که خداوند میفرماید : "ولایت علی بن ابیطالب حصنی فْمَن دحُلَ حصنی 
من من عذابی". یعنی : "ولایت علی بن ابیطالب, دژ مستحکم من است و هرکه داخل در در من گردد , از 


عذابم در آمان خواهد بود". 
تایه( قطن 
۳ - نقش و نگار لباس 
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۲ ِ ی 
خاطر همچو باد را , تفش جحود می‌دهی 
در شب آبرگین غم . مشعله‌ها دراوری 
۹ 
ما به دمشق عشق تو , مست و مفیم. بهر تو 
گاة ز نیز زلزلتی . برهیشان همی ژنی 
گاٌ گدای راه را . همّت شاه می‌دهی 
می‌شکن به زیر پا نای طرب‌توای را 
ی ی ّ ُ 
بربط عشرت مراء گاه سه تا" همی کنی 
۳ را مه و 
تخان روچود مود نو ام ی مقر تفه 


سَتذا لحاظهٌ عاقلتي و مسكني 


:«" 


ٍِِ 2 حو ‏ ءِ ۶ وم 
ات عماد بلیْتی. آئت عتاد ملیّتی 
۶و لاب روت فا اف 
قرة کل مَنظر. معصد کل شتري 
۳ تس 
موم ره رهم و و )۰ 0 
تَ ولی نعمتي. مونس لیل وحدتی 
7 ۳۳ 7 


خاطر بی‌نیاز را . پر ز نیاز می‌کُنی 
در دل تنگ پر گره ء پنجره باز می‌ُنی 
تون دلال و مر خود, غزم جزاز" می‌گُنی 
گاه خود از گُبیره‌ها . چشم فُراز می‌کُنی 
گا قباد و شاه را » بنده آژ می‌کُنی 
چنگ ثیکستهیسته را ,لابق ساز می‌کُنی 
رده بوسلیک را . گاٌ حجاز" می‌کنی 
باز ز پوست‌هاش چون . همچو پیاز می‌کنی؟ 
با ملک جوازه مُكتتفي و مَأمني 


نت گمالْ تروتي. آنت نصابٌ محرّني 
و که عم ورد ۰ مد 
فوة کل ناعش» فدره کل میصی 
و ِ ء ۶ وه و .2 
ات کروم نائل. حول جناه نجتني 


هادي کل سالک ناعشْ کل نی 
هوش مرا به رعم من ناطق راز می کنی 


6» ۷ 


زندگاني مجلس سامی" 
نام تو زنده باد . کر نامّت 
می‌رسائم سّلام و خدمت‌ها 
چه دهم شرح اشتیاقی؟ که خود 
ماهي تشنه ۱ جون بود پی‌آب؟ 


2. 


تست 


۰ *م 


ی 
این تحیت. ان بوده‌ست 


۱- کافر , منکر 


۲ - نام شهری است نزدیک حلب در سورید. 


۳ - مخثف سه‌تار 


باد در سروری و خودکامی 
آصفیا . نکونامی 
که رهی را . ولی ائعامی 
ماهی‌آم من. تو پحر اکرامی 


بافتند 


ای که جان را . تو دانه و دامی 


که تو کار مرا . سُرانجامی 


۴ - بوسّلیک و حجاز, نام دو گوشه از موسیقی ایرانی است. 


۵ - بلند و رفیع 
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حاصل خدمّت از شکرریرّت 
زآن کُرم‌ها . که کرده‌ای با عُلْق 
پکشش در حمایتت . کامروز 
تا که در ظل تو پبیاأرامد 

2 را 
که شوم من » غریق منت تو 
باد «تقاففف. میدش متلتانان 


این سو آر کار و خدمّتی باشد 


دارد امید ترت ان 
خاص آسوده است و هم عامی 
تویی آهل زمانه را حامی 
کت جوز ای زا 
کابتدا کردی و در اثمامی 
سایه‌آت . کافتاب اسلامی 


تا که خدمّت نمایم و رامی" 


#6 ۲۰۸۵ 


زهی بخت و زهی دولت | که دریابد چنین ناری 
اگر کوری بود مُنکر . نه بی‌جانی و نادانی 
مرا بوجهل گر احمد . شود دشمن به روی ید 
جه خونریزند آن مردان ! جه عیارند آن مستان! 
کسی کش يار دلبر شد , ز فخر و عار برتر شد 
نمی با مشعان پیپویینت او بوی پیوسکه:سرسنت او 
به پنداری , رو اين ره را , که بینی روي آن مه را 
طلسمات ست پس مشکل , درین ره , جمله تا منزل 
بسی پرده‌ست بر پرده . ز نور و ظلمثْ او کرده 
قو چون زین چار بکذفعی ,زا نوز و ناز بگذشتی 
دلا بر سر ؛چه می‌لرزی ؟ همان آرزی که می‌ورزی 
هر آنکو سَر بیندازد , چو شمع , از نور بگدازد 
به کشتنگاه عشاق 1 , بدآن طارم » بدین طاق آ 
چو بی ملاح و بی کُشتی , در آن دریا فرورفتی 
ببینی در گهی , کوهی , ز شخص . خلق انبوهی 
چو در خاری .تو آن بینی , ز گلزار جهان بینی 
در آن درياي بی پایان , شوی مطلق, سراسر جان 


۱- تير انداز 


ند امروژ مردانه . عجائب طرفه‌بازاری! 
چه نقص , این باغ و گلشن را ! اگر نود درو خاری 
بود پر نیش + چون کودم » بود پر زهر , چون ماری 
نداند قصهٌّ ايشان . به جز خونریز عیّاری 
چو آن دروش . کاو سر شد , نه خواهد سر ئّه دستاری 
شود , گوئی ندیده‌ست اوء به جز معشوق, او یاری 
شب مهتاب را هرگز . نبیند جز که بیداری 
برون از هفت و از ششن دان , برون از پنج و از چاری 
از آن سو , نوز در نور است وزین سوء از در ناری 
ندارد حاصلی این ره , به جز پندار گفتاری 
آیا با دیده بی‌سر شو , که سر یایی ازو باری 
سَر و دستار آن کس را ء سَرٍ خر دان و آفساری 
که تا هر سوی منصوری , ببینی بر سر داری 
ز هر موجی تو را هردم . گشاید بوالعجب کاری! 
ز هریک ذره , خورشیدی , ز هریک خار , گلزاری 
خمش, می‌نوش می پنهان , مجو یکدم تو هشیاری 


همه آن شُو . چرا آنی ؟ بده دل را به دلداری 
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» ۸ 


زهی چشم مرا حاصل شُده , آئین خون‌ریزی از هجرانِ خداوندي شٌّمس آلدین تبریزی 
آیا خورشید رخشنده! متاب از امر او ء سر را که تاریک آید گردی . اگر با او تو بستیزی 
آیا ای آبز ! گر تو یک‌نظر, از ترگتش یایی به جای آب , آب زندگانی و گهُر ریزی 
اگر آتش .شبی در خواب . لطف و حلم او دیدی ‏ گلستان‌ها شدی آتش, نکردی دُره‌ای تیزی 


به هنگامی که هر جانی, به جانی , جفت می‌گردد فرمودی , که جانی را ء به جان او نیآمیزی 
که جان او ,چنان صاف و طیف آمد , که جان‌ها را ز روي شرم لُطف اوء فریضه گشت , پرهیزی 
هر نج از روي او آید. به وم دو جهان نید که خشتک کی توائد کرد. در جامه تیریزی" 
کسی کَاْدر جهانْ از بوشن .ما لاغیّر" می‌گفت‌ست گر از جاهش بردی بو, ز حسرت کرده خون‌ریزی 
بیا ای عقل کل با من , که بردایرد" او بینی ‏ وراي بخ روحانی, به شرط آنکه تگریزی 


ازآن بحری گذشته‌ست او ء که دل‌ها , دل ازو یابند و جان‌ها , جان ازو گیرند , و هر چیزی ازو چیزی 
اگر انکار خواهی کرد , آن عجزی‌ست آئدر تو چه داند فقوت حیدر , مزاج حیز" از حیزی 
علی آئله خانٌ کعبه , و فی أهُ , بیت مخموری ‏ گهی که بشنوی "تبریز" . از تعظیم برخیزی 
آیا ای عقل و تمییزی ! که لاف دیدش داری او آنگذ باخودی بالُ ! که بی‌الهام و تمییزی 


»#4 
زهی خمخانه و ساقی ! زی میا ری یاه و رطل پیاپی! 
شرابم می‌خسورد . جانسم ز جامی که هردم می‌کند . صد مرده را حی 


سماعی می‌رود . در مجلس ما که ذوقش می‌کند . هفت آسمانْ طی 
شراب و شساهد و شم است و مجلس نسوای ارغتسون و ال نی 
در میخانسد بای گشاديم ‏ صلا درده . آیا ساقی! مگو کی 

۱-دامن 

۲-ما لاغیر -غیر آن وجود ندارد. 

۳ - طنطنه , دبدبه 


۴ - نامرد. مخنث 
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درین دریای توحیدش ۰ شدم گم نه بی وی می‌تسوان بودن . نه با وی 


چو مولانا به رقص آید , ز مستی به رقص آیند موجسودات , با وی 


#۶ 9 
نه مولاناست 0 این بک سر درافشان حفیفت شمس تیرسسرست 0 پا وی 


۶ 


زهی دریا ۱ زهی بحر حیاتی! 
ز تو , جانم براتی خواست. از رنج 
ز تندی عشق او , آَهنْ چو موم است 
شکرلب . مذرخان جامٌ بر کف 
ز هر لعل بت . بوئی رسیده 
در آن شطرنج اگر بردی . تو شاهی 
خداوند شمس دین , درياي جانبخش 
زهی شاهی . لطیفی . بی‌نظیری! 


اگر تبریسز دارد . حبه‌ای زو 


زهی خسن و جمال و فُر ذاتی! 
یکی شمعی فرسستادش , براتی 
زهی عشق حسسرون ند حاتی" 
ز نخلستان و جوهای فسات 
تو می‌گو , هر که را خواهی , که اتی" 
تو درویشی , از آنن عکس نکاتی 
ولی کو بخت پنهان . همچو ماتی؟ 
تو شورستان . درین دولث حیاتی 
که مجموع است ازو جان شتاتی" 
چه نقصانی بوّد از گنج ؟! هاتی* 


4» ۲۶ 


سوالی دارم . ای خواجه خدایی! 
که باشد مه . که گویم : ماه‌رویی؟! 
مثالی لایق آن روي خویّت 
رها کُن اين همه با ما تو چونی؟ 
رت ان رد دی شک فتترر 


۳ ۳ ءِ 
هوای خویشتن را سر بریدی 


۳ - بیا نزدیک شو 


۴-متشْتّت و پراکنده 


۵ - به من بده (عریی) ,ذرّه ای از آن گنج به من بده. 


که: امروز , اين چنین شیرین , چرایی؟ 
که باشد جان, که گویم: جانْفزایی؟! 
پسی شب‌ها , ز حق کردم گدایی 
تو جانی و به چونی درئیأیی 
میان مسوج‌های کبریایی 
ز میل لس خود . کردی جدایی 


همه . میل دل ۳ گشتی 
ازين هم درگذشتم, چونی ای جان؟ 
همی پیچی به صد گون . چشم ما را 
زمانی صورت زندان و چاهی 
همان یک چیز را , گُ مار سازی 
به دست توست . بولمونْ همه چیز 
گهی نیل است و گاهی , خون بسته 
بدین خوف و رجاها . عفد شند 
سوّالی چند دارم از تو , حل کُن 
سوّال اول ان آمست ماع سخن‌دان 
چو اوّل هم توبی . وآخر تویی هم 
دوم آن است .ای آن کت دوم نیست 
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به تسلیم و رضا و مرتضایی 
که این دم » رسثخیز سحرهایی 
به صد صورت . جهان را می‌نمایی 
زمانی گلیتان و دأربایی 
گهی بخشی درختی و عصایی 
ز انسان و ز حیوان و تمایی 
گهی یل است و گه . صیح ضیایی 
که از هر ضد ای پم کفنای 
که مُشکل‌هاي ما را مرْتّجایی" 
که : هم اول هم آخر , جان مایی؟ 
ز که دانم . وفا و بی‌وفایی؟ 


وم 


که ترنج احولی را , توتیایی؟ 


۳۳ 


ساخث بغراقان" » به رسم عید . بْراقانی ای 
جبرئیل آمد به مهمان . با دیگر . تا ُلیل 
روز مهمانی‌ست امروز , آلصَّلا جان‌های پاک 
بانگ جوشاجوش آمد . بامدادان ر مرا 
می‌کشید آن بو مرا , تا جانب مُطبّخ شدم 
گُفتمّش: زآن کُْچه‌ای , تا لس من ساکن شود 
چون مَتّش الحاح کردم . کنْچه را زد بر سرم 


۷ مخل اند به مشک کشا : 


ژهره آمد زآسمان و میَند سَرخوانی‌ای" 
می‌کُند عجل" سّمین* را . از گرم بریانی‌ای 
هين ز سَرها کاسهٌ زیبا , در چنین مهمانی‌ای 
بوی خوش می‌آیدم . از قلیه و بورانی‌ای 
مَطبَخی پر نور دیدم . مَطبخی_نورانی‌ای 


گفت: رو, کاین نیست . ای جان ! پهره انسانی‌ای 


در سر و عقلم درامد , مستی و ویرانی‌ای 


۲ - بغُراقان یا بفراخان, نام خانی مغولی‌ست که نام اصلی‌اش " یغان کین " بوده و پس از ازدواج با 


دختر سلطان محمود غزنوی , بخارا و سمرفند را به دست آورده و ملقب به "بغراخان" گردیده است. 


۳ - خوانندگی و گویندگی 
۴ - گوساله 
۵ - فربه 
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4» ۶ 


مات انشا هت ای هبل 
آن لب‌هاي آری‌گوی او 


‌ 


پیشس 


اين همه بگذشت , آن سَروٍ سَهی 

چون یسب زیر سای تخل او 

هم سس ,هم دزد ء ای جانْ , هر شبی 

چون راید . آفتاب روی او 

ناشتا . آن کس که او , حلُوا خورد 

بس کن ! آن گس ,کاو سری پنهان کُند 

, 

شا وم ان شون پل 
باد صبا برخاسته . روی زمین آراسته 
نونو عروسان چمن .چون در و ریحان و سمن 
آمد صبوح روضهوّش , در وقت دار و گیر و کش 
می‌گفت او در سر کنون , در آرغوان و ارغنون 
آمد ریاض گلستان .تا وقت عیش دوستان 
ای ساقي شیرین تفس , رندان مران , از پیش و پس 
تن تن نّن من تن تّن .می‌گوی چون مرغ چمن 
آمد رفیقی را دین . از عالم علم الْیقین 
برخیزا رندی ره سپّر ء با عارف حق ره سپُر 
پستان ز ساقی, جام می .یک دو قدخ آور زپ 
گر طالب آنّی پاک را ء طی کن بساط خاک را 
پیمانه درکش صبحدم , فارغ شو از شادی و غم 


۵ ‌ آ. ‌ 
چون شمس دین از ملک دین , آزاد شو از کبر و کین 


۱۳۵ 


۷۳۰ 


رده ما راز ان بالا؟ بلی 
ُنده گردد شکر و حَلوا ؟ بلي 
هست. جعدش ماید نسودا ؟ ۳ 
خوش برد همچو کب ما 5 بلي 
من شوم شیرین‌تر از خُرما ؟ بلي 
سیم دزدد زآن قمرسیما ؟ بلي 
دزد گردد , عاجز و رسوا ؟ بلی 
در ماخ او کند صَفرا ۶ بلي 
رود از سر , کش آحْفی ؟ بلي 

۹ 

مطرب! بگو با آواز نی : یزلی پلی .یزلی یلی 
بلبل .چمن پیراسته . پرلی بلی.پرلی یلی 
بواخته در تن تن . پرلی پلی »پرلی 
چو مطرب نفمات خوش . پرلی پلی ء یزلی 
چون سر رمز کاف و نون » پرلی یلی » پرلی 
سازد چو روضه , بوستان , پرلی پلی . پرلی 
تا نغمه سازد , چون جَرّس . یزلی پلی »یرلی 
یا چون ویس , اندر فرن » پرلی یلی » یرلی 
بیرون کن از سّرء کبر و کین »یرلی پلی »یّلی 
کاین راه ,می‌آید به سر . یزلی پلی .یزلی 
تا بگذری از کل شیء» پرلی پلی ءیرلی پلی 
برهمزن اين افلاک راء پرلی پلی یرلی پلی 
بر بام رندی زُن عم » یرلی یلیبرلی یلی 


با شمس تبریزی نشین ‏ پرلی پلی .یرلی پلی 


9 


#6» ۲۶ 


ساقی ! بی‌ار . باده سسفراق! ده مُنی 
ای تقد جان ۱ مگوی که ایام یتنا 
ای آب زندگانسی , در تشنگانْ نگر 
هوشی‌ست بند ما و .به پیش تو, هوش چیست؟ 
آندر مُقام هوشن . همه خوف و زلزل‌ست 
در بزم هن . همه جان‌ها مجردند 
ای آفتاب جان . در و دیوارٍ تن بسوز 
این قصّه را رها کُن , ما سخت تشنهایم 
هیهاي عاشقان . همه از بوي گلشن‌ست 
خشک آراو می‌نگر ز چپ و راست , اشک خون 
پوشیده چند گوبی : خاموش کُن لبت؟ 


۳۹ ‌ِ #۴ زرم 
تا مسر ۹ حق تبریر ۰ ارد گشایشی 


اندیشه را رها کُن . کاری‌ست کردنی 
گردن مخار خواجه ! که وامی‌ست گردنی 
بر دوسث رحم آر . به کوری دشمنی 
در بی‌هشی‌ست . عیش و مَقامات ایمنی 
رقصان چو دره‌ها , خورشان" » نور و روشنی 
قانع نمی‌شس‌ویم . بدین نورٍ رورت 
تو ساقي کُریمی و باصرفه و غُنی 
آگاه نیست گس , که چه باغ و چه نیا 
ای سنگ‌دل , بگوی که تا چند , تنرّنی؛ 
فرمان گفث نیست . همان گیز که آلْکنی 
کاين ناطقه ئمائّد . در حرف مُعتنیه 


۳۷ 


ساقي جانفُزای من ! هر خدا . ز کوتگری . در سر مست من فکن . جام شراب آَخمَری 


بحر کرم تویی مرا ء از کف خود بده توا باغ ارم تویی مها ! بر بر من ین بری 


مس 6۵ ی 


۰ 0 ۲ ۲ ۳ و و رم 
ای به زمین ز اسمان , امده چون فرشته‌ای وی ز خطاب اشربوا . مُخز مرا پیْمْبری 


و 


۰ ۰ 5 9 ۰ ان ُِ- ٩‏ هر 
بزم درا و می بده . رسم بهارٍ نو پنه ای رخ تو, چو گلشنی . وی قد تو صنوبری 


۳ 3 ِ ‌ ها از رن 9 
گر چه به بتکده دلم . هر نّسی‌ست صورتی نیست و نباشد و نبد , چون رخ تو , مصوری 


۳ ۱9 صه هو ۶۶ 2 .2 - ‌ ۰ 
می چو دود برین سرم , بسکله توء لنگرم چهره زرد چون زرم , سرخ شود , چو آذری 


از تیا 
۲ - وام و وظیفه‌ای‌ست که بر گردن است. 


۳ - خورشیدشان 


۴- خشک آوردن < کنایه از سخن نگفتن و سکوت کردن است. 


۵ - قابل اعتناء 


7 
۶ - چوب پس در کلون پشت در 
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ء 9 و ۳ ی ۴ ‌ ۹ ۳ ۴ و ‌ " 
بحر کرم, چه کم شود . گر بخورند جرعه‌ای؟ فضل خدا ,چه کم شود , گر برسد به کافری؟ 
این دل بی‌قرار را :۰ از قدحی قراز ده وین صدف وجود را بخش , صفای گوهری 
ت و 2 ۰ 2 2 ۰ 2 ۶ ۶ 
یا پرهان ز فکرتم. يا پرسان به فطرتم با پتراش نردبان » باز کن از فلک دری 


4 ۸۶ 


ساقیا ! ! روا داری که رود روز ما . به هشیاری؟ 


اش 


َ یر ی ِ ۱ ۲ ۲ #-- 
گر بریزی تو . نقل‌ها » در پیش عقل‌ها را » ز پیش برداری 


عوض باده . نکته می‌گویی 
درد دل را . اگر _ نمی‌بینی 
ال نای و چنگ , حال دل است 
دست بر حرف بی‌دلی . چه تهی؟ 
طوق گردن توییٌّ و حلقهٌ گوش 


تا بری وقت ما , به طراری 
پشنو از چنگ . ناله و زاری 
حال دل را تو بین . که دلداری 
حرف را در میان . چه می‌آری؟ 
گردن و گوش را . چه می‌خاری؟ 


گفته ها را . دانه‌های دام مُساز که ز گفت است . این گرفتاری 
که کلید است گفت و که قفل است 
کته باه استت بر آگز :درف بوتی تا 
گفث جام است . اگر براو نوری‌ست . از رخ تو بود . که آئواری 
مشک بربند . کوزه‌ها پر شند مشک هم می‌درد . ز بسیاری 

4 ۶ 

ساقیا ! شند عقل ها . همخانهٌ دیوانگی کرده مالمال خون . پیمانهُ دیوانگی 

تشنگانْ , مُرد و زن . مردانهُ دیوانگی 

در سر ژنجیر لش ء شانهٌ دیوانگی 

هم واه نها کر 

تا شنیدند از خرد . افسانهُ دیوانگی 


گاه از او روشتنیم ۰ گد تاری 


۶ ءِ ‌ِ زر 
هدیة تو بود . که گلزاری 


صد هزاران خانهٌ هستی , به آتش در رده 
ما دو سر ءچون شماندایم.ایرا همی زیّد به عشق 
در چنین شمعی , نمی‌بینی که از سلطا عشق 
پنیه در گوشنند , جان و دل , ز افسانه دو گون 
گفش‌های آهنین , جانْ پاره کرد ُذر هش 
عقل آمد با کلید آتشین , آنجا ولیک 


جون در او آنشن برد ء جانانهُ دیوانگی 
دیوانگی 
دیوانگی 


جر کلید او تبْد. . دندانة 

۳ ۳ و 2و2 ۶ 

جونکه عقل از مس تبریزی , به حيرث درناد تا شتا نازاخ وه ها نو اند 
۷۰ »4 


۳ 9 ِ 2 
ساقیا ! بر خاک ما ء چون جرعه‌ها می‌ریختی گر نمی‌جستی جنون ما . چرا می‌ریختی؟ 


۷۳ 
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ساقیا ا آن لطف کو , کآنروز , همچون آفتاب 
دست بر لب می‌تهی .یعنی: خُمّش » من تن زدم 
ریختی خون جنید و گفت : آَخْ »هل من مُزید؟ 
ژاولین جرعه که بر خاک آمد. آدم روح یافت 
می‌گزیدی ضادفان را :ها خو رحمت مسبت فد 
می‌بدادی جانْ به نان و , ان تو را درخورد ني 
هُمچو موسی . کآتشی بنمودیآش . آن نوز بود 
روز جمعه کی بوّد؟ روزی که در جمع توایم 
۳ 
ای دل! آمد دلیری . گائدر مُلاقات خوشش 
آمد آن ماهی . که چون ابر گران , در فرش 
دلیرا ! دل را ره در آب حیوان عُوطه ده 
آئییا عامی بدئدی . گرنه از عام خاص 
این دعا را با دعای ناکسان مَفُرون مَکن 

شش ما را . مَنه پهلوی کوشش‌های عام 


بد . بیگانه‌ای با آشنا , در هر حمّم 


نورٍ رقص‌انگیز را . بر دْره‌ها می‌ریختی؟ 
خود بگوید: جرعه‌ها , کآن هر ما می‌ریختی 
بایزیدی بردمید . از هر کجا می‌ریختی 
جبرئیلی هست شد . چون بر سما می‌ریختی 
از گزافه بر سزا و ناسزا می‌ریختی 
آب سَمّا می‌خریدی . بر سقا می‌ریختی 
در لباس آتشی . نور و ضیا می‌ریختی 
جمع کردی آخر آن را . که جدا می‌ریختی 
خون آن بیگانه را . بر آشنا می‌ریختی 
هم‌چو گل , در برگریزان , از یا می‌ریختی 
اشک‌ها چون مُشک‌ها , بهر لقا می‌ریختی 
آب حیوانی گزآن . بر آثبیا می‌ریختی 
بر مس هستی ایشان . کیمیا می‌ریختی 
کر براي رشان . آب دعا می‌ریختی 
کر بقاشان می‌کشیدی . در فنا می‌ریختی 


4» ۶ 


ساقی انصاف . چه خوشلقایی! 
گر بنده _ یگویْمّت » روا نیست 
خاموش, نمی‌هلی" که باشم 
می‌َفْشاری مرا . همچو انگور 
گر چشم یندم از تو . کُفر است 
بکشایم . بگوئی: مَثگر 


ور هوش تو بی خبر شد از گوش 


6 


ور 


۱-مشک آب 


۲ - نمی‌گذاری 


۷۹ 


از جای برفتم . تو از کجایی؟ 
ترسم که یویِمت خدایی 


ءِ 
پلایی 


9 


زیرا که تو نسور می‌فزایی 


در ما . تو به دیدهٌ هوایی 


یک توی ئه‌ای . هزار تایی 
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4» ۶ 


سک بواز , ای مُطرب ! ربایی 
ماو ان ی زر گیگ 
جه آش زد تهان . لیر به دل‌ها؟ 
چرا ای پیرٍ مَجلس ! چنگ پر فُن 
نه ای ُمچشم, زآن چشمان , چه گویی؟ 
دل سنگین چو یابد , تاب آن چشم 
گدازد هر دو عالم گرد 
آیا ساقی ! به آصحاب سعادت 


اد در ۶ ۹ ۰ 
قدم تا فرق , پر دارید . زین می 


بگردان زودتر . ساقی ۱ شرابی 
ز چشمهٌ زندگی . جوشید این 
که مُجلس پر شند از بوي گبایی 
نگویی ال نی را جوابی؟ 
چنین بیدار باشد , مست خوابی 
شوخ رفن اعال او در بان 
جون آن مَدُرو . پراندازد نقایی 
پده حالی تو باری . خُمُرٍ نابی 


که بوی شمس تبریزی بیابی 


۳۳۹ 


و ۰ 

سحر است خیز ساقی ! یکن آنچه خوی داری 

چه شود اگر ز عیسی , دو سه مُرده زنده گردد؟ 

مت 0 ء و عم ۹ 

قدح جو افتابت. حو به دور آندر اید 
و م9۳ ءِ 

ز شراب چون عقیقّت . شکقد گل حقیقت 

۳91 ۱ ۰ 

پدهیم جان شیرین. به شراب خسروانی 

که 9 فکرت دقیقه ۰ لا میت در شقیقه 

اه 0 ۹92 ی 22 

همه اتشی نو مطلق. بر ما شد این محفی 
ور اه + 

همه مطربان خروشان, همه از تو گشته جوشان 


جو ۰ مه ۰ ۰ 
سر جنب برگشای و برسان شراپ ناری 


خوش و شیرگیر گردد , ز کُفت دو سه خُماری؟ 
برد جهان تیره. ز شب و زٍ شب‌شماری 
5 حیات مرغ زاری و بهار مرغزاری 
چو سَرٍ خُمارٍ ما را . به کف گرم پخاری 
تو زوان کُنْ آب درمان, پکشا رو مجاری 
که هزار دیگ سر را . بهتُفی به جوش آری 
همه رَحْت خودفروشان, خوششان , همی فُشاری 


*» ۶ 


‌ِ‌ 


سحرگاه پیا ی و بگو ذکر پیاپی 
به میخانه بیایی و ببین . چنگ و دف و نی 
پیا شق گمراه ! سوی شاه . سوی شاه 
یکی ساقی باقی . به هر کاو قدحی داد 
اجان گلزان جنک گل ابفت او ان 


که درت بازگشادند . صلا می‌زند از کی 
۰ ‌ 9ج 4 ۰ ۰ 2 ۰ 
شراب‌است و قدح‌های . پر از می و پر از می 
مج #8 هم 2 
تفرجگه زیباست . بلا شمس و بلا نی 

۳ , 
نمی‌میرد و هرز . بمائد ابدا حی 
ورب ۱ 


همه مُرد خدایند . همه عهد و وفایند 
منم عالم معلسوم . منم رازق مَقسوم 
شراب‌ست و سرودست, همه منبع سود است 
عسل‌هاي مُصمَی و مهیّای مکی" 
اگر دامن آن بار : به دمنت آوزی: ای دل 
آلا ای شه تبریز ! ز ما هیچ یمگریز 

7 
سَحرگه گفتم آن مرا . که: ای من جسم و تو جانی! 
وراي کفر و ایمانی و مُرکبْ . تٌند می‌رانی 
یکی باز ببه ما بگذر به بیش جان‌ها پنگر 
شنودی تو که یک خامی, ز مُردان می‌برد نامی 
مشو تو مُلکر پاکان. بترس از رَحُم بی‌باکان 
تو با خویشی و با خویشان ,مپیچ ,ای خُصم دروشان 
که شمس لدین تبربزی , به جان‌بخشی و خون‌ریزی 


2 


سَحری کرد ندایی, عَجَبٌ آن رشک پُری 
رو به دل کردم و گفتم , که : زهی مُوْده خوش 
همه آرواح ُدس , چو تو را منتَظرند 
در مقامی که بجنان ما : نو را جلوه کنذ 


9 


همه صدق و صفایند . قناقند دی الغی" 
منم قایر یوم . که دهم ام ۰ در الم 
خلیلدن یره گل سَنْ . قراگز یه گل . هی" 
که ساتن پریدست . طم رن و 
خوری , سیر شود دل . نه غمی آرد و نه قی 
بدین شرح که گفتیم . رسی . نگذری از وی 
میج کل تفت نمی مت جرد که منت چا 
۵ »#4 
بدین حالّم که می‌بینی, وزآن نام که می‌دانی 
چه ببس بی‌باک سلطانی! همین می‌کن , که تو آنی 
درختان بین زٍ خون ترء به شکل شاخ مرجانی 
نمی‌ترسد , که خودکامی .نهد داغی به پیشانی 
که صبر جان عُمناکان , تو را فانی کند ء فانی 
رن تو پنجه با ایشان . به دستانی که توانی 
ز آش برکند تیزی , به قدرت‌هاي ربانی 
۶ »#4 
که : گریزید زٍ خود . در چُمَن بیعبری 
که دقد خاک دزم را . صفّت جانوری 
تو چرا جان تشوی و سوی جانان تپری؟ 
کفر باشد که ازین سو و از آن سو نگری 


۳ ۳۳ ۰ ۰ ‌ 2 ۰ ۵ ِ 
۱- فنافند - میهمان هستند (ترکی), دقن < بازداشتن و محروم کردن.غی < نام وادیی در دوزخ.و این 


جمله یعنی : " مردان خداوند. مهمانانی گرامی در دنیای فانی هستند که درب دوزخ بر روی ایشان بسته 


است ". 


۲ - به او چه , به این چه , به شما چه , به ما چه ۱(ترکی) 


۳- از چمنزار به خانه ما بیا ء ای سیه چشم , به پیش ما بیا (ترکی) 


۴ - پاکیزه شده 


۷۳۰ 
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گر تو جون بشه . به هر باد . پُراگنده نوی 
بمترسان دل خود را ء تو به تهدید خُسان 
حیله می‌کرد دم . تا ز عُمّش » سر یرد 
شمس تبریز, خیالت سوي من . َو نگریست 


۶ م۶ - 


پس تشاید , که تو خود را ء ز همایان شمّری 
که تشاد که خُسان را , به یکی خْسّ, پخُری 
گفتم : ای یله ! اگر سر بیّری » سر تبّری 
رفتم از دست و بگُفتم که : چه شیرین نظری؟ 


6» ۲۷ 


سُحُن تلخ مگو . ای لب تو حلوایی! 
هرچه گویی تو, اگر لح و اگر شور , خوش است 
نه به بالاء نه به زیری , و نه جانْ در جهت است 
سر فروکن, که از آن روز » که رویّت دیدم 
هر که او , عاشق جسم است , ز جانْمخروم است 
ای که خورشید تو را سَجده کند , هر شامی 
آفتابی! که هر ده ۰ طلوعی داری 
چه لطیفی و ز آغاز . چنان جبّاری! 
گر خُطا گفتم و مفْلوب" و پراکنده . مگیر 
صورت عشق تویی. صورت ما . سایدٌ تو 
می‌نماید که مُگر دوش , به خوابّت دیدم 
ساربانا ! بمخوابان شتر, اين منز نیست 


شمس تبریز . چو در شمس فلک . درتاید 


سر فرو کن به گرم . ای که برین‌بالابی! 
گوهر دیده و دل » جانی و جانْ آفایی 
ششن جهّت را چه گنم . در دل خووْپالایی؟ 
دل و جانْ مست شند و عقل و خرّذ , سودایی 
تلخ آید شکر آثدر دمن صنفرایی 
کی بود کر دل خورشید . به بیرون آبی؟ 
کوه‌ها را جهّت ده ش‌دن . می‌سابی 
چه تهانی و عجب این‌که , درین غوغایی! 
ور بگیری تو مرا . بخت وم آفزایی 
یک دمم وت کتسستی . با توّم آرایی 
که من امروز . ندارم به جهان . گُنجایی 
همرهانْ پیش شده‌ستند. که را می‌پایی؟ 
شعله دم می‌زیّد این دم . تو چه می‌فرمایی؟ 


#6» ۸۶ 


سر نهاده . بر قدم‌های بت چین . نیستی 
راست گو جانا ! که امروز , از جه پهلو خاستی؟ 


هو و 


زانکه مسی در صقّت . خلخال زرین نیستی 
چیز دیگر گشته‌ای . تو رنگ پیشینْ نیستی 


۱-مقلوب یا قلب. یکی از صنایع و فنون ادبی در شعر پارسی‌ست. قلب به معنی "واژگون کردن" و 
مقلوب به معنی "واژگون شده" است و آن, آوردن کلماتی‌ست که حروف آنها مقلوب یکدیگرند. همانند دو 
کلمهٌ رقیب و قریب, یا رحیم و حریم. استفاده از صنعت قلب یا مقلوب,دلالت بر قدرت‌و توانایی شاعر 
دارد به شرط آنکه‌در زيبايي استفاده از آن, فصاحت وبلاغت کلام رعایت شده و معنی, فدای لفظ‌نگردد. 
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گر ِ ۱ ‌ ۲ ۳ 4 ۰ م ٩‏ . ۰ 
در رخ جان . رنگ او دیدم » بپرسیدم ازو سر چنین کرد او که یعنی : محرم این نیستی 


۰ 1 ِ ۳-۳ و ۰ 9 سّ مت 
دوش امد خواجه‌ای بر در . بگفتش عشق او: سیم و زر داری . ولیکن مُرد زرینْ نیستی 


4» ۶ 


سرکةٌ هفت ساله را , از لب او حلاوتی 
۰ ۹۹ 
جان و دل فسرده را . از تظرش گشایشی 
ر ۰ 
از گذُری که او کند , گردد سرد دوزخی 
ِ ۳ ه عم ۲ و ۵ء 
مرده ز گور برجهد . ید و مستمع شود 
آن که ز چشم شوخ اوء هر سی‌ست ثنه‌ای 
آه که در فراق اوء هر قدمی‌ست آتشی 


خار نان خُشک را . از گُل او طراوتی 
سنگ سیاه مُرده را ء از کرش سعادتی 
و تظری که آفکند , زنده شود ولایتی 
گر بت من ز مُرده‌ای » یاد کند حکایتی 
آن که ز لطف قامتّش, هر طرَفی قیامتی 
آه که از هوای او . می‌رسدم ملامتی 


۳۳.۹ 


سلام علیک! ای مَصودٍ هستی! 
تویی میٌ. واجب آید . باده خوردن 
به دوران تو . مَنسوخ است شيشه 
بیا پشنو . حدیث پوست‌گنده 
هلا ای یوسّف خوبان! بد مصر آ 
بگیر ای چمرخ پر چلبری‌پشت 
منم لولی و سرا خوش توازم 
به دو پوسه مَخا , از خشم . لب را 
پلی گوئی . مگو ای‌صورت عشق 
پر ان 


۰ 1 
خمش . کین عشق . خود مُجنون خوش است 


هم از آغاز روز . امروز مُستی 
تویی بت ! واچپ آید ء بت‌پرستی 
بگردان آن سبوهاي ۳ دستی 
همه تمه چو در مَفْزم نقستی 
هل اب رن 
بثه شکر: :ان ام را خون: شنت 
تو ده نان . چون دکان‌ها را پیّستی 
که مسلطان بلی . شاه آلستی" 
بل ما . فرود آرد . به پستی 
ُه لیلی گنجّد و نی فاطمه‌ستی 


» ۶ 


7 آلعشق فوادی, حصل یوم مرادی۲ پّن ای مطرب عارف, که زهی دولت و شادی 


۱- اين غزل نیز خطاب به حضرت علی"ع" میباشد که همان مقصود هستی و سلطان بلی و شاه 
تاو صورت عفق ات که جات مولهتا با یاج کلیر واوقاطنه* ضعد یر آرخ تطلب گذامعد اس 
۲ - از عشق بی دل شدم و امروز مرادم بر آمد . 


۷۳۷ 


أَذن آلعشق تعالواه لذوفوا و تنالو 

تب آلزوخ سَراحی سمعٌ لسن صَیاحی" 
لخلیلی دورانی . لحییبی سّیرانی" 
نه که بر کعب عظلم , دوران است و طوافی؟ 
تح آلعشق رواقاً فاجیبوه سباقا" 
لتری فیه مورا و تشاطاً و سُرورأه 


2 5 ۰ و 
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هله ای مژده شیرین , چه نسیمی و جه بادی؟! 
ز تو آثدر دورائم» که رَُ دور گشادی 
چو جهت نیست خدا راء چه زوم سوی , به وادی؟ 
دورانی و طوافی . لک يا هل ودادی 
هله در لسن چان رو جو مُریدی و مُرادی 
که چنان عیش ندیدی , تو ازآن روز که زادی 
پگشا شرح مَحَبّت . هله بر زغم آعادی 


6 ۲۳ 


سلطان مُنی ۱ سلطان منیا 
در من پدمی . من زنده شوم 
زهر از تو مرا . پازهر شود 
باغ و چمُن و فردوس مُنی 
هم شاه منی ۰ هم ماه منی 
2 ۳ ِ ۱۳ ‌ِ 

خاموش شندم, شرحش تو بگو 


واثدر دل و جان , ایمان منیا 
یک جان چه بود؟ صد جان مُنی 
هم آپ مٌنی, هم نان 
ند و شکر ارزان 
سرو و سم خندان 


هم لعل منی, هم کان 


۳ 


3 ۳ 


۴ و ۰ ‌ 
زیرا به سخن . برهان 


۳۳۳ 


ملیک اه ۵ صست فاحل بش تباری 
ای دل ! گفتی که: یار غارٍ من‌ست او 


1 1 4 
عاشق او خرد نیست. زان که نخسید 


۱- عشق گفت : بیائید بچشید و به مطلوب پرسید . 


نیست نکوتئنر . ز بندگی تو , کاری 
و ۳ ‌ِ 

هیچ نگنجد . چنین محیط , به غاری 

پر سر آن گنج غیب, هر تره‌ماری 


۲ - روخ ,رهایی مرا نوشت و کاسه شراب , فغان مرا شنید. 


‌ 
۳ - چرخ زدنم برای دوستم و دور زدنم برای محبوبم است. 
۴ عشق رواق را گشود.پس در اجابت کردن ,از او سبقت بگیرید. 


۵ - تا ببینی در آن» مستی و نشاط و سرور را. 
۶ - سخن را کوتاه کردم » پس تو تفضل کرده تمامش بفرما. 


۷- خداوند تو را سالم پدارد. 


۷۳۱۸ 


ِ ۰ َ 
دره به دره »ء کنار شوقی ۰ گشناده‌سنت 


شکرستان سید . تا تگذارد 


۳9 


حصت 


نُ 
ِ ار 
جوی فراتی روان سده‌ستء ازین سو 


2 ءِ 2 0 ۰ 
از تبسن مستی ۰ پریر گفتم او را 


و س 9 


شیرین زد و ز شرم برآفروخت 
۰ ۰ 4 2 هه 
گفت: مُخور غم, که زرد و خشک ماد 


۰ 
حنده 


هفت‌مْلک . زآتش من است , چو دودی 
دام جهان را . هزار قرنْ گذشته‌ست 
هم به کنار آمد . این ژُمانه و دوزش 
اين مه و خورشید . چون دو گاو خرأسَندا 
جمع غرانی نگر . که گاو پرستند 
رو به خران گو . که: ریش گاو بریزاد 
تا که شود هر خُری ۰ ندیم مسیحی 


۰ 
از شش و از پنج . بگذرید و بینید 
یقت ار ی بل بت رابت 


چون به خلاصه رسید . تا که بگویم: 


: 9 ‌ ۳ 
مائد سخن در دهان و رفت دل من 
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و 5 
نگنجد . نگار ما . به کناری 


فروشنضده‌ای و غوره‌فشاری 


گرچه 
سرکه 
کاين همه جان‌ها » ز آب اوست. بخاری 
کار مرا . این زم‌ان بده , تو قراری 
ماه غریب , از چسو من غُریب‌شماری 
لطیف بهاری 


باغ تو . با این چنین 
هفت‌زمین , در ره من است , غباری 
درخسور صیدم , نیآمده‌ست شکاری 
شق مستی ز ما. نیافت کناری 
روز چرایی و شب اسیر شیاری 
یاوه شده‌ستند » بی کال" و فساری 
توبه کنید و » روید سوی مطاری" 
وی پذیرنده‌ای و روح سپاری 
: حریفان و مسلانه قماری 


سهره 
سوخت لیم را . ز شوق دوست , شراری 


جانب یاران . به سوی دور دیاری 


۳۳ 


سنگ مَرّن . بر طرّف کارگه شیشه‌گری 
بر دل من ژُن همه را , زآنکه دریغ است و غبین 
باززهان , جمله اسیران جفا را ء جر من 
هم به وفاء با تو خوشم , هم به جفاء با تو خوشنم 
چون که خیالّت ود , آمده در چشم گسی 


* و و . 
پیش ز زندان جهان, با تو بدم من 


زخُم تو و سنگ توءبر سینه و جان دگری 
تا به جَفا هم نکنی , در جر بنده نظری 
نی به وفاء نی به جفاء بی‌تو مبادم سَفّری 
چشم بز کشته بوّد . تیره و خیره نگری 
کاش برین دامَْهُم , هیچ نبودی گذری 


۱- خراس - آسیای بزرگی که آنرا با چارپایان بگردانند. 


۲ - ریسمانی که بر دست و پای استر و اسب بدخو پیندند. 


۳ - محل پریدن 


۷۳۹ 


7 
چند پگفتم , که: خوشم . هیچ سقّر می‌تروم 
أطف تو پظریفت مراء گفت: بروء هیچ مَرّم 
چون به غریبی بروی » فرجه گنی, پخته وی 
گفتم: ای جان خر بی‌تو خر را چه کنم؟ 
چون ز گفت باده »یر و مست و خوثنم 
گفت به گوشم سخْنان » چون سجن راه‌زنان 
قصّه دراز است بلی , آه ز مُکُر و دعْلی 


اين سَفٍ صَْب نگرء ره ز علی تا به قری! 
بُدرقه باشد گرمم. بر تو نباشد ری 
باز بیآیی به وطن . باخْبری» پر هنری 
هر خْبَر, خود که رود ؟ از تو مگر بی‌خبری 
بی‌خطر و خوف کسی, بی شر و شور بشری 
برد مرا شاه ز سر , کرد مرا خیره‌سری 
گر تنماید کرمّش , این شب ما را سَحری 


#۲۳۵ 


سوخت یکی جهان به عم .آنش عم پدیذ نی 
می‌کُشدم به هر طرّف . قوت گهرباي او 
هست سّماع , چنگ ؟ نی هست شراب , زنگ ؟نی 
عشق قرابه‌باز" و من , در گف او , چو شیشه‌ای 
در قُدم روندگان . شیخ و هرید بی‌عدد 
آن که میان مردمان, شهره شند و حدیث شنْد 


مُوده دهید عاشقان . عید وصال می‌رسّد 


صورت این طلسم را . هچ کسی پدید؟ نی 
ای عجبا بدید گس . آن که مرا کشید؟ نی 
صد قدح است بر قدح آن که قدخ چشید ؟ نی 
شيشه ثکست زیر پا ء پاي کسی غلید؟ نی 
در تفس یگانگی. شیخ نه و مسرید نی 
سایهٌ بایزید ید , مایه بایسزید ؟ نی 


زانکه دید هیچ‌کس . خود رمضان و عید نی 


#۳۳۰, 


سوگند خورده‌ای . که ازین پس جفا کُنی 
امروز دامن تو گرفتيم و می‌کُشیم 
می‌خندد آن بت صتَما ! مُوده می‌دهد: 
بی‌تو نماز ما ء چو روا نیست. سود چیست؟ 
خر تو , چو ماهی . بر خاک می‌تپیم 
ظامُ جفا کند. از تو ترساندشن اسیر 
چون تو کنی جفاء ز که ترساندت گسی؟ 


خاموشن ۰ گم فروشن 


۶ رم 


تو درٍ یتیم را 


۱- از زمین تا آسمان 


۲ - قرایه < شيشه شراب , صراحی 


۷۳۰ 


سوگند بشکنی و جفا را رها کُنی 
تا کی بهانه گیری و تا کی دغا کُنی؟ 
کائدیشه کرده‌ای . که ازين پس وفا کُنی 
آن زوا شود , که تو حاجّت ؛ روا نی 
ماهی همین کنّد , چو زٍ آیش جدا کنی 
حٌق با تو آن کند , که تو در حت ما نی 
جز آ‌که سر هد .به هر آنج افْتضا کُنی 
آن گش ها نبائند. چوتش ها کنی؟ 
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4» ۲۳۷ 


سوي باغ ما سَفر گن, پنگر بهار . باری 
ترسی به باز پزان, پي سایداش همی دو 
به نظاره و تماشاه به سواحل آ و دریا 
چو شکار گشت . باید . به کم سا ولی 
بکشان تو لگ لنگان, ز بدن , به عم جان 
هله چنگیان بلا. نز براي سیم و کال 
به میان این ظریفان, به سَّماع این خریفان 
مین افت راب آرژم زظنار .خن پزدن 
ز سّبو قغان برآمد. که ز نف ی شکانتتم 
پي خُسروان شیرین, هنر است , شور کردن 
به دکان عشقْ , روزی, ز قضا گذار کردم 
می ازآن درج گُذشتم , که مرا ءتو چاره سازی 
هله بس کنم , که رش , شه خوش‌نیان بگوید 


نم ۳1 2 
سوي یار ما گذر کن, پنگر نگار, باری 
په شکارگاه غیب آ. پنگر شکار. باری 

و و ۰ 
پستان ز اوج موجش» در شاهوار باری 
چو برهنه گشت. باید . به چنین قمار , باری 
و وه و ۳ 
پنحر ترنج و ریحان, گل و سبزه‌زار, باری 
به سماع ژهره ماء برّنید تارء باری 


ره بوسه , گر نباشد. پرسّد کنار. باری 
ِ اين قرار برگو» دل بی‌قرار, باری 
هله ایفُدح به پیش آ . بستان عقارا , باری 


به چنین حیات جان‌هاء دل و جانْ سپار, باری 


چگ 


دل من رمید کی , زٍ دکان و کار, باری 
دل و چا به باد دادم. تو نگاه‌داره باری 
هله مطرب معانی . غرّلی بیار, باری 


#۳۳۸ 


دی یز هو ی . ُذ ید آیم هو کی" 
ین ردا افرایکم» ترئدی, آیم هو گن 
خوش بود از جام تو بی‌خودی . یم هو کی 
هُچو مه در شهرها شاهدی . آیم هو گی 
حاضر و آواره را مُستّدی, آیم هو کی 


رد عشقت از دم زاهدی , یم هو ی 


آرنی وجَهک ساعة کدی , یز هو کی 
فی سنا یمک هقدی . آیم هو گین 
در صبوح از قل توء دی , آیم هو کی 
از همه جا پیت مُقدی . موی 
کعبموار آفاق را مُسجدی . یم هو گی 
آسکتواً ذاک یال قایدی , یم و کین 


#4 ۱ 


سیمرغ و کیمیا و مَقام قللدری 


۱-شراپ 


۲ -راه و طریق 
۳- ای که تنها مانده ای 


و۰ موی ِِ- ۳ 
وصف قلثدر است و . قلثدر . ازو پری 
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گویی: قلندرم من و . اين دلٌذیر نیست 
دام و دم در بی‌جون ۵ 0 مقیم 
از خود به خود, چه جویی؟ چون سر به سر توبی 
از خود , به خود سَفّر گن, در راه عاشقی 
نی بیم و نی امید, نه طاعت ‏ نه مَعصیّت 
ع ات و قدزت ات و خذانی وگن 
راه قللدری. ز خدایی پرون بود 
زینهار تا ئلاد . هر عاشق از گزاف 


۱۳۴۰ 


شاد آمدی! شاد آمدی ! ناگه ز دز , بازآمدی 
خوش بیَمت . خوش بیَمت » ماه پری‌وش مت 
زاری کنانْ , زاری کنان . پیش رخ تو , پیدللان 
سرو روان » سَرو روان » بر جویبار عاشقان 
با ما خوش .با ما خوش آ. پیش من »پیش من آ 
صبری پکن ,صبری بکن ,یا جامةٌ صبری پده 
آوازه‌ها, آوازه‌ها , از تو به عالمُ شد روان 


زیرا که آفریده نباشد عَلدری 
خالی‌ست از کفایت و مُعنی داوری 
چون آب در سبویی » کُلی . ز کل پری 
وین قصّه محْتصَر کن , ای دوستایک‌سری 
نی بنده , نی خدای , نه وصف مُجاوری 


و , ۷ 
بیرون ز جمله امد اين ره چو پنگری 


ی 


در بندگی ئیأیید و . نه در پیمبری 
کین زا تم میم تآین راقتق رهیای 

۹ 

بنشین و خوش .بنشین و خوش ,چون محرم راز آمدی 
حوری مگر , حوری مگر , با شیوهٌ ناز آمدی؟ 
چون بلبل و کل , ناگهان , با برگ و با ساز آمدی 
ای دولت و بخت جوان | بس خوب و دمساز آمدی 
هم شوخ و شننگ و دلربا ء خانه‌برانداز آمدی 
چون یوسف مصری دگر , با قدر و اعزاز آمدی 


ای شمس تبریزی ز من . هم تو به اواز امدی 


4» ۶ 


شاد آن صبحی ء که جان راه خاره‌آموزی کی 
ی و ماما من درانت و عقل ج یه ام رید 
خوش بسوژم, همچو عود و ییست گردم.هُمچو دود 
گُ لباس هر زد و ی و راه دل ژّنی 
خوش بچرء ای گاوٍ عثبربخش تفس مُطمئن! 


طوطی‌ای , که طمع اسب و مگب تازی گنی 


۱-موی 


چاره او یابد , که وش » بیچارگی روزی کُنی 
هر دو را زهره پدرد. حون تو دل‌دوزی کُنی 
خوش‌ر از سوزش چه باشد ‏ چون تودلسوزی کُنی؟ 
گ بگردانی لباسن . آیی قلاووزی کنی 
در چنین ساحل حلال است. آر تو خوش‌پوزی کنی 


ماهی‌ای, که مْل شرا و جامف‌توزی" کُنی 


۲ -توز- پوست سخت درخت., پوست زرد فام در خت حور رومی‌که بر کمان و زین‌و امثال‌ان‌بپیچند. 


۷۳۳۲ 


(4 
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شیر ره 3 شکارت : آهوان و صب پا پنیر گنده فانی :۰ کجا یوزی! کُنی؟ 

چند گویم قبله؟ا نشب .هر یکی را قبلای‌ست ‏ قبله‌ها گردد یکی , گر تو شب‌آفروزی کنی 

گر ز لمل ۵ , تبریزی . بیابی مایه‌ای کمترین پایه . فُراز چرخ پیروزی کنی 
۶ »4 


شاها ۱ بکش قطار. که شَدُوار می‌کُشی دامان ما گرفته , به گلزار می‌کّشی 


ِ و ی ِ 
قطار اشتران . همه مستند و کف‌زنان بویی بنسسرده‌اند ء که قتطار" می‌کشی 
1۳1 و ۰ جَ اب ی ۳۳ 
هر اشتری . میانه زنجیر می‌گزد چون نهد و چون شکر,که سوی یار می‌کشی 
آن چشم‌های مس به چَشمّت . که ساقی است گویند: خوش بکش . که به دیدار می‌گشی 
ما کشت تو بدیم , درویدی به داس عشق ‏ کردی ز گذ جدا و به آلبار می‌گُشی 


سکک" بدیم و توسّن" و در راه صدق , آلگ زهوار ازآن شدیم, که رهوار می‌کُشی 
هرچند سال‌ها . زٍ چَمّن . گل بچید‌ايم ‏ ناگه زٍ چشم بد . به ره خار می‌کُشی 
ما کی عُلط کنیم؟ به هر سو کُشی, پکشس هر سو کشی, به عشرت بسیار می‌کُشی 
شاهان کشند , بندهٌ بسد را به ائتقام ‏ تو جانب گرامت و ایثار می‌کُشی 


۲ ءِ ۰۰ ۰ ار ءِ 
رین لطف مجرمان را ۰ گستاخ کرده‌ای دزدان داره را ۰ خوش و پیدار می‌ کشی 
۹4 ِ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ م 
هر تخمه‌و ملول . همی گویدم: خموش تو کرده‌ای ستیزه . به گفتار می‌کشی 
د ۳ ۰ ۳ نم و ۰ ۳ ء 9 ‌ ,۰ و 7 
سختی‌کشان . ز گردش این چرخ , در غمند بر رعم جمله ۰ جرحه دوار می‌کشی 


ای شاه شمس . مفخر تبریز . ور حق تو نور نور نادره . به اقطار می‌کشی 
#۳۳۳ 

0 سس 2 2 د ۰ 
شب و روز . آن نکوتر» که به پیش یار باشی به میان سرو و سوسن, گل خوش‌عذار باشی 
به طرَبٌ هزار چندان, که بوند عیش‌مندان. به میان باخ خندان. مَتّل اار باشی 


۱- تندی . یوز پلنگ و اشاره به میل شدید او به خوردن پنیر نیز هست. 
۲ - معادل صد رطل و هر رطل برابر با صد مثقال است. 

۳ - اسبی که راه نداشته باشد و در راء ناهموار و درشت باشد. 

۴- اسپ سرکش 

۵ - خانه 

۶-بوء هاضمه 


۷۳۳۳ 
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تشوی و خارهانی ء که غاکد کشت وبا وا به مشال نیثیکرها . که شکرنثار باشی 
بد مثال آفتایی, که شهیر شُد . به بخثیش ‏ به مان پاک‌بازان , به عطا , مُشار" باشی 
هله پس . که تا شَهَْدُ ؛ بکشاید و بگوید . چو عمش کُنی . نگویی و در انظار باشی 
۶ »* 
شبی که دررسّد از عشق , پیک بیداری ‏ بگیرد از سر عشاقی خواب . بیداری 
ستاره سجده کند, ماه و ژُهره , حال آرد رها کند , خرّد و عقل .سیر و رُواری 
زهی شبی , که چنان نجم» در طلوع آید به روز روشن دهد , صفات ستّاری 
زابتدای جهان, تا به اتهای جهان کسی ندید چنین ‏ بی‌هشی و هشیاری 


تو خواه ره و خواهی فُرو جه .این یبود که ژهسسره دارد ,با آفتاب سَیّاری؟ 
طمَع مدار که امشب , پر تو آید خواب که پرنشست به سیّران , خُدیو بیداری 
۵ »* 

و ان ِ ِ ۳ ۰ 

شد جادویی حرام و حق از جادویی بری بر تو حرام نیست . که محبوب‌ساحری 
7 طٌ ‌ و ۳ 

می‌بند و می‌گشاء که همین است جادویی می‌بخش و می‌رباء که همین است داوری 


دریا بدیده‌ایم , که در وی گهر بوّد دریا درون گوهر . کي کرد باوری؟ 
سخر خلال آمد و بکشاد پر و بال ‏ افسانه گشت بابل و دسستان سامری 


همیان زر تهاده و معیوب می‌خُرد ای عاشقانْ که دید , که شد ماه . مّشتری؟ 
ِ ۰۶ م۳ ۳ ۰ 


گفتم که : اسپ مُرده , چنین راه , کی برد؟ گفتا که : راه ما وان شند. به لَمثری" 
کشتیتیکسته بایسد , در آبگیر خضر ‏ گشتی چو تشکنی , توله گشتی, که للگری 
دنیا چو قلطره‌ست " گر کن , چو پاشکست پا پای شکسته ۰ ازسن پل تگذری 
#6۱۳۴۶ 
#م ۰ ۰ ۰ ۰ 1۹۳ ِ ۹ ۶ 2 ۸ ۰ 
شدم از دسث یکباره , ز دست عشق و نادانی درین مُستی اگر جرمی کنم . تو رو نگردانی 
زهی پيداي اپیداء پناه امشب و فردا هی جائم زٍ تو شیداء زهی حال پریشانی 


۱-انگشت تما 


۲ - کاهلی و بی رگی 
۳ - قنطره پل 


۰ ۳ ۳۹ ۰ ۲ ۸ ۹۹ 
ز زلف جعد چون سلسل , پشد این حال من مشکل 
۰ ‌ ‌ ۰ ب ۰ ۰ و 1 
جو ارم پیس تو زاری بهانه نو پرون اری 
زبان داری تو چون سوسن, نمایی اب را روغن 
زهی مجلس. زهی ساقی» زهی مستان» زهی باده 

۰2 ء و . و۰ 


0 


بکرده روح را حق‌بین. خداوندی کم اند رخ 


۱ تک طرّا ۹ .۷ دیما ۲ 

رهی و طراری» رهی سوحی و دیسانی 

چرا بیگانه‌ای با من, چو تو از عین خویشانی؟ 
۶ ر 

زهی عشاق دل‌داده. زهی معشوق روحانی 

۳ و2 و ۳7 

جمال روی تو انگذ , کند جان کسی جانی؟ 


تفگ ]1 0 م 
ز تبریز نکو این به قدرت‌های ربانی 


۳۷ 


شدم به سوي چه آب . همچو سََایی 
سیک به دامن پیراهتش .زدم من دست 
به چاه در تظری کردم , از تَعجبْ من 
کلیم روح , به هرجا رسید. میقاتش 
زنخ‌زده‌ست رقیبی . که گفت. از چه دور: 
کسی که زنده شود . صد هزار مرده ازو 
هزار گنج . گداي چنین عَجّبّ کانی 
جهان چو آینه . پر لش توست . اما کو 
سحُنْ تو گو , که مرا , از خلاوت لب تو 


رآمد از تک چذ . یوسْفی , مُعلایی" 
ز بوی پیرهتش . دیده گشت بینایی 
جه از ملااحت او گفنته بو فعراین 
اگرچه کوه بود . گشت طورِ سینایی 
ازین سپس مَتَم و چاه و چون تو زیبایی 
مب باقن گر مین کفتتاي نی 
هار سیم , ش‌ارٍ آطیف‌سیمایی 
به روی خوب تسسو, بی‌آیند» تماشایی؟ 
نه عقل مائد و نه اندیشه‌ای و نی رایی 


4» ۸۶ 


ک ۶ . ‌ِ 
شکتی شيشه مُردم . گرو از من گیری 
شیری و شیرشکن , کینه ز خرگوشن مکش 
ای سلیمان , که به فرمائت بوّد , دیو و پری 
تنگری هیچ غُنی را و یکی عوری را 


۱- شوخ < زیبا 


۲ - ذیشان .ذی شَأن - صاحب عظمت و بزرگی. 


۳- چاگه - مخفف جایگه , جایگاه 
۴ عالی . دارای علو 


ی ثِ 

همه شب عهد کنی . روز . شکستن گیری 

قادری که شکنی . شیر و تَهمتَنْ" گیری 
رای ۰ 

بی‌گه مور , چرا » بر سر خرمن گیری؟ 


خوشن گریبان کشی و گوشة دامن گیری 


۵-مرد قوی جثه و شجاع و بی نظیر و از القاب رستم زال . 
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هی مرس ای دل! ازآن جور , که مَأمْن آنجاست ‏ ای دل آز عاقلی . آرام به مَأمّن گیری 
رک یک فطره کنی, ماهي دریا باشی ترک یک حبّه کنی, مُلکَت مَحْرّن گیری 


۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ِ 4 ۲ ۰ ِ 
دور از آاپی .تو جون روغن, چو همه او نشوی چون شدی او پس از آن . اب ز روغن گیری 
یگ 2 باه مها رهم عه 1 و 
تنگ مُردانی , اگر او به جفا . نیزه کشد به سوی او تروی و پی جوشن گیری 
۳ ۷ ۰ ۶ ۰.۱ ۲ ۶ 5 و مره . 
شمس تبریز بجو, فارغ از اين و آن شو تا بیابی چو حسْنْ خلق تو آحسن گیری 
»4 
۰ ۱ ۲ ۹ ۳ ۰ 5 او ۶ 4 ۳ ۰ 2 ۰ 
سیم شتری گم شد , ز کردی . در بیابانی پبسی شتر بجست . از هر سویی . کرد بیابانی 
ءِ 4 ء‌ ‌ِ ۳7 ۹ ی ءِ 2 
چو اشتّر را ندید از عم بخفت , آئدر کنار ره دش از حسرت اشتر . میان صد پریشانی 
0 ۹« ۳ ۳9 و ی 9 ِ 
در اخر»چون درآمد شب بجست از خواب و. دل پرغم پرامد گوی مه تابان, زِ روی چرخ چوگانی 
ء 9 1 ۰ ۳ ِ 
به نور مَه» بدید آشتر . میان راه استاده ز شادی . آمدش گریه . بسان آبر یسانی 


1 ِ‌ ۰ ۳ 2 ۹۱" ۳ 0 

رخ آندر ماه روشن کرد و گفتا : چون دهم شنرحت؟ که هم خوبی و نیکویی و . هم زیبا و تابانی 
۳ ۲ ِ دج 9 ., ۶ ۳ 7 

خداوندا ! درین مُنْرل » برآفروز از کرم » نوری که تا گم کرده خود را . پیابد عقل انسانی 


شب قدر است در جات , چرا قدرش نمی‌دانی؟ تو را می‌شورد او هر دم , چرا او را تشورانی؟ 

تو را دیوانه کرده‌ست او قاز غانت پردهسیخ او عم جان تو خورده‌ست او. جرا در جانش تثشانی؟ 
۲1 0 ِ ِ ۰ ۹ ۵ 0 ِ مه اه 

چو او اب است و تو جویی , چرا خود را نمی‌جویی؟ چو او مشک است و تو بوبی . جرا خود را نیفشانی؟ 


#6» ۲۵۰ 


شنیدم من , که چاکر را ستودی 
تو کان لَعل و جان گهربایی 
یکی آهن بدم . بی‌قُذر و قیمت 
ز طوفان قنایم . واخریدی 
دلا! گر سوختی . چون عود , بو ده 
به زیر سای افبال خفتم 
بدآن ره » بی‌پر و بی‌پا و بی‌سر 
درآن ره نیست جان را . اختیاری 


4 ۰ ۰ ء۶ ِ ب 
برون از خطه چرخ کبودش 


که باشم من؟ تو لطف خود نمودی 
به رَحَمَتْ , برگ کاهی را ربودی 
توآم آبینه کردی و ژدودی 
که هم نوحی و هم , کشتی جودی! 
وگر خامی . بسوز اکنون که عودی 
برون پنج حس ‏ راهم گشودی 
به شرق و غرب . باید شد , به زودی 
له تزا شنت آن‌ظا م موی 
رهیده جانْ . ز کوریّ و گبودی 


۱-اشساره به کوه "جودی" دارد که کشتی حضرت نوح "ع" بر آن فرود آمد . 


۷۳۳۹ 
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چه می‌گربی . بر خندندگان ؟ رو 
ازین شهدی ,که صد گونْ . نیش دارد 
نه کبری و نه شرکی و نه جیزی ست 
مش گردم که هر ناگفته ای را 


و 
به شهد شمس تبریزی , در آفتی 


چه می‌پایی؟ همان‌جا رو که بودی 
به جز بل پبین چیزی فُزودی؟ 
در آن ره , کم نگشتی .کی فزودی؟ 
بدیدم من , که دیدی و شنودی 
خوشاء گر شاخ هجراتش درودی" 


*» 


شوری فتاد در مُلک » ای مه | چه شسته 
آگاه نیستند مت تو ۳ 


اش خوران ره . به سر کوی 


این فسردگان 
دل , شیر بیشه است . ولی بیشه اش توبی 
ای جان تیزگوش , تو بشنو . هم از درون 
هین کز فُراعنای دلت , تا به عرش رفت 
دي بامداد . دامن جانم گرفث دل 


‌ِ ه 
دولاب دولت است , ز تبریُ شمس دین 


و ۰ بت 
پر نور کن تو خیمه و خرگه . چه شسته ای؟ 


از آش تو . ای بت آگه ! چه ثیسته ای؟ 
با مردمان زیرک و آبله , چه شسته ای؟ 
دل لشگر حق‌ست و توبی شنه ,چه شسته ای؟ 
همره چو نیست بر سر هرره, چه ثیسته أی؟ 
هیهای وصل و خنده و 


کآن جان و دل رسید ,تو آوه ! چه شسته ای؟ 


َهفَهُ , چه شسته ای؟ 


و 


درزن تو دست , درین چه , چه شسته ای؟ 


6» ۲۶ 


شیردلا ! صد زار شسیردلی کرده‌ای 
چم پنند و پکن . با دگر رحمتی 
پنگر کاين دشمنان . دست‌ّنان گشته‌اند 
یل تو با کیست جان؟ تا پشوم خاک او؟ 
ای تن | آخر بجنب, بر خود و جَهُدی پکن 


1 ءِ 


خیز » برو پیش دوست , روی بثه » بر زمين 


خواجهٌ جان ! شمس دین, مغر تبریزیان 


در گرم . از آفتاب نیز » سَبّق برده‌ای 
بشکن سوگند را . گر به خدا خورده‌ای 
چونکه ذرین خشم و جنگ , پای خود فشرده‌ای 
چاکر آن گس شوم , کش به گس اشمُرده‌ای 
جهّد مبارک بوّد. از چه تو پُمرده‌ای؟ 
کای صتم چون بکر, از چه بیآژرده‌ای؟ 


اين سَرم از تخل توست . زانکه تو پرورده‌ای 


6» ۲۵۳ 


صبح و آفتاب زد » رایت روشنایی‌ای 


‌ِ و 
۱- درویدن - درو کردن 


۲ تست ای 


۳۳۷ 


غل و عقیق می‌کند ء در دل کانْ گدایی‌ای 


گر ز لک تهان بوّد. در لمات کان بود 
تور ز شری می‌زنده کوٌ شکاف می‌کند 
در پي هر مُتوّری . هست یی مُتوّری 
صورت بت نمی‌شود , بی‌دل و دست آّری 


گفت ییمیُر بحق: کآدمی است . کان زر 


گوهر سنگ را بود . با فک آشنایی‌ای 
در دل سنگ می‌نهّد ؛ شعشعه عطاییای 
در پی هر زمینی‌ای, مُرتقب" سمایی‌ای 
آرْرٍ بت‌گری کجا باشد . بی‌خدایی‌ای؟ 
ری میان کان و کان , هست به زر نمابی‌ای 


6» ۴ 


صد دل و صد جان , به دمی دادمی 
ور تن من . خاک بدی » اين تفس 
گِ دمیدی عم او در دلم 
گر تبّدی غیرت شیرین من 
کر تشیکستی . دل دریان راز 
ور همدائم تشدی . پای گیر 
پس که همه . سَهُو و فراموشی‌ام 


پبس که برد سرو . پی اين زبان 


وژ جهّت دادن جان . شادمی 
جمله گل و عشق و هَوَسْ زادمی 
ود جهّت خرن اوء بادمی 
چون دگران . بی‌دم و فریادمی 
خر دو صد خُسرو و فُرهادمی 
ُفل جهان را . همه بکشادمی 
همره آن طرفة پقدادمی 
گر تبّدی یاد تو , من یادمی 
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۲ 1 
حسره که من ء سوسن ازادمی 


۱ » ۵۶ 


صفّت خدای داری . چو به سینه‌ای درآیی 
صمّت چراغ داری , چو به خانه , شب درآیی 
صمّت شراب داری , تو به مجلسی که باشی 
چو طرّب رمیده باشد . چو هوسن پریده باشد 
چو جهانْ فسٌرده بائسد , چو نشاط مُرده باشد 
زٍ تو است اين تقاضا , به درون بی‌قراران 
قلکی به گرد خاکی , شب و روز . گشته گردان 
قسی سرشک ریزی ‏ تفسی تو خاک بیزی 


۱- نگاهبان , محافظ , پاسبان. 


۲ حسرت 


۷۳۸ 


معان طسور سینا , تو ز سینه وانمایی 
همه خانه نسور گیرد. ز فروغ روشنایی 
دو هزار شور و فثنه , فکنی ز خوشلقایی 
چه گیاه و کل پروید. چو تو خوش کُنی‌سَتایی 
چه جهان‌هاي دیگر , که زِ غیب برکُشایی 
و اگرنه تیره‌گل راء به صَفا چه آشنایی؟ 
فُلکا ! ز ما چه خواهی؟ نه تو مُعدن ضیایی؟ 


نه قراضه‌جویی آخر, همه کان و کیمیایی 
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حعْ 2 اه 2 ۰ 

مل فراضه‌جویان . شب و روز خاک بیزی 
چه عجب اگر گدایی ! ز شهی عطا بجوید؟ 
و عجب‌تر اين‌که آن شهُ , به نیاژ رفت چندان 
لکا ! نه پادشاهی؟ نه که خاک , پنده توست؟ 
فلکم جواپ گوید . که: کسی رهی تتوید 
۶ وم ,و 2 7 موه 

تو نه از فرشتگانی, خورش ملک چه دانی؟ 
تو چه دانی این آباا را ء که ز مَطبَّخ دماغ است؟ 


6 مه ءِ 
تبریز شمس دین را , تو بگو که : رو به ما کن 


ز چه خاک می‌پرستی, نه تو قبلٌ دعایی؟ 
عَجب اين که پادشاهی , ز گدا کند گدایی! 
که گدا عُلط درأفتد , که: مراست پادشایی! 
تو چرا به خدمت او .شب و روز در هوایی؟ 
که اگر کهی برد . بود آن زٍ گهربایی 
ملک گرسنه گوید که: بگو خُمٌش چرایی؟ 
چه کنی ترنگبین را ؟ تو حریف گندنایی 
که خدا کند در آنجا , شب و روز کدخدایی 
علطم , بگو که : شمُسا! همه روي بی‌قفابی 


#6 ۲۵۶ 


صلا ای صوفیان! کامروژ باری 
صّلا کر ثش جهت , درها گنادست 
صلا کاين مَغزها , امروز پر شد 
صلا که یافت , هر گوشی و هوشی 
صلا که ساعتی دیگر . نیابی 
درآن میدان , که دیاری" نمی‌گشت 
چو هیژُم . آندرین آتشس در آیید 
میان شورمخاک تس یرو 
تو آثدر باغ‌ها دیدی , که گیرد 
چنان در بحر مستی , غُرق گردند 
ازین مستان تنوشی . های و هوبی 
درین مُستان , کجا ومی رسیدی 
به صد عالم نگنجّد , از جلات 
ولیکن , چون غجار آنگیخت. آسبٌش 


۷۳۳۹ 


سماع است و تشاط و عبش » آری 
بوی وصل جانی » جان‌سپاری 
بی‌هوشي مُطلق , گوشواری 
ز مشرق تا به مغرب , هوشیاری 
به هر گوشه‌ست . روحانی سواری 
که تا هفتفْلک , دارد شراری 


1 ‌ 
. پیدا شد غباری 


یا ۰ی۱ 


۱۰ 


به هر سویی درختی . جویباری 
درختی . مر درختی را کناری؟ 
که دل در عشق خوبی . خوش‌عذاری 
وزین خوبان . تبینی گوشواری 
گرین مستان تناآند ۰ از خُماری 
چنین سلطان و اعظم‌شهریاری 


۵ سا ِِ م‌ 
په وهم امد . کر و فر سواری 


دهان پربند , کاين جا ء یک نظر نیست 


9 


که بشناسّد سواری . از غباری 


4» ۷ 


صلا ای‌صوفیان! کامروژ پاری 
پکن آی‌موسي جان! خُلع تعلین 
کبوترها . سَراسر . بازٌ گردند 
شود سّرهای مُستان . فارغ از درد 
پخور , که ساعتی دیگر . تبینی 


براور بینی و بوی دگر جوی 


سماع است و وصال و عشء. آری 
که آثذر گلْشنن جان ء نیست خاری 
که آنناد اي شکاران را شکاری 
جو سر در گرد . خمْرٍ بی‌خُماری 
ز مشرق تا به مغرب . هوشیاری 


که این پینی ست» ان بو را مهاری 


*» #۰ 


صتما ان اهفقه جهان ,و هر عورنید رشرورق 
همه عالّم چو جان شود. همگی گستان شود 
ن من, همچو رشته شد .به دم مهر کشته شد 
چو سَحر پرده می‌درده تو پس پرده می‌روی 
صتَما! خاک پای خود. تو مرا . سرمه وام ده 
رخ خوبان اين جهان, همه آبر است و تو مَهی 


میت م 
چو درامّد خیال تو, مّه نو تیره ند بگفت: 


مرا ! می‌رسّد تو را . که بد خورشید , تلگری 
کم خاک , کان شود , چو تو بر خاک بگذُری 
چوبه سَر . اين نبشته شد. تبود کار » سنرسّری 
چو به شب , پرده می کُشندء تو به شسب »رده می‌دری 
که تظر در تو خیره شند. که تو خورشیدملری 
سر شاهان این جهان, همه پای‌شت و تو سّری 


چه عجب گر تو روشنی ,که ازو آب می‌خوری! 


4» 


سَحری . چون قَمّر آیی , به حُرابا درآیی 
دل آشفته. نگیری . خرّد خُفته. نگیری 
ز غُمَتُ سنگ گدازد, رمه با گرگ پساّد 
چه نم جان و ین را؟ چه کنم نت تن را؟ 
مر ندگي شب را . تو نی » رومي مَدرو 
همه را گوش بگیری, شئوایی برسانی 
تو نه آنی که قریبی . زٍ گسی صّرفه بجویی 
تو صَلاح دل و دینی, تو درین أطفٌ چنینی 


۷۳۰ 


صتَما ! چون همه جانی, دل هشیاز ریبی 
بت و بتخانه بسوزی . دل و دلداز فریبی 
تو بدآن نرگس حُفته, همه بیدار فُریبی 
زمه و گرگ و شنبان را ,تو به یک‌بار فریی 
که تو جیار جهانی. همه بیماز فُریبی 
همه کوران سیّه را . تو به آثوار ریبی 
همه.را جشن گشایی و بد. دیداز فریبی 
تو همه لطف و عطایی, تو به ایثار قریبی 
که مین خار فُنا را . سوي گُلزار قریبی 


9 


6۱۳۶۰ 


صتّما ! چگونه گویم . که تو نور جان مایی؟ 
تو چنان هُمایی ای‌جان ! که به زیر سای تو 
رم تو عذرخواه همه مُجرمان عالم 
تویی گوهری , که مُحو است , دو هزار بحر , در تو 
به وصال می بنالم , که چه بی‌وفا فُرینی! 
به گه وصال آن مد چه بود؟ خدای داند 


۰ و سل 2 7 
دل اگر جنون ارد. خردش تویی که رفتی 


که چه طاقت است جان را . چو تو نور خود نمایی؟ 
به کف آورند زاغان . همه خلت همایی 
تو آمان هر بلایی, تو گشاد بندهایی 
تویی بحرٍ بی‌کسرانه . زٍ صفات کبُربایی 
به فراق می‌بزارم . که چه يار باوفایی! 
که گه فراق باری» طرّب است و جانْفُزایی 
رخ توست عذرخواهش . به گهی که رم کُشایی 


#4» 


صتّما ! چنان آطیفی . که به جان ما درآبی 
تو جهان پاک داری , نه وطنْ به خاک داری 
تو آطیف و بی‌نشانی . ز تهان‌ها تهانی 
چو تو راست ای سلیمان؛ همگی زبان مرغان 
به جهانْ ملک تویی بس , تَکشد کُمان تو گس 
یرام شمس تبریز! که تو کیمیای حقّی 
خمشی گزیدمی جانْ » چو نکردی‌ام پری‌خوان" 


صتَما ۱ به خی لطفّت . که میان ما درآیی 
چه شود اگر زمانی . به جهان ما درآیی؟ 
بفروزّد اين تهائی جو نهان ما درآیی 
تو به لب , چه نهد بخشی , چو زبان ما درآیی! 
رم چو تیر اگر تو . به گُمان ما درآیی 
همه مس ما شود ژّر , چو به کان ما درآیی 
به سجن در آیم از تسو. به بیان ما درآیی 
چو ز عين ما گذشتی . یه عیان ما درآیی؟ 


» ۶۲ 


صتما ! خُرگه تسواآم , که بسازی و برگنی 
علسم . که گهم سرنگون کی 
تم آن ده وا , که درین نورٍ رورم 
هله ده مگو مرا . چو جهانْ گیر خود مرا 
همگی پوستّم هله, تو مرا مخز نف گیر 
آگرم شاه و بیتوم, چه دروغ است ما و من! 
به تو نام , تو گویی‌آم , که : تو را دور کرده‌ام 


ی ی ۳ 4 
متم ان شفه 


۱- افسون 


۷۳۳۱ 


قلمی‌آم به دست تو , که تراشی و بش 

و گهی بر فراز 
4 ۳ ءِ 4 

سوی روزن . ازان روم که تو بالای روزنی 


دو جهان بی‌تو آفتاب , کجا یافت روشننی؟ 


0 زا هه ۳ 2 
کوه » براری و بر زنی 


۳2 . ۰.۰ ۶ ده 1 
همه خشکند مغزهاء جو نبحسی تو روعنی 
وگرم خاک و با توآمم چه آطیف است آَنْ مُنی! 

پم کی هه 2 
که ببیتّم درین هواء که تو ذره ! چه می‌کنی؟ 


هو ۰ 2 ظ 
به یکی دره افتاب ۰ جرا مشورت کند؟ 


۰ ۳ 
توجه می داده‌ای به دل, که چپ و راسث می‌فتد؟ 
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بت ۰۰ 


نو رید 


ء ِ ء و 2 
تو پکش , هم کن » پکن ای‌دوست , کردنی 


و گهی نی چپ و نه راست و , نه ترس و نه ایمنی 


#۳۰۳ 


صَتَما! تو همچو آتش . قدح مُدام" داری 
ز برای تو اگر تن » دو هزار جان سپارد 
چو حَفّت ز غیرت خود. ز تو نیز کرد پنهان 
چو سلام تو شنیدم. ز سلامتی بریدم 
ز بي غلامي تو, چو بسوخت . جانِ شاهان 
تو هنوز روخ بودی, که تمام ند مرادت 
تو ریز بخث یازت , به خدا که راست گوبی 
تبریزُ شاد بادا؛ که ز نور و فر آن شد 
ظر خدای خواهم, که تو را به من رسائد 
نظر حسود مسکین . طرّقید" از تفکر 
چه حسود , بلکه عاشق, دو هزار هر نواحی 
تو خدای شمس دین را ء به من غلام بخشی 
لت چو مي‌بگويم. دل من همی بلرژد 


به جوا هر سلامی که کنند , تو جام داری 
ز خداش وحی آید , که: هنوز وام داری 
به درون جان چاکر, چه پدید نام داری! 
صتما ! هزار آنشن لو هراق سلام داری 
به کدام روی گویم . که: چو من غْلام داری؟ 
به جز از برای فثنه, به جهانْ , چه کام داری؟ 
که میان شیرمُردان, چو وی‌ای , کدام داری؟ 
دو هزار پیش چاکر , چو یمن چو شام داری 
به دعا چه خواهمّت من؟ که همه تُرام داری 
سید در تو هرچند , که تو لطف عام داری 
نه خیالشان نمایی , نه به گس پیام داری 
جو غلامي ورا تو م به شهان حرام داری 


تو دلا! مُترسّ زیرا . که شه کرام داری 


4» ۴ 


طارت حیلی و زال یی 
آظلم بالجوی تهاری 


آملاء غصّتی و وج 


ود 
ما املاء غصتی و وجدی 


صْبَحتٌ مُکاپداً لّیلی 
کیت آخبرکم آنا بلیْلی 


ما آفرغ من رضاک کیلی 


*» ۵ 


طبع . چیزی و به و, خواهد هُمی 
سر نو خواهی , که تا خندان شود 
جان پاکان . طالب جان زّر است 


۱ - مدام شراب 


۲ - طرقیدن < ترقیدن , ترکیدن 


۳۳۲ 


ءِ ‌ 
چیز نو. و راه‌رو . خواهد همی 
ی ۵ ۳۹ ۵ ‌ ‌ِ 
سر , دو گوش سر شنو , خواهد همی 


جان حیوان , کاه و جو , خواهد همی 


گفته مستان: ساقیا ! هل من مُزید؟ 
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ساقی از مُستانْ , گرو خواهد هُمی 


#6۳۶۶ 


طواف کعبةٌ دل کُن . اگر دلی داری 
طواف کب صورت. حمّت پدآن فرمود 
هزار باز پیاده . طواف کعبه کُنی 
بده تو مُلکت و مال و , دلی به دست آوّر 


هزار بدرهٌ زرا گر بری , به خضرت حّق 
که سیم و زُر بر ما ء لاشیء است و بی‌مفدار 
ز عرش و کرسی و لوح و قم , فزون باشد 
مداز خوار . دلی راء اگرچه خوار بوّد 
دل راب . چو منظرگه اله بود 
عمازت دل بیچ.اره دو صد پاره 


کنوز" گنج الهی . دل راب بوّد 
مر به خدئت دل‌ها ند ء چاکز وار 
گرت سَعادت و افبالل گشت مَطلوبت 
چو هم‌عنان تو گردد . عنایّت دل‌ها 
زوان شود ز لسائت , چو سیل , آب خیات 
برای یک دل , موجود گشت هر دو جهان 
وگرنه , کون و مکان را , وجود کی بودی 
موش , وصف دل , آندر بیان نمی‌گنجّد 


دل است کعبهٌ معنی, تو گل چه پداری؟ 
که تا به واسطه آن, دلی به دست آری 
قبول حق شود . گر دلی بیآًزاری 
که دل ضیا دهدت , در حد , شب تاری 
حفّت بگوید: دل آر . اگر به ما آری 
دل است مطلّب ماء گر مرا طیکاری 
دلِ راب , که آن را , گهی بتشماری 
که بسن عزیز عزیز است دل , درآن خواری 
زهی سعادت جانی, که کرد معماری 
ز حج و عمره ی آید . به خضرت باری 
که در خرایه بود ر دفن گنج بسیاری 
که برگشاید در تو » طریق اسراری 
وی تو طالب دل‌ها و کی بگذاری 
شود ینایم" حکمّت . ز لب تو جاری 
یم برد مه تیه وا ار 
شنو تو کته آولاک" . از ب قاری 
ز مر و ماه و ز آرض و سماي زنگاری؟ 
اگر به هر سر مویی . دو صد زبان داری 


۱-بدره - کیسه ای که در آن ده هزار درهم باشد, کیسه زر. 


نع کر - کت 
۳۲ - جمع بو ع < چشمه 


۴ - اشاره به حدیث مشهور قدسی است که خداوند به حضرت بیامبر "ص" فرمود : "لولاک لما 


#4 
و 


خلفت 


۷۳۳۳ 


الّفلاک " ,یعنی : " اگر که تو نبودی , افلاک را خُلق نمیکردم ". 
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#4» ۶۷ 


طوطی و طوطیبچه‌ای قند به صد ناز خُوری 
قند تو فُرخنده بود . خاصه که در خنده بود 
ای طربستان آند ا! ای شکرستان آحدا 

۳۹ موه 4 ۱ 1 1 ۳ 
ساقی این میکده‌ای ۰ نوبت عشرت زده‌ای 
, اندگکی باحْرم 


۵ ی و 


تفن ترا نش . که آن . شعشعه چهره تو 


مُست شدم مس ولی 


رقص‌کنان هر قدحی, تغره‌زنان : وا فرحی 
جام طربِ عام شده. عقل و سَرانجامٌ شده 
۳ ز خرد تافتدام . عقل دگر یافتهام 
راهب آفاقی شندم. با همگان عاقق شندم 
با عُمَّت آموخته‌ام» چشم ز خود دوخته‌ام 
داد دهی عشق مرا . و در اصاف دراً 
من به تو مائم فُلکا ء ساکتم و زیر و زیر 
ناظر آنی که تو را . دارد مَنْظور جهان 


از شکر ستان أرّل آمده‌ای . با پری 
رم ز ز آغاز هم . چون تو به آغاژ دری 
هم طرّب آندر طربی, هم ثبکر آئدر شکری 
با مر آئدز مر آندر قَمَر آثدر قمّری 
تا همه را مٌست کنی, خرقهٌ مُستان پیری 
زين خیرم باژ رهان . ای که زٍ من بابری! 
میتهلّد ِ نگرم , که ملکی ؛ 

یه گران مه شکن مایت ان کته گری 
از کف حق . جامٌ بری » بهْ که سَرأَْجامٌ بری 
عقل جهان, یک‌سری و عقل نهانی. دوسری 
از همگان می‌پبرم ء تا که 
در جر تو ,چون نگرد , آنکه تو در و نگری؟ 
چون آبدا آن توآم, نی قنقم ۰ ره‌گذری 


تو از من تبری 


۰ ۶و 2 ۰ 2 
زانکه مقیمی به نظر . روز و شب آندر سفری 


>» ۸ 


طیب اه عیشکه ۷ آوحئن اف من آبی 
سایه بر بندگان فکن, که تو مَهتاب هر شبی 

م رگن و وت ۳ و رو 
ما تسلیت عنکم. ما سنا حفوقکم 
جانْ سوار است و فایسی, خر تن » زير ران او 
هله . زين نیز درگذر. بده آن ِ 
لفلاً الک لا تثل لتداماک اصیروا 


. 


۱- چادر » سراپرده 


۲ - تردید 


۷۹ 


نی او هک 
0 سم ۶ 2 ۲ 

سخنی گو, خمش مکن, که به غایث شکرلبی 
۰ ۳ م ۹ 

لب عینی خیالکم لیس خسن یختبی 
۰ ‌ ۰ ء 6 

زشت باشد که زير خر . کند اين روح » مرکیی 


۶و 


خُفرات یتنا بجمال و عبعبی 
و ۵ 


کفاقل و انم فا ازد رهم وم ای 


ِ 2 وج مرش و 2 2 
نفد الصبر وآلفی يا حبیبی و صاحبی 
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من از تو , دونده شد. فلت نیز » بنده شٌد 
خی ما حاول آلری. فَهُ جانب آلسّما 
دل به آسباب این جهان, به امد تو می‌رود 
ز تو مشغول می‌شود. به سَبّب‌ها . ضمیرها 
ثلاً کاس صاحبی, من دنان آین راهب 
هله امش .مگو صّلاء تو که داری .یحُورٌ هلا 
سک الوم فاسکتواه طرب آلروح فائصتوا 


‌ یم ۵ 
دو چهان . از تو زنده شد. چه دلاویز مشربی! 
و و ...۰ ۳ هس 2 ما هن 
حیْث ما حل خاطری, آنت قصدی و ۱ 
و مه 


که تو آسیاپ را همه, به ید خود . مُسْبّبی 


ئ و ماه 4 
خبرش نی . ز قرب توء که تو از قرب . آقربی 
۳7 ۴ وه *# صرعه ۰ اوه 
يا کریما مکرما تتجمل و تطربی 


۳ ۳۹ 2 
چو درین ظل دولتی, ز چه رو . در تقلبی؟ 


۰ ۳ 1 
وصلوا لا تعربدوا طلباً_ ی 


>» 


عارف گوینده ! اگر تا به سح بر کُنی 
همچو علی, در صف خود .سر ری از گف خود 
رامزنان را پّنیه تا که حلث نام هد 
ساقي جام آژلی . مای فند و عسّلی 
باده دهی, مست گُنی » جمله حُریفان مرا 
از یک سوراخْ تو را .مار دوباره نگرّد 


از جهت خسته‌دلان . جان و نگهبان منی 
بوّب وسوسه را . تا نکنی راهزّنی 
غازی من , حاجی من, گر چه به تن , در وّطنی 
بارگه جان و دلی . گنجگه بوالْحْسَتی" 
جمع صَفا را تَمّکی" . شمع خدا را گُنی 
عریدهسان یاد دهی, پا مُنشان درفکنی 
گر ری و پاک‌دلی. مومنی و : 


2 
بت 


موتمنی 


۱- در این غزل نیز به صراحت از حضرت علی"ع" به عنوان "ساقی ازلی" و مَطلع با فلک یا همان " 
تجلی اول " یاد شده است. به بیان ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب. حضرت پیامبر "ص" فرمود : "من و 


علی نوری بودیم در خدمت حضرت حق و اين نور . خداوند را تسبیح می‌گفت و تقدیس می‌کرد , قبل از 


آنکه آدم خلق شده باشد ". 
۲ - از آنجا که به حساپ ابچد کلمة "نمک" پر ابر با 


عدد ۰ و معادل نام "علی" میباشد , با پیان "جمع 


صفا را نمکی" , جناب مولانا. حضرت علی "ع" را سَرورٍ جمع اهل صفا و معرفت معرفی فرموده که 
وجود مبارکشن محل تجلی نور ذات خداوندی‌ست , آنجا که میفرماید : " شمع خدا را لگنی ". با این بیان . 


آیا میتوان پذیرفت کرد که جناب مولانا ء کسی را هم دوش و هم ردیف آن حضرت میدانسته و مذهبی به 


۰ ۳ نم 0 ۰ ۳ 
غیر از شیعه داشته است؟ اعتقاد به وجودی که او را گل تر » خوشن عذار , خوشن دهان و پیمانند بیان 


فرموده است . 
۳-مورد اعتماد . امین. 


۷۳۳۵ 
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نام کسی گو که ازو, چون گلٍترا ,خوش‌دهنی 


۱۳۷۰ 


شق شو و عاشق شو. بگذار زحیری۲ 
سلطان‌بچه راءمیر و وزیزی هنهة‌غار است 
آن هیر احل نیست» اسیر آجل است او 
2 ام ف و عم ار 
گر صورت گرمابه ای . روح طلب کن 
در خاک ميأمیز , که تو . گوهر پاکی 
اين عالم مرگ است و درین عالم فانی 
در تفش پنی‌آدم» تو شسسیر خدایی* 
تا فضّل و مقامات و کرامات تو دیدم 
۳ ۶و ,م 
بی‌گاه شىد این عمر, ولیکن چو تو هستی 
انذازه معشوی بستود «عرت: عاشق 


زیبایی پروانه . به اندازة شمع است 


‌ ِ 


سلطانْ‌بچه‌ای آخر , تا چند اسیری؟ 
زنهار به جز عشق . دگر چیز نگیری 
جز وژر" نیآمد. همه سوداي وزیری 
تا عاشق تَفُشی, زٍ کجا . روخ پذیری؟ 
دز بت رکه میا مین که یشک و قنیای 
آن سویٌ که سو نیست , چه بی‌مثُل و نظیری 
گر زانکه بمیزی: ۸ تن امنت آین‌که نمتری؟ 
پیداست درین حمله و چالش , به دلیری 
بیزارم ازين فضل و مَقامات هریری" 
در ور خدایی , چه به گاهی و چه دیری 
ای عاشق بیچاره» ین تا . ز چه پیری! 


اخر ته که پروانةٌ این شمع مُنیری؟ 


شم آلحق تبریز. از أَنَث نتوان دید که اصل بصّر باشی و گه عين بُصیری 
۶ »4 
عاشقان را آتشی, وانگذ چه پنهانْ آتشی! 


داغ سلطان می‌تهند . آثدر دل مردان عشق 


۰ ‌ِ ۳ ِِ ۳ ۷ 2 
وز برای امتحان. بر نقد مردان آتشی 
ء ۰ ءِ و۰ 
تخت سلطان در میان و گرد سلطان آتشی 


۱- گل تر < کنایه از عارض خویان. 

۲ - ناله و زاری . 

۳ - بار گناه. 

۴ در این غزل نیز سخنانی رفیعی در مدح صفات حضرت علی "ع" شیر خدا , بیان شده و میفرماید 
که خُلق , قدر و منزلتش را در اين عالم فانی نمیدانند , ولی در عالم اعلا و بی مرگی , وجودی ممدوح و 
بی‌مانند و بی‌نظیر میباشد, وجودی که جناب مولاناء به غیر از آن حضرت. از همه بیزاری جسته است. 

۵ - مقصود ابوهرّیره از جمله راویان درو غپرداز اهل تستن میباشد و جناب مولانا صراحتاً بیان 
فرموده که با وجود فضل و مقامات و کرامات حضرت علی"ع" شیر خدا .از ابو هریره و اعتقاداتش بیزار 
است . 


۷۳۳۹ 
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آفتابشن تاه در رون هر عاشقی 
1 " 0 ۰ 
الصّلا ای‌عاشقان! کاین عشق , خوانی گسترید 


عکس این آتش برّد . بر ین گردون و ند 


ما پریشان + خرموار: در پرشان اشن 
بهر اتش‌خوارگانش» بر سر خوان اتشی 
هر طرف از آختران . بر چرخ گردان اتشی 


4» ۷۲۶ 


عاقیّت . از عاشقانْ بگریختی 
سوی شیرانْ حمله بردی , هُمچو شیر 
قصد بام آسمان می‌داشتی 
تو چگونه دارویی , هر درد را 
پس‌روي آئییا , چسون می‌کنی 
مُرده‌رنگی و نداری زندگی 
دست‌مُرد شادمانی » صبر توست 
صّبر مین در حصار عم , نون 
کی ببینی . چشم تیرانداز را 
رم تیغ و تیر . چون خواهی کُشید 
رو خُمش کن. بی‌نشانی خامُشی‌ست 


مٌصاف , ای پهلوان! بکریختی 
موز وید آز مان بگریضی 
از میان نردیسانْ بگریختی 
کر صداع اين و آن بگریختی؟ 
چون زٍ تهدید سان بگریختی؟ 
مُرده باشی, چون زٍ جانْ بگریختی 
رو . که وقت امتحان بگریختی 
چون ز بانگ پاسبانْ بگریختی 


۷۶ 


۰ 


چون تو از زَخُم زبانْ بگریختی؟ 


پس چرا سوي _نشانْ بگریختی؟ 


۱۳/۳ 


عجیبٌ آلْمجایب تویی ! در کیایی" 
تویی محرم دل . تویی همدم دل 
تو دانی که دل . در کجاها فتاده‌ست 
رآفکن . برو سایه‌ای . از سعادت 
جهان را بی‌آرا . به ور وت 


۱- بادشاهی 


نما روي خود , گر عجب می‌نمابی 
به جز تو , که دائد . ره دلکشایی: 
اگز ول تدانته نو زا . که کهاین 
که مسجود جانی و جان همابی 
که آستاد جان همه آئبیایی" 


۲ - با توجه به اين ابیات و مراجعه به مدیحه شگفت و معروف "علی بود", آنجا که جناب مولانا 


میفرماید: "هم آدم و هم شیث و هم ایوپ و هم ادریس.. هم یوسف و هم یونس و هم هود. علی بود"؛ آشکار 
میگردد که آن عجیب آلمجایبی که مسجود جان و بحر عطا و استاد انبیاء میباشد. کسی نیست جز وجود 


مقدس حضرت علی(ع). 


۷۳۳۷ 
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ر۳9 

گهر سنگ بود و ز تو گشت گوهر 
۳ ۳ ۳ ِ #1 
نه اب منی بد , که شخص سنی شد؟ 
کر آب را و عء بدادی زمینی 
جو دی اهنا و فی وا ید 


و 5 


میسن 
حرام است خواب شب . زیرا تو ماهی 
یا خواب اینجا ! برو جای دیگر 
شبا ! در تهج . جو مار سیاهی 
جو خلاق بی‌جون» فلتون پر تو خواند 
آلا ماه گردون! که سا چٌرخی 
تو در چشم بعضی . میم و ساکن 
گر آن جان جان را . تدیدی دلا تو 
چو هفتاد و دو ملّتی . عقل دارد 
اجیوا؛ آجییو هام عجیبٌ 
ن » آندر جنوتش, یلم . آزغنوتش 
مگ أَخْترانْ دیتهه‌ایدیت م۰ بالا 
عُلط . کیست آختر؟ که بوبی تبرد‌ست 


لا عیشن یا سای . ما عَداكم 


چو رست از مُنی, وازهاتش ز مایی 
سیّددود را تسو . پدادی سمایی 
همه حلم و غلفیم همه کیمیایی 
که در شب , چو بدری , ز جان‌ها برآیی 
که پحر است چشمّم. در او , غُرقه آبی 
جهان را بخوزدی. ممگر اژدهایی؟ 
هر آن‌چه بخوردی. سَحرگُ پزابی 
پی من چه باشد . دمی گر پپایی؟ 
تو هر دیده را . شیوه‌ای می‌نمایی 
نیش وا عَلْفا . کووس آلبقائی 
اگر جمله چشمی, اسیر عمایی" 
پجو در جنوتش . دلا ! اصطفایی 
صّفا ین واگ تسیمٌ آلهوایی 
روانم . زبوتش"» ز بی‌دست و پایی 
فرو کرده سسرها. براي گوایی؟ 
دل عقل کل . با همه ارتقایی 


1 ,م و 2 2 )۶ 
بظعن و سیر ولا فی توائی 


#4» ۲۷۴ 


عزیزی و گریم و لطف‌داری 
تشاید عاشقان را . هوشیاری 
مرا یک دم , چو ساقی . گم دهد می 
رای واز خون گریم. به پیشش 


۱- مرد بلند مرتبه و گرانقدر. 
۲- کوری 


۳ - خوار و زبون و ذلیل. 


۷۳۸ 


۳ م 

ولیکن دور شو. چون هوشیاری 
ز‌ هشیاران 0 نیآید هیچ یاری 
پگیرم دامن او را , به زاری 


پجوشم همچو می . در بی‌قراری 
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که از اندیشه بیزارم . بده می 
چه حیله سازم ای ساقی ! جه حیله؟ 
به حجث هر دمم » بیرون فرستی 
برون و آندرون . جز جام می نیست 
قفی یا ناقتی! هذا مناخ 
نیت لش ما آغلی وا 
لا وی يا ساقی بلهو 


و 
مه و 


و ۳ 3 آلدنی رانک 


پپاید رفت . پیش شمس تبریز 


۱۳۷۹۵3 


عشق است . دلاور و فدایی 
ای از شش و پنج . مُهره برده 
یکتا شده خوش . ز هر دو عالم 
خر تو چه جوهر و چه اصلی؟ 
در عالم کم‌زنان . چه بیشی 
تتوان ز تو عشق . صبر کردن 
نادیده من , چسو دیده‌ای تو 
تا ما مایم . جمله آبریم 
در پاي عُمّش, چه دیدی ای‌جان؟ 
ای دلْ از قَضا ء چه رو نمودت؟ 


مرا تا کی . به اندیشه سپاری؟ 
که حیله‌آفرین و حیلهکاری 
ی یخی رود فیک کار 
ولیکن در سَحْنْ , اين است جاری 
ولا تسرین من هذّا آلدیاری" 
قطع نی واه اختیاری" 


واسکزنی پکاسات ای 
بحق . آلعشق لاتماری" 


۳ 
۱ 


فلا اآدری یمینی من پساری؟ 
روان و صافی و عریان و عاری 
4 0 ِ 
تنها رو و فرد و یک‌قبایی 
آورده تو . رد دلربایی 
یسوهة و یکدی 2 بونای 
ای پاک ز جای . از کجایی؟ 
در خطه دل جه جان‌فزایی 
صبرا ۱ تو درین هوس تشایی 
بیگانه مرو . چسو آشنایی 

مور 
۰ ام ءِ 
کاین دسث گشاده . در دعایی 
کز عشق , تسو طالب بلایی 


۱- بایست ای شتر من . که اینجا چجای خوابیدن است و اين دیار را سیر مکن . 


۲ - منم فدای عشق که چفدر شیرین است. هوای او ,از دست رفت اختیار من, در هوای او. 


۳ - مشغول مکن مرا ای ساقی به بازیچه و مست کن مرا به کاسه های بزرگ . 
- ای ماه تمام طلو ع کنْ بر ماء به حق عشق, پشنو و مجادله مکن . 


۵ - و خلاصم کن از دنیا و مستم کن , که راست و چپم را نمی دانم. 


۷۳۳۹ 


رفتم بر شق : کاینْ به جند است؟ 


‌ 
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گفتا که : نباشسد این بهایی 
۵ هط 1 1 
من بای کن یو نف امن این 


#۳۷۶ 


عشق تو خوائد مرا : کر من چه می‌گُذری؟ 
من بل" و مَنْرْلِ توء من برده‌ام دل تو 
اين شمع و خانه منم , اين دام و دانه هثم 
دوری ز میوهٌ ما . چون برگ می‌طلبی؟ 
آثدر قيامت ماء هر لحظه ات 
آزواح ۳ فلکند, پران به قول بی 
زآن طالب فلکند. گز جوهر ملکند 
اين روخ . گرد بدن. چون جُرخْ, گرد زمین 
ءِ 
زین برج‌ها پگذر» چون هم‌پر مَلکی 


۱۳/۷ 


عشق در کفر کرد اظهاری 
انگ زنهار از جهان برخاست 
هیچ کُنجی بود . بی‌خُصمی 
نی که یوسف خزید . در چاهی؟ 
پای دْألتون کُشید . در ژٌنجیر 
جز بد گنج عدم . نیأسایی 
جهّتٍ خرهای . چنین زخمی] 
از خلت و قبا . خوش‌تر 
کی بوّد . کر وجود . باژ رهم 
و کر ای موی اد 
بچشد او . غریبٌ چاشت‌خوری 


۲ ۹ ۳ و 
چون دل و چشم . معده نور خورد 


۱- خوراکی که برای مهمان آماده کرده شده . 


۷۶۰ 


نیکو نگر که مت , آن را که می‌نگری 
رجا ز من پری, وف که جان 7 
زین دام بی‌خبری» جون دانه می‌شُْمُری 
دوری ز شنیوه ماه زبرا که شیوه‌گری 


و ۵ 


زين حشر بی‌خبرند. اين مُردم حشری 
آرواح مت قتحی آطیم ری 
از زين ملک فی و آلنشری 
الجشم جمنه والروح فی‌الری 
رطع علن ی کانشني وا 
۹ 
پست ایمان . ز ترس , ژتاری 
هیچ کین را . نداد زنهاری 
هیچ گنجی نبود . بی‌ماری 
ی گت , در غاری؟ 
موز نان 
درگریز, یک باری 


ءِ 2 ۳ 1 
این جنین درد سر ۰ 9 دستاری؟ 


نه 


۳ 
م9 


در عدم 


گور . ازين شهر ید , به بسیاری 
در عدم درپرم ء چو طیّاری؟ 
مُرغ جائم » به سوی گزاری؟ 
بان .۰ 


5 عجیب مثقاری 
۳ 2 ۳ ی ۳1 گ‌ 
زانکه اصل غدء بد آواری 


ن نبری 


لقمری 
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بل هم آحیاء . عد رهم" 
هوی مُشک‌ناف من . پرهد 


۳ 


جان بر جان‌های پاک رود 
مشت گندم , که آتدرین دام است 
باغ دنیا . که تازه می‌گردد 
خاکیان را . که هوش می‌بخشد؟ 
گر نکردی نثاز . دانش و هوش 
خاک خفته . نداشت بیداری 
خون و سرگین . نداشت زیبایی 
جانب خرمن کم . بگریز 
جامه از آطلسی پساز . که هست 
اين کله را بده . سَری پستان 
ای دلٍ من! به بُرج شمن گریز 


۴ ۵ ۰ مَ #م ۰ 


۳ وه و 


بخورد یرزفون . در اسراری 
نقذ از دام مرخ مکاری 
در چهانی . که نیست پیکاری 
هست آن را مد ۰ آثباری 
آخر آش بود . ز جوباری 
پادشاهی . . قدیم و جبّاری 
کی دی در زمائه . هشیاری؟ 
شاه کُردش ۰ ات بیداری 
پرده‌آش داد . حسن ستاری 
هی قناعت مَکن . به ایثاری 
سر عقل ازو کلمواری 


بر 

2 رن 

کان سرت . دارد از کله . عاری 
ِ ِ 

زو قناعت مُکن . به دیداری 


شمس همراه چرخ دواری 


#4» ۷۸۶ 


عشق را . پرسیدم از دیوانه ای 
گفتمش: یک جرعه, بس باشد تو را 
یک قَدح پر کرد . آن رند جهان 
شورشی اندر دل و جانم فتاد 
دام دارد , حلقه هاي زلف او 
در زمین و آسمان . کردم نگاه 
گنج ما گون آنست:نما دیواندام 
خوب گفتی این سخن راء شمس دین 
این چنین گفتّه‌شت . مولانا جلال: 


گفت: مُردی باید و مَردانه ای 
گفت: سس باید و خُمخانه ای 
گفت : پستان و مگو افسانه ای 
دا دو چشم نرگس مستانه ای 
در مین دام دارد . دائه ای 
گنج را خوش کرده ام . ویرانه ای 
گنج کر اند بو .برد ویرانه ای 


"۳ ۰ 7 و 
هفت بحر . امد برت . پیمانه ای 


شمس دین ما بود . جانانه ای 


۱- اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران دارد که میفرماید : " کسائی را که در راه خدا کشته شده‌اند مُرده 
مپندارید بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند". 


۷ 


عیسی! چو توبی جانا ! ای دولت ترسایی 
ایمان زٍ سر ژلفّت, زار عجبٍ بندد 
ای از پس صد پرده! درتافته رَخسارّت 
جانْ دوش ز سَرمستی, با عشق تو عهدی کرد 
سر عشق به گوشش برد» سر گفت : به گوش جان 
چندآنکه تو می‌کوشی, جز چشم نمی‌پوشی 
جان گفت که: ای فُردم. سوگند بدین درد 


کآن عهد که من کردم؛ بی‌جان و بُدن کردم 


بدین دردم 


۳ 4 ءِ ۳ م وه ۲ 9 ۰ 
مُست آنچه کند در می, از می بود آن . بر وی 


دض * لد هِ ۰ 
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#4 ۶ 


لاهوت" آژل را از ناسوت" تو پثمایی 
کافر رل خود. یک پیج تو بکُشایی 
تا عالم خاکی را . از عشت بر آرایی 
جان بود درآن بیعت. با عشت به تنهایی 
کس عهد کند با خود؟! نی تو همگی مایی؟ 
ند کریا فوز از عون بای 5 
سوگند پدآن ژلفی, عاشق‌کش سودایی 
نی ما و نه من کردم, ای مُفْرّد یکتایی 
در آپ نماید او,. لیک اوست. ز بالایی 
آن ساقي ترسا را , یک کته قرمایی؟ 


#۳۸۰ 


عیش جهان, پسه" بود . گاهُ خوشی, گاه دی 
چونکه سپید است و سیّه روز و شب عمر همه 
ای تو فرو رفته به مود . گاه ازآن گور و حد 
دیدن روزی‌ده تو . رژی حلال است تو را 
نادره طوطی که تویی. کان شکر باطن تو 
لیلی و مُجنونْ عجب, هر دو به یک پوس درون 
عالم جان , بخر صَفاء صورت و قالب . کف او 
هیچ قراری نبوده بر سر دریاء کف را 
زآنکه کف از کت ۳۹ لایق دریا تبود 
کف همگی آب شود. يا به کناری برد 
۱- لاهوت ‏ عالم الوهیت 

۲ - ناسوت < عالم طبیعت و ماده 


عاشق او شُنو . که دهد , مُلکت عیش آبدی 
۳ ۳ و,م ید 

عمر دگر جو . که بود ساده . چو نورٍ صمّدی 
غافل ازین لحظه , که تو , در لحد بود خودی 


۰ ءِ. 


۳ عت و ۳ 

گرم به دکان چه روي ؟ در پي رزق عددی 
نادره بل که تویی» گلْشّنی و لمل خدی" 
ند هر دو توئی. لیک درون تَمّدی 
بخر صَفا را بنگر, چنگ درین کف چه زدی؟ 
زآنکه قرارش دهد . جنبش موج مّددی 
نیک به نیکی رود و . بد پرود سوي بُدی 
زآنکه دو رنگی تبود » در دل پحر آحدی 


۳- دو رنگ ,رنگهای سیاه و سپید که بهم آميخته باشد . 


۴ - لعل خُد -رخساره همچو لعل 


۷ 


99 تب زر 
موج براید ز خود و در خود . نظاره کند 


جملةٌ جان‌هاست یکی . وین همه عکس مکی 
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5 ۳ 4 ۳ 
سجده‌کنان : کای خود من , اه چه بیرون ز حدی! 


وم 


۳۹ م رم 4 
دیده آحول بکشا. خوش نگر آر , با خردی 


#4» ۶ 


ءِِ 
کی 


وا و و 2 
غدر آلعشق فرْلْ قدمی 


و حتّی لب پما اورئتی 
ره الحبٌ وجودی و نی 
و سلی الصب و قد آسکرّنی 
ای صتم؛ لطف تو را می‌دانم 
زٍ لطيفي تو . گر شک تو را 
من که باشم؟ که تو بر تخت جمال 
مُنه انگشث . تو بر حرف کردم 


‌ِ 


ِ ءِ و 
سبق آلجود وجودی ۰ قدما 


۶ .ی 


2 ت ء و 
به حی جود وجودت . که مبر 
لا ئخْ تثلی بالصّدٍ وصل 


4 


۱۳۸۲3 


ما باشتستاان + نس بازم شاقن 
لام باغب‌انانم . که یازم باغبائستی 
نباشد عاشقی عیبی, وگر عیب است , تا باشد 
اگر عیب همه عالم , تو را باشتت, و عشق: امد 
ذشتم بر گذرگاهی, پدیدم پاسبانی را 
کلاء پاسسبانانه , بای پاسسپاننه 
به دست دیدبان اوء یکی ائيند شش‌سو 
چو من دزدی بدم زهبّر, طمَع کردم بدآن گوهر 
ز هر سویی که گردیدم, نشان تير او دیدم 
همه سوها ز بی‌سو شند. نشان از بی‌نشان آمد 
جو زآن ششپرده تاری » برون رفتم به عیّاری 


گهی در کسوت رومی , گهی در کسوت زّنگی 


۷۰۲ 


مرج رَد دمعی 
نما فی تدم فی 

لت وجودی عدمی 
شرب الب و ما ذاق فُمی 


بدمی 


ندمی 


م ل. ص ی 


به دل اندیشم. ترسم پرمی 
حسرت شاه و سپاه و امن 


من اگر حرف کم . تو قلّمی 
منک یا ائت ولی آلتعم 
2 


م2 9 ی ص 


من بی‌دل و هدا 


ز 
و 
* 
به چستی و به شبخیزی , چو ماه آسمائستی 
به تیزیی و به رعنایی. چو شاخ آرعوائستی 
که تسم 
بسوژد جمله عیبّت راء که او بس قهرمائستی 


عیب‌دان امد. و یارم غیب‌دائستی 


نشسته بر سر بامی , که برتر زآسمائشتی 
ولیک از هابهای او . دو عالم در آمائستی 
که حال شش جهّت . یک‌یک» در آئینه بیائستی 
برآوردم یکی شکلی . که بیرون از گُماتستی 
ز هر شش‌سو برون رفتم, که آن ره بی‌نشائستی 
چو آمد. راء واگشتن . ز آینده تهائستی 
ز نور پاسبان دیدم . که او شاه جهانستی 
عجایب های پنهانی . به پیش او عیانستی 


چو باغ حسن شذُ دیدم, يقینم شد . بدانستم 
ازو گر سنگ‌سار ایی, تو شيشهٌ عشق را مُشکن 
0 ۰ ۰ - ۳ ‌ 
ز شاهان . پاسبانی خود . ظریف و طرفه می‌اید 
لباس جسم پوشیده, که کمتر کسوتی آن است 
به گل آندوده خورشیدی, میان خاک ناهیدی 
ی ‌ِ ۵و واوم 
زبان وحیبان را . از ازل » وجه لغب بوده 
5 52 رو 2  ‌‏ ۰ 9 ۳ 
ز یک خنده‌ش مصور شد بهشت .در هشت .در پشت 
پرو صّفرا کنند انگه » ز نخوت اهل سیم و زر 
خه ]ی 1 ءِ؟ 7 
چه عذر ارند آن روزی , که عدرا گردد از پرده؟ 
۲ 2 ۰-2 8 
میان بلفْم و صفرا و خون و مره" و سودا 
و ۵ ۰ 6 طٌ ۱ سم ء ۰ 1 ۳ 
نه شخص عالم کبری . چنین پر کار و پپچان است 
زمين و آسمان‌ها را . مُدد از عالّم عقل است 
جهان عقل روشن را مددها از صفات آید 
۳ َ ۲ 5 
که اين تیر عوارض رآ که می‌پرد په هر سوبی 
اگر چه عقل بیدار است. آن از خی یوم است 
۰ ۲ 2 ۳ 8 و 
جو سک ان از شبان بیتّد. زباش جمله سودستی 
‌ ء ‏ 
چو خود را ملک او بینی. جهان آندر جهان بای 
۳ ی ۰ 3 ۳ ۰ ۴ ٩۶2‏ 
نو عقل کل, چو شهری دان. سواد شهر ء نفس کل 
2 ‌ ۱۳| 2 ِ 
خی ان کاروانی کان سلامت با وطن اید 


صفیر ارجعی, با اوء پشیر |بشروا . بر ره 


۱-بدل و عوض 

۲ -تّر ژبان - خوش بیان 

۳-صفرا 

۴ - سیاهی شهر , که از دور دیده شود. 


که هم شَذ باغبائشتی و هم شَذ باغ جائْتی 
آزیرا روتی لُذت از سنگ امْتحاتشتی 
چنان خود را خُلف" کرده, که تُشناسی که آنستی 
سُخُن در حرف آورده که آنْ تند » تر زَبائستی" 
درون دلنْ جمشیدی, که گنج خافدائستی 
زبان هندویان گوید . که خود . هثدو زبانستی 
که در جسم از زمیتستی و از جانْ زآسمائشتی 
به چشم آبلهان گوئی . ز جنتْ آرمغانستی 
که ما زر و گهر داریم و غافل زو . که کائشتی 
چه خون گریند آن صبحی, که خورشیدش عیاْْتی؟ 
نماید روخ . از تأثیر و گوئی . در میائستی 
چنین دانْ جان عالم راء گزو عم جُوائشتی 
که چرخ آر پیروائستی . بدین‌سان که روائشتی 
که عقل افلیم نورانی و پاک درفشاستی 
صفات ذات عَلاقی . که شاه کَنْکائستی 
مان پنهان کُند صانع. ولی تیر از گمائستی 
اگرجه سک نگهبان است. ز تأثیر ای 
تقو مگ قوو: رشان من ) یه شودین: زبانستن 
وگر خود را ملک دانی, جهان از تو جهائستی 
و این آجزا . در آمد شٌد . مثال کاروائشتی 
غُنیمت رده و . صحت و پُختّش . هم‌عنانستی 
سلام شاه مق ا رن و چان . دامن کشاتستی 


ط 


خواطر چون سّوارانند و زوتر ء زی وطن آیند 
خواطر رهبرانّند و , چو رهبر , مُر تو را باز است 
وگر زاغ است آن خاطر, که چشمٌش سوي مُردار است 
چو در ما . زاغ بگریزی ,شود زاغ تو ثتهبازی 
گر آن اصلی که زاغ و باز , ازو تَْصویر می‌یابد 
ورآن نوری کُزو زاید ,عم و شادی , به یک اشکم 
همه آجزا هُمی گویند , هر یک : ای همه توتو 
درخت جان‌ها رقصان, ز باد اینچنین باده 
درای" کاروان دل, به گوشنم بانگ می‌آرد 
در مد از صَدف هر دم , صدف اش خورد » در دم 
سهیل شمس تبریزی, اند در یِمّن» ورنی 
ضیاء داری حساءألین, ضیاء لحَقَ ! گواهی ده 
گواهی ضیا . هم او . گواهی قَمّر . هم رو 
اگر گوئشنت شود دید گواهی ضیا پشنو 
چو از حرفی گلستانی ‏ ز معنی کی گل اٍستانی؟ 
کتاب حسّ په دست چپ , کتاب عقل به دست راست 
چو عفلّت طبع حمنّ دارد و دست راسث خوي چپ 
خداوندا تون تبدیل, که خوذ, کار تو یدیل است 
عدم را در وجود آری» ازین تبدیل . آفزون‌تر؟ 
تو پشتان نامه از چم به دست راستم در 
ترازوی سبک دارم . گراتش کن به فضل خود 
کمال لطف شّه داند کمال تفص را چاره 


۱- جرس و آنچه به گردن شتر بندند. 


و یا بازان و زاغائند . پین در اشیائستی 


مس 
مب 


ء ساعد شَذُ دان, که شاه شَذنشائستی 
کُسی کش , زاغ زهبر شد. به گورستان روانئستی 
که اکسیر است شادی‌ساز , او را ان دهائستی 
تجلی سارّدی مُطل . آصالّث رایگائشتی 
دمی یُلو تهی کردی, همه گس شادمائستی 
همین گفت . ره پرده‌ستی, همه با همگنائستی 
گر آن باد آشکازستی, نه لنگر بادبائشتی؟ 
گر آن بانگش به حمنّ آید. هر آششر ساربائستی 
وگرنه عين ری هم . گران را ترجمائشتی 
آدیم طائفی گشتی . به هر جا سختیائستی 
که دیده روشنی یابد . ضیاء چون دیده بانستی 
گواهی مشک در" بو . که بر عالم وزائستی 
ولی چٌشم تو گوش آمد , که حرش گستانستی 
چو پا در قیر جزوستت. حجابّت قیروانستی" 
تو را نامه به چپ دادند » که پیرونْ زاسعائستی 
و تبدیل طبیعت هم . نه کارٍ داستائشتی 
که آثدر شهر تبدیلت, زبان‌ها جون سنانئستی 
تو نور شمع می‌سازی , که آندر شنمغدانستی 
ناگرهم تخب را رانشت: بنده تاتوانستی 
تو که را که کنی زیرا , نه کوه از خود گرائستی 
که عر دوزخ آر خواهی, به از صدر جنائستی 


۲ - ادف , صفت تفضیلی از مصدر "دق" , به معنای بوی بسیار میباشد و مقصود آنست که بوی 


مقنک: غود گواه ان استکا: 


۳ - قیروان < کاروان 


۷:۰۰ 


9 


#۳۸۳۹ 


فارِغُم ۲ گ کت ول جم آوارها 
آفتاب 
آفتابی 


عشق تو . تابنده باد 
, کاو به کوه طوز تافت 
تابشش بر جامه مریم رسید 
هر که او مُکر شود . خورشید را 
چون عصاي عشق او . بر دل پرّد 
چشم بد گرچه که آن , چشم من است 
صد دکان مُکر . در بازا عشق 


شمس تبریزی, به پیش چشم تو 


از جهان . تا کم بوّد . غم‌خواره‌ای 
تا برد هر کجا . ستاره‌ای 
پاره گشت و آمل شند . هر پاره‌ای 
طفل . گویا گشت . در گهواره‌ای 
کور اصلی را . نباشد چاره‌ای 
صد هزاران چشمه بین . از خاره‌ای 
ور بادا هنن رخهاره‌اق 
اي چنین در بست . از مکارهای! 
حلقه حلقه هر کجا . خماره‌ای 


#4» ۴۶ 


فرست بادهٌ جان را » به رسم دلداری 
بدآن نشان , که همه شب. چو ماهُ می‌تابی 
پدآن نشان , که دمم داده‌ای , که: از مي خویش 
به گرد جمع مرا . چون فذح , چه گردانی؟ 
ازآن می ای که اگر » بر کلوخ برریزی 
ازآن می ای , که اگر باغ ازو شکوفه کند 
چو بی‌تو ناله بررم , زٍ نگ هجر تو من 


زر ِِ ۳ 
گره گشای ۰ خداوند شمس تبریزری 


بدآن نشان , که مرا ء بی‌تشان همی داری 
درون رون دل‌هاء برای بیداری 
تهیْ و پر کلمت 
مر پافه وا پم گوزد پرفهاه انس ار 
کلوخ مُرده پراود . هزار طراری 
ز گل . گلی بیتانی, ز خاز هم خواری 
کی از راو و 
که چشم جادوی او. زد گره , به سخاری 


ء دم به دم قدح‌واری 


6» ۲۵ 


فرست باده چان را . به رسم دلداری 
بدآن نشان که به هر شب, چو ماهُ می‌تایی 
چه قطره‌هاست . که از حرف عشق می‌بارد 
میا خار و گل, اين سینهها , چو بل مست 
هزار ناله کُنم لیک , بی‌خود از مي عشق 


پدآن نشان . که مرا . بی‌نشان همی داری 
ز ابر دل . رات خیاث می‌باری 
ز گل, گلی بقزاید. زٍ خاز همه خواری 
مر عشق دل , آندر سحر » به سخر آری 


چو چنگ بی‌خبُرم . از توا و از زاری 


۱- بازاری که در مدت چند روز در محلی برپا شود. 


۷۰۹ 
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۳ ۳ و ‌ 

ازان دمی که صراحی عشق تو دیدم 
میان جمع مرا ء چون قدح . چه گردانی؟ 
مرا پُرس که اين شمع کیست؟ شم س‌آلدین 


با 9 9 9 ۰ 

تهی و پر شده‌ام. دم به دم . قدح‌واری 
چو شمع را تو درین جمع , درنمی‌اری 
که خاک تبریز از وی بیافت» بیداری 


6۳۸۶ 


فصل بهاران شد , پبین بستان , پر از حور و پری 
رومی‌رخان ماموّش . زاییده از خاک حبّشس 
گلزار بين . گلزار بین, در آب تفش یار بین 
گلرگ‌ها بر همدگر , افتاده بين , چون سیم و ژر 
در جان بل , گُل نگز ور کل به عقل کل نگر 
کل , عقل غارت می‌کند. نسرینْ . اشارت می‌کند 
ای صلح داده جنگ را! وی آب داده سنگ را 
گر شاخه‌ها دارد تری » وز سَرو دارد سَروری 
چه جای باغ و راغ و گُل؟ چه جاي مل و جام مُل؟ 


ای مفخر تبریزیان ! خورشید جان‌ها. شمس دین 


گویی سلیمان بر سِپّه , عرضه نمود انگشتری 
چون نومسلمانان خوش . بیرون شنده از کافری 
وآن نرگس خُمار بین, وآن عُنچه‌های آحمُری 
آویزه‌ها و حلقه‌ها . بی‌دستگاه رگری 
و رنگ » در بی‌رنگ پره تا بوک آنجا رهبری 
کایتک پس پرده‌ست آن , کاو می‌کند دوز نی 
چون این کل ُد رنگ را در رنگ‌ها می‌آوری 
ور گل کُند صد دلّری, ای جان ! تو چیزی دیگری 
چه جاي روح و عفل کل؟ کز جان جانْ هم خوش‌ّری 
زآن غرق بحرٍ عشق تو, گشتم که اصل گوهری 


#۳۸۷ 


فلت الکاس آزتشونی کم ان گم تخبسونی 
اجعلوا آلسَاقی خبیرا عارفً عْه سَلونی 
دا ثم سکزثر لزق الشکر کر 
کت فی سیر خُفی صورتی فی داآلسکون 


و عم هو 


ان آردٌم اثتعانساً انوا مر آلظنون 


1 جسمی فی ژجاج نوی لا تکسرونی 
نی لس أَحبٌ الملشری لا تظلمونی 
ففرعوا باب آلیّماضی واسأًلوا لا : 


۰ 
۰ 3 
00 


ی 
ِنْ تکستم فاستقیموا وَاخدُرواريب آلمنونی 


۰۰ 


#6» ۲۸۶ 


آسمان , گر واقستی ,زین فراق 


۰ ی 2 ۴ ۲ اوه ِ 
زین چنین عرلی .شه ار واقف شدی 


روز و شب‌ها, تا سحر بگریستی 
بر خود و تاج و کُمّر بگربستی 


9 


گر شب گردک" . بدیدی اين طلاق 
گر شراپ عل دیدی. این خیار 
گر گلستان وافقستی» زین خزان 
مرغ پران وافقستی . زین شکار 
گر للاطون زا هتر تفُریفتی 
رون آر واقف شدی, از دود مرگ 
کشتی آُدر بحر 
آتش این بوته , گر ظاهر شُدی 
رستم آز هم واققشتی . زین سم 
اون اخانه کی انیت وله نید 
دل ندارد هیچ . اين جلاد مرگ 


۰ رقصان می‌رود 


گر نمودی نان خویشن . مرگ 
وقت پیچاپیچ اگر حاضر شُندی 
ماد فرزندخواز . آمد زمین 
جان شیرین دادن . از خی مرگ 
وک 
گر جنازه واققستی زین گنن 
کودک نوزاده می‌گرید از ثقل 
با همه تلخی. همین شیرین ما 
زآنکه شیرین دید . تلخی‌های مرگ 


بر کنار و بوسیر ‏ پگریستی 
بر قنینه" . شیشه‌گر پگریستی 
رگ کل . بر شاخ تر پگریستی 
سست کردی بال و پر پگریستی 
نوحه کردی . بر هر پگریستی 
زوژن و دیوار و دز بگری یستی 
گر بدیدی این طر بگریستی 
مُحتشم ء بر سیم و زر بگریستی 
بر مُصاف و گر و قر پگریستی 
ورنه با خون جگر بگریستی 
ور دآش بودی حَجر بگریستی 
دست و پا . بر همدگر بگریستی 
ماده بز » بر شیر تر پگریستی 
وَرْنه بر مرگ پسر پگریستی 
گر شدی پیدا . شکر بگریستی 
ترک کردی , عَرّ و عَره پگریستی 
اين جنازه . بر گر پگریستی 


90 
‌ 


ورنه چشم گاو و خر بگریستی 
چاره دیدی, چون مَطر* پگریستی 


۲ ۳ یل 
زانچه دید . آن دیده‌ور پگربستی 


۱- حجله عروسی 

ااض اش 

۳ - مقر < درخت صبر.یا درختی شبیه به آن 
۴ - درخت سُرو کوهی 

۵ - باران 


۷:۸ 


که گُذشثٌ , آن من و رفث آن‌چه رفت 
تیر ژهرآلود . کامد بر جگر 
زیر خاگم آن‌چنانکه . اين جهان 
هی خُّش کن, نیست یک صاحب‌تظر 
شمس تبریزی پرفت و کو کسی 
عالم معتی . عروسی یافت زو 
این جهان را ء غیر آن سَمُع و بر 


کو 


خْبر تا زين خر پگربستی؟ 


شاید آر زیر و زبر بگریستی 
ور بدی صاحب‌نظر پگریستی 
وس ء ه و 


تا پر ان فخرآلنشر پگریستی؟ 


ءِ 7 
لیک بی‌او . این صور بگریستی 


کت با کرش 


*» ۶ 


قد آسکرنی ربی من قَهُوة مد راری 
با هه اجلالی!؛ یا دافع ببالی 
فد کلقنی عشتی, لصو لا تشفی 


لیا نک یا ساقی, من نالک آلباقی 
نا بنطایاز ج‌دنا بنطیاگم 
َالحال خولینا روانش ید ین 
ا سَمعی و یا معی, یا سکری و یا شکری 


ِِ سقفرقنی آلساقی من نائله آلجاری 
ها الا ک تکیت آسراری 

تمد بد درک بد اری 
لا تشر الی صّدری, ای لک یا ساری 
مَنْ آسعد یفام لایلدغه ضاری 
لا زال لنا زینا من حل آثواری 


صّ م هو وور‌ هم 9۶ 
یا راحی و یا روحی! من غیرک اغیاری 


۳۹۰ 


2۶ و 


رة آلَیْن منی . ای جان ؟ بّلی 
صد هزاران آفرین . بر روی تو 
ای چراغ و مشعلةٌ هفت‌آسمان 
کمال 


۵ 


رحمت ‏ و 


و ی 


شاهنشهی 

ن ثیکستی شيشه درویش را 
لک بخشد. مالک ملک . از کم 
یی چون از مشرق » سر زد 
جاء ریک و آلْملانک . چون رسید 
آبواب‌ها 


امشب ای دلدار خواب‌آلود من 


از 


۵ 


2 2۳ 
در فتتوح فتجبت 


۷:۹ 


ماء بذری , گرد ما گردان ؟ بّلی 
می‌فرستد حوری و رضوان ؟ بلي 
خاکیان را آمدی مهن 
کنج آید جائب 
یابد لیس مین 
واجب آید . دادن تاوان ؟ 
علم بخشند. : عم آلقران ؟ 
دُره‌ها آبند در ولا 1 
هر محال . اکنون شود امکان ؟ 
گرددث دشوارها آسان ؟ بلي 
خواب راء رانی ز رگشدان ؟ بلي 


ویران 1 
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چشم نرگس , چون به ترک خواب گفت 
ممغز خود را . چون ز غفلت . پاک روفت 
روز تا شب مست و شب تا روز مست 
وو ۲ ۰ و 
بلئلا ! بر ملبتر گلسبن بگو 
3 ‌ 2 
چون فزون شسد . اشتهای مستمع 
از دیاز مر . مر یمقوپ را 
۳2 ط ین ۳ ءِ 
گر خمش باشی و سر پنهان کنی 


خامشی..: اصیر. امد و نان صتر 


برخورد از فرجهٌ بسستان ؟ بّلي 
بو برد از کین و ریصان ؟ بلي 
سخت شیرین باشد اين دوران ؟ بلي 
هست مُحسن . درخور احسان ؟ بلي 
نگ آرد ۳ مَنطق فان ؟ پلی 
ریح یوسف شند سوي کثعان ؟ بّلي 
سر شود پیدا از آن سلطان ؟ بلی 
هر فُرج را می‌کشد از کان ؟ بلي 


4» ۶ 


قصر بود روح ما . نی تل ویرانه‌ای 
باکتجت ایا انته و تام هل وک ره 
نی دل خصم‌آفکنی, بل دل خویش‌آفکنی 
چونکه فرو شند تتّش, در تک خاک حد 
عاشق آن نور کیست, جز دل نورانی‌ای؟ 


ء 


مرح" روحأث است . جلوه روحأ دس 


همدم ما . یار ما ء نی دم بیگانه‌ای 
ط که دل ۳۳۹۳ ۰ رستم مردانه‌ای 
نی دل تن‌پسروری . عاشتی جانانه‌ای 
رست درخت قبسول . از پن چون دانه‌ای 
فثنه آن شمع چیست . جز تن پرواندای؟ 
زآنکه ورا آفناب , هست عرّبخانه‌ای 


4» ۶ 


قلثْ له مُضبحاً يا ملک أَلْمشرقی 
درک لاف ور 
جشم عَالْدله آخرته 


صرث آنا لا آنا عْیْرْکَ عثدی 


زرد 


دا لول 


فنا 


ى ۶ 
هیچ‌کس ای‌جان من , جان سخن‌دان من 


نائلک آلاشرف بابک له یفلفی 
فی ره من یک لم یی 
ضدک یا داألْغنا مُحْتَدعٌ أحمقی 


9 7 را 


#6۱۳۹۳ 


کار به پیری و جوانی‌ستی 
بانگ خر تَفْسّت , اگر کم شدی 


۱- ترسناک و هولناک 
۲ - تفر چگاه 


‌ ‌ ۰ ۰ 
پیر بمردی و جوان زیستی 


دعوت عقل تو , هم مسیحی‌ستی 


گر دی خنده صبح گذوپ! 
گر بت جان . روی نمودی به ما 
گر تويي تو . تفْسی کاستی 
گر تبّدی غیرت آن آفتاب 
دانه من از کاه » جدا کُردمی 
مار اگر . آبپ وفا یافتی 
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هیچ دلی زار پلگریستی 
ِ ِ ۰ ۰ 

همچو تو . آندر دو جهان کیستی؟ 
ده به ده . همه سافی‌ستی 
۳ کفه را . هیچ تناهی "ستی 
در دل آن بحر . چو ماهی ستی 


#4» ۴ 


کالی تیفنن. ایو ستتون:ای اقلدی حلی؟ 
گذ سیّهپوش و عصایی . که مت کالوگرس" 
از خراسانم کشیدی . تا بر یونانیان 
چون عرب گردی » بگویی : فاعلائن فاعلات 
علت آولی . نمودی خویش را . با فلسفی 
ای محمد", شند ثنهی مات من و ین مات من 
گر چنینی . گر چنانی . جان مایی . جان ما 
ارتمی آغاپو سی . کایی_کا , پرا ترا " 
یا نه اینی و نه آنی . صورت عشقی و بس 
چون عم دل می‌خورم» رحم بر دل می‌برم 
دل همی گوید: پرو . من از کجا , تو از کجا؟ 
پوست‌ها را رنگ‌ها و مُغزها را ذوق‌ها 


۱- پسیار دروغگو 


۲ - محدودیت 


نیشب , بر بام مایی. تا که را می‌طلّبی 
عُمامه و نیزه ء در کف » که عم یی 
تا درآمیزم در ایشان . تا کنم خوشن مذهبی 
(بصرواً الدنیا جمیعاً , في قمیصی یَحتبی* 
چه فا فارد کی نوا 9 ارت زین 
ای ز حسُن سنقری" و از جمال زینبی 
هر زبان خواهی بفرما . خُسروا ! شیرینلّبی 
نور حی ,یا حقی یا فرشته » یا تبی 
با کدامین لشگری و در کدامین موکبی؟ 
کای دل مسکینْ , چرا اندر چنین تاب و تبی؟ 
من دلّم . تو قالبی,. رو رو . همی کن قالبی 
پوست‌ها با مغزها . کی کنند هممذهبی؟ 


۳ - خوش آمدی .بیا به بالا ء ای افندی » ای آقا .(یونانی) 


۴ - کشیش ( یونانی) 


۵ - ببینید که همه دنا زیر پیراهن من نهان شده . 
۶- سنقر مرغی باشد شکاری از جنس شاهین . 
۷- برای دوست داشتن تو آمدم .لایق نیستم ,اما باز به عشق درافتادم و سوختم . (یونانی) 


۱۷۳5۱ 


کالی میراسس . نزیتن پوستن کالاستن" 
اسی کلفیین چلبسی . الا پسو ابلادو" 
من من کردم . فسونم بی‌زیان تعلیم ده 


شمس تبریزی . برا چون افتاب. از شرق جان 
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مهار ارو کشت و سستاشت‌ها رشن 
9 2 ۳ ۰۰ ۰ 


ای ز تو لرزان و پیچان ۱ مشرقی و مغربی 


وه . 


۰ 


تا گشاید از میان, زار کفر و 


۵۶ 


کجا باشد دو رویان را ء میان عاقان , جایی؟ 
طمَم دارند و ندشن , که شاه جان , کند رشان 
دو روبی ,با چنان روبی , پلیدی , در چنان جوبی 
که بیخ بيشه جان را , همه رگ‌های شیران را 
بدائد عانت‌ها راء فرستد رایّت‌ها؟ را 
پرآندازد نقابی راء نماید آفتابی را 
گر اين شرا دو روباشد. نه آتشن لق و خوباشد 
درون اوست بی‌کینه. آزیرا اوست آیینه 
مَرُن پهلو به آن نوری , که مانی تا ید کوری 
که با شیران مُری" کردن » سگان را پشکتد گردن 


که با صد رو , طمَع دارد ز روز عشق فردایی 
ز آهن سازد او , سدشان , چو ذوالرنینْ آسایی 
چه گنجد پیش صذیقانْ . نفاي کارفرمایی؟ 
بدائد یک به یک آن را ء به دید نورآفزایی 
یْخشد عافیت‌ها راء به هر صدیق و یکتایی 
دهد نوری عرابی راء کُند او تازه اشابی 
برای جست و جو باشد , ز فکر تفس کُد پایی 
ز عکس تو در آن سینه , نمید کین و ند رایی 
تو با شیران مکن زوری. که روباهی به سودایی 
نه مکری مائد وان نب دو رویی : ند ضندتایی 


#4» ۶ 


کجا شد , عهد و پیمان را چه کردی؟ 
چرا کاهل شدی . در عشق‌بازی؟ 
تشاط عاشسقی . گنجی‌ست پنهان 
تو را با من نه عهدی بود . ز اول؟ 


آمائت‌هاي چون جان را چه کردی؟ 
سک روحی مُرغان را چه کردی؟ 
چه کردی . گنج پنهان را چه کردی؟ 
بیا شین . بگو آن را چه کردی؟ 


۱- صبح بخیر .روزی که به نحوی پیش نمیرود (یونانی). 
۲ - خسته ام مکن چلبی . پیشم بیا , داخل بیا .(یونانی) 


۳ - سر دهی < ساقی گری 
۴-غرور و تکبر 
۵ -راتب <مستمری. جیره 


۶ - تلخ رویی .ریا و مکر 


۴ 


چنان ابری . به پیش ما چه بستی؟ 


9 


جنان خورشید خندان را چه کردی؟ 


#4» ۷ 


کجا شد . عهد و پیمانی که کردی؟ 
نگفتی : چرخ تا گردان بود . گرد 
نگفتی : تا بود بشید دلگرم 
نگفتی : یکدل و مردانه باشیم 
مرا گویی: اگر من جور کردم 
چرا باید , که با چون من . گدایی 
میان ما و تو . سرک‌انگبین است 
وق سرگة: فکمه پش و شک 
نم خاک و چو خاکی , باد ید 
تاشك راه را عار : از جو من گرد 
شهاب آتش ها ونیم یاقا 


پیاپی جام شمس الدین تبریز 


کجا شد , عهد و سوگندی که خوردی؟ 
ازین سرگشته هرگز , برنگردی؟ 
تکاهد گرم ما را . هیچ سردی؟ 
به جانِ جمله مُردان و به مُردی؟ 
بدآن کردم , که پیش از من , تو کردی 
چو تو شاهنشهی . گیرد تبردی؟ 
وف گاه و ال( شیک توردی 


و 
ِ 
۰ 


بیفزا . چون به شیرینی . تو فردی 
تو علرّش نه , مگویش : گرد کردی 
که زر را عار نود ۰ رنگ ردی 
جو لاب شهاپ سهروردی 


پنوش .ار عارف عرفان و دردی 


>» ۸ 


کجا ند عهد و پیمانی , که می‌کردی , نمی‌گویی؟ 
دل‌آفگاری که روی خود , به خونِ دیده می‌شویّد 
مثال تیر موگائت . شدم من راسث‌پیکانت 
چه با لَذت جفاکاری, که می‌بکُشی , بدین زاری؟ 
ز شیرانٌ , جمله آهویان, گریزان دیدم و پویان 
دلا ! گرچه نزاری تو , مُقیم کوی یاری تو 
به پیش شاه , خوش می‌دوء گهی بالا و گذ در گوا 
دلا جستم سرتاسر . ندیدم در تو جُز لیر 
غلام بی‌خودی زائم ء که ند بی‌خودی نم 
خُمّش کُنْ , کز لام او , بدآن ماد که می‌گوید: 


۱- زمین پست و یا گود و گودال را گویند. 


کسی را کاو به جان و دل , تو را جوید , نمی‌جوبی؟ 
جرا از وی نمی‌داری, دو دست خود نمی‌شویی؟ 
چرا ای چشم بخت من, تو با من َو , چو ابرویی؟ 
پس أَن عاشق کته , تو را گوید : چه خوش‌خویی! 
دلاا جویای آن شیری . خدا داند چه آهویی! 
مرا یس شند ز جان و تن ,تو را مُوده, گزآن کوبی 
ازو بت ز تو خدمّت, که او چوگان و تو گوبی 
مُخوان ای‌دل مرا کافر, اگر گویم که: تو اویی 
چو باز آیم به سوي خود. من این سویم ء تو آن سوبی 


بی 5 ۲ ۰۴ 0 
زبان تو نمی‌دانم. که من ترکم . تو هندویی 
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۶ » 
کجایید . ای شسهیدان خدایی؟ پلاجویان دشت کسربلایی 
کجائید ای سبکروحانِ چون جان؟ چو از اصحاب و از یاران مایی" 
کجایید , ای سبک روحان عاشق؟ پند‌تر ز مسرغان هوایی 
کجایید . ای شسهان آسمانی؟ دانسته هلک را . در گُشایی 
کجایید , ای ز جان و جا رهیده؟ سی مر عقل را گوید: کجایی؟ 
کجایید . ای درٍ زندا شکسته؟ داده وام‌داران را . رای 


۳ رز هم و 3 ۳ ِ 
کجایید ۰ ای در مخزن گشاده؟ کجایید 0 ای نسوای بی‌وایی؟ 
درآن بحرید , کاین عالمٌ , گف اوست ,تن رید رنه اشتاین 


کف دریاست . صورت‌های عالم 9 کت بگذر, اگر آهل صفایی 
۲ مَ. ّ 3 ِ« ۶ و 

دلم کف کرد . کاين تتش سخْن شد . هل تفش و به دل رو . گر ز مایی 
پرا ای شمس تبریزی . ز مشرق که اصل اصل اصل هر ضیایی 


6» ۰ 


کجایید کجایید ؟ غریبان افندی بایید بیایید , به مهمان افندی 
بط کشت هر کاهن فرا بل به ور گاه پبیتید بییتید . نا خوان افندی 
شتایید شتایید . شما مست و خرابید که شمع است و نبیذدست. بر خوان افندی 
صلاحید صلاحید . همه عین تجاحید! چو نورید چو نورد , در ایوان افندی 
بیایید بیایید , در آن بزم شتایید صبوحید صبوحید . به بستان افندی 
بخوانید بخوانیسد , از آن حرف که دائید درین بح درین بحث . ز فُرقان افندی 
کمالید کمالید , جلالید و جمالید ..."همه نورٍ حضورید , به رها افتدی 
سماعید سماعید , درین دام بقایید برقصید برقصید . به فرمان افندی 
خمش باش, خمش باش,مکن فاش .مکن فاش ‏ چه خوانید . چه دانید, به دستان افندی؟ 


۱- این غزل نیز گواه ارادت بی‌حد جناب مولانا بد حضرت امام حسین"ع " و تحسین و تکریم 
شهدای گرانقدر کریلاست , شهیدانی که جناب مولانا , آرزومندانه. خود را از جمله یاران و اصحاب آن 
حضرت بیان داشته است. 


۲ - تجاح < رستگاری 


تو 


کردم . با کان گنر . اشتی 
ون 
آشتی و جنگ , ز جذبهٌ خن است 
رفت مسیحا به لک . ناگهان 
ای نلک اف مسیح توآم 
جذبه او ء داد عم را وجود 
شاه مرا . میل چو در آشتی‌ست 
گشت غُلک . دايهٌ اين خاکدان 
صلح دراً , اين قدر آخر . بدانک 
بس کُنْ , کاین لح مرا , دائم است 
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*» ۶ ۱ 


کردم ؛ با قسرص مسر آشتی 
شکر, که یرت ثیکسر . آشتی 
نیست ز دم , هست ز سر , آشتی 
با مَلکانْ . کرد بشنر . آشتی 
کی ی با دگر ء آشتی 
کرده, بدآن پیذ تظر . آشتی 
کرد , در لاک آقسر , آشتی 
تون بو آسسه امن قودز ات 
کرد کنون, جر و قدر ۰ آشتی 


نیست مراء بهر سپر . اشتی 


۸ »4 
کُریما ! تو گلی . یا جمله قُندی؟ 
عزیزا ! تو به بستان . آن درختی 


بر اوج نک ۰ زآنگونه ماهی 


چه کم گردد . ز جاهت . گر پُرسی 


من نم 0 گر فراقث 2 مستمندم 


درین مَطبخْ , هزاران جان , به خُرج است 


ی 


1 وس 
ای زلف چوگان. حکم داری 


سپند از بهر آن باشد , که سوزد 


پیا 


ك 


ای‌جام عشقی شمس تبریزا 


که چون بینی مرا . چون گل بفُندی 
که چون دیدم تو را , بیمُم یکندی 
چو برپایی . کواکب را بیندی 
که : چونی در فراقم ,۳ دردمندی؟ 
مگ حلاص مستمندی 
پپین تو , ای دل پر خون, که چندی 
چه چاره. چون تو بر بام پلندی؟ 
که چون گوی‌ام درین میدان فکندی 
دلا! می‌سوزء دلیَر را سپندی 


۳ ۳ 
که درد کهنه را . تو سودمندی 


6۰۳ 


َو خْمه مباش , تا توانی 
پیر است . عروس عیش دنیا 


و وم ‌ِِ 
تا رخ تنمود . جمله نور است 


۷۱۰۵ 


هر زخْمه که کَدْ نی . بمانی 

رکف طلصی :اکن مستالی 
‌ 

چون رخ بنمود . شند دخانی 


در عشق و ولا . جو پهلوانی 


چون آپ روان . به هر تباتی 


کسی کاو را بوّد . لت خدایی 
به روزی پنسج نوبّت , بر در او 
اگر آفتد بدین سو , بانگ آن کوسن 
زمین در خزد اکی تواند: . بنق: گردخ 
عنایت . چون ز یزدان , بر تو باشد 
در آن مَْل , چه طاعت , پا دارد؟ 
به جاي راستیّ و صدق گیرند 
اگر تو از دل و جان . دوست داری 
خداوند خداوندان ایتک راز 
تو را , گر دید روتش . رژق باشد 
قراٍ جان . شَمس‌آلدین تبریز 
جدایی تن مرا . خود بند کرده‌ست 
که دست جان او . چندان دراز است 


هزاران شکر ايزد را . که جانم 


قاحلا 
ین اور ال کل تور 
وآناهم من اآذسرار ئُشلا 
ور ام پردع ‏ عايتي 


۶ 


یوما 


رل 


مر ادا 


وعاد. - الصتر شیی‌الديخ, با 
زایت. المشت دایعا 


حال عشقی 
ظلاً لین 
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#4» 


۷۳۹ 


باید که حیات را ء رسانی 


ازو یابند . جان‌های بقایی 
همی کویند . کسوس کیربایی 
پیابند جمسلگان . از و هایی 
هر آن کس را , که روخش شند سَّمایی؟ 
چه عم ! گر تو به طاعت . کمتر آیی 
که جسانیخشت کند » از دلربایی 
خیائت‌ها که کردی , یا دغایی 
کسی کاو گوهرش . نود بهایی 
هتختانان رازب هی بعفت وهای 
به صد لابه . بهشت آثدر . نیأیی 
که جانم را . مباد از وی جدایی 
هم از وی چشم می‌دارم . رهایی 
که عقل کل و گنه یاوه . کیایی 
په عشقی چشم او . دارد روایی 
پما آروای. علای< السبان 
ین الگلز النگز بیالغفانی 

جاهٌْ بها کل آلّلانی 
من مهجومات الویائی 


۰ وا 


1 


طلیق 


قباء آلروح نرْعت بایی 
و آوصافاً تجلث بالهائی 


دوامسیّا جزایی 
الْتقائی 


۳ 


تکرم سبیدی 


دوام سرمُدی نی بقایی 
ام دوز نی آلایهانی 


جمیع ط 


وارتجایی 


ءِ ِ 


بحور 
1 
زلال 


۳ 
روحنا 


فحاشا 
معانی 


مو و 
عنایته 


ماءٌ 
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0 


7 9 
عریی 


و 


9 


یی وابتفائی 
پالالفاظ ماج پآلدمائی 


و 
منه 


#6 ۱۴۰۵۶ 


کسی کاو را بوّد در طبع» سستی 
مده دامن . به دستان حسودان 
زیان‌تر , خویش را و دیگران را 
هلا پشکن ء دل و دام حسودان 
از اين اخوان , چو یریدی , چو بوسف 
از امه افو ایا موه 
ندارد مهر . مهره او چه گشتی؟ 
اگر در حصن وی . راه یابی 
اگرچه شیرگیری, ترک او کُن 
چو گشتی . مست جام تبریز 


نخواهد هیچ گس را . تندرستی 
که ایشان می‌کُشَندت , سوي پستی 
نباشد چون حسّد , در جمله هستی 
وگرنه , پشت بخ خود کستی 
عزیز مصری و از گرگ رستی 
به باطن . می‌زَند خُْجر . دو دستی 
ندارد دل , دل آثدر وی چه بستی؟ 
ز حاسد , ور حَسّد . جاوید زستی 
نه آن شیر است . کثن گیری . به مستی 
ز نگ هر دو عالسم . باز رستی 


6۱۴۰۶۶ 


کسی که باده خورد بامداد , زين ساقی 
به تاشتاب , سَعادث مرا رسید , شتاب 
پیا . حیات همه ساقیان . بپیما زود 
هزار جام . پر از هر داده بود . فراق 
بیا که دولّت نو یافت . از تو بخت جوان 
جگونه خنده بپوشم آار خُندائم 
تویی که جفت کنی . هر یتیم را , به مراد 
جهان لَهُو و لیب . کودکانه . باده دهد 
به گرد خانهٌ دل, مار غُمء همی گردد 


۱- بزرگی و جوانمردی 


۲ - سَغراق زفت -کوزه شراب ستبر و بزرگ 


۳ - راقی < افسون کننده 


خمار چشم خوئش بین و . فهم کن باقی 
چنان‌که کعبه بیآید . به رد آفاقی 


۳۹ 


شراب ال خدايیٌ خاص راواقی 
رسید مُعدن تریای و کرد تریاقی 
بیا که خلعَت نو یافت . از تو مُشتاقی 
بات و قٌند . نتائد نمود ۰ سمَّاقی 
که هیچ جفت نداری , به مکرْمَت" , طاقی 
ز توست مُستي بالغ . که زَفتْسَغْراقی" 


سک ء 1 
بکثد دی‌ده ماران. زمرد رای" 


را . در آینه شوی یا يا زٍ پپش چشمَم دور 
نماید آینه‌ام , عکس روی و قانع نیست 
1 ۳ ۰ ۰ : ۰ 
ازین گذّر کَنْ , کامروز تا به شب , عیش است 
پریز بر سر و ریشش . سبوی می . آمروز 
به باد باده . پراگنده گشت , آبر سُن 
۱۴۳۰۷ 
۳ و 7 0 
کمبد طواف می‌کند. بر سَرٍ كوي یک ی 
۳ ۳ ِ ۳ 
ماه در ت مشیا او فر فان شکسته‌بسته‌ای 
جمله ملوک راه دین . جمله مّلانک آمین 
اوست بهشت و حور خود , شادی و عیش و سور خود 
پشنو اين خطاب راء ساخته شو جواب را 
ی ی وت هم 
ای تبریر محرمت» مجمبن هزار مکرمت 
۴۰۸3 
که آهسون خوائد در گوشت . که آبرو . پر گره داری؟ 
هو و ری ر ۳ ۳ 
یکی پر زهر افسونی . فروخواد یه گوش تو 
و 2 
جو دیدی و ی اپرو را 
چه حاجت آب دریا را ء جه چشش .چون رنگ او دیدی؟ 
ی و ان کت مس 


- آحداق - جمع حَدقه , سیاهی چشم 
۲ -زَراق < فریبنده 
۳ - دشت قفچاق , دشتی نزدیک ترکستان . 
۴ - بابت - سزاوار 
۵ - درا 


۶ - کنایه از شیرین لب 


که زنگ قیصر روم و عدو آخداقی" 
صور نماد و بخشد مزید بای 
خراب و مُست . دریدیم ۰ دق رراقی" 

هر آن‌که دم رَد از عقل و خوباخلاقی 

به بر عارض رومی و چشم قنچاقی" 
فرست بادةٌ بی‌ایسر را . که رای 

۹ 

این چه بت است ای خدا ! این جه لا و آَفْتی؟! 
بر شکرشی ثبات‌ها » چون مگسی‌ست زَحمُتی 
سجده‌گنان که: ای‌صتَم! هر خدای رَحمّتی 
زآن‌سوی عرّت و شَرّف» سَخْتٌ بلندهمٌتی 
در غلبات سور خود , اه عظیم آیتی 
دُره , مر آفتاب را . گشت حریف و باتی" 
۹ 

نگفتم : با کسی منشین . که بائسد از رب عاری؟ 
زٍ من سین پر عم . دهد پیفام بیماری 
ازو بخریز و پشنامش . چرا موقوف گفتاری؟ 
که پر زهرت کند آیش . اگرچه نوش‌مثقاری" 
زمیده بدگمان بودند . همچون کبک کُهُساری 


گر ٍستفراع می‌خواهی . ازآن تزغوي" گندیده 
آلا یا صاحب‌آلداره آیز کأسَا من آلثار 
َطفینا و عرّینء عدنا ‏ مٌجازینا 
کاس عهدناء غالا ما جحد 


۰ 
ر 
۰ 
نُ 


۰ 


جحدناه 
باجفاني قُذا روحی و ریحانی 
مصاییحی, وناولنی مَفاتیحی 
چو نامت پارسی گویم . کند تاژی » مرا لابه 
پگه امروز , زنجیری دگر در گردئم کردی 
چو زنجیری تهی بر سگ . شود شاه همه شیران 
آلا یا صاحب‌آلکاس و يا مَنْ لب قاسی 
لسان رب وآلشرک هُما في کابیک ام 


و ۰ و و 
مگر شاه عرب را . من پدیدم دوش , خواب آدر 


۴۰۹ 


که شکیبّد ز تو ای‌جان! که جگرگوشةٌ جانی؟ 
نه درونی » نه برونی, که ازین هردو فُزونی 
برود فکرت جادو. تَهّدت دام . به هر سو 
چه بود باطن گیکی , که دل با نداند؟ 
هش پلهی و آنگذ . فکنی باز به سیلی 
که و تاج سَرّم را . پيی سیلي تو باید 
به کجا اسب دوائد؟ به کجا رَخت کشاد؟ 
به چه قصان نگرئذت؟ به چه عیبی شکتلدت؟ 
به مُلاقاث نشان ده . زٍ خیالاث آمان ده 
هله ای جان گشاده , فد صذق تهاده 


۱-َرْغُو < ذخیره و آذوقد. 
۲- وحل -گل ولای 


ءِ ۰ ۰ ۲ 
۳ - منصب > اندوه رنج اور 


وم ۵ عم 
مه 


قدفید 
0 م2 
انا مسا 


لیکن . مکن دیگر وَخل‌خواری" 
و صفینی و صَنُو عَیْنکَ آلجاری 
فشی مه ار و ای مدرک اری 


وا امسر آلاني 


سِ 90 سس ءِ 2و . ۳ 
و غیزنی و میرنی بجود کیک آلساری 
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اخیینا پمدرار 
چو تازی وصف تو گویم. برآرد پارسی, زاری 
زهی طوق و زهی منصب" , که هست آن , سلأسیلهداری 
چو ژنگی را دهی رنگی . شود رومی و روم آری 
آبلینی افلاسی و تعلینی ‏ باگثاری 
فناول هو نی من اعساری و ایساری 
چه جای خواب! که می‌بینم جماآش راء به بیداری 
۹ 

چه تفکر ند از مک و ز دستان , که ندانی؟ 

نه ز شیری, نه ز خونی, نه آز اینی, نه از آنی 

تو همه دام و فش را . به یکی فَنْ پدرانی 
چه حبوب است زمینْ در , که ز چرخ است تهانی؟ 
چه کند بر مسکین ؟ چو کند شیز , ثنبانی 
که مرا تاج تویی و جز تو , جمله گرانی 

ز تو چون جان بجهانئد؟ که تو صد جان جهانی 
به که مانند کُتْدت؟ که به مخلوق تمانی 
مُکشش زود . زمان یه . که تو قَسام زمانی 


3 2 
همه از پای فتاده, تو خوش و دست‌زنانی 
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شَهُ و شاهین جلالی, که چنین با پُر و بالی 
چه بوّد. طبْع و رموزّش؟ به یکی شعله , بسورّش 
هله بر قومن بنه زه. زٍ کُمین‌گاه . برونْ جه 
چو همه خانهٌ دل را . بگرفت آتشن بالا 
۶ 

گاه چو آششر , در ول آیی 

گجیکن آغلان" . چند گریزی 

در سوی بی‌سو می‌رو و می‌جو 

در طلبی توء در طرَب َمْتی 

درد سر آید . شور و شَر آید 

لخ کند جان, در دل ترسان 

جون‌که قوی‌تر ۰ در دمد آن نی 

چنگ بگیری» تنگ پذیری 

از عم در در رشن أفتی 

فکز رها کن, رک هی" کن 

فکز چو آید . ضد ورا ین 

زآنکه ود ۰ آرد حیرت 


مب تفت و و 
زاول فکرت, اخر ده بین 


کناز رف فان هه ی او خاش 
به یکی تیر . پدوژش, که بسی سخته‌گمانی 
پرهان خویش ازین دهء که تو زآن شهر گلانی 
بود اظهار زبانه . یذ از اظها زبانی 


#6 ۰ 


که چو شکاری . در عجل آبی 
عاقَث آخر, در عم ۳ 
تا کی ای‌دل! در عل آیی؟ 
در تمدی وه در حلل" ین 
عاشق شو . تا بی‌خْلل" آیی 
مُطرب‌جویی . در غُدّل آبی 
در رخ در . مُکتَحَل آیی 
فاعل تب وی . مُعل آبی 
در کف اوبی . در بقل آیی 
زآن که ز حیرت با دول" آبی 
زین دو به حيرت , مُحتَمّل آیی 
لمع زدی تحول روز معل. ان 


*» ۶ 


گر اب بر چگر بودی, دل تو پس چه کازه‌ستی؟ 


۱- پسّری که دیر کرده و تأخیر داشته است. 
۲ - جمع حلّه < ردا ,برد یمانی 

۳- بی خلل < درست و بی غل و غش 
۴-آن که چشم او سرمه کشیده باشد . 
۵-عقل ها و خرّدها 

۶ -آپکش , دولاب 


۷۹۰ 


تب گر آنچنان بودی, که گفتی دل نگارستی؟ 
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وگر بر کار بودی دل . درون کارگاه عشق 
مت دار رمضان ره چو عیدت روی تتموده‌ست 
چو روشن گشتی از طاعت, ندی تاریک از عصیان 
وگر محتاج این طاعت. تماندنین دل مسکین 
تو گوبی : جان من هل است , مگر نود بدین لغلّی 
به گرد قَلعدٌ ظلْمّت , تمائدی سنگ . یک‌پاره 
9۵ و و ط. موم 2 
رن اين مَلچنیق صوم , قلعة کفر و ظلمث‌یر 
اگر از عید فربانی . سراآفرازان بدائندی 
ءِ 
اگر سوز دل مسکین . بدیدندی ازین لقمه 
در اول مَتْرلتُ این عشق . با این لوت » ضدائند 
همه عالم خُر و گاوان » به ظق انا خز یندش 
اگر دیدی تو ظلْمّت‌ها ۰ فوّت‌هاي این ند 
2 و و ۳ ِ نب ۵ 
به تدریج ار کنی تو پی . خر دجال از روزه 


‌ و ۰ ی ‌ ‌ 
اگر آمر تصوموا" را . نگه‌داری . به آمر رپ 


ُلامت بر برون توء نگوئی بر چه کاره‌ستی 
ز عیدت گر کنازستی, ز عم جانْ برکنارستی 
دل بیچاره را می‌دان » که او محتاج چاره‌ستی 
وّراي کفر و ایمانْ دل , هميشه در نظاره‌ستی 
تایش‌های خورشیدش .مر , گو : سنگ خاره‌ستی 
اگر خود مُنجنیق صوم , دائم سوي باره‌ستی 
اگر بودی مسلمانی » مود بر مناره‌ستی 
نه هر پاره » ز گاو ی آویز قناره‌ستی؟" 
3 بهر ساکنی سوزش» فیکیتوزی هماره‌ستی 
اگر این عشق نارستی, چرا او لو خوارستی؟ 
اگر عاشق بدی آن کس . که دام لوت خوارستی 
زٍ جورٍ تفس تَردامّن . گریبان‌هات پاره‌شتی 
پپینی عیسي مُریم . که در میدانْ سوازه‌ستی 
به هر یارب که می‌گویی , تو یت دوبازستی 


4» ۸ 


گ از شراپ دوشین , در سر خمار داری 
ور تازه‌ای , ه دوشین , بشین بیا , بنوش این 
تشگ را برستیم از دیگران گسنتی 
در بارگاه خاقان. سسوداي ۷۳ تفاقان 
فهرست ياد کینی . با لطف سائگینی" 
زين سر آگر پپینسی , مویی ز خوب چینی 
نی غوره‌ای بجوشی, نی سرکه‌ای فروشی 


۱- چنگک . گوشت آویز 


بگذار جام ما را ء با اين چه کار داری؟ 
تا از خیال پیشین . زنهار سر تخاری 
دریا تو را تشاد . گر سیل یاد آری 
زثبیل هر گدایسی . در پیش شهریاری 
آندر بهشث و آنگسد, در تشعلههاي ناری 
نی پرده زیر ماد . نی تعره‌هاي زاری 


لا شراب نوشسسی . انگوز می‌فشاری 


۲ - غذاء طعام ءو اصطلاحی متداول در تکیه درویشان و صوفیان در دوران گذشته . 


۳ - روزه را برپا دارید . 


۴ -سالگین, پیاله بزرگی که با آن شراب می خورده اند شراپ . محبوب ۰( ترکی) 


اش 
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۰ و 
انگور. این وجودب» آفشردن تو سودت 


وقتی که در رسیدی , تو سوی شمس تبریز 


نگاژ کین تبسسودّت , تا چند هر کاری 


آنجا خدای داند. کائدر چه لاله‌زاری 


#6 ۳ 


گر باغ ازو واقف بدی , از شاخ تر خون آمدی 
گر سر پرون کردی مش » روزی ز فرص آفتاب 
ور گنج‌های لاو .یک گوشه بر بستی, ز وی 
َفْشی که بر دل می‌زندء بر دیده , گر پیدا شُدی 
ور سحر آن س نیستی , کاو چشم‌بندی می‌کند 
ای‌خواجه نظاره‌گر؛ تا چند باشد این تنظر؟ 
مهمان نو آمد ولی, اين لوث , عالم رپس است 
گر عقل و جان دریافتی,رمزی ز لطف شمس 


ور عقل ازو آگهُ بدی , از چُشم جیحون آمدی 
دُره به دُره در هوا . لیلی و مجنون آمدی 
هر گوشهٌ ویرانه‌ای, صد گنج قارون آمدی 
هر دست و رو ناشسته‌ای,چون شیخ تون آمدی 
چون چشم و دل.این جسم تن بر سَقف گردون آمدی 
ارزان بدی گر زين تظر, معشوق بیرون آمدی 
دو گون اگر مهمان شدی, اين لوث آفزون آمدی 


گنج فراوان یانضسی , زیبا و موزون آمدی 


*» ۸ 


گر تو ما را به جفای صتّمان ترسانی 
و به دشنام تم آیسی و . تهدید دهی 
ور به مُجنون . سَمّطی از لب لیلی آری 
من که چون دیگ پر آتش . ز تیش خُشک لبم 
گرگ هجران ‏ پي من کرد و مرا نگ آورد 
باده‌ای , گر تو ز خی وی آم » یسم دهی 
پاک‌باژند و مقامر" , که درین‌جا جمعند 
چون خیالات آطیفند , نه خونند و نه گوشت 


شکم گرسنگان را ء تسو به نان توسانی 
مردگان را پنشانی و به جان ترسانی 
همچو مَخْموز کش , از رطل گران ترسانی 
گوش آنم . کم" از آن » چربزبان ترسانی 
گرگ ترسّد . نه من آز تو, به بان ترسانی 
ساده‌ای , کُر مکُسان را . تو به خوان ترسانی 
نیست تاجر . که تو او را , به زیان ترسانی 


که تو تیری پژّنی. یا به کمان ترسانی 


» ۵۶ 


گر در آب و گر . در آتثن می‌زوی 


و . ۳2 
در رخت ت‌ذامنت : وال رنگ او 


۲- که هستم؟ ( که آم ؟) 
۳ - قمارباز 


۷۳۹ 


۰1 2 و 
آن نمی‌دانم , یرو , حوش می‌روی 


2 رف ض 
رو که سوی يارٍ موش می‌روی 


ءِ 

۰۵ 
سس 
4 2 


ش‌ها را . 


ذوق جان‌ها می‌زند . بر جان تو 
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پاییی می‌زنی 


ء.ء هه 
در پی تسو می‌دود . اقبال . رو 


آنکه در بت داری از سودای یار 


9 9 # 2 
شه صلاح‌آلدین پرا ! زین شش جهت 


*» ۸ 


گر روشتی ‏ تو یارا !یا خود سیَدْضْمیری 
پا واگرفتن تو , هر دو , ز حال کفر است 
پات شود پلیدی, چون از صتَم بریدی 
دنبال شیر گیری. کی بی‌کباب مانی؟ 
بگذار سر بد راء پنهان مَکن , تو خود را 
خوردی تو رّهر و گفتی: حق را ازین چه تمصان؟ 
زیر درخت خرماء انداز همچو مریم 


۱ 1 : 1 
از سایه‌های خُرماء شیرین شوی چو خُرما 


3 مه ۹ 
وی تفش نامتفش می‌روی 
همست و دست‌انداز و سرکش می‌روی 
گر به عرش و گر به مفرش می‌روی 

ءِ ‏ و هر ۳ 
چه عجب , گر تو مشوش می‌روی! 


حِ ۳ 
گرچه ظاهر آندرین شش می‌روی 


در هر دو حال . خود را . از يار وا تگیری 
صد کُفز ‏ بیش باشد. در عاشقانْ تفیری 
کرد پلید پاکی, چون عغرقه در عُدیری" 
کی بی‌وا نشینی. چون صاحب امیری؟ 
در زیرکی چو مویی, پیدا میأن شیری 
خق بی‌نیاز باد , وز ره تو بمیری 
گر کاهلی به غیت . وز نیز سست‌پیری 


کی رما ور کی ین 


4 ۷۶ 


گر روی بگردانی, تو پشث وی داری 
من بی‌رخ چون ماهت, گر رو به ماه رم 
جانْ پی‌تو »تیم آمد, مد بی‌تو , دو یم آمد 
چون سَرکشی آغازی, یا اسب جفا تازی 
مهمان توأم ای‌جان» ای‌شادی هر مهمان 
رو ای دل بیچاره» با تیغ و کف . پیشش 
ایجانْ , نه ز باغ تو » رسته‌ست درخت من 
آجزاي وجود من مستان توآند ای‌جان 
آن ساغر پنهانی. خواهم که بگردانی 
ای ساغر پنهانی, تو جامی , و یا جانی؟ 


کآن روي چو خورشیدت . صدگون کت یاری 
مه بی‌تو ز من گیرد , صد دوری و بیزاری 
گلزار جفا گردد. چون نخم جفا کاری 
دست که رسد در توء گر پای پیفشاری؟ 
شاید که ز بخشایش, اين دم » سر من خاری 
کی پیش رود با او . بُد فعلی و طرّاری؟ 
پرورده و خو کرده , با عشرت و خمّاری؟ 
مُستان مرا مَفکن , در نوحه و در زاری 
مستانه به پیش نی بی‌تخوت و جباری 


۳ ۳ ۳ 2 
پا جشمة حیوائن؟ یا ضحت. ییماری؟ 


۱- غدیر < آبگیر و تالاب , جایی که آب باران و سیل در آن جمع شود. 


۷۳۹۳ 


ب خیاتی تو؟ یا خط نجاتی توو 


تاغر نو ان کوزه . کاو تشکنّدم روژه 
هم عقلی و هم جانی, هم اینی و هم آنی 


اعر 


خاموش دم حاصل . تا پرنپرد این دل 


یا 
آن 
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یا کانٍ بای تو؟ یا آبر ثیگرباری؟ 
اما تهلد در سَرء نه عقل و نه هشیاری 
هم آبی و هم نانی, هم یاری و هم غاری 
نی زآنکه سَحُن کم شُد. از غیت بسیاری 


*» ۶ 


گر ز تو بوسه‌ای خُرد , صّد مه و مهر و مُشتری 
ور دو هزار جان و دل, بر در تو وَطْن کند 
آینه کیست تا تو را , در دل خویشْ جا دهٌد؟ 
دست مُده تو چرخ را ء تا که به پیش اسب او 
دولت سنک‌پاره‌ای, گرچه بیافت چاره‌ای 
ای دل باژشکل من . جانب دست عشق او 


ام ۰ ۶ 
در پی شاه شمس دین . تا تبریز می‌دوان 


تا تفُروشی ای‌صتَم اک مه و مهر خوش‌تری 
در مگُشای ای‌صتم کر دل و جانْ تو برتقری 
ای صَتما به جان تو ! کاینددر . یتنگری 
غاشیه ای تو را کشد , بر سر خود , به چاگری 
در تن خویش بلگرد. بیند وصف گوهری 
با پر عشق او پره چند به پر خود پُری؟ 
لشگر عشق با وی است, رو که تو هم ء زٍ لشگری 


۶ 


گر سران را ء بی‌سری درواستی" 
از براي شرح آش‌های عم 
یا شعاعی . زآن رخ مهتاب او 
یا کسی دیگیر » برای همدمی 
گر اثر بودی . ازآن مَدْ » بر زمین 
ورنه دست غیرتستی. بر دهان 
گن از ان در »بویا بل زو 
ورنه غيرث , خاک زد , در چشم دل 
نیست پروای دو عالمْ . عشق را 
عق وا قرو بفا یاه :زوم 
تا چو برف, این هر دو الم , در گداز 


ازدهای عشق . خوردی جمله را 


۱- دروا - معلق در میان هوا 


سرنگونان را ء ری درواستی 
یا زبانی . يا دلی . برجاستی 
در شب تاریک عم , با ماستی 
هم ازآن رو » بی‌سر و بی‌پاستی 
تالستها از استهان برخاستن 
راست و چپ . بی‌اين دهان . غوغاستی 
یا به دریاء یا خسود او . دریاستی 
چشمه چشمه . سوي دریاهاستی 
ور زالا ,هر دو عالم سفن 
ورن عاشنی: رت سر جوزاستی 
زانش عشسق جحیم‌آساستی 


۳7 


گر عصتا . در پنجه موسی‌ستی 
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قمه‌ای کردی , دو عالّم را , چنائک 


۲ 71 وه ِِِ 


تا تجنلی‌هافی . مش توفاسعی! 


#۰ 


گر شراب عشق , کار جسانِ خیوانی ستی 
گر نه در آُوار غیرت» عُرق بودی . عشق او 
گر نبودی بزم شم ن‌آلدین , برون از هر دو گون 
ابر نیسان خود چه باشد , زد بخر فضّل او؟ 
آفتاب و ماه را ء خود کی بدی . زهره ماع 
گر جمالئل ماجرا کردی . میان یوسّفان 
گر نه از لطّش . بپرهیزیدمی . من گفتمی: 
تفس سگ. دندان برآوردی, گزیدی پای جان 
جام همچون شمع را . بر آتش می برفروز 
درکش آن معشوقة بُدمّست را ء در یم ما 


‌ِ ءِ 
پس ز جام شمس تبریزی بده , یک جرعه‌ای 


عشق شم س‌آلدین . به عالم . فاش و یکسانی 
حلقةٌ گوش ء روان و جان انسانی ستی 
جام او بر خاک . همچون ابر نیسانی ستی 
قاف تا قاف, از می‌آش, خود موج‌طوفانی ستی 
گر نه در سک خداء سیماشن پنهانی ستی؟ 
یوسُف مصری . آبد پابند و زندانی ستی 
کر بهشت لطف او فردوس ریحانی شتی 
ساقیا ۱ گر تّه مي سّرتیز دندانی سُتی 
پس بسوز این عقل را ء گر بت آخزانی ستی 
کاو ز مک و عشوه‌ها , گوئی که دستانی ستی 


*» ۶ 


شیر رای ین افش 
ای یوسُف کثعانی! وی جسان سلیمانی 
ای مره آهنگی! وی رستم هسر جنگی 
ای بل پوینده! وی طوطی گوینده 
ای دشمن عقل و هش! وی عاشق شی‌کلن 
ای جانِ تماشاجوا موسیٌ تجلی‌جو 
ای دیو پر از کینه ۱ وِیْ دشمن دیرینه 
خاموشن , مگو چندین, برخیز و سَفُر بگزین 


ِِ‌ ِ 


۳۹ ‌ . 6 


۱- مستوفا < بسیار و کافی 


۵ 


وز صبح و سَحر خواهیتک صبح و سَحرء باری 
گر تاج و کر خواهی, تک تاج و کمّرء باری 
گر تیغ و سپ خواهی, تک تیغ و سپّر» باری 
گر ند و شکر خواهی, تک قّند و شکرء باری 
گر زیر و زیر خواهی, تک زیر و زره باری 
گر سَمع و بر خواهی, نک سَمُع و بَصَره باری 
گر فثنه و شر خواهی, تک فثنه و شرء باری 
گر يار سَفْر خواهی, تک يار سَمّر. باری 
گر خسته‌جگر خواهی, تک خسته‌جگر, باری 
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#4» 


گر عشق برد راهم , ور عقل شد از مستی 
رستن ز جهان شک . هرگز تبوّد اندک 
ای طوطي جان » پر رنه بر خرمّن کر ژن 
ای جانْ ! سوی جانان روء در حَلقٌَ ردان رو 
ریت و ماللم! زد گریه ور از خی 
ای دل ابرّن انگشتک . بی‌َحمَت لی و لک" 
آن باده‌فروش توء پس گفت . به گوش تو 
ای خواجهٌ شنگولی. ای فثنٌ صد لولی 
گر خیر و شرت باشد, وز گر 
جالاک گُسی یارا ! با آن دل چون خارا 
درج است درین گفتن. پنمودن و پلهفتن 
, 

گر علم خرابات . تو را هم‌تشن‌ستی 
ور طایر غیبی , به تو بر , سایه فْکندی 
گر کوکية شاه 
گر صبح سعادت , به تو افبال نمودی 
گر پیش‌روان, بر تو عنأیت فکتّدی 
معکوس‌تینو . گر تبّدی گوش دل تو 
گوید: همه مردند . یکی باز نیأمد 


و فرزت باشد 


حقیقت 0 بنمودی 


۱-سردست < کالای فرومایه 

۲ - وافر و فراوان و بسیار افزون. 
تسه 

۴- لی و آک - برای من و برای تو 


۵ - مولیدن < درنگ کردن ,تأخیر نمودن. 


۱۳۳۳ 


۷۹۹ 


ای دولت و افبالم ! آخر نه توآم هستی؟ 
خاک کف پای شدْ , کی باشد , سردستی؟ 
بر عمر موف ّن» کر بند قَشن رستی 
در روضه" و بستان روء کر هستي خود جستی 
با رت تو رستم . از رت و از پستی 
در دولت پیوسسته . رفتی و بپیوستی 
جان‌ها پپرستندت. گر جسم بتبزستی 
پشتاب چه می‌مولی؟" آخر دل ما حُستی 
وز صد هنرت باشد, آخر نه در آن نستی؟ 
تا ره نزدی ما راء از پای بتنشستی 
نک برده برآفکندی» هت پرده فی ی 
۹ 

این علم و هُنرء پیش تو باد و هوْسنَ ستی 
سیمرغ جهان , در ظر تو , مس ستی 
این کوس سلاطین خرس س 

کی دامن و ریش تو , به دست عَسّسسَ ستی؟ 
فکری که به پش دل توست, آ 

از دفتر عشاق . یکی حرف ببس ستی 


باز آمده دیدی, اگر آن گیج کس‌ستی 


» بر تو » چون جرس ستی 


هم ۵ 
ن سپس ستی 


2 


رزان لب جان تو, از صرصر" مرگ است 
همراه خُسان , گر تُدی , طبْم خُسیست 
طفل خردٍ تو . به تبارک پرسیدی 
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سسی 


مار و و مت واه . ۳ 
لرزان تبدی . گر ز بقاء مقتبن 

در حلق تو , این شربت فانی . چو خس ستی 
در مَکتّب شادی, ز کجاء در عبَسنَ ستی؟" 


گر وقت 


بدی ۰ داعیه فریادرس ستی 


#4» 


گر قصد هوا کردی . در عم جفا کردی 
ای پرده هوس‌ها را . بشکسته قَقس‌ها را 
ای جمله جفا کردی . اما چو نمودی روی 
هر پرگ ز بی‌برگی , کف‌ها به دعا برداشت 
آن شمع که می‌سوزد . گویم ز چه می‌گرید؟ 
آن چنگ که می‌نالد . گویم ز چه می‌زازد؟ 


کو زهره , که تا گویم : ای دوست چرا کردی؟ 
مرغ دل ما خستی . پس قصد هوا کردی 
زهرم جو نکر کردی . وز درد دوا کردی 
از بس که گرم کردی . حاجاث روا کردی 
زیرا که ز شیریتّش , در هر جدا کردی 
کز هجر , تو پشت او . چون بنده دو تا کردی 
تو درد فرستادی , هم تو , چه دوا کردی! 


*» ۵ 


گر گریزی به ملولسی . نز من سودایی 
زین خیالی . که گشان کرد تو را , دست پکشس 
رو بدو آر و بگو : خواجه کجا می‌کشی‌آم؟ 
رایگانْ . روی نموده‌ست . غُلط افتادی 
گنده‌پیر است جهان . چادر نو پوشیده 
چو بدآن پیر روی» بخت جوائت گوید: 
ارگ ده . هشتونی: «عبر ترانی 


۱- زبانة آتش یا شعله آن 

۲ - پاد سخت و سرد 

۳-مُقتبس < آتش گيرنده و روشنی گیرنده 
۴-عبّس <روی راترش کردن 


۵ - رفتاری متوسط, نه آهسته و نه تند. 


۳۹۷ 


روکّشان و دست‌گسزان , جانب عخان باراین 
ومشت آوو گر تکشتین تفگ پشیمان خایی 
کاسهان . ماه ندیده‌ست . بدین زیبایی 
باش تا در طلّب و . پویه" جهان پیمایی 
از برونْ . شیوه و عُنْج و » ز درون رسوایی 
سر خُرمعدهٌ سک رو , که همان را شایی 
کم فصُورٍ هُیمث من عوج آلاراء 
السنت علی الانناء 


5 مه م و 
1 


اين همه ترس و نفاق و دودلی . باری چیست؟ 
۳ 4 م9۳ ء 


شمس تبریژ , نه شمعی‌ست . که غایب گردد 


نه که در سایه و در دولت اين مولایی؟ 
, 2 ۳ 
یار ازان می‌گرُدت , تا همه شکر خایی 


0 ۰ ۶ 4 
سیب جو شد روز . جرا منتظر فردایی؟ 


*» 


گر من از اسرار عشقش . نیک دانا بودمی 
ور چو چشم خوني او بودمی , منْ فثنه‌جوی 
گر ضْمیر هر خُسی .ما را نَحُستی در جهان 
گرنه هر روزی ز برجی .سر فرو کردی مهم 
من نکردم جَلدی ای, با عشق او ء کاَن آتشش 
گر تکاهیدی وجودم , هر دمی . از درد عشق 


۳1 ۳ 


‌ و 
گر نه موج عشق شمس‌آلدین تبریزی بدی 


آثدر آن یغما . رفیق رک یغما بودمی 
در میان حلقه‌هاي شور و غوغا بودمی 
در سر و دل‌ها روانْ , مانند سودا بودمی 
چا تگردانیدمی , هرگز . به یک‌جا بودمی 
آب کردی مَر مرا , گر سنگ خارا بودمی 
من نه عاشق بودمی, من کارآفزا بودمی 
کاو مرا بر می‌کشند , در فَعْر دریا بودمی 


#4» ۷ 


گر من . زٍ دسث‌بازي هر عم . پژولمی" 
گر آقانت: قفا توخنسم هون زعل 
ور بوی مصر عشق . قلاووز نیستی 
وز آفتاب جان‌ها . خانه نشین بدی 
ور گلستان جان . تبدی مُمتحنتواز 
عشق . آر سَماع‌باره و دف‌خواه نیستی 
ساقیم کح ندادی . داروی فربهی 


۱- پژولیدن < پریشان شدن 


.- نادانم 


زیرک بودمی و خردمند . گولمی" 
گد قو صفوه, آنده بو گنه وگن توولنن 
چون اهل تیه" حرص . گرفتار غولمی" 
در بند فَتح باب و . خروج و دخولمی 
من چون صبا , ز باغ وفا . کی زسولمی؟ 
من هُمچو نای و چنگ , غرّل کی شغولمی؟" 
همچون لب زجاج و قدح . در تحولمی" 


۳ - پیابانی که حضرت موسی "ع " با دوازده سبط بنی اسرائیل که هر سبط پنجاه هزار نفر بودء چهل 


سال در آن سر‌گردان بودند. 


۴ - غول و دیو بیابانی که از راه بفریید و گمراه کند. 


۵ - شغول < جمع شغل 
۶-لاغری 


من چون درخت بخت خسان, بی‌اصولمی 


و ۶ .موم [ 4 
گر سای چمن دی و فروع او 


بر خاک منْ . آمائت حسق . گر تافتی 
از گور . سوی جنّت . اگر راه نیستی 
ور راه نیستی به یمین , از سوي شیمال 
گر کلشن کم دی . کی ثیکفتمی: 
بس کن . ز آفتاب ثینو . مطلم فصّص 


من چون مزاج خاک . ظلوم و جهولمی" 
در گور تن , چرا خوش و .با عرض و طولمی؟ 
کی چون چمّن . حریف جنوب و شمولمی" 
آن مَطلم آز نبسودی, من در افولمی 


>» ۸۶ 


گر نرگس خون‌خوارش, در بند آمان ستی 
هم دور قمَر یارا | چون بنده دی . ما را 
هم کوهُ , بدآن سَختی, چون شیره و شیرستی 
از طلعّت مستوزش, بر خن زدی نوزش 
با هیچ دل مُستْ او , تقصیر نکرده‌سث او 
وصش به میان آید, از لطف و کر , لیکن 
صورتگر بی‌صورت. گر زآنکه عیان بودی 
راو تظر آر بسودی» بی‌رهژن پنهانی 


ِ- م و 
بربند دهانْ . زیرا ء دریا حُمشی خواهد 


هم هر » ثیکر گشتی , هم گرگ, بان سُتی 
هم ساغر سلطانن .2 ادن دوزان سفت 
هم بحرٍ پدآن تلخی . آپ حیَوان ستی 
هم نرگس مُخْموزش, بر ما نگرانٌ ستی 
پس چیست , زٍ ناشکری ‏ تشنیع چنانٌ ستی؟ 
کنو" کُمر وصلش . ای کاشن مین ستی 
در مُردن اين صورت. کس را چه زيان ستی؟ 
با هر مُوّه و ابرو. کی تير و مان ستی؟ 


0 ی ءِ ‌ ره ۵ 
ورنی . دهن ماهی , پر گفت و زبان ستی 


*» 


گر وسوسه ای دهی, به گوشی 
آن گرمي چشم را . که داری 
آثبار تعیم را . زیان چیست 
آخز چه زیان . اگر بیفد 


مُر ناف شیر را . جه لقصان 


آفسرده شوی پدآن . ز جوشی 
نیش زهر است و شکل نوشی 
گر خشم گرفت . کور موشی؟ 
یک دو مکس از کر فزوژنو: 
گر دیگ شکست . شیردوشی؟ 


۱- فلوم و جهول - ستمکار به خود و نادان ,که صفت اکثر آدمیان است . 


تما 


۴ - همتاو مانند 


۷۳۹۹ 
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. ام هه 1 
شب بود و زمانه خفته بودند در هیچ سری نود هوشی 
۰۰ ۰ 1 ۱ ی ه 7 م9 
آن شاه ۰ رِ روی لطف پرداشت سرنا و برد درو » حروسی 
۰ 4 ۰ ۰ ی .1 . ‌ 
در حون حودی اگر پمانی رین پس زان‌رو ء به روی‌پوسی 


ماییم ز عشق شُمس تبریز هم ناطق عشق , هم خموشی 
6۳۰ 
گر هیچ نگاریتم . بر علْق عیانَ سشتی ‏ ای‌شاداکهخَُستی ای خوش که ها سنتی 
گر تشن پذیرفتی , در شش جهّت عالم بالا همه باغْ ستی, پستی همه کانّ ستی 
از قَ , ان زآن شند , تا جمله مرا باشد ‏ گر هیچ پدیدستی , آن هَمگانّ ستی 
۶ »#4 
گر یار آطیف و باوفایی » وز از دل و جانْ . ازآن مایی خواهم که درین میان درآیی, ای ماه بگو که کی برآیی؟ 
چون صورت جانْ آطیف‌کاری ,از خلقه چرا تو بُرکناری؟ وزیارک خود دریغ داری,ای‌ماه بگو که کی برآیی؟ 
ُرخیز , که ما و تو. چو جانیم.وژ رازک همدگر بدانيم آخرنه من و تو ياركانيم ؟ ای ماه بگو که کی برآیی؟ 
دریاب , که بر در خداييم , آخر بنگر که ما کجاييم تا رقص‌کنان, ز در درآیيم .ای ماه بگو که کی برآیی؟ 
ای جانِ جهان , چرا چنینی ؟ چون یارک خویش را . در گوشه زوی,رش نشینیءای ماه بگو که کی برآیی؟ 
چونی تو و آن دل لطیفّت ؟ وآن صورت و قامت ظریمت؟ خواهم که شوم شبی خریمت.ای ماهبگو که کی برآیی؟ 
ق اما عالم الهی م و دامن ماه , تا به ماهی ‏ آن ند که‌تو گویی و بخواهیءایماه‌بگو که کی پرآیی؟ 


4» ۳ 


گرم دیوانه و آفگار خواهی ورم رنجور و زار و زار خواهی 
ی 1 2 ۴ 
ورم از عشق خود . در هر دو عالم معطل گشته و بیکار خواهی 
۳ ء‌ ۳ ۳۳ و و 
مبزاران بار . در دریای پرخون شده غرقاب و بس پربار خواهی 
شده بر اتشی » بر جان بنده حواس پنج و ارکان جار خواهی 


همه گلزار عالّم . در دل من شده در هجر تو . چون خار خواهی 
همه یاران ما را . در سم ما شده بیزار و یا انکار خواهی 
دلسم را از یه روئي َلقان اگر که خسته و آفگار خواهی 
شده‌ست این جمله, اندر فُرقّت تو ‏ وزین افزونْ, اگر اظهار خواهی 
خداوند شمس دین ! باز ‏ , که گه شد یکن تاره . گر نار خواهی 
شدم من خاک ره , ای خاک تبریز ‏ بکن یفام آز مسن باز خواهی 


۷۳۷۰ 
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4» ۳۳ 


گرم سیم و زرم بودی , مرا مونسن . چه کم بودی! 
خدایا! حرمت مُردان, ز دنیا فارِعّش گردان 
نگارا ! گر مرا خواهی, وگر هم‌درد و همراهی 
تا | زبا و نیکویی. رها کُن اين گدارویی 
ز طع آدمی باشد ‏ که خوش از وی , چو یگانهست 
بیا چون ما شو , ای مرو نه نعمّت جو , نه دولت جو 
از اپلیسی جدا بودی . سْفّط او را تنا بودی 
زهی افبال درویشی, زهی آسرارٍ بی‌خویشی 
جهانی هیچ و , ما هیچان . خیال و خواب ما . پیچان 
خیالی بیند این خُفته. در اندیشه فرو رفته 


یکی زندان غم دیده. یکی باغ رم دیده 


وگر یازم فُفیرستی , زر فارغ چه عم بودی! 
ازآن, گر فارعُستی او .ز پیش من چه کم بودی! 
مکن آه و مخور سرت که بْتم مُحََم بودی 
اگر چشم تو سیرستی, فک ما را شنم بودی 
وگر او بطم بودی, همه کس . خال و عم بودی 
گر |بلیین این‌چنین بودی , شُ و صاحب‌علم بودی 
جفا او را وفا بودی, سم او را گرم بودی 
اگر دانستی‌ای پیشت , همه هستی ,عدم بودی 
وگر خفته بدانستی , که در خوابم . چه غُم بودی! 
وگر زین خواب آشفته . بجستی . در نعم بودی 
وگر بیدار گشتی اوء نه زندان , نی رم بودی 


*» ۶ 


گرمي ممجوی الا . از سوزش درونی 


بیمار رنج باید . تا شاه غیب آید 
آن نافه‌های آهو , وآن زلف يار خوش‌خو 
تا آدمی نمیرد . جان ملک نگیرد 
عشقش بگفته با تو: یا ما رویم » یا تو 
بر دل , چو زَخُم رائد , دل سر جان پدائد 
عم چون تو را فشارد. تا از خودت برد 
در عين درد پلشین , هر لحظه دوس می‌بین 


و ی سا 
تبریز ! جان فزودی » چون شمس حق نمودی 


زیرا نگشث روشن . دل زآتش برونی 
در سینه در گشاید , گوید ز لطف : چونی؟ 
آن‌راه تو دز کمن جوز کان تیست,در فزون 
جز کُشته ,کی پُذیرده عشق نگارٍ خونی؟ 
ساکن ماش تا تو . در جنبش و سکونی 
نگ نه عیب مائد , در تمس و نی خرونی" 
پین بر تو نور بازد , از چرخ آبگونی 
آخر چرا , تو مسکین . آندر پي فُسونی؟ 


ها 0 
از وی خجسته بودی» پیوسته » نی کنونی 


#6» ۵ 


گر تئه شکار دل دلدارمی 


۱- سم < بیماری 


۲ - حرون < اسب افرمان و سرکش 


۷۳۷۱ 


۳ #۶ ءِِ ۳ 
گردن شیر فلک اآشارمی 


دست مرا پست . وگرنه کنون 
گر دی شک رخ چو کش 
گر گل ای هجو گشادی مزا 
نیست یکی کار . که او آن نکرد 
عشقٌ طبیب است . که رئجور جوست 
کشت علیل . از بي او . چار مُرغ 
تا پي خوردن . به کر خوردتشس 
وژ جهّت قوت دگر طوطیان 
گرنه دلی داد . جو دریا مرا 
در سر من . عشق پپیچید سخت 
بر لب من دوش . پیوسید یار 
بر خط من . لقَطهٌ دولت تهاد 
گر هآمی پست . که دیدی مرا 
چونکه ز مُستی , کذْ و مد می‌روم 
یا مَتّل لالدرخان خوشش 
بس که گر اين بانگ ده نیستی 
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من سّرٍ تو . بهتر ازین خارمی 
بل مر گلشن و گلزازمی 
خارصمّت ,بر مسر دیوارمی؟ 
ورنه . چرا کاهل و بی‌کازمی؟ 
ورنه . چرا خسته و بیمازمی؟ 
کاش به فرباني آن چازمی 
طوطي با صد سر و مثقازمی 
کم اس 
چون دگران . ند و جگرخوازمی 
2 , چا بی‌دل و دستازمی؟ 
ورنه . چسرا بامزه گفتارمی؟ 
وزنه . چه گردنده . چو پرگازمی؟ 


ور تهآمي مست . به هنجارمی؟ 
کاش که من . بر ره هموارمی 
مُعتزلی بر سر کهسارمی 
همچو خیالاث . در آسرازمی 


#6۳۶ 


گر اين سلطان ما را » بنده باشی 
وگر عم پر شود . اطراف عالم 
ور چُرخ و زمين . از هم بدزد 
به هفتمچرخ , نوی . پنج داری 
همه مشتای دیدار تو باشند 
چو اندیشه . به جاسوسی اسرار 
دلا! بر چشم خويانْ , چهره بکشا 
بدیشان صّدقه می‌ده . چون هلاند 


۱- گوشه گیر. کناره گیر, کناره جوی . 


۷۳۷۲ 


همه گریند و . تو در خنده باشی 
تو شاد و خُرم و فرخُنده باشی 
ورای هر دو . جانی زنده باشی 
چو خیمهٌ ششجهت . برکنده باشی 
تو صد پرده فرو آفکنده باشی 
درون سینه‌ها . گردنده باشی 
که اندیشد . که تو شرمنده باشی؟ 


تو پدری . از کجا گیرنده باشی؟ 


اگر خالی شوی از خویش . چون نی 
ی 2 ی 
پرو در 29 گرو کن در خرایات 


به عشق شمس تبریزی بده جان 
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7 ء ب حِ 
چو نی . پر از شکر . اکنده باشی 


جو سالوسانْ ۰ جرا در ژنده باشی؟ 


که تا چون عشق او . پاینده باشی 


#4» ۳۷ 


گرچه تو نیم‌شب . رسیده‌ستی 
ناپدیدی چو جانْ » درین عالّم 
همه شب . جانْ تو را شود قُربان 
زٍ آدمی, چون پری . رمیدم من 
در مَزیدم ,. چو دولت منصور 
ای بسا ناژکان و خامان را 


ءِ 


شمس تبریز. سرمٌ دیگر 


صبح عشای راء کلیذستی 
در جهان دلسم . پدیدستی 
زآنکه تو بافداد عیدستی 
تا ز من, ایپری. رمیده‌ستی 
جون مرا . تو ایس 
چون من سوخته, یدشستین 


وی 
در دو دیده خرد . کشیده‌ستی 
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گرچه به زیر دْقی . شاهی و کیقبادی 
گرچه به تشن پستی » بر آسمان شندستی 
بستی تو هست ما را ء بر نیستی مُطّق 
تا هیچ مست‌پایی. در كوي تو نیأید 
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و و 

یک ماهه راه را تو ء بگذر برو .به روزی 
دینار و زر چه باشد؟ آلباٍ جان پیآور 
حاجت نیآید ایجان. در راه تو قلاووژ 
مه نور وتات خودرا ازجا بهجا گشائد 
از صد هزار ترَة .ناخ جان مُجنون 

9 اه ۰ بو 
چون مه ءپی فُزایش . غمگین موز کاهش 
هر لحظه دستهدسته . ریحان به پیشت آید 
9 و و و 
تشنیع بر سلیمان اری, که : گم شدم من 


۱- افتقاد ‏ گم کردن 


۷۳۷۳۳ 


ورچه زٍ جشم دوری , در جان و سینه یادی 
قندیل آسمانی, ئُه چرخ را عمادی 
پستی مراد ما راء بر شرط بی‌مُرادی 
پیش تو شیر آید . شیر و شیرزادی 
تا پشتود زٍ گردون» بی‌گوش : يا عبادی 
زیرا که چون سلیمان, بر بارگیر بادی 
جان ده » یرم رها کن, گر عاشق جَوادی 
چون ور و ماهتاب است , اين مَهتَدیٌ و هادی 
چون أَشر عَرّب را ء از جا به جای هادی 
چون بوی گور لیلی, پرداشت در منادی 
زیرا ز بعد کاهش, چون مه , در |دیادی 
رسته زٍ دسئرنجت , وژ خوب اعتقادی 


۳ 


و وه عو 


۳ ِ 
شو چو هدهد , آر توء در بند افتقادی! 
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یا صاحبیٌ هذا ديباجة آلرشاد 
لش قّد تلالا من غیر اختجاب 
رو فی‌المطار وَالْکْس یآ لدوار 


ث۳ 


سبح قد تجلی حولوا عن آلرقادی 
اضر قد تال مِنْ غیّر اجتهادی 
واه ی آلفرار والسکر فی َمُتدادی 


4» ۶ 


گرچه در مستی . خُسی را تو , مُراعاتی کنی 
آنکه او رد دل است , از بُذ درونی‌های خویش 
ور تو خود را ء از بُد او , کور و کر سازی دمی 
آن کلف چند باشد؟ آخر ان زشتی از 
او به صحیّت‌ها تشاید, دور دازش . ای‌حکیم 
مر مناجات تو را 
آن مُراعات تو , او را . در غْلطها آفکّد 
آن طرّب بگذشث او , در پیش , چون تج مائد 
آن کُسی را باش او در گاورنج و خرمی 


, با او نباشد . همدم او 


از هواخواهان آن مُحْدوم شمسن‌آلدین بوق 


یه ثبانی نی 
گر فاقی پی شن ار ,یا که طاماتی" کنی 
دح سر زشت اوء یا ترک زلاتی" کُنی 
و مس اند : طق چکریرش وههای کت 
که در رنجّش ‏ ضا گو ْع حاجانی نی 
جز بسرای حاجتش با حَق مُناجاتی کنی 
پس مُلازم گردد او , و عصَه ویلاتی" کُنی 
تا گریزی از وثاق و . یا که حیلاتی" کُنی 
هست همچون جنّت و , چونْ حور کش , هانی "نی 
شاید او را . گر پُرستی, با که چون لاتی۲ کتی 


ورنه ب یز » از دگر کس . تا به تبریز صَفا تا شوی منت از جمال و خوقنو حالانی کتین 
۰ »6 

گفنت: مان ء از درگ ششن آ لد ء یکی سودایی‌ای 

یک بلندی یافت بختّم , در هوای شمس دین 


هو 

در درون طلمت سس ودا ۰ ورا دانایی‌ای 
هه . 7 9 نم 

کر ورای آن باشند ه و را اور 


م۰ 


۱-سخنهای پراکنده و شیادانه 

۲ - زلات > لغزش ها 

۳- مخفف واوبلا < کلمه افسوس 

۴ - قولنج - مرضی دردناک که کارمعده را درخروج فضولات و باد. مشکل میکند. 
929 

۶ - هاتی < به من بده (عربی) 

۷-لات ‏ نام یکی بت های اعراب جاهلیت 


۷۳۷ 
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موج سودا و چنونی , کر هواي او بخاست 
عقل پابرجاي من . چون دید . شور بحر او 
مُضحف دیوانگی دیدم . بخواندم آیتی 
تنیز یکتادزد شب‌رو بود . آثدر سینه‌ها 
پیش ازین سوداء دل و جانْ , عاقل رای خودند 
رو نو در ییمارخانة عاشفی ۰ ۷ یلگری 
دوش دیدم عشق را , می‌کرد از ون , سرشک 
هست مر سودای عاشق را دلا! این خاصیت 
گرد داراين جان مظلم نپایدار 
یک دمی مرده شو از جمله فضولی‌ها . بپین 
نک ین دز برد عققکن: بهر عافت: شیل گرد 
چون بزادی همچو مریم , آن مسیح بی‌پدر 
نام مَخْدومي شم ‌آلذین . هُمی گوء هر دمی 
خون چو می‌جوشّد . مش از شغر . رنگی میدُم 
من چو جائداری بدم , در خدمت آن پادشاه 
در هوای سایه عثقاي آن خورشید أطف 
جون به خوبی و مّلاحت . هست تنها در جهان 
چون شوم نومید , ازآن آهو , که مُشکثن دم به دم 
آه از آن رخسار مريخي خون‌ریزش . مرا 
عقل در دهلیز عفن , خاک‌روبی . بی‌دلی 
او همه دیده‌ست , آثدر درد و آثدر رنج من 


منت کردم دمی , در جان سودا رنگ خویش 


۸ ‌‌ 
۱- فرا-قاری خوش صدای قران 


۲ - انداییدن » اندودن ‏ کاهگل و گلابه مالیدن. 


۳- دروا - سرگشته و سرگردان و حیران 


۷۷۵ 


فز سر آن موج » جون خاشاک . من هرجایی‌ای 
پا چنین شوری . ندارد عقل کل , توانایی‌ای 
گشت مَسوخ , از جنوئم . دانش و فرایی‌ای" 
عقل را خُفته بگیرد . دزددش یکتایی‌ای 
بعد ازآن , رقاب کی باشد تو را , خودرایی‌ای؟ 
هر طرف . دیوانه جانی . هر سویی , شیدایی‌ای 
بر سر بام دم . از هجر, خون‌آندایی‌ای" 
گرچه او پستی رود . باشد بر آن بالایی‌ای 
گشث جان پایداری . از چنان دارایی‌ای 
هر تمس جان‌بخشی‌ای, هر دم مُسیخ‌آسایی‌ای 
همچو مُریم . از دمی بینی » تو عیسی‌زایی‌ای 
گردد اين رخسار سرت َععْراْ‌سیمایی‌ای 
تا بگیرد شغر و تَظْمّت , روتق و رعنایی‌ای 
دیده و دل را ء به عشفّش هست . خون‌پالاییای 
تا نه خونآلود گردد . جامه خون‌آلایی‌ای 
اینک اکنون در فراقش . می‌کُنم جان‌سایی‌ای 
دل به غرّت بُرگرفته . عادت عقایی‌ای 
داد جان را . از زمانه , شیوه تنهایی‌ای 
در طلّب می‌داردم ء از بوی و از بویایی‌ای! 
اه ایان ی کانه‌چشم کانر یغمایی‌ای 
ناطقه در لشگرش, یا طبلی‌ای . یا نایی‌ای 
من نمی‌تانم که گویم . نیستش بینایی‌ای 


۲ ۱ 
دیدم او را پیچ پیج و شورش و دروایی‌ای 
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گفتم: آخر چیست؟ گفتا: دست راء از من بشو 
در هر آن شهری , که نوشروان عشفّش , حاکم است 
وثدرآن جانی . که گردان ند . پیالٌ عشق او 
چون خیاش نیم‌شب . در سینه آید . می‌نگر 
در شکرریز لش , جانا ! به هنگام وصال 
چون می ای در عشق اوء تا کهنهتٌر , تو مّست‌تر 
سلسلةٌ این عشق . درجنبان و شورم بیش کُن 
اين عجب بحری . که هر نازکی خاک تو 
هر ضعف این دماغ زخم‌گاه عشق خویش 
چهره‌هاي یوسفان و فئنه‌انگیزان دهر 
گر شود موسي , ییآموزّم جهودی را تمام 
گر به جاتش میْل باشد. جان شوم , هُمچون هوا 
جان من چون سفره , خود را درگشند . از سحر او 
تفس و شیطان . در غرور باغ لظفت می‌چرند 
تفس را تلسی تمائّد . دیو را دیوی هبو 
ای صبا ! جانم تو را چاکر شندی , بر چشم و سر 


من نیم در عشق او ۰ امروزی و فردایی‌ای 
شند به جانْ درباختن . آن شهر حاتم‌طایی‌ای 
عقل را باشد, ازآن جان . مُحو و اپیدایی‌ای 
ح ۶ نب ِ, 
هر نواحی . یوسفی و . هر طرف , حورایی‌ای 
هر سَرٍ مویی تو را , بوده‌ست . شکرخایی‌ای 
کی جوانی یاد آرد . جائت . یا برنایی‌ای؟ 
۰ ۶ ۳ ۳ 
بحر سودا را پجوش و کن . جنون‌آفزایی‌ای 
قطره‌ای گشته‌ست و تلماید همی دریایی‌ای 
و 7 هم عوره کاض 
می‌کند آن زلف عثبْر , مشک و عثبّر سایی‌ای 
ات گدای ی ال مهن الق 
مه وء 1 هِ 7 
ور بود عیسی ۰ بگیرم ملت ترسایی‌ای 
به دنیا رو بیارده من شوم دنیایی‌ای 


ِ 


ور 
رده ۱ گرم . از تنورث. بخشدشن پهنایی‌ای 
زاعتماد عنو تو , دارند بُدفرمایی‌ای 
گر تو از رخساز, یک دم پرده‌ها بکشایی‌ای 


2 


گر زٍ تبریزم گفی . خاک کمن بخشایی‌ای 


*» ۸ 


گفت مرا آن طبیب : رو ترشی خورده‌ای 
دل چو سیاهی دهد . رنگ , گواهی دهد 
خاک تو, گر آب خوش یاب , چون روضه‌ای‌ست 
سَبز شوند از بهار. زرد شوند از خْزان 
گفتمش: ای غیب‌دان! از تو چه دارم تهان؟ 
کیست که زنده کند, آن‌که توآش کشته‌ای؟ 


۳ 2 2 


۱- نان گرد کوچک 


گفتم : نی , گفت : تک , رنگ ترش کرده‌ای 
عکس برون می‌زَیّد . گرچه تو در پرده‌ای 
ور بخورد آب شور . شوره برآورده‌ای 
گر نه خزان دیده‌ای» پس ز چه رو ژرده‌ای؟ 
پرورش جانْ تویی, جانْ چو تو پرورده‌ای 
کیست که گرمٌش کند. چون توآش آفسرده‌ای؟ 


زآنکه تو جوشیده‌ای» زآنکه تو آفشرده‌ای 


۲ - شود رود در اینجا به معنی رفتن و دور شدن است. 


ض 


داد شراب خُطیر. گفت: هلا ! اين بگیر 
چشمه پجوشد ز توء چون آرس , از خاره‌ای 
خضر پقایی شنوی» گر عرض فانی‌ای 
کی بشود این وجود. پاک ٍِ بیگانگان 
گفت درختی به باد: چند وزی؟ , باد گفت: 
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شاد شو , آز پر غغمی, زنده شنوء آز مُرده‌ای 
نور پتاید از توء گسرچه سیّدچرده‌ای 
شادي دل‌ها شنوی» گرچه دل‌آَژُرده‌ای 
تا رسد خلعَتسی, دولت صد مرده‌ای 
باد بهاری کست : گرجه تو پومرده‌ای 


#4» ۶ 


گفتم که : بجست آن مه , از خانه , چو عیّاری 
غْمَازِ غُمَت گفتا : در خانه بجوی آخر 
در سوختهٌ جانْ رن , از آهن و از سَنگش 
بفُروز چنین شمعی, در خانه همی‌گردان 
آثدر پس دیواری. در سایةٌ خورشیدش 
در خانه هُمی‌گشتم, در دسثْ , چنین شمعی 
گفتم که: درین زندان, چون یافَمّت , ای جان! 
ای شوخ گريزنده. و شاه ستيزنده 
در حال تهانی شند. پنهان چو معانی شند 
من دستزّنانْ بر سّرء چون حلقه شده بر در 


و مر وه9 م2 
از پرنو محدومی» شم س آلحقی تبریزری 


تشنیع" نان بودم . بر عهد وفاداری 
2 و گ ۰ وه 
دل دزدد . ماننده طراری 


طره که 


۰ ِ 
در پبه دو دیدهٌ خود. بر آب پرّن ناری 


ان 


باشد که تهان باشد , او از پس دیواری 

در نیم‌شب هجران . بگشود مرا کاری 
و ی ۳۳ 

تا تیره شد اين شمعم . از تاش آنواری 

2 و ,2 

در بی‌تمکی چون ره , بردم به نُمکساری 

وی از تو جهان زندهء چون بافتَمت باری! 
۰ ۰ # ۰ ی م و 

چون گوهر کانی سدء غیرت شسده ستاری 

وین طعنه‌زنان بر من, هم یافته بازاری 


ون 2 و او وه ی ه 
چون مه , که ز خورشیدش . شىد تیره خجل‌واری 


۳ »#4 
گفتی: شکار گیرم . رفتی شکاز گشتی 
گردت چرا تگردم؟ چون خانهٌ خدایی 


جامّت چرا تنوشم؟ چون ساقی وجودی 


فاروق چون نباشی؟ چون از فراق وسنتین 
‌ 

اکنون تو شهریاری, کاو را غلام گشتی 

هم گلْشَتّش بدیدی, صد گونه گل بچیدی 


۷۳۷ 


گفتی: قرار گیرم» خود بی‌قرار گشتی 
یار یار گشتی 
پایدار گشتی 
صدیق چون نباشی؟ چون يار غار گشتی 
اکنون شگرف و زّفتی , کَزُ عم نزار گشتی 
هم ستبلش بسودی, هم لاله‌زار گشتی 


الیاس چون نگویم؟ جون 
پایت جرا تبوسم؟ جون 


که ۳ 
تقلت چرا نچینم؟ چون 
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۳9 1۳3۳۹ ۰ ئ. ۰ ای 
ای چشم . الهٌ اه . خود خفته . می‌زدی ره 
5 ۰ ۲ ۳ ءِ 
انگه فقیر بودی , بسن خرقه‌ها ربودی 
هین بیخ مرگ بر کن » زیرا که نفخ صوری 


۳۹ 
۱ 


از رستخیز ایمن. جون رستخیز تفدی 
اد ان ده فار غ, چون ماهیان دریا 
ای جان چون فرشته, از نورٍ حق سرشته 
از کام تفس حسی , روزی دو سه , بریدی 
عم را شکار بودی ۰ بی‌کردگار بودی 
گر خونِ خُلقّ ریزی, ور با فک ستیزی 
نازت همی رسد جان, چون خوب و نازنینی 


/ ِ ۵ 
پاش ای در معانی . در حلقه خموشان 


ای شمس حق تبریژ » بر عاشقان بر آفشان 


اکنون مود بائٌ . چون پر خمار گشتی 
پسّ وای بر فقیران. چون دوألّثار گشتی 
گر دن پرّن خْزان راء چون نوبهار گشتی 
هم از حسابِ رستی, چون بی‌شمار گشتی 
و آبِ فارغی هم. چون سوسمار گشتی 
هم زاختیار رسته. تک اختیار گشتی 
هم دوسث‌کامی اکنون, هم کامیار گشتی 
چون گرد کار گشتی, با کردگار گشتی 
عذرت عذار" خواهد . چون گعذار" گشتی 
کرت همی رسّد جان , چون از کبار" گشتی 
در گوش‌ها اگرچه . چون گوشوار گشتی 
مشتی شکر ز قندت ,چون از قطار گشتی 


#4» ۴ 


کل سرخ دیدم. شدم زعفرانی 
دلم چون ستاره . شبی در نظاره 
چو در بُرج عشاق . پا در تهاد او 
خو آن مه برآمده به حشنمتن درامٌذ 
یلم پاره پاره . بشسد عشق‌باره 
چو از بانداد او . سَلامی پداد او 
چو بر روي من دید . آثارٍ مُجنون 
بگفت: ای فلانی! چرا تو چنانی؟ 
چه سرها که داد ! چه درها فشائد! 


۳7 ء 
چه ماه و چه گردون . چه برج و چه هامون 


۱-مخفف آعذار - جمع عذر ( بهانه) 
۲ -رخسار 


۳- بزرگان 


۷۳۷۸ 


یکی لفل دیدم. شدم َرٍ کانی 
به هر برج می‌شند . به چرخ معانی 
سّری کرد ماهی , ز آفلاک جانی 
زمین و نگنجد وان اسعا 
که هر پارهٌ من, دضد زو نشانی 
شراان سلامقن رم آنتن سة. تغوانن 
خی من از اکن «انعانن 
چه مُلکی که راد ! گسی کش یخوانی 


و ۲ ‌ِ ۰ و 
همه رمز ان است . دریاپ . ار انی 


۰  ژ‎ 
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*» ۵۶ 


اگر شرح خواهی, پیین شمس تبریز 


گٌل گفت مرا : ترمی, از خار چه می‌جویی؟ 
گفتا که: درین سوداء دلدارٍ تو کو؟ یثما 
گفتا: هله مسستانه. یثما ره خم‌خانه 
گفتا: ز چه بی‌هوشی؟ پلمای چه می‌نوشی؟ 
گفتا که :چه گلزار است کر و نرسّد بوبی؟ 


جو او را پبینی» تو این را پدانی 


گفتم که: درین سوداء هشیار چه می‌جویی؟ 
گفتم: تَشدی بی‌دل . دلداز چه می‌جویی؟ 
گفتم که: برو طفلی . مار چه می‌جویی؟ 
گفتم: پرو ای‌مسکین» هش‌داز چه می‌جویی؟ 


۶و و 


گفتم: آگرت بو نیست , گلزاز چه می‌جویی؟ 
گفتم که :خیال خواب, بیداز چه می‌جویی؟ 


4» ۴۶۶ 


با هوس همراه و هممئزل شدی 


گوید آن لیر , که: چون هم‌دل شدی! 
از میان تَفش‌ها . پنهان شندی 
هم برآوردی سر از لطف خدا 
پیش آتش رو . تو از نمقصانْ مرس 
عشرت دیوانتگان را دیده‌ای 
چون نهای حیوان . چه مُست سبزه‌ای؟ 
آستین َد صلاح‌آلدین بگییر 


اینجا گفتن . ز روي جسم است 
سیّاره همی روند و پا نی 
رئجورانند . همچو آیوب 
ره‌پوبانند ,. همچو ماهی 
از زشک تو من , دهان یسم 
هجران و فراق جانْ فشارت 


۷۳۷۹ 


در جهان جان‌ها . حاصل شدی 


هم په شمشیر خدا . بشمل شُدی 


7 و 1 
جون‌که از اتش . چنین کامل شدی 


2 1 0 
چون تمردی, چون در آب و گل شدی؟ 


ور نگیری . باطل باطل شندی 
۷ »4 


ای لعل لب تو را بها 
کآنجا همگی تویی و ما 
وانجا که تویی , به جز عطا 
وآنجا , همه هستی است و جا 
خن مشک :, روانه و سا 
دریافته صحت و دوا 
بینا شده چشم و توتیا 
بیتند طریه‌ها ضیا 
شرح تو رسد به مها ؟ 


صد درد »ء دراو یکی دوا 


ب ص ف هصق تک هه 


۹. 


خاموش شو و مگو فراوان 
جان کن 


0 ءِ 7 
تبریز برو . دوای 
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در دل تو بگو : دوا , دوا نی 
اکنون پروی ء دگر قضا نی 


0 


گهی به سینه درآیی . گهی 


ِِِ 
۰ 


پسر 


روح برایی 
بت‌شکنانی 
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زِ 
زِ 


به پای دویده, ملک به پر پریده 


چو پر و پائن نماد . چو او ء ز هر دو پمائد 
مثالٍ لد مستی, میا چشم نشستی 
درآن دلی که گزیدی . خیال‌وار دویدی 
چه دولتی و چه سودی؟ چه آتشی و چه دودی؟ 
عم تو دامن جانی. کُشید جانب کانی 
چو سوی گنج کُشیدش, ز جمله حُلّْ بریدش 
چه راحتی و چه روحی؟ چه کُشتی‌ای و چه نوحی؟ 
مت : چه کٌس است این ؟ بگفتیآم : هس است این 
هس چه باشد . ای جان؟ مرا مَحْند و مرنجان 
تو عشق جمله جهانی, ولی ز جمله تهانی 
مرا چو دیگٌ پجوشی , مگو خْمّش . چه خُروشی؟ 
پجوشن دیگ دلم را . پسوژ آب و گلم را 
پسوز , تا که په رویم , حدیث سوژ بگویم 
دگر مکوی پیاتش. رسید نوبّت جامش 


گهی به هجر گرایی . چه آفتی . چه بلایی؟! 
گهی نه اين و نه آنی. چه آَفْتی, چه بلایی؟! 
به غیر عجز تدیده, چه أفْتی, چه بلایی؟! 
تو را به فقر پدائد. چه أفْتی, چه بلایی؟! 
بلایی؟! 
لایی؟! 


طریق هم یٌستی, چه آفتی. چه 
بگفتی و بشنیدی, چه أْتی. چه 
چه مجمَریٌ و چه عودی؟ چه آَفْتی. چه 
به سوي گنج تهانی, چه آفّتی, چه یلایی؟! 
دگر کسی پتدیدش, چه آفتی, چه بلایی؟! 
چه نغمتی؟ چه فتوحی؟ چه آّتی. چه بلایی؟! 


م و و 


بلایی؟! 


ش , که است این , چه آی»چه بلایی؟! 
رم نما و پگنجان, چه آّنی, چه بلایی! 
تهان و عینْ چو جانی, چه أَْتی. چه بلایی؟! 
چه جاي صبر و خُموشی؟ چه آّتیء چه بلایی؟! 
بدز خط و سجلم را, چه آّتی. چه بلایی؟! 
به عود مائد خویم, چه أْتی. چه بلایی؟! 
زٍ جام ساز ختامش. چه آفْتی. چه بلایی؟! 


*» 


گهی پرده‌سوزی ۰ گهی پرده‌داری 
زان و بهار. از تو ند . تلخ و شیرین 
بهاران بیاید . بخشسی سعادت 
ز گل‌ها که روید . بهارت ز دل‌ها 


۱- ختام < سر انجام 


۷۸۰ 


جان بهاری 


تا جه داری 


تو سِ خزانسی . 

۶ ۰ ۲ 

تویی فهُر و لطفش . 

زان چون بیاید . سعادت بکاری 
میم ظ ۱ 7 


تو 
ی 
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گر اين گل ازآن گل .یکی لطف بردی 
همه پادشاهان . شکاری بجویند 
شکاران به پیشت . گلوها کشیده 
فراری گرفته, عم عشق . در دل 
معنی بی‌قسراری بگویم؟ 


هی ۶ ۱ ۲ ۲ 
و مد سبانی قواهه ترانی 


آ 2 ۰ ۳ اً ۰ ۱ ۵ 
موت پهجر. و احیی بوصل 
و و ۳۹ و ۵ ۲ 
عجت بانی اذوب بشمس 
۱ ۱ و 
آذا غاب غیناء و أن عاد عدنا 


ئّ طلابُ ۳ 
و ِ ت هداه و سفض 9 


۳ 


زمین گوهرت را . به جای چراغی 


۳ 


ز من چون روی توء ز من نو رود هم 


نکردی یکی خار . در باغ خواری 
تویی که به جات . پجوید شکاری 
دابع با رسد دورن 
فرار عم . آلحق . دهد بی‌قراری 
پنه گوش . يارانه پشنو . که یاری 
بطی آلاجایسه ۰ سَریع آلفراری 


أمُوُ و آحیی, بر آختیاری 
نهُذاک سکری. وذاک خماری 
اذا غاب علتی مان آلتواری 


ذ عادٌ آلشُمْسٍ وق آلدّراری 
فد آلحنِ راکد. ود ال جاری 
۲ ۳ ان اه خداع ان 
ود لح بر هواه یماری 
گهی آبرواری . چو گوهر پباری 
هد پیش مهمان . به شب‌های تاری 
رم چون بیاأیی. مرا هم بیأری 


6» ۵۰ 


گیرم که بینی . رخ آن دختر چینی 
از تاش آن مد , که در آفلاک تهان است 
ای برگ پریشان شده در باد مُخالف 
گر باد , ز اندیشه تتسد . تو تجنبی 
عرش و لک و روخ » درین گردش آحوال 
می‌جنب تو بر خویش و هُمی خور , تو ازین خون 
در چرخ دت ناگه یک دوه درآید 
ماء ثهْمّت . چهسره شم سألحَقِ تبریز 
تا ماه هم , بر کن ای دل ! تو درین خون 


۷۳۸۱ 


۰ 


از جنبش او . جنبش این پرده تبینی؟ 
صد ماه بدیدی . تو در آجزای زمینی 
گر باد تبینی . تسو بینی که چنینی؟ 
وان باد , اگر هیچ نشییّد , تو نشینی 


ءِ 
اشتر به قطارند و 7 تس ان بازپسینی 


در شکم چسرخ , یکی طفْل جنینی 
سر بر نی از چرخ » بدانی که نه اینی 
ای آن‌که آمان دو جهن را . تو امینی 


الق دینی 


آن مه تویی ای شاه ! که نمسنْ 
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۶ »* 
م9 5 


لا بخزنگ: ۰ سد وس عَنْ رایی کم قصور هیمَث من عوج آل"رائی 


آتهی الصَح لکنْ لسانی ُفلث ای انح بالصَمت علی آلاخنائی 
ین همه ترس و نفتی و دو دلی,باری چیست؟ نه که در سایه و در دوت این مولایی؟ 


۶ م ءِ. 
چم ازان می‌کندت. تا پرود بیم از تو یار ازآن می‌گرّدت. تا هه شکر تفای 
شمس تبریز , نه شمعی‌ست . که غایب گردد شب چو شد روز . جرا مُْتظر فردایی؟ 


۸ »4 
لاقی آلراشن ناراً کُنْ هکُذا خبیبی . فی آلتار قذ تواری کُنْ هکَذا حبیبی 
ذاق آلنرائن دق لسع ذاب شوقاً . والدمع مه سارا کُنْ هکذا حبیبی 
فی آليشقي مذ رجفنا الیل ما هج فی مَجلسٍ آلسکاری کُنْ هکُذا حبیبی 
اون قامواء الیل لاتتنموا لا تثفروا فرارا کنْ هگذا حبیبی 
ال سال سل نو صر ین یل عُدا تهارا کنْ هکذا حبیبی 


سس فی ضحاها وألْلبَ قّد یراها والعثلْ فیه حارا کنْ هگذا حبیبی 


مّّ مَنْ آلکلیم دلا وآلرب ند تجلی انی. انست.تازا. کنر هعدا یبن 


#6۱۵۳ 


لاله ستان است . از عکس تو, هر شوره ای عکس بت شهد ساخت , تلخي هر غوره ای 


مُصحف عشق تو را ء دوش بخواندم , به خواب ‏ وه که چه دیوانه شد . جان من از سوره ای! 
مشکل هر دو جه‌ان , آه چه حلوا شود! گر شکر تو شسود , مفسز کر بوره ای" 
چهرهٌ چون آفتاب . بر تن چون غوره تاب ‏ تا بشسود پر کر , بر تن هر غوره ای 
واشدن از خویشتن . هست ز ماسوره سْهل چون که سر رشته تافت . خصم , ز ماسوره ای 
جسم که چون خُریه‌ست, تا ری , چون خورند؟ . بشکن و پیدا شسود , قیمت لاهوره‌ای" 


ءِ 9-۰ ۳ ۵ . 
پیش طبیب دو کون . رفتسم و بیمار وش نبض دلم می جهید . در کف قاروره ای 


ِ و۶ ی 
میباشد. 
1 ۰ 
۲ - لاهوره < برش خربزه و هندوائه 


۷۸۲ 
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گفتسم ای شمس دین . مفخسم تبریزیان 


جز تو نیابد شس‌فا . علّت ناسوره ای" 


*» 


ما می نوی ای جان ! زین جای , دگر جایی 
جمع اند درین مجلس ۰ هر خوب دلارامی 
ما می پرویم ای جان 1 آنجا که وهی خوانن 
ین‌جاست مي صافّش . این‌جاست که قفش 
کفرست به نزد من . زین خانه سفر کردن 
آن چیست درین عالم , کآن نیست درین خانه 
خاموش که اين ساعت . با گفت نمی‌آیم 


‌ 


شمس_ الحق تبریزی, تو راحت جان‌هایی 


گر نور و فُری دارد . از ادره مولایی 
ور جست درین سودا . هر همّت سودایی 
گسترده خدا ما را . هر گوشه مصلایی 
آن کوه که هر سنگش . پر یافث چو عنقایی 
هیچاست کُسی کاو رو . تابد ز مسیحایی 
عذرش چه بود . کاو ماد , از همچو تو عذرایی 
بازار و چه بازاری ! کالا و چه کالابی! 
کز تايه همی لیم , من نادره حلوایی 


و ره 


۳ ار ۳4 ۰ 
جانم د دع حوبت ۰ جون دره معلایی 


۵۶ 


ما آلصَفَ تدمانی, لو نکر |دمانی 
ریحان به سفال آندر پسیار بود دانی 
لو تنرجها بالدم, من آدمم آجفانی 
صف‌های پری‌رویان. در یم سلمانن 
يا یوسْف ۱ عللْنی. و لامک اخوانی 
شوء گوش خرد برگش, چون طفل دبستانی 


ات علی وصلی, رات لهجرانی 


ءِ 


لو ین شرطی لوب ین شانی 
آن جام سَفالین کو؟ وآن راوي ریحانی؟ 
یداد لها صَبْعْ فی أحمر آلقانی 
با نَعْمهٌ داوودی, مرغ خوقن آلحانی 
تا پیر مُغان بینی, در بل" گردانی 
ین اعد آلاول؛ این ال آلثانی 


*» ۶ 


ما را مَسلم آمد , هم عيش و هم عروسی 


۱-علت ناسور < بیماری پر از زخم و چرک. 
۲ - کوزه لوله دار 


۷۸۳ 


۰ مسلمان , کوري هر فسوسی" 
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هر روز . خُطبهٌ نو , هر شام » گردکی" نو 


عشقی‌ست سختٌ زیباء فقری‌ست پای پرجا 
جانی‌ست چون چراغی, در زير طشت قالب 
صد گوئه #ِ- دارده صد تخت و بخت دارد 
زختشس ز ور مُطلّق, در تخته جامةٌ حق 
از ذوي آتش دل, وَزُ سوزش خوش دل 
روزی دو همرّه آمد . جان غریبْ با تن 
هل ازع ود در 
هر روز بر دکان‌ها . بازاٍ اين حُسانْ بين 
پشکن سّبوي قالب . ساعْر ستان . لباب 
دستور می‌دهی تا گویم تمام این را 


هر دم تثارٍ گوهسر . نی َبْضه" فلوسی" 
بر مان تهی پاه گر دست این دو بوسی 
کرد ببه پیش نورش» نی چاپلوسی 
نی بارگیر سیسی" . نی جامه‌های سوسی؟ 
آش‌پرست گشستم . اما نسم جوسی" 
جون مرغزی" و رازی جون مَغْریی" و طوسی 
گر بگذری . تو صافیء ود تگذری سبوسی 
ای خامْ ! پیش ما آ , کُتانٍ ماست روسی 
تا چند کاسه لیسی؟ تا کی زبون لوسی؟ 
تا شرق و غرب گیرد . افبال بی‌تحوسی 


*» ۷۶ 


ما گوش شمایيم و شما , تن‌زده" تا کی؟ 
ما سوخته‌حالان و شما , سپر و ملولان 


۱-گردک - نان 


۲ - یک مشت از هر چیزی 


۳ - مغز و هسته خیار چنبر که تلخ مزه است. 


۴- اسب جلد و تند و تیز. 


ما مست و خراباتی و , بی‌خود شده تا کی؟ 
آخر پنگوئید که : اين قاعده تا کی؟ 


۵ - سوس با شوش . شهری در خوزستان که پارچه و جامه‌های ابریشم ان بسیار مورد توجه بوده 


است . 
۶-مچوس ( زردشتی) 
۷- منسوب به مرو اهل مرو . مروزی 
۸- اهل ری 


٩‏ - نامی است که جغرافیدانان اسلام ,به ممالک شمال آفریقا میگفته اند. 


۰- لک 


۱ تن زدن < خاموش بودن و خاموش شدن 
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دل زیر و بر گشت .مها ! چند زنی طشت؟ 
دی عقل در آفتاد و به کف کرده عصایی 
چون ساقي ما . ریخت پرو . جام شرابی 
تسبیح بینداخت و ز سالوس پپرداخت 


مُجلس همه شورید . بتا ! عربده تا کی؟ 
در حَلقهٌ ردان شده , کاين مُمسّده تا کی؟ 
پشکست در صومعه . کاین معبده تا کی؟ 
کاین نوت شادی‌ست , غم بیهده تا کی؟ 
ای در سجن بی‌مَزه ! گرم آمده تا کی؟ 


6» ۸۶ 


ما میترَویم ای جان ! زین خانه دگر جایی 
هر گوشه , یکی باغی, هر کنج ,یکی لاغی" 
آفکند ۳۹ دشمن, در شیر آراجیفی: 
از رئنک همی گوید, وا که دروغ است آن 
من زیر فک چون او, ماهی ز کجا یایم؟ 
مه گرد درت گردد. زیرا که کجا ید 
این عشق , اگرچه او , پاک است ز هر صورت 
بی‌عشق, نه یوسف را .حون , چو سگی دیدند؟ 
گر نام سَفر گویم» بشکن تو دهائّم را 
من بی‌سَر و پا گشتم, خوشن . غرقهٌ اين دریا 
از در اگم رانی» آیم ز ره رون 
چون در رسَّن سازم . از نوز, رسّن بازم 
پلشین که درین مجلس, لاغر شود عيسي 
رید دهانْ , برگو , در گّد سر خود 
شم لح تبریزی, از للف صفات خود 


پارب! چه خوش است اینجا !هر لحظه تماشایی 
بی ولولهٌ زاغیء بی‌گرگ چگرخایی 
کاو عز م سْفّر دارد. از بیم تقاضایی 
بی‌جانْ که رود جایی؟ بی‌سَر که نهد پایی؟ 
او هر طرفی ياد. شوریده و شٌیدایی 
جفو چشم تو خُماری, چون روی تو صهبایی؟ 
از عشق پدید آید . هر یوسف زیبایی 
و عشق, پدر دیدش . زیبا و مُّطرایی" 
دوزخ که رود آخرء از جنّت مَأوایی؟ 
بی‌پای همی گردم . چون کُشتي دریایی 
جون ذُره به زیر آیم ء در رقص» ز بالایی 
در روژن اين خانه. در گردش سودایی 
پرگو که درین دولت. تيره نشود رایی 
مانا که در آن گنّد ء یابی تو شناسایی 
از حرف همی گردد. اين نقش مهنایی" 


*» ۶ 


مانده شندم از گفتن . تا تو پر ما مانی 


۱-لاغ < کلاغ 
۲ - تازه و با طراوت 


۲- خوش 


۷۸۵ 


خویش من و پیوندی . نی همره و مهمانی 
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شیری‌ست که می‌جوشند. خوی‌ست نمی‌چسبّد 
ژر دارد و ژر بدهٌد, زين واحُردت . اين دم 
آشش زٍ سوی یشه, بی‌جهّد نمی‌آید 
صد خانه برنجیدی . گفتی: تروم زینجا 
در چرخ درآوردم, ند ند نیلی را 
چون دیگ. سیّه پوشی, آندر پي تماجی" 
تو مردٍ آب قبری . نی مُردٍ شب قٌدری 
سفت ابست بلی نوت م. انا تگذار ند 
هر لحظه کُمَدی نو , در گردئت اندازد 
پنگر نو درنی جرا کذ هم‌رهشان بودی 
زانجا یکشاتمشان . مانند تو , تا اینجا 
چون بر همه را گویم : هی برجه و خدمت کن 
و رشن تجنبانی, یک یک . بکتم ریشت 
یک لحظه دی شانه. در ریش درأفتادی 
هم شانه و هم مویی, هم آینه . هم رویی 
هم فرقی و هم ژلفی . مفتاحی و هم قلفی 
خاموش کُن از گفتن, هن بازي دیگر کن 


‌ 


خربنده جرا گشتی؟ شهزاده آرکانی 
آن کس که رهانید از بسیار پریشانی 
کی آمده‌ای ای‌جان. زآن خاک . به آسانی؟ 
گوش تو . کشان کردم . تا جوهرِ انسانی 
استیزه چه می‌بافی؟ ای شیخ ل‌آثبانی" 
کو تخت کرّمْنا؟ کو همّت سلطانی؟ 
تو طفْل سر خوانی, نی پیرٍ پری‌خوانی" 
سیلی رف آزد 4 آستاد دبستانی 
روزی که به جد گیرد , گردن از که پیچانی؟ 
در خود بترئجیده", از نامی" و از کانی" 
وثدر پس اين منزٍل. صد مثزّل روحانی 
زیت پی آن دادم» تا ریش یجنبانی 
ریش که رهید از من, تا تو دبه پرهانی؟ 
یک لحظه شو آیینه. چون حلقهٌ گردانی 
هم شیر و هم آهویی , هم اینی و هم آنی 
بی‌رنج چه می‌سُلْفی؟ آواژ چه آرزانی؟ 
صد بازی نو داری . ای نز لخیانی" 


6» ۰ 


ماهااجو به چرخ‌دل پرایی.جون جانْ به تن جهان درایی 


۱- لت آنبان < بسیاخوار, شکم پرست 
۲ - تتماج < آش سماق 


۳ - پریخوان - افسونگر, افسون خوان 


ماها اجه آطیف و خوش لقایی.ای ماه ابگو که از کجایی؟ 


۴ -تَرنجیدن < درهم کشیده و کوفته شدن و چین به هم رسانیدن 


۵- نمو کننده و مقصود گیاه است. 
۶ -معدن, و مقصود سنگ و خاک است. 


وه 
۷- پر رش 


۷۸۹ 
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داریم ز عشق تو براتی . ور ند لطیف تو تباتی 
ای‌یو سف جان, که در تخاسی ,در حسن و جمال, بی‌قیاسی 
زآن‌سان ز شراب تو خرابیم . کر خود اثری همی یابیم 
در زیر درخت تو نشینیم » وَز موه دلککش تو چینیم 
هر دم که ز باده تو نوشیم » بس روشن‌جان و تیژگوشيم 
از آتش‌هات در فُروعغٌند , فارغ از صدق ,ور دروغند 
ای شک بتان و بت‌پرستان , آرام دل خُراب مُستان 


مس تک رز پادشاهی» در خطه بی‌حد الهی 


از آمل لبْتْ بده کانی. ای ماه ! بگو که از کجایی؟ 
در مان چو می‌شناسی, ای ماه بگو که از کجایی؟ 
بفْزای اگرچه می‌تابيم . ای ماه ! پگو که از کجایی؟ 
جُز لسن روي تو بینم, ای ماه بگو که از کجایی؟ 
بی‌هوش شدیم و بس‌به هوشیم.ای‌ماه ابگو که‌از کجایی؟ 
با قبلةٌ آتشین چو مو غ‌اند ءای ماه! بگو که‌از کجایی؟ 
پا را بمکش ز زیر دستان, ای ماه! بگو که از کجایی؟ 
از ماه تو راستتا به ماهی.ای ماهابگو که از کجایی؟ 


> ۶ 


ماییم درين گوشه . پنهان شده از هستی 
از جان و جهانْ رسته, چون پسته دهان‌بسته 
ماییم درین تلو رگا غرقه شنده دز رعست 
شق شده بر پستی, بر فقر و فرو دستی 
جز خویشن نمی‌دیدی, در خویشش بپیچیدی 
بریند در خانه . مَثمای به بیگانه 
ارو مک جاناا آن شیوه که دی کردی 
صورت چه ا که پربودی , در سر بر ما بودی 
شٌد صافي بی‌دردی, عقلی که توآش بُردی 
ای دل! بر آن ماهی, زین گفت . چه می‌خواهی؟ 


ای دوست ! حریفان بین . یک‌جان شده از مستی 
دم‌ها زده آهسته, زآن راز که گفته‌شتی 
دستی صنّما ! دستی .مین گر ازین دستی 
ای جمله بلندی‌ها, خاک درٍ اين پستی 
شیخا | چه ترلجیدی؟ بی‌خوش شوی رستی 
آن جهره که بکشادی, وآن ژلف که پربستی 
ما را عَلطی دادی, از خانه برون جستی 
پرخاستی از دیده, در دلکده پلشستی 
شد داروی هر خسته, آن را که توآش خُستی 


مه و و ۳ 
در قعر رو ای‌ماهی , گر دشمن این شستی " 


#4» ۶ 


مبارک باد بر ما ! این عروسی 


۱ تخاس قرو هنشده هی انازت 
۰.۶ ۰ 
۲ -موع .مغ - مجوس . زردشتی 


۳ - شست < دام و تور ماهیگیری 


۷۸۷ 


خُجسته باد ما را ! این عروسی 


چو صهبا و چو حلوا . این عروسی 


و مه 


هم از برگ و هم از میوه . مُمتع 
چو حوران بهشتی باد . خندان 


۱ 


نشان روت و توقیع" دولت 
نکو نام و نکو روی و نکو فال 
مش کردم , که در گفتن نگنجد 
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مثال تخل خُرما . اين عروسی 
آید امروز و فردا ء اين عروسی 
هم اینجا و هم آنجا , این عروسی 
چو ماه چرخ خُضرا . اين عروسی 


ک بر قعبست مان بآ غرویتن 


#6۱۳۶۳ 


مبارک باشد أَنْ رو را . دیدن بامدادانی 
پدیدن بامدادانی ء چنان رو را ء چه خوش باشد! 
دو خورشید از پگه دیدن ,یکی خورشید از مشرق 
بدیدن آفتایی را , که خورشیدشن سجود آرد 
زهی صبحی که او . آید نشیئّد. بر سّر بالین 
زهی روز و زهی ساعت., زهی فر و زهی دولت 
که گر از ناز بنشیئد . گداژد آهن از عضّه 
اگر در شب بپیتلدش, شود از روژ روشن‌تر 

‌ 


3 ‌ 1( 4 ۰ هام ۰ ۲ ‌ ‌ ۳ ‌ ۰ 
که خورشیدش لقّب تاش است.شمس آلدین تبریزی 


پپوسیدن چنان دستی . زٍ شاهنشاه سّلطانی 
هم از آغاز روز . او را ء بدید ماه تابانی 
دگر خورشید , بر آفلاک غیبی , شاد و خندانی 
ولی او را کجا بیند . که این جسم است و او جانی؟ 
تو چشم از خواب بکشایی . پبینی شاء شادانی 
چنان دشواز یاری را , پگه بینی . به آسانی 
ور از طف پیش آید. به هر مقس دهد کانی 
وز از چاهی پپیتئدش, شود آن چاه . ایوانی 


*» 


متاز ای‌دل . سوی دریای ناری 
وجودت از نی و دارد توایی 
نیستائت ندارد . تاب آتش 
میان شهر نی , منشین بر آذر 
اگر نی » سوی ان میل دارد 
نیاز آتش است . آن میِل نی‌ها 


9 ؟ م 
به هرچت , نی بفرماید . تو نی کن 


۱- پرخوردار 


۲ -مهر و نشانه پادشاه بر روی نامه و منشور. 
۳ - لقب تاش 2 کلمه ای که قلب را روح می‌بخشد . 


۷۸۹۸ 


که می‌ترسّم . که تاب نار . تأری 
ز نی هر دم , توایی نو برآری 
وگرچه تو ز نی . شهری برآری 
که هر سو , شعله آئدر شعله داری 
چو میل رژق » سوی رژق‌خواری 
که تشن رژق می‌خواهد . به زاری 
خلافب نی بکن . از شهرباری 


9 


خلاقش کردی و نی در کُمین است 
دید آید تو را . ناد وجودی 
یکی نوری آطیفی ۰ جانْفزایی 
گشایی پر و بالی . کر حلاّت 
میان این چنین نوری» نماید 
به ور او بسوزی , پر خود را 
ز ناله واشکافد . فرص خورشید 
زبان وامائد » زين پس . از بیاتش 
نگار و تشن . چون گرگ باشد 
بر آن ال که این گزها گذاوید 
همی گو . نام شنمن‌آلدین تبریز 


۰۰ 4 ِ ۰ 
جو ی کم سد ء سر دیگر تخاری 
هب 
نه نی دارد . نه شکر . انچه داری 
درو می‌های گسوناگون کاری 
۳ 
دگر خورشید و جان‌ها, چون دُراری" 
ز شیرینی ورش . گردی عاری 
و و ِ 
که گل . گل وادهد , هم خار, خواری 
زبان را کار . تثش است و نگاری 
و ۱ 
گدازیده شسود ۰ حون اب واری 
۰ ‌ 9 ‌ِ 
اگر خواهی . تو مستی و خماری 
ِ ۳۳9 
کزو این کارا را پرگزاری 


6» ۶۵۶ 


مَّلِ در روژن. همگان گشته هوایی 
همه ذُرَاتْ پریشان, ز تو کالیوه" و شادان 
همه در نور هنته , همه در لطف تو خُفته 
همه هم‌خوابه رحمّت, همه پرورده نعمّت 
چو من اين وصل بدیدم» همه آفاق دویدم 
مَگر اين نام تقیبی" , بوّد از زشک زقیبی؟ 


4 ۰ ِِ ی ۰ ۰ ۰ اس 
به جز از روح بقایی. به جز از خوب‌لفایی 


که تو خورشیدشمایل . به سر با برایی 

همه دستک‌زٌن و گویان , که: تو در خانه مایی 
۲ 

غلطانداز بگفته . که : خدایا تو کجایی؟ 

همه شدُزاده دولت . شده در لیس" گدایی 

طلبیدم . تثینیدم , که چه بد . نام جدایی؟ 

مده از هل گواهی . هله تا ژاژٌ تخایی 


#6 ۱۳۶۶ 


ممجلس چو چراغ و تو چو ابی 


۱- ذّراری < حشره ای بالدار به رنگ سبز و آبی 
۲ - نادان ,احمق.سرگشته 

۳- پوشاک 

۴- نقیب < رئیس 


۷۸۹ 


وز اب ۲ چراع راست ۰ خرابی 


‌ ۳ 
رو تو ز میان . که چون سحابی 
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پر خوانْ منشین, که نیک خامی 
در پیش شندی که : حاجبّم من 
چون حاجب باب را . نشان‌هاست 
کشتی نو سوارٍ اسب چوین 
یا عش گزین . که عشن نفد است 
پابند از آن نشین و برخیز 


و ۶ 3 1 
از شفس آ ندیه ء رسسی به منزل 


کو وی کباپ . اگر کبابی؟ 
ول , که نه حاجبی . حجابی! 
دانند تو را . که از جه باپی 
از جهل . به حمله می‌شتابی 
یا ژد . چسو طالب وابی 
کاین قافله رفت و تو به خواپی 


دادن تبریسسر ء راه یابی 


4» ۷۶ 


مرا آن در پتهان. همی گوید . یه پنهانی؛ 
۲ 2 وه ۳/۳ و ِ 

یکی لحظه , قلنُدر شو , قلدر را . مسخر شو 
ه ۶ آته ۶ اه 5 > 

در اتش روء در اش رو در اتشدان ما . خوش رو 

‌ِ ‌ نم 

نمی‌دانی . که خار ما . بود شاهنشه گل‌ها؟ 

سراندازان! سراندازان! سراندازی, سراندازی 

خداوندا ! تو می‌دانی . که ضحرا . از قَفس خوش‌تر 
ءِ ءِ ‌ تم ۳ 

کنون دوران جان امد , که دریا را . دراشامد 


۰۶ 


مش . چون نیست پوشیده , ففیر باده نوشیده 


به من ده جان , به من ده جان , رها کن این گران‌جانی؟ 
سمللن شوه سملدن عویافر آنتن رو به آسانی 
که آش با یل ما , کئد سم گلستانی 
نمی‌دانی . که کفر ما . بوّد جانِ مسلمانی؟ 
مسلمانان! مسلمانان! مسلمانی . مسلمانی 
ولیکن جغد , تشکیبّد , ز گورستان و ویرانی 
زهی دوران , زهی عَلقّه , زهی دوران سَلطانی 
که هست آدر رعش پیدا , فر و ور سبحانی 


#6 ۶۸ 


مرا آثدر جگر ء پلشست خاری 
یکی افبال زفتی . یافث جانم 
کناری نیست . این اقبال ما را 
بگیر اين عقل را ء بردار و برکش 
چو آندر بافت . این جائم , به عشمّش 
رخ گلثار , گر در ره , حجاب است 
مُشو غره 4 گلزار نا » تو 
جمالی بین , که حضرث , عاشقّش پس 


‌ ِ 


خداوندی شمس‌آلدین تبریز 


۷۹۰ 


حَمُدأثٌ . ز باغ اوست باری 
وگرچه . شند نتم , در عشق زاری 
چو پگرفتم . چنین مه . در کناری 
تماشا کُن ازین پس , گیر و داری 
ز هستم . تا تمائد . پود و تاری 
کلب دریجان زنیمتن» زود ناری 
که او گنده شود , روزی » سه چاری 
بشو , هر چنین جان . جانْ‌سپاری 


ِ ۰ 
کزو دارد خداوند . افتخاری 
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»» ۶ 


مرا پگرفت ۰ روحانسی‌نگاری 
بسد با من . مین راه تنگی 
زٍ جان برخاست , زآتش‌هاي عشقش 
مبادا هیچ دل را ء زين چنین عشق 
کشت این ار تند دل من 
نهاده بر سَرّش . آفسار سودا 


2۸ .2 2 
فتاده در سرش . از شمس تبریز 


کنتاری و کنناری و کناری 
دو چاری! ۳ جاری و دو جاری 
بخضاری و بضاری و پخاری 
قراری و قاری و قراری 
فساری" 8 فساری و فساری 
غباری و غباری و غباری 
خماری و خماری و خماری 


6۷۰ 


مرا پرسید , آن سلطان, به ترمی و سَحُن‌خایی: 
برای آن که واگوید , نمودم گوش . گرانه 
مگر کوری بود » کآن‌دم ء نسازد خویشتن را کر 
شهم دریافث بازی راء بخُندید و بگفت اين را: 
یکی حملهٌ دگر چون که بیردم گوش و سر » پشش 
چو دعویٌ ری کردم, جواب و عذر , چون گویم؟ 
به درباتش تظر کردم , که یک کته درکن تو 
ظر کردم دگربازش , که آندزکش, به گفتارش 
مرا جشمک زد آن دربان , که : تو او را نمی‌دانی 
مَکن حیلّت , که آن حَلوا , گهی در حق تو آید 


هلا ای‌ساقی مه رو ! بیا در شمس تبریزی 


عجب امسال . ای‌عاشق ! بدآن اقبال که آیی؟ 
که یعنی: من گران‌گوشنم . سحُن را بازفرمایی 
که تا باشد , که واگوید سحْن , آن کان زیبایی 
بدآن کس گو , که او باشد. چو تو بی‌عقل و هیهایی 
ار ترا 
همه درهام شد بسته, بدآن فرهنگ و بد رایی 
بپرسیدش ز نام من, یکُفتا : گیج و سودایی 
که شاگرد در اوئی. چو او عیّار سیمایی 
که حیلت‌گر به پیش او نبیند غير رسوایی 
که جوشی بر سر آتش, مثال دیگ حلوایی 
بده پیغامٌ جانم را . سستانْ از بادپیمایی 


4 ۶ 


.۰ نت ءِ 

مرا جون ناف . بر مستی بریدی 
2 ۵ 2 ‌ 1 ۳ 
چنین عشقی پدید اری , به هر دم 


۱- ملاقات ناگهانی و بدون انتظار. 
۲- مخفف افسار 


۳ - دوروئی , نفاق ,تزویر, ریاکاری. 


ز من چه ساقیا ۱ دامن کشیدی؟ 


بدید آرنده‌ای . جون ناپدیدی؟ 
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زهی عُفل و زهی اين بی‌کلیدی 


و م 
دهل پیدا . دهل‌زن . نیست پنهان؟ 


چنون طرفه . پیدا گشت . در چان 
هزاران رنگ , پیدا شُد , ازآن خُم 
دو دیده ,در عدم دوز و عجب بین 
اگر درياي عانی . سْراسّر 
مدرم از سپیدی و کبودی 
در افلیم عدم ۰ زآحاد بودی 
همان‌جا رو. چنان زآحاد می‌باش 


مرا دل گشت شیداء ای افندی! 
مگر تو عقل بودی » کز پي روح 
بدی‌دم سایه‌ات را و ندیدم 
ز هر برگ و شجر . وصفّت شنیدم 
مُسلسل جعد مشکین تو دیدم 
صباحٌ الخیز زد بلبل . کجایی؟ 


خمش کن شمس تبریزی , که از غیب 


جنون را عقل‌ها , کرده مُریدی 
به رنگ صِبَة اه" ء چون رسیدی 
زهی امید.]| . در نا امیدی 
در آن ابری نگر» کر وی چکیدی 
اگر خود این زمان . عرش مجیدی 
درين ده . گرچه مشهور و وحیدی 
ازآن لسن . چرا بیرون پریدی؟ 


9 ت ۲ 


ز فکر وهمی و کته عمیدی 
کجا رفتی از اینجا . ای افندی؟! 
شمدی پر اوج آعلا ء ای افندی؟ 
بیان نورٍ آسسماء . ای افتدی 
که می‌گفتند گ‌ویا : ای افندی 
شدم مجنون و شیدا . ای افندی 
ز گل کرده‌ست غوغا . ای افندی 
شدند امواث احیاء . ای افندی 


#6۱۳۷۳ 


مرا سوداي آن ن زِ دانایین و قرایی 
سر سَجاده و مسجد گرفتم من , بد جهُد و جد 
درآمد عشق در مسجد, بگفت: ای خواجة مُرشید 
به پیش زرم تیغ من, ملرزان دل . بنه گردن 


ِ 0 9 
بده تو . داد آوباشی, اگر رندی و قلاشی 


۱- صیْغة اه - زنگ خدا 
۲ -بزرگ 
۳- لباس 


۷۳۹۲ 


۳ و 2 2 

برون اورد تا ُ گشتم ۰ جنین شیدا و سودایی 
۳ ۱ ‌ 2 او 
بدران پند هستی راء چه در بند مصلایی؟ 
اگر خواهی سقر کردن, ز دانایی . به بینایی 


پس پرده چه می‌باشی, اگر خوییٌ و زیبایی؟ 


9 


قراری نیست خوبان را , ز عرضه کردن سیما 
گهی از روی خود داده . خرد را عشق و بی‌صبری 
گهی از ژلف خود داده . به مومنْ تفس حبل آئه 
در و 
تو حسن خود اگر دیدی , که آفزون‌تر ز خورشیدی 
چرا تازه نمی‌باشی ۰ زٍ آلطاف ربیع " دل؟ 
و 1 
چرا در خنب این دنیا, چو باده . بر نمی‌جوشی؟ 
ز برق چهره خوبت. چه محروم است یعقوبت؟ 
ببین حسن خود , ای نادان, ز تاب جان آوتادان؟ 
پپیئد خاک. سبر خود. درون چهره بستان 
پپیئد سنگ . سر خود. درون لعل و پیروزه 
پیئد آهن تیره, دل خود را . در آیینه 
به هر سرگین, کجا گشتی, مکس را . گر خْبَر بودی 
چو اب لوفت شد صوفی, نگردد کاهل فردا 
۳1 ۳ 24 ت 
میان دلبران پنشین, اگرنه غری" و عئین" 
آیا ماهی! یقین گشتّت . ز دریای پس پشتّت 
۰ ۰ ات 5 ۳۹ 
نداي ارجعی پشنو, به آپ زندگی پگرو 
به جان و دل شندی جایی , که نی جانْ مانّد و نی دل 


۱- چلیپا - صلیب 


۲-غبراء < زمین 


۳ - بهار 


بتان را صبر کی باشد , ز عنْج و چهره‌آرایی؟ 
گهی از چشم خود کرده , سقیمان را مسیحایی 
ز پیج جعد خود داده » به ترسایان . چلیپایی" 
چه پومُردی, چه پوسیدی, درین زندان غبُرایی؟" 
چرا چون گُل نمی‌خندی؟ چرا عبر نمی‌سایی؟ 
که تا جوشت برون آرد . ازين سَرپوش مینایی 
آلا ای یوسف خوبان! به قعر چُذ . چه می‌پایی؟ 
که موّمن, آینٌ مومن بود . در وقت تنهایی 
که من در دل چه‌ها دارم ء ز زیبایی و رعنایی 
که گنجی دارم آثدر دل, کُنم آهنگ بالابی 
که من هم قابل نوزم. نم آخز مُصَنایی 
به فنتکیفشن آمی‌آنن.» کهنقا درو بدترآین 
که آید از ببرشت اوء به سعی و فْضلْ . عثقابی! 
سیک کاهل شود آن کس . که بائند گول فردایی 
میان عاشقان خوکٌن, مباش ای دوست ! هر جایی 
بگردان روی و واپس رو, چو تو از آهل دریایی 
درا در آب و , خوش می‌رو, به آب و گل چه می‌پایی؟ 
به پای خود شُدی جایی , که آنجا دسٌ می‌خایی 


۴ - اوتاد جمع وتّد <میخ , و اوتاد به کسانی گفته می‌شود که در سلسله مراتب اولیاء ءمقامی فراتر از 


آبدال و آبرار و آخیار و فروتر از قطب دارند, مردانی که خداوند , به سبب ایشان, مردم را از هلاکت حفظ 


می‌فرماید . 
۵ -مردی که ورم بیضه دارد. 


۶-مردناتوان 


۲ 
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و ی هن ۵ ۰ هد ۰ ِ 
ز خورشید أزل . زر شو به زر غیر . کمتر رو 
تو را دنیا همی گوید: چرا لالای من گشتی؟ 


تو را دربا همی گوید: مُنّت مرکب شوم. خوش‌تر 


9 ِ و 2 
که عشق زر , کند زردت. اگرچه سیم‌سیمایی 
تو سلطانْ‌زاده‌ای آخر ء منم لایق به لالایی 
که تو مرب شُوی ما را . به حَمَالی و سَایی 


2۹ ۳ مه 1 ۳ ۵ ۰ هه اه 
خمش کن, من چو تو بودم. خمش کردم پیاسودم اگر تو پشتوی از من. خمش باشی پیاسایی 


*» 


مرا هر لحظه فُربان است جانی 
دو چشم تو . بیان حال من بس 
جهان چون نی . هزاران ناله دارد 
ازآن شکر ستان , دیدم نشان‌ها 
مثال عشق . تو پیدایی و پنهان 
جهان جويای توست و جاي آن هست 
نه‌ای بر آسْمان ء ای ماه ! لیکن 


تو را هر لحظه . در بند گمانی 
که روشن‌تر ازین . نود بیانی 
که یک نی دید. از کر ستانی 
تدیدم از تسو شیرین‌تر . نشانی 
ندیدم همچو تو , پیدا تهانی 
ُتّل پشنو , که جانْ پة از جهانی 
شود هرجا که تابی . آسمانی 


6» ۷۵۶ 


مرا هر لحظه مَنزّل » آسمانی 
تو گویی : کاو طمم کرده‌ست در من 
برآن چشم دروغت . طمُع کردم 
برآن عقل خُسیسّت. طُمُم کردم 
چه نور فاد از برق , آفتابی؟ 
ز یک قطره, چه خواهد خوزد, بحری؟ 


چه روتق !یا چه اریش فزاید 


9 ۳۹ ‌ 
به حی ور چشم دلب من 

2 و .م ۰ 
به حقّ آن دو آعل قند بارش 


که مقصودم . گشاد سینه‌ای بود 
عرص تا نانی آنجا , پخته گردد 
زبهمان وفلان .تا فارغ آیند 


۷۹ 


تو را هر دم خیالی و گمانی 
جهانی زين خیال . آندر زیانی 
که جون دوزخ , نموده‌ستّت جنانی 
که ج‌ان دادی » براي خاکدانی 
چه پربندد ز ویرانسی , جهانی؟ 
ز یک حبّه , چه دزدد , گنج کانی؟ 
ز پومُرده گیاهسی .میتی ؟ 
که روشن‌تر ازين . تسود نشانی 
شرح آن نگنجد , در دهانی 
ند طم آن . که بکشایم دکانی 
نه آن که درربایبسم . از تو نانی 
طمَع آن نی , کسه گویندم: ّلانی 


۱- بهمان و فلان < کنایه از چیزی که مجهول و غیرمعلوم باشد . 
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خمش کن ! چند گویی , چند لافی؟ 


به جان صدر شمس الدین تبریز 


یآید , این چنیسسن دم را عیانی 
که شد جانم جهان را . نکته دانی 


6» ۷۶۶ 


مرحبا ای پرده ! تو آن پرده‌ای 
برذُر از گوش و بر جان‌ها رن 
درریا متا وا ویر الا برق 
ماه خنداّت . گواهی می‌دهد 
جان شیریتّت . شانی می‌دهد 


مه و 


سبزه‌ها از خاک » بررستن گرفت 


کر جهان جان . نشانْ آورده‌ای 
زآنکه جان . این جهان مُرده‌ای 
آئدر آن عالم , که دل را برده‌ای 
کآن شراب آسمانی خورده‌ای 
ات مر معا ۶ ری 
تا نماید . کشت‌ها که کرده‌ای 


۷۷ 


آفتایی ! که به هر روزنه‌ای درتابی 
باد شبگیر . که چون پیک رها آری 
دیده بانا | که تو را عقل و خرد می‌گویند 


۰ و ۰ 


بر سر یام شده‌ستی . مه لو می‌جوبی 
دل ترسنده . که از عشق گریزان شده‌ای 
رمژاند . به هر گام . یکی عشوه‌دهی 
ای مَهْ ! آز تو عسَسی . ألحدُر از جامه‌گنان 
به حشر" غره مشو . اين نگ ای مه ! کر بیم 
ی گر یز افو زرولی جان ری . از کف عشق 
گر همه تین سپری . ور ره پنهان سپری 
مُردم چشم . که مُردم به تو مُردم بیند 
در درون ظمات هي چشمان 
خانه در دیده گرفتی و تو را یار تشد 

۱- سنان باریک 

۲ - تله 


۷۹۵ 


به خدا ! کَز دل و از دلْر ما بی‌آثری 
از روژن آن اصل بضر . بی‌بضری 
زآنچه دریای خْبسسرهاست . چرا بی‌خبری؟ 
ساکن سَّف دماغی و چراغ نظری 
مه نو کو و تو مسکینْ , به کجا می‌نگری؟ 
ز گف عشق اگر جانْ بّری . جانْ بر 
وای بر توا گر ازین عشوهدهان, عشوه خُری 
که کلاهت پرند , آز چسه که سیمین‌کُمری 
می‌گریزی همه شب. گرچه شّه باشری 
تیرزت آید , سه پری . گرچه همه تن سپّری 
ور دو پر » ور سه پری» در فُخ آن دام‌دری 
لظرت نیست به دل, گرچه که صاحب‌تظری 
همچو آب خیوان . ساکنی و مُستَتری 
آن‌که از چشمهٌ او . جسوش کند , دیده‌وری 


گز افمکر,: زا ری مدید از لت عفی 
چشم غیرث زٍ مد . گوش شکر را کر کرد 
شیر گردون, که همه شیر دلان . از تو بَرند 
چگ باچگران ۰ آب ظفر 


ی :۰ زاتش مد ن سخت و ۰ دل اتشکده‌ای‌ست 


۰۹ 


و , 
. از تو خورند 


2 ۱ ی ۰ 

ت پروانه پسوره ۰ جر پروانه دل 
۰ ۶ , ِ 

شاه حلمی زحلا ا زیر پر دل می‌رو 

ء ه .9 و۰ 1 

رو به مریخ بگو , که : پنگر . و صلت دل 


ام موس تن دک دم 
ء‌ 


۳2 


9 ص 


سر ز تو یافت سری , پر ز تو دزدید پری 
۳7 9 ۳ ۰ ,2 
شیشه‌گر . کاو به دمی . صد قدح و جام کید 


مُشتری را تسد لاف . که: من سیم‌برم 
مُشتری بود ژلیضا . مه کنعانی را 
ره 3 آخر . شنو زَخُمة دل 
چنگ دلْ , چند ازین چنگ و دف و نی . شکست 
ای عطارد ! بس ازین کاغذ و از حبّر" و قلم 


گر پلنگی , به یکی باد . چو موشی گردی 


رو هت و 


سر قدم کنْ چو قلم, بر اثر دل می‌رو 
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آب گشتی ز خجالت" » تمسودی شگری 
ترس از آن چشم , که در گوش , کر ریخث کُری 
جگر و صَفشکنی . حمْیّت و استیزه‌گری 
به کمین‌گاه دلٍ . اهل دلان . بی‌چگری 
جان پروانه بود . بر شَررٍ شمع . جری" 
و ده پره گردد ۰ فروغ شرری 


تا تو را علم 


۱ 


و 
بود 


دهد . واهپ" انسان و پری 


وا نز موه ۳ 3 
حنجر پنهی . هیچ سری را بری 
سرد ار سر بیری . حاکم و وهاپ سری 
۳ تا ّ ی اس ۳ 
گل ز تو آموخت تری . زر ز تو آورد زری 


قدحی گر شکتد . زو نتوان گشث بری 


۲ 24 ّ 7 
که نود و نود ۰ ی بر ی ۰ سیم‌بری 
مه وم 


سيم پر بود » بر مسیم‌بر . از زر سمری 


به ری غره مشو . چنگ کنندث به تری 
وا بن ماد زن. گر نکند: ادل. م۲ .بذرق 
رَفتی و لاف و تکبر . حیل و پر هنری 
وز تو شیری , به یکی برق . 


۳ 2 و 
که اثرهاست نهان. در عدم و بی‌صوری 


رٍ رویه بتری 


6» ۷۸۶ 


۲ ره دب ۳ 

مرخ دل ! پران مباش , جز در هوای بی‌خودی 
آفتاب لطف حق . بر عاشفانْ تابنده باد 
گر هزاران دولت و نعمت . بیتد عاشقی 


۱-غیرت 
۲ - گستاخ 
۳ - بح نده 


۴ - عالم دینی جهودان 


۷۹ًُ 


‌ ِ ۰ 
شمع جان! تابان مباش. جز در سرای بی‌خودی 
تا بیفتد بر همه . سای همای بی‌خودی 


نید آنذر چشسم او , الا اي بی‌خودی 


پلگر آئذر من , که خود را , در یلا آفکنده‌ام 
جان و صد جاْ , خود چه با , گر گسی فُربان کند 
عاشقا ! کمتر نشین . با مُردم غمناک تو 
با جفا شو با کسی , کاو عاشق هشیاری است 
بی‌خودی را چون پدانی » سروری کاسد شود 
خوش بو ظاهر ندن , بر دشمنان , بر تخت مُلک 


گر تو خواهی . تمس تبریزی . شود مهمان تو 
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از حلاوت‌ها که دیدم . در فنای بی‌خودی 
در هوای بی‌خودی و از برای بی‌خودی! 
تا غباری درتینشد , در صفاي بی‌خودی 
تا بیابی ذوق‌ا . آثدر وفای بی‌خودی 
ای سری و سروری‌ها . خاک پاي بی‌خودی 
لیک آن‌ها , هیچ تَبُّد , جان به جاي بی‌خودی 
خانه . خالی کُن ز خود. ای کٌدخدای بی‌خودی 


*» ۶ 


8 ۳ ف 
مروت نیست در سرها , که اندازند دستاری 


رز او و ۳ 
رها کن گرگ خویی راء که رو نارد پدان صیدی 
چه باشد ر؟ چه باشد جان؟ چه باشد گوهر و مُرجان؟ 
د یا ٩‏ دا اغ وم 12 ۲ 
ز بخل , آر طوق زر دارم مرا غلی بود غلی 
ی ‌ فِ‌ 4 مَ ۰ ِ 
برو ای‌شاخ بی‌میوه. تهی می‌گرد . چون چرخی 
مت ۲ ‌ِ عء‌ 
تو زر سرخ میگویی , که او زرد است و رنجوری 
جرا از پهر هم‌دردان, تیارم سیم » چون مردان؟ 
۶ و ِ 
تام بد . کم از باده, ز یثبوع" طرَبْ زاده 
کرم اموز تو یارا؛ ز مُنگ مَرمُر و خارا 
چگونه میر و سرهنگی , که نگ صخره و سنگی؟ 


‌ِ ی و ءِ ‌ِ 
خُمش کردم که رب دین » تهان‌ها را کند تعبین 


کجا گیرد نظام. ای‌جان ! به صرفه . خشکبازاری؟ 
رها کن صَرفه‌جویی راء که برناٍید بدین کاری 
چو ود خرج سودایی. فداي خوبي پاری 
وگر غَلخال ژر دارم مرا خواری بوّد خاری 
شده‌ستی پاسبان ژر , هلا می‌پیچ . چون ماری 
تو خواجهٌ شهر میخوائی . که او را نیست شلواری 
چرا چون شربت شافی, نباشم نوش پیماری؟ 
غذای گوش‌ها گشته, به هر رخمی و هر تاری 
صلای عیش می‌گوید . به هر مَحْمور و خُمّاری 
که می‌جوشند زٍ هر عرش" . عطابخشی و ایثاری 
چگونه شیر حق بائند , اسیر تفس سگ‌ساری؟ 


نید شاخ زشتش را . وگرچه هست ستّاری 


۳۸ 1 


مُست می عشق را . حیا نی 


ی 
۲ - غُلٌ < طوق . زنجیر 
۳ - حز 


۴-عرق-رگ و ريشه 


۷۳۹۷ 


وین بادهة عشق را . بها نی 


۱ ن عشق چو بزم و بادُ جان را 
با عقل یگفت . ماجسراها 
از روخ پجستم آن فا . گفت: 
گفتم که : مکن تهان . ازین مس 


کاین برق حدیث تو , ازآن است 
گفتا: غلطی, که آن نیم من 
گفتم که : به حسق ترگسانت! 
کاين عْمرهٌ مُست خوني ‏ تو 
که توبی , که بی‌تویی تو 


گر زآنکه توبی. وگر نه‌ای تو 
گر فرمایی کف یت ۰ فسیت ابیت 
مغناطیسیٌ و جان , چسو آهن 
چون گرم شوم . ز جام اول 
چون شند په سَرم . می‌آم سراسر 


از بهر سیم زلف 2 
ای باد با ! به ئتظارت 
پس ما چه زنیم ای در 
گر زآنکه تّه هردمی . خداوند 


مخدومی شمس دین تبریز 


می‌نوشد و ممکن صلا 
بان گت که وقت مارا 
آخ هست- فا سین زا 
ای کنو تو زر و کیمیا| 
0 


دفم بصده . به شیوه‌ها 
کشته‌ست هزار و خونبها 
از تو گذری ء دو دیده را 


ی یف مست و دست و با 
غیر تسلیتم ۰ در تا 
وا تسلیم:. بیز, ارضیا 

و 0 که ی دوتا 
از پهر صبا و خود صبا! 
کیره و گرگتا 


ء ِِ 9 
کاو جز سر و خاصه خدا 


را 


۰ 6 به6 مه مه 6 مه م68 م6 م6 م6 م6 م6 م6 .6 .6 


كِِ" 
آندر 


6. ۰ 


6. 


چون خورشیدش . درین سما 


*» ۶ 


مست و خوشی . باده کجا خورده‌ای؟ 
ساغر شاهانه . گرفتی به کف 
9 ناموس که خواهی درید؟ 
می‌شکفد از تظرت , باغ دل 
آتشن » در ملک یمان زدی 


۱- کودکی » شور و شوق 


۷۹۸ 


اين مه نو چیست , که آورده‌ای؟ 


کل ش‌کر نادره پرورده‌ای 
کات عقل و آدب و پرده‌ای 
ای که بهارٍ دل آفسْرده‌ای 
ای که تو موری . بت ژزده‌ای 
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۰ ۲ و ه 

در سفر ای‌شاه سیک‌روح من 
۰ ف‌ 2 ء 

دارد حوبی و کشی 0 بی‌شمار 
تم 


پنده کن هر دل 
و . 1 ۳ 
می‌کندت لابه و دریوزه . جان 


آزاده‌ای 


جان دو صد فَرنْ . در انگشت توست 
هو 3 ۶ ۳ 
س کن . تا مُطرب و ساقی شود 


زیر قدم . چشم و دل اسپرده‌ای 
روي کسی, کف به گس . اشمرده‌ای 
زنده کن هر پدن مُرده‌ای 
جانْ بر آنجا . که دم برده‌ای 
چوئت بگویم؟ که تو ده مُرده‌ای 
آن که می از باغ وی آفشرده‌ای 


4» ۸ 


مُستّم از باده‌های پنهانی 
مر چنین درباي پنهان را 
شیرتا الا )رم تین 
گفتم: ای دل! کجایی آخر توو 
بر چم آفتاب و مد بر راست 
مشغری هدر فروخت: آن مه وا 
ل کی بقا کنّد. که برو 
آنشم چون بمرد » دودم چیست؟ 
زآن بلا . جان‌های ما , مَرهاد 


۳ ‌ِ 
مین تبریز» شوربایی پخت 


۱ 


وز دف و جنگ و نای پنهانی 
واجب آید . وفای پنهانی 
دودح من . های های پنهانی 
گفت: در بسرج‌های پنهانی 
آن مه خسوشلقای پنهانی 
دادمقش من . اي پنهانی 
تاببد از کیرد یبای پنهانی 
آیتنی از بُّلای پنهانی 
تا برد تحند‌ای پنهانی 
صوفیان ! آلصلای پنهانی 


#6۱۳۸۳ 


مستی و عاشسانه می‌گویی 


پیش ان چشم‌های جادوی تو 
03 توت ِ ۰ 1 
پش رویت , چو فرص مه . خجل است 
عاشقان را ۰ جه سود دارد پند؟ 
‌ 
تو حه دانی ۰ 9 خوبی پت ما؟ 
ِ# 0 و 
ما ز‌ دستان او ۰ ز‌ دست شدیم 
ء 0 ِ ۰ ۱ ۳ ء 
رو به میدان عشق . سجد‌کنان 
‌ ۲ 


پیش آن 


۳ 


چشم‌های ترکانه 


۷۹۹ 


تو غرییسی , و یا ازین کویی؟ 
چون نباشد حرام . جادویی؟! 
به چه رو , کرد ژهره . بی‌رویی؟ 
سپْلشان برد . رو . چه می‌جویی؟ 
ما ازآن سو و تو ازین سویی 
دست از ما . جرا نمی‌شویی؟ 
پیش چوگان دوست . چون گوبی 
پنده‌ای و کمینه هندویی 
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به ستیزه , درین حرم . ای صبرا 
آفتابا ! یه حسد تو پیداست؟ 
هله ای ماه ! خویشتن بثیناس 

ءِ ءِ 
هله ای ره زین جادر رو 
تو پیا . ای کمال صورت عشق! 
اشوین رو و ات رای مرا 
همچو کشتی . روم به پهلو من 


کتتاه لا لا و کنستاه. لو لو ی( 
نه که در خضانه ترازویی؟" 
نی به وقت محاق" » چون مویی؟ 
رو نداری ‏ . وقیحه بانویی 
ور ذات حی و یا اویی" 
زانسوآم را نماد . زانویی 
ای دل من! هار پهلویی 


مُست و بی‌خوشن می‌روی چپ و راست سوی بی‌چپ و راست می‌پویی 
بو زٍ جانْ یابی . آز بی ثبوبی 
گر تبانی . بدآنکه بُدخویی 
7 ثٌ , چه مسا ده تویی ! 


نی چپ است و نه راست . در جان است 

زآن قکر . روی اگر بگردانی 

ور تو دیوی و رو پدو آری 

دم از جا رود . چو گویم : او 

هین ز خوهای او . یکی پشنو 

هی مش , که آر دیده کف تکتّد 

>» 

مستیان در عریّده رفتند و رفتم گوشه‌ای 
اندر آن گوشه . ندیدم آفتایی کز تمس 


همه اوها . غلام این اویی 
گاه شیری ند 0 گنز آهویی 
9 نار و سیپ » ۳ 


با دو يارٍ راز دار و همره و هم‌توشه ای 


جان و دل , جون عارفان شد جوش اندر جوشه‌ای 


۱- یه (عریی) 

۲ - و -اگر (عربی) 

۳ -ترازو یا میزان,علامت ماه مهر بوده و اشاره به قرار گرفتن خورشید در برج میزان و پایان تابستان 
دارد. 

۴ - سه شب آخر ماه‌های قمری که ماه در آسمان دیده نشود. 

۵ - با توجه به آنچه که در بسیاری از غزلیات به صراحت آمده , جناب مولانا , نور باطن حضرت 
علی *ع" را تجلي اول الهی فرموده و از اين بیت معلوم میگردد که مقصود از کُمال صورت عشق ونور 
ذات حق نیز وجود مقدس آن حضرت میباشد. وجودی که همگان غلام او باشند , کسی که گاه . همچو 
شیر , حمله فرماید و گاه , همچو آهو , عاشقان سرگشته خود را بسوی خویش کشائد. 


۰۰ 


پست و بالای نهاد من . هوای او گرفت 
من چو فتنه يا بلا . بگريختم . در گوشه‌ها 
عشق شمس الدی یکی و اندرو غوغایی است 


مت آرت تن یار مرا . دل آفروزی 
اگر سَرم پرود , گو : برو , مرا سر اوست 
دهان به گوش من آوّرد و گفت . در گوشنم: 
چو آهوي نی . ون تو شود همه مشک 
چو جان جان شده‌ای, نگ جان و تن , چه ٌشی؟ 
به سوي مَجَِس خوبان , پکشن خریفان را 
شراب لعل رسیده‌ست , نیست انگوری 
هوی" و حرص ,یکی آتشی است . تو بازی 
مش که عُلْْ تدائند . بانگ را ء ز صدا 
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۰1 ‌ * ا: 7 
چون مَلخ در کشت آفتد , در سر هر خوشه ای 
خود من از دیگ پلا :۰ برداشتم سرپوشه‌ای 
گرچه اوّل , ساکتک آمد . چنان خاموشه ای 


6۴۸۵۶ 


چه عشق داد مراء فْضْل حَقّ ؟ زهی روزی! 
رهیدم از کلّه و از مسر و کلدُدوزی 
یکی حدیث با وزَمت, یآمسوزی 
اگر دمی بچری تو ,ز ما به خوش‌پوزی 
چو کان و شده‌ای , حبه‌ای جه آندوزی؟ 
به خضر و چشمه وان , یکن قلاووزی 
شکر نثار شٌد و , نیست این و خوزی! 
یز .گزاف پر و بال راء چه می‌سوزی؟ 


تویی که داننی ا! پیروزه را ز پیروزی 


6» ۶ 


مشلمانان:) مسلماان 1 هرا زر کشت ان 
کمان را چون پجنبائد, بلرژد اسمان را جل 
به پیش حُل ناتش : عشق و پیش من : بّلاي دل 
چو او رخسار بلماید. تمائد کُفر و تاریکی 
مرا غُیرت همی گوید: خُموشن , آر جات می‌باید 
ندارد چاره دیوانه . به جز ژنجیر خاییدن 
بگو اسراز , ای مُجنون! ز هشیاران چه می‌ترسی؟ 
ور پرواز عشق تو . درین عالم نمی‌گنجّد 
اگر خواهی که حق گویم , به من ده ساغر مُردی 
در آتش بایدت بودن , قمیص" مه , اگر ماثدی 


که او صَف‌هاي شیران را . پدرَأئد به تنهایی 
فرو ند زٍ بیم او مد و ژهره . زٍ بالایی 
لا و محتّت شیرین, که جز با وی تیأسایی 
جوجمن خیش بکشاید: ۸ دیمان ند ترساین 
ز جان خویش بیزارم. اگر دارم شکیبایی 
حلال ستّت, حلال ستّت. اگر زنجیر می‌خایی 
با پشکاف, ای گردون! قیامت را چه می‌پایی؟ 
به سوي قاف فرت پر , که سیمرغی و عثقایی 
۱۳ 
که تا نوزت بیفزاید . شوی زیبا و یکتایی 


۱- مقصود خوزستان است که کرش مشهور بوده و هست . 


۲ - پیراهن 


در آتش بایدت بودن, همه تن . هُمچو خورشیدی 
گدازان بایدت بودن » چو قرص مه , اگر خواهی 
اگر دلگیر شد خانه. نه پاگیرست , برجه رو 
گهی سودای فاسد بین . زمانی فاسد سودا 
به ترک ترک ۰ آولی‌تر سیه‌رویان هثدو را 
تم باری , یمن , غلام ثُرک همچون مد 
دهان عشق می‌خندد. که نامش ترک گفتم من 
چه نالّد نا بیچاره ء جز آن که دردمد نایی؟ 
پمائده از دم نایی, نه جان مائده » نه گوبایی 
هلا بس کُن, هلا بس کن, مُنه هیرم برین آتش 


اگر خواهی که عالم را . ضیا و نوز آفزایی 
که آن خورشید خورشیدان , تو را باشد پذیرایی 
وگر نازک‌دلی ,مَنْشین »بری کن جانِ سودایی 
گهی گم شو ازين هر دو اگر هم‌خرقة مایی 
که ترکان راست جابازی و هندو راست لالایی 
که مَدُرویان گردونی, ازو دارند زیبایی 
خود اين او می‌دمد در ما , که ما نايیم و او نابی 
پین نی‌های (شکسته, به گورستا چو می‌آیی 
زبان حالّشان گوید , که: رفت از ما .من و مایی 
که می‌ترسّم . که اين آتش , بگیرد راه بالایی 


#4» ۷۶ 


مسلمانان! مُسلمانان! شما دل‌ها نگه دارید 
مثال باز رئجورم » زمینْ بر من . ز بیماری 
چو دست شاه , یاد آید , فد آتشن به جان من 
آلا ای باز مسکینْ تو , میان جغدها چونی؟ 
ولیکن عشق کی پنهان شود ,باعل سیند؟ 
بس آستّت ستّت عرّت و دوران, ز ذوق عشق و 
اگر چه تو . نداری هیچ , مانند لت عفنت 
حلاوّت‌های جاویدانْ , درون جان عشاق است 
تن عاشق چو رنجوران, فتاده زاز , بر خاکی 
مُُل‌وارء پنداری تو عاشق را . ولیکن او 
لباس خویش می‌درد ۰ قباي جسم می‌سوزد 
به غیر دوست , هر چشن هست, طرّاران همی دزدند 
که تا خلت کند زیشان , کند مشغول ایشان را 


ندانی سر اين را تو, که علم و عقل تو , پرده‌ست 


وق 


۱-مُعْمّل - غافل شده 


کُردا کسْ به گرد من . نه تظاره نه دلداری 
نه با آهل زمین جنس , نه امکان است طیّاری 
نه پر دارم که بگریزم؛ 4 الم می‌کند یاری 
نفاقی کردی‌ای گر عشق . رو بستی . به سَتّاری 
حصوصاً از دو دیده سیل , همچون چشمه‌ای جاری 
کجا پیدا شود با عشق, يا لح , و یا خواری؟ 
به در خرف‌ها .دارد چرا .زآن رو که آن داری؟ 
ز بهر چشم‌زخم است . اين ثفیر و اين همه زاری 
نید گرد . ایشان را . به مُعنی ,مد به سَّاری 
به هر دم » پرده می‌سوزد , ز آتش‌هاي هشیاری 
که تا وقت کنار دوست . باشد از همه عاری 
به مُعنی کرده او . زین فعل . بر طرّاز طرّاری 
بگیرد خانهٌ تجرید , و حلوّت را به عیّاری 
برون غاز تو شادان , که خود در عين آن غاری 


5۰ 


پدرد زهرهٌ جات . اگر ناگاه بینی تو 
۲ هم دم عو و 2 2 
ز یک حرفی ,ز رمز دل » تبردی بوی , آندر عمر 


چه دورت داشتند ایشان, که فطب کارها گشتی 
تو را دم دم هُمی آرند , کاری نو, به هر لحظه 
گهی سودای آستادی, گهی شهوات درآفتادی 


دمار" و ویل" پر جائّت. اگر مَحُدوم شمسا[ لدین 
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که از آصحاب ؟ کهف دل, چگونه دور و آغیاری! 
اگر چه حافظ اه 9 آستادی تو ای‌قاری 
وژین آشغال بی‌کاران. نداری تاپ بی‌کاری 
که تا نود فراعت هیچ . بر قانون مکاری 
گهی ۰ گهی در پند سالاری 


ز تبریزت نفرماید . کات جان خود یاری 


بکنت: شیاه با 


#۴ ِ‌ 


6 ۸ 


مسلمانان! مسلمانان! مرا جانی‌ست سودایی 
مسلمانان! مسلمانان! به هر روزی» یکی شوری 
مسلمانان! مُسلمانان! زٍ جان پرسید: کای سابق 
مسلمانان! مسلمانان) پشویید از دل منْ دست 
مشلعانان) مسلمانان1 عبر ان کارفنعتا را 
مسلمانان! مسلمانان! آمائث دست من گیرید 
مُسلمانان! مسلمانان! به کسوی او سپاریدم 
مسلمانان! مسلمانان؛ زبان پارسی گویم 


71 ِ ۱9 و 
بیا ای شمس تبریزی ! که برده‌ست این سخن بیزی" 


چو توفان بر سُرم بارد . ازين سودا ء ز بالایی 
به کوی لولیان اد . ازآن لولي سرنایی 
وراي طورٍ اندیشه. حریفان را چه می‌پایی؟ 
گزن اندیشه , دادم دل . به دست موج دریایی 
که سَخت » از کار رفتم من, مرا کاری پرمایی 
که مُستم, ره نمی‌دانم , بدآن معشوق زبایی 
پرآن خاکم بخُسبانید, زان خاک است بینانی 
که ند شترط, در جمعی , شکر خوردن به تنهایی 
به غیر تو نمی پاید. تویی آنکه همی پایی 


» ۶ 


مطرب! جو زَخْمه‌ها را . بر تار می‌کشانی 
ای عشق! چون درآبی , در عالم جدایی 
کوری ره‌زنان را . ایمن کنی جهان را 
کار را پیینی »کوش کی , به مکری 
بر تازیان چابک, پندی تو زین ررین 
۳ ما را . هر لحظه می‌وازی 
۱- هلاک شدن 
۲ - درآمدن بدی و سر 


۳ - سخن را غربال و پالودن 


این کاهلان ره را . در کار می‌کٌشانی 
اين بازماندگان را . تا ار می‌کشانی 
دزدان شهر دل را . بسر دار می‌کُشانی 
چون يار را پبینی , در ار می‌کشانی 
پالانیان بد را ء در ببار می‌کشانی 
بازاریان ما را ء بسس زار می‌کٌشانی 


9 


خودکام گل‌طلّب را . در خضار می‌کشانی 


عشای خارکشس را . گلزار می‌نمایی 
آن کاو در آتش آید . راهش دهی ۳ 
موسيٌ خاک‌رو راء ره می‌دهی به عرّت 
اين تلِ باژگونه. بی‌چون و بی‌چگونه 
۶ 

مرا در خنده می‌آرد . بهاری 

مرا در چرخ توس , ماهی 

چو تاری گشتم از آواز چنگی 

جهانی چون غباری , او برآنگیخت 

خیاتی چون راز . آن ش برآفروخت 

جمال گُلستان ء آن کس پر آراست 

دم گوید. که : ساقی را . تو می‌گو 

دلم چون آینه , خاموش گویاست 


کزو در ایئه . ساعت به ساعت 


۱۴۹۰ 


وآن کاو دود به ان در نار می‌گشانی 
فرعون بوشن جو" راء در عسار می‌کشانی 
موسی عصاطلب را در مار می‌کشانی 
۹ 

مرا سرگشته می‌دارد و فاد 
مرا بی‌یار گردانیسد . یاری 

نوایش , فاش و پیدا نیست , تاری 

که پنهان ند چو بادی , در غباری 

که پنهان شند , چو سوزی , در شراری 

که پنهن شد چو کلم در جان خاری 

که جائم مّست آن باقی‌ست. باری 

به دست بو اجب آئینداری 


ِ 


همی تابد , عجب تفش و نگاری! 


* ۶ 


ی ۳2 ۳ مه 
مکن ای دوست ! تشاید که بخوانند و تیایی 
آگرم خصم بخندد. وگرم شحنه پیندد 
به تو سوگند بخوردم. که: ازین شیوه نگردم 
۶ ل ح و 

بکن ای‌دوسث ! چراغی, که به از اختر و چرخی 
دل ویران من آندر. غلط ار ۹ درآید 
هله یک قومٌ پگریند و . یکی قوم بخُندند 
به بد و نیک زمانه» تجهّد عشق ز خانه 


و ۵ . ‌ ء هه ِ ‌ 
جو مرا درد دوا شد. جو مرا چور , وفا شد 


۱- بوش < کر و فر (بوش جو- طالب کر و فر) 


۸۰ 


و اگر نیز بیایسی , بسروی زود . تپایی 
پی موسی تو طورم , شدی از طور , کجایی؟ 
تو اگر نیز به قاصد , به عْضب , دست پخایی 
ِ 1 

پکنم شور و بگردم, به خدا و به خدایی 
بکن ای‌دوست! طبیبی, که به هر درد دوایی 
برد عکس تو بر وی, کند آن جفد . ُمایی 
ره عشق تو پتنسس‌دند . به استیزه نمایی 
و اگر شیر و پلنگی . تو هم از حَلقهٌ مایی 
"7 


نود عشی. فتانهر: کف نغایست:-مماین 


۲[ هه ۰ م - 
چو مرا آرض سما شند. چه کنم طال بقایی؟ 


م ‏ و 


سَحرألعین چه بائند. که جهان خُشک نماید؟ 
هله اين نا رها کُن, تس رو به ما کن 
هله خاموشن که تا او . لب شیرین پگشاید 
۰ 

مر تو یوسفان را . دلْستانی؟ 

مها ۱ از پن عزیزی و آطیفی 
روان‌هایی . که روز تو شنیدند 

ز شب رفتن ز چالاکی . چه آید؟ 

تم آن . کر دم عیسی پمردم 
چنین مرگی , که هر دم . زنده سازد 
دم از هجر تو , خون گشت . لیکن 
ز درد تو . راوق" صاف . جوشید 
خیاو تست صضی آلدین. اقفر 
ری د! آفرینشض . در عالم 
هزاران جان, نثارٍ جان او باد 
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۱۹ 


بر عام و بر عارف . چو گُلستان رضایی 
فْسی ترک دغا کن, چه بوّد مکر و دغایی؟ 
بکند هر دو جهان را , عُضر وفت » سقایی 
۹ 

مکر. نو رشنک: ماه آسماتن؟ 
غریب این جهان و آن جهانی 

به طمع تو گرفته . شب‌روانی 

چو دُوالْعرشنث . کند می پاسبانی 

مرا گشته‌ست آب زندگانی 

گر بیتم , آیا فخرآلرّمانی! 

ازآن خونْ زست . صورت‌های جانی 

ز درد خُمره‌های خُسروانی 

که او را نیست , در آفاق ثانی 
نیآورده‌ست جسون او . آرمغانی 

که تا گردند جان‌ها . جاودانی 

گزین آلفاظ . اقص شد معانی 


6» ۲ 


و ۰ ۰ ۰۰ ِ 
مگر مُستی نمی‌دانی , که چون زنجیر جنبانی 
مگر تُشنیده‌ای دستان , ز بی‌خویشان و سرمستان؟ 
تو دانی » من نمی‌دانم , که چیست این بانگ از جائم؟ 
صلاء مستان و بی خویشان , صلا ء ای عیشن آندیشان 


ز مجنونان زندانی . جهانی را بشورانی؟ 
وگر تشنیده‌ای , بستان , به جان تو ! که بستانی 
ورین آواژ حیرانم . زهی پر ذوق و حیرانی 
صّلا .ای آنکه می‌دانی , که تو خود عین ایشانی 


*» ۸ 


مگردانید با دلبرء به حقْ صحبت و یاری 


هر آنچه دوش می‌گفتم . ز بی‌خویشی و بیماری 


۱- راوق , راووق - ظرفی که با آن چیزی , مایعی را صافی کرده و بپالایند (شراب صاف شده با 


راووق). 


۲ -قاصد. 
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وگر ناه قضاء ثّه . ازین‌ها بشتود آنْ. مد خود او داند , که سودایی , چه گوید در سب تاری 
چو نود عقل در خانه. پریشان باشد افسانه ‏ گهی زیر و گهی بالاء گهی جنگ و گهی زاری 
اگر شور مرا یزدان . کند توزیع بر عالّم ‏ نبینی هیچ یک عاقل . شوند از عقل‌ها عاری 
مر ای عقل !تو بر من , همه وسواس می‌ریزی؟ کر ای آبراتو بر من , شراب و شور می‌باری؟ 
۵۶ »* 
مکُریز ز آتش , که چنین خام پمانی گر بجهی ازین حلقه. درآن دام پمانی 
مگُریز ز یاران, تو چوماران و مکش سر کز سرکشی , سَرگشتةٌ ایام پمانی 
با دوس وفا کن, که وفا دام آلست است ترس که بمیری و درین دام یمانی 
بگرفت تو را تاسه" و حال تو چنان است . کر عجرٌْ . تو در تاسة" حَمَامْ بمائی 
می‌ترسی ازین سر , که تو داری و ازين خو زآن سر . تو به رنجوري سرسام بمانی 
با ما تو یکی کن سره زیرا سر وقت است ‏ تا همچو سَرانْ , شاد . سَرانجامٌ پمانی 
۶۶ > 


مگیر ای ساقی! از مُستانْ کرانی که کم یابی . کُسران بی کرانی 
ییا ای سُروٍ گلرخ ۱سوي گلشّن که په از سَرو , لبود سایبانی 


جو ور . از ناودان چشم ریزد بقین بی‌بام تتسود ناودانی 


نم و یم 

دلی که چون مق , غرقاب خون بود ‏ پر از خورشید شند . چون آسْمانی 
۰ 2 ۰ نم ۳9 4 9 
ز حرص این شکم . پهلو تهی کن که تا په_لو زنسی. با پهلوانی 
عجب ا تنگت نمی‌آید. پرادر؟؛ ز جانی , کاو بود . مُحتاج نانی 

ی و وه ۳ 
که آب زندگانی گفت .مارا: . که جر دگان نان . داری دکانی؟ 

۷۶ »* 
.۰ ِ ‌ ۰ ۳ 9 ‌ِ 4 ۰ ی 9 4 
من آن نیم . که تو دیدی, چو بینی‌آم , تشیناسی ‏ تو جز خیال ثبینی, که مّست خواب و نعاسی" 


۱- اندوه و ملالت »ویار زنان 


1 
۳ - خواب» جرت 


مرا پٌرس که: چونی, درین کُمیٌ و فُزونی؟ 
به چشم عشق توان دید. روی بوسف جان را 
پهای نعمّت دیده ء سپاس و شکر خدا دان 
وگر زٍ کوره پّرسی . یفن . خیال پرستی 
بت خیال . تو سازی, به پیش بت , به نمازی 
خیال , فرع تو باشد که فرع . فرع تو را شد 
به جان جملةٌ مُردان, اگرچه . جمله یکی‌آند 


کدی یه کید قزر رید 
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چگونه باشد یوسف, به دست کور تخاسی" 
تو چشم عشق نداری, تو مُردٍ وهم و قیاسی 
مَرم چو لب ز کوره , که کان شکر و سپاسی 
بت خیال تراشی, وزآن خیال هراسی 
چو گبر » اسیر بتانی . چو رن حریف نفاسی" 
تو مه نهای , تو عباری , تو زر نه‌ای ,تو تُحاسی" 
که زیر چرخه گردون, تو چون گاو و خرأسی" 


۰۶ 8۵ ۵ - و ۰ ۶ 
ز خرگله برهیدی . فرشته‌ای و . ز ناسی 


»» ۸۶ 


من پا ۰ بخورده‌آم شرابی 
من پار , ز آتشی گذشم 
من تشنه , به آب جوی رفتم 
شتیران همه . ماهتاپ جویند 
از درد برس رنگ رخ بین 
جانم مست است و تن خُراب است 
این هر دو , چنین و دل, چنین‌تر 
یک لحظه مَشو لول . پشنو 


۱- برده فروش 

۲ - نفاس > ایام پس از زایمان. 

۳-مس 

۴- خری که سنگ آسیاپ را میگرداند. 
۵ - له خر 

۶ - ناس « انسان 

۷- پارسال 


۸- زمین پر گل و لای 


امسال . چه مُستم و خرایی! 
انسال چرا شندم کبابی؟ 
ماهی ددم . میان آبی 
من شیرم و يار ماهتایی 
تا رنگ یگویّدت جوایی 
مستی‌ست نشسته در خرابی 
عم . چو خُری‌ست. در غلایی" 


تا باشدت از دا . توابی 
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*» ۶ 


من پای همیکویم , ای جانٍ جهان ! دستی 
ای مس آمکن مُحشء بازآی ز شوزو قر 
ترک دل و جان کردم. تا بی‌دل و جان گردم 
گر په درخت ای‌جان! در رقص و سراندازی 
آن باد بهاری بین. آمیزش و یاری بین 
از یار من آفغان. بی‌جور نیآید عشق 
صد لطف و عطا دارد. صد مهر و وّفا دارد 
با جمله جفاکاری, پشتی کند و یاری 
دامی که درو عْقا » بی‌پر شود و بی‌با 
خاش کن و ساکن شوء ای باٍ سح ! گرچه 


وه٩‏ م 


شم س الحقی تبریری» ماییم و سپ وحشت 


ای جان جهان ! برجه . از بهر دل مُستی 
آن دسث برآن دل نهٌ , ای کاش ! دلی هستی 
یک دل چه مُحَل دارد! صد دلکده بایستی 
اشکوفد! جرا کردی, گر باده تخورده‌ستی؟ 
و مور و و هم .و 

گرنی همه لطف ستی, با خاک ئیپیوستی 
گرنی ره عشق این است, او کی دل ما خُستی؟ 
گر غیرت بگذارد. دل بر دل ما پستی 
2 ء ءوه ء , ه 2 

گر پشتی او بود. پشت همه بشکستی 
بی‌رحمّت او صموه زین دام» کجا چستی؟ 
۲۳ 


گر شمس نبودی شب . از خویش کجا رستی؟ 


6۵۰۰ 


من پیش ازین . می‌خواستم , گفتار خود را . مُشتری 
پت‌ها تراشیدم بسی . بهر فُریب هر کگسی 
آمد بتی بی‌زنگ و بوء دستم مُعطْلْ شد پدو 
دکّان از خود پرداختم . انگار ها" انداختم 
گر صورتی آید به دل, گویم: برون و , ایمُضل" 
کی در خور لیلی بود؟ آن گس گزو مجنون شود 


۱- استفراغ 
۲- گنجشک 


۳- باد بزن 


واکنون , هُمی خواهم ز توم کر گفت خویشنم , واغری 
مست لیم من کنون, سیر آمدم , از ری" 
أستاد دیگر را بجوء بهر دکان بتگری 
قدرٍ جنون بشناختم. ژادیشه‌ها گشتم بری 
ترکیب او ویران کم گر او نماید لمْتری" 
پای عم آن کس بود» کاو راست. جان آن ری 


۴-آزر نام سرپرست کافر حضرت ابراهیم *ع" است. 


۵ - انگار < گمان » خیال 
۶ - گمراه کننده 
۷- آمثر < فریه و قوی و گنده 
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بر اسمان و بر زمین . بر ادمی و بر پری 


*» ۶ 


من دوش دیدم سر دل . اندر جمال دلیری 
از جان و دل گوید گسی , پیش چنان جانانهای؟ 
قمه شدی , جمله جهان , گر عشق را ء بودی دهان 
من می‌شنیدم نام دل , ای جان و دل, از تو خجل 
ای جان ! بیا گوهر بچین , ای دل !ییا خوبی ببین 
تن خود که باشمد »تا ود , فرش سواران عمش؟ 
یک نویهار آمد گزو . سرسبز گردد عالمی 
هردم به من گوید زخش : داری چنان زیبا رخی؟ 
آمد بهار ای‌دوستان. خیزید به سوی بوستان 
اشکوفه ها و میوه‌ها . آرند نج و شیوه‌ها 
بلبل ! چو مطرب , دف زنی , برگ درختان , گف زنی 
آمد بهار مهربان , چون سرخوشی , دامن کشان 
تا خُلق زو . حیران شود , تا يار من . پنهان شود 
آنجا که باشد شاه او . بنده شود . هر شاه‌خو 
مست و خرامان می‌رود , در دل . خیال يار من 


سنگینْ دلی . لعلینْ لبی . ایمان‌فریبی . کافری 
از سیم و رز گوید گسی . پیش چنان سیمی‌بری؟ 
دربان شدی , جمله شهان , گر عشق را ء پودی ذری 
ای ماندهاندر آب و گلْ , از عشق دلدل , چون خُری 
ای استغاثٌ المسلمین ! زين آفت و شور و ری 
سر کیست, تا خود سر نهد .پیش چنان ند , سروّری؟ 
چون یار من, شیرین آبی , چون لعل او . حلواگری 
هردم بدو گوید دلم : داری چو بنده چاکری؟ 
اما بهار من تویی . من تلگرم در دیگری 
تا در گلستان رُعت . رویثد چون نیلوفری 
هر غنچه گویدنچون منی . باشد خموشی گستری؟ 
تا باغ یابد زیتتی , تا مرغ یابد شهپری 
تا جان ما را ء جانْ شود , کوری هر کور و ری 
هرجا که باشد مار او . هر دل شود, سیسّتیری" 
ماهی,شریفی, بی حدی, شاهی, کریمی, با فری 


۰ ئ ب ۰ ۰ ۰ ۳ ۷ 
خوش کشت روشن . دل از او ء رخشان و خندان انوری 


*» ۶ 


من مُسرید توأم , مُسراد تویی 
دل مُرید تو و . تو را خواهد 
خاک پا توآم . ولی مروز 
ژهد من , می . جهاد من, ساغر 
گرچه من . بد تهاد و بد گرم 
در تهادی , که تو , کنی برداشست 


من عُلامسم . چو ییاد تویی 
کاين در بسته را . شاد توبی 
گردم آئدر هوا , که باد توبی 
چو مرا هد و اجتهاد توبی 
شاکرم, جون درین تهاد تویی 


ی و و ۰ 
خوش بود . چون همه مراد تویی 


۱- سیسنبر < پونه و مقصود دوری گزینی مار از پونه میباشد. 


۸۱۰۹ 


زهر باده شود. چو جامْ توبی 


پس کنم ذکر تو , نگویم پیش 
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ظلمْ احسان شود. چو داد توبی 


ذکر هر ذکر و , یاد یاد توبی 


#6» ۳ 


من نیّت آن کردم . تا باشم سودایی 
مجنونيی من گشته . سرمايٌ صد عاقل 
زیر شجر طوبی, ددم صتّمی خوبی 
از من دو جهان شیدا . وژ منْ سر جان پیدا 
می‌گفت گر آیم من ؟ وقتی که برآیم من 
دریای مُعانی بین . بی‌قیمت و بی‌کابین 


۶ 7 5 
نیت به کجا گنجد , آندر دل شیدایی؟ 
تلخی من گم ۳ دریای شک خایی 
بس فثنه و اشوبی , آفکنده ز زیبایی 


وین 


فارغ ز شب و فردا . چون باشم فردایی؟ 
جان که فُزایم من ؟ گفتیم دل آفزایی 


0 هم هگ 7 ۴ ت ۳ 
تیریر ر سمس‌الدیسن » پی‌صورت دریایی 


» ۶ 


نگر یه هر گدایی . که تو خاصن ازآن مایی 
به عصا ثکاف دریاء که تو موسي زمانی 
پشیکن سبوی خوبان , که تو یوسُف جّمالی 
به صَف آندر آی تنها . که سنُدیار وقتی 
پسیتان زٍ دیو خائم , که توبی به جانْ , سلیمان 
چو خْلیل رو در آتش, که تو خالصی و دلخوش 
بکسل ز بی‌اصولان . مُشنو فُریب غولان 
تو به روخ » بی‌ژوالی . ز درونه , باجمالی 
تو هنوز ناپدیدی , ز جمال خود چه دیدی؟ 
تو چنین ها دریخی, که مَهی به زیر میغی" 
چو تو لل ء کان ندارد , چو تو جان , جهان ندارد 
تو چو تیغ ذوألققاری , تن تو , غلاف چوبین 
تو چو باز پای‌بسته . تن تو , چو کنده بر پ 
چه خوش است زر خالص , چو به آتش آُدر آید 
مگریز ای بسرادر ! تسو نز شعله‌هاي آذر 


۳ 


۱- آپر 


۱۰ 


فرش خویشن ارزان . که تو بس گران‌بهایی 
بدران قب‌اي مد را ء که ز نور مٌصطفایی 
چو مسیح , دم وان کن , که تو نیز از آن هوایی 
در خیّر است, برگن, که علی مُرتضایی 
بئیکن سپاه اسر , که تو آفتاب‌رایی 
چو خُضر , خوز آب حیوان , که تو جوهر بای 
که تو از شریف اصلی . که تو از بلندجایی 
1 آن دوآلجّلالی . تو زٍ پرتو خدایی 
رخ جو آفتایی , ز درون خود ۱۳1 
پدران تو میغ تن راء که مَهی و خوشلقایی 
که جهان کاهش است اين و . تو جان جان‌فزابی 
اگر اين عُلاف بشکست , تو شکسته‌دل چرایی؟ 
تو به چنگ خویشن باید , که گره ز پا کشایی 
چو کنّد درون آتش , هُنسر و گُهرنمایی 


ی و و مه 
ز برای امتَحان رو . جه شود اگر درایی؟ 
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که خلیل‌زاده‌ای تسو ور قفدیم اشنایی 
و 1۳ - ۰ ِ 
تو پپر به قاف قربت . که شریف‌تر همایی 


به خدا | تو را آسوزد » رخ تو , چو ژر فروژد 
تو ز خاک سر برآور , که درخت سُریلندی 
ز غلاف خود برون آ ء که تو تیغ آبداری 
شکری , شکرفشان کُن , که تو ند و نوشن‌ندی بتواز نای دولت , که عظیسم خوش‌ئوایی 
به گرم چو شمس دینم » بر بندگان خوش آیٌ پتواز چاکران را.که شهی وه عطایی 


6۱۵۰ ۵( 


ء حِ | 7 
ز کمین کان . برون اء که تو نقد بس روایی 


متم غرف ه . درون جویباری 
اگرچه خنار را . من می‌بیتّم 
ندانم تا چه خار است . آثدرین جوی 
تم را بين . که صورتگر , ز سوژّن 
چو پیراهن . برون آفکندم از سر 
که سل آرم . برون آیم . به پاکی 
مثال کاس چویین. بگشتم 
نمی‌دانم , که آن ساحل , کجا شد؟ 


تو شم آلدین تبریز . ار ملولی 


هام می‌خلد , در آب . خاری 
نیم خالی . ز زخم خار . باری 
پرو پنگاشت , هر سویی , نگاری 


به دریا در شدم . مُرغاب‌واری 


م ۵ ۰ #0 


به خنده گفت , موج بحر که : اری 
برآن آبی , که دارد » سَهم ناری 
که پیدا نیست , دریا را . کناری 


به هر لحظه . چه آفروزی ثنراری؟ 


6۵۰۶۶ 


منم فانی و غرفقه در ثبوتی ‏ بد دریاهای خی لایموتی 

۱- سراپای اين غزل , خطاب به حضرت ولیعصر "عج" , دوازدهمین امام شیعیان است که همگان 
منتظر ظهور ایشان از پرده غیب میباشند آنجا که فرموده : "تو موسی زمانی یوسف جمالی ء تو مسیحا 
دمی برگتندهُ در خیبری , تو همچو علی مرتضی "ع" , از نور مصطفابی"ص" توبی که از نسل ابراهیم 
خلیلی"ع" و همچون خضر , آب حیات خورده و همچو روح بی زوا , جوهر بقا داری , تو از آن 
خداوندی و نور و پرتو او و همای قافِ رب هستی , تو هنوز ناپدیدی و در یک سَحرٌ همچون آفتاب , 
ظهور خواهی کرد , ولی هنوز همچون ماه , در پس ابر پنهان شده ای , بیا و همچو ذوالفقار از غلاف و 
نهانگاه خود برون آی و نای و شیپور دولت عظیم خود را پنواز , که تو شاهی و عطای شاه جهانی". حقیقتا 
پاید گفت که این غزل , یکی از دلایل بلامنازع , درخصوص شیعه دوازده امامی بودن جناب مولانا 


محسوب میگردد. 
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مگ من یوسمّم, در عر چاهی؟ 
وجود ظاهرم , تا چنسد بینی؟ 
فقیرم من . ولیکن نی فقیری 
ز نهر نهر جان لوث‌خوارم" 
نخواهم قوت بیرونسی, که ما را 
دلم را هست . بی اين قوت ظاهر 
دل و عشق است. صدیق و محمد 
مسیج روح . در گ‌هواره تن 
وی شتا سس از درد 
خمش باشم . سخنْ بی حرف گویم 


هزاران زين هنر ء بی شمس تبریز 


کر من یوئسم, در بطن حوتی؟" 
که أطلّس‌هاست. آتدر برگ توتی 
که گردد , در به در » از بهر قوتی 
بمالیده , چو جَلادان , بروتی" 
درون جان و دلْ » روئید . قوتی 
ز یاقوت لب معشوق . قوتی 
به غار سینه تن ِ عنکبوتی 
ز دوح دیق یاید , لوت و پوتی" 
سجود بوالعجب , نادر قنسوتی 
که اصل هر سخن . آمد سکوتی 


تیارد پیش بن‌ده , تره توتی 


6» ۷۶ 


منم که کار نسدارم , به غيرِ بی‌کاری 
ز خاک تیره ندیدم . به غیر تاریکی 
فروگذاشته‌ای . شست دلْ . درین دریا 
تو را چه شصت و چه هفتد | چون نخواهی پخت 
لا کذ بتهی همچو ماه و . نوزت نیست 
جگونه پرقی آخر, که کشث می‌سوزی 
چو صید دام خودی» پس چگونه صیّادی؟ 
اگرچه . این همه باشد . ولی اگر روزی 
به ذات پاک خدایی . که کارساز همه‌ست 


اگر دو گام / پیاده دویدی » از بی او 


۱- حوت < ماهی بسیار بزرگ , نهنگ. 
۲- لوت - طعام 
۳-پروت 2 سبیل 


ان 


دلم ز کار زمانه . گرفث بیزاری 
ز پر چرخ ندیدم ۰ به غير مکاری 
نه ماهی‌ای بگرفتی, نه دست می‌داری 
گلی به دست نداری, چه خاز می‌خواری؟ 
پرو برو. که گرفتار ریش و دستاری 
چگونه ابری آخر, که سنگ می‌باری 
چو دزد خانٌ خویشی, چگونه عیّاری؟ 
خیال یار مرا دیده‌ای , نکو یاری 
چو مست کازر امیس متی » تکوکاری 
تویک سواره نه‌ای, تو سپاه‌سالاری 
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بگیر دامن عشقی, که دامتش گرم است 


اس 
به یاد عشق . شب تیره را ء به روز اور 


که غیر او . نرهائد تو را ء ز آغیاری 
چو عشق . ياد بود , شب کجا بود تاری؟ 
تو جفته بالبی و آن عشق ,بر سر بالین برآوریده دو کف . در دعا و در زاری 
اگر بگویم باقی. پسوژد این عالم لا قَناعت کردم. بسن است گفتاری 
۵۶ 6 
دیش ازآن بت مسیحایی 
لاحوّل کن و زه سَلامت گیر 
فرصت ز کجا . که تا کنی لاحوّل؟ 
ماهی ز کجا شکیبّد . از دریا؟ 


تا دل شود سیم و سودایی 
مدیش ازآن جمال و زیبایی 
جون یست دمی ازو شکیبایی 
یا طوطی روح. از شکرخایی؟ 
یی 
بگرنسد عقول . باد پیمایی 
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کر جا پرمّد . صفات بی‌جایی 


۲ ۳ ً ۲ ی 1 و 
جون دین سود » معلوقن و ایمان؟ ژان زلف مس ی 
» وود و ۰ ۲ 
آخگر شده دل . در آتش رویش 
ای تن ! تو و تره‌زار اين عالم 
ی ۳ ۳ 
ای عقل؛ برو مشاطگی" می‌کن 
پگرفته معلمی . درین مَکتّب 
ای بر لب بحر . همچو بوتیمار 
اين‌ها همه رفت . ساقیا ! برخیز 


چون خو کردی . که ژارٌ می‌خایی؟ 
می‌ناز ء بدین که . عالم‌آرایی 
با حَفْصی" . اگرچه کار آفزایی 
دستور نژ , تا ی بیلابی؟ 


با تشنه‌دلان. نم‌ای . سای 


۳ 9 
مشرق چه کند ؟ چراغ‌آفروزی 
مُصقول" شود . چو چهره گردون 
درده تو شراب جارْفُزایی را 


1۳27 


یکتا عیشی‌ست و عشرتی . کر وی 


و ۳ 
سلطان چه کند ؟ شَهیْ و مولایی 
جون دود سیاه را ۰ تو بزدایی 
جَ: 7 ۰۰ ۰ ۴ 
کز وی اموخت .۰ باده ۰ صهبایی 
جان عارف ۰ طرفت ۰ یکتایی 


۱-مشاطگی - آرایش و آراستن .شانه زدن 

۲ - ابو حفص حکیم بن َحوص سغدی سمرقندی که موسیقیدان و از نخستین شاعران پارسی گوی 
بوده. 

۳ - صیقل و جلا داده شده 

۴ -صهبا - شراب انگوری 


۸۱۳ 


از دست تو , هرکه را . دید این دست 
ای شاد دمی ! که آن صراحی را 
چون گوهرٍ ب » پتافت . بر خاگم 
دریای صفات عشق . می‌جوشد 
ورنی » بهلم ستیز و بر بسته 
زین بگذشتم, سار آحمُر را 


تا روز رفد . ز عصْهٌ روزی 


در ال ی مک در تفر ویه یت 


بی‌عفبه اع لا شلاسست: : الایی 
از دور . به مّست خویش پثمایی 
خاک تن من . نمود . مینایی 
رمزی دو بگ‌ویم ی پفرمایی 
من دانم و يار من . به تنهایی 

شکن هزار صفرایی 
وین هثدوی شب . رهد ز لالایی 


۶ 


مه طلعتی و شهسره قبایی . بدیده ای ؟ 
, از صد هزارٍ می 
دولث شفاست , مر همه را . در هوای او 
سایهٌ هماست . فتنهٌ شاهان و این هما 


خی که میت اقن کین 


ای چرخ !راست گو , درین گردشن , آن چنان 
هر گریه ء خنده جوید و امروز . خنده‌ها 
جان را وپاست هجر تو .سوزان و آن لطیف 
تو خاک آن جفا شده ای . این گزاف نیست 
شاهی شنیده . جون خداوند شمس دین؟ 
9 ۳ ور 
مه ما نیست تور تو مگر چُرخ درآیی 
که بود چرخ و تُریاء که شاید مت را؟ 
‌ ۵ 2 ۳ ۹۹ ‌, 
همه بی‌خدمّت و رشوت . رسد از لطف تو خلعت 
۱ 1 تشر ۵ 
ز من و ماست . که جانی . بگشاده‌ست دکانی 
غلطی جان, غلطی جان, همه خود را بمرئجان 


۱-عبه <امر سخت و دشوار 


خوبی و آتشی و بلایسی , بدیده ای؟ 
جسسم لطیف تر ز صباییی . بدیده ای؟ 
دولت پی‌اش دوان . که شفایی بدیده ای؟ 
جویای شاه , تا که همایی بدیده ای؟ 
تقوزقت ند رو و ماه لقایسی بدیده ای؟ 
در عين اين نا . تسو بفایی بدیده‌ای؟ 
با چٌشم لابه‌گر . که بکایی بدیده‌ای؟ 
مهلک تر از فراق , وب‌ایی بدیده ای؟ 
در زير اين جفتا, تسو وفایی بدیده ای؟ 
تبریز | مثل شاه , تسسو جایی بدیده ای؟ 


#6 ۰ 


. 6 ِ 


ز تو پر ماه شود چرخ . چو بر چُرخ برآیی 

و اگر نیز بشاید . ز تو یابند سزایی 
نه عدم بود من و ما . که بدادی من و مایی؟ 
و اگر نه , به چه بازو, کُشند او قوس خدایی؟ 


۳ ِِ 2 ۳ / 
نه مسیحی , که به آفسون . به دمی چشم گشایی 


2 ۳ ء ۰ 
به سحرگاه و مشارق . که شود تیره رخ مه 
و ی نا 
چه کشیمش, چه کشیمش, تو با تا که کشیمش 

۶ مه ۶ مه ۶ مه ءِ 2 
مشکی راء مشکی راء مشکی پر هوسی را 
ی ۲ 2 2 ۰ ۱ 
چو رح رور بیئد. ز بن گوش پمیرد 
4 ‌ ۳ و 
زر و مال تو کجا شد؟ پر و بال تو کجا شد؟ 
هله بازاء هله بازاء به سوی نعمت و ناز | 
ِ 5 ءِ ۳۳ ۳ 2 
پر و بال تو بریدم. غم و اه تو شنیدم 


رحمت 


‌ 


۳ > 


دض کف ‌ ای 0 

ز پس مرت » برون پر» خبر و 
بآ تمالی . رم آلة توالی 
2 و ۰ ۶ ۶ ۶ ۰ 2 
فعسلاتن فعلاتن , فصلاتن فصلاتن 
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که بود نیم‌چراغی . که ند نورفُزایی؟ 
که چراغ خلق است اين .بر آن شمع سمایی 
چه کُشانی؟ چه کٌشانی . به مطارات" همایی؟ 
ز چه رفنی, زٍ چه مُردی» تو چنین سست چرایی؟ 
عم و خال تو کجا شند؟ و تو ادبار" کجایی؟ 
که مََتْ باز فرستم , ز پس مرگ و جدایی 
هله بازت بخْریدم, که نه درخورد جفابی 
که نگویند چو رفتی . به عدمٌ . باز نیأیی 
نئدلی و تجی . بت آلْعشق دوایی 


هر اب ‌ِ ۳9 ۳ ,۰ -. 
خمش و اب فرو رو . سمک بحر وفایی 


* ۶ 


ها !یک دم رعیّت شُو , مرا سردار و سالاری 


مرا بر تخت خود بنشان , دو زانو . پیش من بشین 


1 ۰ ۳ 5 ِ ۰ 0 
شها ا شیری تو. من رویه ,تو من شو .یک زمان »من تو 


چنین . تا در خداوندی . ز مادز . شهریار آید 


وزتص 9 ِ ۰ ءِ ۳[ ۲ 
زٍ بس احسان که فرمودی » چنینم ارژو امد 
یکی کف خاک . بستان شنده یکی کف خاک بستانبان 
ی یه زره ۶ 
تو خود بی‌تَخت . سلطانی و بی خائم » سلیمانی 
5 نف 4۶ ۳7 1 ۳ 
چه باشد عقل کل پیشت؟ یکی طفلی . نوآموزی 
گلیم موسی و هارون, یه از مال و زر قارون 
مرا باری . بحمد آَء چه فرص مَذ» چه برگ کد 
سر عالم نمی‌دارم» بیار ان جام خمارم 
22 ی ء ِ ِ« ء 
سگ کهفی که مُجنون شد . ز شیر شرزه آفزون شند 


۱- محل پریدن 
۲ - تیره بختی 
۳-ماهی 


۸۷۰ 


اگر مد را جَفا گویم ء بجنبان سَر , بگو: آری 
مرا سلطان کن و می‌دو , به یشم . چون سلخداری 
چو رو , شیرگیر آید , جهان گوید : خوش اشکاری 
که بخشد تاج و تخت خود؟ مگر چون تو کلهداری 
که موسی چون سح پشنود, در میخواست دیداری 
که زنده می‌شود زین لت , هر خاکی و مُرداری 
تو ماهی , وین فک پیشت ,یکی طشت نگونساری 
چه دارد با کمال تو؟ به جز ریشی و دستاری 
چرا باید که بفروشی, تو دیداری , به دیناری؟ 
ز مستی, خود نمی‌دانم یکی جو خود. ز خرواری 
ز هست خوش بیزارم , که هست من بود باری 
عَمّش کردم که سَرّستم. نباید یس تاری 
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۰ ۰ و2 ۳ ۳ 
پهل ای‌دل . چو بینایی. سخن گویی و رعنایی 


هلا بگذار تا یابی ۰ ازین آطلن ۰ کلّهواری 


*» ۶ 


میا تسرگی خواب و تور بیداری 
که خوب‌طلعْتی . از ساکنان حضرت فُدس 
تتش چو روح مُقدس » ری ز سوت جسم 
مرا ستایش بسیار کرد و گفت : ای آن 
شکفدگین جوزا . برای عشرت توست 
سیر هفت‌ملک . تخت توست. اگرچه نون 
گمال جانْ . چو هام , ز خواب و خوز مَطلّب 
دی مَکن . که درین کشت‌زار زود وال 
پی مراد چه پویی . به عالمی . که درو 
حقیقثْ . اين شکم از آز , پر نخواهد شد 
گرفتمَث که رسیدی , بدآنچه می‌طلّبی 


شب جوانیآت ای‌دو ست ا! جون سپیده دمید 


جنان نمود مرا دوش , در شب تاری 
که جمله مَخض خرّد بود و نورٍ هشیاری 
جو عقل و جان گهردار, و عرَض عاری 
که در جحیم طبیعت. جنین گرفتاری 
تو سر به کل گیتی , چرا فرود آری؟ 
ز دست طنع, گرفتار چار دیواری 
که آفریده تو زین‌سان . نه پهر اين کاری 
به داس دهر , همان پدزوی , که می‌کاری 
و وم ارات کی 
اگر به تلک همه عالنش » پثپاری 
ولی چه سود ازآن , چون به جاشن بگذاری؟ 


باتهم مت 2 
تو مس خفته و اگه نه‌ای . ز بیداری 


#6 ۵۱۳ 


می‌زن سهتا" , که یکتا گشتم , مَکن دوتایی 
بی‌زیر و بی‌بم تسو , مایم در غم تو 
قولی که در عراق است , درمان اين فراق است 
ای آشنای ش‌اهان. در پردهٌ سپاهان 
در جمع مستت‌رایان ۰ رو نله سرایان 
از هر دو زیرفکد , بندی برین دلم پند 
گر يار راست‌کاری , وَز سول راست داری 
در پرده ۸ حسینی ۰ عشاق را کراوژ 


۱- تخت و اورنگ 


۲ - سه تار 


۸۱۹ 


با پرده ر‌اوی . يا پرده رهایی 
در نای این توا زّن . گافغان زٍ بی‌توابی 
بی‌قول » دلیّری تو » آخر بگو کجایی؟ 
پئواز ج‌ان ما را . از راه آشنایی 
کاری پر به پایان , تا چند سسث‌رایی؟ 
آن هر نون خزد. یکت است ورغا را دی می‌نمانی 
در قول راسث پر گو , تا در حجاز آیی 
و بوسّلیک و مایسه . یثمای دلکشایی 
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» 0 ۰ ۳ 0 ۵ ِ ۰ * 
از نو دوگاه خواهند بو جارگاه و تو شمع این سرایی , ای خوش که می‌سرایی 
خاموش »پرده کم زن . تا بود تار و پودت از هم دگر نیفد. در عالم جدایی 
۶ »* 
می‌اید نس جق بهاری لشگر کش شور و بی‌قراری 


گلزاز . نقاب می‌گشاید . پلبسل , پگرفت بر » زاری 
بر کت بهاده لاله . جامی: کای ترگس مُست . بر چه کاری؟ 
امروز بنفشه در رکوع است می‌جوید از خ‌دای . یاری 
سرها . ز مغاره کرده بیرون  .‏ آن لالدزخضان کوهساری 
یارب . که کرا همی فرییند؟ خوش می‌نگرند , در شکاری 
مُنگر به سَمّن . به چشم خُردی و و 
زرا . به مُست‌افران عرّت گر خواز تسر کنی . 


پشنو , ز زبان سبز هر برگ: ۱[ 
گشته‌ست زبان گاو . ناطق در حمد و تنا و شکر باری 
۶ و ۲ ۰ / 7 
عذرت تبوّد . ز یأسْ . ازان کاو نومید مشو . چسو دیو اری 
با برگ شد آن کلوخ و جان يافت در شکر نمود . جایْسپاری 
ی ی و 
صد میوه چو شیشه‌های ریت هریک مرزه‌ای. به خوش‌گواری 


ٍ ۳ وق ءِ 
بعضی چو شکر» اگر شکوری بعضی ترشسند . از خماری 
خاموش نشین و مُستمع باش نی واعظ خلسسق شو . نه قاری 


> ۵ 


, ر/ ۵ مه * 
می‌رسد ای جان :۰ باد بهاری تا سوی گلشن دست براری 
, ۶ ۱ ۳ 
سبزه و سوسن . لاله و ستنل گفت: پروید ء هرجه پکاری 
ِ زر 9 ۷ ‌ِ ۳ 
غنچه و گل‌ها . مَغْفرت امد تا ننمایند . زشتی خاری 


۱- در اين غزل. نام مقامهایی از موسیقی ایرانی برده شده که عبارتند از : " رهاوی , نوا , عراق » 
سپاهان , زنگوله , زیر افکند , راست , حجاز , حسینی . عشاق , بوسلیک , دلگشا , دوگاه و چارگاه ", که 
[شراف کامل جناب مولانا په موسیقی اصیل ایرانی را بخوبی به اثبات میرساند. 

۸۷۱۷ 
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روخ درآید. در همه گلشن 
خوبی گُلشن, زب فُزاید 
کرد پیامی . پرگ به میوه: 
شاه ثمار" است , آن عتّب" خوش 
قو. اوق ۰ تهوکر بت نار ماه 
راه . زٍ دل جو , ماه , ز جان جو 
خیز پشو روی ۰ لیک به آبی 
گفت به ریحان . شاخ شکوفه: 
بلبل مُرغان . گفت به بستان: 


۳ ءِ 2 3 
گوید یزدان شیره ‌ میوه 


۶2 اه ۰۰ ۴۰2 غا ود 
عم محور از دی » ور عر و عارت 


ء 


ار 


ی تاه 2 
شکر و ستایش . ذوق و فزایش 
۶ ۰ و ء 
عمن. بهحم ۰ بی ز شماره 


باده پبخشسسم بی 9 


چند نگاران , دارد داش 
2 و 
از تو سیّه شد . چهره کاغذ 


۵ مر و ها 
دود رها کن . نسور نگر تو 


ءِ ۳ ۰ ءِ ۳9 
بس کن و بس کن . وز اسب فرود ا 


کاپ روح‌سپاری 
ست مببارک آمد پاری 
زود بیایی . گ‌وش تخاری" 
زآنکه درختش ۳ داشت نزاری 
باغ دل ما , حبس و حصاری؟ 
اک حه دارد ۰ غیر غباری؟ 


تما یا 


کازد کل را . خسوب‌عذاری 
در ره ما نهٌ , هرچه که داری 
دام تفا وا ۶ ته ایم شکاری 
ر تا مب هق وم برنگماوعه 
کی به کف آید., تا تُفشاری؟ 
ور درٍ من بین . کارگزاری 
رو تنماید. ححتر که به زاری 
گر پیتائم . عمر شماری 
ک بستائم ر خمر خُماری 


کاغذها را . چند نگاری؟ 


وز 


چون‌که بخوانسی , خط تهاری؟ 
از مه ج‌اان . در شب تاری 
تا که ند او . شاهسّواری 


#6» ۶۶ 


می‌زنم 
مرغ جان. دیوانه آن دام مد 


هست دز کوی شما . دیوانه‌ای؟ 


۰ ‌ 
دام عشق دلبری . دردانه‌ای 


۱- گوش خاراندن, کنایه از تفکر در تعلّل و تأخیر در عملی میباشد. 


۸۰۸ 


9 


عقل‌ها تره‌زنان : کآخر کجاست 
ای خدا ! مُجنون آن لیلی کجاست؟ 
1۰ ی 9 ۳ 
زانکه گوش عقل ۰ نامحرم بود 
1 ۶ گر ۰ 2 
سلسله زلفی . که جان , مُجنون اوست 
۳۹ و موه ‌ ۳ ِ 
شهر ما پرفتنه و پرشور شد 
زوتر ای ال ۱ مفتاحی پساز 


۶و وه ِ 
هین خُمش کن, کدْ مرو ء فرزین" نه‌ای 


در چنون . دریادلی مردانه‌ای؟ 
تا به گوششش در دمیم . افسانه‌ای 
از فُسون عاشسقان . بیگان‌ای 
میل دارد . با شکسسته شانه‌ای 
الغیاث , از نتفای . فتانه‌ای 
فسرّج باشد . ورا دندان‌ای 
کی چو فرزین » کدْ رود . فُرزانه‌ای؟ 


#4 ۷ 


ناگهان آثدر دویدم ۰ پیش وی 
هیچ می‌دانی . چه خون‌ریز است او؟ 
شکران در عشق او بگداختند 
پاک کُن رگ‌های خود . در عشقی او 
بر گلستاتش , گُدازان و , چو برف 
یا در و ترمترمُک / مزده نو 
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1 2 . ه ۳2 
حبس کن , مر شیره را , در خثب حق 


شمس تبریزی ! بیا در من نگر 


بانگ بر زد مست عشق او . که : هی 
چون تویی را , زهره کی بوده‌ست . کی؟ 


ی و ءِ 
سر بریده . ناله کن . مانند نی 
موة 


تا برد انشا 9۰ 


تیغ 
تا پرارد صد بهار ۳ از ماه دی 
تا تو را گوب 1 فیوم حی 


تا بجوشد , وا رهد . از ننگ می 


او » پی 


ر 


تا ببینی مر مرا . معدوم شی 


> 8 


ندارد مَجِسٍ ما . بی‌تو . نوری 
بیایی . تا بدآن سومان یخوانی 
خْلایق , همچو کشت و تو بهاری 
تجلی گنه که فر مش گردند 
و دریای عتاپ تو » پجوشد 
جو گردون ول تو » بگردد 
خْمشن . بگذاز . اين شیشه‌گری را 
۱- تال < قفل ساز 


۲ - مهره وزیر در شطرنج. 


۸۱۹ 


که مُجلس بی‌تو باشد . همچو گوری 
ز فضلت. این گُرامث یست دوری 
2 ِ 1 ۰ 4 

ِ‌ 11 0 .ً 

راید موج طوفانْ . از تنوری 
شود جمله مُصییّت‌ها . سُروری 


مُبادا که ند » بر شيشه . کوری 
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*» 8 


نسیث ی ین چشقی صّلاتی 
ُوجهک سیّدی, شمسی و بدری 
نداک سکره آلارواح طراً 
و آدنی ما لفینا فی واه 
تشسبها باذیال کرام 
قما 


آغتی شب للسکاری 
و ی الاستقامة_وآلوقی 


لا آدری عشائی من غدانی 
- 2و وه . ۶ و 1 

و تثری مک یاقوث آلزکاتی 
4 9 وف 

فضاعث فی مناهجه تباتی 
و ی ی ۰ 

حیوةٌ فی حیوة فی حیاتی 
بانسعت تاشستات اسان 
و ما آئتلعوا بایات آلنّجاتی 
لب بعد شرب األمنکراتی؟ 


#6۵۰ 


سیم آلطْبُم جد با لابتشاری 


وائملنی لیام آلجّد مه 


- 3 ۳ ماه م وه 
ففد فت صد 
9 


ءِ 


آما تصغی الی لب حریق 


4 و و و 


و ممّا خانَ 


۶و و 


لت گيوشي 


بی دهرّ مَتول 
اذا ما فیک آفنی فیک آحیی 
فی بطن حوت 
آلا یا صاح آنظر فی خُدودی 


و بش حين یأتی باتشاری 


۵ م ثه 


ای من لباس لْجد عاری 
پنار ۷ نی ی ناری 
پنادی: یا خذاری, یا ذاری 
وما قُدحان لی ادراک ثاری 
اذا ما نت جاری, آثت جاری 
مد ص هو کسَروا ُفاری 
تری أَوصاهُ اٍْ کت قاری 


4» ۶ 


نشائت که جوید؟ که تو بی‌نشانی 
چه صورت کُیمَت؟ که صورت تبندی 
ازآن سوی پرده چه شهری شگرف است 
به و و هلالی . به و ئو خیالی 
گدارو مُباش و .مرن هر دری را 
دلا! خیمةٌ خود . برین آسمان زّن 
مددهاي بخانت: زهمه: زاسمان ات 


زر ی 
گمان‌های ناخوش ء یرد بر تو :۰ دل‌ها 


۸۱۳۰ 


مُکائت که یابد؟ که تو بی‌مکانی 
که کت است صورت. به بحر معانی 
که عالّم از آن‌جاست . یک آرمغانی 
رسد تا ماد . حقيقث . هانی 
که هر چیز را که بجوبی , تو آنی 
مگو که نام . بلی می‌توانی 
ازآن سو رسیدی, همان سوی رائی 


)2 آر 
ندائد که تو . حاضر هر گمانی 
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به چه عذر آرّد؟ چه روپوش دارد؟ 
خْک آن زمانی . که ساقی تو باشی 
ز سر گیرد این دل . عروج منازل 
یک آن زمانی, که هر پر ما 
گرانی تمائد . در آنجا و غیری 
به گفت‌آندر آیند . آجزای خاش 
چه‌ها می‌کند . مادر تس کی 
ی کید موب ات۱ 
مگو عقل کُلی, که آن عقل کل را 
که آن عقل کلی. شود جهل کی 


که تو , نانوشته » غرض را پخوانی 
پریزی تو بر ما . قدح‌هاي جانی 
زِ سر گیرد اين تن . مزاج جوانی 
به رقص‌آندر آید , که ربی سقانی" 
که گیرد سر مُست . از وٍی . گرانی 
چنان‌که , تو ناطق , در آن خیره مانی 
که تا بی‌لسانی . بیابد لسانی؟ 
کی‌آت می‌فرستّد. به رسم تهانی؟ 
به هر دم کسی , می‌کند . مُستعانی" 


۳ 


کر ان ی بان 


4» ۶ 


تظاره چه می‌آیی . در حَلَةٌ بیداری؟ 
در حلقه ,سر آثدر کن » دل را تو قُوی‌تر کن 
تا باژ رهی زآن دم, تا مست شوی , هر دم 
بگشای دهائت راء خاشاک مجو , در میْ 
ای خواجه! چرا جویی . دلداری ازآن جانان؟ 
دی ء نامه او خواندم. در قصه بی‌خویشی 
لش تو چو لش من »رخ بر رخ خود کرده‌ست 
من با صَتَم مُعنی . تن‌جامه برون کردم 
در رنگ رم , عشفّش » چون عکس جمالش دید 


2 وم ۳ 7 ۳[ و 


گر سینه پوشانی . تیری بخوری . کاری 
۱ ۳7 ۳ نی 

شاهی‌ست . تو باور کن , بر کرسي جباری 
گاهی زٍ لب لعلش, گاهی زٍ مي ناری 
خاشاک کجا باشد , در ساغر هشیاری؟ 
, ۳ ۳ ۰ ۰ 

پس نیست رخ خویش . دلجویی و دلداری؟ 
پلوشتم . از عالم . صد نامه بیزاری 
با ما عم دل گویی, یا فد جانْ آری 
چون عشق برد اتشن . در پرده ستّاری 
تاد به پایم عشق . در عذر گتهکاری 
زیرا که جو جانْ ایی » بی‌رنگ و صباواری 


6۵۳ 


نکو پنگر به روی من , نه آنم من , که هر باری 


۱- پروردگارم » سیرایم فرما . 
۲ - زیرکی و تیزفهمی و هوشیاری 
۳ - کمک ویاری 


م۳ 
ببین دریای شیرینی . پبین موج گهرباری 


که بگریزد زٍ دست حَق؟ که پرهیزد ‏ ز شست عق؟ 
یکی دستشن ,و تبض آمد یکی دستئن, چو بط آمد 
چوعیسی, گر کر خندی , ثیگرخنده پپین ,از و 
دی دریان هر دونی» به زیر بام گردونی 
به شاخ گل همی‌گفتم : چه می‌رقصی درین گکْن؟ 
عطارد را همی‌گفتم : به فْضل و فَنْ شدی غره 
به گر هه یکمک گوشت رش ین 
چو سوسن . صد زیان داری, زیان درکش , ازین زاری 


چو شاهم شمس تبریزی » بیان کن » بی سح با ما 


مت کو که تا پیند به فد .این شور وش , باری؟ 
نداری زین دو بیرون شو , گه باش و سَمّر , باری 
چو موسی, گر مر بندی, برآن کوه و کُمَره باری 
به کوی يار ما دزروء که بینی بام و در » باری 
دراً در باغ جانْ پلگرء شکوفه , شاخ تر » باری 
قلم پشکن, بیا بشنو , پیام نیش کر , باری 
سر آندر بزم سلطان کن. پین سودای سر , باری 
ز غنچه بسته‌لب بشنو, ز خاموشان عبر , باری 


ءِ ۰ 
وگرنه گوش کن , بشنو , زبان همچو مور . باری 


4» 


نگارا ! تسو در انديشه درازی 
ه عاشق , بر سر آتش نشیّد؟ 
به من پلگرء که بودم »پیش ازین عشق 
ُضا آمد . بدیدم ماه‌رویی 
گناه این بود . آفتادم به عشقی 
ز خونم بوی مُشک آید . چو ریزد 


2 وه 
تصیحت داد ۰ کش نت تبریر 


بیآوردی . که با یاران نسازی 
مگر . که عاشقی باشد . مُجازی 
زِ عالم فارغ آئدر . بی‌نیازی 
گرفتم من سر فش . به بازی 
چو صد روز قیامّت . در درازی 
شهید شرمسارم من . ز غازی! 
که : چون معشوق , ای عاشق ! تنازی 


6» ۵۶ 


زرم ۳ 
نگارا ! تو گلی يا جمله قندی؟ 
نگارا 1 تو يد بستان » آن درختی 
۳ ت 7 

چه کم گردد ز حستّت , گر بپرسی 

ار 6 و ار 
من نم . کز فسراقت . مستمندم 
درین مَطبَخْ هزاران جان , به خُرج است 
چو حلقه بر درت » سر میزَم من 
بیا ای ژف جوگان! حکم داری 


۱- مجاهد 


۸۱۳۲ 


که چون بینی مراء چون کل بحُندی 
که چون دیدم تو را ء یم یکندی 
که: چونی در فراقم 5 دردمندی؟ 
تو آنسی . که هلاک مستمندی 
ببین تو . ای دل مسکین, که چندی 
چه چاره! چون تو بر بام پلندی 


که چون گوی ام . درین میدان فکندی 


سپند از بهر آن باشد . که سوزد 


ییا ای جام عشق شمس تبریزا 
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دلا! می‌سوز . دنر را سپندی 
۳ زر 
که درد کهنه را و سودمندی 


*» 


نگارا ! چرا قول دئمن شنیدی؟ 
چه سوگند خوردی؟ چه دل سَخت کردی؟ 
ها ! بارٍ دیگر, تظر کن به چاکر 
تو آب حیانی,. چو رویت بدیدم 
تو باز سپیدی, که بر من نشستی 
دلم وف قیوای کر ففستام ایان دم 
اگر جانْ یخوادم تو را . راست گفتم 


به فریاد من رس, که اين وقت رحم است 


‌ِ و 
جرا بهر دشمن . ز چاکر بریدی؟ 
که گویی که: هرگز مرا . خود تدیدی 
ء ۰ 72 ۳ ۰ 0 
چو می . در تن بنده , هر سو دویدی 
ء‌ ‌ِ ‌ 
ربودی دلسسم را , وا پر پریدی 
که در خانه رفتی و رو درکشیدی 
که جان ناپدید است و تو ناپدیدی 


6» ۷۶ 


نگاهبان دو دیب‌ده‌ست » چشم دلداری 
وگر به سینه در آید. بد غیر آن در 
لا مباد , که چُشمّش , به چشم تو نگرد 
به من نگر , که مرا یاز , مْتحان‌ها کرد 
گُلی نمود که گل‌ها , ز رک او , می‌ریخت 
چنان که گفث طراریم : دزد در پي توست 


ء 2 2 ِ 
چنین, به تعجب ! سری بجنبانید 


مه و 


زِ اپ دیده داوود. سبزه‌ها پررست 


پرائد مر پدرت را ء شان کُشان . ز بهشت 
حذُر ز سل ابرو . که چشم ش ,بر توست 
چو مُشتري دو چشم تو ء یوم است 


مرو بو 


خمشن خمشن 


ِ 4 
ولیک مَفخر تبریز, 


که اگرچه , تو چشم را بستی 


ِ- ۰ یا - ۳ 
سمس دین با وسبتب 


۸۱۳۳ 


نگاه دار سر , از رخ . دگر یاری 
پگو : بروء که همی ترسّم » از چگ رخواری 
درون چشم تو بیند . خیال آغیاری 
به حیله برد مرا . کشن‌کشان , به گلزاری 
بتی که جمله بتان . پیش او گرفتاری 
که نادر است و غریب است. درنگر باری 
چو من سپس نگریدم . زبود دستاری 
به عذرٍ آن که » به تشی بکرد . تظاری 
نظر به سئبلةٌ تر . یکی ستم‌کاری 
هلا که می‌نگرّد . سوی تو . خریداری 
به چنگ زاغ مُده , چشم را , چو مُرداری 
آطیف‌مُشستری‌ای. سسودمند بازاری 
ریای خْلق کُشیدت . به ظم و آثنعاری 
چه غم خوری , ز بد و نیک, با چنین یاری؟ 
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#4» 


نگفتم دوشن : ای زین بخاری! 
درآن جان‌ها , که شکر روید از حق 
اگر صد خُنب سرکه . درکشد او 
خدایت جون نع مستی , نداده‌ست 
اژآن سر ء چون سر جان را ء شراب است 
ز تو . خنده همی پنهان کند . او 
چو داد آن خواچه را ء سرکه فروشی 
گوارش. غُ.ء ان رخسار چون ماه 


دراید در تن تو ۰ نور ان ماه 


ِ 


ی ‌ِ 
نگفتمت . که تو سلطان خوبرویانی؟ 
هزار یوسف زیباء براید از هر چاه 
و حت و ۰ ءِ 9 
ز بس رونده جانباز , جان شده‌ست ارزان 
به پیش عاشق صادق, چه جان, چه بند تره 


چه داند و چه شناد . توای بلیّل مُست 
چو اشتهای گریمی . به لو" صادق شند 


که تثوانی رضا دادن . به خواری؟ 
شکر باشد ز هر حسیش ء چاری 
نه تلخی بینی او را . نی نزاری 
دوک م تا سر مستی تخاری 
همی نوشد . شراب اختیاری 
که او خُمری‌ست و تو مسکینْ خُماری 
چه شیرین کرد بر وی سوگواری! 
گزآن یایند مُردان . خوش‌گُواری 
چنان . در زمین . لطف بهاری 
رهائد مسر تو را . از خاکساری 
پرونْ روئیده از دل » جون دراری" 
و لکنْ لابراح مستعاری 


و ار توت ممصوو 
و دم واسلم آيا خیرآلمداری 


ی آتکاری 


به جای سبزه, تو از خاک خوب , رویانی 
چو چرخه . رس خسن را بگردانی 
به عهد عشق تو , مَنْسوخ ند گران‌جانی 
دلا !مر چو برگ , آز ازین گُلستانی 
کلاغ بهمنی و لک‌لک بیابانی؟ 


۱- زین‌الدین عتابی بخاری . مسر و فقیه حَتّفی قرن ششم ه .ق , که دارای تصنیفات و آثاری چند 


است . 


ِ ۳۹ ظ 2 
۲ - درار , درر < درها, و همچنین شتر های پرشیر . 


۳- طعام 
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نه کمتری تو ز پروانه و خبیب از شمع؟ . وگر گمی ز پر او , چه باد پرانی؟ 
هزار جانِ مُقدس, بهاي جان خُسیس . همی دهد به سم يار , ایثْث آززانی 
سجود کرد تو را . آفتاب , وقت غروب برد دولت و پیروزیای . به پیشانی 
کسی که ذوي پررشاني , چنین عم یافت دگر نگوید: یارب مه پریشانی 
سوارٍ باد هوا گشت. پشه دل من که وید شف. که اود.قی نان ستیدان 2 
موش باش و چو ماهی در آبٍ رو پنهان ‏ بهل تو دعوت عامان, چو زَاهلِ عمّانی 
خُمُّش , که خوان بتهادند و وقت خوردن شد . حریف , صرفه برد .گر تما بُرخوانی 
۳۰ »#6 
نگ هر قاف هدر , ششدره [بلیسی" ‏ . توبه هر نیت خسود. مسخره اپلیسی 
از برای علف دیو . تو قربان تنی بز دیوی تو مَکسسر ,يا برهُ [بلیسی؟ 
سره مردا" , چه پشیمان شده‌ای؟ گردن ن. ‏ که درین خوردن سیلی, سره" [پلیسی 
شلْع پخته ؛ تو امید پُر . زآن ترمزار . زآنکه در خدمت نان, چون تره" [بلیسی 


.۰1 ۰ 1 ۰ ۶ )۶ وا ۶۰۱۶ ای 
نان پبینی تو و هیزانه . درأفتی در رو عاشق نطفه دیو و ره ابلیسی 


یت روزه کنی , توبره" گوید : کای خر سر فرو کن . خر با توبرهٌ ابلیسی 
پلیسی 
در غم فربهي کشتر . لاعر. تفن ناله پرداشته جون , حنجره ابلیسی 


م. ۱ ۰ و / مر . 2 0 
کفر و ایمان چو می . خور چو سگان . قی می‌کن زانکه تو . مُوْمنه و کافره ابلیسی 


و هام هه ما مه ِ کا و و ی ام ۰ 
از حقیقت خبرت نیست . که جون خواهد بود تو بدان علم و هنسر , قوصره * ۱ 


۱- سبقت نمودن و پیشی گرفتن 

۲ -محل هلاک تخته نرد. 

۳-مرد نیک 

۴ - پیرو 

۵ -آنچه با نان خورئد 

۶ -هیز < مخنث بدکار 

۷- کیسه ای که غذای چارپایان را در آن میریزند. 
۸-زنبیل 


۸۱۵ 
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تا دم مر مرگ و دم غرغره" ء چون سرکه بد 
آن 


گرد ن دایره گرده" و خوان. تن مکی 


سم ۳ َ > ۶ ۰۶ 
ترش و گنده , تو چسون غرغره ابلیسی 


*» 


نه آش‌هاي ما را » ترجمانی 
نه مُحرمٌ , درد ما را , هیچ آهی 
نه آن گوهر, که از دریا برد 
نه آن معنی, که زایّد هیچ حرفی 
معانی را زبانْ . چون ناودان است 
جهان جانْ که هر جزوش .جهان است 


نه اسرارٍ دل ما را » زبانی 
نه هُمدم , آه ما را . هیچ جانی 
نه آن دریاء که آرامّد زمانی 
نه آن حرفی, که آید در بیانی 
کُجا دریا رود , در اودانی؟ 


نگنجد در دهانْ , هرگز جهانی 


4» ۶ 


نه آش‌های مارا . ترجمانی 
برهنه شد ز صد پرده , دل و عشق 
میان هر دو گر . چبربل 
به هر لحظه , وصال آئدر وصالی 
پپینی تو , چسه سلطانان مُعنی 
سرشتهٌ وصل یزدان , کوه طور است 
اگر صد عقل کل , بر هم پیندی 
تشانی‌های مردان . سجده آرد 
ازآن نوری , که حرف آنجا نگنجد 


با رن 7 
کمر شد خرقه‌ها , از شمس تبریز 


ه راز تل مارا رزیانی 
نشنسته دو به دو , جانی و جانی 
باهسد فش . یکغ آمانی 
به هر سویی, عیانْ آثدر عیانی 
به گوشة بامشان . چون پاسبانی 
درآن کانْ , تاب نآرد , یک زمانی 
تگردد بامشان را » نردبانی 
اگر زآن بی‌نشانْ ۰ گویم نشانی 
تو راء این حرف گشته . آرمغانی 
بیا بربند .اگر داری میانی" 


6۰۳۳ 


۳ 


ما ما ه ۰ 
نه چرخ زمسرد را . محبوس هوا کردی 
ای آبِ ! چه می‌شویی؟ وی باد ! چه می‌جویی؟ 


۱- حالت جان کندن 
۲ - نان 
۳ - میان < کمر 


۸۱۳۹ 


تا صورت خاکی را » در چرخ , دراوردی 
۹ م ۰ ۳ 
ای رعد ! چه می‌غری؟ وی چرخ | چه می‌گردی؟ 


ای عشق ! چه می‌خُندی؟ وی عفل ۱ چه می‌بندی؟ 
سر را چه مَحل باشد , در راه وفاداری؟ 
کاملْصتث آن باشد. کاو صید نا باشد 
غُصّه و گَ شادی, دور است زِ آزادی 
کو تايش پیشانی. گر ماه مرا دیدی؟ 
زين کیسه و زآن کاسه, تکرفت تو را تاسه؟ 
با سین ناشسته , چه سود . ز رو شستن؟ 
هر روز من آدينه , وین خطبهٌ منْ دائم 


چون پایْ اين مبّر. خالی شود از مُردم 


وی صبرا چه خرسندی؟ وی چهره ! جرا زردی؟ 
جانْ خود . چه در باشد , در دین جوانمردی؟ 
یک موی نمی‌گنجسد , در دایره فردی 
ای سرد کسی کاو ماد , در گرمی و در سردی 
کو شَعَشْعةٌ مستی, گر بادهٌ جانْ خوردی؟ 
آخر نه خر کوری, بر گرد چه می‌گردی؟ 
کر حرصن چو جارویی, پیوسته درین گردی 
وین مثبر منْ عالی. مَفْصوره" من . مُردی 


ِ 


ارواح و ملک از عسق ۰ ارند ره‌اوردی 


4» 


نه ز عاقلانم , که ز من بگیری 
نَحْرّم فلک را به دو حبّه . وأث 
چو کشاده دستم . چو ز باده مستم 
نه حیات خواهم . نه کات خواهم 
چو تو عقل داری. پگریز از من 
وگر آشنایی. تو دو چشم مایی 
چه شود مُحمّد" , که شبی تسب ؟ 
تو بیار ساقی. ز شراب باقی 
ز جفای مُستان, تزوی زٍ دستان 


خردم تو بردی , چه ز من بگیری؟ 
من اگر خقیسسرم , نکنم خقیری 
پده ای برادر . قدح ففیری 
که اگر پییسرّم , نکنم امیری 
هله دور از من, مَکن اين دلیری 
کلمت علامنسی, آگرم پذیری 
طرباندر آمیء نکنی ژحیری؟" 
که آطیف‌خویی و . شّد شهیری 
که آطیف‌کیشی, نه چو رخ تیری 


6 ۳۵۶ 


تهان ش‌دند معانی . ز يار بی‌معنی 
هه آم ‏ اه 
که دید خربزه‌زاری . لطیف » بی‌سر خر؟ 


1 مت ر ءِ 
بگو به تفس مُصور: مُکن چنین صورت 


۱- جای ایستادن آمام چماعت در مسجد . 
۲ - ناله 


کم روم که تروید :مب شنم دی[ 
۶ ۶ 
که من بچستم عمری . ندیده‌ام . باری 


تحص ی ۳2 
ازین سپس متراش, اين چنین بت. ای مانی 


۳ - نام مردی در زمان شاپور ساسانی که با ادغام ادیان بودایی و زردشتی و مسیحیت , دعوی 


پیامبری کرد و کتابی پر از نقاشی بنام ارژنگ آوَرد. 


۸۷ 
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اگر قوش مُصَوّر . همه ازين جثی‌اند 
دو گونه رنج و عذاب است , جانْ مجنون را 
ورای پرده , یکی دیو زشت , سر پر کرد 
بگفتم او را: . که من تُدیده‌ستم 
پگفتتش که : دم . بارگاه تلف خداست 
یه روز خشر , که عریان کنند . زشتان را 
درین بدم , که بد ناگاه . او مُبدل شُد 
خی آطیف و مت ز رنگ و گلگونه 
چنان‌که خار سیّه را . بهاز که بینی 
زهی بدیعم خدایی, که کرد شب را روز 
کسیء که دیده به صلْع آطیف او , خو داد 
به آفمی‌ای پنگر. کاو هزار آفمی خوزد 
ازأنْ. عصا شود . مُر تو را . که فرعونی 
خمُش ! که رنج » برای گُریم , گنج شود 


مخواه دیده بیاء نک تن آعمی! 
لای صحبّت لولی" و فُرقت لیلی 
مش که :تبی مرگ و جک "؟ گفت : آری 
ز تو عُلیظتر ۰ آثدر سپاه بویحیی" 
چه کار دارد . قَهُر خدا . درین مَأْوی؟ 
رمند جملاٌ زشتانء از زشتي دنبی 
مثال صورت حوری . به قدرت مُولی 
کفی ظریف و مرا . ز حلیه حتی" 
کند میان سسمی‌ژان»: گارخی :هدعو 
ز دوزخی , به در آوزد . جتّت و طوبی 
نترسّد , آرچه فد . در دهان صد آفعی 
شد او عصا و . مُطیعی به قَبْضدٌ موسی 
چو مُهره دزدی . زآن رو . به افعی‌ای آولی 


8 ءِ 
برای موّمن . روضه است نار . در عقبی 


6 ۵۳۶ 


نی تو شکلی دگری , سنگ نباشی , تو ژری 
دل تهادم , که به همسایگی‌آت , خانه کنم 
۳ م 7 2 ۳ 

تسیفا حمل دزی سای رم نیو ند 


گرچه چون شیر و شکر , با همه آمیخته‌ای 


سنگ هم بوی برّد نیز » که زیباگهری 
که بسی نادر و سَبز و تر و عالی‌شنجری 
من چه گویم ؟ که تری تو تمد به تری 
هیچ عقلی, تپذیرد ز تو .که زین تفری 


4» ۷ 


ءِ ی م۳4 . 


۱ کور 


۲ - منسوب به لول که به معنی بی شرمی و بی حیائی میباشد . 


۳ - پیماری , محنت و رنج و بلا. 
۴ - بویحیی کُنیه و لقب عزرائیل است. 
ان 


۸۳۸ 
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شکر شنیدم از همه . تا چه خوشند , اين رمد 
عشق مّه است جمله رو . ما حسّد برد بدو 
هر سَخری, خلاوتی . هر طرفی. طراوتی 
خوبی جانْ چو شد ز حد, وآن مُدد است بر ممدد 
پشت فلک , ز جست و جو, گشته چو عاشانْ, دو تو 
پرئو روی عشق دان , آنکه به هر سحرگهان 
عشق جو رهتّمون کند, روخ درو سکون کند 
ایزد گفت عشق را: گر دی جمال تو 
گرچه که میوه , آخر است ,ور چه درخت . اول است 
چند بود بیان توء بیش مگو : به جان تو 


۳۹ ‌ فت 
گرجچه وای بلئلان , هست دوای بی‌دلان 


هانْ مَیُذیر دمدمه" . زآنکه کُند شکایتی 
جز که ندای اپشیروا" . نیست ورا . قرائتی 
هر قدمی. عجایبی. هر نفْسی. عنایتی 
هست برای چشم بد. نیک بلا حمایتی 
زآنکه جمال حسن هو , نادره است و آیتی 
شَمس کشید نیزه‌ای . صبح فُراشت" رایتی 
سَر ز فک برون کند, گوید: خوش ولایتی 
ین وجسود را , کی کتمی رعایتی؟ 
میوه زٍ روی مَرتَبّت . داشت برو بدایتی 
هست دل از زبان تو . در عم و در نکایتی" 
زآنکه سکوث مُست را ء هست قوی وقایتی* 


مه 0 ۵ 2 1۰ 


#4» #۰ 


نیست عجبٌ صف زده . پیش سلیمانْ پری 
آن پری ای کر رخش , گشت بش , چون ملک 
ترییت آن پسسری , چشم بش باز کرد 
ما و متی پاک:رفت :ماه متی خشکن هه 


دید جان شمس دین, مَفْحُر تبریز و جان 


رت و ر و « 
یافت فراغت ز رنجء وز غم درمان 


گشت پری آدمسی, هم شند . انسانْ 


6 


6 
۹ 


ه‌ 


و ». 
نانز عشی. رش شادتن. از فان 


4» 


نیستی عاشسق , ای جلف شکم‌خوار گدای 


۱-مکر و فریب 

۲ - بشارت دهید 
۳-آفراشت 

لت کول رسانتن 
۵ - حافظ و نگهدار 


۸۱۳۹ 


در فرویند و همان گنده‌کسان را ء می‌گای 


9 


کار پوزیشه نسوده‌ست ء فن تجاری 


عاشقی را . تو که ای؟ عشق . چه درخورد تو 


#6» ۰ 


۰ ‌ ۳ 


سینه بکشا چو درختان . به سوی باد بهار 
باکر کنده افقین و قنکر شو :هگن 


9۳ 
زیر دیوار وجود تو . تویی گنج گهر 


و ای ۳ 
ان قراضه ازلی . ريخته در خاک تن است 


تیغ ج‌انی تو . بسراور . ز نیام بدئت 


یغ 


۰ ۳ ‌- 
در دست درا. در سر میدان آید 


اب حیوان بکش . از چشمه , به سوی دل خود 


۵ م . ۵ ره 
ور تنانی . به گریز | . بر شه شنمس‌آلدین 


0 
۵ 


دعسوی باق مک ,یافه مگو . وا مُخای 


مرغ زیرک شوی و خوشن به دو پا آویزی 
زآنکه زُفُر است تو را . باد روي پاییزی 
در صفات ترشسسی . خواجه ! چرا پستیزی؟ 
گنج ظاهر شسود آر تو . ز میان برخیزی 
کو قراضه تک غلبیسر , تو گر می‌پیزی؟ 
که دو نیمه کُند او . فرص عم . از تیزی 
از هنت ای زور رون تاو ور و۲ 
زآنکه در خلقّت جان» بر مت کاریزی" 


کاو به جان , هست ز عرش و به بدن تبریزی 


*» ۶ 


وقتت خوش ای حبیبی! بشنو به حَقّ یاری 
دل را مَکن چو خاره» مَکُزین ز ما کناره 
ساقی خاص روحی, دردهُ مي صبوحی 
ای برده هوش ما را! یاد آر , دوش ما را 
ما را خراب کردی, غرق شراب کردی 
سلطا خیل مایی. للي یل مابی 
ای سر طورٍ سیناه وی نورٍ چشم بینا 
هی نوت جنون شده مستی ما فزون شْد 


مق لب 


7 ۶ 2 ۶ 2 ۰ )2 
شاه سجن‌ور امد. موج سجن ۰ درامّد 


۱-یاوه . هرزه و بیهوده 


ارم خنين قلبی لا تسم فی ضراری 
با من آلوّاد . دار ولا تُماری 
لین د تولی ولد فی آلتّواری 
آسَیتنا کوُوساً صرفاء علی آلْخُماری 
حتی بدا و آفشاء ما ان فی سراری 
یا لد آلتیالی! یا بهُجةّ آلتهاری 
آئت آلکبیر فیناء فارحم علّی آلصّغاری 
یا مُسکرَآلعتول یا مادم آلوقاری 
تن آلصّدا ۱ وال ۳ قاری 


۲ - شبدیز « شبرنگ ,و نام اسپ سیاه خسرو پرویز, پادشاه ساسانی . 


۳ -قنات 


۸۱۳۰ 
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#4» 


وه! که دلم ان غْمزه‌های نگاری 
هیچ دلی . چون نبود . خالی از آندوه 
از پی این عشق . اشک‌هاست روائه 
چشم پیاپی . چو آبسر آب فشائد 
کان ثیکر , آن لب است . با بایش! 
تک شب قدر است و بُدر کرد نایْت 
بی‌مّه او . جانْ چو چرخ » زیر و زر بود 
خود تو چو عقلی و این جهان, همه چون تن 
خلعّت نو پوش . بر زمیسسن و زمانه 
گر توق خوی دوست , روح‌فشانی 
خرقه بده . در قمارخانة عالم 
هر کنازنی همسی . کتار ُشایم 


تن برَئم تا بگوید . آن مه خوش‌رو 


شیر شگرف آمد و ضعیف شکاری 
درد و عم چون تو » یار و لیر , باری 
خوبشهی آمد و آطیف‌نثاری 
تا تنشیئد پر آن نی‌از ۰ غیسساری 
تا که تمائد حزین و غوره‌فشاری 
پر دل هر شب‌روی . ستاره‌شماری 
ماهی پی‌آب را . که دید قراری؟ 
از تن بی‌عقل . کی بیاید کاری؟ 
خلت کل یافت . از جناپ تو خاری 
خود دی عاشقی و روح‌سپاری 
خوب حریفی و سودناک قماری 
هیچ گس آن پحر را » ندید کناری 
آن‌که ز حلمّش . بیافت کوه. وقاری 


#6 ۵۴۳ 


بٍپِ ء بجر 2 م2 
وه ! که جه شیرین بتی‌ست , در تتق زرکشی ا! 
م 5 


گاه چو مه می‌رود . قاعده نت رو 
گاهٌ ز غیرت رود . از همه چشمی تهان 
ای خنک آن دم ! که تو خُسرو خورشید را 
از طرب آن زمان. جامةٌ جانْ برکنی 
هر شکری زین هَوس, عود کُند خویش را 
آن تفس از ساقیان, سستی و تفصیر نیست 
بخت عظیم است آنک . ثقل ز جنّت بری 
مست برآیی ز خود . دست بخایی ز خود 
گوید: کُ نور من , ظْمّت و کار کجاست؟ 


تب ِ . 9۹39 
وقت شد ایشمس دین » ی تبریزیان 


۸۱۳۱ 


وه که چه می‌زیّدش , بدخویی و سرگشی! 
می‌کین. از اختران ز شنوه اشگرکهن 
تا دل خود را ز هجره تو سوي آذر گُشی 
سَخت بگیری کمَر, خانٌ خود درکشی 
ور سر این بی‌خودی» گوش فک برگشی 
تا که پسوزّد بُرو , چونکه به مجمّر کشی 
نیست گنه باده راء چونکه تو کمتر کٌشی 
خبر گثیر است آئک . باده نٍکوثر گشی 
قاصد خون‌ریز خود . نیزه و خُنجّر شی 
تا که به شمشیر دين » بر سر کافر کشی 


تا تو مرا چون قدح . در می احمر کشی 


هر آن بیمار مسکین را , که از حَد رفت بیماری 
نباشد خامُشی ,او را ان , ان درد ساکن شد 
زمان رفّت و رحمّت. بنالید از براي او 
آزیرا ناه یاران. بود تسکین بیماران 
بود کاین ناله‌ها درهَم , شود آن درد را مرهم 
به ناگاهان فرود آید. بگوید: هی قّی گلدم" 
خمارٍ هجز برخیزد. امیر يم پلشیند 
همه آجزای عشاقان , شود رقصانْ , سوی کیوان 
به سوي آسمان جان, خرامان گشته آن مُستان 
زهی کوچ و زهی رحلّت , زهی بخت و زهی دولت 
زره کاسد شود آنجا . سلح بی‌قیمتی گردد 
چو خوف از خوف او گم شند. جل دمن .از آنتش 
لضیخت شند گزی لیکن, به زودی دامن لطنّش 
که تا آطاف محْدومي شَمسأَلحَق تبریزی 
همه آضداد , از لطّش , پپوشد خلعتی دیگر 
دگربار از میان محوء عجب نو مُستی‌ای یایند 
پس آنگهُ دیده بشایند. جمال عشق را پینند 


اگر الطاف مخدومي شمس الحق تبریزی 
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*» ۶ 


تمائد مر ورا ناله . نباشد مُر ورا زاری 
چو طاقت طاق شند او را ء خُموش است او ء ز ناچاری 
شما یاران دلدارید, گرییدش 9 دلداری 
نگنجد در چنین حاّت , به جز نا شماء یاری 
در آرد آن پری‌رو را ء ز رحمّت , در کم‌آزاری 
شود خرگاه مسکینان ۰ طریگاه شکرباری 
دح گردان کند در حینْ . به قانون‌هاي خُمّاری 
هوا را زیر پا ارف شکایّد کره تاری 
همه ره‌جوی از باده . مثال دجله‌ها چاری 
من اين را بی‌خُبُر گفتم , حریفا !تو خر داری؟ 
سياست‌هاي شاه ما ,چو درم سوخت ,غذاری 
به پیش شمع عم او فضیخت گشته طرّاری 
رو هم رحمّتی کرد و . بپوشیدش به ستّاری 
پیئد دید دشمن . تمائد کُفر و اُکاری 
ز خجَتُ . جمله مَحو آمد , چو گیرد لطف بسیاری 
پرویند از میان تفی ء چون کر خار . گلزاری 
همه حکم و همه علم و , همه حلم است و غُمّاری 
پبیند دید دشمن . نمائّد کفر و انکاری 


*» ۵8 


هر آن چشمی که گریان است , در عشق دلارامی 
هر آن چشم سپیدی کاو , سیّه کرده‌ست تن جامه 
چو گریان بود , آن یعقوب کنعان, از بی یوسف 
مثال نردیان باشد . بنالیدن . به عشق آندر 


حریف عشق پیش آید. چو بیند مر تو را بی‌خود 


۱ - مهمان آمدم 


۸۱۳۲ 


پشارت ایدش روزی , ز وصل او . به پیغامی 
۳ ء 1 ۹ ِِ 
سیاهش شد سپید اخر . سپیدش شد سیّه‌فامی 
پشارت آمدش ناگه , ازآن خوش‌روي خوش‌نامی 
جو او پر نردیان کوشد. رسد ناگاه بر بامی 
کبابی از جگر در کف. ز خون دل یکی جامی 


که آب لطف آن در گرفته , قاف تا قاف است 
براي امتحان مُرغ جان عاشق وحشی 
که تا زين دام و زين ضَربت, کشاکش یابد این وحشی 
چنان چون میوه‌های خامء ازآن پخته شود شیرین 
ٍ رنج عام وف خاص, حکمّت‌ها شود پدا 
گهی از خوف مُحرومی و هجران آد سوزی 
خصوصاً درد این مسکین, که عاسوزُ طوفان است 
به هر گامی اگر صد تیر . آید از هُواي او 
تم در وام عشق شاه , تا گردن » یمدآ 
زهی درباي لطف حَق, زهی خورشید ربّانی! 
چه جای نور اسلام است! که نورانی و روحانی 


ز مخدومی شمس الدین تبریزی . بیابد جان 


ازآن است آتش هجران , که تا پخته شود خامی 
لا ء چون ریت دامی و زلف یار . چون دامی 
تمد ناز و تندی او. شود همراز و هم رامی 
که گاهش تاب خورششید است و گاهش طرّهٌ شامی 
که تا صافی شود دردی, که تا خاصه شود عامی 
گهی آثدر امید وصل یکنا . رف ئعامی 
زهی تلخی و ناکامی! که شیرین است ازو کامی 
نگردم از هواي او . نگردانم یکی گامی 
مُبارک صاحب وامی . مُبارک گردن وامی 
به هر صد قرن, ود اين . چه جای سال و آیامی! 
شود والة اگر پیدا شود . از دفترشن لامی 
خلاصهٌ نور ایمانی . صفای جان اسلامی 


6 ۵۴۶ 


هر بشری که صاف شد , در دو جهانْ ورا , دلی 
عالّم خاک همچو تل, فقر چو گنج . زير او 
چشم هر آن که بسته شد, ابش حرص ‏ خسته شد 
گنج جمال همچو مد , جالش پدیده گفته: خُه 
جانْ بجهان و هم بچه, سر مکش . سَرک بنه 


ای تبریز مشتهر . بند به شمس دین کُمُر 


دید غرضّ , که ققرْ بد . بانگ آلست را . بلي 
شادي کودکان بود ۰ بازی و لاغ . بر تثلی 
وآن که ز گنج رسته شد, گشت گران و کاهلی 
بر ره او هزار قهٌ ء آهٌ شگرف حاصلی 
راه بیان پرفتمی. لیک کجاست واصلی؟ 
گر چه درون هر دو د, نیست درون قابلی 
زآنکه مُبارک است سر , بر گف پای کاملی 


#4» ۷ 


هر دلی را . گر سوي زار جانانْ خواستی 
گر نه جوشاجوش غیرت. کف برون انداختی 


م۹9 ِ ۰ 7 ۳ 
ور نسودی پرده‌دار برق سوز, ان ماه را 


در دل هر خارٍ غم . گلزار جان آفزاستی 
تّش‌بند جان آتش‌رنگ او . با ماستی 


این زمین خاک. همچون اسمان, درواستی" 


۱- درواستی < معلق و اویزان , در این مصر ع جناب مولانا , در هشتصد سال پیش از اين, به معلق 
بودن زمین در اسمان اشاره فرموده که برای علم نجوم آن زمان, بسی شگفت است . چرا که قدماء زمین را 


مسطح و ثابت و مرکز جهان می پنداشته‌اند. 
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در ره معشوق جانْ . گر پا و پر . کار آمدی 
دیده نامحرمانْ گردیده بودی . عشق را 
گر نه خون‌آمیز بودی . آب چشم عاشقان 
روز و شب , گر دیده بودی , آتش عشق مرا 
خاک‌باشی خواهد آن معشوق ماء وّرنی ازو 


ء وه ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ 
حسن مس آلدین تبریزی , برآفکندی نقاب 


فر فا توا نی 
خود طناب خیمه‌های جمله » بر دریاستی 
بر سر هر آب چشمی . تفش آن میناستی 
گرم‌رو بودی زمانه دی ز من . فرداستی 
جای هر عاشق . ورای کب خُضراستی 


گرنه آندر پیش او . فُراش لا. لالاستی 


*» ۸۶ 


هر دم ای‌دل! سوی جانان می‌روی 
چامه‌ها را چاک کردی . همچو ماه 
ای نشسته با حریفانْ . بر زمین 
پیش مهمانان . به صورتٌ . حاضری 
چون قَلم , بر دست آن اش چست 
همچو آبی می‌زوی . در زیر کاه 
در جهانْ , غمگین تمائدی . گر تو را 
ای دریغا! عَلنْ دیدی . مر تو را 
ج ‏ پنگر ین از ما 


ور تظرها . سَخث پنهان می‌روی 
دزی تجورضیر رخشان می‌روی 
وَزُ درون . بر هفت‌کیوان می‌زوی 
سوی صورت‌گر . به مهمان می‌زوی 
در میان تفش انسان می‌زوی 
آب تقوآتین. .نف سای می‌روق 
چشم دیدی . چون خرامان می‌روی 
چون تّهان از جمله خُلْقان می‌زوی 
چون به پیش تخت سلطان می‌زوی 


*» ۶ 


هر روز بائ‌داد . به آیین دلیری 
ای کوي من گرفته ۱ زٍ بوی تو گلشنی 
هر روز باغ دل را ». رنگی دگر دهی 


و و ِ ۰ 

هر شب مقام دیگر و هر روز شهر نو 
.9 ۳ ۳ ۱ بای 

این شهسوار عشق . قطاریق می‌رود 
۳ سس 2 ۶ 

از برقی و اب و باد بسک تست سم او 

راهی که فکر نیز 0 تیارد درو شدن 


چه شیر؟ کاسمان و زمین . زین ره مهیپ 


۱- های و هوی جنگ 


۸۲ 


ای جان جان جان ! به من یی و دلْ ری 
وی روی من گرفته ۱ زٍ روی تو زرگری 
اکنون تماشد دل را . شکل صنوبری 
چون لولیان . گرفته دل من . مسافری 
حیران شدم . ز جستن این اسب لاغری 
آنجا که سم اوست , نه خُشکی‌ست و نه تری 
شیران شُرزه را . رود از دل . دلاوری 


از سر به وقت عرض . نهادند لمتری 
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از هیبّت قدر . بتهادند رو . به چبر 
آری , جنونْ الساعة , قرط شجاعت است 
تا با خودی . کجا به صف بی‌خودان رسی؟ 
ای دل . خیال او را . پیش آر و قبله ساز 
قانع چرا شدی, به یکی صورتّت که داد؟ 
خاموش باش, طبُل مَرّن. وقت حمله شند 
۱۵۵۰ 
هر روز با‌داد . درآید یکی پری 
گر عافقی. یی ماد من نی 
ور عارفی. حقیقت معروف جانْ . منم 
ود حسٍ فاسدی, دهَمّت نور مصطفی 
محتاج روی مایی» گر پشت عالمی 
از بر و بح بکنز ور بی کون فاقی: رز 
ای دل! اگز دلی/ دل ازآن یار 2 درمدزد 
چون اسب می‌گریزی و .من بر توأم سَوار 
صد حیله , گر تثراشی و صد شهر, اگر وی 
خاموش . اگرچه بحر دهد ۰ در بی‌دریغ 
۱2۵۱3 
هر روز بامداد . طلب‌کار ما تویی! 
هر روز , زآن برآری .ما را ء ز کسب و کار 
دکٌان چرا زویم؟ که کان و دکانْ تویی 
زآن دلخوشیم و شاد , که جارْیخش ما . توبی! 
ما خُْره کی تهیم پر از سیم, چون یخیل؟ 
طوطی‌غذا شدیم . که تو کان شکری 
زآن همچو کش که داری تو صد بهار 


۱- هرکس که خواست . مشتری است. 
۸۳۵ 


و بیم زنزنان . نگسزیدند زهبری 
با ما خسرّد , نکند هیچ‌کگس . تری 
تا بر دری . چگونه صّف هجر بردری؟ 
فلع عضو آوود ب : مراعاک. شرسرغ 
پنداشتی مگ . که همین یک مُصَوری 
در صَفَ جنگ آی. اگر مُرد لشگری 
۹ 
بیرون کُشّد مرا که : ز من جانْ کجا بری؟ 
ور تاجری, کجاست چو من . گرم مُشتری؟ 
ور کاهلی, چنان نوی از من . که بُرپری 
وَز من کاسدی, کنَمّت زَرٍ جعفری 
مُحتاج آفتابی, گر صبح آئوری 
بر خُشک و بر ری منشین » زین دو » برتگری 
وی سرا اگر سری» مکن اين سجده , سرسری 
مگریز ازو . که بر تو بود ء کآن ود عُری 
لیکن مباح نیست . که مُنْ رام یشتری! 
۹ 
ما خوایناک و دولت بیدار ما تویی! 
ژیرا دکان و مُکسبه و کار ما تویی 
بازار چون رویم؟ که بازار ما تویی 
زآن سرخوشیم و مّست » که دستار ما توبی! 
ها بشکنیم, چو مار ما تویی 
پلیل توا امستديم باکنته گلزان :ها ای 
زآن سینه‌روشنیم . که دلدارٍ ما تویی 


9 


در بح تو . زٍ گشتی » بی‌دست و پاثریم 
هر ارگ که هست, نه سرمایه‌دار توست؟ 
دل را هرآنچه بود . از آن‌ها دش گرفت 
دک گمان بریم , که اين جُمله , فل ماست 
ی انس کیت کت ها رات مین 
از گفث. توبه کردم ای شنه! گواه باش 


ِ ک م و ۶ ِ 


*» ۶ 


هر روز بگه . ای‌شنه دلدارا پیایی 
یارب چه خجسته‌ست , مُلاقات جمالت! 
هرجا که ملاقات دو یار است , اثر توست 
معنی تدهد وصلّت این حرف , بدآن حرف 
ای داده تو دندان شکر خا , که بخایند 
یزرم ازآن گوش . که آواز نی اشنود 
اين مشک به خود . چون رود و آب کشائد؟ 
این چرخ که می‌گردد. رات نگردد 
هانْ ای‌دل پرسنده ! که دلدار کجایست؟ 
تیه ای" زٍ کجسا یبد , گلزار و شقایق؟ 
آصداف حواسی , که به شب مائد , ز در دور 
دزهانتت: درآن بغره قز اصذاف تکنمد 
آن نیستی ای‌خواجه! که کعبه . به تو آید 
این کعبه , نه جا دارد , نی گنجّد , در جا 


۶ 8 . ۰ و نب ۶ 
هین غرقه عزت شو و فانی ردا شو 


۱ نی زن 
۲ - پیابان 


آواز و رقص و جنبش و رفتارٍ ما توبی 
از جمله . چاره باشد . ناچارٍ ما توبی 
تا گنای به دل . که: گرفتار ما تویی 
این هم ز توست . مايهُ پندار ما تویی 
چیزی نمی‌خُسریم . خریدار ما تویی 
بی‌گفت و ناله . عالم اسرارٍ ما توبی 
خود آفتاب گند دوار ما توبی 


۳ ۳ 
چان را و جهان را . شکفانی و فزایی 


خود وق و نمک‌بخش وصالی و لقایی 
تتیی , در کلمه . فایده‌زایی 


تن 
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تا تو 
دندان داده .ی فایده‌خایی 
وآگاه ار خرد و دانش نایی! 
تا خواجه سا . نکند جهد سقایی 
تا سر تبود . پای کجا یبد پایی؟ 
تو ای‌دل پرسنده . تو چون پای کجایی؟ 
پیه ای" ز کج.ا یاید , تمییز ضیایی؟ 
دانند که در هست . زٍ دریای عطایی 
آن سوی برو ,ای صَدف , این سوی چه پایی؟ 
گوی.د : پر ما ی . اگر حاجي مایی 
سوفن 


تا جان دهدت . چونکه ببیتد که فُنایی 


0 ردایی 


۳ - مقصود چشم است که از پیه و چربی ساخته شده. 


۸۱۳۹ 


:9 ءِ 


۳4۳ م ۰ 4 ‌ ِ 
خامش کن و از راهء خموشی , به عدم رو 
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مدوم چو گشتی, هُمگی حمُد و تنایی 


#6» 


هر طربی که در جهان , گشت ندیم کهُتری 
هر هنری و هر رهی , کآن برسّد , به آبلهی 
گر شکر است عسکری" , چون برَسّد به هر دمن 
گر قَمَر است و گر فک , وز صَتمی‌ست بانمُک 
آنچه پداد عامه راء خلعَت خاص . تبود آن 
مُجلس خاص بایدم, گر چه بوّد , سوی عدم 
لاف مسیخ می‌زنی, بول ان . چه بو کُنی؟ 
گر دی متاع زره زاصل وجود » بول خر 
مُرد چو گوهری بوّد. قیمت خویش . خود کند 
زر تو پریز . بر گهُره چونکه پمائد » زير زد 
ور بجهید بر زبر. قیمت اوست بیش‌تر 
ما گهُریم و اين جهان . همچو ری , در امْتحان 
شهوت حلق » بینمک, شهوت فُرْج 
نیست سزاي مهتری, نیست هواي سَروّری 


عشق و نیاز و بندگی. هست نشان زندگی 


ی 
. س دوک 


اس حیاث جستنی, جامه در آب 
در طرب و معاشقه, در تظر و معانقه 
نیست وشن . طرنظران" , پنگر سوي آسمان 


4 ۳ ۳1 ۳ ۳ موه ۱ 
می‌برمد ازو دلم . چون دل تو . ز مقدری 
۰ ۰ ۰ 23 ۰ هب 
نیست به پیش همتم . زو طریی و 


4 و مه 


زو تخورد شکرلبی . فُر دهد به 


۳ 
کان همه‌ست مشتر 


مَفخُری 
مُخْبری 
. میتبود ورا فُری 
سور سا کاران . می‌تخوزد عشلفری" 
شربت عم کم خورم, گر چه بود از کوتری 
با دلی" , چه خو کُنی؟ همچو روا کافری 
جان خُران به بوی آن , پرتزدی , جرا خُوری؟ 
شاد تشد به شخنگی . هیچ قباد و سنجّری 


م ای عم 


ِ ۳ 2 آ. م و 5 چا 
برنجهید بر زبر. آن سبک است و ابتری 
بِّ سس ِا ۳ 

بیش نثار زره هست عزیز گوهری 


‌ ۵ _‌ 
۰ 


بر سر رز بر , که لاء گر تو نه‌ای مُحَفری 
با سگ و خوک , مشترک. با خُر و گاو , همسری 
همّت شاه و سنجری, قبلگه پیمبری 
در طلب تجلی‌ای, در نظری و مَنْظری 
بر در دل نشستنی, تا بکشاینت دری 
فرض بود . مسابقه . بر دل هر مُظری 
در تک و پوي آختران, هر یک , چون مُسّری 


۱- مرد پلید و آن که مردم از او دوری کنند و گویند که به علت چرکینی و آلودگی, از او دوری 


۲ -نوعی انگور 
۳- شیر درنده 
۴ -آنچه که وضو را باطل نماید. 


۵ - خودسرانه رفتن 


۸۳۷ 


روژ . خنوسشان پین . شام . کتوسشان" پبین 
غارب و شارقان" حّق, طالب و عاشقان حّق 
گرم‌روی خور نگره شب‌روي مر نگر 
جان تفي . فرشته‌ای, جان شقي . درشتهای 
رخ , چو جوی شیر بین , شَهوث , جوي آنگبین 
در تو تهانن چهار جوء هیچ تبینی‌اش . که کو 
جوئش شوق, از کجا؟ جنبش ذوق, از کجا؟ 
عْلق شده شکار او فرجه‌کنان" کار او 
شب . به مثال هلدوی. روژ ۰ مثال جادوی 
عقل حریف جنگی‌ای» تفس مثال زنگیای 
شاه بگفته ُکنه‌ای, خی به گوش هر کسی 
جنگ میان بندگان. کینه میان زندگان 
گفت حدیث چرب و خوش . با گل و داد خنده‌اش 
گوید کل که: بر یذ , گوید آبز که : گریه یذ 
گفته به شاخ: رقص کن, گفته به برگ: کف پرّن 
گفته به عقل: طیره" شو گفته به عشق: خبره شو 
گفته به رخ: یکُند خوش, گفته به ژلف: پرده کس 
گفته به موج: شور کن, کف ز ژّلال » دور کن 


۰ ۰ " 9 2 
سیر نفوسشان ببین. گرد سرای مهتری 


۲ 
در تک و پوی و در 


سب" » بی‌قدمی و بی‌پری 
ولولٌ سر نگر» راسث . چو روز محشری 
لس ریز . گشتیای, تس نیز ری 


و ع وم 


ء و ف ۰ 
عمر , چو جوی آب دان» شوق . چو < آاحمری 


هُمچو صفات و ذات هو, هسث تّهان و ظاهری 
ذت مر , در مین . رم به زیر چاذری 
در پی اختیار او. هر یک , بسته زیوری 
عدل مثال مَشعّله. ظلم چو کسور , يا کُری 
عشق چو مُست و بنگی‌ای, صبر و حبا , چو دازری 
گفته به جان هر یکی, غیر پیام دیگری 
او فکئد به هر زمان» ایثث ظریف یاوّری 
گفت به آبر تکته‌ای , کرد دو چشم او تری 
هیچ یکی . ز یک دگر, پند نکرده بازری 
گنه به چرخ: چرخ‌ژنه گرد تال گریه 
گفته به صبر: خون گری , در غم هجرٍ دلبّری 
گفته به باد: درربا » پرده زٍ روی ری 
گفته به دل: عبور گن . بر رخ هر 


و5 


مصوری 


۲ ِ_ ۲ ۳ ۳ 
۱- خنوس یعنی از عقب کسی رفتن . و کنوس یعنی پنهان شونده , اشاره به ایات ۱۵ و ۱۶ سوره 


تکویر داشته و مقصود ستارگانی‌ست که در روژ ناپیدا و در شب هویدا گردیده و دوباره در روژ ناپیدا 


میشوند. 


۲ - غارپ یعنی غروب کننده و شارق یعنی طلو ع کننده. 


۳ - پیشی گرفتن 

۴ - فرجه-رهایی از غم و اندوه. 
۵- زمین 

۶- خشمگین و غضبناک ساختن 


۸۳۸ 
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3 


هر طرفی علامتی. هر تَفسی قیأمتی 
بر سر من نیش حق, در دل من چه کش حق؟ 


این همه اب و روغن است. انچه درین دل من است 


ِ و و ِِ ی 2 و ِِ 
اه 


لو من الملی. انشا من الویه 
ره لوصله, لحم پاصله 
۲ . 1 مر ۶و ۶و و 

لیس هم ندیده» کلهم عبیده 
امن . ابرنه. طییبنا . و سنا 


۳ ء ۳/1 ء 2 1.۰ 
طاب جواز ظل من علی مه 


وی 


از تبریژ شمس دین, یک سحری طلوع کرد 


7 تکنی َلامّتی. گر شده‌ام سخن‌وری 
صبر مرا بکشث عق . صبر تمائد و صابری 
آه ! چه جای گفتن است؟ آه ! ز عشق‌پروری 
جاء اآوانْ در برد من یری 
اثلاء من الملاء. همه من دری 


پُورهه یط من آلکری 
5 9 ص‌م . نارق 1 
عرَ و جلّ و آغتنی لین یرام بالیری 
ام ۳ 2 وه 2 
حدئنا بما نجی. اخبرنا بما جری 
۳9 رم ِ ۹ ۶و ۱ مهو 
عز و جود مئله في آلیُلدان وآلری 
ساخت شعاع ور اوء از دل بنده» مَظهّری 


*» ۶ 


هر لحظه یکی صورت . می‌بینی و زادنْ نی 
از نعمّت روحانی. در مجلس پنهانی 
آن میوه که از لطفّش, می آب شود , در کف 
این بوی که از ژلف , آن ترک تا آمد 
می‌کوبد تفدیرش, در هاون تن . جان را 
دیدی تو جنین سُرمه . کاو هاون‌ها ساید؟ 
آنجا روش و دين نی, جز باغ نوآیین نی 
بگذار تنی‌ها راء بشنو آرنی‌ها را 


9 ه‌ ی ۰ 
ن را تو مر سوي » شم سألْحَقٍ تبریری 


4 0 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 
جز دیده فزودن نی . جز چشم گشودن نی 
چندانکه خوری . می‌خور, دستوری دادن نی 
وآن میوه نورس را . بر کف پتهادن نی 

۳۹۹ ت ۰ َو 
در مشک تتاری نی, در عثبر و لادن نی 

. ۵ هه 2 4 ۰ 
وین سرمه عشق اوء آندر خورٍ هاون نی 
کاو باز رود آنجاء آنجا که تو و من نی 
جز گلین و نسرین نی, جز لاله و سوسن نی 
و ما م۵ ۰۱۹۲ 
چون سوخت منی‌ها را پس طعنه گه لن نی 


۳2 
هو 


کر عُلبهٌ جان آن‌جاه جای سر سوزن نی 


#» ۵ 


هرگز نباد در جهان, دیگر چو تو , جانان‌ای 
دیوائه ای در عشق اگرء, لافی زند. عییش مکن 


او بود اندر صومعه . شام و صیاحی داشتی 


هرگز نباشد در غمت . دیگر چو ما , دیوانه ای 
۰ 
گنجی‌ست پنهان .شاه را , در کنج هر ویرانه ای 
و 
اکنون صبوحی می‌زند . در کنج هر میخانه ای 


۱- اشاره به جمله قرآنی‌ست که خداوند در پاسخ به حضرت موسی"ع" فرمود که مرا هرگز نمیتوانی 
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پشکن سبوی ننگ را مینوش می ,با خاص وعام در ناتمامی , شُو تمام . تا درْرسی فرزانه ای 
از جام وصلّش جرعه ای , ناخورده .مستی می‌کند مستی در آن ساعت بود : کاو دررسد پیمائه ای 
مُصحف یر . در خانه نٍ , میخانه راء دادی بده در خواندن قرآن بزن . یک نعرهُ مستانه ای 
چون شمس تبریزی ز عشق , دنیا و دین درباختم عشق است باقی, اين همه افسانه و افسانه ای 
۵۵۶ 6 
هرچند . بیگه آیی . بی‌گاخیز مایی ای خواجه ! خانه بازاً , بی‌گاه شند . کجایی؟ 
برگ قَفّس نداری, جز ما هس نداری یکتا چو گس نداری خی از دوتایی 
جان را به عشق واه . دل بر وفاي مان در ما روی , تو راب ,کر خویشتن برآیی 
پگذر ز عُشک و از ره بازاً به خانه زوثر از جمله با وفائره آخر چه بی وفایی؟ 
لت به کس نمائد قُدر تو کس تدائد . عشمّت به ما کُشائد. زیرا به ما تو شایی" 
گر چشم رفث خواش, از عاشقی و تابش . بر ما بود جوایش, ای جان مُرتضایی 
گر شاه تمس تبریز, پنهان شود . به ستیز ‏ در عشق او تو جان بیزه تا جان وی بای 
۷ > 
هرچند شیر بيشه و خورشید طعتی بر گرد حوضن گردی و در حوض درفتی 
آسبّت ییآورند , که چالاک فایسی شرت بیآورند . که مَخْمور شرت 
بی‌خواب و بی‌قراری . شب‌های تا به روز خواب تو بخت پست. که بسته سعادتی 
از بای درفتادی و از دست رفته‌ای بی‌دست و پای باش. چه در بند آلتی؟ 
بی‌دست و پا چو گوی , به میدان خی پپوی میدان از آن توست. به چوگان تو با بتی 
ای رو به قبلٌ من و الحمد خوان من می‌خوانمّت به خویش , که تو پنج آیتی 
ای عقل ! جان ببازه چرا جانْ به شیشه‌ای؟ وی جان؛ ببار باده . چرا بی‌مُروتی؟ 
رو کان مشک باش! که بسن پاک نافه‌ای زو جمله سود باش , که رخ تجارنی 
بر مغز من برآی , که چون می . مُفْرحی در چشم من درآی , که نورٍ بصارتی 


2 2 9 2 ت 
در مغزها نگنجی . پس بی‌گرانه‌ای در جسم‌ها نگنجسی . زیشان زیادتی 


ای دف ژخ‌خوار» چه مٌظلوم و صابری؟. وی ناي رازگسسوی, چه صاحب‌گُرامتی؟ 
۱- شایسته ای 
۲ - فارس 2 اسپ سوار 


۸۱:۰ 
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خامتن مساز ینت . کسه مهمان ینت تو .در بیت‌ها نگنجد., چسه در عمارتی؟ 
چون عُنچه , لب پند و چو گل »بی‌دو لب بکُند تا هیچ‌گس ندائد . گائدر چه نغمتی 
ای شاه شادا مَفحْرٍ تبریزه مس دین تبیغ راز گن . که تو اهل سفارتی 
۸8 > 
هرکه از نیستی آید . به سوي او خبری آثدر او ۰ از بشریت . یتمائد اثری 
التفاتی ود . همّت او را . به علل گر علل گیرد جمله . ز علی تا به تری 
هر کسی , کاو متلاشی شود و مُحو , ز خویش به سوی او کّد , از عين حقیقت , تظری 
جوهری" . بیند صافی" , مُتحلی" , به حلل" . مُتمَکن شسسده , در کالبسد جانوری 
تو به صورت , چه قناعت کنی, از صَحبّت او؟ ‏ . رو دگر شو,تو به تحقیق .که او ند دگری 
پئینو , شکر وی از من » که به جان و سر تو که بدآن لطف و حلاوّت , تچُشیدم شکری 
8 »* 
هزار جان ُقّدس , فدای سلطانی که دنبت: کقسسس ء پرو پریست پالانی 
پُرد او ببه سَلامّت . میان چندین باد به لت لخد خود , چراغ ایمانی 
نگین عشق , گاسیر وٍی‌اند . دیو و پری ز دیون که ستائد؟ کر سلیمانی 
که برشکافث زره . بر تن چنین کافر؟ به غیر شیر خق و دوألْققار برانی" 
برای قاعده . نی غم » به پیش تابوتش دریست‌ده صورت خیرات . او گریبانی 
حُک کُسی , که دود پیش و پیشن‌گشن برد چو بوهریره , در آثبان , عقیق و مُرجانی 
ز خانه جانب گور و ز گور , جانب دوست لفافه را طربی و جنازه را جانی 


۱- گوهر شناس 

۲ - پارچه ای که با آن تال چیزها گیرند لت و ابزار تصفید . 

۳ - آراسته و زینت داده شده 

۴ - چمع حله , زیورها . 

۵ - در اين غزل , جناب مولانا به صراحت میفرماید که هزار جان مقدس فدای آن سلطائی که دیو و 
پری, اسیر نگین قدرت ولایت او هستند, تا آنجا که به صراحتْ اين سلطان عالّم را معرفی فرموده و 
میگوید که او آن شیر خداییست که صاحب شمشیر ذوالفقار میباشد و بالطبع کسی نیست جز وجود 
حضرت علی"ع"۰ 
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6» ۵۶۰ 


هست امروز , آنچه می‌باید ؟ بلی 
هاتق ای باق عونت وبا واه 
آفتابِ . امروز گشته‌ست . از پگاه 
شند عطارد مست و اشکستهقلم 
مطرب اهید , بط می‌تُواخت 
دفتر عشقّش . چو برخوائد خرد 
گشت حاصل , آرزوي دل ؟ تم 
جونکه سلطان ملاحت , داد داد 
پس کُنم ء کاین قصّه‌ای بیمُتهاست 


#» ۶ 


هست آنُدر عم تو . دلشده دانشمندی 
بر امید کم و رحمّت بخشایش تو 
هست ژاوباش خیالات تو , آثدر ره عشق 
چه زیان دارد . خوبی تو را دوست , اگر 
با چنین جام جنونی . که تو گردان کردی 
که روا دارد . انصاف و جوانمُردی تو 
که روا دارد . خورشید ح گرمی‌بخش 
جانب مدرسهٌ عشق کشیدشن , لطّت 


۷ 2 ۲ ی 
نحس تربیع عناصر م بگرفتشن رحمی 


۱- نام ستاره ای نزدیک قطب شمال. 


هست ده و باده نت 
کان شیرینی بنآمیّد ؟ بلي 
ساقي صد ژهره و فد ؟ بلي 
۰ 3 و 
لوح شمست. از هوز و آبجد ؟ بلي 
و تس و ۳ ۳ 

هرچه می‌گفث. آنچنان امد ؟ بلي 
پر شکر گردد دل کاغذ ؟ پلی 
7 گشت هر سَهدی , کتون آسمّد ؟ پلی 
داد بستانيم ,از دد ؟ ؛ٍ 
پستانيم .از هر بلی 


هه وتو 


کز سحْنْ دیگر سحُن زاید ؟ بلي 


همچو تقر#نتت در آتشکده دانشمندی 
از ره دور . به یز آمده دانشمندی 
خسته و شیفته و ره‌زده دانشمندی 
قوت یاأید زِ چنین مائده دانشمندی؟ 
کی یماد به سَر قاعده دانشمندی؟ 
که به عم کشته شود , ببهده دانشمندی؟ 
که فسرده شود از مُنجمده دانشمندی؟ 
تا زِِ خن تو . برد فایده دانشمندی 


چا میت اد مد امد 
مور سود ار منفده ء داسمندی 


۲ - در دوره‌ای طولانی از تاریخ ایران و بین التهرین . بسیاری را عقیده پر نحس بودن شکل 
چهارگوش و مربع بوده که به همین دلیل , در بسیاری از اسناد قدیمی, یک گوشه کاغذ (سمت راست و 
پائین) را قدری میبریدند ی تا می‌کردند تا شکل مربعي آن باطل شود. در منابع قدیمی دلیل ایجاد چنین 
نقصی در شکل چهارگوش, چنین یادشده است: الف- نحوست شکل تربیع, ب- نظر تربیعی و شباهت 
آن به نعش, ج-ناقص بودن امور مادی, د< وقو ع اتفاقات ناگوار. گفتشی‌ست که اعتقاد بر نحو تست ۲۳ 

۸۱:۲ 
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و2 9 ۳ 
بس سخن دارد » وز بیم مُلال دل تو 


‌ م9 
لب پسته‌ست. درین معبده دانشمندی 


*» 


هست به خطٌ عدم . شور و غبار و غارتی 
زآنکه عمارت ار بوه«ضایه که .وجرد زا 
روخ که سایگی بو سرد و ملول و بی‌طرب 
جان که در آفتاب شد , هر هی که او کند 
شعله اقتاب رام بر که و بر وفین‌ستا ریگ 
جان به مثال ذره‌هاء رقص‌کُنان در آفتاب 
جان چو سنگ . می‌دهد » جان چو آل »یرد 
قرص لک درآید و , روی به گوش جان‌ها 
آن که به هر دمی تهان , شعله زَنّد به روح‌بر 


آتش عشق درزده , تا تسود عمارتی 
سایه ز آفتاب او . کی نگرّد شرارتی 
مرک نشسته او . تا که رسد بشارتی 
برق زد از گناه او . هر طرفی گفارتی 
نیست پدید در هوا , از لطّف و طهارتی 
نور پذیری‌اش نگر, لل‌وّش و مهارتی 
رقص‌کنان , ترانمرّن , گشته که خوشن تجارتی 
سر رل پگوندش , بیس و عبارتی 
آن دل و زهره کو , گزآن . دم رَد اشارتی؟ 
کشت عشق خویش راء شاه آّل زیارتی 


6 ۵۶۲۰ 


هست در حلَهٌ ما . خلقه ربایی عجبی! 
هست در صْه ماه صَفشکنی" . کر ظرش 
این چه جام است. که از عين بقا ‏ سر بر رد۱5 
هرکه از ظلمَت عم بر دل او بند یود 
ین چه سحر است . که .از نظرش محرومند؟ 
از کجا تافت, چنان ماه درین قالب تّن؟ 


۱ 0 9 ءِ‌ ۳ ‌ 
چون دل از خانه وهم حدثان , بیرون شد 


قمری . باختری . درد دوایی عجبیا! 

تأبد از روزن دل . نور ضیایی عجبی 

با ده جان کش »: ال بقیی مین 
1 .9 ,2 

یاید از دولت او . بندگشایی عجبی 

یا چه آبر است . بر آن ماهلقایی عجبی؟ 

تا ز جا رفت دل و رفت به جایی عجبی 
هم ۳7 2 

ز یکی دانه در دید. سرایسی عجبی 


میتواند از محبوس بودن آدمی در میان چهارعنصر جهان مادی,یعنی آب, خاک. آتش و باد باشد. 


۱- صفه < ایوان. شاه تشین .سکو اناق و غرفه ای در مسجد. 
۲ - صف شکن یا صفدر ,از جمله القاب حضرت علی "ع" میباشد و گفتتی‌ست که در دو بیت اول» 
جناب مولانا , معرفی بسیار زیبا و عارفانه ای از آن حضرت نموده , آنجا که ایشان را حلقه ربا ء دوای 


دردها .با خبر از هر چیز و بالاخره سرور اهل صَفّه و صَفا فرموده است. 


۳ - حدثان < شب و روز ءاول و آغاز کار 


۸۱:۳ 


9 


می‌نمود از در و دیوارٍ سرا ء در تاش 


شمس تبریز ! آزین خوف و رجا بازرهان 


757 ۳ 
هشت جثت ز یکی . روح‌فزایی عجبی 


تا براید ز عدم , خوف و رجایی عجبی 


#6 


هر ی از درون دبس روحانی‌ای 
فثنه و ویرانی‌ام . شور و پریشانی‌ام 
گفت مرا : میخوری ؟ يا چه گمان می‌بری؟ 
بر سر افسانه 7 میت سوی خانه رو 
یک دم ای‌خوش‌]ذار, حال مرا گوش‌دار 
عاید و معبود من . شاهد و مشهود من 
کعبةٌ ما کوی اوء قبلهٌ ما روی او 
خواجه صاحب‌تر, در از ما . حَدُر 
نی علطم . سر بیار, تا پتری . صد هزار 
آمد آن شیر من, عاشقي جانْ . سیر من 
گفتم: ای روح ۳ آخر ما را پرس 
مستم و گُ کرده راه» تن‌ژن و پرسش مخواه 
کی بوّد آن . ای‌خدا ! ما ده از ما جدا؟ 
هر که ورا کارکی‌ست. در کف او خارکی‌ست 
کارک تو هم تویی! یارک تو هم تویی! 


عرده آرد مرا . از ره پتهانی‌ای 
برد مسامانیام , واي مس‌مانی‌ای 
کیست پرون از گمان ۰ دل ربانی‌ای؟ 
جانْ پقشان کأن نگار, کرد گل آفشانیای 
مُست عُمّت را بیار . سم نگهبانیای 
عشق شناس ای خریف, در دل انسانی‌ای 
رهبر ما بوی او در زه سلطانی‌ای 
تا تتهّد خواجه سَرء در خطر جانی‌ای 

تمد . جز ز خار, گنج به ویرانی‌ای 
در گف او شیشه‌ای. شکل پری‌خوانی‌ای 
گفت: چه پرسّم . دریغ؟ حال مرا دانی‌ای 
مست چدام؟ بوی گیر» بادهٌ جانانی‌ای 
برده قماشات ما . غازت سبحانی‌ای 
هر که ورا یارکی‌ست. هست چو زندانی‌ای 


ءِ 
هر که ز خود دور شد. نیست به جز فانی‌ای 


* ۵ 


هار جان مُقدس , زار گوهر کانی 
چه روح‌ها که فُزایی. چه خلقه‌ها که ربایی 
چو در غزا . تو بتازی, ز بح . گرد برآری 
توبی از کون . گزیده . تویی گشایش دیده 
کدی که هس جهان را , چو تیز , راست کن آن را 
نه چرخ , زهر چشاند, نه ترس و خوف بمائد 
په چرخ سینه برآیی. هزار ماه نمایی 


تو راست چرخ , چو چاکر, تو مه نباشی و آختر 


۸ 


فدای جاه و جمالت, که روح‌بخش جهانی 
چو ماه غیب‌نمایی. ز پرده‌های نهانی 
هزار بحر پجوشد. چو قطره‌ای بچکانی 
به یک تظر, تو پنخشی , سعادت دو جهانی 
پکش . گمان زمان راء که سَخْت سَخته‌گمانی 
چو دل , تنای تو خوائد . که شاه آمن و آمانی 
یکی بدان , که تو اینی, یکی پدان , که تو آنی 
همزار ماء مُنسوّر . ز آستین بّشانی 


تو شمس مَفْحْرٍ تبریز, به خواجگی چو نشینی 
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6۵۶۶۶ 


هلا ای آب خیوان ! از توایی 
چنین می‌کُن, که تا بادا ء چنین باد 
اش ح ءِ 

تجنبد شاخ و برگی . جز به بادی 
چو کاهی , جز به بادی , مینجنبّد 
همه آجزای عالم . عاشقانند 
ولیک اسرار خود , با تو نگویند 
چراخواران . چراشان هم . چراخوار 
نه.فوران ء با سلیمان راز گفعند؟ 
گر" ایخ.. اسمان : عافق, تودی 
وگر خورشید هم عاشق تبودی 
زمین و کوه اگر ء نه عاشق‌اندی 
که وی زر فاگ توف 
تو عاشق باش, تا عاشق شناسی 
درفت آشمان ۰ پار آمائت 


۱2۶۷ 


هله آن ب » که خُوری اين می و از دست رزوی 
چرخ گردان , به تو گردد که تو , آب اویی 
ماهی‌ای لیک , چنان مُست تو است , آن دریا 
صدقات همه شاهان ,که سوی نیست رود 
سایق تیز روانی . تو درین راه دراز 


کسپ عیش اید اموز . زٍ شمس تبریز 


۱2۶۸ 


هله ای‌پری شب‌رو ! که ز خْلّْ ناپدیدی 


۱- دام و تور ماهیگیری 


همی گردان مرا . چون آسیایی 
پریشان‌دل به جایی, من به جایی 
برد برگ کُذ . بی‌گهربایی 

کجا جنبسد جهانی . بی‌هوایی؟ 

و هر جزو جهان . مست لقایی 

شاد گفث سر . جز با سزایی 

ز کاس و خوان شیرین , گدخدایی 

نه با داود . می‌زد که . صدایی؟ 
تودی سینهٌ او را صفایی 
تبسودی در جمال او ضیایی 
ترستی از دل هر دو . گیایی 
قراری داشتی, آخر . به جایی 

وفا کن . تا پینسی با وفایی 

که عاشق بود و ترسید از خطایی 

۹ 

تا یه هرجا که زوی , خوش‌دل و سْرمُست روی 
ماه چرخی . چه زیان دارد , اگر پست روی؟ 
همه دریا , ز پی آید . چو تو در شنست" رزوی 
رو سوي هست هّد. چون تو سوي هست روی 
ور زو رق . تو با اين دو سه پایست روی 
تا در آن مُجلس عیشی ,که چنان است رزوی 


۹ 


به خدا ! به هیچ خانه , تو چنین چراغ دیدی؟ 


۱ ۳ 
هله آسمان عالی. ز تو خوش , همه حوالی 
و یکوه وگر نگویی, به خدا ۱ که من بگوی 
سحْتی ز سر طایر" . طلبیدم از ضمایر 
شمان کف کت آن خن انیت ان 
چو فان او شنیدم. سوي عشت پنگریدم 
به جواب گفت عشقم , که: مَکن تو باور او را 
چو شنیدم اين , پگفتم: تو عجّبتری و ا او 
هله عشق . عاشقان را ء و مُسافران جان را 
خی اپوشفه جالیه کدی توق لابالی 
خی ار فان رگ داری 


نه ز روزگار گرد . کهْنی . و يا مدیدی 
سَمری دراز کردی . به مُسافران رسیدی 
که جرا ستارگان را ء سوی گهکشان کشیدی 
که عجب! در آن جَمُن‌هاء که ملک بود , پریدی؟ 
که به جُز عنایّت شَُ , نکند برو کلیدی 
که چو نیستّت سر او , دل او چرا غُلیدی؟ 
که درونه گنج دارد , تو چه مُکرٍ او ریدی؟ 
که هزار جوحی" اینجا , نکند به جز مُریدی 
خوش و نوش و شادمان گن , که هزار روزٍ عیدی 
به درآمدی و حالی . کف عاشقان گزیدی 
به چنین گشاد گسویی » که : زوان بایزیدی 


*» ۶ 


هله ای دلی که خُفته ! تو به زیر ظلّ مایی 
هب ,تور بازده سک کویْ . بانگ دارد 
به نما نان برسته, جز نان , دگر چه خواهد؟ 
اگر آن می ای , که خوردی به سَحر , نبود گیرا 
به خدا! به ذات پاکش, که می‌ای‌ست. کر 
پستانْ , مُکن ستیزه . تو بدین حیات ریزه 
پهلم . دگر نگویم . که دریغ باشد ای‌جان! 


شب و روز , در نمازی . به حقیقت و قضایی 
زٍ برای بانگ هر سگ. مگُذاز روشنایی 
دل همچو خر باید. که گهُر کُند گدایی 
بسیتان می ای , که یابی ز شش . ز خود رهایی 
پرهد تن از هلاکش, به سَعادت سمایی 
که خیات کامل آمد. زٍ وراي جاْفُزایی 


1 , ِ 
بر کور ». بوسهی را ۰ حرکات و خودنمایی 


#6» ۷۰ 


هله پاسبان مَنْزّل ! تو چگونه پاسبانی؟ 


۱-0 ءِ ۳ 
که ببرد رخت ما را . همه دزد شب . نهانی 


۱ - نام دوستاره موسوم به نسر طاير و نسر واقع است که دو صورت از چهل و هشت صورت 


فلکی‌اند . 


۲ - جوحی- نام دلقکی که در مثنوی قصص بسیاری از او آمده. 


۳ -فتح و ظفر 


۴- حراک 2 حرکت. جنش 


۸:۹ 
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ین آب سرد , پر رو » بچه و یکن , علال" 
که چراغ دزد بائمد , شب و خواب پاسبانان 
بگذار کاهلی راء چو ستاره . شب‌روی کن 
وک 
سگ خشم و گاوٍ شهوت , چه زنند . پیش شیری؟ 
نه دو قطره آب بودی؟ که سَفینه‌ای و نوحی 
چو خدا بود پناهمت. چه خطر بوّد , ز راهت؟ 
چه نکو طریق باشد. که 

تو مگو که : آزمغانی چه بر . پي نشانی؟ 
تو اگر روی م وگرنی . بدود سَعادت تو 
چو غلام توست دولت , کتدت هزار خدمّت 


خدا رفیق باشد 


ی و 2 ج 
تو بخسب خوش , که بختت . ز برای تو نخسبد 


فک برا + من غیسی + ارتن یگو چم موس 
خُمّش ای دل و چه چاره؟ سر خُم اگر بگیری 
دو هزار بار هر دم » تو بخوانی اين غرّل را 


که ز خوابناکی تسسو , همه سود . شد زیانی 
به دمی جراغشان را » ز چه رو نمی‌نشانی؟ 
ز زمینیان چه تٌرسی ؟ که سوارٍ آسمانی 
چه برد ز شیر شرزه . سگ و گاو کاهدانی؟ 
که به بيشهٌ حقایق . بدرد صّف عیانی 
به میان موج طوفان . چپ و راسث می‌دوانی 
به لک رسد کلاهت , که سر همه سّرانی 


سفر دزشت گردد ,. جو بهشت جاودانی 
که پس است مهر و مد را ء رخ خویشن آرمغانی 
همه کاز برگزارد . به سکون و مهربانی 
که ندارد از تو چاره . وگرش ز در پرانی 
تو بگیر سنگ در گف, که شود عقيق کانی 
که خدا تو را نگوید , که: موش ! آَنْ ترانی 


دل لب 


پرشکافد. چو بجوشد اين معانی 


اگر آن سوی حقایق . سیْران او بدانی 


6» ۶ 


هله تا ظنْ ری . کر کف من بگریزی 
جان شیرین تو در قَْضه و در دست من است 
گر همه رهم با خوي مَنّت , باید ساخت 
چون کدو بی‌خبری . زین که گلویت بستّم 
بلبلان و همه مُرغان . خوش و شاد , از جمّنند 
چون گرفتاٍ مُنی. حیله میندیش م آن با 
تو که قاف نه‌ای گر چو ؟ 


, از جا پروی 


۱- بانگ و شور و غوغا 


۷ -جشد 


حیله گم کن . نگذارم که به ئَن بگریزی 
ن بی‌جان چه کُند. گر تو از تن بگریزی؟ 
پس تو پروانه نه‌ای . گر زٍ گن بگریزی 
پستم و می‌کشمت. چون ز رسن بگریزی؟ 
جغد و بوم" و جعلی" , گر ز چَمن بگریزی 
که وی مُرده و در خن حَسّن بگریزی 


تو ژر صاف نهای , گر زٍ کن بگریزی 


۳- جمّل < حشره ای بزرگتر از سوسک خانگی ,سرگین عُلطان . 


۸۱:۷ 
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جان مُردانْ همه . از جان تو بیزار شوند 
تو چو تقشی, ترهی از کف ماش . مکوشن 
من تو را ماه گرفتم . هله خورشید تویی 
تو ز دیوی ترهی , گر از سلیمانْ پرمي 
نی مین کن « کهمزا میا نو فزاران کار ات 


چون مُحْتّ . اگر از خوب ختن بگریزی 
نی" . چون ز گفب کلکي نَمّن" بگریزی؟ 
ود رام اه لا م7 , مس 

در خُسوفی , گر از اين برج و بدن بگریزی 
ور غُریبی ترهی . چون ز وطن بگریزی 
خود سهیلت تهلد , تا ز یمن بگریزی 


6» ۶ 


هله عاشقانْ بشارت ! که نماد اين جدایی 
ز رم مزید آید , دو هزاز عید آید 
شکر وفا پکاری . سر روخ را پخاری 
کرمّت به خود کشاند. به مراد دل رسائد 
هله عاشقان صادق, رود . جز موافق 
به مقام خاک بودی. سقرٍ تهان نمودی 
تو مسافری » روان کنء سفری بر آسمان کن 
بنگر به قطرهٌ خون, که دنلب تهادی 
نقسی روی به مغرب, نی روی به مشرق 
پنگر به ور دیده, که رَد بر آسمان‌ها 


۹۹ 8 ۳ مج 2 
خُمش از سخن‌گزاری . تو مگر قدم نداری؟ 


پرسد وصال دولت , بکند خدا . خدایی 
دو جهان مُرید آید , تو هنوز خود کجایی؟ 
ز زّمانه عار داری, به هم لک برآیی 
شم این و آن تمد بدفد فا : ضفایی 
که سعادتی‌ست سایق . زٍ درون با وفایی 
چو به آدمی رسیدی, هله تا به اين تّپایی 
تو یجنب پاره پاره, که خدا دهد رهایی 
ک پست کرد عنم زوا رو بای 
فّسی به عرش و کرسی, که ز نورٍ اولیایی 
به کسی که نور دادش , بنمای آشنایی 
تو اگر بزرگواری #ِِ- اسیر تنگنایی؟ 


4 


هله هش‌دار , که با بی‌خبران تستیزی 
گر نخواهی که کمانواز » به ید که مانی 
گر نخواهی که تو را , گرگ هوی بردرد 
عجمی‌وار نگویی , تو شَهان را ء که که‌اید؟ 


از میان دل و جان تو » چو سر برکردند 
چو به ظاهر . تو سْمعنا و آطعنا گفتی 


‌ 
بت 
ب 


ءِ 
۲ - بت پرست بودایی 


۸۱:۸ 


پیش مستانِ چنان رطل گسران تُستیزی 
چون کُشندت سوی خود , هُمچو مان تستیزی 
چون تو را خوائد , سوي خوشن شبان نُستیزی 
چون نمایند تو را , تفش و نشان تستیزی 
جانْ به شکرانه تهی, تسو به میان تُستیزی 
ظاهر آنگ شود اين‌که . به تهان نستیزی 


‌ِ ۳ 
در گمانی . ز معاد خود و از مبداء خود که 


در تجَلّی بنماید دو جهان. چون درا 
زٍ زمان و زٍ مکان باژرهی, گر تو زِ خود 
َتّلٍ چُرخ » تو در گردش و در کار آیی 
چون جهان زهره ندارد , که ستیرّد با شاه 
هم به بغداد رسی . روی خلیفه بینی 
حیله و روبهی و شسیوه رویُ بازی 
همچو آئینه وی , خاش و گویا, تو اگر 
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شُودت عین . چو با اهل عیان تستیژی 


گر شوی ده و چون کوه گران تستیزی 
تستیزی 
گر چو دولاب . تو با آب روان تستیزی 
أثٌ ! که تو با , شاه جهان تستیزی 
تستیزی 
نستیزی 


ِ 


وه هه 
چو زمان برگدری و چو مکان 


ام 2 7 

گر کنی عزم سفرء در همدان 
راست اید . چو تو با شیر ژیان 
همه دل گردی و بر گفت زبان 


نستیری 


*» ۶ 


9 ۸ ۰ 5 یت 
هم پهلوی خم . سر نه . ای خواجه هرجایی! 
۰ ء ۰ 
هشبار به .نگ ماند»: عز جنگ تهی‌داند 
> ‌ ءِ وس 4 
سر بر در خمخانه » زد ان سگ فرزانه 
بیرون مرو ایخواجه, زين صورت دییاجه 
پس مُست طرَب خورده, آهنگ برون کرده 


م2 7 ک و 
سَر پهلوي آن خم نة , کوزه به بر خم بد 


پرهیز از هشیاران, وَزُ مُردم غوغایی 
تو جنس سک کهُفی, از جنگ مُبرای 
چون دید درآن در , شکر و شکر آفزایی 
ین‌جاست تماشاها . تو مُرد تماشایی 
در سرکه درأفتاده آن خوش لب حلوانی 


بجهی , به سوی او چه , ای مست علالایی! 


۱۵۷۵3 


هم ایثار کسردی , هم ایثار گفتی 
چراغ خدایسی . به جایی که آبی 
تو قانون شادی . به عالم تهادی 
ولیکن ز مُستان , به مکر و به دستان 
به بازار راعی" . چه نادز مُتاعی! 
یه زین او بدا بالاه نو پودی. معا 
به صورث ز خاکی, وّزین خاک . پاکی 
تو کن رخ , اين را . که در هر پیانی 


۸۱:۹ 


که از جَور دوریٌ و با لطف جفتی 
خیات جهانسی . بد هرجا که أَمْتی 
چه‌ها خثن کردی ! چه درها که سفتی! 
شرایست. تافو کف انوا تهفتن 
به جانْ آز فروشی, یکی عشوه 


2 


فلک 


4 


مفتی 
۳2 ‌ 

را دریدی» چمن را شکفتی 
۰ مج ۰ ۰ 4 

چو پاکان گردون. تخوردی نخفتی 


۸4 1 4 
چو باد جنوبی . غبارات رفتی 


هم تو شمعی , هم تو شماهد , هم تو بی 
هر طرّف , از عشق تو , پر سوخته 
چون هميشه آنششت . در نی فد 
سر بریدی صد هزاران را , به عشق 
عاشقان ! سازیده‌اند . از چشم ید 
نیست از دانشن بت اشکثجه‌ای 
آن نان مصر . آثدر بی‌خودی 
در شب معراج . شاه از بی‌خودی 


برشکن 


مس تبریزی . تو ما را محو کن 


از باده‌های بی‌خودان 
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6۰۷۰3 


هم به‌اری . در میب‌ان ماه دی 
آفتاب و صد هزاران هُمچو وی 
رفت کر زین وس » در جان نی 
زهره نی جان را , که گوید : های و هی 
خانه‌ها زیر زمین . چون شهر ری" 
واي آن‌که الق آنتر تیک 

زخم‌ها خورده . نکرده وای و وی 
صد هزاران ساله ره را . کرده طی 
تخته‌بندی زاستخوان و عرق و پی 
زآنکه تو چون آفتابی . ما چو لیْ" 


#4» ۷ 


هم تظری , هم خبسری .هم قران را ری 
هم سوي دولت » درجی" .هم غم ما را فُرجی 
هم گل سرخ و سَمنی. در دگل طفندژنی 

لک قمَرء تا به خودش راه دهی! 


چند فلک گشت 
نا جلوی کف بغر هه قزر هرنی اساشلهای 


هه شک آندره شک آلدر زشک آئدر فکری 
هم قدحی, هم فرحی, هم شب ما را . سَحری 
سوي لک حمله کنی, ژُهره و مد را ری 
چند گدازید ثیکر, تا تو پدو در نگری 
چند صِّت گشت دم تا تو براو برگذری 


۱- در کتاب "عجائب الْبْلدان» نوشته قاضی عماد الّدین ء مطلبی در مورد تهران منعکس است که 
عیناً ارائه میگردد : * طهران قریه ای است مُعظم , جزو ایالت ری که ساکنانش در خانه های سردا مانند 


متوطن اند. همین که دشمن به ایشان حمله ورد به این خانه های تحتانی , پناه جسته و هرقدر محصور 


بودن آنها امتداد یابد , به سبب کثرث آذوقه که از فرط احتیاج ذخیره کرده اند آسوده اند و بیرون آوردن 


ایشان از آن اماکن غیرمقدور است ", جناب مولانا در اين بیت به این امر اشاره فرموده. 


۲ - مرد پست و فرمایه 
ارت مخفف لیْل < شب 


۴ - کارهای سخت و مشکل که صاحیش را عاجز گردائد. 


۸۱۵۰ 


آن قدح شاده" ده » دم مده و باده بده 
گر به خرابات بان ء هر طرّفی,لالهزخی‌ست 
هم تو چنون را مددی, هم تو جَمال خرّدی 
چون که صلاح دل و دین, مجلس دل را. شد امین 


9 


هین که خروس سحری , مانده شد از اله‌گری 
لال‌رخا! تو ز یکی لاله‌ستان دگری 


تیر بلا از تو رسد. هم تو بل را سپری 


6» ۶ 


ِ 9 ءِِ 0 
همرنگ جماعت شو تا لذت جانْ بینی 
مر عه ۳ 7 2 
درکش قدح سوداء هل تا پشوی رسوا 
بگشای دو دست خود. گر میل کنارستّت 
ی " ِ رم ۰ ‌ِ 
نک ساقی بی‌جوری» در مجلس او دوری 
شب بازهمیگرد و خُشخاش مور امشب 
7 ۳ ۶ 

گویی که: فلانی را ء ببرید ز من . دشمن 
۳ " 

اندیشه مکن اللا. از خالق اندیشه 

4 وت اه له ۰ ء: ۲ 
با وسعت ارض له »بر حبس, چه چفسیدی؟ 


خاش شو از گفسسن , ناگفث ,ری بالی 


ءِ ‌ ۳2 
مادر دولت یکتّد 0 دختر جان را بدری 
۳ ‌ و .- 
در کوی خرابات ا. تا دردکشان بینی 
بربند دو چشم سر تا چشم نهان بینی 
2 و ءِ 
پشکن بت خاکی را . تا روي نان بینی 


, ۵ 


انديشه چانان به » کاندیشة نان 
زاندیشه گره کم زن . تا شرح جنان 
از جان و جهان بگذر , تا جان جهان 


وز بهر سه نان , تا کی , شمشیر و سنان بینی؟ 
فقو دوز درا . پلشین, تا کی دوران بینی؟ 
گرگین و سگی گم کُن, تا مهُر شنبان بینی 
رین دهان , از خور, تا طعم دهان بینی 
رو کرک فان گور:عا اتذشت, فلارن انش 


بینی 
بینی 


بینی 


4» 8 


همه جون ذره روزن . ز غْمّت گشته هوایی 
همه ذرات پریشان . همه کالیوه" و شادان 

0 سّ ُ. 4 
همه در بختٌ شکفته. همه با لطف تو خفته 


همه هم خوابه رحمت: اهمة پرورده 

جو من این وصل بدیدم. همه افاق دویدم 
ءِ وه ۶ 

به جز از باطن عاشق , بود آن باطل عاشق 


۱-شادمان 


۲ - چسبیدن 
۳ - نادان , احمق . سر گشته 


همه دردی‌کٌش و شادان , که تو در خانه مایی 
همه دستک‌زّن و گویان , که: تو خورشیدلقایی 
همه در وصل پگفته , که: خدای ! تو کجایی؟ 
همه شدزاده کوک شنده در دق گدایی 
لیم تثینیدم , که چه بد . نام جدایی؟ 


که وراي دل عاشق , همه فعل است و دغایی 


تو بران وصل خدایی, تو بران روح بقایی 


2 


هذا منسیدی» هذا ستدی 
هذا تفن هذا عمدی 
با من وه ضنت لقن 
با مَنْ زازنی. وف آلسحر 


گر تو بدوی» ور تو پپری 
ور جان پبری» از دست غمش 
ایلا کالیمو . ابلا ش‌اهیمو 
پو ذپسه پنی . پوپو نی لالی 
۲ 
از لیلی خود . مجنون شده‌ای 


و خون جگر 


یز وت شده‌ای 
گر زانکه مرا . زين جان پکشی 


دریا شود اين . دو چشم سرم 
۶ 


با یط 


‌ 


ان کت 


| فی ترپیتی 
3 
گر خویش تو بر مستی پزنی 
در حلقه درا پهر دل ما 


تا 


۰ 


9 ۰۶ 
تسری آن 


صد گونه خوشی . دیدم ز کسی 
بر گوزم اگسر , آیی پنگر 
آن باغ بوّد , بی‌صورث پری 
شب عیش بود . بی‌ثقفل 


۱ 


و سمر 


9 


۹ 


۰ 


مُده از جهل 


هذا سکنی. هذا مسددی 
هذا ازلتی: هذا آندی 
با هی فده + : اا رای 
يا من عشمّد نئُوز تظری 


زين دلب جان. خود جانْ ری 
از مُرده ری ۰ و أن بتری 
خُراذی دپذیس . دورس آنیموی 
میذن چاکوس . کالی تو یالی 
و صد مُجنون, آفزون شنده‌ای 
باری پنگر , تا چون شنده‌ای 
من غرقه شوم در عين خُوشی 
گر گوش مرا . زآن‌سو بکشی 
یا نا ۱ 


9 


ات 


وآن گنج بود. بی‌صورث ری 
لا تسأللی" , زآن چیز دگری 


*» ۶ 


هذا طبیبی. عْذ آلدواء 


الو لا 


1 


۰ 2 
هدا حبیبی» عئد 


گوایی . هله تا وا تخایی 


۱- افسانه شب. 


۲ - از من مپرس 


هذا لباسی. هذا کناسی 
هذا آنیسی. عئد الْفرای 
قالوا تُسَلَیْ. حاشا وکلاا 


م وصب 2 ءء ۰ 


ان کانَ آحمّد. قثلی 

اِنْ کانْ شاکی, یبْغی هلاکی 
هذا ستحدار, لایدخُل آلدار 
موتی حیاتی. حصدی تباتی 
یا من یلمْنی. مالک وّ مالی 
روحی مُصیبّ» قلبی مُصابٌ 


ِِ 


‌ ۰ 


عگ سر 


۹۹9 ۰ و 

ذافتونی. ابصر جنونی 

امروز دلب یک بارٍ دیگر 

گر او پذیرد. ده ده بگیرد 

بر گرد دلیر. پانصد کبوتر 
ء‌ ‌ 

ای نيم‌مرده. پران شو اینجا 


مُستان کم‌زن» رستند از تن 


۰ 


هذا شرابی. هذا غذایی 
هذا خلاصی, عئد ألبّلائی 
کلی قرط آلزنای 
روحی فده عثد الْمنائی 
سَمعاً و طاعَدُ ذا مُشتهائی 
لا پدینایه ند آلابانی 
صبُری محال فی آلافائی 
صبُری مُذاب. فی حرنائی 
ما رآیله بر آلضیائی 
وق آلظنونء عَرّق الْحَیائی 
آمد که گيرد. مرغ هوائی 
لیکن بخیل است, در رخ‌نمایی 
پر می‌شائند. بهر گوایی 
کاین‌جا ماد . بی‌اشتهایی 
دزدم گلیمی, من از کسایی" 


#4» 


ءِ 


هیچ گل بی‌زخسم خاری . دیده‌ای؟ 


هیج خمری و خشت ان 0 دیده‌ای؟ 
7 ۳ 
در گلسستان جهن اپ و گل 
/ ۳ بر 2 9 
چونکه غم . پیش ایدت . در حق گریز 
۳ ۳ ۳ ِ ‌ ۳ 
۰ 3 ۰ 
هیچ دل را ۰ بی‌صای لطف او 
از تشاط صسرف ااآمیخته 


‌ ‌ِ 
در جهن صاف بی‌دزد و دغل 


۱-گلیم فروش 


بی‌خزانی تویهاری . 
۳ 2 
هیچ چون حق غم‌گساری . 


هیچ‌کس را , کار و باری . 
فو. تعاتتی وی عستتارغ هر 


جز خیالسی . دل فشاری .. 


شرح ده ایدل ! تو بساری . 


بی‌خطسر. ایمن مطاری ‏ . 


دیده‌ای ؟ 
دیده‌ای ؟ 
دیده‌ای ؟ 
دیده‌ای ؟ 
دیده‌ای ؟ 
دیده‌ای ؟ 
دیده‌ای ؟ 
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جو نُ سگ کهف [ ی در غار وف 
۱ 3 ۵ فا 
لب ند و چشم عبرت برگشا 


شمس تبرسزی . بگیسرد دست تو 


ای شکاری. چون شکاری . دیده‌ای؟ 
چونکه دیده اعتباری . دیده‌ای؟ 
گر ز چشسم ید , غیباری دیده‌ای 


6 ۵۸۳ 


هین که حُروسنْ بانگ زد ,وت بوخ :یا قتی" 
هم نی تو خود . که تو , زیرک و پانخاطری 
نای به تُهدهان همی , آرد . صبح نالهای 
درده بی‌دریغ ازآن » شیره و شیر رایگان 
دردهُ , بادهٌ چو زرء پاک ز خویشیمان پر 
باده شاد جانْفُزاء تحفه بیار . از سما 
عقل زٍ ئقل تو شود . منت از عقیلهها 
جام تو را چو دل بود , در سر و سینه , شعله‌ای 
دسثْ که یافث مٌشربی, ماد ز حرصن و مکسپی 
تست تو ماهي مرا . چلّه نشائد مُدتی 
قطره زیر تَضل تو » یافت عَجب تدلی 
لس خُسیس حرص‌خو عاشق مال و گفت و گو 
ترک زیارئت شها! دان زٍ خُری , تّه بی‌خری 
هیچ مگو دلا ! هلا : طاقت رنج نیستم 
طاقت رنج هر کسی . داری و می‌کُشی بسی 
سر دل تو جز ولاء تا ود که بی‌گمان 


فک 2 3 ۶ و ۰ 
حشر شود صمیر توء در سخن و صفیر تو 


۱- جوان 


۷ 


شرح نمی‌کتم . که بُسْ . عاقل را اشارتی 
باده بیار و دل پر زود یکن تجارتی 
چنگ , زِ چنگ هجر تو, کرد زیثثیکایتی 
شیر و ئییذ" لد را , ئیست دی و غایتی 
نیست بتر ز باخودی , مَذهُب ما جنایتی 
تا عم و عصه را کند . ار" می سیاستی" 
دانش غیب یابد و . تبصره و فُراستی 
مُست تو را چه کم بود . تجربه يا کفایتی؟ 
سر که بیافت . آن طرّب. کی طلبّد ریاستی؟ 
دام تو گرگس مرا , داد به عم ریاضتی 
پاک‌دلیَ و صَفْوَتسی" , توسعه و احاظتی 
یافت به گنج رَحمَتّت . از دو جهان راغتی 
زآنکه به جائست مُمْصل . حَج تو بی‌مساقتی 
طاق و از ُضول خود ! حاجَث نبست طاّتی 
طاقت گنج نیستت. این چه بود خساستی؟ 
بر سر بینیآت ند . سر دلت علامتی 


7 ۲ ره 
نقد شود در اين جهان . ارض تو را قیامتی 


۳ - اسبی که یال و دم آن, هر دو سرخ باشد. کنایه از سرخی و سرکشي ناشی از مستي شراب است. 


۴-مجاژات 
۵- خالص و برگزیده چیزی 


از بد و نیک مُجرمان, کند تشد وّفای تو 
جان و دل مُرید را . از شهوات ما و من 
ُقیان به بادیه . رفته عشاء" و غادیه" 
روخ سجود می‌کند. شکر وجود می‌کند 
بر رم و گرامت . خندهٌ آفتاب تو 
جمله به جست و جوي تو , مُعتَکفان کوی تو 
پنج حس از مٌصاحف . نور و حیات جامعت 
گاه چو چنگ می‌کند , پیش دَرّت رکوع خوش 


۳ 


7 و 7 ۳ 
بس کن ایخرد ازين . ناله و قصه حزین 
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ژانکه تو راست در کرم . ابتی و مهارتی 

ها اه و 

جز ز زلال بحر تو . نیست یقین طهارتی 
۳ ءِ 

کعبه روان شنده به توء تا که کند زیارتی 


یافت ز بندگی تو . مسسروری و سیادتی 
ده به دره را سود / نوع دگر شهادتی 


روی به کعبةٌ رم . مُشتَفْل عبادتی 


یاد گرفته زژاوستا , ظاهر پنجخ آیتی 
گاه چو نای می‌کند , بهر دم تو قامتی 


بو برد به خامشی . هر دل باشهامتی 


#6 


یا 


ساقی . اسقنی پراحی 


عم وه ۶ ۶ 
واستئور جملةٌ آلتواحی 
"۳ ۳ و ۳9 
یا سافیتی و ور عینی 
یا پدر آما تَفْل من آینی؟ 
ء‌ ءِ ‌ 
چون از رخ او نظر ربودی 
نآ تشن عشقّ دان . که دودی 
سار ءِِِ«9 


فد چاء 


وآسقیه گذا 


در 
ای 


زآن روی , که جان و جاْفرایی 


ه 
آلصباح 


حَقّ است تو را . که بی‌وفایی 
سرد است پر آن قراز بودن 
پا یار رمیده . یار بودن 
زآن رو که ز هر خسیم خسته 


۱- شبانگاه 


۲ - پاران بامدادی 


عجل مد آستضا صباحی 


يا مُعتَمّدی و یا شفایی 

7 4 ۰ 

یا راحة مهجتی ورینی 
و ی و 


شفایی 


9 


ءِ 
جهودی 


یا مُعتَمّدی و یا شفایی 
یا ساقی آفبلی براحی 
یا معتَمٌدی و یا شفایی 


90 


دلربایی 
شفایی 


با فصل خزان و یا بهاری 


يا مُعتَمّدی و یا شفایی 
۳ و . 

اسرارٍ تو ای مه خجستی 

یا معته و یا شفایی 


در عشق درأمدی . به چستی 
پستیم و تو پسته را شکستی 
زين آتشن . در هزار داغیم 
و ذوق تو . چشم و هم چراغیم 
گویند که : 


نی نی, نه حد جفاست. این کار 


۳ ۰ 
در جفاست :۰ اسرار 


ای دل ! تو به عشق . چند جوشی؟ 


9 


وآن گاه . تو لوح ما پشستی 
با مندی. بو با ففاس 
ور داغ , چو صد هزار باغی 
ی ُعتَمّدی و 4 شفایی 
باور کردم . ز عشق یاری 
يا معتَمّدی و یا شفایی 


و۰ 


در عشق, خوش است هم خُموشی ‏ يا معتَمّدی و یا شفایی 
ای تفش خیال شهره‌یاری! از دیدهةٌ ما مرو تو باری 
ای از رخ دوسثٌ یادگاری! یا مُعتَمّدی و یا شفایی 
ای باغ بمائده از بهاری گل رفت و بمائد سبزه‌زاری 
می‌کُن تو به صبرء داز داری ‏ يا مُمتَمّدی و يا شفایی 
من ند تو . يار می‌گزينم لیک از تبریز شنمس دینم 
در آش عاشقی چنيتم یا مُمتَمّدی و یا شفایی 
۵ > 
یا ساقی 0 فلس آملک صیر وید آلکاسی 
و تابع 1 نز سنوت هنالاس 
داوم لس من کاس آلبقا مد" محلةٌ لح تأتی الْف وسواسی 


باه 4 حَرَک هکذا طربا 
روخ تسقی وراة لب قَهوتنا 


اذا سَقَاک یاس ی ی 


تست باقمار اقا طربً 


ِ 


و 


تین ۰ ۳ 


رو هه حمراءٌ فی راسی 
تظل درک سفیاها بایناسی 
تری حیائک تبّقی لا بأنفاسی 


و و ه 


لخد 


2-۵2 


و فهوة 


۶ هو 9 


د نُضَبح ساقیاً حاسی 


64 ۵۸۶ 


لْحی, اسمَم سوّالی 


قالوا ‏ تسَلَیْ. حاشا ولا 
[ لعشق ی ق ی ً دی 


۳ 


۸۱51۹ 


گو و۰ 


انشد زادی واخیز بحالی 


## منّیء ِِ احالی 
والحوث فیه روخ آلرجالی 


9 


كِ- ۰ صه و و ۰ 
مخ کامن. وآلعشق امن 


۰ 
ِ 
۷ ی ۳3 ه 


وود ِ 
عسی 


۶ موّبده قتلی 
گفتم که: ما را هنکامه نما 
کن 
آثدر ره جان. پا را مُرنجان 
گفتم که :عاشق . بیتّد مُرافق؟ 
گفتم که: بکشی و بیگته را 
گفتم: چه نوشم . زآن شهُد؟ گفتا: 
لیم صباحاء واطلْب رباحاً 


ب 2 ۳ ء 
پدران جوال و سر را برون 


می‌نال چون نا . خوش هم‌نشینا 
لا وجدا درا . دنا 
می گرد شب هاء گرد طلّب ها 


۳ 
2 
» 


می‌گرد هب از ء مانند اختر 
یم ات مان 
۳ ِ ۰ و ء 1 
عندی شراب . لو ذقت مئه 
ی 
من هء مُستم بی‌خود خوش - 
جانا فُرود آ! از بام بالا 


دارم 


گفتم که: پشنوء رمزی از بنده 
گفتم: خُموشی, صعب است. گفتا: 
کنن نیست مُحرم, کوتاه کن دم 


نم رجایی. ام کمالی 
ورب ضاین, کی لالالی 
و آنا معود. بسن آلترالی 
گفت: اینک امّا . تو در چوالی 
تا خود پبینی کاندن :وضالن 
زیرا همایی. با پر و بالی 
گنتا که : لالا . اِنْ کانّ سالی 
گفتا : گذا هو . ألوَصلْ غالی 
فوت : شافند. یهار ا. کمالن 
وابسط جناحاً فَلمَضرٌ عالی 
حقّ است بینا. هر چونکه الی 
ما ولجنا . موجٌ آللیالی 
تا پیشت آید . نیکوسگالی 
آللب‌الی . بَخسراللّلی 
ارب عَلَصْ» عَنْ ذی المّلالی 
بس شیرگیری. گرچه شغالی 
که دز .رای گد. در موالی 
یا مَنْ تلمنی, لم در حالی 
ژالیز یوسل. یی خالی 
گنتا کد: أسکث يا دا المفالی 
با دالْمتٌال . صرذاألمعالی 

آعل هو افهم مان 


وان اعلسم 


#6 ۷ 


یا ساية الْمُدام هانی 
مدامَة رحیق 


۳2 


من عین 


2 9 م ‌ ِ 
اب طربا و رو عیشا 


د شنک جای 


ء و و ۶ مه ه 
وامحوا بمدامة 

.9 ءِ ۳ 
تمزجها .زین 
لا خسن ملامَةٌ 
عم وه مء ۶ ِ 
واسکز تفر من 


صفاتی 
آلفراتی 
لوقاش 


ور 


آلکفاتی 


ءِ 
9۰ 


فاسب بوجتتیک عقلی 
مره ۱ و ِ ء عءِ 
پشری پولوج روح قدس 


ِ 
م۹4 


لاخوف و لا نا 
لا امن ولا 


با مالک نت آلرُمانی 
لا هوک موضح لْمصادر 
من رام لقاک فی جهات 
رد عَلیّ باب ول 
کم عاقْ روحهٌ و روحی 
آلییسسنی یرد 
کر آنکرنی یکاس حب 
يا قلبٌ گناک لا تطول 


ی ۰ 
فاحسب 
1۳۳۹ 


7 آلْمعانی 
تاتیونک",.سام . الامائن 
ردوه ول لنْ ترانی 


عنه رحعت 


۰ 


8 


مه و 
م مه و 2 


فد 


ل 
* 


.8 
3 
5 
۰ عه 


ین آلحرّفاء وألمَغانی 
باه علیِکَ يا لسانی 


> 8 


کی و 
همچو پری باش . ز خلقان تهان 
2 ‌ ۶ ی 2 و 
غاب فوادی لم 2 
۳ ۳ . 
بر سر خشکی . چو تفیلان مران 
جمله چو دردند . به پلیان خُم 
ِ 8 
لا بدا 


و2 ۶ 


سلما 


۶ه و 


قلت 
۲ ۳ ۳ 3 ً» ‌ ۳ 
چند پس پرده و از در پرون 


قاث هل صیری لا 


ب 


لیس سوی صدرک من مصّدری 
آن ز خُری دان , که تو سر وا خُری 
نظرَة قلبی لک يا مَلظری 
برتری تا تشوی . چون پری 


و9 


ء و #۲ ٩‏ ., 
بعد حضوری لک, یا مُحضٌری 


برتّر از آنی . که زوي برتری 
رک یا تشن ُمی . سافری 
سرور از آنی . تو که تو سّروری 
سک آلسْبُر قنی وآضیری 


بردر این پرده. اگر پر دری 


یداع پا 


و ۵ و 


مشتری 


۰ + ‌ِ ‌ 
می مفروش, از جهت حرص زر 
آلراح ما فائنا 


م . 
۰ 


اد خر 
و 2 0 ۹ ۲ 
می بفروشی, چه خری؟ جز که غم 
5 و و و ۶( 
هن. .۶ آلعیین کلی وآشریی 
وصلّت فانی . نماد با 


م ص- ۶ 9 رم ۵ . ۵ 
یا ملک آلمحشر» ترحم لا ترتشی 
ءِ ۳ 14 ِ 5 و . وه و 
: ‌ آرواحنا ی صور صورتب 
و وی ۶و رووو ههور 1 


تور آلدچین 
ضاء فُضاءٌ آلقلا عَنْ درک زدراکه 
قارب مغراجنا. فازق الیأَلمرتفی 
ارب خیلَ آلسخاء هو حسانْ آلهی 
درا اذا کت آخی سارت 


2 
وه ۰ 


فاسرق 


جوهر می . خسود بنماید زری 
دين پفروشی, چه بری؟ کافری 
َد رل فاستیری 
م از سعتری" 


و , 


فرب 


کل سقیط ردی ترحمهٌ تلعشی 
فی ور مُذرک جِلٌ عن َلقشی 
ذرِجُه را فی نظر الاختّشی 
حان رحیلٌ آلسری ما عن آلمفزشی 
درمن لوح لوف وال ما یره 


6 م 


لوح 
شرب ین گأینا تیا 


وادرس یرقشی 


ِ 
سس 


*» ۶ 


يا ملک الْمَغْرب وألمّشرقی 
باده ده ای ساقی هر متقی 
جام سخُن بخش . که از تَّ او 
۲ 2 
بر در حیرت . پکش اندیشه را 
ظ مه ءِ 
نم م ص ی ب 
چون بگریزی . تسد در تو گس 
و ء -۵ ۶ 
ظطلمت و ور . از تو تحیردرند 
ءِ 2 
گشت شب و روز کنون » غرق نور 
ار ۳ 
لابه کنی, باده دهی ۰ رایگان 
مرده همی باید و قلب سلیم 
فکرّت اگر . راحت جان‌ها دی 


مثلک نی‌العالم لز یخی 
بباده شاهنش‌هی راوقی 
گردد هر گنگ خرف » مثطة 
حاکم آرواح و شَه مطلفی 
باغْ شود دوزخْ . بر هر شُقی 
و پگریزیسم . نز تو . سایقی 
تا تو حقی .یا که تو نورٍ حقی 
مُشرقی 


نیست مَهّت مُخربی و 

ساقسی 

۰ 3 ۰ وه ۲ ٩‏ هه 

زیرکی , ای خواجه ! بود احمقی 
رم و ‌ 

باده نجستی , خرد و موسقی 


۱-سَعتَر-آلتی چرمین به شکل عضو مردانگی. 


۸۱5۹ 


9 


رد چرایی تو ز من؟ گر مُنی از چه تو عذرایی . اگر وامقی؟ 

غُنچه‌صفت . چشم پنستی زٍ گل ‏ و ابه همان خارکٌشی , لایقی 

خارگشانند همه , گر شهٌند .. جٌز که تو,بر کش جانْ, عاشقی 

خامش باش و پنگر قح باب چند پي هر سْحُن مُعفی؟ 

6» ۶ ۱ 

با من عجب فتادم ؟! یا تو عجب فتادی؟! چندین قدح بخوردی . جامی به من ندادی 
تو از شراب مستی, من هم زٍ بوی مستّم . بو نیز » نیست اندک , در بُزْم کیبادی 
پسیار عاشقان را . کُشتی تو بی‌گُناهی در رنج و عم نکشتی , کشتی ز ذوق و شادی 
ای تو گشاد عالم؛ ای تو مُراد آدم! ‏ خانه چرا گرفتی , در کوي بی‌مُرادی؟ 


: عرور ‌ 2 ما مه ۰ 
زیرا چراع روشن. در ظلمت شب اید درمانْ به درد اید» این است اوستادی 
۳ ۹۳5 ۳ ی وت ۰ 4 و9 ۱ ۰ ۶ ۲ 
بستی زبان و گوشم. تا جر عمت ننوشم ی نکتد عمیدی ۰ ی گفتد عمادی 
2 وی 2 ۳ ۳ ۳ مه و . 24 
تبریز شمس دین را خدمت رسان ۳ مستان سُجده کن و بگویش : آو حشتَ يا فادی۲ 


۸ »4 
۵ 2 یه - مه ۲ 


يا مَنْ پزید حُسلک حفَا تحیری افلاً و مُرخباً بسراج مُتوری 
راو گام و مر مگ ور مر ویر ور موون ‏ ممو و 
امن سَالتَ عن صَة آلروح کیت هو آلروح لاح من قمرآلحسن فابضری 


9 ورره 9 و ۶2 ی وو ع وی م و #5 
فی برق وجنتیه حیات مخلد زد تعد عئه نحو حیات مزوری 
> 7 ۳ 
و هم واه مه م2 ۲ م2 7 و2 
من سکر مفلتّیه آری کل جانب سکران شق پشراب مطهری 

۳ ۰ 2 2 م ‏ ۶ و هام موم و رد 
قد کان فی ضمیری مئه تصورا من صورة لاد افنی تصوری 


و۶ و ۵و 


اطلب لباب دینک واثرک فُشورٌ باه ناستمع لکلام مُمْشری 


1 ۳ 9 . ۶ ۰ می ۵ مما ما مس سوه و ور 
لما صفا حیوتک من نور پدره آبشر فقد سعدت پشمس مشتری 


#6» 8 


يا وّلی نغمتی و سْطانی ‏ سابق آلحشن ماه ثانی 


۱- رکن الدین ابو حامد محمد عمیدی سمرقندی متوفی ۶۱۵ ۰.ق , و همچنین به معنی بزرگ و 
سرور قوم. 

۲ - عماد الدوله ابوالحسن علی بن بویه متوفی ۳۳۸ ۰.ق . و به معنی تکیه گاه. 

۳ - ای جان و دل من »ما راترک کردی. 


۸۷۹۰ 


9 


ام یا نز 


مد من جوهر و مُرجانی 
س ِ م25 ۳۷۹ 
رمنی هو و سید ارکانی 


٩۲ ۵2‏ *۵م ۰ 
کی اردیتنی بنسیانی؟ 


موم مه 9 ً 
انت ۳ تحیط با لدئیا 
وی و و و 


بثیان عبدکم خربا 
هذّا آلْجفا وفا؟ 
2 


کانْ ۰ 


کلف 


- 
و 


ی لین کلم هاجّث 
یضرا گر 
ار قلباً هواک ساکه 
شمتت فی آلشجون آغدانی 
یا محیطاً پروحه آلدنیا 


سال دمعی گُمایع آنی 
لیس لی عر کم بنی 
کم تباکوا علَی اخوانی 


نت بالرو ح حاضرّ دانی 


2۹۵3 


وی سنا بقوات الضائلی 
د حنْ اتکی فلذا لح بای 
و آنْ فراقی حمَل آلطور وآلصّنا 
لو آنْ شراراً م هوانا لت 
9 5 0 


۲ 26 2 و . 
لو آن قلیلاً من جمالک ایرث 


و 9 ۳2 ۶ ۶و 
بح وصال ور لقلب فضله 
2 وه 


و حرمد 
۳2 ِ 9 موه ۲ و 

و جودکَ وألنْعماء مالمٌ تسمّه 
رو و 


تجود 


۹ 
یا ول روحنا بساد آلوسائلی 
علن علن مجران قغرٍ بای 
مان بسیزا هدمث باللازلی 
علی ظاهری اَخرَفْتُ کل الْعواذلی 
علی الم وحن ثلا القوفلی 


ت‌ 


#٩ ۶ 


سرا و لست بقایلی 


وألمسائلی 


تلا 
‌ِ و 


م4 


بل مُشرق باه توق بو اج حاجاتا 


له کر مه , مه اه 8 210 
فانی لا اسطاع زوره زایر بجفنین مفروحین در لهُواملی 
و و ِ ۳ 7 ِ ۳ 

رید ثرابا من راب فنائه . مُدیر تورألعیین مثی وکاحلی 
هم مه مه اب وه 2 هر اد اش و ۶ هر 
اکل ثری تبریز منل ترایه فلا کان چسم قال روحی ممائلی 


من ۶ 
و سید 


۱۵۹۶3 
یار در آخر زمان . کرد طرب‌سازی‌ای 
جملهٌ عشّای را . یار بدین عم کشت 


۵ ۳3 


و ذو من فی دَمْتی وهو کافلی 
باطن او جد جد . ظاهسر او بازی‌ای 
تا نکند هان و هان . جهُل تو طنّازی‌ای 


کلم ٩.‏ م۵ و 3 .ی 
فلا زال شمس آلدین مولا 


مو وء 


در حرکت باش از انک. اپ روان » تفسرد 


جنبش جانْ کی کُند . صورت گرمابه‌ای؟ 


کر خرکت یافت عشق . سر سراندازی‌ای 
صفشکنی کی کند . اسب گدا . غازیای 


طبّل غزا کوفتند . اين دم . پیدا شود 
می‌ژن و می‌خور » چو شیر ,تا به شهادت رسی 
بازی شنیران »:مصاف » بازی:وویة 4 گریز 
گرم‌روان , از کجا, تیره‌دلان » از کجا؟ 
عشق . عجب غازی‌ای‌ست ! زنده شود زو شهید 
چُرخ تن دل‌سیاه . پر شود از نورٍ ماه 
مُطرب و سا و دف . باده برآورده کف 
ای خُنُک آن جان پاک ا کر سر میدان خاک 


معجز تو شمس دین, سنگ به نطق اورد 


9 


جنبش پالانسی‌ای . از رس تازی‌ای 
تا نی ر ۳ دن . کافسر آبخازی‌ای"؟ 
رو , با شیر حق" , کی کند آلبازیای؟ 
مُروزی‌ای اوفت‌اد . در ره . با رازی‌ای 
سر بنه اجان پاک . پیش چنین قاضی‌ای 
گر پکتسد قلب تو. قالب پردازی‌ای 
هر تقسسی زان لت , آرد غُمّازی‌ای 
گیرد زین لب گاه . قلب پُردازی‌ای" 
از اسر لطف حسق.ای شهاعجازی ای 


#4» ۷ 


یاو من توبی ! پکن . نهر خدایْ یاریای 
نا برای من کنّد . در شب و روز . ناله‌ای 
کی بْشاردی مرا . دست غمیٌ و غصّه‌ای! 
دید همچو ابر من . اشک روان تباردی 
فست" فزاق گردمی, گوش فک گرفتمی 
از سَرٍ ماه من که . بستدمی . ربودمی 
حَيّ حقوق سایّت ! حَيْ نیاز عاشقت! 
حق سیم بوي توا کآن رسدم , زٍ كوي تو 
تا که نثار کرده‌ای ء از کل وْصلْ . بر سم 
دارد , از تو جزو و کل . خرمی‌ایّ و شادی‌ای 


۲ -ابخاز- نام منطقه و قومی در قفقاز. 


نیست تو را ضْعیف‌تر , از دل من ء شکاری‌ای 
چنگ برای من کتد. با عُم و سوز . زاری‌ای 
گر تو مرا به عاطفّت , در بر خود قشاری‌ای 
گر تو زٍ ابر مرحَمَت. بر سر من پباری ای 
گر سَرٍ زلف خویش را , تو به کم سچاری‌ای 
گر تو شبی ,بهأطف خود » خوشن سر منْ بخاری‌ای 
حَقٍ زروع* جان من ! کش تو کنی . بهاری‌ای 
حَ شعاع روي تو ! کاو کندم . تهاری‌ای 
بر گفب پاي کوششنم , خار نکرد . خواری‌ای 
و وخ تو درخت گل » خجلّت و شرمساری‌ای 


وز ر 


۳ - مقصود وجود گرامی و بینظیر حضرت علی "ع" است که در بیت قبلی به شهادت ایشان نیز 


اشاره ده 
4 ناخالصی و نادرستی را زدودن. 


۵- جمع زرع و زراعت 


۸۱ 


را و ۰ ءِ 
ای لب من ا خموش کن, سوي اصول . گوش کن 
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تا کُند اف یه تطق: نقودا ی نادرهقم گساری‌ای 


* ۶ 


پا 


یا ساقی شرف . پشرابانک زدی 
پرخیز ۱ که شورید ٌرابات . آفندی 
هر مّست درآویخته , با مُست , ز مُستی 
یک موی نمی‌گنجد, در حلقةٌ مُستان 


بهُ زین مگر از حضرت آن دوسث بیاید 
رو محو شو ایدوسث !درو , خود همه او و 
بنم آثلة , ساقی ولی نغمّت ! برخیز 
در هر دو جهان , نیست و نبوده‌ست و نباشد 
چون تنگ کر میر حَرابا درأمّد 
می‌خُندد و می‌گوید: من خُفته بدم مّست 
زآن خنده و زآن گفتن و زآن شیوهٌ شیرین 
خورشید . ز برق رخ تو , چشم پیندد 
در خانهٌ خُمّار و خرابات . که دیده‌ست 
با مُست خرابات خدا . تا بتپیچی 
در خانه دل ‏ کو مَکن آن چانه , به آفسوس 
روزی که روم ۰ جانب دریای معانی 
شاد آمدی . ای کان شکرا عیب مَرما 
واجپ کند ایدوست ! که رم , به صد احْلاص 
از مضحَف آن روی چو ماه تو , بخوانیم 
مستیم ز جام تو و . زآن نرگس مَحْمور 
عالم همه پر غصه و آن نرگس مخمور 
چون سایه . قُنايیم . به خورشید جمات 
, جانب بازاز نظر کُن 


۱- یکدیگر را ات دادن. 


۸۱۳ 


ال نع آلزوم. بن افضالک علدی 
ستان نگر و تمل و شراباث آقندی 
گردان شنده ساقی . به مُساقات" آقندی 
جز رقص و هیاهوی و مُراعات آفندی 
بر لفظ من از بخشش رایات افندی 
ایمن ز فتوصات و بلیات افندی 
تا جان بدهیمّت به مکافات آفندی 


‌ ۳ ۳ 
جز دیدن روی تو . کرامات 
یارب چه آطیف است مُلاقات! آفندی 
هیهای شنیدم من و هیهات 
ءِ 1۳ ۳۳ 4 
ضنن غعله ۵ قزر سفف:سماوازت 


آفندی 
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گافزون ِ ژجاجه‌ست 9 مشکات 
مغراج و تجْلسی و مقامات؟ آفندی 
تا وائتماید همه رگهات افندی 
کامروژ عیان است خفیّات 
باه آیدت),سرالد له مقالایخ 


افندی 


1مصم 


فندی 


رین 2 - ۲ 
گر بوسه دهد . بنده پران پاث آفندی 


۳ ۳1 ‌ 
در سای زلف تو . مناجات آفتدی 


شوه تصص و نادره آیات آفندی 


و لته ماتتاهیتت: .3 مه مات افتت 
رستیم ب یب » و ی 
فارغ ز پدایات و نهایات آفندی 
ی ۰ 4 آ: بت 
۳ ۳ مِ 
تا راست شود 0 جمله مُهمّات افندی 


تا روز أجلْ . هرچه بگوییم . زِ آعار 
من کردم خاموش. تو باقیش رما 


9 ‌ 
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این است و دگر جمله خُرافات آفندی 
هر بیتش ۰ مفتاح مرادات آفندی 
ای جان اشارات و عبارات! آتدی 


ءِِ 
۰ 


بر طورٍ دم رفته به میقات آفندی 


4» 8 


یک حمله و یک حمله . کَمد شب و تاریکی 
داریم ری , کان مر » پیت پزییّد . چون مد 
شاهیم , نه سه روزه . للم . نه فیروزه 
من ده خویانم, هر چند . دم گویند 
عشای پسی دارد. من از حسّد ایشان 
روپوش کند او هم , با مَحرّم و نامَحرّم 
طفلی‌ست سح گفتن , مُردی‌ست حَمّش کردن 

7 
یک روز مرا , بر آب خود . میز نکردی 
زآن شب , که سر ژلف تو در خواب بدیدم 
یک عالم و عاقل . به جهان نیست . که او را 
در کمبهٌ خويي تو . احرام پیستیم 
بگرفت دم در غُمّت .ای سَرو جوانبخت 
با قوس دو ابروی تو ,یک دل,به جهان نیست 
پس عقل , که در یت حسن تو , فرومائد 
جان‌ها 


۰ 


9 
در بردن جان‌ها و در ازردن جان 
۱- شرابی که سه بار پخت شده. 

۲ - چالیک - نوعی بازی طفلان 

۳ - ماهانه ای که به نوکر دهند . 

۴ - لبیک گفتن در حج 


۱۶۰ ۰ 


چستی کن و تُرکی کُن .نی ترمی و تاجیکی 
گر گردن ما دارد . در عشق تو باریکی 
عشقیم. نه سر دستی, مستیم, نه از سیکی" 
با زشث نیآمیزم . هر چند . کند نیکی 
بیگانه همی باشم. از غایت نزدیکی 
گویند : لا بنده, گوید که عجب ! کي کی؟ 
تو رتم چالاکی, نی کودک چالیکی" 
۹ 
لک ری خر وف 
حیران و پریشائم و تعبیر نکردی 
قیوانه ان زلف چو ژنجیر نکردی 
طّ سنگ‌دلی . در دهتلن شیر نکردی 
تلبیه"_گفتیم و تو تکبیر نکردی 
پیز دلم ۰ پيروي پیر نکردی 
تا خُسته بدآن . عُمُرهٌ چون تیر نکردی 
وز وی به کم » روزی , تفسیر نکردی 
الق صتَما ۱ هیچ تو تمقصیر نکردی 


و 


پس 


ی 
سل 


در کشتتم ای یر خون‌خوار ! بکردم 
در آتش عشق توء دم سوخت , به یک بار 
بیمار شُدم , از عم هجر تو و روزی 
خورشید رخت . با ژحل زلف سیاهت 
بر خاک درث , روی تهادم , ز سر عجز 
خامش وم و هیچ نگویم , پس ازین من 
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۶-۰۱3 


یک ساعت آر دو قبلکی, از عقل و جان رخاستی 
ور آدم از ایوان دل, درنآهدی , در آب و گل 
ور لاْسلم‌گوی " زن . سم" گفتی چون غُلیل 
ور هستي ,لا دی , وین سَرو جان, بالا شدی 
گر ضعف و سستی نیستی , در دیده خاش تن 
گر نیک و بد, نزد خدا ءیکسان دی , در اپتدا 
ور راژدارستی پشرء» پیدا نکردی . خیر و بر 
این ح چون جاسوس ماء ند بسته و محبوس ما 
شسته حمن تس خُس , نزدیک کاسه , چون مگس 
ٍستاره‌ها . چون کاس‌ها", مانند رین تاس‌ها 
خاموش باش, اندیشه کن, کر لامکان, آید سحُن 


از مس تبریزی پبین, هر لحظه ای نور یقن 


صد لابه و , یک ساعث تأخیر نکردی 
و #ر شیر" نکردی 
از بهر من خسته , تو تدییر نکردی 
صد بار . قران" کرد و , تو تأثیر نکردی 
وژ فص هجرائم . تحریر نکردی 
هر چاکر دیرینه . چو توفیر" نکردی 

۹ 

اين عقل ما ء آدم بدی, وین تس ما حواستی 
تدریس پا دیس او . بالاتر از آسماستی 


ءِ ۳ 
دوا . قرص تبا 


تفس چو سایه سنرنگون , خورشید , سربالاستی 


۲ 1 ۱ 
بعد از تمامی لا شدن , در وحدت الا مت 


و 
‌: 


بر جای یک خوزفید صد خورشید جان‌آفزاستی 
با چیرئیل مامرو . یلیس , هم‌سیماسشتی 
هر چه که ناپیدا بود . بر وی همه پیداستی 
چون می‌تبینّد اصل راء ای کاشکی آعماستی! 
گر کاسه , تزیدی مگس, در حینْ مگسن, عثقاستی 
آراستّش بر طامعان. ای کاشکی ناراستی 
با گفث کی پرواستی , گر چشم تو آن‌جاستی؟ 
گر ذوق در گفتن بدی, هر دره‌ای گویاستی 


۱- دارویی سفید رنگ که از میان نی هتدی یا پامپو به دست میای . 


۳ - توفیر کردن 2 نفع بردن » سود بردن. 


1-۴ تسم - تسلیم : 22 م » قبول نمیکنیم و مقصود از "لا تلم گوی" صفت افراد طریی جدل 


ییاه 


۵ - تسلیم شدیم 


۶ - نقاره بزرگ 


[ 


۸۵ 
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4» ۸ 


یکی دودی پدید آمد , سحرگاهی , به هامونی 
بیا بخُرام و دامن کش, برآن دود و برآن آتش 
چو شمعی را برآفروزی . به اثبال و بپردازی 
نياید جز زٍ مذرویی. طوافی برج‌ها کردن 
برو تو, دست آندازان, به سوی شاه , چون بازان 
چه لالست و گل و ریحان ازآن خونْ زسته در بستان 
چو دررفتی درآن مُخرّن» مره از در و روژن 
پیینی شَأنِ فُدوسی, بیابی بی‌دهن . بوسی 
چو آبی ساین و خفته , و چون موجی, برآشفته 
چو آندر شَه نظر کردی» ز مستی آنچنان گردی 


چو دیدی شمس تبریزی» ز جان کردی شکرریزی 


دل عشاق . چون آتش , تن عشاق , کانونی 
که می‌سوزد , در آنجا خوش, به هر آطراف , ذاآلتونی 
چو چونی را بسوزانی . درآید جان بی‌چونی 
که مادون را رها کردن, نباشد کار هر دونی 
پپینی بر را . تازان, درآن بحر پر از خونی 
پبینی و بشوید جانْ . دو دست خود به صابونی 
چو عیسی »سوت گردد ء حجب , چون گنج قارونی 
ز سر خضر , چون موسی, شوی در فقر ء هارونی 
به بحر کم‌ژنان رفته. شنده آثدر کم . آفْزونی 
که گونی: تو مر خوردی . هزاران رطل آیونی 


درآن دم , هر دو جا باشی, درون مصر و بیرونی 


#6» ۰۲ 


یکی طوطی مد آور, یکی مُرغی , خوش‌آوازی 
دراندازد به جان عاقلان بی‌بَر . سوزی 
کند هثبازی" طوطی . صّبا را ء از برای شد 
پجوشّد بارٍ دیگر . از جمالش . شادي تازه 
به ناگاهان, نماید روی . آن پشت و پناه من 
همه عاشق شوندش زار, هم بی‌دین و هم با دین 
شود گوش طبیعت هم , ز سر غیب‌ها واقف 
شود بازار مهُرویان. ازآن مرو . فروبسته 
شود شب‌های تاریک فراق آن صَتْم . روشن 
که رسم و قاعده غم‌هاء ز جان حَل بردارند 
درون بحر بی‌پایان مرگ و نیستی, جان‌ها 
به غیر ناطقةٌ یرت تبودت هیچ بُدگویی 


۱- همبازی 


تن 


چه باشد, گر به سوی ما ء کند هر روز »پروازی؟ 
بسارّد بهر مشتاقان , به رسم مطربان . سازی 
که او را نیست در پاکی و بینایش هثبازی 
درد با دیگر . از وصالّش , در فُلک‌تازی 
پبینی عقل ترسان را . به پاي عشق . سربازی 
همه صادق شوند او راء تمائد هیچ طتازی 
شود دیده فروبسته . ز خاک پای او بازی 
شود دروازه عشرت . ازآن مَدُرویٌ در بازی 
بگوید وصل خوشنکنه , به گوش هجر , یک رازی 
زسیده عمر ما آخر. ند از عیش, آغازی 
بود ايمن . چو بر دریا , بود مُرغاب یا غازی 
بودستت بجز » هم مشک ژفینِ تو » غمازی 


آلاا ای آنکه یک پرتو تاد بنمایی! 


الا ای کان ربانی1. شم آلدین. تبریزی 
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ز غیرت ,گشته با خلقان, یکی بدگو و هَمّازی" 
غنک گردد همه دل‌هاء تمائد مرو آژی 


ءِ ۳ 4 90 
رخ همچون زرم دارد . برای وصل تو , گازی 


»» 


یکی فرهنگ دیگر ,بو برآر .ای اصل دانایی 
بسی دل‌ها چو گوهرهاء ز نورٍ عل تو تابان 
زدی طعنه که: دود تو . ندارد آتش عاشق 
پرو !ای جان دولت‌جو , چه خواهم کرد دولت را؟ 
بیا ای مونس روزم ! نگفتم دوش در گوشت 
دلا | آخر نمی‌گویی : کجا شد مک و دستاّت؟ 
به هر شب مس تبریزی , چه گوهرها که می بیزی 


پبین تو چاره‌ای از نو . که أَْق سَخت بینایی! 
بُسی طوطی . که آموزند , از قنذت شکُرخایی 
ار وا بت مان 
من و عشق و شب تیره . نگار و باده‌پیمایی 
که: عشرث در گمی خندد , تو گمزن . تا یفزایی؟ 
چو جام از دست جانْ نوشی» از آن بی‌دست و بی‌بای 
چه ساطانی, چه جان بخشی, چه خورشیدی, چه دربایی! 


#6 ۱۶۰۵۶ 


۲ 2 ِ 4 و 2 ۲ 
یکی گنجی یدید امد دران دکان زرکوبی 
زهی بازار زرکوبان . زهی آسرار یعقوبان 
۰ ۰۵ ۹ 5 9 
ز عشق او دو صد لیلی, چو مُجنون , بند می‌درند 
و ای وه ۰ و ۰ 
شده زرکوب و حق مانده , تتش چون زرورق مانده 


بیا بثواز عاشق راء که تو جانی . حقایق را 


زهی صورت. زهی معنی, زهی خوبی, زهی خوبی! 
۰ 4 ۰ ۵ ۵۶ 2 ۰ تب 
که جان یوسف از عشفش . برارد شور یعقوبی 
کزین انش . پدید اید . صبوری‌های ایویی 
جواهر بر طبَق مانده » چه زرکوبی و کروبی! 

۳9 مج ۰ ماه ۰ 9 آه 
رن گردن . منافق را . اگر از وٍی بیاشویی 





۱-سخن چین 


۲ - مقصود از زر و گنج , وجود جناب صلاحدین است . 


۸۱۷ 


